
 کیموز یصدا و کنمیم فرو گوشم یتو رو یهندزفر

 آروم یصدا برم،یم بالا داره راه که ییجا تا رو

 دهیم من به رو توان نیا مشیملا یقیموس و خواننده

 یخلسه هی به یطولان کشمکش هی از بعد رو ذهنم که

 ریغ یلیخ تونهیم زیچ همه اما کنم دعوت نیریش

 یرو آب شدن یجار با یوقت بشه خراب منتظره

 قرار ممکن حالت نیگشادتر یتو هامچشم صورتم

 رو خشنم نگاه ره،یم آب یسرد از نفسم و رهیگیم

 کنم دایپ کرده رو کار نیا که یاحمق اون تا چرخونمیم

 هیناح چند از رو فکش استخون ادیز احتمال به و

 جانب به حق ی  شیم چشم جفت هی تو چشمم اما بشکونم

 حرکاتمه تو که یدیشد حرص با شه،یم قفل گستاخ و

 پا جام از و کشمیم رونیب گوشم از رو یهندزفر

 سرم سازه دردسر واسم بلند قد نیا شهیهم شم،یم

 یصدا و کنهیم برخورد سر یبالا یمحفظه به محکم

 شده ظاهرم حفظ واسه بره،یم هوا به رو جمع یخنده

 یاتفاق چیه که انگار و راه اون به زنمیم رو خودم

 :توپمیم قبل قهیدق چند از تر یعصب افتاده،ین

 

 ؟!خانوم هیکار چه نیا -

@shahregoftegoo 



 

 :گهیم پرو و زنهیم کمرش به رو هاشدست

 

 الحمدالله که کردم صدات صدبار کردم، یکار خوب -

 .نیدار فیتشر کر

 

 اجازه گستاخ یهدختر شه،یم هم تو شتریب هاماخم

 اشاره سرم یبالا به انگشت با بگم یزیچ دهینم

 .کنهیم

 

 .شما نه منه یجا نجایا یکن باز وهاتچشم اگه -

 

 که یایصندل یشماره به و رمیگیم ازش رو نگاهم

 یشماره به هم ینگاه و کنمیم نگاه نشستم روش

 و چهل ندازم،یم نشستمیم روش دیبا که یایصندل

 لیدل باز یول کردم یقاط( b) دو و چهل با رو( b)سه

 سرتاپاش به ینگاه بکنه، رو رفتار نیا شهینم

 یکس ادی رو من دنش،یپوش لباس مدل به ندازمیم

 نیآست کنم، فکر بهش خوادینم دلم اصلاا  که ندازهیم

@shahregoftegoo 



 فقط رو شال و داده بالا آرنج تا رو بازش جلو یمانتو

 اون و انداخته موهاش یرو فیتکل رفع واسه

 رو صورتش رو تا بزرگ هیاحلقه یهاگوشواره

 .گرفته

 

 .ینجوریا نه نیبگ انسان مثل نیتونستیم -

 

 .زنهیم پوزخند باز

 

 صدبار که شما نه گنیم انسان به وانسان مثل -

 .نبود التیخ نیع وکردم صدات

 

 یکن یخال آب که یاحمق قدر نیا بودم، کر که رمیگ -

 روم؟

 

ا یدق رو شاشاره انگشت و رهیگیم گاز رو هاشلب  تا قا

 .ارهیم جلو مینیب نوک

 

@shahregoftegoo 



 ذارهینم یهندزفر کر آدم بزن، حرف درست من با -

 .بودن کر به یزد وخودت شما

 

 .ستین یبد زیچ داشتن ادب خورده هی -

 

 :غرهیم شده چفت یهادندون یلا از

 

 .یدهات باشم امُل تو مثل تا بهتره باشم ادبیب -

 

 سرم پشت مسن زن یصدا که بهش بتوپم خوامیم

 .ذارهینم

 

 .رفت سرمون نیبش جات سر برو پاشو آقا بابا یا -

 

 هم کردن بحث یحوصله و وقت بدم ندارم یجواب

 رو میدست کیکوچ فیک و امیم رونیب ندارم،

 کنمینم نگاه گهید و خودم یجا سر برم تا دارمیبرم

 نگفت مهماندار چرا پس کنه،یم کاریچ رهیخ یدختره

@shahregoftegoo 



 عقب فیرد هی که خودم یصندل! نشستم؟ اشتباه یجا

 سرم زود یلیخ و نمیشیم روش و کنمیم دایپ رو تره

 همه نیا بعد بندم،یم رو هامچشم و دمیم هیتک رو

 ...ومدمین کنار مایهواپ با هنوز مدت

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 
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@shahregoftegoo 



♠️🔥♠️🔥🔥 
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♠️🔥🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 

 

 

 ۲پارت#

 

**** 

 

 یدختره اون همه از بدتر و مایهواپ نیا شر از بالاخره

 خوردکنش اعصاب نگاه اون با آخر یلحظه که پرو

 در پشت الان و شدم خلاص دادیم یروزیپ یبو که

 تو و دورم ازش ساله پنج کینزد که هستم یا خونه

@shahregoftegoo 



 نیا نجا،یا ومدمین بار چند از شتریب دیشا سال چند نیا

 و ستکننده تیاذ واسم که هیخاطرات ادآوری برام خونه

 .بهتره واسم باشم دور شتریب هرچقدر

 فشار زنگ یرو رو دستم و کشمیم یقیعم نفس

 شه،یم باز یکیت یصدا با در زود یلیخ دم،یم

 که شده تموم طاقتش مامان دونمیم زنمیم یلبخند

 من انتظار فقط الان و کرده باز رو در دنیپرس بدون

 حدسم شم،یم وارد و دمیم هول رو در کشه،یم رو

 هاشدست من دنید با و ادیم در سمت عجله با درسته

 .کنهیم باز رو

 

 .بشه فدات مادر جان نیحام -

 

 پر من رو مونده یباق قدم هی و ذارمیم نیزم رو ساکم

 آغوش به واسه هامدست کردن باز نیح و کنمیم

 :گمیم دنشیکش

 

 .بگردم دورت نکنه خدا -

 

@shahregoftegoo 



 بار چند کوتاهه، یادیز بودن من کنار واسه قدش

 واسه رمیمیم من و بوسهیم رو منهیس یرو محکم

 .دارش بغض یصدا

 

 شد خشک در نیا به چشمم من؟ چشم نور یبود کجا -

 .مادر یایب تا

 

 .شتونمیپ گهید دلم، زیعز اومدم -

 

 .کشهیم هاشچشم ریز به یدست و شهیم جدا ازم

 

 .گرمه هوا مادر تو میبر -

 

 و دارمیبرم نیزم یرو از رو ساک و شمیم خم

 به ینگاه میشیم که خونه وارد شم،یم همراه باهاش

 :پرسمیم و ندازمیم اطراف

 

 ست؟ین یکس ؟ییتنها -

@shahregoftegoo 



 

 :گهیم خچالی کردن باز نیح و شهیم آشپزخونه وارد

 

 خنک ارمیب شربت هی واست نیبش تنهام، مادر آره -

 .یش

 

 .نمیشیم ییرایپذ رنگ یا سرمه مبل یرو

 

 .براش شده تنگ دلم ست؟ین وروجکم اون -

 

 :گهیم یشاک و دهیم تکون رو سرش

 

 ره،یم بالا وراست وارید یعنی ستین که خداروشکر -

 شون عمه به هاشبچه جفت نداشت شانس منم یبچه

 کنهیم نگاه بهم مکث با شهیم تموم که حرفش" رفتن

" دهیم ادامه و یالیخیب به زنمیم رو خودم من و

 که؟ ادتهی تولدشه امشب

 

@shahregoftegoo 
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@shahregoftegoo 



🔥 

 

 

 ۳پارت#

 

 

 .زنمیم لبخند

 

 !بره ادمی شهیم مگه آره، -

 

 نیحام ییدا گفته بس از کرده مونکلافه ستهفته هی -

 .شد ونهید مبچه حنا اد،یم یک

 

 .دمیم تکون رو سرم و خندمیم

 

 هی گفتیم داد، کادو سفارش بهم زد زنگ شبید -

ا  شه مطمئن که بگم یزیچ  .تولدش رمیم حتما

@shahregoftegoo 



 

 ؟یگفتیچ -

 

 .خندمیم

 

 تا بخور قسم فاطمه یمامان جون به گفتیم خودش -

 .کنم باور

 

 .رهیگیم دهنش یجلو رو مشتش

 

 جون رهیبگ قول خوادیم باباتم از ،ینیبیم عه عه -

 .دهیم قسم ومن

 

 ادیم کنارم شربت وانیل با مادر دم،یم تکون رو سرم

 .رتشیگیم سمتم و

 

 .جونت نوش مادر بخور -

 

@shahregoftegoo 



 .بگردم سرت دور نیبش ممنون، -

 

 .نهیشیم روم به رو

 

 گه؟ید یبمون یاومد پسرم، یباش زنده -

 

 .ذارمیم هم یرو رو هامچشم

 

 .موندهگارم شالایا -

 

 .رهیگیم بالا رو دستش

 

 .خداروشکر -

 

 اون و خورمیم آلبالو خوشرنگ شربت از یکم

 .ارهیم جا رو حالم توش خی یهاکهیت

 

@shahregoftegoo 



 کجاست؟ بابا -

 

 گهید ه،یریخ یکارا دنبال رفتن آقا احمد با -

 .کننیم سرگرم وخودشون ینجوریا هم هابازنشسته

 

 وانیل گذاشتن نییپا نیح و کشمیم سر ته تا رو شربت

 :گمیم

 

 نا،یا نیام خبر؟ چه هیبق از سرگرمن، ینجوریا خوبه -

 شده؟ بزرگ پسرش

 

 طونشون،یش پسر اون از نگم ماشالا خوبن، هم اونا -

 دهیم خط بهشون اون کنهیم ماکان نیا یکار هر

 .دنیم درس وطونیش یعنی

 

 .دهیم ادامه که خندمیم

 

@shahregoftegoo 



 به کننیم ییکارها شنیم یکی هازلزله یکی اون با -

 .رسهینم جن عقل

 

 :گمیم متعجب

 

 ن؟یک هایکی اون -

 

 .چرخونهیم کاسه یتو رو هاشچشم

 

 آرومه رفته باباش به باز پسره گه،ید نیآذ یدوقلوها -

 .ن  یآذ خود دختره یول

 

 چقدر بزنم حدس تونمیم زنم،یم یکیکوچ لبخند

 و یبچگ خط به خط یوقت باشه طونیش تونهیم

 که رو سکوتم. هامهچشم یجلو نیآذ یهاطنتیش

 :گهیم یآروم یصدا با نهیبیم

 

 !من گمیم دارم یچ -

@shahregoftegoo 



 

 استراحت یکم ورمیبگ دوش هی من نداره یرادیا -

 .باشم سرحال شب واسه مخسته یلیخ کنم؟

 

 .باش راحت برو مادر، نه -

 

 باز رو در رم،یم اتاقم سمت و شمیم پا جام از

 رم،یم حموم سمت میمستق و شمیم وارد کنم،یم

 .کرده تمیاذ یبدجور جنوب هیشرج یهوا

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 
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 ۴پارت#

 

**** 

@shahregoftegoo 



 

ا  خب کشمیم موهام تو یدست  شدن شونه به یازین قطعا

 رو میطب نکیع و کنمیم مرتب رو لباسم یقهی نداره،

 از ماکان تولد یکادو برداشتن با و ذارمیم چشم یرو

 مبل یرو آماده و حاضر مامان زنم،یم رونیب اتاق

 به یلبخند شه،یم پا جاش از من دنید با و نشسته

 .زنمیم شچهره

 

 مادر؟ یاومد -

 

 ومده؟ین بابا بله، -

 

 .کنهیم اشاره اتاق به دست با

 

 .ادیم الان چرا -

 

@shahregoftegoo 



 در و شهیم باز اتاق در که نشده کامل شجمله هنوز

 لبخند و ادیم رونیب زنهیم تن رو کتش داره که یحال

 .شهیم تر قیعم من

 

 .رمردیپ سلام -

 

 از هاشلب من دنید محض به و کنهیم بلند رو سرش

 .ادیم کش طرف دو

 

 .یاخراج سروان به به -

 

 بهش دنیرس واسه رو قدم چند و دمیم تکون یسر

 پشت چندبار کشم،یم آغوشم تو محکم و کنمیم یط

 و رهیگیم رو بازوهام بوسم،یم رو ششونه یرو هم

 :ادیم حرف به صورتم به رهیخ و شهیم جدا ازم

 

 خونه؟ چراغ چشم یچطور -

 

@shahregoftegoo 



 باباجان؟ یخوب شما شُکر، -

 

 باشم؟ بد وباشه شمیپ پسرم دونهی شهیم مگه -

 

 :زنهیم غر مامان که بگم یزیچ جوابش تو خوامیم

 

 میبر هم، بغل ریز نیبذار هندونه کم خوبه خوبه -

 .زده زنگ بار صد منتظره مبچه

 

 .میبر خانوم، میبر -

 

 طبق ره،یم رونیب سمت خنده با و گهیم رو نیا بابا

 با و کنم کسشیف تا کشمیم نکمیع به یدست عادت

 بشم یجمع وارد سال پنج از بعد تا شمیم همراه مامان

 .کردم فرار ازشون که

 یورود در از و میکنیم یط رو خونه کیکوچ اطیح

 با و پارکه در پشت بابا رنگ دیسف پژو زنم،یم رونیب

 تا خونه ریمس م،یشیم سوار شیمرکز قفل زدن

@shahregoftegoo 



 مقصد به زود یلیخ و نبود دور ادیز حنا آپارتمان

 به که یزیچ نیاول شمیم ادهیپ که نیماش از. میدیرس

 که من یهااخم و کهیموز بلند یصدا رسهیم گوشم

 یکم شون یخوش موقع کاش شهیم هم تو زود یلیخ

 ادهیپ هم بابا و مامان. کردنیم فکر هاهیهمسا به هم

 .دنیم فشار رو زنگ زود یلیخ و شنیم

 

 ه؟یک -

 

 .مادر کن باز -

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 
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 ۵پارت#

 

 

 .ارهیم کش رو هاملب حنانه یزده ذوق یصدا

@shahregoftegoo 



 

 ؟یاومد داداش بگردم دورت من یا -

 

 .یفندق کله کن باز -

 

 دمیم هولش شه،یم باز یکیت یصدا با در و خندهیم

 سرشون پشت و بشن وارد که کنمیم اشاره دست با و

 به دنیرس واسه هاروپله بندم،یم رو در ،شمیم داخل

 میکنیم یط داره قرار دوم یطبقه تو که یآپارتمان در

 و سایمل ذوق سر از غیج یصدا دنیرس محض به و

 گردنم از شونیکی هیثان هی تو و شهیم بلند ماکان

 حلقه کمرم دور هاشدست شونیکی و شهیم زونیآو

 دستم و بوسمیم رو ماکان صورت و خندمیم شه،یم

 نیریش شهیهم مثل که کنمیم حلقه سایمل کتف دور رو

 .کنهیم یزبون

 

 .بود شده ذره هی برات دلم نیحام ییدا یوا -

 

@shahregoftegoo 



 بغلم تو و کنمیم باز گردنم دور از رو ماکان دست

 سایمل سر دنیبوس نیح و شمیم خم یکم رم،یگیم

 :گمیم

 

 .بود شده ذره هی واست دلم منم ،ییدا بگردم دورت -

 

 ؟یچ من پس -

 

 .ماکان به دمیم رو نگاهم

 

 .کوچولو قیرف شده تنگ هم تو واسه دلم -

 

 .برسه منم به کنار نیایب بابا یا -

 

 یغیج ذارم،یم نیزم رو ماکان من و ادیم جلو حنانه

 .دوئهیم داخل سمت و زنهیم

 

 .اومد جونم ییدا بالاخره ایب ایدر -

@shahregoftegoo 



 

 آغوش به واسه و قدم هی و دمیم تکون خنده با یسر

 آغوشم تو سخت و کنمیم یط خواهرم دونه هی دنیکش

 .شهیم حلقه دورم هاشدست کشم،یم

 

 .بود شده تنگ برات دلم چقدر ش،یآخ -

 

 حنانه از من و شنیم خونه وارد لبخند با بابا و مامان

 .شمیم جدا

 

 .کهیکوچ یآبج بود شده تنگ برات دلم منم -

 

 خودت داداش نکن ما، زن به یدیچسب ومدهین باز -

 !؟یندار مادر وخواهر مگه

 

 تو که یمانیا به و رمیگیم حنانه صورت از رو نگاهم

 سمتش پرخنده و دمیم ستادهیا کمر به دست در درگاه

 که کنهیم باز کردنم بغل واسه رو هاشدست رم،یم

@shahregoftegoo 



 شکمش تو یمحکم نچندان مشت و کنمینم ینامرد

 ینیه حنانه ارم،یم در رو آخش یصدا و خوابونمیم

 :گمیم من و کشهیم

 

 ار؟ین ومن مادر وخواهر اسم نگفتم بار صد -

 

 دادن ماساژ نیح و کنهیم صاف رو کمرش مانیا

 :گهیم خنده با شکمش رو من مشت یجا

 

 .....وخواهرت من یا -

 

 داخل به و من پشت از و کشهیم یا خفه غیج حنانه

 .دهیم هول

 

 .تایترب یب کردن شروع ومدهین نم،یبب تو نیبر -

 

 محکم رو شده دراز سمتم که مانیا دست و خندمیم

 .دمیم فشار و رمیگیم

@shahregoftegoo 



 

 بزرگ؟ مرد یچطور -

 

 تمیهدا نیح و ذارهیم مشونه یرو رو شگهید دست

 کیبار یرو راه اون کردن یط و ییرایپذ سمت

 :دهیم جواب

 

 باشم؟ بد شهیم دارم، وخواهرت خداروشکر -

 

 و رتمیغ فقط که هاشهیکنا و مانهیا زنم،یم قهقهه

 .رهیگیم نشونه

 

 .یلعنت -

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@shahregoftegoo 



@mehriroman 

 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 
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♠️🔥 

🔥 

 

 

 ۶پارت#

@shahregoftegoo 



 

 

 یا بچه دختر با ماکان که مینکرد یط رو روراه هنوز

 شه،یم سبز راهم یجلو گرفته محکم رو هاشدست که

ا یدق که کوچولو دختر اون دنید از یبزرگ لبخند  مثل قا

 یموها اون نه،یشیم لبم یرو دهیپوش لباس هافرشته

 کنارشون ساخته، نیریش دختر هی ازش یفرفر بلند

 .زنمیم زانو

 

 .داخل میبر بده اجازه بابا ماکان -

 

 .کنمیم اشاره مانیا به دست با

 

 یفرشته نیا نمیبب تا امیم خودم من نیبر شما مانیا -

 .شناسمشینم که هیک بایز

 

 سمتم رو دستش و نهیشیم هاشلب یرو ینیریش لبخند

 .کنهیم دراز

@shahregoftegoo 



 

 .هستم ایدر من نیحام ییدا سلام -

 

 پشتش یا بوسه و رمیگیم دستم یتو رو دستش

 .شهیم قدم شیپ ماکان که بگم یزیچ خوامیم زنم،یم

 

 .زلزله عمه یزلزله دختر -

 

 رو ماکان یبازو ایدر و ادیم کش گوش بنا تا شمین

 .زنهیم چنگ

 

 دارم، اسم خودم من زلزله نگو من به گفتم بار صد -

 ویدار بابا ستین زلزله مامانمم قشنگه، هم یلیخ ایدر

 .ستمعجزه مامانم گهیم

 

 همون و مو همون افهیق همون مادرشه، خود دختر نیا

 :گمیم و شمیم پا جام از زبون، و سر

 

@shahregoftegoo 



 برم هست اجازه خانوم، ایدر خوشبختم تونییآشنا از -

 کنم؟ یاحوالپرس هم هیبق با تا داخل

 

 .زنهیم لبخند

 

ا  بله -  .دییبفرما حتما

 

 حرکت ییرایپذ سمت دم،یم تکون خنده با یسر

 بلند جاش از من خاطر به جمع شم،یم وارد و کنمیم

 ییاونا یهمه نمیبیم رو همه نظر هی تو من و شهیم

ا  دلم که  سمت همه از اول بود، شده تنگ واسشون واقعا

 .رمیم احمد عمو

 

 .عمو سلام -

 

 .لیسه یستاره سلام به به -

 

@shahregoftegoo 



 آغوشش از اومدن رونیب محض به و کنمیم بغلش

 رفتن با برگشتنم و خورهیم کتفم به یمحکم یضربه

 دل واسش همه از شتریب جمع نیا تو که ینیام بغل تو

 .شهیم یکی بودم تنگ

 

 !گهید مکه یحاج یحاج یرفت نامرد؟ یچطور -

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 

 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

@shahregoftegoo 



♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥🔥 

♠️🔥🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 

 ۷پارت#

 

 

 !گهید مکه یحاج یحاج یرفت نامرد؟ یچطور -

 

 دادن جواب واسه مجمله و بوسمیم رو کتفش یرو

ا یدق بهش  رو لبخند و کنمیم باز رو هامچشم که یوقت قا

 .شهیم قطع نمیبیم رو نیآذ لب

@shahregoftegoo 



 

 ...یزیعز -

 

 شوهرش به دهیچسب که یدختر اون از رو نگاهم

 آغوشش از کنم،یم صاف رو گلوم و رمیگیم ستادهیا

 :گمیم صورتش به رهیخ و امیم رونیب

 

 ن؟یام یچطور تو -

 

 .گذرهیم بعدم به نیا از گذشته حالا تا خداروشکر -

 

 یاحوالپرس به شروع بیترت به و زنمیم یلبخند

 بهش بالاخره و نیام همسر درسا و خانوم لایل کنم،یم

 شهیهم مثل و هاشهلب یرو لبخند هنوز رسم،یم

 یرنگ یهالباس و ختهیر دورش ف رش شونیپر یموها

 .تنشه

 

 ؟یچطور جان، نیحام سلام -

@shahregoftegoo 



 

 .زنمیم یکیکوچ لبخند

 

 ؟یخوب شما ممنون، سلام -

 

 دونهینم و نشده بزرگ هنوز که دختر نیا دست از

 با شوهرش کنار اونم بکنه رفتارها نیا از دینبا گهید

 بازوم به یمشت صورتشه، رو که یاخم همه اون

 .زنهیم

 

 راحت نمایآذ من بابا زنه،یم حرف قلم لفظ چه اوه -

 .باش

 

 نیح شه،یم حلقه کتفش دور ویدار دست که نمیبیم

 و کنهیم صاف رو گلوش نیآذ به رفتن غره چشم

 .شهیم دراز من سمت دستش

 

 .سلام -

@shahregoftegoo 



 

 فشار رو دستش و دمیم جواب خشک خودش مثل

 .دمیم

 

 .دکتر جناب سلام -

 

 ول گرفته معمول حد از تر محکم که رو دستم مکث با

 زیچ همه وقته یلیخ که یمن به دوارمیام من و کنهیم

 و دمیم تکون یسر نشه، حساس هست شده تموم واسم

 با معموله حد از تر شلوغ خونه نم،یشیم بابا کنار

 یا بچه تا چند یول نداره وجود یا گهید مهمون نکهیا

 صدا به صدا که دارن طنتیش نقدریا هستن جمع تو که

 که یپسر و رو به رو به نگاهم نیب نیا و رسهینم

 راحت یلیخ و شهیم دهیکش دستشه تو تبلت تو سرش

ا  بچه نیا که بشم متوجه تونمیم  ویدار پسر دیبا قطعا

ا یدق چون باشه  فک همون و بور یمو همون قا

 کنارم نیام. برده ارث به ازش رو شکل یلیمستط

 .زنهیم پام ران به یا ضربه و نهیشیم

 

@shahregoftegoo 



 که هم ینکیع ؟ییکجاها پلو مارکو نمیبب بگو خب -

 .رفت یشد ریپ ،یشد

 

 .کنمیم کسیف چشمم رو رو نکمیع

 

 .برادر تو هیسا ریز -

 

 گان؟یشا جناب یشد اخراج که شد یچ -

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 

 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 
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@shahregoftegoo 
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♠️♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥🔥 

♠️🔥🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 

 ۸پارت#

 

 

 گان؟یشا جناب یشد اخراج که شد یچ -

 

@shahregoftegoo 



 ظاهرم یول داره خوردن گره به یدیشد لیم ابروهام

 یعاد رو دکتر جناب یهیکنا جواب تا کنمیم حفظ رو

 رو پوزخند رم،یگیم مانیا از مکث با رو نگاهم بدم،

 یول باشم تفاوت یب هم چقدر هر کنه،یم میکفر لبش

 یداشت دوست دختر تنها که یمرد به یخوب حس

 .ندارم گرفته ازم رو میزندگ

 

 کنه؟یم حالت به یفرق م،یتیکفا یب یپا بذار شما -

 

 .کنهیم قلاب نهیس یرو رو هاشدست

 

 زبون از داشتن لازم هیبق یول بود محرز من واسه -

 .کنن باور که بشنون خودت

 

 .حرفمون تو پرهیم مامان

 

 !نداشتم انتظار شما از اصلاا  دکتر جناب وا -

 

@shahregoftegoo 



 دوست اصلاا  من کنه،یم یریگ انهیم شهیهم مثل مانیا

 بفهمه نیآذ کاش بشه، جادیا یتشنج جمع نیا تو ندارم

 خاطر به فقط حمله نیا کنه کیتحر رو شوهرش دینبا

 .نفهمه ونیا که هیک نهیآذ هیشوخ

 

 کشت ماکان م؟یببر وکیک ستین بهتر جان مامان -

 .گفت بس از ومن

 

 ویدار از رو نگاهش و دهیم گردنش به یقر مامان

 .رهیگیم

 

 .مادر چرا -

 

 بمیج از رو میگوش من و شهیم پا جاش از مانیا

 .کنمیم باز رو اومده واسم که یغامیپ و ارمیم رونیب

 

 (گانیشا باش گلستان ده ساعت رأس) 

 

@shahregoftegoo 



 بر بمیج یتو رو یگوش و کنمیم پاک رو امیپ

 که رو یکار دیبا کم کم کنم فکر خب گردونم،یم

 شروع رو شدم آماده و کردم نیتمر واسش ساله چهار

 .کنم

 

 !متعجبم نیحام گمیم -

 

 مثل زنه،یم پچ گوشم ریز که نیام به دمیم رو نگاهم

 :دمیم جواب آروم خودش

 

 ؟یچ از -

 

 .کنهیم اشاره گردنم به انگشت با

 

ا  -  تو؟ یزد تتو واقعا

 

 .هاستیساز آماده همون جزء نمیا زنم،یم لبخند

 

@shahregoftegoo 



 آدم هی من شدم؟ اخراج یچ واسه یکرد فکر پس -

 رییتغ یاساس یکنیم اگه ای نکن رییتغ ای شدم، گهید

 .کن

 

 ده؟ید فاطمه خاله وراتییتغ نیا بعد -

 

 .زنمیم لبخند و دمیم تکون یسر

 

 .نه هنوز -

 

 نیا میبر پاشو پاشو حالت، به دیبگر مادر اوه اوه -

 .کرد کچلمون عمو یسوخته پدر نیا میببر وکیک

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 

@shahregoftegoo 
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♠️♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥🔥 

♠️🔥🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 

 ۹پارت#

 

@shahregoftegoo 



 

 واسه که ییجا سمت و میشیم پا جامون از نیام همراه

 بابا کنار مامان م،یریم گرفتن نظر در کیک دنیبر

 نشستن ییرایپذ وسط دیسف یطوس یدونفره مبل یرو

 خنده و یشوخ با که ندارن نشستن قصد انگار هیبق و

 نیزم ههیشب که یبزرگ کیک کردن، دوره رو ماکان

 قهوه هیچوب زیم یرو ماکان یجلو مانیا توسط فوتباله

 لبم یرو یبزرگ لبخند شه،یم گذاشته رنگ یا

 :گمیم نیام به رو و نهیشیم

 

 خودم مثل ره،یم شییدا به زاده حلال گنیم راسته -

 .فوتباله عاشق

 

 ییبالا بلند نوچ و ندازهیم بالا نه ینشونه به رو سرش

 .دهیم لمیتحو

 

 همه از رفته عموش به ماکان داداش نکن اشتباه -

 خوشرنگه خودم مثل بنداز هاشچشم به نگاه هی نظر،

 .من برم قربونش

@shahregoftegoo 



 

 .کنمیم نگاهش چپ

 

 ومانیا ست،ین ملاک که چشم رنگ نگو مزخرف -

 !باشه رفته تو به دیبا چرا هیرنگ هاشونچشم هم نیآذ

 

 .بوره ما مثل موهاشم -

 

 .خندمیم 

 

 نه رهیم شییدا به زاده حلال دمیشن من که ییجا تا -

 .عمو

 

 بازگو رو شیمنطق ریغ یهالیدل باز تا چرخهیم سمتم

 :کنهیم صداش درسا قبلش که کنه

 

 .میریبگ عکس ماکان با ایب نیام -

 

@shahregoftegoo 



 :دهیم رو جوابش لبخند با و ندازهیم درسا به ینگاه

 

 و چرخهیم من سمت نگاهش" اومدم زمیعز چشم -

 وکردنت قانع یجلسه" ذارهیم مشونه یرو رو دستش

 .بعد واسه میذاریم

 

 .دمیم هولش جمع سمت و خندمیم

 

 .باباجان ریبگ وعکست برو -

 

 عکس به رهیخ لبخند با من و شهیم دور ازم

 و رنیگیم عکس یخانوادگ همه شم،یم گرفتنشون

 پنج از بعد افتاده، خنده به نیآذ یهاغیج غیج با جمع

 دست خنده با نشده، عوض سوزن سر هی یحت سال

 ماکان کنار شوهرش همراه و رهیگیم رو هاشدوقلو

 حس حفره هی دلم تو لحظه هی واسه فقط من و ننیشیم

 ازشون رو نگاهم رم،یگیم گاز رو نمییپا لب کنم،یم

 انگار ه؟یمزخرف حس چه نیا من به لعنت رم،یگیم

 نیا تو که یچ هر بوده، اشتباه جمع نیا به من اومدن

@shahregoftegoo 



 که یا گذشته اون از کنم فراموش کردم یسع سال پنج

 ییخودنما داره باز الان بوده نیآذ خطش به خط

 هستن خانواده نیا که یجمع تو گهید باشه ادمی کنه،یم

 .نذارم روپام

 

 .میریبگ عکس ایب جانم نیحام -

 

 و رمیم حنانه سمت لبخند با و کنمیم بلند رو سرم

 .نمیشیم ماکان کنار

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 
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**** 

 

@shahregoftegoo 



 و دارمیبرم زیم یرو از رو فیکث ظرف نیآخر

 شم،یم نهیس به نهیس نیآذ با که رمیم آشپزخونه سمت

 .ندازمیم نییپا رو سرم و زنمیم یلبخند

 

 .دیببخش -

 

 .اومدم حواسیب من بابا نداره یاشکال -

  

 مثل پاش در درگاه تو که بگذره کنارم از خوادیم

ا  خوره،یم چیپ شهیهم  بچه تا دو با و سال پنج بعد واقعا

 تو نخوردنش نیزم واسه نشده، درست هنوز دختر نیا

 منم و چسبمیم رو بازوش و رمیگیم میتصم لحظه هی

 یهاظرف نخوردن نیزم واسه و خورهیم بهم تعادلم

 چنگ در چوب چهار به و کنمیم ول رو دستم تو

 که هست بلند نقدریا هاظرف شکستن یصدا زنم،یم

 ما سمت رو یعصب وئهیدار و کنه جلب رو همه توجه

 ساعدم رو قدرت پر دستش دنیرس محض به بکشونه،

 گوشم ریز آرومش یول خشن یصدا و نهیشیم

 :چهیپیم

@shahregoftegoo 



 

 .بکش ودستت -

 

 بالا میتسل حالت به رو هامدست و کشمیم عقب

 .رهیگیم رو ویدار دست نیآذ برم،یم

 

 ؟یکنیم ینجوریا چرا وفتمین کرد کمک فقط ویدار -

 

 نه؟ ای یفهمیم رفتارت نیا از شهیم بد حالم -

 

 .کنمیم تر زبون با رو هاملب

 

 !یکنیم برخورد ینجوریا که نکرد یرفتار -

 

 .نهیشیم من یرو شیعصب نگاه ریت بار نیا

 

 .گانیشا جناب نداره یربط تو به -

@shahregoftegoo 



 

 رو آرامشم دیبا من دم،یم فشار هم یرو رو هامچشم

 خوادینم دلش من یاندازه چکسیه وگرنه کنم حفظ

 کجا از ستین معلوم که یدکتر نیا فرمه خوش فک

 .کنه خورد رو شد مونیزندگ وارد

 

 .نخوره نیزم که گرفتم وبازوش فقط -

 

 قفل فک یلا از صورتم تو رهیخ و ادیم جلو قدم هی

 :غرهیم شده

 

 از فقط من میعصب یگرفت ودستش نکهیا از نکن فکر -

 واسه تو شکارم، زنهیم بیآس خودش به مدام نکهیا

 .یستین دیتهد من

 

 یوقت معلومه کشه،یم رو بازوش نیآذ که بهشم رهیخ

 .کنه آروم رو شوهرش تونهیم برهیم دل ینجوریا

 

@shahregoftegoo 



 که نشده یزیچ ه،یکار چه نیا زمیعز نکن ویدار -

 .من هیزندگ

 

 رهیخ اخم با که یوئیدار یچهره به یکیکوچ لبخند

 هاشونعاشقانه به کنمینم صبر گهید و زنمیم بهمه

 بودم جاش من اگه دیشا خودمه از اشتباه کنم، گوش

 داره قصد که حنانه کنار. کردمیم رو رفتار نیبدتر

 :گمیم و رمیم بره هاشهیش خورده کردن جمع واسه

 

 .گهید برم من یآبج -

 

 !کجا؟ وا -

 

 .اومدمیم دینبا اولم از -

 

 زده؟ یحرف یکس شده؟ یزیچ ؟یچ یعنی -

 

@shahregoftegoo 



 یدیند باشم، دینبا من هست نیآذ که ییجا یول نه -

 و؟شوهرش یهااخم

 

 :ارهیم نییپا رو صداش و کنهیم اخم

 

 سر نیبش پس تو نه اونان بره یکس باشه قرار اگه -

 .جات

 

 .کشمیم یپوف کلافه

 

 .شتیپ امیم باز مخسته دمیرس راه از تازه -

 

ا  یعنی الان -  گه؟ید یبر دیبا حتما

 

 .زنمیم لبخند و ذارمیم هم یرو رو هامچشم

 

ا  یول رمیم -  ومن هیراحت تو شت،یپ امیم باز حتما

 درسته؟ گهید یخوایم

@shahregoftegoo 



 

 .تره مهم همه از من واسه تیراحت برو، باشه -

 

 تو گردمیم بر و رمیگیم ازش رو نگاهم لبخند با

 به و کنمیم یخداحافظ همه از زود یلیخ ،ییرایپذ

 و دمینم یتیاهم مونده شب از یکل که شون هیگلا

 بهونه جمع اون از شدن خارج واسه رو یخستگ

 .کنمیم
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@shahregoftegoo 



 و دمیم فشار رو قراره محل که یآپارتمان واحد زنگ

 بمیتعق یکس بشم مطمئن تا ندازمیم اطراف به ینگاه

 باز یول دونمیم دیبع یزیر برنامه همه اون با نکرده،

 .عقله شرط اطیاحت

 وارد زود یلیخ من و شهیم باز یکیت یصدا با در

 برم، دیبا که هییجا اول یطبقه تو واحد نیاول شم،یم

 و شمیم داخل هامکفش آوردن در با و بازه مهین در

 ینظام احترام زنه،یم لبخند نم،یبیم رو سرهنگ

 .ذارمیم

 

 .قربان سلام -

 

 .سلام پسرم، آزاد -

 

 دست تو رو ش شده دراز یهادست و رمیم کنارش

 .کنهیم اشاره مبل به رم،یگیم

 

 .نیبش -

 

@shahregoftegoo 



 :دهیم ادامه که نمیشیم و دمیم تکون یسر

 

 ادیز دونمیم باشه، اومده در تیخستگ دوارمیام -

 .شد یا عجله یلیخ کارها خب یول ینکرد استراحت

 

 عجله نقدریا که شد یچ حالا ست،ین یمشکل نه -

 .برگردم گهید ماه چند بود قرار من م؟یکرد

 

 ماهه، هی از شتریب کنهیم دیتهد وشمس داره یکی -

 به سر ده،یم انجام وکارش داره خوب مونینفوذ

 .بلده وکارش یول هواس

 

 .دمیم تکون رو سرم

 

 خب؟ -

 

 تیموقع نیبهتر ،یبش ماجرا وارد دیبا تو نکهیا خب -

 .نهیهم باندش به شدن وارد واسه

@shahregoftegoo 



 

 فکرتونه؟ تو یچ خب -

 

 از تا گردهیم بخور درد به گاردهیباد هی دنبال شمس -

 هر ینجوریا تو، از بهتر یک کنه محافظت جونش

 .بود یخواه هم تو بره ییجا

 

 .نیا از بهتر یچ زنم،یم لبخند

 

 .نه ای کنهیم قبول ومن مینیبب دیبا یول هیعال نیا -

 

 و دارهیبرم رو یچا فلاکس زیم کنار از و شهیم خم

 :گهیم دار دسته یهاوانیل کردن پر نیح

 

 .کنهیم تیمعرف اون اعتمادشه، قابل یلیخ عَب د -

 

 .کنمیم زیر رو هامچشم

 

@shahregoftegoo 



 عب د؟ -

 

 .عَب ده اسمش مونینفوذ پسر همون -

 

 تمومه؟ بگه اون اگه یعنی -

 

 کنهیم اشاره و ذارهیم دستم جلو قندون هی با رو وانیل

 .بردارم

 

ا  خب -  شده شناخته ینهیگز هی تو لااقل یول نه قطعا

 .یهست

 

 .رمیگیم دست تو رو وانیل

 

 کنم؟ کاریچ دیبا الان ممنون، -

 

 

@shahregoftegoo 
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@shahregoftegoo 



 

 

 

 ۱۲پارت#

 

 

 کنم؟ کاریچ دیبا الان ممنون، -

 

 تو یچ مینیبب میکنیم صبر نجا،یا ادیب عبد قراره -

 .سرشه

 

 نیترکیکوچ قندون تو از و دمیم تکون دییتأ به یسر

 یا جرعه ذارم،یم دهنم تو و دارمیبرم رو قند زیسا

 و ادیم در صدا به زنگ دمیم فرو که رو ییچا از

 .ستمیایم بلافاصله که شهیم پا جاش از سرگرد

 

 .قربان کنمیم باز من -

 

@shahregoftegoo 



 .کنهیم اشاره مبل به دست با

 

 .کنمیم باز گانیشا نیبش -

 

 گلدون اون از رو نگاهم من و رهیم در سمت سرگرد

 نمونده شدنش خشک تا یزیچ که وارید کنار گل

 کنم،یم فرو بمیج یتو رو هامدست و رمیگیم

 شهیم وارد یجوون پسر و کنهیم باز رو در سرهنگ

 تونهیم چقدر که مشخصه اولش برخورد نیهم از و

 .باشه اعصاب یرو

 

لام -  شما؟ احوال   عامووو، س 

 

 زود یلیخ پسر اون و کنهیم نگاهش اخم با سرهنگ

 رو دستش یجد کاملاا  کنه،یم جور و جم رو خودش

 .دادن شعار به کنهیم شروع و کنهیم مشت

 

 .لیاسرائ بر مرگ کا،یآمر بر مرگ -

@shahregoftegoo 



 

 یجر رو سرهنگ دنیخند با تا رمیگیم گاز رو هاملب

 حفظ با که شناخته رو پسر نیا اونم انگار یول نکنم

 .کنهیم اشاره داخل به اخم

 

 .تو برو -

 

 .چشم -

 

 زنهیم یزیر چشمک دنمید محض به اد،یم جلو قدم هی

 :گهیم رلبیز و کنهیم اشاره سرهنگ به دست با و

 

 .مولا به دمیگرخ -

 

 اشاره من به سرهنگ و رسنیم کنارم کنم،یم اخم

 .کنهیم

 

 .گانیشا نیحام سروان -

@shahregoftegoo 



 

 .کنمیم دراز سمتش رو دستم

 

 .خوشبختم -

 

 پشت چپش دست با و ذارهیم دستم یتو رو دستش

 .خارونهیم رو سرش

 

 خوشبخت موخاله دختر خوامیم بخواد خدا اگه عَب دم، -

 .کنم

 

 یایشوخ هر من با که ادیب دستش کار اول نیهم بهتره

 فشار توانم یهمه با رو هاشانگشت پس بکنه دینبا

 .شهیم جمع صورتش که نمیبیم و دمیم

 

 .ومن رهینگ نمکت -

 

@shahregoftegoo 



 کنمینم خوشبختش یشیم ناراحت چرا داداش خب -

 .خدابه شکست دستم دادم، تو به وقولش دونستمینم

 

 ول رو دستش و دمیم رو آخر فشار زنم،یم لبخند

 .چسبتشیم عیسر چپش دست با که کنمیم

 

لاص اعصاب از کلاا  سایپل شما -  .نایخ 

 

 .ذارهیم کتفش یرو رو دستش سرهنگ

 

 .عَب د نیبش -
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 .عَب د نیبش -

 

 و مینیشیم روش به رو هم ما و کنهیم اطاعت

 :کنهیم شروع سرهنگ

 

 .بهت گفتم که هستن یگاردیباد همون شونیا -

 

 از یکی که گفتم کردم صحبت من خب خوبه، -

 یعنی داره یبدنساز باشگاه شیک تو که هامهدوست

ا یدق  .دادم انتقال مو به مو من نیگفت یچ هر قا

  

 و دمیم هیتک زانوهام به رو دستم دو هر آرنج

 به رهیخ و کنمیم قلاب هم یتو رو هامانگشت

 تو الان نیهم بخورم قسم حاضرم که یپسر صورت

 :گمیم کنه عیضا باهاش رو من که هیاکلمه هی فکر

 

@shahregoftegoo 



 ،یبگ واسم دیبا که دارم اجیاحت اطلاعات یسر هی -

 تنهاست؟ هنوز

 

 .کوبهیم زانوش رو دستش با

 

 چند زور، به البته رانیا برگشته دخترش بابا نه -

 از یول یخودراض از ولوس دختر هی شه،یم یماه

 .آخ آخ خوشگله مینگذر حق

 

 نیهمچ انگار یول ببنده رو دهنش تا کنمیم اخم

 :توپمیم و کنمیم اخم نداره، یمیتصم

 

 .ببند -

 

 نگاه شلوارش کمر به و کنهیم خم رو سرش عجله با

 .کنهیم

 

 ؟یدید یزیچ بهش، لعنت بازه؟ پمیز عه -

@shahregoftegoo 



 

 محکم رو هاماخم کور گره من و کشهیم یپوف سرگرد

 .کنمیم

 

 .نباش نمک با نقدریا -

  

 .کشهیم سرش به یدست و خندهیم

 

 تو دنیبر یباز مسخره با مونو ناف عامو، تونومینم -

 .ببخش

 

 لبم کنج شیجنوب نیریش یلهجه از یکیکوچ لبخند

 .بلدم خوب رو لهجه نیا من سال چهار بعد نه،یشیم

 

 امیم که اونجا بدونم تا بگو بهم لازمه که یچ هر -

 .نباشه یمشکل

 

@shahregoftegoo 



 دشیتهد که اروئهی همون ست،ین یندون که یزیچ -

 .دهیم حیتوض بهت خودش واون که کنهیم

 

 .ندازمیم سرهنگ به ینگاه

 

 ه؟یچ دستور -
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 ۱۴پارت#

 

 

 ه؟یچ دستور -

 

 .کشهیم مرتبش یگندم جو شیر به یدست

 

 .گانیشا یعل ای -

@shahregoftegoo 



 

 :گمیم عب د به رو و دمیم فشار هم یرو رو هاملب

 

 نمش؟یبب امیب تونمیم یک -

 

 .کنمیم صحبت باهاش باز رفتم که امشب فردا، -

 

 ...خوبه -

 

 .کوبهیم زانوهاش یرو رو هاشدست

 

 یطولان بتمیغ برم، من نیندار یکار من با اگه خب -

 .بهتره نشه

 

 :گهیم محکم سرهنگ و کنمیم نگاهش فقط

 

 .پسر باشه بعدم به نیا از بوده حواست الان تا -

@shahregoftegoo 



 

 .ذارهیم ینظام احترام

 

 .عاموو چشم -

 

 اطیاحت با و کنهیم کور رو نطقش سرهنگ چپ نگاه

 گلوش یشینما کردن صاف نیح و شهیم پا جاش از

 :گهیم

 

 .ریبخ شما روز برادران، یاجازه با -

 

 یکوتاه میتعظ که بهشم رهیخ شده زیر یهاچشم با

 در شدن بسته محض به. رهیم رونیب در از و کنهیم

 :گمیم متفکر

 

 ن؟یکرد دایپ کجا از ونیا -

 

 :دهیم رو جوابم لبخند با و دهیم تکون رو سرش

@shahregoftegoo 



 

 .کرد شیمعرف شاهد -

 

 .ندازمیم بالا رو ابروم یتا هی

 

 .کرده دایپ وخودش مثل یکی نداره تعجب یجا خب -

 

 یبر بهتره باشه، مونده یکار گهید کنمینم فکر آره، -

 تو یبر ،یباش خانواده کنار ویبرس خودت به یکم هی

 .خونه یبر یتونیم کمتر شمس باند

 

 و شمیم پا جام از و ذارمیم هم یرو رو هامچشم

 .ستهیایم من از تیتبع به هم سرهنگ

 

 انیجر در ومن بدونم دیبا که بود یزیچ اگه پس -

 .نیبذار

 

ا  -  .حتما

@shahregoftegoo 



 

 با رمیگیم که رو باش آزاد و ذارمیم ینظام احترام

 .کنمیم اشاره گلدون به انگشت

 

 خشک تا یزیچ نیبد گلدون اون به آب هی قربان -

 .نمونده شدنش

 

 رو سرش و چرخونهیم گلدون سمت رو نگاهش

 .دهیم تکون

 

 یول شده خشک همونه واسه هیخال شهیهم خونه نیا -

 .دمیم آب بهش امروز

 

 .کنمیم خم احترام ینشونه به رو سرم

 

 .اجازه با -

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۵پارت#

 

**** 

 

 پر یرو ادهیپ کردم فرو بمیج تو که ییهادست با

 یاهویه یصدا زنم،یم قدم رو خونه کینزد درخت

 رو یادیز درسته هانیماش همه پشت بوق و هابچه

 داره انیجر هنوز یزندگ که نهیا ادآورهی یول اعصابه

 شیپ سال پنج که یمن خوبه، یلیخ دنشیشن من واسه و

 .شد تموم خبر هی و لحظه هی تو میزندگ

 

 (نهیآذ برونه بله امشب)

 

 با یول دیرس آخر به ایدن کردم حس لحظه اون تمام، و

 الان و کرد عادت نداشتن نیا به منم قلب زمان گذشت

 . هیحس هر از یخال

ا  خوبه یلیخ من واسه یحس یب نیا  نیا با مخصوصا

 نقدریا گذاشتم، براش رو شغلم و میزندگ که یتیمأمور

@shahregoftegoo 



 من یول امین رونیب ازش زنده دیشا که هست خطر پر

 نیا شنهادیپ سرهنگ که شیپ سال پنج شدم، واردش

 کردم قبولش بسته چشم داد بهم رو خطر سراسر کار

 که یا خانواده از یحت و شهر نیا از شدن دور واسه

 و نستادنیوا من یخواسته یپا شده که بارم هی واسه

 واسه رو توانم یهمه من حالا نکردن، دییتأ رو نیآذ

 .برسه انیپا به نبودنم با تهش اگه یحت ذارمیم کار نیا

 رو یگوش کشه،یم رونیب فکر از رو من میگوش زنگ

 یشماره به لبخند با و کشمیم رونیب بمیج یتو از

 :دمیم رو جوابش و کنمیم نگاه مانیا

 

 مان؟یا جانم -

 

 :چهیپیم گوشم تو خندونش شهیهم یصدا

 

 .یاخراج سروان سلام -

 

 .دمیم تکون رو سرم

 

@shahregoftegoo 



 .یکنیم تکرارش یه جمله نیا رو حساسم یدونیم -

 

 که شد یچ کنمیم فکر نیا به دارم سال چند نیا تمام -

 ؟یشد اخراج درخشان یسابقه اون با تو

 

 .کنمیم تر زبون با رو لبم

 

 هی یتونیم هم درخشان یسابقه هی بعد شهیهم -

 اون من وبده باد به وهاتداشته یهمه که یکن ییخطا

 .مانیا کردم واشتباه

 

 من و شهیم پخش یگوش تو صداش و کشهیم یپوف

 هم با جلوتر یکم که یمرد و جوون دختر رو نگاهم

 .شهیم قفل هستن مشاجره درحال

 

 رفته خطا تو کنمینم باور من بگذره سالم هزار -

 .نیحام یباش

 

@shahregoftegoo 



 .برادر الخطاست زیجا انسان -

 

 ال،یخیب یول نکنم قبولش تو مورد در بده اجازه -

 .بگم بهت ونیا زدم زنگ

 

 .توئه با گوشم -

 

 حالا که مرده اون به هنوز نگاهم یول باهاشه گوشم

 .کشهیم رو دختر اون یکوله زور به داره

 

 .یرفت در که شبید نجایا ایب شب -

 

 .دییتأ رو مانیا و کنمیم تند سمتشون رو هامقدم

 

 ؟یندار یکار فعلاا  ام،یم باشه -

 

 .نمتیبیم برو داداش، نه -

@shahregoftegoo 



 

 دم،یم سر بمیج یتو رو یگوش و گمیم رو خداحافظ

ا یدق گهید حالا  یلیخ لحن با که مردم اون سر پشت قا

 .دهیم قرار مخاطب رو دختر یبد

 

 .هرزه ادیب کن رد -
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 ۱۶پارت#

 

 

 دستم بده، جواب نتونه که هست دهیترس نقدریا دختره

 درشت مرد اون کتف به یا ضربه و کنمیم بلند رو

 یقیعم اخم با و چرخونهیم رو سرش زنم،یم کلیه

 .کنهیم نگاهم

 

 ش؟یفرما -

@shahregoftegoo 



 

 .کنمیم اشاره دختره به سر با

 

 نجا؟یا خبره چه -

 

 .زنهیم پس رو دستم

 

 .چاک به بزن نداره یربط تو به -

 

 .دختره به دمیم رو نگاهم

 

 شده؟ مزاحمت -

 

 خشم با مرد اون و رهیم عقب قدم هی دهیترس دختره

 .دهیم هولم

 

 .نفله چاک به بزن گمیم بهت -

@shahregoftegoo 



 

 دم،یم تکون رو سرم و زنمیم کمرم به رو هامدست

 یرو دستش ذاره،ینم یول ندارم شدن ریدرگ قصد من

 و رمیگیم رو مچش قدرت با من و نهیشیم مشونه

 با که زنمیم زانوش به یمحکم لگد چرخوندن نیح

 یهادندون یلا از من و زنهیم زانو نیزم یرو ادیفر

 :غرمیم شده چفت

 

 .بده جواب آدم مثل پرسمیم سوال یوقت -

  

 من و کنهیم درد از یا ناله که دمیم مچش به یفشار

 .کنمیم نگاه دهیترس دختر اون به خشم با

 

 مزاحمه؟ -

 

 هی با من و دهیم تکون نه ینشونه به تند تند رو سرش

 خوب دهیم فشارش ترس با که یدست مچ به نگاه

 کار سال چند بعد خب و کرده میقا رو یچ فهممیم

 آب مثل صشیتشخ مخدر مواد ی رهیدا تو کردن

@shahregoftegoo 



 و دمیم یعوض اون مچ به رو آخر فشار خوردنه،

 یافهیق یول بکنم یاقدام تونمینم الان من کنم،یم ولش

 درست تیموقع هی تو تا مونهیم ذهنم تو مرد نیا

 .برسم رو حسابش

 

 .شو گم برو پاشو -

 

 ازم و دوئهیم دادن فحش نیح و شهیم پا جاش از

 خفه غیج که دارمیبرم دختره سمت قدم هی شه،یم دور

 .کنمیم دراز سمتش رو دستم کشه،یم یا

 

 .من به بده -

 

 :نالهیم دار بغض

 

 .دیببخش بود، بارم نیاول خدا به -

 

 .شهیم تر قیعم اخمم

@shahregoftegoo 



 

 .من به بده گفتم احمق -

 

 رنگ دیسف یبسته اون لرزهیم داا یشد که ییهادست با

 :گمیم خشم با من و ذارهیم دستم کف رو کیکوچ

 

 از که نمتیبب ییجا گهید بار هی ذهنمه تو تافهیق -

 یدیفهم کنم،یم ساقتت یهست از یریگیم مواد یکس

 نه؟ ای

 

 .دهیم تکون رو سرش تند تند

 

 .دمیفهم بله -

 

 .خونت برو گمشو خوبه، -

 

 یدختره ره،یگیم مخنده که ذارهیم فرار به پا یجور

 تو واسه که شده حل زدن مواد با مشکل کدوم احمق

@shahregoftegoo 



 بمیج تو و ندازمیم دستم تو یبسته به ینگاه بشه،

 .رمیم خونه سمت و دمیم سرش
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**** 

 

 از رو نگاهم و کنمیم جا به جا پام یرو رو ماکان

 چشمک حنانه به رو و رمیگیم مامان یگرفته صورت

 :زنمیم لب و زنمیم یزیر

 

 چشه؟ مامان -

 

 شیدست شیپ تو اریخ پوست با که مامان به ینگاه

 ندازه،یم بالا ندونستن به یا شونه و ندازهیم مشغوله

 .کنمیم صاف رو گلوم

@shahregoftegoo 



 

 شده؟ یزیچ جان مامان -

 

 از ابروهام که دهیم من به رو نگاهش اخم با یجور

 .پرهیم بالا تعجب

 

 باشه؟ شده یزیچ دیبا -

 

 .رهیگیم گاز رو نشییپا لب مانیا

 

 شده؟ یچ هایبست رو از وریشمش من مادر -

 

 بهش خشم با مامان یول داره یشوخ قصد مانیا

 :پرهیم

 

 اون ریتقص همش بشه؟ یچ یخواستیم شده؟ یچ -

 نیا یزندگ به زده گند که خبرته یب خدا از خواهر

" کنهینم ساکتش حنانه نیه نه و بابا الااللهلااله نه" بچه

@shahregoftegoo 



 شده، اخراج کارش از رفته، گذاشته مارو ساله پنج

 بود؟ ینجوریا من یبچه ده،یکش تنش رو ینقاش یکل

 

 مامان جواب تو کلمه هی که هست شعور با نقدریا مانیا

 .شمیم پا جام از من و گهینم یزیچ

 

 .کن تمومش مامان -

 

 به زدن حرف نیح بار نیا و شهیم بلند صداش مامان

 .افتهیم هیگر

 

 داره پسرم دونهی نمیبب نمیبش کنم، تموم تونمینم -

 کنه؟یم نابود وخودش

 

 .رهیم سمتش عجله با حنانه

 

 چرا مامان زود، اتاقتون تو نیبر نیپاش هابچه -

 .توروخدا باش آروم ؟یکنیم ینجوریا

@shahregoftegoo 



 

 یلیخ مامان درد انگار و کننیم اطاعت هابچه

 دست دو هر کف با که هاستحرف نیا از بزرگتر

 .کوبهیم صورتش یرو

 

 شده؟ معتاد مبچه یوقت باشم آروم یچطور -

 

 نیا از گشادتر هامچشم من و پرهیم جا از بابا

 .بشن توننینم

 

 خانوم؟ یگیم یچ -

 

 یزیچ کشیکوچ یدست فیک تو از و شهیم خم مامان

 یها یها و کنهیم پرت زیم یرو و کشهیم رونیب

 .هیگر ریز زنهیم

 از امروز که مواد کیکوچ یبسته اون یرو نگاهم

 چنگ زیم رو از مانیا که شهیم قفل گرفتم دختر اون

 و کشمیم صورتم یرو رو دستم دو هر زنتش،یم

@shahregoftegoo 



 هم مانیا انگار رم،یگیم گاز دنینخند واسه رو هاملب

 .کوبهیم منهیس تخت که شده یجر یلیخ

 

 ن؟یا هیچ ؟یخندیم کوفت -

 

 .دمیم تکون رو سرم

 

ا  یول دیببخش -  رفتمیم که امروز بابا داره، خنده واقعا

 داشت که دمید رو دختره هی کوچه سر پارک تو خونه

 خفتشون سرم به زد مایقد ادی به لحظه هی دیخریم مواد

 برم شدینم که ییاونجا از ازشون، گرفتم ومواد کردم

 هاآشغال تو بندازم تا بمیج تو گذاشتمش سیپل یاداره

 .هامبیج وقت سر رفته زود یلیخ مامان انگار یول

 

 .شکونهیم مامان رو جمع سکوت

 

 .کردم داشیپ نیماش تو بندازم وهاتلباس خواستمیم -

 

@shahregoftegoo 



 عذاب نقدرمیا من مادر یدیپرسیم ازم همونجا کاش -

 .یدیکشینم

 

 لبخند مامان و دهیم رونیب رو راحتش نفس بابا

 .شهیم صورتش مهمون

 

 سکته داشتم خدا به مادرم دیببخش خداروشکر، -

 "چرخونهیم مانیا سمت رو سرش"  کردمیم

 .مادر دیببخش هم تو

 

 .زنهیم لبخند مانیا

 

 .بانو فاطمه سرت یفدا -
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******** 

 

 

 " بهگل" 

 

 .زنمیم غیج و کشمیم ییلا نیماش تا دو نیب حرص با

 

 یسوار خر دیبا تو یگرفت نامهیگواه کجا از ابوی -

 .یکن

 

 .رهیگیم رو بازوم دهیترس کتای

 

 .ننداز راه دعوا بسه خدا رو تو بهگل -

 

 یهاکردن بوق بوق نیا از یکفر و کنمیم نگاهش

 :غرمیم میسر پشت نیماش مدام

@shahregoftegoo 



 

ا  -  .میعصب چون کنم دعوا خوامیم اتفاقا

 

 نداره رو تو اقتیل پسره اون بابا کردم یگناه چه من -

 .کن ولش

 

 .کشمیم قیعم نفس و شمیم رهیخ جلو به

 

 .دونمیم -

 

 ؟!ویچ -

 

 که ویزیچ خوامش،یم یول نداره ومن اقتیل که نیا -

 .باشه من مال دیبا بخوام

 

 .زنهیم چنگ در به وحشت با و دمیم گاز

 

@shahregoftegoo 



 ؟!هیباز اسباب مگه -

 

 .بزنه پس ومن نداره حق هیهرچ -

 

 وخودشون که هست مرد همه نیا ،یدیم خودیب ریگ -

 .تیقوزم نیا به یداد ریگ تو کشنیم تو واسه

 

 .ندازمیم بهش ینگاه مین

 

 از گهید ماه چند تا تیقوزم نیهم اطلاعت محض -

 چپر نیهم نجاتم یسکو تنها ره،یم شهیهم واسه رانیا

 .چلاغه

 

 .کنهیم اخم

 

 ؟یچ بابات پس -
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 من ه،یچ دردم من بفهمه کاش کشم،یم یا کلافه پوف

 یهایباز نیا خوام،یم هم کنار رو تاشون دو هر

 .هم شیپ بکشونمشون نهیا واسه مسخره

 

 .خوامیم مادرمم من یول جونمه بابام -

 

 .چرخونهیم کاسه یتو رو هاشچشم

  

 نقدریا یخواستیم اگه یبرگشت شهینم سالم هی بهگل -

 ؟یاومد چرا اصلاا  یبر زود

 

 .کوبمیم فرمون رو دست کف با

 

 بابا کردمینم فکرشم اشتباه، یفهمیم کردم اشتباه -

 .برگردم نذاره گهید

 

 آسفالت یرو که یپشت نیماش یهاکیلاست غیج یصدا

 نیا با یحت من کنم،یم نگاه بهش نهیآ از شهیم دهیکش

@shahregoftegoo 



 هم میداشتن دوست زرد هیسانت دوازده پاشنه یهاکفش

 نیا و نرسه بهم خوابم تو که بدم گاز یجور تونمیم

 پر من و زنهیم غیج دهیترس کتای کنم،یم هم رو کار

 :گمیم خنده

 

 .بابا نترس -

 

 .وونهید دستت از کردم سکته من نترس، وکوفت -

 

 رو زنمیم کوچه یانتها و چمیپیم یفرع نیاول تو

 .کنهیم باز رو در یحرص ترمز،

 

 باره نیآخر نیا ،یاومد ربعه هی رو ساعته هی ریمس -

 .شدم نتیماش سوار

 

 ریز زنمیم و ستدهیفایب دنینخند واسه تلاشم یهمه

 موجود نیتر نمک با خورهیم حرص یوقت کتای خنده،

 .شهیم ایدن تو

@shahregoftegoo 



 

 .کوفت -

 

 .دمیم فشار هم یرو رو لبم

 

 .فعلاا  نمتیبیم نخور، حرص خوب لهیخ -

 

 دنده کوتاه بوق تک هی با من و دهیم تکون یسر اخمو

 .شمیم خارج کوچه از و رمیگیم عقب
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 ۱۹پارت#

 

@shahregoftegoo 



 

*** 

 

 در تا شمیم منتظر و کنمیم ترمز لایو اطیح در پشت

ا یدق لایو نیا. بشه باز نگهبان توسط  قصر همون قا

 نظر از بابا داره، رو آرزوش کس هر که هییایرو

 نیزم رو مامان و من یهاخواسته از کدوم چیه یماد

 کم یلیخ مامان واسه لااقل یعاطف نظر از یول ننداخته

 کنن،یم یزندگ جدا که هاستسال الان گذاشته،

 که نیهم معتقده مامان یول هیچ دونمینم بابا یبهونه

 من که هاستسال یلیدل هر به داره، آرامش نتشیبینم

 .کردن محروم هم کنار جفتشون داشتن از رو

 نیا چرا پس شه،یم هم تو هاماخم انتظار نیا از کلافه

 ذارمیم بوق یرو رو دستم کنن؟ینم باز رو یلعنت در

 بازش یاحمق هی بالاخره تا زنمیم بوق هم پشت و

 وارد و دمیم فشار گاز پدال یرو رو پام من و کنهیم

 .شمیم اطیح

 ادهیپ و دارمیبرم عقب هیصندل یرو از رو فمیک 

 سرم یرو از رو شال کنمیم که یکار نیاول و شمیم

 و چرخمیم عقب به رم،یگیم دستم یتو و شمیم

@shahregoftegoo 



 خوب خودش کنم،یم پرت نگهبان سمت رو چیسوئ

 .کنه کاریچ دیبا که دونهیم

ا یدق و کنمیم یط رو اطیح   باز یورود در کنار قا

ا  اد؟یم بدم نقدریا پسره نیا از من چرا نمش،یبیم  واقعا

 .دونمینم

 یمجسمه اون از رو شهیتک نهیببیم که رو من 

 دو نیا عاشق من چقدر داره،یبرم علاقم مورد یسنگ

 .هستم یورود در طرف دو بالدار اسب تا

 

 .سلام -

 

 هر باز و دمینم جواب دونهیم کنم،یم نگاهش فقط

 تا سر به ینگاه کنه،یم سلام نهیبیم که رو من بار

 :پرسمیم و ندازمیم پاش

 

 بود؟ یچ اسمت -

 

 :دهیم جواب و کنهیم مکث یکم

@shahregoftegoo 



 

 .عَب د -

 

 !آخه هیاسم چه نیا زنم،یم شخندین

 

 ه؟یاسم مدل چه نیا -

 

 .خارونهیم رو سرش پشت

 

 .کننیم صدام عَب د عبدالله ، اسمم -

 

 .دمیم تکون هوا یتو رو دستم

 

 وگم ینیبیم که ومن ادینم خوشم ازت ،یچ هر حالا -

 .شو گور

 

@shahregoftegoo 



 چشفت یهادندون یلا از و جوئهیم رو لبش یگوشه

 :غرهیم شده

 

 .چشم -

 

 :گمیم خونه داخل رفتن نیح و زنمیم پوزخند

 

 .نیآفر -
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 ۲۰پارت#

 

 

 از شم،یم ییرایپذ وارد و شهیم بسته سرم پشت در

 :گمیم یبلند یصدا با همونجا

@shahregoftegoo 



 

 .گرسنمه اتاقم اریب یزیچ هی ترانه -

 

 رم،یم آسانسور سمت میمستق و شمینم جواب منتظر

 هستم تنبل نقدریا لایو نیا سوم   یطبقه به دنیرس واسه

 رو دکمه و شمیم اتاقک وارد نرم، بالا هاپله از که

 تنم از رو مانتوم آسانسور همون تو دم،یم فشار

 و شمیم خارج من و ستهیایم اتاقک کشم،یم رونیب

 راحت الیخ با گهید حالا دارم،یم بر قدم اتاقم سمت

 هر کنم،یم پرت تخت یرو رو خودم و شمیم لخت

 رو اتا یچطور ذارم،یم صورتم یرو رو دستم دو

 سبز چراغ بهش تا بهش لعنت بکشونم؟ خودم سمت

 من به اصلاا  تو انتر آخه افه،یق تو رفت دادم نشون

 به که یاتقه یصدا ؟یریگیم هم افهیق که یخوریم

 .کنم بلند یکم رو سرم شهیم باعث خورهیم در

 

 .تو ایب -

 

 .زنهیم لبخند و شهیم وارد دستش تو ینیس با ترانه

@shahregoftegoo 



 

 .خانوم سلام -

 

 خبر؟ چه سلام،

 

 .ذارهیم تخت یرو رو ینیس

 

 وبرگشتن شهیم یساعت مین خان ونیهما شهیهم مثل -

 .هستن اتاقشون تو

 

 نداشتم؟ یزیچ یتلفن -

 

 .خانوم نه -

 

 .دمیم تکون رو سرم و نمیشیم تخت یرو

 

 .کن آماده وحموم باشه، -

@shahregoftegoo 



 

 جلو رو ینیس ره،یم حموم سمت و دهیم تکون یسر

 آور اشتها کالباس یهاچیساندو اون از یکی و کشمیم

 .زنمیم گازش و دارمیبرم رو
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 ۲۱پارت#

 

** 

 

 مثل زنم،یم در به یا تقه و شونمیم لبم رو یلبخند

 و محکم لحن نیهم ده،یم ورود یاجازه محکم شهیهم

 حساب ازش خونه نیا یهاآدم نقدریا که شهیجد

 .برنیم

 

 .تو ایب -

 

@shahregoftegoo 



 بازش حد نیآخر تا که یشین با و کنمیم باز رو در

 و نشسته کارش زیم پشت شم،یم اتاقش وارد کردم

 .تاپشه لپ یصفحه به اخمش پر نگاه

 

 .بزرگ خان ونیهما به سلام -

 

 جواب یکیکوچ لبخند با و چرخهیم سمتم هاشچشم

 :دهیم

 

 .دخترم سلام -

 

 رمیگیم قرار پشتش زنم،یم دور رو زیم و رمیم جلو

 دور رو هامدست و بوسمیم محکم رو سرش یرو و

 .کنمیم قلاب گردنش

 

 .بشم پمیخوشت یبابا قربون من یاله -

 

 .شهیم خنده پر صداش

@shahregoftegoo 



 

 ؟یخوایم یچ باز -

 

 .کنمیم لوس رو خودم

 

 ؟یخوایم یچ ،یچ یعنی بابا ئه -

 

 هی نکهیا مگه نمیبیم مهربون کم رو تو من والا -

 .یبخوا ازم یزیچ

 

 .شهیم زونیآو هاملب

 

ا  -  مهربونم بخوام یزیچ یوقت فقط من یعنی که، واقعا

 گه؟ید

 

 .ندازهیم بالا رو سرش خنده با

 

@shahregoftegoo 



 نه؟یا ریغ -

 

 یرو و کنمیم باز دورش از رو هامدست و خندمیم

 .نمیشیم کارش زیم

 

ا  نه -  یوقت از ؟یخوب شما. خوامینم یزیچ واقعا

 .یومدین رونیب اتاقت از یاومد

 

 .دهیم تکون رو سرش

 

 .ستین یخاص زیچ -

 

 :گهیم صورتم به رهیخ و دهیم هیتک یصندل به

 

 یدیتهد وفتاده؟ین اتفاق واست یمشکوک زیچ مدت نیا -

 ؟یزیچ

 

ا  کنم،یم فکر یکم  .نبوده یزیچ واقعا

@shahregoftegoo 



 

 چطور؟ اصلاا، نه -

 

 .کشهیم یقیعم نفس

 

 یم باش، مواظب شتریب تو صورت هر در خوبه، -

 .یمن هیهست یهمه تو یول دمینم نشون که یدون

 

 که یمهربون نیا واسه رهیم ضعف دلم و زنمیم لبخند

 .نمیبیم خشن یادیز مرد نیا از

 

ا  الانم ،یمن زیچ همه هم شما -  با نیکن ول وکار لطفا

ا  میبخور شام میبر هم  .چسبهینم بهم ییتنها واقعا

 

 .دهیم تکون لبخند با یسر

 

 .میبر زمیعز باشه -

 

@shahregoftegoo 
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🔥 

 

 ۲۲پارت#

 

 

 م،یشیم خارج اتاق از و میشیم پا جامون از هم با

 قدم ییرایپذ یگوشه هیخور نهار زیم سمت

 دنیچ واسمون رو یرنگ خوش زیم خدمه م،یداریبرم

 شروع غذا سرو و میریگیم جا زیم پشت زود یلیخ و

 .شهیم

 سمت رو روش یجلو رنگ خوش سوپ از یقاشق بابا

 :گمیم که برهیم دهنش

 

 نظرتون؟ به نشده ادیز هانگهبان نیا تعداد جون بابا -

 .دیکش نفس اطیح نیا تو شهینم گهید

 

 من و گهیم تحکم با کلمه هی کنه نگاهم نکهیا بدون

 .کنم سکوت دیبا گهید که دونمیم

@shahregoftegoo 



 

 .باشن که لازمه نشده، ادیز ریخ -

 

 :گهیم ترانه روبه که شمیم خوردن مشغول

 

 .نجایا ادیب عَب د بگو برو -

 

 یپسره نیا باز چرخونم،یم کاسه یتو رو هامچشم

 .سوختهاهیس

 

 .خدمتتون ادیب گمیم الان قربان، چشم -

 

 به همچنان دمیم حیترج و شمیم خوردن مشغول

 هاشقدم یصدا که کشهینم یطول بدم، ادامه سکوت

 که ییهادست با زود یلیخ و شهیم پخش سالن تو

 .ستهیایم زیم کنار برده پشتش

 

 قربان؟ نیداشت یامر -

@shahregoftegoo 



 

 .کنهیم پاک رو دهنش دور دستمال با بابا

 

 ؟یکرد هماهنگ بود صحبتش که یگاردیباد با -

 

 شما با تا ادیب فردا گفتم تون اجازه با قربان، بله -

 .کنه صحبت

 

 ییتو مسئولش ادیب گفتم تو حرف اعتماد به خوبه، -

 ؟یدونیم که ونیا

 

 اجبار به رو صداشون و غذامه ظرف به نگاهم ریمس

 .شنومیم

 

 لامصب درسته کارش داداشمون راحت، التونیخ بله -

 ...حد در داره عضله

 

@shahregoftegoo 



 شد یچ نمیبب تا کنمیم نگاهش و پرهیم بالا ابروهام

 اون و بابا به که چشمم شد، قطع بالاش بلند نطق که

 لبم دنینخند واسه افتهیم پسره نیا به کردنش نگاه مدل

 .رمیگیم گاز رو

 

 .شم مرخص ستین یامر اگه آقا دیببخش -

 

 .کنهیم اشاره دست با بابا

 

 .برو -

 

 سالن از شدن خارج محض به و کنهیم یکوتاه میتعظ

 .کنمیم اشاره بود ستادهیا که ییجا به انگشت با

 

 رو یلیخ نیداشت نگه چرا دونمینم ویکی نیا -

 .اعصابه

 

 :گهیم و برهیم دهنش سمت رو نوشابه وانیل

@shahregoftegoo 



 

 .بهگل باشه خودت کار تو سرت -

 

 .کنمیم جمع و هاملب

 

 .چشم -
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 ۲۳پارت#

 

**** 

 "نیحام"

 

 پر رو نفسم و دمیم بالا یکم رو راستم دست نیآست

 اون بعد که وقتشه گهید الان فرستم،یم رونیب صدا

 من واسه یول سخته که یکار دل تو برم یآمادگ همه

 .یعوض آدم یسر هی کردن نابود لذته ته

@shahregoftegoo 



 یورود در سمت و کنمیم زمزمه لب ریز رو اللهبسم

 کنم،یم بلند رو دستم دارم،یبرم قدم بزرگ باغ اون

 زنمیم کمرم به رو هامدست و زنمیم در به یا ضربه

 زود یلیخ دارم انتظار که همونجور رم،یبگ جواب تا

 یقیعم اخم با و کنهیم باز رو در یپوش اهیس مرد

 قرارم مخاطب زمختش یصدا با صورتم به رهیخ

 .دهیم

 

 ش؟یفرما -

 

 من دم،یم رو جوابش خشن و کنمیم هم تو رو هاماخم

 بهم تا کنم ثابت بهشون رو خودم اول برخورد تو دیبا

 .نکنن شک

 

 بگو ،یستین حسابم طرف تو یول دارم که شیفرما -

 .ادیب ستیرئ

 

 .کنهیم نگاهم رهیخ یکم

 

@shahregoftegoo 



 .ستین هایآسون نیا به سیرئ دنید -

 

 مشیسیب یصدا ندازم،یم پاش تا سر به ینگاه

 .کنهیم کیتحر رو اعصابم

 

 ستیرئ به یبر من با زدن فک یجا ستین بهتر -

 اومده؟ گانیشا یبگ

 

 قرمز خشم از صورتش که برخورده بهش یلیخ انگار

 هامدست ره،یم داخل و ندازهیم بهم یچپ نگاه شه،یم

 خوب چرخم،یم عقب به و کنمیم فرو بمیج یتو رو

 نظرم، ریز کاملاا  الان و نهیدورب پراز نجایا دونمیم

 از واسه رو هامچشم بدم تکون رو سرم نکهیا بدون

 ییجا هر تیموقع تا چرخونمیم اطراف گذورندن نظر

 ژیق یصدا بسپرم، خاطر به رو رمیبگ قرار توش که

 نگاهش و بچرخونم رو سرم شهیم باعث در مانند

 .کنهیم اشاره مرده همون کنم،

 

 .منتظره آقا تو، ایب -

@shahregoftegoo 



 

 اون وارد حرف یب و زنم یم صورتش به یشخندین

 خشت به خشت بهش لعنت شم،یم بزرگ یلیخ باغ

 نیهم از شده، بنا مملکت نیا یجوونا جون رو نجایا

. نمیبب دار یبالا رو سرش که میروز اون منتظر الان

 اطراف به دارمیبرم قدم مرد اون دنبال که همونجور

ا یدق و کنمیم نگاه  پله یرو رو پام که آخر یلحظه قا

 نمیبیم رو یدختر خونه راست   سمت بالکن تو ذارمیم

 دمید یجلو از هیثان هی تو و ورزشه حال در احتمالاا  که

 با من و شهیم باز نگهبان توسط در شه،یم محو

 شم،یم وارد ندارم رو کردنشون باز قصد که ییهااخم

 .کنهیم اشاره چپ سمت اتاق نیاول به

 

 .منتظره اونجا آقا -
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 .منتظره اونجا آقا -

 

 بهش یا تقه رم،یم در سمت و دم یم تکون یسر

 .رسهیم گوشم به منفورش یصدا که زنمیم

 

 .تو ایب -

 

 روبه من به پشت شم،یم وارد و کنمیم باز رو در

 کردن دود حال در شده باز باغ سمت که یاپنجره

 .شمیم مکالمه نیا یکننده شروع من و برگه گاریس

 

 .شمس جناب هستم گانیشا -

 

 که رو شیشیم یهاچشم و چرخهیم سمتم مکث با

ا یدق  .دوزهیم من به هیشکارچ هی یهاچشم ههیشب قا

 

 .ستین یمعرف به ازین یهست یک دونمیم -

@shahregoftegoo 



 

 .کنمیم قلاب هم تو کمر پشت رو هامدست

 

 .نیشناسیم ومن که خوبه -

 

 .ندازهیم بالا رو ابروش هی

 

 جنم یداد نشون یکار اول نیهم از اومد خوشم نه -

 اجازه بدون که یکس زبون من نگفته بهت عب د ،یدار

 برم؟یم رو بزنه حرف

 

 .رهیم بالا لبم یگوشه

 

 دونمیم وبدونم دیبا شما مورد در که یزیچ هر من -

 نیبد وجونتون قراره که ویکس نکنم فکر نکهیا و

 واستون وجونم تا نجامیا من ن،یکن سهیمقا هیبق با دستش

 درسته؟ بدم
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 بلندش یقهقهه خنده، ریز زنهیم و کنهیم نگاهم یکم

 .فیکث یزالو کنه،یم بد رو حالم

 

 تا نمتیبب خواستمیم ازت، اومد خوشم نیآفر نیآفر -

 کارت الان نیهم شدم مونیپش یول کنم فکر روت

 .یزیچ هی مونهیم فقط شهیم شروع

 سال ده" دهیم ادامه صورتم به رهیخ و کنهیم مکث"

 اخراج که شد یچ ندارم، پستت به یکار یبود ینظام

 ؟یشد

 

 .خارونمیم رو ابروم یگوشه

 

 وقدرت یکنیم جون واسشون که ییاونا شهیهم -

 .حق گرفتن گمیم من انتیخ گفتنیم اونا دونن،ینم

 

 هیتک کنارش رنگ یمشک بزرگ زیم به نهیس به دست

 .دهیم

 

@shahregoftegoo 



 ؟یگرفت وحقت یچطور -

 

 پول کردم، رد مخدرو مواد بزرگ یمحموله هی -

 ثابت نتونستن دنیفهم جونم، نوش گرفتم دادن یخوب

 کار انتیخ شدم فروش، وطن شدم زدن انگ کنن،

 .شدم اخراج

 

 ؟یکرد چه اون بعد -

 

 الان و کرده قیتحق موردم در کاملاا  که دونمیم خوب

 هیسوت هی دنبال لاشخور دونه،یم رو گمیم که یچ هر

 .کهیکوچ

 

 یسیرئ شما چون یول رهیگیم عُقم گذشته زدن هم از -

 هیارزون دادم پسشون دمیبوس ونظام لباس... گمیم

 سلام کاسب هی به اونجا شهر نیا از رفتم... خودشون

 هم اونجا بود خوب درآمدش فروش خورده شدم گفتم

 دستم" یخوایم مرگ شیپ گفت عب د یبود افسانه شما

@shahregoftegoo 



 از کنم محافظت تا اومدم" ذارمیم چشمم یرو رو

 .پاهاست خورده ما زبون ورد اسمش که یپادشاه

 

 .ندازهیم بالا رو ابروش یتا هی

 

 فقط کارت بدون یول مونجمع به یاومد خوش پس -

 .گهید زیچ نه منه از محافظت

 

 ساعته چهار وستیب برسه پولم شماست امر امر -

 .تون هیسا شمیم خواب بدون

 

 بگن بهت هابچه گمیم یبر یتونیم من، با اونش -

 .یبمون کجا ویکن کاریچ

 

 .آقا بله -
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 ۲۵پارت#

 

 

 .آقا بله -

 

 یکوتاه میتعظ با من و کنهیم اشاره در به دست با

 نییپا که هاروپله افتم،یم راه باغ سمت و شمیم خارج

 رو عَب د بالدار اسب اون بزرگ یمجسمه کنار رمیم

 .ذارهیم قبلش یرو رو دستش دنمید محض به نم،یبیم

 

 .دیلرز قلبوم یابهت چه کوکا اوخ اوخ -

 

 :گمیم نییپا یصدا و اخم با و ستمیایم کنارش

 

 بلرزه؟ فکتم صورتت تو بخوابونم مشت هی یخوایم -

 

 .کنهیم کوله و کج رو لبش
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 خوابونن،یم لب خوابوننینم مشت که صورت تو -

 .هست هم یگوشت چه ماشالا

 

 .دمیم تکون رو سرم جیگ

 

 ؟یچ -

 

 .کنهیم اشاره صورتم به چشم و ابرو با

 

 .خو گومیم ولبات -

 

 .شهیم تر ظیغل اخمم

 

 من کن، دقت یلیخ یزنیم حرف که من با عَب د -

 .ندارم یحساب ودرست اعصاب

 

 .دهیم فشار هم یرو رو هاشلب دنینخند واسه

@shahregoftegoo 



 

 .چشم -

 

 .کنهیم اشاره داخل به که کنمیم نگاهش چپ

 

 شد؟ یچ -

 

 .کنم کاریچ دیبا بگن بهم تا باشم رونیب گفت -

 

 نشونت واتاقت اول بگم، بهت تا ایب منه با اون خب -

 .بدم

 

 دنبالش منم و رهیگیم شیپ در رو باغ چپ سمت ریمس

 کردم تلاش یلیخ نجایا به دنیرس واسه شم،یم دهیکش

 نیا از و نجامیا بالاخره که خوشحالم دلم ته از الان و

 پر کیبار ریمس کنم، کاریچ دیبا دونمیم خوب بعد به

ا یدق ریمس نیا م،یکنیم رد رو شمشاد از  شمشاد با قا

 یانتها ست،ین مشخص اطراف از یچیه و شده وارید

@shahregoftegoo 



 باز رو در عب د و میریم سمتش کهیکوچ اتاقک هی باغ

 .کنهیم

 

 .تون شاهانه قصر نمیا دییبفرما -

 

 شم،یم اتاق وارد و دمیم سر بمیج یتو رو هامدست

 .توشه لیوسا تنها کیکوچ خچالی هی و تخت هی

 

 چطوره؟ -

 

 .کنمیم نگاهش چپ

 

 کنم؟ ضعف دنشید از یدار انتظار -

 

 .خارونهیم رو سرش پشت

 

 .خوبه یلیخ راحت خواب هی واسه یول خب نه -

@shahregoftegoo 



 

 رو هاملب ق،یدق یلیخ ندازمیم اطراف به ینگاه

 ابروهاش شم،یم رهیخ عب د به و دمیم فشار هم یرو

 هیچ منظورم من رهیگیم خوب یلیخ و شهیم هم تو

 .خندهیم که

 

 من شنود نه هست نیدورب نه نجایا راحت التیخ نه -

 از پر خونه نیا یجا همه گهید یول کردم چکش

 .نهیدورب

 

 و دارمیبرم تخت سمت قدم چند و دمیم تکون یسر

 .نمیشیم روش

 

 خبر؟ چه -
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 .ادیم جلو قدم هی

 

 میقا که دهیترس یبدجور انگار ست،ین یخبر فعلاا  -

 .لایو نیا تو شده

 

 ؟یچ هامعامله -

 

 نیا انداخته، عقب هاشمیسر هی کرده کنسل رو همه -

 .تره گنده شمس از هیهرک کنهیم دیتهد که اروی

 

 .دمیم تکون دییتأ به یسر

 

 .نکن عجله کنمیم داشیپ -

 

 .دهیم تکون رو سرش
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 کار تو سرت اگه البته راحته کردن کار نجایا نیبب -

 خودت کار تو سرت تو که ییاونجا از باشه، خودت

 زیچ هی مورد در ،یباش مواظب یلیخ دیبا پس ستین

 .خانومه تهیعفر اون اونم بدم هشدار دیبا هم گهید

 

 .ندازمیم بالا رو ابروم یتا هی

 

 ه؟یک تهیعفر -

 

 .کنهیم جمع رو صورتش

 

 اون از فقط رهیگیم پاچه سگ نیع شمس، دختر -

 .بلبله وگل نجایا یباش دور

 

 ست؟کاسه هی تو پدرش با دستش -

 

 .ندازهیم بالا ابرو

@shahregoftegoo 



 

 یکارا باندو نیا مورد در یزیچ نکنم، گمون نه -

 که هیراض خود از ولوس دختر هی فقط دونهینم پدرش

 .مغروره یادیز وغرق پول تو

 

 فقط ندارم اون به یکار من نداره، من به یربط پس -

 .خوامیم وونیهما

 

 .بود هشدار خلاصه -

 

 کنم؟ کاریچ دیبا الان -

 

 کلاا  دیبا کنم فکر میبر ایب یدید که واتاقت یچیه -

 دسترس در یعنی هست ونیهما که یباش ییجا اطراف

 .بره رونیب نکهیا مگه هیکاف یباش

 

 .شمیم پا جام از
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 .خبره چه نمیبب کنم چک اطرافم هی میبر پس -

 

 .میبر -
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*** 

 

 بزرگ یادیز عمارت   نیا تو حضورم از هفته کی

 شمس آرومه، ینکردن باور طرز به یچ همه گذره،یم

 شیقانون کاملاا  تجارت   داره صدا یب یلیخ و تاجره هی

 یاطلاعات ازش من اگه که یحد تا دهیم انجام رو

 .آشغاله چقدر مرد نیا یکن باور که شدینم نداشتم

 باغ داخل تنومند چنار یهیسا ریز نهیس به دست

 اجازه نیا بهم صورتم رو بزرگ   هیدود نکیع ستادم،یا

 مفاصله رم،یبگ نظر ریز رو اطرافم مدام که دهیم رو
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 از که رو یدختر نمیبیم اما ادهیز یاصل یورود تا

 یسر کشه،یم موهاش داخل یدست و ادیم نییپا هاپله

 ندازم،یم نییپا رو نگاهم و دمیم تکون تأسف به

! بکنه؟ رو حرکات نیا مرد همه نیا تو تونهیم چطور

 به هافرشسنگ یرو نیماش چرخ یصدا زود یلیخ

 نیماش سوار که نمیبیم ینگاه مین با و رسهیم گوشم

 شچهره سرشه، یرو مهین و نصفه شال هی حالا و شده

 سمت ست،ین مشخص اصلاا  بزرگ نکیع اون ریز از

 صدا به هم من تلفن همزمان و کنهیم حرکت یخروج

 .ادیم در

 

 بله؟ -

 

 .رونیب میریم باش حاضر -

 

 .چشم -

 

 هی قراره بالاخره پس دمیم سر بمیج یتو رو یگوش

 عمارت از انتظارم از زودتر یلیخ بخوره، یتکون
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 شده پارک بزرگ یمشک نیماش سمت و زنهیم رونیب

 رو در و رمیم جلو بلند یهاقدم با اد،یم اطیح تو

 یصندل من و دهیم تکون یسر کنم،یم باز براش

 به نیماش. کنمیم انتخاب نشستن واسه رو راننده کنار

 اطرافه، به حواسم یهمه جا نیهم از من و افتهیم راه

 خراب واسه پس جونه از گذشتن بودن مرد نیا کنار

 جمع رو حواسم یلیخ دیبا یزیر برنامه همه اون نشدن

 .کنم

 

 .گانیشا باشه باز گوشت وچشم نم،یبب ویکی برم دیبا -

 

 .راحت التونیخ -

 

 ساختمون هی کنار و میکنیم یط رو ساعته مین ریمس

 .کنمیم حک مغزم تو رو نجایا من و میشیم متوقف

 اطراف به یقیدق نگاه و شمیم ادهیپ نیماش از

 گذرونم،یم نظر از رو جا همه زیر به زیر ندازم،یم

 و کنمیم باز رو عقب در نمیبینم که یمشکوک زیچ
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 دارمیبرم قدم باهاش شونه به شونه شه،یم ادهیپ شمس

 .کنهیم استپ جاش تو و میشیم ساختمون وارد و

 

 .امیب من تا بمون نجایهم ه،یکاف نجایا تا -

 

 .چشم -
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 یکیکوچ توریمان به رهیخ من و رهیم آسانسور سمت

 بزرگ برج   نیا از طبقه کدوم بده نشون بهم که هستم

 بالاخره و شمرمیم هاروعدد دونه دونه مقصدشه،

 اطراف به ینگاه با من و ستهیایم شانزدهم یطبقه

 شانزده یطبقه یدکمه و رمیم یکنار آسانسور سمت

 دم نظر مورد یطبقه به دنیرس با دم،یم فشار رو
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 اطراف به ینگاه و شمیم خارج و رمیگیم یقیعم

 کدوم وارد بفهمم دیبا حالا کوره و سوت ندازم،یم

 قدم اول در   سمت شده، واحد شش نیا از یکی

 رنگ قرمز کیکوچ نور لحظه هی که دارمیبرم

 لعنت شه،یم خارج نهادم از آه و نمیبیم رو نیدورب

 خودم کنمیم یسع امتحانه؟ هی نیا دمینفهم چرا من به

 به دست هستم که یدر همون کنار و کنم کنترل رو

 رو وارید به رهیخ کردم سپرش که یا نهیس با و بیج

 تا نبود اگه که هیباهوش مرد شمس ستم،یایم رو به

 مدرک هی مینتونست که ساله چند آوردینم دووم الان

 واسم نکارمیا دوارمیام فقط میکن دایپ ازش کیکوچ

 باز یکنار واحد در که گذرهیم قهیدق پنج. نشه دردسر

 نجایا دمیم احتمال اد،یم رونیب اخم با شمس و شهیم

 تو یخاص شخص دونمیم دیبع باشه خودش واسه هم

 خشن و ادیم جلو. باشه داشته حضور واحد نیا

 :غرهیم

 

 ام؟یب تا ستایوا نگفتم مگه ؟یکنیم کاریچ نجایا تو -

 

 :دمیم جواب خودش از تر یجد

@shahregoftegoo 



 

 اگه ک،ی من شانزده شما بود ادیز هم با مونفاصله -

 .بود صفر دنمیرس موقع به درصد افتادیم یاتفاق

 

 الان نیهم شدیم یچ کنه،یم تر ظیغل رو هاشاخم

 کنم؟ خورد رو گردنش

 

 قبول چرا وچون یب بکن یکار هی گمیم یوقت -

 .یکنیم

 

 نیا واسه کنمیم نییتع من پس منه با شما تیامن -

 .نرم کجا وبرم کجا محافظت

 

 .جوئهیم رو لبش یگوشه

 

 یک با نره ادتی ست،ین خوب بودن جسور نقدریا -

 .یزنیم حرف یدار

 

@shahregoftegoo 



 یک شما دونمیم خوب من معطلم، ول نباشم جسور -

 نه باشم تهیسا تا نجامیا م،یک من بدون هم شما یهست

 .نیزم یرو من وآسمون رو شما

 

 که یآسانسور وارد و ندازهیم پام سرتا به ینگاه

 و شمیم دهیکش دنبالش ره،یم ستطبقه نیهم تو هنوز

 خارج ساختمون از زود یلیخ و میریم نییپا هم با

 .میشیم نیماش سوار و میشیم

 

 .اسمنی برج میریم -

 

 .مونهیم ادمی به هم اسم نیا و کنهیم اطاعت راننده

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 

@shahregoftegoo 



 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥🔥 

♠️🔥🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 ۲۹پارت#

 

*** 

@shahregoftegoo 



 

 برج تو واحد هی در پشت که ساعته پنج از شتریب

 کنهیم کاریچ هستم، یعصب شدت به و ستادمیا اسمنی

 و ندازمیم نییپا رو سرم لجن؟ یکهیمرت نیا تو اون

 ضرب نیزم یرو میمشک چرم یکتون نوک با یکفر

 الان که ستین یزیچ میگوش خوردن زنگ رم،یگیم

 که یوضع نیا از رو حواسم دیشا خب یول بخوام

 .کنه خارج هستم توش

 خونه یشماره دنید با و ندازمیم صفحه به ینگاه

 .کنمیم هاملب مهمون یکیکوچ لبخند

 

 جانم؟ -

 

 .شمیم متوجه خوب و نیا من و دلخوره مامان یصدا

 

 تو؟ ییکجا مادر نیحام -

 

 .ارمیم نییپا یکم رو صدام

@shahregoftegoo 



 

 سر که گفتم بشه، دلخورت یصدا اون یفدا نیحام -

 .مادرم کارم

 

 هی خونه؟ یایب سر هی یکنینم وقت که یکار چه -

 .یرفت ستهفته

 

ا  مامان به گفتن دروغ کنم،یم تر زبون با رو لبم  واقعا

 .هیسخت کار

 

 .دلم جان گهید کاره مامان، شهرم خارج -

 

 .دمیم فشار هم یرو رو هامچشم من و کنهیم بغض

 

 .ینباش باز سال پنج بعد نبود قرار -

 

 من مادر کارمه کن، صبر هم گهید سال دو یکی -

 .کنارتون نمیبش خونه یتو امیب همش که تونمینم

@shahregoftegoo 



 

 مهمون الان نیهم پسرم؟ دارم نوح عمر مگه من -

 .روزم دو یکی نیهم

 

 :توپمیم یعصب کنم،یم اخم

 

 شمونیپ هاسال قراره تو! یزد حرفا نیا از که باز -

 .یبمون

 

 .فشرده من قلب و شدهیم تر فیضع صداش

 

 .مادر دارم که یدرد نیا با نه -

 

 :توپمیم قبل از تر خشن

 

 روز چند نکن، یعصب ومن نقدریا مادر کن تمومش -

 .میزنیم حرف شتیپ امیم گهید

 

@shahregoftegoo 



 یزندگ ومرگ بزرگه خدا نخور، حرص مادر باشه -

 در نیا به چشمم بزن بهم سر هی فقط خودشه دست

 .شد خشک

 

 .امیم چشم -

 

 مادر؟ نیحام -

 

 زم؟یعز جانم -

 

 ونیآذ جان، مامان برم ایدن نیا از حسرت با نذار -

 یزندگ هی خودت واسه که وقتشه گهید کن فراموش

 .یبد لیتشک

 

 .کشمیم یپوف کلافه

 

 تموم هم شما کردم، فراموش وقته یلیخ ونیآذ من -

 .هاروحرف نیا کن

@shahregoftegoo 



 

 .خداحافظ بزن سر بهم منتظرم باشه، -

 

 .بگردم دورت خداحافظ -

 

 کنمیم شروع قبل از تر یعصب کنم،یم قطع رو تماس

 رو مادر هیماریب کل به یلعنت راهرو، تو زدن قدم به

 اجازه بهم در شدن باز یصدا. بودم کرده فراموش

 فرصت نیاول تو دیبا ده،ینم رو شتریب خوردن حرص

 با اونم امینم بر پسش از ییتنها بذارم ونیم در مانیا با

 رو سرم و رمیم شمس کنار. رشمیدرگ که یکار نیا

 .افتهیم راه آسانسور سمت دم،یم تکون

 

 .لایو میریم -

 

 به تا سهیرئ جناب امر امر مونهینم گفتن واسه یحرف

 سوار از بعد و کنمیم باز براش رو در ش،موقعه

 .شمیم همراه باهاش شدنش

 

@shahregoftegoo 



 

 

 است_حرام_یکپ#

 

@mehriroman 

 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 
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♠️🔥♠️🔥♠️🔥🔥 
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♠️🔥♠️🔥🔥 

♠️♠️🔥🔥 

♠️🔥🔥 

♠️🔥 

@shahregoftegoo 



🔥 

 

 

 

 ۳۰پارت#

 

*** 

 

 کردن راحت و شمس یهامهمون کردن چک از بعد

 وارد باشن داشته براش یخطر توننینم نایا که الشیخ

 یانتها که یبزرگ استخر سمت میمستق و شمیم اطیح

 مامان یماریب دارم،یبرم قدم هست باغ چپ سمت

 یتمرکز چیه که نقدریا کرده ریدرگ رو فکرم یحساب

 و دمیم رونیب رو قمیعم نفس. ندارم کارهام یرو

 رو مانیا یشماره و کشمیم رونیب بمیج از رو میگوش

 :دهیم جواب زود یلیخ و رمیگیم

 

 ؟یفرار زن برادر جانم -

@shahregoftegoo 



 

 .دارمیبرم قدم استخر کنار و زنمیم لبخند

 

 ؟!چرا یفرار سلام، -

 

 .ستین ازت یخبر ستهفته هی که ییاونجا از -

 

 وارید کنار قامت بلند یهانگهبان یرو از رو نگاهم

 .دارمیبرم

 

 .کارم سر -

 

 ؟یگینم یزیچ موردش در هیکار چه نیا -

 

 ن؟یکنینم اعتراض بگم اگه -

 

 چرا؟ نه -

@shahregoftegoo 



 

 استخر یتو و زنمیم پام کنار یزهیسنگر به یلگد

 آب یتو مختهیر بهم ریتصو به رهیخ کنم،یم پرتش

 :گمیم

 

 .شهر بالا یپولدارها از یکی محافظ شدم -

 

 :گهیم متعجب و کنهیم مکث یکم

 

 ؟یچ -

 

 واسه بود شده تنگ اسلحه واسه دلم گارد،یباد -

 .نجامیا الان نیآدرنال وجانیه

 

 ؟!نه ای هیقانون نیحام نگو مزخرف -

 

 .خارونمیم رو ابروم یگوشه

 

@shahregoftegoo 



 بودم عاشقش که یکار از یوقت داره یتیاهم چه -

 .شدم اخراج

 

 به یبزن گند شهینم لیدل یشد اخراج که نیا -

 .تیزندگ

 

 .زنمینم -

 

 ...نیحام -

 

 .حرفش تو پرمیم

 

 ...زدم زنگ گهید زیچ واسه مانیا -

 

 .شهیم پخش گوشم یتو قشیعم نفس یصدا

 

 بگو؟ جانم -

@shahregoftegoo 



 

 کلافه هم موردش در زدن حرف یحت کشم،یم یپوف

 .ستکننده

 

 مامان هیوقت چند یول نه ای یشد متوجه دونمینم -

 .احواله ضیمر

 

 .شهیم فیضع صداش

 

 یول شده ریگیپ حنا یبار چند م،یشد متوجه چرا -

 .کنه جو وپرس یکس خوادینم بانو فاطمه انگار

 

 .شدم بابا چیپاپ تا نداد جواب دمیپرس یچ هر منم آره -

 

 خب؟ -

 

 .دمیم فشار هم یرو رو هامچشم

 

@shahregoftegoo 



 .سرشه یتو تومور -

 

 !خدا ای -

 

 ادامه شُکه مانیا و دمیم فشار هم یرو رو هامچشم

 :دهیم

 

 که هیزیچ نیا ؟یدونیم یک   از ن؟یحام یگیم یچ -

 داغون بفهمه حنا یوا... یوا ؟یکن یمخف ما از

 .شهیم

 

 تهران، اومدم که یمدت نیهم دمیفهم تازه خودمم -

 قد ییجا فکرم ختهیر بهم اعصابم مکلافه کنم چه مانیا

 .دهینم

 

 ه؟یک دکترش شه،یم درست نباش نگران -

 

@shahregoftegoo 



 نایا بابا هیخوب دکتر انگار یول شناسمینم قیدق -

 .بودن یراض

 

 میبردار ومدارکش تا ایب پرسم،یم یحاج از خودم -

 اعصابه ومغز جراح نیبهتر اون ویدار شیپ میببر

 .گهیم یچ مینیبب

 

 اصلاا  که ستین خودم دست جوأم،یم رو لبم یگوشه

 .ادینم خوشم ازش

 

 م؟یکن عوض ودکترش یگیم یعنی -

 

 دارم مانیا ویدار به من م،یریبگ میتونیم که مشورت -

 .نیحام

 

 .کشمیم صورتم به یدست

 

 .نگو یزیچ حنا به فعلاا  باش، ریگیپ تو باشه -

@shahregoftegoo 



 

 .هست حواسم باشه -

 

 .یاعلی برم دیبا من -

 

 شه،یم درست نباش نگران داداش ارتی یعل -

 .خداحافظ

 

 

 

 

 است_حرام_یکپ#

 

 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 

 

 ۳۱#پارت

 

 

 

@shahregoftegoo 



افتم، هنوز چند قدم تا کنم و راه میتماس رو قطع می

رسیدن به مقصدی که انتخاب کردم مونده که با 

ایستم و با اخم برخورد شیئی به پشت سرم تو جام می

چرخم و با دیدن سگ پشمالوی کوچیکی به عقب می

شه. نگاهم رو هام بیشتر توی هم میکه سمتم میاد اخم

ن توپ کوچیک پشمی صورتم کشم و با دیدزیر پام می

شه و تصور اینکه این توپ تو دهن اون تو هم می

سگ بوده و به سر من برخورد کرده حالم رو بد 

کنه. نگاهم به اون سگه که در تلاشه تا اون توپ می

 رو با دندونش بگیره. 

 

 کنی؟و بردارو پرت کن به چی نگاه میتوپ -

 

دختری که با یه  کنم و با دیدنسرم رو با تأخیر بلند می

تیشرت و شلوار مشکی و موی باز سمتم میاد سرم رو 

 شم.ندازم و به سگ خیره میپایین می

 

 با تو نیستم مگه؟ -

 

@shahregoftegoo 



 گم:حالا دیگه بهم رسیده و من محکم می

 

 ی من بازی با سگ شما نیست.وظیفه -

 

 شه.صداش پر خنده می

 

 ت؟ئه، نه بابا! چیه وظیفه -

 

خیره باشم و همین کار رو  مُصمم هستم که به زمین

 کنم.هم می

 

و وقت تلف کردن هر چیزی به جز بازی با سگا -

 اینجا.

 

کنه و جلوی صورتم چند بار بشکن دستش رو بلند می

 زنه.می

 

@shahregoftegoo 



زنم به صورتم نگاه هوی وقتی باهات حرف می -

 کن.

 

هایی که به شدت کنم و با چشمهام رو عمیق تر میاخم

شناسمش، این همون می کنم وعصبیه نگاهش می

 ی اعصاب خورد کن تو هواپیماست.دختره

 گیره.ش رو سمتم میمتعجب انگشت اشاره

 

 تویییی؟ -

 

تونم جواب جوأم، چقدر بده که نمیی لبم رو میگوشه

در شأنش رو بدم، اه لعنتی الان یعنی دختر رئیسم 

 اینه!؟

 

 ده:گم که ادامه میچیزی نمی

 

 چیکاره ای؟کنی؟ اینجا کار می -

 

@shahregoftegoo 



کنم خون سرد باشم ولی در مقابل این دختر سعی می

 از خود راضی کار سختیه.

 

 محافظ پدرتونم. -

 

 زنه زیر خنده.کنه و میکمی نگاهم می

 

 وای خدا تو محافظی؟ نازشی بابا. -

 

ش دارم اینقدر آنیه که خندهیه قدمی که سمتش برمی

وی هم شه، لبم رو رهاش درشت میشه و چشمقطع می

 دم.فشار می

 

شم " کمی جلوتر حس کنم مسخره شدم عوض می -

شم، با شه" عوضی میرم که به عقب خم میمی

گی بعد زنی اول فکر کن چی میمن حرف می

 روی لبت جاری بشه.

 

@shahregoftegoo 



 ره.کنه و یه قدم عقب میهاش رو مشت میدست

 

دونی من کیم با من اینجوری حرف تو اصلاا می -

 بگم بابام اخراجت کنه؟ خوایزنی؟ میمی

 

 ندازم.نگاهی به سر تا پاش می

 

 خوای باش چه اهمیتی داره؟هر کی می -

 

شه، انگار عادت نداره صورتش از خشم قرمز می

کسی اینجوری جوابش رو بده ولی من اینجا نیستم که 

ش رو سمتم از این دختر دستور بگیرم. انگشت اشاره

 گیره.می

 

فهمی چه ت کردم میوقتی همین امروز اخراج -

 اهمیتی داره.

 

 گم:کنه که میعقب گرد می

@shahregoftegoo 



 

 از سگا خوشم نمیاد نبینم سمتم بیاد. -

 

کشه و با پاهایی که شدیداا به زمین جیغ خفه ای می

 داره.کوبه سمت ساختمون قدم برمیمی

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 ۳۲#پارت

 

 

یه ساعتی از دیدارم با اون دختر از خودراضی 

گذره، تو محوطه در حال چرخ زدنم که گوشیم می

هام ندازم و اخمخوره، نگاهی به صفحه میزنگ می

ندازم قابل حدس شونه ای بالا میشه، شمس، تو هم می

 ره سراغ پدرش.بود که می

 

 بله قربان؟ -

@shahregoftegoo 



 

 بیا اتاقم. -

 

 

سمت  کنه و من مثل همیشه محکمتماس رو قطع می

دارم. خیلی زود پشت در اتاقش برمی اتاقش قدم

 زنم.رسم و تقه ای به در میمی

 

 بیا تو. -

 

شم، پشت میز کشم و وارد اتاق میدستگیره رو می

ش کنه، نگاه خیرهکارش نشسته و سیگار برگ دود می

 ی جلو داده روبه روش ایستادم.به منه که با سینه

 

 امری داشتین قربان؟ -

 

 کنه.دود غلیظی رو از بینیش به بیرون هدایت می

 

@shahregoftegoo 



دخترم خط قرمزمه شایگان بهش احترام بذار،  -

 مفهومه؟

 

 جوأم چیزی واسه گفتن ندارم، بای لبم رو میگوشه

اون همه زحمت وارد این بازی نشدم که الان به خاطر 

 این دختر از اینجا برم.

 

 بله قربان، امر امر شماست. -

 

 کنه.با دست به بیرون اشاره می

 

 تونی بری.می -

 

 ده:کنم که ادامه میدم و قصد رفتن میسری تکون می

 

دونستی چه این بار از خطات گذشتم چون نمی -

یسته هر چی بگه همونه، خبره، دخترم مثل من رئ

 اینم مفهومه؟

@shahregoftegoo 



 

 دم.نفس عمیق و خشنم رو از سینه بیرون می

 

 مفهومه. -

 

 برو. -

 

 

بندم و شم، در رو پشت سرم میاز اتاق خارج می

ا کنار پلهسمت محوطه می ها ایستاده و دست رم، دقیقا

به سینه نگاهش به منه، یه تای ابروی بالا دادش نشون 

ا از تذکری که گرفتم از رضایتش داره و  قطعا

گیرم و قصد خروج دارم خوشحاله، نگاهم رو ازش می

 کنه:که صدام می

 

 هوی بادیگارد؟ -

 

@shahregoftegoo 



ایستم ولی بهش نگاه های مشت شده میبا دست

شنوم و خیلی های کوتاهش رو میکنم، صدای قدمنمی

ی ایسته، حین بازی کردن با گوشوارهزود جلوم می

 گه:توی گوشش می

 

اخراج نشدی فقط به خاطر اینه که من  اگه -

دونم محتاج این کاری پس فکر نکن نخواستم، می

 خبریه.

 

 زنم.پوزخند می

 

 ممنون از لطفتون. -

 

امیدوارم یاد گرفته باشی با من چطوری حرف  -

 بزنی.

 

 

 دم.سرم رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

 بله خانوم کاملاا متوجه شدم. -

 

خوره، میره و من خون خونم رو ی لبش بالا میگوشه

خوام لعنتی مجبورم اینجوری برخورد کنم، من نمی

واسه لجبازی با این دختر زحمت یه تیم رو هدر بدم. 

ی منه با اون لبخند مسخره که تیغ تو سکوت خیره

های مغزم، گلوم رو کشه روی دونه دونه عصبمی

 دم:کنم و ادامه میصاف می

 

 فرمایید؟ی مرخصی میاجازه -

 

 تونی بری.می -

 

 

گذرم، امیدوارم کشم و از کنارش مینفس عمیقی می

خیلی زود این کار تموم بشه و من خلاص بشم، من آدم 

 بله چشم قربان گفتن نیستم.

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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@shahregoftegoo 



🔥 

 

 ۳۳#پارت

 

 

ی درخت چنار سر به فلک توی محوطه زیر سایه

ا کناره استخره ایستادم، این خونه کشیده ای که دقیقا

کردم. صدای ساکت تر از چیزیه که فکرش رو می

ها نظرم رو حرکت لاستیک ماشین روی سنگریزه

داخل حیاط میاره و این کنه، راننده ماشین رو جلب می

 ده شمس تصمیم به بیرون رفتن داره.نشون می

م به چند چرخونم و توجهنگاهم رو توی حیاط می

شه، این چند نفر رو نگهبانی که به خط شدن جلب می

رضا، خوب شناختم؛ فرشید، غلام، اسماعیل و علی

کسایی که تعلیم دیدن تا مثل یه سگ نگهبان باشن پول 

ر قبالش هر کاری که ازشون خواسته بگیرن و د

 ها.شه رو انجان بدن حتی کشتن آدممی

ایسته و نگاهش به های بلند کنارشون میعب د هم با قدم 

کنه و هاش رو غنچه میافته و از همون جا لبمن می

@shahregoftegoo 



کنم، چی کار زنه، صورتم رو جمع میچشمک می

کمی کنه!؟ این حرکات چیه!؟ عینک آفتابیم رو داره می

خنده و با کنم، میو با اخم نگاهش میدم پایین می

دستش یه حرکاتی شبیهه تیر پرت کردن و تیرکمان در 

بینم لبخند فرشیدی رو که کنارش ایستاده، میاره، می

ا این پسر یه تخته کنم ش کمه، با دست اشاره میواقعا

کنه، خندون سمتم میاد و به کنارم بیاد و همین کارم می

 گه:یدن بهم میمحض رس

 

 و گرفتی؟جان  تو پیغام -

 

 ذارم.دستم رو روی کتفش می

 

 چه پیغامی؟ -

 

ش گم این یه تختهده، من که میتابی به گردنش می

 کمه.

 

@shahregoftegoo 



کردم گرفتی، خب داشتم ابراز اوووو کاکو فکر  -

کردم، خب بفهم مو عاشقت شودوم لب عشق می

 ای.....قلوه

 

قدرتم رگ کنار  یخسته از مزخرف گفتنش با همه

 گم:گیرم و حین فشار دادن میگردنش رو می

 

ی خوبی ندارم پس و عاشقی خاطرهعب د از عشق -

ا از من بکش بیرون.  لطفا

 

 گه:با صورتی که از درد قرمز شده می

 

دم عشق خوبی بشم بابا همه که بد نیستن، قول می -

 برات.

 کنه"دم که ناله می"بیشتر فشار می

و، گفتم که من کن این رگ کوفتیباشه باشه ول  -

 مم نخواستمت اصلاا سنگ دل.عاشق دختر خالمه

 

@shahregoftegoo 



شه نگاهم رو از این در ورودیه ساختمون که باز می

های محکم از گیرم و به شمسی که با قدمدیوانه می

کنم، گیرم و ولش میدم، نفسی میها پایین میاد میپله

شمس قدم شه، من سمت آخ و اوخ کنان ازم دور می

ایسته، حین باز کردن در دارم، کنار ماشین میبرمی

 گم:عقب براش می

 

 برین قربان؟جایی تشریف می -

 

 ده.کلافه سرش رو تکون می

 

 ست یهو پیش اومده.یه کار بی برنامه -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

چطور کاری؟ بهتر نیست من در جریان باشم  -

ا اینکه بدون برنامه   ریزیه؟مخصوصا

 

@shahregoftegoo 



 ندازه.ی نه بالا میسرش رو به نشونه

 

و تونه خطری داشته باشه ولی تو باز چشمنمی -

 و باز کن، چند نفر دیگه هم باهامون میان.گوشت

 

 امر امر شماست. -

 

 

 بشین بریم. -

 

شه و من بعد از بستن در عقب روی صندلی سوار می

کنه و بقیه هم با گیرم، راننده حرکت میجلو جای می

 شن.ماشین بعدی همراهمون می

 

 قربان ملاقات کاریه؟ -

 

 شرفه.ملاقات با یه عوضیه بی -

 

@shahregoftegoo 



 

ا از این یه تای ابروم رو بالا می ندازم، این خوبه، قطعا

شه، کمی سرم رو سمتش دیدار چیزی نصیب من می

 چرخونم فقط نیم رخم توی دیدشه.می

 

تونه واستون خطری داشته کنین میاگه فکر می -

 باشه.....

 

 پره توی حرفم.می

 

همه واسه من خطر دارن شایگان، من به هیچکس  -

 و باز کن.و گوشتاعتماد ندارم پس تو چشم

 

 چشم. -

 

 

@shahregoftegoo 



دم تا به کنم و به پشتیه صندلی تکیه میسکوت می

مقصد برسیم و بفهمم این عوضی کیه و واسه چی این 

 ملاقات رو ترتیب داده.

کشه و وارد یه ن طول میبیشتر از نیم ساعت مسیرمو

شیم و من تک تک ی خاکی پر از درخت کاج میجاده

کنم. تابلوهایی که تا اینجا دیدیم رو توی ذهنم هک می

ا طولانیه خاکی با کلی سنگ ریزه رو رد  مسیر  تقریبا

رسیم، هر دو ماشین ی بزرگ میکنیم و به یه سولهمی

شن و ی دیگه متوقف میکنار چند ماشین پارک شده

 گم:من حین پیاده شدن می

 

 قربان شما بشینین تا من بگم. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۴#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



گذرونم ظاهراا چیز مشکوکی نظر می اطراف رو از

هام کنم و حینی که چشمنیست، در عقب رو باز می

 گم:گذرونه میهمه جا رو از نظر می

 

 تونین پیاده بشین قربان.می -

 

ش بندم، شونه به شونهشه و من در رو میپیاده می

شیم و اونایی که شم و وارد سوله میباهاش همراه می

بینیم، مردی تو مرکز سوله روی میداخل هستن رو 

یه صندلی نشسته و پنج مرد درشت هیکل پشت سرش 

کشم و یه قدم از هام رو بیشتر توی هم میایستادن، اخم

دونم شمس از پشت گیرم و خوب میشمس پیشی می

 افرادش در امانه. سر با وجود بقیه

رسیم و من همچنان با حفظ ژستی که گرفتم بهشون می

افته و گیرم و تو یه ثانیه اتفاق میمس قرار میجلوی ش

بینم مردی رو که سمت چپ پشت ی چشم میاز گوشه

 دزده.ستون ایستاده و سرش رو می

ا یه نقشه  ی احمقانه واسه کشتن  این یا یه بازیه یا واقعا

شمس. اون مرد با ریش بلند و موی تراشیده شده به 

 حرف میاد:

@shahregoftegoo 



 

یم شدی؟ بیا بشین حرف همایون پشت این یارو قا -

 بزنیم.

 

کنه و شمس از پشتم به صندلی  جلو روش اشاره می

کنم و مانع رفتنش بیرون میاد و من دستم رو بلند می

بینم نگاه متعجبش به نیمرخم رو، محکم شم، میمی

 گم:می

 

ی افرادمون اینجا هستیم، همه جلوی ما با همه -

 چشمتونن، شما هم صادق هستین؟

 

 خنده.میمرد 

 

مزخرف نگو جوون نکنه از جونت سیر شدی؟  -

 بکش کنار حرف مهمی دارم با صاحبت.

 

@shahregoftegoo 



ی صاحب بهم زنم، حالم از اون کلمهپوزخند می

 خوره، سگ خودشونن کثافتای لاشخور.می

 

 من از جونم سیر نشدم ولی انگار شما شدین. -

 

هاش با خشم جلو میاد که کنه، یکی از نوچهاخم می

کوبم، با فریاد ش میه لگد محکمی تخت سینهبلافاصل

 گم:خیال میشه و من بیبه عقب پرت می

 

دم اون سگی که کاشتی" م وقت میتا پایان جمله -

م سمت اون هاشه و انگشت اشارهنگاهم به چشم

مرد نشونه رفته" پشت اون ستون بیاد بیرون 

کُشم قبل وگرنه تو سه ثانیه سه تا از شما رو می

 نکه بفهمین از کجا خوردین.از ای

 

ندازه و دستش رو بالا یه تای ابروش رو بالا می

 میاره.

 

@shahregoftegoo 



کنی نیست، هی صبر کن اونجوری که تو فکر می -

 بشینین تا حرف بزنیم.

 

 رم.شه و یه قدم جلو میهام عمیق تر میاخم 

 

مونه؛ هم کاری که کردی، هم توی ذهنم می -

 ت.قیافه

 

 ینه.شدست شمس روی کتفم می

 

 کافیه شایگان مشکلی نیست. -

 

م به صورت اون مَرده که شمس روبه هنوز نگاه خیره

 شینه.روش روی اون صندلی می

 

خب دلیل این دعوت غیر منتظره چیه سیروس  -

 نفس بُر؟

 

@shahregoftegoo 



این اسم برام آشناست خیلی هم آشنا سیروس نفس بُر، 

کنم، کجا شنیدمش؟ توی کدوم مأموریت؟ اخم می

ی خوبی دارم این اسم رو لعنتی من حافظهلعنتی... 

 کجا شنیدم؟

شه و سیروس به صورت اتصال نگاهمون قطع می

 کنه.شمس نگاه می

 

 شم.دارم تهدید می -

 

 شه.ده و دست به سینه میشمس به صندلی تکیه می

 

خوان ابر قدرت بشن با چیز عجیبی نیست، می -

 برداشتن ما از سر راهشون.

 

کشه و من برق بلندش میسیروس دستی به ریش 

هاش ی کت یکی از نگهبانی اسلحه رو از گوشهبدنه

 بینم.می

 

@shahregoftegoo 



 کنه.ولی اینبار فرق می -

 

 چه فرقی؟ -
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 ۳۵#پارت

 

 

 باید تو رو از سر راه بردارم. -

 

چرخونم، اصلاا خنده، نگاهم رو به اطرف میشمس می

لنگه حس خوبی به این دیدار ندارم، یه چیزی اینجا می

ی شمس هکنم، صدای خندو من این رو خوب حس می

ه تونه حواسم رو پرت کنه، یه اتفاقی دارهم نمی

@shahregoftegoo 



چرخونم و لب افته، سرم رو سمت افراد شمس میمی

 زنم:می

 

 مسلح شین. -

 

گیرن جای امیدواری اینکه خیلی زود حرفم رو می

 دونم همشون پشت کمرشون اسلحه دارن.داره، می

 

ا الانم واسه این تو من - و از سر راه برداری؟ حتما

 گفتی بیام.

 

 کُشن.و میگفتن تو رو نکُشم اونا من -

 

 

ی شه، این همون نقشهشَکم به یقین تبدیل می

ست ولی یه جای کار رو بهش فکر نکردن احمقانه

 اینکه من اینجام و زندگی  شمس تا من نخوام تموم

کنه تا چیزی بگه که شه. شمس دهنش رو باز مینمی

من تو یه چشم بهم زدن اسلحه رو از پشت کمرم 

@shahregoftegoo 



پشت سر  کشم، با یه چرخش لگدی به مردبیرون می

زنم و اسلحه رو روی سرش سیروس  عوضی می

 ذارم.می

 

 یالا بلند شو. -

 

پره و صندلی ای که شه،  شمس از جا میهم همه می

شه، حالا روش نشسته از پشت روی زمین پرت می

هاشون رو نشونه رفتن و من همه رو به هم سلاح

های درشت شده از خونسرد سر سیروس رو، با چشم

 زنه:ه و شمس فریاد میشجاش پا می

 

 کنی شایگان؟چه غلطی می -

 

گیرم و دم و گردن سیروس رو با آرنجم میاهمیتی نمی

 ذارم.ش میاسلحه رو روی شقیقه

 

 قربان پشت من پناه بگیر. -

@shahregoftegoo 



 

 تو چته؟ زده به سرت؟ -

 

 

 زنم:فریاد می

 

 و بکن.کاری که گفتم -

 

فریاد کنه و من حین عقب عقب رفتن اینبار اطاعت می

 زنم:می

 

 ریزم.و مییه قدم جلو بیاین خونش -

 

 کنی ما رفیقیم.داری اشتباه می -

 

 

دم و اینبار بلند تر فریاد اهمیتی به مزخرفش نمی 

 کشم:می

@shahregoftegoo 



 

 کشم.بیاین بیرون وگرنه ماشه رو می -

 

دم که ترسیده به ش فشار میاسلحه رو روی شقیقه 

 حرف میاد:

 

 بیاین بیرون. -

 

های بزرگ  داخل سوله با ت ستونسه نفر از پش

سلاحی که سمت ما نشونه گرفتن بیرون میان و من 

 دارم.باز چند قدم به عقب برمی

 

 تاوان خیانت چیه سیروس نفس برُ؟ -

 

و کنی، من اینقدرا گنده نشدم شمسداری اشتباه می -

 و نداشتم.بکُشم، این قصد
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 شو، علی آقا رو پوشش بدین.خفه -

 

فهمم کاری که هاشون میز صدای قدمبینم ولی انمی

 خواستم رو کردن.

 

و خبر کردی اینجا خدا لعنتت کنه سیروس من -

 شرف؟ فکر کردم آدمی حیوون.بکُشی بی

 

 سیروس ترسیده به حرف میاد:

 

کنی، من همچین قصدی نه نه داری اشتباه می -

 نداشتم همایون بازی بود به خدا بازی بود.

 

کنم به گوه کاری میکنم سیروس، نابودت می -

 .افتی سگ صفتخوردن بی
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فهمی؟ مجبورم خواستن بکُشنم میهمایون می -

 کردن.

 

هام روی تک تک اون زنه و من چشمشمس فریاد می

 چرخه.ها میآدم

 

کُشتی چون الان اونا پس باید همون لحظه می -

 کُشم.نکُشنت من می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۶#پارت

 

 

تونن من رو کنن میها خیلی احمقن که فکر میاین آدم

ی یکی از ی اسلحهگول بزنن، به محض لمس ماشه

کنم، با فریاد روی میسگاش به مچ دستش شلیک 

 افته.زمین می
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و باز کنین، ما همین الان با رئیستون از گوشاتون -

و تونین سر جاتون وایستینریم بیرون، میاینجا می

و کُشته بشین تونین حمله کنینتماشا کنین می

 انتخاب با خودتون.

 

و  افتیمگیرم سمت در راه میجوابی که ازشون نمی

رسیم زنیم، به ماشین میبیرون میعقب عقب از سوله 

 گم:و می

 

 قربان عجله کنین سوار شین. -

 

ا شمس با کمک افرادش سوار ماشین می شه و من دقیقا

ی سیروس تا کنار ماشین اون اسلحه رو از شقیقه

کنم، حین سوار شدن دارم، در  جلو رو باز میبرنمی

کوبم، با پرت شدنش فریاد لگد محکمی به کمرش می

 زنم:می

 

 برو برو برو. -

@shahregoftegoo 



 

هر دو ماشین با تمام سرعت اون مسیر رو طی 

ا سیروس می کنیم و از تعقیب شدن خبری نیست، قطعا

بره که به تلاشش ادامه از شمس خیلی حساب می

 کنه.ده. فریاد شمس حواسم رو پرت مینمی

 

 کشی!؟کنم واسه من نقشه میکثافت نابودت می -

 

 ندازم.بیرون میی بغل نگاهی به از آینه

 

شین نباید با هر عوضی قرار وقتی تهدید می -

 بذارین.

 

 زنه:فریاد می

 

دونستم بی و مدیون منه، میاین کثافت زندگیش -

 شرفه ولی نه اینقدر.
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 کردین.نباید اعتماد می -

 

 

اعتماد نبود فقط فکر کردم چون مدیونمه گوه   -

 خوره.اضافه نمی

 

ین حرف میزنم، لعنتی داره اپوزخند می زنه یه ز د 

 آشغال بی همه چیز مثل شمس

 

 کنه؟ دلیلش چیه؟کی تهدیدتون می -

 

چرخونم، با کنه و من سرم رو به عقب میسکوت می

 اخم به بیرون خیره شده.

 

 بهتره که من بدونم تا بتونم کمک کنم. -

 

 غره:کنه و از لای فَک قفل شده میبا خشم نگاهم می
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ندارم، نکنه فکر کردی دو من هنوز بهت اعتماد  -

 م شدی محرم اسرار؟هفته اومدی توی خونه

 

 جوأم، عوضی.ی لبم رو میگوشه

 

من فقط واسه این که بهتر ازتون محافظت کنم  -

 خوام.، معذرت میپرسیدم

 

 مهم نیست، درضمن کارت خوب بود. -

 

 

دم و گیرم و به صندلی تکیه مینگاهم رو ازش می

 کنم:زیر لب زمزمه می

 

 وظیفه بود. -

 

 اصغری گاز بده زودتر برسیم ویلا. -
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 چشم قربان. -
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 ۳۷#پارت

 

 

کنه و حین گذاشتن ها رو از چای پر میلیوانعب د 

 گه:کتری کوچیک روی زمین می

 

 تو این چند وقت چیزی هم متوجه شدی؟ -

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

و بینی چه بی صدا داره تجارتشهیچی، نمی -

کنه؟ هیچ کار غیر قانونی این وسط نیست تنها می

@shahregoftegoo 



ی منفیش سیروس نفس بر بود که اونم خبری نکته

 ازش نیست.

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

راستش به نظرم همه چی زیادی آرومه امیدوارم  -

 بعدش یه طوفان به پا نشه.

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 به چیزی شک داری؟ -

 

شک که نه ولی معمولاا این خونه هیچوقت اینقدر  -

آروم نبوده، هر وقت که اینقدر آرامش داشتیم 

ی خیلی پرسودو کثیف یه معاملهبعدش مرتیکه 

کرده" سرش رو کمی پایین میاره و با دست اشاره 

کنم" کنه کمی جلو برم و منم همین کار رو میمی

ببین مطمئن نیستم ولی دیشب غلام داشت به 

 گفت دیدی دخترا چه خوشگل بودن.فرشید می

@shahregoftegoo 



 

 

 زنم:کنم و مثل خودش پچ میاخم می

 

 خب که چی؟ -

 

 ده.هم فشار می هاش رو رویلب

 

گم نکنه اینا ناموس این کلمه رو قبلاا هم شنیدم، می -

 برن واسه این عربا؟ قاچاق دختره چیه؟مارو می

 

ناموس هیچی دم، از این بینفسم رو پر صدا بیرون می

بعید نیست، دست به سینه به پشتیه صندلی چوبی تکیه 

 دم.می

 

ت، باید برم تو اتاق شمس اونم وقتی خودش نیس -

ا اونجا می  شه یه چیزهایی پیدا کرد.قطعا

 

@shahregoftegoo 



 شه.هاش درشت میچشم

 

 چطوری؟ همه جا پر از دوربینه! -

 

 کنه.شاهد حلش می -

 

 

 زنه.لبخند می

 

ده" دلم براش تنگ شده " با هیجان ادامه می -

 دونی چطوری باهاش آشنا شدم؟می

 

 ره.ی لبم بالا میگوشه

 

 چطور؟ -

 

و با یه دختره گرفته بود، لامصب گشت ارشاد من -

و باهاش بگذرونم، عجب چیزی بود نشد اون شب
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و الانم که کمک کرد تو کلانتری شاهدو دیدم

 اینجام.

 

 

 کنم.رو جمع می صورتم

 

 با یه زن خیابونی گرفتنت؟

 

 گه:خارونه، شرمنده میپشت سرش رو می

 

تنهایی خیلی جون تو من اهلش نیستم ولی خب  -

 بده.

 

 کنم.اخم می

 

 تنها باشی باید کج بری؟ -
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 ۳۸#پارت

 

 

 بری؟ تنها باشی باید کج -

 

داد ولی به جان مادرم همون خب خودش آمار می -

کرد که م کار نمییه بار بود اونم داغ بودم کله

 آخرشم نشد.

 

 

هام دور دم و انگشتتکیه می هام رو به زانوهامدست

 شه.لیوان داغ چای قفل می

 

 خوای؟و میگفتی دختر خالتتو مگه نمی -

 

جوره همهخوامش خو مشکل همین جاست، مو می -

 خواد.جوره نمیاون مونه همه
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 زنم.لبخند می

 

 کنی؟تو چرا یکی درمیون جنوبیش می -

 

 دست خودوم نیست کاکو. -

 

  

 خوادت؟خب چرا همه جوره نمی -

 

 نوشه.جرعه ای از چاییش می

 

تهران بیا نیست، یه مشکل بزرگ دیگه هم باهاش  -

 دارم که حل شدنی نیست.

 

 دم.سرم رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

 مشکلی؟چه  -

 

نه دیگه نشد کاکو تو مسائل ناموسی من دخالت  -

 نکن.

 

 

 خارونم.ی ابروم رو میگوشه

 

 دونستم مشکل ناموسی داری!من چه می -

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

 جان عب د تو خنده هم بلدی؟ -

 

دم، لیوان چای خوشرنگ رو جلوی سرم رو تکون می

وحشت اسمم رو فریاد برم اما با صدایی که با دهنم می

 پرم.کشه از جا میمی

@shahregoftegoo 



 

 شایگان... -

 

 گه:ایسته و ترسیده میعب د می

 

 !؟یا خدا همایونه، چی شده -

 

هارو زنیم و دیوار شمشاداز اتاق کوچیکم بیرون می

کنیم، با عجله سمت شمس که وسط باغ خیره به رد می

رسم و با نفس نفسم دوام و بهش میگوشیه می

 پرسم:می

 

 بله قربان؟ -

 

هایی که شینه و با لبش روی من مینگاه وحشت زده

گیره و من خیره به لرزه گوشی رو سمت من میمی

شم که خیلی راحت عکس ماشین  چپ شده ای می

تونم تشخیص بدم واسه دخترشه، این ماشین و تو می
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گیرم و پیغام زیرش این مدت زیاد دیدم، لبم رو گاز می

 خونم.رو می

 

 ره(و نَمی)شاید زود برسی

 

دم و با یه نفس عمیق هام رو روی هم فشار میچشم

رو به شمسی که چیزی تا قبض روح شدنش نمونده 

 گم:می

 

 ده؟قربان بهش زنگ زدی به دخترت، جواب می -

 

 ده.ی نه تکون میسرش رو به نشونه

 

 نزدم. -

 

 دم.گوشی رو جلوش تکون می

 

 بگیرش بده من. -
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 ۳۹#پارت

 

 

 بگیرش بده من. -

 

ا باور کردنی نیست این حجم علاقه از یه قاتل!  واقعا

خودش یه دختر جوون داره و جونش چطور وقتی 

اینقدر براش مهمه اینجوری با جون جوونای مردم 

لرزه گوشی رو ازم هایی که میکنه؟ با دستبازی می

کنه و من گوشی رو از گیره، شمارش رو لمس میمی

ذارم، دونه دونه کشم و روی گوشم میدستش می

شه و دوباره شمارم تا قطع میهای آزاد رو میبوق

گیرمش و حین انتظار برای اینکه شاید جواب بده می

 گم:رو به شمس می
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ا یه برنامه از قبل  - ا برین تو اتاقتون، این قطعا لطفا

ست واسه اینکه شمارو از ویلا بکشن تعیین شده

 بیرون.

 

شه و ده و اینبارم تماس قطع میسرش رو تکون می

 گیرم.من باز می

 

سراغ دخترم، باید نه امکان نداره، من باید برم  -

 کمکش کنم.

 

 دم:کنم و با تحکم جوابش رو میاخم می

 

و مطمئن باشین من با دخترتون برین تو اتاقتون -

 گردم.برمی

 

ی زندگیه منه زنده برام شایگان اون دختر همه -

گم فقط بهگل بیارش، هر چی که بخوای نه نمی

 نفس بکشه کافیه.
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دم و نگاهم رو میی مثبت تکون سرم رو به نشونه

 گم:گیرم و رو به عب د میازش می

 

 تو با من بیا. -

 

دوایم و من دارم به کنه و سمت ماشین میاطاعت می

کنم با شاهد تماس بگیرم تا خط اون دختر این فکر می

رو ردیابی کنه و جاش رو پیدا کنم. عب د پشت فرمون 

خوام این گوشی لعنتی رو شینه و من کنارش، میمی

 پیچه:ش توی گوشم میطع کنم که بالاخره صدای نالهق

 

 بابا... -

 

 دم، همینکه نمرده کافیه.هام رو روی هم فشار میلب

 

 شایگانم خانوم شما کجایین؟ -
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هاش ده چیزی از حرفی بلندش اجازه نمیگریه

کنه، سعی کشه و گریه میبفهمم، پشت هم جیغ می

 کنم آرومش کنم.می

 

 به من بگو کجایین؟ وخانوم آروم باش -

 

و بکُشن، خوان منچطوری آروم باشم؟ می -

 برعکس تو ماشین آویزونم درماشین گیر کرده.

 

 

کنم آرامشم رو حفظ کنم تا اونم آروم بشه و سعی می

 جای لعنتیش رو به من بگه.

 

 خانوم نگران نباش فقط کافیه بگی کجایی. -

 

 درد دارم خیلی زیاد. -
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 ۴۰#پارت

 

 

 درد دارم خیلی زیاد. -

 

ذارم، پشت هم داره هام رو روی هم میکلافه چشم

فهمه تو چه موقعیتی گیر نمیزنه و اصلاا حرف می

 کرده.

 

ا کجایی؟متوجه -  ام فقط بگو الان دقیقا

 

 کنه.رو به حد مرگ عصبی می زنه و منباز جیغ می

 

 متوجه نیستی احمق من..... -
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پره و با زنم که عَب د هم تو جاش میجوری فریاد می

 کنه.های گشاد شده نگاهم میچشم

 

 فقط خفه شو بگو کدوم گوری هستی؟ -

 

 گه:کنه و آروم میکمی مکث می

 

 جاده درختی نزدیک ویلا. -

 

کنم صدام رو پایین میارم و با دست به عب د اشاره می

 ده.افته و اونم کاری که گفتم رو انجام میراه بی

 

هیچ کاری نکن حتی حرکت هم نکن پنج دقیقه  -

 دیگه اونجام.

 

 ترسم.باشه قطع نکن من می -
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 کنم.نمی -

 

و پس دادی تاوان  دادی که سرم زدینجاتم که  -

 دونی که؟دی میمی

 

 

 زنم، دخترک مغرور رو اعصاب.پوزند می

 

 اگه زنده موندی باشه. -

 

 زنه:باز جیغ می

 

 یعنی چی؟ منظورت چیه؟ -

 

 هاشه.شم، اینم تاوان  بی ادبیبدجنس می

 

 امکان داره چیزی توی ماشین کار گذاشته باشن. -
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 گه:وحشت زده می

 

 چی؟ چ... -

 

 بمب. -

 

 

 خنده.زنه و عب د ریز ریز میدختره جیغ می

 

خوام به خاطر توروخدا نجاتم بده معذرت می -

ی بعد توی های بدم، اصلاا دفعهی حرفهمه

هواپیما جای من بشین تو که کینه ای نیستی، 

 هستی؟

 

 کنم گاز بده.به عب د اشاره می

 

 تونم خنثی کنم.نیستم ولی بمبم نمی -
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خندم ولی کاملاا بی زنه و اینبار منم میمی باز جیغ

ا نمی  خوام سواستفاده کنه.صدا، قطعا

 

 شایگان نجاتم بده من هنوز خیلی جوونم. -

 

 شیم.وارد جاده درختی می

 

 من جاییم که گفتی تو کجاشی؟ -

 

 وسطاش، از جاده پرت شدم پایین.  -

 

 

 بینمش.ریم میکمی که جلو تر می

 

 دیدمت. -
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 گه:کنم و عب د قبل از ترمز مییتماس رو قطع م

 

 تله نباشه؟ نکُشنمون؟ -
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 ۴۱#پارت

 

 

 نکُشنمون؟تله نباشه؟  -

 

 دم.ندازم و سرم رو تکون مینگاهی به اطراف می

 

 نیست. -

 

 دونی؟از کجا می -
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و از بین شونبا کُشتن این دختره تنها برگ برنده -

 برن، این دختر تهدید خوبی واسه شمسه.نمی

 

شیم ندازه، با توقف ماشین پیاده میابروش رو بالا می

ولی آسیب  دوایم، ماشین چپ کردهو سمت ماشین می

کنم، ی راننده داخل رو نگاه میآنچنانی ندیده، از شیشه

بینمش برعکس آویزونه، عجیبه که اصلاا دلم براش می

ا حقشه از بس که لوس و بی نمی سوزه، این دختر واقعا

ادبه، نگاه پر از اشکش به منه و پیشونی و بینیش 

ذارم و خونریزی داره، دستم رو روی دستگیره می

کنم بازش کنم اما فایده نداره، به شیشه سعی می

 کوبم.می

 

 و بزنی؟تونی قفل مرکزیمی -

 

 ناله:با گریه می
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و بیار بیرون دارم زدم فایده نداره، تو رو خدا من -

 شم.خفه می

 

 باشه آروم باش. -

 

 

ی درها رو دم که داره همهنگاهم رو به عب دی می

 کنه.واسه باز کردن امتحان می

 

و باز توی صندوق چی داریم این در عب د ببین -

 کنیم.

 

دوئه و با جعبه ابزار کنارم با عجله سمت ماشین می

گوشتی ندازم، با چند تا آچار و پیچمیاد، نگاه کلی می

شه در ماشین باز کرد، باز به شیشه می کوبم که نمی

 کنه.که نگاهم می

 

 و بکن اونور من شیشه رو بشکونم.صورتت -

@shahregoftegoo 



 

ده و من با آچار ی مثبت تکون مینشونهسرش رو به 

دارم با چند فرانسه ای که از تو جعبه ابزار برمی

ی لعنتی رو خورد می کنم بی اهمیت ضربه اون شیشه

به جیغ و دادش، واسه رهاییش فقط یه راه هست که 

خودم رو داخل ماشین بکشم و اون کمربند رو باز کنم، 

 .کشمون میفایده است و خودم رو بیرتلاشم بی

 

 عب د چاقو داری؟ -

 

ده و از تو جیبش ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

کشه و توی چاقوی ضامن دار بزرگی رو بیرون می

شه پشت سرش ذاره، نگاه چپم بهش باعث میدستم می

 رو بخارونه.

 

هاست، ببین نبود لنگ به خدا واسه این جور موقع -

 بودی.
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م گیرم، باز نیم تنهش میکشم و نگاهم رو ازپوفی می

کشم، فضای ماشین تو این رو داخل ماشین می

ی کافی تنگ و ناجور هست عطر وضعیت به اندازه

غلیظ این دختر هم راه نفسم رو بند آورده، به محض 

شه و من با گرفتن بریدن کمربند از صندلی جدا می

کشمش، عب د هم به کمکم بازوهاش سمت بیرون می

کشیم، عب د با ره این دختر رو بیرون میمیاد و بالاخ

ره و من کنارش روی یه زانوم عجله سمت ماشین می

 شینم.می

 

 خوبین؟ -
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 ۴۲#پارت

 

 

 کنه.چپ نگاهم می
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 به نظرت باید خوب باشم؟ -

 

 گم:بی اهمیت به لحن بدش می

 

 و هم دیدی؟ چند نفر بودن؟کسی -

 

یه ماشین شاسی بلند بود، اینقدر گرفتن سمتم تا از  -

 جاده خارج شدم.

 

 

 گیرم.ی ابروش مینگاهم رو از زخم گوشه

 

 و هم دیدی؟ راننده؟کسی -

 

دو تا مرد جوون بودن ولی آشنا نبودن یعنی تا  -

 حالا ندیده بودم، چرا کسی باید منو بکُشه؟
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 شغل پدرت. -

 

 کنه.اخم می

 

و مگه شغل پدر من چیه؟ هر کی کارخونه دار بود -

 وضعش خوب باید بکُشنش؟

 

گرده و خوام جواب بدم که عب د با بطری آب برمیمی

 گیره.سمتش می

 

 جا میاد.بگیر بخور حالت  -

 

نگاه چپش به عب د با اون صورت خونی به نظرم بیشتر 

خواد رئیس خنده دار میاد تا خشن، تو هر حالتی می

 باشه.

 

زنی!؟ بگیر مگه داری با زیر دستت حرف می -

 چیه؟
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 کنه.عب د اخم می

 

 و نجات دادیم!؟ای ما الان جونتخانوم متوجه -

 

 کنه.پرخاش می

 

ه، مگه واسه همین خب چیکار کنم وظیفه تون -

 گیرین؟ آی سرم.حقوق نمی

 

کنم، دستش روی های ریز شده نگاهش میبا چشم

 ده.پیشونیشه و سرش رو تکون می

 

و ببر کنی؟ پاشو منچیه؟ چرا اینجوری نگام می -

 خونه.

 

کنم با گیرم و سعی میلب پایینم رو زیر دندونم می

هام و نفس عمیق خودم رو آروم کنم تا دستم بستن چشم
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نشینه روی گردن ظریف این دختر و خورد نکنم 

استخونی رو که انگار واسه نگه داشتن سرش زیادیه، 

 زنه:رم که جیغ میشم و سمت ماشین میاز جام پا می

 

 ری؟کن!؟ کجا میبا تو نیستم مگه کمکم  -

 

کنم و با خشم دم و در جلو رو باز میاهمیتی بهش نمی

شه و کشه که عب د هم سوار میشم، طولی نمیسوار می

چند دقیقه بعد دختره با اون پای لنگونش به محض 

 زنه:سوار شدن غر می

 

شد کمک کنین؟ شعورین دیگه جفتتون، نمیبی -

و نبینین چقدر داغونم؟ عین چی سرتونمی

 انداختین پایین سوار ماشین شدین.

 

کلافه از پشت هم حرف زدنش با خشم سمتش 

م رو بدون حرف زدن چرخم و انگشت اشارهمی

 گیرم.سمتش می
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کشه و کنم که هینی میاینقدر یهویی اینکار رو می

های درشتش خیره شه، با چشمصداش تو گلو خفه می

دم، دستم یبه منو فَکم که به شدت روی هم فشارش م

شینم، همین چرخم و تو جام میکنم و میرو مشت می

 که خفه شد کافیه.

 

 برو ویلا عب د. -

 

 چشم کاکو. -
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 ۴۳#پارت
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گذره یک روز از اتفاقی که واسه دختر شمس افتاد می

ا مثل یه گرگ زخمی در به در دنبال  و این مرد دقیقا

کسیه که این بلا رو سر دخترش آورده، لعنتی تمام 

افرادش رو به خط کرده تا فقط یه سر نخ کوچیک پیدا 

دم و با خشمش میکنن. نگاهم رو به پشت هم قدم زدن 

ا نیم ساعته که اینجا سرم رو کمی بالا می گیرم، دقیقا

زنه، کلافه صدام کرده و توی سکوت فقط قدم می

 ایسته.کشه و جلوی من میدستی به موهاش می

 

ا می - خواستن شایگان حدست چیه؟ بازی بود یا واقعا

 بکُشنش؟

 

 کنم.گلوم رو صاف می

 

خواد بکُشه خبر میبه نظر من بازی بود، اونی که  -

 چکونه.ده اسلحه رو شقیقه ماشه رو مینمی

 

کنه و خیره به صورتم هاش رو مشت میدست

 غره:می
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 از کجا اینقدر مطمئنی؟ -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

شناسی، اگه و از من بهتر میهای اطرافتشما آدم -

و بکُشن خیلی راحت تر از یه قرار باشه کسی

 و بکنن.کارتونن این تصادف می

 

ست که روی تلفظ کشه، اینقدر کلافهپوفی می

 زنه.هاش هم تمرکز نداره و مدام تپق میجمله

 

 تونه کار سیروس باشه؟به نظرت می -

 

 دم:محکم و با اطمینان جواب می
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حتی بهش فکر هم نکنین ترسو تر از این  -

و که براش هاست، اون حتی نتونست کاریحرف

 موم کنه.برنامه ریزی کرده ت

 

 کشه.کلافه دستی به صورتش می

 

 و....تونم ریسک کنمدر هر حال من نمی -

 

های مونه، با قدمش با رسیدن دخترش نصفه میجمله

ش حلقه هاش رو دور شونهره و دستبلند سمتش می

بوسه و صورت کنه، پیشونیه باندپیچی شدش رو میمی

 کنه.کبودش رو نوازش می

 

 چطوری بهگل؟ -

 

 شونه.ره لبخند کوچیکی روی لبش میدخت

 

 خوبم بابا نگران نباش. -
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 گه:سمت من میارتش و خیره به صورتم می 

 

صدات کردم تا یه چیز خیلی مهم بهت بگم  -

 م درسته؟شی سایهشایگان، به من گفتی می

 

دم و محکم جواب ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 دم:می

 

 بله قربان. -

 

خوام تو محافظ بهگلی، نمیخب از این به بعد  -

 ش باشی باید نزدیک تر از سایه باشی.سایه

 

 

شه، لعنتی این دیگه از کجا اومد؟ هام درشت میچشم

ی زنه تو همهاین چه پیشنهادیه؟ داره گند می

 ده.خوام اعتراض کنم که اجازه نمیهام، میبرنامه
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 ..ولی من. -
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 ۴۴#پارت

 

 

 ولی من... -

 

دم خوام بشنوم، دو برابر بهت حقوق میهیچی نمی -

فقط جون بهگل دستت امانته فهمیدی؟ خار به پاش 

 ره.نمی

 

 

 ده مخالفت کنم. اینبار دختره اجازه نمی
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 خوام.گی؟! من محافظ نمیبابا هیچ معلومه چی می -

 

 کنه.شمس با اخم نگاهش می

 

گم حرفی به خواستن تو نیست دختر وقتی من می -

 مونه.نمی

 

 کوبه.دختره پاش رو روی زمین می

 

خوام این پسره همه جا دنبالم باشه، اما من نمی -

 راحت نیستم.

 

ا جای مشتم روی فکش هام عمیق تر میاخم شه، واقعا

 خالیه.

 

 شه.بهگل تمومش کن، حرف من دو تا نمی -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب
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و تهدید کنه کنم خطری خانومقربان من فکر نمی -

 چون که.....

 

گیره و محکم تر از دستش رو جلوی صورتم می

 کنه:همیشه کلمات رو با تأکید ادا می

 

من از کسی نظر نخواستم، تو از همین الان  -

ش باهاش همراه محافظ دختر منی سایه به سایه

 شی.می

 

گیرم، ندازم و لبم رو محکم گاز میسرم رو پایین می

کنم تا گند نزنم واسه آروم موندن خیلی دارم تلاش می

کشه و با هام، دختره جیغ خفه ای میبه تمام نقشه

کوبه، حین خارج شدن از میاعتراض پاش رو زمین 

 گه:در شمس با صدای بلند می

 

 و بده بهش بعد برو.ی امروزتبرنامه -
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ش رو کنار های مشت شدهایسته و دستتو جاش می

 داره.بدنش نگه می

 

 رم.م جایی نمیامروز خونه -

 

 تونی بری.خوبه، می -

 

 

 ره به حرف میام.دختره که بیرون می

 

تونم چند ندارن من میحالا که خانوم امری  -

 و برم بیرون؟ساعتی

 

 ده.دستش رو تکون می

 

 برو ولی در دسترس باش. -

 

 زنم.دم و از اتاق بیرون میسرم رو تکون می
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 ۴۵#پارت

 

 

تو پارک سر کوچه همراه شاهد نشستم و دست به سینه 

شه که انگار های مسخرهبا اخم غلیظ نگاهم به خنده

 قصد تموم شدن نداره.

 

 شی یا نه؟شاهد خفه می -

 

کنه ی تسلیم بالا میاره و سعی میدستش رو به نشونه

 زیاد موفق نیست.نخنده ولی 

 

 الان یعنی تو باید کلاا بچسبی به این دختره دیگه؟ -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.چپ نگاهش می

 

 جای مزخرف گفتن فکر چاره باش. -

 

 چه فکری برادر من؟ قسمت این بود حالشو ببر. -

 

 

 کشم.کلافه دستی به صورتم می

 

مزخرف نگو، اگه من قرار باشه با این دختره  -

 افتم.باشم از کار عقب می

 

شه کرد، فعلاا درستش اینه تو توی اون کاری نمی -

 ویلا باشی.

 

 

 کشم.پوفی می

 

@shahregoftegoo 



 باید کنار شمس باشم نه دخترش. -

 

ذاره و فشار کوچیکی بهش دستش رو روی کتفم می

 ده.می

 

ره بیرون تو ولی یه خوبی هم داره، شمس که می -

 تونی یه جوری وارد اتاقش بشی.هم می

 

در حال تاب بازی کردن  هایی کهحواسم به جیغ بچه

دم، شه و نگاهم رو بهشون میهستن از شاهد پرت می

بهتره زودتر برم خونه خیلی وقته ماکان و ملیسا رو 

 ذارم.ندیدم، دستم رو روی زانوی شاهد می

 

من باید برم زیاد وقت ندارم، یه سر مامانم اینارو  -

 و برگردم ویلا.ببینم

 

 شه.از جاش پا می

 

@shahregoftegoo 



کنم این واسه صدمین بار تأکید میبرو فقط  -

و هیچوقت از دستت در نیار فقط با این ساعت

 تونیم بفهمیم چه خبره.ردیاب می

 

 گم:شم و با خنده میاز جام پا می

 

 زنی.باشه با بچه که حرف نمی -

 

 تو از بچه هم بدتری به مولا. -

 

کنم و با لبخند باهاش دست "دستم رو سمتش دراز می

ده" حواست به دختره باشه، عب د ادامه میدم که می

گفت بَرو رو داره سیب نشه از بهشت پرتت کنه می

 بیرون!

 

گیرم ی غلیظی نگاهم رو ازش میهمراه با چشم غره

 گم:و حین دور شدن ازش می

 

@shahregoftegoo 



 تونه منو از راه به در کنه.زلیخا هم باشه نمی -

 

 بابا یوسف. -

 

 

تو این فکرم  دم. منخندم و واسش دست تکون میمی

که همین امروز تکلیف بیماریه مامان رو روشن کنم، 

یا عمل یا درمان دیگه باید زودتر شروع کنه هر کاری 

 رو که لازمه.

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 
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🔥 

 

 ۴۶#پارت

 

 

برم، بعد دو قاشق آخر از قرمه سبزی رو تو دهنم می

ا اعصاب خورد کن تو ویلای شمس این هفته ی تقریبا

چند ساعت استراحت رو به خودم بدهکار بودم و الحق 

های ریزش شطرنج که لذت بخش بود، کنار بابا و تقلب

@shahregoftegoo 



ی مامان رو الانم که ناهار خوشمزهبازی کردیم و 

کنم زیاده روی کردم که واسه یه خوردیم و فکر می

لیوان آب هم جا ندارم. دور دهنم رو با دستمال پاک 

 گم:کنم و میمی

 

 دستت درد نکنه مادرم. -

 

 زنه.مامان لبخند می

 

 ی من.نوش جونت عزیز کرده -

 

 کنه:بابا با خنده اعتراض می

 

چین قرمه سبزی ای بار نذاشته چند وقت بود هم -

بودی، مگه اینکه پسرت بیاد ما رو تحویل 

 بگیری.

 

@shahregoftegoo 



داره و هارو از روی میز برمیمامان چند تا از ظرف

 گه:حین گذاشتن توی سینک ظرف شویی می

 

 خیلی حسودی حاج آقا. -

 

و تو خلاصه از من گفتن، اینا همه رفتنی هستن من -

 مونیم.ایم که واسه هم می

 

 

ندازه، از جام پا شوخ بابا من رو به خنده می لحن

کنم، شم و تو جمع کردن میز به مامان کمک میمی

شم ذارم خم میظرف آخر رو که تو ظرف شویی می

 بوسم.و پشت سر مامان رو می

 

و هاتو سیتی اسکنهای آزمایشدورت بگردم همه -

 ریم پیش دکتر مجد.بده امروز با ایمان می

 

 گه:من می بابا رو به

@shahregoftegoo 



 

 دکتر مجد خودمون؟ شوهر آذین؟ -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 بله بابا. -

 

ا چند وقت پیش داشتم به مادرت می - گفتم که اتفاقا

و بریم پیشش ولی این حاج خانوم ما کینه ایه پاش

 کرد تو یه کفش گفت نه.

 

 

 کنه.مامان اخم می 

 

 رم.و نمیدوست ندارم برم پیشش -

 

 زنم.لبخند می

 

@shahregoftegoo 



مان وقت گرفته، مهم نیست چی دوست داریم یا ای -

و من واسه این هر نه مهم اینه شما خوب باشی

 کنم.کاری می

 

 خوام یه عمر مدیون آذین باشی.نمی -

 

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 ها!ئه مامان از تو بعیده این حرف -

 

ی چرا هنوز یادم نرفته چطور به عشق چند ساله -

من رفتم واست تو پشت کرد، بیست بار فقط 

خواستگاری هر بار جواب رد داد، خداروشکر 

فقط یه کم بَرو رو داشت وگرنه دیگه هیچی 

 و پا چلفتی.ی دستنداشت دختره

 

 

@shahregoftegoo 



ندازه و بابا کمی رو به خنده می غرغر مامان من

 توپه:عصبی می

 

خواست دیگه و نمیغیبت نکن حاج خانوم، حامین -

 دی؟این حرفا چیه بهش نسبت می

 

 ی من چی کم داشت؟غلط کرد نخواست، بچه -

 

 

 زنم.لبخند تلخی می

 

 شاید چون دکتر نبودم. -

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میمامان چشم

 

هاش دونم چشموالا اون دکتر از سرشم زیاده، نمی -

 کرد اومده اینو گرفته؟درست کار نمی

 

@shahregoftegoo 



 کنم:معترض صداش می

 

 مامان؟! -

 

شه، ها میشستن ظرف ره و مشغولبهم چشم غره می

رم، دم و از آشپزخونه بیرون میسرم رو تکون می

های این ی حرففکر کنم اگه صد سال بگذره باز همه

 گرده به آذین.خونه یه سرش برمی

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 
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 ۴۷#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



زنه و با اذن ورود جناب مجد ایمان تقه ای به در می

شیم، به محض دیدنمون ابروهاش رو وارد اتاقش می

 شه.ندازه و از جاش پا میبالا می

 

 به به ببین کی اینجاست! -

 

 ده.ایمان دست میاز پشت میز بیرون میاد و با 

 

 سلام، چطوری؟ -

 

 ذاره.ی ایمان میدستش رو روی شونه

 

 کنین؟ممنون، اینجا چیکار می -

 

 سلام. -

 

 

@shahregoftegoo 



کنه و دستش رو توی دست دراز شدم کمی مکث می

 ذاره.می

 

 سلام. -

 

 گه:ایمان با خنده می

 

داداش پیرمون دراومد، دو ساعته نشستیم تا  -

 نوبتمون شد.

 

 کنه.داریو اخم می

 

ا؟ چرا نگفتی بهم؟ کافی بود زنگ بزنین. -  واقعا

 

 گم:این بار من محکم می

 

لزومی نداشت، ما هم بیماریم مثل بقیه نیاز به حق  -

 خوری نبود.

@shahregoftegoo 



 

 کنه.ایمان با دست به من اشاره می

 

 دلیل نگفتن همین آقا بود. -

 

های مشکی ده و به مبلداریو سرش رو تکون می

 کنه.رنگ اشاره می

 

 بشینین. -

 

شینم و داریو سمت همراه ایمان روی مبل دو نفره می

 گم:ره، به محض برداشتن تلفن میمیزش می

 

شه بشین تا صحبت چیزی میل نداریم، اگه می -

 کنیم.

 

@shahregoftegoo 



ندازه و گوشی رو سر جاش نگاهی بهم می

هاش رو شینه و دستگردونه، روبه رومون میبرمی

 کنه.توی هم قلاب می

 

 جانم در خدمتم. -

 

 ذارم.ی مامان رو جلوش میی پروندهپوشه

 

ها هاو عکسخوام یه نگاه به این آزمایشمی -

 بندازی.

 

 گه:داره و حین باز کردن میپوشه رو برمی

 

 کنم، شما هم یه توضیح کلی بدین.نگاه می -

 

کنه و کمی سمت هاش رو با زبون تر میایمان لب

 شه.داریو خم می

 

@shahregoftegoo 



ئه مادر حامین، انگار اینا آزمایشات فاطمه بانو -

 و دادن.تشخیص یه غده توی سرش

 

ده وخیره ی مثبت تکون میداریو سرش رو به نشونه

 گه:ها میبه برگه

 

 .....خواین مطمئن بشین یامی -

 

 پرم توی حرفش.می

 

 خوام تو دکترش باشی...می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

@shahregoftegoo 
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 ۴۸#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

 کنه.گیره و نگاهم میسرش رو کمی بالا می

 

 چرا من؟ -

 

 شه.ایمان جدی می

 

 چون تو بهترین جراحی. -

 

ا بهترین نیستم. -  قطعا

 

 

خوام تو دکتر مادرم میواسه من مهم نیست فقط  -

خوام وقتی یه حرفی بهم زدی بتونم باشی، می

و همش شک نداشته باشم که اگه بهش اطمینان کنم

 یه دکتر دیگه بود شاید بهتر بود.

 

@shahregoftegoo 



 جناب شایگان........ -

 

 

 کنم.حرفش رو قطع می

 

 حامین. -

 

 ده:کنه و با مکث ادامه مینگاهم می

 

های دیگه قرار دکترحامین، منم یه دکترم مثل  -

 نیست معجزه کنم درسته؟

 

 خوام.و ازت نمیمنم این -

 

 

 ده.سرش رو تکون می

 

@shahregoftegoo 



با چیزی که الان دیدم بیماریه مادرت تازه شروع  -

ا داره  شده، تومور هنوز خیلی کوچیکه ولی قطعا

 کنه، درمان دارویی شده؟رشد می

 

 کنم یه دوره.بله، فکر می -

 

 

دارو جلوی رشدش رو  کنم باخوبه، من سعی می -

ا همکارم هم همین کارو کرده،  بگیرم قطعا

و بیار اینجا من ببینمش یه سری سؤال مادرت

هست که باید از خودش بپرسم، توی این فرصت 

 کنم.این پرونده رو درست مطالعه می

 

 هست؟ امیدی -

 

 

 گه:رو به ایمان که غمگین این سؤال رو پرسیده می

 

@shahregoftegoo 



ار بار گفتم از این سؤال تو دیگه چرا ایمان؟ هز -

اصلاا خوشم نمیاد، همیشه امید هست حتی تو 

 بدترین شرایط.

 

 شم.از جام پا می

 

 ممنون که وقت گذاشتی. -

 

 زنه.داریو لبخند کوچیکی می

 

 ست، بشین چرا پا شدی؟وظیفه -

 

 کنم.با دست به بیرون اشاره می

 

 کلی مریض منتظره بهتره بریم. -

 

 شه.از جاش پا می

@shahregoftegoo 



 

جور راحتین، نگران نباش مادرت خیلی زود هر  -

 شه.خوب می

 

 ایسته.ایمان یا علی گویان می

 

 ما بریم، به وروجکا سلام برسون. -

 

ا، آخر هفته یادت نره بیای. -  حتما

 

 

ی ایمان رو ندازم، صدای پر خندهسرم رو پایین می

 شنوم.می

 

مو مگه از جونم سیر شدم که یادم بر آذین کله -

 کَنه.می

 

 کنه.اریو دستش رو سمتم دراز مید

@shahregoftegoo 



 

یه جشن کوچیک واسه سالگرد ازدواجمون،  -

 شم بیای.خوشحال می

 

 زنم.دم و لبخند میباهاش دست می

 

و چهار ممنون از دعوتت ولی کارم بیست -

و از طرف من ست ولی فرشته کوچولوتساعته

 ببوس.

 

 خنده.می

 

ا، می -  کنه، دو تادونی خیلی ازت تعریف میحتما

 دایی داشت الانم ورد زبونش دایی حامینه.

 

 زنم.لبخند می

 

 دختره شیرینیه. -

@shahregoftegoo 



 

 ده.هاش رو بهم فشار میده و لبسرش رو تکون می

 

کنم برخوردم زیاد باهات خوب نبود اون فکر می -

گم، مقصر تو نبودی من فقط یه و میشب تولد

 کمی عصبی بودم سر تو خالی کردم.

 

 دم.ذارم و فشاری بهش میمیدستم رو روی بازوش 

 

 مهم نیست بهش فکر نکن، فعلاا خداحافظ. -

 

شیم، گه و از اتاقش خارج میایمان هم خداحافظی می  

الان حس  خوبی دارم انگار یه بار خیلی سنگین از 

ی دونم ایمان همهروی دوشم برداشته شده، دیگه می

 حواسش به مامان هست.

 

 

 

@shahregoftegoo 
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@shahregoftegoo 



 ۴۹#پارت

 

 

 " بهگل "

 

 

دم تا فرهاد کارش رو هام رو روی هم فشار میچشم

ده با درد میی آخر با فشار شدیدی که تموم کنه، لحظه

کنه و زنم، چپ نگاهم میبازوش رو چنگ می

 کشه.ماسکش رو پایین می

 

 و.تموم شد بشور دهنت -

 

شینم و با آبی که کنارم گذاشته شده دهنم رو آب می

 گم:کشم و حرصی میمی

 

و باطل کنن، ی دندون پزشکیتباید اون پروانه -

 فکم خورد شد.

@shahregoftegoo 



 

 گه:میشه و با خنده دست به سینه می

 

 بگو بابا جونت باطل کنه، نیست همه جا آشنا داره. -

 

 شم.رم و از جام پا میبهش چشم غره می

 

 با بابام قهرم. -

 

 زنه.لبخند می

 

 چرا؟ -

 

 کنم.شالم رو توی آینه مرتب می

 

زنه، ورداشته یه کاره یه زده به سرش، توَهم می -

 و کرده محافظ من.و دمقول بی شاخ

@shahregoftegoo 



 

 ندازه.بالا می یه تای ابروش رو

 

 محافظ چرا؟ -

 

 دم.دست به سینه به یونیت دندون پزشکی تکیه می

 

 .به خاطر همون تصادف چند روز پیش -

 

 

ا یه چیزی می -  دونه.قطعا

 

 گم:کشم و حرصی میکلافه پوفی می

 

خوام این واسه من مهم نیست مهم اینه من نمی -

شور برده یه رم کنارم باشه، مردهپسره هرجا می

زنه یه عینک دودی مشکی هم مه هم حرف نمیکل
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شه باهاش ارتباط همیشه رو چشاشه اصلاا نمی

 گرفت.

 

هاش رو از دستش بیرون شه و دستکشاز جاش پا می

 گه:کشه، حین پرت کردن توی سطل آشغال میمی

 

الان تو از چی ناراحتی؟ از اصل داستان یا از  -

 و بسته؟اینکه راه ارتباطی

 

 کنم.جمع میصورتم رو 

 

خوام هزار سال خب معلومه اصل داستان، می -

 عنق گند دماغ.ارتباط نگیره باهام بد

 

 کنه.کمی نگاهم می

 

و دی، بذار کارشپس داری واکنش الکی نشون می -

 بکنه.
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 گیرم.رم و مشتم رو جلوی صورتش مییه قدم جلو می

 

کوبم تو دهنتا برعکس من فرهاد با مشت می -

 حرف نزن.

 

 کنه.کنه و با سر به بیرون اشاره میمی نگاهم میک

 

 بری؟تشریف نمی -

 

 زنم.کیفم رو با حرص چنگ می

 

خیلی بیشعوری فرهاد مثلاا دارم باهات حرف  -

 زنم.می

 

و دندون آبسه حرف بزن ولی نه الان که کلی لثه -

 کرده در انتظارمه.
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رم و سمت در قدم ی غلیظی بهش میچشم غره

 دارم.برمی

 

 به مهسا سلام برسون. -

 

ا. -  حتما
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 ۵۰#پارت

 

 

دم و از مطب بیرون سری واسه منشیش تکون می

 زنم.می
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اون سمت خیابون کنار ماشین ایستاده، به محض دیدنم 

چرخونه، متنفرم از این نگاهش رو به اطراف می

محافظه کاریش انگار الان همه منتظرن که من از در 

رم مطب بیرون بزنم و بهم حمله کنن. سمت ماشین می

گیره و توی شم، کنارم جا میحرف سوار میو بی

شه، چرا من اینقدر ازش میسکوت به بیرون خیره 

زنم و کفری پام رو روی پدال میاد؟ استارت می بدم

شه، این لعنتی دم، ماشین از جا کنده میگاز فشار می

ده، بیشتر گاز حتی یه تکون کوچیک به خودش نمی

کنم با لایی کشیدن کفریش کنم ولی دم و سعی میمی

 شه و همچنانهیچ تغییری تو نشستنش ایجاد نمی

هام خونسرد به پشتیه صندلی تکیه داده، حرصی چشم

چرخونم و موبایلم رو از توی کیفم رو توی کاسه می

گیرم و منتظر ی یکتارو میکشم، شمارهبیرون می

خوره و من عصبی شم جواب بده، پشت هم بوق میمی

خوام قطع کنم که صدای خواب آلودش توی تر می

 پیچه:گوشم می

 

 بهگل تویی؟ -
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 خوابی؟ -

 

 

 کرد خوابیدم، جونم چیزی شده؟آره سرم درد می -

 

 نه حاضر شو بیام دنبالت بریم یه چیزی بخوریم. -

 

 

 الان؟ -

 

ش به ندازم، نگاه خیرهنیم نگاهی به این پسره می

 بیرونه.

 

 آره الان. -

 

 بگم نمیام..... -
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گیرم و از ماشین کناریم به بدترین شکل سبقت می

 خرم.میهاش رو به جون فحش

 

 غلط کردی، یه ربع دیگه جلوی درم. -

 

دم که اینبار کنم و بیشتر گاز میتماس رو قطع می

 شه.صداش بلند می

 

سرعتت غیر مجازه اگه پلیس متوقفت کنه مدارک  -

 نداری.

 

 گم:کنم و خیره به نیم رخ خونسردش میاخم می

 

 مدارک ندارم؟ کی گفته؟ -

 

 نه.ککنه دیوونم میاین که نگاهم نمی

 

 کیف مدارکتون روی کنسول داخل پذیرایی بود. -

@shahregoftegoo 



 

شه، با عجله کیفم رو از عقب هام درشت میچشم

کشم، وای خدا مدارکم زنم و توش سرک میچنگ می

ا نیست، کفری می  غرم:واقعا

 

 خب چرا بهم نگفتی برش دارم؟! -

 

 این جزء وظایفم نیست. -

 

 

 کشم:جیغ می

 

 لعنت به تو و وظایفت. -

 

 کنه.به جلو اشاره می با انگشت

 

ا جلو تون -  و نگاه کنین.لطفا
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ا الان دلم دارم از حرص منفجر می شم، من واقعا

ش رو افتم به جونش و خرخرهخواد با دندونام بیمی

ی موهاش رو بجوام حتی دوست دارم با چنگام همه

 بکنم، عوضی.

 

 خیلی اعصاب خوردکنی. -

 

 ه بمونی کافیه.اینجا نیستم تا مورد علاقه باشم، زند -

 

 

 کشی.و میاینجوری تو من -

 

 و زندگی دست خداست.مرگ -

 

 

 و عصبی نکن.اینقدر من -
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دم سکوت کنم ولی شما از هر راهی ترجیح می -

ا واسه به حرف آوردن من استفاده می کنی، لطفا

فکر کن من توی این ماشین نیستم اینجوری واسه 

 هر دوی ما بهتره.

 

 

 کشم:جیغ دوباره ای می

 

 ایشالا نابود بشی. -

 

شه و ندازه و باز به جلو خیره مینیم نگاهی بهم می

دم تا زودتر به یکتا برسم و کمی من کفری تر گاز می

 وقتم رو باهاش بگذرونم شاید کمی آروم بشم.
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شم زنم و منتظر میی یکتا دو تا بوق میپشت در خونه

 گم:تا بیاد، روبه شایگان با اخم می

 

 پیاده شو، حالم بد شد اینقدر دیدمت. -

 

زنه و سرش رو به تأسف تکون لبخند حرصی می

شه و من نفس راحت ده اما بی حرف پیاده میمی

 شکم.می

یکتا خیلی زود با یه مانتوی فسفری جلو باز بیرون 

های ش به رنگزنم، یعنی علاقهمیاد و من لبخند می

جیغ من رو کُشته، با دیدن شایگان که کنار ماشین 

شه هاش درشت میدست به سینه و با اخم ایستاده چشم

کنه که یعنی کیه، دست تکون ه میو با سر بهش اشار

دم که سوار بشه، سمت صندلی جلو میاد که شایگان می

 شه.مانع می

 

 تشریف ببرین عقب خانوم. -
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 کنم:شم و صداش میکمی خم می

 

 هی بادیگارد بشین عقب یکتا بشینه جلو. -

 

شه ذاره و خم میهاش رو روی سقف ماشین میدست

غره و من شده می تا من رو ببینه، از لای فک قفل

 شه، لعنتی چه ابهتی داره.نفسم توی سینه حبس می

 

کنم، واسه گردش نیومدم کاری که درسته رو می -

 که برم بشینم عقب.

 

ی بحث دم، من حوصلههام رو روی هم فشار میلب

 کردن ندارم.

 

 یکتا بشین عقب بریم. -
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شه، چقدر دلم ده و سوار مییکتا سرش رو تکون می

ا بعد اون  خوادمی این پسره رو بذارم برم ولی واقعا

شه و سمت ترسم. بالاخره اونم سوار میتصادف می

کنیم، یکتا کمی خودش کافی شاپ پاتقمون حرکت می

 کشه.رو جلو می

 

 کنی؟بهگل آقا رو معرفی نمی -

 

 کنم.لبم رو آویزون می

 

 بادیگاردمه. -

 

 کنه.نگاه میکنم، با لبخند به شایگان از آینه نگاهش می

 

 گین؟و نمیجناب بادیگارد اسمتون -

 

 گه:یه کلمه می
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 شایگان. -

 

 کنه.یکتا دستش رو سمت شایگان دراز می

 

 خوشبختم، منم یکتا هستم. -

 

ده و شایگان هیچ تغییری تو حالت نشستنش نمی

زنه و دستش رو همچنان خیره به جلوئه، یکتا لبخند می

 کشه.عقب می

 

 تونه؟شایگان اسم کوچیک -

 

کنم، جدی اسم کوچیکشه؟ همش هام رو ریز میچشم

همین اسم رو از دهن بابا شنیدم، گلوش رو صاف 

 کنه.می

 

 حامین شایگان. -
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ندازم، اسمش بهش میاد حمایت نیم نگاهی بهش می

 کنه.کننده، همین کاری که الان داره می

 

 خوشبختم از آشناییتون حامین خان. -

 

و دیگه سکوت کامل ده فقط سرش رو تکون می

شم، اولین شه، وارد خیابون کافی شاپ میبرقرار می

کنم و حین برداشتن جای پارک ماشین رو پارک می

 گم:کیفم می

 

 تو هم تشریف میاری؟ -

 

ا می خوره، یه تونم بفهمم چه حرصی از دستم میدقیقا

 کنم فرار کنی فقط صبر کن و تماشا کن.کاری می

 

 شما تشریف ببرین. -
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 ۵۲#پارت

 

 

 

شیم، دستش رو کنم و پیاده میبا سر به یکتا اشاره می

کشم که صدای حامین می گیرم و سمت کافی شاپمی

 رسه.می به گوشم

 

 مشکلی پیش اومد کافیه صدام کنین. -

 

دم که دم و به راهم ادامه میفقط سرم رو تکون می

 گه:یکتا زیر گوشم باذوق می

 

وای خدا این دیگه کیه؟ چقدر جذابه! بهگل خدا  -

 لعنتت کنه چرا هر چی خوبه واسه توئه؟

 

@shahregoftegoo 



محض وارد شدن به  کنم و بههام رو یه وری میلب

اون فضای زیادی دلفریبی که عاشقشم پشت اولین میز 

 گیرم.خالی جا می

 

رم هست، بشین بابا خدا زده پس سرم هر جا می -

 و ازم گرفته گند دماغ.آسایشم

 

ش جک هاش رو زیر چونهشینه و دسترو به روم می

های خوشگلی که کنه، من نگاهم رو به اون پیچکمی

ی دم و یکتا از پنجرهف رو گرفته میسر تا سر سق

شه به شایگانی که دست به سینه به کنارمون خیره می

 ماشین تکیه داده و با اخم نگاهش سمت ماست.

 

یف کردم دست نداد، خوش به حال زنش "  - اینقدر ک 

 کنه" زن داره؟بهم نگاه می

 

 ندازم.شونه ای بالا می

  

یف کردی؟نمی -  دونم، چون ضایع شدی ک 
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و زمونه هفهمی توی این دورنه خب تو چه می -

و باید دو مردی که حاضر به لمس یه زن نشه

 دستی بهش چسبید.

 

 

 مثلاا چیه که من نفهمم؟ -

 

 ندازه.شونه ای بالا می

 

خب تو زیادی روشنفکری ولی من نه، به نظرم  -

مردی مثل اونو باید قاب کرد زد به دیوار، اینا 

 نسلشون منقرض شده.

 

 .چرخونمهام رو تو کاسه میچشم

 

 بره به درک. -
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 وا چرا؟ دلت میاد؟ -

 

 

تو کل ساعتی که با منه پنج تا کلمه هم حرف  -

 زنه، یه موجود بی نمک اعصاب خوردکنه.نمی

 

 گه:هام میده و خیره به چشمبه پشتیه صندلی تکیه می

 

 لابد براش جذاب نیستی. -

 

غلط کرده، من کنم، واسش جذاب نیستم؟ خیلی اخم می

 براش؟! چی کم دارم که جذاب نباشم

کنه، وای خدا از دست این یکتا فکر آدمو خراب می

نو رو چنگ می  زنم.عصبی م 

 

 سفارش بده. -
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دیم و یکتا با هر دو خیلی زود کیک و قهوه سفارش می

 گه:نفس عمیق می

 

 کاش یه چیزی براش بگیریم نه؟ -

 

 گم:کفری می

 

 اعصاب ندارما.کنی یکتا اه ول می -

 

 باشه بابا بی اعصاب.  -

 

 

 نوشم.م رو میکمی از قهوه

 

 از اتابک چه خبر؟ -

 

ها رفتن و چند تا از بچهگفت با شیرینسوده می -

 ترکیه.
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 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 با شیرین رفته ترکیه؟ -

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

 آره. -

 

جوونی که وارد  نیم نگاهی به در و اون دو تا مرد

 گم:ندازم و میشدن می

 

 چرا شیرین؟ -

 

 ده.ی بزرگ کیک رو تو دهنش جا میتیکه
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دونم، اتابکه دیگه هر چی خوشگلتر من چه می -

 بهتر.

 

 یه اتابکی بسازم ازش! -
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 ۵۳#پارت

 

 

کنم، کمی سنگینی نگاه یکی رو روی خودم حس می

دو مرد که رو  چرخونم و به یکی از اوننگاهم رو می

رسم، نگاهم رو که صندلی روبه روی ما نشستن می

با یه چشم غره  ده و منمی بینه سرش رو تکونمی

 گیرم.ازش رو می
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بهگل حرف گوش کن یه راه دیگه واسه همیشه  -

و بدون عشق رفتن انتخاب کن، با ازدواج زورکی

 شه؟مگه می

 

 کنم.لبم رو یه وری می

 

 خوام ازدواج کنم؟حالا کی گفته من می -

 

 خوای بکنی؟پس چه غلطی می -

 

 

 خوام بابا رو......می -

 

شم، سرم افته ساکت میسرم میبا سایه ای که روی 

رسم، یه تای ابروم کنم و به همون مرد میرو بلند می

 ندازم.رو بالا می

 

 بله؟ -
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 شونه.لبخند مزخرفی روی لبش می

 

 سلام.

 

 سلام، خب؟ -

 

 خارونه.کنه و پشت سرش رو میبه دوستش نگاه می

 

 شه؟و دوستم خواستیم که کنار شما بشینیم، میمن -

 

 دم:یمحکم جواب م

 

 شه.خیر نمی -

 

 از خانومی به نازیه شما بعیده اینقدر... آی... -
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شه نگاهش کنم، حامین پشت صدای آیش باعث می

سرش ایستاده و دستش رو پیچونده و زیر گوشش آروم 

 زنه:پچ می

 

 اینقدر چی؟ -

 

 ناله:دم و پسره میهام رو روی هم فشار میلب

 

 ولم کن، کی هستی تو؟ -

 

که با عجله کنارمون میاد حامین ولش دوست  پسره 

خواد چیزی بگه که حامین انگشتش کنه، با درد میمی

 ذاره.رو روی بینیش می

 

و هیشششش اگه یه کلمه حرف بزنین کل این میز -

 کنم.هارو روی سرتون خورد میصندلی
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شم، یعنی چی که آبروم رو عصبی بودم عصبی تر می

ا من رو بره اونم اینجا که اینجوری می همه تقریبا

 شناسن!؟می

 

زنم که بلافاصله پرم و بازوش رو چنگ میاز جا می

هام رو روی هم فشار کشه، چشمدستش رو عقب می

 زنم:دم و با تن صدای پایینی پچ میمی

 

 بریم بیرون. -

 

ا  همچنان نگاهش به اون دوتاست، اونا هم انگار واقعا

پره و به گن، یکتا از جا میترسیدن که چیزی نمی

 زنه.کیفش چنگ می

 

 چه خبره اینجا؟ -

 

کشم و رو به سامیاری که شرمنده دستی به پیشونیم می

 گم:بهمون رسیده می
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 ببخشید سامیار یه سوءتفاهم کوچیک بود حل شد. -

 

 شد!دونی که چی میبهگل هر کس غیر تو بود می -

 

 

 ذارم.م میی سینهدستم رو روی قفسه

 

 خوام.من معذرت می -

 

دم و سمت بیرون راه سرم رو شرمنده تکون می

شنوم ی یکتا رو میهای شتابزدهافتم، صدای قدممی

دونم شایگان هم اومده یا نه، به محض سوار ولی نمی

دم و یکتا با جیغی شدن پام رو روی پدال گاز فشار می

کشه در رو که به خاطر نصفه و نیمه سوار شدنش می

 بنده.می

 

 و بکُشی؟من خوایبهگل می -
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کنم و حامین  دست به کمر که از آینه به عقب نگاه می

بینم و کم کم از جلوی دیدم ست رو میبه ماشین خیره

 شه.محو می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۴#پارت

 

 

زنم، باید دنبال عصبی طول و عرض اتاقم رو قدم می

ا  یه راهی باشم تا از دست این پسره خلاص بشم واقعا

تونم تحملش کنم، با یاد آوری کاری که توی کافی نمی

گیرم و شاپ کرد حرصی موهام رو توی چنگ می

کشم، از همون لحظه که ازش جدا شدم جیغ خفه ای می

ی لعنتیش گذشته اون قیافهتا همین الان که چند ساعت 

کوبمشون سمت رو ندیدم، با پاهایی که به زمین می

شه، عقب گرد رم که صدای تلفنم مانع میتخت می

ی قدی بزرگم افتاده کنم و سمت کیفم که کنار آینهمی
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ی مهسا دارم، با دیدن شمارهرم و گوشی رو برمیمی

 دم:زنم و جواب میلبخند می

 

 سلام دکتر. -

 

 خنده.می

 

 سلام عزیزم، چطوری؟ -

 

 و شنیدم خوبم.الان که صدات -

 

 

 کنه.کمی مکث می

 

جدیه، الان داشتم با فرهاد حرف  انگار قضیه -

 زدم یه چیزایی گفت.می

 

 کشم.دستی به پیشونیم می
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خوام کنم میوای مهسا نگو الانم بهش فکر می -

 بترکم از عصبانیت.

 

 چی شده؟ -

 

 

اومدم با یکتا رفتیم کافی از مطب فرهاد که بیرون  -

شاپ  سامیار که یه قهوه کوفت کنیم حالمون جا 

 بیاد.

 

 خب؟ -

 

 

هیچی یه یارویی اومد زر زر کرد این پسره  -

و خاک بادیگارده هم نخود آش اومد یه کمی گرد

 کرد آبروم رفت مهسا.
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گی یکی مزاحمت شده الان این بده؟ خودت می -

 بود.

 

 

 جمله هم نگفته بود.فقط یه سؤال کرد، دو تا  -

 

 ی محافظ از کجا اومده؟اصلاا این قضیه -

 

 

 کنم.کلافه خودم رو روی تخت پرت می

 

شم در مورد این قضیه خیال مهسا عصبی میبی -

زنم، از خودت بگو از اون فندق حرف می

 کوچولوت بگو حالم بیاد سر جاش.

 

تونم تصور کنم الان دستش روی خنده و من میمی

 ه.شکم برآمدش
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 فندقمونم خوبه. -

 

 قربونش بشم من. -

 

 

 خدا نکنه، بهگل؟ -

 

 جانم؟ -

 

 

آخر هفته سالگرد ازدواج پسر داییمه، میای با من  -

 بریم؟

 

 گم:متعجب می

 

 من بیام؟ وا من اونجا چیکار دارم؟ -
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خوام تو هم بیای، به خدا حالت مهمونیه دیگه می -

میاد سرجاش یه کمی با ما دکترا معاشرت کن تا 

 زندگی کسالت آور یعنی چی. بفهمی

 

 

زنم زیر خنده، مهسا همیشه خوب بلده چه حرفی می

 رو کجا بزنه.

 

 وای مهسا نگو. -

 

چرا نگم؟ بیا تو جمع یه سری دکتر بدعنق تا ببینی  -

 این زندگی پر هیجانی که داری چقدر خوبه.

 

 

باشه ولی گذشته از شوخی من بیام اونجا چیکار؟  -

 شناسم؟کیو می

 

 فرهادو.و من -
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 تونم.نه نمی -

 

کنم مزخرف نگو دیگه حالا هی دارم تعارف می -

 تو هم قیافه گرفتی.

 

 

 شی؟خب حالا چرا عصبی می -

 

 زدم.جلو چشمم بودی تو گوشتم می -

 

 

 باشه میام. -

 

 آفرین. -

 

 

 گم:با یادآوری حامین با عجله می
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 نه نه نه نمیام. -

 

 باز چی شد؟ -

 

 

کنم؟ بابام گفته باید این پسره بادیگارده رو چیکار  -

 م باشه هر جا برم هست.سایه

 

 اونم بیاد. -

 

 

گی، من خودم مهسا دیگه داری مزخرف می -

 و با خودم!اضافه هستم کجا بیارم اون

 

 ده.کنه و نفسش رو پر صدا بیرون میکمی مکث می
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تو کل این مدتی که باهات دوستم یه چیز ازت  -

 خواستم، باشه اصلاا نیا.

 

شه، ای بابا اینم نقطه ضعفمه نسبت آویزون میهام لب

به کسایی که دوست دارم زیادی دلسوزم حتی فکر 

 ده.ناراحتیش هم عذابم می

 

 باشه ناراحت نشو میام. -

 

 خنده.می

 

 آفرین، شب خوش خداحافظ. -

 

 به فرهاد سلام برسون. -

 

 

 تو هم به بابای جذابت" آی چته؟" -
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ا فرهاد کاری کرد.می  خندم، حتما

 

 چی شد مهسا؟ -

 

 زنه:حرصی غر می

 

شن واسه منم غیرتی شوهرای مردم غیرتی می -

 گیره.شده گاز می

 

ا دیگه نمی زنم زیر تونم خودم رو کنترل کنم میواقعا

کنه، تلفن رو روی خنده و مهسا با یه زهرمار قطع می

شم، باید یه فکری ذارم و به سقف خیره میتخت می

 م.واسه نیومدن این پسره بکن

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۵#پارت
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هام رو آروم باز با حس شنیدن صدایی مثل فریاد چشم

روی بالشتی که تو بغلم فشارش کنم، سرم رو از می

کنم و با یه چشم باز گوشم رو تیز دم بلند میمی

ست ولی باز به گوشم کنم، صدای فریاد خیلی خفهمی

شینم و های تو هم روی تخت میرسه و من با اخممی

ندازم، هفت صبحه، چه خبره باز نگاهی به ساعت می

توی این خونه؟ همش تشنژ هم اعصاب خوردی چرا 

فرسته برن تا آرامش های لعنتی رو میبابا این نگهبان

ا مامان خوب کاری کرد از اینجا فرار  داشته باشیم واقعا

شم و توی آینه نگاهی به خودم کرد، از جام پا می

کشم و از اتاق ندازم، دستی به موهای پریشونم میمی

ی رم و دکمهزنم، مستقیم سمت آسانسور میبیرون می

زنم دم، از اتاقک که بیرون میار میهمکف رو فش

 ندازم توی سرم.صدام رو می

 

 ترانه؟ -

 

 کنم:رم و باز صدا میکمی جلو می
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 ترانه با توام کجایی؟ -

 

بینمش که با عجله از توی آشپزخونه بیرون میاد و می

 گه:ترسیده می

 

 بله خانوم؟ -

 

 گم:دست به کمر با اخم می

 

 ها؟داو صچه خبره بیرون؟ چیه این سر -

 

 گه:جلو تر میاد و وحشت زده می

 

وای خانوم دزد اومده توی ویلا، شانس باهامون  -

یار بود که این بادیگارد جدیده انگار داشته ورزش 

 و گرفتش.کرده که دیده وارد باغ شدهمی

 

 پره بالا.ابروهام می
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 دزد؟ -

 

کردم وای آره خانوم، الان داشتم از پنجره نگاه می -

 داغونش کرده اینقدر کتکش زده.این پسره 

 

 

رم تا ببینم چه خبره، ترانه با عجله سمت آشپزخونه می

شه و من آروم پرده رو کنار هم پشت سرم کشیده می

 بینمشون،زنم و میمی

ی اون مرد در حالی که زانو زده همه جمع شدن و یقه

ی کوبیدن توی تو مشت حامینه و مشت بعدیش آماده

 شدت خشنش.صورتش و صدای ب

 

 کنی یا واسه همیشه ببندمش؟و باز میدهنت -

 

کنه و اون مشت رو سکوت اون مرد عصبی ترش می

هام رو وحشت زده از خوابونه، چشمتوی فکش می

بندم، با احتیاط پاشه میخونی که از بینیش بیرون می
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ی دستش های برجستههام رگکنم چشمکه بازش می

ا وحشتناکه، حتی یه کنه، این مرد ورو شکار می اقعا

کردم خشم این مدلی داشته درصد هم فکرش رو نمی

کنه با باشه، مشت بعدی رو که واسه کوبیدن بلند می

زنم، دوام و ازش بیرون میعجله سمت در ورودی می

دونم دزده ولی حقش این مدل کتک خوردن نیست، می

 ی جانی.پسره

 زنم:می ی توانم فریادرسم و با همهبهشون می  

 

 بسه تمومش کن. -
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 ۵۶#پارت
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مونه و سرش سمت من ش توی هوا میدست مشت شده

ها به منه وقتی با عجله جلو ی نگاهچرخه، همهمی

 دم.رم و حامین رو هول میمی

 

 ولش کن. -

 

خوره ولی کمر خم متر هم تکون نمیحتی یه میلی

ی اون مرد رو ول کنه و یقهش رو صاف میشده

ها جلو خوره یکی از نگهبانکنه، مرد که زمین میمی

 میاد.

 

 خانوم دزده. -

 

هاش روی صورت حامینه که چشم نگاه پر خشمم به

 اون مرده.

 

زنن؟" یه قدم و اینجوری میدزده که دزده، کدوم دزد -

ی حامین رم و با کف دست روی سینهجلو می
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کوبم، یه تاپ نازک سفید تنشه که قسمت جلوش می

 کرده"خیس عرقه، ترانه گفته بود ورزش می

 تو چیکاره ای که اینجوری کتکش زدی؟ -

 

دوزه و با صدای نگاهش رو به صورتم می بالاخره

 گه:پایینی می

 

 بهتره تشریف ببرین توی اتاقتون. -

 

 کوبم.ش میکفری تر تخت سینه

 

ی کی اینجوری گم با اجازهبه تو ربطی نداره، می -

کتکش زدی؟ مگه این مملکت قانون نداره؟ زنگ 

 بزنین پلیس.

 

کنه، کنه و این من رو بیشتر کفری میسکوت می

خوام باز فریاد بکشم که صدای بابا از تراس اتاقش می

 کنه.ساکتم می
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 بهگل بیا بالا. -

 

 کنم.زنم و به اون مرد اشاره میکفری غر می

 

بابا ببین چیکار کردن! زنگ بزنین پلیس تا ببرنش  -

چرا خودشون کتکش زدن؟ اصلاا مگه چیزی برده 

 که بخواد کتک بخوره؟

 

های نگاه پر اخمم رو به چشمحامین یه قدم جلو میاد 

 گه:دم، با صدای خیلی پایینی میسیاه رنگش می

 

و به چیزی که بهت ربط نداره برو بالا توی اتاقت -

دخالت نکن مگه اینکه مشکلی نداشته باشی که این 

 کنن.و رصد میهمه عوضی دارن تنت

 

قطره کوچیک عرقی که از پیشونی تا روی ابروش 

کنم فکش رو جوری روی ل میخوره رو دنباسر می

@shahregoftegoo 



ده که صدای کشیده شدن دندونش روی هم هم فشار می

رسه چرا باید تن من رو رصد کنن؟ با یه به گوشم می

کم فشار آوردن به ذهنم یادم میاد من با چه لباسی 

خوابیدم، یه شلوار جذب بنفش و یه تاپ یقه شل سفید 

جله رنگ که از چند جاش بدنم کامل مشخصه اینقدر ع

بازم کردم که یادم نبود چی پوشیدم، اما خودم رو نمی

برم و چون اصلاا واسم مهم نیست، سرم رو جلو تر می

 زنم:مثل خودش پچ می

 

گیرم به تو هیچ ربطی نداره، من خودم تصمیم می -

کجا برم یا نرم، درضمن تو خودت جزء همونایی 

 و رصد کردی حیوون جانی.که سانت به سانتم

 

شه و من نگاهم رو با از خشم بالا پایین می شسینه

دارم، گیرم و سمت ورودی قدم برمینفرت ازش می

ست که شما های آشغال پس پلیس چیکارهعوضی

 کنین؟!خودتون مجرم مجازات می
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 ۵۷#پارت

 

 

همچنان با اخم پشت میز صبحانه نشستم و بابا خونسرد 

هام رو واسه آروم ست، چشمدر حال خوردن صبحانه

دم، این خونسردیش نسبت به شدن روی هم فشار می

ل شده ای کنه، با صدای کنترهمه چی عصبیم می

 گم:می

 

 شه من یه خواهشی بکنم؟بابا می -

 

 بگو. -

 

 

ا ردش کنین  - من احتیاجی به بادیگارد ندارم، لطفا

 بره یا باز بشه محافظ شما.

 

@shahregoftegoo 



نوشه و خیره به کمی از چای داخل فنجونش رو می

 گه:صورتم می

 

لازمه که یه مدت باشه پس تحملش کن، زیاد  -

 طولانی نیست دختر جان راه بیا.

 

ترسم، دیدی ولی من ازش بد میاد، اصلاا ازش می -

 زد؟چطوری داشت اون بیچاره رو می

 

 

 گیره.ش رو سمتم میهانگشت اشار

 

اولاا اون بیچاره نبود دزد بود که خیلی کارها ازش  -

ا دلیل اینکه من می خوامش همین بی برمیاد، دوما

رحمیشه وگرنه چه لزومی به حضورش بود، صد 

من هستن که هیچ کاری ازشون بر تا بزدل کنار 

 .نمیاد ولی این پسر ثابت کرده که کارش رو بلده

 

@shahregoftegoo 



وقت کنم من هیچهام رو روی میز مشت میدست

نتونستم بابا رو واسه هیچی قاکع کنم چرا این مرد 

 اینقدر سرسخته.

 

و خوب من از خشونت بیزارم شما هم این -

هر  دونین ولی باز منو اینجا نگه داشتین تامی

 روز شاهد این همه آزار باشم.

 

و کردم که از این محیط دور باشی من تمام سعیم -

دادم، ازت ولی دیدی که نشد داشتم از دستت می

کنم بهگل در مورد این قضیه دیگه با خواهش می

گم به و بدون من هر چی میمن حرف نزن

 صلاحته.

 

 

 م روش تاثیر بذاره زنم تا جملهلبخند می

 

@shahregoftegoo 



دونم چقدر دونم شما چقدر خوبی، میمن میبابا  -

کنی تا آرامش داشته باشم، ولی اینحا تلاش می

 دونیشه خودتم مینمی

 

 ده.کنه و فکش رو روی هم فشار میاخم می

 

 شه؟منظورت چیه اینجا نمی -

 

 گم:کنم و با احتیاط میکمی مکث می

 

 اگه اجازه بدی برم پیش مامان........ -

 

کوبه و من خفه م روی میز میکف دستش رو محک

 شم.می

 

بهت گفتم در مورد این قضیه دیگه تو این خونه  -

 صحبت نکن. 

 

@shahregoftegoo 



دم و با صدای پایینی لب رو روی هم فشار می هاملب 

 زنم:می

 

 چشم بابا. -

 

خوبه، هروقت احساس کردی از رفتارش یا حرفی  -

زنه که تو خوشت نمیاد کافیه بگی، گرچه من می

بهش گفتم اونم پسر حرف گوش کنی هارو گفتنی

 به نظر میاد.

 

 

تونم در موردش بگم؟ بابا کنم، چی میفقط نگاهش می

گیره، پس سرم رو حتی چیزی رو که گفتم نشنیده می

 کنم:دم و حرف رو عوض میتکون می

 

کنن فهمیدی؟ چیزی در مورد اینایی که تهدید می -

 به پلیس گفتین؟

 

 نگران نباش. -

@shahregoftegoo 



 

 

تونیم با آرامش زندگی خوام بدونم کی میمیفقط  -

 کنیم؟

 

 به زودی. -

 

 

 زنم.لبخند می

 

 امیدوارم، اگه اجازه بدی برم توی اتاقم. -

 

 برو. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۸#پارت
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 "حامین"

 

 

چرخونم و با صدای کنترل هام رو به اطراف میچشم

 گم:شده ای به شاهد پشت خط می

 

 یه جوری باید از اینجا ببرینش. -

ا اطلاعات خوبی داره.   قطعا

 

 کنم، ولی امکانش کمه.و میحامین... من تلاشم -

 

 کشم.دستی به پیشونیم می

 

 دیم.کنم، با عبد فراریش میمن کمک می -
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 توپه.عصبی می

 

 و نزن.نه... اصلاا حرفش -

 افته هم کل کار.هم جونتون تو خطر می 

 

تونم کاری کنم عصبیم، خیلی عصبی، از اینکه نمی

 شم.دارم دیوونه می

 

 پس چه غلطی بکنم؟ -

 

 کنه.کمی مکث می

  

 رسه ولی...یه چیزی به ذهنم می -

 تونه کمک کنه.دونم چقدر مینمی 

 

 شنوم!؟می -
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ی خیلی ببین قسمت پایینی ساعتت یه تراشه -

و با یه چیز تیز جدا کوچیک هست، سعی کن اون

 کنی.

 

 

 چی هست؟ -

 

 شنود... -

 

 ببر بذار جایی که اون یارو رو بردن. 

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 شم دیگه؟ این یعنی... من کلاا شنود می -

 اطلاعی نداشتم ازش؟چرا 

 

 خنده.می
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و همراه نه داداش، فقط وقتی تو اون ویلا هستی -

 شه.دختر شمس، به غیر اون خاموش می

 

 مگه نبینمت شاهد. -

 

 

 ای بابا به من چه! دستور سرهنگه. -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

 خب، بگو چیکار کنم؟ -

 

اون تراشه رو بذار تو اتاق اون یارو؛ اینجوری  -

 شنویم.و میهاش با شمسرفح

 

 فقط باید خیلی زود برگردونی سر جاش.

 

 اگه به درد بخوره. -

@shahregoftegoo 



 ولی فکر نکنم شمس باهاش حرف بزنه.

 

 امتحانش مجانیه، اون نه یکی دیگه. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 کنم.باشه... یه کاریش می -

 

 احتیاط کن. -

 

 یا علی.

 

 شاهد؟ -

 

 جانم برادر!؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 دونم؟نمیدیگه چی هست که من  -

 

 زنم.خنده و من کفری لب میمی

 

 زهرمار... -

 

و همون جان تو هیچی، هر چیه تو اون ساعته -

 روکش دندونت.

 

 

 شاهد؟  -

و روی من خدا شاهده، یکی دیگه از این اختراعاتت

 ذارمت.کار گذاشته باشی، زنده نمی

 

 ای بابا... بده مگه مرد مومن؟ -

و روی تو الان مثل یه رباتی. من اینجا ضربان قلبت 

 مانیتور دارم.

 باید بدونم تو چه حالی یا نه؟

@shahregoftegoo 



 

 مگه دستم بهت نرسه. -

 

 بدو برو خانوم دنبالت نگرده جانی. -

 

 

 شه.عمیق تر می هاماخم

ی جانی که دختره صبح بهم گفته باز ش به کلمهاشاره

 کنه.عصبیم می

 

 صور کن...و شکسته تشاهد گردنت -

 

 آخ... مادر نگو دلم ریش شد. -

 

 

 چینم.و صورتت و با هم میریش دلت -

 

 خب حالا کم تهدید کن. -

@shahregoftegoo 



 

 بذار برم به کارم برسم. 

 

 زنم.لبخند می

 

 برو. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

@shahregoftegoo 



🔥♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥♠️🔥 

♠️🔥♠️🔥 

🔥♠️🔥 

♠️🔥 

🔥 

 

 ۵۹#پارت

 

 

 افتم.کنم و سمت اتاقک راه میتماس رو قطع می

باید هر چه زودتر اون تراشه رو جایی که باید بذارم.  

 شاید چیزی دستمون رو گرفت.
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ی اتاق شم و از توی کمد کوچیک گوشهوارد اتاق می 

چاقویی که از عبد گرفتم و دیگه بهش برنگردوندم رو 

 دارم.برمی

کشم و نزدیک با دقت تمام اون تراشه رو بیرون می 

 برمش.لبم می

 

 لعنت بهت شاهد. -

 

تونم تصور کنم که الان مثل همیشه از خنده ریسه می

 رفته باشه.

 

گیرمش و سمت زیر زمین راه ی مشتم میبا احتیاط تو

 افتم.می

ای که امروز فهمیدم تو این ویلا وجود زیرزمین مخفی

 داره.

 دونه.دیگه چی اینجا هست که من خبر ندارم خدا می 

کشه، من از فردا سانت به سانت ولی زیاد طول نمی

 کنم.اینجا رو چک می

@shahregoftegoo 



 

 ایستم.کنار اون در چوبیه قهوه ای رنگ می

 شم.کنم و با احتیاط وارد میازش میب 

ا پشت در ایستاده و این یعنی بد بیاری. به   فرشید دقیقا

 گه:محض دیدنم خشن می

 

 خوای؟اینجا چی می -

 

 کنم.با سر به داخل اشاره می

 

 رم بالا سر اون نفله.می -

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

 که چی بشه!؟ -

 

 یکی دو تا سوال.... -

@shahregoftegoo 



 

 

 کنه.کوبه و به بیرون اشاره میروی کتفم می با دستش

 

 لازم نکرده، بیرون. -

 

 دم.م رو جلو میدارم و سینهیه قدم سمتش برمی

 

 فرشید... تا نفلت نکردم، بزن به چاک. -

 

 ذارم بری پیشش.تا آقا امر نکنه نمی -

 

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

کنه. بیشتر از این اصرار کردن همه چیز و خراب می 

کشم، از هایی که واسَش خط و نشون میپس با چشم

های بلند از اونجا زنم و با قدممی اون در لعنتی بیرون

 شم.دور می

@shahregoftegoo 



 

 حالا دیگه به حد مرگ عصبیم. 

تونم یه تیر دقیق وسط پیشونیه اون اینقدر که می  

 فرشید الدنگ خالی کنم.

 

کوبم که عبد ی در میدستم رو با خشم روی دستگیره 

 کنه.صدام می

 

 کاکو؟ بیا اینجا ببینومت. -

 

 چرخونم.می سرم رو به چپ

ا کنار دیوار دور زیر یکی از درخت  های تنومد دقیقا

 باغ نشسته و یه بطری هم دستشه.

 

 رسم.کنم و بهش میمسیر رو به اون سمت کج می

 الکله اصلاا سخت نیست. تشخیص اینکه اون بطری

 کوبم.با نوک کتونیم به کف پاش می 

 

@shahregoftegoo 



 چه مرگته!؟ این چه وضعیه؟ -

 

 کوبه.با دست به کنارش می

 

 بشین کاکو... -

 

 شه.شینم و صورتم از بوی الکل جمع میکنارش می

 

 خوری؟این چه کوفتیه داری می -

 حالم بهم خورد.

 

 خنده کشدار و بلند.می

 

 الکل نزدی به بدن؟یعنی تو... تا حالا  -

 

 گم:مسخره وار می
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 چرا... یکی دوبار، وقتی آمپول زدم.  -

ا اینجا" با دست اشاره می  ی باسنم.کنم" ماهیچهدقیقا

 

زنه زیر خنده و من با آرنج به کنه و میکمی نگاهم می

 کوبم.پهلوش می

 

 کنی اینجا.بسه ساکت باش، الان همه رو جمع می -

 

 بود تو شوخی کنی.خداییش تصورشم سخت  -

 

 

کنم و پای دم و یه پام رو دراز میبه دیوار تکیه می

 کنم.م رو از زانو خم میدیگه

 

 چته؟ -
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 ۶۰#پارت

 

 

 امروز از زیر زبون علی کشیدم. -

ا ناموس مارو می   برن اونور آب.این کثافتا واقعا

 

 کشم.پوفی می

اینکه چیز عجیبی نیست. همه چی از این شمس بر 

 میاد.

 

 خب؟ -

 

کوبه. عصبی ضربه ای با کف دست به رونش می

 غره.حرصی می

 

 ..نامو..گم این بیخب!؟ می -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.حرفش رو قطع می

 گم:با صدای آرومی می 

 

ناموسن غیر دونستیم اینا چقدر بیما از اولم می -

 اینه؟

 

 ده.کنه و سرش رو تکون میکمی مکث می

 

 دونستیم...می -

 

 مونه؟پس... حرفی نمی -

 

 

 شه.کنه و به زمین خیره میهاش رو جمع میلب

کنه و صداش این پسر یه دردی داره که شوخی نمی 

 لرزه.می

 ذارم.ش میدستم رو روی شونه 
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 عب د چیزی شده؟ -

 

چرخونه و صدای بالا سرش رو سمت مقابلم می

 کنه.رو شوکه می کشیدن بینیش من

 

 چیزی نیست. -

 

 کشمش.کنم و کمی سمت خودم میدستم رو دراز می

 

 ببینمت!؟ -

 

بینم ش میبشه، ولی من با گرفتن چونهخواد مانع می

 صورتی رو که خیس اشکه.

 

 چته؟ -

 

 کنه.نگاه میهامتوچشم

@shahregoftegoo 



 

 این آشغالا رو... -

 رسونی دیگه؟به سزای عملشون می

 

 کنم.اخم می

 

 معلومه، شک داری؟ -

 

 ی کاراشون شریک بودم. سه ساله اینجام، تو همه -

 

ا ناخواسته تو رد کردن اون دخترا هم نقش داشتم.  حتما

ا یکی  شون... خواهرم بوده.دخترایی که قطعا

 

ده و من لب هاش فشار میهر دو دستش رو روی چشم

 گیرم.پایینم رو گاز می

خوام بیشتر از این بپرسم تا عذابش بدم. خوب نمی

دونم که چقدر براش سخت بوده تا همینجاش رو هم می

 کنم.گفته؛ پس حرف رو عوض می

@shahregoftegoo 



 

 تونی بکنی!؟عب د یه کاری می -

 

 زنه.کشه و لبخند میهاش میدستی به چشم

تونم بخونم که خوشحاله  بیشتر هاش میاز تو چشم

 نپرسیدم.

 

 جون بخواه. -

 

 ندازم.نگاهی به اطراف می

 

 باید بری سراغ اون یارو تو زیر زمین. -

ی کوچیک، یه جایی بذار دم یه تراشهبهت یه شنود می

 که بتونیم بعد برش داریم.

 یا دیده نشه کافیه. 

 

 واسه چی!؟ -
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خوام اگه شمس رفت سراغش بفهمم در مورد می -

 کنن.چی صحبت می

 

 حتی اگه فقط یه اسم بده کافیه. 

 

 دستش رو جلو میاره.

 

بده برم... من واسه نابود شدن اینا هرکاری که  -

 کنم.بشه می

 

دم، تراشه رو جوری که انگار دارم باهاش دست می

 دم.ذارم و دستش رو فشار میمیکف دستش 

 

 عب د، هر جوری تا الان بودی... خوب بودی. -

شه کارت خراب بشه و یه جایی گند خشم باعث می 

 زنی.می

 پس به خودت مسلط باش خب؟ 
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 .دههاش رو روی هم فشار میچشم

 

 خیالت راحت. -

 

 کشه.دستش رو عقب می

شه و نگاهم تا رسیدن به زیرزمین از جاش پا می 

 همراهشه.
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 ۶۱#پارت

 

 

کشیدم و خیره به سقف، به این فکر روی تخت دراز 

 کنم که چرا عب د پیداش نیست!؟می

@shahregoftegoo 



از اون ساعتی که رفت داخل زیر زمین و من وارد  

 اتاق شدم، چند ساعت گذشته.

 

ا یک صبحه و من هنوز منتظرم. نمی  تونه الان دقیقا

اتفاقی افتاده باشه، که اگه اینطور بود. من خیلی زود با 

 شدم.خبر می

دارم و کد م برمیتلفن رو از روی سینه کلافه 

 کنم.مخصوص رو وارد می

زده گیره و شتابشاهد خیلی زود باهام تماس می 

 گه:می

 

 چی... شده؟ -

  

 دم.فکم رو روی هم فشار می

 

 و؟از شنود چه خبر!؟ داری صداش -

 

@shahregoftegoo 



صدای نفس عمیقش که از روی آسودگیه به گوشم 

 گه:رسه و کلافه میمی

 

چیکارت کنه، سه چهار تا سکته رو با هم  خدا بگم -

 رد کردم.

 الان موقع زنگ زدنه!؟ فکر کردم چی شده.

 

 ره.ی لبم بالا میگوشه

 

تو مگه نگفتی ضربان قلبمم تو مانیتور داری؟  -

 دیگه ترس چی؟

 

 کد که ارسال شد، یه لحظه مغزم نکشید.  -

 

 

 و داری؟نگفتی؟ صداشون -

 

 رفت داخل. و کلکآره... عب د با کلی دوز -

@shahregoftegoo 



 

 توله سگ چه فیلمی که بازی نکرد. 

 

 زنم.لبخند می

 

 و بلده.کارش -

 

 و گذاشت.آره...شنود -

 

 فقط حامین؟ به یه چیزی مشکوکم. 

 

 کنم.اخم می

 

 چی!؟ -

 

کنم، این یارو دزده با کسی که من حس می -

 مراقبشه یه مراوده ای داره.

 

@shahregoftegoo 



 کی الان پیششه؟ 

 

 فرشید. -

 

 همون کچل گنده هه؟ -

 

 

 آره. -

 

 لنگه.بیشتر حواست بهش باشه، یه جای کارش می -

 

 

 خارونم.م رو میچونه

 

 جاسوسه؟ -

 

 دونم.نمی -

 

@shahregoftegoo 



و جمع کن ببین ولی به نظرم مشکوکه، تو حواست 

 چیزی ازش در میاد.

 

 باشه... -

 فقط عب د چرا نیومد سراغم؟ 

 

و من کامل اون چیزی که نصفه نیمه بهت گفت -

ا خوب می  نبوده که نیومده.دونم، حتما

فردا صبح مثل سابق میاد سراغت واسه اون لبای قلوه  

 ایت.

 

 توپم.کنم و میصورتم رو جمع می

 

شاهد خیلی دور برداشتی، قرار نیست تا ابد تماس  -

 دونی که؟تلفنی باشه می

 

اوووووو... حالا چه مشتاق بودی واسه دیدار رو  -

 و ندارم.در رو، من الان آمادگیش

@shahregoftegoo 



 

 

 آمادگی نشونت بدم.یه  -

 

 شه.و گوشم وا میحالا زوده نشونم نده چشم -

 

 

کشم. رم و نوار قرمز رنگ رو میچپی به تلفن می

خواد که سر و کله زدن با شاهد یه اعصاب فولادی می

 من ندارم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۶۲#پارت

 

 

 " بهگل "
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امشب شب مهمونیه و من هنوز واسه چطور تنها رفتنم 

 هیچ ایده ای ندارم.

ی داخل پذیرایی نشستم و به این روی مبل تک نفره 

کنم، چی به بابا بگم موافقت کنه که حامین فکر می

 همراهم نباشه.

 

دونم که به هیچ وجه بابا به حرف من اینو خوب می 

ده، ولی اگه حامین بهش اطمینان بده شاید گوش نمی

 بشه کاری کرد.

 گیرم.با این فکر تصمیمم رو می

 زنم.شم و بیرون میا میاز جام پ 

 

های بلند سمت اتاقک پشت شمشادا که محل با قدم 

 افتم.اقامت این بادیگارد اعصاب خورد کنه راه می

کنم، چقدر من از اینجا هارو رد میدیوار بلند شمشاد 

تونم اطراف رو ببینم بهم حس بدم میاد. اینکه نمی

 ده. خفگی می

 

@shahregoftegoo 



 رسم.پشت در اتاقش می

شم جواب بده. با زنم و منتظر میی به در میاتقه 

 کنه.دونم توی اتاقشه جواب ندادنش کفریم میاینکه می

 

ده گیره بهم حس جنون میاصلاا اینکه من رو ندیده می 

و انگار این رو فهمیده که مدام این کار رو تکرار 

 کنه.می

 

 شم.کنم و وارد میز میبا خشم در رو با 

همزمان با من با حوله ای که داره دور کمرش  

 ی اتاق بیرون میاد.پیچه از حموم گوشهمی

کنم که های وق زده نگاهش میکشم و با چشمهینی می 

با چه سرعتی بهم پشت و حوله رو دور کمرش محکم 

 کنه.می

 

های آبیه که های کمرش و اون قطرهنگاهم به ماهیچه 

 خوره.بدنش سر میهای خشمگینش روی با نفس

@shahregoftegoo 



شه خجالت کشیدم، اونم خیلی زیاد ولی اصلاا دلیل نمی 

ی یخی هم چیزی در موردش بدونه، پس با این مجسمه

 گم:خونسردی حرص درآری می

 

دونستم لختی، نگران نباش کامل ببخشید... نمی -

 ندیدمش.

 

 چرخه.ده، سمتم میهایی که روی هم فشار میبا چشم

 کبود شده. چقدر لذت بخشه.وای خدا از خشم  

 

 کار واجبتون که شما رو تا اتاقم کشونده چیه؟ -

 

خوره. به نگاهم روی بدن زیادی رو فرمش چرخ می

 .شتتوی روی سینه

ا جذابه...   این بدن واقعا

 

 رم" چیز بود.اوممممم...." یه قدم جلو می -

 خواستم بگم بهت؟اوممم... چی می

@shahregoftegoo 



 

ا بالای سینه الان دیگه یه قدمیش ایستادم ی چپش و دقیقا

 ست؟ بینم. جای گلولهجای یه زخم دایره ای شکل می

هام برم و به محض لمس سر انگشتدستم رو بالا می

 گه:ره و با خشم مییه قدم عقب می

 

 خانوم، اومدنتون به اینجا درست نیست. -

 

 زنم.خیره به جای زخم لب می

 

 جای گلوله ست؟ -
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 ۶۳#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



 جای گلوله ست؟ -

 

 کشه.پوفی می

 

ا بیرون باشین. -  لطفا

 پوشم میام پیشتون.لباس می 

 

 ده!؟نمیچرا جوابم رو 

این چه اصراییه واسه بیرون فرستادن من، مگه قراره  

 افته؟چه اتفاقی بی

 

 زنم:خیره به جای زخم، لب می

 

 کنه، وقتی کنارتم؟چی اذیتت می -

 

بینم سیبک گلوش دم و میهام رو روی هم فشار میلب

 شه.رو که بالا پایین می

@shahregoftegoo 



 

 خوام همین الان از اتاقم برین بیرون.فقط می -

 

 رم.ه قدم جلو میی

این اتاق اینقدر کوچیک هست که دیگه جایی واسه  

 مونه.عقب کشیدنش نمی

 

های آبی کنم و روی قطرهم رو بلند میانگشت اشاره 

کشم. نفس خوره میش به چشم میکه روی سینه

هایی که داره شم به چشمکشه و من خیره میعمیقی می

 خشم یا......زنه این سرخی از چیه!؟ به سرخی می

 

 و روی تنم تمومش کن.هاتحرکت انگشت -

 

کنم و حین ادامه دادن به کارم لبم رو با زبون تر می

 گم:می

 

 چرا!؟ -

@shahregoftegoo 



 شه؟و سردمون داره اذیت میبادیگارد خشن 

 

 ده.گیره و فشار میبا خشم مچ دستم رو می

 

اصلاا به نفعت نیست، بفهمی چه اتفاقی داره  -

 افته.می

 

کنه شه، دستم رو به عقب پرت میتموم می ش کهجمله

 کنم.و من اخم می

 دم.سرم رو عصبی تکون می 

 

 حالا جو نگیرتت. -

تونی به اومدم بگم امشب یه مهمونی دعوتم، نمی 

 ونجا کسی معذب بشه.خوام اعنوان بادیگاردم بیای نمی

 و با من نیای.یه جوری بابا رو راضی کن امشب 

 

 ده.محکم جواب می

 

@shahregoftegoo 



 امکان نداره بتونین تنها برین. -

متأسفانه پدرتون این روزا خیلی بیشتر از قبل تهدید  

 شه.می

 

 توپم:دست به کمر کفری می

 

 پس من چه غلطی بکنم؟ -

 

 کشه.دستی به موهای خیسش می

 

 به عنوان همراه باهاتون میام. -

 

 کنم.اخم می

 

 نه بابا... -

 خیلی خوش گذشته بهت. 

 

@shahregoftegoo 



 غره:کنه و از لای فک قفل شده میمیاینبار اون اخم 

 

 باور کن اصلاا دوست ندارم کنارت باشم -

 حیف که مجبورم.

 

 کشم.نفس عمیقی می

 

 شم.هر روز بیشتر ازت متنفر می -

 ساعت هشت آماده باش. 

 و حسابی بپوش نداری برو بخر.یه چیزه درست 

 

 کنم.گم و عقب گرد میمی

رو ببینم و از کنم که حرص خوردنش دیگه صبر نمی

 زنم.اتاقش بیرون می
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 ۶۴#پارت

 

 

به صورتم کشم و نگاه آخر رو دستی به موهام می

 ندازم.می

 مالم.هام رو به هم میراضی از آرایش لایتم، لب 

 

شومیز کوتاه سرخ آبی با جین مشکی خوب به تنم  

 نشسته.

 کنم.کمی پایین  لباس رو مرتب می 

ا مماس با کمر شلوارم و ترجیح می دم تو اون دقیقا

شناسم زیاد دستم رو بالا نگیرم جمعی که کسی رو نمی

 شخص بشه.تا بدنم م

 

دارم و شم و کیف و مانتو کتی سفیدم رو برمیخم می 

های پاشنه دوازده سانتیه مشکیم حین پوشیدنش کفش

 کنم.رو که کنار تخت جفت کردم هم پام می

@shahregoftegoo 



 کنم.شالم رو روی سرم فیکس می 

گیرم و یه لحظه با یه نفس عمیق با عطر دوش می

ندازه، میو به سرفه شه و منم میغلظتش وارد ریه

 کردم.لعنت بهش، نباید دهنم رو باز می

 

کنم با دم و بازدم مرتب نفسم رو به حالت سعی می 

 شم.عادی برگردونم و موفق هم می

ندازم و با برداشتن پاکت کادویی نگاه کلی به اتاق می 

 زنم.......که واسه اون زوج گرفتم از اتاق بیرون می

 

 

چیزی که نظرم رو جلب شم، اولین وارد حیاط که می

کنه حامین با اون کت شلوار خوش دوخت می

 خاکستری رنگه.

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می 

 باید اعتراف کنم، کت و شلوار خیلی بهش میاد.

 

 کنار ماشینم دست به سینه ایستاده. 

@shahregoftegoo 



ندازم که رسم و نگاهی به سرتا پاش میبهش می 

 ندازه.هاش رو پایین میدست

 

 یم؟بر -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 امر، امر شماست. -

 

 گیرتش.کنم که تو هوا میسوئیچ رو سمتش پرت می

 

 حس رانندگی ندارم، تو برون. -

 

زنه و هم زمان سوار بدون حرف ماشین رو دور می

 شیم.می

بندم و حامین ماشین رو به حرکت در کمر بندم رو می 

 میاره.

 گه:شیم میاز حیاط ویلا که خارج می 

@shahregoftegoo 



 

 مقصد؟ -

 

 ندازم.نیم نگاهی بهش می

عادت کرده مثل ربات حرف بزنه یه کلمه ای،  

 نچسب.

 دم.هام رو روی هم فشار میلب 

 

 تو رباتی؟ -

 

 شه.ندازه، باز به جلو خیره مینیم نگاهی بهم می

 

 و دوست ندارم.زیاد حرف زدن -

 

 کنم.با صورت جمع شده نگاهش می

 

@shahregoftegoo 



به کسیه که کنارته،  اینقدرم کم حرف زدن توهین -

همیشه مثل کسایی که چیزی بهشون اجبار شده 

 کنی.رفتار می

 

 کشه.نفس عمیقی می

 

ا مقصد -  و بگین.لطفا

 

 گم:رم و یه کلمه میی غلیظی بهش میچشم غره

 

 دارآباد. -
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 ۶۵#پارت
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 ده.ده و پدال گاز رو فشار میفقط سرش رو تکون می

 کنم.چرخم و نگاهش میکمی تو جام می 

 

مون اونجا که رفتیم نیازی به توضیح رابطه -

یعنی اصلاا کنم کسی هم بپرسه، نیست، فکرم نمی

تونی باشی. واسشون مهم نیست که تو کی می

دم حرفم نزنی، چون اونا یه سری دکتر ترجیح می

 خوام سوتی بدی.با سوادن، نمی

 

ده، گیره و به صورتم مینگاهش رو از رو به رو می

ا مشخصه می خواد سر به تنم نباشه با این حالت دقیقا

 ی شده.زنه چقدر عصبهایی که داره داد میچشم

 کنم.اخم می 

 

 کنیم.و نگاه کن تصادف میجلوت -

 

چرخونه و یه چیزی زیر لب زمزمه سرش رو می

 شم.کنه که متوجه نمیمی
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 گیرم.م رو سمتش میانگشت اشاره 

 

 چی گفتی؟ -

 

 دم:ده و من عصبی ادامه میجواب نمی

 

 بهت گفتم چی گفتی؟ -

و من متوجه نشم. بدم میاد کسی کنار من حرف بزنه 

زود باش بگو حق نداری جوری حرف بزنی که من 

 متوجه نشم.

 

ده که دستش به جوری با خشم فرمون رو فشار می

 زنه.سفیدی می

ده و با صدایی که به هاش رو روی هم فشار میلب

 گه:کنه میزور داره کنترلش می

 

سکوت کنم که آبروتون با من حرف نزنین تا منم  -

 جلوی دوستای دکترتون نره.
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 شینم.رم و تو جام صاف میچشم غره ای بهش می

 خیلی اعصاب خورد کنه خیلی زیاد.

 

مسیر خونه مون تا جایی که واسه جشن دعوت شدیم 

 خیلی طولانی نبود و زود رسیدیم.

ماشین رو پارک کردیم و الان کنار هم وارد باغ  

 شدیم.

 

ا زیباست. این اینجا م  نزل شخصیه و باید بگم واقعا

همه گل رز کنار هم رو اولین باره که دیدم. عطرشون 

کل فضا رو گرفته و من واسه نکشیدن این عطر به 

شم و باز اون کنم اما موفق نمیم خیلی مقاومت میریه

تونه هایی که مینفس عمیق و بدتر از همه عطر گل

 کنم.م میتاب وارد ریهمن رو به خفگی بکشونه و با ش

 

هام عمیق تر افته و اینبار سرفهچیزی که نباید اتفاق می

 شه.می
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ایسته، نگاهی ایستم و حامین هم کنارم میتو جام می 

ندازه و یه های خشکم زیادی بلنده میبه منی که سرفه

 قدم جلو میاد.

 

 خوبین؟ -
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ی ذارم و سرم رو به نشونههام رو روی هم میچشم

 دم.مثبت تکون می

 من خوبم، باید خوب باشم. 

ده و گیرم این راه همیشه جواب میبا ریتم نفس می 

 شم تا نفس راحتی بکشم.بعد از چند دقیقه موفق می

 

 هاست.بریم خوبم به خاطر عطر گل -
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 ندازه.نگاهی به اطراف می

 

 آره خیلی زیادن. -

 

کنیم کمی جلو تر یه مرد مسیر پر از گل رو رد می

 زنه.شیک پوش با موبایلش حرف می

 شنوم.ی حامین رو میشیم زمزمهزدیک میکمی که ن

 

 کجا دیدمش؟ -

 

 کنم.نگاهش می

 

 چیزی گفتی؟ -

 

ده و با سر به اون مرد اشاره سرش رو تکون می

 کنه.می
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 ش آشناست.قیافه -

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

هات لابد تو خیابونی جایی دیدی، نیست مدام چشم -

 ده.چرخه یه جایی دیدی تو ذهنت مونمی

 

 کشه.پوفی می

شه می هم زمان با رسیدنمون به اون مرد تلفنش تموم

 کنه.و سرش رو بلند می

کنم من که جایی ندیدمش ولی اونم با دقت نگاهش می 

های ریز شده انگار با حامین هم فکره که با چشم

 کنه.نگاهش می

 

 سلام. -

 

 دیم.جواب سلامش رو می
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 سلام من دوست مهسا هستم. -

 

 زنه.لبخند می

 

 بله... -

کرد مهسا تا الان منتظر بود، ولی کمی پاهاش درد می 

 رفت بشینه.

 من احسانم پسر دایی مهسا. 

 

 شه.لبخندم گشاد تر می

 

بله در مورد شما بهم گفته، پزشک زیبایی هستین  -

 درسته؟ 

 

 زنه، چقدر خوش روئه.باز لبخند می

 

 بله. -

@shahregoftegoo 



 

 کنم.دستم رو سمتش دراز می

 

ا اون پزشکی هستین که خیلی بهگلممن  - و شما دقیقا

 دنبالش بودم.

 

 گیره.دستم رو تو دست می

 

 خوشبختم از آشناییتون، من درخدمتم. -

 

چرخه و حین کشم، سمت حامین میدستم رو عقب می

 گه:دراز کردن دستش می

 

 خیلی برام آشنایی. -

 

 ده.حامین مثل همیشه جدی جواب می
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دونم کجا اومدین، فقط نمیبه محض دیدنتون آشنا  -

 دیدمتون؟

 

 و بدونم؟تونم اسمتمی -

 

 

 حامین. -

 

 زنه.پسره لبخندی می

 

ا عجیبه، من حافظه - ی خوبی دارم ولی یادم واقعا

 نمیاد.

ا.   حالا بفرمایید وقت زیاده یادم میاد حتما

 

افتیم با دم و پشت سرش راه میسری سمتش تکون می

 کنه.دست به جمعیت اشاره می

 

 از این سمت بفرمایید. -
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موهای آزادم رو که روی صورتم ریخته پشت گوشم 

 زنم.می

 

 دکتر راحت باشین. -
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 دکتر راحت باشین. -

 

 ندازه.نیم نگاهی با لبخند بهم می

 

@shahregoftegoo 



دوستای مهسا دوست ما هم هستن، راحتم خیالتون  -

 راحت.

 

ا نزدیکیم تا وارد محوطه ی جشن بشیم که صدای تقریبا

 شنوم.حامین رو می

 

 وای... -

 

 کنم.نگاهش می

 

 چرا ایستادی؟ -

 

 گه:روبه احسان می

 

جان شما برو ما یه چیزی تو ماشین جا احسان  -

 گذاشتیم.

 

 شه.ده و ازمون دور میاحسان سرش رو تکون می
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گیره و کنم که بازوم رو میمتعجب به حامین نگاه می 

 کشونه.سمت مخالف می

های دوازده سانتی به زور تعادلم رو حفظ با اون پاشنه 

 کنم تا زمین نخورم.می

 کنه!؟داره چیکار می 

 

کشه و خودش جلوم من رو پشت دیوار ساختمون می 

 ایسته.می

 توپم.زنه و من عصبی میبه موهاش چنگ می 

 

 چته دیوونه!؟  -

 کنی زده به سرت؟چیکار می

 

 غره.از لای فک قفل شده می

 

 و؟مهمونیه کیه؟ کجا آوردی من -

 

 چرخه.زنه و دور خودش میباز موهاش رو چنگ می
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زدم، الان یادم اومد می وای... وای باید حدس -

 پسره کی بود.

 

 رم.کمی جلو می

 

 چی شده؟ بگو منم بدونم. -

 

 کنه.با دست به شلوغی اشاره می

 

 ی منن.اینا خانواده -

 

 گه:شه چی داره میهام درشت میچشم

 

 مزخرف نگو، اینا کجا تو کجا؟ -
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چسبم، با خشم جلو میاد و من ترسیده به دیوار می

 یهوییش ترسناکه.چقدر حرکات 

 

تونم راحت آدم الان اینقدر عصبی هستم که می -

 گی.بکشم، پس بفهم چی می

 

 زنم.حرصی غر می

 

و اول اینکه یادت نره من کی هستم، واسه من خط -

 نشون نکش.

ا من از کجا می  دونستم آشنا در میان، اصلاا مگه دوما

 چی شده خلاف کردی یا دزدی؟

 

 گه:ه و کفری میگیرلب پایینش رو گاز می

 

 و با تو ببینه.خواهرم تو اون جَمعه، اصلاا نباید من -

 

 شم.دست به کمر می
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 خیلی هم دلت بخواد... -

دونم زنم بعید می" با چیزی که تو فکرم میاد لبخند می

 این قضیه خواهر راست باشه"

 هاااا نکنه نامزدی چیزی داری اون اینجاست؟ 

 ره...؟کنه " آ" تو سکوت نگاهم می 

 ت.زنم به رابطهآخ جون الان گند می 

 

 کنه.افتم که با خشم صدام میسمت جمعیت راه می

 

 گم.وایستا، هی دختر، وایستا بهت می -

 

 دم.به راهم ادامه می

 دم.مگه من این فرصت رو از دست می 

تاوان این یه هفته ای که خون به جیگرم کرده رو پس  

 ده.می
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 شه.رم با خنده از جاش پا میبا دیدن مهسا سمتش می 

 

 وای... سلام مهسا. -

  

 کنم.بغلش می

 

 سلام عزیزم دیر کردی! -

 

با دست به حامینی که خیلی دور تر از جمع ایستاده 

 کنم.اشاره می

 

 به خاطر اونه. -

 

کشه و از بالای اون همه شلوغی نگاهش گردن می

 کنه.می

 

 بادیگاردته؟ -
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 آره.... -

 

 

 چرا نمیاد داخل جمع!؟ -
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 چرا نمیاد داخل جمع!؟ -

 

 ندازم.نگاهی به اطراف می

جمعیت خیلی زیاد نیست ولی باز هم همه اجازه  

 ده آروم صحبت کنم.نمی
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خواد با من فکر کنم دوست دخترش تو جَمعه، نمی -

 گیرم.و میدیده بشه ولی من امشب حالش

 

 خندهمی

 

 و خانومش معرفیت کنم.باشه، بریم به پسر داییم -

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

که کنار هم ایستادن راه با هم سمت چند تا جوونی 

 افتیم.می

 

 فرهاد کجاست؟ -

 

 و بیاره یادم رفته بخورم.رفته از تو ماشین قرصم -
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زنم و به اون جمع چهار نفره لبخند کوچیکی می

 رسیم.می

کنن و مهسا معرفی چهارتاشون با لبخند سلام می 

 کنه، از سمت چپ اولین نفر.می

 

 داریو پسرداییم. -

  

 کنم.راز میدستم رو سمتش د

 

 خوشبختم... -

 

 ده.زنه و دستم رو فشار میلبخند می

 

 همچنین خانوم... -

 

کنه و من دلم واسه مهسا به دختر کناریش اشاره می

اون حجم موی فری که صورتش رو قاب گرفته 

 ره؛ همیشه عاشق موی فر بودم.می
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 آذین همسر داریو که سالگرد ازدواجشونه. -

 

 کنم.براشون باز مینیشم و تا آخرین حد 

 وای... خدا چقدر بهم میان.

 

 من بهگلم، خوشبختم از آشناییتون. -

 

 کنه.آذین یه قدم جلو میاد و بغلم می

 

 خوش اومدی عزیزم. -

 

هام رو متعجب از این برخورد زیادی خوبش؛ دست

 کنم.دورش حلقه می

من عادت ندارم اطرافیانم اینقدر مهربون باشن تا بوده  

 .فخر فروختن و تحقیر کردن همه به هم
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ی مرد بلند شم که دستش رو روی شونهازش جدا می 

 .ذارهقلد کناریش می

 

 ایمان عشق آبجیش. -

 

برم زنم و دستم رو واسه دست دادن جلو میلبخند می

 .گیرهکه دختر کناریش با عجله دستم رو می

 

 حنانه هستم، همسر ایمان. -

 

 زنم.لبخند زوری می

ا با یه دست دادن این کارش شدیداا معذبم می  کنه، قطعا

 قرار نبود شوهرش رو از چنگش در بیارم.

 

 خوشبختم... -

 

 کنه.ی همسرش حلقه میایمان دستش رو دور شونه

ا جذاب هستن.  هر دو مرد جا افتاده و واقعا
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انگار علاوه بر پزشک بودن، جذابیت هم از  

 خصوصیات این خانواده ست.

 گم:مردی که ایمان معرفی شده می رو به 

 

 شما هم پزشکین؟ -
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 ده.سرش رو تکون می

 

زیاد بچه درس خون نبودم، یه گالریه کوچیک  -

 ماشین دارم اگه خدا قبول کنه.

 

 گه:خندم که آذین با لبخند میمی
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 تنها اومدی عزیزم؟ -

 

 کنم.نیشم رو باز می

الان وقت اذیت کردن حامینه، خدایا شکرت که این  

 موقعیت رو فراهم کردی.

 

 نه با نامزدم اومدم. -

 

 دهسرش رو تکون می

 

 جاست!؟جدی ک -

 

کنه به محض چرخیدن سرم سمت حامین بهم پشت می

 کنم.و من از همین فاصله با صدای بلندی صداش می

 

 حامین جان عشقم، نمیای؟ -
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تونم حس کنم نفسش توی سینه از همین جا هم می

 حبس شده.

 گه:ایمان متعجب می 

 

 حنا!؟ حامین خودمونه!؟ -

 

 شه.هام درشت میچشم

ا قضیه خانوادشه نه  نکنه راستش رو گفته و واقعا

 دوست دختر!؟

خوره و سمت ما میاد، دیگه حامین بالاخره تکون می

 ای هم نداره.چاره

 

 حامین؟ -

 

نگاهم رو به حنانه ای که با بهت اسم حامین رو صدا 

 ره.دم و تپش قلبم بالا میکرده می

 چرا همشون صورتاشون این شکلی شده؟ 

@shahregoftegoo 



 

 زنه.می رسه و لبخندحامین بهمون می

شم که واسه اولین اما من محو اون ترکیب صورتی می

 بینم طرح لبخند داره.باره می

 

 سلام... -

 

دن اما اون دو نفر داریو و آذین جوابش رو می

 همچنان با تعجب نگاهشون به حامینه.

 

چه بی خبر جناب شایگان؟ اینقدرا هم غریبه  -

 نبودیم فکر کنم.

 

و نیم نگاهی بهم  خارونهحامین پشت سرش رو می

 ندازه.می

این چه  شه، من رسماا گند زدموای باورم نمی 

 مزخرفی بود که من گفتم؟

 

@shahregoftegoo 



 کُشمت، نامزد کردی به ما نگفتی!؟حامین می -

 

های حامین از چیزی که از زبون آذین شنیده چشم

 زنه.شه و خیره به صورتم لب میدرشت می

 

 نامزد!؟ -

 

ش باز کنم هیچی به ذهنم الان به جز اینکه نیشم و واس

 کنم.رسه و همین کارم مینمی

 من همونیم که به عنوان همراه هم قبولش نداشتم. 

 

 خواهرتم غریبه بود داداش؟ -

 

ا می و میرم حنانه خواهر حامینه؟ خدایا مندیگه رسما

از روی زمین بردار؛ یه تنه گندی زدم که قابل جمع 

 کردن نیست.

 

 حنا چیزه... -

@shahregoftegoo 



 

 

 

 م_است#کپی_حرا

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 
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🔥 

 

 

 ۷۰#پارت

 

 

 حنا چیزه... -

 

 شه.کنم و حرف حامین قطع میگلوم رو صاف می

 

روی کردم، یعنی ما تازه کنم یه کم زیاده فکر می -

آشنا شدیم ولی خب من مایل به این نامزدی هستم. 

شناختم دم" ببخشید من نمی" روبه حنانه ادامه می

شما رو وگرنه اینجوری با پررویی برخورد 

 کردم.نمی

 

 زنه.حنانه لبخند زوری می

@shahregoftegoo 



 

 نه عزیزم، خوشحالم که باهات آشنا شدم. -

 

 ره.سمت حامین میشه و ایمان از کنارم رد می

 

 لعنتی حالا دیگه ما غریبه شدیم؟ -

 

قبل از اینکه حامین چیزی بگه گردنش رو با بازوش 

 ریزه.گیره و با دست موهاش رو بهم میمی

 

افته، سرم رو نگاهم که به صورت ملامتگر مهسا می 

 ندازم.پایین می

تا حالا هیچ وقت تو این موقعیت گیر نکردم. لجبازی  

رد عقلم رو ازم گرفته، لعنت به من و این با این م

 م.تصمیمات احمقانه

 

 ایمان ولم کن گردنم شکست. -

 

@shahregoftegoo 



خواستی شکونم کی میو میمعلومه که گردنت -

 بگی بهمون؟

 

 

 خواستم بگم موقعیتش پیش نیومد.می -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

و پیش اینا ضایع نکرده بهش حالا باید واسه اینکه من

 باج بدم.

 

 گیره.جلو میاد و بازوم رو می مهسا

 

 و عوض کن.بیا بریم لباست -

 

شم تا از این دم و باهاش همراه میسرم رو تکون می

 هایی که رومه فرار کنم.نگاه

 

@shahregoftegoo 







چرخه و شیم که یهو سمتم میبا هم وارد ساختمون می

 کنه.دست به کمر با اخم نگاهم می

 

های زندگیم جلوی یعنی یکی از جذاب ترین صحنه 

هامه، وقتی اینجوری با اون شکم گرد خوشگل، با چشم

 کنه.اخم به من نگاه می

 

ای که  دم تا جلوی خندههام رو روی هم فشار میلب 

امکان داره سرم رو به باد بده بگیرم ولی متوجه 

 گیره.شه و نیشگون محکمی از بازوم میمی

 

 خندی؟یکوفت م -

 

 مالم.با صورت جمع شده، جای انگشتش رو می

 

 آی.... -

 خب چیه نخندم؟ 

 کنی؟با اون هیکلت واسه من اخمم می

@shahregoftegoo 



 

 کنه.هاش رو ریز میچشم

 

 ببند دهنتو... -

 این کیه ورداشتی با خودت آوردی؟ 

 

 به خدا بادیگاردمه! -

 

 کنه.هاش رو درشت میچشم

 

ونم افسر دو پرت نگو، تا جایی که من میچرت -

 پلیس بوده الان شده بادیگارد!؟

 

 شم.دست به سینه می

 

 اخراج شده، الانم بادیگارده. -

 

@shahregoftegoo 



 کنه.متفکر نگاهم می

 

 خب چرا گفتی نامزدمه!؟ اونم جلوی خواهرش؟ -

 

 وایی.... -

 

دونستم خواهرشه خواستم فقط یه کم اذیتش من چه می 

 کنم.

 

 اینجوری؟ -

 کنی خودت ضایع شدی؟فکر نمی 

 

 کنم.هام رو جمع میلب

 

 شدم نه؟ -

 کنهفقط چپ نگاهم می

 

@shahregoftegoo 



و بذار تو اون اتاق آخری بریم تو جمع برو لباست -

 زشته زودباش.

 

 زنم.حین رفتن سمت اتاقی که نشون داده غر می

 

 اوووف.... -

 ها.عین این آبجی بزرگای بد اخلاقی 

 

 همینه که هست. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۷۱#پارت

 

 

 

@shahregoftegoo 



رسم، چرخونم و به حامین مینگاهم رو توی جمع می

با داریو خیلی جدی در حال صحبته و هر چند وقت 

 کشه.حالتش دست مییکبار به موهای خوش 

به نظر من اگه این کارو نکنه بهتره، اون چند تار  

ا جذابش میمویی که می  کنه.ریزه روی پیشونیش واقعا

 گیرم.نگاهم رو ازش می 

گم من!؟ نکنه با همین یه پیک مست چی دارم می 

 شدم!؟ وگرنه سابقه نداره اینجوری مزخرف بگم.

 

 نوشم.میکمی از جام توی دستم رو 

شم و صدای محکم داریو قدم زنون بهشون نزدیک می 

 شنوم.رو می

 

پرونده رو کامل بررسی کردم، به جز یه حساسیت  -

 دارویی هیچی نیست که نگران کننده باشه.

 

 به دارو حساسیت داره؟ -

 

@shahregoftegoo 



 

 ایستم.حالا دیگه بهشون رسیدم و کنار حامین می

به حرفش دم و جواب لبخند داریو رو با لبخند می 

 کنم.گوش می

 

شه فقط یه مدل داروی خاص، مشابه داره می -

 و امتحان کرد.اون

 

 خب پس مشکلی نیست؟ -

 

 

 فعلاا نه... -

 

چرخونم و رو به حامین کنجکاو نگاهم رو بینشون می

 گم:می

 

 مشکلی هست؟ -

 

@shahregoftegoo 



 ندازه.نیم نگاهی بهم می 

خواد سر به تنم یه نگاه معمولی نه، از اونا که می

 نباشه.

 

 مادرم بیمار دکتر مجد هستن. -

 

دم ولی فرصت دهن باز هام رو روی هم فشار میلب

 کنم.کردن پیدا نمی

 

 به به... -

 ببین کی اینجاست، بی معرفت ترین رفیق دنیا. 

 

هاش هر سه مون به مردی که سمتمون میاد و دست

رسه و با کنیم، بهمون میرو باز کرده نگاه می

 گیره.به آغوشش میخشونت حامین رو 

 

 چطوری نامرد؟ -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.متعجب بهشون نگاه می

 دهحامین به خودش فشارش می 

 

 ومعرفتببخش منه بی -

گه:" شه و خیره به صورتش می"ازش جدا می

 چطوری چند وقته ندیدمت؟

 

 خوبم شکر کجایی پسر؟ -

 

کنه و دستش رو دراز داریو گلوش رو صاف می

 کنه.می

 

 چطوری مهبد؟ -

 

 ده.هاش رو فشار میدست مهبد

 

و دیدم شوکه شدم بعد پنج شرمنده دکتر، حامین -

 سال.

@shahregoftegoo 



 

ذاره و داریو ی مهبد میحامین دستش رو روی شونه

 گه:می

 

 ایرادی نداره، مرجان کو؟ -

 

یه درصد فکر کن مرجان از آذین جدا بشه، با  -

 سارا سه تایی افتادن با هم خدا بهمون رحم کنه.

 

 

 خنده.میداریو بلند 

 

ا... خدا بهمون رحم کنه. -  واقعا

 

 کنم.های ریز شده نگاهشون میبا چشم

 تونی بیشعور باشی.یعنی دکتر مهندسم باشی می 

اصلاا انگار نه انگار من اینجام نکردن یه سلام و  

 معرفی خشک و خالی کنن.

@shahregoftegoo 



کنم که نگاهشون سمتم کشیده گلوم رو صاف می 

 شه.می

 

 گم:با لبخند زوری می

 

بالاخره منم دیدین، یه لحظه فکر کردم نامرئی  -

 شدم.

 

 ده.خنده و سرش رو تکون میمهبد می

 

شه این رفیق بی شرمنده ام خانوم، چند سالی می -

 و ندیدم من مهبدم.معرفت

 

 زنم.لبخند می

 

 بهگل.... -

 

 کنه.دم و داریو کاملش میادامه نمی

@shahregoftegoo 



 

 بهگل خانوم نامزد حامین هستن. -

 

ا دارم به خاطر مزخرفی که گفتم حسابی دیگه  واقعا

 شم.شرمنده می

 

های کش اومده رو به حامینی که ساکت تر مهبد با لب 

 گه:از هر وقت دیگه ای شده می

 

به به مبارکه داداش کلاا مارو فراموش کردی  -

 دیگه نامزد کردی نگفتی؟

 

 نه این چه حرفیه... -

 

 

ا موندن تو جمعشون جایز نی  ست،دیگه واقعا

 لعنت به دهنی که بی موقع باز بشه. 

@shahregoftegoo 



اومدم تو مهمونی که آخه این چه شانسیه چرا باید می 

 شناسن؟همشون حامین رو می

 شم.کمی به حامین نزدیک می 

 

 رم...من می -

 

ده و من رو به ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 گم:جمع می

 

 با اجازتون. -

 

 گذرم.و آروم از کنارشون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۷۲#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

با حرص مشغول جوییدن پوست داخلیه لپمم و با 

خسته کننده نگاه های ریز شده به این مهمونی چشم

 کنم.می

 

 و کسر نداری عزیزم؟چیزی کم -

 

 چرخونم، همسره دکتره.سرم و می

موهای فرفری و اون لباس خوش دوخت زرد به  

 نظرم ازش یه اثر هنری ساخته.

 زنه.انگار خیلی بهش خیره موندم که لبخند می 

 

 عزیزم!؟ -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

 ه.نه ممنون همه چیز عالی -

 

@shahregoftegoo 



تیکه ای از موهای فرفری کنار صورتش رو پشت 

 زنه.گوشش می

 

 تو فکر بودی؟ -

 

کردم که چقدر به هم بله داشتم به این فکر می -

 و دکتر یه زوج فوق العاده هستین.میاین، شما

 

 

کمی جلو میاد و آرنجش رو به میزی که کنارش 

 ده.ایستادیم تکیه می

 

 بدون.دونن تو هم و همه مییه چیزی -

 

 زنم.برم و پچ میسرم رو جلو می

 

 چی؟ -

 

@shahregoftegoo 



 کنه.با انگشت به دکتر اشاره می

 

 مُردم تا مال من بشه. -

 

 ندازم.ابروم رو بالا می

 

 جدی!؟ -

 

 زنه.ده و لبخند میهاش رو روی هم فشار میچشم

 

ی خدا بود آره ولی الان دارمش اون بهترین هدیه -

 به من.

 

 دم.تابی به گردنم می

 

 بهش رسیدی؟ چطوری -

 

@shahregoftegoo 



 کنه.لب پایینش رو با زبون تر می

 

کنم، تو همون نگاه اول عاشقش شدم. فکر می -

 ۱۶دونی، ما اختلاف سنیمون خیلی بود، داریو می

 سال از من بزرگتره.

و من یه دختر و جذاب بوداون یه مرد سر سنگین 

و پا زنه" خیلی هم دستشرو شیطون " چشمکی می

ده" اون به من به چشم یه خندم که ادامه میچلفتی" می

و من به چشم مرد کردی شیطون نگاه میدختر بچه

 رویاهام.

و یه روز طاقتم تموم شد، دیوونه وار عاشقش بودم 

 دم.و اعتراف کرعشقم

 

 زنم.شه و متعجب لب میهام درشت میچشم

 

ا تو اول اعتراف کردی؟ -  واقعا

 

 ده.سرش رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

آره هنوزم به این اعتقاد دارم که اونی که عاشقه  -

 باید اعتراف کنه، انتظار خیلی سخته.

 

 خب چی شد بعدش؟ -

 

 

های خوبی بهم نزد و نداشت حرفچون انتظارش -

 ولی من نا امید نشدم.

کردم هیچ دونی شاید اگه اون روز اعتراف نمیمی 

اومدم چون اون اصلاا به من به وقت به چشم داریو نمی

کرد اما بعد اون تازه فهمید منم این چشم نگاه نمی

 تونم باشم.می

 

 خیلی جالبه... -

 

 ندازه.ابروش رو بالا می

 

@shahregoftegoo 



معلومه که جالبه، الان کنارت یه قهرمان ایستاده،  -

دل این جناب دکتر کار هر کسی به دست آوردن 

 نبود.

 

 زنم.لبخند می

 

 خوشبخت باشین. -

 

 ممنون شما هم. -

 

 

 کنم.گیج نگاهش می

 

 گم، خوشحالم که وارد یه رابطه شده.و میحامین -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

@shahregoftegoo 
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 ۷۳#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

 باز اون حس خجالت سراغم میاد.

 لعنتی این چی بود گفتم.  

 ی عمرم به خودم لعنت فرستادم.ی همهامشب به اندازه

 

 ممنون. -

 

ا مرد خوبیه از همه حامین لیاقتش - و داره، اون واقعا

 نظر.

 

 

 زنم.موهام رو پشت گوشم می 

 

 شناسمش.من هنوز خیلی نمی -

 

 کنه.هاش رو کج و کوله میلب
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 پس عاشق ظاهرش شدی!؟ -

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 ظاهر هم خیلی اهمیت داره، اینطور نیست؟ -

 

ا همینطوره ولی حامین چیزهایی داره که  - قطعا

 تونه دلبری کنه.راحت تر می

 

 

ده بیشتر تو پشت سرم اجازه نمیصدای حامین از 

 سکوت خیره بمونم بهش.

 

 آذین جان؟ -

 گم.بازم تبریک می 

 

 ایسته نگاهش به آذینهرسه و میکنارم می
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 شه.و صورت من پر از اخم می

 کلا ازش بدم میاد زور که نیست. 

 

 ممنونم... -

گفتم که چقدر واستون داشتم به بهگل جون می 

 خوشحالم.

 

 اریو کارت داشت.ممنون عزیزم، د -

 

ده و من حرصی ساعد حامین رو آذین سری تکون می

کشه و از سرعت عقب می زنم که به همونچنگ می

 غره.لای فک قفل شده می

 

 به هیچ وجه به من دست نزن. -

 

 ندازم.ابروهام رو بالا می

 

 چرا!؟ -
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 ترسی دامنت لکه دار بشه؟می

 

 کنه.با خشم نگاهم می

 

کردم رئیسم نبودی چه میدونی اگه دختر می -

 باهات؟

 

حالا که هستم، پس با من درست صحبت کن. چرا  -

 انکار نکردی که نامزدتم؟

 

 

 ندازه.سرش رو با اخم پایین می

 

 خوام بفهمن شدم بادیگارد تو.نمی -

 

 خیلی هم دلت بخواد مگه من چمه؟ -
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 و بفهمن همین.خوام شغلممنظورم این نیست، نمی -

 

 آها... -

 

 ای؟خانوادهپسر بد  

 

 ده.سرش رو تکون می

 خوام سرک بکشن تو زندگیم.همینطوره، نمی -

 

 گیرم.ی جام کنار دستم رو بالا میته مونده

 

ها، امشب به جمع خانواده واست خوب بوده -

ی سکوت ی تمام این چند وقتی که روزهاندازه

 گرفته بودی حرف زدی.

 

 ده.نمیده و جوابی هاش رو روی هم فشار میلب

 دم.زنم و جام رو تکون میچشمک ریزی بهش می 
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 خوری؟نمی -

 

نگاهی به جام توی دستم و اون مایع قرمز رنگ 

 ندازه.می

 

 دم سر کارم که هستم هوشیار باشم.ترجیح می -

 

الان سر کارت نیستی مهمونی هستی، ببین سبب  -

و فامیلات. راستی خیرم شدم آوردمت تو فک

تو به کی رفتی اینقدر  خواهرت خیلی خوشگله

 بدفرمی؟

 

 

 ده.زنه و جوابی نمیپوزخند می

 ی اول سکوت کرد.باز برگشت سر خونه 

 

هام ی جملهکنم سرم داغ شده و واسه ادامهحس می 

 زمان بیشتری احتیاج دارم.
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هایی که تانگو نگاهم رو به پیست رقص و زوج 

 دم.رقصن میمی

ی خوشگلش داره حتی مهسا هم با اون شکم برآمده 

 رقصه.می

 

کوبم که کلافه پوفی با آرنج به پهلوی حامین می 

 کشه.می

 

 بریم برقصیم؟ -

زنم " ده که غر میره و جواب نمی"بهم چشم غره می

 ها؟با توام

 

 غره.از لای فک قفل شده می

 

 رقصم.من هیچ وقت نمی -

 

 چرا مثلا!؟ -
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 ت پایین میاد؟پرستیژ نداشته 

 

و امُلم، تشریف خانوم، من یه آدم بد فرم، بی کلاس -

 ببر با یکی دیگه برقص، اینجا هم که پر از دکتره.

 

 رم.بهش چشم غره می

 

 خوبه که قبول داری چی هستی. -

 

 گه:حرصی می

 

 ای خدا صبر بده به من. -

 

 زنم.میگذره و من لبخند های بلند از کنارم میبا قدم

 چسبه.اذیت کردنش خیلی می
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 #کپی_حرام_است
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 ۷۴#پارت

 

 

به طرز پشت اون میزهای پایه بلند طلایی رنگ که 

های کوچیک طلایی زیبایی با حریر طلاکوب و گلدون

 رنگ تزئین شده ایستادم.

 

کنه و کنم تمام مدت، یه نگاه سنگین دنبالم میحس می

ا از این بابت معذبم.  من واقعا

ا خسته کنند  ست.حق با مهسا بود، این مهمونی واقعا

 

ها ملایم بوده و تنها از همون بدو ورود، تمام موزیک 

ی فوت زمانی که کمی هیجان به چشمم دیدم، لحظه

 کردن اون کیک زیادی بزرگ بود،

داد، شش سال از که عدد شش روش، نشون می

 گذره.ازدواجشون می
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مهسا هم انگار یادش رفته که من رو دعوت کرده، هر 

 بودن. جایی بوده به غیر از کنار من

 

 حامینم که یا پیداش نیست، یا پیش خانوادش بوده. 

ا الان به شدت حوصله م سر رفته و با این سری واقعا

که حسابی داغ کرده، احتیاج به هیجان دارم تا تب بدنم 

 فروکش کنه.

 

هایی که سرگرم خوش و نگاهی به اطراف و مهمون

ندازم و کیف کوچیک دستیم رو بش کردن هستن می

 زنم.روی میز چنگ میاز 

دارم، تا کمی از این جمع دور سمت خروجی قدم برمی

 بشم.

 

خواد اینه که بشینم تو الان تنها چیزی که دلم می

ماشین، موزیک رو بالا ببرم و اینقدر گاز بدم و جیغ 

 بزنم تا خالی بشم.

 ها نیستم.من اصلاا آدم این جور مهمونی
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م، نفس عمیقی زنی جشن که بیرون میاز محوطه 

 کشم، چقدر هوای اینجا خوبه.می

برعکس اون ورودی رویاییه پر از گل رز ولی بدون 

 اکسیژن واسه نفس کشید من.

کنم با باغ ویلای ما هم کم از اینجا نداره ولی حس می 

اون همه نگهبان و چشمی که همیشه دنبالمه، اصلاا 

و لذت بخش نیست، اما اینجا این سکوت و این خلوتی 

 این همه درخت و گل و گیاه زیادی دلنشینه.

 

کنم زنم، فکر میهای زیادی بلند قدم میروی چمن 

هام رو از پام بیرون بیارم و بهترین کار اینه که کفش

 کنم.همین کار رو هم می

 

های رنگی روشن این قسمت باغ فقط با دیوار کوب 

 شده و زیباییش رو چند برابر کرده.

ندازم و اطراف و اون همه درخت مینگاهم رو به  

 زنم.لبخند می
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باید بگم آذین از همه نظر حق داشته تا این حد دنبال  

ای که داریو باشه، این مرد، همه چی تمومه حتی خونه

 کنه.توش زندگی می

 

من اگه جای تو بودم از بادیگاردم یه ثانیه هم جدا  -

 شدم پری کوچولو.نمی

 

 پره.میهام از ترس شونه

چرخم و با قلبی که های ریز شده سمت صدا میبا چشم

 کنم.ضربانش نامنظم شده نگاهش می

 این دیگه کیه!؟ 

ا سی و هفت یا هشت ساله، قد بلند و   یه مرد تقریبا

صورتی کشیده و موهای جو گندمی، باید بگم تو نگاه 

ا جذاب به نظر می  رسه؛ ولی ترسناک.اول واقعا

 

 ن نشدم؟متوجه منظورتو -
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هایی که توی جیبش با اون لبخند روی لبش و دست

شه و من حس فرو برده، قدم به قدم بهم نزدیک می

ره، لعنت به این الکل، کنم سرم کمی گیج میمی

 هیچوقت بهم نساخته.

 

ایسته و من خیره به ی کمی از من میتو فاصله 

ا مثل یه گودال سیاه میهایی میچشم  .مونهشم که دقیقا

ندازم و آب دهنم رو پر صدا نیم نگاهی به اطراف می

 دم.فرو می

افته، ی اندامم به لرزش میزنه و من همهحرف می

شه و این م داره شروع میخس سینهکنم خسحس می

 خیلی بده.

 

شه باید بیشتر از اینا کسی که تهدید به مرگ می -

 بترسه، ولی تو انگار خیلی جسوری؟
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زنه. خیلی رم که به پهلوم چنگ مییه قدم عقب می

ا تو فاصله ی لخت شکم تا زود، تیزی چاقو رو دقیقا

 افته.کنم و قلبم به تپش میکمر شلوارم حس می

 کنم.اینقدر یهویی که فرصت جیغ هم پیدا نمی 

 

 هیششش، کجا خوشگله؟ -

 

ذارم و با لحن ترسیده ای دستم رو روی مچ دستش می

 گم:می

 

 هستی!؟ تو... تو... کی -

 خوای از جون من؟چی می

 

 زنه.نیشخند می

 

و دیده با دقت نگاهم کن، قبل از اون تصادف من -

 بودی درسته؟
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ش، شه، به محض تموم شدن جملههام درشت میچشم

 ش واضح جلوی دیدم میاد.چهره

همون مرده، با اون کلاه و تیشرت مشکی و اون خنده  

ای که بعد از کوبیدن ماشینش و پرت شدنم هنوز توی 

 گوشمه.

 

 گم:وحشت زده می

 

 با من چی کار داری!؟ -

 کنی؟بذار برم، اصلاا تو اینجا چیکار می

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۷۵#پارت
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و این کارم من قاتلم، دستور دارم تو رو بکشم -

 کنم، البته نه به این زودی.می

شم"  اما می "سرش رو جلو میاره که کمی به عقب خم

 ها... تو با این لباس

 لعنتی تو زیادی خوشگلی.

 

کنم و تلاشم واسه عقب صورتم رو با نفرت جمع می

 مونه.هول دادنش بی نتیجه می

 

 بذار برم عوضی. -

 

هام رو ده و من از سوزشش چشمچاقو رو فشار می

 دم.روی هم فشار می

 

بفهم از دهنت چی بیرون میاد، اینجام تا یه نشونه  -

 ده.بذارم برات، به بابا جونت نشون ب

 

 کشه.شه و اون چاقو رو افقی میحرفش تموم می
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زنم، گرمیه خون رو روی بدنم حس از درد جیغ می 

 خورم.کنم و با زانو زمین میمی

کنه و رو ش رو لای موهام فرو میاون عوضی پنجه 

 شینه.پاهاش می

 کنه.چسبونه و من بدنم یخ میلبش رو به گوشم می 

 

ا  -  خوابم خوشگله.باهات میقبل از کشتنت، حتما

 

دونم از درد به خودم بپیچم یا لحن ترسناک این نمی

 مرد.

کنه و از کارش رو با یه بوسه روی گوشم تموم می 

 شه.جاش پا می

 

لرزی که از حس این بوسه توی تنم نشسته حتی از 

 سرمای اول صبح زمستون هم بیشتره.

قط من، حتی توان نگاه کردن بهش رو هم ندارم، ف 

ی اسیدیش کشم تا جای بوسهگوشم رو روی کتفم می

 رو پاک کنم.
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های بلند از کنارم ندازه و با قدمآخرین نگاه رو بهم می

 گذره.می

 کشم.لبم رو با درد زیر دندونم می

 کشم ودست غرق خونم رو سمت کیفم می 

 گوشیم رو بیرون میارم. 

جمع هام روی هم حجم زیاد اشک با فشار دادن پلک

کنم تا بتونم ی چشمم رو خالی میشده توی کاسه

 ی حامین رو پیدا کنم و بگیرم.شماره

کشم، این باغ چقدر واسه پشت هم نفس عمیق می

کنه، من به هوا رسوندن اکسیژن به من مقاومت می

 احتیاج دارم و انگار اینجا خبری ازش نیست.

کنم و حتی هر جوری شده اون شماره رو لمس می

ده و ده بوق اول کامل بخوره جواب میزه نمیاجا

 غره:خشن می

 

 کجایی!؟ چرا در دسترس نیستی؟ -

 

 نالم:می
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 حامین؟ -

 

کنه، انگار صدای لرزونم حس خوبی بهش مکث می

کشه ده و آخ زیر لبیم از تیری که زخمم مینمی

 کنه.ش میوحشت زده

 

 یا خدا، کجایی؟ -

 

سمت تاریکش ی جشن، این تو باغم، پشت محوطه -

 زود باش بیا.

 

 

 ندازم.تلفن رو زمین می

کشه، حامین رو از دور چند ثانیه بیشتر طول نمی 

 بینم که سمتم می دوئه.می

افته. وای الان شه و نفسم به شماره میهام تار میچشم

 وقتش نبود.
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دم و حامین به محض هام رو روی هم فشار میلب 

هاییه که هش به دستزنه و نگارسیدن کنارم زانو می

دم و خونی که ازش بیرون روی شکمم فشارش می

 زنه.می

 

 چی شده؟ -

 

 کشم.نفس عمیق می

ا خفه اگه تا چند لحظه  ی دیگه بهم اکسیژن نرسه رسما

 گم:شم. بریده میمی

 

 ... هم... همون مرد.ه -

 

کشه صورتش خیس عرقه و دستی لای موهاش می

 زنه.ی پیشونیش نبض میگوشه

 

 کدوم مرد!؟ از کدوم ور رفت؟ -
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خواد از کنارم بگذره که پایین کتش رو تو چنگم می

 گیرم.می

 

 صبر... کن. -

 

 تونم نفس بکشم.ایسته و من دیگه نمیمی

های خُشکم، اینقدر زیاد شده که یه کلمه هم سرفه 

 تونم به زبون بیارم.نمی

 

 چته خانوم!؟  -

 کشی؟چرا اینجوری نفس می

 وای... وای... 

 

 شینه.م میدستم روی سینه

 لعنت به این حالم. 

افتم خیلی وقت بود اجازه نداده بودم، به این حال بی 

 ولی این هیجان واسم زیادی بود.

 من، بارها طعم خفه شدن و تا مرگ رفتن رو چشیدم. 
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 کنم.واسه نفس کشیدن تقلا می 

ن به های مقطعیم هیچ کمکی به رسیدن اکسیژنفس 

و انگار اطراف عاری از هر گونه  کنههام نمیریه

 م سنگین شده.اکسیژنی شده که اینجوری سینه

 زنم.با درد به مچ دستش چنگ می 

 

 حا..... -

 

ر میاد. رخ   از گلوم فقط صدای خ 

حامین وحشت زده گوشیه توی دستش رو جلوی 

 کنه.ها رو لمس میگیره و تند تند شمارهصورتش می

 

 دکتر!؟ بدون اینکه به کسی بگی بیا ته باغ، -

 زود... زود. 

 

کنه و با دست آزادش بازوم رو گوشی رو پرت می

 ده.فشار می
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 نفس بکش... -

 چته تو دختر؟ نفس بکش.

 

ره. دیگه کنم صورتم داره رو به کبودی میحس می

 زانوهام تحمل وزنم رو ندارن.

خوام به خدایا فقط یه دم بهم اکسیژن برسون، من نمی 

 اون کمای لعنتی دیر رسیدن اکسیژن به خونم برم.

 کاش اون اسپری آسم لعنتی رو با خودم آورده بودم. 

کشم و همچنان مچ دستش روی زمین به پهلو دراز می 

دم. حامین بیشتر ی قدرتم فشار میرو با ته مونده

 کنه.وحشت می

 

 ا... یا خدا.یا خد -

 

شه و درد بدی توش م به شدت بالا پایین میسینه

 شینه.می

ی شه و قطره اشکی از گوشهسرم به چپ خم می 

 خوره.های تار شدم سُر میچشم
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دوئه رو قبل از خفه شدن داریویی که سمتمون می 

 کشه.بینم و فریادی که حامین میمی

 

 بدو.... -
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* 

 

 " حامین "
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رسه و من خیس عرقم از داریو با عجله بهمون می

 ترس.

لعنت به من که این دختر رو تنها گذاشتم وقتی  

 دونستم جونش تو خطره.می

 زنه.داریو زانو می 

 

 چی شده!؟ -

 

 شه، یه کاری بکن.دونم، داره خفه مینمی -

 

 

کنه و من حرکاتش رو دنبال رو کمر درازش می

 کنم.می

 ی اون کار رو بخونم.اگه بلایی سرش بیاد باید فاتحه

 بودم و تنهاش گذاشتم.چطور اینقدر احمق 

 

بهگل به من نگاه کن " با دست به صورتش  -

 و باز کن.زنه" چته بهگل، چشماتضربه می
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 کنه.نگاهم می

 

 حامین آسم داره؟  -

 

 دونم.من... نمی -

 

 

ره و محتویات توش رو با عجله سمت کیف دختره می

 کنه.خالی می

تر دونم که این دخگرده ولی میدونم دنبال چی مینمی 

 شه؛ اونم جلوی چشم ما.داره خفه می

 کنم.کشه و من چنگم رو توی موهام فرو میفریاد می

 

 لعنتی نیست. -

 

 گه:کنه و با عجله میسر بهگل رو صاف می
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 نفس بده بهش. -

 

 شه، چی شنیدم الان!؟هام درشت میچشم

 

 چی!؟ -

 

 غره.کوبه و میم میبا کف دست تخت سینه

 

 شه.میلعنتی داره خفه  -

 نفس بده بهش؛ مگه نامزدت نیست؟

 

 لعنت بهت دختر، این چه مزخرفی بود که گفتی.

 رم.دم. روی زانوم جلو مینفس عمیقم رو بیرون می

 کشه.شم و داریو فریاد میخیره به صورت کبود شده

 

 کنی!؟استخاره می -

 از دست رفت.
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 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

من الان باید این دختر رو لمس  ی دیگه ای ندارم.چاره

ا لب  هام.هاش و با لبکنم اونم دقیقا

 دم. سرم رو تکون می

گیرم و با دست دیگه چونش با یه دستم بینیش رو می

دم و دم عمیقم رو با میهاش رو از هم فاصله رو، لب

ش وارد هاش، داخل ریههام روی لبگذاشتن لب

 کنم.می

 

 شغلم خوب بلدم. من این کار رو به خاطر 

 مون بلدیم که تو زمان لازم به هم کمک کنیم.همه

 

 خوبه... یک، دو، سه، دوباره. -

 

 کنم .ش میگیرم و باز وارد ریهدم عمیق دیگه ای می

 

 خوبه... دوباره حامین زود باش... -
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کنم تا این دختر با کنم و آرزو میکارم رو تکرار می

تیر توی مغزش خالی پدرش هم دست باشه تا خودم یه 

کنم که تا حالا کنم. چیزهایی رو دارم باهاش تجربه می

 با هیچ کس نکردم.

 

بینم کنم ولی میدونم چند بار این کار رو تکرار مینمی

گیره و حالا راحت که رنگ صورتش حالت عادی می

 کشه.تر و بدون سرفه نفس می

 ذاره.داریو دستش رو روی سر دختره می

 

 ؟ به من نگاه کن.بهگل خوبی -

 

کنه و با صدای های نیمه بازش رو کامل باز میچشم

 گه:گرفته ای می

 

 خوبم... -

 

@shahregoftegoo 



 خوبه... -

 

 و ببینم باشه؟خوام زخمتحالا می 

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

ده و من قبل از چشم داریو لباسش رو کمی بالا می 

بینم و زیر لب گرفتن، برق نگین روی نافش رو می

 کنم.غرالله رو زمزمه میاست

کردم پا گذاشتن توی این کار من رو اصلاا فکرشم نمی 

 به اینجاها بکشونه.

 

 عمیق نیست، یه خراشه کوچیکه، رد چیه؟ -
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کنه که امکان داره چه داریو حتی فکرش رو هم نمی

 ی خودش.اتفاقی واسش افتاده باشه؛ اونم تو خونه

 

دزدم، هایی که از داریو میقبل از بهگل، با چشم 

 دم.جواب می

 

دونم چی دویید خورد زمین، نمیداشت می -

 خراشش داد. اینجوری

 

 گه:کشه و نامطمئن میریشش می دستی به ته

 

 به نظر رد چاقو میاد؛ زیادی صافه. -

 

دم که دختره با صدای هام رو روی هم فشار میلب

 گه:گرفته ای می

 

 س، جام توی دستم بود.شیشه -
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گردونه، کاملاا مشخصه باور نگاهش رو بینمون می

 گه.مورد نمینکرده ولی دیگه چیزی هم در این 

 

 آسم داری؟ -

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

 شه.بله، چند سالی می -

 

 ت کو پس؟اسپری -

 

 

 کنم.خیلی وقته حمله نداشتم، با خودم حملش نمی -

 

 کنی، همیشه باید کنارت باشه.اشتباه می -

 

 و حامین بودیم نجات پیدا کردی.امروز من 
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ا ده دقیقه از ز  مان حمله تا خفه شدنت تنها باشی دقیقا

 دونستی اینو؟وقت داری می

 

 کشه.شینه و دستی به موهاش میتو جاش می

 

 دونم.آره می -

 ممنون که نجاتم دادین. 

 

 دونه.خوبه که قدر می

 گم:کشم، کلافه رو به داریو میدستی به پیشونیم می 

 

ا، بگو لباس بهگل - و بیارن، بهتره کسی نبینه لطفا

 چی شده.

 

 شه.جاش پا میاز 

 

 باشه... -
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 فقط بریم پانسمانش کنم. 

 

 شن.نه، متوجه می -

 برمش درمانگاه.می 

 

تونی خیلی نیازی به درمانگاه نیست، خودتم می -

 سطحیه.

 

 دم.باشه، خودم انجام می -

 

 

خوبه. فقط همین امشب یه اسپری فراهم کنین،  -

تونه درسته این روش جذاب تره ولی همیشه می

 جواب نده.

 

رم که با خنده ازمون دور ی غلیظی بهش میچشم غره

 شه.می
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ایستم که بهگل دستش رو سمتم دراز روی پاهام می 

 کنه.می

 

 کمک کن پا شم. -

 

 کنم.اخم می

 

خودتون پاشین خانوم، فکر نکنم نیازی به کمک  -

 من باشه.

 

کوبه و زیر لب حین پاشدن حرصی مشتی به زمین می

 زنه.غر می

 شنومش.پایینه ولی من میصداش خیلی 

 

 عوضی... -

 گیره.و نمیهاش رو لبم بود، حالا دستمتا الان لب 
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شم تا گوشی رو از روی زمین بردارم. گندت خم می

ا اینکار رو کردی.  بزنن حامین تو واقعا

من حتی سر تمرین هم حاضر نشده بودم یه بار  

جون، چطور های بیامتحان کنم، حتی با اون مانکن

 ن اینکار رو کردم!؟الا

 

کنم که دختره با انگشت به کمرم رو صاف می 

 کنه.صورتم اشاره می

 

 پاکش کن؟ -

 

 دم.متعجب سرم رو تکون می

 

 و!؟چی -

 

 و از روی لبت.رد رژ من -
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شه من یه چک بخوابونم تو کنم چی میاخم می

 صورت این بی شرم؟

 

 شه؟تو، یه کم حیا سرت نمی -

 

 زنه.رو عقب می با هر دو دست موهاش

 

 چه ربطی به حیا داره!؟ -

 اصلاا پاک نکن، بذار بمونه همه ببینن. 

 

کشم که خدمتکار با حرص پشت دستم رو روی لبم می

 رسه.با لباس این موجود اعصاب خوردکن سر می

 کنیم.به محض گرفتن، سمت ماشین حرکت می 

 

غرم. من شیم، از لای فک قفل شده میسوار که می

 شم.نفجر میدارم م

 م الان اینجا بود.کاش کیسه بوکس مورد علاقه
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 و کرد؟ چند نفر بودن؟کی اینکار -
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 و کرد؟ چند نفر بودن؟کی اینکار -

 

 ی ماشینی که بهم زد.یه نفر، همون راننده -

 

 

 چرخه.ندازم که سمتم مینیم نگاهی بهش می

 

 حامین؟ -
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و بکشه ولی الان گفت که یه قاتله، دستور داره من 

و گفت این نشونه رو به وقتش نیست، چاقو رو کشید

 بابات نشون بده.

 و بکشن؟ مشکلشون با بابام چیه؟خوان منچرا می 

 

 دم. فکم رو روی هم فشار می

کشه. اینکه کنم گوشم از عصبانیت سوت میحس می

قصد کشتن ندارن کاملاا مشخصه، چون حتی اون چاقو 

 رو فشار هم نداده.

 اینم یه تهدید مزخرف  دیگه بود. 

 

 دیگه چیزی نگفت؟ -

ر چی که به ذهنت یه جزئیات ازش بهم بده، ه 

 رسه.می

 

 و پرت دیگه هم گفت که مهم نبود.یه سری چرت -

 

 چی؟ -
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 ندازه.ای بالا میشونه

 

 خیال...بی -

 

 گم چی گفت؟بهت می -

 

 کنی که مهم نیست.شاید تو فکر می 

 

هارو ردیف کنه و عصبی جملهبا اخم نگاهم می

 کنه.می

 

ا باهام گفت، قبل از اینکه من - و بکُشه، حتما

 خوابه، راحت شدی؟می

 

 کنم.واسه چند ثانیه با بهت نگاهش می
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های الان دیگه مطمئنم، اون حرومزاده رو با دست 

 کنم.خودم خفه می

نه به خاطر این دختر، به خاطر نجات دنیا از یه بیمار 

جنسی که حتی به کسی که قراره خونش رو بریزه 

 کنه.رحم نمی

 

 دم.فرمون رو با خشم فشار می

 گه:خیلی جدی می 

 

 حامین!؟ -

ده از در به بابا چیزی نگو اگه بفهمه دیگه اجازه نمی 

 خونه بیرون برم.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 باید بدونن. -

 

 کوبه.حرصی مشتی به بازوم می

@shahregoftegoo 



جون هست که اصلاا حسش نکنم، دستش اینقدر بی 

زنه عصبیم ولی اینکه مدام به هر دلیلی بهم دست می

 کنه.می

 کنم.پ نگاهش میچ

 

دم، حق نداری به کسی چیزی بهت دستور می -

 بگی.

و و تنها گذاشتیدر ضمن اگه بابا بفهمه که تو من 

ا اخراجت می  خوای؟و نمیکنه تو که اینرفتی حتما

 

 گیرم.لب پایینم رو با حرص گاز می

 و سهل انگاریم.لعنت به من 

نهاش حق با این دختره نباید حتی واسه یه لحظه ت

 ذاشتم.می

 

 گم.نمی -

 

 زنه.لبخندی از سر رضایت می

@shahregoftegoo 



 

 خوبه... -

ی یکتا باید لباس عوض کنم، اینجوری و ببر خونهمن 

 فهمه.برم بابا می

 

دم و مسیری رو می ی مثبت تکونسرم رو به نشونه

 گیرم. که قبلاا یک بار رفتیم، در پیش می

 گه:میرسیم و با تعجب خیلی زود به مقصد می

 

 تو، چطوری اینجارو یادته!؟ -

 

 با هم اومده بودیم. -

 

 

 گیره.انگشتش رو سمتم می

 

 آره... ولی یه بار. -
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واسه من کافیه، همه چی تو ذهنم با یه نگاه  -

 مونه.می

 

 

 کنه.ندازه و به خودش اشاره میابروش رو بالا می

 

عالیه، فقط کاش موقع حرف زدن به من نگاه  -

 کنی.

 

از پشت سرش و ماشین مشکی که پارکه نگاهم رو 

 دم.هاش میگیرم و به چشممی

های میشی رنگی که الان آرایشش کاملاا دورش چشم 

و اشکی  های پی در پیپخش شده؛ اونم به خاطر سرفه

 که ریخته.

 

کنم ولی لزومی نداره که من، به شما نگاه می -

 ی حواسم بهتون باشه.همه
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ره و حین پیاده شدن غر ی غلیظی بهم میچشم غره

 کنه.غر می

 

 کلاا نچسبی دیگه چیکارت کنم. -

 

هام شه و لبخند کوچیکی مهمون لباز ماشین دور می

 ی زبون دراز پر رو...شه. دخترهمی
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خوره و من نگاهم رو از دری که تلفنم زنگ می

 گیرم. شاهد!؟واردش شده می

 

@shahregoftegoo 



کشم و به محض چسبوندنش به نوار سبز رنگ رو می

 کنه.گوشم صداش رو کلفت می

 

 و روی تنم تمومش کن.حرکات دستت -

 

 خوره.عمیق گره میابروهام 

 

رم سراغ سرهنگ، این قضیه تو اولین فرصت می -

 کنه.م میشنود دیوونه

 

 دم.خنده و من گوشی رو از گوشم فاصله میمی

 

حامین خیلی مردی داداش، من بودم وا داده بودم  -

 الان دوماد شمس بودم.

 

 غرم:از لای فک قفل شده می

 

 

@shahregoftegoo 



 خفه شو شاهد... -

 و شنود کنن.تلفنم یه درصد فکر کن بتونن 

 

 چی!؟ -

و هک کنه. ی شاهداز مادر زاده نشده کسی که برنامه 

پینی ساختم که واسه ورود بهش هیچ راهی نیست. دو 

 سوزه.تا رمز اشتباه بزنن گوشیت خود به خود می

 

 شم.از ماشین پیاده می

 کنم.هام رو ریز میچشم

 تونه داشته باشه.غرور بی جا و دردسرایی که می 

 

 شاهد؟ احتیاط کن... اینقدرم منم منم نکن. -

 

گذرونم و بهش گوش های اطراف رو از نظر میخونه

 کنم.می

 

 چشم... -

@shahregoftegoo 



 فردا یه سر بیا زمین بازی دلم برات تنگ شده.

 

دم و حین خارج ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 گم:میکردن نفس عمیقم 

 

باشه باید هماهنگ کنم این دختره خونه بمونه  -

 میام؛ نه که باید بشینم ور دلش.

 

 منتظرم... -

 

 حامین همه چی رو به راهه دختره خوبه؟ 

 

ی خونه ای که واردش شده نگاهم رو به پنجره

 کنم.ندازم و لبم رو با زبون تر میمی

 

 هارو چک کنی.ی مهمونخوام همهخوبه، می -

 تک به تک، باید این یارو رو پیدا کنم. 

@shahregoftegoo 



ای که باید ببینم اون عوضی کیه که تو مهمونی

 م حضور داشتن بوده.خانواده

 

کنم ولی شاید از بیرون اومده باشه پیگیری می -

 تعقیبتون کرده؟

 

زنم و دستم ندازم. کت رو کنار میابروم رو بالا می

 کنم.رو تو جیب شلوارم فرو می

 

اومد همه چی م، اگه بلایی سر دختره میباید بفهم -

 شد.خراب می

 

 و جمع کنی. حامین!؟درسته باید بیشتر حواست -

 

 

 جانم؟ -
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مهمترین چیز سلامتیه خودته، اول به اون فکر  -

 کنم بعد بقیه.

 

 

 خیلی مردی، حواسم هست. -

 

 ی لبش نشسته.تونم حس کنم لبخندی رو که گوشهمی

 

 بینمت.می -
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 ۸۰#پارت
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بینمش. می ی پارکبه محض وارد شدن به محوطه

 ها نشسته.ی یکی از درختها، زیر سایهروی چمن

از روزی که باهاش آشنا شدم، هیچوقت لباس نظامی  

 نپوشیده.

ی زندگیش تو خطر شاهد یه مأمور مخفیه که همه

 گذشته.

یه هکر و برنامه نویس عالی و از همه مهم تر یه  

 رفیق خوب که عین خود برادره.

 

دارم، من رو واسه رسیدن بهش بلند تر برمی هامقدم 

 ده.بینه و دست تکون میرو می

 

خواد از جاش پاشه که دستم رو سمتش دراز می 

 کنم.می

 

 بشین. -

 

 خنده.ده و میدستم رو فشار می

@shahregoftegoo 



 

 سلام... -

 چطوری یوسف؟ 

 

 شینم.رم و کنارش میچشم غره ای بهش می

 

 سلام. -

 

 زنه.و ضربه ای به کتفم میکنه گلوش رو صاف می

 

راستی راستی، دختره داشت از راه به درت  -

 کردا!می

 

کنم تا از آفتاب داغ سر دستم رو سایه بون چشمم می

 ظهر این فصل در امان باشه.

 کنم.چپ نگاهش می
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 و کشوندی اینجا!؟واسه گفتن این مزخرفات من -

 

هاش روی ندازه. حین فشردن لبابروش رو بالا می

مدیگه چوب کوچیکی که کنارش افتاده رو توی دست ه

 گیره.می

 

 اینا مزخرفه؟ -

 

 دم.قاطع سرم رو تکون می

 

 بله... -

 

های فرزی ها خطبا چوب توی دستش روی چمن

کنه و من ی صورتم میکشه و چشمک ریزی حوالهمی

 گیرم.نگاهم رو ازش می

 

اگه بگم، دیشب که شما تو مهمونی بودی، شمس  -

 اون یارو چی باز مزخرفه؟ رفت پیش

@shahregoftegoo 



 

های چرخونم که استخونسرم رو جوری سمتش می

 ده.گردنم صدا می

 

 چی...!؟ -

 شمس رفته پیشش!؟ خب؟ 

 

 ندازه.شه و نگاهی به اطراف میجدی می

 

خیلی سر بسته حرف زدن ولی به دو تا اسم  -

 رسیدم.

 

طاقتم واسه شنیدن و شاهدم داره واسه حرف زدن بی

 کنه.تلف میزیادی وقت 

 

 خب؟ -

 

 کنه.لبش رو با زبونش تر می

@shahregoftegoo 



 

 و پاکسیما.پاکزاد -

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

کمی به مغزم فشار میارم تا ببینم این اسامی رو قبلاا  

 .رسمشنیدم یا نه؟ اما به نتیجه ای نمی

 

 تا حالا نشنیدم. -

 

 ده.سرش رو به تأیید تکون می

 

 شه.میشمس، از طرف پاکزاد تهدید  -

ست، هیچی در موردش نیست و چیکارهدونم کیهنمی 

 هیچی.

 

 اون یکی؟ -
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کنم نسبت دارن، یعنی اونم پاک  پاکه، حس می -

و اینکه کنار هم برده و بهم دادهاشون این حساسم

 شدن.می

 

 

 دیگه؟ -

 

 کنه.هاش رو دور زانوهاش حلقه میدست

 

شد زدن که نمیهیچی، اینقدر سر بسته حرف می -

 تر دیگه.چیزی بفهمی، یه چیز مهم

 

 شنوم.می -

 

 

 کنن.آزادش می -
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شاید تا حالا کردن. شمس از این یارو پاکزاد حساب  

ی کاریش خراب بشه که خواد وجههبره، فقط نمیمی

 جنگه باهاش.می

 

 کشم.عصبی دستی به موهام می

من از ندونستن بیزارم و الان کلی چیز هست که 

 دونم.نمی

 

چرا اومده بود توی ویلا، اونم وقتی  نفهمیدی -

 افته؟دونسته گیر میمی

 

 تهدید... -

 

گفت از طرف پاکسیما بوده تا بدونه حتی یه لحظه هم  

 شن.خیال نمیبی

 

 کشم.پوفی می
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این داستان زیادی مجهوله. دونفر جدیدی که هیچی  

 دونیم و این خیلی بده.ازشون نمی

 

 یاریم.باید یه اطلاعاتی ازشون بدست ب -

 خوان از شمس؟این دو نفر چی می 

ای مثل شمس در اصلاا کی هستن که با کله گنده 

 افتادن؟

 

 ده.سرش رو تکون می

 

فهمم، یه چیزی به ذهنم اینارو خیلی زود می -

 رسه ولی باید خیلی مواظب باشی.می

 

 چی؟ -
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فردا هر ساعتی که شد مهم نیست، شمس که از  -

هارو واسه چند دقیقه دوربینویلا زد بیرون من 

 کنم؛ تو اون زمان برو توی اتاقش.هک می

باید یه چیزی در مورد این دو نفر توی لب تابش  

 باشه.

 

 دم.با اطمینان سرم رو تکون می

 

 رم.مشکلی نیست، می -
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 ۸۱#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



اون عمارت شلوغه. البته اون طبقه، یعنی اتاق  -

و آمد داره و شمس، فقط اون خدمتکاره رفتدختره

 پس کارت آسون تره.

شه. پس توی ولی اتاق دوربین هست که مدام چک می 

کنم باید خیلی فرز ساعتی که من هکشون می اون

 باشی.

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 و بلدم.کارم -

 

 دونم داداش تو چشم مایی.می -

 

کشه و سمت من "از توی جیبش یه کابل بیرون می

ها از رنامهده" بگیرم که ادامه میگیره، ازش میمی

قبل داخل گوشیت نصبه، پس لازم نیست کاری بکنی، 

و به شو سر دیگهو به گوشیتفقط یه سر این کابل

 ورودی لپ تاپ وصل کن همین.

 

@shahregoftegoo 



 دم.سرم رو تکون می

 

 باشه دیگه؟ -

 

 از این دختره هم دوری کن شیطانیه برا خودش. -

 

 

 شینه.لبخندی از این تغییر حرف یهوییش روی لبم می

 

 باشه، حواسم هست. -

 

 کنه.با دست به مسیر خروجی اشاره می

 

 خوبه پاشو برو شیطان رجیم منتظرته. -

 

ا نمی  تونم خودم رو کنترل کنم.دیگه واقعا

@shahregoftegoo 



ی بلندم توی سکوت زنم زیرخنده و صدای قهقههمی 

 شه.سر ظهر این پارک و خلوتیش پخش می

 

 پاشو برو سر پستت، منم برم به کارم برسم. -

 

کنه و حین دراز کردن آرنجش رو ستون بدنش می

 گه: پاهاش می

 

ها والا قبل این با آرامش پشت اون رایانه -

کردم، الان شنود تو تبدیل به و مینشستم کارممی

و های رمز دار ماهواره ای شده، تمرکزمکانال

 گیره.می

 

 کنه.باز اخم رو مهمون صورتم می

 

، دختره که میاد واسه اینکه تمرکزت بهم نریزه -

 و گوش نکن.و بزنی لامصبپیشم، اون دکمه
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و و نزن باید ببینم کی بالاخره مختاصلاا حرفش -

 زنه.می

 

 

زنه خودش واسه چیز مسخره ای که گفته، قهقهه می

 شم.من از جام پا می

 

 من رفتم خدا حافظ. -

 

 فردا رو هماهنگ کن. -

 

 

 باشه... -

 

دور شدن جواب دم و حین دستی واسش تکون می

 دم.تماس داریو رو می

 

 جانم دکتر؟ -
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رسه و بعد صدای مثل همیشه خش خشی به گوشم می

 محکمش.

 

 سلام. -

 

 دم.شرمده سرم رو تکون می

 

 از ماست جناب، شرمنده کردی. سلام -

 

 دشمت، چه خبر؟ -

 

 نامزدت چطوره؟

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 ی برم.لعنت به من که قبول کردم به این مهمون 
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 خوبه... -

 

 خدارو شکر... -

 

های حامین؟! تو به من دورغ گفتی ولی، من دوربین

 و چک کردم، دیدم چه اتفاقی افتاد.باغ
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 ۸۲#پارت

 

 

 

 ایستم.کنم و تو جام میدستم رو بند پیشونیم می

 لعنتی فکر اینجاش رو نکرده بودم گاف بزرگی دادم. 

@shahregoftegoo 



 

 خواستم شما نگران بشین.من فقط، نمی -

 

 توجیه نکن... -

 

ا لزومی نداشته که بگی، فقط گفتم شاید اون فیلم ها حتما

 بدردت بخوره.

 

 این بهترین چیزیه که امروز شنیدم.

خوره، اتفاقی که واسه دختره معلومه که به درد می 

 افتاد به کل حواسم رو پرت کرد.

 ها فکر نکرده بودم!؟چرا خودم به دوربین 

 

 شناختیش؟خوره فقط میکه به دردم می معلومه -

 

 آره... -

 

 

@shahregoftegoo 



 شه.هام درشت میچشم

طرف کی هست؛ تا دونم چطور ازش بپرسم حتی نمی 

 این حد شوکه هستم.

 

 شناسیش؟داریو مطمئنی که می -

 

 آره، همراه دکتر عارف بودن. -

 

 دونم ولی با هم اومدن.و نمینسبتش 

 

 کنم.لبم رو با زبونم تر می

 

 دکتر عارف؟ -

 

 بله... -

 

 دکترای دارو سازی داره، پاکسیما عارف. 

 

@shahregoftegoo 



ا بیشتر از این نمی  بشم.تونم متعجب دیگه واقعا

 

 گم.شناسیش؟ این پاکسیما رو میچقدر می -

 

و برادرش هر دو دکترای دارو سازی خودش -

 دارن.

 

و اومدنشون اتفاقی شد، وقتی داشتم یکی از دوستانم 

کردم، سر رسیدن، انگار نباید تو بیمارستان دعوت می

 کردم.از کسی دعوت می

گن تعارف اومد نیومد داره، تعارف زدم دختره می

 د.اوم

 

 یعنی صمیمی نیستین؟ -

 

شناسمشون، بیشتر یکی دو سالی هست که می -

و یکی از خیرین بیمارستانه به مشکلات برادرش

 ریم سراغش.دارویی هم بخوریم می
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دم و حین رد شدن از هام رو روی هم فشار میلب

 گم:عرض خیابون می

 

 تونم ببینمت؟ الان کجایی؟داریو می -

 

 هارم بهت بدم.فیلم م، بیا اینجا تاخونه -

 

 

 کنم.کمی تو جواب دادن مکث می

 هام نبود.ش، این تو برنامهدوست ندارم برم خونه 

 

 شه بیرون......اگه می -

 

 پره تو حرفم.می
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اصلاا حرفشو نزن، به دریا قول دادم تو کیک  -

درست کردن کمکش کنم، الان بیام بیرون یه قهر 

 بلند مدت در انتظارمه.

 

 شینه.ی لبم میشهلبخندی گو

 

 باشه، پس لوکیشن بده اگه جای مهمونیه دیشب..... -

 

 کنه.باز حرفم رو قطع می

 

و فضاش ی پدریه، چون باغ دارهنه، اونجا خونه -

 و اونجا گرفتیم.بیشتره جشن

 دم.و بهت میی خودملوکیشن خونه 

 

 بینمت.باشه، می -

 

 یا علی. -
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 ۸۳#پارت

 

 

 

پشت در خونه ای که آدرسش رو داده ایستادم و مرددم 

 واسه داخل رفتن.

ی رو آماده لعنت به گذشته ای که به خاطرش خودم 

 بینم.این دیدار نمی

 اینکه آذین زن خونه ای شده ب غیر از.....

 

 کشم.کلافه پوفی می

 این مزخرفات نباید از ذهنم عبور کنه. 

@shahregoftegoo 



 دم.ذارم و زنگ رو فشار میهام رو روی هم میچشم 

رسه و من به ظاهر خیلی زود صداش به گوشم می 

 زنم.و به اون دوربین لبخند میر

 

 به به، ببین کی اومده؟ -

 

 کنی؟سلام آذین جان باز می -

 

 

 شه.کنه و مثل همیشه شیطون میکمی مکث می

 

 کنم رات بدم تو خونه یا نه.دارم فکر می -

 

کشه تا ش رو بزور میخندم و به زنی که دست بچهمی

 کنم.با خودش همراه کنه نگاه می

 

 داری...اگه دوست  -
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دوست که دارم ولی باید تنبیه بشی. شش ساله  -

 ی من.ازدواج کردم، اولین باره میای خونه

 

 

ندازم که ادامه کنم و سرم رو پایین میسکوت می

 ده.می

 

 خواد قیافه بگیری بیا داخل.خب حالا، نمی -

 

شم. نسبت شه و من وارد میدر با صدای تیکی باز می

وچیک تری داره و قسمت ی پدریش حیاط کبه خونه

 چپش دو تا ماشین پارک شده.

 

های حلالی آهنیه و روش پر از بالای حیاط پر از نرده

ها های انار نارنجی، انگار این خانواده به گلگل

 ی زیادی دارن.علاقه

دارم که صدای پارس سگ سمت ورودی قدم برمی 

 کنه.م رو جلب میتوجه

@shahregoftegoo 



بزرگیه که به شدت چرخونم سگ مشکیه سرم رو می  

ی خوبی ها رابطهکنه. هیچوقت با حیوونپارس می

 نداشتم. 

رسه و پارس سگ قطع صدای سوتی به گوشم می 

 شه.می

 

 دم.نگاهم رو به ورودی می 

به داریویی که سمت من میاد، اولین باره با لباس  

 شینه.ی لبم میبینمش. لبخند کوچیکی گوشهراحتی می

 کنه.رسه و دستش رو دراز میبهم می 

 

 .خوش اومدی، بریم تو -

 

 دم.دستش رو فشار می

 

دم کسی نه بهتره همینجا صحبت کنیم، ترجیح می -

 چیزی نفهمه.
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 کنه.ی حیاط اشاره میبا دست به نیمکت چوبیه گوشه

 

 باشه، بریم اونجا. -

 

. نگاهی به شینیمشیم و روی نیمکت میهم قدم می

 ندازم.میاطراف 

 

 ی قشنگی داری.خونه -

 

 ممنون. -

 

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

دونم داریو هم زیاد از مراوده داشتن با من خوب می

خوشحال نیست، اما انگار همه چی دست به دست هم 

 ده تا مارو کنار هم بیاره.می

 .دهشه و خودش ادامه میسکوتمون طولانی می

 

@shahregoftegoo 



 امزد تو چیکار داشت؟خب بگو ببینم اون یارو با ن -

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

ی نامزد، توی مغزم مثل ناقوس صدا هر بار این کلمه

 فکر.ی بیده. دخترهمی

 

 و قصد مزاحمت داشته.کنم، مست بودهفکر می -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

و برادرش کنم، چون پاکسیماو میمنم همین فکر -

 رسن.های محترمی به نظر میآدم

 

 گیرم.نگاهم رو از اون سگ زیادی گنده می

 

شه قسر در در هر حال، من باید شکایت کنم نمی -

 برن.
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 ده.هاش رو به هم فشار میلب

 

ا همینطوره، حق داری. -  قطعا

 اگه آذین جای بهگل بود.....   

ده" حتی تصورش هم کنه و خشن ادامه می"مکث می

تک تک کنم ولی شکستن کنه. تحریکت نمیعصبیم می

 هاش واجبه.استخون

 

زنم. حس خوبیه که آذین کنار مردیه که لبخند می

 اینقدر دوسش داره.

 

 کنم که اون واسش نوازش باشه.کاری می -

 

 گیره.لبخندش عمق می

 

 آفرین همینه، فقط نکُشش... -
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 ۸۴#پارت

 

 

 خندم. می

 

 از پاکسیما بگو؟ -

 

 کنه.هاش رو روی سینه قلاب میدست

 

دونم، بیشتر با پاکزاد در چیز خاصی ازش نمی -

 و خوبیه.ارتباطم. اونم مرد با شخصیت

 

 دم.از سینه بیرون می نفس عمیقم رو

 

ا چیکار می -  کنین؟دقیقا

@shahregoftegoo 



 

گفتم که خَی ره. بیمارهایی که توان مالی ندارن،  -

ی داروهای گرون قیمت شناسایی واسه تهیه

و داروها کنهدیم بهش اون پرداخت میکنیم میمی

 رسونه.رو می

 

 

ا یه پوشش  سرم رو متفکر تکون می دم. این قطعا

 ه.ست. خَی ر؟ هریاکارانه

 

 چیز مشکوکی تو رفتارش ندیدی؟ -

 

 ره.ی لبش بالا میگوشه

 

ها، تو مگه اخراج این بازجویی تو ذاتت مونده -

 نشدی؟

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

@shahregoftegoo 



کنم. این همه سؤال چیه انگار دارم خراب کاری می 

 هارو بگیر برو.کنه، اون فیلمشک می خب معلومه

 خندم.می

 

صدی نداشتم. هنوز این عادت از ببخشید، همچین ق -

 نپریده. سرم

 

شه و آذین با خواد چیزی بگه که در ورودی باز میمی

 سینی چای بیرون میاد.

 

 شه.داریو از جاش پا می

 گیره.ره و سینی رو ازش میسمتش می

شم و سرم رو پایین به احترامش از جام پا می

ا نمیمی هایی که فرفریخوام به اون ندازم. من واقعا

 بالای سرش جمع کرده نگاه کنم.

 خواهرمه ولی نامحرمه. 

 زنه.جلو میاد و مثل همیشه لبخند می

 

@shahregoftegoo 



 سلام بشین. -

 

ها و چمنی که از لاشون نگاهم هنوز به موزائیک

 دم.ست، وقتی جوابش رو میبیرون اومده خیره

 

 سلام... خوبی؟ -

 

 پرونه.مزه می

 

چون اونجارو نگاه خوبم، ولی زیر پاتم انگار،  -

 کنی.می

 

کنم و به داریو که سینی رو روی سرم رو بلند می

 کنم.ذاره نگاه میتخت می

 

متأسفانه، من بعد از چند سال نتونستم این  -

 و درستش کنم تو ببخش.وروجک

 

@shahregoftegoo 



 زنه.آذین شاکی غر می

 

 مگه من چمه!؟ -

 یه شوخی هم نکنم با داداشم؟ 

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 باش آبجی خانوم.راحت  -

 

 کنه.داریو دستش رو دور کمرش حلقه می

کنه به زنگ خوردن و از جیبم تلفنم شروع می  

کشم و با دیدن اسم شمس نوار سبز رنگ رو بیرون می

 کشم.می

 

 بله قربان؟ -
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 ۸۵#پارت

 

 

 بله قربان؟ -

 

 ی تلفنی زیادی بلنده.صداش واسه یه مکالمه

 

هیچ معلوم هست کجایی شایگان؟ قرار نبود در  -

 دسترس نباشی.

 

 دم.هام رو به هم فشار میلب

نگاهم رو از زوجی که جیک تو جیک هم با لبخند  

 کنم.گیرم و بهشون پشت میزنن میحرف می

 

@shahregoftegoo 



 و.رسونم خودممی -

 امری هست؟ 

 

ای که معمولی صداش کمی پایین میاد ولی نه به اندازه

باشه، کاش بدونه تاوان این مدل حرف زدنش رو خیلی 

 .دهزود می

 

 آره، بهگل باید بره جایی. -

 یقه دیگه اینجا باش.پنج دق 

 

 چشم. -

 

 کنه.تماس رو بدون خداحافظی قطع می

 کنم آرامش خودم رو حفظ کنم. سعی می

گیره، کفتار خیلی زود جواب این رفتارهاش رو می

 پیر. 

 دم.گوشی رو توی جیبم سُرش می

 گم:چرخم و رو به داریو میمی
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 من باید برم... -

 

 کنه.آذین پیش دستی می

 

 کجا...!؟ -

 شام بمون، زنگ بزن بهگلم بیاد.

 

فقط همین رو کم داشتم، دعوت شدن به شام اونم با 

 زنم.بهگل. لبخند زوری می

 

 .ممنون یه وقت دیگه.. -

 

 یه وقت دیگه چیه؟ -

 

 حالا که اینجایی، زنگ بزن بیاد.

 

@shahregoftegoo 



 ندازم. سرم رو پایین می

همیشه همین بود، واسه هر چیزی زیادی اصرار 

و خواستن داریو، وقتی  تن منداشت، مثل نخواس

 دونست امین چقدر مخالفه.می

 

ا میایم ولی امشب نمی -  شه کار  دارم.یه شب حتما

 

 کنه.داریو حرفم رو تأیید می

 

 دونه.اینقدر اصرار نکن زندگی، خودش بهتر می -

 

 دم.سرم رو واسه تشکر تکون می

 

 من برم، دریا رو ببوسین از طرفم. -

 

 کنه.میداریو به در اشاره 

 

@shahregoftegoo 



 در باهات میام. ممنون، تا دم -

 

 کنم.با آذین خداحافظی می

رم. دستش رو توی جیب همراه داریو تا دم در می 

 کشه.کنه و چیزی بیرون میشلوار مشکیش فرو می

 

 بیا فلش... -

 

ذارم روی بازوش و حرفش رو قطع دستم رو می

 کنم.می

 

 امکان داره یکی از دوستام ازت بگیره؟ -

 رم جایی که صلاح نیست با خودم ببرم.دارم می الان 

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می

داریو مرد باهوشیه، اون به من شک کرده و امیدوارم  

 زیاد پیگیر نشه.

 

@shahregoftegoo 



 و تو دردسر ننداختی؟باشه، ولی مطمئنی خودت -

 

 زنم.لبخند می

 

 آره خیالت راحت، خداحافظ. -

 

بازوم رو خوام از کنارش بگذرم که اینبار اون می

 گیره.می

 

 حامین؟ -

 

 کنم.به صورتش نگاه می

 

مادرت، نباید هیچ استرسی داشته باشه، یه هیجان  -

و سریع کنه. پس تونه روند بیماریکوچیک، می

 بیشتر مواظب خودت باش.

 

 دم.هام رو با اطمینان روی هم فشار میچشم

@shahregoftegoo 



 

 خیلی مردی دکتر. -

 

 ده.سری تکون می

شم و با یه مسیج به کد ر میبا یه خداحافظ ازش دو 

 دم تا بیاد سراغ فلش.مخصوص به شاهد اطلاع می
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 ۸۶#پارت

 

 

 از اینکه نصف بیشتر وقتم رو توی این حیاط و 

گذرونم، اینقدر کلافه هستم که زیر نور آفتاب می

ی اون فرشید احمق رو بجوام، که با تونم خرخرهمی

ی استخر نشسته و ی خارجیهش، گوشهاون هیکل گنده

@shahregoftegoo 



گه های مزخرفی که خودش میعین چی به جوک

 خنده.می

 م.دفکم رو روی هم فشار می

 بدتر از اون عبدیه که کنارش نشسته. 

هاش ده و واسه تکرار چرت و پرتدل به دلش می 

 کنه.تحریکش می

 

 ندازم.از زیر عینک دودی نگاهی به اطراف می

ا چینش نگهبان  ها دستم اومده.تقریبا

ا مثل یه پادگانه، هر کس یه پستی داره و  اینجا دقیقا

 ایسته.ش میطبق برنامه سر جای مشخص شده

 

ایستن، دو تا سمت چپ باغ و دو تا نگهبان کنار در می

 دوتای دیگه سمت راست.

ها هر شمس دو تا راننده داره، همیشه یکی از نگهبان

 کنن.ره همراهیش میجایی می
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فرشید و علیرضا پای ثابت همراهیه شمس هستن و 

 کنهعبد اینجا هر کاری می

یه سری کاغد و گاهی اوقات نگهبانی، گاهی اوقات 

 رسونه.بسته که به آدرسی که بهش داده شده می

 

چرخونم و نگاهم به بالکن اتاق دختره سرم رو می

 افته.می

از دیروز که واسه یه ساعت به همراه دوستش بیرون  

رفتیم و برگشتیم، تا خود الان ندیدمش و از این بابت 

 از خدا ممنونم.

 ی رو به راهه.همین که اطرافم نباشه یعنی همه چ 

 

گیرم واسه در کردن خستگیم، کمی قدم تصمیم می 

بزنم اما با بیرون اومدن شمس از ساختمون، پشیمون 

 شم.می

 

کنه که ره و به من اشاره میبا عجله سمت ماشینش می

 کنارش برم.
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دارم و های بلندم رو واسه رسیدن بهش برمیقدم 

 ایستم.کنارش می

 

 امری دارین؟ -

 

 ده.تکون میسرش رو 

 

 و پا گوش باش.یه ساعتی نیستم، سر -

 سپارمش به تو.اینجارو می 

 

کنم. تمام سعیم رو واسه ننشستن لبخند، روی لبم می

 دم.چی از این بهتر؟ محکم جوابش رو می

 

خیالتون راحت، سرم بره، یه سنگریزه از این  -

 شه.عمارت کم نمی

 

 کوبه.م میبا دست دو ضربه به شونه
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و نشون بده شایگان، تو خیلی به دردم جنمت -

 خوری.می

 

امیدوارم برق نگاهم رو ندیده باشه، چی از این بهتر 

 که من رو وارد کارهاش کنه.

 

 کنم.نا امیدتون نمی -

 

زنه و با تکون دادن سرش سوار دیگه حرفی نمی

 شه.ماشین می

زنه و به محض سوار شدن فرشید راننده استارت می 

کنم و رو بهش روی صندلی جلو، سرم رو خم می

 گم:می

 

 ره.تو بیا پایین، علیرضا می -

 

 کنه.اخم می
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 گیرم.از تو دستور نمی -

 

 دم.نگاهم رو به شمس می

 

قربان علیرضا رو با خودتون ببرین، فرشید تو  -

 ویلا بمونه بهتره.

 

تر ایستاده اشاره لیرضا که کمی عقببا دست به ع

کنم و چقدر خوبه که شمس تا این حد بهم اعتماد می

 گه:کرده که محکم می

 

 فرشید بپر پایین. -

 چرخه.فرشید به عقب می

 

 ولی قربان... -

 

 زود باش، عجله دارم. -
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شه و علیرضا جاش های توی هم پیاده میفرشید با اخم

 گیره.رو می

ی من به محض خارج شدنشون فرشید سینه به سینه 

 چسبونه.ایسته و با خشم پیشونیش روبه پیشونیم میمی

 

 و.خیلی موی دماغی بادیگارد، بچین دمت -
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 ۸۷#پارت

 

 

 و.خیلی موی دماغی بادیگارد، بچین دمت -
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تو یه حرکت، قبل از اینکه بتونه به این فکر کنه که 

گیرم و از چی توی سرمه، رگ کنار گردنش رو می

 پیچه.درد به خودش می

 

پایین، زنی، صدا پایین، سر وقتی با من حرف می -

چشما پایین. با من دیگه چشم تو چشم نشو گاو 

 میش فهمیدی؟

 

 ناله:می

 فهمیدم لعنتی، ولم کن. -

 

 کنم.کشم و اشاره میدستم رو خیلی عادی عقب می

 

 برو سر پستت. -

 

 های عمیق از دستش بر نمیاد.جز کشیدن نفسکاری به

 ایسته.به محض رفتنش، عب د با دو قدم کنارم می 
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 شی لعنتی.جذاب تر میهر روز  -

 

 کنم.دست به سینه نگاهش می

 

 خوای به عاقبت اون دچار شی؟می -

 

 شه.هاش درشت میچشم

 

نه والا، چشیدم قبلاا دستت درد نکنه "چپ نگاهش  -

 ده" کلاا اعصاب نداری؟!کنم که ادامه میمی

 

 رم.جلو می

ی یه وجبیش، با پایین ترین صدای ممکن پچ تو فاصله 

 زنم.می

 

 لپ تاپ شمس کجاست؟ -
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 ده.سرش رو تکون می

 

توی اتاق خوابش... تا وقتی هست، توی اتاق  -

داره، به غیر اون اتاق خواب، میکارش نگه

 کار!؟خوای چیمی

 

و خوام برم توی عمارت، اتاق شمس، هواممی -

 داشته باش.

 

 

شه و آب دهنش رو پر صدا فرو هاش درشت میچشم

 ده.می

 

 حامین!؟ -

 ن، دوربینا؟جان م

 

 کنه.هیش، نترس بچه. شاهد حلشون می -
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 بگیرنت؟ -

 

 

 خواد بگیره؟کی می -

 کسی نیست داخل ویلا. 

 

 مادر فولاد زره؟ -

 

 تو اتاقشه، تو اینجارو بپا من رفتم. -

 

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 مواظب باش. -

 

چرخونم و سمت ورودی نگاهم رو به اطراف می

 کنم.ساختمون حرکت می
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زودتر از اینکه کسی متوجه من بشه وارد ساختمون  

 کنم.شم و زمزمه میمی

 

 های پایین.شاهد؟ دوربین -

 

 حله برو. -

 

 

 گیرم.با احتیاط راه پله رو در پیش می

دونم فرصتم خیلی کمه، پس همونجور که اطراف می 

 رسم.کنم، به طبقه ی مورد نظر میرو چک می

راحت شدن خیالم از نبودن با نگاهی به اطراف بعد از 

 زنم.کسی آروم پچ می

 

 ها ردیفه برم؟شاهد من رسیدم دوربین -
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 ۸۸#پارت

 

 

آره داداش، پنج دقیقه فرصت داری تا وارد اتاق  -

 و برگردی.و چک کنیبشی، اون لپ تاپ

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

و بیشتر و بکنم؟ زمانتوی پنج دقیقه چطور اینکار -

 کن.

 

 فهمه.شه، اونی که پشت دوربینه میبیشتر نمی -

 

 

 کشم.نفس عمیقی می
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 باشه، برم؟ -

 

 شمارش من یک، دو، یا علی.با  -

 

 

دارم و با سریع ترین سرعتی که از خودم خیز برمی

 دوام.سراغ دارم، سمت اتاق شمس می

 

 شم.کشم و وارد میدستگیره رو می 

و در رمی اتاق میهای بلند سمت میز کار گوشهبا قدم 

 زنه.کنم که شاهد تو گوشم پچ میلپ تاپ رو باز می

 

 چهار دقیقه... -

 

 و روشن کردم.لپ تاپ -
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و لپ تاپ وصل و به گوشیخوبه، اون کابل رابط -

 و باز کنم.کن تا من پین

 

 کنم.کاری که گفت رو می

 

 وصله... -

 

هاش رو روی کیبورد صدای حرکت سریع انگشت

 شمارم.هارو میشنوم و ثانیهمی

 

هارو چک سی ثانیه دیگه پین بازه، محمد دوربین -

 کن.

 

 و دقیقه وقت داریم.شاهد!؟ بجنب د -

 

 

گیرم بیست و میحله نگران نباش، دارم اطلاعات -

 ثانیه.
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 کشم.پوفی می

 امیدوارم این ریسک ارزشش رو داشته باشه. 

 

 و قطع کن، حله بدو برو بیرون.حامیل اتصال -

 

کنم و بعد از خاموش کردن لپ کاری که گفت رو می

دام زنم که شاهد با عجله صتاپ از اتاق بیرون می

 کنه.می

 

حامین صبر کن، زود باش قایم شو خدمتکاره تو  -

 راه روئه.

 

 شه.هام گشاد میچشم

 لعنت به این شانس. 

کنم و واردش با عجله دری که پشت سرمه رو باز می 

های خوام نفس راحت بکشم که با دیدن چشمشم. میمی
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ی اون دختر و دهنی که داره واسه جیغ درشت شده

 دارم.شه، خیز برمیکشیدن باز می

کوبم و نگه کف دستم رو محکم روی دهنش می 

 دارم تا صداش در نیاد.می

ه و من انگشت دست آزادم شهاش درشت تر میچشم

 ذارم.رو روی بینیم می

 

 دم.هیش، جیغ نکش، توضیح می -

 

ذاره و سرش رو تکون هاش رو روی هم میچشم

 ده.می

 

 دارم آروم باش.و برمیدستم -

 

 توپه.کشم که با خشم میآروم دستم رو عقب می

 

 کنی؟شه بپرسم تو حموم من چیکار میمی -
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متوجه شدم کجام و این دختر با لعنت به من تازه الان 

 ی تن پوش کوتاه جلوم ایستاده.یه حوله

 

ی جواب بهم خوره و اجازهتقه ای که به در می 

 ده.نمی

زنم و سرم رو به از روی حوله به کمرش چنگ می 

دم تا ساکت باشه و حرفی نزنه. ی نه تکون مینشونه

 گه:کنه و با نگاهی به در میاخم می

 

 بله؟ -

 

 وم؟!خان -

 

 صدای جیغ شنیدم چیزی شده؟! 
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 ۸۹#پارت

 

 

 

 گه:هام میکنه خیره به چشمنگاهم می

 

 نه، یه سوسک مزاحم تو حمومه، ترسیدم. -

 

 ده:کنم و خدمتکار ادامه میاخم می

 

 گم سمپاشی کنن.ببخشید، می -

 

 ندازه.نگاهی به سر تا پام می

 

 ست. میره خیلی گندهبا سم نمی -

خواد تا بکوبم تو سرش. تو برو این فقط یه دمپایی می

 کشمش.خودم می
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 کنم.ولش می

ندازم رم و سرم رو واسه ندیدنش پایین میعقب می 

ا ولی کار خراب تر می شه چون پاهای لختش دقیقا

 هامه.جلوی چشم

 

کنی؟ یا به بابام بگم گی اینجا چیکار میخب می -

 پاشدی اومدی تو حموم؟

 

کنم تمرکزم رو واسه بافتن یه دروغ بالا سعی می

 کنم.ببرم، گلوم رو صاف می

 

مشکوک... شدم، اومدم تا چک کنم، من فقط...  -

فکر کردم یه مرد وارد ویلا شد، واسه اینکه 

 بهتون آسیبی نرسه اومدم.

 دونستم تو حمومین، خواستم دیده نشم.نمی
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ا گه و سمت صندلی کنار دیوار میآهانی می ره. واقعا

خوره؟ حموم به این بزرگی و لوکسی به چه درد می

با این فرق که یه وان اینجا شبیهه یه اتاق خوابه 

 داخلشه.

 

خوای باور کنم که واسه دید زدن من یعنی می -

 نیومدی اینجا؟

 

شد به صورتش نگاه شه، کاش میهام غلیظ تر میاخم

ی کوفتی اجازه ی اون حولهی باز شدهکنم ولی یقه

 ده.نمی

 لعنت به من و این موقعیتی که توش گیر کردم. 

 

 با اجازه.من، همچین قصدی نداشتم،  -

 

 شه.رم که صداش بلند میسمت در می

 

 صبر کن... -
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 ایستم که جلو میاد.پشت بهش می

 

خوام کسی ببینه تو از حمومی که من توشم نمی -

 شی، صبر کن ببینم ترانه رفته یا نه.خارج می

 

کنه و به بیرون سرک گم که در رو باز میچیزی نمی

 گه:کشه. داخل میاد و میمی

 

ها با تو، اینجاش دست من بود ولی دوربینبرو، تا  -

 شه.بابام ببینه برات بد می

 

 دم.سری تکون می

دونم که شاهد کارش درسته و هیچی تو اون می 

 ها ضبط نشده.دوربین

 کنه.صدام میرمبیرون که می

 

 بادیگارد؟ -
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 چرخم تا ببینمش.ایستم ولی نمیمی

 

باشه  من احمق نیستم، دروغتم باور نکردم، این -

و حرفی که جای کمکی که چند بار بهم کردی

 .جلوی خواهرت زدم

اما تکرارش نکن،چون آخرین لطفم بهت بود. الان 

 دیگه بی حسابیم.

 

دارم دم و سمت بیرون قدم برمیرو تکون می فقط سرم

 پیچه.ی شاهد تو گوشم میکه صدای ریز خنده

 

 پریدی تو حموم دختره؟ -

 

 کنم.میزیر لب زمزمه 

 

 ببند. -
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 چشم. -
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 ۹۰#پارت

 

 

 

 زنم.شمرم و یه نفس طناب مینفس زنون می

 تنم خیس عرقه.ی همه

دست و پا اینجا هستم و مجبورم از اینکه مثل یه بی

 فقط مواظب اون دختر باشم، کلافه شدم. 
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باور کردنی نیست که شمس بعد اون یه ساعت، تمام 

 این مدت رو توی خونه سپری کرده.

حتی دخترش هم بعد اون جشن، تا همین امروز از 

 ویلا بیرون نزده.

حاشیه بودن یا دلیل اینقدر بی این پدر و دختر همیشه 

 دیگه ای داره!؟

سر و صداست؟ چرا کنن که اینقدر بیچیکار دارن می

 شه چیزی ازشون فهمید؟نمی

حتی اون لپ تاپ هم پاک پاک بود، یه سری آمار  

 ارقام و کارهای قانونی.

ا بیشتر از این نمی   تونم کفری باشم.دیگه واقعا

 دم.به طناب زدن عصبیم ادامه می

 بینم که با نیش باز سمتم میاد. از دور عب د رو می 

 چرخونم.هام رو تو کاسه میچشم

ی شیطون که کاش همیشه تو خودش باشه. این قیافه 

زنه، دارم میام تا یه مزخرفی از صد فرسخی داد می

 بهت بگم غیر قابل تحمله.
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 حدسم کاملاا درسته. 

 کنه.هاش رو غنچه میرسه و لببهم می 

 

 جووون، چه بدنی داره کاکوم. -

دم که رو به روم "بی اهمیت بهش کارم رو ادامه می

ست، گی نامحرم تو این خونهایسته" لامصب، نمیمی

 های عرق ریختی بیرون؟هارو با اون قطرهاین عضله

 

ندازم و با یه چرخش، تو یه لحظه، طناب رو زمین می

ا جلوی بینیش ثابت میپ های کنم. با چشمام رو دقیقا

کنه و من خشن درشت شده به کف کتونیم نگاه می

 گم:می

 

شه. یه بار دیگه مزخرف بگی، این پا متوقف نمی -

خوای از قیافه کنه. تو که نمیو خورد میفکت

 افتی؟بی

 

بره و یه قدم عقب هاش رو به حالت تسلیم بالا میدست

 .رهمی
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و بگیر این غلط کردوم کاکو، تو همون رگ گردنم -

 چیه دیگه؟

 

 ندازم.پام رو با گارد مخصوصش پایین می

شم که چند قدم جلو میاد و واسه طناب زدن آماده می 

 ایسته.م میسینه به سینه

 کنم.حالا صورتش اینقدر جدیه که تعجب می 

 

امشب، ساعت چهار صبح، جابه جایی دارن  -

 برس.

 

 خنده.ره و میب میباز عق

ندازم، اینجا پر از نگهبانه. نیم نگاهی به اطرف می 

 جابه جاییه چی!؟

 کنم.با سر به ته باغ اشاره می

 

 بریم اتاقم... -

@shahregoftegoo 



 

 خنده.می

 

 نه کاکو، من با تو اتاق خالی بیا نیستم. -

 

 غرم.از لای فک قفل شده می

 

 باز مزخرف گفتی؟ -

 

ریم تا فردا میبا فرشید واسه یه سری کار داریم  -

 نمیام.

 

تونی بزنی، چون گوشیم اگه دلت تنگ شد، زنگم نمی 

 اینجاست.

 

 شم.نگران می

 شد سر بسته حرف نزنه.این یعنی چی!؟ کاش می 

 

@shahregoftegoo 



 چه کاری؟ -

 

 گفتم بهت... -

 

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 

 بینمت.برو، مواظب خودت باش، فردا می -

 

 ره.یه قدم عقب می 

 

 عمری بود.اگه  -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@shahregoftegoo 



@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 

@shahregoftegoo 



 ۹۱#پارت

 

 

 غرم.می

 

 گردی، تمام.و برمیریچرت نگو، می -

 

 .ذارهپیشونیش میدستش رو روی 

 

 یا علی کاکو. -

 

 گیرم.م رو سمتش میانگشت اشاره

 

کار احمقانه ای نکن، که اگه بکنی، خودم  -

 کشمت.می

 

 شه.خنده و ازم دور میمی

@shahregoftegoo 



 کنم.شم و سمت اتاقم پا تند میخیال ورزش میبی

کنم و منتظر تماس شاهد خیلی زود کد رو وارد می 

 شم.می

ی کشم و با نیم تنهنم بیرون میکلافه تیشرت رو از ت

 شینم.برهنه روی صندلی می

ها رو واسه دم و ثانیهگوشی رو به پیشونیم تکیه می 

 شمرم.تماس شاهد می

 

 کنم.به محض لرزیدن گوشیم تماس رو برقرار می 

 

 شاهد؟! -

 

 جان عشق داداش؟ -

 

 

شم و حین قدم زدن توی اتاق عصبی از جام پا می

 گم:می

 

@shahregoftegoo 



 گفت.خبراییه، عب د یه چیزایی مییه  -

 

 توپه.صدای خش خشی میاد و عصبی می

 

 محمد چه خبره؟ -

 گی؟مگه نگفتم هر چی شنیدی به من می 

 

 گم:گه ولی عصبی میمی شنوم محمد چینمی

 

، دو دقیقه هم نیست، وقت نشده ولش کن محمدو -

 بگه.

 

 شه.صداش جدی می

 

 چی شده؟ -

 

@shahregoftegoo 



کشم و با چنگ زدنشون، میکلافه دستی لای موهام 

 کنم آرامشم رو بدست بیارم.سعی می

 

عب د گفت چهار صبح جابه جایی دارن ولی من  -

هیچی نشنیدم، هیچ صحبتی نیست، جابه جاییه 

 چیه؟

 

 کنه و به حرف میاد.کمی سکوت می

 

 کنم.با سرهنگ هماهنگ می -

 

گفت، خوبه، عب د با فرشید رفت یه مزخرفاتی می -

 من که اینجا گیر افتادم.اه لعنت به 

 

 

آروم باش، مهمترین کار واسه تو بودنت توی اون  -

 ست.فایدهعمارته، پس فکر نکن بی

@shahregoftegoo 



رو کارت تمرکز کن، بیرون از اونجا رو بسپر به  

 ها.و بچهمن

 

 کشم.دستی به پیشونیم می

 

 خبر نذار، خیلی نگرانم.و بیباشه، فقط من -

 

 دم.زود بهت خبر می -

 

 

 شاهد؟ -

 

 جان؟ -

 

 

 ش خیلی باد داره.اون بچه رو سالم برگردون، کله -

 

 پیچونم.و میگوشش -

@shahregoftegoo 



 

 

 کنم.گیرم و تماس رو قطع مینفسی می

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۹۲#پارت

 

 

 

 "بهگل "

 

 

با شکم روی تخت دراز کشیدم و در حالی که پاهام رو 

دم، گوشی رو بین کتف و گوشم توی هوا تکون می

@shahregoftegoo 



های لپ تاپ رو پشت هم دارم و بی هدف دکمهنگه می

 دم.دم و جواب یکتا رو میفشار می

 

روزه دونی چند م سر رفته خب، میحوصله -

 و حسابی از خونه بیرون نرفتم؟درست

 شم.دارم دیوونه می 

 

 خیال بهگل، بیا بزنیم بریم یه جایی چند روز.بی -

 

 کشم.پوفی می

 

 یکتا؟ -

گم نزدیک بود تو جشن پسر دایی مهسا ها، میخنگی 

 بکشنم.

 

 حالا که نکشتن. -

 

 شه.هام درشت میچشم

@shahregoftegoo 



 

 گن دوست؟خاک تو سرت یکتا، به تو هم می -

 

 گه:خنده و حین جوییدن چیزی میمی 

 

گم تا زمانی که اون خنگ منظورم این نبود، می -

ی جذابیت به عنوان بادیگارد کنارته، بلایی الهه

 .سرت نمیاد

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

 راستی، یادم رفت برات تعریف کنم. -

 

 گه:ذوق زده می

 

 واییی چی؟ -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.میصورتم رو کج و کوله 

 

 اول اون زهرماری که توی دهنته تموم کن. -

 

 کنه.خودش رو لوس می

 

 سیب بود، تموم شد، بگو حالا. -

 

چند وقت پیش وقتی توی حموم بودم یهو پرید توی  -

 حموم.

 

 

 کشه.جیغ خفه ای می

 

 وایییی... لخت بودی؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 نه بابا حوله تنم بود. -

 

 اه... حیف. -

 

 

 

 زنم.حرصی غر می 

 

تو اصلاا چیزی به عنوان عقل تو سرت وای یکتا  -

 هست؟ چی حیف؟

 دید؟و لخت مییعنی باید من 

 

 خورم.خنده و من بیشتر حرص میباز می

 

 شد.نه خب، ولی هیجان انگیز می -

تونست ازت دل اونوقت با اون بدنی که تو داری، نمی 

 بکنه.

 

@shahregoftegoo 



های کور شدش از حدقه در خوام اون چشممی -

 رفات به اصل ماجرا فکر کن.بیاد، جای این مزخ

 

 اصل ماجرا چیه؟ -

 

 

اینکه حامین تو اون ساعت، تو طبقه ای که هیچ  -

 کرد؟و نباید میومد چیکار میربطی بهش نداشت

 

 گه:شتاب زده می 

 

اوففف... بهگل اومده بوده تو رو دید بزنه، فکر  -

 کنم عاشقت شده.

 

کاش یا تو بمیری یا من، تا راحت بشم، تو فقط  -

 عقل.کنی بیو پیر میی مندار

 

 

@shahregoftegoo 



دی به من، خب تو بگو چرا ای بابا چقدر گیر می -

 اومده اونجا؟

 

دونم، ولی هر چی بوده، مهم بوده، کسی که نمی -

کنه چطور واسه دید هام نگاه نمیحتی تو چشم

 شه میاد توی حمومم؟زدنم پا می

 

اصلاا مشخص بود که عجله داره، از جا خوردنش  

 فهمیدم که شوکه شد، انتظار نداشت من اونجا باشم.

 

 گی اومده بود دزدی؟خب خانوم مارپل، داری می -

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

 دزدی نه، ولی یه چیزی بود. -

 

خیال بهگل، اون فقط واسه تو اومده. معلومه بی -

 و بردی.دلش

@shahregoftegoo 



 

 

 دم.رم و ادامه میبه گوشی میچشم غره ای  

 

ها، رفتم اتاق واسه پاک کردن فیلم دوربین  -

دوربین تا بابا نفهمه، ولی هیچی نبود اصلاا ثبت 

 نشده بود.

 

 زنه.کنایه می 

 

 کلک، واسه چی خواستی پاک کنی؟ -

 شد؟فهمید چی میاصلاا می 

 

 شد.فهمید، حساس میچون اگه بابام می -

ا اخراجش می  کرد.حتما

 شدم.اونوقت من کاملاا زندانی می 

ها به کسی اعتماد فکر کردی بابام به این راحتی 

 کنه؟می

@shahregoftegoo 



 

 خب حالا قصدت چیه؟ -

 

 هیچی... -

 

ش فعلاا ولی ته توی این ماجرا رو در میارم به موقع

 که باهاش بی حساب شدم، ی ر به ی ر.
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 ۹۳#پارت

 

 

 ده.گه و ادامه میهومی می

 

 خبر داری اتا برگشته؟ -

@shahregoftegoo 



 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 

 و برگشت؟پس بالاخره از شیرین خانوم سیر شد -

 

 اینجور به نظر میاد. -

 

 

 شم.از جام پا می

رم و حین سرک کشیدن به اطراف سمت بالکن می 

 گم:می

 

 خوبه... پس واجب شد برم دیدنش. -

 

 دیوونه نشو، قرار نذاری باهاش. -

 

 

 زنم.نیشخند می

@shahregoftegoo 



 

 بچه شدی!؟ -

ا ذارم، ولی به المیرا میمعلومه که قرار نمی  گم حتما

 دعوتش کنه، یادت که نرفته فردا شب تولدشه؟

 

 کشه.پوفی می

 دونم، مشکلش با اتابک چیه؟من نمی

 

 بهگل؟ -

گم، من از این پسره خوشم این هزارمین باره دارم می 

 نمیاد.

 

شه اینقدر این جمله رو تکرار منم خوشم نمیاد، می -

 نکنی؟

دونی من این عتیقه رو فقط بابا تو که دیگه خوب می 

 خوام.واسه قانع کردن بابا می

 

 خب خنگ خدا، یه راه دیگه پیدا کن. -

@shahregoftegoo 



 

خیال من شه، بابام تا احساس خطر نکنه بینمی -

 .شهنمی

 

 و از دست بده.باید حس کنه که امکان داره من 

 

 کنه.ش رو توی گوشی فوت مینفس کلافه

 

 ه همه چی برعکس شد چی؟اگ -

 و نذاشت بری چی؟اگه بابات رضایت داد به ازدواج 

 

 کشم.زبونم رو روی ردیف بالای دندونم می

کنم، به حامینی که با عجله سمت پایین رو نگاه می 

 ره این ساعت!؟داره. کجا میبیرون قدم برمی

 

زنیم، فعلاا کاری حالا بعد در موردش حرف می -

 نداری؟
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 برو گمشو عصبیم کردی.نه،  -

 

 

 خندم.می

 

 منم دوست دارم عزیزم. -

 

 لوس... -

 

راستی، نگفتی کسی فهمید امروز از خونه بیرون 

 زدی؟

 

ا مثل صبح بالا می ره، وقتی آدرنالین خونم دقیقا

اونجوری با کلی نقشه از باغ بیرون زدم و حامین رو 

 پیچوندم.

اپ اونم واسه خوردن صبحانه با یکتا توی کافی ش

 سامیار.

 

@shahregoftegoo 



نه کسی نفهمید، بادیگاردم نفهمید، قطع کن ببینم  -

 ره.این پسره کجا می

 

 و.اذیت نکن این خدای جذابیت -

 

 

 شه خفه شی؟می -

 

 کنه.خنده و با یه کوفت تماس رو قطع میمی

 

ذارم و صدام رو کمی بالا ها میدستم رو روی نرده

 برم تا به گوشش برسه.می

 

 آهای بادیگارد؟ -

 

وسط حیاط رسیده و پشتش به منه، صدام رو  به

چرخه و سرش ایسته، با مکث سمتم میشنوه و میمی

 کنه.رو بلند می
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 خانوم؟ -

 

 کنم.هام رو روی سینه قلاب میدست

 

 ری؟کجا می -

 

ندازه و من از این فاصله هم بالا سرش رو پایین می

 بینم.ش رو میپایین رفتن محکم سینه

 

 امری دارین؟ -

 

 ن نه... ولی همین اطراف باش،الا -

 

 شاید کاری داشتم. 
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در واقع هیچ کاری ندارم، ولی این با عجله بیرون 

ا کار مهمی داره و من رفتنش نشون می ده قطعا

 خوام به کارش برسه. نمی

 

 کاری داشتین زنگ بزنین. -

 

 کنم.با دست به اتاقش اشاره می

 

زنگ برو توی اتاقت بادیگارد، کاری داشته باشم  -

 زنم، تو باید همیشه آماده باشی.نمی

 

 ندازه.نیم نگاهی به اطرافش می

کیه که ندونه چقدر واسش سنگینه، یه زن باهاش 

 جلوی اون همه آدم اینجوری حرف بزنه.

 

ده و سرش رو بالا هاش رو روی هم فشار میچشم

 گیره.می

 

@shahregoftegoo 



 همین اطرافم، امری بود اطلاع بدین. -

 

شینه، این بادیگارد هام میلبخند پیروزی روی لب

 بزرگترین سرگرمیه منه.

 شم.گیرم و وارد اتاقم مینگاهم رو ازش می 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۹۴#پارت

 

 

 شم.وارد اتاق می

گیرم، دختر خوبیه ولی ی المیرا رو میاینبار شماره 

 مثل یکتا باهاش صمیمی نیستم.

ها ده من به این توجهخیلی زود جواب تلفنم رو می 

 عادت کردم.

@shahregoftegoo 



 

 به به ببین کی افتخار داده، سلام عزیزم. -

 

 شینم.خندم و پشت میز توالت میمی

 

 عزیزم، چطوری؟سلام  -

 

خوبم ممنون، چقدر خوشحال شدم بهگل جون که  -

 زنگ زدی.

 

 

 

هام تیکه ای از موهای کوتاهم رو که تا سرشونه

هام رو غنچه گیرم و لبرسه رو توی دست میمی

 کنم.می

 

زنم دستت درد نکنه دیگه، من که همیشه زنگ می -

 بهت.
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 خنده.می

 

 من.آره اونم بعد از دویست بار زنگ زدن  -

 

و، زنگ زدم خیلی خب حالا لوس نکن خودت -

 و تبریک بگم، جونم.پیشاپیش تولدت

 

 

 خنده.ذوق زده می

 

وای... مرسی بهگل عاشقتم دختر، فردا میای  -

 دیگه؟

 

 دم.سرم رو تکون می

 

و از دست شه تولد دوستممعلومه که میام، مگه می -

 بدم؟

@shahregoftegoo 



 

 کنی.خیلی خوشحالم می -

 

 

 دم.ار میهام رو روی هم فشلب

 

 المیرا؟ -

 

 جونم؟ -

 

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 تونم یه چیزی ازت بخوام؟می -

 

 بگو عزیزم؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 و دعوت کنی تولدت؟شه اتابکمی -

 

 گه:کنه و با من و من میکمی مکث می

 

شه... ولی به سیا چی اومممم... شدنش که می -

 بگم؟ بگم واسه چی دعوتش کردم؟

 

 چرخونم.میهام رو توی کاسه چشم

 

ای بابا المیرا تو ام، هنوز شوهر نکرده خودتو  -

 ها.ذلیل این سیا کردی

 

 خب چیکار کنم عاشقشم، اونم از اتابک بدش میاد. -

 

 

 بگو به خاطر من دعوت کردی. -

 

@shahregoftegoo 



کنم، فقط به خاطر تو، وگرنه من باشه، دعوتش می -

 از اون مردک چشم چرون هیچ خوشم نمیاد.

 

 

 خندم.می

 

 چیز دیگه هم باید بگم.باشه، یه  -

 

 دیگه کیو باید دعوت کنم؟ -

 

 

هیچکس، فقط من تنها نمیام، احتمالاا بادیگاردم هم  -

 باهامه.

 

 اولالا... بادیگارد داری!؟ -

 

 

 متأسفانه. -

@shahregoftegoo 



 

 باشه ایرادی نداره. -

 

 

 ممنون عزیزم کاری نداری؟ -

 

 و شنیدم.نه خوشحال شدم صدات -

 

 

 خداحافظ عزیزم. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۹۵#پارت
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 واسه رفتن به مهمونی حاضرم.

 شم.رم و وارد حیاط میها پایین میاز پله 

 ی بلندترین درخت باغ، ایستاده.مثل همیشه زیر سایه 

 با همون عینک دودی و سینه ای که جلو داده.  

فهمم که متوجه من شده، ولی رم میسمت ماشین می 

 زنه.لعنت بهش که خودش رو به ندیدن می

 چرخم.رسم و سمتش میبه ماشینم می 

 

 هی بادیگارد؟ -

 

شه، سمتم مایل میبینم ولی سرش هاش رو نمیچشم

این عوضی مگه زیر دست من نیست؟ الان باید بگه 

بله قربان، پس چرا همچنان تو سکوت فقط نگاهم 

 کنه!؟می

 

@shahregoftegoo 



دم و با دست اشاره هام رو روی هم فشار میلب 

 کنم.می

 

 بیا اینجا ببینم. -

 

ندازه و بعد یه مکث سمتم قدم سرش رو پایین می

 داره،برمی

محکم و استوار هست که ناخودآگاه آدم هاش اینقدر قدم 

 شه.بهش خیره می

 رسه. بهم می

 

 بفرمایید؟ -

 

ندازم، یه تیشرت و شلوار نگاهی به سرتاپاش می

 مشکلی تنشه، بد نیست.

ا مثل یه بادیگارد لباس پوشیده، تو مهمونی هم که   دقیقا

 ست.دونن چیکارههمه می

 

@shahregoftegoo 



 رم تولد، بشین بریم.دارم می -

 

 ده.به هم فشار می هاش رولب

 

 تونم ازتون بخوام، امشب به این مهمونی نرین؟می -

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 

 تونی بخوای، بشین بریم دیرم شده.خیر نمی -

 

ده و من با یه نیشخند سوار فکش رو روی هم فشار می

 شم.می

 

به محض نشستن دستش روی دستگیره، در ویلا باز 

شه. حامین تو جاش ا وارد حیاط میشه و ماشین بابمی

بینم بابایی رو که با خشم از ماشین ایسته و من میمی

ش نگاه های مشت شدهشه. متعجب به دستپیاده می

 کنم، وا چه خبره!؟می

@shahregoftegoo 



 کشه.بابا یه قدم جلو میاد و فریاد می 

 

و خراب و، کار منکشم همتونها، میلعنتی -

 کنین؟می

 

شم. سمتمون قدم و به بابا خیره می شمترسیده پیاده می

داره و حین رد شدن از کنارمون از لای فک قفل برمی

 غره.شده می

 

 شایگان بیا اتاقم. -

 

کنم که با صدای دونم این جرأت و از کجا پیدا مینمی

 گم:بلندی می

 

 رفتم بیرون.بابا!؟ داشتم می -

 

چرخه، نگاهی به من و سر و ایسته و سمتم میمی

 کنه.ندازه و با سر اشاره میمیوضعم 

@shahregoftegoo 



 

برو توی اتاقت، من با شایگان کار دارم، از  -

 بیرونم خبری نیست.

 

 شه، این یعنی چی!؟هام درشت میچشم

 

 بابا یعنی چی؟ من باید برم. -

 

 ره.کشه که نفسم مییه قدم جلو میاد و چنان فریادی می

 

غلط اضافه نکن بهگل، گمشو برو توی اتاقت،  -

دونم بدون اجازه، بدون محافظ نمی فکر کردی

 پاشدی رفتی بیرون؟

 فهمم؟فکر کردی من خرم نمی 

 

گیرم و سر حامین جوری سمتم لبم رو گاز می

 شنوم.هاش رو به خوبی میچرخه که صدای مهرهمی

@shahregoftegoo 



ی مهمونی این کار احمقانه بود ولی بعد اون قضیه 

 خب ارزشش رو داشت.

 

 بابا من... -

 

 خفه شو. -

 

 

زنه، اونم شه بابا باهام اینجوری حرف میم نمیباور

 جلوی این همه آدم و بدتر از اون حامین.

بندم و با پاهایی که محکم در ماشین رو با خشم می 

 افتم.کوبم سمت اتاقم راه میمی

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۹۶#پارت

 

 

 شم.وارد اتاق می

 کنم.با جیغ کیف و مانتوم رو پرت می 

از اینکه جلوی کسی اینجوری کنف بشم اینقدر  

 زارم که حد نداره.بی

 چطور بابا اینکار رو با من کرد!؟ 

جلوی اون همه آدم و از همه بدتر چطور تونست 

 حامین با من اینجوری برخورد کنه!؟

 

ی تلاشم واسه محکم بودن و قولی که به خودم با همه 

 افتم.شه و به گریه میهام پر از اشک میدادم، چشم

کنم غرورم جریحه دار شده، از همه بدتر حس می 

ها مهمونی که کلی نقشه براش کشیده بودم و چه برنامه

 که نداشتم.

 

@shahregoftegoo 



هام رو شه گوشصدای بلند شکستن چیزی باعث می

تیز کنم، حالا صدای فریادهای بابا واضح به گوشم 

 رسه.می

 

ها اینجوری داره معلوم نیست چی شده که بعد مدت 

 کشه.میفریاد 

کشم و سمت هام میبا پشت دست، محکم روی چشم 

 رم.کیفم می

ی یکتا رو کشم و شمارهگوشی رو بیرون می 

 گه:گیرم، به محض جواب دادن میمی

 

 حاضرم، الان میام پایین. -

 

 صبر کن. -

 

 

م متعجب خودم از صدای به شدت تو دماغی شده

 گه:کنه و میشم، یکتا مکث میمی

@shahregoftegoo 



 

 بهگل!؟گریه کردی  -

 

 نه... -

 

 زنگ زدم بگم من نمیام مهمونی، تنها برو. 

 

 شه.صداش بلند می

 

 نمیای!؟ -

 شه، من تنها کجا برم؟یعنی چی؟ مگه می 

 

 دم.کلافه سرم رو تکون می

 

تونم بیام دیگه، یه اینقدر سؤال نپرس، گفتم نمی -

 مشکلی پیش اومده.

 

@shahregoftegoo 



 خوای بیام اونجا؟چی شده بهگل!؟ می -

 

 

 کنه.خوام بخوابم، سرم درد میمینه  -

 زنیم.فردا حرف می 

 

 کنه.ناراحت زمزمه می

 

 آخه چی شده، بهم بگو؟ -

 

دم و قطره اشک ریخته هام رو محکم فشار میچشم

 گیرم.روی صورتم رو با کف دست می

 

چیز خاصی نیست مثل همیشه، باز تهدیدو اینا. بابا  -

 نباش. صلاح ندونست از خونه بیرون برم، نگران

 تو برو بهت خوش بگذره. 

 

 گذره.رم، تو نباشی خوش نمینمی -

@shahregoftegoo 



 

 لوس نشو، برو خوش باش، فعلاا کاری نداری؟ -

 

  

 و ناراحت نکن باشه!؟نه عزیزم، خودت -

 

 خندم.می

 

 گی بابا؟ چیزی نشده که.چی می -

 

 باشه، خداحافظ. -

 

 

 کنم.تماس رو قطع می

 کنم.میرم و خودم رو روش پرت سمت تخت می
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 #کپی_حرام_است
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 ۹۷#پارت

 

 

های شبه و من توی تاریکی کنار استخر در حالی نیمه

م رو به مو چونهرو بغلم جمع کردم، نشستهکه زانوهام 

 هام تکیه دادم.زانو

 

 ای هستم.تر از هر وقت دیگه  امشب، دلتنگ

م رو با پیشونیم عوض کشم و جای چونهآهی می

 کنم.می

کنم یه دست تو سینمه و قلبم قرارم، حس میخیلی بی 

 ده.رو توی مشتش گرفته و فشار می

 

@shahregoftegoo 



م، بازم بدجوری هوای گریه با اینکه کلی اشک ریخت 

دارم. ولی من به خودم قول دادم دیگه هیچ وقت گریه 

 نکنم.

ها تموم من باید محکم باشم، گریه کردنم همون زمان 

 شد. 

شدم و از ترس همون موقع که توی کمد پنهان می

 ریختم.دعوای مامان و بابا تا صبح اشک می

و من قسم خوردم محکم باشم و هیچی آزارم نده 

 ده. نمی

 

تو حال و هوای خودمم که صدای خش خش به گوشم 

 شینه.رسه و بعدش کسی کنارم میمی

 

من حتی اگه سرم رو بلند نکنم، این عطر رو خوب  

 شناسم.می

های خوب یه عطر ملایم و خاص که من رو یاد آدم 

 ندازه.می

 یعنی حامینم آدم خوبیه؟

 

@shahregoftegoo 



بدموقع کنی واسه هوا خوری یه کمی فکر نمی -

 باشه؟

 

چرخونم و صورتم رو به زانوم سرم رو سمتش می

 دم.تکیه می

 

وقتی دلت گرفته باشه، ساعتش مهم نیست، فقط  -

خوای از اون جایی که توش احساس خفگی می

 کنی بیرون بزنی.می

 

داره و یه تیکه سنگ کوچیک رو از لای پاش برمی

 کنه.سمت استخر پرت می

 

کنی ه، تازه درک میگیرهایی که دلت میشب -

 هات، چقدر دوست داشتنی هستن.خوشی

 

 زنم.پوزخند می

 

@shahregoftegoo 



 دونی؟ کدوم خوشی؟هه... تو از من چی می -

 

ها چی واسه اینکه بدونی توی سر بعضی از آدم -

 گذره نیاز به شناخت نیست.می

 

 

 چطور؟ -

 

و رو کنن خیلی زرنگنیه سری از مردم فکر می -

هاشون واقع چشمدستشون کسی نیومده، ولی در 

 ده.و لو میهر چیزی که هستن

 

 

شینم، خیره به شم و چهار زانو میجا به جا می

 گم:کنه جز من، میهایی که به هر جایی نگاه میچشم

 

 ده؟و لو میهام منالان چشم -

 

@shahregoftegoo 



 چرخونه.رو سمتم می سرش

 

 اوهوم... -

 

 گه؟خب... بگو چی می -

 

 

 دوزه.هام مینگاهش رو به چشم

 

گه یه دختر کوچولوی شیطون داریم که بعد می -

 دعوا با پدرش بدجوری گریه کرده.

 

 کنم.هام رو آویزون میلب

 

 من بچه ننه نیستم، ولی خودت که دیدی خیلی سرم -

 داد زد.

 

 ده.محکم جواب می

@shahregoftegoo 



 

حق داشت، من بودم کمترین کارم این بود بزنم  -

 توی گوشت.

 

 شه.هام درشت میچشم

 

 یعنی چی؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۹۸#پارت

 

 

 و با عقل انجام بدی.یعنی کاش، کارهات -

@shahregoftegoo 



ری بیرون و تنها میپیچونیو میفکر نکن اگه من 

ی کم قهرمانی، در واقع بیشتر شبیه به یه دختر بچه

 عقل به نظر میای.

 

 .شههام آویزون میلب

 

 حالا که چیزی نشد. -

 

 تونست بشه، به اینشم فکر کن.ولی، می -

 

 نکنه حرف اون یارو تو مهمونی یادت رفته؟ 

 

 کنم.خودم رو لوس می

 

نه، یادم نرفته جناب سوپر من که چطوری نجاتم  -

 دادی.

 حالا الان تو هم از دستم عصبانی هستی. 

 

@shahregoftegoo 



 شه.ده و از جاش پا میسرش رو با تأسف تکون می

 ده.هاش رو توی جیب شلوارش سُر میدست 

 

 نه نیستم... -

چرا باید واسه کسی حرص بخورم که خودش برای  

 جونش ارزش قائل نیست؟

 

هام رو کنار ران پام شم و مشتز جام پا میبا حرص ا

 دارم.می نگه

 

و جونم ارزش قائلم، اونم خیلی من واسه خودم -

 زیاد.

 

ندازه و با تأسف سرش رو نگاهی به سر تا پام می

 ده.تکون می

 

 اینجوری!؟ -

@shahregoftegoo 



و بدنت ارزش قائل باشی، وقتی تو اول باید واسه تن 

با این لباس اینجایی، توی این همه آدم یعنی اهمیت 

 دی.نمی

 

زنم و با صورت جمع شده هام رو به کمرم میدست

 توپم.می

 

ها فکر نکن، من فقط یه اینقدر مثل عقب مونده -

 و شلوار تنمه که هیچ ایرادی نداره.تیشرت

 

 که تمام بدنت مشخصه.اینقدر تنگه  -

 

 

 زنم.پوزخند می

 

 کنی.فقط تویی که اینجوری با دقت به من نگاه می -

 لباسم اونقدرا هم تنگ نیست. 

@shahregoftegoo 



یه کم روشنفکر باش بادیگارد، شاید یه زنی مثل من  

 نصیبت شد.

 

کنه و یه قدم جلو میاد. هنوز لبش رو با زبون تر می

ده، اما ش رو جلو داهاش توی جیبشه و سینهدست

 صداش خیلی پایینه.

 

دم با زنی زندگی کنم که تمام من، ترجیح می -

هاش مال من باشه، اینکه من اولین نفری زیبایی

 باشم که چشمم بهشون خورده.

و ازشون و دیده باشمخوام، فقط من موهاشحتی می 

و دست هیچ لذت برده باشم، فقط من لمسش کرده باشم

اشه، حتی اگه فقط دست و لمس نکرده بمردی پوستش

 دادن باشه.

 

 دم.سرم رو با صورت جمع شده تکون می

 

 تو واسه کدوم عصری هستی!؟ -

 اینا همش توی گذشته بوده. 

@shahregoftegoo 



 

 زنه.نیشخند می

 

من اینم، هستم، توی همین عصر، تو مواظب  -

خودت باش، تو عصری که امثال من هستن شاید 

عاشق کسی شدی که طرز فکرش مثل من بود، 

 و باختی.اونوقته که دیگه همه چی

 

 کنم.اخم می

 

 دم با همچین آدمی وارد رابطه نشم.ترجیح می -

 

 گه:ده و حین عقب رفتن میسرش رو تکون می

 

گیره تو با کی وارد رابطه این دله که تصمیم می -

 بشی خانوم شمس.

 

 کنم.خشمگین از حرفی که بارم کرده نگاهش می

@shahregoftegoo 



 بدم.هیچ جوابی ندارم بهش 

ا کیش و ماتم کرده.  رسما

 شه.کنه و ازم دور میبهم پشت می 

کوبم، سمت هایی که محکم به زمین میعصبی، با قدم 

 افتم.اتاقم راه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۹۹#پارت

 

 

 "حامین"

 

 

داد هام رو از پشت بهم قلاب کردم و به داد و بیدست

 کنم.خشمگین شمس نگاه می

@shahregoftegoo 



 برم.بینمش لذت میدر واقع وقتی اینجوری می 

 

ترین معاملاتش بهم خورده و الان در حد یکی از مهم 

 مرگ عصبانیه.

زنه و پشت هم به عرض اتاق رو قدم میطول و  

کشه، اینکه توی این وضعیت به صورتش دست می

 تنها کسی که اعتماد کرده منم، واسه من یه پوئن مثبته.

 

 زنه.ایسته و دستش رو به کمرش میکنار میز می 

 

خوای که فقط به من یه چیزی بگو شایگان، نمی -

 نگاه کنی؟

 

ژستی که گرفتم محکم دم و با حفظ سرم رو تکون می

 گم:می

 

و خالی کرده هاتون زیر پاتونزنم، دشمنحدس می -

 باشن.

@shahregoftegoo 



 

های کشه، تمام رگدستی به موهای جوگندمیش می

 زنه.پیشونیش نبض می

 

یه طرف قضیه اونان شایگان، اگه من ضرر کردم  -

و ی به این بزرگیاونا هم کردن، چرا باید محموله

 لو بدن؟

 

بار اون کامیون چی بوده ولی شمس دونم من خوب می

 دونستم.نباید بدونه که من اینو می

 

جور کردن یه کامیون دیگه از مواد واسشون  -

 کاری نداره.

 

 دوزه.هام میهاش رو توی چشمچشم

های درشت عرق از روی پیشونیش تا گردنش راه دونه

 گه:گیره و با صدای پایین تری میمی

 

@shahregoftegoo 



 بار کامیون مواد نبود. -

 

کنم متعجب ترین ندازم و سعی میبروم رو بالا میا

 حالت چهره رو به نمایش بذارم.

 

 نبود!؟ -

 پس چی بود؟

 

 کشه.پوف کلافه ای می

 

یه سری دختر فراری بدرد نخور واسه عربای  -

 حاشیه خلیج فارس.

 

کنم رگ گردنم در حال انفجاره، لعنتی به حس می

 گه بدرد نخور؟های وطن خودش میدختر

 کشم تا کمی آروم بشم.نفس عمیق مییه 

 

 پس پا گذاشتین رو دمشون. -

@shahregoftegoo 



 

 کنه.خنده و چپ نگاهم میعصبی می

 

و دارم به مزخرف نگو شایگان، من تجارت خودم -

 هیچکس وابسته نیستم.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 شی.پس ترسیدن، چون شما داری قدرت مطلق می -

ن و این وحشت زده شوگیریشما ازشون خط نمی 

 کرده.

 

های ریز شده ته ریشش ده و با چشمبه میز تکیه می

 کنه.رو لمس می

 

 تونه باشه.موافقم، چی به غیر این می -

 خب نظرت چیه؟ چیکار کنم جبران بشه؟

 

@shahregoftegoo 



 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

 رسه.در واقع یه چیزی به ذهنم می -

 

 کنه.هاش رو روی سینه قلاب میدست

 

 شنوم؟بگو، می -

 

و کنناول اینکه، باید به من بگین کیا تهدیدتون می -

 برای چی؟

 

 و معرفی کنین.دوم شرکاتون 

 من باید بسنجمشون، باید باهاشون بازی راه بندازم.

ا وقتی که فکر می  و شما بازنکنن برنده هستن، میدقیقا

 ری تو رأسشون.می

 

 شه؟خب این چطوری می -

 با چند تا خلافکار خورده پا طرف نیستی. 

@shahregoftegoo 



 

هام رو روی سینه قلاب دم و دستسرم رو تکون می

 کنم.می

 

 ی بدون نقص بکشم.کنم یه نقشهو سعی میدونممی -

 

شه بی گدار به آب و بکنم. نمیباشه، بذار فکرام -

 زد.

 

 

خواد اسمی فرستم، عوضی نمیلعنتی توی دلم بهش می

 از کسی ببره.

 دم.رو تکون می سرم

 

 فعلاا امری ندارین؟ -

 

 کنه.به در اشاره می

 

@shahregoftegoo 



 مرخصی... -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۰#پارت

 

 

 شم.از ساختمون عمارت خارج می

های ورودی صدایی به محض پا گذاشتن روی پله

 کنه.م رو جلب میتوجه

 

 پیس پیس... -

 

تونه اینقدر مسخره شه، کی میهام توی هم میاخم

 باشه، جز عب د؟

@shahregoftegoo 



دم که اینبار صدام بی اهمیت بهش به راهم ادامه می

 کنه.می

 

 حامین!؟ -

 

دوئه و راهم رو سد دارم، میبرمیهام رو سریع تر قدم

 کنه.می

 

 حامین با توام وایستا دیگه. -

 

هایی که دم و خیره توی چشمهام رو بهم فشار میلب

 گم:مثلاا رنگ پشیمونی داره می

 

 هام نباش.بزن به چاک عب د، چند روز جلوی چشم -

 

 خارونه.پشت سرش رو می

 

@shahregoftegoo 



لم خب من که چند بار معذرت خواستم، به خدا حا -

 خوب نبود.

 

برم، تو چند سانتی صورتش، خیره به سرم رو جلو می

 غرم.هاش، از لای فک قفل شده میمردمک چشم

 

و خوب خواستی حالتبا بکشتن دادن خودت می -

 کنی عقب مونده؟

 

 ره.ی لبش بالا میگوشه

 

ییی کاکو، از نزدیک چه مالی هستی، خوش به  - و 

 حال زنداداش آینده.

 

 کشم.میپوفی 

تونم از خدا طلب یه جو عقل واسه این پسر فقط می 

 بزرگش اینقدر خالی نباشه. یکنم، تا اون جمجمه

@shahregoftegoo 



دم که باهام همراه زنم و به راهم ادامه میکنارش می

 شه.می

 

 آقا غلط کردوم. -

 تو چه کینه شتری داری خو.

 

 دم.به راهم ادامه می

 

 ارم.های ترسو کاری ندمن، اصولاا با آدم -

 

 شه.صداش گرفته می

 

 این دیگه نامردیه کاکو، کار مو از ترس نبود. -

 

چرا بود، که اگه نترسیده بودی، واسه مردن پیش  -

 شدی.قدم نمی

 

 

@shahregoftegoo 



حالا که چیزی نشد، بعدش مو خودوم بهت آمار  -

 دادوم.

 

چرخم که یه قدم عقب ایستم و ناگهانی سمتش میمی

 ره.می

 

 منظورت چیه؟گرفتم یه درصد فکر کن نمی -

یا شاهدی نبود که به داد برسه، من تویه این ویلا  

 ی....وقتی گیر اون دختره

 

 ده.کنم که خودش ادامه میمکث می

 

 هند جگرخوار؟ -

 

شه و میتمام تلاشم واسه حفظ ظاهرم بی نتیجه 

 ره.ی لبم بالا میگوشه

 کوبه.عب د کف دستش رو بهم می

 

@shahregoftegoo 



وچیک تر از ایناست که آها اینه، بخند کاکو دنیا ک -

 همش عصبی باشی.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 گیری.آخرین بارت بود تصمیم تنهایی می -

 خوام ببینمت.الانم برو نمی 

 

 ...چشم -

 بروی چشمام، رفتم. 

 

یه قدم عقب رفته رو جلو میاد و با هر دو دستش دو 

 .بوسهگیره و گونه ام رو محکم میطرف سرم رو می

 

دم که حین عقب عقب انزجار به عقب هولش میبا 

 گه:رفتن می

 

 آخیش... چه کیفی داد، -

@shahregoftegoo 



 خداییش زیادی بهم نزدیک شده بودی هوس کردم. 

 

خنده ذاره. میدارم که پا به فرار میسمتش خیز برمی

 .زنمو من عصبی فریاد می

 

 مگه نگیرمت. -

 

دم و سمت خنده و من نفس خشمگینم رو بیرون میمی

 افتم.اتاقم راه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۱#پارت

 

 

 میاد.بندم که اینبار تلفنم به صدا در کلافه در رو می

@shahregoftegoo 



 کاش بتونم فقط چند لحظه آرامش داشته باشم. 

 

ی ندازم و با دیدن شمارهی گوشی مینگاهی به صفحه 

گیرم، اصلاا یادم رفته بود حنانه لبم رو محکم گاز می

ی از ی این دخترهمن باید جوابگوی حرف احمقانه

 خود راضی بشم.

 

کنم و حین نشستن روی نوار سبز رنگ رو لمس می 

 گم:ی چپ اتاق میی گوشهیه نفره تخت

 

 جانم آبجی خانوم؟ -

 

صداش اینقدر گرفته و ناراحت هست که قلبم فشرده 

شه، خیلی عزیزه این یدونه خواهر و من ناراحتیش می

 خوام.رو نمی

 

 خداروشکر، یادته که یه خواهرم داری. -

 

@shahregoftegoo 



 دم.فشار می گوشی رو روی گوشم

 

و رو یادم بره؟ شه من تدورت بگردم حنا، مگه می -

 تو جون منی آبجی.

 

 واسه همین نامزد کردی به ما نگفتی؟ -

 

 

 دم.هام رو محکم فشار میچشم 

 

 موضوع اصلاا این نیست، بهگل... -

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

 به به، بهگل خانوم. -

 

 زنم.لبخند می

@shahregoftegoo 



 

 کنی؟حسودی می -

 

 آره... -

 

شه که نیومده بیشتر از ما بهش حسودیم می 

 خوایش.می

و دیدی، نه زنگ زدی؟ دونی چند روزه نه مامانمی 

 همش با اون دختری؟

 

گفت ولی قضیه نامزدی نیست، نباید اینجوری می -

 گفته.

من نوکر توو مامان هستم، به خدا سر کارم به چی  

 قسم بخورم باور کنی؟

 

چی بگی من چشم  خواد قسم بخوری تو هرنمی -

ی کنم، ولی حامین این دختر وصلهبسته قبول می

 دونی.ما نیست، خودتم خوب می

@shahregoftegoo 



 

جوام، همون حرفی که بارها در ی لبم رو میگوشه

 ی تن ما نیست.مورد آذین زدن، این دختر وصله

در مورد بهگل حقیقت محضه، ولی شنیدنش خونم رو  

 ره.بجوش میاره و صدام کمی بالا می

 

ی من دست رو هر کی بذارم شما باید بگین وصله -

 تن ما نیست؟

 پسندی؟شما چطور دختری می 

برو بگرد، پیدا کن، خوشت اومد تاریخ بده بیام عقدش  

 کنم.

 

کشه کنه و با صدای بغضدارش تیغ میکمی سکوت می

 به قلبم.

 

و دستت درد نکنه داداش، من فقط صلاحت -

 خوام.می

 

@shahregoftegoo 



و چند بار آروم روی پیشونیم  کنمدستم رو مشت می

 کشم.می

 

 ببخشید آبجی خانوم، عصبی شدم یه لحظه. -

 

اشکالی نداره، فقط اگه جدی نیست بیشتر فکر کن،  -

شناسی روی حجاب حساسه، این و که میمامان

 دختر اصلاا چیزی نیست که بپسنده.

 

 

باشه، هنوز چیزی مشخص نیست، به مامان هم  -

 هیچی نگو.

 

 گم.نمی -

 

 

 ها چطورن؟و بچهایمان -

 

@shahregoftegoo 



 خوبن، ایمان خیلی از دستت شکاره. -

 

 

 گم:پرخنده می

 

 چرا!؟ -

 چی شده؟

 

کنه، وقت کردی یه سر هر شب کلی غر غر می -

 بیا اینجا.

 

ا میام، سلام برسون به همه. -  حتما

 

 

 سلامت باشی داداش، خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۰۲#پارت

 

 

 گذره.دو هفته از لو رفتن کامیون حمل دخترا می

شمس هنوز هیچ جوابی بهم نداده و انگار اونقدر که  

 هاش رو لو بده به من اطمینان نداره.بخواد همکار

 کوبم.تقه ای به در اتاقش می

 

 بیا تو. -

 

شم تمام اتاق رو حجم کنم و وارد میدر رو باز می

زیادی از دود سیگار گرفته و شمس پشت میز همچنان 

 مشغول دود کردنه.

@shahregoftegoo 



 

 قربان؟امری بود  -

 

کنه جلو برم. چند قدم سمتش با دست اشاره می

 دارم.برمی

 

 بیا اینو ببین... -

 

کنه و من واسه دیدن میز با ابرو به لپ تاپ اشاره می

 زنم. رو دور می

شم و به تصویری که جلوی کمی روی میز خم می

شم، عکس هوایی از یه ساختمونه سرم رومه خیره می

 دم.رو تکون می

 

 چیه؟این  -

 

زنه و دودش رو بیرون پوک عمیقی به سیگارش می

 ده.می

@shahregoftegoo 



 

 ی مغز متفکر گروهه.خونه -

 

 کنم.هام رو تنگ میچشم

 

 خب؟ -

 

و اطلاعاتش دست پیدا اگه بتونیم به کامپیوترش -

 افتیم.تونیم یه قدم ازشون جلو بیکنیم، می

 

 

 ندازم.نگاه دیگه ای به صفحه می

ا اینم یکی از کله گند  هاست و این بهترین شانس هقطعا

 گم:واسه رسیدن بهشون با اطمینان می

 

 با من... -

 

 زنه.پوزخند می

@shahregoftegoo 



 

 فکر کردی کار آسونیه؟ -

 طرف یه مارمولکیه که نگو. 

 

 گم:کنم و محکم میرو صاف می کمرم 

 

 دم.و داره من انجامش میگی ارزششاگه شما می -

 

توی سیگارش رو روی حجم زیاد ته سیگارهایی که 

 شه.کنه و کمی سمتم خم میزیر سیگاریه خاموش می

 

و داره، من اگه بفهمم چی توی سر ارزشش -

و اونوقته که دمایناست، قبل اینا کارو انجام می

 تونم دست پر برم پیش پاکزاد.می

 

شه پس بالاخره این اسم رو پیش من به نظرم جلب می

 .زبون آورد

 

@shahregoftegoo 



 پاکزاد کیه؟ -

 

 ایگان کار انجام بده.زیاد سؤال نپرس ش -

 

 

 دم.سرم رو تکون می

 

ای احتیاج دارم. اون با من، فقط به یه هکر حرفه -

 و سیستم وارد باشه.کسی که به رایانه

 

 ده.دستش رو توی هوا تکون می

 

 و پیدا کنه.ها با فرشیده، بگو یکیاین کار -

 

 نه... -

 

دم" به فرشید اطمینان کنه و من ادامه می" اخم می

 ندارم.

@shahregoftegoo 



 

 شه.اخمش عمیق تر می

 

 چطور؟ چیزی دیدی ازش؟ -

 

 دم.سرم رو به دو طرف تکون می

 

دم به هر کسی اطمینان فعلاا نه، ولی ترجیح می -

ها هم از آخور نکنم، توی دنیایی که خیلی

 خورن هم از توبره.می

 

 کنه.لبش رو با زبون تر می

 

 اگه چیزی هست بگو؟ -

 

نزدیک به خودت نگه و بهترین کار اینه دشمنت -

جنبه ولی و گوشش میکنم سرداری، من حس می

@shahregoftegoo 



دونم که و نمیدم فکر کنه من یه احمقمترجیح می

 شناسم بشه جاسوس.و کسی که نمیحذف نشه

 

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

 من چرا تو رو زودتر پیدا نکردم؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۳#پارت

 

 

 زنم.لبخند می

@shahregoftegoo 



شدی جناب گم، اونوقت زودتر نابود میو با خودم می

جاری  ای روی لبمشمس. ولی در جوابش چیز دیگه

 شه.می

 

و واسه این هاماگه اجازه بدین، من یکی از دوست -

 ویلا؟ کار بیارم

 

 قابل اطمینانه؟ -

 

 

 کنم.تضمیش می -

 

 باشه هرچه زودتر کارو حلش کن. -

 

 

ا با اجازه. -  حتما

 

 تونم از روی لبم محوش کنم.لبخندم رو نمی

@shahregoftegoo 



چه موقعیت خوبی، وارد شدن شاهد به این باند  

 تونه کمک بزرگی باشه.می

 

رم و به محض باز کردنش با دختره سینه در میسمت 

 شم.به سینه می

ره و من حین بیرون رفتن در رو یه قدم عقب می 

 کنه.بندم. با اخم به در اشاره میمی

 

 خوام برم پیش بابام!؟بینی میو چرا بستی؟ نمیدر -

 

 بهتره الان نرین توی اتاق. -

 

 

 گه:شه و حق به جانب میدست به کمر می

 

ه رفتن توی اتاق بابام تو باید اجازه بدی؟ واس -

 کشه.و نمینترس من

 

@shahregoftegoo 



م و یه قدم به چپ سرم رو به تأسف تکون مید

 کنم.دارم و به در اشاره میبرمی

 

بفرمایید تشریف ببرین داخل، فقط چون اتاق پر  -

 دود بود گفتم، به خاطر آسمتون.

 

گذرم شه و من از کنارش میرنگ نگاهش عوض می

 شنوم.صداش رو میولی 

 

 ممنون که به فکر بودی. -

 

زنم باید هرچه زودتر با سرهنگ و از ویلا بیرون می

 شاهد هماهنگ کنم.

 

گیرم شاهد خیلی شم و کد رو میبا عجله وارد اتاقم می

 گیره.زود باهام تماس می

 

 سلام شاهد... -

@shahregoftegoo 



 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

و تو چه حسودی هستی پسر، طاقت نیاوردی من -

 هم کشیدی توی بازی؟

 

 خندم.می

 

چه معنی داره وقتی من جونم تو خطره، تو پشت  -

و اون دختره ی مناون کامپیوتر بشینی به مکالمه

 گوش بدی؟

 

 آخ آخ، جذاب ترین جای داستان. -

 

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

@shahregoftegoo 



و چی گفتیم. با خیله خب حالا. شنیدی چی شد -

 .جریان بذارو هم در سرهنگ صحبت کن، من

 

باشه من میام، تا اینجاش حله. ولی رفتن به اون  -

خونه، کار آسونی نیست. البته از چیزهایی که این 

 یارو شمس گفت.

 

 

و اون و بسنجم اون اتاقباید ببینم کجاست، موقعیت -

 ش با تو.و پیدا کنم، بقیهسیستم

 

منم، نگران همینم. خودم که پشت سیستمم، تو باید  -

 اون خونه.بری توی 

 

 و داره؟به نظرت ارزشش 

 

ا داره شاهد، وقتی شمس می - خواد کله پاش قطعا

 ست.کنه، بدون گنده

 

@shahregoftegoo 



 باشه، ولی باید حساب شده عمل کنیم. -

 

زنم، توی اتاق بمون چند دقیقه با سرهنگ حرف می 

 زنم.دیگه بهت زنگ می

 

 یا علی. -

 

 علی یارت داداش. -

 

 

چوبی کنار  شه و من روی صندلیتماس قطع می

 شینم.دیوار می

 

موقعیت خیلی خوبیه، البته اگه بتونیم اطلاعات خوبی 

خواد رو بهش به دست بیاریم و چیزی که شمس می

 بدیم تا اطمینان کامل رو بدست بیاریم.
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 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۴#پارت

 

 

 

 خب، بریم تو دیگه؟ -

 

 زنم. می هام رو به کمرمدست

 گم:خیره به صورت خندونش پر استرس می

 

 دونی استرس چیه؟!تو اصلاا می -

 چطوری اینقدر ریلکسی؟

 

 کنه.رو مرتب میخنده و با دست موهاش بلند تر می

 

 خیال بابا استرس چی؟بی -

@shahregoftegoo 



 زودتر بریم ببینم چه خبره، قراره چیکار کنیم. 

 

 کنم.دم و به در اشاره میسرم رو تکون می

 

 خیله خوب، بریم ببینم چه خبره؟ -

 

شیم و سمت اتاق ی هم وارد ویلا میشونه به شونه

 افتیم.شمس راه می

اما شمس رو روبه روی تلویزیون اونم وقتی با  

م به خبری بینم و توجهکنه میحرص سیگار دود می

 شه.که در حال پخشه جمع می

 

ی بزرگ قاچاق انسان در غرب ) کشف یک محموله

 تهران....(

 

رم، حین صاف کردن زنم و جلو میپوزخند می

 گم:نمایشی گلوم واسه جلب توجه می

 

@shahregoftegoo 



 قربان؟ -

 

 کنه.چرخه و با اخم به من و شاهد نگاه میعقب میبه 

 

 چیه شایگان؟ -

 

 کنم.به شاهد اشاره می

 

 و داده بودم.همون هکری که قولش -

 کنیم.و شروع میامر کنین کار 

 

ده و سیگار رو توی زیر سیگاری سرش رو تکون می

 کنه.خاموش می

 

و ندارم. از دوستت پذیرایی الان اصلاا تمرکزش -

 وبه راه بشم.کن تا ر

 

@shahregoftegoo 



های بلند از کنارم ندازم که با قدمسرم رو پایین می

 گذره.می

دم، ابرویی بالا نگاهم رو به صورت شاهد می 

 کنم.ندازه و من با سر به بیرون اشاره میمی

 

 بریم بیرون. -

 

 کنه.موافقت می

 

های به محض خارج شدن از ویلا، عب د رو کنار پله

 بینم.ورودی ساختمون می

های بلند بهمون افته، با قدمچشمش که به ما می 

رسه و پرخنده هم صدا با شاهد حین کوبیدن می

 کنن.هاشون به هم یه جمله رو تکرار میدست

 

یب نت کو؟ - یییی، چطوری کاکو په ر   و 

 

 دم.خندن و من متأسف سرم رو تکون میمی

@shahregoftegoo 



این تأسف واسه خودمه نه اونا، که چطور قراره این  

 دو تا رو با هم تحمل کنم.

 

 کوبه.عب د مشتی به بازوی شاهد می

 

 کجایی تو؟ دلوم برات تنگ شده خو. -

 

 من که همیشه کنارتم داداش. -

 

 

 خنده.عب د می

 

 آره منتهی صوتی، تصویر نداری. -

 

 گم:میکنم و خیلی جدی هام رو توی جیبم فرو میدست

 

 و بشتون تموم شد بریم اتاق من؟اگه خوش -

@shahregoftegoo 



 

 افتیم.کنن و سمت اتاق راه میهردو تأیید می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۵#پارت

 

 

 ندازم.نگاهی به شاهد می

شه دست به سینه ایستاده و لبخند روی لبش باعث می

 اخم کنم و واسش چشم و ابرو بیام.

اینجا توی اتاق شمس اونم وقتی داره جدی حرف 

 خنده؟زنه واسه چی میمی

آخرش من از دست شاهد سر به کوه و بیابون  

 ذارم.می

 

@shahregoftegoo 



 خواستین چیه؟یخب اطلاعاتی که م -

 

 کنم.گلوم رو صاف می

 

محل دقیق مکانشون، چند نفرن، رئیس کیه، راه  -

 نفوذشون هر چیزی که کمک کنه؟

 

ده، به پشتی صندلی چرمش تکیه سرش رو تکون می

 ده.می

 

 دم.و بهتون میآدرس دقیق -

دونم ولی اصل کاری اسمش قباد و دقیق نمیتعدادشون 

 اشرفیه.

خوام، و میشونو مکان دقیق معاملهمن، فقط ساعت 

خوان و جنسارو به کی میاینکه با کی قراره کار کنن

 تحویل بدن؟

 

 کنه.هاش رو توی جیبش فرو میشاهد دست

@shahregoftegoo 



 

 کافیه، به تلفنش دسترسی داشته باشم. -

 

ندازه و متفکر سرش رو تکون شمس نگاهی بهش می

 ده.می

 

 و بکنی؟ارخوای اینکخب، چطوری می -

 

 ندازه.شاهد نیم نگاهی بهم می

 

و به من بدین، توی نیم ساعت شکافیه شماره -

خواین اطلاعاتش دستتونه، اگه فقط همینارو می

 نیازی نیست حامین وارد اون خونه بشه.

 

 شه.شمس روی میز خم می

 

خوای بگی با یه شماره تلفن این کارو حل یعنی می -

 کنی؟می

@shahregoftegoo 



 

ده و من واسم عین روز جواب می شاهد با اطمینان

کنه در واقع این کار روشنه که شاهد این کار رو می

 براش مثل آب خوردنه.

 

 شک نکنین. -

 

ش رو سمت شاهد شمس با خنده انگشت اشاره

 گیره.می

 

خوام انجام بشه، اگه اینکار اونجوری که من می -

 گیری پسر جون.پاداش خوبی می

 

 ذاره.میشاهد دستش رو روی پیشونی 

 

 هر چی بیشتر، بهتر. -

 

 رم.زنه و من یه قدم جلو میشمس قهقهه می

@shahregoftegoo 



 

 کی انجامش بدیم؟ -

 

 هر چه زودتر بهتر. -

 

 

 گه:شاهد روبه شمس می

 

 و از توی اتاق حامین بیارم. تاپمرم لپپس، من می -

 

 ره.کنه و شاهد بیرون میشمس به بیرون اشاره می

 

اون گوشه  بشین پسر خسته نشدی اینقدر خشک -

 ایستادی؟

 

دم و مبل یه نفره رو واسه سرم رو به تأیید تکون می

 ده.کنم که ادامه مینشستن انتخاب می

 

@shahregoftegoo 



و خوامش، شرایطشاز این پسره خوشم اومد، می -

 بپرس بمونه همینجا.

 

 کنم.صحبت می -

 

 

 خوبه. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۶#پارت

 

 

 شه.شاهد خیلی زود با لپ تاپش داخل می

@shahregoftegoo 



ای حرف شینه و بدون کلمهروی مبل کناریه من می 

 کنه.کارش رو شروع می

 ده.های کیبورد رو فشار میتند تند دکمه 

 

دم و با انگشت اشاره صورتم رو به دستم تکیه می

 کشم.روی لبم خط می

های آهسته، حین شه و با قدمشمس از جاش پا می

 ایسته.روشن کردن سیگارش، پشت شاهد می

تاپ پوک عمیقی به سیگار  ی لپخیره به صفحه 

 زنه.می

بهشونه و شاهد سرش رو  توی سکوت فقط نگاهم 

 ده.تکون می

 

 و بهم بدین.شد، شمارش آماده -

 

 کنه.شمس به میز اشاره می

 

 و بده.شایگان گوشیم -

@shahregoftegoo 



 

 دم.نفس عمیقم رو از سینه بیرون می

 عوضیه به درد نخور. 

رم، حین برداشتن شم و سمت میز میاز جام پا می 

ته ی اون دختر رو که سمت گوشی واسه یه لحظه سایه

کنم. باز داره بینم و اخم میره رو از پنجره میباغ می

 کنه؟فرار می

 

 گم:دم و میگوشی رو دست شمس می

 

 اگه اجازه بدین من چند لحظه برم بیرون؟ -

 

 کجا؟ لازمه باشی. -

 

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 گردم.و انجام بده، برمیتا شاهد کارش -

@shahregoftegoo 



 

 برو... -

 

 

زنم و سمت باغ بیرون میهای بلند از اتاقش با قدم

 دوام.می

اگه حدسم درست باشه تنبیهه خوبی واسه این دختر  

 چموش در نظر دارم.

 

رسم. زنم و به قسمت پشتی میساختمون رو دور می 

هاست یه قسمت متروکه که پر از شاخ و برگ درخت

ا هیچکس به اینجا نه دید داره نه رفت و آمد.  و تقریبا

کشم، حق با من بود، و سرک می ایستمپشت دیوار می

دختره در حالی که تند تند مانتو و شالش رو از توی 

ندازه و با کیفش بیرون میاره، نگاهی به اطراف می

 زنه.عجله لباسش رو تن می

 

@shahregoftegoo 



شه، سمت ، کارش که تموم میگیرمزیر نظرش می 

ا مثل یه گربه ازش بالا میدیوار می ره، ره و دقیقا

 ندازم.لا میابروهام رو با

ا شبیهه کاراکاله) گربه  ی وحش(با اون این دختر دقیقا

 ها و حالت تهاجمیش.چشم

 

ره، خیلی زود دنبالش راه از دیوار که پایین می 

پرم کمی دور رم، پایین میافتم و از دیوار بالا میمی

ی پر از خیال داره مسیر اون کوچهتر از من، بی

 کنه.درخت رو طی می

 

دارم و اسلحه رو از پشت کمر هام رو بلند برمیقدم

دونم چطور ادبش شکم، من خوب میبیرون می شلوارم

 کنم.

 

قبل از اینکه بفهمه من پشتشم نگاهی به اطرافم 

شه، ندازم، خیالم که از نبودن کسی راحت میمی

کشه شوکه ذارم... هینی میاسلحه رو پشت سرش می

 دم.فشاری به اسلحه میخواد برگرده که شده می

@shahregoftegoo 



 

 هیشش... -

 

 گه:بره و با صدای لرزون میهاش رو بالا میدست

 

 تو... کی هستی!؟ -

 

 گم تا صدام رو نشناسه.یه کلمه می 

 

 قاتل... -

 

 خیلی ترسیده و این از صدای لرزونش کاملاا مشخصه.

 

 و نکش.تو رو خدا... من -

 

 با اسلحه به شدت به سرش فشار میارم.

 

@shahregoftegoo 



 ...زانو بزن -

 

 کنه.کنه و کاری که گفتم رو میکمی مکث می

 

ببین آقای قاتل با کشتن من که چیزی نصیبت  -

شه. اصلاا چقدر بهت پول دادن؟ من دو نمی

 و نکشی باشه؟دم، کافیه منو میبرابرش

 

ی احمق، فکر کرده یه زنم دخترهعصبیم ولی لبخند می

 ها قانع کنه.تونه با این حرفقاتل رو می

 

تونه ی بابات فرار نکنی کسی نمیاگه از خونه -

 بکشتت.

 

کنه و انگار شک تند تند شروع به حرف زدن می

 کنه.کنه که مکث میمی

 

 به خدا فرار نکردم اصلاا...... -

@shahregoftegoo 



 حامین تویی؟

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۱۰۷#پارت

 

 

 شه.کشم که از جاش پا میاسلحه رو عقب می

ده، هایی که مشت کرده و شدیداا بهم فشار میبا دست 

هاش به شدت توی هم چرخه. با دیدنم اخمسمتم می

شه و من خیلی عادی اسلحه رو پشت کمر شلوارم می

 دم.جا می

 شم بهش.دست به سینه خیره می 

کشه، کنه و پشت هم نفس عمیق میخیره نگاهم می 

ه و یهو جیغ دچند بار پلکش رو روی هم فشار می

 شه.هام درشت میزنه که چشممی

@shahregoftegoo 



 

 کشم.من، تو رو می -

 

داره و قبل از اینکه بتونه حرکتی سمتم خیز برمی

شینه و تمام بکنه، غیر ارادی دستم روی پیشونیش می

هاش و تلاشش به مشت و لگد انداختن توی هوا تقلا

 شه و من همچنان ساکن سر جام ایستادم.خلاصه می

 

 ترسونی بیشعور؟و میمن کشمت،می -

 کردم.داشتم سکته می 

 

همچنان با دستی که روی سرشه مهارش کردم و لبخند 

 زنم.می

ره، دستی به سرش کشه و عقب میجیغ دیگه ای می 

 گیره.کشه و انگشتش رو سمتم میمی

 

 گیری؟و میاگه مردی بذار حمله کنم، چرا جلوم -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.شم و اخم میدست به کمر می

 

 اشتباه کردی، شاکی هم هستی؟ -

 باز که فرار کردی؟ 

 کردی؟اگه جای من یکی دیگه بود چیکار می 

کرد؟ نه خانوم حتی فکر کردی با التماس ولت می 

 .دادو بهت نمیشاجازه

 

 کوبه.پاهاش رو به زمین می

 

 خسته شدم از این مدل زندگی کردن، خسته شدم. -

خوام خوام آزاد باشم، راحت باشم، هر جایی میمی 

 برم.

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

 خوای چیکار؟آزادیه بدون نبض می -

@shahregoftegoo 



انتخاب کن، با احتیاط نفس بکشی، یا بدون نفس آزاد 

 باشی؟

 که البته بگم اون آزادی جاش زیر چند تن خاکه. 

 

 گیره.لبش رو گاز می

 

 ه.زندانی بودن هم نفس ندار -

 

 تو زندانی نیستی، فقط یه مدت باید تحمل کنی. -

 

 

ذاره و فشار کف هر دو دستش رو روی چشمش می

 کنم، این رفتارش عجیبه.ده. اصلاا درکش نمیمی

 

خوام اینجوری زندگی کنم. کمکم کن، نمی -

 رم.خوام همیشه بترسم که شاید الان بمینمی

 

@shahregoftegoo 



نزدیک صدام رو کمی پایین میارم و یه قدم بهش 

 شم.می

 

کنم. تو زندانی نیستی، هر جایی من، کمک می -

 خواستی برو.

 فقط تنها نرو. واسه یه مدت خیلی کوتاه.

 

عجیبه که دلم به حالش سوخته. این دختر توی این 

 گناهه و حق داره.بازی بی

ده، نگاهم هاش رو جلو میکنه و لبسرش رو بلند می 

 گیرم.هاش میرو از لب

 لعنت، این ادا اصولا یعنی چی؟ بر شیطون 

 

 قول دادی... کمکم کنی. -

 

های صورتی رنگش سرم رو تکون خیره به کتونی

 دم.می

 

@shahregoftegoo 



 قول دادم... -

 

 ده.نفسش رو بیرون می

 

 شه تلافی نکنم.باشه، ولی دلیل نمی -

 

ی توانش قبل از اینکه بفهمم منظورش چیه، با همه

 کوبه.مشتش رو به شکمم می

شم، ولی خودش شه و کمی خم مییصورتم جمع م 

چسبه و بپر بپر کشه و مچش رو میجیغ بلندی می

 کنه.می

 

آی... مچم شکست، خدا لعنتت کنه، تو مگه از  -

 سنگی!؟ آی مامان دستم.

 

ذارم و حین ماساژ دادنش دستم رو جای ضربه می

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

@shahregoftegoo 



 اگه تلافی کردین، بریم داخل ویلا؟ -

 

 زنه.میجیغ 

 

 خوام ببینمت، دستم شکست.برو گمشو... نمی -

 

دارم و با شم و کیفش رو از روی زمین برمیخم می

 کنم.سر اشاره می

 

 زودباش راه بیوفت. -

 

افته و من پشت ی غلیظ به راه میبا یه چشم غره

 دارم.سرش قدم برمی

 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۰۸#پارت

 

 

 

کشم و با نفس عمیق وارد اتاق دستی به لباسم می

 شم.می

شه و به محض ورود نگاه جفتشون سمتم کشیده  می

 توپه.شمس عصبی می

 

 ساعته؟ کجا رفتی یه -

 

 ایستم.دم و کنار شاهد میهام رو روی هم فشار میلب

 

 کار واجبی بود قربان. -

 

 کنه.با دست به شاهد اشاره می

@shahregoftegoo 



 

 گه.ببین رفیقت چی می -

 

دم و سرم نگاهم رو به شاهدی که همچنان مشغوله می 

 دم.رو تکون می

 

 شاهد؟ -

 

 کنه.سرش رو بلند می

 

هست که  شماره هاش هیچی نبود، چند تاتو پیغام -

 زیاد باهاشون تماس داشته.

 

 خب، چیزی پیدا کردی یا نه؟ -

 

 

 نه، از تلفنش هیچی پیدا نکردم. -

 

@shahregoftegoo 



 شینم.دم و کنارش میسرم رو تکون می

 

 ها، باید ببینیم واسه کیه.اون شماره تلفن -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

 دمش.همین الان می -

 

دم و وی همش میهای تنگاهم رو به شمس و اون اخم

 گم:خیلی جدی می

 

 شناسین؟ها رو میشما هم چک کنین ببینین شماره -

 

 ده.دستش رو توی هوا تکون می

 

 خیال شایگان، تیرتون به سنگ خورد.بی -

 

@shahregoftegoo 



 زنم.پوزخند می

 

و دست کم گرفتین جناب شمس، من اگه من -

 رم.و بزنم تا تهش میحرفی

 

کنه و سمت میهارو روی کاغذ یادداشت شاهد شماره

 گیره.من می

ندازم دو تا بیشتر نیست، شمس نیم نگاهی بهشون می 

 گه:نامطمئن می

 

 چی توی سرته؟! -

با چند تا شماره تلفن که معلوم نیست واسه کدوم خریه 

 خوای بکنی؟چیکار می

 

 ذارم.ها رو روبه روش میشم و شمارهاز جام پا می

 

 شناسین یا نه؟فقط بگین می -

 

@shahregoftegoo 



کنه و با پوف کلافه گوشیش رو هم میچپ نگا

کنه ی اول رو توی گوشی وارد میداره. شمارهبرمی

 کنه.نگاهم می

 

 ندارمش... -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 و بگیرین...دومی -

 

کنه که کنه و متعجب نگاهم میشماره رو وارد می

 کنم.هام رو تنگ میچشم

 

 چی شد؟ -

 

 گیره.گوشی رو سمتم می

 

 تیموری. -

@shahregoftegoo 



 

 ندازم.نگاهی به صفحه می

 

 خب کیه؟ -

 

 ها.یه رابط  کله گنده، واسه رد کردن جنس -

 

 

 زنم.کنم و لبخند میکمر خم شدم رو صاف می

 

 تونم پیداش کنم؟کجا می -

 

 یه قهوه خونه هست جنوب شهر معمولاا اونجاست. -

 

 

آدرس دقیق بدین " روبه شاهد با سر اشاره  -

 کنم" شاهد پاشو بریم.می

 

@shahregoftegoo 



 گه:شه و شمس میاز جاش پا میشاهد 

 

 خواین بکنین!؟چیکار می -

 

و و خراب کنم، مگه همینخوام کارشونمی -

 خواین؟نمی

 

 

 آره، ولی از ریسک کردن بدم میاد. -

 

هارو بدین به من، سر بسته بمونه، چند تا از بچه -

ا فرشید. من این  هیچکس نباید بدونه، مخصوصا

 کنم.و حلش میکار

 

 

 زنه.رو از روی میز چنگ می پاکت سیگارش

 

@shahregoftegoo 



همه چیز پای تو، اگه نتونی از پسش بر بیای، گند  -

زنی، پس به عواقبش فکر بزرگی به اعتبارم می

 کن.

 

جوام، مردک احمق ی لبم رو میکنم و گوشهاخم می

 کنه.تهدید می

 

 مسئولیتش با من ولی... -

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

 ولی چی؟ -

 

انجامش دادم... دیگه یه بادیگارد ساده اگه درست  -

 شم دست راستتون، قبوله؟مونم، میباقی نمی

 

 

 خنده.می

@shahregoftegoo 



 

خیلی زرنگی پسر جون... حالا به من گوش کن.  -

و همه چی درست پیش بره، تو اگه انجامش بدی

و البته محافظت از بهگل شی دست راستممی

 همچنان با توئه...

 کشمت، قبوله؟میولی اگه انجامش ندی خودم 

 

دونم از این کنه و خوب میشاهد گلوش رو صاف می

ا کار مطمئن نیست و می خواد قبول نکنم، ولی من دقیقا

م خوام و قراره چیکار کنم، پس سینهدونم چی میمی

 گم:و با اطمینان می دمرو جلو می

 

 قبوله... -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۰۹#پارت

 

 

روبه روی قهوه خونه ای که آدرسش رو داده، همراه 

 زنه.شاهد و عب د ایستادیم و شاهد غر می

 

 کردی.نباید قبول می -

 

 صداش در میاد. عب د شاکی تر

 

ییی، خو کاکو هزار بار اینو گفتی، مغزوم پوکید. -  و 

 

 شه.ره و دست به سینه میچشم غره ای به عب د می

 

صدهزار بارم بگم، این تو کلش پر از گچه، مگه  -

خوام زن بگیرم فهمه، بابا جان، من تازه میمی

 و تو خطر نندازین.اینقدر من

 

@shahregoftegoo 



و با سر اشاره  زنملبخندی به مسخره بازیش می

 کنم.می

 

 بریم داخل... -

 شیم.افتیم و وارد قهوه خونه میراه می

ا پره.ی تختهمه  ها تقریبا

 های میوه ای گرفته.فضا رو دود غلیظ توتون 

یه سری در حال تخته بازی کردن هستن و یه سری  

 کنن، اونم بلند بلند.نوشن و داستان تعریف میچای می

 یاره.عب د سرش رو جلو م 

 

 بافنمون.حرف بزنیم می -

 

کنم تا ساکت بشه و پسر جوونی چپ نگاهش می

 کنارمون میاد.

 

 تازه واردین؟ -

 جا نیست به مولا... 

@shahregoftegoo 



 

 کشم.زبونم رو روی ردیف بالای دندونم می

 

 با تیموری کار دارم. -

 

ن میهاش درشت میچشم ن و م   کنه.شه و م 

 

 ند... نداریم... برو. -

 

 زنم.پوزخند می

ندازم و با صدای بلندم سکوت نگاهی به اطراف می 

 گیره.همه جارو می

 

 تیموری؟ -

 

هاشون شه و یکی از کله گندهنگاه همه روی ما می

 گه:می

@shahregoftegoo 



 

 هوی بچه؟ صداتو ببر تا خودم نبریدمش. -

 

نگاهم رو توی جمعی که خیره به ما هستن 

 چرخونم.می

 

برم می رم، نیاد... نفسخوام، بیاد میو میتیموری -

 اینجا.

 

 کنه.می عب د زمزمه

 

د عباس... -  یا س 

 

شه و دو نفر هم کنارش، همون مرد از جاش پا می

هیکل بزرگ و گردن زیادی کلفتشون ازشون یه 

 موجود ترسناک ساخته ولی نه برای من.

 

@shahregoftegoo 



هاش، محکم شم و خیره به چشمدست به سینه می

 کنه.هاش رو ریز میایستم که چشمجلوش می

 

 چی گفتی؟ من درست نشنیدم... -

 

 کنم.با سرم به شاهد اشاره می

 

 متخصص گوشه بده معاینه کنه. -

 

 شاهد یه قدم جلو میاد.

 

گن گوش بر، و تو رینگ گرفتم بهم میتخصصم -

 ویزیتت کنم؟

 

کنه به خندیدن دو کنه و شروع میکمی نگاهمون می

شون خندن و صدای قهقهی جمع میثانیه بعدش همه

 کشه.اعصابم خط می روی

 

@shahregoftegoo 



کنم و تو یه ثانیه جوری با انگشتم بینیم رو لمس می 

ا روی قفسه کوبم که عین ش میی سینهمشتم رو دقیقا

 شه.مجسمه از پشت نقش زمین می

 کشم.شه و من فریاد میصدای خنده قطع می

 

 تیموری؟ -

 

ی صدایی از جمع بیرون نمیاد و فقط خس خس سینه

 کمبود اکسیژنه. ه که ازاون مَرد

 گرده.تحمل کنه، چند دقیقه دیگه به حالت عادی برمی 

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۱۰#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



هاش تازه به خودشون اومدن و با فریاد انگار نوچه

 کنن.مون حمله میسمت

ا شقیقهمشت اولی رو توی هوا می  ش جای گیرم و دقیقا

 شه.مشت گره کردم می

 

بینم شاهد و عب د هم درگیر شدن و من یه لحظه می 

زنه و مرد لاغر اندامی رو که از ورودی بیرون می

 کشم.فریاد می

  

 رفت. شاهد در -

 

کوبم ی توانم با سر توی صورت مرد کناری میبا همه

 دوام.و سمت بیرون می

 

دوئه و بینمش که به سمت چپ میانتهای کوچه می

 دوام.دنبالش می

 

@shahregoftegoo 



دوئه و هر ی قدرت میهارو با همهکوچه پس کوچه

گیره با دست، پخش زمین چی که جلو راهش قرار می

من با یه پرش همش  کنه تا جلوی من رو بگیره ومی

 کنم.رو رد می

 

شیم و چند قدم بیشتر ی تنگ و باریکی میوارد کوچه

خوره و من نفس زنون برنداشته که به مانع می

 ایستم.می

 

 کوچه بن بسته و گیر افتاده. 

 چرخه.سمتم می 

بلافاصه چاقوی ضامن دار رو از جیبش بیرون میاره  

خواد سمتم بیاد که با قرار گرفتن عب د و شاهد دو و می

 کشه.کنه و عصبی فریاد میطرفم مکث می

 

 خواین از جونم!؟ کی هستین شما؟چی می -

 

 فهمیدی.اومدی جلو میاگه مثل آدم می -

 

@shahregoftegoo 



 

ترسیدم، کسی بدون هماهنگی نمیاد سراغ من. کی  -

 ستین شما؟ه

 

 غره.عب د یه قدم جلو میاد و حین نفس نفس زدن می

 

 اومدی جلو، بزنم بپوکی؟خو نسناس، عین آدم می -

 

 چند تا سؤال دارم، جواب بده برو جواب ندی..... -

 

 

 پره توی حرفم.عب د می

 

 بافمت...می -

 

 کشه.کنم و شاهد بازوش رو میچپ نگاهش می

 

@shahregoftegoo 



نیست، سه به یکیم ها بپرس، نیازی به این حرف -

 دم.هر چی بپرسی جواب می

 

 خوام.و میهای قبادمکان، ساعت و مقدار جنس -

 

 

 شه.هاش درشت میچشم

 

و، از جونت سیر شدی؟ با قباد در ننداز من -

 .کشهو میمونهمه

 

 زر زر نکن جا بگو. -

 

 

 ندازه.ش مینگاهی به شاهد با اون لحن بی حوصله

 

 کشه.بگم منو می -

 

@shahregoftegoo 



 کشمت عوضی.هم من مینگی  -

 

 

ش رو کنم شاهد به خاطر اون مشتی که گونهفکر می

 متورم کرده اینقدر عصبیه، تیموری 

ن می ن و م   .کنهم 

 

 لعنت بهتون چیکاره این شما؟ -

 

 کشه.رم که ترسیده عقب مییه قدم جلو می

 

ذارم و بگو، تضمین جونت با من، نمیاطلاعاتت -

 دستش بهت برسه.

 

 کنه.یدام میچطوری؟ پ -

 

 

 ذارم، زود باش وقت ندارم.نمی -

@shahregoftegoo 



 

ندازه هیچ راهی برای فرار نیم نگاهی به اطراف می

 کنه؟نیست به چی نگاه می

 

 ۴گم... فردا شب مقدارش زیاده لعنتی باشه می -

 صبح حرکته.

 

 کوبه.عب د دستش رو به هم می

 

 ا باریکلا ببین چه بلبل شدی. -

 

 آدرس. -

 

 

 تو کردان.ی متروکه یه سوله -

 

 رم.یه قدم عقب می

 

@shahregoftegoo 



 و گور شو تا پیدات نکنن.یه مدت گم -

 

 کنه.و گور شم پیدام مییعنی چی کجا گم -

 

 

کنم، شاهد و عب د دم و بهش پشت میاهمیتی بهش نمی

های دونم بچهشن و من خوب میهم هم قدم می

 خودمون زودتر از قباد میان سراغش.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۱۱۱#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



به محض نشستن، روی سکوی چوبی داخل باغ. کلافه 

ره، از جیب جینم بیرون تلفنم رو که یه ریز ویبره می

 کشم.می

 

دم. چی ی مامان، متعجب جواب میبا دیدن شماره 

شده که از وقتی توی اتاق شمس بودم و نقشه رو 

 کردیم، تا همین الان بارها تماس گرفته؟مرور می

 

 جانم مادر، اتفاقی افتاده؟ -

 

رسه و من دلیلش رو صداش زیادی گرفته به نظر می

 دونم، کاش من رو درک کنن و کمی بهمخوب می

 وقت بدن.

 

سلام پسرم، چشمم به در خشک شد، خیلی  -

 معرفتی.بی

زدی. کیش که بودی، لااقل روزی یه بار زنگ می 

 کنی.الان اونم ازم دریغ می

 

@shahregoftegoo 



 کشم.دستی به پیشونیم می 

 

 درگیرم، سرم خیلی شلوغه، درک کن مادرم. -

 

تونی زنگ سرت اینقدر شلوغه که به مادرتم نمی -

 بزنی؟

 

 

به روبه رو و اون سگی که از امروز نیم نگاهی 

خواد این دختر از ندازم. چی میمهمون باغ شده می

 ها؟جون این سگ

 

 خوام، چیکار کنم ببخشی؟من معذرت می -

 

 شه.صداش باز می

 

 بیا اینجا امروز. -

 

@shahregoftegoo 



 .شهکنم امروز اصلاا نمیسریع مخالفت می

 

 زنم.تونم ولی سر مینه، امروز نمی -

 

 نزن، باید بیای.و اصلاا حرفش -

 

 

 شه انقدر اصرار نکنی؟مامان جان می -

 گفتم که، کارهام ردیف بشه میام دورت بگردم.

 

 کشم.کنه و من پوف کلافه ای میباز اصرار می

 

و به خدا تا یه ساعت دیگه اینجا نباشی شیرم -

 کنم.حلالت نمی

 

 مامان؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 و صدا نکن، منتظرم.اونجوریم من -

 

 چیه که اینقدر مهمه؟صبر کن، لااقل بگو  -

 

 

 شه.صداش خندون می

 

ها یه ساعت دیگه اینجا آره خیلی مهمه، منتظرم -

 باش.

 

 دم.کلافه سرم رو تکون می

 

 باشه، میام. -

 

 ذوقش لبخند به لبم میاره.

 

 الهی مادر فدات، خداحافظ. -

@shahregoftegoo 



 

رو به  کنم و آرنج هر دو دستمتماس رو قطع می

 دم.زانوهام تکیه می

 امشب باید کار قباد رو تموم کنم. 

مامان هم وقت گیر آورده، معلوم نیست باز چه  

 ای واسم ریخته.برنامه

 

 تو فکری اخوی؟ -

 

شینه چرخونم و به شاهدی که کنارم میسرم رو می

 کنم.نگاه می

 

 مادرم گیر داده برم دیدنش. -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 خب برو، مادرته احترامش واجبه. -

 

@shahregoftegoo 



خواستم در مورد امشب یه سر، ولی می رممی -

 بیشتر صحبت کنیم.

 

 

 کوبه.ضربه ای به رانش می

 

 صدبار مرور کردیم، برو ببین چه خبره زود بیا. -

 

 کنم.با سر به بالکن اتاق دختره اشاره می 

 

و حواست جمع باشه، خیلی چموشه، سرت -

 برگردونی فرار کرده.

 

 کنه.هاش رو آویزون میلب

 

 بابا، ولش کن. بذار بره -

 گرده.ترسه برمیندازن میفوقش یه خط دیگه می 

 

@shahregoftegoo 



 کنم.اخم می

 

 مزخرف نگو، حواست باشه تا من برگردم. -

 

 باشه، حواسم هست. -

 

فعلاا که دو روزه اینجام چشمم به جمالش روشن نشده،  

 برو.

 

شم. باید دم و از جام پا میسرم رو به تأسف تکون می

 رگردم.ببینم چه خبره و زود ب

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۱۲#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 خوش اومدی پسرم، بریم تو مادر. -

 

 گیرم.بازوش رو می

 

بگردم، سرم شلوغه، اصرار کردی نه دورت  -

 اومدم، باید برم عزیزم.

 

 کشه.بازوش رو از توی دستم بیرون می

گیره و سمت داخل با هر دو دست ساعدم رو می 

 کشه.می

 

 خوام یه چیزی نشونت بدم.بیا بریم، می -

 

 دم.متعجب سرم رو تکون می

 

 چی!؟ -

@shahregoftegoo 



 

 .کنهمیزنه و با چشم و ابرو به داخل اشاره لبخند می

 

 چی نه، بگو کی؟ -

 

نیم نگاهی به در ورودی و کفش زنونه ای که کنار در 

 شه.هام توی هم میندازم و اخمجفت شده می

 

 مامان؟ -

 

 .ذاره روی قلبشکنه و دست شو مینگاهم می

 

 و ببینی.اگه نیای تو، ایشالا مرگم -

 

 توپم.شه و عصبی میهام درشت میچشم

 

 ؟!گیمامان چی داری می -

@shahregoftegoo 



 خدا نکنه. 

 

ی مرگ من، بریم این دختره رو ببین، مثل پنجه -

آفتابه، همه چی تموم، درس خونده، با حجاب، با 

 شعور، سربه زیر.

 خوای مادر؟شناسیش. دیگه چی میاصلاا می 

 

 کشم.دستی لای موهام می

 

 گی؟ای خدا، مامان چی می -

 من اصلاا الان موقعیت ازدواج ندارم، اصلاا بهش فکر 

 کنم، جان دلم.نمی

 

بیا بریم داخل ببینش، بعد در این مورد حرف  -

 زنیم.می

 

 گیرم.هام رو گاز میلب

@shahregoftegoo 



ی مامان با حرصی که از دست کارهای بدون برنامه 

 دم.خورم، سرم رو تکون میمی

 

و باشه، میام ولی به شرطی که خودت نبری -

 دونه چرا اینجاست؟ندوزی، دختره می

 

کشم و حرصی دزده و من آه میمیهاش رو چشم

 گم:می

 

 مامان، من چیکار کنم از دستت؟ -

 

 خنده.می

 

هیچی، بیا بریم تو عروسم چشمش به در خشک  -

 شد.

 

کنم که سمت شم و با اخم نگاهش میدست به کمر می

 کنه.داره و بلند صدام میورودی قدم برمی

@shahregoftegoo 



 

 بیا حامین جان. -

 

 کشم.عصبی دستی به صورتم می

م همیشه م نقطه ضعف بزرگمه، در مقابل خانوادهاین 

 کنم.سکوت می

 دم.سری تکون می 

 شم.هام رو از پام بیرون میارم و وارد میکفش 

 

 یاالله... -

 

بینم عروس انتخابی مامان رو، کنم میسرم رو بلند می

یه دختر محجبه که به محض ورودم از جاش پا 

 شه.می

 

 سلام. -

 

 کنم.دست به مبل اشاره میدم با سری تکون می

@shahregoftegoo 



 

 سلام، بفرمایید بشینید. -

 

 مامان جلو میاد.

 

حامین جان، پریسا خانوم دختر خانم شاکری  -

 هستن.

 

 زنم.لبخند می

 

 دختره خاله آسیه؟ -

 

 زنه.دختره لبخند می

 

 و یادتونه؟بله من -

 

 کنم.متفکر نگاهش می

@shahregoftegoo 



حالا که فهمیدم دختر کیه، برام آشناست ولی خیلی  

 ه از این محله رفتن.وقت

  

 راستش یادم نمیاد. -

 

 زنه.لبخند می

 

و وقتی به اومدم کنارتونولی من یادمه، همیشه می -

کردین، آذین جون تو درس خوندن کمک می

 کردم تا یه چیزی یاد بگیرم.صدا نگاهتون میبی

 

قبل از اینکه من چیزی بگم مامان با شنیدن اسم آذین 

 کنه.اخم می ده و کمیواکنش نشون می

 

بیا مادر، بشین برات یه شربت خنک بیارم  -

 بخوری هوا خیلی گرمه.

 

@shahregoftegoo 



واسش چشم ابرو میام که من رو با این خانوم تنها 

اعتنا وارد نذاره، اما مامان دقیق قصدش همینه. بی

شه و من با لبخند زوری سمت مبل روبه آشپزخونه می

 شینم.رم و روش میرویی پریسا می

ق یادمه تمام روزهایی رو که توی سکوت الان دقی 

 کرد.نشست و نگاهمون میکنارمون می

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۱۳#پارت

 

 

 

کنم شربت آوردن مامان خیلی بیشتر از زمانی فکر می

 که لازم داره طول کشیده.

@shahregoftegoo 



ندازم که پریسا به حرف نیم نگاهی به آشپزخونه می

 میاد.

 

 ها گذشته، یادش بخیر.خیلی از اون موقع -

 

 زنم.لبخند می

 

بله، خیلی گذشته، مادر خوب هستن؟ " دستم رو  -

تر داشتین فکر کزنم" یه برادر کوچیم میبه چونه

 کنم امیر علی بود درسته؟

 

 کشه.دستی به روسریش می 

 

 شون خوبن، سلام دارن.بله امیر علی، همه -

 

 سلامت باشن. -

 

 

@shahregoftegoo 



ندازم لعنت به من که پا شدم اومدم سرم رو پایین می

 اینجا.

تونم با این دختر داشته آخه من چه حرف مشترکی می 

 باشم؟

مامان هم که انگار قصد بیرون اومدن نداره. نیم  

 شم.ندازم و از جام پا مینگاهی به دختره می

 

 ببخشید... -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 کنم، راحت باشین.خواهش می -

 

شم. مامان با های توی هم وارد آشپزخونه میبا اخم

 کنه.خیال راحت پشت میز نشسته و سبزی پاک می

 زنه.صدای پایینی غر میبه محض دیدنم با  

 

 کنی حامین؟اینجا چیکار می -

@shahregoftegoo 



 

ذارم و کمی سمت هام رو روی پشتی صندلی میدست

 شم.مامان خم می

 

 و توی این موقعیت نذار مامان.دیگه من -

 

ی تو دستش رو توی ده و تربچهتابی به گردنش می

 کنه.لگن پرت می

 

 چه موقعیتی؟ -

 خوام واست یه کاری بکنم؟بده می

 

خوام عصبی بشم ولی شه نمیهام عمیق تر میاخم

 شه.نمی

 

ا من خودم می - دونم چی برام خوبه چی بد، لطفا

 بذارین خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم.

 

@shahregoftegoo 



ی جوونیت واسه و هم دیدیم، همهتصمیم گرفتنت -

 و الانم که تارک دنیا شدی.اون دختره رفت

 

 

نفس عمیق  کشم و با چند تاکلافه دستی به صورتم می

 کنم خودم رو آروم کنم.سعی می

 

مادر من، الهی من پیش مرگت بشم. نکن با من  -

 و.و ناراحت کن نه مناینجوری، نه خودت

من بچه نیستم، جوون تازه بالغ شده هم نیستم که شما  

 واسه من دنبال جفت باشی.....

 

زنه زیر گریه نقطه ضعفم قبل از تموم شدن حرفم می

خوان مامان هم حنانه، تا به چیزی که میدستشونه هم 

 رسن.شون میرسن، با گریه به خواستهنمی

 

بوسم و رم، روی سرش رو میکشم و جلو میپوفی می

 گم:با صدای پایینی می

 

@shahregoftegoo 



 باشه، گریه نکن، چیکار کنم الان؟ -

 

 گه:کنه و با بغض مینگاهم می

 

به پریسا فکر کن، یه چند باری با هم حرف  -

 شاید قسمت هم بودین.بزنین، 

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

دین الان برم؟ چشم، امر امر شماست، اجازه می -

 کلی کار دارم.

 

 گه:کنه و خندون میهاش رو پاک میاشک

 

دم بهش، و میتهفدات بشم مادر... پس شمار -

 گم خودت گفتی.می

 

 ی دیگه ای هم دارم؟مگه چاره -

@shahregoftegoo 



 

 

 دیگه مزاحم کارت نشم.عزیزمی مادر، برو  -

 

 تونم سرم رو تکون بدم.فقط می

شم و با یه خداحافظی سر از آشپزخونه خارج می 

 افتم.سری، سمت ویلای شمس راه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۱۴#پارت

 

 

ساعت از چهار صبح گذشته و من به همراه شاهد، 

های گروه شمس، توی مسیر عب د و چند تا از بچه

های قباد اشرفی هستیم و پشت چند عبور کامیون جنس

 ی خاکی پناه گرفتیم.تا تپه

@shahregoftegoo 



 

فرصت رو به هیچ تمام حواسم، به مسیر روبه روئه تا 

 وجه از دست ندیم.

البته اگه پشت هم خمیازه کشیدن عب د، اجازه بده و  

 تمرکزم رو ازم نگیره.

 توپم.سرم رو سمتش می چرخونم و کمی عصبی می

 

عب د!؟ گند زدی به اعصابم، کم خمیازه بکش اونم  -

 با این صدای بلند.

 

 خارونه.خنده و عب د پشت سرش رو میشاهد می

 

ابا، چه کونوم خو خوابوم میاد، من الان باید ای ب -

 و خل.تو بغل یار باشوم، نه اینجا توی خاک

 

شم رم و به مسیر روبه رو خیره میبهش چشم غره می

 گه:که شاهد با خنده می

 

@shahregoftegoo 



 تو مگه یار داری سیاه سوخته؟ -

 

 گه:عب د حق به جانب می

 

نه، ولی یه بالشت اضافه داروم، جان تو کار یارو  -

 کونوم.و نرمه وقتی بغلش میکنه، گرممی

 

دم و با لبخندی که روی لبم نشسته سرم رو تکون می

 ده:ادامه می

 

 جان من، چطوری اینقدر سرحالین!؟ -

 ها.انگار نه انگار چهار صبحه لعنتی

 

 شه.شاهد واسه دادن جواب پیش قدم می

 

من که عادت دارم، شب تا صبح پشت اون سیستم  -

و از دست ندم، روی هم شاید یزیبیدارم تا چ

 روزی دو ساعت هم نخوابم.

@shahregoftegoo 



 

 خیلی مردین به خدا کارتون سخته. -

 

 

شه با پیغام ی پر صدای بعدیش همزمان میخمیازه

 علیرضا.

 

 ) شایگان، ماشین راه افتاد(

 

 گم:رو به شاهد می

 

 ماشین راه افتاد. -

 

شن و من از جام پا هر دو خیلی زود جمع و جور می

 شم.می

صادق و امیر اون سمت جاده هستن و من با یه سوت  

 کنم.شون رو به خودم جلب میتوجه

@shahregoftegoo 



ای که پشتش پنهان شده امیر سرش رو از پشت تپه 

 کنم.بیرون میاره و من اشاره می

 

 رسه.حاضر باشین، الان می -

 

ده و من با سر به ی باشه تکون میدستش رو به نشونه

 کنم.میعب د و شاهد اشاره 

 

شاهد تو با من بیا، عب د تو اینجا بمون، اگه دیدی  -

 خوان به ایستن به راننده شلیک کن.نمی

 

ش ده حرفم وحشت زدههاش نشون میلرزش چشم

 .زنه به حدسمگه مهر تأیید میکرده و با چیزی که می

 

 .کاکو مو تا حالا آدم نکوشتوم -

 

 زنم.لبخند اطمینان بخشی به صورتش می

 

@shahregoftegoo 



 ذارم به اونجا برسه نترس.نمی -

 

 ندازه.سرش رو پایین می

 

 مو ترسو نیستوم. -

 

 ذاره.شاهد دستش رو روی کتفش می

 

 ها؟اخوی کلاا زدی جنوبی -

 

خواد حواس عب د رو پرت کنه و موفق هم شاهد می

 گه:شه، عب د با خنده میمی

 

جان تو خیلی سعی کردوم لحجه رو بذاروم کنار  -

 م جاده اصلی.نشد، دیگه زدو

 

@shahregoftegoo 



خواد باز چیزی بگه اما با شنیدن صدای شاهد می 

کنه و با عجله ماشین که به این سمت میاد سکوت می

 افتیم تا مسیر عبورش رو ببندیم.سمت جاده راه می

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۱۵#پارت

 

 

ی تاریک رو ی کافی این جادهنور مهتاب به اندازه

 روشن کرده و همه چی کاملاا توی دیده.

ی پشت کمرم ایستم و اسلحهیه قدم جلو تر از شاهد می

 کنم.رو لمس می

نگاهی به سمتی که عب د ایستاده و اون درخت بالای  

 ندازم.سرش می

 

@shahregoftegoo 



 شم.باز به جاده خیره می

هارو های ماشین از دور مشخصه و من ثانیهچراغ 

 تر بشه.شمارم، تا بهمون نزدیکمی

 

حامین؟ اگه واینستاد ب کش عقبا، کله خر بازی در  -

 و به کشتن بدی؟نیاری واسه کار شمس خودت

 

 دم.به رو به رو جوابش رو می خیره

 

 ایسته، نگران نباش.می -

 

بعد این ناروئی که می خوره مثل مار زخم خورده  -

 شه.می

 

 الان که اینجام، به کارمون شک کردم. 

 

ندازم و با نیم نگاهی به امیر که آماده باش ایستاده می

 دم.کنم و جواب شاهد رو میسر بهش اشاره می

@shahregoftegoo 



 

و به جون هم تا اشتباه کننخوام بندازمشون می -

 و لو بدن.همشون خودشون

 این بهترین راهه. 

 

 ش با خودمون.ریم، بقیهخدایا نَمی -

 

 زنم.به این راز و نیازش با خدا لبخند می

ماشین بهمون رسیده و انگار مارو وسط جاده دیده   

 زنه.ده و بوق میکه مدام چراغ می

ش رو بیرون بینم که کناری اسلحهدو نفرن، می 

 کنم.کشه و من آروم زمزمه میمی

 

 شاهد، مواظب باش. -

 

 هستم، امیدوارم اینقدر کله خر باشن که وایستن. -

 

 

@shahregoftegoo 



ایسته و مرد کناری سرش ماشین چند متر عقب تر می

 رو از شیشه بیرون میاره.

 

 خواین وسط جاده!؟چی می -

 بکشین کنار. 

 

 کنم.صدام رو بلند می

 

شه، ماشینمون خراب شده، نمیدوست دارم، ولی  -

 ما رو تا یه جایی برسون.

 

 ندازه.نگاهی به اطراف می

 

 این ساعت اینجا!؟ کو ماشینت؟ -

 

 .کنمبا دست به پشت سرم اشاره می

 

@shahregoftegoo 



 بری یا نه؟عقب تره، می -

 

 زنه.پوزخند می

 

 معلومه که نه، بزن به چاک رد شیم. -

 

و با امیر خیلی آروم از پشت اون تپه بیرون میاد 

افته. به کمری که خمش کرده سمت ماشین راه می

کنه و محض رسیدن به ماشین، در راننده رو باز می

 دوایم.من و شاهد هم سمت ماشین می

 

کشم و مرد کناری که شوکه شده اسلحه رو بیرون می 

گیرم. عب د و صادق و شاهد هم اون مرد رو نشونه می

 م.زنگیرن و من فریاد میرو نشونه می

 

 .و بندازتاسلحه -

 

@shahregoftegoo 



ی زیادی بدرد نخور رو از ماشین پایین امیر راننده

هایی که ده که با دستکشه و سمت من هولش میمی

 گه:ایسته و لرزون میبالا نگه داشته روبه روم می

 

 کی هستین شما!؟ -

خوره! به کاهدون بابا ما بارمون به دردتون نمی 

 زدین.

 

گیره و از ماشین ی رو میی لباس اون یکشاهد یقه

 کنم.کشه و من به عب د اشاره میپایین می

 

 و چک کن.برو بارش -

 

اگه بگم که واسه یه لحظه نترسیدم دروغ گفتم، اینکه 

 ترسونه.اینقدر راحت تو دستمونن من رو می

 نکنه ماشین اشتباهی رو گیر انداختیم؟ 

 یعنی قباد اشرفی اینقدر احمقه که دو تا زپرتی رو

 هاش بفرسته؟همراه کامیون جنس

@shahregoftegoo 



 

ره تا چک کنه و عب د با عجله سمت عقب ماشین می

 راننده با التماس به حرف میاد.

 

 آقا، جان عزیزت بذار ما بریم، -

 ما چیزی که به دردت بخوره نداریم.

 

زنه و با فریاد ای به کمرش میامیر با آرنج ضربه

 زنه.زانو می

کنم و با اخم هام رو بند کمربندم میرم و دستجلو می 

 گم:می

 

 خوای بگی بارتون شیشه نیست؟یعنی می -

 

شه و به هم نگاه هاشون درشت میشون چشمجفت

 کنن.می

 

 ... تو کی هستی؟تو -

@shahregoftegoo 



 

هاش صدام رو بلند زنم و خیره به چشمپوزخند می

 .کنممی

 

 عب د؟ -

 

 رسه.وشم میصدای عب د از پشت ماشین به گ

 

 ها تو ماشینه.جنس -

 

شینم و خیره تو شه و روی پام میخیالم راحت می

 گم:هاش میچشم

 

 گوشیت... -

 

ندازه و من فریاد باز نگاهی به مرد کناریش می

 کشم.می

 

@shahregoftegoo 



 و بده...گم گوشیتمی -

 

خوره و گوشیش رو از توی جیب شلوارش تکونی می

برو اشاره گیره که با اکشه و سمتم میبیرون می

 کنم.می

 

 و بگیر...قباد -

 

 ده.آب دهنش رو پر صدا فرو می

 

ندارم آقا، اون که خودش با نوکراش در ارتباط  -

 نیست.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@shahregoftegoo 



@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۱۱۶#پارت
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کنم و نیم نگاهی به شاهد که هام رو تنگ میچشم

 ندازم.ش رو سمتشون گرفته میاسلحه

 

 با کی در ارتباطی؟ -

 

 با پسرش. -

 

 

 و بگیر.اسمش چیه؟ همون -

 

 ده.آب دهنش رو پر صدا فرو می

 

 کشه به مولا.و میاتابک، من -

 

 غرم.کشم و خشن میمی لبم رو زیر دندونم

@shahregoftegoo 



 

کشمت، حالا تصمیم چه بد، چون نگیریش من می -

 بگیر.

 

های لرزون ده و با دستنفس عمیقش رو بیرون می

ی این ی اون اتابک نامی که انگار همه کارهشماره

کنم تا گوشی رو گیره و من اشاره میداستانه رو می

 دستم بده.

 

فیکس کنه و من گوشی رو روی گوشم اطاعت می

 کنم. می

ا بوق سوم جواب می  ده.دقیقا

 

 باز چی شد لعنتی؟ همش نیم ساعته راه افتادی. -

 

 دارم. یه قدم به چپ برمی
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و بدی دست ست که بار به این مهمیخیلی ناشیانه -

 تونن بکشن بالا.دو تا زپرتی که شلوارشونم نمی

 

فهمه چی شده که کنه انگار تازه داره میکمی مکث می

 غره.می

 

 تو دیگه کی هستی عوضی!؟ -

 

 زنم.پوزخند می

 

ی به اون بابا جونت اگه بفهمه گند زدی به معامله -

 کنه؟پر سودی چیکارت می

 

 دم.و از گوشم فاصله میو من گوشیزنهفریاد می -

 

 

 تو کی هستی کثافت؟ ماشین من کجاست؟ -

 

@shahregoftegoo 



هارو شایگان برد، خوب بخوابی به قباد بگو جنس -

 پسر جان.

 

 

کنم و گوشی رو سمت اون راننده تماس رو قطع می

 کنم.کنم، با دست به امیر اشاره میپرت می

 

و ببرین جایی که صحبت کردیم. امیر شما ماشین -

 کنم" بریم."با سر به شاهد و عب د اشاره می

 

 افتن.شن و راه میامیر و صادق سوار می

طرف همراه عب د و شاهد سمت ماشین که چند متر اون 

افتیم و اون ی خاکی پنهان کردیم راه میتر پشت یه تپه

 ذارن.دو نفر هم پا به فرار می

شد اینجا دستگیرشون کنم، ولی حیف که نمی 

هاشون توی مغزم حک شده،خیلی زود پیداشون چهره

 کنم.می

 

@shahregoftegoo 



به محض رسیدن به ماشین، شاهد حین نشستن پشت 

 گه:فرمون می

 

وام بیام پیش شما، هیجانش خبعد این مأموریت، می -

 بیشتره.

 

 دم.خندم و سرم رو تکون میمی

 

 کنی؟گفتی لذت تو کاریه که تو میتو که می -

 

 گه:شیم و با خنده میسوار می 

 

 آره لذت داره، هیجان نداره. -

 

 زنه.عب د شاکی غر می

 

ها.. خیلی هیجان داره، اینقدری که شکوفه زدوم  -

 به شلواروم.
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ندازه و افتیم، ماشین رو راه میه خنده میهمراه شاهد ب

 گه:می

 

 خدا... نکشتت عب د. -

 

 دم.دم، به پشتی صندلی تکیه میسرم رو تکون می

 شه.کار اصلی از الان شروع می 

دیگه وارد داستان شدم و خود به خود همه، دنبال یه 

ی بزرگ رو گردن که یه محمولهشایگان نامی می

 دزدیده.

باید توی اولین فرصت، گزارش کامل کار رو واسه  

 سرهنگ بفرستم.
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 ۱۱۷#پارت
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 " بهگل"

 

 

 گه:شه و ذوق زده مییکتا کمی از بالکن خم می

 وای خدا.... -

 این دیگه کیه؟! چه جذابه.

 

رم تا ببینم در مورد کی حرف متعجب سمت بالکن می

 زنه.می

 

 گی؟ببینم، کیو می -

 

 کوبه.ش میحرصی مشتش رو توی سینه

 

بیا ببینش... الهی من قربون اون تیشرت لیموییش  -

 بشم.

@shahregoftegoo 



 

کنم و با دیدن مردی که کنار حامین یبه پایین نگاه م

 کنم.ایستاده اخم می

 

 دونم کیه! ندیدمش تا حالا.نمی -

 

 ذاره.دستش رو روی قلبش می

 

 ...وای -

ی رنگیش شدم کنم. عاشق سلیقهبهگل الان غش می 

 یعنی.

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

ست، آخه اون سلیقهمشخصه چون مثل خودت بی -

 ب کرده واسه لباس؟رنگه انتخا

 

 زنه.شاکی غر می
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 وا... -

 مگه چشه به این قشنگی؟

 

شه. ی تیشرت نارنجی که تن خودشه میهام، خیرهچشم

 زنه.از بس جیغه، چشم رو می

 زنم.م میمتفکر دستم رو به چونه 

 

ش مثل تو کسی باشه که سلیقهشد باز باورم نمی -

 باشه.

 

 کنه.با ابرو به پایین اشاره می

 

 حالا که هست، بریم پایین آشنا بشم باهاش. -

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 

@shahregoftegoo 



 ولم کن تورو خدا... -

و موقع فرار گرفته، باهاش من بعد اون روز که مچم

 رو به رو نشدم.

 

 کنه.ی صورتم میخنده و چشمک ریزی حوالهمی

 

 ها؟جون تو بدجور کنف شدی -

 

رم و روی صندلی حصیری روی بهش چشم غره می

 دم.بالکن لم می

 

کنه، بدنش از آره بدجور... هنوز مچ دستم درد می -

 فولاده یکتا.

 

 آخ... آخ... خدا یدونه از اینا بهمون نصیب کنه. -

 

 

 گم:خندم و حین انداختن پاهام روی هم میمی

@shahregoftegoo 



 

 دیگه از این خونه نشینی خسته شدم یه جایی بریم؟ -

 

 شینه.با ذوق کنارم می

 

 بریم کوه، فردا؟ -

 حامین که میاد، بگو این پسره رو هم بیاره. 

 

 کنم.کنم و متأسف نگاهش میسرم رو بلند می

 

 این پسره چرا بیاد!؟ -

 

 ازش خوشم اومده. -

 

 

 شه.هام درشت میچشم

 

@shahregoftegoo 



و درست ندیدی، شاید یارو یه تو حتی صورتش -

 خال گوشتی پر مو روی دماغش داشته باشه؟

 

 خنده.می

 

 کنه.میاون چاره داره لیزرش  -

 

 و زد؟خاک توسرت، یه تیشرت لیمویی مخت -

 

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

 هم اون، هم قد بلندش. -

 باباجان من به کی بگم عاشق مردای قد بلندم. 

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

@shahregoftegoo 



 سانت باشه. ۱۵۰جان تو، مرد من باید  -

 خب دیوانه، کی از مرد قد کوتاه خوشش میاد؟
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 ۱۱۸#پارت

 

 

ده و با صورت گرفته نفس عمیقش رو بیرون می

 گه:می

 

اون  دونی من آخرش باید زنتو که دیگه خوب می -

 سانتیم بشم. ۱۰۰پسر عموی 

 و تجربه کنم.بذار قبل اون داشتن یه مرد قد بلند 

 

 گیرم.ناراحت دستش رو می

 

@shahregoftegoo 



شه و درست میبمیرم برات نگو این حرف -

 تونن که مجبورت کنن؟نمی

 

تونن بهگل آخر سال که برگرده همه چی می -

 تمومه.

 

دامه خنده و اکنم که میهای آویزون نگاهش می"با لب

 ده"می

ولش کن حالا، چند ما وقت دارم تا جنازش برگرده  

 ایران.

میخوام توی این چند ماه خوش باشم، حالا پاشو بریم 

 و از نزدیک ببینم.من این لیمویی پوش

 

 شمدم و از جام پا میبا خنده سرم رو تکون می

 

 پاشو بریم، خلی دیگه چیکارت کنم؟ -

افتیم از کنار آینه میشه و سمت در راه از جاش پامی

افته و اون شم نگاهم به تصویر خودم میکه رد می

 کنهتیشرت تنگ قرمز صورتم رو توی هم می

@shahregoftegoo 



 

 )تو اول باید واسه تنت ارزش قائل بشی(

 

 هایی ک اون شب بهم زد.لعنت بهش و حرف

 کشم.دست یکتا رو می 

 

و عوض کنم، خیلی تنگه، صبر کن من تیشرتم -

 ه.آستینشم کوتاه

 

 شهصورتش متعجب می

 

 الان من درست شنیدم؟! -

 

رم و از توش یه بلوز آستین بلند که قدش سمت کمد می

 پوشمش.کشم و میرسه بیرون میتا پایین باسنم می

دونم چرا اینکار رو کردم ولی شاید یه خودمم نمی

 درصد حق رو بهش بدم.

 

@shahregoftegoo 



 زنم با هم از اتاق خارجلبخندی به یکتای متعجب می 

 شیم تا با عضو جدید این خونه آشنا بشیم.می

کنم تا اول یکتا کنم و صبر میدر ورودی رو باز می

 ره.زنه و بیرون میرد بشه لبخند می

 

حامین و اون تازه وارد روی سکوهای چوبیه باغ 

 نشستن.

ا با یکتا واسه رسیدن بهشون هم قدم می  شم و واقعا

 دونم الان چی باید بگم؟ نمی

 و معرفی کن.""مثلا هی بادیگار این مرد

 شینه.هام میم روی لبلبخندی از این تصور احمقانه 

 

شن هر دو شیم و متوجه ما میبهشون نزدیک می 

 شه.ایستن و یکتا خیلی زود پیش قدم میمی

 

 سلام حامین. -

 

@shahregoftegoo 



دم تا نخندم، چون هام رو روی هم فشار میلب

ا  ابروهای بالا انداخته از تعجب اون دو تا مرد واقعا

 خنده داره.

 کنه.حامین گلوش رو صاف می 

 

 سلام. -

 

 کنم.گم و به اون مرد اشاره میزیر لب سلام می

 

 عضو جدید داریم؟  -

 

زنه و من یه لحظه اون پسره لبخند دندون نمایی می

کنم خال گوشتی پر از مو رو روی دماغش تصور می

 ره.ی لبم بالا میو گوشه

 

 م.من شاهد -

 

 گه:یکتا با نیش کش اومده می

@shahregoftegoo 



 

 شاهد چی هستین؟ -

 

بینم که کنم و میهای درشت شده نگاهش میبا چشم

 ش رو نبینیم.گرونه تا خندهحامین سرش رو برمی

 

 گه:پسره رو به یکتا می 

 

شم، ولی اسمم ها میشما بگی شاهد خیلی چیز -

 شاهده.
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 ۱۱۹#پارت
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یکتا انگار محو قد و بالای بلند شاهد شده که متکلش 

 کنه.گیره و دستش رو سمتش دراز میرو نمی

 

 .یکتا هستمخوشبختم شاهد جان، من  -

 

ندازه و به ی یکتا میشاهد نگاهی به دست دراز شده

 ست این مرد.شه، چقدر خوش خندههاش خیره میچشم

 

منم خوشبختم خانوم، ولی دستم کثیفه، دست ندم  -

 بهتره.

 

گیره و من دست تو هوا های یکتا رنگ میگونه

 گیرم.ش رو توی دستم میمونده

 گم:ه ماست میرو به حامین که هنوز پشتش ب

 

 خوام برم کوه اجازه هست بادیگارد؟فردا، می -

 

 چرخه.سمتم می

@shahregoftegoo 



 شینه.متلکم رو خوب گرفته که صورتش به اخم می

 

 کنم.هر جایی که برین من همراهیتون می -

 

ندازه و یکتا رو بهش شاهد با لبخند سرش رو پایین می

 گه:می

 

 شما هم بیاین... البته اگه دوست دارین... -

 

 ده.کنه و با لبخند جواب میاهش مینگ

 

 میام. -

 

 وای... ممنون -

 

 

گیرم که جوری که متوجه نشن نیشگونی از کمرش می

ی احمق  شه. دخترهش قطع میره و خندهنفسش می

@shahregoftegoo 



آبرو بر، یه کم سنگین باش خب، پسره فهمید چه نقشه 

 ای کشیدی براش.

 گیرمانگشتم رو رو به حامین می 

 

 باش.شش صبح حاضر  -

 

ده و من یکتارو سمت ورودی سرش رو تکون می

زنم توی کشمش به محض وار شدن محکم میمی

 سرش.

 

 خاک تو سرت یکتا، خیلی خُلی. -

 

 ده.جای ضربه رو ماشاژ می

 

 وای... -

بهگل چه جذابه آخه... خدا اینارو با پارتی بازی  

 شم نیست.آفریده، به خدا الیاس تا روی سینه

 

@shahregoftegoo 



و پیشش ضایع کنی؟ یه کم خودت خب که چی باید -

 سنگین باش تو رو خدا.

 

 گیره.لبش رو گاز می

 

 خیلی ضایع بودم؟ -

 

 دهسرم رو تکون می

 

 خیلی... -

 

 .کشمششه که سمت آشپزخونه میصورتش گرفته می

 

 بیا بریم یه چیزی بخور، حالا فردا تلافی کن. -

 

 شینه. پشت میز می

 

@shahregoftegoo 



 دیدی باهام دست نداد؟ -

 اصلاا من عاشق اینجور مردام. 

 

 گم:روبه ترانه می

 

 دو تا ظرف بستنی با شکلات بده به ما. -

ده و من جواب ی مثبت تکون می"سرش رو به نشونه

 دم"یکتا رو می

 

هایی مثل خودشون خوششون اینجور مردا از زن -

و یه متر دراز میاد، نه تو که با نیش باز دستت

 کردی باهاش دست بدی.

 

و بالاش شدم، با ... چیکار کنم، اصلاا محو قدوای -

 و سفیدش.های درشتاون ردیف دندون

 

 

 ذاره.و جلومون میهامونترانه بستنی

@shahregoftegoo 



 

 نوش جان. -

 

 دارم.دم و قاشق کنارش رو برمیسری تکون می

 

و بمون اینجا، صبح زنگ بزن به مامانت امشب -

 دیگه نیام دنبالت.

 

 باشه. -
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یکتا اینقدر ذوق این کوه رفتن رو داشت که خیلی 

اینقدر زودتر از چیزی که باید از خواب بیدار شد و 

 سر و صدا کرد، تا من رو هم از خواب پروند.

 

ا ساعت پنج صبحه و هوا هنوز کامل روشن  الان دقیقا

 نشده، اما ما توی حیاط ایستادیم.

 

 کنم.دست به سینه و با اخم به نیش بازش نگاه می

های داخل حیاط و آسمون گرگ میش اول دیوار کوب 

قعاا صبح، کمی فضا رو روشن کردن ولی من، وا

موندم، الان چرا باید جای اینکه توی تختم باشم اینجا 

ها هم شیفتشون رو عوض ایستادم وقتی هنوز نگهبان

 نکردن.

 

جوام و به اون موجود ی لبم رو میعصبی گوشه 

 شم.حرص درار خیره می

 

 الان ما چرا اینجا ایستادیم؟ -
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ی توی دستش رو روی ده و کولهتابی به گردنش می

 ذاره.بی کنار استخر میسکوی چو

 

خواستیم بریم کوه دیگه، باید صبح وا...! خب می -

 زود بیدار بشیم.

 

م نبض خورم، اینقدر که شقیقهبیشتر حرص می

 زنه.می

ی کنم حکم اون گاوی رو دارم که پارچهحس می 

ا اون پارچه ی قرمز جلوش گرفتن و الان یکتا دقیقا

 قرمزه.

 

 خوام بکشمت.یکتا؟ می -

 

 گیره.ه قدم جلو میاد و دستم رو میی

 

 جای کشتن من، بیا یه کم شیطونی کنیم. -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.اخم می

 

 منظورت چیه؟ -

 

 زنه.سرش رو جلو تر میاره و پچ می

 

 بیا بریم اتاق بادیگاردت، شیطونی دیگه. -

 

 دم.کنم و به عقب هولش میهام رو درشت میچشم

 

 دیونه شدی!؟ -

 بریم اتاقش چیکار کنیم، این موقع صبح؟ 

 

 گه:جلو میاد و حین کوبیدن توی سرم می
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خاک توسرت، نگفتم بریم توی اتاقش که! گفتم  -

بریم از پشت شیشه دیدشون بزنیم، یا مثلاا 

 دونم... یه غلطی بکنیم دیگه.بترسونیم، چه می

 

 شم.دست به کمر می

 

 که چی بشه؟ -

 

 کشه.پوفی می

 

 ز این هیجانا تجربه نکردی نه؟هیچوقت ا -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

کنی واسه این کار یه کم کردم... ولی فکر نمی -

 بزرگ شدیم؟

یا اون مردی که اون توئه، آدم مناسبی واسه اینکار  

 نیست؟ من مثلاا رئیسشم.

@shahregoftegoo 



 

ره و حین کشیدن دستم و ی غلیظی بهم میچشم غره

 گه:همراه کردن با خودش می

 

 پرت نگو بابا، رئیسشم...و چرت -

 

دوست دارم مقاومت کنم ولی در واقع یه چیزی من رو 

ا واسه این کار ترغیب می  کنه،دقیقا

 اذیت کردن حامین. 

 

کنیم، جوری خم شدیم و ها رو رد میدیوار شمشاد

داریم که انگار تصمیم داریم دزدی آروم قدم برمی

 کنیم.

نگاهی به  چرخونم و توی همون حالت،سرم رو می 

شه هایی که به این سمت باغ باز میویلا و پنجره

ندازم تا کسی مارو نبینه و آبرومون بره، می

ا بابا چی می  خوام جوابش رو بدم واقعاا؟مخصوصا
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ا  متری که تنها  ۲۰به اون اتاقک سفید رنگ تقریبا

 رسیم.امکاناتش یه حموم و توالت توی همه می

ستش هست که از روبه ی کوچیک، سمت رایه پنجره

 رو دیدی نداره.

کنار درخت انجیر بزرگی که جلوی اتاقک هست  

 زنم.ایستیم و پچ میمی

 

 خب... حالا چیکار کنیم؟ -
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 کنه.هاش رو آویزون مییکتا لب
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 چرا پنجره نداره؟ -

 

 کنم.با انگشت اشاره می

 

 اون پشت داره. -

 

 کنه.زنه و با سر اشاره میهاش برق میچشم

 

 بریم نگاه کنیم. -

 

 یکتا؟! -

 

ا می  و وقتی توی خوابن دید خوای دو تا مردتو واقعا

 بزنی؟

 

کنی؟ وای... تو کی تا حالا به این چیزا فکر می -

محض اطلاعت، تو همونی هستی که وقتی دوست 

پسر الهام، با اون دختره نادیا رفت توی اتاق، عین 
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و گرفتی، اونم توی اون و مچشونچی رفتی داخل

 وضعیت.

دن، فوقش با نیم تنه برهنه خوابیدن اینا که دو تا مر 

 که اونم جذابه.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

قانع کننده بود... فقط کاشکی یه ترقه ای چیزی  -

نداختیم توی اتاق، همچین جیگرم حال داشتیم می

 بیاد.

 

 ذاره.خنده و دستش رو جلوی دهنش میمی

 

 متحول شدی؟ -

 

 و منو ترسوندیه لحظه، یادم اومد چطوری من -

 تلافی نکردم.
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 کشه.دستم رو می

 

 کنم.بیا بریم یه فکری می -

 

شم و الان مجبوریم پاهامون رو هم باهاش همراه می

آروم روی زمین بذاریم، چون این قسمت باغ پر از 

ست و قدم برداشتن روشون حسابی صدا سنگریزه

 ده.می

 رسیم.بالاخره به اون پنجره می

دم و یکتا سمت من سمت راستش به دیوار تکیه می 

 ذاره.زنه و دستش رو روی لبش میچپ، چشمکی می

 

 هیشش... -

 

 دم تا نخندم.هام رو روی هم فشار میلب

 شه من، این کار احمقانه رو کردم.باورم نمی 

 شمره.با دست می 

@shahregoftegoo 



 

 یک، دو، سه -

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

بریم و به داخل نگاه ن رو جلو میبا هم سرمو 

 کنیم.می

 

تخت کمی با پنجره فاصله داره. حدس یکتا درست  

ی برهنه و یه شلوارک که به بود یکیشون با نیم تنه

نظرم بیشتر به شورت پادار شباهت داره به شکم روی 

تخت خوابیده و متکا روی سرش و یه دستش از تخت 

 آویزونه.

 

ا فقط مشخصه یه رخت خواب پایین تخت که از اینج 

پهنه و احتمالاا یکیشون روی زمین خوابیده، یکتا با 

 گه:هیجان می

 

 ها.بهگل؟... این شاهده -
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 دم.مثل خودش جواب می

 

 از کجا فهمیدی؟ -

 سرش که معلوم نیست... 

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

های حامین کلاا تتو ها... خب یکی از دستگیجی -

 داره، این پاکه پاکه.

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 خب حالا... چه دقتی هم کردی. -

 

 من، همیشه دقیقم. -
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 گم این بچه سردش نشه کولرم که روشنه.می 

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

شینم زار زار واسه اینکه سردشه اشک الان می -

 ریزم.می

 

ها. خیلی بی ذوقی، ولی عجب هیکلی داره -

و زنه بیا منببین، داد میو های پشت کمرشعضله

 گاز بگیر.

 

 

 گم:خواد که میخندم. دلم یه کم شیطونی میریز می

 

دونی چی و نمیهای اون بادیگاردحالا عضله -

 کشم" کجاست راستی؟گه " سرک میمی

 

 اینجام. -
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 ۱۲۲#پارت

 

 

کشیم که حاضرم قسم همزمان با یکتا، چنان جیغی می

 بخورم کل خونه شنیدن.

چسبیم. ترسیده دستم چرخیم و به شیشه میبه عقب می 

آب دهن ذارم، صدای قورت دادن رو روی قلبم می

 ی منم بلند تره.یکتا، از صدای تپش قلب ترسیده

 

ا یه قدم باهامون فاصله داره.   حامین دقیقا

@shahregoftegoo 



دست به کمر و با اخم با اون تیشرت و شلوار ست 

هاش رو به خوبی به نمایش ای که عضلهسرمه

 گذاشته،نگاهش به منه.

هاییه که واسه اولین بار مردمک لرزونم خیره به چشم

شده، اونم اینجوری، منتظر توضیح از منی  بهم خیره

ا الان چی دارم که که هیچی به ذهنم نمی رسه، واقعا

 بگم؟

 

یه قدم دیگه جلو میاد و الان دیگه اینقدر بهم نزدیکه 

چسبونم. زمزمه که خودم رو بیشتر به شیشه می

 کنه.می

 

 گه؟می چی -

 

ی چشم به دم. از گوشهآب دهنم رو پر صدا فرو می

ا پچ یکتای سنگ کوب کرده نگاه می کنم و تقریبا

 زنم.می

 

 ک... کی؟ -

@shahregoftegoo 



 

ده و حین جدا کردنشون هاش رو بهم فشار میلب

 صدایی ازش بیرون میاد.

 

 های من؟عضله -

 

با باز شدن یهویی پنجره، ترسیده جیغ دوباره ای 

 گیریم.کشیم و ازش فاصله میمی

 

انوهاش شاهد که حالا تیشرتش تنشه، درحالی که ز

ذاره و با ی پنجره میهاش رو لبهروی تخته، دست

 گه:لبخند می

 

 چی شکار کردی رئیس؟ -

 

ندازه و در حالی که حامین نگاهی به جفتمون می

 گه.کنه میهاش رو روی سینه قلاب میدست

 

@shahregoftegoo 



 دو تا متجاوز به حریم خصوصی. -

 

 شاهد مسخره بازی در میاره.

 

 اوه اوه، چقدر حبس داره قربان؟ -

 

 کنم.اخم می

کنم سکته کرده که یکتا هم که انگار لال شده، فکر می 

 توپم.زبونش بند اومده، عصبی می

 

 گم.بسه دیگه، هر چی هیچی نمی -

 ما اومدیم بیدارتون کنیم، یه کمی زودتر بریم همین. 

 

 رم.حامین یه قدم جلو میاد که عقب تر می

 

 خواستین بیدار کنین؟از پنجره می -

 وره...در اون 

@shahregoftegoo 



 

 گم:دستپاچه می

 

خب... که چی... اونوره که اونوره... من دوست  -

 داشتم از پنجره صدا کنم، اصلاا همینه که هست.

 کنم"" عصبی از حس ضایع شدن جیغ جیغ می

 یکتا؟ لال شدی، یه چیزی بگو. -

 

 هاست. یکتا به خودش میاد ولی گیج تر از این حرف

 

هارو  بازیحالا یه دید زدن کوچولو که این  -

 نداره...

 

زنه شه و شاهد با صدای بلند میهام درشت میچشم

 زیر خنده.

ندازه. ای زنه و سرش رو پایین میحامین لبخند می 

ایشالا خودم سرت و بکنم زیر خاک یکتا، یه کاره 

گه اومدیم شمارو دید بزنیم. شاهد حین بهشون می
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بهشه خندیدن نگاهش رو به صورت یکتایی که خیره 

 ده.می

 

خواد واسه صبحانه فکر کنم یکتا خانوم می -

پاچه مهمونمون کنه، شاید ما هم یادمون رفت کله

 به حریم خصوصیمون تجاوز شده.

 

 ده.یکتا تند تند سرش رو تکون می

 

 آره ... آره مهمون من. -

 

 ده.شاهد خیره به خنگ بازی یکتا سرش رو تکون می

 

 پس، صبر کنین ما حاضر بشیم. -

 

 کنم.با اخم نگاهشون می

 کنه.ندازه و عقب گرد میحامین نیم نگاهی به من می 
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ذاره و من با شاهد هم با بستن پنجره مارو تنها می 

گیرم، اونو سمت حیاط نیشگونی که از بازوی یکتا می

 کشونمش.می

 

 شور برده گند زدی راحت شدی؟مرده -

 

 نبود؟آی خب چیکار کنم، این پسره چرا توی اتاق  -

 

 

کنم" نه خبر دونم خبر مرگش" مکث میمن چه می -

 مرگش نه جوونه.

 

 خنده.یکتا ریز می

 

 دلت نیومد؟ -

 

معلومه که دلم نمیاد، به خاطر گندی که تو زدی،  -

 و چرا نفرین کنم؟اون

@shahregoftegoo 



 

 

 چه گندی بابا...؟ -

 

 متوجه ای آبرومون رفت پیششون؟ -

 

 هاشون نگاه کنیم؟حالا چطوری توی چشم 

 

 ده.رو توی هوا تکون می دستش

 

 به راحتی، بیا بریم توی ماشین تا بیان. -

 

 کنم.حرصی نگاهش می

افته و من با جیغ خفه ای خیال سمت ماشین راه میبی 

 کوبم.پام رو روی زمین می

ی یکتا رفتم توی این چندمین باره من، با طناب پوسیده 

 چاه.
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و هم قدم با من راه شه اینقدر عجله نکنینمی -

 برین؟

 

چرخونم و توی جام رو توی کاسه می هامچشم

 ایستم.می

تابه، با آفتاب داغی که مستقیم تو سرم میحرارت 

گرمایی که از تلاش زیاد واسه بالا رفتن از این جاده 

خاکی سر بالایی رو تنم نشسته یکی شده و حسابی 

 کنه.داره اذیتم می

داره و کنارم چند قدم عقب مونده رو سریع تر برمی 

 ایسته.می

 توپم.کنم و میبا اخم نگاهش می 
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خورین رین کله پاچه میکوه میوقتی قبل از  -

 تونین راه بیاین.معلومه که نمی

 

کنه به راهم ادامه بدم و با آرامش با دست اشاره می

 ده.جواب می

 

تونم راه برم، گفتم با من هم قدم من، نگفتم نمی -

 بشین تا بتونم مواظبتون باشم.

 

دارم و سرم رو واسه دیدن یکتا به یه قدم به جلو برمی 

چرخونم، چند متر عقب تر از ما با شاهد عقب می

 شونه به شونه در حال بالا اومدنه.

 

 شاهد واسه چی اومده عمارت؟ -

 

کشه که راه رو واسه دو تا کمی خودش رو کنار می

 مردی که انگار زیادی عجله دارن باز کنه.
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 کمک کنه. اومده تا به من -

 

ایستم تا دو نفر کناریم از جلوم بگذرن و اینبار من می

رم انگار فقط یه راه ی غلیظی هم بهشون میچشم غره

 واسه عبور هست اونم از بین منو حامینه.

 

 چه کمکی؟ -

کنه هاش رو غلیظ تر میندازه اخم"نیم نگاهی بهم می

دم" کنم و ادامه میو من صورتم رو یه وری می

شی یه دروغگوی بهت گفته اخم کنی جذاب می هرکی

 بزرگه.

 

خیلی زود همون جور که به روبه رو و مسیری که 

 ده.کنم خیره شده جواب میطی می

 

های من در واقع اونی که ادعا داره با ماهیچه -

 زنه دورغگوی بزرگیه.حرف می
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خواد دهن بازموندم رو ببندم، ولی هر چی دلم می

 تونم.کنم، نمیتلاش می

لعنت بهت یکتا که من رو آلت دست این پسره کردی 

زد الان داره بهم کسی که به زور دو کلوم حرف می

 ندازه.متلک می

 

خوای جدیش اون، فقط یه شوخی بود. تو که نمی -

 بگیری؟

 

ندازه و این منو بیشتر بی اهمیت شونه ای بالا می

 کنه.کفری می

 

گیرم. پس نمیو جدی من اوصولاا هر چیزی -

 نگران نباش.

 

 زنم.کنم و غر میاخم می
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و جدی خوای بگی منمنظورت چیه الان می -

 گیری؟نمی

 

ده و من عصبی ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 کوبم.مشتم رو روی بازوش می

 

 واسه من تأسف نخورا. -

 

شم. چرخه که شوکه میتو یه لحظه جوری سمتم می

گیره و من وجبیم قرار میی یه صورتش تو فاصله

 شه.هام از تعجب گشاد میچشم

 چش شد؟

بره خورم حتی نفس کشیدن رو هم از یاد میقسم می 

 غره.های چفت شده میوقتی با خشم، از لای دندون

 

با این شد سه بار که دستت واسه زدن من بلند شد،  -

 کنم.تکرار نشه. که اگه بشه بدجوری تلافی می
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خوام محکم باشم دم میصدا فرو میآب دهنم رو پر

 گم:شه، بریده میولی مگه می

 

 ... چه حقی....تو... تو... به -

 

 چه خبره اینجا؟ -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۲۴#پارت

 

 

ا برام حکم فرشته  ی نجات رو داره.الان شاهد واقعا

اصلاا یادم نمیاد تا حالا اینقدر ازش ترسیده باشم، چرا  

 اینجوری کرد؟
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م اونقدرا هم مگه من چیکار کردم!؟ مطمئنم ضربه 

 محکم نبود که بخواد دردش بگیره.

 گه:کشه و روبه شاهد میحامین سرش رو عقب می 

 

گن بالاتر چیزی نیست، انگار خسته شدن، می -

 نریم.

 

 زنه.گیره و غر مییکتا بازوم رو می

 

 گه؟ئه... راست می -

 ریم نرسیدیم؟بهگل ما که هنوز به جایی که همیشه می 

 

کنم و خیره به نیم رخ و فک لبم رو با زبون تر می

 گم:میشه حامینی که شدیداا فشرده می

 

 دم.اگه شما خسته نیستین، منم ادامه می -
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خنده و حامین حین جوییدن لبش با سر به شاهد یکتا می

 کنه.اشاره می

کشم و یه قدم جلو تر از پسرا راه دست یکتارو می

 زنه.افتم که توی گوشم پچ میمی

 

 چه خبر بود بهگل؟ -

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

 هیچی... -

 

 ی گفتی اونقدر عصبی شد.دورغ نگو، یه چیز -

 

 

دم و سرم و نزدیک دستش رو محکم تر فشار می

 .برمگوشش می
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و شه، اون خشمنه بابا چیزی نگفتم، باورت می -

ها واسه این بود که من یه مشت آروم به اون اخم

 بازوش کوبیدم؟

 

 ندازه.متعجب ابروهاش رو بالا می

 

 وا.... -

 

نزدن انگار من گه بهم دست به خدا، یه جوری می -

 و دارم.آبرو کردنشقصد بی

 

 

 کنه.کمی نگاهم می

 گه:زنه زیر خنده و بریده میمی 

 

ای خدا... فکر کن، جیغ بزنه توی این کوه  -

صداشم پخش بشه، مردم جمع شن بگن چه خبره؟ 
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خواد بهم بزنه زیر گریه، بگه این دختره می

 تجاوز کنه.

 

 ره.زنم و خودش ریسه میلبخند می

هاش از چشمش جاری خنده که کم کم اشکاینقدر می 

 دم.شه. بازوش رو تکون میمی

 

 کوفت، یواش تر. -

 

 ده و صدای شاهد رو در میاره.ش ادامه میبه خنده

 

 خندین؟ بگین ما هم بخندیم.به چی می -

 

 گه:چرخه و باخنده مییکتا سمتش می

 

 بهگل داشت تجاوز.... -
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هام درشت ترین حالش رو چشمشه و من یکتا خفه می

هاش رو با خنده گاز گیره، شاهد لببه خودش می

 کنه تا گندش رو درست کنه.گیره و یکتا تلاش میمی

 

 گفت.چیزه... یعنی داشت جک می -

 

گیرم که با آخ با تمام حرصم پهلوش رو نیشکون می

 کشه.بلندی خودش رو کنار می

 

 بگو ما هم بخندیم. -

 

 کنم.یبه شاهد نگاه م

 

 و؟چی -

 

 و دیگه...جوکت -
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زنم و مسیر سنگلاخی رو در پیش لبخند ریزی می

 گیرم.می

 همین یه کارم مونده بشینم جوک بگم... 

هنوز چند قدم هم برنداشتم که صدای زیادی جدیش 

 پیچه.توی گوشم می

 

بسه دیگه بهتره برگردیم، بیشتر از این صلاح  -

 نیست از عمارت دور باشیم

 

ا از ترس اینکه دلم میخیلی  خواد مخالفت کنم ولی واقعا

یکتا بیشتر گند بزنه جرأتش رو ندارم، همون برگردیم 

ا بهتره، از دست یکتا از صبح مدام بی آبرو شدیم.   واقعا

 

چرخم و مسیر برگشت رو بدون اینکه حرفی بزنم می

 گیرم.در پیش می

ا متوجه نگاه متعجبشون از رفتارم می  شم ولی دقیقا

خوام بشینم تو ماشینم و دم فقط میاصلاا اهمیت نمی

 برم خونه همین...
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 ۱۲۵#پارت

 

 

 

 نیم ساعتی هست که راه افتادیم.

با اخم در حال رانندگی هستم و تا خود اینجا هیچکس 

 حرفی نزده.

 حامین کنارم نشسته و یکتا و شاهد هم عقب. 

 ندازم.از آینه نگاهی به عقب می 

بینم و نگاهم رو به ماشین مشکی پشت سرم رو می

گیره، دم اما یه تصویر تو ذهنم جون میرو می بهرو

 همون مردی که تو باغ زخمیم کرد.
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کنم. شوکه باز از آینه به اون ماشین مشکی نگاه می 

شه و طپش هام فشرده میخودشه، فرمون توی دست

 ره بالا.قلبم می

دارن!؟ چی لعنت بهشون، چرا دست از سرم برنمی 

 رم هستن.ایی که میخوان از جونم؟ هر جمی

ا من رو می  کشن.وای... اینبار حتما

دم و با صدایی که شدیداا آب دهنم رو پر صدا فرو می

 کنم.لرزه صداش میمی

 

 حا... مین؟ -

 

شون رو انگار همه متوجه ترسم شدن که سنگینی نگاه

 کنم.حس می

کنه و سرش رو واسه دیدن صورتم حامین نگاهم می

 کنه.کمی کج می

 

 ی شده؟چ -
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 دم.هام رو روی هم فشاد میلب

چرخونم و نفس هام رو واسه دیدنش سمتش میچشم

 کشم.عمیق می

 

 ... پشت سرمونه، اون ماشین مشکی.اون قاتله -

 

 زنه.خواد برگرده که شاهد داد مییکتا می

 

 بشین سر جات نگاه نکن. -

 

 گه:یکتا ترسیده می

 

 وای... باشه -

 

گیره و خیره به ضرب میحامین با دست روی پاش 

 گه:روبه رو می
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و بکن آروم باش... فکر کن ندیدیشون رانندگیت -

 شاهد؟

 

 بله؟ -

 

 

 غره.گیره و خشن میلبش رو گاز می

 

 اگه درگیر شدیم، دخترا با تو. -

 

کشه و ترسیده به بازوی شاهد چنگ یکتا هین می

زنه و من اصلاا حواسم به روبه رو نیست کاش می

 نکنیم.تصادف 

 

 ترسم...وای من می -

 

 زنه.کنه و لبخند میشاهد نگاهش می
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عضله که فقط واسه گاز گرفتن نیست، مثل کوه  -

 پشتتونم.

 

شه توی این موقعیت هم دست از اذیت باورم نمی

هاش رو گاز کردنمون برنداشتن! یکتا خجالت زده لب

 گه:گیره و حامین محکم میمی

 

 جلو تو بپا.حواست به رانندگیت باشه،  -

 

دم و اون ماشین بهم نزدیک تر سرم رو تکون می

شه، مگه دست خودمه که اینجوری قبض روح می

 میرم..نشم، من دارم از ترس می

 کشم.ای میجیغ خفه

 

 و زیاد کرد.وای... حامین سرعتش -

 

 شه.زنه و من دلم گرم میبا اطمینان حرف می
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جونم بره  تا وقتی کناره منی، خیالت راحت باشه. -

ذارم دستش بهت برسه، پس بهش فکر نکن نمی

 باشه؟

 

دم و واسه دلگرمیه هام رو روی هم فشار میلب 

کنم تا با تأییدش خیالم و بیشتر حرفش رو تکرار می

 راحت کنم.

 

 رسه.تا تو هستی، دستش بهم نمی -

 

 ذاره.هاش رو با اطمینان روی هم میچشم

 

 رسه.نمی -

 

دم ولی این اطمینان دلیل گیم میحواسم رو به رانند

هام به شماره نیوفته، مثل همیشه، سعی شه، نفسنمی

کنم با شمارش نفس بکشم. شاهد، کمی به جلو خم می

 شه.می
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 به آینه دید ندارم چند نفرن؟ -

 

کشه، کاش این حامین نامحسوس از آینه بغل سرک می

هاش لعنتی رو داده بودم کارواش، چرا اینقدر شیشه

 ثیفه؟ک

 

 دونفرن، راننده و کناریش. -

  

 ها؟از پسشون برمیایم یا زنگ بزنم بچه -

 

 

شه و حامین ی یکتا بلند میصدای فین فین گریه

 ندازه.ابروش رو بالا می

 

 شه.نه، نمی -

 

 های پدرم؟ها کیان!؟ آدممنظورش از بچه
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بجنبم  کنم، تو یه لحظه تا به خودمباز از آینه نگاه می

 کشم.شه و من جیغ میزیاد میسرعتش 

 

 زنه بهم....حامین داره می -
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 ۱۲۶#پارت

 

 

کنه، از پشت محکم العملی رو پیدا نمیفرصت عکس 

کوبه و جیغ دوباره من و یکتا با فریاد یا حسین بهم می

 شه.شاهد یکی می
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شه و ماشین به چپ و کنترل ماشین از دستم خارج می 

شه، حامین با یه خیز فرمون رو راست هدایت می

 کنه ماشین رو کنترل کنه.گیره و سعی میمی

 زنم:من جیغ می

 

 ین...حام -

 

 کشه.فریاد می

 

 ترمز کن، زود باش. -

 

با همه وحشتی که عقلم رو ازم گرفته، پاهام رو روی 

دم و ماشین با صدای جیغ بلند پدال ترمز فشار می

ایسته و ها روی آسفالت وسط اتوبان میلاستیک

های کشدار از کنارمون های کناری با بوقماشین

 گذرن.می

پره و ماشین پایین میبه محض ایستادن، حامین از 

 کشه.شاهد فریاد می
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 ری!؟کجا می -

 

م کشم، دستم رو روی سینهبه زور دارم نفس می

پره و یکتا از پشت ذارم و شاهد هم پایین میمی

 گیره.هام رو میشونه

 

 بهگل خوبی؟ چی شد!؟ -

 

دم ولی نگاهم از آینه به عقبه و حامینی دارم جون می

 اون ماشین رو باز کنه. کنه درکه داره تلاش می

گیره و اون عوضی با سرعت زیادی دنده عقب می 

 مونه.نتیجه میتلاش شاهد و حامین واسه گرفتنش بی

دوان اما در آخر فرار چند متری هم دنبالش می 

 کنه.می

دم، حجم زیادی از هام رو روی هم فشار میچشم 

کنم تا اشک روی صورتم فرود میاد و من تلاش می

 س بکشم.نف
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 کشه.ها جلو مییکتا کمی خودش رو از لای صندلی

 

 بهگل چی شدی؟ تو رو خدا چته؟ -

 کنم.دارم سکته می

 

بینم، دست به کمر ایستاده از شیشه جلو حامین رو می

و شاهد هم کنارشه، حین حرف زدن با مردمی که دور 

ماشین واسه با خبر شدن از حالمون جمع شدن، نیم 

شه که ندازه. انگار متوجه حالم میمینگاهی به من 

 دوئه.سمتم می

ش رو داخل کنه و نیم تنهدر ماشین رو باز می 

 کشه.می

 

 چی شده؟ -

 

 ده.یکتا با گریه جوابش رو می

 

 تونه نفس بکشه.دونم، انگار نمینمی -
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 کشه.حامین خیره به صورتم فریاد می

 

 اون اسپریه لامصبت کو؟ -

 

زارم، من از من از این ضعف بیبندم. هام رو میچشم

کشه و تنم از این بیماری متنفرم. حامین باز فریاد می

 خوره.ترس تکون می

 

 تو کیفشه، زود باش. -

 

 اسپری چی!؟ -

 

 

 آسم داره، زود باش. -
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کنم هام حس میچند ثانیه بعد اون اسپری رو روی لب

کم نفسم سر شه. کمم میو چند پاف زندگی که وارد ریه

 زنه.میاد و حامین غر میجاش 

 

 رسه.ی دوساله هم بیشتر از تو عقلش میبچه -

 

چرخونم سرم رو با تکیه به صندلی سمتش می

های ریز و درشت عرقه و پیشونیش پر از دونه

  توی همه،  اابروهاش شدیدا

شه اذیت نکنم، اصلاا اذیت کمکم کرده ولی دلیل نمی

یخ توی این  کردنش، مثل خوردن یه لیوان آب طالبیه

 زنم.چسبه، نیمچه لبخندی به اخم عمیقش میگرما می

 

 اکسیژن اون سری خوش بو تر بود... -

 

ی کنه و با یه چشم غرههای ریز شده نگاهم میبا چشم

 گیره.غلیظ نگاهش رو ازم می

ره و اعتراضش رو با کوبیدن در از ماشین بیرون می 

 ده.بهم نشون می
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 کشه.می هاشیکتا دستی به چشم 

 

 چند وقته... آسم داری؟ -

 

 کنم.به صورت ناراحتش نگاه می

 

 چند ساله. -

 

 ده.نفس عمیقش رو بیرون می

 

 چرا، به من نگفتی؟ -

 

 نالم:می

 

 خیال یکتا.بی -
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کردم دوست خیال ولی من، فکر میباشه بی -

 صمیمیتم.

 

 

 گم:کنم و خیره به صورتش میاخم می

 

 شه بعداا حرف بزنیم؟می -

 

 شهاز ماشین پیاده می کنه و با اخمهاش رو جمع میلب

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۲۷#پارت
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کشم، کولر خاموشه و عرق کردم میدستی به پیشونی 

 اتاقک ماشین به گرم ترین حد ممکن رسیده.

دو تا سرباز کنار ماشین ایستادن و سعی دارن ماشین  

هایی که متوقف شدن رو به راه بندازن، همشون قبل 

کشن و این من از رد شدن به داخل ماشین سرک می

 شم.کنه، کلافه پیاده میرو عصبی می

شاهدی که دارن با مأمور راهنمایی سمت حامین و 

کنم و با رم، سرم رو بلند میزنن میرانندگی حرف می

کنم، نور خورشید یه چشم بسته به آسمون نگاه می

خواد کمی از گرمای زنه، انگار نمیچشمم رو می

 سوزانش رو کم کنه.

 ایستم.رسم و کنارشون میبهشون می 

و اتیکت اسم کنم هاشون گوش میتو سکوت به حرف

 خونم.ش رو میروی سینه

 )سروان احمد مظفری(

 

مون با ماشین جلویی کم گفتم که قربان، فاصله -

و ترسیدن ترمز گرفتن بود، ترمز که کرد، خانوم

 ماشین عقبی زد بهمون.
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کشه و نیم نگاهی به منی سروان دستی به کلاهش می

ندازه، از که با رنگ و روی پریده کنارشونم می

ظاهرم مشخصه به حد مرگ ترسیدم. بدتر از اون 

هاییه که انگار صدای پشت هم بوق زدن ماشین

هاشون خیلی بی اعصاب تر از مایی هستن که راننده

 تصادف کردیم.

 

 پس، چرا فرار کرد؟ -

 

 ده.خنده و جوابش رو میشاهد باز می

 

ذاشت، و مییه پژو داغون بود، حتی اگه ماشینش -

 اومد جناب.ن ما در نمیباز خسارت ماشی

 

های قلاب شده روی نیم نگاهی به حامین و اون دست

 ندازم.ش میسینه

کنه، جوری ساکت و صامت با اخم به افسر نگاه می 

 کنه مافوق سروان مظفریه.هر کی ندونه فکر می

@shahregoftegoo 



 

 و گریز داشتین.گن تعقیبها، میشاهد -

 

یده کشه و نگاهش رو به اطراف چرخ مشاهد پوفی می

صورت و گردنش حسابی قرمز شده و این نشون میده 

 که چقدر هوا گرمه.

 

داداش، من خودم از بدو تولد و توی ثبت احوال  -

 شاهد همه چیزم، گفتم که یه تصادف معمولی بود.

 

سروان انگار از مدل حرف زدن شاهد عصبی شده که 

ده، آخه آدم به افسر اینجوری با اخم جوابش رو می

 داداش؟  گهپلیس می

 

 واسه من مسخره بازی در نیار، داداش!؟ -

 و ببینم چه خبره تو صندوق.بزنین بالا اون صندوق 
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خواد چیزی ندازه و میهاش رو پایین میحامین دست

ذاره و مانع ش میبگه که شاهد دستش رو روی سینه

 شه.می

 

 کنم...خودم حلش می -

 

 گیره.حامین لبش رو گاز می

کنه و سمت یکتا که به گاردریل کنار عقب گرد می 

 ره.جاده تکیه داده می

 

 شما هم بفرمایید. -

 

ش تکون سرم رو واسه شاهد و اون لحن محترمانه

 افتم.دم و به راه میمی

رسم و مثل خودشون به گاردریل تکیه بهشون می

 دم.می
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هایی که هر دو طرف واسه تماشای تعداد ماشین

ع شدن اینقدر زیاده که ترافیک بزرگی تصادف ما جم

 ندازم.ایجاد شده، شونه ای بالا می

 

 کنن، جمع شدن اینجا؟به چی نگاه می -

 

 ده.حامین خیره به روبه رو جواب می

 

همیشه، واسه نگاه کردن یه چیزی دارن مردمی  -

 گذره.ها میکه زندگیشون با همین چشم

 

 چرخونه.یکتا سرش رو سمت حامین می 

 

 هاشون؟ی چی... با چشمیعن -

 

حامین به مرد سیاه پوشی که داره از صحنه فیلم 

 کنه.گیره اشاره میمی
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کنی چرا داره از چیزی که با اونو ببین... فکر می -

 گیره؟های خودش دیده فیلم میچشم

 

 ده.کنه و سرش رو تکون مییکتا نگاهش می

 

 خب... چرا؟ -

 

بده، یا احتمالاا واسه اینکه به چند نفر دیگه نشون  -

ی اجتماییش به اشتراک بذاره، توی صفحه

 بیننشهای بیشتری هم میاینجوری آدم

 

خواد باشه، ی دیدنن، حالا هر چی که میما تشنه مردم

تلویزیونی  همین آدم اگه این صحنه رو توی یه فیلم

کنه به خشونت، ولی کاری که ببینه همه رو محکوم می

 هر درستی درست تره. کنه ازخودش داره می

 

 شم.دست به سینه می

هایی که روی ی بلند مژهرخش و سایهخیره به نیم

 گم:خیال میصورتش نقش انداخته، بی
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چشم داریم واسه دیدن جناب شایگان، فلسفیش  -

 نکن.

 

 کنه.پوزخندش عصبیم می

 

و بینن یکی قصد داره خودشامثال شمان وقتی می -

گیرن، یا یکی که داره خود یاز بلندی بندازه فیلم م

و نجات جونش کنه جای کمک کردنسوزی می

گوشی دستشونه تا این صحنه رو واسه صدها نفر 

 بفرستن.

 

 کنم.اخم می

خواد بهم ثابت کنه، اینکه مدام میرفتارش عصبیم می

 کنه.م میکنه آدم بدرد نخوری هستم دیوونه

 

 اهاشون.من، همچین آدمی نیستم، موافق هم نیستم ب -
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تونم چند الانم دردم از همشون بیشتره، من حتی نمی 

م بیرون برم، این وضع تا کی ادامه ساعت از خونه

 داره؟

 ها دنبالم باشن؟تا کی باید این قاتل 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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گیره و سمتم های خاکی میش رو از اون فلزیتکیه

 چرخه.می

حین دست کشیدن به قسمت خاکی شلوارش، نگاهش 

 چرخونه. رو تو اجزای صورتم می

این دومین باره که امروز توی صورتم مکث کرده و 

کنه. من ی کمرم رو خیس عرق مینگاه تیره حالا این

 کنم امروز هوا یه جور عجیبی گرمه.حس می
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 ها؟چی داره توی این چشم 

خوام به هر چی گناه اینقدر نافذه که ناخودآگاه می 

 کرده و نکرده اعتراف کنم.

 

 هارو؟ی اینپرسی همهچرا... از پدرت نمی -

 

ندارم، اخم دیگه تاب نگاه کردن به صورتش رو 

کنم و خیره به پراید سفیدی که کنار ماشینم متوقف می

 گم:شده می

 

 ده.پرسیدم، جواب نمی -

 

کنه و حین گذشتن از کنارم کمی تو سکوت نگاهم می

 زنه.طعنه می
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و به اطرافت با دقت نگاه کن، و باز کنهاتچشم -

های صورتی شاید دیدی همه جا پر از پروانه

 نیست.

 

 کشم.می نفس عمیقی

 دارم.برمی ره و منم دنبالش قدمسمت ماشینم می 

ا  یه قدم ازش عقب ترم، تیشرت صدری رنگ تنش دقیقا

کنه، بین دو تا کتفش نم قطره های عرق خودنمایی می

 لعنت به این گرما و این آفتاب داغ.

 

و باید روی چی باز کنم؟ هامصبر کن ببینم، چشم -

 و باید ببینم؟چی

 

زنه و در سمت راننده رو باز دور می ماشین رو

ذاره و یه کنه، یه دستش رو روی سقف ماشین میمی

 دستش رو روی درش.

 

 و ببینو برتهای دورخفاش -
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 کوبه.شه و در رو میکنم که سوار میگیج نگاهش می

زنه و شاهد و یکتا هم چند تا بوق پشت هم می 

 سمتمون میان.

ی لان من این قیافهشه، احرف سوار مییکتا بی 

 ش رو کجای دلم بذارم؟گرفته

 

 ایسته.شاهد کنارم می

 

های اداری گفتم شکایت نداریم، ولی یه سری کار -

 داره که باید انجام بدیم.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 شه.ممنون، فعلاا بریم خونه تا ببینم چی می -

 

 کنه.با دست به ماشین اشاره می
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 بفرمایید. -

 

ی حامین رو ندارم، در عقب رو باز حوصلهاصلاا 

 شینه.کنم و شاهد هم جلو میمی

 

به محض راه افتادن ماشین، یکتا با صدای پایینی 

 گه:می

 

رم خونه، و کمی جلو تر پیاده کنین، خودم میمن -

 و طولانی نکنین.دیگه مسیرتون

 

 گه:چرخه و رو به یکتا میشاهد می

 

 رسونمت.من می -

 

 ست.نه لازم نی -
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گه" میدون بهتره تنها نری " رو به حامین می -

 تجریش نگهدار ما بریم.

 

 ده.حامین سرش رو تکون می

 

 باشه، فقط احتیاط کن. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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ش رو کشم تا نم باقی موندهحوله رو روی موهام می

 بگیرم.

رم و خودم رو روش با صورت گرفته سمت تخت می

 کنم.پرت می

 

@shahregoftegoo 



دارم. دم و کنترل کولر رو برمیرو کش می بدنم 

ذارم و ش رو روی خنک ترین حالت ممکن میدرجه

کنم که با روی پا تختی سفید رنگ کنار تخت پرتش می

داشتنیم  صدای بدی به آباژور طلایی رنگ دوست

 افته.کنه و روی زمین میبرخورد می

 

رم و ی غلیظی به اون کنترل وامونده میهچشم غر

ذارم. کل امروز ای روی هم میهام رو واسه ثانیهچشم

 کنم.رو مرور می

از اول صبح و اتفاقاتش، کوه و بعدم که مسیر  

حرف ای که وارد ویلا شدیم و من بیبرگشت تا لحظه

 اومدم توی اتاقم و دوش گرفتم. 

 

 چه روز مزخرفی بود.

 خوام تکرار بشه،اینقدر مزخرف که هیچوقت نه می 

 نه به یاد بیارمش.

 

هام کشم و آرنج دست راستم رو روی چشمپوفی می

 ذارم.می
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 تونم توصیفش کنم.یه حال بدی دارم، حالی که نمی 

ی زندونی توی قفس رو دارم که به حس یه پرنده 

 محض بیرون پریدن، قراره شکار بشم.

 

ا حالم بده. اخیراا حمله  هاشون کمتر هام فاصلهمن واقعا

 دونم واسه استرسه.و من خوب میشده 

 

شه و خوام به پهلو بچرخم که در با ضرب باز میمی

 کنه.بابا وحشت زده خودش رو توی اتاق پرت می

 گیره.ترسم که ضربان قلبم اوج میجوری می

 شینم.های درشت شده روی تخت میبا چشم

 

 چی... شده بابا!؟ -

 

 رسونه.با چند قدم خودش رو بهم می

گیره و حین وارسی هاش قاب میرو با دست صورتم 

 گه:کردنم می
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 جانم بابا، خوبی!؟ -

 چیزیت نیست؟ سالمی؟ 

 

هام رو شینه و دستی لبم میلبخند کوچیکی گوشه

 ذارم.روی دستش می

 

 خوبم بابا، نگران نباش. -

 

گیره و پشت هم روی موهای سرم رو توی بغلش می

 بوسه.نمدارم رو می

 

 چی شده، مردم تا ببینمت. شایگان که گفت -

 

 گیره.لبخندم عمق می

 

 خدا نکنه بابا، من خوبم، نگران نباش. -
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 زنه.شه و خیره به صورتم لب میازم جدا می

 

کنم تا و نابود میشونکنم بهگل، همهتمومش می -

 و نکنن.مدیگه قصد جون دردونه

 

 گم:ندازم و ناراحت میسرم رو پایین می

 

 بابا چه خبره!؟ -

 و بکشن؟خوان مناینا چرا می 

 

 غره.ده و از لای فک قفل شده میسرش رو تکون می

 

و تو اصلاا، بهش فکر نکن. من خودم همه چی -

 کنم.درست می

 

ای که کنار های مشت شدهپرم و با دستاز جام می

 توپم.ران پام نگهشون داشتم می

 

@shahregoftegoo 



 چطوری بابا!؟ -

و بیرون من حتی یه تفریح ساده هم ازم گرفته شده، پام 

و و منکنم الانه که بریزن سرمذارم، فکر میمی

 بکشن.

 

زدن،  کنه به قدمشه و شروع میاز جاش پا می 

کشه و نگاه من روی عصبی توی موهاش دست می

ی سفید و طلایی اتاقم های خاکیش که روی قالیچهکفش

 شه.شه قفل میکشیده می

چند بار گفتم با کفش نیا توی خونه، چرا باز انجامش 

 ده؟می

 گیره.سمتم میاد و بازوهام رو می 

گه و من خیره به ریش جوگندمیش با اطمینان می 

 شم.می

 

کنم. و درست میبهم اعتماد کن، من، همه چی -

 و.کنم این مسخره بازیتموم می

 

 دم.ناراحت سرم رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

 بابا... ها؟!چطوری  -

 شه، بذار من برم، اینجوری لااقل جونم در امانه.نمی

 

کنم، اینبار عصبی های نگرانش نگاهم میبا چشم

 شه؟شه و این عجیبه، یعنی داره راضی مینمی

 

خوای تو، تنها دلیل زنده بودن منی بهگل، می -

 و از من بگیری؟همین یه دلیل

 

کنم و سرم یهام رو دور کمرش حلقه مطاقت دستبی

 دم.ش فشار میرو روی سینه

شه این لحن بغض دارش رو بشنوی و نمیری مگه می

 براش؟

 

تونم، تو هم بیا بابا، با هم بریم، منم بدون تو نمی -

 کنم.خواهش می

 

@shahregoftegoo 



 .شهبوسه و ازم جدا میچند بار روی سرم رو می

 

 و.کنم این موضوعمن، باید برم جایی، حلش می -

تو هم استراحت کن، هر ماشینی هم خواستی سفارش  

 گم بیارن برات.بده، می

 

ولی... ماشین خودم که خوبه، تازه عوضش  -

 کردیم.

 

 و گفتم ببرنش، تو سفارش بده فقط.نه، اون -

 

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 باشه بابا. -

 

 شه.ده و از اتاق خارج میسرش رو تکون می

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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🔥 

 

 

 ۱۳۰#پارت

 

 

هایی که قصد باز کردنشون رو حوصله، با چشمبی

بار ندارم، جواب تلفنی که تا الان بیشتر از بیست 

 دم.زنگ خورده رو می

تونه جز یکتا باشه؟ خودش قهر کرده خودشم کی می 

 پشیمونه.

 

 بله؟ -

 

 سلام عروسک. -

 

 

@shahregoftegoo 



شینم، شتاب زده روی راحتی که روش دراز کشیدم می

 اتابک زنگ زده؟!

کنم نه کشم و به صفحه نگاه میسریع تلفن رو پایین می

ا اتابکه.  واقعا

 

ی تیشرتم زنم و کمی یقهتند تند توی موهام چنگ می

کنم، انگار قراره من رو ببینه. نفسی رو مرتب می

کنم آرامشم رو حفظ کنم تا گیرم و سعی میمی

 ی هیجانم نشه.متوجه

  

 

 سلام. -

 

شنوم، کنه و من صدای فندکش رو میکمی مکث می

 .گذرونهشه یه لحظه رو بدون سیگار نمیعادت  همیشه

 

 هوم، فقط همین!؟ -

 

@shahregoftegoo 



زنم. انتظاره چی رو داره موهام رو پشت گوشم می

 الان!؟

 

 و دادم!جواب سلامت -

 

و از تونستی تعجبتآره دادی... ولی مثلاا، می -

 زنگ زدنم نشون بدی؟

 

 

چرخونم، مغرور از خود هام رو توی کاسه میچشم

 راضی.

 

زدی، تعجب که کردم، چون تو معمولاا زنگ نمی -

 و مدیون چی هستم؟فتخاراین ا

 

ا داره از سیگارش کام می گیره که تو حرف زدن حتما

های ریز شده از تونم چشمکنه و من میمکث می

 غلظت دود کام عمیقی که گرفته رو تصور کنم.

@shahregoftegoo 



 

زنم، چرا نیومدی مهمونی؟ خواستی آره زنگ نمی -

 و دعوت کنن، بعد خودت نیومدی؟من

 

گیرم، لعنت بهتون که حرف تو هام رو گاز میلب

شم و کنار گلدون  مونه، از جام پا میدهنتون نمی

ای ایستم، اینجا کنار پنجرهمی سانسوریای لب طلاییم

گیره، شه، حسابی نور میکه رو به استخر باز می

 دم.کنم و جواب میبرگش رو لمس می

 

 اومممم... خب یه مشکلی پیش اومد. -

 

دارم و ناخون شستم رو ست از سر اون برگ برمید

 گه:گیرم که میزیر دندونم می

 

وقتی، بهم گفتن تو خواستی که بیام، قول یه شب  -

و به خودم دادم، ولی تو با نیومدنت خرابش خوب

 م پارتیه بیا.کردی... بگذریم... امشب خونه

 

@shahregoftegoo 



گیرم، با اتفاقاتی که لبم رو واسه چندمین بار گاز می

 تونم برم یا نه؟دونم میچند روز پیش افتاده، نمی

 

 دم.بهت خبر می -

 

 نوچ نوچ نوچ... خبر نه، بیا، منتظرم. -

 

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

من الان چطور بهش بگم که بابام امکان داره اجازه  

 نده.

 

 کنم...سعی می -

 

 پره توی حرفم.می

 

 بهگل؟ -

 

@shahregoftegoo 



زنم و خیره به می ی حریر سفید رنگم رو کنارپرده

 شم.های سر به فلک کشیده میدرخت

 

 بله؟ -

 

 بیا، سورپرایز دارم برات. -

 

 

 دم.نفس عمیقم رو از سینه بیرون می

 

 میام... -

 

 بوسمت، فعلاا.خوبه، می -

 

 

 فعلاا. -

 

 . زنمشه و لبخند میتماس قطع می

@shahregoftegoo 



من، باید امشب به این مهمونی برم، هر جوری که 

کنم. نگاه گذرایی به مبل پرت میشده. تلفن رو روی 

 رو چک کنم.ندازم تا خودمآینه می

شم و سمت شه از اتاق خارج میخیالم که راحت می

 افتم.....اتاق حامین راه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۳۱#پارت

 

 

زنم و صبر ایستم و چند تقه به در میپشت اتاقکش می

 ی ورود بده.کنم تا اجازهمی

دم واسه راضی کردن بابا هم شده، امروز ترجیح می

 رو باهاش کلکل نکنم.

 شه.شه و خبری ازش نمیاما انتظارم طولانی می

@shahregoftegoo 



ذارم و بازش ی در میآروم دستم رو روی دستگیره

 کنم. می

واسه جلوگیری از هر نوع اتفاقی سرم رو پایین 

 ندازم.می

 

 هی بادیگارد اینجایی؟ -

 حامین؟! 

 

 کنم وشنوم و سرم رو بلند میصدایی نمی

 گذرونم.اتاق رو از نظر می 

چقدرم که مرتبه، همه چی سر جای خودش، حتی  

 تختم مرتب شده.

شم، نگاهم رو از صندلی کج دیوار وارد اتاق می

رم و تقه ای میگیرم و سمت در آلمینیومیه سرویس می

 زنم.به در می

 

 اینجایی؟ -

 

@shahregoftegoo 



شم و نفس عمیقم شنوم دست به کمر میصدایی که نمی

ا توی باغه از اترو بیرون می شم اق خارج میدم، قطعا

 بندم. و در رو می

 

گیرم. انگار باغبون تازه مسیر نگهبانی رو در پیش می

به درختا آب داده، چون هنوز اون شیلنگ زیادی 

جا رو پر  بلندش رو جمع نکرده و بوی نم خاک همه

 کرده.

دم، زیر دخت چنار نگاهم رو به اطراف چرخ می

، کنار استخر، ایسته و الان خالیهبلندی که همیشه می

ا همین الان که بهش  ولی انگار واقعا نیست، دقیقا

 احتیاج دارم، گذاشته رفته.

 

زنم و قبل رسیدن به نگهبانی عب د استخر رو دور می 

 ره.بینم که پشتش به منه و سمت پارکینک میرو می

 زنم.جا و فاصله ای که داریم، صداش میاز همین

 

 عب د؟ -

 

@shahregoftegoo 



من اینجوری صداش زدم، تنها انگار باورش نشده که 

زن این خونه منم و از ترانه هم که هیچوقت صدا در 

 نمیاد. پس حدس اینکه کی صداش کرده آسونه.

 چرخه.ایسته و با مکث سمتم میتو جاش می 

 کنه.با دست به خودش اشاره می 

 

 با منی؟! -

 

 زنم.رو به کمرم می هامدست

ی گرفته و من وزه موهام رو به بازباد گرمی که می

مجبورم مدام سرم رو تکون بدم تا از جلوی صورتم 

 کنار برن.

 

 پس با کیم؟ -

 مگه چند تا عب د داریم اینجا؟ 

 

دوئه و روبه کشه. سمتم میدستی به پشت سرش می

 ایسته.روم می

@shahregoftegoo 



 

 امری داشتین؟ -

 

کنم و حین جویدن هام رو روی سینه قلاب میدست

به آفتاب داغی که توی  کنم،هام به اطراف نگاه میلب

 خواد کمی از حرارتش رو کم کنه.این ساعت هم نمی

 

 

 چیزه... حامین کجاست؟ -

 

کنه و قبل هام رو توی هم میش اخمابروهای بالا پریده

 توپم:از اینکه چیزی بگه، می

 

 چیه...؟ -

چرا تعجب کردی؟ این پسره مگه بادیگارد من نیست؟  

 ت.خوام برم بیرون، پیداش نیسمی

 

 کنه.لبش رو با زبون تر می

@shahregoftegoo 



 

 نیست، یعنی امشب کلاا نیست. -

 

 رم.وا می

 

 یعنی چی که نیست؟ -

 

چرخه و واسه یکی از سرش سمت پارکینک می

 ده.ها دست تکون مینگهبان

 

با پدرتون رفتن بیرون، احتمالاا دیر وقت بیان، یا  -

 فردا صبح.

 

 غرم.کنم و عصبی میهام رو مشت میدست

 

 تون....به همهلعنت  -

 

@shahregoftegoo 



گیرم و سمت ورودی قدم با خشم ازش رو می

کنم و ی اول ورودی رو رد میدارم، چند تا پلهبرمی

بدون نگاه کردن به اطراف مستقیم سمت آسانسور راه 

افتم و به محض وارد شدن به اتاقک مشتم رو با می

 کوبم.های طلایی رنگش میحرص روی دکمه

 

. به رهونی نرم آبروم میاگه من امشب به این مهم

محض وارد شدن به اتاقم گوشیم رو از روی مبل 

 گیرم.ی حامین رو میزنم و شمارهچنگ می

 

های های عمیق از روی خشمم با صدای بوقنفس 

گه کسی قرار نیست اون ور خط جوابم کشداری که می

 شه.رو بده یکی می

ا وقتی میچنگی به موهام می  م گوشی خوازنم و دقیقا

 ده.رو با خشم روی زمین بکوبم، جوابم رو می

 

 بله؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۳۲#پارت

 

 

کنه و حرارت خونسردش کفری ترم میصدای زیادی 

بره، اینقدری که عصبی با دست بدنم رو بالا می

شم و کامله از یاد بردم که مشغول باد زدن خودم می

کنم و صدام زیر باد کولرم. شروع به حرف زدن می

 کم از فریاد کشیدن نداره.

 

خوام بدونم، الان که بهت احتیاج دارم، تو می -

ا؟  کجایی دقیقا

 

هاش و نفسش توی کنه و صدای قدممکث می کمی

خواد از جایی که هست شه، انگار میگوشم پخش می

 فاصله بگیره.

 

@shahregoftegoo 



 اتفاقی افتاده!؟ -

 

کنم تمام تنم خیس جوام، حس میی لبم رو میگوشه

 عرق شده.

شم و ی کارم نیست، خم میانگار بادزدن با دست چاره

ش ن درجهدارم و حین زیاد کردکنترل کولر رو برمی

 گم:می

 

 آره، کجایی؟ -

 

صداش پشت تلفن یه جوریه، یه جور خاص، یه 

 کنه.گرفتگی ریزی که نظرم رو جلب می

 

 با پدرتونم. -

 

 جوامی لبم رو میکنم و گوشهکمی مکث می

 

ا برم جایی، بیا. -  امشب، باید حتما

@shahregoftegoo 



 

 کنهکنه و گلوش رو صاف میاینبار اون مکث می

 

 ها برین.از بچه تونم، با یکی دیگهنمی -

 

ا مثل یه بچهکوبمپاهام رو زمین می   ی لجباز.، دقیقا

 

 خوام.خوام، تو رو مییکی دیگه رو نمی -

 

هاش واسه دادن جواب به من خیلی زیاده. اینقدر مکث

کنم بهم جواب بده، اما صداش توی گوشم که شک می

 پیچه.می

 

 ولی من، خارج از شهرم، با عب د برو، اونجاست؟ -

 

کوبم که لیوان آب ی عسلی روبه روم میلگدی به پایه

ی روش تکونی میخوره و روی زمین خوردهنیم

@shahregoftegoo 



افته، نگاهم رو از آب پخش شده روی پارکت می

 دم.گیرم و حرصی جواب میمی

 

گم به جز تو با هیچکس فهمی میحامین؟ می -

 رم؟نمی

تو به من قول دادی مواظبم باشی، اگه باز اون یارو  

 بیاد سراغم چی؟

 

کنم اهمیتی اینقدر خونسرد جواب میده که شک می

 واسش داشته باشه این جلزو ولز کردنم.

 

 پس نرو. -

 

خواد من رو زنم، چرا میرو چنگ می عصبی موهام

 دیوونه کنه؟ یعنی متوجه نیست چقدر عصبیم.

 

 شه، باید برم.نمی -

 

@shahregoftegoo 



تونم بیام، شه، من نمیبا لجبازی چیزی درست نمی -

گی باید برم، با عب د ترسی نرو، اگه میاگه می

 برو. 

 

 

کشم، اینقدر عصبیم که پیشونیم چند تا نفس عمیق می

 زنه.نبض می

دونم حامین گوشی رو از گوشش کشم و میجیغ می 

 فاصله داده.

 

 م.رتونی بیای، خودم تنها میبه جهنم که نمی -

 

 کنم.شم و با خشم تماس رو قطع میمنتظر جواب نمی

 رم.من امشب هرجوری شده به اون مهمونی می

شم و این ام نزدیک میمن دارم یه قدم به برگ برنده

 دم.فرصت رو به راحتی از دست نمی

کنم. رم و از همون جا عب د رو صدا میسمت بالکن می

 زنهرف میهنوز توی پارکینگه و با اون نگهبان ح

@shahregoftegoo 



 

 عب د؟ -

 

چرخه یه قدم جلو میاد و سرش رو سرش سمتم می

گیره، اما انگار آفتاب چشمش رو واسه دیدنم بالا می

ذاره تا چشمش زنه که دستش رو روی پیشونیش میمی

 رو نزنه.

 

 بله؟ -

 

 ریم بیرون.حاضر شو می -

 

 

ی مثبت تکون کنه و سرش رو به نشونهکمی مکث می

 ده.می

 

 خانوم.چشم  -
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🔥 

 

 

 ۱۳۳#پارت

 

 

 رسیدیم خانوم. -

 

 چرخم. سمت عب د می

رو زده، یه بلوز  حین باز کردن کمربندش این حرف

 ش بازه.هاش تا روی جناغ سینهمشکی تنشه که دکمه

دونم با این تیپ دخترکش و اون مدل موهاش، بعید می 

دونن امشب، اینجا تو این مهمونی که همه می

تونه خراب باشه، بتونه مواظبم وضعیتش، چقدر می

 باشه.

 

@shahregoftegoo 



نگاهم رو از زنجیر ضخیم طلایی رنگ توی گردنش 

هاش خیره هام به چشمو حین تر کردن لب گیرممی

 شم. می

ی مهمونی تا همینجا توی صدای موسیقی کر کننده

 رسه.حیاط هم به گوشم می

 

 عب د؟ -

ا حامین بهت گفته، پس دونی، حتمو میاوضاع  ا

و جمع کن، نه به خاطر من، به خاطر خودت، حواست

 ذاره.اگه بلایی سرم بیاد بابا زندت نمی

 

ون کشیدن سوئیچ، سرش رو با اطمینان تکون حین بیر

 ده.می

 

 شم.خیالتون راحت، یه لحظه ازتون غافل نمی -

 

کنم، نباید زنم، الان دارم به این فکر میلبخند می

 شناسمش.باهاش اینقدر بد حرف بزنم، فقط چون نمی

@shahregoftegoo 



 

 اون یارو امکان داره... -

 

 ذاره.پره توی حرفم و دستش رو روی چشمش میمی

 

 هام، مواظبتونم.خانوم؟ مثل چشم -

هارو ی اینهمین یه ساعت پیش حامین زنگ زد، همه 

 گفت. 

کلی هم سفارش کرد که اگه بلایی سرتون بیاد، خودش 

 کنه. پس خیالتون راحت.م میقیمه قیمه

 

 گیره.لبخندم عمق می

یه حسی از این سفارش توی قلبم دارم که قابل گفتن  

 نیست. 

نیومده و از همونجا حواسش بهم هست، واسم از اینکه 

 با ارزشه.

دم و نگاهم سمت ماشین قرمز سرم رو تکون می 

 شه.کنه کشیده میرنگی که کنارمون پارک می
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 پس بریم... -

 

 بریم آبجی... -

 

 

 کنم.ندازم و خیره نگاهش مییه تای ابروم رو بالا می

شه و حین خاروندن پشت سرش حرفش قطع می 

 گه:میشرمنده 

 

 چیز... یعنی خانوم. -

 

کنم و بی هوا مشتی به بازوش کمی با اخم نگاهش می

 گم:کوبم و با خنده میمی

 

 خیال داداش، راحت باش.بی -
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گیره و حین ماساژ دادن صورتش رنگ تعجب می

 گه:بازوش می

 

 الله الرحمن الرحیم.بسم -

 

 کنهگه و سمتم فوت میاینو می

 گم:متعجب می

 

 کنی؟میچیکار  -

 

 هیچی... همینجوری، بریم؟ -

 

 

شم، اینا رم و از ماشین پیاده میبهش چشم غره می

فکر کردن من کلاا روی خوب ندارم که اینقدر متعجب 

 شن. می

 لابد با خودش فکر کرده من جن زده شدم.

 دم.زنم و سرم رو تکون میلبخند می 

@shahregoftegoo 
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 ۱۳۴#پارت

 

 

یه قدم جلو تر از عب د، وارد سالنی که مهمونی توش 

 شم. شه میبرگزار می

شه و به محض ورود، پیش خدمت بهم نزدیک می

 کنه. تعظیم کوتاهی می

ی بلوز ش ست شده و یقهدامن کوتاه مشکیش با جلیقه

 سفیدش کیپ بسته شده.

هایی که گیرم و به لبنگاهم رو از دم اسبیه بلندش می 

 دم.زنه میبا کلی ناز حرف می

 

و خوش اومدین خانوم، اجازه دارم مانتوتون -

 م؟بگیر
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دم و مانتوی جلو سرم رو با لبخند کوچیکی تکون می

باز سفید رنگم رو به همراه شال مشکیم به دستش 

 دم.می

 

گذره و کنه و از کنارم میحین گرفتن باز تعظیم می

ی بزرگ کنار در نگاهی به لباس مشکی من تو آینه

 ندازم.بلندم می

د کنم که عب  هام مرتب میموهام رو کمی روی شونه 

کنم و با سر ایسته، از آینه نگاهش میپشت سرم می

 کنم.اشاره می

 

 بریم داخل. -

 

 کنهبا دست به در اشاره می 

 

 .بفرمایید -
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شم و کیف دستی کوچیکم رو با هر باهاش همراه می

 گیرم.دو دست می

درخشه ها میدر طلایی رنگی که توی نور زیاد لوستر

کوچیکی وارد سالن کنه و من با لبخند رو باز می

 شم.می

 

اینقدر استرس دارم که حد نداره، امیدوارم امشب،  

 خوام بگذره.اونجوری که می

اتابک فقط یه چیز خوب داره و اونم اقامتش توی  

 کنه.کشوریه که مادرم زندگی می

 

 دم.نگاهم رو به اطراف چرخ می

های زیادی تجملاتی با کلی همیشه همینه، مهمونی

بوی دود و عطرهایی که نفسم رو بند میاره، مهمون و 

 کشن؟چطور توی این همه دود نفس می

 

 من فکر کردم یه مهمونی کوچیکه؟ -
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 ندازم.نیم نگاهی به صورت متعجبش می

 

 بینی که نیست.می -

 

ده و هم قدم با من اون هاش رو روی هم فشار میلب

 کنه.سالن زیادی بزرگ رو طی می

 

 قحطی پارچه شده؟ گم،بینم، میبله می -

 

 زنم.ی زیادی متعجبش میلبخند کوچیکی به چهره

 

 چطور؟ -

 

 کنه.ها اشاره میبا سر به مهمون

 

ها همه نصفه نیمه شده، یا بالا نداره، یا آخه لباس -

 پایین، با آستینم که کلاا غریبه هستن.
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 تا حالا مهمونی نرفتی؟ -

 

 

 خارونه.ی ابروش رو میگوشه

 

و مرد جدا های ما، همیشه زنمهمونیرفتم، ولی  -

 بوده.

پوشن؟ به ها اینجوری لباس میگم توی زنونه زنمی 

 شکونم.و مهدیه رو میخدا گردن حدیث

 

 نمکه.گیرم تا نخندم، این پسر زیادی بالبم رو گاز می

 

 و مهدیه کین؟حدیث -

 

 و آبجی کوچیکم.دختر خالم -
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ه اون سالن دم و بالاخرسرم و به تأسف تکون می

کنیم و به اتابک با اون کت زیادی بزرگ رو طی می

 رسیم.دوخت میو شلوار سرمه ای خوش

 

پشتش به ماست، توی دست راستش سیگاره و دست 

چپش یه جام و مایع قرمز رنگی که چیزی تا پایانش 

 نمونده.

 کنم.ایستم و کیف رو بیشتر توی دستم مچاله میمی 

 

 سلام. -

 

چرخه و به محض دیدنم لبخند یه می با تأخیر سمتم

 زنه.وری می

 متنفرم از این ژست از خودراضیش. 

 

 سلام عروسک. -
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دم و واسه مرد و زن کناریش سری تکون می

 .گیرمهمونجور جواب می

کنم از تمام لوندیم استفاده کنم و رو به اتابک سعی می

 گم:می

 

 ممنون از دعوتت. -

 

 کنه.نگاه می ده و به عب دسرش رو تکون می

خوره، اینکه حتی اون فک حالم از برخوردش بهم می 

 لعنتیش رو تکون نداد تا بهم جواب بده.

 

 آقا کی هستن؟ -

 

ندازم و   توضیح نیم نگاهی به عب د و اخم عمیقش می 

 دم.می
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هایی که توی این مدت برام به خاطر... اتفاق -

که دونی دم جایی تنها نرم. میافتاده، ترجیح می

 بابا خیلی حساسه.

 

 کنه.لبش رو یه وری می

دم، فکر کنم لبخند زده، نه پوزخند. سرش ترجیح می 

 ده.رو تکون می

 

 و... به چه عنوان همراهته؟ -

 

 شه.اینبار خود عب د واسه جواب دادن پیش قدم می 

 

 محافظشون هستم. -

 

ندازه و حین نوشیدن اتابک یه تای ابروش رو بالا می

 گه:ی مایع داخل لیوان میمونده ته

 

@shahregoftegoo 



چه محافظه کارانه، ولی اینجا خطری تهدیدت  -

 کنه عروسک، چون من هستم.نمی

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

 ممنون. -
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 ۱۳۵#پارت

 

 

ی توی دستش رو توی سینی پیش جام خالی شده

ذاره و همون دست گذره میخدمتی که از کنارمون می

 کوبه.ی عب د میرو روی شونه
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برو یه گوشه خوشبگذرون، من حواسم بهش  -

 هست.

 

 دم.نمیخواد اعتراض کنه که اجازه عب د می

 

 مشکلی نیست، همین اطراف باش. -

 

کنه و به ناچار سرش رو به تایید با تردید نگاهم می

 ده.تکون می

 

 شم. با اتابک همراه می 

کنه و پک عمیقی دست آزادش رو دور کمرم حلقه می

 زنه. به سیگارش می

ی صورتی رنگی های ریز شده به مبل دو نفرهبا چشم

 کنه. ت هست اشاره میکه کمی دور تر از جمعی

 

 بشینیم اونجا. -
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 زنم.لبخند می

 

 از نظر من ایرادی نداره. -

 

شینیم، نگاهم رو روی میز جلوی پامون روی مبل می

 دم چند مدل خوراکی روشه.چرخ می

 کنه.ها اشاره میاتابک با دست به یکی از پیش خدمت

پسره خیلی زود کنارمون میاد، یه شلوار مشکی و  

های این خدمتی همرنگش و بلوز سفید، تم پیشجلیقه

 مهمونی کاملاا شبیه همه.

 

 امری داشتین قربان؟ -

 

م به انگشتر کنه و من توجهاتابک دستش رو بلند می 

شه. یه انگشترم عقابی شکل توی انگشتش جلب می

 با نگین سبز رنگ.توی انگشت حامینه، نقره ای 

کنم. خودشم نیست ولی دست از سرم اخم می 

 داره. با صدای اتابک به خودم میام.برنمی
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 واسمون نوشیدنی بیار، سنگین باشه. -

 

گذره. اتابک کنه و از کنارمون میپسره تعظیمی می

کنه و دودش رو سیگارش رو با سیگار قبلی روشن می

 کنه.توی صورتم فوت می

افتم و تلاشم واسه عادی بودن به سرفه میی با همه 

 گیرم.دستم رو جلوی دهنم می

 زنه.های پشت همم پوزخند میکنه و به سرفهنگاهم می

 

 اوه... چقدر پاستوریزه هستی بیبی؟ -

 

گیرم و فقط توی جوابش لبخند چند تا نفس عمیق می

 زنم.می

شد صدای این موزیک مزخرف کمی کم کاش می 

ا   سرسام آوره.بشه، واقعا

 

@shahregoftegoo 



ده و من حین پوک زدن به سیگارش، روی مبل لم می

شه. این مرد صورتم از مدل زشت نشستنش جمع می

دونه نباید اینجوری با اصلاا شخصیت نداره، یعنی نمی

 این پاهایی که از هم باز کرده جلوی یه خانوم بشینه؟

کردم، اگه کارم بهش گیر نبود، حتی نگاهش هم نمی

 عوضی.

 

 بگو ببینم، چرا از المیرا خواستی دعوتم کنه؟ خب -

 

شه، خوام چیزی بگم که نگاهم پشت ستون قفل میمی

 کنن؟!به دختر پسری که معلوم نیست چیکار می

هاشون یه جور حال به هم زنی روی بدن هم دست 

دونن که همه دارن نگاهشون خوره، اصلاا میچرخ می

 کنن؟می

 

چرخونه و شه و سرش رو مینگاهم می اتابک متوجه 

 .خندهبا دیدنشون می

 

 چیه عروسک دلت خواست؟ -
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 گم:کنم و متعجب میهای عجیبش نگاه میبه چشم

 

 گی؟جدی که نمی -

 

شه و خودش رو سمت من روی مبل جا به جا می

ی سیگارش رو توی خاک گلدون کشونه ته موندهمی

ا اموش میبزرگی که کنار مبله خ کنه، واقعا

 شخصیته.بی

ندازه و چشمک ریزی نگاه حال بهم زنی به بدنم می

 زنه.می

 

 نظرت چیه امتحانش کنیم؟ -

 

ی لباسم رو دست خودم نیست که با دست کمی یقه 

کنم جایی از بدنم رو دیده کنم، واقعاا حس میمرتب می

 کنه.م نگاه میی سینهکه اینجوری خیره به قفسه
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 قه ای ندارم.علا -

 

ذاره و هارو روی میز میپیش خدمت جام نوشیدنی

 داره و سمت لبم میاره.اتابک یکیش رو برمی

 

 بخور. -

 

برم تا خودم این کار رو انجام با لبخند دستم رو جلو می

 شه.بدم ولی کمی عقب می

 

خورونم بهت، از دست اتا نوچ نوچ، من خودم می -

 بخور.

 

برم، مجبورم باهاش راه میبه ناچار سرم رو جلو 

نوشم و صورتم جمع بیام، کمی از اون مایع تیز رو می

 شه، واسه من زیادی سنگینه.می

 

@shahregoftegoo 



ی کوچیک لیمو رو از روی با دست خودش تیکه 

ذاره، ترشیش طعم داره و روی لبم میی جام برمیلبه

ی جام کنه و خودش مایع باقی موندهدهنم و عوض می

 کشه.رو تا ته سر می

 

ذاره و حین جوییدن ی بعدی رو دهن خودش میمزه

 گه:می

 

 عاشقم شدی؟ -
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 ۱۳۶#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



خواد بهش پوزخند بزنم، ولی واسه خراب چقدر دلم می

 گم:زنم و مینشدن نقشه لبخند می

 

 عشقم باید از یه جایی شروع بشه. -

 

ده و باز همون ژست مزخرف سرش رو تکون می

 گیره.نشستنش رو می

م رو به زنه معدههایی که روی رونش نقش میانگشت 

 ندازه.تلاطم می

 

شه، سه من، از تخت شروع میآره درسته، مثلاا وا -

 شم.اونجا عاشق می

 

 کشم.ی گرد لباسم میدستی به یقه

ره که اصلاا کنم این مکالمه، داره به سمتی میحس می

 باب میلم نیست. 

 حق با یکتا بود این مرد دست هر چی عوضیه بسته.

 

@shahregoftegoo 



 به نظر من، جای خوبی واسه عاشقی نیست. -

 

محکمی به رونم ی کنه و ضربهدستش رو بلند می

 شه.کوبه و من صورتم از دردش جمع میمی

 

اشتباه نکن، اولین ایده واسه داشتن یه رابطه  -

شه تحمل همینه، زنی که توی تخت خوبه رو می

 کرد.

 

کنم محتویات دم، حس میآب دهن تلخ شدم رو فرو می

 معدم واسه بالا اومدن زیادی در تلاشه.

 

 زن اینقدر ابزاریه.چقدر بده که دیدت نسبت به یه  -

 

کنه. امشب چقدر سیگار سیگار بعدی رو روشن می

 کشیده آمارش از دستم در رفته.
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و که تو رابطه کم شعار نده بهگل؟ تو مردی -

 خوای؟ذاره میمی

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 ی این بحث نیستم.من اصلاا مایل به ادامه -

 

حالم کنه و نگاه تحقیر آمیزش هاش رو یه وری میلب

 زنه.رو بهم می

 

 چرا...؟ -

خوایم ببینیم به درد هم مگه بحثمون چشه؟ می

 خوریم یا نه؟می

 

 توپمعصبی از چیزهایی که شنیدم می

 

 تو، دنبال یکی هستی که به درد تختت بخوره... -

 

@shahregoftegoo 



کوبه صدای موسیقی کر خنده و دستش رو بهم میمی

خواد عب د هر جا که هست کننده شده و من دلم می

 حواسش بهم باشه.

 

خواد عصبی بشی، معذرت خیلی خب، حالا نمی -

 خوام زیاده روی کردم.می

کنه" شه و دستش رو سمتم دراز می" از جاش پا می

 دی عروسک؟و به من میافتخار یه دور رقص

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

چی رو خراب کنم، اومدم، تا  من نیومدم اینجا که همه 

 ورق رو سمت خودم بچرخونم.

ذارم و با لوندی پس دستم رو توی دستش می 

 چینم.هارو کنار هم میکلمه

 

 با کمال میل. -

 

 ایستم.کمی به دستم فشار میاره و من روی پام می

@shahregoftegoo 



دم و عب د رو پیدا نگاهم رو به اطراف چرخ می

 کنم.نمی

تونه حواسش زدم توی این مهمونی نمیباید حدس می 

 رو جمع کنه.

 

کنم نفس شم و سعی میسمت پیست رقص کشیده می

عمیق نکشم، عطرهای غلیظ از بهترین برندها با هم 

قاطی شده و به نظر من یه اثر شیمیایی از خودش به 

جا گذاشته و من دلم یه ماسک جنگی با فیلتر هوا 

 امش نفس بگیرم.خواد تا با آرمی

 

 شینه.دست اتا پشت کمرم می

شه و کنه. صدا قطع میبا سر به دی جی اشاره می 

 شه.خیلی زود موزیک ملایمی پخش می

 

 مونه.زنه و این از دید اتا پنهون نمیهام برق میچشم

 

 دونستم عاشق تانگو هستی.می -
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ذارم و با ریتم آهنگ شروع هام رو روی هم میچشم

 م به تکون خوردن.کنیمی

 

 و دوست دارم.اینکه اینقدر نکته بینی -

 

 چسبونه.ده و تنم رو به تنش میفشاری به کمرم می

ده و حین خوام کمی فاصله بگیرم که اجازه نمیمی 

 کنه.تکون دادن بدنش، سرش رو توی گردنم فرو می

 

عاشق جزئیاتم، مثلاا کشف کنم... کجای تنت  -

 کجا بشینه... حساسه... کشف کنم، لبم

 

ی ریزش زیر گردنم، تنم رو وارد یه زمستون بوسه

 کنه.ترسناک می

کنم آنی از همون جای بوسه تا پاهام یخ حس می 

 بنده.می

 دم.کمی با دست به عقب هولش می

@shahregoftegoo 



 

 شه کمی عقب بکشی؟می -

 

کشه، صورتش یه وجب باهام سرش رو عقب می

تکون فاصله داره، همچنان با موزیک خودش رو 

 کنه.ده و منم وادار به تکون خوردن میمی

 

ترسونه و بوی گند رو می های قرمزش منچشم 

 سوزونه.سیگارش با عطر قاطی شده و بینیم رو می

 زنه و من قلبم میاد توی دهنم.پچ می 

این مهمونی با چیزی که تصورش رو داشتم زمین تا  

 کنه.آسمون فرق می

 

 هام بیا بهگل؟با -

 

 

 

 پی_حرام_است#ک
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 ۱۳۷#پارت
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 شه.منتظر جواب نمی

زنه و از وسط پیست رقص مچ دستم رو چنگ می

کشه، نگاه همراه با لبخند اونایی میسمت انتهای سالن 

که حواسشون بهمون هست، استرسم رو زیادتر 

 .کنهمی

 

شم و هر گوشه رو واسه پیدا کردن عب د از کشیده می 

بینمش، لعنت بهت حامین، گذرونم، ولی نمینظر می

 اگه اینجا بودی خیالم راحت بود.

 

با  شیم یه اتاقکنه و واردش میدر اتاقی رو باز می

 کلی وسایل و یه میز کار بزرگ.

 کشم.اینجا اتاق خواب نیست و من یه نفس راحت می 

 

کشه و من چرخم کتش رو از تنش بیرون میسمتش می

 گم:حین دنبال کردن کتی که پرت شده می

@shahregoftegoo 



 

 چرا اومدیم اینجا؟ -

 

 کنه.ی کراواتش رو شل میگره

کمی صورتش توی هم شده و انگار عصبی به نظر 

 رسه.می

 

اومدیم کمی خوش بگذرونیم، اونجا توی اون همه  -

 شد.چشم نمی

 

 ندازم.ابروم رو بالا می

ا دارم نیم نگاهی به سمت چپ می  ندازم، من واقعا

گردم که اگه لازم شد، واسه دفاع ازش دنبال چیزی می

 استفاده کنم.

 

 کردیم.کارو می اون بیرونم... داشتیم همین -

 

 زنه.پهلوم چنگ میجلو میاد و به 

@shahregoftegoo 



 

 چطوری؟ -

 کنه.اونم وقتی عطر لعنتیت، اینجوری تحریکم می

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا فرو می

 

 دم بریم بیرون.ترجیح می -

 

ده. بینیش رو خوام از کنارش بگذرم که اجازه نمیمی

ی کمرم رو ش تیرهچسبونه و زمزمهبه صورتم می

 کنه.خیس می

 

این وضعم افتضاحه  نه تا وقتی که آروم بشم، -

 خوام کسی ببینه.عروسک، نمی

 

هاش ی چشمخوام سرم و پایین بندازم تا اشارهحتی نمی

 رو دنبال کنم. 

@shahregoftegoo 



لعنت به منی که تو شرایط خاص اینقدر درمونده 

 شم.می

خوام هر ترسم و میمن دارم از این مرد روبه روم می

 چه زودتر اینجارو ترک کنم.

 م:گبا صدای بریده می 

 

واسه چیزی که تو  . منبذار... برم اتابک.. -

 خوای اینجا نیستم.می

 

 زنه.ی ترسیدم میپوزخند غلیظی به چهره

 

 پس فکر کردی واسه چی خواستم بیای؟ -

خوام گرچه به و داری که من میتو هم یه زنی، اونی 

 نظر من چیزی نداری که تحریک کننده باشه.

 

کنم با پشت هم می کنم و سعیهام رو مشت میدست

قورت دادن آب دهنم خودم رو کنترل کنم، یه قدم عقب 

 .خورهرم که دستش از روی بدنم سر میمی

@shahregoftegoo 



 

با من درست حرف بزن اتابک، من از اون  -

دم با من های اطرافت نیستم، اجازه نمیهرزه

 اینجوری حرف بزنی.

 

 بره.کنه و صداش رو بالا میصورتش رو جمع می

 

 

 ، فکر کردی چه خبره؟برو بابا -

 چی داری که افتادی دنبال من؟ 

نه قیافه، نه هیکل سکسی، یه جوری رفتی تو قیافه  

 کنه، ملکه هستی لاغر مردنی.هر کی ندونه فکر می

 

دم. تلو تلو به عقب هولش می گیرم ولبم رو گاز می

کنه و من یه قدم به عقب خوره و شوکه نگاهم میمی

 دارم.برمی

 

 ودت فکر کردی چی هستی؟تو خ -

@shahregoftegoo 



کنی یه و بهم زده، فکر میآشغال بوی گند دهنت حالم 

 شکنن.و دست میمدل جذابی ک همه واست سر

 

 کنه.اخم می

ده، پام به میز عسلی گیر با خشم سمتم میاد و هولم می

دم و با  ضرب روی کنه و تعادلم رو از دست میمی

 مبل فرود میام.

م ام پاشم که دستش رو تخت سینهخوام با عجله از جمی

شه و سنگینیش رو روم کوبه و مانع ایستادنم میمی

 ندازه، حالا دیگه وحشت بدنم رو به رعشه انداخته.می

 

اشتباه نکن دختر جون، تویی که همه جا دنبال  -

منی، اینقدر اطرافم موس موس کردی که حالم بد 

، شده، واسه من تو فقط ابزاری، اونم واسه یه شب

و کارم که تموم شد، تازه نه کاملش، سک سک

 جمع کن برو خونتون.

و دست بالا گرفتی، تو هیچی واسه خیلی خودت

 خواسته شدن نداری دختر همایون.

 

@shahregoftegoo 



شم که یادم هاش عصبی میاینقدر از شنیدن حرف

 ره همین چند ثانیه پیش چطور ترسیده بودم.می

چنگ زنم و با هر دو دست به صورتش جیغ می

زنم. هیچ وقت تو زندگیم اینقدر تحقیر نشدم می

 هیچوقت.

کشه و تن کثیفش رو از روم بلند اتابک فریاد می

ی توانم سیلی توی ایستم و با همهکنه سریع میمی

 خوابونم.گوشش می

 

شه و به محض قدم برداشتنش هاش درشت میچشم

 شه.سمتم، در باز می

ی شه و سینه به سینهمیتوی یه ثانیه، عب د جلوم سبز  

 غره.ایسته و از لای فک قفل شده میاتابک می

 

اگه همین الان بدون دردسر از اینجا نریم بیرون،  -

 فهمن ته این باغ چه خبره...کل شهر می
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 ۱۳۸#پارت

 

 

 

زنه، ولی اتابک فقط فکش دونم از چی حرف مینمی

کنه که ده و با سر اشاره میرو روی هم فشار می

 بریم.

 

زودتر از عب د، با صورت و بدنی که خیس عرقه  

 دارم.سمت بیرون قدم برمی

آشوبه، قلبم جوری خودش رو به در و دیوار دلم 

 م بیرون بزنه.کنم الانه که از سینهکوبه که حس میمی

 

ی تمام عمرم تحقیر شدم. حالم بده، من امشب به اندازه 

 خیلی بد.

اون سالن بزرگ لعنتی رو در حالی که به چند نفر تنه 

 زنم.کنم و بیرون میزنم رد میمی

@shahregoftegoo 



ه مانتو و شالم رو بیاره و با خوام کاز پیشخدمت می 

 کنه.لبخند اطاعت می

 

ایسته، لباسم رو دستم همزمان با عب دی که کنارم می

کنم و عب د با سکوتش همراهیم ده، مانتو رو تنم میمی

 کنه.می

 

هایی بدون اینکه یه کلمه بگم حیاط و اون سنگ ریزه

کنم و کنار کنه رو رد میکه توی راه رفتن اذیتم می

 ایستم.ماشین می

 

به محض نشستن دستم روی دستگیره، جای خالی کیفم 

 کوبم.کنه و مشتی به سقف ماشین میم میکلافه

 

خواد سوار شه که ناله وار رسه و میعب د بهم می

 کنم.صداش می

 

 عب د!؟ -

@shahregoftegoo 



 

 کنه.سوالی نگاهم می

 

 بله؟ -

 

 دم.کشم و ادامه میدستی به موهام می 

 

جا گذاشتم، روی همون مبل و توی سالن کیفم -

 صورتی که نشسته بودم.

 

 گه.چیزی نمی

 شه.ده و ازم دور میفقط سرش رو تکون می

گیرم و سوار ماشین رو از مسیر رفتنش مینگاهم

 شم.می

 

 کشه.انتظارم واسه اومدنش زیاد طول نمی

ذاره و ماشین رو شه و کیف رو روی پام میسوار می

 ندازه.راه می

@shahregoftegoo 



پرسه. کنه، که چیزی نمینونم که سکوت میازش مم 

هام ازش یه روز به خاطر رفتار زشتم و تحقیر

 خوام.معذرت می

 

 گذرونیم.تمام طول مسیر رو توی سکوت می

 

 ی امیدم رو از دست دادم.من امشب همه

کردم تنها راه حتی همین طناب پوسیده که فکر می

 رو هم از دست دادم. رسیدنم به مامانه

 نت بهت اتابک.لع

 

به محض رسیدن به ویلا ماشین بابا هم وارد حیاط  

حالا کی  دمرو روی هم فشار می هامشه چشممی

 ده.جواب بابا رو می

 

داره، شه و سمتم قدم برمیبا اخم از ماشین پیاده می

های باغ برق هاش زیر نور مهتاب و چراغجو گندمی

بینم که از زنه و من زیر چشمی حامین رو میمی

 شه و نگاهش سمت ماست.ماشین پیاده می

@shahregoftegoo 



 

 کجا بودی بهگل؟ -

 

دم خیره به تصویر ماهی هام رو روی هم فشار میلب

 گمکه توی استخر افتاده می

 

 مهمونی بودم. -

 

 شم.متنفر می کنه که بیشتر از خودمجوری نگاهم می

شاید باید به حرف بابا گوش کنم و واسه همیشه کنارش 

 ده.کردنم فقط خودم رو آزار میسر پیچی بمونم 

 

ندازم ش رو تاب نمیارم و سرم رو پایین مینگاه خیره

 اینقدر داغون هستم که تحمل نداشته باشم

 

 بابا برم اتاقم؟ -
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کنم و با کنه و من دیگه صبر نمیبا دست اشاره می

 دارم.عجله سمت اتاقم قدم برمی
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ی نوشیدنی بابا رو از بارش سنگین ترین شیشه

 ی اتاق روی زمین در حالی که پاهامبرداشتم و گوشه

 کردم نشستم.رو دراز 

ندازم و شات بعدی نگاهی به اون مایع زرد رنگ می

کنم اتاق دور سرم رم که حس میرو هم بالا می

 چرخه.می

 اه لعنت به این فاز بدی که همراهمه. 

تونم ذارم و تا میم میهام رو روی شقیقهدست 

 دم.فشارش می

@shahregoftegoo 



 هایی که شنیدم.گیجم، گیج از حرف 

همشون، حرفش مثل مته داره لعنت بهش، لعنت به  

 کنه.مغزم رو سوراخ می

ی حریر در بالکن که با وزش باد نگاهم رو از پرده

گیرم و لیوان رو روی ملایمی به رقص در اومده می

 ذارم.زمین می

ی کوچیک میز گیرم و با کمک چهارپایهنفسی می

شم و تلو تلو خوران آرایشم به سختی از جام پا می

 ایستم.جلوی آینه می

 

م رو روی های تار شدهواسه بهتر دیدن تصویرم چشم 

کنم. هیکلم رو، دم و خودم رو برانداز میهم فشار می

 ی گندمیم.ی سینههای برهنه و قفسهصورتم رو، شونه

لباس خواب ساتن مشکی که بلندیش تا قوزک پامه به 

 خوبی هیکل رو فرمم رو قاب گرفته.

 

 ها باشم؟ق شنیدن اون حرفمن چی کم دارم که لای 

 

@shahregoftegoo 



ی یکتا دارم و بی توجه به ساعت شمارهتلفن رو برمی 

 گیرم.رو می

 ده.بوق سوم با صدای خواب آلود جواب می 

 

 جانم...؟ بهگل خوبی؟ -

 

م رو کنم با صاف کردن گلوم صدای گرفتهسعی می

بهتر به گوشش برسوم. کاش امشب با من توی اون 

داد با اتابک به اون اتاق نمیمهمونی بود تا اجازه 

 لعنتی برم...

 

ا هیچی واسه دوست  - خوب نیستم یکتا، من واقعا

 داشته شدن ندارم؟

 

 کنه.کمی مکث می

 

 وا چی شده!؟ -

 

@shahregoftegoo 



 دم.زنم و سرم رو به آینه تکیه میلبخند شلی می

 

اتابک گفت، امشب، که هیچی واسه خواسته شدن  -

ست... ندارم، گفت خوشگل نیستم، هیکلم خوب نی

 بهم گفت لاغر مردنی.

 

 توپه.ده و عصبی مینفسش رو بیرون می

 

 تو رفتی دیدن اون عوضی؟ -

 

 نالم:می

 

 و بده.یکتا جواب من -

 

 گه:کشه و محکم میپوفی می

 

@shahregoftegoo 



ا بهگلم؟ خوشگل من، آخه  - اولاا غلط کرد... دوما

ی احمق اهمیت های اون پسرهچرا به حرف

 دی، نصف پسرهای اطرافت عاشقتن. می

 

تونم حتی شه. فازم اینقدر بده که نمیلبم یه وری می

 هام رو کش بیارم.لب

 

 و آروم کنی.گی که مناینارو می -

 

 شه.میکنم که صداش جدی بلافاصله سکسکه می

 

 بهگل، مستی؟ -

 

 توپم.عصبی می

 

 نه خیر... -

خوای آروم های اون کثافت میاصلاا آره، بعد حرف

 باشم؟

@shahregoftegoo 



 خواست بهم تجاوز کنه.وای یکتا می

 

کشه و من با چند قدم خودم رو هین ترسیده ای می

 کنم.روی تخت پرت می

 

 و مرگ بده، چیکار کرده اون حیوون؟خدا من -

 

 .دمسرم رو تکون می

 

و حتی لایق تجاوزم ندونست یکتا هیچی اون من -

 یعنی من اینقدر بدم؟

 کردم خیلی خوشگلم؟چرا فکر می

 وای من چقدر الکی مغرور بودم.

 

ره و من به سقف و نوری که از آینه صداش بالا می

 شم.بهش منعکس شده خیره می

 

@shahregoftegoo 



اون غلط کرد، اصلاا اون در حدی هست که نظر  -

و باید اون ده" نظرادامه میخنده و بده؟ "می

 بادیگارد جذابت بده، آخ... آخ...

 

 گم:های ریز شده میکنم و با چشماخم می

 

 چرا اون؟ -

 

 خنده.بلند تر می

 

و شخصیت یه آدم کامله نه چون از نظر جذابیت -

 یکی مثل اتَا زپرتی.

شه با لحنی که نامطمئنه ادامه "سکوتم که طولانی می

 ساکتی!؟ ده" بهگل، چرامی

نکنه بزنه به سرت از پسره در مورد خودت  

 ها؟بپرسی

 

 جوام.ی لبم رو میشینم و گوشهروی تخت می

@shahregoftegoo 



 

 خودت گفتی... -

 

 زنه.جیغ می

 

 دیوونه شدی؟ -

و صورتت شوخی کردم، برو یه آب بزن به دست 

 ره.بگیر بخواب، صبح همه چی یادت می

 

یکتا  خوره و زبونمتوی سرم چیز دیگه ای چرخ می

 کنه.رو تایید می

 

 باشه. -

 

ام که دونه چقدر دیوونهشناسه و خوب میو مییکتا من

 :پرسهمشکوک می

 

 بهگل گند نزنی؟ -

@shahregoftegoo 



 

 نه برو. -

 

 

 بهگل؟ -

 

 دم.اهمیتی به صدا زدنش نمی

 شم.کنم و از جام پا میتماس رو قطع می 

زنم و کمی توی رو کنار می رم پشت پنجره پردهمی 

 بینمش.کشم، اما نمیباغ سرک می

هام گیرم چند بار چشمگوشی رو جلوی صورتم می 

ش رو خیلی زود پیدا دم و شمارهرو روی هم فشار می

 کنم.می

 

 مگه چندتا گولاخ تو گوشیم هست که نشه پیدا کرد؟ 

 

 کنم.شماره رو لمس می 
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کنه، اینقدر که جواب دادن زیادی معطل میواسه  

خوام قطع کنم و برم پایین سراغش، اما تماس می

 شه.وصل می

ی اولش حس مثل همیشه خشک و جدی از همون بله 

 گیرم ازش.یه مزاحم رو می

 

 بله؟ -
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 گم تا کفریش کنم.یه کلمه می

 

 بیا اتاقم... -

@shahregoftegoo 



 

 ده.کنه و محکم جواب میکی مکث می

 

 الان ساعت مناسبی واسه اومدن به اتاقتون نیست. -

محکم بودن تلاش تونم واسه با صدای کشدارم زیاد نمی

 کنم.

 

گفتم... بیا توی اتاقم، اگه نیای همین الان میام تو  -

 پرم پایین.و از اون بالا میتراس

 جواب بابا هم با تو. 

 

 شه.صدای نفس عمیقش توی گوشی پخش می

 

 الکل خوردی؟ -

 

 کنم.افتم و تکرار میبا دست به جون پوس لبم می

 

@shahregoftegoo 



 بیا اتاقم؟ -

 

 یام اتاقت؟چرا من باید این ساعت ب -

 

 

های چرخونم به غیر از نگهباننگاهم رو توی باغ می

 شیفت شب هیچکس داخل حیاط نیست.

 

 خوام...چون من می -

 

 شه صداش جدی تر می

 

 شاید شما خیلی چیزها بخوای؟ -

 

 کنه.م میدم داره دیوونههام رو روی هم فشار میلب

 

 باشه خودت خواستی... -

@shahregoftegoo 



 

بینمش که رم میبیرون میکنم و در تراس رو باز می

سمت ساختمون میاد و گوشی هم رو گوششه نگاهمون 

کنم واسه گذاشتن رو نرده ها رو بلند می به همه که پام

 رسه.که غرشش به گوشم می

 

 لعنت به من، برو تو اومدم. -

 

کنم و وارد اتاق لبخند موزیه رو صورتم رو حفظ می

 شم.می

د مطیع باشه ولی اونقدر بارها بهش گفتم مقابل من، بای 

 فهمه.احمقه که نمی

 شینم.روی تخت می

 

شه خیلی زود انتظارم واسه اومدنش طولانی نمی 

 دم.ی ورود میخوره و من اجازهای به در میتقه

 

 بیا تو... -

@shahregoftegoo 



 

شه و به محض اومدن داخل نگاهش در باز می

رسه به هر جایی شه چرا به من که میسرگردون می

 ه به جز صورتم؟کننگاه می

 

 چی شده؟ -

 

دارم و شم و گل سر افتاده روی زمین رو برمیخم می

 گم:حین گوجه کردن موهام می

 

 چرا وقتی که باید باشی نیستی؟ -

 

 

خواد کشف های کف اتاق چی رو میاز لای پارکت

 داره؟کنه که نگاهش رو ازش برنمی

 

 من نبودم، عب د که بود؟ -

 

@shahregoftegoo 



دارم. برهنه سمتش برمی های سستم رو با پاهایقدم

خنکای کف اتاق حس خوبی به پوست زیادی داغم 

 ده.می

 

 اوهوم بود. -

 

ندازم تیشرت سفید تنش با شلوار نگاهی بهش می

طوسی اینقدر بهش میاد که حد نداره، این مرد 

 بادیگارده یا مدل؟ 

دم" ایستم و با صدای پایینی ادامه مییه قدمیش می

 بپرسم؟خوام یه چیزی ازت می

    

چرخه ی اتاق میی نوشیدنی گوشهنگاهش روی شیشه

کنم مچم رو کنم و حس میو من مسیرش رو دنبال می

 گرفته.

 

 بپرس. -

 کشم.دستی به گردن دردناکم می

@shahregoftegoo 



 

 به من نگاه کن. -

 

ده و چنگی به موهاش هاش رو روی هم فشار میلب

 زنه.می

 

 کنی لباست زیادی نامناسبه؟فکر نمی -

 

کشم این ش میرم و انگشتم رو روی سینهمیجلو 

هاش کاملاا بیرون تیشرت اینقدر جذب هست که عضله

 زده.

 

 کنی؟واسه همین نگاهم نمی -

 

ش پایین ره که انگشتم از رو سینهیه قدم عقب می 

 افته.می
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ا حالت بهتر  - تو مستی... بهتره بخوابی، صبح قطعا

 شه.می

 

 کوبم.پام رو زمین می

 

 سوال داشتم. ولی من -

 

 کشه.پوف کلافه ای می

 

 بپرس؟ -

  

رم و به اون کولری ش رو جلو مییه قدم عقب رفته

که هیچ تلاشی واسه خنک کردن هوا از خودش نشون 

 رم.ده چشم غره مینمی

 

 و بگو من از نظرت خوشگلم یا نه؟به من نگاه کن -
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کنه، نگاهش همچنان به زمینه و این من رو دیوونه می

 کوبم.ش میر دو دست تخت سینهبا ه

 

 با توام کری؟ -

 و بگو من جذاب هستم یا نه؟کننگاهم 

 

ش زنم و باز تخت سینهکنه و من جیغ میسکوت می

 کوبم.می

 

 به من نگاه کن ببین من زشتم؟ -

 

 ده.نگاهش رو به من می

ده گیره و فشار میبا خشم مچ هر دو دستم رو می

 گه:ون محکم میکنم و ااینقدر که ناله می

 

یه چیزی هست که واسه یه دختر از زیبایی هم  -

 قشنگ تره.

 

@shahregoftegoo 



با صورت جمع شده از درد مچ دستم سرم رو تکون 

 دم.می

 

 چی؟ -

 

حیا، متانت، سر سنگین بودن، اگه اینا رو داشته  -

باشی زیبا ترین دختر دنیایی پس به حرف هر 

ده اهمیت ناموسی که در مورد هیکلت نظر میبی

 نده.
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حیا، متانت، سرسنگین بودن، اگه اینارو داشته  -

دنیایی، پس به حرف هر باشی زیبا ترین دختر 

ده اهمیت ناموسی که در مورد هیکلت نظر میبی

 نده.

 

 نالم:می -

 

 

 آی دستم... -

 

تونم کنه و من نمیدستم و با ضرب به عقب پرت می

 خورم.تعادلم رو حفظ کنم و زمین می

 

دونم از ذارم و نمیکف هر دو دستم رو روی زمین می

اثرات این مستی ناراحتی زیاده درد تحقیر شدنمه، یا 

جوشه و صورتم رو خیس بد فاز، ولی اشکم می

. خیره به پشت دستم که اشک تک به تک روش کنهمی

 نالم:چکه، میمی
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 خیلی، تحقیرم کرد حامین... -

 

 کشه.نفس عمیق می

شینه و اینبار کمی آروم تر کنارم روی زانوهاش می

 زنه.حرف می

 

 بهتره بخوابی. -

ی و به عنوان یه خاطره.. امشبفردا که بیدار شدی. 

 بد به یه گوشه از ذهنت بفرست.

 

 کنم.ش نگاه میکنم و به چهرهسرم رو بلند می

ا گوشه  ی راست لبش جا خوش یه خال کوچیک دقیقا

 کرده.

کشم و تیشرتش رو روی سینه هام میدستی به چشم 

 کنم.مشت می

 

 حامین؟  -

@shahregoftegoo 



ی خواستهخوام برم پیش مادرم، این من، فقط می

 بزرگیه؟

 

کنه چرا هیچی از صورتش به صورتم نگاه می

مشخص نیست؟ من حتی حس ترحم رو هم از 

 گیرم.صورتش و نگاهش نمی

ا هیچی ندارم که  یعنی حامینم ازم متنفره؟ یا من واقعا

 حتی کسی برام دل بسوزونه؟

 

و که نداریم، صلاحش بیشتر گاهی اوقات چیزایی -

 از داشتنشونه.

 

 دم.رو توی صورت مردونش چرخ می نگاهم

های بلندی که زیر ش و مژهابروهای پرپشت مردونه

نور کم دیوارکوب روی صورتش سایه انداخته، چقدر 

 خواد به ته ریشش دست بکشم.دلم می

 

 و نداشته باشیش؟و بخوای... چیزیتو شده -
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ذاره و نفس سنگینش رو هاش رو روی هم میچشم

 گیره.ده و که من دلم میمیجوری بیرون 

 

 شده... -

و الان خواستمی وجود مییه چیزی که با همه 

 ندارمش.

 

 لرزه. هام از بغض میلب

خواست یه چوب جادویی داشتم خنده داره ولی، دلم می

تا همین الان چیزی رو که اینجوری با حسرت در 

 .زنه رو بهش بدمموردش حرف می

 

 یه زن بود؟ -

 

 ده.می سرش رو تکون

 

 یه زن بود... خواستم ولی نشد، کنار اومدم باهاش. -
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و دیگه ی خوباز ذهنمه مثل یه خاطره الان یه گوشه 

 هیچی.

 

 زنم.رو پس می با پشت دست اشکم

 

 چطوری؟ -

 

 زنه.می لبخند کوچیکی به صورت خیس از اشکم

 

 فقط کافیه بخوای! -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

ر چیزی که باهاش من هر چی خواستم نشد، ه -

 و ندارم.خوشحال بودم
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 ۱۴۲#پارت

 

 

باز به صورتم ده و نگاهش رو توی اتاق چرخ می

 شه.خیره می

 

و که داری ببینی، نصف خوای چیزیتو، نمی -

 هاست.بیشتر چیزایی که تو داری، آرزوی خیلی

 

 زنم.پوزخند می

 

ها پره، من شعار نده حامین گوشم از این حرف -

و و بابامخوام ماماندم ولی میی اینارو میهمه

 کنار هم داشته باشم، بدون مشکل بدون دعوا.
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خوای اید اینجوری خوشحال ترن، تو میش -

 و بگیری؟خوشیشون

 

 

کنم و حین سکسکه با پشت دست نم بینیم رو پاک می

 .گمکردن می

 

فهمم ها حرف نزن، من میبا من مثل بچه -

 منظورت چیه ولی من با اونا خوشحالم.

ی اشتباهاتم واسه اینه، وگرنه چرا باید به اون همه 

ها رفتم، تا یه احمق بهم اون حرفمهمونی لعنتی می

 رو بزنه.

 

 گه:خوره و کمی خشن میکور می ابروهاش گره

 

 چه اتفاقی افتاد توی اون مهمونی؟ -

 مگه عب د باهات نبود؟ 
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خودم گفتم بره به اون عوضی اعتماد کردم فکر  -

 زنه.آسیب نمی کردم بهم

 

 زنهنامطمئن لب می

 

 بهت آسیب زده؟ منظورم اینه... -

 

موذبه واسه گفتن و من خوب منظورش رو گرفتم 

 پرم بین حرفش.می

 

دونی چی اذیتم و، میو کشت، غرورمروحم -

 کنه؟می

 هارو بشنوم.اینکه من خودم باعث شدم اون حرف 

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میچشم 

 

ده، الانم پاشو بگیر بخواب فردا پس میو تقاصش -

ا یه روز خوبه، فقط به این فکر کن.  قطعا
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 جوشه.م میچیزی بگم که معده خواممی

شه و با ذارم و صورتم توی هم میدستم رو روش می

 گم:اولین عق زدن می

 

 بالا میارم... حامین دارم -

 

م که فقط م تموم نشده که محتویات معدههنوز جمله

همون الکل مزخرفه تا توی دهنم بالا میاد و  سمت 

 دوام.سرویس داخل اتاقم می

 

 شم.روی توالت فرنگی خم می 

ی حس حقارتم رو بالا میارم، تموم زنم و همهعق می 

زنم  اینقدر که نفرتم و خشمم رو، پشت هم عق می

 شنوم.شینم و صدای حامین رو میحال همونجا میبی

 

 خوبی؟ -
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کنم تو درگاه در دم و نگاهش میر تکیه میبه دیوا

ایستاده و نگاهش به بیرونه و من فقط نیمرخ راستش 

 بینم.رو می

 

و به گند کشیدم باید دوش ی تنمخوب نیستم، همه -

 بگیرم کمکم کن.

 

 گه:کنه و با صدای پایینی میکمی مکث می

 

 رم بگم خدمتکارت بیاد.می -

 

 کنم.با عجله صداش می

 

 حامین؟ -

 

 ایستهمی

 

 بله؟ -
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 و شنیدی.بین خومون بمونه هر چی گفتم -

 

 

 خیالت راحت. -

 

ره و من وارفته منتظر ترانه از جلوی دیدم کنار می

 شم تا به دادم برسه.می

ا فکر کردم حامین توی دوش گرفتن کمکم   واقعا

 شه؟هام خیره نمیکنه، اونم وقتی مستقیم توی چشممی

 چقدر من احمقم.
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 "حامین"

 

 

های بلند از فرستم و با قدمخدمتکار و به اتاق بهگل می

تونم کنترش کنم، سمت عب دی که نمیخشمی که 

ها الان هفت تا پادشاه دونم، توی خواب گاه نگهبانمی

 رم تا ازش حساب پس بگیرم.بینه میرو خواب می

 

 چقدر سفارش کردم، مراقب این دختر باشه. 

 چی به سرش اومده که اینجوری داغون شده؟! 

 

 زنم.پارکینگ رو دور می

ی شیر دو تا مجسمهدر آبی رنگی که دو طرفش  

بینم، چه علاقه ای داره شمس به این هست رو می

 ها که همه جای خونه ازشون استفاده کرده.مجسمه

 

 کنم.ذارم و بازش میدستم رو روی دستگیره می

 یه سالن پنجاه متری و حدوداا بیست تا تخت.
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ا مثل یه تیکه کوچیک از پادگان.    دقیقا

 

ها نشستن و تخته تخت فرشید و علیرضا روی یکی از

 کنن.بازی می

 زنه:فرشید به محض دیدنم پوزخند می 

 

 خوای سوگلی، تو که جات خوبه؟اینجا چی می -

 

ندازه و من بی اهمیت به مزخرف گفتنش، تاس و می

ا کنج دیوار می  رم.سمت آخرین تخت دقیقا

 

 کنه،بین راه، پام به یه لنگه کفش گیر می

با تمام توانم لگ محکمی بهش اینقدر عصبی هستم که 

کنه و سینی کوبم، به میز کنار دیوار برخورد میمی

 افته.فلزی که روشه با صدای بلندی روی زمین می

 

های قرمزش شینه و با چشمعب د ترسیده تو جاش می 

 کنه.نگاهم می
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د عباس چی شده؟ -  یا جد س 

 

کنم و حین گزیدن لب پایینم با هام رو مشت میدست

 کنم.به بیرون اشاره می سر

 

 بیا بیرون کارت دارم. -

 

 خارونه.پشت سرش رو می

 

 شه بمونه صبح؟کاکو!؟ جان تو خواب بودوم، نمی -

 

هایی ره، اینقدر که یکی از نگهبانصدام کمی بالا می

 کنه.که خوابه نوچ بلندی رو زمزمه می

 

 عب د بشمار سه بیرونی؟ -
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کنه میانجی شه و سعی میعلیرضا از جاش پا می

 گری کنه.

 

 چی شده؟ -

شه و صداش کنم که بهم نزدیک می" فقط نگاهش می

زنه" اگه غلط رو پایین میاره و زیر گوشم پچ می

 اضافه ای کرده تو ببخش رفیق.

 

ندازم و به محض پایین ی نه بالا میسرم رو به نشونه

 دارم.اومدنش از تخت، سمت بیرون قدم برمی

 

زیر چراغ فانوسی آبی رنگه کنار  های عمیقمبا اخم

 باغ می ایستم.

زنه بیرون میاد عب د، در حالی که تیشرتش رو تن می 

 ایسته.و حین نگاه کردن به اطراف کنارم می

 

 جونوم؟ -
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برم، اینقدر جلو گیرم و سرم رو جلو میلبم رو گاز می

 م رو نشنوه.که به جز خودش کسی صدا

 

، یه سیلی بود که تاوان سرپیچی کردن سربازهام -

ی گوششون بعدش یه هفته واسه ترمیم پرده

 گرفتن بگو با تو چه کنم؟مرخصی می

 

 ندازه.سرش رو پایین می

 

 به خدا حواسوم بود. -
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 شد؟حواست بود که شده این، نبود چی می -

گفتم اگه رو به موتم بودی، یه سانت ازش دور 

 شی.نمی

 

کنه و خیره به زمین با پاهاش تیکه سنگی سکوت می

 گیره.رو به بازی می

ی ره ساعت چنده و با همهاینقدر داغ کردم که یادم می 

 کشم.توانم فریاد می

 

 گفتم یا نه لعنتی؟ -

 

های ناراحتش بهم زل کنه و با چشمسرش رو بلند می

 زنه.می

 

 گفتی. -

 

 کنم.دست به کمر سرم رو توی صورتش خم می

 

@shahregoftegoo 



 و تو چیکار کردی؟ -

 

زنه و فکش رو روی هم کلافه توی موهاش چنگ می

 ده.فشار می

 

به خدا... چهار چشمی حواسوم بهش بود، فقط یه  -

و اومدوم دیدوم لحظه یه چیز مشکوک دیدوم رفتوم

 نیستن کلاا یه ربع نشد.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 چی مشکوک بود؟ -

 

ها بودن، دنبالشون دو تا مرد که شبیهه خارجی -

و رفتوم ته باغ اون خونه، داشتن یه چیزایی رد

 دن.کربدل می
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 چی بود؟ -

 

ندیدوم ولی مطمئنوم که مهم بود، چون به این  -

 و گرفت.یارو اتابک یه دستی زدوم

 

 

 پرسم.کنم و عصبی میهام رو ریز میچشم

 

 اتابک؟ -

 

 ده.سرش رو به تایید تکون می

 

خوری، ها عامو نذاشتی که بگوم، داری مونه می -

 این یارو اسمش اتابک اشرفی بود.

 

کشم و عصبی زبونم رو روی ردیف بالای دندونم می

کنم به این دختره خارونم فکر میرو می ی ابرومگوشه
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زود اعتماد کردم، وگرنه با اتابک چه کاری 

 تونست داشته باشه؟می

از اولشم این فکر اشتباه بود که این دختر، توی این 

جمع باشه و بی خبر، در هر صورت خون شمس 

 هاشه.عوضی توی رگ

 کنم.های عب د نگاه میتو چشم 

 

 دختره اونجا چیکار داشت؟ -

 

 ندازه.شونه ای بالا می

 

دونوم، واسه رفتن کلی هیجان داشت، اینقدر نمی -

که با مونوم بگو بخند راه انداخت، ولی بعدش 

 حسابی داغون بود.

 

 کجا پیداشون کردی؟ -
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ناموس یه فکرهایی توی یه اتاق، انگار اون بی -

 ت، چون دختره خیلی ترسیده بود.داش

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 چطوری کشیدیش بیرون توی اون جمع؟ -

 

این همون یه دستیه... گفتوم اگه نذاره بریم همه  -

فهمن ته باغش چه خبره، خبر نداشتم ولی می

 و گرفت.انداختوم

 

 

دم و با اخم به داخل اشاره هام رو به هم فشار میلب

 کنم.می

 

 شه.فعلاا برو بخواب، این داستان اینجا تموم نمی -
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ی لبم رو گذرم و صدای حرصیش گوشهاز کنارش می

 بره.بالا می

 

 حالا چی شد این هند جگرخوار اینقدر عزیز شد؟ -

 

 چرخم.ایستم و سمتش میمی

 

عمل کردن به دستورات من مهمه که تو پشت  -

 گوش انداختی...

 

 ه.خارونشرمنده پشت سرش رو می

 

 شرمنده کاکو. -

 

 گذرم.دم و از کنارش میسری به تأسف تکون می
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 ۱۴۵#پارت

 

 

 دم.ش بیرون میکفریم رو از فریاد دوبارهنفس 

 

 شایگان زود باش توضیح بده. -

  

 کنم.دستم رو پشتم قلاب می

 

چیزی واسه توضیح ندارم که بگم، پلیس ریخته  -

 هارو برده.و جنستوی انبارتون

 

داره های درشت شده لیوان روی میز رو برمیبا چشم

 کوبه.و با فریاد روی زمین می
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دونم چی شده، اینقدر خودم میعوضی من  -

فهمی چه بلایی سرمون خونسرد نباش تو اصلاا می

 اومده؟

ها اون همه جنس از دست رفته به جهنم، اون جنس 

 و الان به باد رفته.واسه قباد بود، تضمین بود

 

کشم. عصبی خیره به صورتش رو توی هم می هاماخم

های درشت عرقی که روی پیشونیش و اون قطره

 گم:نشسته می

 

 رو بازخواست کنین؟کنین باید یکی دیگهفکر نمی -

 

ی توانش مشت گره با دو قدم سمتم میاد و با همه

کوبه، سرم به راست مایل م میش رو توی چونهکرده

شه صورت جمع شده از شه و تنها عکس العملم میمی

هایی که مصرانه پشتم نگه داشتم تا روی دردم و مشت

 نیارم. صورتش فرود

 

@shahregoftegoo 



گیره و از لای فک چفت شده انگشتش رو سمتم می

 غره.می

 

لی زنی، انگار خیلی لییادت نره با کی حرف می -

به لالات گذاشتم که با من اینجوری حرف 

 زنی.می

 

های عمیق از روی کنم اون نفسفقط نگاهش می

ده و من زبونم رو روی دندون خشمش رو بیرون می

نم کمی لق شده و دهنم شدیداا ککشم، حس مینیشم می

 ده.ی خون میمزه

هام از هم گرمیه خون رو لای به محض باز کردن لب 

 ی لبم جاری شده.کنم که از گوشهته ریشم حس می

 

این مشت حق من نبود ولی ایرادی نداره شما  -

کنم تا ......."مکث میرئیسی من زیر دستت اما

ون شب من با دم" ابیشتر جریش کنم و ادامه می

و همراهتون شما بودم خودتون با اصرار من

 بردین. 
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ها از دست رفته الان قباد شه. جنساین دلیل نمی -

 و ما هیچ تضمینی نداریم.مثل یه گرگ زخمیه

 

 

کشم و با ی لبم میانگشت شستم رو روی زخم گوشه

 کنم.صورت جمع شده به خون روی انگشتم نگاه می

 

 کنم.درستش می -

 

 گیره.زنه و چند قدم ازم فاصله میپورخند می

 

و داشته باشی، همین ششک دارم که عرضه -

 و از پسش برنیومدی.کاری که بهت دادم

 

دونستیم چقدر کنم ما از اولم میمن درستش می -

و کردیم پس به من اعتماد و این کارخطر داره

 کنین.

@shahregoftegoo 



 

 

 کنه.میده و با دست به در اشاره سرش رو تکون می

 

بزن بیرون شایگان مسئولیت این کار با توئه قبل  -

 از اینکه بریزن اینجا جمعش کن.

 

دم و بدون گفتن جمله ای از اتاقش سرم رو تکون می

 زنم.بیرون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۴۶#پارت
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کنم و به محض در وردی عمارت رو با خشم باز می

خارج شدن با بهگل که سگش رو توی بغلش گرفته، 

 شم.سینه به سینه می

 

نگاهش خیره به خون صورتمه و من بی حرف از 

سمت اتاقم راه  های بلندگذرم و با قدمکنارش می

 افتم.می

 

بارها به سرهنگ گفتم، این فکر خوبی نیست و گوشش 

 بدهکار نبود. 

 کرد.هارو توقیف مینباید اون جنس

 

تونم کنترلش کنم، در اتاقم رو باز با خشمی که نمی

کوبم و ی توانم در رو میشم، با همهکنم و وارد میمی

 رم.غکنم و میبی هدف لگدی توی هوا پرت می

 

 لعنتی... لعنتی... لعنتی. -

 

@shahregoftegoo 



کنم و همزمان با چنگ زدن موهام پشت هم تکرار می

ی سفیدی که توی دستشه شه و بهگل با جعبهدر باز می

 بنده.شه و در رو پشت سرش میوارد اتاق می

 

 ره.کنه و بی حرف سمت تخت مینگاهم می

 کوبه.شینه و با دست روی تشک میروش می

 

 بیا بشین. -

 

 زنم.دستم رو به کمرم می

 

 چرا؟ -

 

 گیره.ش رو سمتم میانگشت اشاره

 

 خوام ضد عفونیش کنم.خونریزی داری، می -

 

@shahregoftegoo 



 زنم.پوزخند می

 

خوای ضد عفونی با دستی که سگ بغل کردی می -

 کنی؟

 

 جوئه.ی لبش رو میکنه و گوشهاخم می

 

 .و شستمدستم -

 

ش جمع کنم که صورتم از سوزشلبم رو با زبون تر می

 کنم.شه. با دست به در اشاره میمی

 

 خودم، از پسش بر میام، شما تشریف ببرین. -

 

 کنه.ره و در جعبه رو باز میبهم چشم غره می

کشه و به بتادین ش بیرون مییه تیکه پنبه از بسته 

 کنه.ش میآغشته

 

@shahregoftegoo 



شه. سمتم میاد و حین دراز کردن از جاش پا می 

 گه:دستش سمت صورتم می

 

 چی شده که بابا روت دست بلند کرده؟ -

 

کشم و قبل از برخورد پنبه با لبم سرم رو عقب می

 کنم.دستم رو بلند می

 

 بده خودم... -

 

 گه:کنه و شمرده میخیره نگاهم می

 

 خوام... تمیزش... کنم...فقط... می -

و با خودم ببرم. و بکنمقرار نیست یه تیکه از لبت 

 و سخت نباش.اینقدر سفت

 

@shahregoftegoo 



گم و انگار سکوتم رو به رضایت تعبیر چیزی نمی

ی کرده که باز پنبه رو جلو میاره و روی زخم گوشه

 شه.ذاره، صورتم از سوزشش جمع میلبم می

 

 نگفتی؟ -

 

 کشم.سرم رو عقب می

 

 و؟چی -

 

و بهت اینکه چی شد بابا روی تویی که جون من -

 سپرده دست بلند کرده؟

 

 

م تا عصبانیتم رو سر این دفکم رو روی هم فشار می

 دختری که قصد کمک داره، خالی نکنم.
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بهتره تو کار پدرتون دخالت نکنین، الانم تشریف  -

 خوام استراحت کنم.ببرین می

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میلب

 

من به خاطر تو اومدم، چون دیدم زخمی هستی.  -

 نمک نشناس نباش.

 

 کشم.کلافه به صورتم دست می

 

 به کمک ندارم. من نیازی -

 

ندازه و با پاهایی که شدیداا نگاهی به سر تا پام می

ره و در رو کوبه، از اتاق بیرون میروی زمین می

 کوبه.می

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۴۷#پارت

 

 

روی تخت دراز کشیدم، هر دو دستم رو زیر سرم 

 قلاب کردم و کلافه تر از یه ساعت قبلم.

 

بعد از رفتن دختره، شاهد مثل همیشه تماس گرفت و  

 هاش، بیشتر عصبیم کرد.مسخره بازی

هام رو توی کاسه با پخش شدن صدای گوشیم، چشم

خیال چرخونم، باز زنگ زده مزخرف بگه بیمی

 گم:می

 

 دم شاهد، تلاش نکن.جواب نمی -

 

چرخم و نگاهم رو از پنجره به بیرون و به پهلو می

 دم.آسمونی که حتی یه ابرم توش پیدا نیست می

@shahregoftegoo 



شه و شه، بلافاصله صدای پیغام بلند میتماس قطع می 

به صفحه  دارم ومن اینبار گوشی رو از کنارم برمی

 کنم، پیغام شاهده.نگاه می

 

) من نیستم حامین، شماره ناشناسه، زنگ زد جواب 

 بده(

 

کنم. واسم آشنا کنم و به اون شماره نگاه میاخم می

ا مطمئنم تا حالا ندیدمش.  نیست و تقریبا

 

کنه به زنگ خوردن و من خیلی زود باز شروع می

شناس نوار سبز رنگ رو واسه شنیدن صدای این نا

 کشم.می

 

 بله؟ -

 

 سلام. -

 

@shahregoftegoo 



 

متعجب، از شنیدن صدای زنی که به گوشم آشنا نیست 

 گم:می

 

 سلام شما؟ -

 

 ده.کنه و جواب میکمی مکث می

 

معمولاا به تماسم که جواب داده نشه، به هر دلیلی،  -

و اول گفتم که گیرم. ایندیگه اون شماره رو نمی

 بدونی خاص بودی برام.

 

 کنم.میهام رو ریز چشم

 

 و مدیون کی هستم؟و... این خوش شانسی -

 

 پاکسیما. -

 

@shahregoftegoo 



 

شه، هام از تعجب گشاد میدست خودم نیست که چشم

شم پاکسیما چرا باید با من تماس بگیره؟! از جام پا می

ا برام عجیبه، سکوتم باعث میو می شه ایستم، این واقعا

 خودش ادامه بده.

 

جناب شایگان و شنیدی ده اسممسکوتت، نشون می -

 درسته؟

 

 کنم.گلوم رو صاف می

 

و شنیدم. ولی تعجبم از اینه که چرا بله، اسمتون -

 باهام تماس گرفتین؟

 

کنه، کنم واسه لوندی زیادی داره اغراق میفکر می

تونه ادا کنه، اینجوری هارو راحت تر هم میاین جمله

 کش دار.....

 

@shahregoftegoo 



 خوام ببینمت، هر چه زود تر بهتر، همینمی -

 امروز چطوره؟ هر جا تو بگی.

 

خارونم و چند قدم از تخت فاصله ی ابروم رو میگوشه

 گیرم.می

 

 دلیل این ملاقات چیه؟ -

 

 رسونه.ش رو به گوشم میخنده و پر ناز تر جملهمی

 

 ترسی؟از قرار گذاشتن با یه زن می -

 خوایم حرف بزنیم همین.نترس، فقط می

 

 دم.نفس عمیقم رو بیرون می

 

یزی واسه ترسیدن من وجود نداره، اونم یه چ -

 زن... خنده داره.

 

@shahregoftegoo 



 شه.صداش کمی جدی می

 

 جدی؟ جالبه... پس بیا. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 و کجا؟چه ساعتی -

 

ش جذاب به خنده، خیلی بلند، الان باید صدای خندهمی

 نظر بیاد؟ 

 جا نبود.ی بیچون هیچ دلیلی واسه این خنده

 

 بینمت.برات... میکنم پیامک می -

 

شه و تماس رو قطع منتظر جمله ای از من نمی

 کنه.می

 کنم.زنم و آروم زمزمه میهام رو به کمرم میدست

@shahregoftegoo 



 

 شاهد با سرهنگ هماهنگ کن. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۴۸#پارت

 

 

 شاهد با سرهنگ هماهنگ کن. -

 

خوام سمت تخت برم که صدای عب د به گوشم می

 رسه.می

 

 حامین؟ کاکو بیا بیرون. -

 

@shahregoftegoo 



خواد که دارم تا ببینم چی میسمت در قدم برمی

 صداش رو گذاشته روی سرش.

زنم، زیر درخت انجیر بزرگ کنار از اتاقم بیرون می 

 دم.اتاقک ایستاده و به محض دیدنم سرم رو تکون می

 

 چی شده؟ -

 

 کنه.یه قدم جلو میاد و با سر به عمارت اشاره می

 

و ماشین توی پارکینگ دختره سوئیچ داد، بروم -

 واسه آفرود آماده کنوم.

 

 گم:متعجب می

 

 چی... آفرود؟ -

 

با... این دختره ظاهراا دختره در اصل یه آره با -

 سور زد به هر چی پسره.

@shahregoftegoo 



 

 

 گم:جوام و حرصی میی لبم رو میگوشه

 

 تا نمیره ول کن نیست. -

 

ندازه و با کلید توی دستش پیشونیش ابروش رو بالا می

 خارونه.رو می

 

دونوم ره، ولی الان نمیو که همیشه میرفتنش -

خودش یا نه؟ هرچی و ببروم پیش مکانیک ماشین

 و بلا همون.گه الاهم گفتوم نه می

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

 خب ببر. -

 

 خوشوم نمیاد ازش، بهش مشکوکوم. -

@shahregoftegoo 



 

 

 دم.ی درخت تکیه میزنم و به تنهچشمک ریزی می

 

 چرا؟ -

 

خارونه حین بیرون دادن نفسش پست سرش رو می

 گه:می

 

باز کنه تا کنوم ماشینو دست کاری میحس می -

 کنوم باهاش.برن پیشش، در کل مو حال نمی

 

 زنم.ضربه ای به بازوش می

 

و سراغ داری ببر پیشش، به دختره هم بگو کسی -

 رن؟حامین گفته، حالا کی می

 

 آخر هفته. -

@shahregoftegoo 



 

 

ی گوشیم و پیغامی که برام اومده نگاهی به صفحه

 .ندازممی

 

 ) یه ساعت دیگه، رستوران اقاقیا(

 

دم و دستی به ته ریشم جیبم سر میگوشی رو توی 

 کشم.می

 

 یعنی سه روز دیگه؟ -

 

 آره. -

 

 

 و ردیف کن.باشه، برو ماشین -

 

 چرخه سمتم.ره و باز مییه قدم عقب می

@shahregoftegoo 



 

 شاهد کجاست؟ چرا نمیاد؟ -

 

 تونه اینجا باشه ولی میاد.مدام نمی -

 

 

 افته.ده و سمت خروجی باغ راه میدستی تکون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۴۹#پارت

 

 

 

ا نیم ساعته که توی رستوران شیک محل قرار  دقیقا

 نشستم.

@shahregoftegoo 



 دم.چرخ میدست به سینه، نگاهم رو به اطراف 

هیچ ایده ای در مورد اینکه چرا این وقت روز، 

های طلایی رنگ سلطنتی، کشیده شده ندارم و از پرده

کنم، این ساعت از روز بدترین زمان طرفی فکر می

تونه باشه، چون صدای ملاقات توی یه رستوران می

هاشون شدیداا روی اعصابه و بوی قاشق و چنگال

ها سفارش دادن کل فضا یغذاهای مختلفی که مشتر

 رو پر کرده.

 

 ندازم.کلافه نگاهی به ساعت مچیم می

ا مطمئن بودم که من رو منتظر می ذاره، من تقریبا

خوان ثابت کنن شناسم میامثال این آدم رو خوب می

 افته.ها نخوان اتفاقی نمیکه رئیسن و تا اون

اما انگار انتظار به سر میاد، چون در ورودی  

 شه.شه و دختر لاغر اندامی وارد میان باز میرستور

 

شم تا دم و منتظر میهام رو روی هم فشار میلب 

سمتم قدم برداره تا مطمئن بشم، این همون شخص 

 مورد نظره.

@shahregoftegoo 



 

کنه و به محض قفل شدن کمی به اطراف نگاه می 

زنه و سمتم قدم نگاهمون به هم، لبخند کوچیکی می

 داره.برمی

 

کنم، شینم و سعی مینه به انتظارش میدست به سی

بابت این تأخیرش واسه رسیدن به میزی که من پشتش 

نشستم، عصبی نشم و با کشیدن نفس عمیق خودم رو 

 کنم.آروم می

 

رسه و حین عقب بالاخره با کلی ادا اطوار به میز می

 گه:کشین صندلی واسه نشستن می

 

 امیدوارم زیاد منتظر نشده باشی؟ -

 

 خارونم.ی بینیم رو میگوشه

 

@shahregoftegoo 



ی خوبی ندارم، خانوم های بد قول میونهبا آدم -

 دکتر عارف.

 

ا یه تای ابروش رو بالا می ندازه و حین نشستن دقیقا

 گه:روبه روی من می

 

خوبه، پس در موردم تحقیق کردی، این جذبم  -

 کنه.می

 

 دم.به پشتی صندلی تکیه می

 

 زنم.نمیگدار به آب حواسم جمع اطرافمه، بی -

 

ذاره و با کیف دستی کوچیکش رو روی میز می

 ده.لبخندی که سعی داره زیادی دلفریب باشه جواب می

 

 پس... دنبال خوب کسی اومدم. -

 

@shahregoftegoo 



 و بشنوم؟منتظرم دلیل این ملاقات -

 

 

خنده و موهای بلوند بلندش که دورش ریخته رو به می

ا فقط واسه اجبار روی بازی می گیره. شالش صرفا

ی باز تیشرتی که زیر مانتو پوشیده شه، حتی یقهسر

 رو هم نپوشونده، هیچ حس خوبی به این دختر ندارم.

 

کنه و چشمک ریزی هاش رو زیر چونه قلاب میدست

 زنه.می

 

شه حرف زد، اول غذا با شکم گشنه که نمی -

 سفارش بدیم، مثل یه گرگ گشنه هستم، حامین.

 

کنه" به من اشاره میکنم که با انگشت "فقط نگاهش می

 مشکلی که نداری حامین صدات کنم؟

 

زنم و نگاهم رو به گارسونی که سمتمون نیشخند می

 دم.میاد می

@shahregoftegoo 



 

 و دوست ندارم.شناسمصمیمیت با کسایی که نمی -

 

 شناسیم به زودی.می -

 

 

نو رو دستش گارسون بهمون می رسه و خیلی زود م 

 ده.می

 

 خوش آمدین خانوم عارف. -

 

 ده.واسش تکون میسری 

 

نو لازم نیست، دو پرس از همون غذای  - م 

 همیشگیتون.

 

@shahregoftegoo 



دارم به هام رو با مکث از روی صورتش برمیچشم

جز یه رژ جیغ قرمز، هیچ آرایشی نداره و  شال روی 

 های سبزش ست کرده.سرش رو با چشم

 

 کنم ما کلاا به نتیجه برسیم.فکر نمی -

 

 ندازه.مییه تای ابروش رو بالا 

 

 چرا؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۵۰#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 

 چرا؟ -

 

 کنم.دستم رو بلند می

 

خودخواهی، "کمی مکث به سه دلیل، بدقولی،  -

دم" های منتظرش ادامه میکنم و خیره به چشممی

 و اینکه یه زنی.

 

 کنه.اینبار اخم می

دم، معلومه از حرفم خوشش نیومده و من ترجیح می 

 عصبی باشه تا اینقدر عشوه بریزه و حالم رو بد کنه.

 

و البته اعصاب خورد اساسندلایلت همشون بی -

 کن.

 

 شمرم.و باز میزنم پوزخند می

@shahregoftegoo 



 

 ۳۵واسه اومدن سر قراری که خودت گذاشتی  -

و بدون دقیقه دیر کردی، غذایی که خودت خواستی

 و......پرسیدن از من واسم سفارش دادی

 

کنم که ندازم و سکوت مینگاهی به سر تا پاش می

کنه، کمی هاش رو مشت میشه و دستعصبی تر می

دش رو کنه خوشه و سعی میروی میز خم می

خونسرد نشون بده ولی زیاد موفق نیست، چون 

 تونه لرزش صداش از عصبانیت رو کنترل کنه.نمی

 

از مدل حرف زدنت هیچ خوشم نمیاد، دو تا دلیل  -

 تونه داشته باشه،می

ترسی یا... جلوشون کنترلی روی ها مییا از زن 

 خودت نداری کدومش؟

 

 ده.زنه و سرش رو تکون میباز چشمک می

@shahregoftegoo 



کشم و کمی سمتش خم لب پایینم رو زیر دندونم می 

م رو جدی ادا کنم تا همین کنم جملهشم، سعی میمی

 ش نبازم.اول کار قافیه رو به بازی مسخره

 

ی اول باشه، چون اگه دومی پس دعا کن گزینه -

 باشه... اصلاا به نفعت نیست.

 

 کشه.هاش کش میاد و عقب میلب

 

ه نقطه ضعفشون میرم واسه مردهایی کمی -

 هورموناشونه.

 

گیرم و به گارسونی نگاهم رو از صورت وقیحش می

 کنم.که با میز چرخ دارش سمتمون میاد نگاه می

 رسه.بحث من با این آدم به هیچ جا نمی 

توی سکوت خیره به گارسونی هستیم که سر میزمون  

رسیده و داره غذاهای سفارش داده رو روی میز 

 چینه.می

@shahregoftegoo 



 

دم، یه تیکه نگاهم رو به بشقاب جلوی دستم می 

 استیک و یه ظرف سالاد. خب از انتخابش خوشم اومد

داره و به بشقاب اشاره چنگال و چاقوش رو برمی

 کنه.می

 

گاهی اوقات، خودخواه بودن طرف مقابل به  -

 نفعمونه، خوشت اومد مگه نه حامین؟

 

ا قصد حشروع به خوردن می رف کنه و انگار واقعا

 زدن قبل از اتمام غذاش نداره.

 

کنم خیلی کارهای مهم تری از غذا فکر می -

 خوردن با شما دارم.

 

ذاره یه تیکه از استیکش رو با چنگال داخل دهنش می

 گه:و بعد جویدن و قورت دادنش می

 

@shahregoftegoo 



اصل اول توی هر ارتباطی اینه که طرف رو  -

 توی هر شرایطی بسنجی حتی غذا خوردن.

 

 دم.سرم رو تکون میخندم و می

 

 و دوست ندارم.این ژستی که به خودت گرفتی -

 

 چه ژستی؟ -

 

 

و توی کارت خوای بگی خیلی حالیتهاینکه می -

 خیلی واردی.

 

زنه و من رو بیشتر حین خوردن غذاش حرف می

 کنه.عصبی می

 

ا خیلی حالیمه. -  خب شاید واقعا

@shahregoftegoo 



ده " خاروم که ادامه میی ابروم رو می"عصبی گوشه

 و بخور وقت هست واسه حرف زدن.غذات

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۵۱#پارت

 

 

 

ا دست  م نخوردهنگاهم رو از ظرف غذای تقریبا

 گم:گیرم و رو بهش میمی

 

ی کافی وقت تلف کردم انگار کنم به اندازهفکر می -

 صحبتی هم نداری من باید برم.

 

کنه و حالا دیگه هیچ دور دهنش رو با دستمال پاک می

ردی از اون رژ نمونده، دستمال رو توی بشقاب پرت 

 گه:قید میکنه و بیمی

@shahregoftegoo 



 

این مواد آرایشی  ی خوبی باآخیش هیچوقت میونه -

 نداشتم، راحت شدم.

 

خواد بگه خیلی متفاوته، یا قصدش فقط جلب یا می

 توجه، مگه هست دختری که از آرایش خوشش نیاد؟

 دونم.بعید می 

 

خب بریم سر موضوعی که به خاطرش گفتم بیای،  -

و انتظار دارم که متوجه بشی، گممن خلاصه می

 از حرف زدن زیاد خوشم نمیاد.

کنه تا تأثیر حرفش رو ببینه و صورتم نگاه می " تو

دونم دزدیده شدن شه ادامه بده"  میسکوتم باعث می

 های قباد کار تو بود.جنس

 

 زنم.پوزخند می

 

 سخت نبود، چون من خودم گفتم که اینکارو کردم. -

@shahregoftegoo 



 

 ده.سرش رو تکون می

 

و این لذت همین باعث شد بیام سراغت، تو نترسی -

 بخشه.

 

 خوای ازم؟میچی  -

 

 

 خوام با من کار کنی.می -

 

 و از این راضیم.کنممن با شمس کار می -

 

 

کنه و دستش رو توی هوا تکون صورتش رو جمع می

 ده.می

 

@shahregoftegoo 



و حامین..." باز سمتم ولش کن اون مردک عوضی -

شه"  تو باید با من باشی، من به همه جا خم می

 رسونمت، هر چی که بخوای.می

 

 کشم.ام میهدستی دور لب

 

 و نداشته باشم.چیزی نیست که بخوام -

 

 بره.گه و ضربان قلبم رو بالا میهام میخیره تو چشم

 

 واسه از دست دادن چی؟ -

 

 غرم.کنم و از لای فک قفل شده میدستم رو مشت می

 

 و زنده بذارم.عادت ندارم کسایی که تهدیدم کردن -

 

 خنده.می

@shahregoftegoo 



 

بدونی تو خیلی من تهدیدت نکردم، فقط خواستم  -

ا دوست داشتنی هستن مثل  چیزها داری که واقعا

 و ماکان.ملیسا

 

ی کمرم کنم تیرهشه حس مینفسم توی سینه حبس می

شه و سر خوردن عرق رو به خوبی حس خیس می

 کنم.می

 

 خوای؟چی می -

 

هر چیزی در مورد شمس، هر چیزی کوچیک یا  -

ع خوام از هر حرکتش اطلابزرگ مهم نیست. می

 داشته باشم.

 

 

دم شم و هر دو دستم رو به میز تکیه میاز جام پا می

 غرم.و توی صورتش می

 

@shahregoftegoo 



و که دوست دارم، همون اندازه هم من چیزهایی -

 کنم.ازشون محافظت می

هام و افرادت از یه کیلومتری دوست داشتنیی توسایه 

کنم که آرزوی مرگ کنی پس... رد بشه، کاری می

 .بیشتر فکر کن

 

 گه:گیرم که مییه قدم ازش فاصله می

 

 اون دختره چی؟ -

بینه" بهگل دختر هام رو نمی"پشت بهش ایستادم و اخم

 شمس، بینتون چیزیه؟

اگه آره که تمومش کن، چون قرار نیست زنده بمونه، 

 میره.در هر صورت می

 

 چرخم.سمتش می

 

تون اگه اونم دوست داشتنیم باشه چی... نقشه -

 شه نه؟اب میبدجوری خر

@shahregoftegoo 



 

ایسته. قدش ی من میشه و سینه به سینهاز جاش پا می

 خیلی بلنده، شاید چهار انگشت از من کوتاه تره.

 

اگه دوست داشتنیت بود، الان مشتت توی دهنم  -

 خوابیده بود درسته؟

 

 در هر صورت محافظت ازش با منه. -

 

 

کشم دستش رو جلو میاره و قبل از لمس لبم عقب می

 گه:هام میبه چشم که خیره

 

 ها آورده؟کدوم عوضی این بلا رو سر این لب -

 ها فقط باید...این لعنتی 

 

 باره.ذارم ادامه بده، وقاحت از هر کلامش مینمی

 

@shahregoftegoo 



 کنم.اطراف من نپلک، من جاسوسی نمی -

 

 ازت خوشم میاد. -

 

 

ها سمت ماست، چرا توی ی نگاهکنم همهحس می

 گذاشته.رستوران به این شلوغی قرار 

 

دم، یه هفته، تو باید بیای کنار من، بهت مهلت می -

 و با جواب مثبت بیا پیشم.و بکنفکرات

 

دم لعنت بهش چطور اینقدر رو روی هم فشار می فکم

 زود زیر و بم زندگیم رو در آورده!؟

 

 دست از سر من بردار. -

 

زنه حین گذشتن از شه و کیفش رو چنگ میخم می

 کنه.میکنارم زمزمه 

@shahregoftegoo 



 

 یه هفته وقت داری حامین. -

 

شه نگاهم تا وقتی که از در رستوران خارج می

کنه سمت م میدنبالشه، با خشمی که داره دیوونه

رم تا میز رو حساب کنم و از این جهنم صندوق می

 بیرون بزنم.

 گم:روبه مردی که پشت پیشخوان نشسته می

 

 و دو.صورت حساب میز بیست -

 

 ندازه.های جلوی دستش میبرگهنگاهی به 

 

 پرداخت شده جناب. -

 

گیرم و با گذاشتن کیف پولم توی نگاهم رو ازش می

 شم.می جیب عقب شلوارم از رستوران خارج

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۵۲#پارت

 

 

 

 دونم چند روز از پیشنهاد پاکسیما گذشته.نمی

 اما همه چیز خیلی عجیب داره بی صدا پیش میره.

خواد پیگیر باشه و به احتمال زیاد خیلی از انگار نمی

ا قبول میخودش مطمئنه و فکر می کنم تا کنه من حتما

 اش کار کنم.باه

در صورتی که من اصلاا همچین تصمیمی ندارم تا با  

یه جاسوسی واسه یه دختر بچه، این همه تلاشم رو به 

 باد بدم.

 من در هر صورت سراغ این دختر و برادرش میرم.

 پس بهتره طبق برنامه پیش برم.

@shahregoftegoo 



 

هایی که توی جیبم فرو کردم توی باغ در حال با دست

 قدم زدنم.

ای واسه جنسای قباد ندارم و عجیبه که ایده هنوز هیچ 

 اوناهم اینقدر سکوت کردن.

 

ست و ندازم، هوا به شدت گرفتهنگاهی به آسمون می

واسه امروز پیش بینی بارون شده ولی با این گرما 

 دونم.بعید می

 

صدای باز شدن در ورودی نگاهم رو به اون سمت 

 کشونه.می

 

شن و من حیاط می دو تا ماشین مشکی غریبه وارد

 شم.ی بزرگ چنار پنهان میخیلی آروم پشت تنه

امکان نداره حسم اشتباه بگه، من الان حس خوبی به  

هایی که هیچ اطلاعی ازشون نداشتم، این مهمون

 ندارم.

 

@shahregoftegoo 



شه و سمت در عقب راننده از ماشین اول پیاده می

 کنه. میره و بازش می

سمت ورودی به راه شه و مرد میانسالی ازش پیاده می

 میافته. 

شن و اطراف چهار سرنشین ماشین دوم هم پیاده می

 ایستن.ماشین می

 

شه. سمش با اخم بیرون میاد و از در ورودی باز می

 گه:بالای پله ها رو به مرد می

 

 هیچوقت از مهمون ناخونده خوشم نیومده قباد. -

 

واسه ندازم. پس بالاخره قباد یه تای ابروم رو بالا می

 حساب پس گرفتن اومد.

 

ایم همایون، نگو که باید منتظر ما رفیق چند ساله -

 بشینم تا دعوتم کنی؟

 

@shahregoftegoo 



 کنه.کنه و به داخل اشاره میشمس کمی مکث می

 

 بیا داخل، البته تنها. -

 

 شه. قباد سری تکون میده و با شمس همراه می

 کنم.ندازم و آروم زمزمه میسرم رو پایین می

 

 و جمع کن.خبراییه حواستشاهد؟ یه  -

 

دم و سمت اتاق شمس نگاهم رو به اطراف چرخ می

افتم. اینبار علیرضا پشت در ایستاده، کنارش راه می

 گم:رسم و آروم میمی

 

 ای این در رو نیمه باز بذار.به یه بهونه -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

@shahregoftegoo 



 چرا؟! -

 شمس گفت هیچ کس مزاحم نشه. 

 

فرم از اینکه واسه کارام دلیل کنم. متنفکم رو چفت می

 بیارم، اونم واسه همچین آدمایی.

 

مشکوکه علیرضا؟ تو انگار یادت رفته ما جنسای  -

 همین مرد رو دزدیدیم!؟

 

 کنه.کنه و به در نگاه میاخم می

 

 چیکار باید بکنم؟ -

 

ندازم و با دیدن خدمتکاری که نیم نگاهی به اطراف می

بلند آباژور  احتیاط پایه در حال گردگیریه جلو میرم، با

ها ست شده رو دستمال زرشکی رنگی که با مبلا

 کشه .می

 

@shahregoftegoo 



 خانوم؟ -

 

 کنه.سرش رو بلند می

 

 بله؟ -

 

 دو تا شربت ببر اتاق آقا. -

 

 

 متعجب سرش رو تکون میده.

 

 ولی... چیزی به من نگفتن! -

 

 کنم و صدام کمی بالا میره.رو مشت میهامدست

 

 گم.من دارم بهت می -

 

@shahregoftegoo 



ندازه و حین رفتن سمت آشپزخونه سرش رو پایین می

 کنه.زمزمه می

 

 چشم. -

 

تر گیرم تا سریععصبی با پام روی زمین ضرب می

 کاری که خواستم رو انجام بده.

 

 

 #کپی_حرام_است
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** 

 

 گم:ایستم و رو به دختره میکنار در می

 و نبند اوکی؟ببرش داخل اومدی بیرون در -

@shahregoftegoo 



 

ده و من اشاره ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 کنم.می

 برو تو. -

 

 زنه.تقه ای به در می

های عمیق علیرضا خیره به اخمشه و من وارد اتاق می

 شنوم.صدای بلند شمس رو واضح می

 

 من از تو خواستم پذیرایی کنی؟ -

 کنه.دختره من و من می

 من... من... -

 

 کنه.شمس حرفش رو قطع می

 بذار روی میز گمشو. -

 

دختره خیلی زود با صورت رنگ پریده بیرون میاد و 

 ذاره.همونجور که خواستم در رو نیمه باز می

@shahregoftegoo 



 

هارو واضح دم تا صدابه چهار چوب در تکیه می

 بشنوم.

 هات نیستی...الان چرا اینجایی؟ اگه دنبال جنس -

 

 شه.صدای پوزخند قباد با فندک شمس یکی می

 و بکشم بندازم دور.اومدم، اون دندون لق -

 

زنه زیر خنده و حین کنه و میشمس کمی مکث می

 گه:هاش به هم میکوبیدن دست

دونی چند وقته اینجوری بود قباد، می خیلی خوب -

 نخندیده بودم؟

 

و آره بخند، ولی حین خندیدن، اون یارو شایگان -

 بده به من.

 

 

 گه:زنم و شمس خیلی جدی میاینبار من پوزخند می

@shahregoftegoo 



 خوای؟ یعنی چی؟و میشایگان -

 

 ست.کشمش خیلی سادهیا بکشش یا می -

 

 

و افرادماحمق نباش قباد، چرا باید یکی از بهترین  -

 بکشم؟

 

خوام، چون اگه نکشیش، هم تو رو چون من می -

 کشم هم اونو.می

 

 

 کنه.انگار شمس عصبی شده که صداش رو بلند می

و بکشی؟ هنوز اونقدر شی یا نه... تو منخفه می -

 بدبخت.....

 

@shahregoftegoo 



شه داخل اتاق سرک بکشم. سکوت ناگهانیش باعث می

نشونه  ی قبادی که پشتش به منه سمت شمساسلحه

 رفته.

کشمت تا واسه همه درس عبرت بشه جوری می -

 که خیانت نکنن.

 

شه و م میشم، شمس متوجهخیلی آروم وارد اتاق می

ش نشون اینقدر ماهر هست که این رو توی چهره

کشم و پشت ده. با یه حرکت اسلحه رو بیرون مینمی

 ذارم.سر قباد می

 

شیر دست به تونه تو قلمروئه یه فقط، یه احمق می -

 شکار بزنه، بندازش.

 

ده و دست به سینه شمس با لبخند به میز تکیه می

 گه:می

ی شکار کفتارها اینجورین شایگان، آخرشم لاشه -

 کنن.ی یه حیوون دیگه رو تصاحب میشده

 

@shahregoftegoo 



ندازه و قباد اسلحه رو با یه لعنتی زیر لب زمین می

 غرم.من می

 فقط یه دلیل بیار تا نکشمت قباد؟ -

 

، و البته م حق بدیتونی بهم بابت رفتن سرمایهمی -

و بکشم کلی اینقدر تجربه دارم که اگر بخوام کسی

ی راه وجود داره، که کشتن طرف توی خونه

 ها نیست...خودش جزء اون گزینه

 

 

اسلحه رو پایین میارم و رو به روش می ایستم، با 

 کنه.صورت سرخ شده از خشم نگاهم می

 شایگانی؟ دزد اموال من...پس تو  -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 پس تو شایگانی؟ دزد اموال من... -

 

 خارونم.م رو میتوی دستم شقیقهی با اسلحه

 

 از صفتی که بهم دادی اصلاا خوشم نیومد قباد. -

 

 کنه.این توی دزد بودنت تغییری ایجاد نمی -

 

 

م باز کردم دست به سینه، با پاهایی که به عرض شونه

 شم.محکم و با اعتماد به نفس بهش خیره می

 

باید قبول کنی همیشه بهتر از تو هم وجود داره.  -

تادن بار به اون مهمی با دو تا راننده زپرتی فرس

 ای بود.کار احمقانه

 

@shahregoftegoo 



 ده.فکش رو روی هم فشار می

های ریز عرقه و من حتی با نگاه پیشونیش پر از دونه 

کردن به اون کت و شلوار و کراواتی که محکم دور 

 کنم.گردنش بسته، حس خفگی می

 

، ها یا پولشاینم شد یه تجربه... حالا یا جنس -

خوام تصمیم بگیرین. این آخرین پیشنهاده منه. نمی

 کنم شما هم بخوایین؟با هم بجنگیم، فکر نمی

 

 ده.شمس یه قدم جلو میاد و مغرور جواب می

 

 ی هیچ جنگی نبودم.من بازنده -

 

گیره و با مکث به ش رو از من میقباد نگاه خیره

 کنه.های شمس نگاه میچشم

 

اسه از دست دادن شاید... هیچ وقت چیزی و -

 نداشتی.

@shahregoftegoo 



 

 ایسته.ش میشمس با خشم سمتش میاد و سینه به سینه

 

 منظورت چیه عوضی؟ -

 حتی اگه فکرت سمت بهگل بره... 

 

 گه:کنه و با خنده میقباد حرفش رو قطع می

 

دونی من به هیچ وجه آشنا آروم مَرد، تو که می -

 هایی هست که...کشم ولی خب یه رازنمی

 

 کشه.گیره و نعره میی قباد رو مییقه اینبار شمس

 

عوضی آشغال، کافیه دهنت باز بشه تا من این  -

 و به آتیش بکشم.شهر

 

کنم، از چی حرف دست به سینه به جدالشون نگاه می

 زنن؟ چه رازی؟می

@shahregoftegoo 



 

تمومش کن همایون، این چیزی نیست که تو با  -

و آخرش دوننها میخودت به گور ببری، خیلی

فهمه با چه حیوونی داره زندگی یاون دختر م

 کنه.می

 

شمس مشتش رو واسه کوبیدن توی فک قباد بلند 

 گیرمش.کنه که توی هوا میمی

الان وقتی که چند تا زن توی خونه هست نباید درگیر  

 بشیم. 

 کنه.شمس واسه رهایی تقلا می

 

 ولم کن شایگان. -

 

ذارم و به زور وادارش ش میدستم رو تخت سینه

 کنم چند قدم عقب بره.می

ا چسبیده به گلدون و درختچه ی کنار میز کارش دقیقا

کنه و من خیره به بزرگ توش، همچنان تقلا می

 گم:هاش با صدای پایینی میچشم

@shahregoftegoo 



 

ست، بهتره درگیر نشیم، هر دخترت توی خونه -

 چیزی زمان داره.

 

 کشه.گیره و بلند تر فریاد میلب پایینش رو گاز می

 

خوام خون ت توی خونمَ گمشو قباد... نمیبرو  -

 ریخته بشه.

 

و کمال یا ها اونم تمامو بکن، یا جنسفکرهات -

 اصل پول به همراه سودش.

 

چرخه" و کنه و توی درگاه در سمتم می"عقب گرد می

 ره منتظرم باش.نمی تو شایگان هیچوقت تو رو یادم

 

 زنم.پوزخند می

 

 با کمال میل. -

@shahregoftegoo 



 

ره و شمس عصبی به در اشاره میاز در بیرون 

 کنه.می

 

 و گم کنن.برو چک کن گورشون -

 

ا. -  حتما

 

 

زنم و افتم، از ورودی بیرون میسمت بیرون راه می

کنم، قباد حین سوار شدن دست به سینه نگاهشون می

ندازه و من دو انگشتم رو روی نگاهی به من می

ش ذارم و با نیشخند کنار لبم، عصبی ترپیشونیم می

 کنم.می

 کوبه.شه و در رو هم میبا حرص سوار می 

شن و به محض بسته شدن در ها خارج میماشین

 پیچه.صدای بهگل توی گوشم می

 

@shahregoftegoo 



 حامین؟ -

 

چرخم. توی تراس اتاقش ایستاده و به عقب می

 ها تکیه داده.هاش رو به نردهدست

کنم تا نور چشمم رو هام میدستم رو سایه بون چشم 

 نزنه.

 

 بله؟ -

 

 کنه.با سر به در اشاره می

 

 کی بودن اینا...؟ -

 کشید؟بابا چرا فریاد می

 

 چیز مهمی نبود. -

 

 ده.کنه و سرش رو تکون میکمی نگاهم می

@shahregoftegoo 



 

 باشه! -

 

ندازه و حین زدن موهاش پشت نگاهی به اطراف می

 گه:گوشش می

 

 و آورد؟عب د کجاست؟ ماشین -

 

و به کمرم هام رکشم و دستزبونم رو روی لبم می

 زنم.می

 

 رفته دنبال ماشین. -

 

 کنه.کمرش رو صاف می

 

 ریم.خوبه حاضر باش صبح می -

 

@shahregoftegoo 



 ریم؟!می -

 

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم

 

ای به کنارم بودنت ندارم، باور کن اصلاا علاقه -

 ولی خب مجبورم.

کشم که ادامه و پوفی می ندازم" سرم رو پایین می

و عب د برم آخه تو بدتم نمیاد کارتده" میای یا با می

 یکی دیگه بکنه.

 

کنم با یه چشم بسته از نور شدیدی که سرم رو بلند می

 کنم.تابه نگاهش میاز بالا می

 

 میام. -

 

 گه:کنه حین خارج شدن از تراس میبهم پشت می

 خوبه. -

@shahregoftegoo 



 

گیرم و سمت داخل پا عصبی نگاهم رو از تراس می

 حبت کنم.کنم باید با شمس صتند می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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هایی که واسه شرکت توی این به صف طویل ماشین

ا باورم ردیف شدن نگاه میمسابقه کنار هم  کنم. واقعا

شه الان اینجا هستم و کنار دختری نشستم که با نمی

ده. چرا من باید جونم رو ذوق فرمون رو فشار می

دونه داره بسپرم دست این احمقی که خودشم نمی

 کنه؟چیکار می

رسم که یه گذره بیشتر به این نتیجه میهر روز که می

 عقله.دختر بچه لوس بی

@shahregoftegoo 



 

 چیه ترسیدی؟ -

 

ندازم. جوری ذوق هاش مینیم نگاهی به اون چشم

ا هر چی بیشتر بهش نگاه داره که برق می زنن، واقعا

کنم بیشتر به نظرم شبیهه کاراکال میاد. خودش می

 ده.ادامه می

 

 حیرون موندی جناب شایگان؟ -

نترس بابا... جوری برسیم به مقصد که آب توی دلت 

 تکون نخوره.

 

 دم.رو به تأسف تکون میسرم 

 

چرا باید یه آدم... واسه به خطر انداختن جونش  -

 اینقدر ذوق داشته باشه؟

 

 خنده.می

@shahregoftegoo 



 

گن شجاعت چیزه خوبیه حامین، به این می -

 شجاعت.

  

قبل از اینکه بتونم جواب بدم، صدای شلیک به گوشم 

 رسه.می

ده. صدای بهگل پاش رو روی پدال گاز فشار می 

های زیر ها و سنگ ریزهماشین غرش موتور

 ها فضا رو پر کرده. لاستیک

ی بالای سرم رو کنم و دستگیرهکمر بند رو چک می

 گیرم. محکم می

ها به پرواز در میاد و بهگل ها و بلندیماشین از پستی

ده و من با صدای با جیغ و خنده به مسیرش ادامه می

 کنم هشدار بدم.بلندی سعی می

 

ده، زمین سُره، لازم نیست اینقدر گاز بارون باری -

 بدی.

 

 زنه.پر خنده جیغ می

@shahregoftegoo 



 

 و نکن، لذتش به همینه.اصلاا فکرش -

 

ی کوچیک یکی جیغ بلندش با پرت شدن از یه تپه

های بی امان ماشین داره معدم رو شه و این تکونمی

 ندازه.به تلاطم می

کردم، اینجوری که مدام کاش لااقل خودم رانندگی می

ی دلیل واسه ترمز کردن، پام رو کف ماشین فشار ب

 کنه.دم، اعصابم رو داغون میمی

 

شه و ی فرعی از بقیه جدا میبا رسیدن به جاده

 پیچه.می

  

 کنی؟چیکار می -

 و؟جدا نشو ازشون... مگه بلدی راه 

 

رسیم به نترس بابا بلدم، اینجوری زودتر می -

 که نیست.شم قشنگ تره، اولین بارم مقصد، جاده

@shahregoftegoo 



 

 دم. کشم و سرم رو تکون میعصبی پوفی می

از بس همیشه توی کارم غرق بودم، هیچ اطلاعی در 

 ها نداشتم.مورد این پیست

کردم تهران، همچین جایی هم داشته اصلاا فکرشم نمی

 ی کمی از شهر.باشه، اونم با فاصله

 

کرد حالا دیگه بارون شدید تر شده. کی فکرش رو می

 هوای گرم بارون بیاد، اونم دو روز پشت هم. توی این

 

 ده.یوهو... عاشق این کارم، سرعت بهم لذت می -

 

 کنم.زیر لب زمزمه می

 

 به منم تهوع داده. -

 

 چرخونه.سرش رو سمتم می

 

@shahregoftegoo 



 چی گفتی؟ -

 

 کنم.با دست به جلو اشاره می

 

 و نگاه کن.هیچی جلوت -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 و نگاه کن.هیچی جلوت -

 

کشه و ماشین رو به چپ ای میی دیگهجیغ پر خنده

 رونه.می

@shahregoftegoo 



حالا دیگه صدای قیژ قیژ برف پاک کن هم به صدای 

پرشتاب موتور ماشین اضافه شده و تنها حس خوبی 

گیرم، بوی خاکه بارون خورده ایه که که از اینجا می

 پیچه.زیر بینیم می

 

گیرم و به محض دیدن نگاهم رو از آسمون گرفته می

 کشم.ی پر از آب فریاد میروبه روم و اون چاله

 

 ن.ترمز ک -

 

 ره.اما فایده نداره و ماشین توی اون چاله فرو می

شه و ماشین ها پخش میآب گل آلود روی شیشه

 ایسته.می

هدف روی گاز شه و بهگل پاش رو بیفکم چفت می

 .دهفشار می

 

عصبانیم خیلی زیاد، بیشتر از خودم؛ که باعث شدم  

 توی این موقعیت گیر کنم.

@shahregoftegoo 



 دل این دختر بدم؟ چرا من باید این قدر دل به

 

کاش زود برگرده پیش مادرش؛ تا من با آرامش روی  

 کارم تمرکز کنم.

 کنم.دارم و زمزمه میمشتم رو روی رونم نگه می 

 

 گاز نده. -

 

ده و حق به جانب بی اهمیت به من به کارش ادامه می

 زنه.غر می

 

 بیرون! و بکشمخوام ماشینمی -

 

 ریم.می گم گاز نده، بیشتر فروبهت می -

 

 

 کنه.صداش رو بلند می

 

@shahregoftegoo 



 و بکنم؟شه ساکت بشی تا کارممی -

 

 کشم.بندم و نفس عمیق میهام رو میچشم

شد این دختر سربازم بود تا همین الان کاش می 

 .بندازمش بازداشتگاه

ست و ماشین فایدهتلاشش واسه تکون دادن ماشین بی

 کنه.میدر جا فقط کلی گل و لای به اطراف پخش 

 توپم:کوبم و میکفری با کف دست به داشبورد می 

 

 کنی بیشتر فرو بریم.بسه، فقط داری کاری می -

 

کشه و هر دو دستش رو چند بار روی جیغ عصبی می

 کوبه.فرمون می

 

 لعنتی. -

 

کنم، رم و در ماشین رو باز میبهش چشم غره می

 جوام.ی لبم رو میندازم و گوشهنگاهی به زیر پام می

@shahregoftegoo 



شه که الان مجبورم تا قوزک پام توی گل باورم نمی

 فرو برم.

 فرستم.لعنتی زیر لب می 

شم و حس خیسی و گلی که داره از مچم وارد پیاده می 

شه مزخرف ترین حس دنیاست و حالم رو کتونیم می

 زنه.بهم می

دم، کاریه که شده پس بهتره آروم فکم رو بهم فشار می

 باشم.

 

رم و نگاهی به دادن ماشین عقب می واسه هول

 ندازم.هاش میلاستیک

اینقدر گاز داده که امکان نداره بتونم درش بیارم،  

 بهترین راه اینه از کسی کمک بخوام.

 

خوام گوشیم رو از توی جیبم بیرون بکشم که می 

 زنه.سرش رو از شیشه بیرون میاره و داد می

 

 هول بده. -

@shahregoftegoo 



 

 ش کنم.همین گل و لای خفهخواد توی چقدر دلم می

 کنم.با دست به گوشم و خودش اشاره می

 

 شنوم.فاصله مون یه وجبه دادم نزنی می -

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم

 

ممنون که فاصله رو مشخص کردی، حالا هول  -

 بده جا موندیم از بقیه.

 

ندازم و حین دست کشیدن به نیم نگاهی به اطراف می

 گم:ته ریشم می

 

 شه، بهت گفتم گاز نده گوش نکردی.نمی -

 

 کنه.ش رو تکرار میکنه و جملهچپ نگاهم می

@shahregoftegoo 



 

 هول بده میاد بیرون. -

 

دم. فقط حرف خودش رو تکرار سرم رو تکون می

 کنه، چه لجبازیه این دختر.می

 

 باشه... -

دم" ذارم و ادامه می"هر دو دستم رو پشت ماشین می

 .با شمارش من، یک... دو... سه

 

 ده دم و به محض اینکه بهگل گاز میهول می 

حجم زیادی از گل و اون آب حال بهم زن روی  

پاشه و ماشین یه سانتم حرکت صورت و لباسم می

 کنه.نمی

 کشم.عصبی فریاد می 

 

گی هول بده. شه، هی میگم نمیلعنتی... بهت می -

 خواستی؟و میهمین

@shahregoftegoo 



 

با دیدن سر و سرش رو باز از شیشه بیرون میاره و 

 زنه زیر خنده.وضعم می

 

ا توانایی کشتنش رو دارم، به چی داره   من الان واقعا

 خنده؟ به گندی که به هیکلم زده؟می

 

ی وای خدا... چه خوشگل شدی بادیگارد، مجسمه -

 گلی.

 

زنه و من به سختی توی اون گل سمتش باز قهقهه می

 افتم.راه می

شاید توی زندگیم دو بار تا این حد عصبی شده باشم،  

 هام رو گرفته.دونم خون جلوی چشمفقط می

 

م کنم و به محض نشستن پنجهدر ماشین رو باز می

شه و متعجب نگاهم ش قطع میروی بازوش، خنده

کشمش و تقلاهاش هیچ فایده کنه. به زور پایین میمی

 ای نداره.

@shahregoftegoo 



 

 شم.ی میکنی الان گلچیکار می -

کشه" گند زدی بهم "با فرو رفتنش توی گل جیغ می

 راحت شدی؟

 

غرم، لعنت به این گیرم و میلب پایینم رو گاز می

صدای بوق ممتدی که از خشم زیاد توی گوشم پیچیده، 

 چقدر اعصاب خورد کنه.

 

 نه راحت نشدم. -

 

 گردونم.گیرم و برش میهر دو بازوش رو می 

کنم توی گل. حالا دیگه پرتش میبا یه هول با صورت 

 شه.تونه بزنه ولی کمی از خشم من آروم میجیغم نمی

 

 چرخه.ایسته و سمتم میبه سختی توی جاش می 

صورتش و جلوی بدنش کاملاا گلی شده. با پشت دست  

 گه:کنه و با آرامش ساختگی میهاش رو پاک میچشم

@shahregoftegoo 



 

کجا و تلافی کنم که نفهمی از جوری این کارت -

زنه" کنه و جیغ میخوردی "کمی مکث می

 ی روانی.دیوونه

 

رم و گوشیم رو از توی جیبم بیرون بهش چشم غره می

 کشم؛ تا از یکی کمک بخوام.می

گیرم و خوبه که واسه ی عب د رو میخیلی زود شماره

 ذاره.جواب دادن منتظرم نمی

 

 بله؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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دم و دست آزادم رو واسه گوشی رو به گوشم فشار می

 دم.خلاصی از گلی که روشه تکون می

 

 عب د یه ماشین بفرست دنبالمون. -

 

 شه.صداش متعجب می

 

 چی شده؟! ماشین خودتون چی؟ -

 

 زنه.بهگل پشت سرم جیغ می

 

ی صورتم گلی شده چطوری بشورمش همه -

 دیوونه؟

 

کنم و با انگشت به گوشی رو کمی از صورتم دور می

 کنم.آسمون اشاره می

 

 شه.و بگیر بالا بارون میاد تمیز میسرت -

@shahregoftegoo 



 

حرصی دیگه ای کاملاا متوجه تمسخر کلامم شده، جیغ 

ی غلیظ تر بهش پشت کشه و من با یه چشم غرهمی

 دم.کنم و جواب عب د رو میمی

 

ی پر از گل، چند نفرم بیار گیر کرده تو یه چاله -

 بکشنش بیرون.

 

 خنده.می

 

باشه ولی تو اون خراب شده کسی نیست کمکتون  -

 و بکشه بیرون؟کنه ماشین

 

 دم.عصبی فکم رو روی هم فشار می

 

 مونن.اگه دستم بهشون برسه که زنده نمی -

 

 زنه.بهگل با صدای بلندی کنایه می

@shahregoftegoo 



 

و دفن کنن، بعد حالا صبر کن اونایی که قبلاا کُشتی -

 قپُی بیا.

 

 غرم:کنم فقط توی گوشی میحتی نگاهش هم نمی

 

 و این ندادم.عب د برس تا یه کاری دست خودم -

 

 باشه اومدم. -

 

 

محض چرخیدن با بهگل کنم و به تماس و قطع می

 شم.سینه به سینه می

ی اومد و تو این فاصله   ی کم از من ایستاد؟این ک 

 کنه.با اخم نگاهم می 

 

 کار دستم بده ببینم. -

 

@shahregoftegoo 



ندازم، با این صورت و مویی که کاملاا نگاهی بهش می

 گلی شده بیشتر از اینکه خشن باشه خنده داره.

 

 با توام؟ -

 

خواد الان کف دستم رو بذارم روی چقدر دلم می 

صورتش، هولش بدم تا باز توی گل دست و پا بزنه 

کنم از اون گیرم و سعی میاما نگاهم رو ازش می

 ی گلی خارج بشم.چاله

 

رسونم با چند قدم بلند خودم رو به یه سطح خشک می 

 شینم.و روی یه سنگ بزرگ می

کلی تنمون رو خیس کرده باره و بارون هم نم نم می 

هایی که تک ولی راضیم، این ساعت روز توی این تپه

و توکم درخت نداره چطوری باید زیر اون آفتاب داغ 

 نشستیم. وسط مرداد ماه می

 

یه جوری قیافه گرفتی انگار تا حالا واسه تو  -

 همچین اتفاقی نیوفتاده؟

@shahregoftegoo 



 

 ندازم.نیم نگاهی بهش می

نه و دست به سینه نگاهم شیروبه روم روی سنگ می 

 کنه.می

 

رن عقل چیز خوبیه، وقتی همه از یه مسیر می -

ا برعکس اون یعنی اون راه مطمئنه و تو دقیقا

 و طی کردی.مسیر

 

 ده.قری به گردنش می

 

 ها.خُب حالا... اهل هیجان نیستی -

 

 کنم.هام رو از هم باز میدست

 

میرم توی این همه نیستم؟ باور کن دارم می -

هیجان، فقط بدیش این بوی لجنیه که با عطرمون 

 قاطی شده.

@shahregoftegoo 



 

ده و یه دفعه هاش رو روی هم فشار میکمی لب

زنه و با انگشت به من زنه زیر خنده، قهقهه میمی

 کنه.اشاره می

 

 ای خدا خیلی خوبی تو حامین. -

 

هام رو روی گیرم و دستازش می نگاهم رو با اخم

 ی خیره سر.دخترهکنم، سینه قلاب می

 

 گم حامین؟می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 کنم.گیرم و نگاهش مینفس عمیقی می

 

 بله؟ -

 

 کنه.هاش رو توی هم قلاب میدست

 

 ش پیدا نشه؟و کلهگم... اون قاتله سرمی -

 

کنم؛ طولانی و عصبی. خوبه که یادش چپ نگاهش می

 اومد تو چه موقعیتیه.

 

الان یادت اومد که یه مشت عوضی واسه ریختن  -

 خونت دنبالتن؟

 

ای که داره سمت پاش نگاهم روی زمین و اون حشره

 شنوم.شه. صداش رو میقفل میره می

 

@shahregoftegoo 



و ریمکردم اینطوری بشه، گفتم میخُب فکر نمی -

 گردیم.زود برمی

 

واسه مردن یه ثانیه هم زیاده، پس دیگه اینجوری  -

 فکر نکن.

 

 

 زنه.ده و حرصی غر میفکش رو روی هم فشار می

 

ا ممنونم از روحیه دادنت، تو الان باید من - و واقعا

شه، نه ن هستم هیچیت نمیآروم کنی، بگی تا م

اینکه راه به راه بهم ثابت کنی امکان داره الان 

 بمیرم.

 

کنم، منم ابَر انسان با واقعیت روبه روت می -

شه، نیستم، چرا باید بگم تا من هستم هیچیت نمی

 کشن.و میشه... چون قبل تو مندرسته نمی

 

 

@shahregoftegoo 



 گه:هر دو دستش رو بالا میاره و حرصی می

 

 تو بجوام.خرخره دوست دارم -

 

زنم و حین چک کردن اطراف از نبودن پوزخند می

 گم:کسی می

 

 هنوز به اون درجه از شهامت نرسیدی. -

 

 حامین یادت نره من رئیستم. -

 

 دو بار به روت خندیدم جو نگیرتت. 

 

کنم، چون واسه آرامش اعصابم بهترین سکوت می 

 چیزه.

 بهتره ساکت باشم تا اونم خفه بشه. 

ده و آخر زمانی که من حرف بزنم، اونم ادامه میتا  

 شه.این داستان خوب تموم نمی

@shahregoftegoo 



 

های بارون از ندازم. قطرهنیم نگاهی به آسمون می 

کنه، چکه و عصبیم میروی موهام تو صورتم می

ی کشم تا از حجم آب جمع شدهدستی توشون می

 شه.داخلش کم کنم و باز صداش بلند می

 

 یه چیزی بپرسم؟ -

 

 شه؟کنم، چرا ساکت نمیحتی نگاهش هم نمی

 

 زنم؟با تو دارم حرف می -

 

چرخونم و محکم تر از هر وقت سرم رو سمتش می

 غرم.دیگه ای می

 

 نزن. -

 

 ذاره.هاش رو روی زانوهاش میدست

@shahregoftegoo 



 

کردم تو جزء مردای با شعوری؟ چرا فکر می -

ا برعکسشی. ا دقیقا  اتفاقا

 

 زنم.بشه که فریاد میشه تا ازم دور از جاش پا می

 

 بشین سر جات. -

 

 کنه.شینه و اخم میترسیده می

 

  چته؟ -

 

ی یه داستان خوری، حوصلهاز کنار من جُم نمی -

 جدید ندارم، فقط بشین همینجا تا عب د بیاد.

 

 

کنه و با حالت قهر هاش رو توی سینه قلاب میدست

ا این دختر چند سالشه؟روش رو برمی  گردونه، واقعا

@shahregoftegoo 



 ده.سال نشون نمی ۵قلش که بیشتر از ع 

 

شه، م بهش جلب میگذره و توجهکمی توی سکوت می

کنم اهمیتی خوره و من سعی میمدام تو جاش وول می

 بهش ندم.

 

شه، مدام پره و نگاهم سمتش کشیده میاز جا می

کنه دستش رو به ده و سعی میخودش رو تکون می

 پشت کمرش برسونه اما ناموفقه.

 توپم:عصبی می

 

 چته!؟ -

 

 چرخه.دور خودش می

 

 حامین؟ -

 کنم یه چیزی توی لباسمه!فکر می 

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۵۹#پارت

 

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 خوره.ی آبه که روی بدنت سُر میقطره -

 

 کشه.جیغ می

 

 وای نه حامین، انگار چنگ داره. -

 

ی گرد به محض گفتن حرفش، تصویر اون حشره

رفت توی ذهنم شکل کوچولو که سمت پاش می

 شه.گیره و چیزی که نباید روی لبم جاری میمی

@shahregoftegoo 



 

 نار پات.فکر کنم سوسکه، دیدمش ک -

 

کنه و یهو شروع های درشت شده نگاهم میبا چشم

 کنه به جیغ زدن و بپر بپر کردن.می

 

کشه و من از شال و مانتوش رو از تنش بیرون می

 پرم.جام می

 

 حامین کمک کن... آی مامان. -

 

 کنم آرومش کنم.رم و سعی میجلو می

 

 آروم باش... وایستا سر جات تا بگیرمش. -

 

ده و انگار صدام رو جیغ و دادش ادامه میهمچنان به 

 شنوه.نمی

 

@shahregoftegoo 



 ره روی تنم.وای... داره راه می -

 

ی تلاشش از اون تاپ چسبون سبز رنگ، با همه 

شه و من واسه آروم کردنش فریاد بدنش جدا نمی

 کشم.می

 

 بهگل؟ -

 

ی گریه ایسته و با صورت تو هم شده و آمادهسیخ می

 گه:می

 

 یرش.حامین رو سینمه بگ -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 قراره دیگه چی با این دختره تجربه کنم؟ 

هاش رو روی هم فشار ایستم که چشمیه قدمیش می 

 زنه.ده و با بغض لب میمی

 

@shahregoftegoo 



 ره بگیرش.داره راه می -

 

 خیله خب کجاته؟ -

 

 

 کوبه.پاش رو روی زمین می

 

 م.گم که سینهمی -

 

بکنم ولی بغض توی  خواممرددم واسه کاری که می

ی گلی ذاره پس با یه دستم یقهصداش جای تردیدی نمی

م رو داخل تاپش فرو گیرم و دست دیگهش رو میشده

 زنم:کنم و غر میمی

 

 این لعنتی چرا اینقدر تنگه؟ -

 

 دونستم قراره توش بری شکار.ببخشید نمی -

 

@shahregoftegoo 



 

کنم ی سعیم رو میدم و همهفکم رو روی هم فشار می

شه، ا پوستش برخورد نداشته باشم، ولی مگه میتا ب

برخورد دست سردم با پوست لطیف و داغی که 

خوام فکر کنم کجای تن این دختره، اینقدر تضاد نمی

متفاوتی داره که با وجود این بارون هم جوشیدن عرق 

 کنم.رو از فرق سرم حس می

دم که غرغرش به گوشم هام رو روی هم فشار میلب 

 رسه.می

 

 کنی مثل کورا آخه؟نگاه کن بگیرش، چیکار می -

 

 فرستم.زیر لب لعنتی می

ی لعنتی سرم رو واسه دیدن و پیدا کردن اون حشره 

کنم، اما ش پیداش میبرم و روی جناغ سینهجلو می

ا وسعت دیدم اینقدر کم نیست که اون لباس زیر  قطعا

 مشکی رو روی تن زیادی سفیدش نبینم.

 کنم؟ه غلطی دارم میلعنت به من چ 

@shahregoftegoo 



گیرمش که صدای صاف با عجله اون حشره رو می 

کردن گلویی سر جفتمون رو به اون سمت 

 چرخونه.می

 

های درشت شده از تعجبش دستم با دیدن عب د و چشم 

 کنم.کشم و اخم میرو با سوسک توی مشتم بیرون می

 

 چرا دیر کردی؟ -

 

 خارونه.پشت سرش رو می

 

 بود.بد موقع هم  -

 

 توپم:کنم و میاخم می

 

 و پرت نگو ماشین کجاست؟چرت -

 پس چرا تنهایی!؟ 

 

@shahregoftegoo 



 کنه.با دست به پشت تپه اشاره می

 

 اون پشته... جاده خراب بود جلو نیاوردم. -

 برن.و میها ماشینبیاین بریم بچه 

 

کوبمشون سمت هایی که به سختی میحرف با قدمبی

رسیدن کنارش به حرف افتم، به محض ماشین راه می

 میاد.

 

 چه خبر بود... -

 

گیرم و جوری با خشم م رو سمتش میانگشت اشاره

ماسه و خیلی کنم که حرف توی دهنش مینگاهش می

کشه و با سر به ماشین اشاره آروم زیپ دهنش رو می

 کنه.می

و و کم داشتم که فقط عب د منافتم، همینعصبی راه می

 تو رو دستش دادم.دست بندازه و من این آ
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 ۱۶۰#پارت

 

 

 

تونم از دست به سینه و با اخمی که یه لحظه هم نمی

کنم روی صورتم پاک کنم، کنار عب د نشستم و سعی می

 به تلاشی که واسه نخندیدن داره توجه نکنم. 

خندید، الان که حالت عادیش عب د به ترک دیوار هم می

من رو با این سر و وضع گلی و اون دستی که توی 

انداخته، مشخصه قراره چه ی این دختره بود گیر یقه

 اعصابی ازم خورد کنه.

 

کنه و جوام که دنده رو عوض میی لبم رو میگوشه

 ده.نگاهش رو به آینه می

 

@shahregoftegoo 



 خانوم شما خوبین دیگه؟ -

 

رسه، حتی صداشم تارهای عصبیم صداش به گوشم می

 ده.رو آزار می

 

 ی لعنتی. خوب بودم تا قبل اون حشره -

 شه.میوای... هنوزم چندشم 

 

 زنه.عب د نیشخند می

 

 لعنت بهت حشره... چه جایی هم رفته بودی. -

 

شنوم و کنه که فقط من میاینقدر آروم زمزمه می

 ها شروع شد.خورم، کنایهبیشتر حرص می

 

 چی گفتی؟ -

 

@shahregoftegoo 



کنه و رو به بهگل جواب عب د گلوش رو صاف می

 ده.می

 

ا خیلی ترسیدین؟ -  گفتم حتما

 

هاش رو با زبون تر کنم، لبمی از آینه بغل نگاهش 

 کنه.می

 

تا منظورت از ترس چی باشه... به نظرم حامین  -

 بیشتر ترسیده بود تا من.

 

 ده.های پر تمسخرش رو از آینه به من میچشم

کنه قراره الان باهاش کل کل کنم، سخت اگه فکر می

 در اشتباهه.

گیرم و به روبه رو و ترافیکی که نگاهم رو ازش می 

 شم.یش رومونه خیره میپ

 

 ی کوچیک؟ خنده داره.ترس از یه حشره

@shahregoftegoo 



ترسناک تر از اون لمس پوست این دختره که هنوز  

 کنم. روی دستم حسش می

 کنم. دستم رو کنار رونم مشت می

... چم شده... انگار حق با ایمانه تنهایی خیلی بهم لعنتی

 فشار آورده.

بمونه... از خودم وگرنه نباید همچین چیزی توی ذهنم 

، ولی انگار لازمه به پریسا بیشتر فکر شممتنفر می

 کنم.

گیرم که صدای عب د عصبی ترم لبم رو زیر دندون می

 کنه؟می

 

 ترسی؟کاکو ترسیده بودی؟ از سوسک می -

 

 چرخونم.سرم رو با مکث سمتش می

کنم که جوری با اخم و خشم؛ چپ نگاهش می

شی آب دهنش رو شه و نمایهاش درشت میچشم

 ده.ترسیده قورت می

ده و من خیلی آروم نگاهش رو به رو به رو می

 شنوم.ی ریزش رو میزمزمه

@shahregoftegoo 



 

گرخیدوم بابا... جلوی دختره آبرو داری کن،  -

 شلوار اضافه نداروم با خودوم.

 

 .توپمکمی بلند تر از حد معمول می

 

و بکن؛ چون الان و رانندگیتپس ساکت باش -

 تونم آدم بکشم.ی هستم که میاینقدر عصب

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 باشه باشه، پیغام دریافت شد. -

 مو خفه شدوم.

 

رسه با این بیچاره چیه زورت به من نمی -

 جنگی؟می
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 ۱۶۱#پارت

 

 

 زنم.لبخند کفری می

شه. نیم کنم که جواب ندم اما نمیخیلی سعی می 

زنم و قبل از گفتن چیزی عب د پچ چرخی توی جام می

 زنه.می

 

 خیال حامین.بی -

 

 دم.اهمیتی نمی

روزی که  های میشیه اون دختری که ازخیره به چشم

 گم:دیدمش هیچی واسم به جز دردسر نداشته می

 

رسه... فقط زیادی درد داره، بعید زورم بهت می -

 دونم بتونی تحمل کنی.می

@shahregoftegoo 



الان عصبیم، سکوت کن... چون اگه سَر ب رَم به هیچ  

 و جایگاهت چیه.وجه واسم اهمیتی نداره تو کی هستی

 

ندازه می گیره و نیم نگاهی به عب دلبش رو گاز می

 ترسیده، مشخصه ولی زیادی پرروئه.

 

تونم اخراجت و تهدید نکن، من همین الان میمن -

 کنم.

 

 زنم.پوزخند می

 

شم اگه اخراجم کنی، چون هم من از ممنون می -

 شم، هم یه ملت.شرت خلاص می

و یه اعصاب خورد کن از این چون نباشم تو مُردی 

 شه.دنیا کم می

 

جای اینکه عصبیش کنه ناراحتش هام به انگار حرف

 کنه.می

@shahregoftegoo 



 

ش شروع ی تلاشش واسه محکم بودن، چونهبا همه 

گیرم که با کنه به لرزیدن و من نگاهم رو ازش میمی

 گه:صدای لرزون می

 

کشی... چرا موندی توی حالا که اینقدر عذاب می -

 عمارت...؟ خب برو.

 

 رم.چشم غره ای به ماشین کناریمون می

 م کرده. دلیلش کلافهای بوق بیلعنتی صد

مون مثل هم توی این ترافیک گیر فهمه همهچرا نمی

 .کردیم

 

 کنم.تحملت می -

 

 کنه.کنه و با صدای بلندی جیغ جیغ میکمی مکث می

 

@shahregoftegoo 



ذارم حالا که اینجوری شد تا آخر عمرت نمی -

 دم.بری... تا جایی که بشه عذابت می

 شخصیت.شعور بیبی 

 

گیره و سرش رو با خنده تکون گاز می عب د لبش رو

 دم.ده و من اهمیتی به چیزهایی که شنیدم نمیمی

افته و من خوام زودتر این ترافیک راه بیالان فقط می 

 به همون اتاقک کوچیک پناه ببرم.

 

 ی یکتا.عب د منو ببر خونه -

 

 توپم.شه و میهام عمیق تر میاخم

 

 لازم نکرده، بریم خونه عب د. -

 

و این به تو هیچ ی یکتاخوام برم خونهن میم -

 ربطی نداره.

 

@shahregoftegoo 



 

 کنم.خونسرد به جلو اشاره می

 

 ریم عمارت.و برو میعب د راهت -

 

 چشم... -

 

 

ا حکم هوا روی کتفم کوبیده میمشتی که بی شه دقیقا

 کبریت زیر باروته.

 

 خوام برم پیش یکتا.گم میمی -

 

چرخم که میپرم و سمتش جوری با خشم تو جام می

 چسبونه.وحشت زده خودش رو به در ماشین می

 

 نگفتم مگه دستت به من نخوره بزنم خوردش کنم؟ -

 

@shahregoftegoo 



 گیره.عب د با یه دست بازوم رو می

 

 کنی.بشین سر جات حامین چیکار می -

 

نگاه خشنم به صورت مثل گچ بهگله، از من بعیده چم 

های این دختر اینقدر باعث عذابم شده من چرا لمس

 شه؟ می

کوبم و زانوهایی رو که روی مشتم رو به صندلی می

کشم و حین دست کشین صندلی گذاشتم رو پایین می

 شینم.توی موهام سر جام می

 شم.من آخرش از دست این دختر دیوونه می

 

 تو... تو... -

 

 شه واسه حرف زدن.اینبار عب د پیش قدم می

 

... شی... اوضاع جفتتون بدهخیال میخانوم بی -

 شه.الان هر چی بگین، بدتر می

@shahregoftegoo 



 خیال شو.شما بی

 

 

 ه... با من...حق ندار -

 

 آره حق با شماست. فعلاا چیزی نگو. -

 

 

ی خیره سر، لال دم. دخترهسرم رو به تأسف تکون می

 شده از ترس ولی ول کن نیست.
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 ۱۶۲#پارت
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پیچم و با عجله از حموم خارج حوله رو دور کمرم می

خوره شم؛ تا جواب تلفنی که پشت هم داره زنگ میمی

 رو بدم.

 

این کیه که اینقدر مصره تا جوابش رو بدم؟ از  

ی اولی که وارد حموم شدم، این تلفن مدام زنگ لحظه

 خیال نشده.خورده و بی

 

ی دارم، شمارهگوشی رو از روی تخت برمی 

 ست. خونه

حین دست کشیدن به صورت خیسم، نوار سبز رنگ 

 کشم.رو می

 

 جانم مامان؟ -

 

 سلام دایی جونم. -
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زنم. شنیدن صدای ملیسا حس خوبی بهم میده لبخند می

 و حس دلتنگیم رو به یادم میاره.

 

 سلام دورت بگردم، خوبی دایی؟ -

 

 خوبم دایی کجایی؟ -

 

 دلم برات تنگ شده. 

 

 شینم.روی تخت می

دارم و حین خاموش کنترل کولر رو از کنارم برمی 

 گم:کردنش می

 

خوبه؟ منم دلم برات تنگ شده عشق دایی... ماکان  -

 و بابا خوبن؟مامان
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همه خوبیم دایی... بابا، مامانی فاطمه رو برده  -

 پیش عمو داریو، امروز چکاپ داشت.

 

 و ماکان اینجاییم تا بیان.و مامانمن 

 

قربونت برم عزیزم مامانی فاطمه حالش خوب  -

 بود؟

 

 آره عالی بود، دایی امروز میای؟ -

 

 

 چیزی شده؟ -

 

اینجان... یعنی تو نه، فقط دو تا از دوستات  -

نیومدن بیرونن... ولی گفتن زنگ بزنیم تو بیای 

 کارت دارن.
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 شم.کنم و از جام پا میاخم می

 

 دوست من؟! -

 

 آره... -

 

 ها هم داشتی؟گم دایی تو از این دوستمی 

 یه کمی ترسناکن. 

 

کنه به ره، تمام سرم شروع میکنم نفسم میحس می 

 نبض زدن، یه چیزی اینجا درست نیست.

 گم:رم و با آرامش ساختگی میهام میسمت لباس 

 

 ملیساجان درو باز کردین؟ -

 

 آره دایی... ولی تو کوچه هستن. -
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 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

 و بده مامانت.گوشی -

 

 ظ.باشه دایی جون، خداحاف -

 

 

 خداحافظ عشقم. -

 

انتظار واسه جواب دادن حنا اینقدر واسم نفسگیر 

گذره که واسه پوشیدن اون شلوار لعنتی، اونم با یه می

 شینه.دست، پیشونیم به عرق می

 

 جانم داداش؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۶۳#پارت

 

 

دم. زندگی دست خودم نیست که با خشم جوابش رو می

و خطرهایی که همیشه باهام بوده، باید کردن با من

ها چیز ازش یه آدم محتاط ساخته باشه. ولی این اشتباه

 ده.ای رو نشون میدیگه 

 

 تو چند سالته حنا؟ -

و واسه هر خری باز هنوز اینقدر عقل نداری که در

 نکنی؟

 

 ده.متعجب جواب می

 

 وای چی شده!؟ گفتن همکارهای قبلیتن. -

 

دارم و حین بستن گوشی رو با کتف و گوشم نگه می

 غرم.کمربند می

@shahregoftegoo 



 

ی مادرم چی همکار سابق من پشت در خونه -

 تهرانم؟خواد آخه وقتی خودم تو می

 

دونم واسه زنه. خوب میبا لحن ترسیده ای پچ می

 اینکه به گوش بچه ها نرسه صداش رو آورده پایین.

 

 ها؟خدا مرگم بده.... چیکار کنم حالا حامین بچه -

 

 دم.چشم هارو روی هم فشار می

 

و و صدا برو اون در کوفتیهمین الان بدون سر -

 و در خونه رو هم قفل کن، زودباش.ببند

 

 ترسم.وای حامین چی شده؟ من می -
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نترس من دارم میام، شاید حدسم اشتباه باشه.  -

 احتیاط کن تا برسم.

 

 وترو خدا برسون خودت  -

 

 

 باشه باشه.. تو کاری که بهت گفتم رو بکن. -

 

 چشم الان میرم. -

 

 

کنم و حین تن زدن تیشرتم سمت تماس رو قطع می 

 دوام.بیرون می

کنه و قلبم رو دور هزاره، فکرم هر جایی کار می 

 وحشتم از قباده.

خوره، حین دوییدن سمت عب دی گوشیم که زنگ می 

 دم.که کنار اتاق نگهبانی ایستاده، جواب می

 

@shahregoftegoo 



 شاهد شنیدی؟ -

 

آره نگران نباش... چند نفرو فرستادیم سمت  -

 ی پدرت، خیالت راحت باشه.خونه

 

 

 :گمرسم و میبه عب د می

 

 باشه. -

 

کنم و دستم رو سمت عب د دراز تماس رو قطع می 

 کنم.می

 

 و بده.سوئیچ موتورت -

 

کنه. سوئیچ بدون حرف دستش رو توی جیبش فرو می

 گیره.کشه و سمتم میرو بیرون می
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 چیزی شده؟ -

 

 ندازم.سرم رو بالا می

 دوام.سمت پارکینک می

 دم.میی توانم گاز شم و با همهسوار موتور می

کنه و من بدون مکث سمت عب د در ورودی رو باز می 

 رونم.خونه می

 

قید از عرض خیابون ها و مردمی که بیاز بین ماشین 

 دم.گذرن گاز میمی

کنم مسیر نیم ساعته تا خونه رو توی یه ربع طی می 

خوام چهار راه سر خیابون خونه رو طی کنم که و می

ته... یه ون جلوی راهم رو افتو یه ثانیه اتفاق می

گیره و من وحشت زده از برخوردی که پیش رو می

ی توانم سعی کنم و با همهدارم، یاحسین رو زمزمه می

 کنم موتور رو متوقف کنم.می

 

صدای ترمز لاستیک موتور و دودی که ایجاد شده  

 پیچه.توی گوشم می
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 کنم و پرتی تلاشم به اون ماشین برخورد میبا همه 

 شم و سیاهی مطلق.می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۶۴#پارت

 

 

 

چون ست؛ فایدههام بیتمام تلاشم واسه باز کردن چشم

 خیلی محکم با چیزی بسته شده.

کنم؛ اما توی کتفم و سرم کمی احساس درد می 

کنم دست و پام رو حرکت اهمیت بهش، سعی میبی

 ست.فایدهبدم، ولی اونم بی

 

@shahregoftegoo 



کنم روی تختم، چون صدای جیر جیر حس می 

کنم. دست و فنرهاش رو موقع تکون دادن بدنم حس می

و صدای هواکشی که  پاهام از چهار طرف بسته شده

 رسه زیادی روی اعصابه. از سمت چپ به گوشم می

 

اتاق پر شده از یه بوی خاص، یه چیزی مثل تر موندن 

یه پارچه و بوی نای مزخرفی که شامه رو آزار 

 ده.می

 

 عصبیم از وضعیتی که توش گیر کردم.

شه به همین راحتی، همچین بلایی سرم باورم نمی 

 اومده باشه.

 ها واسه چی آموزش دیدم؟ن ماهپس م 

لعنت به من، لعنت به حواس پرتیم که من رو به اینجا  

 کشوند.

 

کشوند، با یادآوری حنا و چیزی که من رو به اونجا می

 افته.م به سوزش میسینه

 ها زود رسیده باشن. کاش بچه

@shahregoftegoo 



 کنه.از طرفی بودنم اینجا، دلم رو قرص می

کشیدن من به این خراب اون فقط یه بازی بوده واسه  

 شده.

 

کنه. گوشم صدای قیژ باز شدن در حواسم رو جمع می

 کنم.رو تیز می

رسه و من با فک چفت هایی به گوشم میصدای قدم 

 غرم:شده می

 

 کی هستی تو عوضی؟  -

 و.هامو چرا آوردی اینجا؟ باز کن چشممن

 

انگار بهم نزدیک شده که عطر شیرینش زیر بینیم 

 کنم... یه زنه!؟و من متعجب به این فکر می پیچهمی

 

داره و من هم از نور خیلی زود چشم بندم رو برمی

هام وارد زیاد و هم از فشار اون دستمالی که به چشم

 دم.شده، محکم روی هم فشارشون می

@shahregoftegoo 



 

 حرف گوش نکردی حامین؟ خیلی منتظر شدم. -

 

کنم و واسه از بین رفتن تاری هام رو باز میچشم

زنم و اون دختر رو تشخیص یدم، پشت هم پلک مید

 دم.می

 

پاکسیما، با اون موهای بلوندی که آزادانه روی  

کنم استفاده از هاش ریخته و لباسی که... فکر نمیشونه

ی لباس واسش مناسب باشه، چون عملاا هیچ کلمه

 چیزیش رو نپوشونده.

 یه تاپ سفید گشاد تا زیر سینه تنشه؛ که کل شکمش 

 رو به نمایش گذاشته. 

 

غرم و فشاری که به هاش با نفرت میخیره توی چشم

 شه.صورتم میارم باعث درد پیشونیم می

 

 دزدی؟همیشه بعد انتظارت آدم می -

@shahregoftegoo 



 

 ندازه.نگاهی به صورتم می

 این دختر من رو واسه تفریح آورده اینجا. 

 کاش بدونه من آدم خوبی واسه عروسک بازی نیستم. 

 

کنه و زبونش رو ش رو روی سینه قلاب میهادست

 کشه.روی لبش می

 

همیشه نه... فقط وقتی با مردهای جذاب طرف  -

 باشم.

 

 کنم.فکم رو چفت می

هام باز بود تا گردنش رو خورد کنم. این کاش دست 

 کوچیکترین مجازاتی بود که براش در نظر دارم.

 

 چطور جرأت کرده همچین کاری بکنه؟

ذارمش این م... زنده نمیسراغ خانوادهآدم فرستاده 

 عوضی رو.
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 و چرا آرودی اینجا؟من -

 و...هامباز کن دست 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۶۵#پارت

 

 

ندازه و هام که بالای تخت بسته شده مینگاهی به دست

 ده. هاش رو روی هم فشار میلب

بیشتر از اینکه اغواگر باشه حال بهم زنه، حیف که 

 دونه.این رو نمی

 

کنم ولی... اول باید بهم اطلاعات بدی... " باز می -

 کنه چقدرکنه و لبش رو با زبون تر میمکث می

@shahregoftegoo 



" و.... شاید کمی کنه لعنتیاین کار رو تکرار می

 با هم خوشگذروندیم... هوم؟

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 خوشبگذرونم اونم با این دختر؟

 ی تنش رو به نمایش گذاشته؟واسه همینه همه

من حتی بندهای لباس زیر قرمزش رو واضح دارم  

 بینم.می

 

گرنه و بذار برم دختر جون، وو باز کندستام -

 کنم زنده بذارمت.تضمین نمی

 

کنه و حین ماساژ دادن بازوی هاش رو غنچه میلب

 گه:لختش می

 

و جذابی میرم واسه مردهای خشنآی... من می -

 مثل تو.
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ذاره و من خیره تو دستش رو با مکث روی شکمم می

 گم:هاش میچشم

 

 و.بکشش دستت -

 

زش اعصاب زنه و حین ادامه دادن به اون نوالبخند می

 گه:خوردکن می

 

 بزرگترین انبار شمس کجاست؟ -

 

ی احمق به کاهدون زده و خودش هنوز دختره

 دونه.نمی

ی تلاشم بهش من خودم دنبال همین اطلاعاتم و با همه 

خواد با دستمالی کردن من بهش نرسیدم، اونوقت می

 برسه؟

 

 دونم.نمی -
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 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

کنه و خیلی آروم دستش رو از زیر میکمی مکث 

 کنه.تیشرتم رد می

کنه و من عصبی تر از چیزی که پوستم رو لمس می 

تونم جلوش رو بگیرم فریاد ده و نمیداره رخ می

 کشم.می

 

 به من دست نزن. -

 

چرخونه و موهاش رو با هاش رو توی کاسه میچشم

 کنه.ش هدایت میدست آزادش به یه طرف شونه

 

 ؟چرا -

 و واسه چی ساختی؟پس این بدن 

 

 ده.م ادامه مینوازشش رو تا روی سینه

های عمیق و خش دارم فقط از روی خشمه نه نفس 

 چیزه دیگه.
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 تونم از لمس یه هرزه بگیرم.من چه حسی می 

 

 و از روی بدنم بکش.دستت -

 

 سرش رو جلو میاره.

حالا حجم زیاد موهاش روی تنم ریخته و عطرش  

 شه.م میتر وارد ریهغلیظ

 زنه:هام پچ میخیره به چشم 

 

شون معمولاا موقع حرف کشیدن از بقیه شکنجه -

 و بکنم؟کنیم... چرا دلم نمیاد با تو اینکارمی

 

 گم:های سبزش میزنم و خیره به چشمپوزخند می

 

چی داری حرف تو خود شکنجه ای لعنتی. از  -

 زنی؟می

 

 کوبه.هاش رو به هم میخنده و دستمی
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هام براش تفریحه... یا این دختر علاقه به انگار حرف 

 کنم.تحقیر شدن داره... منکه اینجوری فکر می

 

گی... تو رو باید اینجوری شکنجه داد راست می -

 تو زن گریزی نه؟

 ؟اصلاا صبر کن... بیا با هم بازی کنیم نظرت چیه 

 

کنه به نبض م شروع میاینقدر عصبی هستم که شقیقه

 زدن.

تقصیر خودمه که گیر این دختر بچه افتادم و الان  

خواد در بیاره. کاش جای معلوم نیست چه بازی می

 م کنه به خدا که راضیم.این مسخره بازی شکنجه

 

ا تو هر کاری که تمومش کن - و بذار من برم... قطعا

 دم.وام کاری برات انجام نمیبکنی من تا خودم نخ

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می
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 جدی؟ -
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 ۱۶۶#پارت

 

 

هاش شه و با لبخندی که روی لبجاش پا میاز 

 ایسته.شونه، یه قدم عقب میمی

قید اون تاپ سفید ندازه و بینگاهی به سر تا پام می

کنه و من نگاهم رو به رنگ رو از تنش خارج می

 کوبه.دم که تاپ رو توی صورتم میجای دیگه می

 

 هی سکسی... به من نگاه کن. -

 

دم تا راه دیدم رو ون میکلافه و عصبی سرم رو تک

 باز کنم و اون تاپ رو پایین بندازم.

@shahregoftegoo 



 

کشه و زانوش رو روی تخت یه دستی به موهاش می 

 ذاره.نفره ای که من رو بهش بستن می

 

 کنم.متعجب نگاهش می

 چی توی سرشه؟ 

زنه و اون یکی زانوش رو از روم چشمک ریزی می

هام تا چشمم کنه و با نشستنش روی پایین تنهرد می

شه و با صدای بلندی آخرین حد ممکن درشت می

 توپم.می

 

 کنی احمق؟! گمشو پایین.چه غلطی داری می -

 

 شه.ده و سمتم خم میهام نمیاهمیتی به بدو بیراه

 

ذاره و صورتم رو به کف دستش رو روی دهنم می 

چسبونه و من هاش رو به گوشم میکنه. لبچپ خم می

 شه.ای پخش شده از نفسش بد میحالم از اون گرم
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ادبی پسر حاجی... چیه تا حالا به هیچ خیلی بی -

زنی اینقدر نزدیک نشدی مگه نه؟... خب معلومه 

گیری.. که نه... واسه همینه که داری آتیش می

 خیلی داغی حامین.

 

فهمه که کنم که خودشم میجوری با خشم نگاهش می

ه واسش تلاش هام باز بشه، اولین چیزی کاگه دست

کنم، خورد کردن فکشه؛ تا دیگه نتونه زر مفت می

 بزنه.

 

کنم از خودم دورش کنم؛ که دستش رو سعی می

بره و بعد از لمس هام پایین مینوازش وار از روی لب

شینه و تو ی تیشرتم میگردنم هر دو دستش روی یقه

 کشم.ده و من فریاد مییه حرکت از وسط جرش می

 

فقط دعا کن  کنار... دعا کن... آشغال بکش  -

 هام باز نشه.دست
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کنم خودم رو تکون بدم؛ تا از روم کنار بره، سعی می

 ولی عملاا با دست و پای بسته امکانش نیست.

ا حالم داره از گرمای تنش بهم می   خوره.من واقعا

ماله و بر خورد پوست داغش بدنش رو روی بدنم می

ی کمرم به عرق تیرههای سینه و شکمم به عضله

 شینه.می

 

خب... بگو ببینم حامین؟ دوست داری با من  -

 همکاری کنی یا نه؟

 

 غرم:می

 

ا نه. -  قطعا

 

چسبونه هاش رو به گوشم میگیره و لبم رو میچونه

 کشه.و نوازش وار روی صورتم می
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کنیم پسر حاجیه زیادی پس بیشتر با هم بازی می -

 جذاب. 

 

زنه و پایین کنم که چشمکی میمیبا خشم نگاهش 

 ره.می

حس زبونش روی ناف و کشیده شدنش سمت بالا تا  

همیت ازش ام، چیزی نیست که بتونم بیروی سینه

ا شکنجه ست. چون اگه کوتاه نیاد واسه بگذرم، این واقعا

 دونم باید چیکار کنم.عقب کشیدنش نمی

 

 تمومش کن. -

 

هام خیره به لبگیره و صورتش رو مقابل صورتم می

 زنه.پچ می

 

 بری؟چرا لذت نمی -

ولی تو... ببین... منکه هنوز کاری نکردم، تحریک 

 شدی مگه نه؟
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 ۱۶۷#پارت

 

 

 کنم.هاش نگاه میبا نفرت توی چشم

 خوره.حالم داره بهم می

هاش رو واسه بوسیدنم جلو میاره که سرم رو خم لب

ی شینه. صدای بوسهم میهاش روی گونهکنم و لبمی

نمدارش توی اون اتاقک تاریک با یه چراغ زرد رنگ 

 ندازه.م میپیچه و معدم رو به تلاطمی

 

کنه و نگاهش رو روی بدنم چرخ کمرش رو صاف می

ذاره و م میهاش رو روی سینهده. سر انگشتمی

 سانت به سانت تا روی شکمم پایین میاد.

 

@shahregoftegoo 



 اومممم... چه تتوی جذابی... -

 کشه.انگشتش رو به تتوی زیر نافم می

هایی که شب به شب با حال خراب روی بدنم همون تتو

 دم.نشونده بو

خواستم با زدنشون ثابت کنم من همونایی که می

 دست و پا نیستم.تونم به روز باشم و یه امُل بیمی

همونایی که بعد از شنیدن ازدواج آذین زدم؛ تو  

بدترین شرایط روحی، وقتی با خودم و دنیا قهر کرده 

خواستم یکی دیگه باشم و بعد یه مدت بودم و می

 ده نداشت.پشیمون شدم اما دیگه فای

 

 من اون زمان شکسته بودم. 

جوری غرورم خورد شده بود که حتی خودم رو هم  

 خواستم.دیگه نمی

ها عاشق دختری بودم که حتی واسه یه بار من سال 

هم شده بهم فکر نکرده و باخته بودم و تاوانش رو با پا 

 گذاشتن رو اعتقاداتم دادم.

 

 امتدادش تا کجاست حامین؟ -

@shahregoftegoo 



 دوست دارم ببینم. 

 

کنم، من با زدن هر حرفی فقط با خشم نگاهش می

کنم؛ تا به کثافت کاریش وسعت بیشتر تحریکش می

 بده.

 

رسه؛ بهم نشون صداهایی که از بیرون به گوشم می

 ده اینجا تنها نیستیم.می

یعنی هیچکس تو این خراب شده نیست که این دختر 

 رو متوقف کنه؟

 

 شه.کنه و باز سمتم خم میمیکمربندم رو باز 

 

ا نمی -  خوای حرف بزنی؟واقعا

از نظر من ایرادی نداره... تو اولین مردی هستی که 

 تن من بیتابته.

 

 گم:بوسه که با پوزخند میزیر گلوم رو می

@shahregoftegoo 



 

زنم... الان باید من، زیر شکنجه هم حرف نمی -

احمق باشم که وقتی یه هرزه خودش داره بهم حال 

 بزنم تا تمومش کنه. ده، حرفمی

 

 شه.هاش متوقف میحرکت لب

بینم که از کنه و من میکمرش رو صاف می 

 باره.هاش آتیش میچشم

 

ی توانش توی دهنم کنه و با همهدستش رو بلند می 

 کوبه.می

شه و من شه، توی اتاق اکو میصدایی که ایجاد می 

کشم که با حرص از روم بلند هام رو توی دهنم میلب

 شه.می

 

 دم شکنجه یعنی چی.الان بهت نشون می -

 

@shahregoftegoo 



کنم و حین توف انداختن سرم رو کمی از تخت جدا می

 گم.نمایشی می

 

 بمیرم بهتره تا توی هرزه دستمالیم کنی. -

 

گفتن نداره، از اتاق بیرون  حتی حرفی هم واسه

 دم.زنه و من نفس عمیقم رو بیرون میمی

 

شه و یه کشه که در باز میدونم چقدر طول مینمی 

 شه.مرد وارد می

 

قد بلند و هیکل زیادی درشتش با اون رد چاقویی که  

سمت چپ صورتشه ازش یه موجود ترسناک ساخته و 

 فهمم قصدش چیه.من از نگاهش می

 

 هام باز بود.اش دستای ک 

کنه به ده و شروع میی حرف زن هم نمیحتی اجازه

 مشت و لگد زدن بهم.

@shahregoftegoo 



 کنم فریاد نکشم.سعی می 

کنه ولی این فایده ای هم نداره اون کار خودش رو می 

 نامردیه با دست بسته...

 

 زنه.دونم چقدر مینمی

شه و من از کتکی که به ناحق اون از زدن خسته می 

 کنم هیچی از صورتم نمونده.م و حالا حس میخورد

گرمی و خیسی خونی که تا زیر سرم هم رفته رو   

خوره، از خون و بوی کنم و حالم بهم میحس می

 گندش متنفرم. 

 

ره و من با یه چشم نیمه باز از روم کنار می

شه. به محض دیدنم بینم که وارد اتاق میپاکسیمارو می

 کشه.م می رسه و با خشم جیغ میبا چند قدم بلند کنار

 

با صورتش کاری نداشته  آشغال عوضی بهت گفتم -

 باش، این چه گوهی خوردی حرومزاده؟

 

@shahregoftegoo 



همون چشمی که به زور باز نگهش داشتم هم بسته 

 رم.شه و من تو عالم بی خبری فرو میمی
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 ۱۶۸#پارت

 

 

 

 "بهگل"

 

 

جوام و به رژه رفتن بابا ی ناخونم رو میعصبی گوشه

خوره و کنم، خون خونش رو میتوی اتاق نگاه می

 زنم.غر می ره واینقدر راه رفته که سرم گیج می
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بابا جان قربونت برم، سرم گیج رفت، کم راه  -

 برو.

 

 کنه.ایسته و چپ نگاهم میتو جاش می

با وجود سنی که ازش گذشته، هیکلش همچنان رو  

 ره.دونم چرا مامان دلش براش نمیفرمه و من، نمی

 توپه.ولی خداییش اخلاق نداره که اینجوری می 

 

 عصبیم بهگل... سکوت کن. -

 

 کنم. هام رو جمع میلب

دم و بهش چشم دست به سینه به پشتی مبل تکیه می

 رم.غره می

 همه چه اصراری دارن به ساکت کردنم.

 

 گرده.با سکوت من بادیگارد برنمی -

 

 گه:کشه و متفکر میدستی به ریش مرتبش می

@shahregoftegoo 



 

 اصلاا چرا باید بره، مشکلش چیه؟ -

 

 .ندازمشونه ای بالا می

 

 شاید از حقوقش راضی نبوده. دونم...چه می -

 

کنه و حین روشن کردن سیگارش چپ نگاهم می

 گه:می

 

 مزخرفه، اون پسر اهل این چیزها نبود. -

 

کنم و حین دست کشیدن و هام رو کج و کوله میلب

 گم.پاک کردن نمایشی شلوارم از هیچی می

 

حالا چه گیری دادی بابا جان؟ رفت که رفت. اون  -

 نباشه یکی دیگه.
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 کنه.ابروهاش رو توی هم می

گیره و قبل بیرون دادنش، کام عمیقی از سیگارش می 

 ره.سمت پنجره می

کنه و حجم زیاد دود رو از سینه بیرون بازش می 

 ده.می

 

اون پسر باید کنارم باشه، دور شدنش به صلاحم  -

 نیست.

 ترسم از اینه که قباد گیرش انداخته باشه. 

 

ی یه چیزی از تو داره من رو خوام نشون بدم ولنمی

خواستم که حامین دونم چمه ولی نمیخوره. نمیمی

 بره، بودنش خوب بود، حتی با همون اخلاق گندش.

 

کنم که در مورد قباد بپرسم، این لبم رو با زبون تر می

کیه که امکان داره حامین رو برده باشه؟ اصلاا بابا 

 ؟ کاش بفهمم.کنه که اینقدر دشمن دارهداره چیکار می
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 قباد دیگه کیه بابا؟ -

 

کنه که در بدون در دهنش رو واسه جواب دادن باز می

 کنه.شه و عب د خودش رو داخل پرت میزدن باز می

 

 قربان حامین. -

 

م رو از ره و من تکیهبابا با چند قدم بلند، سمتش می

 کنم.گیرم و کنجکاو نگاهش میپشتی مبل می

 

 حامین چی؟! -

 

 کنه.به بیرون اشاره میبا دست 

 

 همین الان آوردنش. -

 

 بره.کنه و صداش رو بالا میبابا اخم می

@shahregoftegoo 



 

 کی آوردش؟  -

 گی؟درست حرف بزن ببینم چی می

 

دونم قربان یه ماشین بود پرتش کردن جلوی نمی -

 در رفتن.

 

شینه و لباسم رو توی چنگ دستم روی قلبم می

 گیرم.می

 زنم.ب میدست خودم نیست که مبهوت شده ل 

 

 ست؟زنده -
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 ۱۶۹#پارت
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 چرخونه.هاش رو سمتم میعب د چشم

ده و من تازه رد سرش رو تکون میکنه و نگاهم می

 بینم.خون روی بازوهاش رو می

 این خون حامینه روی تنش؟ 

 

آره... ولی داغونه، شاهد بردش توی اتاقش، اما  -

 دکتر لازم داره.

 

افتم. پرم و با عجله سمت در راه میاز جام می

تونم بکنم؛ ولی الان بالا پایین شدن دونم چیکار مینمی

 خوام.س میواسه اینکه بدونم زندهش رو سینه

 

 خب بریم بیمارستان. -

 

شون های شتاب زدهزنم و صدای قدماز اتاق بیرون می

 شنوم.رو می
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 دوام. مسیر خونه تا اتاقک رو می 

 

 ها به همراه شاهد داخلن.در بازه و چند تا از نگهبان

رسن و نگاه پر اخم شاهد سمتمون بابا و عب د هم می 

 شه. کشیده می

 گم:با صدای لرزون می

 

 و خلوت کنین.اتاق -

 

بینمش رن و من تازه میها یکی یکی بیرون مینگهبان

 شه.و قلبم فشرده می

 این صورت داغون شده واسه حامینه، وای خدا...  

 گه:ایسته و رو به عب د میبابا کنار تخت می

 

 برو دنبال دکتر اقدسی عجله کن. -

 

 شه.گه و از اتاق خارج میعب د چشمی می
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دم تا جلوی لرزش از روی هام رو بهم فشار میلب 

بغضش رو بگیرم و صدای بابا که شاهد رو مخاطب 

 شنوم.قرار داده رو می

 

 ست؟زنده -

 

کنه و سرش رو تکون شاهد با خشم بابا رو نگاه می

 ده.می

 

 بله. -

 

 کنه.جوام و بابا گلوش رو صاف میناخونم رو می

 

رسه. خوبه... هر کاری لازمه بکنین، دکترم می -

دونم و بگه کار کیه، اونوقت من میفقط بهوش بیاد

 اون شخص.

 

@shahregoftegoo 



شه حرف از اتاق خارج میشه و بیحرفش تموم می

بینه احساس و سنگدل. چطور نمیهمین، بابا همینه، بی

ا به خاطر کارهای اونه که اینجا مثل که یه جوون  قطعا

 یه تیکه گوشت آش و لاش شده افتاده.

 

گیرم و پاهای نگاه اشکیم رو از مسیر رفتنش می 

 دم.سنگینم رو تکون می

شینم و به رسم   خیلی آروم کنارش میکنار تخت می 

 کنم.صورتش نگاه می

 

ی صورتش رو گرفته و یه چشمش کاملاا خون همه 

 کرده نکنه کور شده باشه؟ ورم 

حالتش به خاطر حجم زیاد خون بهم موهای خوش

چسبیده و رو بالشتی آبی رنگش از حجم زیاده خون 

 آبه ای که از صورتش جاریه سرخ شده.

 نالم:گیرم و میلبم رو گاز می 

 

 شاهد؟ ببریمش بیمارستان. -
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 لرزه.کنم مطمئنم که صداش از بغض میاشتباه نمی

 

 بهتره... شاید شکستگی داره. دیمتکونش ن -

 

 ولی خیلی خون از دست داده. -

 

 

کنه و ی برهنشه اشاره میبه پتویی که روی نیم تنه

 ده.لرزون تر ادامه می

 

ش شکسته. تکونش ی تنش کبوده، شاید دندههمه -

کنه، دکتر ببینه لازم بود و سوراخ میشبدیم ریه

 ریم بیمارستان.می

 

کنم و هر دو دستم رو روی زانو رو جمع می صورتم

 کنم.مشت می

ره و به درد انقدر زیاد که ناخونم کف دستم فرو می 

 شینه.می

@shahregoftegoo 



 

 بمیرم الهی... کی این بلا رو سرش آورده؟ -

 

لرزه من کنه و من دلم میش رو ادا میبا نفرت جمله

 زارم.از هر مدل خشونتی بی

 

به هر حرومزاده ای باشه با من طرفه مادرشو  -

 شونم.عذاش می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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و به هر حرومزاده ای باشه با من طرفه، مادرش -

 شونم.میعزاش 

@shahregoftegoo 



 

کنم به خشونت کلامش دم و سعی میسرم رو تکون می

کنم و دقت نکنم، اگه دل به دلش بدم، الان غش می

 افتم. همینجا دراز به دراز می

وقت این حجم از خشونت رو درک نکردم و من هیچ

 کنه. حتی شنیدنش حالم رو خراب می

 کنم.پس بهتره حرف رو عوض کنم و همین کارم می

 

 و؟دکتر بیاد، تمیز کنم صورتشتا  -

 

ندازه و سرش نیم نگاهی به صورت غرق خونش می

 ده.رو تکون می

 

بهتره دکتر ببینه، نکنه ما  دونم... ولی به نظرمنمی -

 هم بهش آسیب بزنیم.

 

 کنم.با انگشت به صورتش اشاره می
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 به نظرت چشمش سالمه؟ -

 

فهمم که با کشه، من خوب میپوف کلافه ای می

کنم ولی دست خودم هام دارم عصبی ترش میحرف

خوام که هر فکر بدی توی ذهنمه رو نیست من می

یکی انکار کنه تا خیالم راحت بشه، من الان نیاز دارم 

 که بگه چشمش سالمه و هیچیش نشده.

 

کنم چیز خاصی باشه ضربه باعث شده فکر نمی -

ا خود چشم سالمه.  پلکش ورم کنه قطعا

 

نیست که با غمی  کشم اما دست خودمنفس راحتی می

کنه، دست آویزون از که داره قلبم رو از تپش منع می

 کنم.گیرم و نگاهش میتختش رو می

 

دور مچش به شدت کبود شده و رد کبودی نشون  

ا بسته بودنش و اینجوری کتکش زدن، بعید می ده قطعا

 کردن.دونم با دست باز این جرأت رو پیدا میمی

 

@shahregoftegoo 



 کنم.هارو نوازش میرد اون کبودیروی 

ا دلم می  خواد دستش رو سمت لبم ببرم روش الان واقعا

 شه.رو ببوسم؛ ولی با وجود شاهد نمی

 

 این چه حسیه؟ 

ا به خاطر اینکه   چرا اینقدر براش ناراحتم... حتما

ین دارم و این  بارها بهم کمک کرده، بهش حس د 

 عجیب نیست.

 

ال من هستن این بلا رو سرش هایی که دنبنکنه قاتل

 آوردن؟

 میرم. اونوقت دیگه از عذاب وجدان می 

 

 کشه؟هوشه، یا داره درد میشاهد بی -

 

 کنه.کشه و آروم زمزمه میدستی به سر حامین می
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و کشیده این هاست، بدترشقوی تر از این حرف -

 که چیزی نیست.

 

گیرم نیم نگاهی به ساعت دور مچم لبم رو گاز می

 ندازم چرا عب د نمیاد پس؟می

 

 شد یه کاری بکنم.خیلی ناراحتم، کاش می -

 

 زنه.لبخند می

 

دونی و ول کن میالان دکتر میاد... شما هم دستش -

 زنه به سرش.که حساسه، یهو بهوش میاد می

 

شه ندونم... هام تو اوج ناراحتی کش میاد، مگه میلب

 چند روز پیش به خاطر اون مشتی که بهش زدم

 نزدیک بود کتکم بزنه.
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ذارم و از جام پا دستش رو آروم روی شکمش می 

 شم.می

 

 دونم بارها سر همین دعوا کردیم.می -

 

 گم:زنه که حین رفتن سمت در میلبخند کوچیکی می

 

 رم زنگ بزنم دکتر زود بیاد.می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 زنم. طول و عرض اتاق رو با استرس قدم می
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 اینقدر نگرانم که تپش قلب گرفتم و حال خرابی دارم.

از وقتی که دکتر حامین رو معاینه کرد و بعد از  

هاش رفت، اومدم توی اتاقم و واسه حفظ بستن زخم

ا تحملش سخته.  غرورم بست نشستم اینجا؛ ولی واقعا

 

هایی که یاد آوری اون صورت داغون شده و کبودی

ش رو گرفته، چیزی نیست که از جلوی کل سینه

 هام کنار بره.چشم

 

 زنم.ایستم و پرده رو کنار میجلوی پنجره می

ها سر باغ توی سکوت فرو رفته و فقط نگهبان

 پستشونن.

نگاهم رو از تصویر ماهی که توی آب استخر افتاده  

 ندازم.گیرم و پرده رو میمی

 

کشم و آروم و قرار ندارم، چنگی توی موهام می

هایی که دوازده نیمه شب رو نگاهی به ساعت و عقربه

 .ندازممی دهنشون می
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ا دیگه طاقتم تموم شده، تا صبح کلی وقت مونده  واقعا

 چطور صبر کنم؟ 

خوام حال بادیگاردم زنم، خب میدل رو به دریا می

 رو بپرسم این کجاش بده.

 

رم، ها میزنم و این بار سمت پلهاز اتاق بیرون می

خوام با طولانی شدن مسیر وقت بیشتری رو انگار می

 تلف کنم.

د تو همین چند ثانیه حالش خوب شده باشه و من شای

حالتش حرص بخورم و نقشه باز با دیدن صورت بی

 بکشم واسه گرفتن حالش.

 

 رم.ی آخر رو پایین میپله

ا سمت چپ پله  هاست نیم نگاهی به اتاق بابا که دقیقا

 ندازم.می

ی نوری که تو فضای تاریک درش نیمه بازه و باریکه

ده اونم مثل من نتونسته بخوابه و نشون میهال تابیده 

دونم از کسی که این بلارو سر حامین من خوب می

 گذره.آورده، نمی

@shahregoftegoo 



بابا هیچ وقت نذاشته کسی افرادش رو اذیت کنه و  

 قسر در بره.

 

 شم.پاورچین از ساختمون خارج می

ندازم و خیالم که از دیده نیم نگاهی به اطراف می 

ی بانی که ایستاده کنار مجسمهنشدن توسط اون نگه

 شه.زنه، راحت میتکشاخ چرت می

 

چشم غره ای به هیکل درشتش که فقط پول مفت  

 گذرم.رم و از پشت سرش میگیره میمی

 

 کنم.مسیر شمشادهارو واسه رسیدن به اتاقش طی می

ندازم، لعنتی امشب چقدر نیم نگاهی به اطراف می 

 تاریک و ترسناکه.

نم، شاید واسه اینکه کسی که بودنش خیالم کمکث می 

کرد، الان دراز به دراز با اون همه رو راحت می

مسکنی که بهش دادن روی تخت افتاده و اگه بخوادم 

 تونه کاری بکنه.نمی
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رسم و قبل از در زدن سمت زیر درخت انجیر می

 کشم.رم و به داخل سرک میپنجره می

 

روشن شده. حامین زیر اتاق با یه دیوار کوب نارنجی 

 پنجره با سر و دست باند پیچی شده دراز کشیده.

 شاهد روی صندلی و عب د روی زمین به خواب رفتن. 

 

جوام، خب من الان در بزنم که بیدار لبم رو از تو می

 شن.می

 دم.نگاهم رو به صورت حامین می 

هوشه؛ ولی اون باند روی دونم خوابه یا هنوز بینمی 

 بم رو به درد میاره. چشمش قل

 

خوام برگردم توی اتاقم، اما دم و میسرم رو تکون می

 شم.باز پیشمون می

 دارم.سمت در قدم برمی 

دم و در با صدای خیلی آروم دستگیره رو پایین می

 شه.تیک ضعیفی باز می
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کشم، تغییری کنم و به داخل سرک میکمی مکث می 

و با خیال راحت تو وضعیت هیچکدومشون ایجاد نشده 

 ذارم.شم و در رو نیمه باز میداخل می

 

صدای خُرخُر عب د اینقدر بلنده که صورتم رو جمع  

کنم، مثلاا پیش مریض خوابیده، این چه صدای نا می

 هنجاریه؟

 

رم و کنار حامین روی تخت بهش چشم غره می

 شینم.می

ست و واسه چک فایدهتلاشم واسه دست نزدن بهش بی 

ذارم، ش میکردن حرارت بدنش دستم رو روی سینه

صورتش و سرش که جای سالم نداره، تنها جایی که 

 ی سینشه.شه پوستش رو لمس کنم همین قفسهمی

 

شه نفس راحتی بکشم عادی بودن دمای تنش، باعث می

ی بالاست که تنم کنم، دمای تن خودم زیادولی حس می

 گزم. به عرق نشسته، لب پایینم رو می
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کنم و روی زانوم دارم و مشتش میدستم رو برمی

 دارم.نگهش می

هاش شدیداا ورم داره و حسابی کبود روی لبش و گونه

 شده.

 کدوم حیوونی این بلا رو سرش آورده؟ 

 

 ندازم.نگاهی به شاهد و عب د می

که اینقدر عمیق  هایی هستناینا چطور مراقب 

 خوابیدن؟ 

خواد، اون پارچ استیلی که کنار تخت چقدر دلم می

حامین روی اون عسلی کوچیک گذاشته شده رو 

بردارم و با تمام قدرت بکوبم روی زمین، ولی حیف 

خوام با اون همه درد از که حامین اینجاست و نمی

 خواب بیدار بشه.

 

 رم.بهشون چشم غره می 

؛ افتمشم و خیلی آروم سمت در راه میاز جام پا می 

شه برگردم و ی ریز حامین باعث میکه صدای زمزمه

 کنارش بشینم.
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 آخ... -
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کنم، شدیداا تو همه و مشخصه چه به صورتش نگاه می

 دردی داره.

 زنم:پچ می

 

 حامین درد داری؟ -

 

ش گیره و دستش رو روی سینهلبش رو گاز می

 ذاره.می
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 آخ... خیلی. -

 

دم و حین جویدن لپم از داخل، فشار می هام رو بهملب

 دم.هاش، چرخ میکبودینگاهم رو روی صورتش و 

 گم:کنم و خیلی آروم میسرم رو سمتش خم می 

 

 کی این بلا رو سرت آورده؟ -

 ما فکر کردیم بی خبر رفتی ولی.... اینطوری...

 

دوزه و با صدای گرفته پچ چشم سالمش رو به من می

 زنه:می

 

 و نیمه تموم... نمی... آخ....من... هیچوقت کارم -

 

کنه و من پتویی که روی میسرش رو به چپ خم 

 کنم.تنشه رو مشت می
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 چی شد؟ حامین؟ چیکار کنم برات بگو بهم؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 هیچی... این وقت شب... چرا اینجایی؟ -

 

دزدم و حین زدن موهام پشت گوشم نگاهم رو ازش می

 گم:می

 

 اومدم بهت سر بزنم ببینم خوبی؟ -

 

 کنه:تر زمزمه میزنه و پر درد لبخند کم جونی می

 

 خوبم... برو تو اتاقت، نباید اینجا باشی. -

 

جوام و صورتم رو کمی جمع ی لبم رو میگوشه

 کنم.می
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حالا با خودش فکر کرده چه خبره، با حرص از جام  

 شه.کنم؛ که باز مانع میشم و قصد رفتن میپا می

 

 صبر کن. -

 

ایستم و نگاهم رو به دیوار کوب دست به سینه می

دم. صدای آژیر مانندش هنوز پخش بالای سر عب د می

 شه و سمفونی آزاردهنده ای واسه گوشه.می

شم زود بهم شم، من زود دلگیر میدست به سینه می

خوره و الان از اینکه گفت نباید اینجا باشی حس برمی

 خوبی ندارم.

 شنوم.صداش رو می 

 

 با شاهد برو. -

 

 :توپمچرخم و با اخم میسمتش می

 

 ی خودمم باید یکی مراقبم باشه؟تو خونه -
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 ده.سرش رو کمی تکون می 

 

ها... آخ... بهش... بهشون... اعتماد به نگهبان -

 ندارم.

 

اینقدر قبولش دارم که سکوت کنم و اونم آروم تر از 

 کنه.قبل شاهد رو صدا می

 

 شاهد؟ -

 

رسه ولی شاهد صداش حتی به من که هوشیارم نمی

 شه.هام درشت میونه که من چشمپررو جوری می

های قرمز و پوف کرده از خواب عمیقی با اون چشم 

شه و کنار حامین که توش فرو رفته بود بلند می

 شینه.می

 

 جان... جانم داداش چی شد؟ -
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ی کنه و همین اشارهحامین با سر به من اشاره می

 کنه.کوچیک صورتش رو از درد زیاد جمع می

 

 اتاقش.و برسون خانوم -

 

انگار شاهد تازه متوجه من شده که متعجب سرش رو 

 کنه.چرخونه و نگاهم میمی

 

 خانوم... آها باشه. -

 

حرف از در اتاقش بیرون شه و من بیاز جاش پا می

 رم.می

های دارم و صدای گامسمت ساختمون قدم برمی 

 شنوم.بلندش رو خوب می

 

 ممنون که سر زدی بهش. -
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 کنم.و نگاهش میزنم نیم چرخی می

 

 خواستم ببینم چطوره.می -

 

 شه نگران نباش.حامین خیلی محکمه، خوب می -

 

 

رم و حین پشت کردن ی غلیظی بهش میچشم غره

 زنم.بهش غر می

 

 کی گفته من نگرانشم؟ -

 به من چه هر بلایی سرش میاد. 

 

 کنه.ش عصبیم میصدای توام با خنده

 

 باشه! -
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چرخم که واسه حفظ تعادلش میایستم و سمتش یهو می

پره و من و برخورد نکردن با من یه قدم عقب می

 گیرم.انگشتم رو سمتش می

 

 یادت نره من کی هستم. -

 

 کنه.متعجب نگاهم می

  

 ببخشید... ولی، منکه چیزی نگفتم؟ -

 

 دارم.مشتم و کنار رونم نگه می

 

ا معنی باشه تو راست می - و گیاون باشه دقیقا

 داشت.

 

ده تا نخنده و حین اشاره به هاش رو بهم فشار میلب

 گه:طی کنیم می خوایممسیری که می
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 کنم.تا ساختمون همراهیتون می -

 

 کنم.حرصی بهش پشت می

 

 لازم نکرده. -

 

رم و صدای با عجله سمت ورودی ساختمون می

 شنوم.کنه میهاش رو که دنبالم میقدم

به مجسمه از کنار نگهبانی که همچنان سرش رو  

ایستم و دست به کمر نگاهش تکیه داده و خوابه می

 کنم.می

 

 این لعنتی اسمش چی بود؟ 

هر چی به مغزم فشار میارم یادم نمیاد، پس واسه  

ی توانم، لگد کنم و با همهبیدار کردنش، پام رو بلند می

 زنم.محکمی به ساق پای کلفتش می

 

@shahregoftegoo 



ره ش میاسلحهپره و دستش سمت ها میمثل جن زده

 شه.که صدای بلند شاهد مانع می

 

 هُششش آروم، غلافش کن. -
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 ۱۷۳#پارت

 

 

 هوششش آروم، غلافش کن. -

 

 گم:کنه و من با خشم میمتعجب به ما نگاه می

 

ذارتت خوابی زنده نمیبابا بفهمه سر پستت می -

 گوریل.
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 گه:ندازه و شرمنده میسرش رو پایین می

 

ببخشید سه شبه نخوابیدم جای فرشید شیفت  -

 وایستادم.

 

 چرا جای یکی دیگه شیفت وایمیستی؟ -

 

 

 ندازه.شونه ای بالا می

 

گه باید زورش زیاد تره... ارشده... هر چی می -

 بگیم چشم.

 

چرخم، نگاه گیرم و سمت شاهد میلبم رو گاز می

 مستقیمش به اون مرده.

 

@shahregoftegoo 



و بیدار ری خوابگاه فرشیدشاهد همین الان می -

ا می کنی میاد سر پستش تا یه هفته شیفتش دقیقا

نم" کی اتاقم اشاره میکنار استخره " به پنجره

مونه تا من خوام از پنجره چک کنم اینقدر میمی

 بگم. روشنه؟

 

 ده.زنه و سرش رو تکون میلبخندی می

 

 چشم. -

 

 چرخم.باز سمت اون مرد می

 

و تو... اگه یه بار دیگه، از حقت نتونی دفاع کنی،  -

کنم، آب این اسخترو با لیوان خالی مجبورت می

 کنی، بعدم باز همونجور پرش کنی.

 

ی بلند شاهد هم های درشت شده از تعجب و خندهچشم

ی حواسم توی اون هام رو باز کنه، همهتونه اخمنمی

ی اتاقک بیست متری پیش اون مردی که چهره
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ره باقی دردمندش یه لحظه از جلوی چشمم کنار نمی

 مونده.

 

 گم:ها میحین بالا رفتن از پله

 

 تا برسم تو اتاق فرشید سر پستش باشه. -

 

شم به محض کنم و وارد میبا خشم در رو باز می

شم و هین ها با بابا سینه به سینه میچرخیدن سمت پله

 کشم.ترسیده ای می

 

های تنگ گیره و با چشمکام عمیقی از سیگارش می

 کنه.شده نگاهم می

 

و خشن لذت بخشه ولی اینکه اینکه اینقدر محکمی -

دیگارد حال ری تو اتاق اون بااین موقع شب می

 کنه.و ناخوش میخوشم
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کنم و حین تر کردن هام رو توی هم قلاب میانگشت

 گم.لبم می

 

 خواستم ببینم خوبه یا نه.فقط می -

 

 و ازت گرفتن؟صبح -

 

 

نگران بودم همین اون به خاطر ما این بلا سرش  -

 اومده.

 

بره کنه سیگار رو سمت لبش میکمی خیره نگاهم می

 زنه.و لب می

 

 نباش. -

 

شه ترسناکه. آب هاش بهم منتقل میحسی که از چشم

 زنم.دم و لب میدهنم رو قورت می

@shahregoftegoo 



 

 ببخشید! -

 

 کنه.با سر به بالا اشاره می

 

برو اتاقت همونجوری که گفتی چک کن فرشید  -

 سر پستش نبود مجازاتش با تو.

 

دم توی عصبانیت ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

تونم کسی ار جدی شد مگه من مییه چیزی گفتم و انگ

ی کوچولوم تا سه ماه رو اذیت کنم وقتی با مردن گربه

 عزادار بودم.

 

 چشم، برم؟ -

 

 برو. -

 

 

@shahregoftegoo 



کنم، ره و من سمت آسانسور پرواز مییه قدم عقب می

شه نگاه شم و تا زمانی که درش بسته میواردش می

 ی بابا بهمه.خیره

. سمت اتاقم قدم رهزنم و اتاقک بالا میدکمه رو می

رم. به محض کنار دارم و مستقیم سمت پنجره میبرمی

بینم که با خشم سمت استخر زدن پرده فرشید رو می

ی کچل ره این مرد خوب تو خاطرم مونده اون کلهمی

ش رو توی ذهنم و رد چاقویی که فرق سرشه چهره

 هک کرده.

 

کنه و به محض دیدن من پرده رو سرش رو بلند می 

 دارم.ندازم و سمت تختم قدم برمییم

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۷۴#پارت
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گذره و افتاده مییک هفته از اتفاقی که واسه حامین 

تنها چیزی که گفته، اینه که یه خصومت شخصی بوده 

 و ربطی به بابا و من نداشته.

 

خیره به حیاط و حامینی که زیر درخت کنار شاهد 

نشسته گاز بزرگی به شکلات تخته ای توی دستم 

 زنم.می

 

 های صورتش باقی مونده.هنوز کبودی

هاشه و معلومه که حین راه رفتن دستش روی دنده

 حسابی درد داره. 

 

ا دو روز بعد از تخت بیرون اومد، به قول خودش  دقیقا

 برگشت سر پستش.

هام رو کنسل کردم و موندم تو ی قراراما من همه

خونه تا یه وقت مجبور نشه بیرون بیاد تا بلای بدتری 

 سرش بیارن.
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صدای شاکی یکتا حین وارد  همچنان نگاهم بهشونه که

 رسه.شدن به تراس به گوشم می

 

برم چای بیارم با  عجب آدمی هستی... گفتم -

 شکلات بخوریم تمومش کردی؟

 

چرخم و لیوان صورتی رنگ چایم رو ازش سمتش می

های سفید داخل گیرم، حین نشستن روی صندلیمی

 گم:تراس می

 

 تو کمدم پر از شکلاته، یکی دیگه بردار. -

 

 زنه.لبخند می

 

خوای اجازه بدی به کلکسیون یعنی می -

 هات دست برد بزنم؟شکلات

 

 دم.سرم رو با خنده تکون می

@shahregoftegoo 



 

 آره رفیق. -

 

ندازه و این مکثش نشون نیم نگاهی به اطراف می

خواد بگه که تو گفتنش مردده و ده، چیزی میمی

 ترسه.احتمالاا از برخورد من می

بره لیوان رو سمت دهنش میکنم که خیره نگاهش می 

 گه:و می

 

 دیشب اتابک زنگ زد. -

 

چرخونم و گاز دیگه ای به هام رو توی کاسه میچشم

 نوشم.زنم و کمی چای میشکلاتم می

 

 خب؟ -

 

شه نفس راحت بکشه و با خیال آرامشم باعث می

 راحت حرفش رو بزنه.
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 و بدی.گفت بهت بگم جواب تلفنشمی -

 

 غلط کرد. -

 

 

 خنده.می

 

شعوره کلی گم، البته خیلی بیمن گفتم بهت نمی -

و و آخرشم تهدید کرد که اگه جوابشو بیراه گفتبد

 بینیم.ندی جفتمون بد می

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

 تو هم ترسیدی؟ -

 

ندازه و با سر به حیاط اشاره لا میابروش رو با

 کنه.می
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 تو که خیالت راحته... این منم که جونم در خطره. -

 

 خندم.می

 

مزخرف نگو یکتا جونم در خطره، آخه اتا  -

 تونه بکشه بالا بخواد تورو بکشه؟شلوارشو می

 

 کشه.نفس عمیق می

 

 گی.گم که تو خیالت راحته اینجوری میمی -

 

خوام یه جواب دندان شکن بهش بدم اما با صدای می

پرم که نصف چای آخ بلند حامین جوری از جام می

م و تیشرت صورتی رنگم هتوی لیوان روی سین

 ریزه.می

 

 اوووو چت شد؟ -
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 شم.کوبم و روی تراس خم میلیوان رو روی میز می

 

 چی شد؟ -
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 ۱۷۵#پارت

 

 

حامین هنوز همونجا نشسته و با دستی که روی 

پهلوشه کمی خم شده. چیکارش کردن که اونجوری پر 

 درد آخ رو فریاد کشید؟

 

عب د و شاهد کنارش ایستادن که با شنیدن صدام نگاه  

 چرخه. جفتشون سمت من می
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 دم.مه میهای تو هم ادادم و با اخممی سرم رو تکون

 

 با شمام چیکارش کردین؟ -

 

کشه و با صورت گرفته عب د دستی به پشت سرش می 

 گه:می

 

چیزی نیست، حواسم نبود شوخی خرکی کردم  -

 دردش گرفت.

 

 ایسته.حرف کنارم مییکتا بی

عصبی موهایی که باد به بازی گرفته رو با یه دست  

 توپم.دارم و میپشت سرم نگه می

 

 حواست کجاست؟ -

بینی چقدر داغونه؟ اون از خوابیدنت مثل آژیر نمی 

 ت.های مسخرهکنی، اینم از شوخیقطار خر خر می
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به خدا حواسم نبود یه لحظه یادم رفت درد  خانوم -

 داره.

 

 کوبم.کف دستم رو محکم روی نرده می

 

و و لاششحواست پرت بود... چشمم نداری تن آش -

 ببینی؟

 

 کنه.ن روم سنگینی میی همشوسکوت و نگاه خیره

کنه و اینبار حامین هم سرش رو با مکث بلند می 

 کنه.سؤالی نگاهم می

 

کنم ضربان قلبم جوام. حس میلبم رو از تو می 

 گم؟شه، من چه مزخرفی دارم مینامنظم می

 کنن؟الان با خودشون چه فکری می

 

 دم.کنم و ادامه میپس گلوم رو نمایشی صاف می
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گم که زودتر خوب شه، من کلی ین میواسه... ا -

تونه کار دارم... ولی این آقا با این وضعیت نمی

 همراهیم کنه.

 

هاش بینم که لبندازه، اما میعب د سرش رو پایین می

 واسه خندیدن کش میاد.

ی ریز یکتا لعنت کنه و من به خندهشاهد پشت می 

 فرستم.می

 

ان شما هر جایی خواستی بری من میام، نگر -

 کارهات نباش.

 

هام رو با مکث سمت حامینی که اینقدر جدی این چشم

 چرخونم.حرف رو زده می

فکر کنم بد جوری گند زدم. من منظور بدی نداشتم  

فقط خواستم غرورم حفظ بشه، کاش بفهمه من به 

 گم.خاطر خودش می
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 منظورم این نبود... -

 

ی منه خانوم... هر جایی که خواستین این وظیفه -

 من هستم باهاتون.

 

 

شه شاهد یه قدم کنم و سکوتم باعث میفقط نگاهش می

 جلو بیاد و دست به کمر بگه:

 

کنم خانوم. البته تا وقتی حامین من همراهیتون می -

 خوب بشه.

 

ده جواب شاهد رو ی یکتا اجازه نمیصدای پر عشوه

های درشت شده سرم رو شه با چشمبدم و باعث می

 ش نگاه کنم.های کش اومدهون لببچرخونم و به ا

 

ا...شما من -  و همراهی کن لطفا
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ندازم و حین گاز گرفتن لبم زمزمه سرم رو پایین می

 کنم.می

 

 یکتا؟ -

 

ش رو به شاهد های کور شدهده و اون چشماهمیتی نمی

 دوخته و کوتاه بیا نیست.

 

ا من الان چرا دارم آب می  شم از خجالت؟ چرا واقعا

 های سبک سری هستیم؟م فکر کنن ما دختردوست ندار

 

هام رو شه چشمی شاهد باعث میجواب پر از کنایه

 .ببندم و روی هم فشارشون بدم

 

 کنم، اگه خیلی مشتاقین.شما رو هم همراهی می -

 

آروم تر از قبل با عصبانیتی که دهنم رو خشک کرده 

 زنم.پچ می

@shahregoftegoo 



 

 خاک تو سرت یکتا خوردی؟ -

 

کنه که شاهد داره جوری نگاهش میعین خیالش نیست 

ا از  که انگار یه دختر خیابونی جلوی روشه. من واقعا

 کنم.اون پوزخند روی لبش همین برداشت رو می

 کنه؟چطور یکتا هنوز با لبخند نگاهش می 

 

 خوام اگه تو...و که میخواستنش -

 

کشمش که زنم و سمت داخل میبازوش رو چنگ می

 مونه.حرفش نصفه می

 

کنه ایستم، تلاش میشیم و کنار تخت میوارد اتاق می 

 زنه.دستش رو آزاد کنه و غر می

 

 کنی؟وا... چیکار می -

 زدم.داشتم با خدای جذابیت حرف می 

@shahregoftegoo 
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 ۱۷۶#پارت

 

 

 کوبم.کفری با نوک انگشتم به پیشونیش می

 

و پرت بگو، تو اصلاا بشین سر جات کم چرت -

عقل تو سرت هست؟ ندیدی چطوری نگاهت 

 کرد؟می

 

 ده.شه و تابی به گردنش میدست به سینه می

 

یه نگاه عادی بود کرد، هیچ جوری نگاهم نمی -

 همین.
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 حالا مگه چی شده؟ یه کوچولو نخ دادم بهش دیگه. 

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

 دی به پسره.و ول کردی داری طناب میتو نخ -

 

 اه بهگل تو چقدر بدبینی. -

 

 

 و حفظ کن.گم شخصیتتخنگ بدبین نیستم می -

 

 گه:گیره و با التماس میدستم رو می

 

ی رو ول کن... جان یکتا بریم کافه باشه حالا اینا -

 سامیار؟

 

گیرم و حین برداشتن گوشیم از نگاهم رو ازش می

 ندازم.روی پا تختی ابروم رو بالا می

@shahregoftegoo 



 

 نه حوصله ندارم.  -

 

شینم که با عجله خودش رو کنارم پرت روی تخت می

 کنه.می

 

 گم جان یکتا؟!می -

 

 گم:کشم و کلافه میپوفی می

 

 تونه بیاد.ه، حامین نمیای بابا قسم ند -

 

 ندازه.زنه و ابروهاش رو بالا میلبخند می

 

 خب بهتر... با شاهد بریم. -

 

 کنم.هام رو درشت میچشم
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گیرم و به نگاهم رو از موهای بلوند شدش می

 دم.هاش میچشم

 

 دیگه چی؟ -

 

 کنه.خودش رو لوس می

های زوری که صورتش رو جلو میاره و حین بوسه 

شونه و ممانعتم هم کاری از پیش روی صورتم می

 گه:بره مینمی

 

بهگل جان من... بیا بریم شاهدم ببریم، تو رو  -

 خدا... تو رو خدا.

 

 دم.هولش می

کنه که های آبی مظلومش نگاهم میجوری با اون چشم

 دلم به رحم میاد.

 

 دم.فشار میهام رو بهم لب 

@shahregoftegoo 



در واقع اینقدر تو این اتاق وقت گذروندم که کلافه  

 شدم.

کنم و در  آخر پس کمی صورتم رو کج و کله می 

 گم:می

 

 باشه بریم. -

 

 گه:کشه و حین بوسه بارون کردنم میجیغ خفه ای می

 

 گم.رم بهش میالان می -

 

 کشم.شه که با عجله دستش رو میاز جاش پا می

 

 صبر کن. -

 دم"کنه که ادامه می"سوالی نگاهم می

 گیم.شیم رفتیم پایین بهش میآماده می

 و بفرستن.الان بگی امکان داره بهونه جور کنن یا عب د

@shahregoftegoo 



 

 ده.سرش رو تکون می

 

 باشه پس حاضر شو. -

 

 رم.شم و سمت کمد لباسم میاز جام پا می

هام مانتوی مشکی رو با تیشرت و از بین انبوه لباس 

 کشم.شلوار سفید بیرون می

 

هام رو خیره به یکتایی که واسه پنجمین بار اون لباس

پوشم و حین کشه میهاش میرژ نارنجی رو روی لب

 گم:فیکس کردن شال سفید مشکیم روی سرم می

 

 رژت خیلی جیغ شده یکتا. -

 

 ندازه.ه و شونه ای بالا میمالهاش رو بهم میلب

 

 کجاش جیغه؟ -
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 زود باش بریم دیگه. 

 

ره و من رژ صورتیم رو فقط واسه سمت مانتوش می

مالم و کارم رو با رنگ گرفتن صورتم، روی لبم می

 کنم.چند پاف اسپری کردن عطرم تموم می

 

 بریم یکتا. -

 

ندازه و نگاه آخر رو تو ش میکیفش رو روی شونه

 ندازه... این وسواسش واسه چیه؟میآینه 

 

 بریم. -

 

زنیم و بعد هماهنگ کردن با با هم از اتاق بیرون می

ترانه واسه خبر دادن به بابا که کجا رفتیم، از 

 زنیم.ساختمون بیرون می

 

@shahregoftegoo 



چرخه ریم، سرشون سمتمون میها که پایین میاز پله 

و نگهبانی که باهاش گرم صحبتن با دیدنمون ازشون 

 ایسته.شه و حامین خیلی آروم تو جاش میر میدو

 گم:رسیم و روبه شاهد میکنارشون می

 

خوام همراهیمون ریم بیرون، مییه ساعتی می -

 کنی.

 

ده؛ ولی قبل از ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 گه:به زبون آوردن چیزی حامین می

 

 من خودم باهاتون میام. -

 

 گم:کنم و محکم مینگاهش می

 

 خوام با شاهد برم.گفتم می -

یه نگاه به خودت بنداز، داغون تر از اینی که از من  

 محافظت کنی.
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یه قدم جلو میاد و نگاه من به شکستگی ابروش جلب 

 شه. این نقص جذاب ترش کرده و البته خشن تر.می

 

 من از پسش بر میام. -

 

ذاره و با صورت ش میشاهد دستش رو روی شونه

 گه:جدی که تا حالا ازش ندیدم می

 

 رم، خیالت راحت باشه.حامین من می -
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زنه کنه و آروم تر از قبل پچ میمیحامین لبش رو تر 

افته حس نگرانیش زیادی و من قلبم به تالاپ تلوپ می

 شیرینه.

 

و گوشت باز باشه، دقت کن سالم برو... ولی چشم -

 بریشون بدون حتی یه خراش باید اینجا باشن.می

 

 ذاره.شاهد دستش رو روی پیشونیش می

 

 به روی چشم. -

 

و به اون آفتابی که باعث دم هام رو به هم فشار میلب

 فرستم.هاش شده لعنت میجمع شدن چشم

 پوف.

 من یه مرگیم شده.

 

@shahregoftegoo 



کنه کلافه دست یکتایی که معلوم نیست کجاها سیر می

افتم که صدام کشم و سمت ماشین راه میرو می

 کنه.می

 

 خانوم؟ -

 

 چرخم.ایستم و سمتش میمی

 

 بله؟ -

 

 یه قدم جلو میاد.

ذاره و با سر بهش شاهد می یدستش رو روی شونه

 کنه.اشاره می

 

تحت هیچ شرایطی از شاهد جدا نشین هر چی که  -

 شد.
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کنم. فکر کنم آسمم زده به قلبم هم نفس کمی نگاهش می

زنه، فکر کنم باید یه چکاپ کم میارم هم قلبم تند می

 بدم.

 دم.با مکث جوابش رو می 

 

 باشه. -

 

 زنه.لبخند نصفه نیمه ای می

 

 به سلامت. برین -

ده"  یه چیز خوام از کنارش بگذرم که ادامه می"می

 دیگه... نه جاش بذارین نه فرار کنین با هر دو تونم.

 

 ده.خنده و جواب مییکتا می

 

و جا بذارم بادیگارد خیالتون راحت من هر کس -

 ذارم.و جا نمیجدید
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ی یکتا م رو از روی لبخندش با سقلمهنگاه خیره

 افتم.های سریع سمت ماشین راه میبا قدمگیرم و می

 

 ... وای...وای

 

 چته خیره شدی به صورتش؟ -

 

 رم.بهش چشم غره می

 

 من یا تو؟  -

انگار لالی نه حرفی نه چیزی فقط مستقیم به شاهد 

 کنی.نگاه می

 

 گیره.نیشگونی از بازوم می

 

 شنوه.هیسسس.... اومد می -
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رسه دوئه و بهمون میمیشاهد چند قدم باقی مونده رو 

کرده که دونم حامین باز داشته سفارش میو خوب می

 چند قدم عقب مونده.

 

 خب بریم؟ -

 

 گیرم.سوئیچ رو سمتش می 

 

 تو برون. -

 

 کنه.گیرتش و با دست به ماشینم اشاره میازم می

 

 چشم بفرمایید. -

 

کنم و یکتا با لبخند در عقب رو واسه نشستن باز می

 گیره.ا میکنار شاهد ج

 

 پرسه.شیم شاهد میاز حیاط ویلا که خارج می

@shahregoftegoo 



 

 کجا برم؟ -

 

کنم تا یکتا طرف صحبتش بشه و اونم با سکوت می

 کنه.کلی ناز و ادا شروع می

 

 دم.مستقیم برو بهت آدرس می -
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 ده.سرش رو تکون می

 

 اونم چشم. -
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رو به  دم و نگاهمسرم رو به پشتی صندلی تکیه می

هایی دوزم، به مسیر مورد علاقه و درختبیرون می

 برم. که از دیدنشون لذت می

 

بابا این ویلا رو خرید زیاد باهاش موافق نبودم، وقتی 

کم به فضاش و مسیرش چون خارج شهر بود، ولی کم

 عادت کردم.

 

تر از هرچند اینجا با حضور مامان خیلی قشنگ 

 شد؛ ولی حیف که نیست.چیزی که الان هست می

 

با یاد آوری مامان گوشیم رو از کیف کوچیکم بیرون 

 گیرم.میش رو کشم و شمارهمی

شمرم و اینبارم نا هارو واسه جواب دادنش میبوق 

کنم و ی چتش رو باز میامید از جواب دادن، صفحه

 کنم.تایپ می

 

 ) کجایی مامان؟
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دی باشه... ولی لااقل صد بار زنگ زدم، جواب نمی

 بعدش که دیدی یه زنگ بزن نگرانت شدم(

 

اهم رو خوام نگهای آویزون میکنم و با لبارسال می

کنه تا به بیرون بدم، اما یه چیزی من رو تحریک می

 ببینم حامین واسه پروفایلش چه عکسی گذاشته.

 

ش گیرم دنبال شمارههایی که از استرس گاز میبا لب 

 گردم.می

انگار الان قراره من رو ببینه که اینجوری تپش قلب  

 گرفتم.

 

زون هام آویکنم و لببالاخره گولاخ رو پیدا می 

 شه، چرا عکس نداره؟!می

 

ذاشت آسمون به ذوق... حالا انگار عکس میچه بی

 رسید.زمین می

رم و گوشی رو توی ی غلیظی میبه اسمش چشم غره 

 گردونم.کیف برمی

@shahregoftegoo 



 

کنم و متعجب از دیدن فضای آشنا سرم رو بلند می

 گم:می

 

 ئه... رسیدیم؟! -

 

 ده.می خنده و از آینه نگاهش رو به منشاهد می

 

تا اینجا آب تو دلتون تکون نخورد که متوجه  -

 نشدین، ایشالا که بعد اینم حله.

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 امیدوارم... یکتا بریم. -

 

 شنوم.کنم و صداش رو میدر رو باز می
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 تو نمیای؟ -

 

 شم.پیاده می

 شنوم.حین بستن در صدای شاهد رو می

 

کنم میام داخل یه میز میشما برین، من پارک  -

 شینم.نزدیک شما می

 

 ولی... -

 

 

 یکتا بیا دیگه. -

 

ندازه و بدون اینکه جوابی به نیم نگاهی به من می

 شه.شاهد بده، پیاده می

 

افتیم و من نگاهم رو از لب و سمت ورودی راه می 

 گیرم،ی آویزونش میلوچه
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ا نمیخیلی سعی می  شه.کنم نخندم، ولی واقعا

 گه:نیشم کش میاد و یکتا گرفته می 

 

 خندی؟به چی می -

 گرفته شدن حال من اینقدر خنده داره؟ 

 

شه و پیچیدن عطر در کافی شاپ توسط نگهبان باز می

 کنه.خوش قهوه تو بینیم لبخندم رو عمیق تر می

 

گاهی اوقات زدن مخ بعضی از پسرا خیلی سخته  -

 یکتا خانوم.

 

 گه:و با بغض ساختگی میده لب پایینش رو جلو می

 

ذارن، آره، مثل همین دو تا عتیقه چه کلاسم می -

شینم، خب لامصب من میام یه میز نزدیک شما می

 خوام سر میز ما بشینی.می
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شینم، نگاهی از خندم پشت میز همیشگیمون میمی

ندازم شاهد حین حرف زدن با تلفن شیشه به بیرون می

 سمت ورودی میاد.

  

 اومد. -
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هاش رو تو کاسه شینه و چشمروبه روم می

 چرخونه.می

 

 چیکار کنم؟ -

 خواد بره اونور بشینه چه فایده داشت اومدنمون؟می 
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دم و دستم رو واسه سرم رو به تأسف تکون می

 دم.پیشخدمت تکون می

شناسن، با دیدنم لبخند های اینجا اکثرن ما رو میبچه 

داره. همزمان با رسیدنش زنه و سمتم قدم برمیمی

شه و بعد از نیم نگاهی که به ما شاهد هم وارد می

ندازه سمت راستمون کنار ستون و اون آکواریوم می

خیلی بزرگی که تازه به دکور اینجا اضافه شده 

 شینه.می

 

 لیاقت.نگاهش کن تو روخدا، بی -

 

 گم:دم و روبه پسره با لبخند میاهمیتی بهش نمی

 

 دو تا قهوه با کیک ساده. -

 

 چشم امر دیگه؟ -
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 کنم.با انگشت به شاهد اشاره می

 

ا سفارش بگیرین. اون آقا -  هم با ما هستن لطفا

 

 ندازه.نگاهی به شاهد می

 

 چشم. -

 

افته ومن روبه یکتای بغ کرده پسره سمت شاهد راه می

 گم:می

 

ده به زنم جواب نمیخیلی وقته به مامانم زنگ می -

 نظرت اتفاقی افتاده؟

 

 کنه.ش جک میدست راستش رو زیر چونه

 

یش اومده بود، لابد نه بابا چه اتفاقی؟ قبلاا هم پ -

 مشکلی چیزی داره.
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 دم.نفس عمیقم رو با یه آه بلند بیرون می

 

 امیدوارم ولی حس خوبی ندارم. -

 

 خیال بهگل همه چی مرتبه من مطمئنم.بی -

 

 

دم و نیم نگاهی به شاهد به پشتی صندلی تکیه می

ا می ندازم، سرش جوری تو گوشیش فرو رفته که تقریبا

 کنم.صندلی. با ابرو بهش اشاره میلم داده روی 

 

 ده.این حجم از علاقه به گوشی فقط یه معنی می -

 

 زنه.کنه و غمگین پچ مییکتا با عجله نگاهش می

 

 نگو بهگل؟ یعنی دوست دختر داره؟ -
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 ندازم.شونه ای بالا می

 

نصف موهای سرش سفید شده، به نظرت  -

 کنم.تنهاست؟ منکه باور نمی

 

 گه:و حرصی می کنهچپ نگاهم می

 

ایشالا که حامین زن داره تا تو دل منو خالی  -

 نکنی.

 

هام رو کج و کوله کنم و لبعاقل اندر سفیه نگاهش می

 کنم.می

 

 خب که چی مثلاا؟ -

 اصلاا چه ربطی داشت!؟ زن داشته باشه، به من چه؟ 

 

 به تو چه!؟ -
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و به خاطر یه یادت رفته دو ساعت پیش داشتی عب د 

 ردی که ای وای آقا حامین دردش گرفته؟خوشوخی می
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 ۱۸۰#پارت

 

 

 رسه.هامون میسفارش

 گم:ای که جلوم گذاشته شده میخیره به قهوه 

 

 و پرت نگی؟شه چرتمی -

اومد، من باز هر کسی جای حامین این بلا سرش می 

 دادم.قدر حساسیت نشون میهمین

 

 ذاره.یه تیکه از کیکش رو توی دهنش می
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 گی.باشه تو راست می -

 

 شه.پسره خم می

 

 امری نیست دیگه خانوم؟ -

 

 نه ممنون. -

 

 

برم و من فنجونم رو سمت لبم میشه و ازمون دور می

نوشم؛ اما با وارد شدن کسی که اصلاا کمی ازش می

انتظارش رو نداشتم، فنجون رو با عجله زمین 

 ذارم.می

 زنم:ندازم و پچ میسرم رو پایین می

 

 کنه؟این اینجا چیکار می -
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پیچه هایی که اون شب بهم زده تو گوشم میتمام حرف

 گه:و یکتا خیره به من می

 

 کی؟ -

 

 مونه.با شنیدن صداش نیازی به جواب سؤال یکتا نمی

 

 سلام عروسکم. -

 

بینمش، قد زیادی گیرم و میسرم رو با مکث بالا می

بلند با اون اندام بیش از حد لاغرش، اصلاا تو اون کت 

 ی زیبایی ازش نساخته.و شلوار آبی آسمونی منظره

بدتر از اون سیبیل زیادی کلفتشه که هیچ به صورت  

 لاغرش نمیاد.

 این عوضی قبلاا هم اینقدر زشت بود؟ 

 

 گم:خیره به لبخند چندش آورش می
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 چه روز مزخرفی شد با دیدنت. -

 

کنه و با دست اون دو تا مرد گنده اخم مصنوعی می

 کنه.ای که کنارش هستن رو رد می

 

 تونم بشینم؟ل خانوم، میاستقبال خوبی نبود خوشگ -

 

 دم:جوئه و من جدی جواب مییکتا لبش رو می

 

 بینم.لزومی نمی -

 

 .خوام باهات حرف بزنم بهگلمی -

 

 

من حرفی باهات ندارم، اصلاا از کجا فهمیدی  -

 کنی؟اینجام تعقیبم می

 

 زنه.نیشخند می
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و دارم، بیا بشینیم حرف بزنیم های خودممنم آدم -

 عروسک.

 

 ندازم.رو بالا میابروم 

 

 و هضم نکردم.خیر، هنوز مزخرفات اون شبت -

 

 شه.ذاره و سمتم خم میهر دو دستش رو روی میز می

 

خوام، لج نکن بهگل من بابت اون شب معذرت می -

افته، ها بیشب خوبی نداشتم، قرار نبود اون اتفاق

 تونم جبران کنم.می

 

 گم:زنم و خیلی خونسرد میلبخند می

 

 بس نفهمی.از  -
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 کنه.اخم می

 

 کنم.دارم باهات محترمانه صحبت می -
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 ۱۸۱#پارت

 

 

 

 گم:ندازم و پر از تنفر میسر تا پاش مینگاهی به 

 

 نکن... -

 چیه این ژستی که به خودت گرفتی؟
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ا یه به چیت می نازی؟ به چهار پاره استخونت، تو واقعا

به سیبیل کلفتت  اسکلتی با یه روکش، یا شایدم

 نازی؟می

 کنی خیلی مردی نه؟فکر می

 

کشه و از لای فک چفت شده لبش رو زیر دندونش می

 غره.می

 

و پسم دادی، حالا های اون شبمباشه گفتی... حرف -

 خالی شدی؟

 

ندازم و خیره به اون دستمال گردن ابروهام رو بالا می

 گم:کرم رنگش می

 

 شم.نه، تا بالا نیارم روت خالی نمی -

 

زنه زیر خنده و سر اتابک با مکث سمتش یکتا پقی می

 چرخه.می
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 تو خفه شو هرزه. -

 

تنگ شده همه رو شبیهش  تدلت واسه ننه -

 بینی؟می

 

 

ی جفتمون از حرف زشتی که صورت شوک شده

اتابک به یکتا نسبت داده به پشت سرش و شاهدی که 

 چرخه.دست به سینه این جمله رو گفته می

 

نگاه نصف بیشتر جمع حاضر تو کافی شاپ به ماست 

 خوره.و من حالم از این آبرو ریزی بهم می

کنه و با صورتی که از می اتابک کمرش رو صاف

 چرخه.خشم قرمز شده به عقب می

 

 چی گفتی؟ -
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ایسته ی اتابک میجلو میاد و سینه به سینه شاهد یه قدم

بینم اون دو تا مرد رو که با عجله سمتمون و من می

 کنه.میان و شاهد زمزمه می

 

بگو بشینن سر جاشون، دستشون به من بخوره با  -

کتت پنهون کردی  همون اسلحه ای که زیر

 و میارم.دَخلت

 

 کنه.اتابک دستش رو بلند می

ایستن و پچ پچ اونا تو چند قدم باقی مونده به ما می 

 شه.حاضرین بیشتر می

 

 تو دیگه کی هستی؟ -

 

 کنه.شاهد با سر به من اشاره می

 

 بادیگارد خانوم. -
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 ندازه.اتابک نیم نگاهی به من می

 

انداختی... اون قبلیه کو؟ تو هم خوب کاسبی راه  -

 بچه سوسوله، هر روز با یکی میای؟

 

 دم.جوابش رو نمی

خوام این بحث کش پیدا کنه. خوام که بدم، من نمینمی

 ده.شاهد ادامه می

 

 به خاطر زر مفتی که زدی معذرت خواهی کن. -

 

 زنی؟تو کی هستی که با من اینجوری حرف می -

 

 

 رفی.به نفعته نفهمی من کیم اتابک اش -

 

 شناسه؟ ندازم، اتا رو از کجا میابروهام رو بالا می
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 شناسی؟و از کجا میمن -

 

اهمیت به سؤال اتابک از لای فک قفل شده شاهد بی

 غره:می

 

 و نشنیدم؟گوه خوردمت -

 

رم، این ماجرا داره خطرناک از پشت میز بیرون می

 شه.می

و افته خوام شاهد به خاطر من تو دردسر بیمن نمی

 جدال با اتابک خود دردسره.

 

 برم بچه با من اینجوری حرف نزن.و میزبونت -

 

 ایستم.کنار شاهد می

 

 بریم شاهد؟ -

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۸۲#پارت

 

 

 توپه:ده و خشن میاهمیتی نمی

 

 هنوز نگفتی؟ -

 

 کشم.پشت تیشرت سبز رنگش رو می

 

 گم بریم شاهد.بهت می -

 

کشن و اون دو تا با نگاهشون واسه هم خط و نشون می

 گه:این بار یکتا هم با بغض می
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 شاهد بریم تو رو خدا. -

 

 چرخه،میسر شاهد با مکث سمت یکتا 

خوره و بالاخره کشمش که تکون میتر میاینبار محکم

 شه.باهامون همراه می

ریزه، من حالم از صدای اتابک اعصابم رو بهم می 

 خوره.این تهدیدها بهم می

 

 اینجا تموم نشد یادتون باشه. -

 

کنم ریم و من خدا رو شکر میبا عجله سمت ماشین می

پیدا نشد، هر باری که ی سامیار که اینبار سر و کله

 افته.میام اینجا یه اتفاقی می

 

ا به من شیم. نفس عمیق میبالاخره سوار می کشم واقعا

 نیومده از خونه بیرون برم.

 من باید همیشه تو اون اتاق زندانی باشم. 
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ده و فین فین یکتا شاهد پاش رو روی گاز فشار می

وقتی شه، همیشه همینه اشکش دم مشکشه، شروع می

ها کنه و بعدش تا ساعتشه سکوت میناراحت می

 ریزه.اشک می

 

شم تا واسه آروم شدنش چیزی بگم که سمتش خم می

 بره.فریاد شاهد نفسم رو می

 

 کنی؟مرض... واسه چی گریه می -

هایی که از دور انگار یه وقتی اینجوری با این لب 

خرمالوی گنده رو صورتته نشستی جلوی یه 

 خوره.اونم هر گوهی که بخواد می ناموس،بی

 

چسبه و من با نفس قطع یکتا ترسیده به در ماشین می

 کنم.های درشت نگاهش میشده و چشم

کرد از دل اون شاهد شوخ یه کی فکرش رو می 

 اژدها در بیاد؟

 

 ...من... من -
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 تو چی ها؟ -

 

که چی مثلاا اون آرایش، اون مو رو بلند کردی رنگ 

 غیرتی ببینه بگه به به؟رون هر بیکردی ریختی بی

پدری خب خاک برسرت، یه چیزی هم واسه اون بی 

 خواد بگیرتت بذار.که می

 

 گه:یکتا بریده می

 

 با من... درست صحبت... کن. -

 

 زنه.شاهد کنایه می

 

آخ... ببخشید یادم نبود شما کی هستی... ببخشید  -

 غلط اضافه کردم.

 

 دم.میآب دهن تلخ شدم رو قورت 
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 تقصیر یکتا نبود، اون اتابک عوضیه. -

 

 کنه.از آینه نگاهم می

 

که با هر عوضی هم کلام مقصر اینم شمایین  -

 شین.می

 

 کنم.اخم می

 

ای بابا... خوبه خواهرت نیستیم اینقدر غیرتی  -

 شدی.

 

 خواهرم بودین که کشته بودمتون. -

 

 

 کنم.با ابروهای بالا پریده نگاهش می
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ش کبابه، ی مظلومانهه یکتا و اون گریهمن دلم واس 

 چطور دلش میاد ایجوری داد بزنه؟

 

 شاهد کوتاه بیا جو گرفتتت انگار، تموم شد دیگه. -

 

و این نشد، تا یه پشت دست نکوبم نچ... تموم -

 شم.نمی خرمالوی رسیده رو داغون نکنم آروم

 

 

کنه یا هنوز جدیه، ولی من دونم داره شوخی مینمی

گیره و شاهد حین رانندگی کمی سرش رو م میخنده

 کنه.سمت یکتا خم می

 

 ها چپوندی توش؟طبیعیه یا از این آت آشغال -

 

حرکت غیر ارادی یکتا اینقدر احمقانه هست که 

زنم، تونم جلوی خودم رو بگیرم و زیر خنده مینمی

کوبه و ش میهر دو دستش رو محکم روی سینه

 گه:مبهوت می
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ا چیزی نچپوندم توش واسه خودمه، چقدر به خد -

 ادبی تو!بی

 

چرخونه و چیزی رو شاهد سرش رو سمت شیشه می

 شم.کنه که متوجه نمیزمزمه می

 ذارم.ی یکتا میحین قهقهه زدن دستم رو روی شونه 

 

 گه.و میهاتخنگ دوست داشتی من لب -

 

 ناله:پوشونه و میهاش مییکتا صورتش رو با دست

 

 و.تتون بدم میاد ببندین دهنتوناز جف -

 

کنه و منم دست به سینه به صندلی شاهد سکوت می

 دم.ماشین تکیه می

شه اون دعوا و اعصاب خوردی به این حال باورم نمی

 خوب ختم شده.

@shahregoftegoo 



 

ا داره از شاهد خوشم میاد، کمتر مردی مثلش پیدا   واقعا

شه که بعد از اون داد و بیداد، وقتی فهمید مارو می

 ناراحت کرده با شوخی از دلمون در بیاره.

 اینکه اون خشم رو کنترل کرد و الان آرومه. 

 

شاید نسبتی باهامون نداشته باشه ولی اون حس  

 غیرتش جذاب بود.

گذره و به محض رسیدن به مسیرمون تو سکوت می

 گه:ویلا می

 

 و برسونم.شما بفرمایید من یکتا خانوم -

 

 زنم.شه و من لبخند میمیدر توسط نگهبان باز 

 

 باشه خداحافظ. -

 

 گه:یکتا با صدای گرفته می

@shahregoftegoo 



 

 زنم.بهت زنگ می -

 

 باشه عزیزم. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۸۳#پارت

 

 

 

حین طناب زدن نگاهم به اون پسر جوونی که مدام این 

 شم.کنه خیره میپا و اون پا می

کنه و به پیشونیش دست اینقدر به اطراف نگاه می

 گیرم.کشه که منم استرس میمی

 

@shahregoftegoo 



شمرم دم و با نفس عمیق میهام رو بهم فشار میلب

د باز توجهم رو جلب ، اومدن عب   ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱

 کنه.می

صداشون نمیاد اما پسره به چیزی اصرار داره و  

 خواد اجازه بده.انگار عب د نمی

 ایستم.کشم و میای میپوف کلافه 

 

ندازم، ی چپم میکنم و روی شونهطناب رو تا می 

کنم. سمتشون راه کلاه آفتابگیر سفیدم رو مرتب می

ن صداشون واضح به افتم و با نزدیک شدن بهشومی

 رسه.گوشم می

 

 شه، گفتن فقط به خودشون بدم.نمی -

 

 بره.عب د کلافه صداش رو بالا می

 

ییییی... عامو چه زبون نفهمی تو... می - گوم و 

 شه حالیته؟ یا بزنم حالیت شه؟نمی

@shahregoftegoo 



 

 چه خبره اینجا؟ -

 

 

چرخن و من سمت چپ عب د کنار جفتشون سمتم می

 ایستم.میی بزرگ رز اون بوته

 

 کنم.هیچی خانوم شما بفرمایید من حلش می -

 

رم. به ی یهوییش میچشم غره ای به عب د و تغییر لهجه

 نظرم همیشه اون مدلی حرف بزنه بهتره.

 

ی های جمع شده و قطرهرو به پسره و خیره به چشم 

گیره عرقی که از پیشونیش تا کنار ابروش راه می

 گم:می

 

 مشکلت چیه؟ -

 

@shahregoftegoo 



 ندازه.گاهی به عب د مینیم ن

 

 واسه شایگان یادداشت دارم. -

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 یادداشت؟! 

 واسه حامین... اونم این مدلی؟ چه خبره اینجا؟

 

 برم.کف دستم رو جلو می 

 

 بده من. -

 

 ندازه.سرش رو بالا می

 

 شه فقط خودش.نه نمی -

 

 گم:رم و با لبخند مییه قدم جلو می

@shahregoftegoo 



 

خوای با پاهای خودت از اینجا بری بیرون میاگه  -

ها و بده من اگه نه که بگم نگهباناون یادداشت

 بیان؟

 

 گه:ده و با صدای پایینی میآب دهنش رو قورت می

 

 رسه؟مطمئن باشم به دستش می -

 

ذارم و با حفظ همون لبخند هام رو روی هم میچشم

 گم:می

 

 باش. -

 

تردیدی که تو انجام کار ی کنه و با همهلبش رو تر می

داره، اون پاکت قلبی شکل قرمز رنگ رو کف دستم 

 ذاره.می

@shahregoftegoo 



ندازم که گیرم و نگاهی به پشت و روش میازش می 

 پیچه:صدای عب د تو گوشم می

 

 کنی؟رفع زحمت نمی -

 

 گذره.گه و از کنارمون میپسره چیزی نمی

 

 دم.بده من بهش می -

 

گیرم و به ش میدراز شدههام رو با اخم از دست چشم

 دوزم.صورت جدیش می

 

 برو سر کارت. -

 

جوئه و حین خاروندن پشت سرش ی لبش رو میگوشه

 گه:می

 

 واسه حامینه آخه! -

@shahregoftegoo 



 

 و.هاشو بخورم نه نوشتهدم فقط پاکتشقول می -
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 ۱۸۴#پارت

 

 

 و.هاشو بخورم نه نوشتهدم فقط پاکتشقول می -

 

 کنه.خیره نگاهم می

ره و دستی به پشت گردنش چند قدم عقب رو می 

ده انگار یه جور عادت کشه این کارو زیاد انجام میمی

 شده براش.

 

@shahregoftegoo 



 گم که دست شماست.پس به حامین می -

 

 گیرم.نگاهم رو ازش می 

 

 ی قشنگی داری عب د سعی نکن پنهونش کنی.لهجه -

 

 زنوم.ها آبودانی حرف میمو فقط با خودی -

 

 

هام کش میاد این یعنی زنم و لبمتش مینیم چرخی س

ی قشنگش دونه که الان با لهجهمنو هم خودمونی می

 حرف زده.

 

افتم. این چرخونم و سمت اتاقم راه میسرم رو می

ا یه نامه  ی کاری نیست.پاکت قطعا

این پاکت کوچیک قرمز رنگ اونم با طرح قلب فقط  

ست ی عاشقانهفهمونه این یه نامهیه چیزی رو بهم می

 قطعاا.

@shahregoftegoo 



 

شم و مستقیم سمت ست زرشکی وارد ساختمون می

 شینم.دارم و روی مبل سه نفره میرنگمون قدم برمی

دارم و روی میز پرتش کلاهم رو از سرم برمی

ت خوری بزرگ وسط میز کنم، برخوردش به شکلامی

 هام رو روی هم فشار بدم.شه، چشمباعث می

واسه باز کردن اون نامه و خوندن چیزی که داخلش 

نوشته اینقدر استرس دارم که کف دستم به عرق 

 شینه و مجبورم مدام با شلوارم پاکش کنم.می

بره یا همیشه همین بودم، استرس یا نفسم رو می

نه. بالاخره اون پاکت رو شوهام رو به عرق میدست

کنم و کاغذ مستطیلی شکل کوچیک مشکی رو باز می

از توش بیرون میارم، با خودکار سفید رنگ نوشته 

 شده.

 

و فراموش کنم حامین... هنوز تونم حرارت تنت) نمی

 سوزم با هم بودنمون یادت نره(تو آتیشت می

 

 زنم.ره و چنگش میدونم کی دستم سمت گلوم مینمی

@shahregoftegoo 



 پیچه.کنم معدم بهم میشه و حس میصورتم جمع می 

کنه لعنت بهش به خاطر یه مشت من، اون رفتار و می 

 گه.شون میو این زن داره از شب رویایی

 

 گیرم.لبم رو به شدت گاز می 

هام در جریانه حال بهم زنه. چرا حس بدی که تو رگ 

 روی این مرد یه حساب دیگه باز کرده بودم؟!

 

ذارم، های لرزون کاغذ رو تو پاکت میدستبا  

خوام ترانه رو صدا کنم تا پاکت رو واسش ببره، می

خوره و خود حامین وارد خونه اما تقه ای به در می

 شه.می

نگاه پر از انزجارم به صورتشه که هنوز رد کبودی  

روشه و شکستگی بزرگ روی ابروش و ردی که به 

 جا گذاشته کاملاا توی دیده.

 رسه.های کوتاه بهم میدستش روی دندشه و با قدم 

 

 سلام. -

@shahregoftegoo 



 

 گیره.متنفرم از این ژست مودبانه ای که به خودش می

 دزده؟الان دیگه چرا نگاهش رو می

من که گرمکن تنمه و زیپش رو هم تا انتها بستم. 

 ده.دم خودش ادامه میجوابش رو که نمی

 

 انگار برام پیغام اومده. -

 

 گیرم.حرف پاکت رو سمتش میشم و بیمیاز جام پا 

 گم:گیره، با کنایه میاز دستم می

 

و من چقدر کنهها فرق میو باطن آدمچقدر ظاهر -

 خوره.ها بهم میحالم از اینجور آدم

 

گیره و به پاکت هام مینگاهش رو با مکث از چشم

 ده.می

م به اون پاکت حامین مرد باهوشیه خوب فهمیده کنایه

 خونه.کنه و اون کاغذ رو میداره که بازش می ربط

@shahregoftegoo 



 گه:کنه و حین پشت کردن به من میلبش رو تر می 

 

 شمس. از دو رویی بدتر، قضاوت غلطه خانوم -

 

 دم.جوابش رو نمی

دم بره تا نبینمش، حالم از فکر کردن به ترجیح می

 شه.دلیل اون متن کثیف هم خراب می

 

بار شکلات خوری زنم و اینکلاهم رو چنگ می 

های تلخ دوست داشتنیم شه و تمام شکلاتواژگون می

اهمیت بهش سمت اتاقم راه شه، بیروی میز پخش می

 افتم.می
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 ۱۸۵#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 

 کنم.همچنان عصبی هستم و با دست پوست لبم رو می

تونم خودم رو قانع کنم که کنم نمیهر چی فکر می 

 ی کوچیک حرص نخورم.واسه اون نوشته

. نگاهم پرهست و پلک چپم عصبی میفایدهتلاشم بی

 گیرم.روبه روم میغره از دیوار سفید  رو با چشم

 

ش به اعصابم خیلی بهم ریخته، با کی بوده که نامه 

اینجا فرستاده شده؟ اصلاا قصدش چی بوده وقتی 

 تونست همین متن رو با یه پیغام براش بفرسته؟می

زنم و می خوام به عصبی به موهام چنگ می

خوره و بابا خودخوری ادامه بدم که تقی به در می

 شه.وارد اتاق می

 

 کنم.شم با لبخند نگاهش میروی تخت جابجا می

 

 سلام بابا. -

@shahregoftegoo 



 

کنه و با سینه ای که هاش رو توی جیبش فرو میدست

 ایسته.صاف نگه داشته رو به روم می

 

 سلام به گل بابا، خوبی عزیزم؟ -

 

من خوبم بابا تو خوبی؟ چند روز خیلی درگیری  -

چند باری اومدم در اتاقت یا مهمون داشتی یا 

 نبودی.

 

 

زنه و با یه قدم کنارم میاد و روی تختم لبخند می

 شینه.می

 

یکم اوضاع کارهام پیچیده، کاری داشتی مشکلی  -

 بود؟

 

 ندازم.ای بالا میشونه

@shahregoftegoo 



 

و بپرسم، خواستم حالتنه بابا مشکلی نبود فقط می -

دلم برات تنگ شده بود ما توی خونه هستیم از هم 

 دوریم.

 

م با ه و حین نوازش کردن گونهکندستش رو بلند می

 گه:لحن مهربون می

 

دونم من دم بابا، میو بهت میقول یه سفر خوب -

و ازت غافل شدم، ولی تو هم منو خیلی درگیرم

 و ببخش.درک کن

 

 هام رو از دو طرف کش میارم.لب 

  

 سفر دو نفره؟ -

 

 زنه.کنه و لبخند میخیره نگاهم می

 

@shahregoftegoo 



 کنم دو نفره باشه.سعی می -

 

 کنم.هام رو آویزون میلب

 

خب این دیگه چه قولیه؟ اگه بخوام تنها برم خودم  -

 رم دیگه.می

 

کنم که باهات بیام خیلی و مینه بابا جان تمام تلاشم -

کنم ما هر دومون احتیاج وقته دارم بهش فکر می

 به آرامش داریم.

 

 

 ذارم.رو روی هم می هامذوق زده چشم

 

 ام که با شما برم.یموافقم، من عاشق سفر -

 

ی آرامی به کنه، ضربهلبخند مهربونش رو تکرار می

 زنه.رونم می

@shahregoftegoo 



 

 قبل از اون باید یه مهمونی بدم. -

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 

 مهمونی به چه مناسبت!؟ -

 

 ده.نگاهش رو تو اتاق چرخ می 

 

ا یه مهمونی کاری به حساب میاد، می - خوام تقریبا

ها رو دعوت کنم یه جورایی کله گندهچند تا از 

 باهاشون صلح کنم.

 

 پس کاریه؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



نه این که کاری باشه در اصل قرار نیست در  -

مورد کار صحبت بشه ولی واسه نزدیک شدنم به 

 چند نفر لازمه.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 باشه کاری از دست من برمیاد؟ -

 

 ده.رو به نشونه ی مثبت تکون می سرش

 

و تو ویلا بگیرم، یه جور جلب مهمونیخوام می -

م راهشون دادم یه اعتماد، اینکه بدونن تو خونه

 پوئن مثبته.

 

دم، من هیچوقت از تجارت چیزی سرم رو تکون می

 تونم تأیید کنم.فهمم پس فقط مینمی

 

 دونین بابا.خودتون بهتر می -

@shahregoftegoo 



 

خوای چند روز بیشتر وقت نیست اگه چیزی می -

تونی و که خواستی میدوستاتبخر، هر کدوم از 

 دعوت کنی.

 

 

کنم از دیدش دور هام از ذوقی که میبرق چشم

دونه من عاشق این مونه، بابا خوب مینمی

 هام.مهمونی

 

 مرسی بابا. -

 

 شه.خنده و حین تکون دادن سرش از جاش بلند میمی

 

 فعلاا شب بخیر بابا جان. -

 

 شب خوش. -

 

@shahregoftegoo 
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 ۱۸۶#پارت

 

 

 

کنم دیگه دوران استراحت حامین به سر فکر می

رسیده، نرسیده باشه هم به من ربطی نداره، همون 

ش رو بخوره، همون که هنوز داره تو غصهدختره 

 آتیش تن داغش میسوزه، به من چه.

 

ش کنم و شمارهشال سفیدم رو روی سرم مرتب می 

گیرم، حین انتظار کشیدن واسه جواب تلفنم، رژ رو می

کشم و هام میزرشکی رنگم رو چند دور روی لب

 پیچه:صداش تو گوشم می

 

@shahregoftegoo 



 خانوم؟ -

 

 دم پارکینگ. خوام برم خرید، بیامی -

 

 

 کنم.رژ رو روی میز توالت پرت می

 

ا. -  حتما

 

کنم و تو کیف ای تلفن رو قطع میبدون حرف اضافه

 کنم.دستی سفید رنگم پرتش می

 

های بلند از اتاق و خیلی زود از ساختمون بیرون با قدم

 زنم.می

ندازم، دیر رسم و نگاهی به اطراف میبه ماشین می 

ه، باید قبل من اینجا باشه ولی کنکردنش کفریم می

 نیست. 

 معلوم نیست من رئیس اونم یا برعکس.

@shahregoftegoo 



 

با نگاه به مسیر اومدن احتمالی حامین در ماشین رو 

 شم.کنم و سوار میباز می

 گیرم.با انگشتم روی فرمون ضرب می 

 

کشه تا بیاد و شاید انتظار برای زمان زیادی طول می 

 ها کش میاد.من سخته که ثانیه

 

شه، سرم رو رسه و خیلی زود سوار میبه ماشین می 

 کنم.چرخونم و چپ نگاهش میسمتش می

ندازه و حین بستن کمربند به جلو اشاره نگاهی بهم می

 کنه.می

 

 بهتره راه بیوفتین. -

 

 دم.زنم و به در ماشین تکیه میمینیم چرخی تو جام 
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و اینجا ها، یه ساعته منتوروخدا خجالت نکشی -

 کاشتی.

 

کشه و با انگشت شست و اشاره به ابروش دست می

ده؛ تا از تابش اون آفتاب تیزی آفتابگیر رو پایین می

 که تو چشمشه جلوگیری کنه.

 

اگه شما یاد بگیری قبل از آماده شدن، به من بگی  -

 افته.جایی بریم، این اتفاق نمی قراره

 

 خندم.ندازم و مصنوعی میابروهام رو بالا می

 

 کنم.چشم... از این به بعد با تو هماهنگ می -

 

 چرخونه.سرش رو با اخم سمتم می

 

 تونم بپرسم باید با کی هماهنگ کنین؟می -
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 ی لبم رو بجوام.تونم گوشهفقط می

 زنم.رم و استارت میی غلیظی بهش میچشم غره 

 

دم و خیلی زود از ویلا پام رو روی پدال گاز فشار می

 زنیم.بیرون می

حین رانندگی حواسم بهش هست، دست راستش روی 

رونشه و نگاه من روی انگشترش با اون نگین درشت 

 شه.ثابت می

های بزرگش میاد، حتی اون موهای ریز چقدر به دست

 هاش هم به دستش جلوه داده.ی انگشترو

 

نگاهم رو به روبه رو و مسیری که در حال رفتنیم 

دم، بهترین کار اینه تا توجهم به این مرد باعث می

 تصادفمون نشده.

 

 مقصد کجاست؟ -

 

 دم.خیال جواب میکنم و بیلبم رو تر می
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رم باید کنه، من هر جا میواسه تو چه فرقی می -

 بیای.

 

کنه و من سنگینی نگاهش رو روی نیم میکمی مکث 

 کنم.رخ صورتم خوب حس می

 

کنم؛ ولی ری من همراهی تون میشما هر جا می -

ریم، از اونجایی که بهتره یه نفر بدونه ما کجا می

 اطرافیانتون خیلی مصمم هستن واسه کشتنتون.

 

 کشم.نفس عمیق می

و چه حقیقت دردناکی، من هر لحظه امکان داره بمیرم 

کنه و  منم با لجبازی و گوش زد میحامین همیشه این

 دم.جواب می

 

 هر جایی رسیدیم لوکیشن بفرست. -
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ی لبم بالا شنوم و گوشهی ریزش رو خوب میزمزمه

 ره.می

 

 ی رو اعصاب.دنده یه -

 

 چیزی گفتی؟ -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۸۷#پارت

 

 

ده و من سمت پاساژی که همیشه ازش جواب نمی

 .رونمکنم میخرید می
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م رو با خوام فاصلهدم سکوت کنم، من میترجیح می 

این بادیگارد زیاد کنم و بهترین کار همین حرف نزدن 

 باهاشه.

 

به غیر اون یه سری برنامه دارم تا کاری کنم کلاا از  

 ویلا بزنه بیرون.

چون من احتیاج دارم که دیگه این هیبت جذاب 

ودش ش رو هم نبینم، جذابیتی که هر سری خمردونه

 ده.رو بیشتر نشون می

 

مثل همین الان... اون عینک بزرگ دودی با اون قاب 

طلایی رنگ اینقدر به ته ریش و موهای خوش حالتش 

 گیره.اومده که قلب هر بیننده ای رو به بازی می

 

خودآگاه من از اون روز که اون یادداشت رو دیدم نا 

 کنم.به اون رابطه ای که ازش حرف زده شده فکر می

 شه.خوام ولی میدست خودم نیست، نمی 
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های خوره، من به اون دستهمش تو ذهنم چرخ می

بزرگ و احتمالاا کمی زبر وقتی اون دختر رو لمس 

 کنم.کرده فکر می

 

ا با مهارت بوسیده و من به اون لب هایی که قطعا

تونه کجای تن اون دختر رو بوسیده شده، اینکه می

کنم و هر بار یه چیزی به قلبم یبوسیده باشه فکر م

 زنه.چنگ می

 

 افته.مثل همین الان نفسم به شماره می 

کنم و با شمارش نفس دستم رو دور فرمون محکم می

 کشم.می

 لعنتی از تن داغش نوشته بود.

ندازم، چه لذتی داده و نیم نگاهی به نیم رخ جدیش می

 گرفته که اون دختر خواسته یادآوی کنه

 پوف...

 من چمه؟ 
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 شمرم یک دم، دو باز دم...لعنت می

 من باید از این مرد فاصله بگیرم سه دم، چهار بازدم، 

کنم که قبلاا هرگز بهش من دارم به چیزهایی فکر می 

 فکر نکردم.

 

ا وقتی کشم و ریتم نفسپشت هم نفس می هام رو دقیقا

 زنه.شم بهم میدارم موفق می

 

 لازم داری؟کشی، اسپری سخت نفس می -

 

فرستم، چرا اینقدر خیره به رو به رو بهش لعنت می

 حواسش هست؟

 چرا اینجوریه؟ 

 

 پوف....

ا دارم   نفس کم میارم. واقعا

 

 تو داشبورده. -
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 کنه.دستش رو دراز می

کشه و دستم از توی داشبورد، اسپریم رو بیرون می 

 ده.می

گیرمش که هیچ هام میجوری با نوک انگشت

ی با پوستش نداشته باشم؛ تا اون چیزی که تو برخورد

 خوره رو لمس نکنم.سرم چرخ می

 های داغی که خوب بلده لمس کنه.اون دست 

 

دم و اون دریچه رو روی کلافه اسپری رو تکونش می

 ذارم.هام میلب

 

سرده خیلی زیاد، من اون شبی که حامین بهم نفس داد  

 و خوب یادمه.

هام وارد وشبویی که تو ریههای داغ و عطر خنفس 

 داد.شد و بهم زندگی میمی

 زنم.پاف بعدی رو هم می 
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از وقتی حامین رو دیدم چقدر به این اسپری محتاج 

کردم هایی که از بس نداشتمشون فکر میشدم، حمله

 دیگه تموم شده و الان....

 

 بهتری؟ -

 خوای من برونم؟می 

 

اسپری رو تو دم و ی نه تکون میسرم رو به نشونه

 گیرم.مشتم می

 

دم؛ تا زودتر به پام رو بیشتر روی گاز فشار می 

 مقصد برسیم.

و هام پیچیده مناین فضای بسته و عطری که تو ریه 

 کنه.خفه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۸۸#پارت

 

 

 

رم و وارد پاساژ های بلند از آسانسور بیرون میبا قدم

 شم.می

وزه حس خوبی خنکای باد کولری که از هر سمت می

 ده.بهم می

 

دو طرف مانتوی صورتی رنگم رو با یه دست نگه  

م فیکس دارم و با دست آزادم کیفم رو روی شونهمی

 کنم.می

 

هاش رو پشت سرم توجه به حامینی که صدای قدمبی 

کنم و های پر زرق و برق رو رد میشنوم، مغازهمی

تو همون بوتیک اول لباسی که مد نظرمه رو پشت 

ی آبی رنگ از جنس ساتن لتهبینم، یه دکویترین می

ا  براق، که بلندیش تا ساق پامه به همراه یه چاک دقیقا

 سمت چپ لباس تا روی زانوم.

@shahregoftegoo 



من هیچوقت سخت پسند نبودم شاید به خاطر مامان و 

کرده و انتظاری وقت زیادی که واسه خرید صرف می

کشیدم که واسه انتخاب جنس مورد نظرش کنارش می

ن خریدها وقتی با یه کفش نو یادمه تو یکی از او

هام از پیاده روی باهاش همراه شده بودم تمام انگشت

زیاد تاول زده بود و شبش با اشک و درد پا خوابیده 

 بودم.

معرفت شده و خیلی  وقته از همون مامانی که الان بی

من خبری نگرفته یادم باشه بعد مهمونی با بابا در 

 موردش حرف بزنم.

 

داره، شم و حامین هم کنارم قدم برمیوارد مغازه می

تو سکوت کامل، بدم نیست من اصلاا حضورش رو 

 کنم البته اگه اون عطر لعنتیش بذاره.حس نمی

 

های تو هم از روی اون صندلی که فروشنده با اخم

 شه.روش نشسته بلند می

 

 خوش اومدین خانم. -

@shahregoftegoo 



 

 زنم و با دست به ویترین اشاره می کنم.لبخند می

 

و خوام، سایز سیو مین لباس ساتن آبی رنگاو -

 شش.

 

 ده.سری تکون می

 

 چشم، فقط همون رنگ؟  -

 و بهتون نشون بدم.تونم رنگ بندیمی

 

دم، من عاشق رنگ ی نه تکون میسرم رو به نشونه

 رم.آبی هستم اگه ببینم سمت هیچ رنگ دیگه ای نمی

 

 پسندم.و مینه من همون آبی -

 

ها لباس بیرون میاد سمت رگالاز پشت پیشخون 

 ره.می

@shahregoftegoo 



 

 دونین.چشم هر طور خودتون صلاح می -

 

ی دارم و مستقیم جلوی دریچهیه قدم به راست برمی

ایستم تا کمی خنک بشم و اون مرد عبوس کولر می

داره و سمتم خیلی زود لباس مورد نظرم رو برمی

 گیره.می

 

 و شش.بفرمایید، رنگ آبی، سایز سی -

کنه" اتاق پرو هم ته به پشت سرم اشاره می "با دست

 راه رو سمت چپ هستش.

 

 گیرم.لباس رو ازش می

بینم که قبل از رفتن به سمت اتاق پرو، حامین رو می 

دست به سینه کنار در ایستاده و نگاهش به بیرون 

 .ستمغازه
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شم خیلی گیرم و وارد اتاق پرو مینگاهم رو ازش می

زنم و تو آینه به خودم نگاه زود لباس رو تن می

 کنم.می

 

کنم زیادی بازه بهتره یه کنم حس میلبم رو آویزون می

کنم و از آینه به چیز پوشیده تر بگیرم، کمی مکث می

 گم؟کنم من چی دارم میتصویر خودم اخم می

 چرا باید پوشیده تر بگیرم؟ 

هاش اونم وقتی اصلاا به خاطر حامین و حرف 

 هارو نداشت.صلاحیت گفتن اون حرف

 

هاش برام دم دیگه حرفسرم رو به تأسف تکون می 

 هیچ اهمیتی نداره بره به درک.

 

ولی اگه موضوع اون یادداشت و اون دوست دختر 

کردم و این چقدر لذت احتمالی نبود الان کلی اذیتش می

ا  کردم بیاد تو این اتاق مجبورش می بخش بود، قطعا

هاش پرو و زیپ لباس رو ببنده و اون دزدیدن چشم

 شد.چقدر دیدنی می
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 کنم.لباسم رو عوض می

زنم بعد از فیکس کردن شالم، از اتاق پرو بیرون می 

 ذارم.و لباس رو رو پیشخون می

 

 پسند شد؟ -

 

 برم.و میبله همین -

 

 

 مبارک باشه. -

 

ندازم و کارت رو واسه لباس مینگاه آخر رو به 

 دم.ی زیادی بد عنق میحساب کردن به اون فروشنده

 

 بفرمایید! -
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 #کپی_حرام_است
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 ۱۸۹#پارت

 

 

 ده.گیرتش و با اخم جواب میازم می

 

 قابل شمارو نداره؟ -

 

کنم و نگاه چپم رو ازش ممنون رو زیر لب تکرار می

 گیرم.می

ا مثل آدمیه که با کتک مجبورش کردن پشت  دقیقا

 پیشخوان وایسته؛ تا حساب کنه.

 

 چرخونم.سرم رو سمت در بوتیک می 

حامین پشت به من تو درگاه در ایستاده و دست به  

کنه با اون هیکل بزرگ و قد سینه به بیرون نگاه می
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ا راه رو بسته و انگار نمی خواد زیادی کشیده تقریبا

 کمی کنار بکشه.

 

 مبارک باشه. -

 

چرخم و با لبخند کم رنگی کارتی رو سمت پسره می

لباسم رو گیرم و پاکت که سمتم گرفته رو ازش می

 دارم.برمی

 

 ممنون. -

 

 دم.سری تکون می

 ایستم.کنم و پشت حامین میسمت ورودی حرکت می 

 گم:حین صاف کردن گلوم واسه متوجه کردنش می

 

 برین کنار؟تشریف نمی -
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چرخه، ندازه و سمتم میهاش رو پایین میدست

چرخه نگاهش بین دستم و پاکتی که تو مشتم گرفتم می

 گه:و متعجب می

 

 خرید کردین؟! -

 

فهمم، تو اولین مغازه من دلیل تعجبش رو خوب می

 اولین لباس رو خریدم و این براش عجیبه.

 

ا فکر کرده من از اون دختر پولدارهای اعصاب   قطعا

ذارن و خورد کنم که واسه یه خرید روزها وقت می

 تونن پیدا کن.خوان رو نمیآخرش اونی که می

دم و از یلی جدی جواب میحین رو گرفتن ازش خ 

 گذرم.کنارش می

 

 بله خرید کردم. -
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م کنه و شونه به شونهیه قدم عقب مونده رو پر می

 شه.باهام هم قدم می

 

با انگشت اون کفش فروشی زیادی زرق و برق دار  

 دم.که رو به رو مونه رو نشون می

 

 کفش بگیرم خریدم تمومه. -

 

 مشکلی نیست. -

 

 

به اون صورت پر از اعتماد به کنم چپ نگاهش می

 نفسش.

 

 .اومدمشکلی هم بود کاری از دستت بر نمی -

 

ده سکوت کنه ندازه و ترجیح مینیم نگاهی به من می

 کنه.و این منو کفری تر می

@shahregoftegoo 



 ده تا من حرصم رو روش خالی کنم؟چرا جواب نمی 

شم و اینبار کنار در ایستادن رو وارد کفش فروشی می

شه. من مطمئنم به خاطر نه و وارد میکانتخاب نمی

ست که باهام همراه شده. هر گوشه از شلوغیه مغازه

ی کوچیک یه زوج در حال خرید کردن این مغازه

هایی که هر کدوم هستن و من با لبخند تو انبوه کفش

خوام زیبایی خاص خودش رو داره دنبال چیزی که می

 تونم انتخاب کنم.گردم اما نمیمی

 

ه تو انتخاب کفش سخت پسند بودم برعکس همیش

ذارم یه ی چیزهایی که اصلاا واسشون وقت نمیبقیه

تونم جورایی کفش مورده علاقه ترین چیزیه که می

 کنم.هام رو آویزون میداشته باشم. لب

کاش اون یکتای بیشعور باهام میومد تا بتونه کمکم  

 کنه.

 

شکی پاشنه ها نگاهم به یه جفت کفش مخیره به کفش 

رم و شه نزدیک میسانتی خیلی خوشگل خیره می ۱۲

 کنه.کفش کناریش هم نظرم رو جلب می

@shahregoftegoo 



 

تونم انتخاب کنم خب اینا ای خدا من هیچوقت نمی 

 شون خوشگلن.همه

 

ا کنارم ایستاده لبم رو زیر دندونم می  کشم حامین دقیقا

 گم:میل میبا اینکه ازش خوشم نمیاد ولی بی

 

 بخرم؟و کدوم -

 

انگار حواسش اصلاا به من نیست که با شنیدن صدام 

 کنه.سرش رو کمی سمتم خم می

 

 جان؟ -

 

کنم و یه نفس عمیق واسه اون جانی که کمی مکث می

دم و حین صاف حواس خرجم کرده بیرون میبی

 گم:کردن نمایشی گلوم می
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 و وردارم؟گفتم کدوم -
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 ۱۹۰#پارت

 

 

 و وردارم؟گفتم کدوم -

 

کنم، سرش رو ها اشاره میبا دست به کفش

کنه و لبش چرخونه و به اون دو جفت کفش نگاه میمی

 ده.رو به هم فشار می

 

 جفتش قشنگه. -

 

 چرخونم.هام رو تو کاسه میچشم

@shahregoftegoo 



 

ا خیلی زحمت کشیدی، من می - گم کدوم واقعا

 دونم که جفتش خوبه.تره، میقشنگ

 

کنه و بعد یه مکث کوتاه لبش رو با زبون تر می

 گه:می

 

ظاهرشون خوبه امتحان کن هر کدوم راحت تره  -

 اونو بردار.

 

 کنم.می هام رو ریزچشم

 پیشنهاد خوبیه. 

 

 اگه چیزی پسند کردی بدم امتحان کنین؟ -

 

چرخم سمت پسر فروشنده که پشت سرمون ایستاده می

 دم.هارو نشونش میو با لبخند کفش

 

@shahregoftegoo 



ا. ۳۸این دو تا سایز  -  لطفا

 

کنه و من نگاهم روی اون موهای سرش رو خم می

ا شبیهه طلایی که پشت سرش بسته می شینه، دقیقا

 هاست.خارجی

 

 چشم، الان میارم براتون. -

 

 ندازم.شه و من نیم نگاهی به حامین میازمون دور می

ی حواسش به اطرافه و اون اخم عمیق روی همه 

 ده چه تمرکزی کرده.صورتش، نشون می

 

 گرده و جلوی پامها برمیپسره خیلی زود با کفش 

 ذارتشون.روی زمین می

کنم و تو آینه دو رو پام مییه جفت، هر  از هرکدوم 

 شم.بهشون خیره می

 کنه.اینکه پام توی هر دو راحته عصبیم می 

 نالم:چرخم و میبا صورت آویزون سمت حامین می 

@shahregoftegoo 



 

 حامین؟ -

 هر دوش راحته حالا چیکار کنم؟ 

 

کنه های آویزونم نگاه میکمی به صورتم و احتمالاا لب

ندازه و به و یه قدم جلو میاد. سرش رو پایین می

 کنه.ها نگاه میکفش

 

 چپ. -

 

 کنم.به پای چپم نگاه می

 

 مطمئنی؟ -

 

 تا حالا کفش زنونه نخریدم. -

 

 

 زنم.هام رو به کمرم میدست

@shahregoftegoo 



 

ا خریده باشی تا نظر بدی؟ -  مگه باید حتما

 

ا خریدت - و چرا باید تو کفش خریدنت نظر بدم؟ لطفا

بکن، دیگه صلاح نیست بیشتر از این طولش بدیم 

 باید برگردیم.

 

 

دم و نفس عمیق حرصیم رو از سینه بیرون می

خوام یه حرف گنده بارش کنم که با صدای ظریفی می

شم و به اون سمت کنه لال میکه اسمش رو صدا می

 کنم.نگاه می

 

 حامین؟ -

 

سر حامین به راست و اون دختری که تو درگاه مغازه 

 کنه.چرخه و با دیدن دختره زمزمه میایستاده می

 

@shahregoftegoo 



 پریسا... -

 

افته و من خیره به اون خیلی زود سمتش راه می

 دخترم، به اون چادر عربی و حجابی که به نظرم

 صورت سفیدش رو زیادی خوشگل کرده.

 اون چه مدل صدا کردن بود!؟

تونه مادرزادی باشه، یا اون همه ناز تو صدا نمی 

ا همینقدر  شایدم این دختر زیادی ظریف و زیبا حتما

 ملوسه.

 

رسه و بیرون مغازه مشغول صحبت حامین بهش می

 شن.می

میاد، من  واسه اولین بار از این عادت حامین خوشم 

ا دوست ندارم به صورت ملوس اون دختر نگاه  واقعا

 کنه.

های همچنان به زمین و اون سرامیک دمترجیح می 

 سفید مشکی خیره بشه.

 

 پسندیدین؟ -

@shahregoftegoo 
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 زنم.گیج لب می

 

 ها..... آره، آره. -

 

کفشی که تو پای چپمه رو بیرون میارم همونی که 

 گیرم.انتخاب کرد، سمت پسره میحامین 

 

 خوام.و میاین -

 

 خنده؟ کنه. به چی میلبخند حامین عصبیم می

@shahregoftegoo 



 

جوام و حین حساب کردنه اون کفش به این لبم رو می

کنم که احتمال داره اون پاکت از طرف این فکر می

 دختر باشه؟

ولی بعیده این دختر با اون حجاب سفت و سخت  

 دونم.امین بعید میحرف زدن از بدن داغ ح

 

دارم و از هام رو از روی پیشخون بر میپاکت کفش

 زنم.مغازه بیرون می

 

اهمیت از چرخه و من بینگاه حامین سمتم می 

 شم.کنارشون رد می

ا الان نمی  رم با دختره احوالپرسی کنم.قطعا

 

پارکینگ، چند دقیقه ای  رم تا برمسمت آسانسور می 

خواد اقک برسه و عجیب دلم میشم تا اتمنتظر می

همین الان یکی بهم حمله کنه تا من بتونم به حامین 

کنایه بزنم که به خاطر اون دختر ولم کرده، اما خب 

رسه از اونجایی که من زیادی خوش شانسم اتاقک می

@shahregoftegoo 



شم و دکمه رو و با باز شدنش، حرصی واردش می

 زنم.می

 

ا آخرین لحظه ای که در می  بسته بشه حامین  خواددقیقا

کنه و حین نفس نفس زدن خودش رو داخل پرت می

 توپه.می

 

 و انداختی پایین؟کجا سرت -

  

 گیرم.کنم و انگشتم رو سمتش میاخم می

 

تونم با من درست صحبت کن بادیگارد، من نمی -

 و واسه دوست دخترهای تو تلف کنم.وقتم

 

آسانسور کنه و قبل از جواب دادن با خشم نگاهم می

ایسته اخم شه و با تکون کوتاهی میکامل تاریک می

 کنم. برق رفت؟ لعنت به این شانس.می

 

@shahregoftegoo 



 نترس برق رفت. -

 

های آبی رنگ اضطراری اتاقک  نقره ای رو چراغ

 گم:کنه و من با چشم غره میروشن می

 

 من گفتم ترسیدم؟ -

 

 ده.کنه و با مکث جواب مینگاهم می

 

 بترسی.فقط حس کردم شاید  -

 

 گم:خیال میدم و بیبه اتاقک فلزی تکیه می

 

 ترسم.حس نکن، چون من از این چیزها نمی -

 

 خوبه. -

 

@shahregoftegoo 



 

چرخونم و با کنایه ادامه هام رو تو کاسه میچشم

 دم.می

 

 دختره نمونه تو آسانسور؟ -

 تو هم که با من گیر کردی اینجا. 

 

هاش رو تو جیبش ندازه و دستنیم نگاهی به من می

 کنه.رو میف

 

 شما نگران نباش. -

 

 شم.زنم و دست به سینه میپوزخند می

 

تونستی بغلش کنی اون شب به خب بالاخره می -

 و با تن داغت یادآوری کنی.یادموندنی
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کنه و یه قدم جلو گیره که اخم میم رو خوب میکنایه

 میاد.

 

بینم در مورد زندگی شخصیم هیچ لزومی نمی -

ها از یاد آدم حرفی بزنم؛ ولی خب بعضی از شب

دونم چرا واسه تو ره، مثل همون شبی که نمینمی

 مهم شده؟

 

 جوام، عوضی.لبم رو از تو می

 

 مهم؟ -

کنی واسه من کنی تو کارهایی که میچرا فکر می 

هات به تخت مهمه!؟ فقط واسم جالبه تو که رابطه

@shahregoftegoo 



کشه، چطور واسه یه ضربه دست من خواب می

دی، غیر از اینه که همش اونجوری واکنش نشون می

 بازیه؟ 

 

ها که ز اون نگاهندازه، انگاهی به سر تا پام می

نازی و این خواد بگه تو چی داری که بهش میمی

 کنه.و دیوونه میمن

 

 شاید واسم مهمه کی لمسم کنه. -

 

 کنم.ندازم و کنار رونم مشت میدستم رو پایین می

 

و و بدون شایگان، اصلاا یکی با تیپحد خودت -

 ی تو چرا باید اینقدر معتقد باشه؟قیافه

ات بنداز... حامین؟ یه جای کارت یه نگاه به تتوه 

 لنگه.می

 

 ده.هام چرخ مینگاهش رو تو چشم

@shahregoftegoo 



گرده، یه چیزی که منو کنم دنبال یه جمله میحس می 

 دونه چی.قانع کنه ولی خودشم نمی

 

 معتقد بودن چه ربطی به لنگیدن داره؟ -

هر کی تتو داشته باشه باید اجازه بده هر کسی لمسش 

 کنه؟

 

و دستگاه بابای گم تو دمنگفتم، فقط میمن اینو  -

 ها جا ندارن.من، اینجور آدم

فهمم تو یا داری فیلم بازی من احمق نیستم، می 

 ذاری.کنی، یا واسه من طاقچه بالا میمی

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 فهمم منظورت چیه؟نمی -

 

ده تا های آبی اجازه نمیکنم این چراغکمی مکث می

 کیش رو ببینم.های مشدرست چشم

@shahregoftegoo 



 

شه مردی که همچین یادداشتی براش فرستاده می -

 چرا باید از یه زن فرار کنه؟

 

من فرار نکردم... شما هم داری زیادی کشش  -

 می....

 

 

 شه.با جلو رفتن یهوییم ساکت می

م باهاش قد یه نفسه، فقط اگه یه میلیمتر برم فاصله 

 چسبه.جلو بینیم بهش می

 

 خیلی زیاد. بهت مشکوکم حامین؟ -

 

 من چیزی ندارم که پنهون کرده باشم. -

 

 

@shahregoftegoo 



شه و حس نفس خوش بوش تو صورتم پخش می

 کنه به تند تپیدن.کنم قلبم شروع میمی

حامین از این فاصله جذاب ترین مرد روی زمینه من  

شد ببوسمش... واییی کنم کاش میالان دارم آرزو می

ا این بوسه رو می  خوام.من واقعا

 چه مرگم شده؟! 

 این مرد بادیگاردمه. 

 

خواد عقب کشیدن سخت ترین کار دنیاست، چی رو می

 کشه. به من ثابت کنه که خودش عقب نمی

 زنم:هاش پچ میخیره به لب

 

 و گذروندی؟این دختره همونی بود که باهاش شبت -

 

 گه:یه کلمه می
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و که قبل از عقد بهم نزدیک بشه نه... من دختری -

دونم، پس پریسا رو با یق حرف زدن هم نمیرو لا

 هر کسی یکی ندون.

 

 دم.هاش میکنم و به چشمهاش مینگاهم رو از لب

 حرفش دوپهلو بود و من خوب گرفتم. 

 

 همسرته؟ -

 

 گردونه.هام مینگاهش رو تو چشم

 

 قراره بشه. -
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 شه، چه حس بدیه.نفسم تنگ می

ش خواد همسرش بشه. نفسم از جملهاون دختر می 

 گرفته یا اکسیژن اینجا تموم شده؟

 

زنه یه نیم خوام عقب بکشم که به کمرم چنگ میمی 

 کوبه.ی آسانسور میزنه و منو به دیوارهچرخ می

کنم. ایسته که گرمای تنش و حس میاینقدر نزدیکم می 

اما تنش بهم نچسبیده فقط دستشه که چنگ کمرمه و 

 مانتوم توی مشتشه.

ش رو بالای کنم که دست دیگهمتعجب نگاهش می 

 ده.دیوار اتاقک تکیه میسرم به 

 

 کنی؟کجا فرار می -

 کنم.خوام بهت ثابت کنم من از هیچ زنی فرار نمیمی 

 

 برو عقب. -

@shahregoftegoo 



 

 کنم؟چرا مگه ناراحت نیستی که لمست نمی -

 

 

 کنم.اخم می

 

من همچین فکری نکردم تو اصلاا کی هستی که  -

 من این فکرو بکنم الان برو عقب تا جیغ نکشیدم.

 

هامون رو میاره من حتی صدای قلبسرش رو جلو تر 

تونم بشنوم که چقدر تند ی کم میتو این اتاقک و فاصله

 کوبه.می

 

ی جدا بافته تو خوام بهت ثابت کنم من تافتهمی -

شم دلیلش تشکیلات بابات نیستم، اگه نزدیکت نمی

این نیست که تو سکسی نیستی یا من اینقدر 

م" لبش رو بخارم که به یکی مثل تو اهمیت ندبی

ده" چشیدنت باید کشه و ادامه میزیر دندونش می

 خیلی جذاب باشه.

@shahregoftegoo 



 

شه این لحن حرف زدنش زیادی صورتم جمع می

 چندشه.

ذارم؛ تا ش میکنم و روی سینههام رو بلند میدست 

 شم، مثل کوه تو جاش ایستاده.هولش بدم اما موفق نمی

 

ه برو عقب تمومش کن، فهمیدم تو هم مثل بقی -

 چقدر چندشی.

 

 نچ... -

 

و کردی، اینجا هم که تاریکه، اصلاا فضا کاری که نباید

 فراهمه واسه یه لذت دو طرفه.

 

 زنم.کنم و عصبی جیغ میهام رو درشت میچشم

 

 برو کنار ببینم بیشعور. -

 

@shahregoftegoo 



 هیشششش... -

 

خودت شروع کردی پس آروم باش تا من تمومش 

 کنم...

 

های تونم اون چشممیشه و حالا من اتاقک روشن می

 حالتش رو ببینم که به صورتم خیره شده.بی

 

 شایگان بکش عقب. -

 

کنه سرش رو جلو میاره لبش رو با زبون تر می

کشم که سرم به دیوار اتاقک برخورد ترسیده عقب می

 شه.کنه و صدای بلندش با آخم یکی میمی

 زنه.پوزخند می

 

 دختر جون.وقتی اینقدر ترسویی واسه من ادا نیا  -

 

@shahregoftegoo 



به محض باز شدن در آسانسور و وارد شدن یه مرد  

که انگار اونم قصد رفتن به پارکینگ رو داره عقب 

 گم:کشه و من با نفرت اما صدای خیلی پایین میمی

 

خواد خیلی عوضی هستی، حیف اون دختر که می -

 دونه بهش خیانت کردی؟ت بشه، میهمسر آینده

 

 شه.ککنم قلبم تیر میحس می

 چه حس بدی دارم خیلی بد. 

این حس از اون نزدیکی نیست من اینو خوب  

 ده.دونم. مثل خودم جواب میمی

 

کنم. یه من تو هیچ شرایطی به همسرم خیانت نمی -

جا نکن، تو هیچی در مورد بار گفتم قضاوت بی

 دونی.اون شب نمی

 

 جوام.لبم رو می

@shahregoftegoo 



شه، حین بیرون ایسته و در اتاقک باز میآسانسور می 

 گم:زدن می

 

 کنه.این تو عوضی بودنت فرقی ایجاد نمی -

 

 شنوم.بینمش ولی صداش رو مینمی

 

 پسندی؟عوضی نمی -

 

کوبم عجیب خورم و پاهام رو بیشتر میفقط حرص می

ا دلم می خواد امروزم جاش بذارم و تنها برم ولی واقعا

 ترسم.نبودنش میاز کنارم 

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 
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 ۱۹۴#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 

و اون لباسی که  ی آرایش شدمنگاه آخر رو به چهره

ندازم و لبخند زیبایی هیکلم رو قاب گرفته میبه 

 زنم.می

 

ها امروز بالاخره باز اعتماد به نفسی رو بعد از مدت 

های مزخرف که اون اتابک عوضی، بعد از حرف

 اون شبش به کل نابودش کرده بود به دست آوردم.

 

دونم منم به اندازه حالا با سینه ای که جلو دادم و می 

هستم، واسه رفتن به جشنی که بابا  ای که باید زیبا

 شم.زیادی واسش استرس داره آماده می

 

ا چاک لباس کمی پایین لباس رو مرتب می  کنم و دقیقا

رو روی پاهایی که شکی تو خوشتراش بودنش نیست، 

 کنم.تنظیم می

 

 افتم.سمت در راه می 

@shahregoftegoo 



ا فکر می  کنم دیگه وقتشه وارد جشن بشم. مخصوصا

داده نزدیکه و بهتره قبل از ورودش به  که یکتا پیغام

 استقبالش برم.

 

رو سمت آسانسور  هامزنم و قدماز اتاق بیرون می 

 شم. دارم، اما میونه راه پشیمون میبرمی

ا پایین رفتنم از پله و احتمالاا جلب شدن نظر  قطعا

هایی که بیشترشون تا حالا دختر شمس بزرگ مهمون

 رو ندیدن جذاب تره.

ا کنم و سعی میلبخندم رو حفظ میپس   کنم دقیقا

ی یه دختر از خودراضی رو به خودم بگیرم، تا چهره

ها همین اول کار دستشون بیاد که به این راحتی

تونن واسه حرف زدن با من پیش قدم بشن و کار نمی

دستشون بیاد که من آدمی نیستم که برخورد باهاش 

 کنن راحت باشه.اونقدرها که فکر می

 

 رسم،های منتهی به سالن میبلاخره به پله 

هایی که باب از همینجا هم همه و شلوغی مهمون  

رسه و میلم نبودنشون کاملاا برام مشخصه به گوش می

@shahregoftegoo 



های گلیم شده رو واسه رسیدن به من دونه به دونه پله

 رم.سالن پایین می

 

حدسم درست از آب در میاد، همین الان سنگینی نگاه  

 کنم.هارو روی خودم حس میخیلی

به احتمال زیاد توجه کسایی که همین الان یه جرقه تو  

سرشون زده شده که به به شمس دختر به این بزرگی 

 داره...

 

ا دو پله مونده تا مسیری که با لذت گذروندم رو  دقیقا

 پیچه.وی گوشم میتموم کنم که صدای بابا ت

 

 جان بابا هم اومد. -

 

چرخونم با دو قدم جلو نگاهم رو با لبخند سمتش می

 کنه.میاد و دستش رو دراز می

گیرم و اون دوتا با لبخندی کش اومده دستش رو می 

 کنم.پله رو با کمک بهش طی می

@shahregoftegoo 



 

 ببخشید دیر کردم. -

 

 گه:سرش رو جلو میاره و حین بوسیدن سرم می

 

 به موقع بود.کاملاا  -

 

نگاهم رو روی جمعیتی که الان دیگه اکثرشون تو 

 چرخونم.سکوت خیره به من هستن می

خب من علاقم به مهمونی بودن یه موزیک هیپ هاپ 

ها ایجاد کرده و احتمالاا روشنایی که فقط رقص نور

هایی که الان هست، اما این نور زیاد و اون لوستر

مونه که این مهمونی فهتمامشون روشن هستن بهم می

کنم قرار نیست به مذاقم خوش اونقدرها هم که فکر می

 بیاد.

 

کنه و من رو با بابا دستش رو دور کمرم حلقه می

 کنه.خودش همراه می

@shahregoftegoo 



همینطور که من رو سمت مرد کت و شلوار پوش قد  

کنه، نگاهم رو تو بلندی که ته سالن ایستاده هدایت می

 چرخونم.جمع می

نم دنبال چی هستم، احتمالاا که اون مرد اخمو با دونمی 

اون رد شکستی روی ابرویی که الان واسه من حکم 

 یه ملاک واسه جذاب تر شدنش رو داره نیست، هست؟

 

 رسیم.به اون مرد می

پشت به ماست و بابا حین صاف کردن گلوش مخاطب 

 ده.قرارش می

 

 جناب عارف؟ -

 

 

 

 کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

@shahregoftegoo 
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 ۱۹۵#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 چرخه.مرد با مکث می

شه و هام روی مردمک سبز خوشرنگش زوم میچشم 

شینه شیرینه. هاش میلبخندی که با دیدن من روی لب

رسه البته تو همون نگاه اول دوست داشتنی به نظر می

 ظاهرش.

 

 جانم؟ -

 

 دخترم بهگل. -

 

 

مردی که بابا عارف صداش کرده و من هنوز 

دونم اسمشه یا فامیل، یه تای ابروش رو بالا نمی

 کنه.ندازه و سرتا پام رو برانداز میمی

ا داره به این فکر می کنه دختر بیچاره لاله که حتما

گه، پس واسه دور کردن هر فکر احتمالی چیزی نمی

 کنم.کمی سرم رو خم می

 

@shahregoftegoo 



 خوشبختم جناب عارف. -

 

ده و حین ش میجام توی دستش رو به دست دیگه

 گه:دراز کردنش سمتم با صدای زیادی جذابش می

 

 پاکزاد صدام کن. -

 

پره و حالا شَکم بیشتر ناخواسته ابروهام بالا می

 شه.می

 یعنی اسمش پاکزاد  عارفه یا عارف  پاکزاد؟

 

انگار مکثم واسه گذاشتن دستم تو دستش به مزاقش 

شه و من با خوش نمیاد که ابروهاش به هم نزدیک می

 گیرم.های زیادی داغش رو میعجله دست

هامون اینقدر زیاده که انگار دست تضاد دست باید بگم 

 یه بچه رو تو دست گرفته. 

 

@shahregoftegoo 



شونه و من باز اون لبخند شیرین رو روی لبش می

هام و مثلاا خجالتی که از پرسیدن حین ریز کردن چشم

 گم:این حرف کشیدم می

 

 عارف پاکزاد یا پاکزاد عارف؟ -

 

 خنده.زنه زیر کنه و بی هوا میکمی متعجب نگاهم می

ندازم که نیم نگاهی به بابا و اون لبخند روی لبش می 

 گه:می

 

 پاکزاد عارف بابا جان. -

 

کنه و من موهام رو که پاکزاد با تفریح نگاهم می

امروز کمی کوتاهش کردم و حالا قدش تا روی 

 زنم.هامه رو پشت گوشم میشونه

 

 در هر صورت خوشبختم. -

 

@shahregoftegoo 



 منم همینطور خانوم زیبا. -

 

 

کیف کردن از تعریفی که خیلی بهش احتیاج  فرصت

کنم؛ وقتی ترانه با چند قدم بلند داشتم رو پیدا نمی

 گه:رسونه و زیر گوشم میخودش رو بهم می

 

یکتا خانوم اومدن، گفتن تشریف ببرین روشون  -

 شه تنها بیان داخل.نمی

 

 دم.سری به تأیید براش تکون می

 

 باشه برو میام. -

 

شه و من رو به دور می ی بلند ازمهاترانه با قدم

 گم:پاکزادی که هنوز نگاه دقیقش به صورتمه می

 

 ببخشید من از خدمتتون مرخص بشم؟ -

@shahregoftegoo 



 

هم صحبتی با شما جذابه خانوم، دوست دارم تو  -

 طول مهمونی باز هم کلام بشیم.

 

 

دونم وقتی ذارم و خوب میهام رو روی هم میچشم

رو با این مرد آشنا کرده،  بابا از بین این همه آدم من

شه با یه جواب دور از پس شخص خیلی مهمیه و نمی

 ادب ردش کرد.

پس جوری که مثلاا خیلی ذوق دارم واسه این 

ا نمی دونم سر چه موضوع مشترکی همکلامی که دقیقا

 گم:تونه شکل بگیره میمی

 

ا باعث افتخاره آقا. -  حتما

 

بدونه احترامی این آقای تهش و تأکیدم واسه این بود، 

و با دخترهای جلف و که براش قائل شدم واسه اینه من

ی جذابش به احتمال سبکسری که بعد از دیدن چهره

شه اشتباه نود درصد پاشون به تخت خوابش باز می

@shahregoftegoo 



نگیره که انگار موفق شدم و اون برق تحسین رو هم 

 بینم.های خودش و هم بابا میتو چشم

 

ی که یکتا پشت سرش ایستاده و با یه با اجازه سمت در

دونم الان دل تو دلش نیست که زودتر بیاد داخل می

 دارم.برمی

 

بعد اون بحث دیوونه کننده تو ویدیو کال واسه پوشیدن 

لباسی که بتونه واسه زدن مخ شاهد بپوشه و بی محلی 

کنم بینمش و سعی میمن و قهر کردنش الان دارم می

روی لبم اون کدورت رو با نشوندن یه لبخند بزرگ 

 پاک کنم.

 

به محض باز کردن در و دیدن مردهایی که کنارشون  

ایستاده و نگاه مستقیم حامینی که از این فاصله هم 

تونم تأسف خوردنش رو متوجه بشم حس بدی توی می

 پیچه.تنم می

 

@shahregoftegoo 



من همین الان با همین لباس زیادی باز داشتم جلوی  

واسه اولین بار دیدم با اون همه مرد و پاکزادی که 

زدم، ولی الان عجیب گشتم و حرف میخیالی میبی

خواد یه چادر سیاه بکشم سرم تا از دید این دو دلم می

دونم چقدر با بقیه و طرز تا مردی که خوب می

 فکرشون فرق دارن پنهون بشم.

 

اما باز اون یادداشت مثل پیام بازرگانی میاد جلوی 

 کنم.زنه و تکرار میمی دیدم و افکارم رو پس

 حامین واسه من هیچ اهمیتی نداره.

کنم و یه "بره به درک" هم زیر لب بهش اضافه می

بدون اینکه قدمی سمتشون بردارم دستم رو سمت یکتا 

 کنم.دراز می

 

 خوش اومدی عزیز دلم بیا بریم تو. -

 

قبل یکتا شاهد با لحن مثلاا طلبکاری که بیشتر به شوخ 

 گه:خوره میمیبودن 

 

@shahregoftegoo 



 خیلی ممنون که مارو هم دیدی بانو شمس!؟ -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 
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 ۱۹۶#پارت

 

 

 مارو هم دیدی بانو شمس!؟خیلی ممنون که  -

 

واسه اینکه خوب به حامین ثابت کنم که بعد اون رفتار 

زشتش تو آسانسور به معنای واقعی کلمه ازش چندشم 

 گم: شده و باهاش قهرم می

 

 سلام شاهد چرا بیرون ایستادی بیا داخل. -

 

@shahregoftegoo 



ی چشم خارونه و من از گوشهپشت سرش رو می

بلافاصه نگاهش رو ازم بینم پوزخند حامینی که می

 گرفته و دیگه نگاهم نکرده.

 

 والا اونجا جای از ما بهترونه من جایی ندارم. -

 

ی کنه که خندهش رو ادا مییکتا جوری با ناز جمله

 شه.ش به سرفه  تبدیل میشاهد بعد از گفتن جمله

 

تو خودت از ما بهترونی آخه، گور بابای بقیه  -

 که...

 

دونم دق و دلی های حامینی که نمینگاهم روی دست  

 مونه.کنه ثابت میچی رو داره رو کمر شاهد خالی می

 

ای بابا استخونام خورد شد، اینجوری اگه خفه نشم  -

ا قطع نخاع می  شم.قطعا

 

@shahregoftegoo 



حامین بدون گفتن کلمه ای دست از ضربه زدن 

 کنه. هاش رو توی جیبش فرو میکشه و دستمی

 

م بی تفاوت به سالن برگردم که نگاهم روی خوامی

ا پایین اون سه تا پله ای که ماشینی می شینه که دقیقا

 ایسته.کنه میساختمون رو از حیاط جدا می

کنه. دختر شه و در عقب رو باز میراننده پیاده می 

ا هم سن و سالای خودم شایدم کمی  جوونی تقریبا

 شه.بزرگ تر از ماشین پیاده می

 

کنه و من ون اول نگاهش حامین رو شکار میهم 

تونم جلوی گره خوردن ابروهایی که انگار نمی

 کنترلش دست خودم نیست رو بگیرم.

 

ی هارو بالا میاد و من دست مشت شدهدونه دونه پله 

 بینم.حامین رو توی جیبش می

فهمم که شاهد دونم که این دختر کیه؛ ولی اینو مینمی 

کشه، زدن با یکتا اونو به کناری میی حرف به بهونه

@shahregoftegoo 



های فضولیم فعال تا این دونفر تنها بشن و حالا شاخک

 شدن.

 

بدون اینکه خودم بخوام، یه قدم بهشون نزدیک  

 شم.می

ی کمی رو واسه ایستادن جلوی حامین دختره فاصله 

کنه و صدای مثلاا زیادی دلرباش که به نظر انتخاب می

های خراب خیابونیه تو گوشم من بیشتر شبیه زن

 پیچه.می

 

دونم حسم بهش چرا از همین اول اونم بدونه نمی 

 معرفی اینقدر منفیه.

 

 آخ... حامین باز دیدمت من... -

 

 کنم.ریز میهام رو چشم

ایه که تو کلی سر و صدا ی حواسم به اون مکالمههمه 

شن و بعد از پیاده کردن هایی که وارد باغ میو ماشین

 شه.رن به سختی شنیده میسرنشیناشون باز بیرون می

@shahregoftegoo 



 

کردم بینمت خانوم، فکر میخوشحالم که باز می -

احتمالاا دیگه هیچوقت نبینمت، چون اینبار قصدم 

ه روش خودم یه شب به یاد موندنی بسازم اینه ب

 برات.

 

خصمانه گفته شد یا نه؛ ولی نشستن  دونم این جملهنمی

دست اون دختر روی سگک کمربند حامین و گرفتنش، 

هر گونه فکری رو از سرم دور کرد و حالا جوری به 

اون دست خیره شدم که انگار داره واسه باز کردن 

 کنه.اون کمربند تلاش می

 

گه انگار یه سطل آب یخ روی سرم با جمله ای که می 

 شه.خالی می

 

و ببینم. چه مشتاقم باز اون تتوی جذاب زیر دستم -

 با روش خودم چه تو.

 

@shahregoftegoo 



فهمیدن اینکه اون تتو کجای تن حامینه و این دختر به 

 چه دلیلی اونو رصد کرده اصلاا کار سختی نیست. 

ختره وقیحی حالا مطمئنم که اون یادداشت از طرف د

 مثل این دختر فرستاده شده.

 

منطق نداشته ای  دونم با چه دلیلی یا احتمالاا کدومنمی 

 دارم.سمتشون قدم برمی

حین گرفتن بازوی حامین و عقب کشیدنش و جدا  

کردن اون دست صاحب مرده از کمربند شلوار جین 

 گم.کنه میمردی که واسه جواب دادن هیچ تلاشی نمی

 

 شایگان؟ -

 بابا کارت داشت زود برو داخل. 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۱۹۷#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

 ندازه.دختره نگاه تحقیر آمیزی بهم می

دونم الان گذره و نمیحامین بدون حرف از کنارم می 

تونم واسه این که رفت پیش بابا بعد چه جوابی می

 حماقتم بهشون بدم.

 

کنم به یه فکر کردن به این موضوع رو موکول می 

وقت دیگه. رو به دختره لبخند زوری که لایق یه 

 شونم.میزبانه روی لبم می

 

 خوش اومدین بفرمایید داخل. -

 

گذره و من ده و با غرور از کنارم میجوابی نمی

نگاهم روی اون پاهای لختی که از زیر اون مانتوی 

شه و با خشم حریر بلند به خوبی مشخصه زوم می

 کنم.نگاهش می

 

@shahregoftegoo 



 کنم.نزدیک شدن اون دو تا رو حس می 

 شه متعجب نگاهش کنم.صدای شاهد که باعث می 

 

 آبلیمو بزن. -

 

 چی؟! -

 

 

 کنه.در ورودی اشاره میبا سر به 

 

ش آبلیمو بزن و؟ به کله پاچهنبریدی مگه سرش -

 چسبه.می

 

صورتم رو از تصور چندشی که به سرم انداخته 

ا نمیمی دونم یکتا به چی اینجوری قاه قاه گیرم و دقیقا

 ه!؟خندمی

 

 خیلی چندشی شاهد. -

@shahregoftegoo 



 

 ده.سرش رو تکون می

 

نبال نخود باشه... حالا برو این رفیق مارو که د -

ی اینجور سیاه فرستادی بگو بیاد بیرون، حوصله

 .هارو ندارهمهمونی

 

 کنم.بهت زده نگاهش می

 

 فهمیدی؟ -

 

تابلو بود، ده دقیقه بعد اینکه اومدی بیرون یادت  -

 اومد بابات کارش داشت؟

 

 

 نالم:با حالت زاری می

 

 حامینم فهمید؟ -

@shahregoftegoo 



 

اون خواست از دست خیلی تیز تر از منه ولی می -

عجوزه فرار کنه که دل به دلت داد وگرنه تابلو 

 بود.

 

 

 کشم.رم و دست یکتا رو میچشم غره ای بهش می

 

 بیا بریم تو اعصابم داغون شد. -

 

 شه.خنده و باهام همراه مییکتا ریز می

 

حالا اینقدر عصبی هستم که دیگه فکر نکنم این جشن  

 جایی واسه خوشگذروندن من داشته باشه.

 شیم.کنم همزمان وارد میدر رو باز می 

 

 اووه چه خبره! -

 

@shahregoftegoo 



 دم.حیرت یکتا واسم خنده داره؛ ولی بهش حق می

ی ما مهمونی برگزار نشده و هیچوقت تا حالا تو خونه 

این جمعیت توش گنجونده نشده بود، همیشه اگه 

مهمونی هم بود، تو سالنی یا باغی که بابا اجاره 

 کرد بود.می

 

داد کسی به حریمش پا بذاره و هیچوقت اجازه نمی 

ا قصدش حالا من دارم به این فکر می کنم که بابا دقیقا

 از این مهمونی چیه؟

 

 گم:کشونم و میبازوش رو سمت بابا می

 

عجیبه ولی واقعیه خودمم متعجبم ولی بابا عوض  -

و به اینجا پایبند کنه، خواد منشده، شاید می

هایی که به هیچ وجه مهمونیخلاصه اینکه تو 

داد پا بذارم حالا با پیشنهاد خودش اجازه نمی

 اینجام.

 

 نه اینا نیست. -

@shahregoftegoo 



 

 

کنن از کنار زن و مردی که با لبخند نگاهمون می

 دم.گذریم و سرم رو واسه یکتا تکون میمی

 

 پس چیه؟ -

 

خسته شده از دستت، خواسته نشونت بده شاید یه  -

 یرتت.مغز خر خورده ای بیاد بگ

 

 

قبل از اینکه از حرص حرفی که زده ناخونام رو تو 

ی  خاموش گوشتش فرو کنم، به بابا که کنار شومینه

 زنه.رسیم و با دیدنمون لبخند میایستاده می

 

 یکتا جان خوش اومدی. -

 

@shahregoftegoo 



زنه و پایین موهای یکتا رو به بابا با خجالت لبخند می

 گیره.یبلوندش که دم اسبی بسته رو به بازی م

 

 سلام عمو همایون ممنون از دعوتتون. -

 

و عوض کنی خوش سلام عزیزم، بهتره لباست -

 بگذرونی.

 

 

 ذارم.هام رو با تأیید رو هم میچشم

 

 دم کجا عوض کنی.بیا بریم... من نشونت می -

 

کنه و سمت اتاقی که در نظر گرفتیم راه تأیید می

 افتیم.می

 

ا زیر راه پله که با دیوارهای   یه اتاق جمع و جور دقیقا

سر تا سر آینه پوشیده شده و تنها وسایل داخلش یه میز 

@shahregoftegoo 



توالت و یه رگال بزرگ سر تا سری واسه آویزون 

 کردن لباسه.

کنه و حین برانداز کردن یکتا مانتوش رو آویزون می

 گه:خودش توی آینه می

 

 خوبم بهگل؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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دست به سینه به پیراهن سرخ آبی رنگی که تا روی 

 کنم.میزانوهاشه و به جاش آستین بلندی داره نگاه 

کاملاا ساده، فقط یه آستینش پر از مرواریدهای  

 صورتی کوچولوعه.

 

@shahregoftegoo 



خود یکتا اینقدر خوشگل هست که احتیاجی به اون رژ 

سرخ آبی نباشه، ولی خب این دخترم عاشق رژهای 

کنم شاهد واسه این جیغه و من دارم به این فکر می

 تونه پیدا کنه.ها چه صفتی میلب

زنم، من هنوز با یاد آوری اون یلبخندی به تصورم م

افتم. خرمالویی که بهش نسبت داده شده به خنده می

 دم.سرم رو تکون می

 

 خیلی بهت میاد. -

 

 کشه و کنارم میاد.دستی به کمر لباس می

 

 چه فایده، وقتی شاهد قرار نیست بیاد داخل؟ -

 

کنم و حین کشیدنش از دستم رو دور آرنجش قلاب می

 م:گاتاق بیرون می

 

@shahregoftegoo 



تونی باهاش برقصی میاد نگران نباش، ببینم می -

 و؟امشب

 

شه یادم ش باعث میجوئه و جملهی لبش رو میگوشه

بره تو نقش یه دختر با شخصیت فرو رفتم و احتمالاا 

گن هایی که به ما دید دارن میالان تک و توک مهمون

داد، بیچاره بگو پس چرا شمس دخترش رو نشون نمی

 چله....خل و 

 

زنم رم شاهد برقصه، اونم با من؟ باهاش حرف می -

 کنه خاک برسر.می

 

م توی صدای بلند اون آهنگ زیادی ملایم گم قهقهه

 گیره.شه و یکتا بازوم رو نیشگون میمی

 

 کوفت... خفه شو آبرومون رفت. -

 

@shahregoftegoo 



کنم با گیرم و شروع میبه زور جلوی خودم رو می

تا از ریزش اشک  هر دو دست صورتم رو باد زدن

 ی زیادی از ته دل جلو گیری کنم.احتمالی این خنده

 

 کنه چیه؟نمیری یکتا رم می -

 

 چرخونه.هاش رو تو کاسه میچشم

 

کنه دیگه، یه دست دراز گم مگه میدروغ می -

پیچونتت تا اون روش می ۱۸کنی سمتش به می

 دست صاحب مرده رو نذاره تو دستت.

 

 کنم.میهام رو کج و کوله لب

 

مگه باز خواستی دست بدی باهاش یه بار  -

 ت کرد درس عبرت نشد برات؟ضایعه

 

 خارونه.ی ابروش رو میگوشه

@shahregoftegoo 



 

 از رو عادت بود بابا یه لحظه یادم رفت. -

 

کشمش. ندازم و باز سمت سالن میشونه ای بالا می

بین راه از تو سینی خدمه ای که واسه این مهمونی 

دارم و استخدام شدن دو تا لیوان کوکتل میوه ای برمی

ی جنوبی خونه سمت دنج ترین جای خونه یعنی گوشه

هام ایستم. چشمزیر پنجره بزرگ مشرف به حیاط می

ترانه رو پیدا کنم و خیلی  چرخونم تارو توی جمع می

بینمش که حواسش هم به زود کنار در آشپزخونه می

های سریع کنم جلو بیاد. با قدممنه، با دست اشاره می

 رسه.بهم می

 

 جانم خانوم؟ -

 

 شایگان رفت بیرون؟ -

 

 

 ندازه.سرش رو بالا می

@shahregoftegoo 



 

نه خانوم کنار ستون آخر سالن پیش همایون خان  -

 زنن.و حرف میایستادن

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

خوبه، برو بیرون به شاهد بگو بره دنبال عب د با  -

 هم بیان داخل.

 

 گذره.کنه و از کنارمون میخیلی زود اطاعت می

 

 میاد یعنی؟ -

 

نوشم و یه تای ابروم رو بالا کمی از جام تو دستم می

 ندازم.می

 

 پس چی فکر کردی رئیسش فرستاده دنبالش. -

 

@shahregoftegoo 



 خنده.می

 

گمشو بابا رئیس حالا به اون پسره سیاه سوخته  -

 چیکار داشتی؟

 

 کی عب د؟ -

 

 

 آره. -

 

 شناسیش.ی خوبیه نمیبچه -

 

 

بره و من حالا دیگه دارم از این جام رو سمت لبش می

 شم.کنه کلافه میهایی که روم سنگینی مینگاه

 

 تو الان شناختیش؟ -

 

@shahregoftegoo 



 اینقدر که دیگه اذیتش نکنم شناختم. -

 

 

 خوبه. -

 

شه، یعنی هام تو هم میبا اومدن ترانه اما تنها اخم

 گوش نکردن و نمیان؟

 

ره و من پرسیدن اینکه چرا مستقیم سمت آشپزخونه می

 کنم.نیومدن رو به بعد موکول می

 

 اون یارو کیه بهگل؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 دم.نگاهم روبه مسیر نگاهش چرخ می

 

 کی؟ -

 

 و شلوار کرمیه موهای بور داره؟کت -

 

 

تونم بفهمم حتی اگه اون شخص رو پیدا نکنم، خوب می

 تونه باشه.نمیمنظورش هیچکس جز پاکزاد 

مگه چندتا کت و شلوار کرمی با موی بور تو این  

 مهمونی هست؟

 

 دونم اسمش پاکزاد عارفه.شناسم، فقط مینمی -

 

 گه:کنه و خیلی جدی میهام نگاه میتو چشم

 

 گم اینا صف ایستادن؟ حامین، شاهد، این یارو؟می -

@shahregoftegoo 



 

 وا صف چی!؟ -

 

 

الاا الیاسم و قواره... به خدا وایستادن، احتمصف قد -

اون موقع دلپیچه داشت درگیر دستشویی بود که به 

 رسه.ی من میزور تا شونه

 

گیرم که مطمئنم لبم رو واسه نخندیدن جوری گاز می

 م رو خوردم.نصف بیشتر رژ

ا وسط اون همه با همه ی تلاشم واسه منفجر نشدن، دقیقا

 گم:آدم به زور می

 

 ره.ومون میخندیم آبربترکی یکتا... الان می -

 

 هاش از دو طرف کش میاد.لب

 

 آخ... بخند بابا. -

@shahregoftegoo 



 

ا وقتی خراب می شه حس خوب اون لبخند شیرینش دقیقا

دونم رو که نگاه من به در ورودی و شخصی که نمی

 شه، اتابک؟!جاست خشک میچه حسابی الان این

 دم.بازوی یکتارو تکون می

 

 وای یکتا اتا اینجاست! -

 

بینتش که غر چرخونه و انگار میمیسریع سرش رو 

 زنه.می

 

 کنه؟شور برده اینجا چیکار میآره... مرده -

 

 دونم والا.نمی -

 

 

 ری استقبال؟می -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.صورتم رو جمع می

 

 بره بمیره بابا. -

 

خواد دونم متوجه من شده یا نه، اگر هم شده مینمی

ره جور دیگه ای نشون بده، چون مستقیم سمت بابا می

بینم که دست دادنش با حامین خیلی بیشتر از می و من

کشه و از همین فاصله هم یه دست دادن ساده طول می

 دن آسونه.تشخیص فشاری که به دست هم می

 

 ئه شاهد اینا اومدن. -

 

 بینمشون.چرخونم و میسرم رو می

 کنار در ایستادن و نیش عب د تا آخر بازه. 

 

 بگم بیان اینجا؟ -

 

 کنم.اخم می

@shahregoftegoo 



 

 دیگه چی؟ -

 

 گیره.بغ کرده نگاهش رو ازم می

 

 خب بابا! -

 

 کنم.خودم رو با کوکتلم مشغول می

بالاخره این مهمونی باید یه جای هیجان انگیز داشته 

باشه دیگه، یا قراره تا آخر شب همینقدر خسته کننده و 

هایی که هر کدوم چند تا چندتا هر گوشه حین با مهمون

سیگار سرگرم حرف زدنن نوشیدن الکل و دود کردن 

 بگذره؟

اگه اینجوری بخواد بگذره که لااقل منو خیلی زودتر  

 کشونه.از معمول به تخت خواب می

 

 

 

@shahregoftegoo 
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@shahregoftegoo 



 

 ۲۰۰#پارت

 

 

 

گذره و من ی بابا مییه ساعتی از مهمونی خسته کننده

ا  با صورت تو هم خیره به لیوان تو دستمم. دقیقا

هارو خوردم ولی فکر دونم چند تا از این کوکتلنمی

کنه و کنم درصد کم الکلشون داره حسابی گیجم میمی

 قرار نیست آبروم حفظ بشه.انگار امشب با بد مستیم 

 

 زنی.شی گند میبسه دیگه نخور مست می -

 

کنم رم و در حالی که حس میبه یکتا چشم غره می 

 گم:ها زیادی سنگینه میزبونم واسه ادای کلمه

 

 گی؟و میمگه چند بار گند زدم که این -

 

@shahregoftegoo 



زنه و مثلاا ادای فکر کردن ش میدستش رو به چونه 

 در میاره.

 

 ..اوووم. -

و از خواننده همین مهمونی آخر که رفتیم، میکروفن 

 بدبخت گرفتی اتل متل توتوله خوندی یادته دیگه؟

 

 هام کش میاد.لب

 

 گی... چه گندی زدم.وای راست می -

 

خوام تو مهمونی آره عشقم... پس دیگه نخور، نمی -

بابات آهویی دارم خوشگله رو بخونی. آفرین 

 مادر.

 

 

 گیره.میلبخندم عمق 

@shahregoftegoo 



هنوز اونقدرا مست نشدم که نفهمم چه خبره پس سرم  

 ندارم.رو پایین می

 

 استقبال خوبی نبود عروسک. -

 

 شه.کشه و بدنم مثل یخ میسرم تیر می

من به این صدا زیادی حساس شدم که تمام سلول به  

 شه بعد از شنیدنش.سلولم پر از خشم می

 

با لبخند سمت کنم و به اتابکی که سرم رو بلند می

 کنم.راستم ایستاده نگاه می

 

 تونه اذیتم کنه.از اینکه اینجا نمی

خیالم راحته اینجا بابا هست، شاهد هست، حتی عب د  

تونه هوام هست که اوندفعه خوب ثابت کرد چقدر می

 رو داشته باشه و....

 حامین هست... حامین...

 

@shahregoftegoo 



 خوای چیزی بگی؟نمی -

 

دستمال گردن سرمه ایش و اون چشم غره ای به اون 

 رم.ش میطرح بته جقه

 

خوش اومدی جناب اشرفی، بفرمایید خوش  -

 بگذرونین.

 

 زنه.پوزخند می

 

ا... -  ممنون واقعا

بهگل؟ بارها سعی کردم باهات حرف بزنم راه ندادی،  

 پس بذار الان تا فرصت هست بگم.

 

هیچ علاقه به شنیدن مزخرفاتش ندارم، من الان اگه 

مرد پل صد درصدی رفتن من پیش مامان باشه هم  این

 خوامش.نمی

 

@shahregoftegoo 



 الان زمان... -

 

 پره تو حرفم.می

 

گم تو فکر کن هست، زمانش همین الانه، من می -

 همین.

 

 ده.دم خودش ادامه میجوابی که نمی

 

خوام با و سخت خوشم میاد، میاز دخترای سفت -

تونی با پدرت صحبت من باشی، همه جوره... می

 کنیم البته سفید، نظرت چیه؟کنی، ازدواج می

 

به معنای واقعی کلمه دهنم از این همه وقاحتش باز 

مونده، انگار یکتا هم دست کمی از من نداره که حتی 

 کشه.نفس هم نمی

 

@shahregoftegoo 



کنم تا چیزی بگم که دهنم فقط مثل چند بار تلاش می 

شه و نگاه ماهی بیرون مونده از آب باز و بسته می

به صورتم واسه جواب گرفتن حالم رو بد خیرش 

ا چه مزخرفی گفت؟می  کنه، این مرد الان دقیقا

 

ی این من مگه چه رفتاری کردم که به خودش اجازه

 حد از وقاحت رو داده؟

 

 واسه رابطه عجله ندارم، فقط باکره هستی دیگه؟ -

 

کشه مثل یه شوک فشار قوی اثر هینی که یکتا می

 غرم.صدای پایین میکنه و با خشم اما می

 

کنی حیوون، یه م گم میهمین الان گورتو از خونه -

 جوری برو که دیگه هیچوقت نبینمت.

 

یه قدم جلو میاد و من خیره به اون پوزخند حال بهم 

کشم، تا فقط کمی زنش چند بار پشت هم نفس عمیق می

 هام برسه.اکسیژن به ریه

@shahregoftegoo 



 

مه نخی که ادا نیا دختر جون... تو خودت با اون ه -

 به من دادی طالب این رابطه ای غیر اینه؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۰۱#پارت

 

 

 

 بندازنت بیرون؟شی یا بگم گم می -

 

 غره.کنه و اینبار با خشم مییه قدم دیگه رو پر می

 

خوای بگی؟ همونی که من قبلش با کدوم فک می -

 خوردش کردم؟

@shahregoftegoo 



 

ا بعد از صدای مردونه ای که نفس حبس موندم رو دقیقا

کنه بیرون ش رو ادا میبا آرامش ساختگی جمله

 فرستم.می

 

 البته اگه دستی واست مونده باشه. -

 

مات به حامینی که پشت سر اتابک ایستاده نگاه 

ا برازندهمی ی این کنم، چقدر بگم که این اسم دقیقا

مرده؟ وقتی اینجوری هر جایی که بشه ازم حمایت 

 کنه.می

 

 گه:چرخه و اینبار بدون هیچ سؤالی میاتا می

 

 به به بادیگار جدید بهگل جان. -

 

کنه و ر میی تلخ دهنم رو بدتتمسخر توی کلامش مزه

 ایسته.ی اتابک میحامین سینه به سینه

@shahregoftegoo 



یه سر و گردن بلند تره و اون اخمش من رو هم شلوار 

 کنه چه برسه اتا که دلیلش خودشه.لازم می

 

 گم همه کاره.تو فکر کن بادیگارد، من می -

 دونی یعنی چی دیگه؟همه کاره می 

و یعی به خاطر زری که زدی باید دونه دونه دندونات 

شَم. هوم؟  ب ک 

 

گیره و اینبار اتابک با اخم نیم یکتا کمرم رو چنگ می

 ندازه.نگاهی به من می

 

 با بادیگاردت ریختی رو هم؟ -

 

کوبه و کمی صداش رو بالا حامین رو کتفش می

 بره.می

 

@shahregoftegoo 



نگات به من باشه، هرز نچرخه اشرفی، این شد  -

سه بار که پاتو از گلیمت درازتر کردی جای 

 بخشش نداره.

 

 دونی من کیم؟مزخرف نگو تو انگار نمی -

 

 

 یه خری که سرش تو آخور باباشه، که چی؟ -

 

اتابک قافیه رو باخته و این کاملاا مشخصه، تو  

خواد اینو ی من غلطی ازش برنمیاد ولی نمیخونه

 نشون بده.

 

زنی شایگان یداری بزرگ تر از دهنت حرف م -

 بترس من فقط یه پیشنهاد دادم.

 

گیره و از لای فک قفل شده حامین لبش رو گاز می

 غره:می

@shahregoftegoo 



 

 و یه سؤال.یه پیشنهاد -

جواب پیشنهادتو گرفتی... جواب سؤالتم بریم تا بهت 

 و نشون بدم، دست منه.گواهیش

 

 شه.نفسم قطع می

شه و وحشت زده به یکتا نگاه هام درشت میچشم 

 کنم.می

اونم انگار روحی تو تنش نمونده که مثل گچ دیوار  

 سفید شده.

 

 زنه؟از چه گواهی داره حرف می

یعنی الان اینجا دو تا مرد غریبه دارن در مورد  

 زنن؟ سلامت بکارت من حرف می

 میرم.من چرا نمی

 

ایستن و من سر حامین میشاهد و عب د خیلی زود پشت 

 ندازم.سرم رو پایین می

@shahregoftegoo 



 

گیره فهمم کی حامین بازوی اتابک رو با خشم مینمی

کشه، حتی دیگه صداشون رو هم و سمت در می

 شنوم.نمی

 

ا دور از جمعیت رو شکر میخدارو کنم که اینجا تقریبا

 واسه ایستادن انتخاب کردم.

د همینکه هیچکس متوجه بحث مزخرفمون نش 

 .....شنید، وایکنم، وای اگه بابا میشکر میخدارو

 

خوره ولی فقط بینم که تکون میهای یکتا رو میلب  

 خوام امشب تمومشنوم من فقط مییه بوق ممتد می

 بشه... تموم بشه همین.

 نالم:می

 

 یکتا؟ -

 

 جان؟ -

@shahregoftegoo 



 

 

 اسپریم. -

 

 شه هول می

 وای خاک برسرم کجاست؟ وای بهگل؟ -

 

 آرومش کنم. کنمسعی می

 

 هیششش... -

 تو اشَپزخونه، کمک کن بریم اونجا. 

 

 باشه باشه. -

 

افتم و تو مسیر از سینی سمت آشپزخونه راه می

رم دارم و یه سره میپیشخدمت یه شات بزرگ برمی

 بالا.

@shahregoftegoo 



 

 کنی بهگل؟چیکار می -

 

 دم.و به راهم ادامه میدماهمیتی نمی

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۰۲#پارت

 

 

 

 " حامین"

 

 

@shahregoftegoo 



های های مشت کرده و خشمی که تو تمام رگبا دست

 دارم و بهتنم جریان داره، پشت اون عوضی قدم برمی

تونستم بدون هیچ کنم که ای کاش میاین فکر می

مشکلی اون مغز فاسدش رو روی همین سنگ 

 های کف حیاط بپاشم.فرش

 

چرخونم نگاه پر از خشمم رو روی هیکل زپرتیش می 

و با صدای دو رنگه شده از آتیشی که داره تنم رو 

 غرم:سوزونه میمی

 

 برو چپ. -

 

نگاهی به سر تا پام چرخه ایسته و با مکث سمتم میمی

 زنه:ندازه و پوزخند میمی

 

 بتازون فعلاا، حرفی نیست. -

 

 توپم:کنم و میصورتم رو جمع می

@shahregoftegoo 



 

 زر نزن بابا. -

 

کنه و مسیری که گفتم رو در پیش ی عصبی میخنده

 گیره.می

ی زنیم و حالا تو دنج ترین نقطهساختمون رو دور می 

 این عمارت ایستادیم.

 

هاش به کمرش با و حین زدن دستچرخه سمتم می

شه من این صورت کنه. چی میپوزخند براندازم می

 داغونش رو با اون پوزخند روش نابود کنم؟

 

 و آوردی اینجا چیو ثابت کنی؟خب که چی؟ من -

 

هایی که هیچ جوره قصد باز رم و با اخمیه قدم جلو می

های لرزونی که خوب شدن ندارن خیره به مردمک

 گم:چقدر ترسیده می دونممی

 

@shahregoftegoo 



و زبونش من یه باور مهم دارم، اونی که مغزش -

زنه، پس باید تو و میره یه جایی نیششهرز می

 نطفه خفه بشه.

 

ره و دیگه خبری از صورتش به وضوح تو هم می

اون پوزخند مزخرفش نیست خوب فهمیده منظورم چیه 

 و رنگش اینجوری پریده مردک بزدل.

 

 کنی؟می و تهدیدداری من -

 

 ندازم به نظر من در حد تهدیدمنگاهی از بالا بهش می

 نیست وقتی اینقدر ترسیده.

 

 دم پسر جون،فقط دارم بهت هشدار می -

 و از روی ناموس بقیه بردار.اون ذهن بیمارت

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

@shahregoftegoo 



 زنی؟!تو داری از ناموس حرف می -

و تویی که بادیگارد یکی هستی که ماهانه کلی دختر 

کنه تا به مردهای پولدار اون ور آب صادر می

 سرویس بدن؟

 

رسه که اینجوری کنم خون به مغزم نمیحس می

ی بعدیش کنترلم رو از کنه و با جملهاحساس درد می

 دم.دست می

 

از کجا معلوم خواهر مادرتم زیر خواب این  -

 و......

 

ش تموم بشه، جوری با سر تو اون بینی جمله ارمذنمی

کوبم که صدای شکستن استخونش زیادی بزرگش می

 رسه.واضح به گوشم می

 

گیره و کشه و با هر دو دست بینیش رو میفریادی می 

 خوره. با زانو زمین می
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رو سمتش  مشم و انگشت اشارهکمی سمتش خم می

 گیرم.می

 

و ناموس من هیچوقت اسم اینو زدم تا یادت باشه -

 نیاری حرومزاده، فهمیدی؟

 

اینقدر مردنی هست که نتونه حرکتی بکنه، فقط مثل یه 

 کنه.دست و پا پارس میسگ بی

 

 کشمت بادیگارد.می -

 

این بار من به صورتش و خونی که داره از دست 

 زنم.ده پوزخند میمی

 

ی صبرانه منتظر اون روزم تا با یه بهونهبی -

 و ببرم.حسابی نفست درست

 

 گم:کشم و یه کلمه به شاهد میگوشیم رو بیرون می
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 و ول کنین بیان ببرنش.های نگهبانشسگ -

 

گذرم که دم و از کنارش میگوشی رو تو جیبم سر می

 گه:حین آه و ناله کردن می

 

و کنم شایگان، خیلی وقته به پرآخ... نابودت می -

خیلی بدتر  پای من پیچیدی، تلافی امروز رو

 کنم.سرت خالی می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۰۳#پارت
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 دم.اهمیتی بهش نمی

من باید برم کنار  ی کارها با شاهد و عب ده،دیگه بقیه 

دونم ی احمق با اون لباس لعنتیش که نمیاون دختره

ا کجای تنش رو پوشونده؟  دقیقا

 

ا واسه  حتی اگه هیچکس واسه کشتنش اینجا نباشه قطعا

 دست مالی کردنش هست.

 

گردم و در مسیر اومده رو واسه رسیدن به سالن برمی

 کنم.بازش می رو با پا

 

شم و باز صورتم از اون های بلند وارد سالن میبا قدم 

همه بوی عطر و سیگاری که با هم قاطی شده جمع 

هایی اهمیت به طرز لباس پوشیدن مهمونشه و بیمی

کنم خرج زیادی برای لباسشون نکردن، که فکر می

هام رو چون عملاا نیم متر پارچه هم استفاده نشده چشم

 دم تا بهگل رو پیدا کنم.طراف چرخ میبه ا
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گذروم، اما نا امید از پیدا همه جارو از نظر می 

 شه.ی پاکسیما قفل میکردنش، نگاهم تو نگاه خیره

جام تو دستش رو بالا میاره و حین لب زدن بهش  

 کنه.م میچشمک ریزی حواله

دم و خلوت ترین جا برای سرم رو با تأسف تکون می 

رو انتخاب می کنم تا بتونم هم بهگل رو پیدا ایستادن 

 ی حواسم به جمع باشه.کنم هم همه

 

شناسم ولی حضور پاکسیما هیچ کدومشون رو نمی 

کافیه تا بخوام چشم و گوشم رو باز کنم. این دختر خود 

ا واسه بهگل.  دردسره، مخصوصا

 

ی زنم و از لای در باز موندهنیم چرخی به چپ می 

هاش رو بینمش، پشت میز نشسته و چشمآشپزخونه می

هاش رو بسته. یکتا هم پشت سرش ایستاده و شونه

 ده.ماساژ می

 

خوام سمتش قدم بردارم که صدای شمس اجازه می 

 ده.نمی
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 شایگان بیا اینجا. -

 

کنم کنار دو تا مرد کت شلوار به پشت سرم نگاه می

 ی مسن ایستاده.پوشیده

 

کنم، فکر کنم رفتن پیش بهگل رو به بعد موکول می 

 این کار واجب تره، البته اگه چیزی دستگیرم بشه.

 

ایستم. نگاه رسم و کنارشون میبا چند قدم بهشون می

مستقیم جفتشون به منه، شمس از میز کنار دستش یه 

 گه:داره و حین دادن دستم میجام برمی

 

محمود فکرتی، شایگان آقایون از دوستان هستن  -

 عزیز عامری.
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کنم. بدون گفتن دستم رو با حفظ اخم سمتشون دراز می

جمله ای، من اسم مرد کناری رو باز شنیدم از همون 

 ی دخترا.ی به مقصد نرسیدهمحموله

دن و همون "محمود فکرتی" هر دو باهام دست می 

 گه:عوضی با جدیت می

 

 واست یه پیشنهاد دارم پسر جان. -

 

 کنم.هام رو عمیق تر میاخم

اصلاا از لحن حرف زدنش خوشم نمیاد، انگشتم سمتش 

 گیرم.می

 

 شایگان. -

 

 ده.سرش رو با تعجب تکون می

 

 متوجه نشدم؟! -
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از لفظ پسرم، پسر جان، هر چیزی استفاده نکن  -

 فقط شایگان.

 

کنه و من ادامه خنده و فکرتی اخم می"شمس می

 شنوم؟دم" میمی

 

 کنه.صاف می گلوش رو

 

هام باشی واسم خوام تو محافظ یکی از محمولهمی -

مهمه، کار قبلیم خراب شد. شمس بهت خیلی 

گه واردی با اون رکبی هم که به اعتماد داره، می

 مونه.قباد زدی دیگه حرفی نمی

 

ندازم، حاضرم قسم بخورم که نیم نگاهی به شمس می

ینکه امتحانم از این پیشنهاد راضی نیست و فقط واسه ا

م رو جلو کنه اجازه داده مطرحش کنن، پس سینه

 دم.می
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ی من کار مهم تری دارم جناب فکرتی، همه -

و دخترشون و واسه محافظت از جناب شمستوانم

 ذارم.می

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

گم ولی باشه مشکلی نیست، منم بهت آفرین می -

نمیاد، فقط یه روز  واسه یه روز هیچ مشکلی پیش

 خوامت.می

 

افته تونه چیزی اتفاق بیحتی توی یه لحظه هم می -

 که قابل جبران نباشه.

 

 

نگاهم رو به شمس و اون صورتش که داره کیف 

 دم.کنه میمی

 

 اجازه هست قربان؟ -
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 باید حواسم به خانوم باشه. 

 

 کنه.با دستش اشاره می

 

 برو شایگان. -

 

ی پام با یه نیم چرخ روی پاشنهدم و سرم رو تکون می

 افتم.سمت آشپزخونه راه می

ا دو قدم مونده تا بهش برسم که پاکسیما راهم رو   دقیقا

 کنه.سد می

 

 آخ حامین. -

 

ی چرخونم تا نبینم اون دکلتهسرم رو به چپ می

پلنگیش رو که بلندیش تا یه وجب بالای رونشه. من 

 یچی.های این جمع ندیدم ههیچ حیائی تو زن

 

 بکش کنار. -
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با من اینجوری حرف نزن حامین، خودت خوب  -

 دونی چه کارهایی ازم برمیاد.می

 

 

چرخونم و کمی به سرم رو با پوزخند سمتش می

 .کنمصورتش نزدیک می

 

و تونی لخت شی خودتدونم... مثلاا میآره می -

 بمالی به تن بقیه.

 

 زنه.بر خلاف انتظام لبخند می

 

 و...فقط بدن داغ ت -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۰۴#پارت

 

 

 فقط بدن داغ تو. -

 

ای که تمام تلاشش رو نگاهی به صورت آرایش کرده

ندازم. این دختر ده میواسه اغوا کردن من انجام می

 خود شیطانه.

 

 تو مریضی درسته؟ -

 

نوشه و کمی از مایع سرخ رنگ جام توی دستش می

 کشه.ش رو داخل دهنش میهای رژ خوردهلب

 

کنم دارم مریض تو تا حالا که نبودم، اما فکر می -

 شم.می

 

 دم.فکم رو روی هم فشار می
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انگار زیادی باهاش راه اومدم که دهن گشادش رو 

 کنه. واسه گفتن هر اراجیفی باز می

 غرم:از لای فک قفل شده می

 

تونم تونی تصور کنی من چقدر میحتی نمی -

 عوضی باشم دختر جون.

 

شه. گیره و یه قدم بهم نزدیک میلبش رو گاز می

شه ملایمه ولی صداش زیادی ایی که پخش میموسیقی

کنه و سرو کله زدن با این بلنده، اینقدر که عصبیم می

 دخترم بدتر از همه.

 

تو عوضی... اوممممم... من عوضی چه زوجی  -

 بشیم، مگه نه؟

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

ی یه دختر رسم که نمونهالان دارم به این نتیجه می 

خواد به وقیح جلو روم ایستاده، نه اون بهگلی که می
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ابت کنه که خیلی نترسه، اما فقط با یه نزدیکی من ث

 کوچیک من توی آسانسور رنگش مثل گچ شده بود.

 

تونن با کنی، همیشه دو تا عوضی نمیاشتباه می -

 هم بسازن.

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

ی کسایی که تا سازم، بر عکس همهمن با تو می -

 حالا تو زندگیم بودن.

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 

 پس سرت شلوغ بوده؟ -

 

خواد یه مشت کنه و من دلم میهاش رو غنچه میلب

ا تو حد فاصل بینی و لب  هاش بکوبم.دقیقا
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 کنی؟آی آی... حسودی می -

 ترینشونی. البته که تو مهم

 

این مکالمه زیادی کش اومده، اینقدری که معدم به 

 تلاطم افتاده.

ا این دختر خود شکنجه  ست، اونم از اون مدل واقعا

 ها دیدم.هایی که تو فیلمشکنجه

ها، یا اون انبرهایی که مثل ناخون کشیدن ساواکی 

 گناه.های بیکردن به زندانیباهاش برق وصل می

من بهش همین حس رو دارم، همونقدر منزجر کننده.  

اعتراف خواد به هر چی گناه نکرده جوری که دلت می

 کنی، فقط از شرش خلاص بشی همین.

خوام بدون حرف از کنارش بگذرم که راهم رو می 

 کنه.سد می

 

 و بهت معرفی کنم.خوام برادرمصبر کن، می -

 

 هام رو درشت کنم.خواد چشمدلم می
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ی اصلی این بازی توی این پس اونم اینجاست؟! مهره 

 جَمعه و من این رو نفهمیدم.

ی حواسم پیش بهگل و مراقبت از همهلعنت به من،  

 اونه.

 

 جدی؟ باعث افتخاره. -

 

 پس با من همراه شو. -

 

 

ی آخر کنه و من لحظهدستش رو دور بازوم حلقه می

ی بهگل رو توی درگاه در آشپزخونه نگاه مات مونده

که به بازوی من و اون دست قفل شده دورش خیره 

 بینم.شده می

 کنم.ن موضوع درکش نمیچرا اینقدر گیر داده به ای 

 

هایی که شم و از کنار مهمونبا پاکسیما هم قدم می

 گذریم.سرگرم خوش و بش هستن می
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ی بزرگ داخل سالن، به مرد قد بلندی که کنار پنجره 

 کنه.رسیم و صداش میدرحال دود کردنه پیپه می

 

 پاکزاد؟ -

 

چرخه و نگاهش با اخم با صدای پاکسیما سمت ما می

 شه.خیره می روی من

 اما طرف صحبتش خواهرشه. 

 

 سیما؟ -

 

کنه و اینبار به بازوی پاکسیما بازوم رو ول می

 شه.برادرش آویزون می

 

چند بار بگم سیما صدام نکن، اسمم باید کامل گفته  -

 بشه.

 

 کنی؟کنم، آقارو معرفی نمیروش فکر می -
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 چرا... -

 و البته دخترش.حامین بادیگارد شمسه 

 

 زنه.بخند میپاکزاد ل

 

 بهگل؟ -

 

 کنم.دستم رو با اخم سمتش دراز می

 

 بله، بادیگارد بهگلم. -

 

هاش خیره ده و نگاه من تو چشمدستم رو فشار می

 شه.می

کنم همش بازیه و این مرد من رو عجیبه که فکر می 

 شناسه خیلی خوب.خوب می
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 گه:کنه و روبه خواهرش میدستم رو با اکراه ول می 

 

 این معرفی چیه؟دلیل  -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۰۵#پارت

 

 

 من خیلی دوست داشتم ببینمتون جناب عارف. -

 

ندازه و حین عقب دادن اون بهم مینگاهی از بالا 

 ده:موهای لخت طلایی رنگ جواب می
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تونه آدم معروفی نیستم، دلیل این علاقه چی می -

 باشه؟

 

کشم و با ابرو به خواهرش اشاره دستی به ته ریشم می

 کنم.می

 

 همین که برادر پاکسیما هستین دلیل خوبی نیست؟ -

 

کدوممون دور ی پاکسیما از دید هیچ های کش اومدهلب

 مونه.نمی

اینکه این حرفم رو به خودش گرفته خوشایند نیست اما 

خوام که به این دو نفر من تو یه تصمیم ناگهانی می

 تر باشم، خیلی نزدیک.نزدیک

 این مرد از شمس هم گنده تره.

 

 چرا دلیل خوبیه. -
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های کش دم که پاکسیما با لبسری به تأیید تکون می

 گه:برادرش میاومده رو به 

 

کنم بهتره بیشتر با حامین معاشرت کنی ما فکر می -

 شیم.با هم تیم خوبی می

 

کنه و پر از های سبز مرموزش نگاهم میبا اون چشم

 گه:تمسخر می

 

دونم کسی که با شمس کار کنه آینده ای هم بعید می -

 داشته باشه.

 

هام کردن دستکنم و حین فرو لبم رو با زبون تر می

 دم:تو جیب شلوارم محکم جوابش رو می

 

بینم بینی... ولی من فقط یه چیز میشما کارو می -

اونم پوله، هر کسی پول خوب بده بهش ایوالله 

 گم.می
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 و واسش گذاشتم.ی توانمو پر کرده منم همهشمس جیبم 

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

ه خوای بگی اگه یکی بهت بیشتر پول بدیعنی می -

 کنی؟و خیانت میذاریو کنار میشمس

 

 دم.نگاهم رو توی جمع چرخ می

 کنم.کنه ولی پیداش نمیسنگینی نگاه کسی اذیتم می

 

 این تو مرامم نیست جناب عارف. -

شه کنم. پس فکر نکن با پول میسرم بره خیانت نمی

 و خرید.من

 

 و برداشت کردم.ولی من از حرفت این -

 

@shahregoftegoo 



و نخواد رون به هر دلیلی چه مناز اینجا که برم بی -

کنم تو این عمارت چه خودم نخوام فراموش می

 و شنیدم.چی دیدم

 

 

اگه اینقدر وفادار باشی خوش به حال شمس جفت  -

 شیش آورده.

 

 دم.جوابی نمی

شنوم خیلی ندازم و صداش رو میسرم رو پایین می

های تیزی گه ولی من گوشآروم رو به پاکسیما می

 دارم.

 

 پس اون اتابک ریقو کجا رفت؟ -

 

 ندیدم. -
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 دیگه بیشتر از این اینجا ایستادن به صلاح نیست.

همین آشنایی واسه من فعلاا کافیه پس سرم رو تکون 

 دم.می

 

ذارم، به چیزی احتیاج داشتین به من تنهاتون می -

 بگین.

 

کزاد سرش رو تکون کنه و پاپاکسیما خیره نگاهم می

 ده.می

 

فرصت مناسب بیشتر گپ زدیم نظرت  شاید تو یه -

 چیه؟

 

 زنم.لبخند می

 

 چرا که نه. -
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کنم و سمت شاهد و عب دی که وارد سالن عقب گرد می

 افتم.شدن راه می

ا با پاکزاد و خواهرش به جاهای خوبی می رسیم، قطعا

ا الان که یه جورایی همشون بهم وصلن.  مخصوصا
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 ۲۰۶#پارت

 

 

 

 اوه اوه... -

 ره بالا؟!چه کردی داره اینجوری شات می 

 

گیرم و به نگاهم رو از میز و محتویات روش می

 دم.میصورت شاهد 

 

@shahregoftegoo 



 چی؟ -

 

 کنه.با سر به روبه رو اشاره می

 

و گم، بانو بهگل... کشت خودشو میدختر شمس -

 اینقدر خورد.

 

کنم و باز سرم رو پایین مسیر نگاهش رو دنبال نمی

 ندازم.می

دونم چقدر امشب زیاده حواسم کاملاا بهش بوده و می

 روی کرده.

یست این دختر هیچ حد و مرزی واسه خودش قائل ن 

 این همه الکل چرا باید وارد خونش بشه؟

 گه:اینبار عب د بر عکس همیشه خیلی جدی می 

 

 دختر خوبیه. -

 

@shahregoftegoo 



ندازم و متعجب نگاهش یه تای ابروم رو بالا می

 کنم.می

 

 گفتی هند جگر خوار؟!تو نبودی می -

 

ندازه و حین پوست گرفتن با هاش رو بالا میشونه

 ده.وسواس موز توی دستش جواب می

 

تونه اشتباه کنه منم کردم، بهگل اونی هر آدمی می -

 خواد نشون بده نیست.که می

 

قبل از اینکه تیکه ای از موزش رو سمت دهنش ببره، 

ذاره با دهن پر قاپه و تو دهنش میشاهد توی هوا می

 گه:خنده و میمی

 

 پس کیه پروفسور؟ -

 

@shahregoftegoo 



از ره و یه تیکه دیگه ی غلیظی بهش میعب د چشم غره

 زنه.موزش رو سر چاقوش می

 

و توهین به بقیه دادو بییه دختر تنها که با داد -

و نشون بده، وگرنه ذاتش بد خواد خودشمی

 نیست.

 

 ندازم.نیم نگاهی به بهگل و صورت سرخش می

 

 چطوری به این نتیجه رسیدی؟ -

 

 رسین.و باز کنین میهاتونشما هم چشم -

 

گوم یه ده: میادامه میگم که متفکر "دیگه چیزی نمی

 کاری بکنوم؟

 

به هوای اینکه چه حرف مهمی داره و احتمالاا در 

 کنم.مورد بهگله باز نگاهش می

@shahregoftegoo 



 

 چه کاری؟ -

 

گوم مو که تنهام، بروم تو کار این دختره می -

 ترانه!؟

 

 

 کنیم.جفتمون با شوک نگاهش می

های الان اگه تو این مهمونی نبودیم دونه دونه اون رگ

کردم تا ش رو از زیر دستم رد میب مردهصاح

 مزخرف نگه.

 غره:شاهد می 

 

 شکر اضافه خوردی باز!؟ -

 تو مگه نامزد نداری؟ 

 

 نه. -

 

@shahregoftegoo 



 کنیم.متعجب تر نگاهش می

 

 یعنی چی دختر خالت چی شد؟ -

 

 گه:شه و ناراحت میصورتش جمع می

 

از بس نارفیقین به مولا یه بار نشد بپرسید این عب د  -

 تو خودشه واسه چیه؟چند روزه 

 

 ذارم.ش میدستم رو روی شونه

 

 چی شده!؟ -

 

خواد. و ریخت رو دستوم، دیگه مونه نمیآب پاکی -

 گفت خواستگار داره گفتوم مبارکه.

 

 

 پرسه.شاهد بهت زده می

@shahregoftegoo 



 

 به همین راحتی!؟ -

 

 چیکار کنوم دلش با مو نیست بکشوم خودومو؟ -

 

 

 کشه.قلبم تیر می

ی این کشه. من یه زمانی همهمیفهمم چی من الان می

هارو به زبون آوردم، زبونی بود. همه فکر حرف

 کردن اهمیت نداره ولی از تو آوار شده بودم.می

گیرم و دست خودم نیست که گردنش رو با آرنج می 

بوسم، من پیش چشم اون همه آدم روی سرش رو می

خوام باهاش همدردی کنم، بدونه که من الان فقط می

 فهممش.می خوب

 

 گی عب د جان...فهمم چی میمی -
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م کامل بشه و من باز به شعورش ده جملهاجازه نمی

 کنم.شک می

 کشه.خودش رو عقب می 

 

 ...اوووو -

خوای بابام بشی؟ گفته چی شد تا فهمیدی یتیموم می 

 کنه.باشوم مو اهلش نیستوما حالا ماچم می

 

 شینه.صورتم به اخم می

خواد اون جام زیر خنده و من دلم میزنه شاهد می 

 کنار دستم رو توی سرش خورد کنم.

 

 خیلی عقب مونده ای عب د. -

 

 کنه.هاش رو درشت میچشم

 

ای بابا... خب مردی گفتن، زنی گفتن، ماچت  -

 شُبهه داشت.

@shahregoftegoo 



 

 دم.دستم رو تو هوا تکون می

 

 بسه تمومش کن کم عقل. -

 

 گه:میکنم خندن و سکوت که میجفتشون می

 

 خب نگفتین بروم سراغ ترانه؟ -

 

 غرم.با خشم می

 

 زاده نباش... چیکار به این دختره داری؟حروم -
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سرش رو جلو میاره و دستش رو روی میز پایه بلند 

 ذاره.جلومون می

 

ی سوراخ ست همهاین دختره همیشه تو این خونه -

 شناسه.هاشو میسمبه

 

جوام، به شاهد کنجکاو شده نگاه ی لبم رو میگوشه

 گم:کنم میمی

 

 منظور؟ -

 

جایی مگه خودت نگفتی این شمس موزمار یه  -

 کنه؟و پنهان میداره که مدارکش

 

همون جایی که بعد چند ماه پیدا نکردیم، اگه تو این  

 دونه، هوم؟خونه باشه این دختره می

@shahregoftegoo 



 

زنه حق با عب ده چرا به فکر خودم هام برق میچشم

 نرسید تا زودتر از این دختره حرف بکشم؟

 

 حق با توئه آفرین. -

 

 زنه.بشکنی تو هوا می

 

 ی هی بگین تو خنگی.آها دید -

 

 زنم.لبخند می

 

 کنه عب د خان.این تو خنگ بودنت فرقی ایجاد نمی -

 

 ده.خواد جوابم رو بده که صدای شاهد اجازه نمیمی

 

 من موافق نیستم. -
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 کنیم.هر دو به شاهد نگاه می

 

 چرا موافق نیستی؟ -

 

 گه:ی بینیش میحین خاروندن گوشه

 

بازی کنیم، این درست نیست که با احساس یه زن  -

دختره مظلوم ترین فرد این عمارته، چرا باید با یه 

 عشق دروغی اذیتش کنیم؟

 

و وزنم رو  دمهر دو دستم رو از آرنج به میز تکیه می

 ندازم.روش می

 

اینم هست موافقم، بازی کردن با احساسش اصلاا  -

اخلاقی نیست. اگه تو این رابطه بهت دل بده خیلی 

 شه.بد می
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نگین بابا احساس؟ مو خودوم خدای شکست چرت  -

عشقی هستوم، بلدوم چه کنوم که طرف عاشقوم 

ا هیچکس عاشق مو نمی شه پس الکی نشه که ذاتا

 نسخه نپیچین.

 

 

 گم:کنم و خیره به صورتش میلبخندم رو تکرار می

 

 شن؟چرا عاشقت نمی -

 و جذابی.جوون به این خوشتیپی 

 

چرخونه و خیلی جدی میهاش رو توی کاسه چشم

 گه:می

 

 حامین به خدا تو به مو نظر داری. -

 

تونم کلافه پوف بکشم از کنم و اینبار فقط میاخم می

دست این پسر، هر حرفی که از اون دهن گشادش 
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شه اونم خیلی زنه باعث اعصاب خوردیم میبیرون می

 زیاد.

 

 

 ها؟خب حالا قیافه نگیر کلاا اعصاب نداری -

 

 گی.و پرت زیاد میب دارم، تو چرتمن اعصا -

 

 

 کشه.دستی به پشت سرش می

 

خوام برم تو کارش خیلی باشه ببخشید، از فردا می -

زودتر از چیزی که هست باید بفهمم اون مدارک 

 لعنتی کجاست خسته شدم از این بازی.

 

پیداشم نکنیم دیگه چیزی به نابودیش نمونده پس  -

 .عجله نکنین تا کارمون خراب بشه

 

@shahregoftegoo 



 

کنه و منم حواسم رو به جمع و شاهد با سر تأیید می

 ها خوب تو ذهنم بمونه.دم تا چهرهها میمهمون
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خسته از گذروندن یه مهمونی مزخرف و خسته کننده، 

ندازم. دو صبح رو نگاهی به ساعت دور مچم می

 ده. نشون می

 

@shahregoftegoo 



دم و لیوان چای رو سمت دهنم سرم رو تکون می

برم و رو به شاهدی که رو به روم روی تک می

 گم:صندلی فلزی زوار در رفته نشسته می

 

 خوابی همینجا؟ری یا میمی -

 

 کشه.دستی به سرش می

حین کش و قوس دادن به بدنش واسه رفع خستگی  

 گه:می

 

، پناهی یه کاری داده بهم باید تا فردا باید برم -

ا باید سیستمم باشه.  تحویلش بدم، حتما

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 م.باشه، پس پاشو برو خیلی خسته -

 

 گه:های کش اومده میشه و با لباز جاش پا می

@shahregoftegoo 



 

کنم، فقط، وقت نشد چشم... الان رفع زحمت می -

صحبت کنیم، دیروز تو آسانسور... اوففف چه 

 هاتی شده بودی.

 

ی کنم و لیوان رو روی طاقچهچپ نگاهش می

 ذارم.کوچیک کنار پنجره می

 

 هات شروع شد؟و پرتباز چرت -

 

یه قدم جلو میاد. هر دو انگشت شستش رو بند 

کنه و با سر کج شده با ابرو بهم اشاره مربندش میک

 کنه.می

 

 جان شاهد چی بود اونا گفتی!؟ -

 از تو بعید بود اون رفتار.

 

 کردم به نظرت؟چیکار می -
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نشنیدی چی گفت؟ شک کرده بهم، اینقدر آدم عوضی 

 ام.ی جدا بافتهو برش هست که من تافتهدور

 

باشی تا درسته، ولی از این به بعد باید عوضی  -

 باور کنه، فهمیدی اینو دیگه؟

 

 گم:خیال میکنم و بیهام رو به پایین مایل میلب

 

گذرم. من پنج ساله از همه چیم گذشتم، از اینم می -

 رم.واسه تموم شدن این کار تا تهشم می

 

 و حالت جوره.اوه اوه، پس بساط عشق -

 

 

 کنم. اخم می

هول دادنش شم و حین گرفتن بازوش و از جام پا می

 غرم:سمت در می
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ناموسم؟ بزن و پرت نگو شاهد، مگه من بیچرت -

 به چاک.

 

 زنه.خنده و از در بیرون میبلند می

 بندم.رم و در رو میچشم غره ای بهش می

 

کشم و شلوارم رو با بلوز مشکیم رو از تنم بیرون می 

 .کنمیه اسلش طوسی رنگ عوض می

کنم و خودم تنظیم میساعت مچیم رو روی هفت صبح 

کنم که صدای جیر جیرش بلند رو روی تخت پرت می

 شه.می

 

 ذارم.هام میساعدم رو روی چشم 

 دم.هام بیرون مینفس عمیقم رو با بستن چشم 

تونم امشب رو به عنوان یکی دیگه از کنم میفکر می

 های زندگیم ثبت کنم.مزخرفترین شب

 گرفته. ای که توانم رو بیش از حد لزوممهمونی 
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رسه یا نه، اما با هام به ثانیه میدونم بستن چشمنمی 

 پرم.شه از جا میضربه ای که به در کوبیده می

 ریزه، لعنتی.باز شاهد داره کرم می 

 

کنم، اما با دیدن رم و بازش میسمت در می با خشم 

 ندازم.ام رو بالا میبهگل با اون سر و وضع، ابروه

 

تنها پوشش یه پیراهن سفیده که بلندیش تا رونشه و دو  

 تا بند نازک لباس رو روی تنش نگه داشته.

رو چه حسابی با این لباس خواب زیادی باز پاشده  

 ناموس تو حیاط؟اومده اینجا با وجود اون همه بی

 

هایی که آرایش به چشم دوزمنگاهم رو به صورتش می

 ش پخش شده و زیادی قرمزه.زیر

 کنه که انگار دشمنش رو دیده.جوری به من نگاه می 

 دم.سرم رو با اخم تکون می 

 

 اتفاقی افتاده!؟ -

@shahregoftegoo 
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 ۲۰۹#پارت

 

 

ده و نگاه من روی پاهای هاش رو به هم فشار میلب

 شینه. چش شده این دختر؟ش میبرهنه

 

 گمشو از زندگی من بیرون. -

 

 کنم.با مکث نگاهش می

لحن شل و ولش نشون از مستیش داره، پس باید 

 باهاش مدارا کنم.

 

@shahregoftegoo 



اتاقتون، درست نیست با این تشریف ببرین توی  -

 وضعیت توی حیاطین.

 

ی آروم و دور از هر گونه پرخاشم خیلی انگار جمله

ی جلوی در رو بالا میاد و با کنه که یه پلهعصبیش می

کوبه و چون ی لختم میهر دو دست روی سینه

 شم.انتظارش رو نداشتم یه قدم به عقب پرت می

 

نداررره من  ... هیچ ربطیخفه شو، به تو هی -

 کجام... خفه شو.

 

کنم تا قبل از هر کاری ساعت مچیم رو خاموش می

 هیچ راهی واسه شنیدن این مکالمه توسط شاهد نباشه.

 

کشم و واسه حفظ آرامشم چند تا دستی به ته ریشم می 

 کشم.نفس عمیق می

 

 تو مستی، الان برو تو اتاقت بهترین کار اینه. -

@shahregoftegoo 



 

 کوبه.م میباز تخت سینه یه قدم دیگه جلو میاد و

 

 آره مستم که چی؟... به تو چه... ها؟ -

 

تونم قانعش کنم، اگه صدای بلندش به مثل اینکه نمی

گوش کسی برسه اصلاا خوب نیست، دستم رو دراز 

 بندم.کنم و در رو میمی

 

 باشه، حق با توئه الان مشکلت چیه؟ -

 چرا اینجایی؟ 

 

هاش م کی از چشمدونهایی که نمیبا پشت دست اشک

 کنه.چکیده رو پاک می

 

خوام خوام... اینجا باشی. میمشکلم تویی... نمی -

خوام دیگه هیچ و از زندگیم گم کنی. میگورت

 وقت نبینمت.

@shahregoftegoo 



 

 ذارم.دستم رو واسه پایین آوردن صداش روی لبم می

 

 کشونی اینجا.هییییش... آرومتر، الان همه رو می -

 

 افته.م میسینهعصبی تر با مشت به جون 

 

به جهنم، بذار بشنون، کثافت... کثافت ازت  -

 متنفرم، از همتون متنفرم.

 

ش ساعد هر دو دستش رو کلافه از این رفتار احمقانه

 دم.گیرم و محکم تکونش میمی

 

ی دیوونه، چته تو مثل آدم د  آروم بگیر دختره -

 حرف بزن؟

 

 زنه.ترسیده از فریادم لب می

 

@shahregoftegoo 



زنین، همتون... هر چی مرده، به میو بهم حالم -

 چه حقی اون حرفا رو زدین؟

تونین در مورد خصوصی ترین چیزم چطوری می

 ها.حرف بزنین؟ کثافت

 

 ذارم.هام رو روی هم میعصبی چشم

دم، خودمم نفهمیدم چرا تونم بهش حق بدم و میمی 

ا واسه کمک به همین  اون مزخرف رو گفتم ولی قطعا

 لرزه.الان از خشم میدختری بود که 

 

 خواستم کمک کنم.من، فقط می -

 

کنه و من به هوای اینکه آروم شده کمی مکث می

زنه و کنم. اما با جیغی که میهاش رو ول میدست

 دم.ی دوباره سمتم تعادلم رو از دست میحمله

 

به عرض  و چون شماز پشت روی تخت پرت می 

کنه. درد بدی پشت به دیوار برخورد می سرم افتادم

شینه و بعد از اون بهگل عصبیه که با یه سرم می

@shahregoftegoo 



کنه به مشت شینه و شروع میجهش روی شکمم می

 کوبیدن و چنگ انداختن به سر و صورتم.

 

گیره من فقط دونم تقاص چیو داره ازم میمن نمی 

 کمکش کردم.

 

 کنی کمک کنی، ازت متنفرم کثافت.تو غلط می -
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 ۲۱۰#پارت

 

 

 ست.فایدهتلاشم واسه مهار کردنش بی

سوزه و صورتم یه طرف گردنم از خراش ناخونش می

 شه.جمع می از درد

@shahregoftegoo 



 مگه نباید تو مستی قدرتش تحلیل بره؟

 پس این قدرت از کجا میاد؟ 

 

جیغ و دادش اینقدر بلنده که الان همه  چاره ای ندارم 

ا نمیرو به اینجا می دونم چه کشونه و من واقعا

ا داره بهم آسیب  توضیحی باید بدم. این دختر واقعا

م رو کجا دونستم مشتزنه و اگه مرد بود خوب میمی

 بخوابونم که دیگه نتونه نفس بکشه.

 

 

 گیرم.با هر دو دست، پهلوش رو می

 کنم.تو یه حرکت جامون رو با هم عوض می 

 هایی که هنوز در تلاشه به سختی دست 

کنم و با واسه زدنم با یه دست بالای سرش مهار می

 گیرم.دست دیگه دهنش رو می
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و از اون بدتر  زدماینکه من اینجوری روی تنش خیمه 

که به خاطر تقلای زیاد کاملاا تو دیدمه  ی لعنتیبالاتنه

 ی قشنگی نیست.اصلاا صحنه

 

م چرا لخته که پوست تنش اه لعنت به من، نیم تنه 

 اینجوری تنم رو بسوزونه؟

 کنم خودم رو کنترل کنم.سعی می 

کنن که من خیلی بر عکس چیزی که بقیه فکر می 

 د بگم که منم یه مردم.خوددارم بای

شه؟ اگه کدوم مردی با همچین صحنه ای تحریک نمی

نشه مرد نیست این دختر با تن عرق کرده و بوی 

ا هر دومون لختیم، الکلی که می ده تو بغل منه و تقریبا

 لعنتی.

 

 کنم.های خیسش نگاه میبه چشم

جوری تنش رو با تنم مهار کردم که یه سانت هم  

 بخوره. تونه تکوننمی

 

 چته؟ -

@shahregoftegoo 



چرا زده به سرت؟ چقدر احمقی تو، من اونجا فقط 

 بهت کمک کردم، چرا افتادی به جونم؟

 

ش اعصابم رو خراب کنه و دامن بالا رفتهتقلا می

کنه. کاش اینقدر پاهاش رو تکون نده، نباید پاهاش می

 کردمرو با پاهام قفل می

 پوف....

 

معلوم در دهنش رو محکم گرفتم و مدام اصوات نا

 برم.میاره. سرم رو کمی جلو می

 

دارم ولی اگه بخوای جیغ بزنی و برمیدستم -

 کنم.ت میبیچاره

 

 ذاره.هاش رو به تأیید روی هم میچشم

 گه:دارم که بلافاصله میبا مکث دستم رو برمی 

 

 تو حق نداشتی در مورد بکارتم حرف بزنی. -

@shahregoftegoo 



 

 کنم.اخم می

 

منظوری نداشتم. در هر ، فقط کمک بود. نزدم -

 صورت... ببخشید.

 

 شه.هاش کم میکمی از طوفان چشم

 

م حس ش رو زیر سینهمن حتی ضربان قلب تند شده 

 کنم.می

 کنم.دارم با تنم لهش می 

 گیرم؟من چرا فاصله نمی 

گه با اخم خوام از رو تنش پاشم که با چیزی که میمی 

 کنم.نگاهش می

 

 ده باشه؟و دیچرا باید تتوت -

تتویی که زیر کمربندته، خصوصی ترین جای تنت،  

 باهاش خوابیدی؟

@shahregoftegoo 



 

 دم.هاش چرخ مینگاهم رو توی چشم

هایی که چند وقته من هیچ حس خوبی به این حسادت 

 کنم.بینم ندارم. لبم رو تر میتو رفتارش می

 

و دیده... ولی نه موقع خوابیدن، موقعی که دست -

 کرد.م میو داشت شکنجهو به تخت بسته بودپام

هایی که کتکم زدن افراد همین دختر بودن رابطه اون

ای نبود بهگل. اینو گفتم تا دیگه هیچ حرفی در 

 موردش زده نشه.

 

خوام پاشم که زود هر کنم و میهاش رو ول میدست

ی خط شه، من امشب همهدو دستش دور گردنم قفل می

 شون رو.هام رو رد کردم، همهقرمز

 

 پس یعنی تو باهاش نخوابیدی؟ -

 

 نخوابیدم. -

@shahregoftegoo 



 

 

 ده.هام چرخ مینگاهش رو توی چشم

 خواد صداقت کلامم رو بسنجه.انگار می

کنه و من کلافه نگاهم رو از لبش رو با زبون تر می

 گیرم.های تر شده میایاون قلوه

 لعنت بهت دختر. 

 

 از کجا فهمید تو داغی؟ -

من تو بغلت بود؟ لخت چیکار کردین؟ اینجوری مثل 

سوزه حامین، من از م داره میی سینهبودی؟ قفسه

 مستی آتیش گرفتم یا تو خود آتیشی؟

 

 گیره.ضربان قلبم اوج می

کنه به نبض زدن، من الان با هام شروع میتمام رگ 

 کنم؟یه دختر مست روی یه تخت چیکار می

@shahregoftegoo 



رسونم دیگه صدام رو خیلی پایین تر به گوشش می

تونم داد بزنم این پوست داغ کنترل صدام رو هم نمی

 ازم گرفته.

 

ها رو دونی نباید به یه مرد این حرفهنوز نمی -

 بزنی؟

 

 هاش کش میاد.لب

هاش تو این تاریک روشن اتاق برق ردیف سفید دندون

هاش روی کنه و نشستن لبزنه. محکم بغلم میمی

 گیره.گردنم توانم رو ازم می

 ده.ی شوکه شدن هم بهم نمیزهاجا این دختر حتی 

 

خوام به این فکر کنم که اگه یکی ما رو اصلاا نمی 

افته، دو تایی توی این وضعیت ببینه چه اتفاقی می

روی یه تخت، من بدون لباس تو بغل بهگل مست 

 خدایا....
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زنم، من اگه الان از این هاش رو عصبی پس میدست

دم که از اجازه نمیاتاق بیرونش نکنم تا خود صبح 

کنارم جم بخوره، این لعنتی اولین زنیه که باهاش تو 

 این حالم.

پایینم رو واسه مسلط شدن به موقعیتم محکم گاز  لب

کنم و شم. بهش پشت میگیرم و از روش پا میمی

 توپم.می

 

 ی تنت معلومه.و درست کن همهلباست -

 

فحشه زنه، الان که هر چی با صدای مظلومی پچ می

 بارم کرده مظلوم شده.

 

 باشه. -

 

 غرم.خشن می

 

 پاشو برو اتاقت. -

@shahregoftegoo 



 

 کشم.ناله و من عصبی دستی به صورتم میمی

 

 تونم پاهام راه نمیاد باهام.نمی -

 

 برمت.خودم می -
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 ۲۱۱#پارت

 

 

 برمت.خودم می -

 

 شه.به سختی از روی تخت بلند می
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دم به جز این دختری نگاهم رو به هر جایی چرخ می 

که با کارهایی که تو همین چند دقیقه کرده تنم رو 

 خیس عرق کرده.

 

 رم.با یه گام سمت ساک کنار دیوار می 

کشم و حین غر غر یه تیشرت سفید از توش بیرون می

 کنم.کردن زیر لب تنم می

 

 یه امشب خسته بودیم خواستیم بخوابیم گندت بزن. -

 

 گی آتیشششش پاره؟چیییی... می -

 

 

 چرخم.ندازم و با مکث سمتش میابروهام رو بالا می

ا زده به سرش، الان به من گفت آتیش   نه این واقعا

 پاره؟
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بینه چشمک نیشش تا بناگوش بازه، تا نگاهم رو می 

زنه و من باز با دیدن سر و وضعی که باهاش رو می

خورم و فکم رو روی هم به روم ایستاده حرص می

 دم.فشار می

رم و از توی ساکم یه شلوار و ای بهش میچشم غره 

 گیرم.کشم و سمتش میبیرون می یه بلوز

 

 بیا اینارو تنت کن بریم. -

 

ندازه و با عشوه موهاش م مینگاهی به دست دراز شده

 زنه.رو پشت گوشش می

 شه.کنه و یه قدم بهم نزدیک میهاش رو غنچه میلب

 

 غیرتی شدی حامین؟ -

دم که یه قدم دیگه بهم هام رو روی هم فشار می" لب

م ش رو روی سینهگشت اشارهشه و اننزدیک می

ده" های فرضی ادامه میذاره و حین کشیدن خطمی

و ببینه نه، خودت چی؟ دوست دوست نداری کسی تنم

 داری...

@shahregoftegoo 



 

 ذارم ادامه بده.نمی

ذارم و خیلی آروم سمت در ش میبلوز رو روی شونه 

 دم.هولش می

تعادل که نداره هر حرکتی امکان داره پخش زمینش  

 کنم مراعات کنم.س سعی میکنه، پ

 

 افت.زودباش راه بی -

 

 افته.خنده و سمت در راه میمی

کشم و دست به کمر چند بار پشت هم نفس عمیق می

 افتم.پشت سرش راه می

 

ره تلو تلو خوران تا نزدیک درخت انجیر جلوی در می

ی درخت تعادلش خوره و با کمک تنهکه سکندری می

 کنه.رو حفظ می

جوام، به حدی عصبی هستم که ی لبم رو میگوشه 

 زنه.پیشونیم نبض می

@shahregoftegoo 



چرخه و صورتش رو مثل یه بچه جمع سمتم می 

 کنه.می

 

 تونم راه برم.منکه گفتم نمی -

 

شه ایستم و صدام رو تا جایی که میروبه روش می

 پایین میارم.

 

 خُب، الان من چیکار کنم؟ -

 

 فرستم.بهش می ده و من لعنتیهاش رو جلو میلب

 

 خورم زمین.باید بغلم کنی دیگه، وگرنه می -

 

ا همین و کم دارم که جلوی این نگهبان ها بغلش واقعا

 کنم و فردا به گوش شمس برسه.
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افتی کمکت شه راه بیا، هر جا خواستی بینمی -

 کنم.می

 

ا مثل یه بچه  کوبه.ی تخس زمین میپاهاش رو دقیقا

 

 تونم راه بیام.، نمیخوام باید بغلم کنینمی -

 

زنم و با کلافه از این جنگ نابرابر چنگی تو موهام می

کشمشون، شاید دردش کمی آرومم کنه ی توانم میهمه

 من چطور ببرم این دختر رو توی اتاقش؟

 

 ...بهگل -

 

ره که ادامه بدم. شاید پره توی حرفم و من یادم میمی

 بهتره تا صبح تو اتاقم نگهش دارم؟

 

 اوففف جان بهگلش؟ -
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 #کپی_حرام_است
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🔥 

 

 

 ۲۱۲#پارت

 

 

م رو ازش کنم و نگاه خیرهگلوم رو صاف می

 گیرم.می

چاره ای نیست، باید هر چه زودتر ببرمش توی 

 اتاقش، هر چی بیشتر بمونه واسه جفتمون بدتره.

 

ذارم و حرف دستم رو زیر زانوش میرم و بیجلو می

م رو زیر گردنش، با یه حرکت بلندش دست دیگه

کشه و حین قفل کردن کنم که جیغ خفه ای میمی

 خنده.دستش دور گردنم می

 

 وای نیوفتم؟ -
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 کنم.از لای فک قفل شده زمزمه می

 

 کاش بیوفتی لعنتی. -

 

ذاره و زیادی داغش رو یه طرف صورتم می دست

حین نوازش کردن با صدای ظریفش که به خاطر 

 زنه:مستی خمارم شده لب می

 

 چی گفتی منکه نشنیدم؟ -

 

دارم و همینطور که سمت ورودی عمارت قدم برمی

 رم.غکنم کسی مارو نبینه میدعا می

 

گفتم آخرین بارت بود الکل خوردی بهگل، یه بار  -

دیگه تا وقتی من توی این عمارتم لب به الکل 

 کشمت.بزنی خودم می

 

 کنه.هاش رو باز آویزون میلب
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 یعنی چی تا وقتی که اینجایی، مگه قراره بری؟ -

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

اون همه زر زدم فقط اینو گرفتی؟ بفهمم یه ذره  -

 ت شده خونت حلاله.وارد معده دیگه الکل

 

 ذاره.م میسرش رو روی سینه

 

 شم.هیچوقت نرو تو بری من باز تنها می -

 

شنوه من دم. اصلاا نمیسرم رو به دو طرف تکون می

 گم.چی دارم می

 ی لوس.منم شدم سرگرمی این دختر بچه

 

رسم و از شانسم نگهبان جلوی به ورودی عمارت می 

 در امشب عب ده.
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 تونست الان من رو اینقدر خوشحال کنه.هیچی نمی

ا هاش درشت میبا دیدن من و بهگل چشم  شه و دقیقا

 کوبه.ش میعین یه زن دستش رو به گونه

 

وای خدا مرگوم بده، این دختره تو بغل تو چیکار  -

 کنه؟می

 

خورم، این حالتش ی عصبانیت و حرصی که میبا همه

 ندازه. من رو به خنده می

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

چرخونه و به اطراف جلو میاد و تند تند سرش رو می 

 گم:کنه که مینگاه می

 

 کمک کن ببرمش تو اتاقش. -

 

 کنه.ده و دستش رو سمتم دراز میسرش رو تکون می

 شه.هول شده و حق داره، اگه شمس ببینه خیلی بد می 
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 باشه، باشه، بده بغلم. -

 

 توپم:میکنم و اخم می

 

 و پرت نگو، بده بغلم چیه؟چرت -

 بدو درو باز کن سرک بکش ببین نبینه کسی. 

 

 کنه.اطاعت می

دوئه و بهگل سرش رو بیشتر روی سمت در می 

ده، این دختر امشب قسم خورده من رو م فشار میسینه

 به آتیش بکشه.

 

 ده بهم.و دوست دارم، آرامش میصدای قلبت -

 

 کنم،رم غر غر میها بالا میهمونجور که از پله

 خیلی آروم، در حد پچ زدن. 
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و باز کنی تهای صاحب مردهفردا که اون چشم -

هیچی از امشب یادت نمیاد، لعنت بهت، چیزهایی 

و به و بهش فکر نکردمها تجربه نکردمکه سال

 یادم انداختی.

 

 من اذیتت نکردم فقط...... -

 

 

من حرف بهگل رو قطع کنه داخل برم و عب د اشاره می

 کنم.می

 

 هیششش ساکت باش. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@shahregoftegoo 



@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۲۱۳#پارت
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 من اذیتت نکردم فقط... -

 

کنه داخل برم و من حرف بهگل رو قطع عب د اشاره می

 کنم.می

 

 هیششش ساکت باش. -

 

 کنه.ها اشاره میشم و عب د به پلهوارد ساختمون می

 

 شن.ها برو، آسانسور صدا داره بیدار میاز پله -

 

 زنم:مثل خودش پچ می

 

 باشه برو سر پستت. -
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بریده به رم و با نفس  سه طبقه رو بهگل به بغل بالا می

 رسم.اتاقش می

 شم.کنم و وارد میدر رو با پام باز می 

 

ا از  با دیدن اتاقش و اون همه بهم ریختگی که قطعا

 کنم.قصد بوده، تعجب می

 چیکار کرده با اتاقش؟ 

 

ذارم و کمرم رو صاف پاهای بهگل رو روی زمین می

 کنم.می

 

 برو بخواب. -

 

ز دور گردنم خوام ازش جدا بشم، اما دستش رو امی

 کنه.داره و با عشوه صدام میبرنمی

 

 حامین؟ -
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 بله؟ -

 

 

 .دههاش رو روی هم فشار میلب

 

 گم... امشب اینجا بخواب.می -

 

 نه این شب لعنتی تموم شدنی نیست،

کنم از خودم گیرم و سعی میهر دو ساعدش رو می

 جداش کنم.

 

 برو بخواب حالت خوب نیست. -

 

 بخوابی؟ یعنی دوست نداری پیش من -
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بندم یه نفس هام رو میندازم و چشمسرم رو پایین می

 شم.هاش میکشم و خیره به چشمعمیق می

باید یه جوری حرف بزنم قانع بشه، یه چیزی که  

 خیال بشه.بی

دونه چه غلطی داره این دختر تحت تاثیر الکل نمی 

 گم:کنه. با لحن آرومی میمی

 

و نخوام پیشت باشم مگه اینکه عقلم کم باشه که -

 لمست کنم، ولی الان مناسب نیست، آخه...

 

ش روی لبم و زنه و با گذاشتن انگشت اشارهلبخند می

 کنه.نوازشش حرفم رو قطع می

 

 و ببوسی؟دوست داری من -

 اصلاا بهش فکر کردی؟ 

دونی... من بهش فکر کردم، همون روز توی می

 آسانسور.
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اش رو پشت گوشش کنم و موهرو بلند می دستم

 زنم.می

اون مسته، من چمه که دست خودم نیست مزخرفاتم؟  

تونم به یه دختر دست بزنم؟ کجای اعتقادم بهم گفته می

 تونم توی بغلم بگیرمش؟می

 

 پس چرا نگفتی؟! همون جا توی آسانسور؟ -

 

ی کنه و نگاه من روی اون نقطهلبش رو تر می

نور کم دیوار کوچیک نورانی که روی لبش از تابش 

شه، من چه غلطی دارم کوب ایجاد شده قفل می

 کنم؟می

 

 دونم.نمی -

 

برم و نگاهم رو تو صورتش تر میسرم رو نزدیک

 دم.چرخ می
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 خوای؟الانم می -

 

 بنده.هاش رو میچشم

 کنم.زنه و من دارم به این بوسه فکر میلبخند می

 ها نگاهم بهشه.مثل مسخ شده

ا میاگه همین الان از   بوسمش.این اتاق نرم قطعا

 

ره و دستش از پشت گردنم نوازش وار پایین می 

ده مثل برخوردش به پشتم و فشاری که به باسنم می

کنه. با شوک فشار قوی من رو به عقب پرت می

 کنم.های درشت شده نگاهش میچشم

 

 کنی بچه، دستت هرز شده چرا؟چیکار می -

 

 جلو میاد.اهمیت به حرفم خنده و بیمی

 

 خیال یه نوازش کوچیک بود، شل کن بابا.بی -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.گلوم رو صاف می

 مغز فکر منم بهم ریخته. ی بیدختره

کاش فردا یادش باشه چه مزخرفاتی گفته تا من خوب 

 بتونم کنایه بزنم.

 

 رم تو اتاقم؟من چرا نمی

 گم.وایستادم اینجا چه چرتی دارم می

باید گورم و گم کنم لعنت بر شیطون من چم شده 

ا پشیمون می  شم....وگرنه قطعا

 

رم و هاش از اتاقش بیرون میاهمیت به صدا زدنبی 

 تا به اتاقم پناه ببرم. بندمدر رو هم پشت سرم می

من الان احتیاج کامل به یه دوش آب سرد دارم تا این 

 التهاب رو از خودم دور کنم.

 .دونم دیگه امشب بشه بخوابمبعید می 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۲۱۴#پارت

 

 

 

هارو پایین میام، از نبودن کسی مطمئن با احتیاط پله

کشم و از ساختمون بیرون میشم نفس راحتی می

 زنم.می

 

ره و به محض عب د عین مرغ سرکنده اینور اونور می 

 گه:دوئه و با صدای پایینی میدیدنم سمتم می

 

زنه، این به سد عباس قسم قلبوم یکی در میون می -

 کرد؟دختره پیش تو چیکار می

 

ذارم و حین کشیدن و دور دستم رو روی بازوش می

 گم:میکردنش از در 
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مست بود، یه سری مزخرفات گفت سؤال پرسید  -

 نفهمیدم.

 

 کنه. هاش رو درشت میچشم

 

 خب لعنتی چرا بغلش کردی؟ -

 خودش پا نداره مگه؟ 

 

 کنم.اخم می

ی کافی امشب کشیدم انقدر که من خودم به اندازه

گنجایش این بحث رو اصلاا ندارم، وقتی اینقدر فکرم 

 خرابه.

 گم:عصبی می

 

و نداشتم. اینقدر خورده ین آرزوی بغل کردنشهمچ -

 تونست راه بره.بود نمی

واسه اینکه زود برسونمش اتاقش مجبور شدم. اگه 

 خورد به همه چی.دید گند میشمس می
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و نگرفتی مگه نباید از جلوی تو رد تو چرا جلوش

 بشه؟

 

 گه:کشه و عصبی تر از من میدستی به سرش می

 

شیفت عوض کردیم از اینجا دونم لابد وقتی نمی -

 رد شده.

و خالی گذاشته علیرضا اومد اتاق نگهبانی دنبالم پست 

دختره که اومده هیچکس نبوده، باز خوبه کسی ندید، 

 و.ی کم عقلدختره

 

 کنیم.هر دو سکوت می

شه، ضربان قلبم اوج هام درشت میتو یه لحظه چشم

 نالم:گیره و حین چنگ زدن به موهام میمی

 

 ها.عب د دوربین -

 

 ره.کنم نفسش میحس می
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 یا مولا، یا مولا، حامد دیده بدبخت شدیم. -

 

ا کنار در لبم رو گاز می گیرم و به اتاق دوربین که دقیقا

 کنم.و اتاق نگهبانیه نگاه می

 

امیدوارم شانس باهام یار باشه و حامد تو چرت باشه  

 هارو پاکش کنم.تا بتونم اون فیلم

 

 رم سراغ حامد، تو واستا سر پستت.میعب د من  -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 برو جان مادرت قلبوم تو دهنومه. -

 

هایی که کم از دوییدن دم و با قدمسرم رو تکون می

 رم.نداره سمت نگهبانی می

 کنم.ایستم و با احتیاط بازش میپشت در می 
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چرخه و به محض وارد شدن سر حامد سمت من می 

 زنه.با مکث لبخند می

 

 دم.هام رو به هم فشار میلب 

 دنبال جمله ای هستم تا بگم و خلاص شم. 

این لبخند یعنی دیده بهگل تو بغل من بوده، اما قبل از 

 گه:دهن باز کردنم می

 

نگران نباش پاکش کردم، دیدم چقدر مست بود. تا  -

اتاقت سه بار خورد زمین. پس تو گناهی  برسه دم

 نداری.

 

 گم:رم و میجلو می

 

 دونم چش بود.و بیراه گفت نمیکلی بد -

 

 ندازه.سرش رو بالا می
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ده" به کنه و ادامه میبه اون بابای... "مکث می -

گناه خالی و سر آدم بیباباش رفته حرصشون

 کنن.می

 

 ذارم.دستم رو روی کتفش می

 

خیلی مردی... فقط شمس نبینه، به گوش کسی  -

 نرسه که نونم آجر بشه. 

 مون به این کار احتیاج داریم.دونی همهخودت که می

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

 برو داداش خیالت راحت دهنم قرصه. -

 

 بهش اطمینان ندارم؛ ولی شانس دیگه ای هم ندارم.

زنم و از اتاقک بیرون ی دیگه به کتفش مییه ضربه 

 رم.می
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رم و بین راه واسه های بلند سمت اتاقم میبا قدم 

دم تا خیالش راحت اطمینان عب د براش دست تکون می

بشه. اگه از آسمون سنگ نباره انگار قراره امشب من 

 به اون اتاق برسم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۱۵#پارت

 

 

 

خیره به دود غلیظ سیگاری که داره از بینیش بیرون 

 ده ایستادم. می

ا  و خواسته و توی سکوت ست که مندقیقه ۱۰دقیقا

 پنجمین سیگارش رو آتیش زده.

 

@shahregoftegoo 



خواد صبرم رو بسنجه یا قصد اذیت دونم مینمی 

خوابی و کارهایی که داره، هر چی که هست با اون بی

و حسابی عصبی کرده اونم دیشب دخترش کرده من

 خیلی زیاد.

هامه، وقتی هنوز نگاه و حرکات اون دختر جلوی چشم

از دیشب تا  وقتی همین الان با یادآوری جمله ای که

کنم، الان هزار بار تو سرم اکو شده احساس گرما می

 کنم.خود آزاریه ولی باز مرورش می

 

 و ببوسی؟دوست داری من -

 اصلاا بهش فکر کردی؟

 

کنم که من بهش فکر من از دیشب دارم به این فکر می

 کردم یا نه به بوسیدن بهگل؟

اما من به بوسیدن هیچ زنی فکر نکردم حتی همون 

 ها عاشقش بودم اما دیشب بهگل...زنی که سال

 

و از فکر بیرون صدای صاف کردن گلوش من

 کشه.می

@shahregoftegoo 



کنه و ته سیگارش رو تو زیر سیگاری خاموش می 

 بلاخره به حرف میاد.

ده و من نگاهم رو کمرش رو به پشتی صندلی تکیه می

ی کرم رنگ تنش و پیراهن سفیدش از اون جلیقه

 .گیرممی

 

 فکرت یه جا به جایی داره.فردا  -

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 امر بفرمایید؟ -

 

 و خراب کنم.خوام کارشمی -

 

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می

 

 چیکار باید بکنم؟ -

@shahregoftegoo 



 

هاش رو توی جیب شلوار شه و دستاز جاش پا می

 کنه.کرم رنگش فرو می

 

دخترها خوام، واسم مهم نیست اون و میکامیونش -

چی به سرشون میاد، زنده یا مرده، اصلاا بردارین 

و حال کنین؛ ولی اون کامیون واسه خودتون عشق

 نباید برسه بندر همین.

 

کنم، زیادی نفرت انگیزه. هاش نگاه میبه چشم

تونه در مورد چند تا آدم اینجوری حرف چطوری می

 بزنه؟

ها چرا دخترهای کشورم باید دست این عوضی 

 افتن؟بی

 

 گه:انگار سکوتم طولانی شده که با اخم می 

 

 جواب ندادی؟ -

@shahregoftegoo 



 

 کنم.لبم رو تر می

 

و بدونم انجام وظیفه و مکانشامر امر شماست، جا -

 کنم.می

 

ی اون خوبه، جاش با اون دوست هکرت، شماره -

 و پیدا کنین.دم جاشیارو رو می

 

 

 ره.گه و باز سمت میز میاینو می

های کوچیک یادداشت از اون برگهشه و یکی خم می

 کنه.داره و روش چیزی یادداشت میرو برمی

حین صاف کردن کمرش و گرفتن اون برگه سمت  

 گه:من می

 

 خوام.ی فکرت... فقط کار درست میشماره -

 

@shahregoftegoo 



 گم:دارم و حین گرفتن برگه میدو قدم سمتش برمی

 

کنم و کار با من اون حله فقط.... " کمی مکث می -

کنم باید یه پاداشی این وسط دم" فکر میه میادام

 باشه، از بادیگارد شدیم کار درست کن درسته؟

 

 زنه زیر خنده.کنه و میکمی خیره نگاهم می

کنه. زنه و کشوی میزش رو باز میبلند قهقهه می 

 گه:کشه و حین نوشتن میدست چکش رو بیرون می

 

 ازت خوشم میاد شایگان خیلی زیاد. -

 

 

 

 _حرام_است#کپی
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 ۲۱۶#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



گیرم و یه قدم به چک رو با اون رقم بالا ازش می

 دارم.عقب برمی

 

 بدونین. کارو انجام شده -

 

 کنه.با دست به در اشاره می

 

 مرخصی. -

 

 زنم.دم و از اتاقش بیرون میسرم رو تکون می

رم صدای بهگلی که تو سمت در اصلی که می

 رسه.زنه به گوشم میآشپزخونه حرف می

 

و خوب وای ترانه یه کوفتی بده این سر درد لعنتی -

 هام داره میترکه.کنه چشم

 

ی غلیظ از م و با یه چشم غرهکنچپی به در نگاه می

 زنم.ساختمون بیرون می

@shahregoftegoo 



خوره، تونه زهر مار میعقل تا میی احمق بیدختره

 اون دیشب اینم از الانش.

 

رم بین ها میهای خیلی بلند سمت اتاق نگهبانبا قدم 

هایی که جلوی در اصلی راه نگاهم رو به تعداد نگهبان

شون فرشیده تکلیف اینم دم سر دستهباغ ایستادن می

 باید مشخص کنم.

 

 ایستم.کنار در آبی رنگ می 

 گم:زنم و با صدای بلندی میتقه ای به در می 

 

 عب د بیا بیرون. -

 

گیرم و گوشیم رو از جیبم د قدم از در فاصله میچن

کشم تا با شاهد تماس بگیرم. صدام اینقدر بیرون می

بلند بوده که مطمئن باشم عب د تا یه دقیقه دیگه کنارم 

 ایستاده.

 ده.گیرم و بوق دوم جواب میی شاهد رو میشماره 

@shahregoftegoo 



 

 بله؟ -

 

گیرم و متعجب نگاهی گوشی رو جلوی صورتم می

 ندازم.بهش می

 چشه؟ این چه مدل جواب دادنه؟ 

 گم:گیرم و میباز کنار گوشم می

 

 چته؟! -

 

 گی چته؟!تازه می -

 

و، واسه چی از دیشب زدی خاموش کردی اون ساعت

 و دادم بهت؟اون کوفتی

 

 ندازم پس بگو دردش چیه.یه تای ابروم رو بالا می

 

 لازم نبود بشنوی. -

@shahregoftegoo 



 

و چی گفت واسه من مهم نیست اون دختره اومد -

چیکار کرد ولی اون ساعت باید روشن باشه تا من 

 هر ثانیه چکت کنم فهمیدی یا نه؟

 

 

 زنم.لبخند می

 

 آره فهمیدم، یادم رفت باز روشنش کنم. -

 

 و روشن کن.همین الان اون کوفتی -

 

 

قربان حالا پاشو بیا اینجا بالاخره یه تکونی  چشم -

 قراره بخوریم.

 

 ام.تا نیم ساعت دیگه اونج -

 

@shahregoftegoo 



 

 کنم.تماس و قطع می

صدای صاف کردن گلوی عب د از پشت سرم به گوشم  

چرخم و گوشی رو تو جیبم سر رسه سمتش میمی

 دم.می

 

 دیشب صد بار زنگ زد اذیتش نکن. -

 

دم و حین خاروندن ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 گم:ی بینیم میگوشه

 

 یه کار مهم باید انجام بدیم. -

 

 چی؟ -

 

 

 کوبم.ضربه به بازوش می دو

 

@shahregoftegoo 



 گم.و عوض کن بریم، شاهد اومد میبرو لباست -

 

 شه.ده و وارد اتاق میسری به تأیید تکون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۱۷#پارت

 

 

 

های لپ تاپ رو لمس خیره به شاهدی که تند تند دکمه

 گم:کنه میمی

 

شه نباید خیلی باید حواسمون باشه تا جایی که می -

 درگیر بشیم چون کلی آدم تو خطره.

 

@shahregoftegoo 



 کشه.عب د کلافه پوفی می

 

 چند تا دختر تو اون ماشینن؟ -

 

رم. خیره گیرم و کنار پنجره میمیتکیه مو از دیوار 

هایی که تو این باد ملایم کمی شاخ به بیرون و درخت

 دم.خوره جواب میهاشون تکون میو برگ

 

دونه. فقط بهم دونم، انگار شمسم نمیهیچی نمی -

 خوردن این کار واسش مهمه.

 

کوبه و ها میشاهد همچنان داره تق تق روی اون دکمه

ی اتاق روبه روییم نگاهم به پنجرهمن واسه یه لحظه 

شه، اینجا اتاق بهگل نیست پس چرا کشیده می

 اونجاست؟

 

 کنیم؟با دخترها چیکار می -

 تونیم که بدیم دست پلیس؟نمی 

@shahregoftegoo 



 

نگاهم رو از اون دختر با اون تیشرت سفید زیادی 

گیرم هنوز دستش به سرشه و من به این فکر گشاد می

میشناسم چیه شاید دردش کنم قوی ترین مسکنی که می

 کمتر شد.

 چرخم.سمت عب د می 

 

خوای واسه شمس مهم نیست. گفت هر کاری می -

 بکن.

ها که ولی بهتره یه مدت یه جایی نگهشون داریم آب 

 دیم.از آسیاب افتاد تحویل می

 

کوبه و از لای فک قفل شده عب د مشتی به رونش می

 غره.می

 

چی، دخترها چی  اگه نتونیم بفهمیم قرار کجاست -

 شن؟می

 

@shahregoftegoo 



ش کامل نشده که شاهد هر دو دستش رو از هنوز جمله

 گه:کنه و با خنده میهم باز می

 

 شه پیدا نکنیم؟مگه می -

 بفرمایید اینم آدرس.

 

 رم.زنم و جلو میلبخند می

ی قرمز روی ی لپ تاپ و اون نقطهخیره به صفحه

 گه.نقشه هستم که عب د ذوق زده می

 

ی کن چه وارده ایول دا - داش عشق مونی به مولا س 

 کاکوم.

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 به کسی چیزی نگین. -

کنم، هارو انتخاب میخودم دو سه تا از قابل اطمینان

 های شمس جاسوس هست.من مطمئنم توی آدم

@shahregoftegoo 



 

 ده.شاهد سرش رو تکون می

 

ا... فرشید -  و که مطمئنیم.آره قطعا

کنم یکی دیگه این وسط داره خراب ولی من حس می 

 کنه.کاری می

 

 کنم.اونم پیداش می -

 

 ذاره.شاهد لپ تاپ رو روی تخت می

 

 خب نقشه چیه؟ -

 

 کشم.دستی به ته ریشم می

 

و مکتوب اطلاعاتی که از گوشیش به دست آوردی -

کن. یه پرونده واسش درست کن که نتونه از 

 زیرش در بره.

@shahregoftegoo 



ی فردا و ت بیشتری گیر میارم، معاملهمنم اطلاعا 

خوام یکی یکی از شه یه مدرک. میاون کامیون می

 شرشون خلاص شم. 

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 کنیم؟اوکی اون با من، فردا رو چیکار می -

 

کنم و یه قدم بهشون هام رو تو حیبم فرو میدست

 شم.نزدیک می

 

ا کجاست، چن - د نفرن... باید بسنجیم ببینیم جاش دقیقا

ا مسلح هستن، پس باید خیلی حواسمون جمع  قطعا

 باشه.

دم کارو خودمون درگیری تو برنامم نیست. ترجیح می 

 و صدا تموم کنیم.سربی

 

@shahregoftegoo 



شه و به پشتی صندلی تکیه عب د دست به سینه می

 ده.می

 

این یارو فکرت مثل اون پسر زپرتی قباد نیست  -

 پس کارمون سخت تره.

 

 دم.تأیید تکون میسرم رو به 

 

خوام همینطوره، همین الان باید بریم اونجا می -

بدونم چطور جاییه چقدر فاصله داره چی اون 

 اطراف هست؟

 و صدا بریم اونجا یه سرخوام امشب بیمی

جی پی اس به اون کامیون وصل کنیم. اصلاا قصد 

و بکنم چون امکان داره ندارم کاری که با قباد کردیم

 ر خطرناکی بزنن.دست به کا

 

 خارونه.عب د پشت سرش رو می

 

@shahregoftegoo 



 شه؟خب بعدش چی می -

 

خوام ببینم جای دیگه ای کنیم، میو دنبال میماشین -

کنه یا نه، در هر صورت یه جای خلوت توقف می

ریزیم که بتونیم راحت از پسشون بربیایم می

 دیم.و دخترا رو نجات میسرشون

 

 

 خنده.شاهد می

 

 همشون نه؟ -

 

 ظورت چیه؟من -

 

 

خب یه چند تا احمقم اون تو هستن که رویای  -

 ره دیگه.و مدل شدنشون به چوخ میخارج رفتن

 

@shahregoftegoo 



 دم.رو متأسف تکون می سرم 

 

تونم کاری بکنم، خب با برنامه واسه اونا هم نمی -

 اوکی بودین؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۱۸#پارت

 

 

ده  از کنه و شاهد سرش رو تکون میعب د تأیید می

 گه:شه و میجاش پا می

 

و رم خونه باید به سرهنگ گزارش بدم تا جمعمی -

 جور شین اومدم که بریم.

 

@shahregoftegoo 



 برو.باشه  -

 

 

ره عب د هم از جاش پا شاهد که از اتاق بیرون می

 ره.شه و سمت در میمی

 

 تو کجا؟ -

 

 کنه.کنه و نگاهم میدر رو باز می

 

 بروم یه کمی دلبری کنوم تا شاهد میاد. -

 

 ره. خنده و میکنم که میچپ نگاهش می

رم تیشرت تنم رو با بلوز سرمه ای سمت ساکم می

ی کوچیکی که یره به آینهکنم و خرنگ عوض می

بندم و موهام هام رو میروی دیوار نصب شده، دکمه

 خوره. کنم که دو تقه به در میرو مرتب می

@shahregoftegoo 



رم و بازش بندم و سمت در میآخرین دکمه رو می

 کنم.می

 

یکتا با نیش تا بناگوش باز پشت دره و من ناخوداگاه  

 ی مضحکش روی لبملبخند کم جونی از اون خنده

 .شینهمی

 

 سلام عرض شد. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 سلام. -

 

 پیچونه.هاش رو تو هم قلاب کرده و کمی میانگشت

کنه از پشت هیکلم به داخل سرک بکشه که سعی می

 پرسم.متعجب می

 

 چیزی شده؟! -

@shahregoftegoo 



 

 خارونه.پیشونیش رو می

ا حوصله ندارم که وقتم رو  تو گفتن مردده و من واقعا

 تلف کنم.

 

 چیزه... یعنی... -

 

 شه بگی باید برم جایی...می -

 

 

کنه، حالا دیگه لبخندش محو شده و حین نگاهم می

 گه:صاف کردن گلوش می

 

کردم و بگیرم ولی فکر نمینمی خواستم وقتت -

 گفتنش اینقدر سخت باشه.

 

 گم:محکم می

 

@shahregoftegoo 



و نگرفتی، منظورم این نبود اگه مشکلی هست وقتم -

 بگو؟

 

 ده.فشار میهاش رو بهم لب

 

مشکلی نیست، یعنی هست، چیزه... شاهد هست؟  -

 دونم نیست... امروز باز میاد؟یعنی می

 ...پوف

 

 هول شدنش خنده داره.

دونه چی داره کنه و خودشم نمیهارو ردیف میکلمه 

 گه.می

 

 خوای؟و بگو چی میآروم باش -

 

 ده.نفس عمیقش رو بیرون می

 

@shahregoftegoo 



که دوست ندارم.  من، امشب باید یه جایی برم -

ترسم برم، بهگلم دعوته ولی نمیاد، اما یعنی می

 من باید برم، مجبورم.

 

 خب مشکل چیه؟ -

 

 

 ترسم ازش، تهدیدم کرده.اتابک اونجاست، می -

  

شه، شکستن گردن این مرد از نون هام عمیق میاخم

 شبم واجب تره لعنتی.

 

 چه اجباری هست که بری؟ -

 

 ناله:غمگین می

 

@shahregoftegoo 



تونم نرم یعنی نی پسر عمومه، نمیصاحب مهمو -

شه، اگه هیچ بهونه ای ندارم، بابام بفهمه بد می

 بدونه تهدید شدم.....

 

 کنه.سکوت می

 خواد بگه و واسه منم مهم نیست.نمی 

 تونه باشه.دونم ته حرفش چی میاما من خوب می 

بندم، روبه روش از اتاق بیرون میرم و در رو می 

 ایستم.می

 

 ری؟ساعتی میچه  -

 

 هشت باید اونجا باشم. -

 

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

@shahregoftegoo 



رسونه، یه درصد اگه و میگم خودشبه شاهد می -

 نشد خودم باهات میام خوبه؟

 

ی زیادی طبیعی هاش کش میاد و باز اون خندهلب

 شینه.هاش میروی لب

 

 مرسی واق...... -

 

 به به خرمالو هم که اینجاست؟ -
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 ۲۱۹#پارت

 

 

 به به خرمالو هم که اینجاست؟ -

@shahregoftegoo 



 

کنه و جفتمون به صدای شاهد حرفش رو قطع می

 چرخیم.میراست 

زنه و معلومه رسه نفس نفس میلبخند به لب بهمون می

های عرقی کل مسیر رو دوئیده. نگاهم رو از اون دونه

 گم:گیرم و با اخم میش رو تر کرده میکه قسمت سینه

 

 نرفتی؟ -

 

کنه و دستی به پیشونیش هاش رو کج و کوله میلب

اما کشه با اینکه هوا نسبت به قبل خنک تر شده می

 شاهد زیادی گرمائیه که اینجوری خیس عرق شده.

 

و طی کردم رفتم دم در این حیاط با اون مساحت -

 و جا گذاشتم.دیدم سوئیچ موتورم

 

 گم:دم و دست به سینه میسرم رو به تأسف تکون می

 

@shahregoftegoo 



 برو بردار. -

 

 کنه.به یکتا نگاه می

 

 باشه، سلام عرض شد. -

 

 زنه.یکتا لبخند می

د یه جوره خاصیه، یه جوری که خود نگاهش به شاه

 .ش شدهشاهد هم متوجه

ا تجربه  ش تو رابطه با جنس مخالف خیلی بهتر قطعا

فهمه این دختری ست و خوب میاز منه شکست خورده

زنه هایی که برق میکه الان با لپ گل انداخته و چشم

 روبه روش ایستاده چه حسی داره.

 

 سلام خوبی؟ -

 

 چاکر شماییم بانو. -

 

@shahregoftegoo 



 

من و شاهد خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنن 

 قراره از زندگیشون حذف بشیم.

پس هر چی معاشرتمون کم تر باشه بهتره، البته اگه  

بذارن! هم خودش هم اون دوست وحشیش که هنوز رد 

 ندازه.ناخونش گردنم رو به سوزش می

قبل از اینکه سؤال دیگه ای بپرسه و این مکالمه رو 

 به حرف میام. کش بده

 

 ای نداری با یکتا تا یه جایی برو.شب اگه برنامه -

 

شه و روبه یکتا با اخم صورت شاهد جدی می

 پرسه:می

 

 کجا؟! -

 

 گه:ندازه و رو به شاهد مییکتا نگاهی به من می

 

@shahregoftegoo 



به حامین گفتم، شب باید برم جایی که اتابک  -

کنه، خواستم ترسم. تهدیدم میهست. من ازش می

 نرم.تنها 

 

 توپه.شه و میاخم شاهد عمیق تر می

 

 غلط کرده، چه تهدیدی؟ -

 

 ندازه.یکتا شونه ای بالا می

 

 ده، در اصل با اون کار داره.و نمیبهگل جوابش -

و ببینه یا زنه که یه کاری کنم بهگلمدام بهم زنگ می

کشمت چه گه میگم نه، میزنگ بزنه وقتی می

 ه.دونم از همین مزخرفات دیگمی

 

 های منم به وضوح توی هم شده.حالا دیگه اخم

ده چه اصراری به این وقتی بهگل جوابش رو نمی

 مکالمه داره؟

@shahregoftegoo 



 

 کشه.شاهد گوشیش رو بیرون می

 

 و اون حرومزاده رو بده من.ی خودتشماره -

 

 واسه چی؟ -

 

 

کنه که ابروهام شاهد جوری به یکتا چپ نگاه می

 پره بالا.می

دیدن این روی شاهد و این خشم هر چند سال یکبار  

 ست.حاشیهافته، از بس آروم و بیهم اتفاق نمی

ا زیادی عصبی شده.  ولی الان انگار واقعا

 

و چی گم دیگه چراو بهت میوقتی من یه کاری -

 و واسه چی نداریم.شد

 

 .کنهیکتا کمی خیره نگاهش می

@shahregoftegoo 



ت که حرف ده دختری نیساخم رو صورتش نشون می

ا به خاطر تنها نموندن امشب سکوت  بخوره، اما قطعا

 کنه.می

 

ی کشه و خیلی زود شمارهگوشیش رو بیرون می

گه و ی خودش رو هم میخونه و شمارهاتابک رو می

 زنه.شاهد همونجور که سرش تو گوشیشه لب می

 

ندازم سیوم کن، شب میام دنبالت یه میس می -

 اوکی؟ ریدرصد اگه نیومدم نمی

 

 نه مجبورم برم به حامین گفتم. -

 

 

 ده.شاهد دستش رو توی هوا تکون می

 

خب حالا، به حامین گفتم به حامین گفتم، خواستی  -

 بری خونه تنها نرو. 

@shahregoftegoo 



و بکشم رو سرش که تهدید تا من خشتک این اتابک

 نکنه.

 

 چرخونم تا نبینن.زنم و سرم رو میلبخند می

بینم و پرده پنجره می ی کسی رو پشتیه لحظه سایه

 خوره.ای تکون می

 

 حامین خداحافظ. -

 

 دم.چرخم و سرم رو تکون میسمت یکتا می

 زنه.شه شاهد غر میازمون که دور می

 

 و نابود کنم زالوی کثیف.باید این اتابک -

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

 و بکن بیا دیره.هر چه زودتر بهتره برو کارت -
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کوبه و حین رفت داخل پیشونیش میضربه ای به 

 گه:اتاقک می

 

 رم میام...ای بابا پاک یادم رفت می -
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پشت دیوار کاه گلی خیس از نم بارونی که چند 

ست شروع شده، ایستادیم و من با اخم به اطراف دقیقه

 کنم.نگاه می

@shahregoftegoo 



اینجا با این موقعیت چرا باید جای قرار به اون مهمی  

 باشه!؟

 

 ی درب و داغون.یه مخروبه

آهنیه زنگ زده چند تا سگ  سمت چپ کنار در 

ی هستن و سمت راست دیوار کاملاا مشغول بازی گوش

 ریخته.

اینجا فقط یه حیاطه که دور تا دورش یه دیواره به  

 درد نخوره. 

چرا باید اینجا قرار بذارن وقتی اینقدر تو چشمه؟ حتی 

 ی زیادی هم با شهر نداره.فاصله

 

همچنان با اخم به اطراف خیره هستم که عب د رو به 

 گه:شاهد می

 

 چیزی بفهمی؟ چی شد... تونستی -

 

 شاهد سرش رو از تو تبلتش بیرون میاره.

@shahregoftegoo 



 

هیچ سیگنالی نیست، هیچی. اینجا هیچ تکنولوژی  -

 ای نیست، مشکوکه حامین.

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 آره یه چیزی اینجا درست نیست. -

 

 گه:عب د جلو میاد و دست به کمر می

 

 نکنه رد گم کنیه؟ -

 

کنم، اینجا جای قرارشون میمنم اینجوری فکر  -

 نیست.

 

 

شاهد تبلت رو توی کیف چرم مشکی که یه طرفه رو 

 گه:ذاره و عصبی میش انداخته میشونه

@shahregoftegoo 



 

 کنم.و پیدا میتا شب جای اصلی -

کنم سرم رو تکون ی بلندی که می"همزمان با عطسه

ده" باز یه نم بارون خورد به دم که شاهد ادامه میمی

 فتادی؟سرت به عطسه ا

 

کشم و به ماشین که خیلی دستی به موهای خیسم می

 کنم.عقب تر پارک کردیم اشاره می

 

اینجا که خبری نیست، بریم تو ماشین سر دردم  -

 کنه.م میشروع بشه کلافه

 

ست پشت افتم و تلفنی که پنج دقیقهخودم جلو تر راه می

ره رو از توی جیب شلوارم بیرون هم ویبره می

 کشم.می

 کشم. ی خونه آه میبا دیدن شماره

 چند وقته ازشون خبر نگرفتم؟

 

@shahregoftegoo 



 جانم؟ -

 

صدای همیشه مهربونش اینبار گرفته به گوشم 

 رسه.می

 

 مو یادته.جانت سلامت مادر، خوبه لااقل شماره -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

رسم و حین دور زدن و سمت شاگرد به ماشین می 

 دم.نشستن جوابش رو می

 

دم مامان، به خدا درگیرم به جان دورت بگر -

 گم که باورت بشه.حامین می

 

 شینه. گیره و شاهد عقب میعب د پشت فرمون جا می

 

 تونی بزنی پسرم؟این چه درگیریه که یه زنگم نمی -

@shahregoftegoo 



تو از اون کارت دراومدی همه ناراحت بودن من 

م دیگه تو خطر نیست، گفتم مدام خوشحال، گفتم بچه

و اون مأموریت نیست، ولی موریتو این مأسر پست

دیدمت. الان دو اون موقع حداقل هفته ای یه بار می

ماهه رفتی به امون خدا یعنی حال مادر مریضتم نباید 

 بپرسی؟

 

 ذارم.دستم رو روی پیشونیم می

 نبض دردناکش شروع شده لعنت به این سینوزیت. 

 گم:ندازه و من شرمنده میعب د ماشین رو راه می

 

معرفتی کردم الان م مامان حق با توئه بیمندهشر -

 چیکار کنم ببخشی؟

 

 کنیم.اون مسیر خاکی رو رد می

خیره به برف پاک کنی که صداش تو سکوت ماشین 

 شنوم.پیچیده صداش رو می

 

@shahregoftegoo 



تونی شم ولی یه کاری میمن که از تو دلگیر نمی -

 واسه مادرت بکنی؟

 

 چی مادر؟ هر چی که بگی روی چشمم قبول -

 کنم.می

 

 

 گه:کنه و با احتیاط میکمی سکوت می

 

 زنگ بزن به پریسا. -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

الان موقع مخالفت نیست، بهتره موافقت کنم تا سر 

 فرصت یه جوری درستش کنم.

 

 چشم. -

 

 شه.صداش خوشحال می

@shahregoftegoo 



تونه واسه من شیرین تر از این باشه که مادرم چی می 

ره کنه و یادش میبا یه چشم من اینجوری ذوق می

 چقدر ازم دلگیره.

 

 همین الان، منتظره. -

 

 کنم.هام رو درشت میمتعجب چشم

 

 چی؟ -
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 زنی به خاطر من بزن.بهش گفتم الان زنگ می -

@shahregoftegoo 



 

 دم.کلافه کمی شیشه رو پایین می

کنه و من الان دیگه بارون صورتم رو خیس می

اجازه دم که تا یک ساعت دیگه سر درد اهمیتی نمی

 هام رو باز کنم.ده چشمنمی

 

 آخه این چه کاریه مادر؟ -

من هنوز هیچ تصمیمی ندارم واسه ازدواج، چرا اون 

 کنی؟دخترو امیدوار می

 

 زنه.کوبه و غر میم میشاهد به شونه

 

 شی.بده بالا شیشه رو سردرد می -

 

 ده.کنم که مامان ادامه میی دیگه ای میعطسه

 

تصمیم نگرفتی، پیر پسر شدی خود کردی شما بی -

 گی تصمیم نگرفتم؟باز می

@shahregoftegoo 



خوای این زنی تو حتی نمیهمین الان بهش زنگ می

 و بشناسی.دختر

 

 کنم.ی دیگه ای میعطسه

 

زنم، هر چی تو بگی، ولی این باشه زنگ می -

 .راهش نیست قربونت برم

 

گم، حرف خودش رو خواد بشنوه من چی میانگار نمی

 زنه.می

 

پرسم که زنگ زدی یا نه، تو همین هفته می ازش -

 هم به من سر بزن ببینمت دلم یه ذره شده.

 

 چشم امری نیست؟ -

 

 

 و بالات بگردم، خداحافظ.نه دور قد -

@shahregoftegoo 



 

کنم که بلافاصله شاهد تماس رو با یه خداحافظ قطع می

شه و انگشتش رو روی از عقب حین غر زدن خم می

 ذاره.بالابر شیشه می

 

دونی قراره این لامصبو، خوبه خودت میبده بالا  -

 بعدش چی بکشی.

 

 دم.با آرنج به عقب هولش می

 

 خب حالا، بشین سرجات خفه شدم. -

 

دم و دست به سینه به پشتی خودم شیشه رو بالا می

 دم. صندلی تکیه می

 گذره عب د به حرف میاد.کمی که تو سکوت می

 

 زنگ بزن دیگه؟ -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.متعجب نگاهش میو  چرخونمسرم رو سمتش می

 ندازه.حواسش به رانندگیشه و نیم نگاهی به من می 

 

 چی؟! -

 

 گوم زنگ بزن دختره منتظره عامو.می -

 

 

کنم. صحبت زنه زیر خنده و من اخم میشاهد پقی می

 کردن پیش این دو تا کار احمقانه ای بود.

 

زنم تا توی کنی الان زنگ میفکر که نمی -

 گوش بدی؟ مشخصیت به مکالمهبی

 

 کنه.هاش رو درشت میچشم

 

ای بابا کاکو فاصله یه وجبه خو مگه کروم  -

 نشنووم؟
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دم و خیره به رو به رو به فکم رو به هم فشار می

 توپم.شاهد می

 

جای اینکه نیشت همیشه باز باشه، زنگ بزن  -

و بگیر ببینم پدرسرهنگ مجوز شنود تلفن اون بی

 انجام بدن. خوانو کجا میکثافت کاریشون

 

 کنه.گلوش رو صاف می

 

 کنم، اگه مهلت بدی.دارم همینکارو می -

 

دونم این خشم از چیه از اینکه توپم. نمیحرصی تر می

جای قرار و پیدا نکردیم یا تلفن و مادرم و اجبارش به 

 تماس با پریسا.

 

اینقدر حواستون به مسخره بازیه اصلاا یادتون  -

ها که چه غلطی عوضیرفته ما اومدیم تو این 
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کنم" اینکه داره با بکنیم " با دست به عب د اشاره می

زنه، تو هم که با یکتا تیک ترانه تیک می

 زنی....می

 

کنه و دستم همون جور که گه لالم میچیزی که عب د می

 شه.به شاهد اشاره کردم توی هوا خشک می

 

 تو هم با بهگل. -

 

و به رو بگیره و شه نگاهش رو از رسکوتم باعث می

 ی من بده.به صورت خیره مونده

 گه:ده و مثلاا ترسیده میآب دهنش رو قورت می 

 

به جان کاکو شوخی کردوما، قاطی نکونی ما رو  -

 بپوکونی.

 

کنم و بدون اینکه چیزی بگم به گلوم رو صاف می

 دم.پشتی صندلی تکیه می
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 گه. واقعیت اینه که عب د داره حقیقت رو می 

 

تمام فکرم حول این دختر و محافظت ازش  من

گذره. من حتی یادم رفته که باید بگردم مدارک اون می

 پدر عوضیش رو پیدا کنم. چمه من؟

 

هام دم و با انگشتی ماشین تکیه میآرنجم رو به شیشه

دم دردش خیلی زودتر از هر پیشونیم رو ماساژ می

 ای شروع شده.وقت دیگه

ی رو پیدا نکنم یعنی قراره چند تا اگه اون کامیون لعنت

 دختر دیگه نابود بشن و اونوقت من فقط لایق مردنم.

 

دم و توی مخاطبینم دنبال سرم رو عصبی تکون می

 .گردمی پریسا میشماره

معلوم نیست تا برسم عمارت بتونم زنگ بزنم یا نه  

 کنه.م میاونوقته که مامان بیچاره

 کنم.شماره رو پیدا می 

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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🔥 

 

 

 ۲۲۲#پارت

 

 

کنم. به تنها کنم و به اجبار لمسش میرو پیدا میشماره

کنم همین ازدواجه، با این نمیچیزی که الان فکر 

 مونم یا نه.مأموریتی که معلوم نیست آخرش زنده می

 

ده و من فکم رو واسه جواب دادن زیادی طولش می 

 دم.روی هم فشار می

دونم که منتظره زنگ منه این بازی یعنی وقتی می 

 چی؟

شه و صداش توی بالاخره ناز دخترونش تموم می 

 پیچه:گوشم می

 

 سلام. -
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سلام انگار بدموقع مزاحم شدم، زیاد طول کشید تا  -

 زنم؟دونستین زنگ میجواب بدین چون می

 

 

شد. باید بفهمه با یه احمق طرف زدم نمیاگه کنایه نمی

 ها در بیاره.تونه از این بازینیست و با من نمی

 

کنه. خوبه همین جاخوردن براش کافیه کمی مکث می

م ولی من حامینم چیزی کرد به روش بیارفکرشم نمی

 گم بدون رودروایسی.که باید رو می

 کنه:گلوش رو صاف می

 

نه بدموقع نیست، ببخشید دستم بند بود دیر جواب  -

 دادم. حالتون خوبه؟ خاله فاطمه دلتنگتون بود.

 

دارم چند برگ دستمال کاغذی از روی داشبورد برمی

و حین کشیدن روی موهام واسه خشک شدنشون 

 گم:می
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 مامان همیشه دلتنگه، شما خوبین؟ -

 

 ممنون خوبم. -

 

 

 کنهمکث می

 نه اون حرفی واسه گفتن داره نه من. 

وقتی حرف مشترکی نباشه چطور دوتا غریبه  

 تونن ارتباط بگیرن؟می

 

کنم چند تا جمله بگم و این تماس اجباری رو سعی می 

 تمومش کنم.

 

 خانواده خوبن؟ همه چی رو به راهه؟ -

 

 تونم یه چیزی بگم؟وبن... من میبله خ -
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 کنم، بفرمایید.خواهش می -

 

 شه ما قرار حضوری بذاریم؟می -

 

راستش من نیازی به شناخت شما ندارم، چون هر چی  

 دونم.که لازمه رو ازتون می

هر چی که واسه علاقمند شدن به یه مرد کافیه ولی  

دونی. انگار من هنوز همون شما چیزی از من نمی

 کرد.ای هستم که تو حیاطتون بازی میساله ۱۲دختر 

 

دونم عب د و دم و نمیسرم رو به پشتی صندلی تکیه می

 زنن.شاهد در مورد چی تند تند حرف می

 

ولی من الان  دونم مامان چی گفته بهتون،نمی -

شرایطم جوری نیست که بتونم به این جور چیزها 

ساعته  ۲۴فکر کنم، شدیداا درگیر کاری هستم که 

 و من...گیرهو میوقتم
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 کنه.حرفم رو قطع می

 

کارتون به اون دختر قد بلند چشم عسلی ربط  -

 داره؟

 

اون دختر ختم  ها بهی حرفجوام، چرا همهلبم رو می

 شه؟می

 

گم، من حتی ای یه کلمه میاز هر وقت دیگه جدی تر

ی مجاب کردنش رو هم ندارم وقتی دیگه حوصله

 زنه.اینجوری مطمئن حرف می

 

 خیر. -

 

 ده.با مکث ادامه می

 

 ناراحت شدین؟ -
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 دم یه زمان دیگه ای صحبت کنیم.ترجیح می -

 

 

 اما من قصد بدی نداشتم. -

 

 دونم.می -

 

 گیرم الان امری نیست؟من بعد تماس می 

 

 ده.با صدای ضعیفی جواب می

 

 و شنیدم.نه خوشحال شدم صدات -

 

 یا علی. -

 

 

 خداحافظ. -
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 کنم.تماس رو قطع می

شه یه چیزی مثل صدایی که از دهن شاهد خارج می  

 کنم.کنم و قطعش می"ا  " هست، انگشتم رو بلند می

 

 ماشین بیرون. کنم ازکسی حرف بزنه پرتش می -

 

کنن و من پر اخم به روبه رو جفتشون سکوت می

 شم.خیره می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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اتاقم رو تا جایی که راه داره تاریک کردم و روی 

 تخت دراز کشیدم، تا شاید بتونم بخوابم.

شبه و من حالم از هر وقت دیگه  ۱۱ساعت نزدیک  

 گیرم بدتره.ای که سر درد می

 

اینکه هنوز نتونستیم جای اون قرار لعنتی رو پیدا  

ده که دردم دو برابر شده و کنیم به حدی آزارم می

های سه جلوگیری از ریزش اشکی که از چشموا

 تونم بکنم.ریزه کاری نمیدردناکم پایین می

 

هام رو کور هر بار همینه، اینقدر درد زیاده که چشم 

 کنه. می

ا از ضعیف بودن چشم هام و اون لنزی که این قطعا

 همیشه داخلشه هم هست.

شه که ورم سوزه و اشکش جاری میاینقدر می 

 کنه.می

ا شبیهه کسی که ساعت  وقفه گریه کرده و ها بیدقیقا

 اشک ریخته.

 

@shahregoftegoo 



اینکه هنوز از شاهد خبری نیست، یعنی هیچ چیز 

جدیدی پیدا نکرده و امیدوارم حواسش فقط جمع اون 

 مهمونی که با یکتا رفته نباشه.

 

ذارم و محکم م میکف هر دو دستم رو روی شقیقه

 دم.فشار می

 لعنت به این درد. 

 

ی این شم و پنجمین مسکن رو تو فاصلهاز جام پا می

چند ساعت، از روی میز کوچیک کنار دیوار 

ذارم و آبی که تو لیوانم مونده دارم و تو دهنم میبرمی

 کشم.رو سر می

 

کاش یه اطلاعاتی از فکرت داشتم که بدونم این معامله 

 کجا قراره انجام بشه، کاش لااقل شمس یه چیزی...

 

 کنم شمس؟یمکث م

ا می  تونه یه کمکی شاید چیزی بدونه... ندونه هم قطعا

 بکنه.
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ی این کلاف کافیه یه سرنخ کوچیک بده تا بتونم رشته 

 سردرگم رو پیدا کنم و به اصل داستان برسم.

 

رم که نبض دردناک سرم باعث با عجله سمت در می

 شه آخ بلندی رو زمزمه کنم.می

دم و هر دو دستم پیشونیم میهام فشاری به با انگشت 

ی پایینش رو روی کنم و لبهرو زیر تیشرتم می

 دم تا نمش رو بگیرم.هام فشار میچشم

 

زنم و با با مرتب کردن لباسم از اتاقک بیرون می 

 رم.های بلند سمت ساختمون میقدم

 

 افتم.شم و مستقیم سمت اتاق شمس راه میواردش می 

 ده.در اتاقش نگهبانی نمی خیلی وقته دیگه کسی دم

 

 ده.ی ورود میزنم که اجازهتقه ای به در می 
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هام قبل از وارد شدن پشت دستم رو روی چشم

 هام بند نمیاد.کشم، لعنتی چرا اشکمی

 شم. کنار پنجره ایستاده و سرش تو گوشیشه.وارد می

 

 قربان؟ -

 

 گه:تو همون حالت می

 

 بگو شایگان چیزی شده؟ -

 

کشه گاز از تیری که سمت راست پیشونیم میلبم رو 

گیرم و با صدای تحلیل رفته و بدتر از اون تو می

 گم:کنه میدماغی که عصبیم می

 

 خوام.هاش میو مکانیه سری اطلاعات از فکرت -

 

چرخونه و ابروهاش رو سرش رو متعجب سمتم می

 ندازه.بالا می
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 چی شده شایگان چرا اینقدر داغونی؟! -

 

 دم.و تکون میسرم ر

 

 سردرد میگرنی، چیزی نیست. -

 

خوای به ولی اینطور به نظر نمیاد، اگه می -

 دکتر...

 

 

 کنم.حرفش رو قطع می

 

 خوام.نه نیازی نیست، فقط یه سری اطلاعات می -

 

 شینه.با دو قدم پشت میزش می
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 مشکل چیه؟ -

 

و یه با شاهد جای معامله رو پیدا کردیم، رفتیم -

دادیم ولی همه چی مشکوکه هیچ سرو گوشی آب 

 خبری اون اطراف نبود.

 

و پیدا خوام جای اصلیکنم رد گم کنیه. میمن حس می 

 کنم.

 

 شم.زنه و من متعجب میلبخند می

 

کنی و شگفت زده میهر بار بیشتر از قبل من -

 شایگان؟

 چرا من تو رو زودتر پیدا نکردم؟

 

 شم!؟متوجه نمی -
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و واسه رد گم مکان قلابیهدونم که اون من می -

 کنی.

 

و خودم به فکرت خبر دادم که یکی قراره کارش

 خراب کنه.

 

کنم، حالا دیگه سرم صد برابر دردش شدید تر اخم می

 ها متنفرم.شده. من از این بازی

  

 به چه دلیل؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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فهمی یا مثل واسه سنجیدن هوش تو که ببینم می -

شی که اونا بیان ها تمام فردارو منتظر میاحمق

 اونجا.

 

 ندازم.سرم رو پایین می

درد سرم به پشت گردنم سرایت کرده و یه قطره  

 چکه.اشک روی کتونیم می

خوام تا مغزش رو سوراخ من الان فقط یه اسلحه می

 کنم.

 

خب حالا ترش نکن فهمیدم که تو زیادی باهوشی  -

 گم.دونم بهت میو من میجای قرار اصلی

 

 .توپمکنم و خشن میسرم رو بلند می

 

و دیگه باهام از شناخته باشینامیدوارم منو کامل  -

 ها راه نندازین.این بازی
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ی جلوی دستش چیزی رو خنده و روی برگهمی

 کنه.یادداشت می

 

خیلی عصبی شدی شایگان آروم باش تا سردردت  -

 تمدید نشه.

 

گیره و من خشمگین از دستش کاغد رو سمتم می

 کشمش.می

تونم هر چی اینقدر از این بازی کلافه هستم که می  

 توی این اتاقه رو خورد کنم.

 

 تونم برم؟می -

 

 کنه.با دست اشاره می

 

صبر کن، برو بالا توی اتاقم، کشوی دوم میز  -

 و یه پاکت بَرش دار.کارم یه پوشه هست
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 دم.سرم رو تکون می 

 

 چی هست؟! -

 

 زنه.باز لبخند می

 

 فهمی.خودت می -

 

 زنم.دم و از اتاقش بیرون میسری به احترام تکون می

ده فقط یه دلیل و سمت اتاق خوابش هول می اینکه من

 داره، شمس هنوز بهم شک داره

ا دوربین داره چی رو   با فرستادن من تو اتاقی که قطعا

 خواد بسنجه؟می

 

دم و سمت های دردناکم رو روی هم فشار میچشم 

 رم.آسانسور می

با این درد توان بالا رفتن از اون همه پله رو  من 

 ندارم.
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ی سه رو ی طبقهشم و دکمهوارد اتاقک شیشه ای می 

 دم.فشار می

بندم تا هام رو میحتی تو همون مسیر کوتاه هم چشم

شاید کمی درد لعنتی کم بشه و بدتر از اون این نور به 

 .هام نتابهچشم

دی سفید رنگ پر نور ایچه لروزمی به این همه ال 

 بود که توی این آسانسور کار گذاشتن؟

 

 رم.ایسته و من بیرون میآسانسور می 

قبلاا به اتاق شمس رفتم، پس مستقیم اون راه رو واسه  

رسیدن به در بزرگ قهوه ای رنگ با اون روکش 

 کنم.کنم و در رو باز میچرمش طی می

 

وجه دوربین کنم تا فکر کنه متحتی سرم رو بلند نمی

 نیستم.

 کنم.رم و کشوی دوم رو باز میسمت میز می 
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 کشم.ی سبز و پاکت رو بیرون میپوشه 

تو اتاقم وقت هست نگاهش کنم پس خیلی عادی کشو 

 زنم.بندم و از اتاق بیرون میرو می

 

شه و به محض بستن در، در اتاق روبه رو باز می 

 گیره.بهگل تو درگاه در قرار می

 

خوام با تکون دادن سرم به عنوان سلام از کنارش می

بگذرم که صداش پر ناز تر از هر وقت دیگه ای به 

 رسه.گوشم می

 

 حامین؟! -
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 ۲۲۵#پارت
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 حامین؟! -

 

 ایستم.پشت بهش وسط راهرو می

ا الان  نکنه کاری کنه؟! اینجا هم دوربین داره، قطعا

ایسته و توی شمس پشتشه، با یه قدم روبه روم می

 شه.صورتم خیره می

 

 چی شده؟ این چه وضعیه گریه کردی؟ -

 

هاش روی نیشخندم قفل چشمره و ی لبم بالا میگوشه

 شه.می

م یه قطره اشک از چشم چپم همزمان با گفتن جمله 

 چکه.روی صورتم می

 

 حتی یادم نمیاد آخرین بار کی گریه کردم. -

 

 کنه.با انگشت به صورتم اشاره می
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هایی که ورم کرده چی و چشمپس این اشک -

 گه؟می

 

 دم.کلافه سرم رو تکون می

 کنه.ست و بیشتر اذیتم میاینجا خیلی نور ه 

 

 کنه باید برم.سرم درد می -

 

 گیره.خوام از کنارش بگذرم که بازوم رو میمی

 

 صبر کن. -

 

 کشم.دستم رو عقب می

 

 کنی اینجا دوربین داره پدرت تو کمینه.چیکار می -
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 ندازه.خیال شونه ای بالا میبی

 

خب که چی؟ حالا انگار چیکار کردم بیا بریم  -

 اتاقم.

 

 کنم.کمی خیره نگاهش می

 

 اتاقت چه خبره؟! -

 

هاش رو توی کاسه کنه و چشمصورتش رو جمع می

 چرخونه، چند بار بگم که خیلی گستاخه.می

 

 خوام بهت تجاوز کنم.می -

 

 زنم.پوزخند می

 

 و قبلاا کردی موفق نشدی.تلاشت -
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گیره ولی خودش رو ش رنگ میبینم که گونهمی

 بازه.نمی

 

 بودم.من مست  -

شه، نکنه فکر کردی آدم عاقل که با تو دم خور نمی

 هرچی گفتم دست خودم بوده؟

دونم چیزی البته من هیچی یادم نمیاد. اصلاا بعید می 

 گفته باشم.

 

 ندازم. چه زبونی داره.نگاهی به سر تا پاش می

 

 من خوب یادمه چی گفتی.... -

 

 م تموم بشه.ذاره جملهنمی

 گه:شه و با حالت تمسخر آمیزی میدست به سینه می 

 

ا فکر کردی می -  خواستم ببوسمت؟نکنه واقعا

@shahregoftegoo 



 

ست مصداق همین دختره. همین دروغ گو کم حافظه

 الان گفت یادش نیست.

 گم:گزه و من دست به سینه میلبش رو می

 

 و نداشتی.شخواستی هم اجازهحتی اگه می -

 

 سرش رو جلو میاره. زنههاش رو به کمرش میدست

 

خواستم چه اعتماد بنفسی تو داری بادیگارد، نمی -

و که بخوام به دست و دومش، من چیزیاین یک

و کارها یه سری حرکات ها، پس اون حرفمیارم

 احمقانه از روی مستی بود.

 

ی درد سرم من این بحث رو با این دختر با همه 

 ه.خوره دیدنیخوام، اینجوری که حرص میمی
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و که نخوام و نشناختی، منم چیزیشاید هنوز من -

و بوسیده شدن از طرف پذیرمشهیچ جوری نمی

 خوام.و اصلاا نمییه دختر مست

 

 ده.فکش رو بهم فشار می

شه حرف تیردردناکی که پشت سرم می کشه باعث می

 کنم.رو عوض می

شم. دستم رو کنم با این همه نور دارم کور میحس می

 هام نتابه.گیرم تا نور به چشمونیم میبه پیش

 

 من باید برم کار مهمی دارم. -

 

 شه.صداش گرفته می

 

 کنه؟نور اذیتت می -

 

 نالم:پر درد می
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 خیلی زیاد. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۲۶#پارت

 

 

داره و کلید برق روی دیوار رو سه قدم به عقب برمی

ها و تاریک شدن اون زنه، خاموش شدن کل چراغمی

 کنم.ده. سرم رو بلند میراهرو بهم جون دوباره می

تنها نور تابیده به بیرون از اتاق خودشه و فقط کمی  

 هامون رو روشن کرده.صورت

 گه:می با لحن آرومی 

 

 اگه مسکن خوردی فقط باید بخوابی. -
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دم و های دست راستم پیشونیم رو ماساژ میبا انگشت

 ریزم.هام به هم باز اشک میبافشردن چشم

 

خواد خوردم چند تا پشت هم، اما انگار درد می -

 و بشکافه.سرم

 

 یه قدم جلو میاد.

حین باز کردن دستمال گردن صورتی رنگش که با  

 گه:بلوز یاسیش ست کرده می

 

مهسا دوستم دکتره، تو مهمونی هم بود. دختر  -

 ی دکتر یادته؟عمه

 

 ندازم.سرم رو بالا می

یادم نیست، اون مهمونی اینقدر عذاب آور و پر  

 یام نیست.استرس بود که هیچی ازش 

 ده.ادامه می 
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و ببندی گفت اگه سرتشوهرش میگرن داره، می -

و تونه به اون نقطهخیلی محکم، درد دیگه نمی

 ها فشار بیاره.چشم

 

کنم که دستش رو با دستمال حریر فقط نگاهش می

 گیره.صورتی رنگ بالا می

الان که اینقدر جلو اومده نوری که از پشت من بهش  

تابه، فقط یه طرف صورتش رو روشن کرده، می

کنه خوده کاراکاله اینجوری که مثل گربه نگاهم می

 دستش رو بالا میاره.

 

 ببندم؟ -

 

 دم.ی مثبت تکون میفقط سرم رو به نشونه

ی اون درد مزخرفه با جون و دل اگه این چاره 

 خرمش.می

کنم و اون دستمال رو آروم دور کمی سرم رو خم می 

 زنه.بنده و لب میسرم می
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 خوام محکمش کنم باشه؟حالا می -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

کشه و ی توانش دو طرف اون دستمال رو میبا همه 

کنه، فشارش روی شه محکمش میتا جایی که می

 ست ولی امیدوارم اثر کنه.پوستم آزار دهنده

 

 خب تموم شد. -

 

گم شینه و چیزی که میی لبم مینیمچه لبخندی گوشه

ره انگار اختیار زبونم دستم کاملاا از زبونم در می

 نیست.

 

 اکال.ممنون کار -

 

هاش رو درشت دم و اون چشمهام رو بهم فشار میلب

 کنه.می
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 کاراکال؟ -

 

 کشم. شه کاریش کرد پس عقب نمیدیگه گفتم و نمی

 

 ی وحشیه.یه گونه از گربه -

 

 شه.هاش درشت تر میچشم

 

 ی وحشیم؟من گربه -

 

 گم:حین گذشتن از کنارش می

 

 هم از نظر ظاهر هم اخلاق. -

 

 افته.کشه و دنبالم راه میمیجیغ خفه ای 

 

 ست؟م شبیهه گربهمن قیافه -
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ی ی طبقهشم دکمهوارد اتاقک شیشه ای آسانسور می

 زنم.اول رو می

 

کافیه سرچ کنی، زشت تر نباشی خوشگل تر  -

و صورتم هاتم که روی گردننیستی، جای چنگ

 ی وحشی پنجول کشیدی.مشخصه، مثل یه گربه

 

 شه.در بسته می

کوبه و با پایین رفتن جیغ بلندی مشتی به شیشه میبا  

آسانسور و محو شدنش از جلوی دیدم لبخند عمیقی 

 شینه.هام میروی لب

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

@shahregoftegoo 



 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۲۲۷#پارت
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 کنم.شینم و اون پاکت رو باز میروی تخت می

پره، با شک با دیدن کلت نقره ای رنگ ابروم بالا می

کنم و بعد یه مکث ی سبز رنگ نگاه میبه اون پوشه

ا طولانی بازش می  کنم.تقریبا

 

هام رو با دیدن یه عکس و یه سری مشخصات چشم 

 دم.محکم روی هم فشار می

 این بازی تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟ 

 

گردونم و کنار اسحله روی عکس رو سر جاش برمی

شه و شاهد وارد اتاق کنم که در باز میتخت پرت می

 شه.می

 گم:ره با عجله میدستش که سمت کلید برق می

 

 شم.نکن، دارم کور میروشنش  -
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کشه و حین غر غر کردن سمتم دستش رو عقب می

 میاد.

 

 نگفتم بده بالا اون شیشه رو؟ -

 

 ذاره.شینه و دستش رو روی بازوم میکنارم می

 

 و ببینم چی شدی؟بلند کن سرت -

 

 دم.سرم رو پر درد تکون می

 

هام ورم ست دیگه چشمخیال شاهد، مثل همیشهبی -

ببینم همه چی مرتب بود؟ یکتا رو کرده، تو بگو 

 رسوندی خونه؟

 

 کنه.سوئیچ توی دستش رو روی تخت پرت می

 

 آره، مشکلی نبود. -
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و که پسره اصلاا جلو نیومد، در کل یا بلوف زده یا من 

 دیده کشیده عقب.

 

یه مدت باید حواسمون به یکتا بیشتر باشه اصلاا  -

 ناموس.بعید نیست یه کاری بکنه اون بی

 

 گه:کشه و با خنده میی پشت سرش میدست

 

افته بهش. پدرسوخته ذارم خش بیمراقبشم، نمی -

 هلو بپر تو گلوئه.

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

 گیر نکنه تو گلوت. -

 

دونی اینا واسه من راحت نه داداش تو که می -

 الحلقومن.
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کشه و حین گوشیش رو هم از جیب کتش بیرون می

 کنه.می انداخت روی تخت به پاکت نگاه

 

 اینا چیه؟ -

 

دم و سرم رو هر دو آرنجم رو به زانوهام تکیه می

 گیرم.توی دستم می

قرار بود این دستمالی که شدیداا بوی عطر بهگل رو  

 ده دردم رو کم کنه، چرا نکرد پس؟می

 نالم:می 

 

 مشخصات یکی که باید بکشمش. -

 

 گه:شوکه می

 

 چیکار کنی!؟ -
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مشخصات یکی به اسم شمس داده، چیزی نگفته،  -

و یه اسلحه، این به نظرت یعنی صادق ابراهیمی

 چی؟

 

 

 چرا باید از تو اینو بخواد؟ -

 

دونم کنه. نمیبهم شک داره، مدام داره امتحانم می -

دردش چیه، ولی همین کافیه تا بفهمم چرا هیچی 

 از کارش دستگیرم نشده.

 

 

 گه:کشه و کلافه میدستی به صورتش می

 

دونم پاکه به و میکنمو چک میاین اتاق خوبه مدام -

و نظرت اگه بهت شک داشت اینجارو پر از شنود

 کرد؟دوربین نمی

 

 دم.پیشونیم رو ماساژ می
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 هاست.کنم زرنگتر از این حرفمن فکر می -

کنه تا من و نمیاگه شک داشته باشه این ریسک 

 متوجه بشم.

پورت چیز دیگه ای تو ذهنشه، شمس عملاا داره را

خواد قدرت کنه، میو کله پاشون میدهو میرقباش

 مطلق بشه.

 

 زنه.پوزخند می

 

 شکر خورده بابا، مگه اینکه ما زنده نباشیم. -

 

 کنم، خیلی جدی.نگاهش می

توی تاریکی اتاق و نور کمی که از پنجره داخل رو 

 بینمش.روشن کرده واضح نمی

 

 اگه همین بشه چی؟ -
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ونش حتی توی تاریکی هم برق خنده و سفیدی دندمی

 زنه.می

 

 یعنی چی؟ -

 

. بعد از تموم کردن کار رقباش قبل یعنی اینکه.. -

شه و خودش میکنهو تموم میاز گرفتنش کارمون

 ابر قدرت نه خانی اومده نه خانی رفته.

 

 

 خنده.می

 

شیم شهید فداکار، یه پلی چیزی اونوقت ما می -

 زنن به ناممون بده مگه؟می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۲۸#پارت

 

 

 زنم.لبخند می

 خوره.حالم داره از بوی بد لباسش بهم می 

خودش آورده مثل شیر ترشیده یه  این چه بوییه که با

بوی گند حال بهم زن که منو یاد چیزهای خوبی 

 ندازه.نمی

 

مسخره نشو، منظورم اینه که اگه همچین  -

ای درست باشه، تا قبل از اتفاق افتادنش فرضیه

باید اینقدر مدارک داشته باشیم که بدونیم اونم 

 شه.اعدام می

 

ی اتاق گوشهکشه و کت جینش رو از تنش بیرون می

کنم منبع اون بو دور کنه، با اینکارش حس میپرت می

 شه.می

 

@shahregoftegoo 



 کنیم.هارم پیدا میمدارک -

هاست، ولی همین خودش شاید فکر کنه خدای زرنگ 

ده یه جرمه که من کنار هم های کوچیکی که میسرنخ

 کنم.و ثابتش میچینممی

 

 دم.سرم رو تکون می

 

چه زودتر بهتر از  باید گیر بندازیمش شاهد، هر -

و طرفی باید روی اون دوتا هم کار کنیم پاکسیما

 پاکزاد.

 

هاش رو ده و لبسرش رو به چپ و راست تکون می

 کنه.یه وری می

 

و در آوردم پاکه خیلی تحقیق کردم شجره نامشون -

 پاکن. 

مادرشون انگلیسیه بابا جان ایرانی، هیچی تو 

 شون نیست.پرونده

@shahregoftegoo 



 

 پدرشون چی؟ -

 

 ندازه.ابرواش رو بالا می

 

 هیچی. -

 

 گم:کشم و متفکر میدستی به ته ریشم می

 

پس یه نفر سومی هم این وسط هست کسی که ابر  -

 گیرن.و همه ازش خط میقدرته

 

کنه و حین کش و هاش رو از دو طرف باز میدست

 گه.قوص دادن به بدنش می

 

 بعید نیست با عقل جور در میاد. -

 

@shahregoftegoo 



ن محتویات معدم از این حالت تهوعی با حس بالا اومد

 زنم.که با این بوی گند بیشتر تحریک شده غر می

 

 دی شاهد.چه بوی گندی می -

 

کنه و متعجب خودش رو بو دستش رو بلند می

 کشه.می

 

 دم؟!جدی بو می -

 

 آره بوی گند. -

 

 

 گه:شه و حین رفتن سمت حموم میاز جاش پا می

 

بگیرم یکتا بالا یه دست لباس بده بهم یه دوش  -

 آورده روم.

 

@shahregoftegoo 



 کنم.صورتم رو جمع می

 

 چی؟ -

 

کنه و حین بیرون بلوزش رو هم روی کت پرت می

 گه:کشیدن شلوارش با خنده می

 

ی خالی هی الکل داد بالا استرس داشت، با معده -

 معلومه که معده طاقت نمیاره.

منم لطف کردم با موتور رسوندمش خونه. البته یه  

م زیادی تند روندم خانومم گند زد به کمی عصبی بود

 هیکلمون.

ده نگو دماغم پر پوففف تمام تنم بوی ترشیدگی می 

 شده نفهمیدم.

 

توست اون کله رو بچرخونه تو رو یعنی نمی -

 گلکاری نکنه؟

 

@shahregoftegoo 



 ره.نیشش وا می

 

شد واسه و سفید میدیدی چه سرخحامین باید می -

واسه گندی که یه تنه به هیکلم زد، اون تلاشش 

های کوچیکش خنده پاک کردن لباسم با اون دست

و بدن منو مالید که زدم دار بود. آخرش اینقدر تن

 به چاک.

رسن چرا فکر دونم این دخترها به ما که میمن نمی

 و هیچ حسی نداریم،کنن ما پسر پیغمبریممی

و شاید هورمونامون بیشتر از کاش بدونن ما هم مردیم

 بقیه کار کنه.

 

رم و با دست به حموم اشاره م غره ای بهش میچش

 کنم.می

 

و شاهد برو تو حموم همینجوری این سر درد حالم -

 خراب کرده.

 

 شه و سرش رو بیرون میاره.وارد حموم می

@shahregoftegoo 



 

 گم دستمال یاره رو سرتون؟می -

ده" نه به اون کشم که ادامه می"دستی به دستمال می

 محبتش. هاش روی صورتت نه به اینجای پنجول

 

کنم، انگار خودم رو از پشت روی تخت پرت می

 هام سنگین شده.کنن که چشمها دارن اثر میمسکن

  

 رو اعصابمه. -

 

 از چه نظر بد یا خوب؟ -

 

 

 کنم.هام رو یه وری میلب

 

چه فرقی داره وقتی تا چند ماه دیگه از زندگیشون  -

ها کنهریم، این در مورد تو هم صدق میبیرون می

 خان. شاهد

@shahregoftegoo 



 

شه و با شنیدن صدای شرشر آب صدای شاهد قطع می

 بندم.هام رو میچشم

هیچ از این سکوت یهوییش خوشم نیومد ولی کاری هم 

دونیم از دستم برنمیاد، امیدوارم تو مأموریتی که می

 چقدر مهمه درگیری عاطفی پیدا نکنه.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۲۹#پارت

 

 

 

 ی شهره.محل قراره جدید یه جایی حومه

واسه رسیدن به اینجا دو ساعت توی راه بودیم. کلی  

و مسیر داغون رو گذروندیم و حالا اینجا تو جاده خاکی

 کمینیم.

@shahregoftegoo 



 

کنم همه ی بلند پناه گرفتیم و من سعی میپشت یه تپه 

 جارو از نظرم بگذرونم.

هایی که شمس زد، اصلاا بعید نیست که الانم با حرف

 مارو لو داده باشه.

م درست باشه و به من شک داشته باشه، اگه حدس 

و از سر راه برداره. با خبر تونه منخیلی راحت می

تونن ای دارم میدادن به فکرت و اینکه من چه بزنامه

هینجا جوری نابودم کنن که هیچ آثاری ازم نمونه و 

 من فقط واسه شاهد و عب د نگرانم.

 

ست و واسه شاهدی که واسه عب دی که هیچکاره 

ارش فقط پشت کامپیوتر نشستنه و به خاطر من به ک

 زنه.دل خطر می

 

کنم. یه کنم و به پایین نگاه میسرم رو کمی بلند می

 های اسقاطیه.گاراژ ماشین

ی سمت چپه که حدس یه کانکس آبی رنگ گوشه 

 زنم دخترها اون تو باشن.می

@shahregoftegoo 



 

سمت راست یه کامیون حمل لبنیاته و سه تا مرد مسلح 

 کنارش ایستادن. 

 

گیرم هنوز نگاهم رو از آتیشی که کنارش ایستادن می

هوا اونقدرا هم سرد نشده، درسته باد سرد آخر 

شهریور این ساعت از شب ابراز وجود کرده ولی باز 

 آتیش روشن کردن اغراقه.

 

با تبلتش درگیره دزدم و روبه شاهد که سرم رو می

 گم:می

 

 چه خبر؟ -

 

گیره و با انگشت به اون نورهای صفحه رو سمتم می

 کنه.رنگی که نامشخصه اشاره می

 

@shahregoftegoo 



تا تپش  ۲۰نفر اون توانَ  ۲۰این داخل کانکسه  -

 قلب ردیابی شده.

 

 غره:عب د می

 

و غیرت که باید کلاهشونو پدر بیبیستا برادر -

 بندازن هوا.

 

 گم:خوردنش میتوجه به حرص بی

 

ا چند نفرن اگه  - جاهای دیگه رو چک کن ببین دقیقا

و یه سری کنیم. اگه کمن که بریزیم سرشون کار

نه باید همون کارو بکنیم شاید قراره باز دختر 

ا ریسک نمی  تا. ۲۰کنن واسه تحویل بگیرن قطعا

 

کنه ده و تند تند صفحه رو لمس میسرش رو تکون می

 گه:و زیر لب می

 

@shahregoftegoo 



 شت نفرن تا جایی که من فهمیدم.ه -

 

ی حمید دم و شمارهی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 گیرم.رو می

این دو نفر تنها افراد مورد اعتماد شمسن حمید و  

 علیرضا.

 

 بگو شایگان؟ -

 

 هشت نفرن، ما از پسشون بر میایم. -

 

ذاریم ولی شما با فاصله تعقیب و کار میجی پی اس 

 کنین. اونور امنه؟

 

 گی.باشه گرفتم چی می -

 آره سر جاده فعلاا امنه، خبری نیست. 

بینم فکر کنم و چیزی نمیکنهتا جایی که چشم کار می 

 با همین هشت نفر طرفیم.

@shahregoftegoo 



 

 و جمع کنین.دونم، شما حواستوننه بعید می -

  

 .به چشم خبر بده -

 

 

کنم و رو به مونه تماس رو قطع میدیگه حرفی نمی

 گم:عب د می

 

 چیزهایی که گفتم یادته دیگه؟  -

ذاریم و کار میاس پی قهرمان بازی نداریم، فقط جی

 گردیم.برمی

 

 باشه، دیدنمون چی؟ -

 

مجبوریم درگیر بشیم. اگه درگیر شدیم یه جایی  -

 پناه بگیر خب؟

 

@shahregoftegoo 



 

 ره.بهم چشم غره می

 

 ها.زنیبچه حرف نمیبا  -

 

 خنده.شاهد می

 

 بابا آدم بزرگ. -

 

شاهد تو اینجا باش، یه لحظه هم از اون تبلت چشم  -

 برندار، جی پی اس که فعال شد بگو برگردیم حله.

 

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 به روی چشم قربان. -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.با سر به عب د اشاره می

 

 پاشو بریم. -

 

 .سیاهی شب بزرگترین کمک واسه ماست

همراه عب د با کمرهای خم شده از پشت تپه بیرون  

 دارم. میایم با احتیاط سمت پایین قدم برمی

 

دوایم و دو طرف اون در سمت ورودی اون گاراژ می

 گیریم.بزرگ نارنجی رنگ زنگ زده پناه می

 کنم.به عب د نگاه می

 زنم.کنم و لب میبه داخل اشاره می 

 

 رم.اول من می -

 

 

 

@shahregoftegoo 



 #کپی_حرام_است
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 ۲۳۰#پارت

 

 

 ذاره.هاش رو به تأیید روی هم میچشم

 شم.خیلی آروم وارد گاراژ می 

 

دم و از نبودن کسی که نگاهم رو به اطراف چرخ می 

های ماشینی که شم، سمت انبوه لاستیکمطمئن می

 شم.دوام و پشتش پنهون میروی هم کوه شده می

 

صدای بلند پارس سگی که پشت دیوار بسته شده و 

ی بلند چند نفر از سمت راست و داخل صدای خنده

 رسه.اتاق کوچیک به گوشم می

 

گذرونم که عب د هم داخل ند همه جا رو از نظر میتند ت 

 ایسته.شه و اون سمت پشت دیوار همون اتاقک میمی

 

@shahregoftegoo 



اینقدر تاریک هست که دیده نشه، ولی من خوب  

 بینمش.می

کنه و دستش رو روی با دست به اتاقک اشاره می 

کشه یعنی بکشمشون، سرم رو با تأسف گردنش می

 دم. تکون می

 سر زیادی باد داره.ی این پکله

 

کنه و من حرصی سگ همچنان پشت هم پارس می

رم، هیچوقت ی زشتش میغره ای به اون قیافه چشم

 از این حیوون خوشم نیومد.

 

ها بیرون میام و با کمر خمیده سمت از پشت لاستیک

 دوام.اون کامیون می

 

اینقدر حواسم به اطرافه که پام به قوطی حلبی که زیر  

شه و با صدای بدی به جلو پرت وبیده میپامه ک

 شه.می

بندم از گندی که زدم و هام رو مییه لحظه چشم 

 ها.صدای بلند یکی از نگهبان

@shahregoftegoo 



 

 چه خبره اونجا؟! کامران تویی؟ -

 

قبل از اینکه من رو ببینه خودم رو به کامیون 

گیرم. لعنتی لعنتی حالا باید رسونم و پشتش پناه میمی

 چیکار کنم؟

کنم حواسم به همه طرف زنم و سعی میفس نفس مین 

 باشه الان نباید لو برم.

 

 

 هوی کامران با توام اونجایی؟ -

 

بینم که هاش رو میشینم و از زیر ماشین پوتینمی

 داره.سمت من قدم برمی

کشم و زیر کامیون راهی نیست با عجله دراز می 

 زنم.غلت می

 امیدوارم تا وقتی که لازم نشه عب د کاری نکنه. 

 

@shahregoftegoo 



چرخه و نگاهم به پاهاییه که دور تا دور کامیون می 

 کنه.مدام اون کامران لعنتی رو صدا می

کجاست اون حرومزاده که جواب بده و این عوضی  

 رو از اینجا دور کنه.

 

 کسی اینجاست؟ -

 

 و انداختی تو سرت؟چیه بابا صدات -

 

 

 کشم بالاخره اومد.مینفس راحت 

 

 صدای چی بود کامران؟ فکر کردم تویی. -

 

 توهم زدی بابا برو سر پستت. -

 

 

 دم.هام رو با یه نفس راحت روی هم فشار میچشم

@shahregoftegoo 



شن و من اون دستگاه مشکی کوچیک رو ازم دور می 

کنم کشم و زیر ماشین جاسازش میاز جیبم بیرون می

 کنم.و زمزمه می

 

 شاهد فعالش کن. -

 

 حله حامین فعاله بیاین بیرون. -

 

 

 اومدم. -

 

خوام باز با یه غلت از زیر ماشین بیرون برم که با می

 کنم.شنیدن صدای یکی از اون دوتا مکث می

 

مونن حالا یعنی راه نداره این همه دختر دو قدمی -

 ما خشک خشک وایستیم.

 

 دم.فکم رو روی هم فشار می

@shahregoftegoo 



 

راهی داشتن ولی اینا ها یه شه، باز قبلینه بابا نمی -

همه دست نخورده هستن. انگشتمون بخوره 

 کشنمون.بهشون می

 

 تف به این شانس. -

 

 

شینن و من کفری کمی عقب تر روی چند تا بشکه می

 کنم.هام رو مشت میدست

 لعنت بهشون حالا چطوری فرار کنم؟ 

 

 گم:با صدای پایینی می

 

 شاهد گیر افتادم. -

 

 کنیم.صبر کن درستش می -

 

@shahregoftegoo 



 

 دم، باید صبر کنم.نفسم رو بیرون می

هایی هنوز چند دقیقه هم نگذشته که تک و توک چراغ 

شه و که اونجارو روشن کرده، به کل خاموش می

 گیره.سیاهی مطلق همه جارو می

 

 تونه کار شاهد باشه.این نمی

ا سیستم کامپیوتری نیست که شاهد بتونه   اینجا قطعا

 کاری کنه.

های زرد رنگی که فضای اون و لامپچند تا سیم  

 حیاط خیلی شلوغ رو روشن کرده.

ا کار اونه.  تنها گزینه عب ده و قطعا

 

هام رو شه چشمافته باعث میهمهمه ای که بینشون می

 ببندم.

امیدوارم این راه جواب بده و بدتر تو دردسر  

 نندازتمون. 

@shahregoftegoo 



ا همشون می ه و امکان دیدریزن تو حیاطچون الان قطعا

 شدن ما خیلی زیاده.

 

 ها چرا قطع شده؟چه خبره برق -

 

خوری اون تو؟ هوی داوود چه گوهی داری می -

 ببین برق چرا قطع شده.

 

 

 هاشون همه جا رو روشن کرده.نور زیاد چراغ قوه

 

ی حواسم به حیاطه و با دستی که روی رونم همه

گیرم شینه تو یه حرکت اسلحه رو سمتش نشونه میمی

ی یه صدم ثانیه فاصله دارم که لیک به اندازهو با ش

 کنه.هام رو درشت مینیش باز عب د چشم

 

 نکشیمون عامووو. -

 

@shahregoftegoo 



دم و عصبی با پام ضربه ای به فکم رو بهم فشار می

 زنم.بازوش می

 

 احمق نزدیک بود بکشمت. -
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 احمق نزدیک بود بکشمت. -

 

حرف زدن با این صدای پایین، اونم با خشمی که داره 

ندازه و من تمام کنه گلوم رو به خارش میمنفجرم می

 کنم.نکردن میتلاشم رو واسه سرفه 

 

@shahregoftegoo 



خوابیده ماساژ  بازوش رو همون جور که روی سینه

 ده.می

 

 و پوکوندی.خدا بگم چیکارت کنه بازوم -

 شد صدات کنوم که،چیکار کنوم خب، نمی

 اومدوم.باید اینجوری می 

 

حرصی با انگشت روی هندزفری که روی گوشمه 

 کوبم، عینش هم روی گوش اون احمقه.می

 

 مونده چیه؟ صاحبپس این بی -

 واسه چی گذاشتیم تو گوشمون؟ 

 

 گه:شه و حرصی تر از من میصورتش مات می

 

و این جور خب حالا انگار مو دائم تو عملیات -

دونستوم چیکار کنوم، دیدوم چیزهام، چه می

 اومدن سمتت هول کردوم اصلاا یادوم رفت.

@shahregoftegoo 



 

 رم.چشم غره ای بهش می

رو روی بینیم خواد باز ادامه بده که انگشتم می

 ذارم.می

 

 و بشنوم.خوام صداتو نمیببند دهنت -

 

و کنه و با دست ادای بستن زیپکمی خیره نگاهم می

 روی لبش در میاره.

 

گیرم و به رو به رو و اون ولوله نگاهم رو ازش می

 دم.ای که به پا شده می

 تونیم کاری بکنیم.اگه اینجا درگیر بشیم نمی

م خراب خوام نقشهبزنیم بیرون من نمیباید از اینجا 

 بشه.

 

 یه چیزی بگم؟ -

 

@shahregoftegoo 



 خفه شو. -

 

 

 باشه! -

 

رن و باز عب د دهنش رو چند نفرشون سمت کانکس می

 کنه.باز می

 

خیلی دوست داروم خفه بشوم ولی امکانش نیست،  -

کنه" از این با دست به پشت سرمون اشاره می

باز  تونیم فرار کنیم، در کانکس دخترا روپشت می

 کردوم حواسشون رفته اونجا. بدو تا نفهمیدن.

 

با شنیدن این حرف عصبی تر لگد دیگه ای به بازوش 

 غرم:کوبم و میمی

 

 گی لالی مگه؟خُب چرا نمی -

 

@shahregoftegoo 



 ده.با صورت جمع شده بازوش رو ماساژ می

 

 خو مگه تو گذاشتی عامو؟ -

 

 افته.کنم راه بیرم و اشاره میچشم غره ای بهش می

ریم، روی پاهام خیز از زیر کامیون بیرون میسینه 

هام رو بهم فشار شینم و با یه نگاه به موقعیت، لبمی

 زنم:دم و پچ میمی

 

 بدو پشت سرتم نگاه نکن. -

 

 باشه. -

 

 

دوایم و من هر چند ثانیه به عقب همزمان با هم می

 کنم تا اوضاع رو بسنجم.نگاه می

 

@shahregoftegoo 



مون، خیلی زود به اینجا اینقدر تاریک هست که نبینن 

رو رسیم و من بدون مکث اسلحهاون دیوار حلبی می

 کنم.هام رو قلاب میذارم و دستپشت کمر شلوارم می

 

 بدو عب د. -

 

 کنه.هاش رو درشت میچشم

 

 تو چی؟! دیوار بلنده. -

 

دونم چطوری تو برو بالا من آموزش دیدم می -

 و برسونم اونور.خودم

 

 

 مطمئنی؟ -

 

 غرم:دم و میمیسرم رو تکون 
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 آره، بدو الان موقع بحث نیست. -

 

ذاره و شه، پاش رو روی دستم میم که تموم میجمله

 پره.ره و میاز دیوار بالا می

 

شه، چند قدم عقب خیالم که از بابت عب د راحت می

دوام و با یه خیز و گذاشتن پام رم و سمت دیوار میمی

از روی اون کشم و روی دیوار خودم رو بالا می

 پرم.دیوار پایین می

 

به همراه عب دی که منتظرمه تا جایی که راه داره  

 گه:دویم و عب د حین نفس نفس زدن میمی

 

 پشت اون تپه بزرگه، شاهد با ماشین منتظره. -

 

با درد سری که هنوز آثارش مونده به اون سمتی که 

کنم که عب د دوام و به این فکر نمیاشاره کرده می

دونه کجاست و وری با شاهد هماهنگ کرده که میچط

@shahregoftegoo 



اونوقت واسه پیدا کردن من یادش نبوده از گوشی 

 استفاده کنه.

ا سر فرصت حساب این کارهای احمقانه ش رو من قطعا

 گیرم. الان وقت مناسبی نیست.ازش پس می

 

رسیم و به محض سوار شدن شاهد پاش به ماشین می

 ن مکان رو ترک کنیم. ده تا اورو روی گاز فشار می

ا اون عوضی ها واسه سرکشی و مطمئن شدن از قطعا

کشن و بهتره ما رو وضعیت به همه جا سرک می

 نبینن.

 

 شیم.گاز بده شاهد سر جاده منتظر می -
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 ندازم. کلافه نگاهی به ساعت دور مچم می

 همه چی اینقدر طول کشیده که روانم رو بهم ریخته.

 

ا با اون ماجرای قطع برقی که مطمئن شدم کار  قطعا

عب د بوده و باز شدن در کانکس دخترا، سعی کردن 

کمی طولش بدن و این مکث واسه اطمینانه که خطری 

 تهدیدشون نکنه. 

 ولی باز تا چهار صبح خیلی عجیبه.

 

 دم.گوشی رو به گوشم فشار می

 

علیرضا ساعت چهار صبحه یعنی چی هنوز  -

 یومده؟بیرون ن

 

داداش بیرون نیومده دیگه شاید قصد ندارن حرکت  -

 کنن.

@shahregoftegoo 



 

 

 حرکت نکنن؟! -

 مگه نگفتی دخترا رو سوار کردن؟

 

م ماهم منتظریم، ولی خبری آره، به جون بچه -

 نیست.

 

کشم و از آینه چشم غره ای به عب دی که پوف بلندی می

 رم.صدای خرخرش کل ماشین رو برداشته می

 

 علی، نخوابین یه وقت؟باشه، هوشیار باش  -

 

خیالت راحت... صبر کن صبر کن، انگار دارن  -

 افتن.راه می

 

 

 شینه.لبخندی روی لبم می

@shahregoftegoo 



 

خوبه پشتشون با فاصله حرکت کن تا نگفتم اقدامی  -

 نکن.

 

 باشه. -

 

 

 گه:کنم که شاهد میتماس رو قطع می

 

 چی شد؟ -

 

 افتن الان.حاضر باش راه می -

 

 

 حاضرم. -

 

 کنم.باز می پیغام علیرضا رو

 

@shahregoftegoo 



یه ماشین با چهارتا سرنشین جلوی کامیونه یکی  -

 نفرن. ۱۰و کمک هم عقب با راننده

 

ند می  گم:کنم و رو به شاهد میاوکی رو واسش س 

 

 نفرن.۱۰ -

 

 خارونه.ی ابروش رو میگوشه

 

پنج تا ما ده تا اونا یعنی باید هر کدوم دوتا کفتار  -

 بزنیم.

 

 م.دسرم رو تکون می

 

 تلفات ندیم آره.اگه  -

 

 دیم.ایشالا نمی -

 

@shahregoftegoo 



 

ی اون بیابون منتظریم و به تو تاریک ترین نقطه

 شینم.های ماشین سر جام صاف میمحض دیدن چراغ

 

 شه، بعدش کامیون و ماشین بعدی.ماشین اول رد می

خیره بهشونیم تا کمی دور بشن و با دیدن ماشین 

 افتیم.علیرضا راه می

 

 گم:کنه که حرصی میمیعب د خرخر بلندی 

 

 شاهد جان مادرت این عقب افتاده رو بیدار کن. -

 

 خنده.شاهد می

 

 عب د؟ -

 ؟داش عبدالله پاشو مهمونی اومدی مگه

 

@shahregoftegoo 



هاست و های ریز شده نگاهم به اون ماشینبا چشم

 کشه.اینبار شاهد فریاد می

 

 کشنمون.عب د پاشو الان می -

 

که سرش به پره عب د جوری با ترس از خواب می

 زنه.خوره و شاهد قهقهه میسقف می

 

 چی شد؟ کی کُشت؟ کی مُرد؟ -

 

دم و خیره به رو به رو سرم رو به تأسف تکون می

 گم:می

 

 و.و جور کنن خودتجمع -

 

 گهکنه و دیگه چیزی نمیگلوش رو صاف می

تا سر فرصت  دیممون ادامه میتو سکوت به تعقیب

 بیاریم.دخترها رو از چنگشون در 

@shahregoftegoo 
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دیگه باید وارد عمل بشیم دارن از استان خارج  -

 شن.می

 

دم و ی مثبت واسه شاهد تکون میبه نشونهسرم رو 

گیرم به محض وصل شدن ی علیرضا رو میشماره

 گم:ارتباط چیزی که باید رو می

 

 کنیم.علی شروع می -

@shahregoftegoo 



 

 به چشم. -

 

 

 گم:خیره به آسمون گرگ و میش روبه رومون می

 

 و ببند.و چند متر جلوتر راهشونشاهد گاز بده -

 

رو روی پدال گاز ده و پاش فقط سرش رو تکون می

 ده. فشار می

سرعتش اینقدر زیاد هست که خیلی زود بدون نگاه 

شون رو گذریم و همهکردن بهشون از کنارشون می

 ذاریم.پشت سر می

 

هایی که چند متری از ما از آینه بغل خیره به ماشین

کنم و عب د رو مخاطب قرار فاصله دارن نگاه می

 دم.می

 

@shahregoftegoo 



دادم مسلح کن، اینجا دیگه  ای که بهتعب د اسلحه -

عرضه بازی نداریم نزنی و بیدل سوختن

زننت، پس واسه اینکه زنده بمونی دلت نسوزه می

 بزن، مفهومه؟

 

ده اطمینانی روی حرفش با صدای پایینی که نشون می

 ده.نداره جواب می

 

 آره. -

 

ی پلیس شم این عملیات ادارهبیشتر از این پاپیچش نمی

ای به دل این چند تا کار کشته و حرفه نیست که من با

 ها بزنم.عوضی

هر دو فردی که کنار من نشستن مردای معمولین نه  

 نظامیه آموزش دیده.

 

 دم.ادامه می

 

@shahregoftegoo 



و جمع کن، خیلی جمع تر از همیشه، شاهد حواست -

هایی که جلو روتن آدم آهنی با یه سری سیستم این

سری آدم ها یه که بتونی هکشون کنی نیستن، این

 . کننکشن که سر چند تا انسان معامله می

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

دی بهمون یا داری الان داری روحیه می -

 کنی؟ فاز نصیحت برداشتی؟داغونمون می

 

و حین مسلح  ندازمنیم نگاه دیگه ای از آینه به عقب می

 گم:کردن کلتم می

 

 تجربه ثابت کرده تو خیلی زبون نفهمی من این -

 زنی.گم تو باز گند میه میهم

 

 زنه.کشه و غر میپوف کلافه ای می

 

@shahregoftegoo 



 ها.حالا یه بار یه تیر خوردیم تو ول کن نیستی -

 

 دم.رو به هم فشار می فکم

خوام به اون روز فکر کنم روزی که من حتی نمی

مقصر اصلیش من بودم اونم با همراه کردن شاهد با 

 خودم.

 

بگیره خودت  وتونه جونتهمون یه بار می -

 دونی چقدر واسم مهمی پس حواست باشه.می

 

 زنه.لبخند می

 

 چشم نوکرتم، اینقدر حرص نخور. -

 

ذارم و به عقب دستم رو با اسلحه روی داشتبورد می

 چرخم.می

کنم و به های تو همش مینیم نگاهی به عب د و اون اخم 

 کنم.پشت سر نگاه می

@shahregoftegoo 



 

 روی ترمز.و کم کن هر وقت گفتم بزن سرعت -

 

 با من داداش. -

 

 

ها به محض کم شدن فاصله روی خیره به ماشین

 کوبم.داشبورد می

 

 خوبه بزن رو ترمز. -
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زنه روی ترمز، صدای جیغ گه و میشاهد چشمی می

 پیچه.ها توی سکوت صبح میلاستیک

کنه و خیلی زود پیاده ماشین رو به عرض متوقف می

شیم و وسط اتوبانی که این ساعت صبح هیچ خبری می

های تو هم پشت از کسی داخلش نیست مسلح و با اخم

 گیریم.ناه میماشین پ

 

ا به محض رسیدن شروع به تیراندازی می   کنن.قطعا

بینیم خیلی زود ها رو میهای ماشیناز دور چراغ 

های پشت هم و چراغ حین نزدیک شدن صدای بوق

 بینم.دادنشون واسه اینکه راه و باز کنیم رو می

 

 ده؟حامین کاکو مطمئنی جواب می -

 

ش رق کردهو اون صورت ع سرم رو سمت عب د

هام رو روی هم فشار چرخونم و با اطمینان چشممی

 دم.می

 

 الان وقت پا پس کشیدن نیست داداش کوچیکه. -

@shahregoftegoo 



 

شینه و لبخندی از این لحن مهربونم روی صورتش می

 زنه به در شوخی.می

 

 جان تو اینو گفتی یه تنه هموشونو حریفوم. -

 

رسن و حدسم درست از آب ها بهمون میماشین

شن و شروع به شلیک ها پیاده میدرمیاد، سرنشین

 کنن.می

  

 کشهیا جد سد عباس چقدر خرن" فریاد می -

 ." خو عامو اول ببین طرف کیه بعد وحشی شو

 

کنه، خوبه که ما شاهد حین خندیدن سمتشون شلیک می

 ازپشت هم آدم داریم و قراره قیچیشون کنیم.
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ه چون به محض دقتوقفه و البته بیهامون بیشلیک

ا  بیرون کشیدن سرهامون امکان داره یه تیر دقیقا

 کنیم.پیشونیمون رو سوراخ کنه، پس فقط شلیک می

 

شینم، حین عوض کردن خشاب نفس عمیقی می

 کشم.می

کنم و ی تیشرت مشکیم فرو میدستم رو داخل یقه 

 م رو بیرون میارم.پلاک الله

رو زانوم بلند  اللهبوسمش و با یه بسمچند بار می 

 شم.می

و باز پناه  زنمگیرم و اولین نفر رو مینشونه می 

 گیرم.می

 

رسن و پشت هم شلیک علی رضا و حمید هم می

 کنن.می

ها به ما بود از پشتشون تمام حواس اون عوضی 

تاشون دراز به دراز افتادن و  ۴خبری نداشتن که الان 

 به درک واصل شدن.
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 جونین.لعنت بهشون چه سگ  -

 

 دم.کنم و جواب شاهد رو میشلیک می

 

از چند تا حیوون چه انتظاری داری این  -

 تا جون دارن. ۱۰لاشخورها 

 

 غره:عب د می

 

 ای ننه تونو.... -

 

حامین اینجوری فایده نداره باید بزنیم بیرون من  -

 رم تو راست، بدو.از چپ می

 

 

گم اما ده تا فریادم اثر ساز بشه نه رو میفرصت نمی

ره و من وحشت زده شاهد از پشت ماشین بیرون می
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ی حواسم به شاهده کنم همههمون جوری که شلیک می

 امونش.های بیو شلیک

 

خوام. اما بیرون اومدن عب د ناشی آخرین چیزه که می 

 اونم بیرون میاد و من دیگه تمرکزی ندارم.
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وقفه هست که از های پنج نفریمون این قد بیشلیک

 شه.یه تیر خلاصه میها هر چند ثانیه به طرف اون

 

 دو تاشون خشاب تموم کردن. -

 

 دم.سرم رو واسه شاهد تکون می
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چرخه زنه مینگاهم سمت علیرضا که یکیشون رو می

 کشم.و رو بهش فریاد می

 

 حمید کو؟ -

 

 ده.با فریاد جواب می مثل خودم

 

 تیر خورده. -

 

 شه.هام درشت میچشم

انگار که تویه عملیات از طرف اداره هستیم و یکی  

 شم.از افرادم تیر خورده، همونقدر عصبی می

 

دوام و با خشم پشت ی چند متری رو میاون فاصله 

 کنم.هم شلیک می

کنه حالا دیگه فقط یکیشون از پشت کامیون شلیک می

ا سرش  گیرم.رو نشونه می و من دقیقا

 کنم.شلیک می 
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صدای فریاد آخر اون عوضی با فریاد شاهد و یا  

 شه.حسین گفتن عب د یکی می

 

ی حیوونیه که زدمش م رو جنازههای درشت شدهچشم

 افته.و با صورت کنار لاستیک بزرگ کامیون می

 

های من تو همون حالت شلیک خشک شده تو اما دست 

 هوا مونده.

 افتهدست خودم نیست که تنم به رعشه می

 اهد چرا فریاد کشید؟ش 

 

 حامین کاکو برس شاهد تیر خورده. -

 

 خورم.تکونی از صدای عب د می

تنُیم رو سمت شاهد پخش زمین شده و عب دی  ۱۰سر  

 چرخونم.که بالای سرشه می
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خواد صدای گنگ فریاد علیرضا که از اون دو تا می

شنوم اما صدای که سلاحشون رو زمین بذارن می

 تره. ضربان قلبم بلند

 

 حامین؟ -

 

دم و کشه و بالاخره تکونی به پاهام میعب د فریاد می 

 دوام.سمتشون می

 

رسم نیش باز شاهد با خون روی کنارشون که می

 بازوش و عرق روی صورتش هم خونی نداره.

 

 زنم.کنارش زانو می 

. دنبال جای گلوله دمهام رو روی تنش چرخ میچشم

 ؟هستم کجاشه کجاش تیر خورده

 

ی عب د اینقدر رو مخه که فریاد صدای فین فین گریه

 کشم.می

@shahregoftegoo 



 

 کنی؟واسه چی گریه می -

 

هاش گه و فقط پشت دستش رو روی چشمچیزی نمی

 کشه.می

 ذاره.شاهد دستی که غرق خونه رو روی دستم می 

 

 ... هیچی نیست یه خراشه شلوغش نکنین.هی -

 بشینه"کنم گیرم و کمک می"دستم رو زیر گردنش می

 

 مطمئنی؟ فقط بازوته؟ -

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

 و خراش داده.آره فقط رد شده -

 جان داداش فقط کنایشو نزن.
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کنم که سرش رو سمت های عمیق نگاهش می"با اخم

چرخونه"  بسه دیگه توام چته آب دماغت عب د می

 غرقمون کرد.

 

 .کشههاش میعب د ساعد دستش رو روی چشم

 

 جان عب د خوبی؟ -

 

 کنه چه خبره؟خوبم پاشیم بریم الان دشمن فکر می -

 

 

 کنم.شیم. با سر اشاره میاز جامون پا می

 

 حمید تیر خورده برم ببینم چشه. -

 

دوام دراز ده و من سمت حمید میسرش رو تکون می

هاش بسته ست. کنارش زانو به دراز افتاده و چشم

 زنم.می
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ا تو شکمش خورده و من حین لعنت کردن   تیر دقیقا

 ذارم.شمس دستم رو روی نبض گردنش می

 شم.ست، از جام پا میزنه اما زندهضعیف می

 

و برسون عمارت با دکتر علیرضا عجله کن حمید -

 هم هماهنگ کن زود باش.

 

 گم:کنه و رو به عب د میاطاعت می

 

 و ببر بقیه با من.تو هم شاهد -

 

 تنها بمونی؟ یعنی -

 

 

 کنم برین شما.حلش می -
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 "بهگل"

 

 

کتاب به دست زیر درخت چنار دوست داشتنیم نشستم 

خونم، اما در و مثلاا حواسم پیش اون متنیه که دارم می

گرده به اون شب لعنتی ی فکر و ذکرم برمیواقع همه

که چیز خاصی ازش به یاد نمیارم و فقط چند تا صحنه 

چینمشون یه های پازل کنار هم میکه وقتی مثل تیکه

 ده و یه جمله از حامین.بهم میی شرم آور قطعه

 

 شه که نخوام لمست کنم"" مگه می
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گیره و نفسم هام رنگ میحتی از یادآوریش هم گونه

 برُه.می

 تونه خیلی جذاب باشه.داشتن مردی مثل حامین می 

ی ندازه، با همههایی که بهم میی متلکبا همه 

 هاش. هاش و ضد حال زدنبدخلقی

 کشونه.رو سمتش می بازم یه حسی من

 

ی وحشی که بهم حتی با شاهکار آخرش و اون گربه

نسبت داده و بدبختانه بعد سرچ به این نتیجه رسیدم که 

ا شبیهشم.  واقعا

 

من توی این مدت خوب فهمیدم که حامین به هیچ وجه 

ا همون  از این مدل رفتارها خوشش نمیاد و من دقیقا

 کاری که نباید رو کردم.

 کنه.حالا چه فکرهایی که در موردم نمی 

 

شاید زیادم مهم نباشه، قرار نیست بین من و بادیگاردم 

رابطه ای شکل بگیره که نگران باشم ولی اینکه بهم به 

 چشم یه دختر آویزون نگاه کنه رو اصلاا دوست ندارم.

@shahregoftegoo 



 

شم تا دم و کمی جا به جا میهام رو فشار میلب

ی اتاقک از تو شیشه انعکاس نور خورشیدی که

 نگهبانی دقیق توی چشمم تابیده رو از خودم دور کنم.

 

 دم واسه عصبانیت اون شب.من به خودم حق می

 لرزم.هنوزم وقتی یادم میوفته از خشم می

وقتی اونقدر وقیحانه در مورد بکارتم حرف زد و 

اهمیت به منی که داشتم از اون حس تحقیر نابود بی

کشید و رفت و دیگه هم واسه گفتن  شدم، راهش رومی

 یه کلمه کنارم نیومد.

 تونست معذرت خواهی کنه.می 

 

تونست یه کلمه بگه ببخشید و من فوقش با یه داد و می 

داد مختصر تمومش کنم این اعصاب خوردی رو که بی

مثلاا واسه کمک کردن به من راه افتاده بود، ولی نکرد 

خوردم و عصبی و من لحظه به لحظه بیشتر حرص 

 تر شدم.
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 تمام اتاقم رو بهم ریختم و آروم نشدم. 

 

یه لحظه به خودم اومدم و دیدم جلوی در اتاقشم و  

هایی که کردم مثل ی غلطزنم همین، بقیهدارم در می

 ره و میاد و دیگه هیچی.هام مییه شبح از جلوی چشم

 

کشم. سرم از این همه افکار خسته پوف کلافه ای می

 زنه.نده نبض میکن

 

شه سرم رو ها باعث میسر و صدای چند تا از نگهبان

از کتابی که هیچی ازش نفهمیدم بالا بیارم و به جایی 

 که ایستادن نگاه کنم.

سه نفر کنار استخر ایستادن و دو تاشون سینه به 

 .کننی همن انگار که دارن دعوا میسینه

 

اینقدر آدم هیچوقت نفهمیدم چرا باید تو خونمون  

 غریبه داشته باشیم.
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 همین چیزها مادرم رو ازم گرفت.

ها و راحت نبودن نصف بیشتر دعواهاشون سر این آدم

 مامان بود.

گفت حسرت اینو داره که با خیال یادمه همیشه می

ها راحت تو حیاط خونش راه بره اما با وجود این آدم

 شه.نمی

 

های همون نگاهچقدر دلم واسه مامان تنگ شده واسه 

 کرد.سردی که دل منو گرم می

اومدم تا کاش هیچوقت واسه سر زدن به بابا نمی 

 اینجوری گرفتار نشم.

 

چرا یه درصد فکر نکردم اون همه اصرار بابا واسه  

دلتنگی به خاطر کشوندن من به اینجا بود به محض 

 اومدن دیگه اجازه نداد برگردم.

 

هدید کرده که دیگه دونم مامان رو چطوری تنمی 

گیره و الانم که دو ماهه حتی تماسم سراغی ازم نمی

 نگرفته.
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دونم که دم و میاما من به تلاشم واسه رفتن ادامه می

 شم.آخرش موفق می

 

گیره و من رو عصبی صدای اون دو تا بالا می 

 کنه.می

 

 خیالش شو.گم بیبهت می -

 

 چیه خودت طالبش شدی؟ -

 

 و موچش واسه اون بادیگارده.راه ماچفعلاا که راه به  

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 شه.هام درشت میچشم

 چی؟ ماچ و موچ یعنی چی؟! 

 مگه ما چند تا بادیگارد تو این عمارت داریم؟ 

 زنن؟در مورد حامین حرف می

حامین کیو ماچ کرده که اینا دیدن و دارن در موردش 

 زنن؟حرف می

 خبرم.نکنه نگهبان زنم داریم و من ازش بی

 

شم و کتاب رو روی میز آهنی سفید رنگ از جام پا می

 کوبم.می

کنم و با وز سفید آستین دارم رو توی تنم مرتب میبل 

 زنم.هر دو دست موهام رو پشت گوشم می

 

هایی که دست به یقه شدن قدم سمت اون احمق 

 دارم.برمی

 شه.نفر سوم خیلی زود متوجه من می 

 شه.گه و ازشون دور میزیر لب چیزی بهشون می 
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ولی اون دو تا صدای بحثشون اینقدر بلنده که نه  

 شن نه نزدیک شدن من.متوجه حرف اون مرد می

 

هایی که از خشم رسم و با دستکنارشون می 

های رکیکشون دو طرف بدنم مشت کردم با فحش

 توپم:صدای بلندی می

 

 چه خبره اینجا؟ -

 

کنن های گشاد شده از تعجب نگاهم میهر دو با چشم

راه گفتنشون غرقن که از اطراف در تو بد و بیاینق

 غافل شدن. 

 دم:بلند تر از قبل ادامه می

 

آرامش نداریم از دست شما گولاخا سر چی دعوا  -

 کنین؟می
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شناسمش و ندازن و اونی که میسرشون رو پایین می

 گه:دونم اسمش علیرضاست میمی

 

 ببخشید خانوم موضوع مهمی نیست شما بفرمایید. -

 

هام رو عمیق تر زنم و اخمهام رو به کمرم میدست

 کنم.می

 

 بگو اون کیه که ربطش دادی به شایگان؟ -

 

با خشم به اون مرد کناری که انگار جدیده نگاه 

 کنه.می

 

 چیزی نیست خانوم مزخرف می... -

 

 پرم توی حرفش.می
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دونی که و اخراج کنم؟ میگی یا جفتتونمی -

 تونم؟می

 

های چندشش رو ادا خیالی جملهلحن بیاون یکی با 

 خواد روش بالا بیارم.کنه و من دلم میمی

 

درمورد اون بچه خوشگله جنوبیه این آقا  -

 زنه.گم با شایگان تیک میهواخواهشه من می

 

 غره.علیرضا می

 

 مزخرف نگو اون بچه مثل داداش کوچیکمه. -

 کنی؟من هوا خواهشم یا تو دم به دقیقه انگولکش می

 حیوون بهت گفتم نکن. الانم که به گوش همه رسوندی.

 

کوبه و ی علیرضا میمردک با کف دست تخت سینه

 کشه.فریاد می
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زر نزن بابا کور نیستم که، همه جا حواست بهش  -

 هست بهش نظر داری عین روز روشنه.

 هه داداش... 

 

ی زشت بینشون حس انزجار کل تنم رو از اون مکالمه

تونه کثیف باشه، لبم رو از ه انسان میگرفته. چقدر ی

 شم.جوام و دست به سینه میتو می

 

 بعد شما به این نتیجه رسیدین با شایگانه؟ -

 

زنش معدم های زرد حال بهمخنده و ردیف دندونمی 

 ریزه.رو بهم می

 

تو اون که شکی نیست. همین دیشب از اتاق اون  -

 اومد بیرون. آخه تو جای به اون کوچیکی یه

 تخت...

 

 زنم:ذارم ادامه بده جیغ مینمی

@shahregoftegoo 



 

 خفه شو... -

 

بینم که علیرضا سرش رو متأسف شه و میلال می

 ده.تکون می

 

 گیرم.م رو سمت اون عوضی میانگشت اشاره

 

 کنی.کنی گورتو گم میری جمع میهمین الان می -

 

 گه:ده و خشن میشو جلو میسینه

 

 اخراجم کنی. و نیاوردی اینجا که بتونیشما من -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 و نیاوردی اینجا که بتونی اخراجم کنی.شما من -

 

ندازم و نگاهی به اون هیکل زیادی بزرگش می

 کنم. صورتم رو جمع می

زنم که یه موجود کثیف حال بهم زن جوری حرف می

ا هم همینطوره این مرد با اون فکر  کنارمه که واقعا

کثیفش در مورد عب د از نظر من کثیف ترین آدم روی 

 زمینه.

 

حیوون عوضی با خودت چی فکر کردی که این  -

 جلوی من به زبون میاری؟ واراجیف

گم بفرمایید عب د زنم میفکر کردی الان برات دست می

واسه شما. کثافت حقشه بدم جوری بزنتت که خون بالا 

 گم گورتو گم کن.بیاری پس خداروشکر کن که می

 

@shahregoftegoo 



کنه و از ی زیادی کلفتش رو گره میابروهای شکسته

 غره.لای فک قفل شده می

 

 فقط چون زنی... -

 

کوبه حرفش ضربه ای که علیرضا به بازوش میبا 

 مونه.نصفه می

کاش حامین تو عمارت بود؛ اگه بود دوست داشتم 

کنه وقتی بفهمه این مرد چی بدونم چه برخوردی می

 کنه. در موردش فکر می

 

 شی یا نه؟می گم -

 

شه یه قدم عقب برم و گوشیم رو از سکوتش باعث می

 بیارم.تو جیب پشت جینم بیرون 

 

 گیرم.ی بابا رو میخیلی زود شماره

@shahregoftegoo 



م اگه نرفتم تو اتاقش دونه من خونهتوی اتاقشه و می

ا مهمه پس زود جواب می  ده.قطعا

 

 جانم بابا مگه عمارت نیستی؟ -

 

ندازم و جای نگاهی به سرتا پای اون عوضی می

 رسونم.جواب بابا حرف خودم رو محکم به گوشش می

 

و اخراج کردم ولی بهم توهین هاریکی از نگهبان -

 کنه تکلیف چیه؟و گم نمیو گورشکنهمی

 

 شه.صداش بلند می

 

کدوم مادر به خطایی جرأت کرده به تو توهین  -

 کنه؟

 

@shahregoftegoo 



کنه همه از حساسیت گم، همین کفایت مییه کلمه می

بابا روی من آگاهن اگه گفتم توهین این مرد سالم 

 ره.بیرون نمی

 

 بیا تو حیاط. -

 

 کنم.ی رو قطع میگوش

حالا دیگه رنگ صورتش به وضوح پریده و  

 پیشونیش به عرق نشسته.

 

شه و بابا با خشم سمت خیلی زود در ساختمون باز می

 ما میاد.

نگاهم با پوزخند به اون عوضی که بدنش به رعشه  

 مونه.افتاده خیره می

 کشه.رسه و فریاد میبابا می 

 

 چه خبره اینجا؟ -

 کدوم پدرسگی به دختر من توهین کرده؟ 

@shahregoftegoo 



 

 کنه.علیرضا میانجیگری می

این مردم انگار زیادی مهربونه یا شایدم همدست اون 

ا اخراجه باید از  عوضی اگه اینجوری باشه که قطعا

 عب د بپرسم.

 

کنین نیست من آقا آروم باش اونجوری که فکر می -

 دم بهتون. مجید فقط.....توضیح می

 

 ادامه بده.ذارم نمی

 

خوام وجود کثیفش اینجا باشه بابا اخراجه نمی -

 توضیح لازم نیست.

گم این حیوون حرف هیچکس هم لازم نیست. من می

 شه.باید گمشه بیرون پس همینم می

 

 کنه.بابا با دست اشاره می

 

@shahregoftegoo 



 علیرضا اول ادبش کن بعدم بندازش بیرون. -
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 شکنه.اون مرد بالاخره سکوتش رو می

 

و آقا تورو خدا... منکه کاری نکردم، نکن من زن -

 بچه دارم.

 

خوره، زن و بچه داره و چشمش حالم بیشتر بهم می

 دنبال عب ده؟ 

 دنبال یه مرد؟

@shahregoftegoo 



سوزه یعنی رقیبش یه مرده؟ چقدر دلم به حال زنش می

همه چه دنیای حال به هم زنی شده مردک کثافت بی

 چیز.

 

غرم، تا حالا تو زندگیم اینقدر کفری عصبی تر می

 نشدم.

 

 کنی بیرون یا نه؟بابا پرتش می -

 خوره.حالم داره بهم می

 

 گه:اینبار رو به من می

 

خانوم ببخش... من که چیزی نگفتم، کاری نکردم  -

و چرا اخراج کنن منبقیه دارن کثافت کاری می

 کنی؟می

 

 گیرم.م رو سمتش میانگشت اشاره

 

@shahregoftegoo 



 هر کی کثافت کاری کنه اخراجه. -

 

ندازم تا حساب کار دستش نگاهی به علیرضا هم می

هاش رو ندازه و دستقط سرش رو پایین میبیاد ف

 کنه.جلوی تنش قلاب می

 

گیره م به جفتشونه که بابا بازوم رو مینگاه کینه توزانه

کشونه و تو همون حین با صدای و سمت ورودی می

 گه:بلندی می

 

 و بکن علی.کاری که گفتم -

 

رم و روبه بابا ی دیگه ای به اون کثافت میچشم غره

 گم:می

 

 هارو از کجا میاری؟ین حیوونا -

 ی خودمم آرامش ندارم.تو خونه 

 

@shahregoftegoo 



کنه و حین بوسیدن م حلقه میدستش رو دور شونه

 گه.م میشقیقه

 

 چی شده آخه؟! تو به اینا چیکار داری؟ -

 و برشون؟صد بار گفتم نرو دور 

 

 کنم الان من مقصرم؟متعجب نگاهش می

 

کشه میبابا چطوری؟وقتی تو حیاط داره فریاد  -

 چشمش دنبال عب ده؟

 

 کنه.بابا اخم کم رنگی می

شینه و اما کم کم لبخند کم رنگی روی صورتش می

افته و من متعجب این پروسه ادامه داره تا به قهقهه می

 کنم.تر نگاهش می

 

 گه:خنده میخوب که می

 

@shahregoftegoo 



ی مار داره جان بهگل، این پدر سوخته عب د مهره -

 یرینه.دل منم براش رفته بسکه ش

 

زنه و بینه باز قهقهه میهای گشاد شدم رو که میچشم

من عصبی از اینکه دستم انداخته سمت ورودی راه 

 زنم:افتم و غر میمی

 

ا که من -  ندازی بابا؟و دست میواقعا

خورم اینجا تو متأسفم واسه خودم، من دارم حرص می 

 خندی؟می

 

 صبر کن بهگل! -

 

 شم.و وارد ساختمون میدم اهمیتی به صدا زدنش نمی

 گیره.خوام سمت آسانسور برم که بازوم رو میمی 

 زنه.کنم. لبخند میچرخم و با اخم نگاهش میمی 

 

ا شبیهه پدرته کله خراب. -  این اخلاقت دقیقا

@shahregoftegoo 



 

 کنم.متعجب نگاهش می

این لحن پر حسرت چه معنی داره وقتی خودش کنارم 

 ایستاده؟

و اینجوری به پدرم اولین بارش هم نیست که من 

تونه بگه به خودم ده در صورتی که مینسبت می

 رفتی.

 

 کنم.اخمم و عمیق تر می

 

 به پدرم رفتم یعنی چی؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 به پدرم رفتم یعنی چی؟ -

 

صورتش از اون حالتی که انگار داره چیزی رو توی 

 توپه.کنه بیرون میاد و با اخم میذهنش مرور می

 

 چی یعنی چی؟  -

گم دنبال یه به من رفتی دیگه، هر وقت یه چیزی می

 گردی.هام میدرام تو حرفداستان 

 

 کنم.فقط نگاهش می

عادتشه، چیزی که باب میلش نباشه رو بشنوه با  

کنه تا کسی جرأت نکنه خشونت ذهن رو منحرف می

 چیزی بگه.

 اما در مورد من اشتباه کرده. 

به قول خودش من به پدرم رفتم یعنی همایون شمس  

تو  کشم، هر چیزی کهپس مو رو از ماست بیرون می

 فهمم.ذهنش باشه رو بالاخره می

 

@shahregoftegoo 



 پرسم:کنم و مشکوک میهام رو ریز میچشم

 

 کنی درسته؟و از من قایم میبابا تو یه چیزی -

 

 کنه.هاش رو عمیق تر میاخم

زنه و با خشم زیادی هر دو دستش رو به کمرش می

 توپه:می

 

 بندی یا نه؟و میدهنت -

 

 کنم.خیره نگاهش می

شه سری کنه. سکوتم که طولانی می فقط بلده پرخاش

ده و حین صاف کردن گلوش با لحن آروم تکون می

 کنه.تری به بالا اشاره می

 

و جمع کن باید بریم به اون سفر هاتبرو وسیله -

 دونفره که منتظرش بودی.

 

@shahregoftegoo 



شنیدن این حرف از زبونش اینقدر حالم رو خوب 

شه و با ذوقی که کنه که صورتم کم کم وا میمی

 گم:تونم مهارش کنم مینمی

 

ا؟ -  واقعا

 

 آره باباجان. -

 

 

 گم:گیرم و حین بالا پایین پریدن میدستش رو می

 

 و تو فقط؟من -

 

 ده.انگشتش رو بالا میاره و یک رو نشون می

 

 و یکی دیگه. -

 

 گم:های آویزون میرم و با لبوا می

@shahregoftegoo 



 

 کی؟ -

 

 کس خاصی مد نظرم نیست. -

 

 تونیم بریم.میها. تنها نیکی از نگهبان 

ترجیحم شایگانه چون تو کارش وارده، ثابت کرده  

 تونه ازمون محافظت کنه.می

 بریم؟ولی اگه تو نخوای یکی دیگه رو می 

 

 مخالفت کردن فایده ای نداره.

ده که البته اون بودن حامین به منم حس امنیت می 

 تونم بگیرم.حس رو با بودن بابا هم می

ولی خب چاره ای نیست یه مسافرت با حامین شاید  

 بتونه سرگرم کننده باشه.

 

@shahregoftegoo 



هایی از طرفی اصلاا دوست ندارم یکی از اون عوضی

کنه باهامون بیاد پس هاشون هرجایی کار میکه چشم

 منم ترجیحم حامینه.

 

 ریم؟باشه بابا کی می -

 

 یکی دو ساعت دیگه. -

 

موضوع پیش اومده قرار بود فردا بریم ولی الان یه  

 که باید عجله کنم.

 

 کنم.مشکوک نگاهش می

 

 یعنی اونجا هم قراره کار کنی؟ -

 

 گه:خنده و حین کشیدن لپم میمی

 

 نه جانم برو حاضر شو دیره. -

@shahregoftegoo 



 

عمیقی روی ته ی شم و بوسهروی نوک پا بلند می

 زنم.ش میهای سفید شدهریش

 شه.ی میبابای خشنم گاهی اوقات زیادی دوست داشتن 

 

مثل همین الان که دلم واسه اون قد بلند و هیکل رو 

 ره.فرمش ضعف می

شم تا گیرم و با خنده وارد آسانسور میازش رو می 

واسه این سفری که واسم خیلی هیجان انگیزه آماده 

 بشم.
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وای یکتا خودم هنوز باورم نشده که با بابا دو تایی  -

 ریم مسافرت.داریم می

 

 خوش به حالت من بابامو یه ماهه ندیدم. -

 

 

کردن دم و حین تا گوشی رو به تاج تخت تکیه می

هایی که روی تخت کوه کردم تا بذارمشون توی لباس

ی گرفتش و اون دستی که چمدون، نیم نگاهی به چهره

 ندازم.ش زده میزیر چونه

 

ی ده تا اینم شانس ماست که باباهامون به اندازه -

 و همیشه سرشون شلوغه.مرد کار دارن

 

 هی، چی بگم؟ -

 

 

و خیره گیرم تیشرت صورتی رنگم رو توی مشتم می

 گم:ی گوشی میبه صفحه

@shahregoftegoo 



 

 یکتا؟ -

 تو هم بیا با ما بریم ها، نظرت چیه؟ 

 

کنه و با انگشت دور ماگ قهوش رو لمس نچی می

 کنه.می

 

 نه قربونت برم، شما برین خوش بگذره. -

دونی که مامان زیاد حالش خوب نیست بهتره تنها می

 نمونه.

 

 کنم.هام رو آویزون میلب

 

 دونی.می باشه هر جور خودت -

 

صورتش از اون حالت گرفته بیرون میاد و چشمک 

 زنه.می
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 بگو ببینم توی این دو هفته ای که نبودم چه خبرا؟ -

 کنن؟اون سه تا تفنگدار خوشتیپ چیکار می

 

 زنم.لبخند می

 

 سه تا شون یا فقط شاهد خان؟ -

 

 خنده.بلند می

 

شه " خب الویت با شاهد خانه "صورتش جمع می -

از همون روزی که اون گندو زدم نه  وای بهگل

 دیدمش نه حتی باهاش حرف زدم.

 شه که یه تشکر کنم بابت اون شب.اصلاا روم نمی 

 

 زنم.اینبار دیگه منم قهقهه می

هنوز یادم نرفته اون شبی که با شاهد به مهمونی رفته  

بود. ساعت یک شب زنگ زد و با اشک و ناله و جیغ 
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الا آورده و گندهایی که بعد گفته بود که روی شاهد ب

 آور تر بود.اون زده بود شرم

 

 خندی؟زهر مار باز که می -

 

 گیرم.گوشی رو توی دست می

 ایستم.شم و کنار در تراس میاز جام پا می 

کشم. حدسم درسته همراه واسه دیدن حیاط سرک می

عب د، با دستی که بازوش باندپیچی شده و از زیر آستین 

 ش مشخصه ایستاده.تیشرت آبی رنگ

 

ا کجاهاشو دست مالی کردی  - اگه به من بگی دقیقا

رم تو ی پاک کردن گندت همین الان میبه بهونه

دم ماشاالله چه خوشتیپم و بهت نشونش میتراس

 کرده.

 

هاش برق بینم که چشمندازم و میابرویی بالا می

 گه:زنه و حین گزیدن لبش میمی
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 اینا...و جای خاصی نبود کتف -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 نه نشد. -

خواستم بشنوم... بهتره برم بشینم این چیزی نبود که می

 روی تخت.

 

 گه:با عجله می

 

خب صبر کن خدا لعنتت کنه، من یادم میاد  -

ست گیر دادی به خوام بمیرم تو هم یه هفتهمی

 کنی؟کجاش دست زدی به خشتکش ولم می

 

میرم م تا نبینه دارم میدهام رو به هم فشار میلب

 رم.واسه خندیدن و به جاش بهش چشم غره می
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 دم.ولش کن اصلاا پشیمون شدم نشونت نمی -

 

 زنه:حرصی غر می

 

یعنی بهگل خدا نکنه کارت به من گیر باشه که  -

ا می  دونم چطوری تلافی کنم.شه، میحتما
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 ۲۴۲#پارت

 

 

واسه بیشتر حرص دادنش چند بار ابروهام رو بالا 

 ده:ندازم که ادامه میمی

 

کوفت، من اصلاا اون شب داغون بودم، استرس  -

بدتر از اون اون پسر عموی  وتهدید اتابک
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و کف دست الیاس دونم همه چیشعورم که میبی

 برید.و میذاره داشت نفسممی

هاش یه لحظه هم محلی کردم که اخماینقدر به شاهد بی 

 شد.وا نمی

بعدشم که اون گندو زدم، فکر کن وسط خیابون هی  

چاره هی و شکمش، بیو گردنکشیدم به سینهدست می

ت نکن، مشکلی نیست، من تند تند داشتم گفمی

 کردم.و باز میهای بلوزشدکمه

و و کردم توی لباسش مچمی آخر که دستملحظه 

شه بس هام با حرص گفت " میو خیره تو چشمگرفت

کنی ای بابا به همه جام دست زدی ول کن دیگه" وای 

بهگل مردم یعنی اون لحظه، بعدم که گفت" برو تو" 

 و رفت.نکرددیگه صبر 

 

خونیش هیچ  تمام سعیم واسه نخندیدن به این روضه

 شه.می

هاش رو ردیف زنم زیر خنده و اون فحشبلند می 

ا انگار گند زده.می  کنه. نه واقعا
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خواست اون لحظه اونجا بودم و چقدر دلم می

 دیدم.و میهاشونقیافه

 دم.سرم رو با خنده تکون می 

 

و واسم قول بر اومدیخب حالا که از پس این  -

تعریف کردی هضم کردن این آبروریزیت آسون 

رم آقا شاهد دستمالی شده شه منم الان میتر می

 دم تا حالت جا بیاد.رو نشونت می

 

 گه:کشه و شرمنده میهینی می

 

 وای بهگل؟ -

به روش نیاری من چه گندی زدم، وگرنه تا عمر  

 تونم باهاش چشم تو چشم بشم.دارم نمی

 

کنم و حین بیرون رفتن ازش در تراس رو باز می

 رم.بهش چشم غره می
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 زده به سرت، مگه عقلم کمه؟ -

 

زنم و میز و صندلی حصیریه مورد علاقم رو دور می

 ایستم.کنار گلدون بزرگ کاجم که تو تراس گذاشتم می

گیرم و دوربین پشت رو فعال گوشی رو بالا می 

داره پشت سرش رو کنم و روی شاهد که باخنده می

 کنم.خارونه زوم میمی

 

 بفرمایین اینم شاهد خانتون. -

 

 تونم بفهمم دلش ضعف رفته واسش.از صداش هم می

یکتا همیشه دختر احساسی بود، ولی انگار شاهد خیلی  

 ره.ش میبه دلش نشسته که اینجوری قربون صدقه

 

 ش بشمویییی الهی من قربون اون خنده -

هاش رو ره و لبصورتش وا می"نگاهم بهشه که 

 کنه"آویزون می

 شه.خوشبحال اونی که شاهد عاشقش می 
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 کنم.هام رو آویزون میمنم غمگین لب

 

 مگه قرار نشد به این چیزها فکر نکنی؟ -

 

 گه:بغض کرده می

 

 شه؟مگه می -

 گیره.کنم دلم میبهش که فکر می

 اه حالم گرفته شده.

 

خوام. ته چیزیه که میناراحتی تنها دوستم آخرین 

هاشون باید های تاجری که بچهزندگی ما همینه پدر

های منطقی نه عاشقانه قراردادی ازدواج کنن، ازدواج

شاید سرنوشت منم مثل یکتا باشه پس تا جایی که 

 ذارم غصه بخوره.تونم نمیمی

 زنم.لبخند شیطونی می
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 و جا میارم صبرکن.الان حالت -

 

دم و صدام رو چیزی رو بهش نمی دیگه مهلت پرسیدن

 کنم.بلند می

 

 شاهد؟ -

 

ش چرخه و یکتا روی گونهسر جفتشون سمتم می

 کوبه.می

 

 خاک بر سرم چرا صداش کردی؟ -

 

گیره و با لبخند چند قدم ش رو از درخت میشاهد تکیه

جلو میاد ولی باز فاصله مون زیاده که صداش رو بلند 

 کنه.می

 

 بله؟ -
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 کنم.می به گوشی اشاره

 

رسونه داره یکتا پشت خطه ویدیو کال سلام می -

 بینتت.می

 

 شه.گیره و دست به سینه میلبخندش عمق می

 

 علیک سلام... چه فایده، اون ببینه من نبینم؟ -

 

 ده.کنه و شاهد ادامه مییکتا ضعف می

 

 ها.گوشیه منم قابلیت تماس تصویری داره -

 

 خندم.به نیش باز یکتا می

 

 من واست ایشااالله.بمیرم  -
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گه که ریسه اینقدر اون ایشالله رو غلیظ و کش دار می

 زنم.رم و پچ میمی

 

 حالا اینو داشته باش. -

 

 گم:روبه شاهد می

 

تونی خواد تا جایی بره یکی دو ساعت میمی -

 همراهیش کنی؟

 

ی ابروش رو گیره و گوشهلبش رو گاز می

 خوارونه.می

 

ی خوبی نداره سابقه به شرطی که چیزی نخوره -

 آخه.

 

 کنه.یکتا خجالت زده زمزمه می
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 ها.زنهوای خاک برسرم داره کنایه می -

 

 حقته خب؟ -

 

 

 ده.شنوه حرصی ادامه میصدام رو که می

 

 خوام برم احمق این چی بود گفتی؟کجا می -

 

 گم:رو به شاهد می

 

 کنه باهات.و هماهنگ میو جاشساعت -

 

افته و منم از عب د راه می ده و سمتدستی تکون می

 رم.تراس بیرون می

 

مگه نگفتی دلت تنگ شده برین یه دوری بزنین  -

 ی تهدید اتابکم که داری.دیگه بهونه
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 کجا آخه؟ -

 

 

 برو خرید مهم اینه شاهد کنارت باشه. -

 

 ده.نفسش رو بیرون می

 

باشه پس من برم حاضر شم به تو هم خوش بگذره  -

 رسین.با حامین به کجا میزنم ببینم می باز زنگ

 

 دم.رم و حین نشستن روش جواب میسمت تخت می

 

 زنیم.برو دختر بعد حرف می -
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 ۲۴۳#پارت

 

 

 

 دم.چمدون رو دست عب د می

گیرتش و حین جا دادن تو صندوق با لبخند ازم می 

کنم کمی گرفته به عقب ماشین بابا، با لحنی که فکر می

 گه:رسه مینظر می

 

 امیدوارم خوش بگذره بهتون. -

 

بنده و کنم در صندوق رو میخیره نگاهش می

ماله تا مثلاا از خاک احتمالی پاک میهاش رو بهم دست

 بشه.

ا دونم چرا این فکر به ذهنم خطور مینمی  کنه که حتما

دور شدن از حامینه که اینجوری حالش گرفته شده، 

 یعنی امکان داره؟ 
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نکنه چیزهایی که اون دو تا عوضی گفتن درست 

 باشه؟

 کنه.وای حتی فکر کردن بهش هم حالم رو بد می 

 

شه سرش رو بلند کنه و نگاهم کنه. عث میسکوتم با 

 هاش کش میاد.بینه لبی متفکرم رو که میچهره

 

مو گردنوم از مو باریکتره باجی چرا اینجوری  -

 کنی؟نگام می

 

 گم:ندازم و با کنایه مییه تای ابروم رو بالا می

 

 گرفته ای، مشکلی چیزی داری؟ -

 

با من  ده انگار حقنفس عمیقش رو مثل آه بیرون می

 بود از چیزی ناراحته.
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زندگی همینه دیگه، همیشه که نباید روی یه پاشنه  -

بچرخه، یه روز خوبه یه روز بد، این روزها 

 گذره.حالوم خیلی خوب نیست اما می

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

دونم چرا این فکر مثل خوره تو گفتن مرددم ولی نمی

 خوره.داره من رو از تو می

خیال انگار که اصلاا برام مهم نیست آروم بی پس خیلی

تر که به گوش چند تا نگهبانی که کمی اونور تر 

 گم:مشغول صحبتن نرسه می

 

 تونم......اگه به خاطره حامینه می -

 

 گه:کنه و متعجب ولی خندون میحرفم رو قطع می

 

چرا باید به خاطر اون غول بیابونی ناراحت  -

 باشوم؟
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 م.کنخیره نگاهش می

الان چی جواب بدم؟ موهای بیرون ریخته از شال  

 کنم.آبرنگیم رو مرتب می

 

خب یه چیزهایی شنیدم در موردتون... گفتم  -

 شاید... اوممم واسه اونه...

 

 کنه.اخم می

یه اخم عمیق که تا حالا رو صورتش ندیدم حتی  

 کردم.دلیل تحقیرش میهمون موقع که بی

 

 چی شنیدی؟ -

 

ها رو اخراج یکی از نگهبانچند ساعت پیش  -

 گفت.کردم چون در مورد تو مزخرف می
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زنه و فهمه موضوع چیه که پوزخند میانگار می

 کوبه.هاش رو توی صورتم میپرده جملهبی

 

 تو هم باور کردی مو زیر خواب حامین شدوم؟ -

 

 گیرم.شه و لبم رو محکم گاز میهام درشت میچشم

هایی باشه کردم شاید یه حستمام مدتی که فکر می 

اینقدر ساده بودم که اصلاا این موضوع به ذهنم نرسید 

و حالا گفتنش از زبون عب د بدجوری تکونم داد من 

 چقدر احمقم.

 

 گی؟ نه به خدا...وای چی می -

 

کشه و کمی عصبی کلافه دستی توی موهاش می

 گه:می

 

 پس چی؟ -

 ؟!این سؤالا یعنی چی 
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دونی با یه مشت اونا گفتن تو هم باور کردی؟ نمی 

 کنی؟عوضی داری تو این باغ زندگی می

 

 توپم:مثل خودش عصبی می

 

 کردم.دونستم که اخراجش نمیاگه نمی -

من فقط به این فکر کردم که واسه تو مشکلی ایجاد  

و اینا نکنه که انداختمش بیرون الانم که گفتی گرفته ای

 فکر کردم....

 

 پره توی حرفم:باز می

 

ره مسافرت مو از دوریش که چون حامین داره می -

 قراره سر به بیابون بذاروم؟

 

 گم:های آویزون میکنم و با لبشرمنده نگاهش می

 

 و خراب کردن.ببخشید فکرم خب -
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کنه و من تازه به خودم میام یعنی چی با اخم نگاهم می

زنه اخم که اینجوری مثل طلبکارها با من حرف می

 کنم.می

 

 اصلاا وایستا ببینم... من چرا اینقدر کوتاه میام؟ -

گیرم" من همون بهگلما م رو سمتش می"انگشت اشاره

 دم عوض شدم.یادت باشه... فکر نکن مهربون ش
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 ۲۴۴#پارت

 

 

 اصلاا وایستا ببینم... من چرا اینقدر کوتاه میام؟ -
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گیرم" من همون بهگلما م رو سمتش میاشاره"انگشت 

 یادت باشه... فکر نکن مهربون شدم عوض شدم.

 

ش گرفته از این تغییر یهوییم. که تازه کنم خندهحس می

 یادم افتاده من رئیسشم.

گزه و دستش رو توی جیب جین یخیش لبش رو می 

 کنه.فرو می

 

 ره.کشه و کمی باهاش ور میگوشیش رو بیرون می 

 شه.یه قدم بهم نزدیک می 

شم به عکس گیره و من خیره میگوشی رو سمتم می 

های دختر زیادی خوشگل با لباس جنوبی و اون چشم

 ی دلبرش.سیاه شده

 

 این حدیثه، عشقوم، زندگیم. -

و خوامو میدنیا به آخر برسه مو فقط همین یه نفر

گیره ولی درست دوسش داروم. الان یه کم پاچه می

 شه.می
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کنم فکر گیرم و دقیق تر نگاه میگوشی رو ازش می

ا با می کنم زیبا ترین دختریه که تا حالا دیدم؛ مخصوصا

اون لباس نارنجی رنگ و شال مشکی که به طرز 

 .زیبایی دور سرش بسته

جذاب تر از اون تتوی خوشگل وسط ابروش، وای دلم 

 رفت.

 

 گم:با حیرت می 

 

 عب د چقدر نازه..... -

 

 ی آفتاب.آره مثل پنجه -

 

کنم تنوم مثل خرما پزون جنوب آتیش نگاش که می 

 گیره.می

و اون و با حامینکنی مو حدیثوماونوقت تو فکر می 

ره عوض هایی که یه لحظه از صورتش کنار نمیاخم

 کنوم مردشور برده رو؟می
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گیرم و با نیشی که تا بناگوش باز سرم رو بالا می

 گم:کردم می

 

 وایی نگو دلت میاد؟ -

 

فهمم چه گندی کنه و من تازه میهاش رو گشاد میچشم

 زدم.

گیرم و کنم و گوشی رو سمتش میگلوم رو صاف می 

 دم.ادامه می

 

 بیا مبارکت باشه. -

خوای جاتو عوض کنم، یعنی دیگه اونجا پیش اگه می

 شی؟بقیه نخوابی اگه اذیت می

 

 گه:خنده میده و با گوشی رو توی جیبش سر می
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زنن و حریفوم یه زری میخواد بابا، همشوننمی -

 چینوم.واسه خودشون دمشونو می

کنن، دونه چی در موردش فکر میحامین هنوز نمی 

 کنه.و پرچم میبفهمه خشتکشون

 

 رم.چشم غره ای بهش می

  

 ادب؟ها بیخیلی صمیمی شدی -

 

 .کنههاش رو توی جیبش فرو میخنده و دستباز می

 

و حالا صمیمی باشوم خوبه یا مثل حامین خشک -

 اخمو؟

 

 کنم.هام رو کج و کوله میلب

 

 در مورد اون عتیقه که حرف نزن. -

 ش اینو زاییده.فکر کرده آسمون به زمین اومده ننه 
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والا به نظرم اجاقشون کور بود خدمت بزرگتری به 

 و بندازن تو دامن ما.کردن تا این کوه یخیجامعه می

بینم که نگاهش هی از پشت سرم گم و می"پشت هم می

 خوره"هام چرخ میتو چشم

 

ی نچسب بد اخلاق حالا بابا هم گیر داده این پسره -

 با ما بیاد.

تونه با اون اخلاق مزخرفش گه کی میآخه نمی 

 دونی چیه؟بسازه، زشت بدترکیب اخمو. می

 

 ده.خنده و سرش رو به طرفین تکون میمی

 

 

 ؟چیه -

 

قیافش شبیهه کسیه که یه هیجده چرخ از روش رد  -

 شده.
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و دماغش نامیزونه؟ هر و دهندقت کردی جای چشم 

 کدوم یه جا.

 

 کنم.ی کدوم حرفش رو خالی میدونم دارم عقدهنمی

گم، اون صورت جذاب دونم مزخرف میولی می 

 اصلاا حرفی واسه گفتن نداره.

ی وحشی ولی من هنوز از اینکه بهم گفته گربه 

 حرصیم.

 

 ش.اینقدرام بد نیست قیافه -

 

کنم بوی عطرش وزه و من حس مینسیم خنکی می

 گم:پیچه که با صورت جمع شده میزیر بینیم می

 

ا خیلی هم هست. زشت بد قواره. نمی - دونم اتفاقا

 چرا الانم بوی عطر مزخرفش توی بینیم پیچیده.

 

 پشت سرت باشم مثلاا. شاید -
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 ۲۴۵#پارت

 

 

ی شه و خیره به صورت کبود شدههام درشت میچشم

 زنم.کنه نخنده لب میعب دی که سعی می

 

 حامینه؟ -

 

ده و من به این ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

کنم کی تو زندگیم همچین خاله زنک فکر می

 هایی در آوردم که این دومین بارم باشه.بازی
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 چرخم.با مکث سمتش می

ش باهام اینقدر نزدیکه که سرم رو کمی عقب فاصله

 کشم.می

کنه، موهاش های تو هم نگاهم میدست به سینه با اخم 

و ریشش مرتب تر از هر وقت دیگه ایه و بلوز 

 ی آبی تنش زیادی بهش میاد.چهارخونه

 

 گم:ی زندگیم رو میمن اون لحظه مزخرفترین جمله 

 

 سلام از کجاهاش شنیدی؟ -

 

زنه زیر خنده و حامین فکش رو روی هم عب د پقی می

 غره:و میده فشار می

 

 کور شدن اجاق ننه بابام. -

 

ا وضعیت خنده داریه، الان چی می تونم بگم وقتی واقعا

 کنه؟اینجوری با خشم نگاهم می
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 هام.ولی من پررو تر از این حرف 

 

و تو اینجایی، ناراحتی نداره تو حالا که کور نبود -

اقوامتون جراح پلاستیکم که هست، بده جای 

شی حرص کنه جذاب میزون و دماغتم میچشم

 نخور.

 

ا زمینو گاز می زنه و حامین بهش عب د دیگه رسما

 توپه.می

 

 خفه شو عب د. -

 

ده و من ابروهام رو صداش ادامه میی بیعب د به خنده

 ندازم.بالا می

 

دونم حقیقت تلخه حالا اینقدر ناراحتی نداره که می -

کوبیدم تو صورتت انگار بد نباید مستقیم می

 .سوختی
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هام صداش رو سرش رو جلو میاره و خیره به چشم

 پایین میاره.

گه و بالاخره آتیشم جوری که فقط خودم بشنوم، می

 زنه اونم بدجوری.می

 

شه وقتی به این فکر کنی که حقیقت تلخ ترم می -

ها به بوسیدن همین صورتی که هیجده چرخ روز

زون نیست و جای لبو دهنش میاز روش رد شده

 نی مگه نه؟فکر ک

 

دم و واسه دهنی حالا منم که فکم رو روی هم فشار می

 فرستم.موقع باز شده لعنت میکه بی

 

و فراموش کن چون عقلم سر اون مزخرفی که گفتم -

 جاش نبود.

 

 زنه.پوزخند می
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 کنم کاراکال.من اینجوری فکر نمی -

 

 کنم.حرصی دستم رو مشت می

 

 ی وحشی هستی.خودت گربه -

 

 ده.و دق میزنه و منمیپوزخند 

کنه ایشالا که به حق هر چی پیغمبره سکته می 

مونه تا واسه من دهنش و کج همینجوری یه وری می

 نکنه.

 

من گرگم دختر جون بپا ندرمت چون زیادی داری  -

و جمع کن همیشه ذاری حواستپا رو دمم می

 کنم.اینقدر سکوت نمی
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هام ونم و دستگذرسرتا پاش رو با نگاهم از نظر می

دونم حرصیش زنم و با لحنی که میرو به کمرم می

 گم:کنه میمی

 

 بدر ببینم گرگ پ.... -

 

 افتیم.شایگان بشین پشت فرمون راه بی -

 

 

سر هر دو مون به سمت راست و ورودیه ساختمون 

 چرخه.می

 

ها با ژست خاصش پایین بابا با کیف لپ تاپش از پله 

 میاد.

رسه و حامین شم. بابا بهمون میکیه قدم عقب می 

 گیره.ش رو سمت عب د میی چریکی روی شونهکوله

 

 بذارش صندوق. -
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کنه و عب د بدون حرف کاری که ازش خواست رو می 

 گه:بابا می

 

بهگل بشین جلو من یه سری کار دارم با لپ تاپ  -

 تونم با کمربند.نمی

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 بابا.چشم  -

 

 زنم.قبل از سوار شدن رو به عب د لب می

 

 رسم خائن.و میحسابت -

 

ده و سرش رو پایین هاش رو بهم فشار میلب

 ندازه.می

ا تاوان این خیانتش رو پس می   ده.قطعا
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ی کوچیک کنه تا بفهمم حامین تونست یه اشارهمی 

شه و دهنم رو ببندم، اما نکرد داره بهمون نزدیک می

 .بگم من آدم تلافی کردنم و باید

 

شینیم و حامین با همون خیلی زود سر جاهامون می

های توی هم و همون دهنی که انگار بهش قفل زده اخم

 زنیم.کنه و از در ویلا بیرون میماشین رو روشن می

 

بابا از همون جا لپ تاپ رو باز کرد و این یعنی  

ش داشته قرار نیست تا خود مقصد هیچ مکالمه ای باها

 باشم و این به شدت اعصاب خورد کنه.

 

دم و خیره به رو به سرم رو به پشتی صندلی تکیه می 

کنم کمی از این سکوت آرامش بگیرم تا رو سعی می

 کمتر حرص بخورم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۴۶#پارت

 

 

 

 شه که راه افتادیم.دو ساعتی می

 حدسم درست بود.

 بابا مدام سرش تو لپ تاپ و گوشیه. 

زنه و این یعنی قرار نیست تو این هیچ حرفی نمی 

 مسافرت هم دست از کارهای تموم نشدنیش برداره.

 

 ی سکوت گرفته.بدتر از اون حامین که روزه

هام اونقدرا هم ناراحت کننده نبود به نظرم شنیدن حرف

 که اینجوری قیافه بگیره.

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم 

 گم من؟!چی دارم می 

 مگه این مرد مدل دیگه ای هم بوده؟ 
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ی اخمو دیدمش چه انتظاری دارم همیشه با همین قیافه 

ازش که مثلاا تو این مسافرت یکی دو روزه عوض 

 بشه.

 

های کنارهم کشم و با دیدن تعداد مغازهمی پوف بلندی 

 کنم.بین راهی، با دست بهشون اشاره می

 

 خوام یه کم خوراکی بخرم.اونجا نگهدار می -

 

کنه و یه نه به بابا نگاه میبدون نگاه کردن به من از آی

 گه:کلمه می

 

 قربان؟ -

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

ا بابا باید بگه؟  یعنی گفتن من کافی نبود، حتما
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صدای جدی بابا چیزی از اعصاب خوردیم کم  

ا رو کارهای این مرد حساس شدم.نمی  کنه، من واقعا

 

 همراهیش کن شایگان. -

 

کشه و با حامین خیلی زود ماشین رو کنار می

شم و سمت سوپرمارکت ایستادنش با عجله پیاده می

 کنم.حرکت می

 

هایی که کشه صدای بسته شدن در و قدمطولی نمی

 رسه.شه به گوشم میروی سنگ فرش برداشه می

دارم تا بهم برسه هام رو آهسته برمیخودآگاه قدمنا 

ا می  ترسم.چون واقعا

ارکه و سمت راست دو تا ماشین سفید رنگ پ

هاش بیرون ماشین در حال نوشیدن چای سرنشین

 هستن.

 

آفتاب هنوز به قوت خودش باقیه و حتی یه نسیم 

 وزه تا از این گرما کم کنه.کوچیک نمی
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ی سوپر مارکت رو رد ورودی سنگ کاری شده

 کنم.کنم و حضورش رو کنارم حس میمی

 

 ندازم.ها میی خوراکینگاهی به قفسه

های مختلف کنه طعمکه نظرم رو جلب میتنها چیزی 

دارم و با سه تا بطری چیپسه که چند طعمش رو برمی

 ذارم تا حساب کنم.آب معدنی روی پیشخون می

 

 شه.فروشنده با لبخند از جاش بلند می

ی حضور حامین اینقدر توی سکوته که اگه از تو آینه

ا میکوچیک روبه روم نمی  گفتم که نیست.دیدمش قطعا

 

های سیگار خوام نگاهم رو بگیرم که توجهم به بستهمی

 شه.کنارش جلب می

 من تا حالا دیدم حامین سیگار بکشه یا نه؟

 

 وای...
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های ریز شده از غلظت دود سیگاری که ازش چشم 

 ی جذابی باشه.تونه صحنهکام گرفته، می

 

گه و من بعد دادن کارتم و گفتن فروشنده مبلغ رو می

کنه ه حامین که خیره به فروشنده نگاه میرمز رو ب

 گم:می

 

 سیگار بگیرم برات؟ -

 

دونم این سؤال احمقانه چی بود که پرسیدم، ولی نمی

ی دیدنش توی اون حالت بدجوری کنم وسوسهحس می

 ده.هام رو قلقلک میحس

 چرخه.سرش با مکث سمتم می

 

 واسه من؟! -

 

 کنم.یی آره باز و بسته مهام رو به نشونهچشم
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 آره. -

 

گیره و هاش رو با مکث از روی صورتم میچشم

 گه:محکم می

 

 سیگاری نیستم. -

 

 کنم.هام رو آویزون میرم و لبوا می

 

 تو چرا اینقدر پاستوریزه هستی؟ -

 

گیره و حامین فروشنده نایلون خریدهام رو سمتم می

 گه:کنه و حین گرفتنش میدستش رو بلند می

 

بودن نداره، هیجده چرخ از  ربطی به پاستوریزه -

تونم ست نمیو کولهو دهنم کجروم رد شده دک

 هام بگیرم.سیگارو با لب
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 زنه.کنه از مغازه بیرون میبهم پشت می

افتم و هایی که مشت کردم پشت سرش راه میبا دست 

 زنم.غر می

 

چقدر بده که اینقدر کینه ای هستی جنبه داشته  -

 باش.
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 ۲۴۷#پارت

 

 

زنم سمت ماشین اهمیت به منی که تند تند حرف میبی

 ره.می

 کنه؟چرا با من اینجوری رفتار می

 کنم؟بینه اینقدر دارم بهش توجه مینمی 
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 زنم:حرصی غر می

 

 وایستا... کی بهت گفت بری تو ماشین؟ -

 خوام برم دستشویی.می 

 

ش رو های مشت شدهایسته و من دستتو جاش می

گیره و نفس عمیقش و رو به آسمون میبینم، سرشمی

 ده.رو بیرون می

 

کنه. زنه در ماشین رو باز میبازم حرفی نمی 

شه ده و خم میخریدهارو روی صندلی جا می

ا واسه شنوم رو به بابا چی مینمی گه ولی قطعا

 گیره.دستشویی رفتنم داره اجازه می

 

 کنم که سمتم قدمخیره خیره نگاهش می

داره و با دست به سمتی که باید بریم و روی برمی

 کنه.اشاره می تابلو مشخص شده
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 گم:شم و با اخم میدست به سینه می

 

 و تخم با من رفتار نکن بدم میاد.اینجوری با اخم -

 

 ده.فکش رو بهم فشار می

 

تونی بری دستشویی، باید با لبخند اخم کنم نمی -

 و بکنی؟همراهیت کنم تا کارت

 

هام دم که دندوناینبار من جوری فکم رو فشار می

ن کوبیدن پاهام و رفتن سمت سرویس ده و حیصدا می

 گم:می

 

 شخصیتی.و بیادبخیلی بی -

 

کنه، ولی باز یه نفس ده عصبیم میاینکه جواب نمی

 کشم.راحت می
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چون تجربه ثابت کرده جواب دادنش بدجوری آتیشم  

 زنه.می

 

 

 

** 

 

 

 

ذارم و ی بزرگ از چیپس فلفلیم رو تو دهنم مییه تیکه

 گیرم.رو سمت حامین میهین جوئیدنش بسته 

 

 خوری؟می -

 

 ده.خیره به رو به رو جوابم رو می

 

 نه. -
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 کنم.رم و صدام رو بلند میچشم غره ای بهش می

 

 خوری؟بابا تو چی می -

 

 نه بابا جان. -

 

 

کنم و خسته از این حرصی بسته رو مچاله می

چرخونم و مسافرت خسته کننده گردنم رو سمت بابا می

 گم:حرصی می

 

 شه لااقل موزیک گوش کنم؟بابا می -

ا هر دو تون همسفرهای حوصله م سر رفت، واقعا

 حوصله سر بری هستین.

 

کنه و لبخند ی مانیتور بلند میهاش رو از صفحهچشم

 زنه.کوچیکی می
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 ذارم.گوش کن بابا جان من هندزفری می -

 

 دم.سرم رو تکون می

وشیم شینم و از توی کیف کوچیکم گصاف تو جام می

کشم و به سیستم پخش ماشین متصل رو بیرون می

 شم.می

 

ا بابا هیچ گونه موزیکی تو ماشینش نداره تمام این  قطعا

 ها نشنیدم که موزیک گوش کنه.سال

گردم، تا با پس تو پلی لیستم دنبال شاد ترین آهنگم می

رقصیدن و تکون دادن خودم لااقل یه کمی این مسیر 

همراه خسته کنده ترم رو با آرامش  خسته کننده با دو تا

 بگذرونم.

 

 این پیکو میرم بالا سلامتیت حالا

 چه چش و ابرویی آقا بپر با ما

 این آقا تک خال این جمعه مگه نه
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 بله بله بله

 سر چشاش جنگه مگه نه

 بله بله بله

 خوری تلوقربون اون راه رفتنت که هی می

 وقتی خیلی مستی میشی توو بغل کی ولو؟ من

 من میرم قربون تو

 میگی عاشقمی آره به جون تو

 جایی نمیرم بدون تو

 من بلا گردون تو

 

 هام.کنم به بشکن زدن و تکون دادن شونهشروع می

ندازه و با همون حامین نیم نگاهی به حرکاتم می 

کنه که های در هم زیر لب چیزی رو زمزمه میاخم

 شم.متوجه نمی

 

ا با اون هندزفری با خیال راحت از اینکه باب ا قطعا

قرار نیست صدام رو بشنوه و دعوام کنه با خواننده 

 کنم.همخونی می
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 آقا یه پیک اَ این بیشتر برم بالا دیگه نمیام پایین

 ولی سلامتی عشقم میزنم آقا شما چش  مایی

 

 آقا یه پیک اَ این بیشتر برم بالا دیگه نمیام پایین

 م بفرماییدباز یه شات میاره سمتم میگه عشق

 

 دونم کجامببین من مستم نمی

 عینه آدم خولا

 اینم میگم لاتیش عشقی به مولا

 ببیم من مستم نمیدونم کجام

 

 دم.قری به گردنم می

های محکم تمام حواسم پیش مرد کناریمه با اون دست 

شده روی فرمون و ژست جذابی که حین رانندگی به 

 خودش گرفته.

وحشت ناک شده آخه هاش نگم که چقدر از اخم

 مشکلش چیه؟
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هاش کنه که چشمانگار سنگینی نگاهم رو حس می

 چرخه.سمتم می

دم و با یه چشمک ریز قر بعدی رو به گردنم می 

 دم.ادامه می

 

 پیک و میرم بالا.....

 

ره و دستش سمت پخش ی غلیظی بهم میچشم غره

 ره.می

 کنم.کنه و من متعجب نگاهش میخاموشش می

 

 ا خاموش کردی؟!چر -
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خواد خیالش ندازه و انگار میاز آینه نگاهی به بابا می

 گه:شنوه که میمون رو نمیراحت بشه که مکالمه

 

 روی اعصاب بود. -

 

 زنم:حرصی غر می

 

بود که بود، روی اعصاب تو بود نه من. داشتم  -

 کردم روشن کن ببینم.کیف می

 

کنه و خیلی آروم پشت ترافیکی که ایجاد شده ترمز می

 گه:تر می

 

ا با هندزفری گوش کنین خانوم. -  لطفا

 

 

@shahregoftegoo 



دونم که این لحن حرف زدن واسه میمن خوب 

و خانوم حضور باباست، حامین خیلی وقته که دیگه من

 زنه.صدا نمی

 

هاش ضبط کنم و خیره تو چشمهام رو ریز میچشم 

 گم:کنم و شمرده میرو روشن می

 

و به نشنیدن بزنی، چون من تونی خودتمی -

 و بدون هندزفری گوش کنم.خوام با صدای بلندمی

 

 ده. ش رو به هم فشار میفک

تونه واسه کشه و انگار که نمیچند بار نفس عمیق می

گفتن این جمله جلوی خودش رو بگیره بالاخره پچ 

 زنه:می

 

 لااقل توی ترافیک نرقص، چشم همه اینجاست. -
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دم و اینبار برعکس انتظارم بابا لبم رو بهم فشار می

سش به ما ده انگار از اول  این مکالمه حواجواب می

 زد.بوده و اینو حامین فهمیده بود که محتاط حرف می

 

بذار هر کاری دوست داره بکنه شایگان به تو  -

 شه این چیزها.مربوط نمی

 

 کنه.حامین بعد یه مکث کوتاه چشم رو زمزمه می

 

 دم.زنم و به پشتی صندلی تکیه میدیگه حرفی نمی

دی بابا کنم منع کردن حامین رو بیشتر از آزاحس می

 دوست دارم.

های من رو ببینه اینکه دوست نداره کسی اون دلبری 

 قشنگ تره.

 

 شم.دم و دست به سینه میدل و دماغم رو از دست می

بهتره تا به مقصد برسیم یه کمی با یکتا حرف بزنم 

 دوست دارم ببینم قرارش با شاهد چطور گذشته؟
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 کنم.کنم و واسه یکتا تایپ میموزیک رو قطع می

 

 ) سلام چه خبر؟(

 

تا جواب بده نگاهم رو به رو به رو و تعداد زیاد 

هایی که جلومونن و هر چند ثانیه چند متری جلو ماشین

 دم.رن میمی

و هر روز هفته تصمیم بگیری بری هر فصلی از سال

 شمال وضع همینه، ترافیک و اعصاب خوردی بعدش.

 

توجهم رو بهش شه صدای پیغام گوشیم که بلند می

های قلب داری که واسم دم و خیره به ایموجیمی

 کنم:فرستاده با حس خوبی تایپ می

 

 )خیلی خوش گذشته انگار؟(

 

 جوابش لبخند به لبم میاره.

@shahregoftegoo 



 

گم بهترین روز زندگیم بود، ) وای بهگل به جرأت می

تا حالا تو زندگیم اینقدر نخندیدم این پسر خود انرژی 

 مثبته.(
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 ۲۴۹#پارت

 

 

 کنم.کنم و تند تند تایپ میلبم رو آویزون می

 

مثل برج زهرمار ) برعکس این رفیق گند دماغش 

 نشسته کنارم با خودشم قهره.(

 

فرسته و من حرصی تایپ کلی ایموجی خنده می

 کنم.می
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 ) کوفت.(

 

گی الان سگ ) جوووون... عصبی شدی که باز، نمی

 گیره؟(و میهات حامینچشم

 

 زنم.موهای ریخته شده تو صورتم رو کنار می

 

اون شانسم  های من خرم نداره، بدتر از) برو بابا چشم

 ندارم.(

 

 ) چی شده؟(

 

ی اهمیت به مکالمهزنه و من بیگوشی بابا زنگ می

 ذاره تایپکاریش و قراری که داره با مخاطبش می

 کنم.می

 

 زدم همشو شنید.()داشتم با عب د پشت حامین حرف می
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 ) چیز بدی گفتی؟(

 

چرخونم و به مرد میانسالی که سرم رو سمت شیشه می

 کنم.زنه نگاه میماشین داغونش مدام بوق میبا اون 

ا ما هم اگه بوق چاره ی باز شدن این ترافیک بود قطعا

ا بعضیمی ملاحظه ها بیتونیم اینکار رو بکنیم، واقعا

 هستن.

 دم.جواب یکتا رو می

 

 ) تا بد چی باشه؟(

 

شه یاد مزخرفام بیوفتم و لبم رو زیر پیغامش باعث می

 دندونم بکشم.

 

 لاا چی؟()مث
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)مثلاا اینکه تخت خواب ننه باباشم کشیدم وسط واسه 

 تلاشی که برای درست کردن حامین کردن(

 

 کنه.فرسته تایپ میکلی ایموجی متعجب می

 

 )زنگ بزنم؟(

 

 دم.با عجله جواب می

 

گم زنم مفصل می) نه بابا تو ماشینم رسیدیم زنگ می

 برات.(

 

ا منم کارت دارم چرا   نگفتی شاهد زخمی شده؟() اتفاقا

 

 کنم.می لب پایینم رو با زبون تر

 

دونم، فقط دیدم دستش باند پیچی شده ) من چیزی نمی

 پرسیدم گفتن چیز مهمی نیست همین.(

@shahregoftegoo 



 

 کنه.فرسته تایپ میچند تا استیکر عصبی می

 

 )چطور کنجکاو نشدی؟

ا حامین می   دونه بپرس ازش(حتما

 

 گزم.لبم رو می

 

 ) الان؟(

 

گن خوام ببینم دروغ میگه می) آره بپرس ببین چی می

 و.(یا راستش

 

 ده.کنجکاوی منم قلقلک می

 

 ) باشه صبر کن.(
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ذارم و با مکث رو به حامین گوشی رو روی رونم می

 گم:می

 

 چه بلایی سر دست شاهد اومده؟ -

 

ندازه و باز به رو به رو خیره نیم نگاهی بهم می

 شه.می

 

 یست.چیز مهمی ن -

 

 کنم.دهن کجی می

کنه اونم و عصبی می ادبیه ولی حامین مندونم بیمی

 خیلی زیاد.

 

 نه بابا نگفتم مهمه یا نه گفتم چی شده؟ -

 

رسه و خیلی زود صدای پیغام گوشیش به گوشم می

 ندازه.بهش نگاهی می
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کنم گوشی رو روی پاش خیره خیره نگاهش می 

 کنه.ذاره و گلوش رو صاف میمی

 

با شاهد رفتیم موتور سواری حرکات نمایشی زیاد  -

درآورد آخرش خورد زمین همین. یه خراشه 

 کوچیکه.

 

کنم کنم چرا حس میهای ریز شده نگاهش میبا چشم

 راستش رو نگفت؟

 ده.کنه و سرش رو به معنای چیه تکون مینگاهم می

 

گیرم و واسه یکتا تایپ اهمیت بهش نگاهم رو میبی

 کنم.می

 

 گه رفتیم موتور سواری()می

 

 ایموجی خنده و خیلی زود پیغامش.
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و گفت پس راست ) الهی قربونش برم به منم همین

 گن(می

 

 ندازم مشکوکم ولییه تای ابروم رو بالا می

 کنم.واسش تایپ می

 

 زنم فعلاا()بهت زنگ می

 

 )باشه برو فعلاا.(
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 شم.کنم و با لبخند وارد میدر اتاقم تو ویلا رو باز می

 چقدر دلم واسه اینجا تنگ شده بود.

 چند وقته که نیومدم؟! حتی تو خاطرم نیست. 

 

دم ست طوسی سفیدی که نگاهم رو دور اتاق چرخ می

 عاشقشم.

های طوسی ساده ای که کلی واسه کاغذ دیواری

داشتنشون تلاش کردم، چون مامان با این رنگ موافق 

نبود و کلاا عقیده داشت من نباید تو دکور خونه حتی 

 اتاق خودم نظر بدم.

 

ا رو به روی پنجره  از همه مهم تر تخت بزرگم که دقیقا

شه گذاشتمش و اون ای که روبه دریا باز می

حریرهای خوشگلی که ازش آویزونه لبخندم و وسیع 

 کنه.تر می

 

کنم و کنار کیف کوچیک دستیم رو روی تخت پرت می

 ایستم.پنجره می

@shahregoftegoo 



 کنم.ی پنجره رو باز میبا حس خوبی هر دو لنگه

شه نفس عمیقی بکشم و خوش دریا باعث می بوی 

 هام رو با آرامش ببندم.چشم

 

 من عاشق این صدا هستم. 

 ده.هایی که بهم حس زندگی میصدای موج 

 

ندازم کنم و نگاهی به آسمون میهام رو باز میچشم 

دونم تا ست که بعید میاینقدر صاف و پر از ستاره

خوام، و از خدا میاینجاییم بارون بگیره، ولی من این

که شده واسه یه ساعت نم نم بارون و داشته باشم تا 

 کنار ساحل قدم بزنم و لذت ببرم.

 

شه سرم رو سمت خوره باعث میتقه ای که به در می

 در بچرخونم.

حامین با سر پایین انداخته و چمدونی که دستشه تو  

 درگاه دری که باز گذاشتمش ایستاده.

 دم.سرم رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

 بله؟ -

 

 های سیقلی براقه کف اتاقه.همچنان خیره به پارکت

 

 و آوردم بیارم تو یا بذارم همینجا؟چمدونت -

 

 دارم.یه قدم سمتش برمی

 ندازم.شم و نگاهی به سر تا پاش میدست به سینه می 

 

 کنی چیزی گم کردی؟حالا چرا به زمین نگاه می -

 

تأکید ده و با مثل همیشه سری به تأسف تکون می

 گه:می

 

 بذارم یا بیارم؟ -
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 رم.دو قدم سمت تخت می

شینم و پام رو حین دست کشیدن به چتریه موهام می 

 گم:ندازم و با تمسخر میروی پام می

 

ندازی های زیادی معتقد میو یاد این بچه مثبتمن -

 کنن.که به هیچ دختری نگاه نمی

 

اخم انگار حرفم زیاد به مذاقش خوش نیومده که با 

کنه، اما خیلی زود جهت نگاهش رو تغییر نگاهم می

 ده.می

حقم داره اصلاا یادم نبود که زیر مانتوی نباتی رنگم  

ا بیشتر تنم تو یه تاپ دکلته ی طلایی تنمه و الان رسما

 دیدشه.

هام، باید بفهمم که حامین با بقیه و عادت لعنت به من 

 کنم.فرق داره با عجله اشاره می

 

 دارم.جا بذار برمیهمون -

 

@shahregoftegoo 



کنه چمدون رو همونجا ول حتی یه ثانیه هم مکث نمی

ا کنه و از جلوی دیدم کنار میمی ره ولی من واقعا

های زیر گیرم، اونم با زمزمههمین حس رو ازش می

 ندازه.و یاد ذکر گفتن می لبی که من

 

 شم.از جام پا می

 دم.بنکشمش و در رو میرم داخل میسمت چمدون می

بهتره با یه دوش و تعویض لباس کمی این خستگی  

 رو از تنم بیرون کنم...

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۵۱#پارت

 

 

 

 یه نصف روز خسته کننده گذشته.

@shahregoftegoo 



اینکه بابا کل روزش رو توی اتاقش بگذرونه و سرش 

هر جای این ویلا تو گوشی یا لپ تاپ باشه اصلاا تو 

 تصورم نبود.

 

کردم هر چقدر کوتاه ولی توی این سفر من فکر می 

 قراره خوشبگذرونیم و کلی با بابا حرف بزنیم.

های توی هم و پاهایی که ولی الان با اون قیافه و اخم

ده اصلاا شبیهه تصوارتم نیست و عصبی تکون می

 کنه.م میبیشتر وحشت زده

 

ی راست ی قهوه ای رنگ گوشهروی مبل دو نفره

سالن نشسته، همونجایی که هیچ پنجره ای نیست و 

 رسه.صدایی از بیرون به گوشش نمی

 

م ندازم و با دستی که زیر چونهپام رو روی هم می 

ی چرخونم کنار پنجرهزدم سرم رو سمت حامین می

ش های زیادی تمیز ایستاده و نگاه خیرهبزرگ با شیشه

به بیرونه و هر چند ثانیه کمی از محتویات ماگ تو 

 نوشه.دستش می

@shahregoftegoo 



 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

کورن جلوی روم چنگ شم و تو ظرف پاپخم می

 چپونم.زنم و حجم زیادی ازش رو توی دهنم میمی

 

شه میاد کدوم احمقی با دو تا مرد خسته کننده پا می 

 مسافرت که من دومین نفر باشم؟

 

جوام دیشب که بعد رسیدن یه محتویات دهنم رو می 

شام مختصر که سرایدار ترتیبش رو داده بود خوردیم 

ی سر رفته به اتاقم پناه صلهو بعدش سکوت و با حو

 بردم و خوابیدم.

 

الانم که بدتر از دیشب چه شونه اینا اومدن شمال تو  

سکوت بشینن تو ویلا یکی سرش تو لپ تاپ باشه 

 یکی از پنجره به افق خیره بشه؟

 

 سوزم؟اصلاا من چرا دارم به پای این دو تا می 

@shahregoftegoo 



 م:گشم و کمی عصبی رو به بابا میاز جام پا می 

 

 رم ساحل.من دارم می -

 

 گه:کنه میبدون اینکه نگام کنه همونجور که تایپ می

 

 شایگان همراهیش کن. -

 

 زنم:کنم و غر میهام رو مشت میدست

 

 بابا من با شما اومدم مسافرت نه با بادیگاردم. -

 

 گه:کنه و کمی خشن میاینبار با اخم نگاهم می

 

ساحل اما قول بچه بازی در نیار بهگل الان برو  -

 دم باباجان.و بهت مییه شب خوب

 

@shahregoftegoo 



 افتم.دم و سمت در راه میهام رو به هم فشار میلب

 

ی کافی مناسب بیرون ست بلوز شلوار سفیدم به اندازه

 رفتن هست پس احتیاجی به تعویض لباس ندارم.

 

کلاه لبه دارم رو از روی جالباسی کنار در ورودی 

 زنم.ن میدارم و از ویلا بیروبرمی

 

 اصلاا اومدنم به کل اشتباه بود.

ی خوبی با بابا تو مسافرت ندارم چرا من هیچ خاطره

 تونه فرق داشته باشه.فکر کردم اینبار می

 

شنوم و هایی که پشت سرم میاد رو میصدای قدم 

 .کنمهام رو تند تر میقدم

ی حامینم دیگه ندارم، گنده دماغ اعصاب حوصله 

 خورد کن.

 

@shahregoftegoo 



ها چند رسم و با فرو رفتن پام تو ماسهبه ساحل می

های سفیدم رو از پام بیرون متر مونده به آب کتونی

دم اما قبل از هام رو تا زانو بالا میکشم و پاچهمی

 شنوم.صاف کردن کمر خم شدم صدای حامین رو می

 

هاتو بده پایین این ساحل که خصوصی نیست پاچه -

 شی.داری لخت می

 

 

 

 ی_حرام_است#کپ
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 ۲۵۲#پارت

 

 

هاتو بده پایین این ساحل که خصوصی نیست پاچه -

 شی.داری لخت می

 

@shahregoftegoo 



 چرخم.میاخمو سمتش 

هاش رو تو جیبش فرو کرده و باد موهای خوش دست 

 حالتش رو به بازی گرفته.

هایی که خیلی عادی های تو هم و چشمخیره به اخم

 کنم.ی منه غرغر میخیره

 

 و دادم بالا یعنی لخت شدم؟هامپاچه -

بینه من و کسی میاصلاا به جهنم که خصوصی نیست 

 تو چه؟ کنم بههر کاری که بخوام می

 

ندازه سمت قید شونه ای بالا میگذره و بیاز کنارم می

 داره و حین لگد زدن به گوشساحل قدم برمی

های سفیدی که سر تاسر ساحل رو سفید پوش ماهی

 گه:کرده می

 

خوای بکن گی به من چه هر کاری میراست می -

هات مست شو، تو ماشین جلوی اون تو مهمونی

 لخت شو چه اهمیتی داره. همه چشم برقص الانم

 

@shahregoftegoo 



 افتم.دم و پشتش راه میفکم رو روی هم فشار می

 

 تونی اینقدر اعصاب خورد کن باشی؟چطور می -

 

ایسته و خیره به اون وسعت آبی چند قدمی دریا می

 شه.می

 

 من روی اعصابم؟ چه جالب. -

 

 ایستم.کنارش می

رخش، سرم رو با تأکید دست به کمر خیره به نیم 

 دم.می تکون

 

گیری، هم یه و قیافه میمعلومه تو، هم اخم داری -

کنی انگار برات مهمم، چی در جوری رفتار می

 کنی؟کنی که این رفتارو میمورد من فکر می

 

 ندازه.زنه و نگاهی به سر تا پام میپوزخند می

@shahregoftegoo 



 

اشتباه متوجه شدی، من اصلاا در مورد تو فکر  -

 کنم.نمی

 

 زنم.اینبار من پوزخند می

 

 جدی؟  -

همین دو دقیقه پیش غیرتی شدی واسه دو سانت ساق 

 پای ناقابل.

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می

هاش از ساق پای خوشتراشم تا سرم رو رصد چشم

زنه زیر خنده، انگار خنده دار ترین کنه و یهو میمی

موضوع جهان رو شنیده برعکس اینکه عصبی بشم، 

کنم قابلیت ضعف میخواد وا بشه من حس نیشم می

 کردن واسه این صورت جذابتر شده با خنده رو دارم.

 

 اصلاا یادم نیست که تا حالا اینجوری خندیده باشه. 

@shahregoftegoo 



 

 گه غیرت... وای خدا می -

 

 گم:کنم خیلی عادی میکمی مکث می

 

 خوای بگی غیرتی نشدی آره؟می -

 

ی منی که حق به جانب چرخه و سینه به سینهسمتم می

 گه:هام محکم میایسته خیره تو چشمکنم میمینگاهش 

 

 گم واسه همیشه تو مغزت فرو کن.یه چیزی می -

ا اگه من واسه هیچ احدی غیرتی نمی شم، مخصوصا

 اون شخص دختر رئیسم باشه.

و از سرت بیرون کن. چون اون پس این توهمات 

 خوای از من در نمیاد دختر جون.چیزی که تو می

 

ر بهم برخورده که خونم به جوش میاد کنم اینقدحس می

ا داره تحقیرم می  کنه.عوضی رسما

@shahregoftegoo 



 

های مشت شده ای که کنار تنم نگه داشتم با دست 

 توپم.می

 

 خوام که از تو در نمیاد؟من چی می -

 

ده و با دست به دریا اشاره متأسف سرش رو تکون می

 کنه.می

 

ا از منظره - ی رو به روت لذت ببر مگه واسه لطفا

 مین نیومدی بیرون؟ه

 

 دم.فکم رو بهم فشار می

ش رو تونم خرخرهعصبیم از دستش اینقدر که می

ی بجوام. ولی واسه اینکه متوجه حالم نشه با یه باشه

 شم.ی دریا میآروم خیره

 چرخه.ی فکرم سر گرفتن حالش میاما همه 
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🔥 

 

 

 ۲۵۳#پارت

 

 

همچنان در حال حرص خوردن خیره به دریا هستم که 

 خوره.یه فکر شیطانی تو سرم چرخ می

من واسه اذیت کردن این مردی که کنارم ایستاده هر  

ی این کنم و هیچی تو دنیا به اندازهکاری لازم باشه می

 کنه.سر گرمم نمی

 

نگاهم رو به صورتش و اون عینک دودیه زیادی  

 دم.مشکیش می

 هاش کاملاا مشخصه.با همین عینک بزرگ هم اخم 

 

م رو به چرخشم و کامل سمتش میدست به سینه می 

 گم:سکوت مطلقش می

@shahregoftegoo 



 

 خوام شنا کنم.می -

 

هاش رو توی جیب شلوار کتان مشکیش فرو دست

 کشه.کنه، پوف بلندی میمی

های مزخرفی لابد با خودش فکر کرده بعد اون حرف 

گم، شم و چیزی نمیکه تو صورتم کوبید، من لال می

 ولی کور خونده.

 

دیگه  چرخونه، یه قدمسرش رو سمت مخالفم می 

 دارم.سمتش برمی

 

و از اونجایی که بلد نیستم تو خوام شنا کنممن می -

 باید به من یاد بدی.

 

های چرخه که صدای مهرهجوری سرش سمتم می

 رسه.گردنش به گوشم می

 گه:کشه و کمی خشن میهاش رو توی هم میاخم 

@shahregoftegoo 



 

ی من مراقبت از شماست نه چیزی که از وظیفه -

 خواین.من می

 

 شم.زنم و نزدیک تر میند مینیشخ

 

اینم مراقبته اگه بهم یاد ندی امکان داره غرق شم،  -

 خوای؟تو که اینو نمی

 

گیره تا این نزدیکی رو کم کنه و یه قدم ازم فاصله می

 غره:می

 

 .تونین شنا نکنینمی -

 

دارم و حین پرت کردن کلاهم رو از روی سرم برمی

 گم:میخیالی ها با لحن بیروی ماسه

 

@shahregoftegoo 



کنم. ولی دونی، من اینکارو میخودت خوب می -

گم خوای کمکم کنی اشکالی نداره، میاگه نمی

 .یکی دیگه کمکم کنه

 

کنم و به های شیطونم کمی به اطراف نگاه میبا چشم

مردی که کمی دور از ما در حال بازی با سگشه 

 رسم.می

 

دم و با انگشت بهش هام رو روی هم فشار میلب

 کنم.اره میاش

 

 نظرت چیه بگم اون یادم بده؟ -

و ببین، اوف های بلندشماشاالله چقدرم جذابه، دست 

 هاشو.رگ

 

گه یه ده و کلافه نچی میسرش رو عصبی تکون می

 دارم.قدم سمت اون مرد برمی

 

@shahregoftegoo 



 آقا یه لحظه؟ -

 

چرخه و با دست به خودش اشاره سرش سمتم می

 کنه.می

 

 من؟ -

 

 ریزم.و صدام میهر چی عشوه بلدم ت

 

 بله شما تشریف میارین؟ -

 

 شه.م تموم نشده که بازوم کشیده میهنوز جمله

 

 کنی؟!چیکار داری می -

 تمومش کن. 

 

@shahregoftegoo 



ی کمی از چرخونم و تو فاصلهسرم رو با ناز می

 زنم:صورتش پچ می

 

 میای یا با این خوشتیپ برم؟ -

 

 ده و عصبی به حرف میاد.فکش رو بهم فشار می

 

ره و، چرا هر بار یادت میکن این بچه بازیتموم  -

 که جونت در خطره؟

 خوای بهش اطمینان کنی؟چطور می 

 

 زنم.نیشخند می

 

ا خطرناکتر از تو نیست با اون زبون مثل  - قطعا

 نیش مارت.

 

 ده.بازوم رو به قصد له کردن فشار می

 

@shahregoftegoo 



 ردش کن. -

 

دم دیدن شه اما اهمیتی نمیصورتم از درد جمع می

سرخ از خشمش چقدر لذت بخشه منو تحقیر صورت 

 کنه بکش پس.می

 

 شی چی شد پس؟تو که گفتی غیرتی نمی -

 

 و جون خودم.این غیرت نیست نگران جونتم -

 

 

 زنم.پوزخند می

 

پس برو کنار بذار با این خوشتیپ شنا کنم، چون  -

دونم خطری برام داشته باشه، آخیش بعید می

 چقدرم جذابه.

 

@shahregoftegoo 



خوره و نگاه خشمگینش به صورتم میهای بازدم نفس

من روی موهاشه که باد روی پیشونیش پخشش کرده و 

 اون رد شکستی دلبر روی ابروش.

 

 گفتم ردش کن. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۲۵۴#پارت

 

 

 زنم.کنم و چشمک میهام رو با زبون تر میلب

 

 دی؟پس تو بهم یاد می -

 

ده و با صدای خیلی پایینی فشاری به بازوم می

 غره:می

@shahregoftegoo 



 

لعنت به من که تو این بازی بچه گونه گیر کردم.  -

باشه، اینو رد کن الان توجهش بهمون جلب 

 شه.می

 

 کنم.داره که با دست اشاره میبرمی مرد سمتمون قدم

 

 ببخشید مشکلم حل شد ممنون. -

 

کنه. عصبی هاش رو از هم باز میکنه و دستاخم می

 شده و این کاملاا مشخصه.

گیره و من دست با یه چشم غره نگاهش رو ازم می 

 کشم.حامین رو واسه رفتن توی آب می

 

 تی؟زود باش منتظر چی هس -

 

شه کشه و دستم از دستش جدا میخودش رو عقب می

 گه:مستاصل می

@shahregoftegoo 



 

شه یاد بگیری، لباس داریم صبر کن اینجوری نمی -

 تنمون.

 

 زنم.چشمک ریزی بهش می

 

 دوست داری لباس تنمون نباشه؟ -

 

 ده.سرش رو به تأسف تکون می

ی توانم داخل آب چسبم و با همهمچ دستش رو می

 کشمش.می

 

ی تلاشم شیم و من با همهپامون داخل آب میتا مچ 

تونم حامین رو جلو تر ببرمش مثل کوه سر دیگه نمی

 جاش ایستاده خدایا چه زوری داره.

 

 خوره.زنم اما اون یه سانتم تکون نمیزور می

@shahregoftegoo 



تو آب  نگاه پر اخمش به منه و من یه پام رو محکم 

شه و کوبم حجم زیاد آب به اطراف پخش میمی

 زنم.ی غر میحرص

 

 کنی بیا دیگه؟چرا اینطوری می -

 

 کشه.دست آزادش رو لای موهاش می

 

 خیال این شنای لعنتی شو.تونم بینمی -

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

 اصلاا حرفشم نزن من باید شنا کنم. -

 

 گه:کشمش که با صدای ضعیفی میباز می

 

 من شنا بلد نیستم. -

@shahregoftegoo 



 

 چرخم.بهت زده سمتش می

 دیگه عجیب ترین چیزیه که شنیدم.این 

 

شه یه بادیگارد که باید تو همه چی تبحر داشته مگه می

 باشه شنا بلد نباشه؟

 زنم.بهت زده لب می 

 

 چی؟! -

 ده.سرش رو کلافه تکون می

 

 کنی؟گفتم شنا بلد نیستم ول می -

 

 خندم.می

 

 شه؟مگه می -

 

@shahregoftegoo 



 گه:کمی خشن می

 

 آره چرا نشه من از آب بدم میاد. -

هیچوقت شنا نکردم حالا اگه راضی شدی برگردیم تو  

 اون ویلای خراب شده.

 

 زنم.پوزخند می

 

کردم اینقدر بچه ننه باشی، از آب فکرشم نمی -

 ترسم چیه؟می

 

کنه و از لای فک قفل شده هاش رو مشت میدست

 غره.می

 

 و بدوزم بهم تا حرف نزنی.هاتخوام لبمی -

 

 برم.سرم رو جلو می

@shahregoftegoo 



و حین چرخ دادن نگاهم تو گزمی لبم رو میگوشه 

زنم و صدام تو صدای اعضای صورتش پچ می

 شه.های دریا گم میموج

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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بدوز، جوری بدوز که واسه نفس تقلا کنم. اسپری  -

 نفس  بریدم هم با تو. نیاوردم

 

صداش پایین میاد و خیره به لبم با اون لبخند کج کنج 

 زنه:لبش مثل خودم پچ می

 

 کنی بهگل، نکن.تو داری منو اغوا می -

 

@shahregoftegoo 



 دم.نفسم رو بیرون می

 من چمه؟ 

ا اینقدر محتاج   یه بازی رو به کجا کشوندم، من واقعا

 به توجه این مردم؟

 کرد.همین چند دقیقه پیش داشت تحقیرم می

 

و بدوزی به هم، هامدم که لبدارم بهت اجازه می -

 این بده؟

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می

زنه و من ضربان قلبم بالا با لحن خماری پچ می 

 ره.می

 ترلی رو حرکاتم ندارم.حالا دیگه هیچ کن 

هاش چسبونم و خیره به لبوقتی تنم رو بهش می

 کنم.هام رو تر میلب

 

 شاید درد داشته باشه. -

 

@shahregoftegoo 



 دم.آب دهنم رو پر صدا قورت می

 

 ی دردم بالاست.آستانه -

 

 شه.م که تموم میجمله

کنه و با انگشت شست و اشاره دستش رو بلند می 

 ده.گیره و فشار میهام رو محکم میلب

العمل کنه که فرصت عکساینقدر یهویی اینکارو می 

 ندارم.

 

کشم و چند بار واسه رهایی محکم جیغی از درد می 

 شه.کوبم که فشار دستش بیشتر میروی دستش می

 

 بسه؟ی دردت تا کبودی هست یا آستانه -

 

کوبم که بالاخره دستش رو محکم تر روی دستش می

کنه که کنه و بهم پشت و قصد رفتن میاز روی لبم می

 زنم.من جیغ می

@shahregoftegoo 



 

 خیلی بیشعوری. -

هاشون کبود لبم داغون شد احمق، لب یه دخترو با لب 

 کنن نه با اون دست یقُور زبر.می

 

شه دستش رو توی هوا همون جور که ازم دور می

 ده.ن میتکو

 

و به زبون نیار یاد بگیر یه کم شرم کنی هر حرفی -

 به ضررته.

 

زنم و به آب لگد چند بار پشت هم جیغ حرصی می

 احساس.زنم احمق بیشعور بیمی

 

دم و خیره به مسیر رفتنش به این لبم رو ماساژ می

 های قوی داره.کنم چه دستفکر می

 

@shahregoftegoo 



ا پر  ی گوشش پاره دهاگه بخواد به یکی سیلی بزنه قطعا

 شه. می

ندازم و از ترس تنها شدن دنبالش نگاهی به اطراف می

 افتم.راه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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** 

 

 " حامین"

 

 

 

@shahregoftegoo 



راه گفتنش اهمیت به جیغ جیغ کردنش و بد و بیبی

 دارم.سمت ویلا قدم برمی

دونم اینقدر ترسو هست که خیلی زود دنبالم راه می 

 شه.افته و همینطور هم میبی

 

ا ترجیح می  دم بیشتر وقتم رو توی ویلا بگذرونم.حقیقتا

هاش خبری با حضور شمس از شیطنت و اغواگری 

 نیست.

 ده.لعنت بهش که به هیچی اهمیت نمی 

ی تنم هیچ ترسی از منی که یه لحظه تو همون آب همه

 خواستنش رو فریاد زد نداره.

 

تونستم جوری از خجالتش دربیام که بفهمه نباید من می

ا  این بازی رو باهام راه بندازه، بازی من ای که قطعا

 توش بازنده نیستم.

 

هایی که توی جیبم فرو کردم پشت در ویلا با دست

 ایستم.می

@shahregoftegoo 



ی شمس خوام در رو باز کنم اما صدای مکالمهمی

 کنه از سمت چپ میاد.نظرم رو جلب می

 ندازم.نیم نگاهی به عقب می

 زنه.بهگل چند متر دور تر ایستاده و با تلفن حرف می

 

 افتم.ست صدا راه می

 کنم.اط باریک پر از گل و درخت رو رد میحی

یه حیاط دو متری خیلی باریک در حد قدم زدن دو  

 نفر.

 

 شه.رم صدا واضح تر میجلو که می 

کنه انگار ی اتاقش بازه و با تلفن صحبت میپنجره 

 کشه.گدار به آب زده و فریاد میزیادی عصبیه که بی

 

 و؟مسخره کردی من -

دواونیم اصلاا م اومدم هی سر میاین همه راه پا شد 

 دونی با کی طرفی؟می

@shahregoftegoo 



مرتیکه من تو هیچ معامله ای خودم به شخصه پامو  

 ذارم.نمی

و خودم هاتون گوش کردمالان که به مسخره بازی 

 ذارین؟اومدم واسه من طاقچه بالا می

 

 کنم.رو تیز می چسبم و گوشمبه دیوار کنار پنجره می

 این یه سفر تفریحی نیست.حق با شاهد بود. 

 

کنم هام رو جمع میخواد بشینه روی لبلبخندی که می 

دم تا چیز بیشتری و حواسم رو به اون مکالمه می

کنم بالاخره دارم به چیزی که دستگیرم بشه، حس می

 رسم.خوام میمی

 

 باشه دوازده امشب با پول میام. -

بینی نمونه رو آوردی که هیچ، نیاوردی بد می 

 صامتی.

 

@shahregoftegoo 



کنه اینو زنه و انگار تماس رو قطع میدیگه حرفی نمی

از پشت هم لعنت فرستادنش و صدای کوبیدن چیزی به 

 شم.دیوار متوجه می

 

دارم های بلند سمت ورودی قدم برمیبا احتیاط و قدم 

 رسه.و همزمان با من بهگل هم می

 

ره و من واسه یه لحظه نگاهم به م غره میبهم چش 

 شه.هاش کشیده میقرمزی لب

 

شه و تنم رو به ش توی سرم اکو میکنم و جملهاخم می

 شونه.عرق می

 

 هات.شون کنی نه دستهات کبودباید با لب -

 

دم. هام رو بهم فشار میشه و من لبوارد ویلا می

 بوسیدن با این همه خشونت فکر نکنم.

 دم.هاش رو ترجیح میی آروم با نوازش گونهوسهیه ب

@shahregoftegoo 



 

 شههام از افکار مزخرفم درشت میچشم

 گم من؟چی دارم می

 پوف... 

 

شم. بهگل با دم و وارد ویلا میسری عصبی تکون می

ره و کوبه سمت اتاقش میهمون پاهایی که محکم می

دارم تا با هام رو به سمت آشپزخونه برمیمن قدم

کنم  فنجون چای افکار مشوش شدم رو آرومخوردن یه 

 به قرار شمس فکر کنم. و بتونم

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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های بلند خیلی دور تر از اون پدر و دختر که با خنده

 مشغول شطرنج بازی کردن هستن نشستم.

 

هام رو خونن. دستخندن و واسه هم کُری میمدام می

 ندازم.کنم و سرم رو پایین میروی سینه قلاب می

 

 ثانیه بدجوری داره کش میاد.

شه تا این حیوون بره سر پس کی ساعت دوازده می

 قرار و من ببینم چی قراره ازش دستگیرم بشه؟اون 

 

خیلی زودتر از چیزی که باید به شاهد اطلاع دادم و 

های گروه بیرونن تا شمس رو الان چند تا از بچه

تعقیب کنن و چه بد که من مجبورم توی این ویلا بمونم 

 تا مواظب این دختر باشم.

 

 هی شایگان اینقدر گوشه گیر نباش پاشو بیا اینجا -

 یه پیک با ما بزن.

@shahregoftegoo 



 

 کنم.کنم و به شمس نگاه میسرم رو بلند می

 

تون شرکت نکنم، این دم تو جمع دونفرهترجیح می -

 و دختریه من جایی ندارم.یه جشن پدر

 

 کنه سمتش برم.خنده و با دست اشاره میمی

 

بیا اینجا ببینم پسر فعلاا تو هم با ما توی این بزم  -

 شریکی.

 

 تونم مخالفت کنم.این نمیدیگه بیشتر از 

 شم.از جام پا می 

رم و روبه روشون روی مبل تک نفره سمتشون می

 شینم.می

ندازم ی لبش مینیم نگاهی به بهگل و اون لبخند گوشه 

گردم هام روی لبش میو دنبال اون رد عمیق انگشت

@shahregoftegoo 



اما انگار اون رژ زیادی جیغ واسه پنهون کردنش 

 روی لبش مالیده شده.

 

های خالیه روی میز شه و یکی از شاتشمس خم می

 داره.رو برمی

مایع سفید رنگ داخل بطری رو داخل شات  

 گیره.چکونه و سمتم میمی

 

 نوشیم.بگیر، به سلامتی بردم از بهگل می -

 

دم و اون شات کوچیک رو ازش می سری تکون

 .گیرممی

 اینجا دیگه جایی واسه فرار نیست. 

 مجبورم اون مایع رو با طعم زهرمارش بنوشم. 

 

رو بهش  گیره و من با لبخند شاتممی شاتش رو بالا

 بالا. رمکوبم و یه نفس میمی

 

@shahregoftegoo 



کنم صورتم رو از تأثیر اون طعم تلخ جمع سعی می

دم هیچوقت نکنم و اهمیتی به سوزش شدید گلوم نمی

 خورن.درکشون نکردم چرا این مزخرف رو می

 

کنه و عجیبه ولی محض پایین گذاشتن باز پرش می به

 خواد بنوشه.انگار بهگل نمی

 

 شایگان از خودت بگو هیچوقت نشد حرف بزنیم. -

 

 دم.کنم و جواب میکمی خیره نگاهش می

 

تو زندگی من چیز گفتنی وجود نداره هر چی که  -

 دونین.و میهست

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

 پسر.خیلی تو داری  -

 گیره" اینبار به سلامتی تو بزنیم."شاتش رو بالا می

@shahregoftegoo 



 

 شونم.نیمچه لبخندی روی لبم می

خواد بگم به سلامتی آتویی که امشب ازت دلم می

ذارم واسه بعد گیریم بنوش ولی این خوشی رو میمی

سر فرصت اونجایی که دیگه خیالم راحته کارش 

 تمومه.

 

نوشم یه نفس اه لعنت به این زهرماری که داره می 

 شه.هام میوارد رگ

خواد شات بعدی رو پر کنه که دستم رو جلو می

 شم.برم و مانع میمی

 

فقط خواستم همراهی کنم، واسه من بسه ترجیح  -

 دم هوشیار باشم.می

 

 خنده.می

 

@shahregoftegoo 



آفرین، حرف حساب زدی ولی تنها موندم امشب  -

 .بهگلم که از اول ساز مخالف زدتو کشیدی کنار، 

 

 شکنه.بالاخره بهگل سکوتش رو می

 

 شه.کنه، بخورم بدتر میگفتم که بابا سرم درد می -

 

 کنه؟دم سرش درد مینگاهم رو بهش می

 چرا؟

 

 فهمم.باشه بابا جان می -

ده" دم که رو به من ادامه می"به پشتی مبل تکیه می

 و بذار.یکیجای اون دیوثی که اخراج کردم 

 

 کنم.متعجب نگاهش می

کنه من چرا باید کسی رو هر روز یه چیز جدید رو می

 بیارم تو عمارت؟
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 من؟! -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 چرا تعجب کردی؟ -

ی کارهارو سپردم به شما، تو، عب د، شاهد منکه همه 

 و دوست داشتی.رفقای خوب

 

 افتم.لحنش اینقدر واسم عجیبه که به شک می

من هیچ حس خوبی به این کنار هم اسم بردن ما سه تا  

 ندارم.

 کنم عادی رفتار کنم.سعی می 

ی اینا یه نباید بفهمه حساس شدم باید فکر کنه همه 

 مورده.شک بی

 

ا فرد مناسب -  کنم.و جایگزین میحتما
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ذاره و حین بلند شدن هاش رو روی زانوهاش میدست

 گه:می

 

ون کار دارم مواظب بهگل خوبه من یه ساعتی بیر -

 باش.

 

خوام با خیال راحت بره دم میرو قاطع تکون میسرم

 خوام.تا بشه اونی که من می

 

 هستم. -

 

 گه:پره و با صورت گرفته میبهگل از جا می

 

 عه کجا بابا؟ -

 

 خیلی زود میام دخترم. -
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 ۲۵۸#پارت

 

 

 

 

 گذره.یک ساعتی از رفتن شمس می

ی کنار پنجره نشستم و بهگل با روی مبل تک نفره

های تو هم تو سکوت محض سرش تو گوشیشه و اخم

ا جواب هم میپشت هم واسش  گیره پیغام میاد و حتما

که پیغام  بعد بلافاصه سکوت سنگین بینمون رو 

 شکنه.می

 

 کشم.گوشیم رو از جیبم بیرون می
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م هنوز به خاطر غلظت بالای الکلی که گلوم و معده

سوزه و من حین صاف کردن گلوم واسه نوشیدم، می

 فرستم.شاهد پیغام می

 

 )چه خبر؟(

 

 ده.می بلافاصله جواب

 

) خیلی محتاطن، هیچ خبری نیست. باید صبر کنیم تا 

 بیاد ویلا(

 

زنم و کلافه موهای ریخته روی پیشونیم رو عقب می

 کنم.تایپ می

 

 )شنود چی؟(

 

ست حامین ده اینجایی که رفته یه قلعه) اصلاا راه نمی

 پر از نگهبان فقط چند تا عکس تونستن بهم برسونن(

@shahregoftegoo 



 

گیرم و م روی زمین ضرب میعصبی با پای راست

 گزم.ی لبم رو میگوشه

 

خوام رو اگه امشبم نتونم از شمس آتویی که می 

شه و معلوم نیست بتونم خودم بگیرم، صبرم تموم می

 رو کنترل کنم تا یه تیر تو اون مغز کثیفش خالی نکنم.

 

کلافه از صدای پشت هم پیغام گوشیش با اخم نگاهش 

شینه، ضامن که روی لبش می کنم و اون لبخندیمی

 شم.کشه و منفجر میخشمم رو می

 

 چه خبره هی پشت هم پیغام این وقت شب؟ -

 

 گه:کنه و با اخم میسرش رو از روی گوشیش بلند می

 

 به تو ربطی داره؟ -
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کوبم و با صدای ی مبل میبا هر دو دست روی دسته 

 توپم:کنترل نشده ای می

 

 بخوابی؟خوای ساعت یکه نمی -

 

ندازه و با لبخند کنج لبش که یه تای ابروش رو بالا می

 گه:بیشتر حالت تمسخر داره می

 

خوای بخوابی انگار لنَگ گی نمییه جوری می -

 خواب منی؟ 

 

کنم باز چی تو اون مغز فندقیش هام رو ریز میچشم

 خوره؟چرخ می

 

 منظورت چیه؟ -

 

سرش  شه و با تکون ریزی که بهدست به سینه می

 زنه.ده موهاش رو عقب میمی
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خوان هاشون نمیمثل این شوهرهایی که پیش بچه -

ی خانومه خونن" صداش رو کلفت بگن چقدر تشنه

 .کنه" هی ضعیفه برو بخواب تا بیاممی

 

حتی اشاره بهش هم می تونه تنم رو داغ کنه. این 

 ترسه؟دختر از هیچی نمی

 

قت شب، وقتی سالن به با یه مرد تنها، توی ویلا این و 

این بزرگی فقط با یه چراغ کوچیک سفید رنگ روشن 

کنه وقتی همون دو تا شات شده. به چی داره اشاره می

 لعنتی تنم رو داغ کرده؟

 

 ده.نگاه خیرم که بهش کش میاد با خنده ادامه می

 

 هات چرا قرمز شده؟ خجالت نکش...آخی لپ -
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نیست از تلاشم کاش بدونه این قرمز شدن از خجالت 

واسه کنترل کردن خودمه تا همین الان مثل یه گرگ 

 گرسنه به جونش نیوفتم.

 

کشم و به راه رویی که اتاقش داخلشه نفس عمیق می 

 کنم.اشاره می

 

 کنی.و لبریز میبرو توی اتاقت بهگل داری صبرم -

 

ندازه و بیشتر روی اون کاناپه پاهاش رو روی هم می

 ده.لم می

 

 کنی؟شه ببینم چه میلبریز  -

 و کبود کنی؟دیگه قراره کجام

 مثلاا جای ماچ چک بزنی، جای بغل لگد بزنی هوممم؟

 

 کشم.دستی به صورتم می 
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این بحث ادامه پیدا کنه فردا من با یه عذاب وجدان  

 ی خیره سر رو عقدش کنمکشنده باید این دختره

 کنم. پس بهتره اوضاع رو آروم

 

 خوام بخوابم.یو ممفقط خسته -

 خوابم نشستی همین.تو هم روی کاناپه ای که من می 

 

شه حین ندازه و از جاش پا مینگاهی به کاناپه می

 گه:رفتن سمت اتاقش می

 

زنم برات فکر نکن خیلی مهمی یا دارم له له می -

و دست فقط اذیت کردنت لذت بخشه پس خودت

 بالا نگیر.

 

 شه ادامه داره.اق مینگاه چپم بهش تا وقتی وارد ات

گه اذیت م رو بیدار کرده الان میهای مردونهتمام حس

ی خلاصی از بهگلم کشتنشه کردنت لذت بخشه. چاره

 راه دیگه ای وجود نداره.
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ندازم چهار صبح رو نشون نگاهی به ساعت مچیم می

 ده.می

ا  اون لعنتی ساعت دو مست و پاتیل برگشت و قطعا

الان دیگه خوابه، یعنی امیدوارم که خواب باشه، اونم 

 بعید نیست.یه خواب سنگین که بعد اون مستی اصلاا 

 

 زنم:با صدای پایینی پچ می

 

سر وقتش گفتی یه کیف  خوام برمشاهد؟ می -

 سامسونت کوچیکه دیگه؟

@shahregoftegoo 



 

 ده.خیلی زود جواب می

 دونم که پا به پای من بیداره.می 

 

گفت وقتی پرسی؟ رضا میآره چند بار می -

 گشته کیفه دستش بوده.برمی

 

 و تلف نکنم برم سر اصلخوام وقتفقط می -

 موضوع.

 

 

 و جمع کن.باشه حواست -

 

شم. بدون از روی کاناپه ای که جای خوابمه بلند می

هام واسه دوری از هر گونه سر و پوشیدن کفش

 دارم.صدایی سمت اتاق شمس قدم برمی

 

 فضا اینقدر تاریک نیست که نتونم جایی رو ببینم. 
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های بزرگ ویلا داخل تابیده به مهتابی که از پنجره

ی کافی نور واسه بهتر دیدن بهم داده. پشت در هانداز

 کنم.اتاقش مکث می

 

ی لازم سنگین خوام خوابش به اندازهفقط از خدا می

 باشه.

کنم و دستگیره رو خیلی با بسم الله رو زمزمه می

 دم.احتیاط پایین می

من هیچ ترسی از دیده شدن ندارم ولی خراب شدن  

 خوام.میهامون آخرین چیزیه که برنامه

 

 کشم.کنم و سرک میبا آرامش در رو بیشتر باز می

 فعلاا به تنها چیزی که احتیاج دادم موقعیت شمسه. 

 

بینمش، دمر روی برم و میسرم رو بیشتر داخل می 

 تخت خوابیده و یه دستش آویزونه.

 کنم.هام رو ریز میچشم 

@shahregoftegoo 



بهش اعتماد ندارم، هیچ بعید نیست نقش بازی کنه و  

 متوجه من شده باشه.

 هاست.این مرد عوضی تر از این حرف 

 

 شم.زنم و وارد میدل رو به دریا می

پاورچین در حالی که نگاهم به شمسه سمت اون کیف  

کوچیک که روی میز کنار دیوار گذاشته شده قدم 

 دارم.برمی

 

و باد پرده رو به بازی گرفته. نور ی اتاق بازه پنجره

ش کاملاا مهتاب نصف اتاق رو روشن کرده و نیم دیگه

 تاریکه.

 

ایستم و با نگاه به کیف لعنتی بهش کنار میز می

 فرستم.می

 لعنتی رمز داره...
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کنم. دستم نا امید از باز بودنش، شانسم رو امتحان می 

م و ذارهای طلایی رنگ دو طرفش میرو روی کلید

 .دمفشار آرومی بهش می

 

کنه جوری صدای تیک باز شدنش مثل شوک عمل می 

چرخونم که گردنم رگ به سرم رو سمت شمس می

خواد آخ بلندی رو از روی درد شه و دلم میرگ می

 بگم.

 

دم، در کیف رو باز با فکی که روی هم فشار می 

کنم و خیره به روی مخمل قرمز رنگش اخم می

 را خالیه؟کنم. چمی

 

برم و پشت هم همه جاش هدف دستم رو داخلش میبی

 دم.رو فشار می

 

ی لعنتی باید یه جایی داشته باشه و حدسم درسته گوشه 

ی کوچیک ره و من یه بستهپایینی با یه فشار کنار می

 بینم.که توش یه پودر قهوه ای رنگه رو می

@shahregoftegoo 



 

 شه.هام عمیق تر میاخم 

 این دیگه چیه؟!

ی کارم هر جور موادی دیدم و این به واسطه من 

 خوره.اولین باره به چشمم می

 

 دم.هام رو روی هم فشار میشه و چشمنفسم حبس می 

باز یه مواد جدید تولید کردن و معلوم نیست چند نفر  

 خوان به کشتن بدن.و می

 

پس حدسمون درست بود و شمس واسه اینه که  

 اینجاست.

 

 بندم.گردونم در جعبه رو میبسته رو سر جاش برمی 

کنم و نگاه کیف رو همونجوری که بود فیکس می 

 گردونم.خشنم رو روی شمس می

 لعنت بهش. 
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فهمیدم رو فهمیدم پس دیگه اینجا چیزی که باید می

 کاری ندارم.

 

دارم و گردن دردناکم رو عقب رو سمت در قدم برمی 

 دم این دیگه چه مرگش شد؟یبا دست راستم فشار م

 

نگاهم همچنان به شمس خوابیده روی تخته و پام رو 

بندم و به محض ذارم در رو میاز در بیرون می

ش های زیادی درشت شدهچرخیدن با بهگل و اون چشم

 شم.روبه رو می

 

 گیره.کنم نفسم میحس می 

حالا چیکار کنم؟ چی بگم بهش من توی اتاق پدرش 

 کردم؟چیکار می

 

اونم این موقع شب. واسه پیدا کردن یه جمله تو تلاشم  

 کنه.که با انگشت اشاره به در اتاق اشاره می

 

@shahregoftegoo 



 کردی این وقت شب؟تو اتاق بابام چیکار می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 
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 کردی این وقت شب؟تو اتاق بابام چیکار می -

 

 حرفی واسه گفتن ندارم.

ی تاپ طوسی رنگی که مثلاا واسه دستم روی یقه

 شینه.خواب تنم کردم می

 کنم کمی پایین بکشم.سعی می
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صدای خیلی آروم شاهد توی کنم که گلوم رو صاف می

 پیچه:گوشم می

 

 و پرت کن.حواسش -

 

رسه رو انجام اون لحظه تنها چیزی که به ذهنم می

 دم.می

خوام از این بدون فکر کردن به چیزی فقط می 

 مخمصه نجات پیدا کنم.

 

 دارم.یه قدم سمتش برمی

زنم و به دیوار با دست راستم پهلوش رو چنگ می 

 ش.کوبمپشت سرش می

 

 دم و سرمدست چپم رو بالای سرش به دیوار تکیه می 

ی کمی از صورتش بدون برم، تو فاصلهرو جلو می

ا به توجه به چشم های درشت شده از تعجبش که قطعا

 زنم:مه پچ میخاطر این کار احمقانه

@shahregoftegoo 



 

 دونستم اتاق پدرته، گیج بودم نفهمیدم...حتی نمی -

 

 گه:یده میخودش رو به دیوار چسبونده و بر

 

 پس... پس اونجا... چی... -

 

 برم.حرفش رو می

 

 فکر کردم اتاق توئه. -

 

ده و من واضح آب دهنش رو پر صدا فرو می

 شنومش.می

وقفه شنوم خیلی بلند و بیصدای قلب خودم رو هم می

 م بیرون بزنه.کوبه، شاید قصد داره از سینهمی

 

 خواستی چیکار؟و میاتاق من -
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دم و لبم رو با زبون توی صورتش چرخ مینگاهم رو 

 کنم.تر می

صدام اینقدر پایین هست که مطمئن باشم به گوش  

 رسه، حتی اگه بیدار باشه.شمس نمی

 

 فکر کن وسوسه شدم توی خواب ببینمت. -

 

 کنه.هاش رو توی هم میاخم

 

 گی.داری دروغ می -

 

انگار زیادی تو دروغ گفتن خراب کردم که باور 

 .کنهنمی

کنه، وقتی هیچوقت چیزی از خب معلومه باور نمی 

 من ندیده یه کاره چرا باید پاشم برم توی اتاقش؟

 چیکار کنم لعنتی؟
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 کنم بیشتر حواسش رو پرت کنم.سعی می

هام رو زیر گوشش برم، لبسرم رو جلوتر می 

کشم. به چسبونم و ته ریشم رو به صورتش میمی

 ال بشه.خیدم تا بیبازیم ادامه می

 

 آره...  -

شاید... تو فکر یه بوسه هم بودم... همونی که 

 و از خیلی وقت پیش به جونم انداختی، هوم؟شوسوسه

 

کنم و افته رو زیر دستم حس میلرزی که به تنش می

 مالم.صورتم رو بیشتر به صورتش می

 

 کنم؟لعنت به من چه غلطی دارم می 

ا م  ثل لطافت یه صورتش لطیفه، خیلی لطیف، دقیقا

 برگ گل همون حس و الان از صورتش گرفتم.

 

 دونستی اتاق من کدومه...ولی تو می -
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🔥 

 

 

 ۲۶۱#پارت

 

 

 کشم.سرم رو عقب می

هاشم بینیم مماس با بینیشه، خیره به جایی نزدیک لب 

هاش بچه که بودیم همون برآمدگی روشن بالای لب

 گفت؟مامان چی می

 

دن بالای لب ها انگشتشون رو فشار میفرشته

 نوزادها؟

ا جای انگشت یه فرشته  ست.این دقیقا

 

 حواسم جمع بشه.کنم تا گلوم رو صاف می

 

 سازه مثل تو.شاید زیاده روی کردم، الکل بهم نمی -
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های هلویی رو خواد اون لپکنه و من دلم مینگاهم می

 نمک.با انگشتم اینقدر بکشم که جیغ بکشه لپ گلی با

 

 حامین؟ -

 

برم به قصد بوسیدنش ها سرم رو جلو میمثل مسخ شده

تمام تنم از این بازی رو زیادی جدی گرفتم که الان 

 سوزه.حرارت بوسه ای که خواهانشم داره می

اما با شنیدن صدای یه تقه مثل افتادن شیئی روی  

پارکت، غیر ارادی همونجور که بهگل توی بغلمه در 

 کشم.پشت سرش رو باز کنم و با خودم به داخل می

 

دم و خودم بندم و بهگل رو به در تکیه میدر رو می 

 چسبم.بهش می

 

زنه و من از درد رگ دردناک گل نفس نفس میبه 

 کنم.گردنم آخ خفیفی رو زمزمه می
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 آخ لعنتی. -

 

 چی شد؟ -

 

 

صداش ضعیفه، ولی اون ناز همیشگی رو داره پچ 

ترسه نکنه شمس گیرمون زنه چون اونم مثل من میمی

بندازه اون صدای چی بود لعنتی؟ نزدیک بود 

 ببوسمش.

 

مماس بینیشه چرا فاصله  هنوز توی همون فاصله بینیم

های روشنش چرخ گیرم؟ نگاهم رو توی چشمنمی

 دم.می

 

 رگ گردنم گرفته. -
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شینه و نفسم حبس هر دو دستش دو طرف گردنم می

 شه.می

 ره؟این بازی تا کجا داره پیش می

 

 شه؟با ماساژ خوب می -

 

ا اینو دیگه نمی  خوام.نه واقعا

زنه تنم نبض میی تحملش و ندارم همین الانم همه

 خوام.نوازش بیشتر رو نمی

 

 گه:کنه و میدستش شروع به نوازش می

 

 چرا رفتی تو اتاق بابا؟ -

 

شه این همه بازی راه انداختم باز آه از نهادم بلند می

 این چه سؤالیه؟

ا باید ببوسمش تا حواسش پرت بشه؟  نکنه واقعا
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 شم.تو فکر یه جوابم که با حرفش گیج می 

 

 نم یه تمایله به خاطرش خجالت نکش.خب ای -

 

 دم.کنم و سرم رو تکون میاخم می

 

 چی؟ -

 

هاش زیادی به مزاقم خوش اومده انگار نوازش دست

 ده.که هنوز داره به کارش ادامه می

 

خب همین دیگه واضح گفتم.... تو بارها موقعیت  -

دونم هر کاری دیگه و ببوسی یا چه میداشتی من

 ای.

و از ولی نکردی، رفتن تو اتاق بابا مثل همین الان

 ها...ها بین نگهبانطرفی شایعه
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کنم من هیچی از گیج تر از قبل حرفش رو قطع می

 فهمم.هاش نمیحرف

 

 گی بهگل واضح بگو؟!چی می -

 

 ده:دزده و آرومتر ادامه مینگاهش رو می

 

گم به مردها تمایل داری ولی خجالت یعنی می -

 نکش...

 

 

 

 م_است#کپی_حرا
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 ۲۶۲#پارت

 

 

 کشه.مغزم از این فکر احمقانه سوت می

@shahregoftegoo 



زنم و یه قدم هاش رو پس میبا هر دو دستم دست 

 رم.عقب می

 غرم:از لای فک قفل شده می 

 

این مزخرفات چیه!؟ تو فکر کردی من رفتم  -

 و دید بزنم؟بابات

 

 شه.هاش آویزون میلب

 

 پس چی؟ -

 

 کنه.اینقدر عصبی هستم که مغزم کار نمی

 کنم و اینبار با هر دو دستمیه قدم رو باز پر می 

 زنم.کمرش رو چنگ می

 

 کنم من چه تمایلاتی دارم.الان بهت ثابت می -
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کشم و تیشرتش رو واسه بیرون کشیدن از تنش بالا می

 برم.سرم رو واسه کام گرفتن از لبش جلو می

 

 شم.اینقدر بهم برخورده که دارم منفجر می

الان واسم این مهمه که بهش ثابت کنم من همجنسگرا  

 نیستم.

 

هاش فاصله دارم که صورتش رو کج نفس با لب قد یه

 کنه.هام پوست لطیف لپش رو لمس میکنه و لبمی

 

غرم، بندم و خشن تر از هر وقتی میهام رو میچشم 

 کنم بدجوری تحقیر شدم.حس می

 

و پام بلولی به و نخواستم تو دستاگه تا الان سالمی -

خاطر این نیست که به مردها تمایل دارم یا 

شه به خاطر خود هام بالا پایین نمیرمونهو

و دیگه ندیدیم احمقته دختر جون، که وقتی رفتم

تو به خاطر خوابیدن با مردی که های شبهمه

و حسرت دیگه قرار نیست ببنیش با اشک
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خوای حرفی نیست نگذرونی، ولی اگه تو اینو می

 تونیم انجامش بدیم.همین الان می

 

 زنه.غر می ده وخودش رو تکون می

 

مزخرف نگو تو با خودت چی فکر کردی برو  -

 عقب عوضی.

 

گیرم. اینقدر ی دست چپم فکش رو محکم میبا پنجه

هاش به بالا کش شه و لبمحکم که صورتش مچاله می

 میاد.

 

و تحریک کردی، از همون دیگه دیره تو من -

روزی که دیدیم هر لحظه، هر ساعت، حالا دیگه 

کنه فقط تو م آرومم نمیبا صد نفرم بخواب

 فهمیدی...

 

 کنه.هاش رو درشت میچشم
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خوام یه بار دیگه واسه بوسیدنش تلاش کنم اما می 

بهگل زودتر از چیزی که فکرش رو بکنم از زیر 

 کنه.دستم فرار می

 زنه.ده و از اتاق بیرون میهولم می 

 

هام رو پاره ی رگی خشمی که داره همهبا همه

شینه واقعی ترین هام میندی که روی لبکنه، لبخمی

 لبخندیه که تا حالا زدم.

 

اینکه نذاشت ببوسمش واسم خیلی ارزش داره، بهگل  

ا اونی که نشون می  ده نیست.واقعا

 

 یعنی خاک تو سرت حامین. -

 

 شه اخم کنم.صدای شاهد باعث می

 زنم.با عجله از اتاق بیرون می 

زنم تا کنم و از ویلا بیرون میاون راهرو رو طی می 

 توپم:کسی صدام رو نشنوه و حرصی می
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 درد... -

 مگه خودت نگفتی حواسشو پرت کن؟

 

 اینجوری؟ -
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 ۲۶۳#پارت

 

 

ی کمی با ویلا داره قدم سمت ساحل که فاصله

 دارم.برمی

ها تو این تاریکی شب هیچی به جز صدای موج 

مشخص نیست و باد سرد اوایل مهر تنم رو به لرز 

 شونه.می
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 پس چی؟ -

خواستی اون لحظه چیزی به ذهنم نرسید، نکنه می 

 برقصم براش؟!

 

 خنده.می

 

 نه خب، ولی گند زدی. -

حالا دیگه باید اون بوسه رو بدی بهش تا ثابت کنی  

 چشمت دنبال باباش نیست.

 شه درسته؟با صد نفرم که بخوابی اون نمی

 

 کنم.رو توی موهام فرو می هر دو دستم

لرزم کاش گردن شمس الان با یادآوریش از خشم می 

 دم دستم بود.
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خیال شد باید دونم گند زدم ولی لاقل الان بیمی -

های بعدیش این فکر بشینم فکر کنم واسه سؤال

 خوره.باید بفهمم از کجا آب می مزخرفم

 

مهم نیست، مهم الان اینه شمس نفهمه همین.  -

کش بده، شمس  و. شده این بازیحواست باشه..

نباید بفهمه حتی اگه مجبور شدی جای بهگل 

 و ماچ کنی.شمس

 

 

 کشم...کفری نفس عمیقی می

 

 شاهد خفه شو. -

 

 چشم. -

 

 

ا توی آبه  سمت سنگ بزرگی که کمی جلوتر دقیقا

شینم نگاهم رو از پاهای خیسم رم و روش میمی
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گیرم و خیره به اون سیاهی عظیمی که جلو رومه می

 گم:می

 

لعنت بهش... شاهد اون موادی که تو کیف بود یه  -

 چیز جدیده.

 گه:متأسف می

 

مثل روز روشن بود این سفر لعنتی  از اولشم -

خواست بقیه فکر کنن نیست. تنها چیزی که می

رفته تا کسی چیزی نفهمه، معلوم نیست چی 

 های مردم بدن.خوان به خورد جوونمی

 

ینکه تولید با سرهنگ صحبت کن، باید قبل از ا -

هارو و پخش کنن تو بازار این لعنتیانبوه کنن

 دستگیر کنیم.

 

 

زنم ولی امکانش نیست حامین، باهاش حرف می -

دونی اینارو بگیریم یه سری تو خودت خوب می

@shahregoftegoo 



، ما باید تا جاییی که دنناموس دیگه ادامه میبی

 شه این زنجیره رو قطع کنیم.می

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

خوام ام... دیگه برم ویلا بیرون سرده نمیمتوجه -

 سر درد بیاد سراغم.

 

 برو داداش فقط نری اتاق دختره... -

 

 

زنه توجه به حرص خوردنم قهقهه میگه و بیاینو می

 توپم:و من می

 

گم هر وقت با بهگلم قطع کن اون شنود مگه نمی -

 و؟کوفتی

 

 اووووو بهگل خانومش. -

@shahregoftegoo 



 

 

 دم.فشار می فکم رو روی هم

 

 شین؟چرا توو عب د یه بار برای همیشه خفه نمی -

 

شم ولی اون آتیشی که تو دل اون باشه من خفه می -

 کنه؟و کی خاموش میدختر روشن کردی

 

 

 کشم.کلافه پوفی می

 

ی کافی بهم خیال شو امشب به اندازهشاهد بی -

 ریختم.

 

 گه:خنده و باعجله میریز می

 

 سؤال دیگه؟باشه باشه فقط یه  -
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 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

 بپرس؟ -

 

 خداییش دختره خواسته ببوسیش پا ندادی؟ -

 

 

 کنم.مکث می

دونم چرا حس خوبی به این مکالمه ندارم دوست نمی 

 ندارم در مورد بهگل اینجوری حرف بزنه...

 

 آره که چی؟ -

 

هیچی داداش برو یا علی فقط خواستم بدونی خیلی  -

 خری جون تو.
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خوام چند تا فحش رکیک بارش کنم اما خیلی زود می

کنه و من با اعصاب داغون تر سمت ویلا قدم قطع می

 دارم.برمی

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۶۴#پارت

 

 

 

 

ی بزرگی که کنارش ایستادم به  نگاهم از پنجره

م رو جلب دریاست که صدای زنگ گوشیم توجه

 کنه.می
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نیم نگاهی به بهگل و شمس که کنار هم روی مبل 

بزرگ روبه روی تلویزیون نشستن و نگاهشون به منه 

 کشم.ن میندازم و گوشی رو از توی جیبم بیرومی

 

ندازم و اخم ی پاکسیما مینگاهی به صفحه و شماره

 کنم.می

خبری چه کار مهمی داره که زنگ بعد اون همه بی 

 زده؟

 

 دم.رم و روبه شمس سری تکون میچند قدم جلو می

 

 باید جواب بدم. -

 

کنه و با سر ی بهگل حلقه میدستش رو دور شونه

 کنه.اشاره می

 

 برو پسر راحت باش. -

 

@shahregoftegoo 



 

افتم و نوار سبز رنگ رو سمت آشپزخونه راه می 

 کشم.می

 

 بله؟ -

 

 و هم اضافه کنم.معرفتیباید به صفات بدت بی -

 

 

ا وارد آشپزخونه می شم و به میز ناهار خوری که دقیقا

 دم.تو مرکز قرار داره تکیه می

های شام روشه و سرایدار واسه مرتب هنوز ظرف

 کردن نیومده.

م رو محکم و بدون انعطاف جملهگیرم و نفسی می

 رسونم.کوبنده به گوشش می

 

 معرفتی در حقت کردم؟چه بی -
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کنه و من صورتم رو صداش رو به شدت لوس می

 کنم.جمع می

 

 دلم برات رفته حامین، واسه تنت. -

و ی تنتم خودتدونی چقدر تشنهو تو با اینکه اینو می

 کنی.دریغ می

 

 یاره.های احمقانه به زبون محرف

یه سری چرت و پرت که واسه تحریک کردن من از 

 ی احمق به دردنخور.دختره بر شده

 

 و بگو مزخرف تحویل من نده.دلیل تماست -

 

محلی کنی بیشتر تحریک آخ نکن... هرچقدر بی -

 شم داشته باشمت.می

 

از مردهای دم دستی خوشم نمیاد، همونا که منتظر یه  

 گوشه چشمن.

@shahregoftegoo 



 لذت بخشه.و این تو سختی

 

 خارونم.کلافه بینیم رو می

حرف زدن باهاش مثل آب توی هاون کوبیدنه همونقدر 

 فایده.بی

 

کنی با اون خیلی احمقی دختر جون، فکر می -

کنم تو بلایی که سرم آوردی اصلاا رقبت می

 صورتت نگاه کنم؟

 

 از دلت در میارم. -

 

ده" از هر راهی که زنم که ادامه می"پوزخند می

 تونم یه انتخابم بهت بدم چطوره؟م... اوممم... میبلد

 

 چه جور انتخابی؟ -

 

 کنه.مکث می
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لحن صداش و مدل حرف زدنش کاملاا تحریک 

 ست.کننده

خودش کاری کرده که اینجوری بشه، البته نه واسه 

 من.

 گیرم به جز تهوع.من هیچ حسی از این دختر نمی 

 

مبل، پارکت و انتخاب کنی، تخت، مثلاا تو جاش -

 و بخوابونه. هووم؟سرد تا سرماش عطشم

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

گم واسه نزدیک شدن بهشه تا یه اما چیزی که می

 چیزهایی دستگیرم بشه. 

کنم تا فکر کنه خمار مزخرفاتش صدام رو کشیده می

 شدم.

 

تونی به شام دعوتم کنی، توی پیشنهاد خوبیه، می -

ی خاموش کردن آتیشتم بعد ت. در مورد جاخونه
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زنیم هامون پر از الکل شد حرف میاز اینکه رگ

 خوبه؟

 

 شه.نگاهم تو درگاه آشپزخونه قفل می

شه و من های توی هم وارد آشپزخونه میبهگل با اخم

 دم. هام رو روی هم فشار میچشم

 

هام رو نشنیده باشه اما این حرصش امیدوارم حرف

 ده کاملاا شنیده،شون میسر کوبیدن در یخچال ن

ا شبیهه آدم  های از خود اونم با اون لحنم که دقیقا

 خود شده بود.بی

 پوف...

 

 دم.کنه و من به پاکسیما گوش مییه لیوان آب پر می

 

کنم تا اون لحظه خاکستر بشم حامین فکر می -

 امشب بیا پاکزاد نیست چطوره؟

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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🔥 

 

 

 ۲۶۵#پارت

 

 

خیره به بهگلی که با چه حرصی قلپ قلپ اون آب رو 

 گم:کنم و میده نگاه میپایین می

 

فردا یا پس فردا تونم، تهران نیستم، امشب نمی -

 هماهنگ کنیم؟

 

 خوبه، چی سرو کنم برات که زود وا بدی؟ -

 

 

خارونم لعنتی چرا تمومش ی ابروم رو میگوشه

 کنه؟نمی
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وا دادنم اینقدرها آسون نیست خیلی باید تلاش  -

 کنی.

 

 

 خنده.می

 

 کشه؟کشه بعدشم میاینقدری که قبلش طول می -

 

تونه توی شرمه، این همه وقاحت نمیلعنتی چقدر بی 

 یه آدم خلاصه بشه.

 

 کشه... من باید برم.می -

 

 فعلاا سکسی. -

 

 

همزمان با قطع کردن تماس، بهگل لیوان رو روی 

 کنه.کوبه و قصد رفتن میمیز می

@shahregoftegoo 



 

خوام یه چیزی بگم تا آروم بشه، دونم چرا ولی مینمی 

 گیرم.تا فکر اشتباهی در موردم نکنه بازوش رو می

 

 بهگل صبر ک... -

 

چرخونه و سیلی یهوییش سرم رو سمت مخالف می

 توپه:حرصی تو صورتم می

 

آخرین بارت بود دستت بهم خورد عوضی  -

 فهمیدی؟

 

 گیرم.لبم رو با خشم زیر دندونم می

تونم جواب این سیلی رو بدم اما شاید همین الان می

شه و نیازی نیست زیادم بد نشد اینجوری ازم دور می

 من کاری کنم.

 

 ده.هاش رو به هم فشار میلب

@shahregoftegoo 



 شه.دور می های بلند ازمکنم تا با قدمخیره نگاهش می

 

 آبجی خانوم چه چکی زد بهت دستش درد نکنه. -

 

 زنم:اعصابی داغون پچ میشم و با دست به کمر می

 

 تو چرا همیشه وصلی به من ای بابا؟ -

 

ها باهات و یکی از سوژهببخشید که تو مأموریتی -

تماس گرفته ولی خب باید بدم محمد بره کافور 

بخره جون تو با این دخترهای اطرافت من یکی 

 کم آورم.

 

 

 زنم.لبخند می

 

شنوی من چی بگم که انگولکمم تو فقط می -

 .کننمی
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ره و من دستی به صورتم ش به هوا میشلیک خنده

 کشم.می

 

لعنت بهت حامین بیا بریم یه فکری به حال  -

 خودمون بکنیم.

 

رم و لیوان سفید رنگی که بهگل باهاش یه قدم جلو می

گیرم، خیره به رد رژ آب نوشید رو توی دستم می

 زنم:ی روش لب میباقیمونده

 

 چه فکری؟ -

 

 زنه.میپر خنده پچ 

ها نشنون صداش رو اینقدر دونم واسه اینکه بچهمی 

 پایین آورده.

 

 های بسیار بسیار کوتاه مدت.صیغه -
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هام کش میاد و لیوان رو توی سینک ظرفشویی لب

 ذارم.می

 

 مرگ. -

 

 چیه خب اینا مارو از مردونگی انداختن. -

 

 

 گم:حین خارج شدن از آشپزخونه می

 

 .بسه کم چرت بگو من رفتم -

 

 رسه.ی بلندش به گوشم میخنده

 

 شبت پر از حوریان بهشتی برادر. -
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دم و سمت کاناپه ای که تو این ویلا سرم رو تکون می

 رم.بهم رسیده می

 فردا صبح حرکته و باید کمی استراحت کنم. 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۶۶#پارت

 

 

 

ا کنار استخر  زیر درخت چنار سربه فلک کشیده، دقیقا

ایستادم و دست به سینه و با اخم به شمس که حین قدم 

زنه با تلفن حرف می زدن تو مسیر سنگ فرش شده

 کنم.نگاه می

 

گذره، مسافرت کوتاهی که یک هفته از برگشتمون می

 تنفرم رو از این مرد روبه روم صد برابر کرد.

@shahregoftegoo 



 

حالا هر چند کوچیک یه آتویی ازش دارم ولی حیف 

 .تونم ازش استفاده کنمکه نمی

 

 سرهنگ اینکار رو قدغن کرده. 

خواد به اون شخصی که تولید کننده اوله برسه و می 

 چه بد که باید سکوت کنم تا اون لعنتی رو پیدا کنم.

 

م همچنان خیره بهشه که صدای تلفنم نگاه کینه توزانه

 کشه.من رو از اون فضا بیرون می

 

دم رو جلو صورتم گوشی که توی مشتم فشار می

هام رو توی شمی پاکسیما چگیرم و با دیدن شمارهمی

 م.چرخونهکاسه می

 

 به کل فراموش کرده بودم که باهاش قرار گذاشتم. 

 دم:گیرم و جواب مینفسی می 

 

@shahregoftegoo 



 بله؟ -

 

 سلام حامین؟ -

 

 

 سلام. -

 

کنه و انگار تماس نگرفتنم به مذاقش کمی مکث می

 زنه.خوش نیومده که اینجوری با کنایه حرف می

 

 ذشته.گفتی فردا، از اون فردا هفت روز گ -

 

ی درخت پشت سرم کشم و به تنهدستی به پیشونیم می

 دم.تکیه می

 درگیر بودم همین. -

 

 همین؟! -
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جالبه، منتظر گذاشتن من اصلاا به نفعت نیست 

شایگان، خاصی برام، خیلی هم مهم، ولی نه به 

 ی غرورم اینو یادت باشه.اندازه

 

تر هام رو ردیف کنم اما آروم خواد بد و بیراهدلم می

 ی مهم رو از دست ندم.دم تا این مهرهجواب می

 

 شه مو طلایی؟با یه ببخشید حل می -

 

 ده:کنه و بعد یه نفس عمیق جواب میمکث می

 

تونستم زنده زنده چالت کنم تا لعنت بهت، کاش می -

 و نلرزونی.اینجوری دلم

 

 ره.ی لبم بالا میگوشه

 با همین حرف ساده وا داد. 

 

@shahregoftegoo 



کشمت پایین دختر جون اون خودم میچالم کنی با  -

 و تاریکه ولی پوشش نداریم درسته؟تو تنگ

 

و بدم، فردا شب یه مهمونی باید حضوری جوابت -

 ترتیب دادم بیا، میام جلوت، بدون پوشش خوبه؟

 

 

 گزم.ی لبم رو میگوشه

 

 کنم.هماهنگ می -

 زنیم.لوکیشن بفرست اومدم حرف می 

 

 بینمت.پس می -

 

 کنیم.منتظر جوابی باشیم تماس رو قطع میبدون اینکه 

دونیم که این مکالمه دیگه احتیاجی به جواب انگار می 

 کنیم.نداره و یه خداحافظ رو هم از هم دریغ می

 

@shahregoftegoo 



 افتم.سمت شمس راه می 

متنفرم از اینکه باید ازش اجازه بگیرم ولی به عنوان  

 هاش مجبورم.یکی از آدم

 

نم تماس رو با یه رسم و به محض دیدبهش می

 شه.کنه و بهم خیره میخداحافظی سر سری قطع می

 

 شایگان؟ -

 

 دم.ی احترام تکون میسرم رو به نشونه

 

 قربان؟ -

 خوام.فرداشب یه چند ساعتی مرخصی می 

 

 نداره.یه تای ابروش رو بالا می

 

 مرخصی واسه چی؟ -

@shahregoftegoo 



 

دونم زودتر از چیزی که فکرش رو بکنم خوب می

 شم.اشب کجام  پس خودم پیش قدم میفهمه فردمی

 

 پاکسیما به یه مهمونی دعوتم کرده. -

 

 کشه.دستی به ریش مرتبش می

 

 پاکسیما؟ -

 

 بله قربان. -

 

 

 از کی در تماسین؟ -

تا اونجایی که یادمه اون سری بعد دزدیدنت حسابی  

 از خجالتت دراومده بود؟
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شمس از این قضیه اطلاع داشت خودم بهش گفتم تا 

 نکنه.شک 

 

کردم ولی انگار معاشرت با و میمنم همین فکر -

 و دوست داره.من

 

 زنه.خنده و ضربه ای به کتفم میمی

 

 مواظب باش پسر اون دختر خود شیطانه. -

 

کنم و با کجخند جوابش هام رو توی جیبم فرو میدست

 دم.رو می

 

شیطان تا وقتی ترسناکه که ابر قدرت باشه فکر  -

ی مرگ حرفی واسه گفتن داشته فرشتهنکنم کنار 

 باشه.
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کنه و حین عقب گرد سمت خیره با لبخند نگاهم می

 گه:ورودی اصلی می

 

 حق با توئه فردا رو مرخصی. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۶۷#پارت

 

 

شه، نگاه پر از تنفرم رو ازش ازم که دور می

 گیرم.می

کنم و هام رو توی جیب شلوار جینم فرو میدست  

 افتم.سمت اتاقم راه می

 کنه.هنوز نیمی از راه رو هم نرفتم که عب د صدام می

@shahregoftegoo 



 

 داروم.حامین عشقوم وایستا کارت  -

 

 ایستم.کنم و توی جام میاخم می

 ت.های مسخرهلعنت بهت عب د با این شوخی

 چرخم.به عقب می 

 داره.های بلند سمتم قدم بر میبینمش که با گاممی

 

هاش رو بلند تر بر شم تا بهم برسه، قدممنتظر می

ا رو به روم میمی ایسته و من با خشم داره و دقیقا

 غرم:می

 

کنی عشقم چیه عقل نداری مثل آدم صدام نمیچرا  -

 تو؟

 

 خنده.می

 

@shahregoftegoo 



گوم بچه شی کاکو، خو نمیای بابا چرا برزخی می -

ن ن داره. د   که ز 

 

 دم.سری به تأسف تکون می

 

 چیزی شده؟ -

 

 ده.هاش رو به هم فشار میلب

خواد مطمئن ندازه، انگار مینگاهی به اطراف می 

 شنوه.بشه کسی صحبتمون رو نمی

 گه:کشه و با صدای پایینی میدستی به بینیش می

 

 یه چیزی باید بهت بگوم. -

 

 برم.مشکوک سرم رو جلو می

 

 بگو؟! -

@shahregoftegoo 



 

 کنه.لبش رو با زبون تر می

 

 قرار شد با این دخترو بریزوم روی هم. -

ردوم یه چیزهایی فهمیدوم که فکر  خیلی روش کار ک 

 کنم به درد بخوره.

 

 دم.رو تکون می کنجکاو تر سرم 

 

 چی؟ -

 

انگار این یارو شمس به غیر از گاو صندوقی که  -

دونوم توی اتاقش داره یکی دیگه هم داره که نمی

 کجاست فعلاا 

 

دونوم که یه گاوصندوق دیگه هم هست که فقط اینو می

 احتمالاا تمام مدارکش اونجاست.
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 ام.گزم و خیره به صورتش به حرف میلبم رو می

 

گی آفرین باید پیداش شک نکن، همینه که تو می -

 کنیم.

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

های دونه ولی شده تموم سوراخ سنبهدختره هم نمی -

 کنم.و بگردم پیداش میاین عمارت

 

 گم:ذارم و حین فشار دادن میدستم رو روی کتفش می

 

کنیم هر جایی که بشه رو از فردا تقسیم کار می -

 کنی.و نمیگردیم حتی جاهایی که فکرشمی

 

 باشه فعلاا برم این فرشیده کارم داره. -
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 کنم.کنه که صداش میعقب گرد می

 

 عب د؟ -

 

 کنه.ایسته و نگاهم میمی

 

 جونوم؟ -

 

 گن چیه؟این شایعه ای که می -

 

 چرا من نشنیدم؟ 

 

 چه شایعه ای؟ -

 

 دونم یه چیزی هست.دونم فقط مینمی -

 

 

@shahregoftegoo 



 شه.کنه و نیشش باز میمیکمی فکر 

 

ا همونه که تو عاشق مو شدی. -  آها حتما

 

 گم:شه و بهت زده میهام درشت میچشم

 

 چی؟ -

 

 خارونه.پشت سرش رو می

 

های یه مشت احمقه اما تقصیرم شایعهوالا من بی -

 انگار به گوش خانوم خونه هم رسیده.

 

فهمم که اون زنم الان میکلافه چنگی به موهام می

 داد.های بهگل چه معنی میحرف

 

 حالا حرص نخور خودموم ساکتشون کردوم. -

@shahregoftegoo 



 

 کنم.چپ نگاهش می

 

ا از این به بعد هیچ چیزی - و تنهایی حل نکن لطفا

ا اگه پای منم وسط باشه.  مخصوصا

 

 گه:خنده و حین عقب عقب رفتن میمی

 

 چشم قربان امر امر شماست. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۶۸#پارت

 

 

 

@shahregoftegoo 



 

دم و بعد از مرتب سوئیچ ماشین رو دست نگهبان می

کردن کت مشکی رنگم، سمت ورودی اون عمارت 

 افتم.بزرگ راه می

 

صدای همهمه و موسیقی از همین فاصله هم به گوشم  

 رسه.می

گذرونم. سمت چپ یه پارکینگه اطراف رو از نظر می

که دو تا ماشین داخلش پارکن و چند تا مرد کت و 

 شلوار پوش که احتمالاا نگهبان هستن.

 

چرخونم و دونه حین رفتن سمت ساختمون سرم رو می

گذرونم و از نظر می های جلوی دیدم رودونه دوربین

 کنم.زمزمه می

 

تا دوربین هست دو تا در  ۴تو همین مسیر  -

ورودی، دوتای دیگه هم یکیش پارکینگ رو 

ا ساختمون گیرهمی  و.یکیش دقیقا

 

@shahregoftegoo 



 اوکی داداش. -

 

 

 کنه.شاهد تأیید می

ذارم، پاکسیما با ی ورودی که پا میروی اولین پله 

اون لباس قرمز زیادی باز و موهایی که بالای سرش 

ا بهش اطلاع دادن جمع کرده از در بیرون می زنه قطعا

دونم این دخر مغرور واسه تک که من اومدم بعید می

 هاش تا این حد احترام قائل بشه.به تک مهمون

 

 کنه.باز میهاش رو از دو طرف دست

رم و با یه دستی که توی رو هم بالا می ی دومپله 

های ضربدریش واسه رسیدنش جیبم فرو کردم، به قدم

 شم.بهم خیره می

 

رسه و من نگاهم رو از اون صداش به گوشم می 

گیرم و لبخند روی لبش رو شکار پاهای کشیده می

 کنم.می

 

@shahregoftegoo 



 خوش اومدی حامین. -

 

هاش رو دور گردنم حلقه ستبه محض رسیدن بهم، د

چسبونه انگار قصد م میهاش رو به گونهکنه و لبمی

م رو نداره که خودم سرم رو کمی دل کندن از گونه

 گم:کشم و خیلی جدی میعقب می

 

 دیر که نکردم؟ -

 

کنه و حین کشیدن سمت دستش رو دور بازوم حلقه می

 ده.می ورودی سالن جواب

 

و نداشتم فکر بته انتظارشنه به موقع اومدی، ال -

 ذاری.کردم منتظرم می

 

دم و نگاهم رو از روی صورت کجخندی تحویلش می

گیرم، بر خلاف تصورم هیچوقت آرایش ش میساده

هاش کنه و الانم فقط یه برق لب ساده به لبغلیظ نمی

 مالیده.

@shahregoftegoo 



 

 شه دیر بیام؟مگه می -

 تو خواسته بودی اینجا باشم.

 

شیم فضای تاریک و وارد سالن میخنده و با هم می

اون رقص نورها چیزی نیست که دوست داشته باشم 

اما امشب باید دل به دلش بدم من الان چندساله که 

واسه کار هر چی که دوست ندارم تو الویتم قرار 

 گرفته.

 

 کنه.با دست به رو به رو اشاره می

 

 بریم اونجا عزیزم. -

 

 ه.کنسمت میز پایه بلندی هدایتم می

 های ساتن سفید.میزهای طلایی رنگ با رومیزی 
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ندازم یه سری ایستم و نگاهی به اطراف میپشتش می 

 کنن.لولن و حالم رو بد میدختر و پسر توی هم می

 های از سر مستیشون حال بهم زنه.بوی دود و خنده

احمدیه،  گزم اینجا خوراک حسینی لبم رو میگوشه

شاد که کارش گند زدن به این های گشت اریکی از بچه

 هاست.مهمونی

 

شه لبخند خوره باعث میچیزی که توی ذهنم چرخ می

و توی این جمع بزنم، اینکه الان بریزه اینجا و من

 ببینه...

 

 و مهمونم کردی؟از اینجا خوشت اومد که لبخندت -
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 ۲۶۹#پارت
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 دم.نگاهم رو به صورتش می

ندازه های کشیده که من رو یاد شیطان میبا اون چشم 

 نگاهش به منه.

 کشم.لبم رو روی ردیف بالای دندونم می

 

زدی، الان از کنار تو با دزدیدنم گند نمیشاید اگه  -

 زدم.بودن لبخند می

 

چسبه با اون قد بلند و شه و بهم میهاش آویزون میلب

 قدم شده. کفشه پاشنه بلندش هم

 

 اینقدر کینه ای نباش حامین. -

 

دم و خیلی نامحسوس کمی عقب لبم رو به هم فشار می

 رم.می

 

 یه راهی داره که ببخشمت. -

@shahregoftegoo 



 

 گزه.درخشه و لبش رو میهاش به وضوح میچشم

 

 چی؟ -

 

 شم.هاش خیره میبه چشم

 خوام اینقدر محکم بگم تا بهش برسم.می 

هام برسونه البته تونه من رو به خواستهاین دختر می 

 قبل از همخواب شدن با من.

 

حاضرم قسم بخورم که بعد اون هیچ اهمیتی براش  

 نخواهم داشت.

ولع بدست آوردن داره و به قول خودش این دختر فقط 

 کنه.دست نیافتنی بودن من تحریکش می

 

 و برادرت. خوام ازتون بیشتر بدونم تومی -

 

 کنه.کشه و اخم میهاش پر میلبخند از روی لب

@shahregoftegoo 



 

 و دلیلش؟ -

 

 حالا نوبت منه لبخند بزنم و کمی نرمش نشون بدم.

 کنم و حین لبخند زدن سرم روپس این کار رو می 

دم هاش چرخ میبرم، نگاهم رو توی چشمکمی جلو می

 کنم نظرش رو جلب کنم.و سعی می

 

 خوام با شما کار کنم.می -

 نه اینکه بشم آدمتون، کار کنم، مثل خودت. 

 کشمتون بالا.بهم اعتماد کن من می 

 

 کشه.دستی به موهای دم اسبیش می

 

کنی با من کار کنی و ول نمییادمه گفتی شمس -

 و عوض کرد؟نظرتچی 

 

 کنم.ی صورت جدیش میچشمک ریزی حواله

@shahregoftegoo 



 

هات بود، الان  اون واسه قبل از این دلبری -

 خوام بیشتر کنارت باشم.می

 

ده گول نخورده، این دختر زرنگ پوزخندش نشون می

 کردم.تر از اونیه که من فکر می

 

کنی که من به آدم شمس اعتماد چرا فکر می -

 کنم؟می

 

ندازم، به دو تا دختری که پشت سرش می نگاهی به

 شون حال بهم زنه.حرکات احمقانه

 کنن؟چه غلطی دارن می 

مستن یا تحت تأثیر موادن که اینجوری با عطش همو  

 بوسن؟می

 

کنم تا حواسم به پاکسیما جلب بشه، گلوم رو صاف می

 اینجا خود جهنمه لعنت به همشون.

@shahregoftegoo 



 

ن، امتحانم کن قابل کنم باهاتواعتماد نکن، کار می -

 اعتماد بودم نگهم دار نبودم با تو.

 

 کنه.ها اشاره میره و با سر به پلهیه قدم عقب می

 

اینجا شلوغه بریم بالا تو اتاقم در مورد کار حرف  -

 بزنیم.

 

 کنم.دستم رو کنار رونم مشت می

 کنه با یه احمق طرفه.فکر می 

 

 حیف که مجبورم اطاعت کنم. 

دونم چطور سر اگه غلطی بکنه خوب میاون بالا 

 جاش بنشونمش.

 

 دم.سری به تأیید تکون می

 کنم.افته و منم همراهیش میراه می

@shahregoftegoo 



 

ریم و هارو بالا میاز اتاق ی سالنی جداکنندهچند پله

چرخونم عجیبه که داخل من نگاهم رو همه جا می

 ساختمون اصلاا هیچ دوربینی ندیدم.

 

 کنه وارد بشم.کنه و اشاره میز میدر اتاق اول رو با 

 

 کنم.دم و با دست اشاره میسرم رو تکون می

 

 بفرمایید بانو. -

 

ده و حین وارد شدن زیر با خنده سرش رو تکون می

 گه:لب می

 

 جنتلمن. -

 

@shahregoftegoo 



ندازم یه اتاق شم و نگاهی به اطراف میوارد می 

کاملاا دخترونه با تمام لوازم صورتی این دختر اصلاا 

 رگ نشده.بز

 

 

 بنده.در رو می

هاش رو بند پهلوهای ایسته و دسترو به روم می 

 کنه.لختش می

 

ا دو طرف لباس به اندازه  ی دو تا دایره بزرگ دقیقا

بازه و تنش پیدا، آستین هم که نداره بلندیش هم تا روی 

 رونش، این اصلاا لباسه؟

 

 خب در مورد کار حرف بزنیم؟ -

 و دستگاه ما باشی.خوای تو دمکه می 

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

@shahregoftegoo 



من دوست دارم با هرکی که قوی تره کار کنم شما  -

تونین از شمس قوی ترین از اونجایی که می

 تهدیدش کنین پس حدسم درسته.

 

رو لمس  ی کتمکنه و یقهیه قدم فاصله رو پر می

 کنه.می

 

نیست، ولی تو اول من قوی هستم شکی توش  -

 و نشونم بده.قدرتت

 

 هر کاری که بایدو انجام.... -

 

 

نشستن یهویی لبش رو رگ گردنم، صدام رو قطع 

 کنه.می

 لعنت بهش باز شکنجه رو شروع کرد. 
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 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

@shahregoftegoo 



 

 

 ۲۷۰#پارت

 

 

ی کتم رو محکم خوام ازش فاصله بگیرم که یقهمی

 کشه.چسبه و خودش رو بالا میمی

رو بد  خوره و حالمهاش به صورتم میهرم نفس 

 هایی افتادم اه...یکنه. گیر چه بازمی

 

و تونه منفکر کرده اینجوری میی احمق این دختره

 رام خودش کنه.

 

 تونی مقابل من مقاومت کنی حامین.تو نمی -

 

آورد اونم با اولین بار نبود که اسمم رو به زبون می

زنه این لحن پر ناز، اما اینبار عجیب حالم رو بهم می

@shahregoftegoo 



پیچه اون صدا و یه صدای ظریف تر توی گوشم می

 قشنگ تره، خیلی زیاد.

 

ی کنه و فاصلهم رد میرو از زیر بلوز مردونهدستش 

 کنه.ناف و کمربندم رو لمس می

 

ا اینجا رو همون تتوی دیوونه می - خوام ببوسم دقیقا

 کننده رو.

 

تمام تلاشش رو واسه تسلیم شدنم به کار برده و من دلم 

 خواد یه پوزخند بلند بالا نثارش کنم.می

 

تا بتونه ازم خواد و میدونم که منمن، خوب می

 استفاده کنه ولی این راهش نیست.

 

هاش با کشه، تا جایی که لبسرش و بالا تر می

 گیره.هام قرار میی کمی از لبفاصله

@shahregoftegoo 



گیره و نفس عمیقی نگاهش رو از صورتم می 

 کشه.می

 زنه.هام پچ میخیره به لب

 

و، تو جذاب ترین چهره رو داری، ببوس من -

 حامین.

 

شه و به صورتش خیره اا توی هم میهام شدیداخم

 شم.می

هایی رو که هنوز نوازش وار شد اون دستکاش می

 شه رو بشکنم.روی شکمم کشیده می

 غرم:از لای فک قفل شده می

 

 تمومش کن. -

 

 زنه.لبخند می

 

 و تموم کنم؟چی -
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و اون سد و ببوسی، اینکارو بکنخوام که منمی 

 و بشکن حامین.مقاومت

 

 کنم.پایینم رو با زبون تر میلب 

 ندازم.های براقش مینگاهی به لب 

شم و اون داره تاب میخوام فکر کنه که دارم بیمی 

 رسه.به هدفش می

 

ا وقتی لبخند می  هام رو بالا میارم و مچ زنه، دستدقیقا

 گیرم.هر دو دستش رو می

 

 هاست؟! فکر کردی به همین راحتی -

 

 ده.رو تکون می سر زیادی سنگین شدش

 

 چی؟ -
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کنم و با لحن گیرایی نجوا سرم رو کنار گوشش خم می

 کنم.می

 

و هاست یه مردفکر کردی به همین راحتی -

 تحریک کنی در صورتی که هیچی نداری؟

 

 زنه:متعجب و بریده لب می

 

 م... منظورت چیه؟! -

 

زنی، یه کم تو دار و بهم میمنظورم اینه که حالم -

ودم بهت جذب بشم، اینجوری باش، صبر کن خ

 کنی.و از بدنت دفع میفقط من

 

 

دم. نگاه کنم و به عقب هولش میاز بهتش استفاده می

خوام از اتاق خارج بشم ندازم و میمتأسفی بهش می

 ایستم.که با صداش تو جام می
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 کنم.کنه و من بیشتر اخم میبا لحن خشنی صحبت می

 

خوای بشم تو کی می اینقدر بیکار نیستم که منتظر -

 سمتم کشیده بشی، اونقدرا هم مهم نیستی شایگان.
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 ۲۷۱#پارت

 

 

دم و حین همراه با پوزخندم رو به صورتش مینگاه 

هام رو توی جیب کنار دادن دو طرف کتم دست

 کنم.شلوارم فرو می

 

 و پس بزن.همین خوبه، من -

@shahregoftegoo 



بذار اینقدر دنبالت بدوام تا نفسم بگیره. بذار وقتی 

و برات بسازم که تو خوابم کشیدمت توی تختم شبی

و اینقدر بینی. من هیچ وقت با زنی که خودشنمی

 خوابم.کنه نمیکوچیک می

 

 ندازه.نگاهی به سر تاپام می

 

کنم علایق من توی رابطه مهم تر باشه فکر می -

 خوام باید پیش بره.پس اونجوری که من می

 

دونم چی بگم تا این میلش به بودن با من رو دیگه نمی

از بین ببرم، یا لااقل کمی به عقب بندازمش تا بتونم با 

ی هلوفدونی و از شرش رهام بندازمش گوشهانجام کا

 خلاص بشم.

 

 حالا که علایقت اینه پس بذار یه شرط بذارم. -

 کنه.اخم می
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 چه شرطی؟ -

 

و به عنوان یه فرد مورد اعتماد به پاکزاد من -

 معرفی کن.

 

 

چرخه و از پشت زنه و جلو میاد، دورم میپوزخند می

 زنه:سر زیر گوشم پچ می

 

 حامین، قضیه چیه؟ خیلی اصرار داری -

 

خوام بهت نزدیک بشم، همونجوری که شاید می -

 خودم دوست دارم.

 

 

 ایسته.خنده و رو به روم میمی
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و خوددار نشون بدی ولی خوای خودتمی -

دی اینجوری نیست برعکس چیزی که نشون می

 تو یه مرد زیادی هاتی.

 

 کنم.فقط نگاهش می

جوابی ندارم به این حقیقت محض بدم ولی این دلیل  

 ش تحریک بشم.شه که با حرکات زنندهنمی

 

 کشه.یه قدم جلو میاد و لب پایینش رو زیر دندونش می

 

 موافقی دیگه؟ -

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

 ها رو کارت تمرکز کنی.کاش جای این حرف -

 

 و ازم گرفته.نچ... فکرت تمرکزم -

 

@shahregoftegoo 



 

 دم.رو کلافه بیرون مینفسم 

 

 پس اومدنم اینجا بیهوده بود بهتره برم. -

 

گیره و خودش رو کنم که بازوم رو میعقب گرد می

 چسبونه.از پهلو بهم می

 خوام پسش بزنم که به حرف میاد.کلافه می 

 

 بهم یه فرصت بده حامین. -

 

 چه فرصتی؟ -

 

 

یه فرصت واسه اغوا کردنت، اگه موفق شدم تو  -

شی به  بادیگارد من می ا شی، اصلامن می کلاا مال

دونم هر چی تو کنم. چه میپاکزاد معرفیت می

 بگی، هوم؟

@shahregoftegoo 



 

 گم:ندازم و با آرامش مییه تای ابروم رو بالا می

 

 و اگه نتونستی چی؟ -

 

 خنده.می

 

و خوب بلدم ولی اگه نتونستم فکر نکنم... من کارم -

 هر چی که تو بخوای باشه؟

 

موردش کار سختیه من اصلاا هیچ  تصمیم گرفتن در

 تونه باشه.ایده ای ندارم که این فرصت چی می

اون یه زنه و من یه مرد هر چقدر هم مقاومت کنم  

امکان داره یه جایی وا بدم با تموم اون نفرتی که از 

این زن دارم اینی که اینجوری با لبخند خیلی ریز داره 

یطانه و باید ماله خوده شش رو به بازوم میبالاتنه

 ازش ترسید.

 

@shahregoftegoo 



 باید فکر کنم. -

 

 وای حامین تو ترسیدی درسته؟ -

 

 

 کنم نه این دیگه زیاده رویه.اخم می

 

 مزخرف نگو... -

قبوله، فقط یه فرصت داری، بعد اون دیگه حق  

 ی منم سر جاشه.صحبت نداری خواسته

 

م جلو میاره که سرم رو هاش رو واسه بوسیدن گونهلب

 شم.ازش جدا میکشم و عقب می

 

بهتره بریم پایین اینجا موندنمون زیادی طول  -

 کشیده.
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کنه و با چشمک ریزی به در اشاره هاش رو تر میلب

 کنه.می

 

 تو برو زود میام پیشت. -

 

ندازم و ش مینگاهی به سر تاپاش و اون لباس زننده

 کنم.بهش پشت می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۷۲#پارت

 

 

گیرم و بر خلاف زنم، نفسی میاز اتاق که بیرون می

 کنم.مسیری که اومدیم حرکت می

 

@shahregoftegoo 



ا با یه چرخ زدن تو اتاق  ها حالا که تا اینجا اومدم قطعا

 تونه مشکلی پیش بیاد.نمی

 

با احتیاط از کنار گلدون بزرگ طلایی رنگی که کنار  

 گذرم.آینه قدی که به دیوار کوبیده شده گذاشتن می

 

ا  به جز اتاق پاکسیما سه تا اتاق دیگه هم هست که قطعا

دم اون رو پیدا یح مییکیش واسه پاکزاده و من ترج

 کنم.

 

 دم.رو به اطراف چرخ می مدام نگاهم

با شنیدن صدای در اتاقی که پاکسیما داخلش بود،  

 شم.پشت ستون پنهان می

 

شنوم که هاش رو میبینم اما صدای قدمکسی رو نمی 

 شه.دور می

رم و شم کسی نیست سمت در اول میمطمئن که می 

 کنم.بازش می

@shahregoftegoo 



 

 قا به چیزی احتیاج دارین؟ببخشید آ -

 

چرخم، دم و به عقب میهام رو روی هم فشار میچشم

 کشم توی هم.هام رو میها اخمبا دیدن یکی از خدمه

 

 دستشویی. -

 

زنه و با دست به راهرویی که سمت چپ لبخند می

 کنه.قرار داره اشاره می

 

 کنم.بفرمایین من همراهیتون می -

 

ببندم، سمت مسیری که اشاره بدون اینکه اون در رو 

 افتم.کرده راه می

ایسته کنیم و کنار در میراهروی طولانی رو طی می 

 گه:و خیره به صورتم می

 

@shahregoftegoo 



 مونم تا تشریف بیارین.بفرمایین منتظر می -

 

 گم:ندازم متعجب مییه تای ابروم رو بالا می

 

هاتون اینقدر وقت ی مهمونشما واسه همه -

 ذارین؟می

 

 کنه.روی لبش عصبیم میلبخند 

هاش انگار بهش دیکته شده که این لبخند روی لب 

 باشه.

 

و آمد ها اجازه ندارن به این طبقه رفتمهمون -

داشته باشن اما چون شما با خانوم اومدین ایرادی 

 شم تا بریم پایین.نداره منتظر می

 

 شم.گم و با اخم وارد دستشویی میدیگه چیزی نمی

 لعنت بهشون که اینقدر حواسشون جمعه. 

 

@shahregoftegoo 



 زنم که شک نکنه.آبی به دست و صورتم می

شه خیلی زود از اون دستشویی کارم که تموم می

 زنم.بیرون می

 

بدون نگاه کردن به اون دختری که منتظر ایستاده  

 کنم.های منتهی به سالن شلوغ مهمونی رو طی میپله

 

اون بوی تند الکلی که ها و از میون جمعیت رقصنده

گذرم و کنار ستون بزرگ قاطی عطرشون شده می

ی بادمجونی رنگ ی سالن روی مبل دو نفرهگوشه

 ندازم.شینم و پام رو روی پام میمی

 

کنم نگاهم تا دم و سعی مینفس عمیقم رو بیرون می

جایی که امکان داره روی تن و بدن دخترهایی که تو 

تلاششون رو به کار بردن نپوشوندن خودشون تمام 

 نشینه.

 

@shahregoftegoo 



کنم بر خلاف انتظار من و شاهد قرار نیست فکر می

های پاکسیما چیزی در از این مهمونی بجز هرزه بازی

 بیاد.

 

اهم رو به سمت خارونم و نگی ابروم رو میگوشه

دم به دو تا مرد تقریباا هم سن و سال خودم که چپ می

این تاریکی و  کنم که تودر حال صحبتن، سعی می

شون رو های چشمک زدن بتونم چهرهاون چراغ

 تشخیص بدم.

 

زومم روی صورتشون که با قرار گرفتن یه سینی و  

شه و من با مکث به جام داخلش مسیر نگاهم سد می

کنه خیره ی پیشخدمتی که باز با لبخند نگاهم میچهره

 گه:ده و میشم که سینی رو تکون میمی

 

 بفرمایید. -
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 ۲۷۳#پارت

 

 

گیرم و به سینی و جام نگاهم رو از صورتش می

 همش جلوی چشم منه.دم، این دختر امروز داخلش می

 

 دم:با اخم جواب می

 

 چیزی میل ندارم. -

 

 زنه.باز لبخند می

 

خانوم گفتن بهشون یه فرصت دادین خواهش  -

 کردن بنوشین.

 

 شه.هام عمیق تر میاخم

@shahregoftegoo 



 

کی وقت کرد موضوع رو به یکی دیگه هم توضیح بده 

 چی تو سرشه؟

شم و اون دختر فکر کرده من با یه پیک مست می 

 خواد؟شه چیزی که میمی

 شه که اینقدر احمق باشه.باورم نمی

 

دم و جام رو از تو سینی سری به تأسف تکون می

دارم امیدوارم این بازی با همین یه جام تموم بشه برمی

و مدام به خاطر این فرصت نخواد الکل وارد خونم 

 بکنه.

 

 ذارم.جام رو روی رونم میی پایه

در واقع اصلاا قصد خوردن محتویات اون جام رو 

ندارم نه تا وقتی که توی این مأموریتم و معلوم نیست 

 افته.چه اتفاقی قراره بی

 

 گذره.پیشخدمت از کنارم می

@shahregoftegoo 



ها پایین میاد و مستقیم با لبخند نگاهم پاکسیما از پله 

 .زنهکنه و از همون فاصله لب میمی

 

 به سلامتی. -

 

 زنم.پوزخند غلیظی به صورتش می

 

تونم از خوردن اون اینجوری که زیر نظرم گرفته نمی

لعنتی فرار کنم پس محتویات جام رو تا تهش یه نفس 

 کشم.سر می

 

سوزه و پاکسیما با گلوم از طعم تلخ و تندش می

ره و من دقیق ی بلندی سمت همون دو تا مرد میقهقهه

کنم شاید بتونم چیزی از این جمع سه می تر نگاهشون

 نفره گیر بیارم.

 

محسوس چند تا کشم و خیلی ناگوشیم رو بیرون می

دونم تو این شلوغی و گیرم بعید میعکس ازشون می

نور کم بشه چیزی رو تشخیص داد اما از طرفی به 

@shahregoftegoo 







فرستم هارو واسه شاهد میهنر شاهد ایمان دارم عکس

 کنم.و تایپ می

 

 یزی در میاد ازشون؟()چ

 

شینه پوفی با احساس گرمای شدیدی که توی تنم می

 زنم.کشم و با دست چند بار خودم رو باد میمی

 

 کنم() واضح نیست اما تلاش می

 

کنم گوشی رو تو جیب بغل کت مشکیم فرو می

 اینجوری فایده نداره باید نزدیکتر بشم بهشون.

خوام از جام پاشم که سرم به شدت با یه تصمیم آنی می

 ره. گیج می

 

هام رو محکم روی گیرم و چشمدستم رو به سرم می

 دم.هم فشار می

 

@shahregoftegoo 



کنن به نبض زدن و هام شروع میی رگکم کم همه

ی بلوزم رو کنه و من یقهی تنم رو احاطه میگرما همه

 مه؟دم، اه لعنتی من چکمی از تنم فاصله می

 

ا  امکان نداره با همون یه پیک مست شده باشم قطعا

 جنبه نیستم پس این چه حالیه؟اینقدر بی

چکه و هر های درشت عرق از تمام بدنم میدونه

کنم. انگار توی کوره لحظه بیشتر احساس گرما می

 شم.گیر کردم و دارم ذوب می

 شم وافته میمتوجه تغییراتی که تو بدنم داره اتفاق می

 شه،درشت می هامچشم

 گندت بزنن حامین چته تو؟

 

 این میل عجیب خواستن از کجا میاد؟ 

ا توی اون جام فقط الکل نبود و اون لعنتی چیز  قطعا

دیگه ای توش ریخته و به خوردم داده که اینجوری 

کنم مثل یه نوجوون تازه گیرم و حس میدارم گُر می

 م نیست.به بلوغ رسیده کنترل اندامم دست خود
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کشم که باز اون دختر دستی به گردن عرق کردم می

پیشخدمت کنارم میاد و باز اون لبخند اعصاب 

 ده.خوردکن رو تحویلم می

 

 خانوم فرمودن توی اتاقشون منتظر شما هستن. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۷۴#پارت

 

 

 خانوم فرمودن توی اتاقشون منتظر شما هستن. -

 

کنم و فقط سرم رو به تأیید تکون گلوم رو صاف می

 خیال بشه و بره.دم تا بیمی

 دم.هام رو بهم فشار میلب

 

@shahregoftegoo 



ندازه، و به وحشت می با حسی که تو بدنم داره من

ی پاکسیما واسه رفتن به موندنم اینجا و انجام خواسته

 اتاقش اصلاا عاقلانه نیست. 

نه تا وقتی هوس به مغزم فشار آورده و عقلم رو زایل 

 کرده.

 

 شم.از جام پا می

ا   ا بیشتر موندنم اینجا درست نیست، اگه واقعا نه واقعا

وی اون نوشیدنی ریخته باشه اوضاع من لحظه چیزی ت

تونم خودم رو دونم میشه و من نمیبه لحظه بدتر می

 کنترل کنم یا نه.

 

هایی که تعادلشون دستم نیست، سمت خروجی با قدم

دونم تو این سالنی که کنم و خوب میحرکت می

روشناییش فقط یه رقص نور رنگیه کسی متوجه غیبتم 

 شه.نمی

 

برم تا این شرط لعنتی رو نبازم الان با این  من باید

 حال یه لمس کوچیک واسه شکستن سد مقاومتم کافیه.

@shahregoftegoo 



 

 کنم.ی بالای بلوزم رو باز میچند تا دکمه

ها جلوم ها دو تا از نگهبانبه محض پایین رفتن از پله

 کنم.گیرن و من با اخم نگاهشون میرو می

 

 برید کنار. -

 

زمختی داره با دست به یکی شون که صدای بشدت 

کنه و من تو همون نگاه اول داخل اشاره می

های بسته تا جا شناسمش همون مردی که با دستمی

 داشت کتکم زد.

 

ا بفرمایید داخل آقا، خانوم منتظر هستن. -  لطفا

 

با کلافگی و خشمی که از این حالم گریبانم رو گرفته 

 کشم.کوبم و فریاد میش میتخت سینه
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خوام بای توو اون خانومت بکش کنار میگور با -

 رد شم.

 

خوام از وسطشون رد شم که هر دو بازوم رو می

 کنم تمام تنم خیس عرق شده.گیرن و من حس میمی

 ..خیلی گرمه..

 

 کنم.تقلا می

 

 ولم کنین. -

 

 چه خبره اینجا؟ -

 

 

هام رو روی هم فشار شه چشمصدای پاکسیما باعث می

 بدم لعنتی...

 

 خانوم. -
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 ولش کنین برین گمشین. -

 

 

شن کنن و ازم دور میاون دو نفر بازوهام رو ول می

 و من همچنان پشتم به پاکسیماست.

کنم عطرش توی ایسته و من حس میرو به روم می 

 کنه.مغزم رسوخ می

 

 حامین چی شده؟ -
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کشم و بدون نگاه دستم رو کلافه روی صورتم می

کردن به اون بدنی که به راحتی تو دیدم قرارش داده 

 گم:می

 

 باید برم همین الان. -

 

رم. یه قدم عقب میجلو میاد و من همون لحظه 

 زنه.کنه و لب میمتعجب نگاهم می

 

 قرار شد یه فرصت بدی؟ -

 

 کشم.دست خودم نیست که فریاد می

 

کنم و انگشتم رو و با هم..." مکث میتوو فرصتت -

گیرم" بازی رو که با تقلب جلوی صورتش می

 ببری هیچ ارزشی نداره لعنتی.

 

 اما من تقلب نکردم. -
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تو قبل از اومدن من این برنامه این خوده تقلبه،  -

 رو ریخته بودی عوضی چی به خورد من دادی؟

 

 هاش رو بالا میاره تا آرومم کنه.دست

 

هیششش حامین، داد نکش من فقط یه مشروب  -

قوی دادم بهت هر اتفاقی تو بدنت افتاده از 

 های خودته.هورمون

 

 کنم.کنم و فکم رو به هم چفت میبا نفرت نگاهش می

 

ت و در مورد این کار احمقانهرمن الان میهمی -

 دی.بعداا توضیح می

 

 گه:جوئه و عصبی میی لبش رو میگوشه
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 کجا بری؟ -

 بمون پیشم، اومدی که شب بمونی. 

 

کنم محتویات معدم واسه بالا اومدن به تقلا حس می

 افتادن.

 دم.سرم رو عصبی تکون می 

 

 همچین قراری نذاشتم. -

 

ار فرصت عقب کشیدن ندارم بهم جلو میاد و اینب

 گیره.ی کتم رو میچسبه و یقهمی

 

و عذاب خوای حامین چرا خودتو میتو الان من -

 سازم.و میدی من برات بهترین شبمی

 

 کشم شیطان...نفس عمیق می

 

 زنم.تو یه تصمیم آنی پسش می

@shahregoftegoo 



من حتی اگه بمیرمم با این دختر شبم رو صبح  

 کنم.نمی

 

 دم.اهمیت به راهم ادامه میکشه و من بیمیفریاد 

 

 و به گور ببری.اگه بری باید آرزوی کار با پاکزاد -

 

رسونم خیلی با عجله خودم رو به در اصلی حیاط می

زود ماشین رو برام میارن و من با عطشی که داره از 

شم و پام رو روی گاز فشار ندازتم سوار میپا می

 توپم:دم و با صدای بلندی میمی

 

 رم عمارت.شاهد من دارم می -

 

 پیچه.صدای متعجبش توی گوشم می

 

 متوجه شدم. واسه چی هنوز که چیزی.... -
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پرم تو حرفش و کلافه از این حس لعنتی فریاد می

 زنم.می

 

ی هرزه یه به جهنم که چیزی نفهمیدیم، دختره -

 چیزی به خوردم داده.

 

 ده.متعجب تر جواب می

 

 چی؟ -

 

دم تا باد سرد مهر ماه تن داغم رو ایین میشیشه رو پ

 خنک کنه.

 

کنم از این گیرم شاهد، فکر میدارم آتیش می -

 ها ریخته توی الکلم.تحریک کننده

 

 کنه.م میش کلافهصدای پخ خنده
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 اوه اوه... پس الان خیلی وضعت خرابه؟ -

 

 زهرمار. -

 

 

داداش راه داشت میومدم پیشت ولی تو الان  -

یه دوش آب سرد بگیر ایشالا خطرناکی برو 

 صابو...

 

تلفن رو  کشم و بعد تموم شدن جملهبلند تر فریاد می

 کوبم.روی داشبورد می

 

 خفه شو شاهد. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@shahregoftegoo 



@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۲۷۶#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

 

شم و با عجله کت رو از تنم بیرون وارد عمارت می

 کشم.می

 

 گیرم.کنم دارم آتیش میمن واقعاا حس می 

این اولین بار نیست که مجبور شدم به خاطر کار  

نوشیدنی بخورم ولی اینبار فرق داره، اون الکل 

هام رو به بازی گرفته مونتونه اینجوری هورنمی

 باشه.

 

ا داروی جنسی به خوردم داده تا به اون چیزی که  قطعا

 خواد برسه...می

 

ی درخت تعادلم رو خورم و با کمک تنهتلو تلو می 

 کنم.حفظ می

 لعنتی چه حال بدیه، کاش زودتر برسم به اتاقم.  

@shahregoftegoo 



 

تونه چیزی از گر وزه نمیحتی این باد خنکی که می

 گیم کم کنه.گرفت

 

لعنتی لعنتی... نگاهم دست خودم نیست ولی میل  

عجیبی دارم تا به بالکن اتاق بهگل نگاه کنم و لعنت به 

 کنم.من که این کار رو واسه دیدنش می

 

خوام که اون دختر رو ی وجودم میمن الان با همه

 بکشونم توی تختم.

 

هام رو روی خوام تنش رو داشته باشم، لبمن می

 پوست لطیف صورتش بذارم و....

 

ا نبودش اونجا لبخند به لبم میاره، چون نمی خوام واقعا

 این نگاه هوس آلود رو به تن و بدنش بتازونم.

 

@shahregoftegoo 



تونستم با یه لبخند دیدمش هم میدونم اگه مینمی 

نگاهم رو ازش بگیرم یا مثل یه گرگ زخمی بهش 

 کردم؟حمله می

 

هر جون کندنی که هست  افتم و بهسمت اتاقک راه می

 رسم.به اتاقک می

 

 کنم.کنم و خودم رو به داخل پرت میدر رو باز می

دست خودم نیست که بدون نگاه کردن به اطراف و  

حتی زدن کلید برق واسه روشن شدن اتاق تند تند 

ی پیراهنم رو که چیزی ازشون نمونده رو باز دکمه

هام رو کنم و حین باز کردن کمربندم صداش شونهمی

 پرونه.می

 

 صبر کن منکه رفتم لخت شو. -

 

 چرخم.متعجب سمت صدا می

م کم به تاریکی عادت کرده و نور هام دیگه کچشم 

 اتاق رو کمی روشن کرده. تابیده از پنجره

@shahregoftegoo 



 

بهگل با زانوهایی که توی بغلش جمع کرده روی تخت 

 لرزه.من نشسته و من با دیدنش قلبم می

 

این لعنتی این ساعت اونم وقتی من مثل یه گرگ  

 کنه؟ی حمله هستم اینجا چیکار میزخمی آماده

 زنم با صدای مرتعش.یبهت زده لب م 

 

 کنی؟تو اینجا چیکار می -

 

 داره.از روی تخت پایین میاد و سمتم قدم برمی

شه با راه رفتن لعنتی چقدر ناز داره این دختر مگه می

 یکی هم دلت بلرزه؟

 

 دختره کی بود که رفتی مهمونیش؟ -

 

 کشم.کلافه دستی به موهام می

@shahregoftegoo 



بیرون تا بلایی خوام این دختر بره من الان فقط می

 سرش نیارم.

 

 مگه بعد شمال باهام قهر نبود؟ 

خواد؟ پس الان چرا اینجاست و طلبکار ازم جواب می 

 کی بهش گفته من امشب قرار بوده کجا برم؟

 

 زنیم الان برو.فردا حرف می -

 

ی ایسته و عطر لعنتیش همهی یه قدمیم میتو فاصله

 گیره.م رو به بازی میهای مردونهحس

 

 چرا فردا؟ -

و منتظر تو بودم که بهم بگی من کل این چند ساعت

ا پریسا جونتون بودن، همونی  اون زن کی بوده، حتما

 و خاموش کنی، آره لعنتی؟که قرار بود آتیش تنش

 

@shahregoftegoo 



کشه و من اصلاا ی آخر حرفش رو فریاد میتیکه

ی تلاشم فهمم قصدش از این سؤال چیه فقط همهنمی

هایی نشه که انگار ی اون لبهم خیرهکنم تا نگارو می

 امشب درشت تر از هر وقت دیگه ای شده.

 

 نالم:اینبار درمونده می

 

 دم.بهگل برو فردا بهت توضیح می -
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های داغش روی جلو اومدن یهوییش و گذاشتن دست

ا مثل یه شوک فشار قوی روم اثر سینه ی لختم دقیقا

 ذاره.می

 

 خوام بدونم.حامین الان می -

 

شم که برم و خیره به لب دختری میسرم رو جلو می

دارم، یعنی چه طعمی داره میل عجیبی به بوسیدنش 

 های صورتی که بر خلاف همیشه رژ نخورده؟این لب

 

 کنه.م میصدای لرزونش دیوونه

 

 حامین چقدر داغی نکنه تب..... -

 

 کنم.هاش قطع میحرفش رو با گذاشتن شستم روی لب

حالا دیگه بینیم مماس با بینیشه و نگاه من همچنان به  

 هاش.لب
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بهگل؟ برو بیرون مغزم داره گیرم، دارم آتیش می -

 ده.بهم فرمون اشتباه می

 

 کنه.لب پایینش رو با زبون تر می

شه قلبم بکوبه و لبم برخورد زبونش به شستم باعث می

 گیرم.رو گاز می

ا اون نم باز کارش رو تکرار می  کنه و من الان دقیقا

 خوام.هاش رو واسه چشیدن میروی لب

 

 ده؟چه فرمونی می -

 

 ام که... ببوسمت...خومی -

 

 

نه نه لعنتی نباید تحریکم کنه الان باید بزنه تو دهنم هر 

تونم خودم رو کنترل کنم کاری به جز این کار من نمی

 دونه.و این احمق هنوز نمی
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 فقط یه بوسه؟ -

 

خوام سد رو بشکنم که صدای شاهد توی گوشم می

 پیچه:می

 

 کنی؟!حامین چه غلطی داری می -

 شی...ون دختره رو پشیمون میبنداز بیر 

 

بلافاصله با حرکت خشنی ساعت رو از دستم بیرون 

ی کنم گوشهمیارم و بعد خاموش کردنش پرتش می

 اتاق.

دونم اون صدا اینقدر ضعیف هست که به گوش می 

 بهگل چسبیده به من نرسه.

 

هام رو تر چسبونم و لبپیشونی به پیشونیش می

 کنم.می

 

 بری نرفتی بهگل من مقصر نیستم.بهت وقت دادم  -

@shahregoftegoo 



 

 کوبم.هام رو به لبش میدم و لبدیگه مهلت نمی

شه و با هر دو دست کمرش هام با لذت بسته میچشم

کنه من بازی با زنم، نه اینم راضیم نمیرو چنگ می

 خوام.هاش رو میلب

 

کنم و تک به تک اون لطافت هام رو از هم باز میلب 

 گیرم.دیوونه کننده رو به کام می

کنه هم عالیه هم هاش به تنم نفوذ میلذتی که از لب 

حال به هم زن، لعنت به من که هوسم رو نتونستم 

 خوام.رم بیشترش رو میکنترل کنم و هر چی پیش می

 

دم که یه قدم عقب هاش ادامه میهنوز به بازی با لب 

خوام این هام باهاش کش میاد وقتی نمیره و من لبمی

 اتصال رو قطع کنم.

 

 کنه.های درشت شده نگاهم میبا چشم 

هامه و من با هوسی که هنوز پهلوهاش اسیر دست

 کشم.دست خودم نیست دستم رو روی تمام تنش می
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 حامین؟ -

 

 زنم:می پچ

 

 جان؟ -

 

بعد از بیرون کشیدن دم و سمت تخت هولش می

زنم و صداش کمربندم از دور کمرم روش خیمه می

 رسه.نوازش دهنده به گوشم می

زنه و من نگاهم تو اجزای صورتش اون حرف می 

 در گردشه.

 

 دی؟تو چته حامین مستی؟ بوی الکل می -

 

 مالم چقدر این دختر خواستنیه.بینیم روبه بینیش می
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خیلی... خواستنی مست توام... بهگل؟ تو...  -

 هستی...

 

 ره.ها و لبخند میزنه و دل من واسه اون لبلبخند می

 

دونم چرا من الان باید ازت بترسم، ولی نمی -

 زنی درسته؟ترسم تو به من آسیب نمینمی

 

هایی که کنترلی واسه باز نگه داشتنشون ندارم با چشم

و مغزی که به جز تن این دختر به هیچی فکر 

کنم و شاهرگش سرم رو توی گردنش فرو میکنه، نمی

 بوسم.رو می

 

هاش دم و باز به لببوسه ام رو تا کتفش امتداد می

 شم.جذب می

تونم ازشون سیراب بشم، بهگل خوده سرابه من نمی

 شه.گیرم عطشم بیشتر میهر چقدر کام می
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 حامین بذار برم. -

 

 بوسم.ش رو میجناق سینه

 

خوامت تونم... میولی نمی خوامشه... مینه نمی -

بهگل، الان... خیلی بیشتر از هر وقت دیگه ای 

 کشه.ی تنم تو رو فریاد میهمه

 

 شه.صداش ضعیف می

 

 تو چته که... -

 

شه و من هام توی گردنش ساکت میبا فرو رفتن دندون

 دم.با لذت به کارم ادامه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۷۸#پارت

 

 

 

 

 "بهگل"

 

 

 کنم.هام رو باز میبا صدای یا خدا گفتنش، آروم چشم

شه و لبخندی از یادآوری سرم هنوز روی سینه 

 شینه.های دیشبش روی لبم میبوسه

 

هاش رو از من دور نگه داشته حامین شوک زده دست

 و سرش رو از بالشت فاصله داده.

 

کنم که کنم و به صورتش نگاه میسرم رو بلند می

چرخه و من هر چی نازه هاش با مکث سمتم میچشم

 .ریزم توی صداممی
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 صبح بخیر جذاب. -

 

 خواد بزنم زیر خنده.پره که دلم میجوری می

 

کنم تعادلم رو شم و به سختی سعی میبه عقب پرت می

 حفظ کنم تا سرم به دیوار پشت سرم برخورد نکنه.

 

شینه آخ به محض پاشدنش، دستش پشت سرش می

هام کنه و من حین فشار دادن لببلندی رو زمزمه می

ا م ملافه رو دور خودم میدهواسه کنترل خن پیچم، دقیقا

 گردن به پایین.

 

 ندازه.نگاهی به خودش می

به محض فهمیدن موقعیت و اون شرت سرمه ای  

زنه و پشت به رنگی که تنشه، به شلوارش چنگ می

 زنه.کنه به پوشیدنش و تند تند حرف میمن شروع می
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 کنی؟تو... تو... اینجا چیکار می -

 

 م.زنلبخند می

 

 این چه سؤالیه؟ -

 خب پیش تو بودم دیگه. 

 

چرخه و حین پوشیدن پیراهن سفید رنگی که سمتم می

 گه:دیشب با عجله گوشه ای پرت کرده بود بریده می

 

 دیشب یعنی من... -

 

 گم:پرم وسط حرفش و با ناز میمی

 

وای حامین دیشب عالی بود... فقط این همه گفتم  -

 چی، مراقب باش اگه حامله بشم

 مون.الان موقع بچه نیست، اونم بعد اولین رابطه

@shahregoftegoo 



 

های درشت شده و موهایی که توی چنگش اون چشم

تونم خودم گرفته اینقدر واسم خنده دار هست که نمی

 زنم زیر خنده یه خنده از ته دل.رو کنترل کنم و می

 خدایا این خوشی رو از من نگیر.

 ام تلافی؟کرد خودش بیوفته تو دکی فکرش رو می 

 

 وای... وای من چه گوهی خوردم دیشب بهگل؟ -

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میگزم و چشملبم رو می

 

خیلی بیشعوری اونی که خوردی من بودم  -

 شخصیت.بی

 

 ره.انگار خیلی عصبیش کردم که صداش بالا می

 

 گی!؟چی داری می -

 فهمی چه غلطی کردیم؟اصلاا می
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 رم.میی غلیظی بهش چشم غره

 

 نترس عزیزم بابا نشدی... -

 

هاش واسه گرفتن شینه دستکلافه کنارم روی تخت می

 کنه.ی راه مشتشون میدستم جلو میاد اما میونه

 

 بهگل درست حرف بزن من دیشب چیکار کردم؟ -

 

 سوزهش میدلم واسه این لحن گرفته

ی دیشب واسش بس کنم همین شوک و ضربهفکر می

و بالا میارم و انگشت شست و باشه، پس دستم ر

 چسبونم.م رو بهم میاشاره

 

 فقط یه بوس کوچولو... -

 

 گه:پوشونه و شرمنده میصورتش رو با دست می
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دست   قصدم... یعنی... او ببخش من... واقعامن -

 خودم...

 

 رم.از تخت پایین می

 

 باشه فهمیدم. -

 تو که جنبه نداری چرا اینقدر مست کرده بودی؟ 

 

 

 

 کپی_حرام_است#
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 ۲۷۹#پارت

 

 

 کنه.ده و اخم میهاش رو روی هم فشار میلب

 

@shahregoftegoo 



 کردی؟می تو اون وقت شب تو اتاق من چیکار -

 

 ایستم.ش میشه و من سینه به سینهاز جاش پا می

 

هر کی دیر وقت بیاد تو اتاقت باید بگیری دست  -

 مالیش کنی؟

 

 توپه:ده و حرصی میهاش رو بهم فشار میلب

 

و وا خارهخیر... فقط دخترهایی که تنشون می -

 دن تا دستمالی بشن.می

 

دم و با میهاش فکم رو بهم فشار خیره تو چشم

 کنم.های مشت شده جیغ جیغ میدست

 

 حقت بود اون ضربه ای که تو سرت زدم. -

 

@shahregoftegoo 



شینه و کنه و دستش پشت سرش میکمی گیج نگاهم می

 گه:بهت زده می

 

 تو زدی تو سرم؟ -

 کنه؟واسه همینه اینقدر درد می 

 

 گم:شم و با کنایه میدست به سینه می

 

ثل مار دور پس انتظار داشتی وقتی اونجوری م -

و راه فرار نذاشتی، بشینم نگاه کنم تنم چنبره زدی

 خوای بکنی؟هر کاری می

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 چیکار کردی؟ -

 

و به حرف منم کردیوقتی داشتی پیشروی می -

واسه کنار کشیدن اهمیت ندادی، با لیوانی که کنار 

@shahregoftegoo 



پنجره گذاشته بودی کوبیدم توی سرت بیهوش 

 شدی.

 

هارو جمع دم" شیشه خوردههته که ادامه می"هنوز تو ب

کردم خوابوندمت روی تخت، خواستم تا بهوش میای 

 پیشت باشم که نفهمیدم کی خوابم برد.

 

شه و تبدیل به قهقهه صورتش کم کم به خنده باز می

 شه.می

 گه:زنه و ذوق مرگ شده میچنگی تو موهاش می 

 

 وای وای خدایا شکرت. -

کردم از بهگل عاشقتم، دستت طلا، هیچوقت فکر نمی 

 و بزنه اینقدر خوشحال بشم.اینکه کسی من

 

ی با نیش باز شده نگاهم بهشه، الان من واسه این خنده

 دلبرش ضعف کنم یا واسه اون عاشقتم که گفت؟

 

@shahregoftegoo 



ا مثل سکته ای   کنم.ها نگاهش میدقیقا

 به ذوقی که واسه نخوابیدن با من کرده. 

ا من دختری همین فکر کافیه... وا می  رم انگار واقعا

 نیستم که حامین خوشش بیاد.

 خواد.رو واسه یه شب خوابیدن هم نمی اون حتی من 

 کنم.ندازم زمزمه میسرم رو پایین می 

 

 من باید برم. -

 

 کنه.جلو میاد و سرش رو توی صورتم خم می یه قدم

 

نذاشتی غلط ازت ممنونم که زدی تو سرم که  -

 اضافه بکنم.

 

کنم و با مظلوم ترین لحنی که تا حالا سرم رو بلند می

 زنم:ازم ندیده پچ می

 

 من اینقدر بدم؟ -

@shahregoftegoo 



 

 ده.با اخم ظریفی سرش رو تکون می

 

 یعنی چی؟ -

 

دم تا اون بغضی که آب دهنم رو به زور قورت می

 زنم.دونم از کجا اومده رو فرو بدم و لب مینمی

 

 هیچی. -

 

 کنم.عقب گرد می

شینه صدای جدیش به دستم که روی دست گیره می

 رسه.گوشم می

 

تو خیلی خواستنی هستی بهگل، به عنوان یه مرد  -

 خیلی باید احمق باشم که نخوام باهات باشم.

ای که تو پس اگه الان خوشحالم از شکل نگرفتن رابطه

حال خودم نبودم، واسه این نیست که تو خوب نیستی، 

@shahregoftegoo 



ناموس خواستم مثل یه متجاوز بیاینه که نمی واسه

 و بدرم همین.و جسمتروح

 

صداقت کلامش لبخند به لبم میاره با قلبی که به شدت 

هایی که لرزششون مهار شدنی نیست تپه و دستمی

کنم و با عجله بیرون بدون حرف در رو باز می

 زنم.می

 

 شم.یهمش یه قدم برداشتم که با شاهد سینه به سینه م

به محض چشم تو چشم شدن با من سرش رو پایین  

 ندازه.می

 کنه این وقت صبح؟اینجا چیکار می 

 

 سلام شاهد. -

 

خیره به جایی اطراف کتونی سفید رنگش با صدای 

 زنه:ضعیف لب می
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 سلام. -

 

 کنم.شم و تو صورتش نگاه میکمی رو زانوهام خم می

 

ریزش رو ی گذره و من زمزمهاما از کنارم می

 شنوم اما مطمئن نیستم چیزی که شنیدم درسته یا نه.می

 

 با اجازه زنداداش. -

 

شه و با کوبیدن در ابروهای منم بالا وارد اتاق می

 .پرهمی

 چشونه این دوتا؟

 اصلاا نرمال نیستن به خدا. 

 افتم.ندازم و سمت عمارت راه میشونه ای بالا می 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۲۸۰#پارت

 

 

 

 

 

دوش آب گرم اینقدر حالم رو جا آورده که با لبخند 

 ایستم.جلوی آینه می

 

م پیچیدم، بعد محکم کردن حوله ای که دور سینه 

 کشم.دستی به موهای خیسم می

 

شم و با دیدن قرمزی به تصویر خودم خیره می

ا کنار لبم سرم رو جلو می برم و بهش کوچیکی دقیقا

 شم.دقیق می

ی خشنی کشم و با یادآوری بوسهانگشتم رو روش می 

 بند میاد. که دیشب اصلاا انتظارش رو نداشتم نفسم

@shahregoftegoo 



 

شینه، از حس خوبیه که با اون لبخندی که روی لبم می

 .بوسه گرفتم

ی زندگیم و از جذاب ترین مردی که اولین بوسه 

 شناسم گرفتم.می

 

مرد خشنی که در مقابل این بوسه زیادی مقاومت  

 کرد، اما من بالاخره گرفتمش.

 

 بندم.هام رو میچشم 

ا توی اون لحظه   ی جملاتش، همهمالان دقیقا

 خوره.واو به واو توی ذهنم چرخ می 

 

هایی که طعم بهترین شرابی که گرمی و لطافت لب

نوشیدم رو داشت و اگه فقط یه کمی بیشتر ادامه داشت 

 من مست شده وا داده بودم و الان واسه حامین بودم.
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هام رو هاش رو بست و لبوای از لحظه ای که چشم

از یاد آوریش هم دلم هری پایین به بازی گرفت، حتی 

 ریزه.می

هامه، کنم هنوز عطر خوش نفسش تو ریهحس می

داد، همونی که اون روز با نفس همون عطر رو می

 بهم جون داده بود.

ها اینقدر شیرینه یا حامین تبحر خاصی تو ی بوسههمه

 اینکار داره؟

 

کنم و خودم رو از پشت روی تخت هام رو باز میچشم

 کنم.میپر 

کنم و دلم واسه اون هام رو از دو طرف باز میدست 

مردی که اونجوری وحشت زده از خواب پرید ضعف 

 ره.می

 

اون صورت خواب آلود اما ترسیده، شلختگی موهاش 

 ش.و ته ریش بلند شده

 وای همه چیزش برام شیرینه اونم خیلی زیاد. 

 

@shahregoftegoo 



 گزم، فکر کنم که عاشق شدم.لبم رو می

 شه.شه و نیشم تا بنا گوش باز میم گشاد میهاچشم

 خدایا من عاشق شدم. 

 

شینم و موهای خیسم رو توی شوکه روی تخت می

 گیرم.چنگم می

 

 من عاشق بادیگاردم شدم.

 دونستم...اعتراف به عشق چقدر آسون بود و من نمی 

 

اینقدر هیجان زده هستم از این اعتراف که سر از پا 

 شناسم.نمی

ی یکتا رو زنم و شمارهله به گوشیم چنگ میبا عج 

 گیرم.می

 

صبح رو نشون  ۹هاش خیره به ساعت که عقربه

شمارم و ناخون شستم رو هارو میده، بوقمی

 جوام.می
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ا یکتا خوابه و حدسم درسته، صدای خواب   قطعا

 پیچه:آلودش تو گوشم می

 

تو رو خدا یه دلیل قانع کننده بیار واسه بیدار  -

 کردنم.

 

نیشم اینقدر کش اومده که فکم درد گرفته با صدای 

 گم:بلندی می

 

 عاشق شدم. -

 

ش رو تفاوت جملهانگار متوجه حرفم نشده که بی

 کنه.گه و یهو مکث میمی

 

 از خواب نازم..... شه منخب که چی دلیل می -

 

کنه چی شنیده که با شَک انگار تازه درک می

 پرسه:می

@shahregoftegoo 



 

 گفتی چی شدی؟ -

 

 کشم:بلند تر از قبل جیغ می

 

 یکتا من عاشق حامین شدم. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۲۸۱#پارت

 

 

 رو هم به وجد میاره. ذوقش منجیغ بلند از روی 

 

 شه.وایییی باورم نمی -

 

@shahregoftegoo 



 زنم.حین بلند شدن از روی تخت مثل خودش جیغ می 

 

شه یکتا تو شوکم نفهمیدم چی شد خودمم باورم نمی -

 و باورش کنم.هام بشنومگفتم بهت بگم تا با گوش

 

 پرسه.صداش کمی پایین میاد و مشکوک می

 

 بهگل سرکارم مگه نه؟ -

 

 خندم.می

 

نه دیوونه چرا باید سر کار بذارمت به خدا  -

شه این حسی که عاشقش شدم، وای باورم نمی

 .داشتم عشق بود

 

 صداش رو پایین میاره.

 

 دونه؟خودش می -
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 بهش گفتی اصلاا!؟ چی شد که فهمیدی؟ 

 

شینم و حین بازی کردن با روی صندلی میز توالت می

 دم.م جواب میداربرسی که از تو کشوی دوم برمی

 

 دیوونه همین الان فهمیدم کی وقت کردم بهش بگم. -

دونی چیا شده باید ببینمت تا واست وای یکتا نمی

 تعریف کنم.

 

 یکتا حتی از خودمم بیشتر ذوق داره.

 دونم واسه چیه.من می 

عاشق شدنم واسش یه امیده که ایران رو واسه همیشه  

 ترک نکنم.

 

 م که.تورو خدا بگو طاقت نمیار -

 

کنم و با صدای پایین تری لبم رو با زبون تر می

 گم:می
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 و بوسید.حامین دیشب من -

 

شه و من صدای هین متعجبش توی گوشم پخش می

 خندم.ریز می

 

 جان یکتا؟ -

 

 گم.جان یکتا راست می -

 

 

 گه:کنه و با احتیاط میکمی مکث می

 

خب پس اونم عاشقته دیگه وگرنه چرا باید تو رو  -

 ببوسه؟

 

 کنم.کوله میهام رو کج و لب
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 و داشت.های خودشخب اون دلیل -

 

 چه دلیلی؟ -

 

 

قطره آب چکیده از موهایی که پشت دستم افتاده رو 

 کنم.پاک می

 

 خب به همون دلیلی که تا صبح توی تختش بودم. -

 

کشه که گوشی رو از گوشم اینبار چنان جیغی می

 دم.فاصله می

 

 و تختش بودی؟خاک تو سرت دیشب ت -

 بعد الان تازه اعتراف کردی عاشقش شدی سبک سر؟
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رم. خب حق با به تصویر خودم تو آینه چشم غره می

یکتاست من چرا اجازه دادم منو ببوسه وقتی هیچ 

 رفتاری ازش ندیدم که دوسم داشته باشه.

 توپم:عصبی می

 

 و پرت نگو.چرت -

گفتم تو تخت بودنم دلیل داشت. نرفتم که بخوابم  

 باهاش اصلاا حامین همچین آدمیه؟

 

 رم.گم و توی فکر فرو میمی

ا همچین مردی نیست، اما دیشب   درسته حامین قطعا

ا داشت به زور باهام می زدمش خوابید و اگه نمیرسما

 شد الان همه چی فرق داشت.و بیهوش نمی

کنه و حواسم رو به فکرش صورتم رو جمع می

 دم.ی حرصی یکتا میجمله

 

آره ناکس عین اون شاهد دربه دره یه دست دادن  -

 کنن.ساده رو از آدم دریغ می
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 خندم.می

 

 و بریم بیرون حسابی حرف بزنیم.آماده شو ناهار -

 

 باشه. -

 

 

رم تا واسه کنم و سمت کمد لباسم میتماس رو قطع می

 ب کنم.امروز بهترین لباسم رو انتخا

حالا دیگه بیرون رفتن با حامین واسم لذت بخشه مثل  

 اون اوایل عذاب نیست.

 

کنم واسه دیدن صورتش من الان دارم ثانیه شماری می

 به خاطر کاری که کرده.

ا دیگه به خودش اومده و تازه درک کرده دیشب  قطعا

رو تا صبح با دختر رئیسش توی یه تخت گذرونده و 

 هاش.وای از جمله
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 بهگل تو خیلی خواستنی هستی... -

 

شه بهترین با حس خوبی که یه لحظه ازم دور نمی

 شم.زنم و مشغول آرایش میلباسم رو تن می

رم شم و میقصد ندارم بهش زنگ بزنم حاضر می

 پشت در دنبالش.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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ایستم و دستی به روسری با لبخند پشت در اتاقش می

 کشم.گلبهی رنگم می

 

گیرم که صدای دستم رو واسه کوبیدن به در بالا می

 کنه.میرسه و متوقفم بلند شاهد به گوشم می

 

مزخرف نگو حامین تو انگار یادت رفته واسه چی  -

 اینجایی؟

 

ی کنم و صدای کلافهتر میسرم رو به در نزدیک

 ده.حامینه که درمونده جواب شاهد رو می

 

 دونم، خیلی بهتر از تو.می -

دست من نبود نفهمیدم چی شد. من اگه تو حال خودم  

 خورد بفهم اینو.بودم انگشتمم بهش نمی

 دونم گناهه.ذشته از اینا من خوب میگ

 

 کنه به تند تند تپیدن.قلبم شروع می
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 زنن؟در مورد من حرف می 

 

ا اون دارو اونقدرا هم  - من احمق نیستم حامین، قطعا

تأثیر پذیر نیست، وگرنه این همه آدم با کلی 

 مشکلات جنسی وجود نداشت.

 تو خودت خواستی که اون دختر اینجا بوده.

 

 گزم.میلبم رو 

 داروی جنسی یعنی چی؟

 و بوسید؟به حامین دارو دادن، واسه همین من 

 

 ری.داری روی اعصابم راه می -

ا من نمی  خواستم اون دخترو ببوسم، هر گوهی قطعا

 کنی یا نه؟خوردم دست خودم نبوده. ول می

 

 افته.هام به سوزش میچشم

 هام جاری بشه.نه امکان نداره اجازه بدم اشک 

 کشم تا آروم بشم.چند تا نفس عمیق می
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 بسه دیگه هر چی که لازم بود شنیدم. 

 

کشم و محکم به در هام رو توی هم میپس اخم 

 کوبم.می

کنه و خیره به صورت سرخ شده خیلی زود بازش می

 ده.از خشمم سرش رو تکون می

 

 مشکلی هست؟ -

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

های قلوه بکوبم تو اون لب خواد با پشت دستدلم می 

رو نبوسیده، اصلاا مگه  ای که به خواست خودش من

 امکان داره؟ لعنت بهش.

 

ی دیگه جلوی خوام برم بیرون تا سه دقیقهمی -

 رم.دری، نبودی تنها می

 

 کنه.کنم که صداش کفری ترم میبهش پشت می

@shahregoftegoo 



 

 زدی کافی بود، لازم نبود تا اینجا بیای.زنگ می -

 

کنم و سمتش رو کنار رونم مشت می هامدست

 چرخم.می

توپم، غلط کرد از دست خودم نیست که با خشم می

 رو بوسید. روی هوس من

کردم واسه بوسیدنم نقش چه احمق بودم که فکر می 

بازی کرده چون من دختر رئیسشم و نتونسته ابراز 

 عشق کنه.

 

 کنم به تو ربطی نداره.هرکاری که لازم باشه می -

 

های بلند سمت کنم تا چیزی بگه، با قدمدیگه صبر نمی

 افتم.ماشین راه می

 

هایی دم و از بین چندتا از نگهبانفکم رو بهم فشار می

 شم.که با دیدنم خبردار ایستادن رد می
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شم و با حرص در رو رسم، سوار میبه ماشینم می 

 ندازم.کوبم و نگاهی به ساعت مچیم میمی

 

خواد که دیر کنه و من جاش بذارم لعنتی میشدیداا دلم 

 چقدر مزخرف بود عشق.

 یه ساعتم نشده اعتراف کردم و پشیمونم. 

 

اینقدر عصبی هستم که چند بار محکم روی فرمون  

 کوبم.می

ی نچسب بدقواره، اصلاا کی گفته خوشتپیه خیلی پسره

 هم زشت و به درد نخوره.

 

خوام اون سه دقیقه رو هم منتظرش حتی دیگه نمی 

 بمونم.

شه و من شینه در هم باز میدستم که روی سوئیچ می

جوام بوی ی لبم رو میخیره به روبه رو گوشه

پیچه و صداش لرزی به عطرش تو فضای ماشین می

 ندازه.تنم می
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 از اونجایی که نرفتی پس سه دقیقه نشده درسته؟ -

 

 دم.جوابش رو نمی

کنم و پام رو روی پدال گاز ماشین رو روشن می 

 دم.فشار می
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هام روی میز ضرب بدقولی یکتا با انگشتعصبی از 

 گیرم.می

 پس چرا نیومد؟ 

ش اون از یه ساعت پیش که گفت زن عموی عفریته 

شون و اینجا منتظرش باشم، اینم از سرزده رفته خونه
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الان که یه ساعت تو فست فود منتظرش نشستم و 

 نیومده.

 

ی بیرونه رو به حامین نگاه منتظرم که از پنجره خیره

 دم.یم

 روبه روم با اخم دست به سینه نشسته. 

از لحظه ای که باهم همراه شدیم هیچ حرفی نزدیم  

 خوام سر به تنش نباشه.یعنی می

 چه برسه به حرف زدن.

 

ا من چطوری عاشق این برج زهرمار شدم خودمم  واقعا

 دونم.نمی

 

کلافه از صدای قار و قور شکمم که از گشنگی بیش  

 کشم.از حدمه، گوشیم رو از کیفم بیرون می

کشم بوی خوش پیتزا تو بینیم با هر نفس عمیقی که می 

 کنم.کنه واسه یکتا تایپ میپیچه و گشنه ترم میمی
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 )مردم از گشنگی کجا موندی پس؟(

 

 ده.خیلی زود جواب می

 

و قصد نداره بره لعنت به خودش) گیر کردم بهگل 

 ش.(اون پسر کوتوله

 

 زنم.لبخند ریزی می

خوره الان پوست دونم چه حرصی داره میخوب می 

 لبش رو به کل جوییده.

 

و بخورم دم، خسته شدم ناهارم) پس من سفارش می

 برم خونه.(

 

 کنم.() ببخشید جبران می

 

 )مهم نیست بهش فکر نکن.(
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گردونم و منوی مشکی م برمیگوشی رو توی کیف

هاش از دم که چشمرنگ رو سمت حامین هول می

 خوره.هام چرخ میروی منو تا چشم

 

 خورم.سفارش بده من مخصوص می -

 

 زنه.با نوک انگشت منو رو کنار می

 

 میل ندارم خودت سفارش بده. -

 

 شم سمتش.کنم و کمی خم میاخم می

 

 نکن.میرم حامین اذیت دارم از گشنگی می -

 سفارش بده. 

 

 زنه.لبخند کوچیکی تو جوابم می
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 دم.گشنه نیستم باشم سفارش می -

 

 ندازم.شونه ای بالا می

دوست دارم یه به جهنم غلیظ مهمونش کنم هنوز اون 

مزخرفاتی که به شاهد گفت رو یادمه اما لعنت به من 

 لرزه.که باز دلم براش می

 

سفارش بدم، کنم تا پیتزام رو دستم رو بلند می 

گارسون که پسر جوونیه خیلی زود جلو میاد و تعظیم 

 کنه.کوتاهی می

 

 چی میل دارین؟ -

 

 دو تا مخصوص. -

 

 

 ده.سرش رو تکون می
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 چشم امر دیگه؟ -

 

 دو تا نوشابه همین ممنون. -

 

 

 شه.بعد از ثبت سفارش ازمون دور می  

 

 لجباز. -

 

بدیه  ره تو قهرم اینم اخلاقاینقدر احمقم که یادم می

بخشم حتی کاش یه کم کینه ای بودم، من خیلی زود می

 رو بوسیده و الان پشیمونه. این مردی رو که من

 زنم.چشمک ریزی بهش می

 

 لجباز دوست داری؟ -

 

 کنه.کنه و اینبار سکوت میباز اخم می
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تونم روزها این بازی رو ادامه چه حیف که من نمی 

ه و فرصت کل کشبدم چون حامین خیلی زود عقب می

 ده.کل کردن نمی
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 ۲۸۴#پارت

 

 

شن و میهام خیلی زودتر از انتظارم آماده سفارش

 شه.روی میز چیده می

 بوی خوش پیتزای داغ حالم رو جا میاره.

 

ذارم و با خیلی زود تیکه ای از پیتزارو توی دهنم می

بندم که سنگینی نگاه حامین باعث هام رو میلذت چشم

 هام رو بهش بدوزم.شه سرم رو بلند کنم و چشممی
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وتش ی لبشه که با اون اخم و سکلبخند کوچیکی گوشه 

 هیچ هم خونی نداره.

 

ا گنشه بودی انگار؟ -  واقعا

 

 زنم.کنم و کنایه میهام رو ریز میچشم

 

 کنی به گناه نیوفتی یه موقع؟و نگاه میمن -

 

ده و آروم زمزمه ی نه تکون میسرش رو به نشونه

 کنه.می

 

 نگاه کردن به تو گناه نیست خود ثوابه. -

 

شدیداا در حال ناز نیم نگاهی به میز بغلی و دختری که 

 ندازم.کردن واسه عشقشه می

الان دیگه تحت تأثیر چه داروئیه که این مدلی حرف 

 زنه؟می
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 خوای بگی من خیلی خوشگلم؟می -

 

ده و ی مثبت تکون میخنده و سرش رو به نشونهمی

حین تکیه دادن به پشتی صندلی لیوان نوشابه شو به 

 گیره.بازی می

 

 بخور بریم دیرم شده. -

 

 کنم.هام رو ریز میشم و چشمکمی روی میز خم می

 

 چی زدی؟ -

 

 کشه.هاش رو توی هم میاخم

 

 یعنی چی؟ -
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زنم و واسه با آرامش گازی به پیتزای توی دستم می

جوام، یه جرعه نوشابه هم حرص دادنش آروم تر می

 دم.نوشم و جواب میمی

 

و و دهن مندیشب که محرک جنسی زده بودی لب -

کردی. الان چی زدی که از خوشگلیم کبود 

 ؟گیمی

 

 ده.حرص خوردنش حس خوبی بهم می

کنه و با صدای کنترل دستش رو روی میز مشت می 

 گه:ای میشده

 

شدن اونم فقط با یه و سفید میقبلاا دخترها سرخ -

 گی؟و دهنت میلمس ساده تو از کبودیه لب

 

 ندازم.شونه ای بالا می
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کمی سرخ آب سفیدآب کردم ببخشید دیگه یه  -

 و سفید شدم.مشخص نیست چقدر سرخ

 ریزم.ولی جون تو دارم عرق شرم می 

 

 غره:زیر لب می

 

 زبون دراز. -

 

ندازم و حین دادن هر دو نیم نگاهی به اطراف می

ی گوشم طرف شال پشت گوشم و بیرون انداختن لاله

 گم:می

 

 حامین؟ -

 تو از من خوشت میاد مگه نه؟ 

 

 زنه.کنه و باز لبخند مینگاهم می خیره 

شه نیشم رو ی قندی که داره توی دلم آب میکارخونه

 کنه.شل می

@shahregoftegoo 



 

شه و نگاهش رو توی مثل خودم روی میز خم می 

 گردونه.هام میچشم

لازمه که بگم من حتی قربون اون عینک روی  

 شم یا نه؟چشمش می

 

د بینی که من از تو خوشم بیاحتی تو خوابم نمی -

 خانم شمس.

 

 کنم.خوره اما لبخندم رو حفظ میبهم بر می

 کشم.دم هیچکس تحقیرم کنه عقب میمن اجازه نمی 

  

چه خوب... چون اصولاا تو اصلاا تو تیپ من  -

 نیستی.

و خیالی ی از روی مستیت فکرگفتم نکنه با اون بوسه 

بکنی، خداروشکر فهمیدم که اینقدر عاقل هستی که 

بدونی تو سطح من نیستی. هر چند واسه اون کار 

 زشتت باید تنبیه بشی.

@shahregoftegoo 



 

ده که صداش به گوشم جوری فکش رو بهم فشار می

 گه:رسه با همون فک چفت شده میمی

 

 دونم.و میمن حدم -

دیشب یه اتفاق احمقانه افتاد که غیر ارادی بود قرار  

ا تو هم اون دختری که من  نیست تکرار بشه. قطعا

 و تیپ نگو.بخوام نیستی پس واسه من از سطح

 

 شم.دارم از خشم منفجر می

گیرم اون لیوان اینقدر که واسه یه لحظه تصمیم می 

ی کنارم رو بردارم و بپاشم تو بزرگ نوشابه

 کنم.ولی باز خودم رو کنترل می صورتش،

شم نباید بفهمه که عصبانیم کرده، با پیتزام مشغول می 

 گم:و خونسرد می

 

خوبه... پس آخرین بارت بود، ارادی یا غیر  -

و لمس کردی چون حالم ارادی به هر طریقی من

@shahregoftegoo 



از مردایی که مسئولیت کارشون رو به گردن 

 خوره.گیرن بهم مینمی

 و بخور بریم.حالا هم ناهارت

 

 ندازه.خیره به صورتشم که سرش رو پایین می

خوره عالیه ولی سکوت اینکه اینجوری حرص می

 کنه.می

دونم چطوری با حرفام اگه سکوت نکنه خوب می

ی زندگیم رو که خراب کرد رو تاوان اولین بوسه

 بگیرم.

 . کنمهام رو ریز میچشم

ی رو تکرار کنم با خودش چیزدونم چرا حس مینمی

 پره.کنه و یهو از جا میمی 

 

 پاشو زودباش باید بریم. -

 

 کنم.متعجب نگاهش می
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 وا چرا؟ -

 

زنه و انگار خیلی عجله داره که به مچم چنگ می

 کشه.سمت بیرون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۸۵#پارت

 

 

رسیم، چند تا تراول از جیبش در به صندوق که می

 ذاره.میاره و روی میز مردی که مسئول صندوقه می

 

خواد که صبر کنیم کنه و میمرد پشت هم صدامون می

داره که توجه حساب کنه اما حامین زیادی عجله 

 کنه.نمی

@shahregoftegoo 



 رسه.کنم متوقفش کنم اما زورم نمیسعی می 

 

ده ری؟ "اهمیتی نمیصبر کن ببینم کجا داری می -

زنم" ده که غر میو همچنان به راهش ادامه می

 آهای با توام دستم داغون شد وایستا. 

 

 کنه.ایسته و به ماشین اشاره میمی

 

ا سوار شو برو عمارت. -  لطفا

 

 گم:شم با اخم میسینه میدست به 

 

 چرا؟ -

 

 کشه.کلافه دستی به موهاش می

 

 کار واجبی دارم که باید انجام بدم. -

@shahregoftegoo 



 

 دم.سرتق جوابش رو می

 

گردم هرجا بری باهات میام، من تنها برنمی -

عمارت. نکنه انتظار داری تنها برم تا گیرم 

 بندازن؟

 

ا برو اتفاقی نمی -  افته.لطفا

 

 

 کنم.به ماشین اشاره می شم ودست به سینه می

 

 گردی عمارت.ریم یا توهم بامن برمییا باهم می -

 

کنه، اینکه اینقدر ش حالم رو خوب میپوف کلافه

عصبیش کردم لذت بخشه، به تلافی تمام اون 

 هایی که با شاهد زد و من شنیدم.حرف

@shahregoftegoo 



کنم. حالا دیگه من گناهم هیچ وقت فراموش نمی

 دم.نشونت می

 

 کنه.یکمی مکث م

افته و حین نشستن پشت فرمون سمت ماشین راه می

 گه:می

 

 بشین بریم یالا... -

 

 شم.رم و سوار میچشم غره ای به لحن دستوریش می

به محض بستن در پاش رو روی پدال گاز فشار  

 شه.ده و ماشین از جا کنده میمی

 

ی بغل و رونه و مدام نگاهش تو آینهبا سرعت می

 خوره.خ میی جلو چرآینه

 تمام حواسش به رانندگی و اطرافشه. 

 چی باعث شد که انقدر عصبی بشه؟ 

@shahregoftegoo 



حتی به تلفنش هم نگاه نکرد، پس چی شد که الان تو  

 این حالیم؟

 

 پرسم:طاقت نمیارم و می

 

 ری، چی شده؟!کجا می -

 

 شه.رو خیره میندازه و باز به روبهنیم نگاهی بهم می

 

 سکوت کن.حالا که با من اومدی  -

 

ری؟ یعنی چی سکوت کن بهم بگو کجا داری می -

 من باید بدونم.

 

 

کشه هنوز ده و ماشین رو خیابان فرعی میجواب نمی

شه و ماشین ی چهارم میسرعتش زیاده، وارده کوچه

 کنه.رو زیر درخت بزرگی پارک می

@shahregoftegoo 



 خیره به در مشکی رنگ خیلی بزرگ روبه رو مونه. 

 

 پیاده نشو. هرچی که شد از ماشین -

  

 کنم.ترسیده نگاهش می

 

یعنی چی هرچی که شد!؟ مگه قراره چه اتفاقی  -

 افته؟ اینجا کجاست که اومدی؟بی

 

 زنه.کنه و لبخند کوچکی میاینبار نگاهم می

 

و افته، فقط هشدار دادمنترس قرار نیست اتفاقی بی -

 کنم بهش گوش کن.خواهش می

 

 دم.ی باشه تکون میسرم رو به نشونه

شه اما به محض اینکه دو قدم ازم از ماشین پیاده می 

 شم.شه، طاقت نمیارم و سریع پیاده میدور می

 چرخه.ناباور سمتم می 
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 پس چرا پیاده شدی؟ -

 

 ترسم.باهات میام تنهایی می -

 

 

رم چه اصلاا معلوم نیست جایی که من دارم می -

 خبره، یعنی چی که باهات میام؟

 بشین تو ماشین منتظر باش تا بیام. 

 

 کنم.تأکید می

 

 گفتم باهات میام. -

 

 ده.ره و دیگه جواب نمیچشم غره ای بهم می

 

به محض رسیدن به در از لای سوراخ کوچکی که  

 کنه.روی دره داخل رو نگاه می
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های زیادی که از حصار سنگی بیرون زده درخت 

 احد مسکونی.ده که اینجا باغه نه یه ونشون می

 

 خوام برم داخل ببینم چه خبره.می -

 

 گم:شم و نزدیک به صورتش میسمتش خم می

 

 و باز کن منم بیام.باشه... از روی دیوار بپر در -

 

 کنه.هاش رو درشت میچشم

 

خوای بیای تو گم برو تو ماشین تو میبهت می -

 باغ؟

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۲۸۶#پارت

 

 

 زنم.هر دو دستم رو به کمرم می

 

اینقدر با من کل کل نکن بادیگارد، یادت نره من  -

 رئیستم.

 

ره و سمت میی غلیظی به این همه پرروییم چشم غره

ی سمت راست دیوار باغ قدم تیره برق گوشه

 داره.برمی

ره ی من میهای مات شدهتو یه حرکت جلوی چشم 

 شینه.بالا و روی دیوار می

 چطوری اینکارو کرد؟

 

 گم:به خودم میام و قبل از پریدنش می

 

@shahregoftegoo 



 هی نینجا؟ -

 زنم بریزن سرتا.و باز نکنی به جون بابام در میدر

 

ست که ری که ازش برمیاد همون چشم غرهتنها کا

 کنه.دریغش نمی

 

پره و انگار همین چند ثانیه تنها از دیوار پایین می 

 زنه.شدنم به قلبم چنگ می

 

کنم از همون سوراخ داخل رو نگاه کنم که در سعی می

شه و حامین در حالی که با صدای خیلی آرومی باز می

 زنه:نگاهش به حیاطه پچ می

 

 تو، زود زود...بیا  -

 

ذاره شم و حامین در رو روی هم میبا عجله وارد می

 کنه.اما کیپش نمی

 

@shahregoftegoo 



 دم.نگاهم رو به اطراف چرخ می

یه باغ بزرگه با کلی درخت و زمینی که پوشیده شده 

ی قشنگی رو درست از کلی برگ پاییزی و منظره

 کرده.

 

کمی جلوتر یه ساختمون خیلی قدیمیه سیمانیه انگار 

 سی اینجا ساکن نیست.ک

 

ا وسط حیاط دیدن یکی از ماشین  های عمارت ما دقیقا

هام رو توی هم کنار یه پاترول سرمه ای رنگ اخم

 کنه.می

 

داره و حامین با قد خمیده سمت ساختمون قدم برمی 

 کنم. منم به طبعیت ازش همین کار رو می

 

 گیرم به حرف میام.پشت دیوار که پناه می

 

 ماشین ما نیست؟این  -

@shahregoftegoo 



 

بدون نگاه کردن به جایی که اشاره کردم سرش رو 

 ده.تکون می

 

 هست. -

 

 های ما اینجان ما چرا قایم شدیم؟خب اگه از آدم -

 

 

 توپه:گیره و میلب پایینش رو زیر دندونش می

 

 شه ساکت باشی ببینم چه خبره؟می -

 

 رم.بهش چشم غره می

 

 بداخلاق اعصاب خوردکن. -

 

@shahregoftegoo 



 زنه:رفتن از پشت دیوار پچ میحین بیرون 

 

 دومیش مخصوص خودته. -

 

ا داریم پشت سرش راه می افتم اینقدر خم شدیم که تقریبا

 ریم.نشسته راه می

چه خبره اینجا که حامین با این عجله مارو به اینجا  

 کشوند؟

 

ی اون ساختمون ی بزرگ خاک گرفتهکنار پنجره

ا متروکه می شیشه داخل رو ی ایسه و از گوشهتقریبا

کنه چه خبره اون تو من دارم از فضولی نگاه می

 میرم.می

 

ایستم و بالای سرش سمت پنجره خم پشت سرش می

ی سیمانیه شم اما فاصله زیاده، دستم رو به لبهمی

گیرم و با یه پایی که بلندش کردم، سرم رو پنجره می

 رسونم.بالاخره به شیشه می

 

@shahregoftegoo 



فرشید و مردی که جلوش با دیدن اون یارو کچله  

 شه.هام درشت میایستاده چشم

 ی ما با قباد پدر اتابک چیکار داره؟نگهبان خونه 

 

 کنی برو عقب.چیکار می -

 

ا زیر تن سرم رو پایین می ندازم و به حامینی که دقیقا

 کنم.منه نگاه می

کنه اونم سرش رو بالا گرفته و با اخم نگاهم می 

بپرسم که اون تیکه سیمانی  خوام در مورد فرشیدمی

شه و منم بلافاصله تعادلم رو که دستم بهشه پودر می

 دم.از دست می

 

م به افتم و برخورد چونهبا جیغ بلندی روی حامین می

 بره.پیشونیش نفسم رو می

 

شیم و صدای فریاد مردی که از هر دو پخش زمین می

 کنه.رسه وحشت زدم میداخل به گوشم می

@shahregoftegoo 



 

 اونجاست؟کی  -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۸۷#پارت

 

 

شه و بدون مکث دست حامین با عجله از جاش پا می

 کشه.زمینم رو می منی که شوکه پخش

 

گم بشین تو ماشین بدو بدو... لعنتی بهت می -

 و پا چلفتی.دست

 

 کنم.فرصت جواب پیدا نمی

@shahregoftegoo 



ده. پشت هم سمتمون شلیک صدای شلیک اجازه نمی 

 زنم.شه و من فقط جیغ میمی

 

خوره و تیرهایی که کنار پامون به زمین می 

کنه اینقدر وحشتناکه که نفس رو هارو جابه جا میبرگ

 ندازه.به شماره می

 

تونم شه و من نمیدستم تو دست حامین داره له می 

 همقدمش بدوام.

خورم و بالاخره از باغ بیرون چند بار سکندری می

 زنیم.می

 

اون اتفاقیه که واسم ترسیدم خیلی زیاد، بد تر از  

افتاده، لعنتی من از توی کافی شاپ دستشویی داشتم. 

 لعنت بهشون...

 

رسیم و به محض سوار شدن ماشین از به ماشین می 

شه و حامین با فریاد دستش رو روی جا کنده می

 کوبه.فرمون می
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های عوضی اینجا مسکونیه چطوری حرومزاده -

 کنن؟اینجوری بدون فکر شلیک می

 

کوبه و مدام چند بار دیگه پشت هم به فرمون مشت می

 کنه.از آینه به عقب نگاه می

شیم گوشی رو بیرون شه تعقیب نمیمطمئن که می 

 گیره.کشه و شماره میمی

 

هارو جمع کن بیا جایی که علیرضا زود بچه -

 دم.آدرس می

 

 کنه.گیره که قطع میانگار جوابش رو می

 

خواد بره وقتی من گند جا میالان با این وضعیت ک 

 زدم به خودم تو اون همه هیجان؟

 

 خوای بری؟کجا می -

@shahregoftegoo 



 

 و ندارم. ساکت باش حوصلت -

 

 

 زنم.جیغ می

 

 یعنی چی ساکت باش؟ -

 و؟خوای ببری منگم کجا میمی 

 

 کنه هر جا برم میای دیگه؟واسه تو چه فرقی می -

 

 گم:کنم و خجالت زده میکمی سکوت می

 

 بیام حامینمنو ببر خونهتونم نمی -

 

 با جدیت جواب میده

 

@shahregoftegoo 



 الان نمیشه باید تکلیف فرشید روشن بشه. -

 

 عصبی از این یه دندگیش جیغ میزنم.

 

 و ببر خونه همین الان.بهت میگم من -

 

 بلند تر از من فریاد میکشه:

 

 کنی؟واسه چی اینقدر لجبازی می -

 

 نم:زگم کاملا از دهنم در میره و گند میچیزی که می

 

 و خیس کردم.چون خودم -

 

های درشت شده چسبه و با چشمفرمون رو محکم می

چرخه انگار باور نداره چی شنیده اما سمت من می

 متأسفانه حقیقت محضه.

@shahregoftegoo 



 

 چیکار کردی؟ -

 

زنم، وحشت زده از ترسی که توی دلم نشسته جیغ می

ا تا چند دقیقه پیش نزدیک بود بمیریم.  ما واقعا

 

از همه طرف داشتن بهمون تیر  خب چیکار کنم، -

کردن انتظار داشتی چی بشه؟ معلومه اندازی می

 شاشم به خودم از ترس.می

 

 تونه بشه.هاش درشت تر از این نمیچشم

ده به گیره و حواسش رو میی لبش رو گاز میگوشه 

 رانندگیش.

 زنم:کنه و بلند تر جیغ میمحلیش کفریم میبی 

 

 نشنیدی چی گفتم بهت؟ -

 تو چه جور محافظی هستی لعنتی؟ 
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کوبه بلند انگار خیلی کفریش کردم که روی فرمون می

 کشه.تر از من فریاد می

 

من محافظ جونتم نه گندی که تو شلوارت زدی، به  -

من ربطی نداره شاشیدی به خودت بشین سر جات 

 تا برسونمت خونه.

 

 شه.اخمم غلیظ تر می

 

 پس به کی ربط داره؟ -

و ورداشتی آوردی تو این جهنمی که نزدیک تو من 

 بود بمیریم.

 

 هزار بار بهت گفتم نیا ولی تو گوش ندادی. -

 

دونستم قراره بری توی یه عده آدم من چه می -

 کش.
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الان یعنی مقصر خیسی شلوارت من شدم تو روی  -

اندام خودتم تسلط نداری؟ دو تا صدای تیر شنیدی 

 واشرت شل شد؟

 

 کوبم.بازوش میبا مشت به 

 

 ادب با من درست حرف بزن واشر خودت شله.بی -

 

 زنه.پوزخند می

 

 واشر من تا دلت بخواد سفته تا نخوام نمیاد. -

 

 دم.سرم رو تکون می

و ورداشته آورده تو یه سری آدم کش مزخرفم من 

 گه.می

 

 یعنی چی؟ -
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تونم توضیح بدم یعنی الان گند زدی به خودت نمی -

 دم.ت میبعد عملی نشون

 

 

 زنم:گیرم و کفری جیغ میمنظورش رو می

 

 و برسون خونه.شعوری منخیلی بی -

هات ندارم همچین علاقه ای به فهمیدن توانایی 

 شخصیت.بی

 

ده و حین ور رفتن با گوشیش سمت جوابی نمی

 رونه.عمارت می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۸۸#پارت
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هایی که کنترلش دست از حموم بیرون میام و با اخم

ی کوتاهی که دور خودم نیست، مثل همیشه با حوله

 شینم.م پیچیدم روی تخت میسینه

 

شه من همچین گندی زدم و این رو به حامین نمیباورم 

 هم گفتم.

 

ا چه لزومی داشت که بگم؟   واقعا

 خواست بفهمه؟از کجا می 

کوبم و با کف هر دو دستم چند بار تو سرم می 

 نالم:می

 

 خاک توسرت بهگل... -
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رو از اون حال  تونه منصدای پیغام گوشیم هم نمی

 یرون بیاره.ی تنم رو فراگرفته ببدی که همه

 

با همون صورت درهم، گوشی رو از روی تخت  

 گیرمش.دارم و جلوی صورتم میبرمی

هام کنم و با خوندنش چشمشماره ناشناسه، بازش می 

 شه.درشت می

 

و کنیو بلاک میی عوضی حالا دیگه من) هرزه

دی بلایی به سرت بیارم که تو خوابم و نمیجوابم

ده. اتو اون یکتای کودن پس میهنبینی، تاوان پس زدن

 و تماشا کن(بشین

 

 دم و فیلمی که برامآب دهنم رو پر صدا فرو می

 کنم.فرستاده رو باز می

 

یه فیلم کوتاه از یکتا که با دست و پای بسته روی  

 هوشه.زمین افتاده و انگار بی

 

@shahregoftegoo 



 گیره.ی وجودم رو میوحشت همه

دونم با چه سرعتی شم و نمیبا عجله از جام بلند می 

 پوشم.لباسم رو می

 

ی شلوارم چند بار تلو دونم واسه پوشیدن پاچهفقط می 

 کنم.خورم و آخرش با جیغ بلندی تنم میتلو می

 

چکه و من فقط به گوشیم موهام هنوز ازشون آب می

نه زنم تا هر چه زودتر به بابا برسم اون بتوچنگ می

 یه کاری واسم بکنه.

 

رم و پشت در اتاقش چند تقه به در از اتاق بیرون می 

 زنم.می

کنم و مرتب بودن ده ترسیده بازش میجواب که نمی 

شه محکم توی سر خودم بکوبم، آخه تخت باعث می

 بابا کی تا این ساعت خوابیده؟

 

 دوام.سمت آسانسور می

@shahregoftegoo 



 گیرم.می ی یکتاروزنم و شمارهش رو میدکمه 

ی گوشی یه قطره آب از روی موهام روی صفحه 

ا روی اسم یکتا می چکه و صدای اعصاب خورد دقیقا

 گه دستگاه خاموشه.کن اون زن که می

 ست ولی من امید داشتم جواب بده.احمقانه 

 

خواد بزنم زیر گریه، این استرس چیه به جونم دلم می

 افتاده؟

هنوز که چیزی معلوم من همیشه آدم خونسردی بودم،  

 نیست.

 اصلاا شاید یه بازی احمقانه باشه.

 جوشه.وای دلم مثل سیر و سرکه می 

 

کنم و در خودم رو از اتاقک آسانسور بیرون پرت می

 کنم.اتاق بابا رو بدون در زدن باز می

 

ره و به موهام نبودنش مثل خار تو چشمم فرو می

 زنم.چنگ می

@shahregoftegoo 



گیره با یادآوری شاهد و صورتم که حالت گریه می 

 دوام.گیرم و سمت اتاقک میحامین باز جون می

 

ی یکی خوام اینه که تو این فاصلهتنها چیزی که می 

دو ساعتی که ازش جدا شدم و وارد اتاقش شد هنوز 

اونجا باشه و با بابا بیرون نرفته باشه. اگه اینجوری 

ا از ترس می  میرم.باشه حتما

 

خورم و ک چند بار سکندری میتا رسیدن به اتاق

 کنم.بالاخره خودم رو توی اتاقک پرت می

 

وحشت زده با سینه ای که به خس خس افتاده و نفسی 

که بالا نمیاد به اون دو تا مردی که یکیشون روی 

ی دیوار نشسته و تخت و یکیشون روی صندلی گوشه

 شم.کنن خیره میهای درشت شده نگاهم میبا چشم

 

پره و دو حامین خیلی زود به خودش میاد و از جا می 

 کنه.مون رو پر می قدم فاصله
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 چی شده؟! -

 این چه وضعیه موهات چرا خیسه؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۸۹#پارت

 

 

 

ریزه و تیشرتم رو های آب از موهام روی تنم میقطره

 کنه.تر می

 

ده، دارم خفه خوام حرف بزنم اما نفسم اجازه نمیمی 

 شم.می

 لعنت به این آسم اعصاب خورد کن. 

@shahregoftegoo 



 

ره و به شدت اخم چشم حامین سمت تیشرتم می 

 کنه.می

غره با یه قدم جلو میاد و از لای فک قفل شده می 

صدای خیلی پایین ولی وحشتناک، خشم این مرد هم 

 تونه ترسناک باشه اونم خیلی زیاد.می

 

 و کلی حیوون گذشتی؟اینجوری از تو حیاط -

 ی تنت معلومه، پشت کن لباس بدم بهت.همه 

 

 شه.افته و آه از نهادم بلند میسرم پایین می

من با اون عجله فرصت پوشیدن لباس زیر نداشتم و  

 الان با این خیسی بزرگ و تیشرت سفید.....

 خدا مرگم بده.

 

 کنم.با عجله بهش پشت می

@shahregoftegoo 



شه و من فقط صدای با غر غر زیر لب ازم دور می 

دم و بلافاصله باز شدن زیپ ساکش رو تشخیص می

 افته.هام میبلوز مشکی که روی شونه

 

کنم و بعد بستن دکمه ات هیستریک تنم میبا حرک 

 چرخم.سمتشون می

حالا دیگه شاهد هم کنار حامین دست به کمر ایستاده  

 گه:هام میو به محض دیدن چشم

 

 چی شده بهگل اتفاقی افتاده؟ -

 

دم تا بغضم نترکه اما موفق هام رو بهم فشار میلب

هام نیستم و به محض به زبون آوردن اسم یکتا اشک

 نالم:شه و میجاری می

 

 یکتا. -

 

 شاهد نگران جلو میاد.

@shahregoftegoo 



 

 یکتا چی؟ حرف بزن بهگل گریه نکن. -

 

م از پس اون حجم زیاد بغض شروع خر خر سینه

فهمه کنارم میاد و بازوم رو شه، حامین اینو که میمی

 گیره.می

 

 هیششش بهگل؟ -

شه، من اینجام، نفس بکش، هیچی نشده، هیچی هم نمی 

 و بگو تا حلش کنیم.است، آروم باششاهد اینج

 

بینم که شاهد به موهاش خیره بهشم و از زیر چشم می

 زنه.چنگ می

گیرم و خودم هر دو بازوی گوشی رو سمتش می 

گیرم تا تو نفس گرفتن کمکم کنه حالا حامین رو می

 بازوهای من دست اونه و بازوهای اون تو دست من.

 

 شم.دارم خفه می -

@shahregoftegoo 



 

 ه:توپعصبی می

 

 اسپریت کو؟ -

 

 نالم:می

 

 خواستم... بگیرم امروز.تموم... شده... می -

 

 فرسته.لعنتی زیر لب می

پرونه و هام رو میصدای فحش رکیک شاهد شونه 

 گه:رو به من می

 

 ناموس اتابکه آره؟کیه این بی -

 

دم و دیگه توانی ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 واسه ایستادن ندارم.

@shahregoftegoo 



 

 میرم.من از ترس از دست دادن یکتا می 

ا خود خواهر نداشتمه و داره تاوان ندونم   اون دقیقا

 ده.رو پس می کاریه من

 

زنیم و حامین با صورت هر دو همراه هم زانو می

 گه:گرفته می

 

 و نفس بکش باشه؟بهگل به من نگاه کن -

 و بازدم خب؟همزمان با من دم 

 

ش رو ندارم، دلهره داره شه توانخوام ولی نمیمی

 کنه.نابودم می

 غره:شاهد می 

 

 رم سراغ یکتا.حامین تو به بهگل برس من می -

 

 کشه.خواد از اتاق بیرون بره که حامین فریاد میمی

@shahregoftegoo 



 

و روشن ریم. برو ماشینوایستا سر جات با هم می -

 کن اومدم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۹۰#پارت

 

 

کشه و از اتاق شاهد پشت هم لعنتی رو فریاد می

 ره.بیرون می

 

کنه و هام تمومی نداره، حامین لبش رو تر میاشک

جدی ترین لحنی که ازش دیدم هام با خیره تو چشم

 شه.گه و حس خوبی تو وجودم سرازیر میمی

@shahregoftegoo 



ی تابستون مثل خوردن یه لیوان آب تگری وسط چله

 همون قدر خوب.

 

و سالم برات به شرفم قسم که یکتا رو صحیح -

و درست نفس بکش تا فکرم میارم، فقط آروم بگیر

 پیشت نمونه.

  

 بندم.هام رو میچشم

های منقطعم رو پشت هم دارم. نفس من بهش اعتماد

 کنم تا بتونم به یه دم و باز دم درست برسم.ردیف می

 شه بارها تونستم.سخته ولی می 

 کنم.آروم زمزمه می 

 

 برو... من... خوبم. -

 

 مطمئنی؟ -
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 دم.سرم رو تکون می

 کشم.شه و من باز نفس عمیق میحامین از جاش پا می

 مقصرم لعنت به من.اگه بلایی سر یکتا بیاد من 

 

فرستم اسپری بگیره برات، بمون اینجا تا عبدو می -

 بیاد راه نرو که هوا کم بیاری باشه؟

 

حس نگرانیش توی اون حال بد لبخند کوچیکی به لبم 

 دم.میاره، سرم رو به تأیید تکون می

 شینم تا بیاد.باشه می -

 

چرخه داره و باز به عقب مییه قدم سمت در برمی

 گه:هام میزنه و خیره تو چشمپاش زانو می روی یه

 

شاید این یه نقشه باشه واسه بیرون کشیدنت پس به  -

و بیرون نذار صبر کن تا پدرت هر دلیلی پات

 و بهش همه چیزو بگو.بیاد
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م گزم و با صدای گرفته از خس خس سینهلبم رو می

 گم:می

 

 باشه تو روخدا یکتا رو سالم بیار پیشم. -

 

ذاره و با ی مثبت روی هم میهاش رو به نشونهچشم 

 ره.عجله بیرون می

 

کشم و پاهام رو روی زمین دراز نفس عمیق می

 کنم.می

 رم.کشم تا از کمبود اکسیژن نمیتند تند نفس می

 

ی گوشیم که دونم چقدر گذشته، صدای پیغام دوبارهنمی

 شاهد با خشم روی زمین پرتش کرده 

 ندازه.می لرز به تنم 

ی فلزی تخت برش رم، از کنار پایهرو زانو جلو می

 کنم.دارم و با دست لرزون بازش میمی
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خوای یکتارو زنده ) بادیگاردهات که رفتن، اگه می

 ببینی همین الان از عمارت بیا بیرون(

 

ی حامین رو بگیرم اما پشیمون خوام با عجله شمارهمی

 شم.می

 سر یکتا بیاره چی؟ اگه با نرفتنم بلایی 

ریزم و ی توانم رو توی پاهام میحالم ولی همهبی 

 دوام.سمت اتاقم می

 

کنم و بدون گفتن به کسی خیلی زود لباس عوض می 

 زنم.از ویلا بیرون می

 

ماشین اتابک عوضی اون سمت خیابون کنار  

های کاج همیشه سبزی که به طرز زیبایی درخت

 آراسته شده پارک شده.

های مشت شده و اعصابی خراب سمتش قدم با دست 

کنم و بهش دارم عرض خیابون رو رد میبرمی

 رسم.می
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های دودیش هیچی مشخص نیست در توسط از شیشه

شه، عقب نشسته و با لبخند خودش از داخل باز می

 کنه.نگاهم می

 کشم.به محض سوار شدن جیغ می 

 

خوامت چرا ولم عوضی حیوون خب نمی -

 کنی؟ چیکار کردی با یکتا؟نمی

 

 زنه زیر خنده.کنه و میکمی خیره نگاهم می

خواد روش بالا بیارم مردک حال بهم زن دلم می 

 عوضی.

 

ره با حس بالا می دستم که واسه کوبیدن توی دهنش 

فرو رفتن شیٔ تیزی تو گردنم آخ بلندی رو زمزمه 

 کنم.می

 رم.خبری فرو میشه و توی بیحس میکم کم بدنم بی 
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 ۲۹۱#پارت

 

 

 

 

 ست.ی تنم کوفتهکنم، همههام رو با درد باز میچشم

 

خوام جا به جا بشم که درد عمیقی توی گردنم می 

 کنم.پیچه و با درد ناله میمی

 

 آخ... -

 

دم و با کمک صندلی هام رو روی هم فشار میلب 

ایستم. وای ای که کنارمه، روی پاهام میزوار در رفته

 کنه.ی تنم درد میهمه

 چه بلایی سرم اومده!؟ اصلاا اینجا کجاست؟! 
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هام قلبم به تپش صویر مبهمی جلوی چشمبا نقش بستن ت

 افته.می

اتابک و اون راننده ای که سرنگش رو توی گردنم  

 خالی کرد...

 

کوبه ذارم، قلبم اینقدر بلند میم میدستم رو روی سینه 

 پیچه.که صداش تو این اتاقک تاریک می

 

ندازم به جز یه لامپ کم نور نگاهی به اطراف می 

ط کمی از فضا رو روشن کرده نارنجی رنگ که فق

 شه.هیچی دیده نمی

 

ا از پشت سرم صدای   بوی نم همه جارو گرفته و دقیقا

 گیره.ی آب اعصابم رو به بازی میچک چک قطره

 

ذارم و چرخی به دور خودم دستم رو روی سرم می 

 زنم.می
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حالیم پاهام واسه فرار ی بیبینم با همهدر رو که می

 گیره.میکردن جون 

کنم اون در باز ست ولی از ته دلم آرزو میاحمقانه

 باشه و من بتونم ازش خارج بشم.

 

 چند قدم تا در فاصله دارم. 

کشم و با بسم الله سعی پاهام رو به اون سمت می 

 کنم بازش کنم.می

 

ا مطمئن بودم که قفله و همینطور هم شد. نگاهی  تقریبا

 م.ندازبه امید از دست رفتم می

 

ا وقت اشک ریختنه و من واسه این کار   الان دقیقا

هام پهنای صورتم رو خیس زیادی ماهرم که اشک

 کوبم.کنه و من مشت کم جونم رو به در میمی

 

ها... اتابک عوضی درو باز کن... باز کنین لعنتی -

 کنه حیوووون... یکتا کجاست؟!بابام نابودت می

@shahregoftegoo 



 

بکوبم که در با صدای م رو خوام نا امید مشت دیگهمی

 مونه.شه و دست مشت شدم توی هوا میقیژی باز می

 

با دیدن مرد درشت هیکل سیاه پوشی که دو برابر منه  

 دارم.شه و یه قدم به عقب برمیهام درشت میچشم

 

های زمختش که از زیر اون ریش و جلو میاد و با لب

سیبیل زیادی بلند چیزی ازش معلوم نیست حرف 

 لرزم.ه و من از ترس میزنمی

 

 و پر کنم؟های تنتی سوراخشی یا همهخفه می -

 

دم و یه قدم دیگه عقب آب دهنم رو پر صدا فرو می

 رم.می

خوام بکنم وقتی اولین سرکشی آخرین کاریه که می

 ی رکیکه.تهدیدش همین کلمه
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 کنه.با سر به در اشاره می 

 

 راه بیوفت. -

 

 ک... کجا!؟ -

 

 

 دختره رفیقت.پیش اون  -

 

 کنم.گیرم که سمت در پرواز میانگار جون دوباره می

 

ی مانتوم از پشت کشیده خوام بیرون برم که یقهمی 

ایستم و اون شه و من با حس خفگی تو جام میمی

 زنه:عوضی زیر گوشم پچ می

 

 هوششش حیوون کجا واستا با هم بریم. -
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ده و میدم که هولم ترسیده سری به تأیید تکون می

 افته.خودشم راه می

 

 ندازم.نگاهی به اطراف می

ا یه ساختمون متروکه  ست، دیوارهای ریخته اینجا دقیقا

و سیاه که از لای آجرها کلی گیاه سبز شده و فضا 

 ده.شدیداا بوی نا می

 

با گیر کردن پام به آجری که تو راهمه سکندری  

 خنده.خورم و اون حیوون میمی

 

بپا نیوفتی زمین لگنت بشکنه که  لاغر مردنی -

 دیگه به درد نخوری.
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و سمت رم که با خشم منمی ی غلیظی بهشچشم غره

 ده.ها هول میپله

ی آهنی که خورم و برخورد کتفم به میلهسکندری می 

ا ستون بوده و الان ازش چند تا میله و یه  قبلاا حتما

جاهاییش هم سیمان و گچ باقی مونده صورتم رو جمع 

 کشم:کنم و خشن جیغ میمی

 

دی خب خودم دارم حیوون عوضی چرا هول می -

 رم کثافت...میراه 

 

کنه ای که از دهنم در اومده اینقدر عصبیش میجمله

داره و دو که دو قدم عقب مونده رو با شتاب برمی

گیره و طرف شالم رو که دور گردنم افتاده رو می

 کشه.سمت مخالف می

 

فشار اونقدرا هم زیاد نیست اما نه واسه منی که واسه 

 شم.مینفس کشیدن عادیم هم دچار مشکل 
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 غره:افتم و اون تو صورتم میبه سرفه می

 

دلت به چی خوشه دختر همایون که اینقدر زبونت  -

 درازه؟

دونی کجا گیر افتادی؟ به بابای پوفیوزت؟ اصلاا می

دونی اگه اتابک ندا بده مردهای اینجا جرواجرت می

 کنن؟می

 

 گم:م میبا صدای گرفته از خس خس سینه

 

ذاره اول از همه اون زنده نمی وبابا هیچکدومتون -

 .اتابک حرومزاده رو

 

زنه یه پوزخند غلیظ و وحشتناک، بند دلم پوزخند می

 کنه؟شه یعنی بابا ما رو پیدا میپاره می

 یعنی حامین.....

 

 چطوری؟ -
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و قراره چه بلایی سرت دونه الان کجاییوقتی نمی 

 بیاد.

 

کنم های مشکی خشنش نگاه میوحشت زده تو چشم 

 کنه.که من رو با یه هول به جلو پرت می

 

 

کنم و حین شل کردن شال از دور گردنم از سرفه می

 رم.ها پایین میپله

 

های عصبی یکتا رو که از همین جا هم صدای جیغ 

هام رو تندتر شنوم و قدمکشه میواسه خلاصیش می

 دارم تا با دیدنم فقط یه کمی از وحشتش کم بشه.برمی

 

خواین از جونم... ها بذارین برم چی میلآشغا -

اتابک کدوم گوری هستی... بمیری ایشالا... ولم 

 کنین.
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رسم و به محض باز کردن بالاخره به اون اتاق می 

زنه و من وسط اتاق در اون مرد از پشت بهم لگد می

 شم.پرت می

 

کف هر دو دستم به خاطر بر خورد با زمین خراشیده 

گیرم و نفرت نگاهم رو از زمین میشه و من با می

 .کشمبالا می

 

یکتا بسته شده به یه صندلی وسط اتاق و با دیدن من  

 کنه.شه و زمزمه میهای اشکیش درشت میچشم

 

 بهگل؟ -

 

 شم.با درد از جام پا می

دیدن صورتش با اون کبودی زیر چشمش و خونی که 

از بینیش جاریه من رو تا سر حد مرگ عصبی 

 ه.کنمی

 تونم خودم رو کنترل کنم.جوری که نمی 
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سمت اون عوضی که پشت سرمون با لبخند کثیفش  

کنم و چنگم رو تو صورت زمختش ایستاده حمله می

 کنم.فرو می

 

صدای فریاد از روی دردش یه مرد دیگه رو به اتاق 

 کشه.کشونه یکتا با گریه فقط جیغ میمی

 

 .بهگل... مواظب باش... وای بهگل.. -

 

هام رو گلوم که چنگ اون مردی که جای ناخون

 گیره.شه، نفسم میصورتش مونده می

 

ده تا هاش رو بیشتر فشار میکشه و پنجهفریاد می

ا خفه اینبار دیگه  م کنه.واقعا

 

 کشمت...وحشی عوضی می -

 

@shahregoftegoo 
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موقعیت مناسبه و انگار من خیلی جرأت پیدا کردم که 

 .کوبمبا زانوم محکم به وسط پاش می

 

شینه و دیگه ضربه فنی شده که دستش جای ضربه می

 زنه.روی زمین زانو میبا فریاد پر دردی، 

 

خوام لبخند بزنم و تو صورتش تف کنم که تو یه می

ذاره و من رو لحظه اون یکی چاقوش رو زیر گلوم می

 بره.قدم به قدم به عقب می
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شه چاقو گردنم رو برخوردم به دیوار باعث می 

خراش بده و جوشش خون رو از جای زخم حس 

 کنه.ی تنم لرز میکنم و همهمی

 

های آبیه نفرت انگیزش نگاه وحشت زده به اون چشم

 کنم.می

 

من این مرد رو بارها کنار اتابک دیدم و الان خوب  

 به خاطر آوردمش.

غره و من آب دهنم تو گلوم از لای فک قفل شده می

 افتم.پره و به سرفه میمی

ا خفه می  شم بی برو امشب شب آخر عمرمه من قطعا

 برگرد.

 

ی وحشی سالم برسی اونور گربهحیف که باید  -

دونستم چطوری رامت کنم تا گوه وگرنه خوب می

 اضافه نخوری.
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ی یکتا رفته روی اعصابش که انگار صدای گریه

 کشه:چرخه و فریاد میسرش سمتش می

 

 زرزرتو تموم کن هرزه. -

 

توجه به عصبانیتش با صدای شه و من بییکتا لال می

 گم:لرزونی می

 

 الم برسی اونور چیه؟منظورت از س -

 

 زنه:ده و پوزخند مینگاهش رو توی صورتم چرخ می

 

و داشتی که اتابک گفت بهت بگم تو این شانس -

 واسه اون باشی، پشت پا زدی بهش.

 ی دخترها بری اونور.حالا باید قاطی بقیه 

شه هم واسه تو هم واسه بابات تا اینم یه تنبیه می 

هر تجارتی سلطان و تو کفش هر کسی نکنه، پاش

 و داره مگه نه؟خودش
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حیرون شده از چیزهایی که شنیدم خیره نگاهش 

 کنم.می

 کنه.ی آخرش ضربان قلبم رو کند میاما جمله

منظورش چیه؟ بابا چه ربطی به این چیزها داره؟  

 کنه؟اصلاا مگه اتابک چیکار می

 منظورش چیه قاطی دخترا؟ 

 

 چیه؟فهمم منظورت من... من... نمی -

 اونور یعنی چی؟ 

 

سرش رو جلوتر میاره نفس گرمش تو صورتم پخش 

 کنه.شه و حالم رو بد میمی

 

خواستی که بکنی از مگه اتابک و واسه همین نمی -

ایران بری؟ البته راهش فرق داره شاید پیش مامان 

 جونت نری ولی بالاخره از ایران میری.
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چاقویی رو های درشت شدم بالاخره اون خیره به چشم

م راه گرفته رو از گردنم جدا که رد خونش تا توی یقه

کنه و من تازه از شوک بیرون میام و از سوزشش می

 شه.صورتم جمع می

 

 کشه.عقب می

 کنه حین رفتن سمت در ادامه میده:بهم پشت می

 

از اولم نقشه اتابک همین بود که بفرستت فقط  -

 یکمی برنامه عوض شد.

 ی بابتت دادن؟دونی چه پولمی

 

 کشم:درمونده جیغ می

 

 کیا لعنتی؟ -
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خوام سمتش برم که بازوهام اسیر دست اون مرد می 

شه و با فشاری که به بازوهام زخم دیده از من می

 کنه.ده به زور روی صندلی کناری یکتا ثابتم میمی

 

جیغ و داد دیگه فایده ای نداره پس حینی که دستم رو 

 کنم.میبندن روبه یکتا می

 

 خوبی؟ -

 

 ده.ی زیاد جواب میحین سکسکه از گریه

 

 آره من خوبم تو چرا اینجایی؟ پس حامین؟ -

 

با یادآوری حامین و تأکیدش واسه خارج نشدن از 

خوام دهنم ذارم و میهام رو روی هم میاتاقش، چشم

رو واسه گفتن حرفی باز کنم که اون عوضی چسب 

 چسبونه.هام میلببزرگ نقره ای رنگی رو روی 

 غره:کنه و زیر گوشم میم میعملاا خفه 
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اینم به خاطر زبون درازیت، منتظر من باش  -

 و باید پس بدی.تاوان کاری که کردی

 

 کنم.بغض کرده به یکتای گریون نگاه می

هاش تند تر روی صورتش اونم انگار شنیده که اشک

 فرو میاد.

 

 بدو تورج کلی کار داریم. -

 

دونم اسمش تورجه فشاری به ضی که حالا میاون عو

 شه.ده و ازم دور میهام میشونه

 

شن نگاهم رو به اطراف چرخ از اتاق که خارج می 

 دم.می

ی کنه یه پنجرهتنها چیزی که نظرم رو جلب می 

 ی داغون.های آهنی زنگ زدهمربعی شکله با حفاظ

 این خرابه دیگه کجاست؟
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 شه بهگل؟حالا چی می -

 فرستنمون یعنی کجا؟منظورشون چیه!؟ می 

 کنه؟یعنی اتابک قاچاق دختر می 

 

 تونم جواب بدم.با دهن بسه نمی

کنم تا بدونه به هام رو باز و بسته میفقط چشم

 دم.هاش گوش میحرف

 

دونستم اینجا چه خبره، اینقدر گیجم که مغزم کاش می 

 کنه.کار نمی

 

راه فرار توی اون   باز نگاهم رو واسه پیدا کردن

چرخونم جز اون پنجره راهی نیست اتاقک متروکه می

 که اونم حفاظ داره.

بندم و سرم رو روی سینه خم هام رو میدرمونده چشم 

 کنم.می

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۹۴#پارت

 

 

 "حامین"

 

 

 دم.پام رو روی پدال گاز فشار می

 لرزه.اینقدر عصبی هستم که تمام صورتم یکپارچه می

 

 واسه چی وارد این بازی شدم و الان کجام؟ 

 من باید دنبال شمس باشم. 

 اصلاا کجا رفته؟ 

 رفته؟چرا تنها 

 چرا من نباید کنارش باشم؟ 

 کنم؟پس واسه چی دارم جون می

@shahregoftegoo 



 

 م رو ندیدم، که چی بشه؟هاست خانوادهمن ماه 

که با شاهد یکی از مهمترین افراد و مغز متفکر 

 گروهم برم دنبال یه دختر که دزدیده شده؟

 

 اگه بازی باشه واسه رد کردن من چی؟

 اگه حتی بهگل هم...

 

 کنم.مکث می

 کوبم.عصبی با کف دستم روی فرمون می 

 خوام به این احتمال فکر کنم.اصلاا نمی

 

نگاهم رو از رو به رو و مسیری که داریم طی 

های گیرم و رو به شاهدی که تند تند دکمهکنیم میمی

 توپم:ده، با صدای خشنی میلپ تاپش رو فشار می

 

 حرف بزن دیگه کجا باید بریم؟ -

 

@shahregoftegoo 



ندازه و من دستم رو واسه ماشین مینیم نگاهی به من 

 ره؟ذارم، لعنتی چرا نمیجلویی روی بوق می

 روندنه؟ این لاین مگه جای آروم

 

شاید باورت نشه ولی اینجایی که من سیگنال  -

 ی کوهستانی تو کردستانه.گرفتم یه منطقه

 

 کشم.شه و فریاد میهام درشت میچشم

 

 چی؟! -

 

 کنه.صورتش رو جمع می

 

 زنی؟داد میچرا  -

 

 شم.اینقدر عصبی هستم که دارم منفجر می

 دم.گیرم و فشار میلب پایینم رو لای دندونم می

@shahregoftegoo 



 

های عمیقم اینقدر بلنده که فضای ماشین رو پر نفس 

 کرده.

 

ی زیادی هایی که باهام فاصلهنگاهی به عقب و ماشین 

 کشم.ندازم و ماشین رو کنار میدارن می

 

ن به اینکه اینجا پارکینگ نیست کنار بدون توجه کرد 

 چرخم.دارم و سمت شاهد میاتوبان نگه می

 

 یعنی الان باید بریم کردستان؟! یعنی چی؟ -

 

 ده.کنه و فکش رو بهم فشار میاخم می

 

 رم چرا اومدی؟منکه گفتم خودم می -

 

توجه به نبض دردناک کنم و بیصورتم رو جمع می

 غرم:م میکنار شقیقه

@shahregoftegoo 



 

ها تو نگو، منظورم اینه بسپریم به بچه مزخرف -

 دونم.های خودمون چه میکردستان یا بچه

 

 زده به سرت؟ -

 

و چه ره که چرا ما کاری نکردیماونوقت لو نمی 

 راحت پلیس پیداشون کرده؟

 دی؟و چی میجواب بهگل 

 

کشم و مشکوک نگاهش کلافه دستی به صورتم می

 کنم.می

 

 کجاست؟ دونیاصلاا تو از کجا می -

 

 کشه.زنه و دستی پشت سرش میلبخند یه وری می

 

 ی کوچیک تو گوشی یکتا...یه تراشه -

@shahregoftegoo 



 

ا دیگه بیشتر از این نمی  تونم عصبی بشم.واقعا

 

 تو توی گوشی یکتا رد یاب گذاشتی؟ -

 واسه چی؟ شاهد به خدا تو مریض شدی. 

 

 ده.گزه و شرمنده جواب میلبش رو می

 

 کنه به سرم زد...تهدیدش میوقتی گفت اتابک  -

 

 کشم.پرم توی حرفش و با صدای بلندی فریاد میمی

 

تو غلط کردی سر خود همچین خبطی کردی یعنی  -

فهمی؟ چی اون دختر حریم شخصی داره می

 دونه خودش؟می

 

کشه و خیره به جلو با صدای پایین تری نفس عمیق می

 گه:می

@shahregoftegoo 



 

 دلم رفته براش. -

 

 کنه.لالم میشوک چیزی که شنیدم 

تونم بهتم رو ی تلاشم نمیدهنم خشک شده و با همه

 نشون ندم.

 

 چی گفتی؟ -

 

 کنه.چرخونه و نگاهم میسرش رو می

بایدم اینقدر شرمنده باشه، من هشدار دادم اونم به  

شه، با اینا دفعات، من گفتم مواظب دلت باش گفتم نمی

 شه وای...شه حین مأموریت نمینمی

 

خوامش چیکار شد ولی شده، مینباید میدونم می -

 کنم به دلم نشسته.

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۲۹۵#پارت

 

 

 دم.تکون میمتأسف سرم رو 

 کنه؟مگه تأسف خوردن دردی رو هم دوا می

 همه چیز این مأموریت بهم پیچیده. 

 

 کنم نفس عمیق بکشم تا شاید یه کم آروم بشم.سعی می 

شه یه صدای مرتعش از خشمی ی سعیم میاما همه 

ی شاهد پیاده خوام با مشت و لگد تو سر کلهکه می

 کنم.

 

 ن خوندم؟تمام این مدت واسه خر یاسی -

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میچشم

حالا دیگه نبض دردناک سرم به پلک چپم هم سرایت 

 کرده، من از این دردهای میگرنی متنفرم.

@shahregoftegoo 



 

واسه من روضه نخون حامین وقتی با تمام  -

خودداریت نسبت به هر چی زنه، وقتی عشقت 

ها و ساعتو روزهاراست راست کنارت راه رفت

و نگرفتی اما و تو حتی دستشخوندباهات درس 

 بوسی...و میالان بهگل

 

و سکته ندن پرم توی حرفش. اینا تا منبا فریاد می

 .شنخیال نمیبی

 

 گم دست من...می -

 

 کنه. اینبار شاهد حرفم رو قطع می

 

و گول بزنی ولی در گی که خودتتو اینو می -

 اصل اون دختر واست با همه فرق داره.

خواستی که امتحانش کردی، دلت واسش سریده تو 

 حامین، وگرنه چه لزومی داره واسش غیرتی بشی؟

@shahregoftegoo 



چه لزومی داره وقتی کنارته قلبت اونجوری بتپه که  

 زنه؟ت بیرون میانگار داره از تو سینه

و ی قلبانکار نکن که همین الان صدای ضبط شده

 ها تو سیستمم کپی شده.ذارم بارواست می

 

ا با فقط  اگه تلفنم یه ثانیه دیرتر به صدا در میومد قطعا

مشت به جون اون فک خوش تراشش میوفتادم تا دیگه 

 نتونه مزخرف بزنه.

 

های کوفتی که بهم تا نتونه واسه من از اون سیستم

 وصله مدرک جور کنه.

ا قلب من تند می  زنه وقتی با بهگلم؟واقعا

 

با دیدن دارم و گوشی رو از روی داشبورد برمی

 دم.ی شمس با عجله جواب میشماره

ا بهگل رفته پیشش و موضوع رو گفته.  حتما

 

 قربان؟ -

@shahregoftegoo 



 

پیچه و من گوشی رو از صدای فریادش توی گوشم می

 کنم.گوشم دور می

 

 لعنتی کدوم گوری هستی بهگل غیبش زده... -

 

 ایسته.زمان می

 پیچه.کنم توی گوشم یه صدای بوق ممتد میحس می 

شینه و به پایین ی تیشرتم میدستم روی یقه 

 کشمش.می

لعنتی الان کی پشت اون دستگاهیه که ضربان قلبم  

ا دیگه نمیرو چک می  زنه.کنه قطعا

 

 یعنی چی بهگل غیبش زده؟ 

 مگه  تو اتاقم نبود؟!

 مگه نگفتم بمونه اونجا؟

 وای... عب د رسید بهش اسپری بده یا نه؟

 شد.داشت خفه می

@shahregoftegoo 



 

ا یه بازی بود واسه رد کردن من؟ یعنی یع نی این واقعا

 کار پاکسیماست...

 

 خوره.این افکار داره مغزم رو از تو می

خواد ده و میبینم که شاهد بازوم رو تکون میمی 

 کنه.چیزی بگم ولی مغزم کار نمی

 

 چرا خفه خون گرفتی؟ -

کشمت شایگان یه تار مو از سرش کم بشه می 

 کشمت.می

 

شه بالاخره به بدن نیمه جونم تکونی دش باعث میفریا

 بدم و زبونم رو توی دهنم بچرخونم.

 

 یعنی چی غیبش زده؟ -

من که اومدم بیرون گفتم بمونه توی اتاقم چک کردین  

 اونجا رو؟

@shahregoftegoo 



 

های عصبانیت باز کشه و کم کم سیگنالباز فریاد می

 به مغزم هجوم میارن.

 

سوار یه ماشین  نگهبان دیده از خونه رفته بیرون -

 شده، تعقیبش کردن.

 ها گمش کردن، لعنتی تو کجا بودی؟ولی احمق 

 ی بهگل باش کدوم گوری رفتی؟مگه نگفتم سایه 

 

 کشم.مثل خودش فریاد می

 لعنت بهش، لعنت به اون دختره کم عقل خودسرش. 

 

همش نیم ساعته از عمارت زدم بیرون اومدم  -

 دنبال یکتا، اتابک دزدیدتش.

 

 غره:کنه و اینبار از لای فک قفل شده میمکث می

 

 ها با من.و هم قبادو اونکشمشون هم اتابکمی -

@shahregoftegoo 



 و ببخشم شایگانو پیداش کن تا جونتتو بهگل

ش دهنم باز ی جملهخوام چیزی بگم که با ادامه"می

 شم"مونه و لال میمی

 بدون دخالت پلیس یا هر خر دیگه ای فقط خودت.

 

 .کنماخم می

 

 چرا باید به پلیس خبر بدم؟ -

 

 چرا نباید بدی؟ -

 

غیر از اینه که من یه تاجر آبرومندم که به خاطر پول  

 و دزدیدن؟دخترم

خوام با وسط اومدن پلیس زندگی دخترم به من نمی 

 خطر بیوفته.

 

 گم:کنم و یه کلمه میمشکوک به شاهد نگاه می

 

@shahregoftegoo 



 باشه. -

 

 میام.شه از شوک بیرون تماس که قطع می

کوبم و پشت هم حین گوشی رو روی داشبورد می  

 کشم.مشت کوبیدن روی فرمون لعنتی رو فریاد می

 

 لعنتی... لعنتی... لعنتی... -

 

 آروم باش با همن. -

 

 

 کنم. نگاهش می

زنه، من همین هام خون بیرون میکنم از چشمحس می

 قدر عصبانیم همین قدر داغونم.

 

 دونی؟از کجا می -

 

 زنم.نم حدس میدونمی -

@shahregoftegoo 



 

 فعلاا راه بیوفت حامین وقت تنگه. 

 

دم و پام رو روی پدال گاز فشار سرم رو تکون می

 دم.می

 

با سرهنگ هماهنگ کن به علیرضا هم بگو چند  -

نفرو با خودش بیاره اگه موفق نشدیم لااقل 

 های تیم دخترها رو نجات بدن.بچه

 

رو روی هام ده و من دستسرش رو به تأیید تکون می

 کنم.فرمون مشت می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۲۹۶#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

رانندگی این مسافت طولانی، با اعصاب خوردی و 

سردرد فجیعی که گریبانم رو گرفته، اینقدر غیر قابل 

تحمل هست که جایی واسه جواب دادن به تلفنی که یه 

 خوره ندارم.ریز زنگ می

 

 حامین جواب بده عب ده. -

 

ی گوشی نیم نگاهی به شاهد که واسه دیدن صفحه

 ندازم.گردن کشیده می

هاش ی مسخره بازیدونم عب ده و حوصلهمن خوب می

 ندارم.رو 

همین یه ساعت پیش آمار عمارت رو از حامد گرفتم، 

تونه داشته باشه مگه عصبی پس خبره خاصی نمی

 هاش.کردن من با وراجی

کنه و من به ناچار جواب عب د اما شاهد باز تأکید می

 دم.رو می

 

 بله؟ -

@shahregoftegoo 



 

خو شکر خدا صداتو شنیدوم، گفتوم مردین جواب  -

 دین لامصبا.مونه نمی

 

 

چپ فرمون رو گرفتم و با انگشت اشاره با دست 

ی دستی که گوشی رو کنار گوشم نگه داشتم شقیقه

 دم.دردناکم رو فشار می

 

زنی وقتی چی اینقدر مهمه که پشت هم زنگ می -

ی اون خراب شده رو دارم من آمار لحظه به لحظه

 نکنه دختره برگشته؟

 

ش خوام جوابرسه ولی از ته دلم میاحمقانه به نظر می

ی قاطع باشه و بگه بهگل الان تو به این سؤالم یه بله

 هام رو ببندم.شه چشمعمارته، اما جوابش باعث می

 

... ولی نبودی نه کاکو از دختره خبری نیست -

 شد. ببینی چی

@shahregoftegoo 



 

ی سنگلاخی و گزم و خیره به جادهی لبم رو میگوشه

 گم:حرکت کند ماشینمون می

 

 چه خبره؟ -

 

کنم مدام اطرافش میاره و من حس میصداش رو پایین 

ش نشه اینو از خش کنه تا کسی متوجهرو چک می

 شم.کم و زیاد شدن صداش متوجه می خش گوشی و

 

شه ولی و جمع کرد، باورت نمیشمس افرادش -

ها همشون مسلح بودن اونم نه این سلاح کمری

 سلاحااا...

 

دونم شمس خب این چیز جدیدی نیست، من خوب می

در جانیه، درسته از وقتی که ما وارد عمارت شدیم چق

خیلی محتاطه اما این از درصد کثافت بودنش کم 

 گم:ها میکنه پس خیلی عادی حین چک کردن آینهنمی

 

@shahregoftegoo 



 خب؟ -

 

 هیچی رفتن بیرون از عمارت. -

 

 

 توپم:کنم و عصبی میاخم می

 

و خوردی یه ریز زنگ واسه همین مغز من -

 زنی؟می

 

 شه و من عصبی تر.میصداش خندون 

تونم مهار کنم این من از خشم زیاد لرزش تنم رو نمی 

 خنده.بچه می

 

 نه خب اینا همه که رفتن، مو رفتوم سراغ زیدوم. -

 

 سراغ کی؟! -
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 گوم.بابا ترانه جونومو می -

کنه و متفکر رفتوم خفتش کردوم..."مکث می 

گوم کاکو یه کوچولو لب بازی خیانت که پرسه" میمی

 به حساب نمیاد میاد؟

 تازه در راه مأموریت بود.

 

شه تو این جنگ اعصاب دارم به این باورم نمی

 کنم.ی احمقانه گوش میمکالمه

 

فهمی و تموم کن عب د، تو اصلاا میمزخرف گفتن -

 چه وضعیتی گیر کردیم؟ما تو 

 

فهموم عاموو... مییون همون جنگ آره می -

و بوسه اعصابت خواستوم بدونی با همون ماچ

 و پیدا کردوم.جای گاوصندوق
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 پره.شه و ابروهام بالا میهام درشت میچشم

 

 گاوصندوق شمس؟ -

 

بله گاوصندوق خود ناکسش، توی اتاقه بهگله  -

 بالاخره سوتی داد.

 

ت امروز کار دستش داد. وقتی ترانه توی اون عصبانی 

حموم اتاق بهگل بوده واسه تمیزکاری، شمس ندونسته 

و رفته سراغ گاوصندوق. این زیدیه مو هم اومده تو

 و گذاشت کف دستوم.دیده

 خداییش باید بگیرومش زن اینقدر وفادارو باید چسبید.

 

ی خواد لبخند بزنم ولکنم. دلم میلبم رو با زبون تر می

گیره پس یه حس مزخرف خیلی قوی جلوش رو می

کنم تا بدونه قدردان این فقط صدام رو ملایم تر می

 کارشم.
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دمت گرم عب د، کمک بزرگی کردی، اقدامی نکن  -

 تا من برسم.

 

بوسه. مو مگه و میخیالت تخت دست خودت -

 جرأت داروم بروم اتاق اون هند جگر خوار.

 

 

کنم وقتی شاهد محکم حین نمیفرصت جواب دادن پیدا 

 گه:کوبیدن رو داشتبورد می

 

 حامین قطع کن رسیدیم. -

 

دم، فقط کلی درخته که نگاهم رو به اطراف چرخ می

ی تابیدن تو سیاهی پنهون شده و نم بارونی که اجازه

 مهتاب رو هم نداده، اینجا دیگه کدوم جهنمیه.

 

 زنیم.عب د بعد حرف می -
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کنم و سمت جوابی بگیرم قطع میتماس و بدون اینکه 

 چرخم.شاهد می

 

 اینجا کجاست؟ -

 

 و خاموش کن.ماشین -

 

 

کنم و با خاموش شدن ماشین سکوت اطاعت می

 گیره.سنگینی همه جارو می

 

ها رسه صدای جیرجیرکتنها صدایی که به گوش می

رسه و و صدای چند تا شغال که خیلی دور به نظر می

 که ازشون متنفرم.های ولگردی واق واق سگ

 

های سر به فلک نگاهم به سیاهی شب و درخت

 ده:ست که شاهد ادامه میکشیده
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سه ساعت پیش سیگنال دو کیلومتر بعد اینجا رو  -

 نشون داده.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 سه ساعت پیش یعنی چی؟ -

 

و خاموش کردن یا یعنی به احتمال زیاد گوشی -

تونیم ریسک کنیم نمیدونم ولی خاموش شده نمی

 باید پیاده بریم.

 

 

دم و با سر به ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 کنم.بیرون اشاره می

 

 پس زود باش. -
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زنم و  ماشین رو شه و من استارت میشاهد پیاده می

های بزرگ کشم تا لای بوتهداخل فرعی ناهموار می

 پر از برگ پنهانش کنم.

 

شم، شه با شاهد همراه میمی کارم که با ماشین تموم

امیدوارم دیر نرسیده باشیم، اگه پای پاکسیما وسط 

 شه امیدوار بود به زنده بودنشون.نباشه می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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بیشتر از یک ساعت پیاده روی کردیم تا تونستیم اینجا 

رو پیدا کنیم، خرابه ای که تمام فضای اطرافش رو 

 بوی گند گرفته و حالم رو خراب کرده.

یه ساختمون خرابه اما شبیهه یه اردوگاه با کلی آدم 

 لعنتی...

 

 زنم.ام میکلافه چنگی به موه

های توی هم کنارم پشت اون دیوار به شاهد که با اخم 

 کنم.سنگی پناه گرفته نگاه می

 

اینقدر عصبیم که تمام پوست لبم رو با دندون کندم و  

 کنم.طعم شور خون رو توی دهنم حس می

 

مدام از پشت اون دیوار سنگی کوتاه به حیاط و تعداد 

 کشم.ها سرک مینگهبان

ط زیادی بزرگ ساختمونی که شبیهه یه تالار داخل حیا

های ورودی ی پلهست پر از نگهبانه دو گوشهمتروکه

آتیش روشنه و هر طرفش سه نفر واسه گرم شدن 
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گیرم هاشون رو جلو گرفتن نگاهم رو ازشون میدست

 غرم:و اینبار عصبی می

 

 خیلی زیادن چیکار کنیم؟ -

 

ده. نور می نگاهش همچنان به تبلت و سرش رو تکون

کم سوی تبلتش تو صورت اخموش تابیده و خط بزرگ 

 شه.اخمش روی پیشونیش به خوبی دیده می

 

هیچ راهی نداریم جز اینکه بزنیم به دلشون  -

کشنشون. تونیم منتظر پلیس باشیم تا برسن مینمی

 تازه این خوشبینانشه.

 

 

پیچه ی از روی درد یه مرد توی فضا میصدای عربده

 ره.ی چند تاشون به هوا میبندش قهقههو پشت 

گیرم و عصبی با پشت دست هام رو محکم گاز میلب

 کوبم.به بازوش می
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 یعنی چی این خوشبینانشه چی بدتر از مردنشون؟ -

 

 کنه.اخم می

کنه کنه و جوری نگاهم میبالاخره سرش رو بلند می 

 که انگار یه احمق جلوی روش نشسته.

ا نمی  م منظور شاهد چیه یا خودم رو زدم دونمن واقعا

 به اون راه تا آتیش نگیرم؟

 

ها ناموسبدتر از مردنشون اینکه اون بی -

 بهشون...

 

 دارم تا ساکت بشه.دستم رو جلوی صورتش نگه می

حسی که دارم غیر قابل تحمله مزخرف ترین حس  

خوام بهش فکر کنم که خوام بشنوم و نمیدنیا... نمی

 ها بهشون بخوره.عوضی دست یکی از اون

 دونیم توی کدوم اتاق این خرابه هستن.لعنتی حتی نمی 
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گیره و تند تند شاهد تبلتش رو جلوی صورتش می

ی ابزارش واسه ده، از همههاش رو تکون میانگشت

 رسیدن به یه نشونه استفاده کرده.

 

ی حواسم به اون ساختمون و تعداد زیاد همه 

 هاست.نگهبان

 شه بریم داخل و زنده بمونیم؟میچطوری 

 

با این تعداد آدم اصلاا امکانش نیست، از طرفی  

تونیم صبر کنیم معلوم نیست چه اتفاقی تو این نمی

افته و ما این بیرون از همه چی ها داره میدقیقه

 خبریم.بی

 

 .دمفکم رو بهم فشار می

 

 شاهد عجله کن. -

 

 خاموش شده؟چطوری عجله کنم وقتی گوشی یکتا  -
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 هیچی ندارم، چطور پیداشون کنم؟ 

 

 پس چه غلطی بکنیم اینجا نشستیم که چی بشه؟ -

 

صبر کن حامین من از تو عصبی ترم بهم وقت  -

 کنم.بده ببینم چه غلطی می

 

 

ذارم که با یه پوف بلند هام رو محکم روی هم میچشم

 گیره.تبلت رو سمتم می

 

 پوف... پیدا کردم ببین. -

 

ی قرمز رنگ ی تبلت و اون نقطهو به صفحهنگاهم ر

 دم.می

 

 این چیه؟ -
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 کنه.با سر به ساختمون اشاره می

 

 قسمت جنوبیه ساختمون، همکف. -

الان سیستمی که من دارم تشخیص داده اونجا چند تا  

زنم اونجان، با موجود زنده هستن که ساکنن حدس می

و گوشی آب این نظریه که احتمالاا بستنشون. باید یه سر

 بدیم. 

 

ی صبحه و ندازم، سه و سی دقیقهنگاهی به ساعت می

 ها هنوز بیدارن.این لعنتی

 

 مونیم.مون زنده نمیو صدا بریم ببیننباید بی سر -

 

ا روی تبلت رو خاموش می کنه، زیر کمربند دقیقا

کنه و تیشرت مشکیش رو روش شکمش جاساز می

 کشه.می
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اینجا رو دور بزنیم بریم همون قسمت جنوبی شاید  -

 ای چیزی بود.دری، پنجره

 

دم و خمیده راه ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 میوفتیم تا دیده نشیم.

 

ن دیوار طویل سنگی که دورتا دور اون ساختمونه او 

رسیم کنیم و به قسمت جنوبی ساختمون میرو طی می

اما از در خبری نیست، فقط یه پنجره هست که حفاظ 

 داره.

 

دم و سرم رو به دیوار هام رو روی هم فشار میچشم 

 دم.تکیه می

 

 اه گندت بزنن از اینجا راهی نیست. -
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 ذاره.م میدستش رو روی شونه

زنیم هم واسه مسافتی که طی هر دو نفس نفس می

 کردیم هم استرس.

هیچوقت تو این حال نبودم حتی وقتی حین مأموریت 

 دونستم که مردنم حتمیه.گیر میوفتادم و می

 الان خیلی مضطربم...

 

ست، شاید گرد زنگ زدهحامین چند تا دونه میله -

 بتونیم با کشیدن بکنیمش.

این ساختمون داغونه لااقل سی ساله کسی بهش  

 نرسیده.

 

 کشم.دستی به صورتم می
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هام تار تر شده هام چشمنم از درد زیاد شقیقهکحس می 

 شاید باید عینکم رو عوض کنم.

 

 نالم:دم و میهام رو ماساژ میشقیقه

 

 کشونتشون این سمت.شه میسرو صدا می -

 

 راه دیگه ای نداریم. -

 

 

 دم.نفسم رو بیرون می

نم بارون اواخر آبان تنمون رو خیس کرده و لرز بدی 

م رو مهار تونم چونهاینقدری که نمیبدنم رو گرفته 

 کنم.

دونم از استرسه وحشت مرگه واسه لعنتی خوب می

 خودم نه واسه اطرافیانم شاهد، یکتا، بهگل... بهگل...

 

 دم.سرم رو تکون می

@shahregoftegoo 



خوام فقط یه کم آرامش تا درگیرم با خودم آرامش می

 بتونم کارم رو دقیق انجام بدم.

 

 ه خبره؟صبر کن نگاه کنم ببینم چ -

 

 کنم.سرم رو کمی بلند می

 گذرونم.دور تا دور قسمت جنوبی رو از نظر می

اینجا از اون جلو خرابه تره پر از سنگ و چوب و 

 هایی که باعث شلوغی بیش از حد اینجا شده.آشغال

 

شم، بهش اشاره از نبودن نگهبان که مطمئن می 

 شیم.پریم و داخل باغ میکنم و از دیوار کوتاه میمی

 

با کمری که تا آخرین حد ممکن خم شده، از لای  

هایی که همه جارو گرفته سمت اون ها و نخالهآشغال

گیرم. خیلی زود ریم و دو طرفش پناه میپنجره می

 رسه.صداها به گوشمون می
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و دیگه ندیم یکی گم دختر همایون سفارشیه، اینمی -

 بره بمونه واسه خودمون.

 

 شه.کنه و دست شاهد مشت میمییکتا جیغ جیغ 

 

 ت نقشه بکش.گوریل بد فرم واسه ننه -

 

 شه.صدای اون مرد عصبی می

 

 چه زبونی هم داره نیم وجبی. -

و ببین دختر جون به ما گفتن دختر شمس باید تحت

الحفظ باشه نه تو، یه کاری نکن همین الان جرواجرت 

 کنم.

 

وم شاهد ی آردم و زمزمهنفس خشمگینم رو بیرون می

 رسه.به گوشم می

 

 و نده.و باز نکن دختر، جوابشدهنت -
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هاش رو محکم ببنده شه چشماما صدای یکتا باعث می

 دم.و من فکم رو به هم فشار می

 

کنی حیوون، حق نداری به من تو خیلی غلط می -

 دست بزنی...

 

 کشم.ی پنجره سرک میاز گوشه

ه یه اون مرد عصبی سمت یکتا که کنار بهگل ب

 ره.صندلی بسته شده می

 زنه:کنه و توی صورتش فریاد میاز جا بلندش می 

 

و اون دست هام این دستتا صبح که دادم تو آدم -

 فهمی با من چطوری حرف بزنی.شدی می

 ممد بازش کن ببینم.

 

 ده.شاهد زیر لب فحش می
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اون دو تا دختر وحشت زده نگاهشون به اون مرده و  

بهگل سعی داره از زیر اون چسب روی دهنش یه 

 چیزهایی بگه.

 

 ناله:شاهد آتیش گرفته می

 

 حامین باید یه کاری بکنیم. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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ی سرخ شده از خشمش دزدم و به چهرهسرم رو می

 کنم.نگاه می
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 چه کاری؟  -

و به خطر تونیم جونشونبینی اون تو هستن؟ نمینمی

 بندازیم.

 

کوبه و از لای فک چفت مشتش رو آروم به دیوار می

 غره.شده می

 

 کنه، بشینم تماشا کنم؟داره یکتا رو دستمالی می -

هاش از حدقه کوبه. چشم"با کف دست به گردنش می

بیرون زده و با صدای لرزون از خشم زیاد حرف 

 زنه"می

 ترکه حامین بفهم.این لعنتی داره می

 

 ذارم.م رو روی بینیم میانگشت اشاره

 کتا غیرتی شده باشه.شه تا این حد واسه یباورم نمی 

 

@shahregoftegoo 



فهممت اما و. میشنون صدامونهیس آروم، می -

گدار شه بیصبر کن تا یه راه درست پیدا کنیم نمی

 به آب زد.

 

ی اون ده و هر دو از گوشهشاهد سرش رو تکون می

 کنیم.پنجره به داخل نگاه می

 

کنه یکتا رو کشون کشون بیرون اون مرد سعی می

 زنه.ببره و یکتا جیغ می

 

 ولم کن عوضی دست نزن بهم. -

 

های کنم و شاهد با چشمرو با خشم بهم چفت می فکم

 گه:درشت شده می

 

رم اونطرف سرو برتش، من میوای وای داره می -

کنم حواسشون پرت بشه، تو این صدا می

 و بکششون بیرون.و بشکنلامصب
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جان شاهد نمیر، اگه راهی نبود اول دخترا رو بزن  

 نذار دست این حیوونا بمونن.

 

 کنه تا جواب بدم.صبر نمی

تونم صدام رو شه و من حتی نمیبدو بدو دور می 

 واسه به گوش رسیدنش بلند کنم.

شم تا ببینم چی توی سرشه ما الان همین منتظر می 

 میریم.یا می کنیمگزینه رو داریم یا نجات پیدا می

 

کنم ولی حق با شاهده شه که به این فکر میباورم نمی

 دخترا نباید دست این حیوونا بمونن.

 

ا از اون سمت ساختمون صدای   خیلی زود دقیقا

ی ایجاد شده رسه و همهمهتیراندازی به گوشم می

شه اون مرد هول شده یکتا رو ول کنه و با باعث می

 یکی بیرون برن. اون

 

محسوس بیرون نفس راحتم رو از تنها شدن دخترا نا

 ایستم.دم و توی جام میمی
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ها با صدای برم و چسبیده به میلهسرم رو نزدیک می 

 آرومی اسمش رو به زبون میارم.

 

 بهگل!؟ -

 

 چرخه.سر جفتشون سمتم می

های درشت شده و خیسش یه لبخند خواد به چشمدلم می

کنم نجاتش. اما اخم می بزنم و بگم که اینجام واسه

 خونه. بهش گفته بودم بمونه تو

  

 دوئه.یکتا چون دست و پاش بازه سمتم می

دم به خنده و گریه رو قاطی کرده و من نگاهم رو می

 گیره.هارو ببینه آتیش میصورتش، شاهد این کبودی

 

 حامین تو اینجایی؟ -

 

@shahregoftegoo 



 خیره به لبخند گشادش که از ذوق دیدن من و احتمالاا 

نجات پیدا کردنشون روی صورتش نشسته با عجله 

 گم:می

 

و باز کن بیاین اینجا باید این و پای بهگلبرو دست -

 نرده رو بشکنیم بدو وقت نداریم.

 

کشه و سمت با عجله دستی به صورت خیسش می

شه هاش که میره، مشغول به باز کردن دستبهگل می

گیرم و سمت میها رو من با هر دو دستم اون نرده

 کشم.بیرون می

ست ولی باز قدرتم یاری حق با شاهده این خونه خرابه

 کنه تا بتونم تنها بشکنمش.نمی

 کشم.دم میپاهام رو به دیوار تکیه می

چکه و های آب از موهام روی صورتم میقطره

 زنه.هام از سرما به سرخی میدست

 

ر که بهگل و یکتا هر دو سمتم میان و من همونجو

 گم:کشم میمی

@shahregoftegoo 



 

تونین سمت بیرون هلش بدین این زود باشین تا می -

 لامصب باید کنده بشه راه فرار همینه.

 

کنن به فشار دادن فریادی هر دو خیلی زود شروع می

ی ایجاد شده کشم که تو صدای تیراندازی و همهمهمی

 شه.توسط شاهد گم می

 

 ضربه بزنین زود، زود. -

 

شینه و با هر دو پا شروع یبهگل روی طاقچه م

 زنه:کنه به ضربه زدن و جیغ میمی

 

 بدو یکتا بدو. -

 

 شینه.یکتا هم به تقلید از بهگل می

کشیدن من و ضربه زدن اون دو تا بالاخره اون نرده 

کنه و من با ضرب از پشت روی زمین رو از جا می
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ا میوفتم و حس می کنم نفسم از درد اون چیزی که دقیقا

 ره.م فرو رفته میتو کمر

 

پرن و اون نرده رو هر دو تا شون از پنجره پایین می

 زنن.از روی من کنار می

 

 گه:بهگل خیره به صورت تو همم ترسیده می

 

 حامین خوبی؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۰۰#پارت
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شه نگاهم رو از صورتش که کم کم داره خیس می

 .دمگیرم و سرم رو تکون میمی

خوام پاشم که از دم و میهام رو به هم فشار میلب 

شه کنم و این باعث میدرد آخ خفیفی رو زمزمه می

دخترها ترسیده بازوم رو بگیرن و کمک کنن تا روی 

 پاهام بایستم.

 

شم و گرمیه خون رو روی کمی سمت زمین خم می

 کنم.کمرم حس می

ه دردش زیاده ولی غیر قابل تحمل نیست مطمئنم ی 

 گیرهزخم سطحیه و دردش خیلی زود آروم می

اما انگار بهگل زیادی ترسیده که با جیغش، سریع کمر 

 کنم.کنم و بهش نگاه میخم شدم رو صاف می

ش های گشاد شدههای خونیشه و چشمخیره به انگشت

 کنه:چرخونه و زمزمه میرو سمت صورتم می

 

 خونه؟ -
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ه فرار کنیم، مگه باید قبل از اینکه کسی متوجه ما بش

تونه مقاومت کنه اونم تک نفره؟ شاهد چقدر می

خوام چیزی واسه آروم شدنش بگم که با یه قدم می

کنه تیشرتم رو بالا بزنه گیره و سعی میپشتم قرار می

 زنه:و تند تند حرف می

 

وای خونه ببینم چی شده؟ حامین تیر خوردی این  -

 خون واسه چیه؟ وای!

 

خودم دورش کنم و الان دیگه یکتا هم کنم از سعی می

 با گریه بهش پیوسته.

 ذارم.چرخم و انگشتم رو روی لبش میسمتشون می 

 

ریزن اینجا باید فرار هیشش چیزی نیست الان می -

 تونیم مقاومت کنیم.کنیم فقط منو شاهدیم نمی

 

 کوبه.ش مییکتا محکم به گونه

 خدا منو بکشه پس شاهد کجاست؟ -

@shahregoftegoo 



 

تونیم معطل کنیم الان موقع این از این نمی دیگه بیشتر

دم و به جنگل اشاره ها نیست سرم رو تکون میحرف

 کنم.می

 

 بدویین زود. -

 

ایستم و به جفتشون دوام، میسمت اون حصار می

 کنم تا از روش پایین بپرن.کمک می

خوره فاصله اینقدر زیاد نیست ولی باز یکتا زمین می

بیش از حد اطراف و زمینی و این به خاطر تاریکی 

 که به خاطر بارون لغزنده شده.

 

دوئه و به محض پریدن متوجه شاهدی که سمتمون می 

شم، کنه مییک بار به عقب شلیک می هرچند قدم

 زنه.افته فریاد مینگاهش که به ما می

 

 بدویین. -

@shahregoftegoo 



 

دوئن صبر زنن و سمت جنگل میدخترها جیغ می

ه و با چند تا شلیک راه رو شاهد نزدیک تر بش کنممی

 کنم.واسه فرارش هموار می

 

 شه پاهام رو تکون بدم.فریادش باعث می

 

 داداش بدووو. -

 

رسم، دوام و خیلی زود به بهگل میبا تمام سرعتم می

کنه واسه همینه که ش عصبیم میدیدن پای برهنه

تونه خوب بدوئه. تاریکی جنگل و ندیدن جایی که نمی

ست اما الان نجات ذاریم اذیت کنندهمیپامون رو 

 جونمون الویت داره.

 

کنم فقط واسه به کمک شاهد هر چند دقیقه شلیک می 

کندتر کردن حرکتشون چون اینجوری فقط فشنگ هدر 

 دیم.می

 

@shahregoftegoo 



دوئن اینقدر زیاده که تعداد کسایی که دنبالمون می

هامون بهشون برسه، تیر امکان نداره تعداد فشنگ

ی توانمون به طرفمون خیلی زیاده ولی با همه اندازی

 دوایم.می

 

ها و برخوردشون به شاخ و برگ صدای شلیک گلوله

تونه خیلی وحشتناک باشه نه واسه من و ها میدرخت

ها و صدای شاهد که عادت داریم به این صحنه

شه، واسه اون هایی که از هر طرف شلیک میگلوله

هم وحشت زده اشک  دو تا دختری که حین دوییدن

 ریزن.می

 

تو یه لحظه با پیچیدن یه شاخه به پام واسه شلیک  

شه که یکتا با جیغ دونم چی میکنم که نمیمکث می

 افته. لعنتی تیر خورده.روی زمین می

 زنم.فریاد می

 

 شاهد یکتا. -
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ذارم گیرم و حتی چند ثانیه هم نمیآرنج بهگل رو می

 مکث کنه.

ذاره یکتا اونجا بمونه. بهگل دونم شاهد نمیخوب می 

 زنه:با گریه جیغ می

 

حامین یکتا افتاد باید کمکش کنیم. وای حامین تیر  -

 خورد.

 

 زنم.کشمش و فریاد میبیشتر می

 

 کشنمون.شه وایستیم مینمی -

 

دونم تا چند کنه که من خوب میاینقدر بلند گریه می

 به زندگی ادامه بده. دقیقه دیگه نفسی نداره که

 

 پس یکتا چی؟ -

 

 چرخم.واسه شلیک کردن به عقب می
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های شاهده. حالا دیگه به بینم که یکتا روی شونهمی 

 های تنومنده.جایی از جنگل رسیدیم که پر از درخت

گیرم و بهگل رو بین خودم و پشت یکیشون پناه می 

 کنم.درخت پنهون می

 

 ده آروم باش.شاهد نجاتش می -
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 ۳۰۱#پارت

 

 

ریزه و من با عجله خشاب اسلحه رو صدا اشک میبی

کنم تا شاهد بتونه شلیک میکنم و پشت هم عوض می

 فرار کنه و جایی پناه بگیره.
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شه و صدای خس خس م به شدت بالا پایین میسینه 

شه فقط نفس بهگل اینقدر بلنده که راحت شنیده می

 امیدوارم اکسیژن کم نیاره.

 

شاهد چند متر اون طرف تر پشت چنار بلندی پناه 

به درخت ذاره کمرش رو گیره و یکتا رو زمین میمی

ده حین ایستادن پاهاش رو دو طرف تنش تکیه می

 کنه تا ازش حفاظت کنه.فیکس می

 

گیرم و گیرم و اسحله رو بالا مینگاهم رو ازشون می

از کنار درخت یکی از اون ده مردی که دنبالمونن رو 

گیرم، باید دقت کنم فقط چهار تا فشنگ دیگه نشونه می

 برام مونده.

 کنم.و شلیک میگیرم نشونه می 

 

شه، جیغ بهگل و فریاد مردی که زدمش یکی می 

گیره و حالا بهگل جلوی تیشرتم رو توی مشتش می

 هاش سخت تر شده.دیگه نفس
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ش تو صدای فریاد این قدر که صدای خس خس سینه 

شه هم و این همه تیری که داره به هر سمت پرت می

 رسه.به گوشم می

 

برم و پچ ر گوش بهگل مینفس نفس زنون سرم رو زی

 زنم:می

 

و درست نفس بکش، اینجا پر از بهگل؟ آروم باش -

 اکسیژنه.

 دم.اگه بهت حمله دست بده من بهت نفس نمی

 

شینه و حین ماساژ دادن سرش ش میدستش روی سینه

 کنه.رو بلند می

ی ده و زمزمهنگاهش رو توی صورتم چرخ می

 شنوم.سختش رو می

 

 ... لعنتی.لعل...  -
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گیرم ولی اون کنم و باز نشونه میسرم رو بلند می

 کنن.ها پناه گرفتن و فقط شلیک میعوضی

 

 حامین؟ -

 

چرخونم و به شاهدی که صدام کرده نگاه سرم رو می

 ده.کنم با دستش هشت رو نشون میمی

 

ده " چهارتاشون هشتان " چهار رو نشون می -

 فشنگ تموم کردن

یگه هم فوقش نفری دو تا دارن شمردم تعداد چهارتای د

 و.شلیکشون

 

ا نابغهلبخند می  ست.زنم، شاهد واقعا

زنم، کنم تا آروم بگیره و پچ میبا دست اشاره می

 دونم مثل خودم لب خونیش حرف نداره. خوب می

 هامون بود.ء یکی از آموزشاینم جز
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ما حتی از روی حرکات بدنمون باید بفهمیم طرف 

 خواد.ابلمون چی میمق

 

 آروم... اگه فکر کنن فشنگ نداریم میان بیرون. -

 

ر میشاهد سرش رو تکون می ر خ  کنه و ده و بهگل خ 

 کوبه.م میمشت کم جونش رو به سینه

 

 ... دارم... خفه... آخ...... دددح... حامین -

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

خواد فریاد بزنم می عصبیم خیلی زیاد، اینقدر که دلم

اونم اینقدر بلند که به گوش همه برسه، اما باز زیر 

 توپم:گوشش با صدای پایین اما خشنی می

 

چیکار کنم.... چیکار کنم لعنتی؟ هیچوقت اسپری  -

 نداری تو مگه مریض نیستی؟
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زنه و دیگه نایی واسه رنگ صورتش به کبودی می

 حرف زدن نداره.

 فشردن لباسم توی مشتشه. العملش بیشترتمام عکس

 

رسه لعنتی به خودم و اتابک و هر کی که به ذهنم می

 فرستم.می

کنم که من رو حتی این بار سرهنگ رو هم لعنت می

 وارد این بازی کرد.

 ی اعتقاداتم گذاشتم.وارد بازی که من پا رو همه

 

 دم.می سرم رو تکون

 

 دم.و بگیر بالا بهت نفس میسرت -

 

ندازه و من ی نه بالا میش رو به نشونهحال سربی

 شنوم.هارو واضح میصدای فریاد یکی از اون مرد
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و بزنین به چاک، کاری باهاتون و بدیندختر شمس -

 خوایم.و مینداریم فقط اون

 

ی بهگل و اون وحشت های درشت شدهتوجهی به چشم

 کنم.لونه کرده تو نگاهش نمی

 

گیرم و با دستی که اسلحه با دست آزادم بینیش رو می 

 کشم.ش رو پایین میرو محکم گرفتم، چونه

 

دم عمیقی از اکسیژنی که با نم بارون و بوی خاک  

کنم و با هام حبس میخیس معطر شده رو توی ریه

 دمم.هاش تو دهنش میهام روی لبگذاشتن لب

 

دم تا ش رو فشار میکشم و چونهسرم رو عقب می

 ش کنه.وارد ریشه رو خودش نفس من

 

های بارونی که نگاهم رو روی صورت خیس و قطره

دم و یه بار دیگه شوره چرخ میهامون رو میرد لب

 کنم.این کار رو تکرار می
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ها، به پشت سر، ی حواسم به اطرافه، به اون آدمهمه 

های بهگل، من این به اطراف به هر جایی و به لب

 ها رو چند بار لمس کردم؟لب

کنم هیچوقت این لطافت دیوونه کننده رو فکر نمی

 فراموش کنم.

 لعنتییی... 

 

 کنم.باز تکرار می

کنه عادی گیره و سعی میاینبار دیگه بهگل جون می

 نفس بکشه.

هام مماس با لبشه و منتظرم بگه خوبم که شاهد داد لب

 زنه.می

 

 آخه الان وقتشه؟ -

 

 هستم،انگار تازه درک کردم تو چه موقعیتی 

@shahregoftegoo 



ا شاهد فکر کرده دارم می بوسمش که اینجوری قطعا

 خوره.حرص می

دونم من رو تا ته لعنت به این خلسه ای که خوب می 

 بره.جهنم می

 های این دختر خود جهنمه، داغ و دیوونه کننده.لب

های اون کشم و خیره به چشمبا اکراه سرم رو عقب می

 گم:میزنه دختری که رنگ صورتش به کبودی می

 

 خوبی یا ادامه بدم؟ -
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 ۳۰۲#پارت

 

 

 خوبی یا ادامه بدم؟ -

@shahregoftegoo 



 

خواد بگه خوب عجیب دلم میحواسم به موقعیته، ولی 

 نیستم

 پوف....

 شینه.ی لبش میلبخند کوچیکی گوشه

 

 خوبم ولی تو ادامه بده. -

 

انگار با همین شیطنت به خودم میام، مغزم به تموم 

 فرسته که بس کنم.م سیگنال میهای مردونهحس

 

 کنم.بهش اخم می 

دم که رو رد نگاهم رو توی صورتش چرخ می

ها چیکار کردن شه، حرومزادهقفل می بریدگیه گردنش

 با این دختر؟

 

 دم.سرم رو با خشم تکون می

@shahregoftegoo 



نگاهم رو عصبی از اون رد بریدگی که معلومه جای  

گیرم و به روبه رو و سکوتی که این جنگل چاقوئه می

 دم.ترسناک رو گرفته می

 

زنمش و باز به محض بیرون اومدن یکیشون می

شه و من با عصبانیت پوفی ها از سر گرفته میشلیک

 کنم.کشم و زمزمه میمی

 

 لعنتی لعنتی. -

 

 رسه:صدای لرزونش به گوشم می

 

 چی شد؟ -

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

خواد محکم به خودم فشارش بدم تا شاید چقدر دلم می 

هاش گرفته شده لای بازوهام حس امنیتی که از چشم

@shahregoftegoo 



با صدای  رو بهش تزریق کنم؛ اما امکانش نیست پس

 گم:ضعیفی می

 

 فشنگم تموم شد، باید فرار کنیم. -

 کنیم.و میشه ولی تلاشموندونم چی مینمی 

 

دوزه و یه هام میهای لرزونش رو توی چشمچشم

 شه.ش جاری میقطره اشک رو صورت ماتم زده

 

ببخشید حامین تقصیر منه من باعث شدم این اتفاق  -

 افته.بی

 

 نگو.هیششش فعلاا چیزی  -

 

 

و تو هام همتونچطور چیزی نگم من با لجبازی -

و برو اینجوری و بده بهشوندردسر انداختم من

 کنین.شما نجات پیدا می

@shahregoftegoo 



 

شه خشمه هاش بهم منتقل میتنها حسی که از حرف

خواد اون زبونش رو از حلقش بیرون اینقدر که دلم می

 بکشم تا اینجوری واسه خودش نبره و ندوزه.

 

برم و حین چرخ دادن نگاهم تو و جلو میسرم ر 

 غرم.هاش از لای فک قفل شده میچشم

 

 و بهم ندوختم.دهنتو ببند تا لبات -

 

ره عجیبه که تو این حالم دست از ی لبش بالا میگوشه

 داره.شیطنتش برنمی

 

 گی بدوز ببینم چطوریه؟فقط می -

 

 زنم.پوزخند می

 

@shahregoftegoo 



تا یه ماه  شهچهارتا انگشته که وقتی کوبیده می -

 تونی حرف بزنی.نمی

 

ره و من سرم رو سمت شاهد بهم چشم غره می

تونیم نجات پیدا چرخونم، اینجور که با همیم نمیمی

ا تعداد اونا هم کمتر می شه کنیم از هم که جدا بشیم قطعا

 تونیم از پسشون بربیایم.و می

 

 شاهد؟ -

 

ی راستش رو به داره و شونهدست از شلیک برمی

 ده.درخت تکیه می

 

 چیه؟ -

 

 باید جدا شیم. -

 

 

@shahregoftegoo 



ده و با دست ی موافقم تکون میسرش رو به نشونه

 ده.راست رو نشون می

 

 شما راست ما چپ. -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

شه که فقط خودمون تمام این مکالمه جوری گفته می 

 فهمیم.می

هام رو کنم و انگشتم جدا میدست بهگل رو از سینه 

 گم:کنم و خیلی محکم میهاش قفل میتوی انگشت

 

وقتی گفتم بدو به هیچی نگاه نکن هیچی نگو فقط  -

 بدو باشه؟

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 و شاهد چی؟یکتا -

 

@shahregoftegoo 



 شاهد مواظب یکتا هست. -

 

 

ده و من خیره به پاهای نفس عمیقش رو بیرون می

شم و حین باز کردن بند لختش با عجله خم می

 گم:یهام مکتونی

 

تونی بدویی، و بپوش اینجوری نمیهای منکتونی -

 شی.زخمی می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۰۳#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



هام رو در میارم و خودم واسه پوشوندنشون کتونی

ده و هام رو فشار می، دستش شونهشمپیش قدم می

 خواد ممانعت کنه.می

 

 وای نه خودت چی اگه چیزی بره تو پاهات. -

 

گیرم و مجبورش بی اهمیت مچ پاهای ظریفش رو می

 کنم بپوشه.می

 

های کوچیکش با کتونی سایز بزرگ من تضاد پنجه 

 چیز عجیبیه.

 پاهای من خیلی بزرگه یا این بچه خیلی ظریفه؟ 

 

بندم تا با لق هارو محکم دور مچش میبند کتونی

 .زدنشون جلوی دوئیدنش رو نگیره

 

@shahregoftegoo 



های های ترسیده و اون مژهایستم و خیره تو چشممی

ی خاصی داده جلوههای بارون بهشون بلندی که قطره

 گم:می

 

 حاضری؟ -

 

 ده.گزه و سرش رو تکون میلبش رو می

 

 حاضرم. -

 

 ندازم.نیم نگاهی به شاهد می

هوشه و کارش سخته اما از اینم مطمئنم که یکتا بی

ا مارو تعقیب میطعمه کنن نه ی اصلی بهگله پس قطعا

 اونارو.

 

 دم.سنجم فشاری به دست بهگل میوضعیت رو که می

 

 الا وقتشه بدو.ح -

@shahregoftegoo 



 

کنیم به دویدن تا تعدادشون ی توانمون شروع میبا همه

 زیاد نشده باید فرار کنیم.

 

دوایم و حالا توی اون تاریکی و سرمای اون جنگل می

نفس منم گرفته چه برسه به بهگل با اون آسمی که 

 ده.عذابش می

 

دوایم، بدون نگاه کردن به پشت بیشتر از یه ساعته می 

 سرمون.

های ریزی تمام کف پام از فرو رفتن خارو و چوب 

سوزه و من اهمیتی بهش که همه جا پخش و پلاست می

 دم.نمی

 

 ندازم.نیم نگاهی به عقب می

شه هنوز دو نفرشون پا به پامون دارن باورم نمی 

رو به خودم  بهگل منی دوان و صدای درموندهمی

 میاره.

 

@shahregoftegoo 



 میرم.تونم دارم میحامین دیگه نمی -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

کشونمش و با نفس نفس پنهان ها میبا عجله پشت بوته 

 شیم.می

 

هامون اینقدر بلنده که مهار کردنی نیست و صدای نفس

 کنم تا برسن.من کمین می

 

شه تا هر جا بریم این با فرار کردن درست نمی 

 ها با ما میان.حرومزاده

 

کنم با دم و باز دم خوب نفسم حالت عادی سعی می

 بگیره.

 

های پاییزی های شتاب زده شون روی برگصدای قدم

رسه و به محض رسیدنشون از جام به گوشم می

@shahregoftegoo 



پرم با یه ضربه پا به گردن یکیشون نقش زمینش می

 کنم.می

 

کشه و بهگل وحشت زده اسمم رو صدا فریاد می

 کنه.می

 

 حامییین. -

 

شه و حالا هر اون حیوون خیلی زود از جاش پا می

سه نفرمون رو به روی هم گارد گرفتیم و نگاه من بین 

 .اون دو تا مرد درگردشه

 

های بلندی داره، چاقوی ضامن دارش یکیشون که ریش

کشه و سمت من حمله میرو از توی جیبش بیرون 

 .کنهمی

 

کنه و من با جاخالی واسه زخمی کردنم هر کاری می

دادن خودم رو از ضربات احتمالیش در امان نگه 

 دارم.می

@shahregoftegoo 



 

کوبم و ش میبا یه خیز بلند، کف پام رو به سینه

 کنه.همزمان اون یکی سمتم حمله می

کنم و با آرنجم ضربه دستش رو با ساعد مهار می

کوبم اما قبل از چرخیدن لگدش م به صورتش میمحک

 شینه و جیغ بهگل.تو شکمم می

 

 حامین مواظب باش. -

 

شم و درد مثل صاعقه تو بدنم سمت زمین خم می

 پیچه، لعنت بهش چه پاهای قوی داره.می

 

ی بعدی رو بکوبه که مچ پاش رو خواد ضربهمی

 کنم.گیرم و با یه چرخش روی زمین پرتش میمی

کنه الا دیگه با خشمی که داره نفسم رو قطع میح 

 کوبم.ش نشستم و مشت میروی سینه

 کرد.این لعنتی همونیه که یکتا رو دست مالی می 

 

@shahregoftegoo 



اینقدر حواسم به خورد کردن فک اون حیوونه که  

مرد بعدی رو از یاد بردم و موقعی به خودم میام که با 

خفم آرنج از پشت سرم گردنم رو گرفته و داره 

 کنه.می

 

صدا افتاده و انگار ی اون حیوون زیر دستم بیلاشه 

 خوره.ضرب دستم کار خودش رو کرده که تکون نمی

 

هاش رو از دور گردنم باز کنم و تو کنم دستسعی می

کنم بهگل کجاست که تو همون حال به این فکر می

 ندازه.ی دیدم نیست و این نفسم رو به شماره میمنطقه

 

 سه تا بودن و من نفهمیدم؟ نکنه 

اما با صدای فریاد از روی درد مردی که قصد خفه  

کردنم رو داره و بلافاصله شل شدن تنش و افتادنش 

 فهمم که دخترک جسور کار خودش رو کرده.می

 

@shahregoftegoo 



شم و حین ماساژ دادن گردنم به با عجله از جام پا می 

بهگل و اون تیکه چوب زیادی کلفتی که تو دستشه 

 کنم.نگاه می

 

هام با لحن کنه، خیره تو چشمسرش رو بلند می

 گه:شه میمظلومی که باعث دل ضعفه می

 

 کرد.ت میداشت خفه -

 

رم اون چوب رو از دستش زنم و سمتش میلبخند می

 گم:گیرم و حین پرت کردن میمی

 

 کارت حرف نداشت بریم. -

 

کشمش و مسیری که هیچ آشناییتی دنبال خودم می

 گیرم.باهاش ندارم رو در پیش می

 

 

@shahregoftegoo 



 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

@shahregoftegoo 



 

 

 ۳۰۴#پارت

 

 

 

 

 "بهگل"

 

 

 انقدر راه رفتیم که نفسی برام نمونده.

هام خیسه، لرز بدی تو بدنم هوا بارونیه و تمام لباس 

 نشسته و دهنم مثل کاه خشک شده.

 

 تا حالا توی زندگیم اینقدر راه نرفته بودم. 

نگاهم فقط به جلوی پامه تا با گیر کردن به چیزی  

 زمین نخورم.

@shahregoftegoo 



 

ل بدتر از اون بوی گند همه ی تنمون خیسه و پر از گ 

 خونیه که دماغمون رو پر کرد.

 

 کنم.گیرم و به دستم نگاه میدستم رو بالا می

هام هنوز باقی هام و لای انگشترد خون روی ناخون 

 مونده.

 

وقتی دستم روی کمرش نشست و این خونه حامینه، 

 اون خون رو دیدم مردم.

 

ترسم ولی از زخمی شدن حامین وحشت از خون نمی

داشتم، امنیت من این مرده وای از فکر نبودنش که 

 گیره.جونم و می

 

پیچه و نگاهی به پاهام ی کوچیکی به پام میشاخه

ی لبم ندازم. با دیدنشون لبخند کوچیکی گوشهمی

 شینه.می

@shahregoftegoo 



 

 زنه.های حامین تو پام زار میکتونی

 اینقدر گلی و خیس شده که وزنش دو برابر شده. 

حس خوبی از این نگرانیش توی دلم نشسته اینقدر که  

 هام بیشتر کش میاد.لب

 

های خودشو پام کرد و اینکه واسه زخمی نشدنم کتونی 

شنوم من هر چند وقت یه بار صدای آخ ریزش رو می

گیره تا چیزی که تو گوشتش فرو لا میو پایی که با

 رفته رو بیرون بکشه.

 

شه اون همه ملایمت از مردی که ازش بجز باورم نمی

 محلی هیچی ندیدم.خشونت و بی

 

 خندی؟واست جوک تعریف کردن می -

 

هایی که تمسخر گیرم و خیره به چشمسرم رو بالا می

 گم:توش واضح ترین حسه می

@shahregoftegoo 



 

 کیا؟ -

 

 گه:خیال میخارونه و بیرو می ی پیشونیشگوشه

 

 جنّا. -

 

با شنیدن اون اسمی که از بچگی ازش وحشت داشتم، 

شه و تو یه حرکت از بازوهاش هام درشت میچشم

 شم.آویزون می

 

های پیچ درپیچی که موقع بازوهای قوی و اون رگ 

هام کرد تا دندونکتک زدن اون دو نفر بهم اصرار می

 رو توش فرو کنم و لذت ببرم.

 کنم، خیلی زود.من این کار رو می 

 

 های درشت شده و متعجبش لب می زنم:خیره به چشم

 

@shahregoftegoo 



 اینجا از اونا داره؟ -

 

لبش رو مخفی خواد بشینه کنج لبخند کوچیکی که می

 ده.کنه و سرش رو تکون میمی

  

 از اونا چیه منظورت ج... -

 

 ذارم ادامه بده.کوبم و نمیکف دستم رو روی لبش می

 

 ترسم...و نگو میاسمش -

 

کنه و هیچ تلاشی واسه پس زدن دستم فقط نگاهم می

 کنه.نمی

 

حس گرمایی که از دم و باز دم بینیش روی دستم  

هاش با زبری ریش و فت لبشه و لطاساطع می

 سیبیلش لعنتی ترین حس دنیاست.

 

@shahregoftegoo 



حسی که توصیفی واسش نیست، لااقل من چیزی به 

 رسه.ذهنم نمی

نهایت توهم برانگیزه، شاید به اندازه دونم بیفقط می 

چند تا قرص روانگردان که با الکل نود درصد وارد 

 ت شده.معده

 

ردوز ختم دونی تهش به اُ یه سرخوشی شیرین که می و 

 خوای.ی توانت اینو میشه ولی تو با همهمی

 

هام لمسش رو بزنم به خفه شدن تا با لب کاش خودم 

کنم، مثل همون چند ساعت پیش با تمام وجودم دلم 

خواست اون خفگی ادامه داشته باشه و من اون می

 نفس رو تا آخر عمرم داشته باشم.

 

 ترسم.حامین من می -

 

کشه اما بالاخره صدام خیلی طول می نگاه خیره مون

شه به خودش بیاد و مچ دستم رو بگیره و باعث می

 ش.پایین بکشه تا حد فاصل بین لب پایین و چونه

@shahregoftegoo 



 کنه.لبش رو با زبون تر می 

 

 تا من اینجام از هیچی نترس. -

 

هام جاری شده ضربان قلبم حس خوبی که توی رگ

 کنه.رو نامنظم می

 د رو دوست نداشت...شه این مرمگه می

 

 کنه.با سر به سمت راست اشاره می 

 

کنم اونجا یه کلبه باشه بوی دودش تا اینجا فکر می -

 میاد.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۰۵#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

کشم و بدون حرف دستم رو عقب نفس عمیق می

 افتم.کشم و به اون سمت راه میمی

 

م این بود وقتی حتی العملش به نگاه خیرهعکس

 شد؟های از روی هیجانم پخش صورتش مینفس

 

 ره.لعنت به من که همه چی زود یادم می 

 مگه من گناه این مرد نبودم؟ 

 کنم؟پس الان چه غلطی دارم می 

من هر حسی داشته باشم نباید بذارم بفهمه البته اینقدر  

هام عقلم که خیلی راحت همه چی رو از تو چشمبی

 تونه بخونه.می

  

دونم رسه و میها به گوشم میصدای خش خش برگ

 که دنبالم راه افتاده.

 

@shahregoftegoo 



های بلند خاری که تمام تنمون بوتهها و از لای درخت

ی گذریم و بالاخره به اون کلبهرو خراش داده می

 رسیم.کوچیک ولی زیادی زیبا می

 

ا وسط جنگل.  یه کلبه دقیقا

فقط به فاصله چند متر اطرافش از هر چی درخت و  

 خاره هرس شده.

 

های کاهگلی داره و سقف سفالی، دود غلیظی از دیوار 

ره و قسمت چپش یه به آسمون می دودکش کوچیکش

 ی خورد کردنه.تبره باکلی هیزم که آماده

 

لبخندی که از دیدن این همه زیبایی بکر روی لبم  

 شینه کاملاا غیر ارادیه.می

 

 و اینجا موند.فکر کنم بشه امشب -

 

@shahregoftegoo 



ی ندازم، اینجا بمونیم خونهیه تای ابروم رو بالا می

 دونیم کیه؟کسی که نمی

 

 کنی؟میشوخی  -

 

 ندازه.ره و نگاهی به اطراف میچشم غره ای بهم می

 

تونم باهاش تو آخرین نفری هستی که من می -

و سرم از زنمشوخی کنم اونم وقتی دارم یخ می

 ترکه.درد داره می

 

زنم و حرصی جوابش رو رو به کمرم می هامدست

 دم.می

 

فقط تو سردت نیست نکنه یادت رفته منو دزدیدن  -

 م؟م از جلوی در خونهاون

دونم پس وضعیت من از تو بدتره الانم اینجا که نمی 

 این حرف آخرمه. مونمواسه کیه چه جور آدمیه نمی

@shahregoftegoo 



 

ای بالا خیال شونهندازه و بینگاهی به سرتا پام می

 ندازه.می

 

 نمون. -

 

داره. نور گذره و سمت در کلبه قدم برمیاز کنارم می 

ده تابه نشون میه بیرون میضعیفی که از تک پنجر

 کنه.کسی اون تو داره زندگی می

 

حامین پاش رو داخل اون ایوون کوچیک چوبی  

های زنه. با قدمذاره و بلافاصله تقه ای به در میمی

های رم و هر دو دستم رو روی نردهبلند جلو می

ا میحصار مانند دور ایوون می خواد بمونه ذارم، واقعا

 اینجا؟

 

ا میتو و -  خوای اینجا بمونی؟اقعا

 

@shahregoftegoo 



ی بهتری داری واسه گذروندن شب یا نکنه گزینه -

 های اتابک بیوفتی؟خواد گیر آدمدلت می

 

 

 

کنم چرا اینقدر بدجنسه آخه هام رو مشت میدست

 زنه.ترسم و این مدلی حرف میدونه میمی

 

و تو دهنت شه یه بار اون زبون نیش مارتچی می -

 تکون ندی؟

 

 زنه.پوزخند می

 

خداروشکر زبونم نیش ماره نبود چیکار  -

 کردی...می

 

@shahregoftegoo 



شه نگاه اخموش رو از من در که به روش باز می 

ی واضحش تونم حرصم از این کنایهگیره و منم نمیمی

 رو سرش خالی کنم.

 

پیر مرد کوتاه قامتی با یه کلاه کوچیک مشکی رنگ  

ظاهر  که فقط وسط سرش رو گرفته جلوی دیدمون

 شه.می

ای تنشه و یه شلوار ی قهوهیه بلوز سفید و یه ژیله

 کوردیه زیادی گشاد.

 

معمولاا این اطراف کسی نمیاد راه گم کردین  -

 جوون؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۰۶#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 کشه.زنه و دستی به موهاش میحامین لبخند می

 

سلام پدر جان، بله گم شدیم یه تصادف جزئی  -

 داشتیم دنبال کمک از اینجا سر در آوردیم.

 

ندازه که پیر مرد نگاهی به حامین و بعد به من می

 کنم.باز مینیشم رو تا بناگوش واسش 

 من همینقدر بلدم صمیمیتم رو نشون بدم.

 

 سلام. -

 

 ده.کنه و سرش رو تکون میکمی نگاهم می

 

 علیک سلام بابا جان. -

 

کنه و داره و یه لنگه در رو باز میقدمی به عقب برمی

 کنه.با دست اشاره می

@shahregoftegoo 



 

زنه بیاین تو خیس آبین سرمای آبان ماه گول می -

 چایین.می

 

به یه جای گرم و نرم اینقدر عجله دارم که واسه رفتن 

ره تا حالا مخالف بودم که شب رو اینجا یادم می

 بگذرونیم.

 

کنم و تند تند بندهای کتونی رو از دور مچم باز می

 ایستم.شم اما با حرف حامین میوارد ایوون می

 

خیلی کثیفیم حاجی، درست نیست اینجوری بیایم  -

و صورتمون ی به دستداخل، اگه جایی باشه یه آب

 بزنیم بهتره.

 

ده و با دست سمت چپ ایوون پیر مرد سری تکون می

 ده.رو نشون می

 

@shahregoftegoo 



و برو تو حمومه، برو اونجا پسرم در کوچیک -

 براتون لباسم بیارم؟

 

غره ای به  ده و من چشمحامین سرش رو تکون می

بالای سرم و اون قطره های آبی که تند تند روی سرم 

 رم، چه بارونی شد امشب.چکه میمی

 

 شم.ممنون می -

 

شه و حامین سمت همون در راه پیر مرد داخل می

 زنم:شم و غر میمیوفته، با عجله همراهش می

 

 شم چیه؟ممنون می -

 نکنه قراره لباس پیر مرده رو بپوشم؟ 

 

 گه:کنه و حین وارد شدن میدر رو باز می

 

@shahregoftegoo 



خونی و های خیسمجبور نیستی، با همین لباس -

 بگذرون.

 

شه منم با عجله داخل اون مثلاا حموم وارد که می

 شم.می

شن و یه چیزی یه اتاق که دو نفر به زور توش جا می 

شبیهه قابلمه اما خیلی بزرگ که زیرش پر از 

های سرخه و یه شیر آب اون پایین وصله، اینجا زغال

 حمومه؟

 

 با صدای متعجب حامین نگاهم رو از اون مخزن آب

 دم.گیرم و به صورتش میمی

 کنه.دست به سینه و با اخم نگاهم می

 

 تو چرا اومدی تو؟ -

 

 کنم.مثل خودش دست به کمر نگاهش می

 

@shahregoftegoo 



 پس چیکار کنم؟ -

 منم باید تمیز شم دیگه؟ 

 

سرش رو سمت سقف سیمانی اون حموم که حتی یه 

 کشه.گیره و پوف بلندی میدوش نداره می

 ادامه میده: کنه با تشرنگاهم که می

 

 با هم؟ برو بیرون من کارم تموم شد بعد بیا. -

 

ندازم و با سرتقی نیم نگاهی به اون دیگ بزرگ می

 گم:می

 

 خوای آب گرم تموم بشه؟زرنگی می -

 

خواستی اینجا بمونی بهگل تو تا دو دقیقه پیش نمی -

 حالا واسه این حموم پیش قدم شدی؟

 

 

@shahregoftegoo 



 ندازم.قید شونه ای بالا میبی

 

 همینی که هست. -

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۰۷#پارت

 

 

کشه و با پوف بلندی کلافه دستی به صورتش می

 گه:می

 

و رو تو بشور آب زیاد خب، اول تو دستخیله  -

ست نه حموم عمارت مصرف نکن اینجا گرم خونه

 شما.

 

کنم ندازم و با دست اشاره مینگاهی به سر تا پاش می

های مشت کنه و با دستحرصی نگاهم می بیرون بره،

 بندم.شه و منم در رو از داخل میشده خارج می

@shahregoftegoo 



 

کشم و تو لگن ن میهام رو از تنم بیروبا عجله لباس

ریزم و با سطل قرمز رنگی که به دیوار آویزونه می

 ریزم.روش آب می

 

ندازم و با دیدن شامپو لبخند نگاهی به اطراف می 

 زنم خوبه که یه چیزی واسه شست و شو هست.می

 

هام چنگ ریزم و به لباسکمی شامپو تو لگن می 

 ها دیدم.مشورن دیگه؟ تو فیلزنم اینجوری لباس میمی

 

کنم با کمترین آب ممکن بشورمشون از تو سعی می

چلونمشون و سمت کشم حسابی میلگن که بیرون می

 زنم.رم و تقه ای بهش میدر می

 

 حامین اونجایی؟ -

 

 خیلی زود صداش میاد.

@shahregoftegoo 



 

 آره. -

 

 .و بده منتیشرتت -

 

 

 خوای چیکار؟تیشرتم کثیفه می -

  

 دم.تکون می برم ودستم رو از لای در بیرون می

 

 گم.بده من می -

 

انگار خیلی حرصیش کردم که بعد یه مکث تیشرتش 

 کوبه.رو با حرص کف دستم می

 

دستم رو داخل میارم و با عجله تیشرتش رو هم  

ذارم و باز تقه ای به در هام میشورم و روی لباسمی

 زنه:زنم که خشن غر میمی

@shahregoftegoo 



 

 خوای؟چیه شلوارمم می -

 

رم و ر و حامینی که پشتش ایستاده میای به دچشم غره

 گم:خیال میبی

 

 و بذارم بیرون.خوام درو باز کنم لگنبرو کنار می -

 

خوره دونم چرا واسه همه چی حرص میمن نمی

 لرزه.اینقدر که صداش می

 

 کنی؟شه بگی چه غلطی داری میمی -

 

کنم و با صدای بلندی کنایه لبم رو کج و کوله می

 زنم:می

 

خوای به گناه نیوفتی برو کنار چون من میاگه  -

 لختم.

@shahregoftegoo 



درضمن مواظب حرف زدنت هم باش من رئیستم  

 بادیگارد.

 

 کنم.در رو باز می

خوره م میباد سردی که از بیرون به تن نیمه برهنه 

 مثل شوکه.

بینمش، معلومه که از جلوی در کنار رفته. لگن نمی 

 گم:ذارم و حین بستن در میرو بیرون می

 

 شستمشون آویزون کن خشک بشه. -

 

 شنوم.صدای غر غر ریزش رو می

حالا دیگه موقع شستن خودمه بعد از در آوردن لباس  

ا بالای اون زیرم می شورمش و روی میخی که دقیقا

کنه رمای ذغال خشکش میدونم گمخزن آبه و می

 کنم.آویزون می

 

 شورمبا عجله خودم رو می

@shahregoftegoo 



کشم و باز سرم رو به در دستی به صورت خیسم می

 چسبونم.می

 

 حامین؟ -

 

 زنم.رسه و لبخند میش به گوشم میصدای خفه

 

 کنه" چیه؟زهر مار حامین" صداش رو بلند می -

 

 برم.کنم و دستم رو بیرون میلای در رو باز می

  

 لباس. -

 

اینقدر از لحن دستوریم شاکی هست که من صدای 

شنوم و لباسی که با ضرب های خشمگینش رو مینفس

 شینه.توی دستم می

 

@shahregoftegoo 



ا  نگاهی به اون سوییشرت کلاه دار و شلواری که قطعا

 زنم.ندازم و تنش میچند سایز از من بزرگتره می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۰۸#پارت

 

 

 

 

های توی هم نشستیم و کنار بخاری ذغالی با اخم

 جوام.حرصی پوست لبم رو می

به  بعد دعوایی که به خاطر اون حموم کردیم قهریم و

 کنیم.هم نگاه نمی
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وقتی جناب بادیگارد از طول دادنم شکایت داشت، 

اینکه با تن لخت اون بیرون یخ کرده و منی که کلی 

آب گرم استفاده کردم و اون مجبور شده با آب سرد 

 خودش رو بشوره.

 

 داد نداره.شاید حق داشته باشه؛ ولی حق داد و بی

 

 ندازم.نگاهی بهش می

یه گرمکن مشکی و تیشرت آستین بلند مشکی تنشه،  

های کاملاا امروزی که همون نگاه اول فهمیدم لباس

های پسرشه که تو واسه پیرمرد نیست و انگار لباس

کنه و تو طول هفته چندباری به پدرش شهر زندگی می

 زنه.سر می

 

ذاره و بعد از مرگ زنش پیر مرد از شهر نشینی بی

 ینجا زندگی کنه.تصمیم گرفته ا

 

به محض ورود به داخل کلبه و دیدن اون فضای سنتی 

ش سفید و با پشتی و دیوارهایی که تا نصفه آبی و بقیه

@shahregoftegoo 



های دیگه اینقدر به وجد اومدم که پشت هم کلی زیبایی

ازش سؤال پرسیدم و آخرش با بهگل گفتن با تشر 

 حامین واسه ساکت شدنم دهنم و بستم.

 

ین نبود انگار یکی از اهالی یه کاری خب البته همش ا

رو  داشتنی منباهاش داشت و پیر مرد مهربون دوست

 برد بیرون کلبه و من نتونستم ادامه بدم.

 

 بگذریم که با شنیدن صدای در روح از تنم خارج شد. 

وحشت زده به حامین چشم دوختم و اونم با لب زدن  

ا آرومم کرد.  اینکه آروم باشم واقعا

صدا اون آرامش و ی بییعنی این، با یه جمله امنیت 

 شه قهر نباشم.بهت تزریق کنه؛ ولی دلیل نمی

 

هام که صداش به کنم به شکستن قلنج انگشتشروع می

 شم.رسه و بیشتر عصبی میگوشم می

 

شاید مجبور بشیم یه مدت اینجا بمونیم تا آبا از  -

 آسیاب بیوفته.

@shahregoftegoo 



 

 گم:ب کردم اخمو میم قلاهایی که روی سینهبا دست

 

تا کی؟ اصلاا اینجا کجاست؟ من دوست ندارم اینجا  -

 باشم.

 

 غره:سرش رو جلو میاره و از لای فک قفل شده می

 

بهت حق انتخاب ندادم گفتم باید یعنی حرفی  -

 مونه.نمی

 

 تو حق نداری به من زور بگی. -

 

 

و دارم، مگه اینکه تو نخوای من حق هر کاری -

ش رو بالا میاره " انگشت اشارهدیگه کنارت باشم 

گیره" که البته ترجیحم همینه که و توی صورتم می

 و نخوای.دیگه من

@shahregoftegoo 



 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

 شی.هیچوقت از دست من خلاص نمی -

 

 ده.زنه و به دیوار تکیه میپوزخند می

 

 اجازه بده در مورد این قضیه خودم تصمیم بگیرم. -

 

 دم.نمیهمچین اجازه ای  -

 

 

 ندازه.نگاهی به سرتا پام می

 

غیر قابل تحمل ترین آدمی هستی که تو زندگیم  -

 دیدم.
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م رو دم و انگشت اشارهنفس حرصیم رو بیرون می

 گیرم.سمتش می

 

 با من درست صحبت کن. -

 

ی لبش واسم از فحش هم بدتره وقتی کجخند گوشه

 شم.اعتناست دیوونه میهام بیاینقدر به حرف

 

شه و اون پیر خوام باز چیزی بگم که در باز میمی

ش چند کیلومتر با ده دونیم خونهمرد که الان دیگه می

شه. همون دم در رو به اصلی فاصله داره وارد می

 گه:حامین می

 

ی حاج سلیمان یکی از بالام؟ من باید برم خونه -

 اهالی ده.

 

 ره.شه و سمتش میحامین از جاش پا می
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شه یه شناسه، مگه میها میین مرد رو سالانگار ا 

 آدم اینقدر خون گرم باشه؟

کلاا یه ساعتم نیست که این پیر مرد رو دیدیم و الان  

 زنه.اینجوری داره باهاش حرف می

 

 اتفاقی افتاده حاجی؟ اگه ما مزاحمیم... -
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 کنه.پیرمرد حرفش رو قطع می

 

 مهمون حبیب خداست پسر جان. -

@shahregoftegoo 



ی بزرگش دم غروب از روی درخت افتاده فکر نوه

ورم کردن چیزیش نیست ولی انگار هم دستش هم پاش 

 کرده، برم به دادش برسم.

 

شم و به تبعیت از حامینی که انگار داره از جام پا می

 گم:زنه با لبخند میبا پدرش حرف می

 

 ئه شما دکترین؟ -

 

 ده.ندازه و جواب لبخندم رو مینگاهی بهم می

 

نه بابا جان شکسته بندم یه چیزهایی تجربی سرم  -

 شه.می

 

لی که تنم از رخوت دم و در حامتعجب سری تکون می

ی اون بخاری هیزمی که گرماش من رو به یه خلسه

ا به خواب دعوتم کرده می  گم:شیرین برده و عمیقا

 

@shahregoftegoo 



 برنش دکتر!؟خب چرا نمی -

 

زنه و دستی به محاسنش که به سفیدیه باز لبخند می

 کشه.برفه می

 

و خراب. باید تا هوا بارونیه، جاده هم کوهستانی -

 شه که بچه درد بکشه.نمیصبح صبر کنن، 

 

 ذاره.ش میحامین دستش رو روی شونه

 فهمم از پرحرفیه من خسته شده.خب می 

 

 حاجی منم بیام؟ -

 

هام از چیزی که گفته درشت بشه پیر قبل از اینکه چشم

 کنه.مرد خیالم رو راحت می

 

نه پسر جان بمون پیش عروست خوب نیست  -

ا انگشت به تنهاش بذاری. خسته هم که هستین" ب

@shahregoftegoo 



کنه" در کوچیک سمت راست اشاره می

خواب هست توی اتاق کوچیکه، یه کمدم رخت

و اینجور و چسب زخمهست که توش یه سری باند

چیزها هست. من سر در نمیارم واسه پسرمه 

رم زیاد زنه" آخه من جنگل که می"لبخند می

شم این بچه هم همه چی گذاشته تو زخمی می

کنه و نگاهی به جفتمون یخونه" کمی مکث م

ندازه" فقط نشد بپرسم محرمین دیگه؟ اگه می

 تونم ببرم پیش مریم بانو...و مینیستین دخترم

 

 دم.قبل از اینکه حامین چیزی بگه تند جواب می

 

 بله محرمیم. -

 

نگاهم روی صورت اون پیرمرد زیادی مهربونه ولی 

 کنم.سنگینی نگاه حامین رو روی خودم حس می
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شه و به ده و از در خارج مییر مرد سری تکون میپ

کنه، سرم محض بسته شدن در دست به کمر نگاهم می

 دم.رو تکون می

 

 چیه خب؟ -

و ورداره ببره پیش یه انتظار که نداشتی بگم نه من 

 عده غریبه ازت جدام کنه؟

 

با اون صورتی که با وجود چندتا خراش و یه کبودی 

هاش رو ریز جذابه چشمش به حد مرگ روی گونه

 کنه.می

 

 خب جدا کنه. -

 

 کشم.نفس عمیق می

شاید به حد پرستش جذاب باشه ولی یه لعنتی  

هام به جون خواد با همین ناخوناحساسه که دلم میبی

 هایی که منتظر جوابه بیوفتم.چشم

@shahregoftegoo 



 

رم و حین نشستن ی اتاق میخیال سمت گوشهبی

 گم:می

 

شی از یه قدم ازم دور میتونم، چند بار بگم نمی -

خواد بترسی قرار نیست میرم حالا نمیترس می

 بهت تجاوز کنم.

 

زنه و گردنش رو روی شونه خم پوزخند غلیظی می

کنه. دردت تو سر اتابک چرا اینقدر جذابی آخه با می

 شه نخواستش؟این ژست مگه می

 

 تونی؟مگه می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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شی از تونم، چند بار بگم یه قدم ازم دور مینمی -

 میرم؟ترس می

 خواد بترسی قرار نیست بهت تجاوز کنم.حالا نمی 

 

زنه گردنش رو روی شونه خم پوزخند غلیظی می

کنه. دردت تو سر اتابک چرا اینقدر جذابی آخه با می

 شه نخواستش؟این ژست مگه می

 

 تونی؟مگه می -

 

 کنم. سرم رو بلند می

کنه که هاش اینقدر جدی نگاهم میشم تو چشمخیره می

 دم.آب دهنم رو پر صدا قورت می

 وا مگه من چی گفتم؟

 نداره ها.جنبه 

 

@shahregoftegoo 



کنی انگار گفتم ضعیفه اوو حالا یه جوری نگام می -

 بخواب اومدم.

 

 ندازه.نگاهی به سر تا پام می

 شینه.ره و اون سمت اتاق میچشم غره ای بهم می

 

کنم به جوام و به هر جایی نگاه میی لبم رو میگوشه

 جز اون اخمویی که اون گوشه بدون صدا نشسته.

 

شوخی نداره یا ی نتیجه رسیدم که جنبهدر کل به این 

 ده.کنه که جواب نمیمراعاتم رو می

 

چون اون نگاه شروری که به سر تا پام انداخت نشون  

داد خوب جوابی تو آستین داره اما ملاحضه کرد و می

 سکوت رو ترجیح داد.

 

 کشم.نفس عمیق می
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اینقدر نگران هستم که نتونم این سکوتی رو که صدای 

شکنه های بارون و گاهی اوقات رعد و برق میهقطر

کنم و حین بازی رو تحمل کنم، پس لبم رو تر می

 هام به حرف میام.کردن با انگشت

 

کنه که ادامه اوممممم..." چپ نگاهم میگم، می -

 و یکتا چی شدن؟دم" به نظرت شاهدمی

 چرا گفتی جدا بشیم نکنه بلایی سرشون بیاد؟

 

کنه و حین فیکس کردن سرش روی یپاش رو دراز م

 ده.پشتی جواب می

 

 دونه چیکار کنه نگران نباش.شاهد خوب می -

 

 گم:ندازم و ناراحت میش میهای بستهنگاهی به چشم

 

 آخه یکتا زخمی بود... -

 

@shahregoftegoo 



هاش روی تو همون حالت حین قلاب کردن دست

 ده.ش جواب میسینه

 

و بهم زمانو اگه زخم یکتا کاری بود شاهد زمین -

 ریخت، مطمئن باش چیز خاصی نبوده.می

 

 شم.تو جام جابه جا می

 

 شه یه زنگ بزنیم بهشون تلفن داری؟می -

 

 امتحان کردم آنتن نیست اینجا. -

 

 

 پس... -

 

 کنه.حرفم رو محکم قطع می

 

 گفتم نگران نباش. -

@shahregoftegoo 



 

خوام که حال گه ولی من تو دلم از خدا میبا تأکید می

 باشه.اون دو نفر خوب 

امیدوارم اونا هم یه جایی رو واسه موندن پیدا کرده 

 گم:باشن. با صدای پایین تری می

 

 شه؟حالا چی می -

 

کنه که انگار کشه و جوری نگاهم میکلافه پوفی می

 زنی.گه چقدر حرف میداره می

 

ا مونیم فردا اول وقت میو میامشب - ریم چون قطعا

 میان دنبالمون.

 

 کنه.بابا پیدامون می -

 

 

 ها برسه.امیدوارم قبل از اون عوضی -

@shahregoftegoo 



 

 دم.سرم رو تکون می

 سوزه.هام حسابی میاینقدر خسته هستم که چشم

 

 خواد.وای خدا دلم یه خواب راحت می

 خوابیدم.کاش الان توی تختم بودم و راحت می 

 کنم سرم روی تنم زیادیه.اینقدر خوابم میاد که حس می

 

هام رو سنگین بهش آویزونه. چشمانگار یه وزنه خیلی 

کشم اما دم و دستی به گردنم میروی هم فشار می

کنم که سوزش زخمم انگار خیلی محکم اینکار رو می

 شه و صدای بلند آخم رو درمیاره.از سر گرفته می

 

 آخ... -

 

 کنه.گیره و نگاهم میش رو از پشتی میحامین تکیه

 

 چی شد؟ -

@shahregoftegoo 
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 ۳۱۱#پارت

 

 

 ندازم.ی چیزی نیست بالا میسرم رو به نشونه

 

 هیچی. -

 

 دم.با صورت جمع شده کمی گردنم رو تکون می

بینم که روی زانوش با اون هیبت زیر چشم می از

کنه و اخمو مون رو پر میی خواستنیش فاصلهمردونه

 گه:می

 

@shahregoftegoo 



یعنی چی هیچی؟ چیکار کردی باز زخمت داره  -

 کنه؟خونریزی می

 

خوام با دست لمسش کنم که با عجله آستین می

گیره و پایین سوییشرت آبی رنگی که تنمه رو می

 کشه.می

 

 دست نزن. -

 

شه و وارد اون کنم که از جاش پا میفقط نگاهش می

 شه.اتاق می

 شینه.خیلی زود با چند تا وسیله توی دستش کنارم می 

های آویزون ندازم و با لبنگاهی به بتادین و پنبه می 

 گم:می

 

 سوزه حامین.اینو بزنی می -

 

@shahregoftegoo 



کنه، همونجور که داره پنبه رو آغشته به بتادین می

کنه و سرش رو تکون های آویزونم میلبنگاهی به 

 ده.می

بینم ولی چرا من فقط یه من کلافگی رو تو رفتارش می

 کمی لوس شدم همین.

 

 کنه.گیره و اشاره میپنبه رو سمتم می

 

 و بگیر بالا.سرت -

 

ندازم و ش میمون و دست دراز شدهنگاهی به فاصله

 رم.روی زانو جلو می

 

رو  چسبیده به ساق پاش گردنمچهارزانو نشسته و من 

 گیرم.سمت صورتش می

 کشه.کنه و نفس عمیق میکمی مکث می

 

@shahregoftegoo 



حتی بوی شامپوی ارزون قیمت اون پیرمرد هم روی  

شه من تنش خوشبو ترین عطر دنیاست و باعث می

هام رو ببندم و دست خودم نیست وقتی صدام تا چشم

 شه.این حد ملتمس می

هاش به ر کوبیده شدن نفسآره التماس واسه بیشت 

 پوستم.

 

 حامین نسوزه؟ -

 

دونم امکان نداره اینقدر ناز توی صدام ریختم که می

روش تأثیری نذاره، ولی خب انگار برعکس اثر 

 کنه.می

 

ذاره و من از اون پنبه رو محکم روی زخمم می 

کنم به کشم، با دست شروع میسوزش جیغ کوتاهی می

 گم:باد زدنش و تند تند می

 

سوزه. سوزه... یه کاری بکن حامین... میآی می -

 آییی.

@shahregoftegoo 



 

 کنهکنم که شروع میگردنم رو به لبش نزدیک می

به فوت کردن و آخ از اون عطر خوش نفسی که هنوز 

 کنم.هام حسش میتو ریه

 

 شه صبر کن.الان خوب می -

 

کنم لحنش اینقدر آروم و خواستنی هست که حس می

 قلبم از یه ارتفاع خیلی بلند پرت شده.

 

کنه و من دیگه نفس داغش رو روی گردنم فوت می 

 فهمم.چیزی از اون سوزش نمی

 ی زیادی داغه.الان تنم تو یه کوره 

 

پیچک درون قلبم و احساسم  خواستن این مرد مثل 

پیچیده، فقط حیف که زیادی تو داره هم تو دار هم 

نفوذناپذیر، اینقدر که حتی جرأت ابراز علاقه هم بهم 

@shahregoftegoo 



ده که البته من قرار نیست هیچوقت ابراز علاقه نمی

 کنم، نه قبل از اون.

و نخواد و نگه هیچوقت به زبون نمیارم که اگه من

 خوامش.چقدر می

 

شم هاش خیره میکشم و تو چشمو کمی پایین میسرم ر

 هام و لبم در گردشه.نگاه حیرونش روی چشم

 

ا سرش جلو میاد که با شنیدن نمی دونم توهمه یا واقعا

صدایی مثل پرت شدن چیزی وحشت زده جیغی 

 پرم.زنم و از جام میمی

 

کشه و با چند قدم سمت حامین دستی به صورتش می

ره که بریده از ترس رنگ می اون در چوبیه آبی

 گم:می

 

 ترسم.چی... چی بود؟ حامین من می -
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🔥 

 

 

 ۳۱۲#پارت

 

 

 چی....چی بود حامین؟ -

 

 ذاره.چرخه و دستش رو روی بینیش میسمتم می

 

 هیشششش. -

 

دم ولی تو ی باشه تکون میتند تند سرم رو به نشونه

 دلم آشوبه.

کنه و من نفس بریده از لای در رو آروم باز می

وحشتی که توی دلم نشسته، با چند قدم بلند سمتش 

 م.چسبرم و بازوی راستش رو محکم میمی

 

@shahregoftegoo 



 گم:کنه که تند تند میبا اخم نگاهم می 

 

چیه اسلام به خطر افتاد؟ از روی لباس گرفتم  -

 نترس.

 

ی زیر لبیش رو ره و زمزمهچشم غره ای بهم می

 شنوم.خوب می

 

 الله اکبر. -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

ها واسه یه بادیگارد که اونجوری بقیه رو این زمزمه 

 زنه خیلی غیر معقول نیست؟کتک می

 

 شم.ره و من باهاش کشیده میاز در بیرون می

ندازه و من بازوش رو جوری نگاهی به اطراف می 

 دم که انگار قراره فرار کنه.توی بغلم فشار می

 زنم:با صدای پایینی پچ می 

@shahregoftegoo 



 

 حامین؟ -

 

 هوم؟ -

 

 

خیره به ظلمات شب و بارونی که سیل آسا درحال 

 زنم:باریدنه نا امید از پیدا کردن منبع صدا پچ می

 

 پیدامون کردن؟ -

 

 زنه.ایوون کوچیک رو دور می

نگاهش رو به همه جا چرخ میده و مطمئن از نبودن 

کشه و به محض ایستادن، ناخون کسی نفس عمیق می

 توپه:و عصبی میکنه شستم محکم به پاش برخورد می

 

 هارو.صاحابآخ... کوتاه کن این بی -

 

@shahregoftegoo 



گیرم و شرمنده با لبایی که آویزون لبم رو گاز می

 کنم:کردم زمزمه می

 

 ببخشید. -

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

 و پرت کرده.چیزی نیست، انگار باد اون سطل -

 

سطل  کنم و با دیدن اونمسیر دستش رو دنبال می

 کشم.میفلزی وسط حیاط نفس راحت 

 

خواد سمت داخل بره و من هنوز بازوش توی می 

ایسته و با ابرو به شم که میبغلمه و باهاش کشیده می

 کنه.قفل دستای من اشاره می

 

 و ول کنی؟خوای دستمنمی -

 

@shahregoftegoo 



 لیاقت.احساس بیکشم، بیکنم و دستم رو میاخم می

 

 خب بابا نخوردمت که. -

 

 شم.رد اتاق میگم و جلو تر از حامین وااینو می
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 ۳۱۳#پارت

 

 

 

 

 شینم.کلافه روی رخت خواب می

@shahregoftegoo 



اومد منم بخوابم اون حالا انگار آسمون به زمین می 

 بیرون.

 

ترسم تنهایی، اینقدرم که صدای فهمه من میچرا نمی 

 جک و جونور میاد آدم قلبش میاد توی دهنش.

 

کنم و نگاهی به ساعت مچیم دستم رو بلند می 

 ندازم.می

ده و من هنوز ساعت چهار صبح رو نشون می 

 هام رو نتونستم ببندم.چشم

 

 شه خب منم پیشش بخوابم؟چی می 

 انگار قراره بخورمش، آخه خوردنی هم نیستی مرد.

 

 گیرم.لبم رو گاز می 

بهتره حرفم رو پس بگیرم چون این مرد از هر نظر  

 جذابه.
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ی موقع حرف زدنش، وای... اون اون جذبه

هایی که از دو های زیادی خوشگلش با لبدیدنخن

بره طرف کش اومده دل و دین هر بیننده ای رو می

 چه برسه به منی که دلم براش رفته.

 

 کنم.خودم رو روی بالشت پرت می 

کنم و با فکری که به هام مشت میپتو رو توی دست 

 گیره.زنه لبخندم عمق میسرم می

 

شه برم آروم کنارش اون که الان خوابه، چی می 

 بخوابم؟

 خوابی.هام کور شد از بیبه خدا چشم 

 

 کشم.نفس عمیق می 

 خواد بفهمه؟دیگه فکر کردن نداره از کجا می

 

 شم.از جام پا می 

@shahregoftegoo 



با همون سوییشرت گله گشاد خب لباس دیگه ای ندارم 

خواب شدنم. کی با که بپوشم. اینم یه دلیل واسه بی

 من دومیش باشم؟ سوییشرت خوابیده که

 

ی تلاشم واسه بسته آروم در اتاق رو که با همه 

کنم و پاورچین نشدنش باز چفتش کرد رو باز می

 رم.پاورچین سمتش می

توی رخت خوابش به پهلو خوابه و پشتش به منه و  

ی ی برهنهپتو هم تا روی کمرش بالا کشیده و نیم تنه

 لعنتیش توی دیدمه.

 

دارم با نگاهی به اطراف آروم آروم سمتش قدم برمی 

 شینم.و کنارش می

 کشم تا بیدار نشه.خورم حتی نفس هم نمیقسم می 

 

کنم و شینم و پام رو دراز میروی تشکش می 

 کشم.ناخواسته یه نفس عمیق می

 شه یه مرد اینقدر بوی خوب بده؟وای مگه می 

 

@shahregoftegoo 



کشم و یق میاراده چند بار پشت هم نفس عمبی 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

کنم و به محض خزیدن زیرش از پتوش رو بلند می 

ش گلوم رو پره و تو یه چشم بهم زدن پنجهجا می

 کوبه.چسبه و من رو سمت مخالف روی تشک میمی

 

کشم و حالا نیم تنم از روش رد شده و کمرم هینی می 

 روی پهلوشه.

شه تشخیص این تاریکی هم می هایی که تویبا چشم 

 زنه:داد که مست خوابه پچ می

 

 بهگل؟ -

 

ا الان می ها استفاده کنم طلبه از اون جان معروفواقعا

 کنم آخه خیلی دلبر شده.و می

 

 جانم؟ -

@shahregoftegoo 



 

انگار از شوک بیرون اومده که غرش خشمگینش تو 

 زنه.گوشم زنگ می

 

 کنی؟چه غلطی داری می -
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 ۳۱۴#پارت

 

 

 شه.هام آویزون میلب

 

 ده؟آدم تو جواب جانم اینطوری جواب می -

 

سریع توی جام کشه و من دستش رو از گلوم می

 شینم.می

@shahregoftegoo 



 

 کنی؟اینجا چیکار می -

 

 بره بذار بخوابم پیشت.به خدا اونجا خوابم نمی -

 

 

 کنه.اخم می

 

 .شهنمی -

 

 شه.می -

 

 

 گیره.ش رو سمتم میانگشت اشاره

 

 شه برو سر جات بخواب.گفتم نمی -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.لج می

 

خوام پیش ترسم میبره میگم اونجا خوابم نمیمی -

 اذیت کن.تو بخوابم 

 

 توپه.خشن می

 

تنهایی بخوابی ترسش کمتره یا توی بغل یه مرد  -

 غریبه؟

 

 زنم.موهام رو پشت گوشم می

 

 تو غریبه نیستی بادیگاردمی. -

 

 شه.صداش کمی بلند می

 

 هر خری بادیگاردت شد باید بخوابی پیشش؟ -

@shahregoftegoo 



 

 گیرم وای خدا چه مزخرفی گفتم.لبم رو گاز می

 

و بهت اعتماد دارم بادیگاردمینه خیر چون تو  -

 گم.می

 

 اعتماد نکن منم یه مردم مثل بقیه. -

 

 

 دم:سرتق جواب می

 

نه اصلاا اینجوری نیست تو خوبی انسانی  -

 شناختمت.

 

 زنه.پوزخند می

 

 و از قضا خوشگل اونو چه کنیم؟تو هم زنی -
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حامین مسخره بازی در نیار ما جفتمون خوب  -

کنی پس اذیت ت نمیدونیم تو سرت بره خیانمی

 نکن بذار بخوابم پیشت.

 

 

ده و با خشم به در اتاقی که داخلش سرش رو تکون می

 کنه.بودم اشاره می

 

 شه برو بخواب سر جات.نمی -

 

ترسم اصلاا تو گم میحامین مسخره نباش می -

 مشکلت چیه؟

 

 

 کنه.کشه و آروم تر زمزمه میدستی به صورتش می

 

 نامحرمی بفهم. -

 

@shahregoftegoo 



محرم مگه پره به حق چیزهای نشنیده ناابروهام بالا می

 قراره چی بشه آخه؟

 

 ی خنده داری.چه بهونه -

 

 کنه.تأکید می

 

خوابم ازنظرت مسخره هم من با نامحرم یه جا نمی -

 باشه من اینم.

 

 گم:ندازم و بیخیال میشونه ای بالا می

 

 صیغه بخون بلدی؟ -

 

 گه:شه متعجب میهاش درشت میچشم

 

 گی زده به سرت؟چی می -

@shahregoftegoo 



 

نه واسه راحتی خودت تا از اینجا خلاص بشیم  -

 گیرم.و نمیصیغه بخون نترس بکارتت

 

 

کنه و شم و حامین دستش رو بلند میدست به سینه می

 گیره.پشت دستش رو سمت صورتم می

 

 زنم تو دهنتا.می -

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

تحریک شدم یه کاری خب حالا اگه زدی تو دهنم  -

 باهات کردم چی؟

 

 بهگللل... -
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 ۳۱۵#پارت

 

 

ی رفتیم خونه به همه خونی یا وقتیجان بهگل می -

هام بگم اینقدر سستی که از یه صیغه دوست

 وحشت داشتی؟

 

 کنه.لبش رو با زبون تر می

 

 خیلی اعصاب خوردکنی. -

 

 وا تو هم فهمیدی؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



کشه و به اتاق اشاره کلافه دستی به صورتش می

 کنه.می

 

 پاشو برو بذار بخوابیم. -

 

بخدا و من امشب اینجا نخوابم نمیرم اگه نخونی -

قسم از هر فرصتی واسه دستمالی کردنت استفاده 

کنم جناب نامحرم تجربه هم که داری پس واسه می

 و.اینکه به گناه نیوفتی بخون اون کوفتی

 

 

 ده.ی تأسف تکون میسرش رو به نشونه

 

 حیایی.خیلی بی -

 

ذارم و با سر کج هر دو دستم رو دو طرف صورتم می

 گم:شده می

 

@shahregoftegoo 



 دوست نداری؟ حیاای خدا بی -

 حیا خیلی دوست دارن.مردها که زن بی 

 

ندازه اینقدر عصبیش کردم که نگاهی به سر تا پام می

 هاش از خشم قرمز شده.گونه

 

 خوام دختری مثل تو زنم باشه.حتی تو خوابم نمی -

 

شکنه، ولی مثل خودش جواب گیره، نه میدلم می

 دم.می

 

تو بشم نگو آخه من دخیل بستم توی امامزاده زن  -

 خوای؟و نمیمن

 

هاش کنم قراره از گوشاینقدر کلافه شده که حس می

دود بیرون بزنه، وقتی پشت هم به صورتش دست 

 زنه:کشه و حرصی غر میمی
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و بیار پهن وای وای وای، پاشو برو رخت خوابت -

 کن همینجا بخواب.

 

چسبونم و با ابرو م رو به هم میدوتا انگشت اشاره

 کنم.اشاره میبهشون 

 

 باید بچسبم بهت گفته باشم. -

 

 جوئه.لبش رو می

 

 های اتابک.خواد بدمت دست آدمچقدر دلم می -

 

کشنم من هر شب میام بخوابت اینقدر اون موقع می -

 کنم حالت جا بیاد.اذیتت می

 

 

شه اما خیلی زود بینم که لبش به لبخند باز میمی

 کنم.میخوردش و من با ابرو اشاره می

@shahregoftegoo 



 

بخون دیگه اینجوری به اون پیر مرد مهربونم  -

 دروغ نگفتیم.

 

 دونی؟تو اصلاا چیزی در مورد صیغه می -

 

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

دونم مهمم نیست فقط شنیدم که بخونی نه نمی -

 شی.محرم می

 

 و شوهر.زن -

 

 

 کنم.مکث می

 

 چی؟ -

@shahregoftegoo 



 

 شیم.و شوهر میزن -

 

 

 خندم.می

 

فقط واسه راحتی خیال تو  خیال بابا مابی -

 خونیم.می

 

خونم و شما از بین بردین باشه میحرمت همه چیز -

کشم به این و الکی یدک نمیولی من اسم شوهر

 و باز تصمیم بگیر.فکر کن

 

 

 ندازم منظورش چیه.هام رو بالا میابرو

 

 منظورت چیه؟! -

 

@shahregoftegoo 
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🔥 

 

 

 ۳۱۶#پارت

 

 

دیگه توضیحش بمونه واسه بعد از اینکه زنم  -

 شدی.

 

 گیرم.م رو سمتش میانگشت اشاره

 

و شوهرت نکنا من بدون صیغه هم اینقدر زنم -

 و گناه.گی نامحرممشکل ندارم تو داری میباهات 

 

ا موقع گاز گرفتن کمی خیره نگاهم می کنه الان دقیقا

ش فکر کنم این جذاب تره تا اون لبخند بازوشه نه چونه

ی لبش که به شکل خواستنی زیباست و محو گوشه

 کنه.

@shahregoftegoo 



 

 و نداری.خونم ولی تو باز حق چسبیدن به منمی -

 

 گم:م و کفری میکنهام رو آویزون میلب

 

چسبم بهت تو روخدا بخون دارم کور باشه نمی -

 شم خوابم میاد.می

 

ی یه سال واسم تأسف خورده. گلوش امروز به اندازه

 کنه.رو صاف می

 

زوجه  و همخونم هم زوجبه وکالت از تو می -

 ت هم...رو... مهریه

 

 گیرم.پرم تو حرفش و انگشتم رو بالا میمی

 

 گیرم.میگازت  -

 

@shahregoftegoo 



ی کنه به خوندن آیهکنه و شروع میچپ نگاهم می

ره و عربی و بعد تموم شدنش چشم غره ای بهم می

 گم:کشه که میتوی جاش دراز می

 

گم چه مسلط بودی... چند نفرو تا حالا صیغه می -

 کردی کلک؟

 

کنه که آب دهنم رو پر صدا جوری با خشم نگاهم می

 دم.فرو می

ده و با صدای آرومی بیرون مینفس عمیقش رو  

 گه:می

 

و بابام محرمیت تموم عروس دامادهای فامیل -

ها دعوتش خونده، به عنوان بزرگتر تو مجلس

 کنن چون چندبار شنیدم حفظم.می

 

زنم و زنم و خیلی زود پتوش رو کنار میلبخندی می

 کشه.خزم که حرصی عقب میزیر پتوش می

 گفتم نچسب بهم. -

@shahregoftegoo 



 

 در حساسی؟خب حالا چق -

 

 

هاش رو روی سینه کشه و دستروبه بالا دراز می

کنه نگاهم رو به نیم رخش و اون تتوهای قلاب می

 دم و انگار خواب از من فراری شده.روی گردنش می

 

 حامین؟ -

 

 کنم.توپه و منم لبم رو آویزون میکلافه می

 

 بخواب بهگل. -

 

 یه چیز بگم بعد بخوابم؟ -

 

 

 نه. -
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دوست دختر داری؟ "خیره بهشم که گم تو باشه می -

ده، با ذاره و جواب نمیهاش رو روی هم میچشم

دم" هیچ دختری توی صدای آروم تری ادامه می

 زندگیت نیست؟ اون دختره پریسا.

 

 

 کشه.پوف کلافه ای می

کشه ولی مگه انگار از ساکت نشدنم داره عذاب می 

تونم میسوزونه من با این گرمایی که داره تنم رو می

 بخوابم.

 

 نه زنی تو زندگیم نیست، بگیر بخواب. -

 

 ...باش -
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شه و ی کوتاهم با صدای بلند رعد و برق خفه میجمله

پرم و صورتم رو روی بدنش من با جیغ تو بغلش می

 کنم.پنهون می

کنه و دست راستش رو هاش رو از هم باز میدست

 کنه.م حلقه میدور شونه

 

 و برق بود.رعدهیشششش.... نترس  -

 

ترسم ولی بلایی که من معمولاا از رعد و برق نمی

اتابک سرم آورده باعث شده از هر صدایی وحشت 

 کنم.

 

 شه.به پهلو می

گیره و همچنان سرم رو روی دستم دورش قرار می

 دم.ش فشار میسینه

 

 نترس من اینجام. -

 

@shahregoftegoo 
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🔥 

 

 

 ۳۱۷#پارت

 

 

 شه روی آتیش ترسم.همین جمله آبی می

 

مونه و زنه میحامین ثابت کرده روی حرفی که می 

ا امنیته.  وجودش واقعا

 

کنم و با کنم و به صورتش نگاه میمیسرم رو بلند 

 زنم:عجز لب می

 

 دی نذاری دستشون به من برسه؟قول می -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

@shahregoftegoo 



شونه و با اطمینان ی لبش میلبخند کوچیکی گوشه 

 گه:می

 

 مگه زنده نباشم. -

 

 شینه.هاش مینگاهم روی لب

ا روی لبش تابی  ده، نور مستطیلی شکل از پنجره دقیقا

 زنم:دست خودم نیست که پچ می

 

 یه چیزی بپرسم؟ -

 

کشه و حرارتی که از دم داغش باز نفس عمیق می

 شه.توی صورتم پخش می

 

 چقدر سؤال داشتی؟ -

 

 گم:زنم و میلبخند می
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و هاتو بوسیدی فرداش حرفاون شب که من -

ا پشیمون بودی؟  شنیدم، واقعا

 

 زنم.کنه و من لب میباز اخم می

 

 یه سؤال پرسیدم عصبانی نشو. فقط -

 

گزه و با صدای پچ مانندی حرف ی لبش رو میگوشه

 دم.زنه و من ناخودآگاه خودم رو بهش فشار میمی

 

ی زندگیم بود بهگل، اون شب شیرین ترین تجربه -

پشیمون نیستم ولی نباید اتفاق میوفتاد نه بدون 

 ی تو.اجازه

 

 کنم.دستم رو بلند می

هام حس خوبی که از حرفش تو رگ تنم پر شده از

 جاری شده.

@shahregoftegoo 



کنه اینکه اینکه واسه یه بوسه هم به اجازه فکر می 

 ذاره.اینقدر به من احترام می

 

شه هر چند این مرد آرزوی هر دختریه و باورم نمی 

موقت و کم الان مال منه حتی اگه حسی بهم نداشته 

 باشه.

 

کنم، می هام شکستگی ابروش رو نوازشبا سر انگشت

فهمم که زیر اون ی چشمش، ته ریش جذابش، میگوشه

پتو دمای تنمون بیش از اندازه بالا رفته و داره 

 سوزونه.جفتمون رو می

 

هام شه و من سرانگشتهام محکم میدستش دور شونه 

 کشم که صدای غرش خشمگینش منرو روی لبش می

 رو به خودم میاره.

 

 اری نیستم؟م که من آدم خوددبهت گفته -

 

 زنم.شم و لبخند میهاش خیره میتو چشم

@shahregoftegoo 



 

و ازت فاصله بگیرم گی تا من بترسماینو می -

 گی نیستی.وگرنه اینی که می

 

شینه و من و روی بالش م میدستش تخت سینه

شه و حالا با نیم تنش کوبه، روی آرنجش بلند میمی

 روی تنم خیمه زده.

کنه و نگاهمون با دست راست بازوم رو نوازش می 

تو صورت هم درگردشه، سرش کمی پایین میاد و 

 زنه.کنار لبم پچ می

 

و خواد تنتهستم خیلی زیاد اینقدر که الان دلم می -

 و.کشف کنم رج به رجش

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۱۸#پارت
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 گزم تا حرف غیر مربوطی نزنم. لبم رو می

 تا خودداریش رو خودم رو به صفر نرسونم.

شه تو این فاصله نگاهش کنی و دست و دلت مگه می 

 نلرزه؟

 

خوای باز با بخوابی حامین اگه نمیفکر کنم بهتره  -

 هوش بشی.یه چیزی بکوبم تو سرت تا بی

 

 هاش از دو طرف کش میاد.لب

شه نفسم به دستش که از پایین سوئیشرتم داخل می 

 شماره میوفته.

 

 گیرم.بازوش رو توی چنگم می 

 زنه:ره و پچ میسرش توی گردنم فرو می 

 

 مین.ست ههیشش... فقط یه کنجکاوی ساده -

@shahregoftegoo 



 

هاش از پهلوهام سمت بالا نوازش وار سر انگشت

ر شده میکشیده می  گم:شن و من س 

 

 کنجکاوی چی؟! -

 

زنه، کمی بالا تر از ی کوچیکی روی گلوم میبوسه

 گه:زخمم و همونجا می

 

لمس کردن جای خالی لباس زیر مشکی رنگی که  -

 الان تو تنت نیست.

 

 شه.میبه معنای واقعی کلمه نفسم قطع 

هاش مواد مذابه که روی کنم از نوک انگشتحس می

 مونه.تنم جا می

 ده.کنه و ادامه میهاش کمرم رو لمس میانگشت 

 

@shahregoftegoo 



ها افتاد آخرین بارت بود چشم کسی به اون لعنتی -

 بهگل، این یه هشداره... جدیش بگیر.

 کنی نیست.هیچ مردی به خودداریه چیزی که فکر می 

 

 و...ولی... ولی... ت -

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

منم نیستم... که اگه بودم الان دستم لطافت  -

 کرد، هوم؟و فتح نمیپوستت

 

 خواستم برش دارم.می -

 

 

 کی!؟ -

 و کشیدی تو جهنم؟وقتی من

 

 قصدم این نبود. -

@shahregoftegoo 



 

و بردی وسط جهنم، وقتی واسه اولین نبود ولی من -

و کردم که هیچوقت نکردم، بار تو زندگیم کاری

 و سوختم.تنتو تو اون لباس تصور کردم وقتی

 

بهگل نکن، واسه جفتمون بهتره که فاصله بگیریم...  

 شکنی.و میی منتو داری اراده

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا قورت می

 شبیهه یه آدم مستم که هیچ درکی به اطرافش نداره. 

 

هایی که روی تنم تونم تمرکز کنم، نه روی دستنمی

 شه.هایی که روی شاهرگم کشیده میلبدر گردشه، نه 

 

خواد گه پسش بزنم ولی قلبم با تموم وجود میعقلم می 

که حامین مثل پیچک دورم بپیچه و اینقدر به خودش 

 فشارم بده که تو وجودش حل بشم.

 

@shahregoftegoo 



 ندازم.نگاهی به صورتش می

 

ی صورتم رو کشف هاش داره نقطه به نقطهچشم 

 تپه.شک کوچیک میکنه و قلبم مثل یه کنجمی

 

این اولین باره که یه مرد رو تو این پوزیشن کنار  

بینم، یه مرد با نیم تنه برهنه که روی تنم خودم می

 خیمه زده.

 

هایی که ایران زندگی نکردم تموم من تمام سال 

تونستم هر کاری بکنم با اینکه نوجوونیم که می

به کسی  ی راحتی داشتم هیچوقت تا این اندازهخانواده

 نزدیک نبودم.

 

 هیچوقت هیچ مردی رو نبوسیدم. 

هایی داشتم با این بادیگارد جذابی که فکرشم چه اولین 

هاش شیرین کردم تا این اندازه لمس سر انگشتنمی

باشه و منو به دنیایی ببره که بیرون اومدن ازش کار 

 هر کسی نیست.

@shahregoftegoo 



 

 ده.کمی لباسم رو بالا می

 داشتنیم.نافم و اون پرسینگ دوستفقط کمی بالا تر از 

 

کنه و واسه دیدنش سر ش بهش گیر میانگشت اشاره 

 کنه.خم می

هام زنه و حین نگاه کردن به چشملبخند کوچیکی می 

 کشه.های فرزی میدور نگین براق نقره ایم خط

 

و به ی لبم رو از حس عجیب غریبی که داره منگوشه

گزم و آخ صداش از یه میبره ی ترسناک مییه خلسه

 های جهنم میاد.جایی نزدیکی

 

 چقدر چیز واسه کشف کردن داری کاراکال. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۱۹#پارت

 

 

کشه و من دست خودم م میی بینیش رو روی گونهتیغه

شه لعنتی من تو نیست آه ریزی که از گلوم خارج می

حال خودم نیستم حتی اون اسم اعصاب خوردکن هم 

 کنه"حالم رو خراب نمی

 

کنم دیگه چی داری که قراره جان... دارم فکر می -

کنه و اینبار لبش میهام...." باز مکث با انگشت

های کشه و کشنده تر جملهرو روی گوشم می

هام کوبه" شاید با لبجهنمیش رو تو صورتم می

 باید کشفش کنم؟

 

شه حس متضاد بین خواستن و نخواستن نه دیگه نمی

هاش داره این لحظه... گرمایی که از تنش و حرف

شه با شه جنون، جنونی که باعث میزنه، میآتیشم می

هر دو دست سرش رو از تو گردنم بیرون بیارم و 

 هام رو روی لب زیادی داغش بکوبم.لب

@shahregoftegoo 



 

و بکشه اگه اسیر یه عشق یه طرفه شده باشم و خدا من

 خودم رو اینجوری در اختیارش بذارم.

 

ها، این حضور خوام، این لحظه، این لمسولی من می 

خوام، پس گور بابای هر چی پر از امنیتش رو می

 ده.العملی که انجام میکر مزخرفه مهم الانه و عکسف

 

و ی ساکن منده و جای بوسهدستش پهلوم رو فشار می

 کنه.ی عمیق و مرطوب عوض میبا یه بوسه

وار ش به زیر لبم لعنتیبرخورد ته ریش تیز چونه 

 دوست داشتنیه.

و  من گم شدم تو این لحظه، لحظه ای که گوشم فقط 

هامون رو شدن و باز وصل شدن لب فقط صدای جدا

 شنوه.می

 

وقتی اتاق تاریکه و جلز و ولز بخاری هیزمی  

 سکوت رو شکسته.

@shahregoftegoo 



و کمی بالا  شینه و منوقتی دستش زیر کمرم می 

 کشه.می

 

های سفت و پیچ در پیچش حالا پوست شکمم با عضله 

ا دارم جون می  دم.در تماسه و من رسما

 

 گزه.پایینم رو میواسه آخر کار لب 

تو همون حالت وقتی لب پایینم زیر دندونشه حین نفس 

نفس زدن هر دومون پیشونیش رو به پیشونیم 

 زنه.چسبونه و لب میمی

 

 ی هوسی بهگل...تو فرشته -

 

ش نگاه های بستهکنم و به چشمهام رو باز میچشم

 کنم.می

 

و  زنمشه و اینار من پهلوش رو چنگ میلبم آزاد می 

 شه.ای که از گلوش خارج میآه مردونه

@shahregoftegoo 



 

 بده یا خوبه؟ -

 

ندازه و لبخند سری رو که رو به بالا گرفته پایین می

 زنه.می

 

 به حد مرگ خوبه. -

 

کشم یه بار دیگه دستم رو نوازش وار روی پهلوش می

 گزه.که لبش رو می
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@shahregoftegoo 



کشم یه بار دیگه دستم رو نوازش وار روی پهلوش می

 گزه.که لبش رو می

 

 حامین؟ -

 

 نکن. -

 

 

 دم.شم سرم رو تکون میمتوجه منظورش نمی

 

 نکنم؟چیکار  -

 

 کنه.م رو نوازش میگونه

 

و نابود های خواستنیت داره پهلوموقتی اون دست -

کنه اینجوری با ناز صدام نکن گفتم من خوددار می

 نیستم.

 حالا بگو؟

@shahregoftegoo 



 

 م رو بالا میارم.کنم و انگشت اشارهلبم رو تر می

 

 خوام یه کاری بکنم...می -

 

 کنه.هاش رو ریز میچشم

 

 چه کاری؟ -

 

اینکه بتونه حدس بزنه قراره چیکار کنم قبل از 

ی توانم کنم و با همههام رو توی بازوش فرو میدندون

 گیرم.گاز می

 

کنه ره و سعی میش که به هوا میصدای آخ مردونه 

هام رو کنم و قفل دندونو پس بزنه بهش رحم می من

ش پلک کنم و پشت هم واسه صورت جمع شدهباز می

 زنم.می

 

@shahregoftegoo 



گیره دستش نم باقی مونده روی بازوش رو میبا کف 

 گه:های ریز شده میو با چشم

 

زنی دلبری کنی، تلافی الان اونجوری پلک می -

 نکنم؟

 

کنم و با لحن لوسی حین خط کشیدن لبم رو تر می

 گم:ش و اون تتوی فوق هاتش میروی سینه

 

خیلی وقت بود هوس کرده بودم گازش  -

 از بود.بگیرم.دیگه مهریه هم که گ

 

کشم با نوازش و انگشتم رو تو همون مسیر بالا می 

هایی که از حالت عادی کشدار تر اهمیت به نفسبی

های شده نوک انگشتم رو روی جای گازم و رگ

دم" آخه ببین هی داره کشم و ادامه میش میبرجسته

 زنه بیا گازم بگیر.چشمک می

 

 ن...های تو هم آفریده شده واسه بوسیده شدلب -

@shahregoftegoo 



 

 دم.لب پایینم رو جلو می

 

 خدمت شما. -

 

ی کوتاهی روی لبم شه و با آرامش بوسه خم می

 گه:کوبه و قاطع میمی

 

بسه... تا جایی پیش رفتیم که وحشتناکه، دیگه  -

 و بخواب.بهش فکر نکن

فکر کن این یه خواب بود یه رؤیای شیرین با طعم  

گردیم به زندگی عادی تو هامون، ما فردا برمیلب

شم بادیگاردت نباید به و من میشی دختر رئیسممی

رسید ولی فکر اینکه تو الان محرم منی اینجا می

 و بهم ریخت.روانم

 

 شه.کنم ضربان قلبم نامنظم میحس می

 ریزه.فرو مییه چیزی توی قلبم  

@shahregoftegoo 



ی شیرین هارو بعد اون تجربهاصلاا انتظار این حرف

 گم:گزم و مغموم میتاب لبم رو مینداشتم، بی

 

 ی امشبمون...تجربه -

 

 کنه.باز حرفم رو قطع می

 

ی امشبمون واسه امشب بود، فردا ما خود تجربه -

 واقعی مونیم باشه؟

 

 .کنم، اونم خیلی عمیقدست خودم نیست که اخم می

حس آدمی رو دارم که ازش سوء استفاده شده با خشم  

کنم، پتو رو تا زنم و بهش پشت میدستش رو پس می

شنوم که کشم و صدای ناراحتش رو میگردنم بالا می

 کنه.صدام می

 

 بهگل؟ -

 

@shahregoftegoo 



خوام چیزی بشنوم، بهتره همین هیشششش... نمی -

ا چون من  الان بشی خود واقعیت، بخواب لطفا

ا به خ  واب احتیاج دارم.واقعا
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ا نور شدیدی که از پنجره ی کوچیک داخل خونه و دقیقا

هام رو با غرغر باز شه چشمصورتم تابیده، باعث می

 کنم.می

 

م گیج سرم رو از روی ی سینهبا حس سنگینی قفسه 

کنم و اولین چیزی که نظرم رو جلب بالشت بلند می

@shahregoftegoo 



ا روی می کنه، حجم زیادی از موهای مشکیه که دقیقا

 سینمه.

 

هام ذارم و با هر دو دستم چشمسرم رو روی بالش می 

مالم، با یاد آوری چیزی که دیدم به سرعت برق می رو

 کنم.کنم و دقیق تر نگاه میباز سرم رو بلند می

 

 ی منه.این سر حامینه که روی سینه 

ش از زیر لباسم دور یه دستش زیر تنشه و دست دیگه 

 شکمم حلقه شده و روی پهلوم چنگ شده.

 

همینه که نفسم بند رفته چون با تمام وزنش روی من  

 افتاده.

ی پسر باشه والا دیده بودیم سر دختر رو سینه 

 اینجوریشو دیگه ندیده بودیم، همه چی ما برعکسه.

 

دم تا متوجه بشه و خودش رو کنار تکونی به خودم می

 بکشه اما فایده نداره.

@shahregoftegoo 



 کنم.زنم و زمزمه میلبخند کوچیکی می 

 

 سر کوچولوی بد خواب.پ -

 

کنم و با مکث روی موهای زیادی دستم رو بلند می

 ذارم.ش میمشکی آشفته

هام رو لای موهاش فرو نرمه عین ابریشم، انگشت

 کنه.م میکنم که صدای بم گرفته از خوابش شوکهمی

 

دست بردار وروجک، دیشب که آتیشم زدی  -

واب نذاشتی بخوابم. لااقل بذار الان خواب به خ

 برم.

 

 رم.ی غلیظی بهش میغرهچشم

البته به اون حجم موهاش که جلوی دیدمه صورتش  

 بینم.رو که نمی

 

@shahregoftegoo 



خواستی بخوابی به من چه، من چیکارت کردم می -

 دیشب؟

 

کنه انگار م فیکس میسرش رو بیشتر روی سینه

 کنه.بالشته داره جا باز می

 پوف...

 

تا پلک  همون صدای نفست زیر گوشم کافی بود -

 روی هم نذارم.

 

تونم واسه جوام، من همین الان میی لبم رو میگوشه

های دیشب خیلی همین یه جمله بمیرم ولی حرف

تونست حال خوب دیشبمون رو یه ناراحتم کرده، می

 جور دیگه تموم کنه.

 

در هر صورت قرار نبود من آویزونش بشم که  

 کنم.اونجوری برخورد کرد، پس تلافی می

 

@shahregoftegoo 



ی رئیست پاشو بادیگارد گذاشتن سرت روی سینه -

 درست نیست.

 

ی خواب کنه و با چهرهبلافاصله سرش رو بلند می

 کنه.آلود نگاهم می

 

 وای خدا دلم ضعف رفت واسش چقدر با نمک شده. 

 

خورم و به خواد بشینه روی لبم رو میلبخندی که می 

 کنم.جاش اخم می

زیر لباسم بیرون گه فقط دستش رو از چیزی نمی 

کشه و با یه نفس عمیق پشت به من به پهلو دراز می

 کشه.می

 

 

 نفس عمیق بعدی واسه منه.

 شم.گیرم و از جام پا مینگاهم رو ازش می 

@shahregoftegoo 



دم و با نیم نگاهی به حامین و کش و قوسی به تنم می 

اون تشک یه نفره ای که دیشب با من تقسیمش کرد 

کشم و از کلبه بیرون کلاه سوییشرتم رو سرم می

 زنم.می
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و به  شمی روبه رو حیرت زده میبا دیدن صحنه

 کنم.اطراف نگاه می

همه جا پوشیده از مه شده و زیباییش اینقدر زیاده که  

 ره.حتی نفس کشیدن هم یادم می

@shahregoftegoo 



 

هنوز زمین از بارون دیشب نم داره و باد کلی برگ  

 رو داخل حیاط و حتی ایوون ریخته.

 

رم تا چرخی تو حیاط بزنم هوا ها رو پایین میپله 

کلبه و اون گرما باعث سرده و بیرون اومدن از 

 شه.لرزش تنم می

 

شم به کنم و خیره میهام رو روی سینه قفل میدست 

 وسعت سبزی که تو مه استتار شده.

 

 به تو بیشتر میاد. -

 

کشم با شنیدن صدای مرد غریبه ای هین ترسیده ای می

 چرخم.و به عقب می

 

@shahregoftegoo 



ا هم سن و سال های حامین با کت و شلوار یه مرد تقریبا

یه کراوات خیلی شیک مو و ریش مشکی و لبخند  و

 دم.کنج لبش آب دهنم رو قورت می

 

 چی گفتین؟ -

 

 کنه.با انگشت اشاره به سرتاپام اشاره می

 

 گم به تو بیشتر میاد.و میهاملباس -

 

ندازم و خجالت زده نگاهی به چیزهایی که پوشیدم می

 گم:می

 

 آها ببخشید اینارو بابا داد بپوشم. -

 

ندازه و حین دست کشیدن به تای ابروش رو بالا مییه 

 گه:ش میریش روی چونه

 

@shahregoftegoo 



 بابا؟ خوشحالم که نباید مامان صدات کنم. -

 

 دم.گیج سرم رو تکون می

 

 متوجه نشدم؟ -

 

 فکر کردم بابام زن گرفته. -

 

 

 زنم پس این آقا پسر اون پیر مرد مهربونه.لبخند می

 

 شما پسرشونین خوشبختم. -

 

 کنه.سمتم دراز میدستش رو 

 

 شهرام. -

 ذارم.دستم رو توی دستش می

@shahregoftegoo 



 

 بهگلم مهمون ناخونده. -

 

شه و ده که در کلبه باز میفشاری به دستم می

شه، سر هامون خیره میهای حامین رو قفل دستچشم

 کنه.چرخه و دستم رو رها میشهرام به اون سمت می

 

 پس تنها نیستی؟ -

 

ره و ظی بهم میی غلیحامین جلو میاد چشم غره

کنه، لحنش دستش رو سمت شهرام دراز می

 کنم؟ست یا من اینجوری فکر میخصمانه

 

 و الان اینجاییم.حامینم راه گم کردیم -

  

 پدرم؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



پدرت واسه کمک به یکی از اهالی ده دیشب  -

 رفتن.

 

 ده.شهرام سری تکون می

 

 و شما اینجا بودین بدون حضور پدرم. -

 

چیه؟ دست خودم نیست که کمی کنم منظورش اخم می

 گم.عصبی می

 

های شما یه دست لباس داریم که الان با لباس -

شه نه کیفی داریم نه بقچه زیر بغلمون تعویض می

هامونم بگردین که مطمئن باشین تونین جیبمی

 و گاز نزدیم ببریم.تونهای طلایی خونهستون

 

کنه اما صدای چرخه و اخم میسر حامین سمتم می

 شه متعجب نگاهش کنیم.ی شهرام باعث میخنده

 

@shahregoftegoo 



 گه.هاش میحین خندیدن و تکون خوردن شونه

 

 وای خدا چقدر تو خوبی دختر عاشقت شدم. -

 

منظور ادا شده چیزی نبود که جمله ای که کاملاا بی

حامین رو اینجوری عصبی کنه و با کف دست به کتف 

 شهرام بکوبه.

 

 شوهرشم. -

 

 کنه.جمع میش رو شهرام خنده

هاش رو با حالت تسلیم کشه و دستدستی به لبش می 

 گیره.بالا می

 

اوه ببخشید من منظوری نداشتم از روی عادت  -

 بود.

 

@shahregoftegoo 



زنی بیشتر هایی که از روی عادت میرو حرف -

دقت کن."قبل از اینکه شهرام جوابی بده سمت من 

 چرخه" برو حاضر شو دیره باید بریم.می

 

 

هست که نخوام حاضر جوابی کنم خیلی اینقدر عصبی 

ا متوجه م آروم سمت کلبه راه میوفتم که تأکیدش دقیقا

 کنه.می

 

 بهگل حموم. -

 

دم و سمت حموم راه میوفتم خوب سرم رو تکون می

 ش به لباس زیرامه که برشون دارم.دونم اشارهمی

 

کشم وارد لعنتی واسه اولین بار تو زندگیم خجالت می

 شنوم.م صدای شهرام رو میشحموم که می

 

مهمون بابام مهمون منم هست، منظوری نداشتم  -

 لازم نیست برین.

@shahregoftegoo 



 

رفتیم از پدر هم در هر صورت باید صبح می -

 تشکر کنین.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۲۳#پارت

 

 

داره و اینقدر عصبیه که جلو تر از من قدم برمی

های خشمش رو دارم به راحتی دریافت فرکانس

 کنم، اما چرا؟ می

 

ما که خیلی زود به محض اومدن اون پسره از کلبه 

 بیرون زدیم.

@shahregoftegoo 



 رد و بدل بشه.حتی اجازه نداد حرفی بینمون 

 

توجه به من دلیلی واسه این خشمی که باعث شده بی 

من یکی دو متر جلوتر ازم قدم برداره رو درک 

 کنم.نمی

 

های بلندش ی قدموقفهنفس بریده از دنبال کردن بی

 توپم:ایستم و با صدای بلندی میمی

 

 شه بپرسم چته؟ می -

 

ما توی هم بلند نیست ا صدام از نظر خودم اونقدر

ره سکوت جنگل و اون مهی که دیگه داره از بین می

 پیچه.می

 

ست که بلافاصله سمتم انگار حامین منتظر همین جمله 

 گرده.های بلند مسیر رفته رو برمیچرخه و با قدممی

 

@shahregoftegoo 



العمل سریعش های درشت شده به خاطر عکسبا چشم

 کشه.کنم که توی صورتم فریاد مینگاهش می

 

 من چمه؟ -

 چمه تو بگو؟

 

 گم:دم و بیخیال میهام رو سمت پایین انحنا میلب

 

 دونم تو اصولاا...چه می -

 

کنم کلی کنه و من حس میبا فریادش حرفم رو قطع می

ها به پرنده با وحشت از روی شاخ و برگ درخت

 پرواز در میان چشه؟

 

های اون عوضی چیکار هات تو دستدست -

 کنی؟طی داری میفهمی چه غلکرد؟ هیچ میمی

 

 گه؟کنم چی داره میگیج نگاهش می

@shahregoftegoo 



مگه من چیکار کردم فقط با شهرام دست دادم یه دست 

 عادی این فریاد واسه اونه؟

 

 گی؟چی می -

 

 خوره.هام چرخ میهاش تو چشمچشم

هاش های قرمزی که سفیدی چشمنگاهم خیره به رگ

 شه.رو به کل گرفته می

 

ه روی پیشونیم رو به نفس خشمگینش موهای ریخت 

گیره و من قلبم واسه تپیدن بازی درمیاره بازی می

 الان غیرتی شده؟ 

 

های دیشبش تو سرم خنده داره وقتی تک تک جمله

هایی که یه ضد حال اساسی خوره، همونچرخ می

 بود.

 و نخواسته. اصلاا حق نداره غیرتی بشه وقتی من

 

@shahregoftegoo 



برت زیاد  وتو با مردهای دورگم فاصلهدارم می -

کن، تو اصلاا تا حالا اون یارو رو دیده بودی که 

 اجازه دادی لمست کنه؟

 

 زنم.هام رو به کمرم میدست

های شلوارش تا زانو ندازم پاچهنگاهی به سرتاپاش می

 هاست.خیسه به خاطر نم باقی مونده روی شاخ و برگ

 شنوم.گم و صدای حبس شدن نفسش رو میمی

 

 

 ارد؟به تو چه بادیگ -

 

شه و پیشونیش کنم رنگ صورتش کبود میحس می

کنه به نبض زدن، اما حین گزیدن لبش با شروع می

گه و راه صدای عصبی که کم از غرش نداره می

 میوفته.

 

@shahregoftegoo 



خوای گی به من چه هر غلطی که میراست می -

 بکن.

 

 زنم:عصبی غر می

 

 هی درست صحبت کن. -

 

کاسه هام رو توی ده و من چشماهمیتی نمی

 چرخونم.می

 فقط همین قهر کردنش رو کم داشتم.

 

گردیم خودش گفت فردا ما به زندگی اصلیمون برمی

 الان دردش چیه؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۲۴#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

 پشت سرش راه میوفتم.

شم، یه تیکه چوب تقریباا ضخیم کمی جلو تر خم می 

 کنم.دارم و جای عصا ازش استفاده میرو برمی

 

های جلوی پام که اینبار حین کنار زدن برگ 

خیال ی آقا شهرام مهمونشونه بیهای کهنهکتونی

 گم:می

 

 مشکلت چیه؟من نفهمیدم  -

و نخواستی؟! الان از چی مگه دیشب خودت همین 

 شاکی هستی؟

 

 العملی.ده بدون کوچک ترین عکسبه راهش ادامه می

 

@shahregoftegoo 



خب این یعنی اون به تو چه خیلی ناراحتش کرده،  

شناسم هر بلایی سرش بیارم چون حامینی که من می

 کنه.قهر نمی

 .کنمپس باز دهن وا می 

 

 حامین؟  -

ا از چی ناراحتی؟شه می  بپرسم دقیقا

 فهمم چته؟کنم نمیچون من هر چی فکر می 

 

ایسته و من چون چرخه، میباز شتاب زده می

 شم.ش کوبیده میانتظارش رو ندارم به سینه

 

دم فکر حین گوش کردن به فریادش بینیم رو ماساژ می

 .کنم خورد شد

 

اون موقع که اصرار داشتی به صیغه، باید فکر  -

 کردی.و میینجاشا

 کشم.گفتم من اسم شوهرو الکی یدک نمی 

@shahregoftegoo 



و کشیدی تو این بازی، بازی که دو سرش من من 

و تو به یه ورتم حساب قراره مثل سگ پارس کنم

 نکنی.

ی منی یعنی زن منی پس تا زمانی که با منی، صیغه

 خوره بفهم اینو...مال منی دست کسی بهت نمی

 

ش و چیزی که به خودش هام از شنیدن جملهچشم

 شه یعنی چی مثل سگ؟نسبت داده درشت می

 گم:با لبی که گاز گرفتم می 

 

 ادبی.خیلی بی -

 

خوره و باز واسه آروم کردنش تیرم به سنگ می

کنه ای که با حالت طنزی گفتم، عصبی ترش میجمله

 گیره.که با یه برو بابا ازم فاصله می

داره منم دوان دوان پشت سرش راه چند قدم که برمی 

 میوفتم.

 

@shahregoftegoo 



حرص نخور بادیگارد، اینقدرم زنم زنم نکن من  -

 زن تو نیستم. اون صیغه هم یه شبه بود پس رگ

 گردن باد نکن واسه زنی که زنت نیست.

 

 ده.کنه و سرش رو به تأسف تکون میچپ نگاهم می

 

ی چاه خانوم خیلی احمقم که با طناب تو رفتم تو -

 شمس.

 

 کنم.خیره نگاهش می

کشه و باهاش ده، گوشیش رو بیرون میاهمیتی نمی

 ره، خدا کنه آنتن داشته باشه.ور می

 

ا نگران یکتام و انگار دعاهام برآورده می  شه که واقعا

 پیچه:صدای حامین تو گوشم می

 

 الو شاهد؟... خداروشکر... -

 

@shahregoftegoo 



رسم و خیره هش میدوام بچند قدم باقی مونده رو می

 شم به صورتش.می

 

یکتا چطوره؟... خوبه... کجایی؟؟ اوکی لوکشین  -

فرستم فقط عجله کن چون شارژم داره تموم می

 و بدتر از اون دیگه تحمل ندارم.شهمی

 

 شم.کنم و بهش خیره میاخم می

ا تحمل کردن من سخت تر از تحمل کردن خودش  قطعا

 نیست بد اخلاق ضد حال.

 

کنه. شتاب زده ده و تماس رو قطع میتکون میسری 

 گم:می

 

 خوب بود؟ یکتا خوب بود؟ کجان؟ -

 

کنه با گوشیش مشغوله و جواب هام نگاه نمیبه چشم

 ده:می

@shahregoftegoo 



 

و از این عذاب الهی خوبن... الان میان دنبالمون -

 شیم، هر دومون.خلاص می

 

هایی که کنار بدنم مشت کردم به اون فقط با دست

کنم و با تموم حرصی جذاب لعنتیش نگاه میصورت 

کنه فقط یه لحظه نرمی و که داره از تو ویرونم می

های دوست داشتنیش تو خاطرم میاد و به لطافت لب

حرمت همون چند لحظه ای که جهنم وار لذت بخش 

ها شکسته کنم تا بیشتر از این حرمتبود سکوت می

یگان به زانو بندم حامین شانشه، ولی با خودم عهد می

 درت میارم.

 

کنم التماس کنی تا یه گوشه چشم بهت بندازم کاری می 

 کنم تا بگی غلط کردم.اینقدر اذیتت می

 

کنم که روزی صد بار بابت کاری باهات می 

اشتباهت، بابت پس زدن من زار بزنی و ازم بخوای 

 ببخشمت بشین و تماشا کن...

@shahregoftegoo 



 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۲۵#پارت

 

 

 

 

کردم واسه بودن تو عمارت هیچوقت فکرشم نمی

 اینقدر خوشحال باشم.

کنم همش دو روزه از اینجا دور شدم و الان حس می 

 دو ساله که هوای معطر باغ رو نفس نکشیدم.

 

ها و ورود با ذوق حین طی کردن مسیر سنگ فرش 

 کنم.به عمارت به اطراف نگاه می

 

@shahregoftegoo 



ها کنار هم کمی اونورتر کنار استخر سه تا از نگهبان

 دست به سینه ایستادن.

ه خودش رو به حامینی که عب د از کنارشون با عجل

رسونه و من صدای پچ پچ داره میپشت سرم قدم برمی

 شنوم.ریزشون رو حین طی کردن مسیر می

 

 به خدا موردوم، خوبی کاکو؟ -

 

 خوبم نگران نباش. -

 

 

کنم و به راهم ادامه دیگه به پچ پچ ریزشون گوش نمی

 دم.می

هایی که چشم دیدنشون رو عجیبه که حتی به نگهبان

 .گیرمزنم و جوابم میدارم هم لبخند مین

 

ی اول رسیم اما قبل از اینکه پام به پلهبه ورودی می

شه و بابا شتاب زده ازش برسه در عمارت باز می

 زنه.بیرون می

@shahregoftegoo 



 کنه...نه خودش رو پرت می

 

هام دوییدنش سمتم اینقدر برام شیرینه که به قدم 

تاب بخشم و واسه گم شدن تو آغوشش بیسرعت می

 شم.می

 

 گیره.من رو لای بازوهاش می  

هام رو کنه و دستحس امنیت تمام وجودم رو پر می

 کنم.دور تنش محکم تر می

 

گه و دلم برای پدر نهایت بغض دار میبا صدای بی 

 .رهم ضعف میدوست داشتنی

هر چقدر هم خشن باشه و عصبی باز پدرمه و  

 عاشقشم.

 

 و زنده شدم دختر.آخ... بهگل مردم -

 

@shahregoftegoo 



بوسم و پر از عشق جواب ی پهنش رو میروی شونه

 دم:می

 

 احتیاطی کردم.دورت بگردم بابا ببخشید بی -

 

کنه و فشاری به رو از خودش جدا می بلافاصله من

که روی صورتش نشسته ده، اخمی بازوهام می

 ترسناکه.

 

ای کردی بهگل تو چطور همچین کار احمقانه -

 اصلاا عقل داری؟

 

 دم:گزم و شرمنده جواب میلبم رو می

 

 به خدا نفهمیدم چی شد یکتا رو که دزدیدن... -

 

 کنه...م میصدای بلندش خفه

 

@shahregoftegoo 



 یکتا دیگه کدوم خریه وقتی تو جونت تو خطره؟ -

 

شه و نفسم از داره خورد میبازوهام از فشار دستش 

خشمش بند اومده که صدای ناجی همیشگیم به دادم 

 رسه.می

 

قربان خانوم خیلی اذیت شدن بذارین استراحت  -

 کنن.

 

 بمیرم براش...؟

فهمه. حتی رو می آره باید بمیرم براش که اینقدر من

ایسته، این وقتی به حد مرگ ازم عصبیه باز پشتم می

ی سوار بر اسبه که آرزوی هر شاهزادهمرد همون 

 دختریه...

 

گیره بابا بدون گفتن کلمه ای نگاهش رو از صورتم می

 ده.و به پشت سرم می

 

@shahregoftegoo 



 ها همه تو حیاط جمعن و شاهد ماجرا.نگهبان 

هایی که پشتش حامین کمی عقب تر کنار عب د با دست

 قلاب کرده ایستاده.

 

از اینکه بتونم حرفی افته و قبل تو یه لحظه اتفاق می

بره و با فریاد به زبون بیارم بابا سمتش هجوم می

 خوابونه.مشت محکمی روی فک حامین می

 

ی خیلی ریزی یه قدم به کشم و حامین با نالهجیغ می 

 چرخه.شه و صورتش به راست میعقب پرت می

 

هاش رو روی هم فشار زنه و عب د چشمبابا فریاد می 

 ده.می

 

ا روی من می  فهممش من درد اون مشت رو دقیقا

 م حس کردم، خیلی درد داشت خیلی.سینه

انگار مشت بابا جای صورت حامین روی قلب من 

 نشسته.

@shahregoftegoo 



 

گیری . تو واسه چی پول میهمه چیز..کثافت بی -

که مواظب دخترم باشی عوضی از جلوی در 

 م بردنش تو کدوم قبرستونی بودی؟خونه

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۲۶#پارت

 

 

 گیرم.ی حامین میههای مشت شدنگاهم رو از دست

کنه تا فهمم چقدر داره خودش رو کنترل میمی  

ا حقش نبود.  حرکتی نکنه، این مشت واقعا

 

 و درست انجام دادم قربان...من کارم -

 

@shahregoftegoo 



خواد باز شو تموم کنه میذاره حامین جملهبابا نمی 

زنم و با چند قدم خودم رو مشت بکوبه که جیغ می

ی بابا کنم و دستم رو روی سینهبینشون پرت می

 ذارم.می

 

 کنی؟بابا داری چیکار می -

اگه حامین نبود معلوم نبود من الان تو کدوم کشور  

ر انداخت و تو خطشدم، جون خودشدست به دست می

 و نجات بده.تا من

 زنیش؟تو داری می

 

پیچه و های خشمگین حامین زیر گوشم میصدای نفس

بابا با صورت سرخ شده و وحشتناکش بهم نگاه 

 کنه.می

 

 دست به دست یعنی چی؟ -

 

 صدام رو کمی پایین میارم.
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 خوام این جو متشنج رو آروم کنم.می

زندگیم ایجاد داشتنی تنشی که بین دو تا مرد دوست 

 خوام.شده و من اینو نمی

من این دو تا مرد رو هیچوقت مقابل همدیگه  

 خوام.نمی

 

و یکتارو با چند تا دختر خواست مناتابک می -

 دیگه بفروشه.

دونم درست نفهمیدم... ولی در مورد پول زیادی نمی

 زدن.که بابتم گرفته بودن حرف می

در موردش  ای هم بود که بایدیه چیزهای دیگه 

 صحبت کنیم.

 

های خشمگینش اینقدر بلند هست که با صدای نفس

وجود صدای بادی که توی فضا پیچیده و شاخ و 

هارو به صدا درآورده باز شنیده های درختبرگ

 شه.می
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گیره و حین رفتن سمت عمارت نگاهش رو ازم می

 کشه:فریاد می

 

 شایگان دنبالم بیا. -

 

 ریزه.میدلم هری پایین 

نکنه کاری باهاش بکنه؟ حامین بدون حرف راه  

 گیرم.میوفته و من ترسیده بازوش رو می

 

تونستم ببینم کنه، کاش میسرش پایینه و نگاهم نمی

 مشت بابا با صورتش چیکار کرده.

 

 حامین نرو... -

 

کشه و بازوش رو خیلی نرم از دستم بیرون می

م تموم بشه جمله اهمیت به منی که حتی اجازه ندادبی

 سمت عمارت راه میوفته.
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خیره به مسیر رفتنشونم که صدای عب د از کنارم به 

 رسه.گوشم می

 

 خوشحالوم که سالمی خانوم. -

 

 زنم.کنم و لبخند نگرانی میبه صورتش نگاه می

 

 گم بابا بلایی سر حامین نمیاره درسته؟ممنون. می -

 

 ندازه.سرش رو بالا می

 

 بری استراحت کنی. نمیاره، بهتره -

 

 کشم.دستی به صورتم می

 

 از شاهد خبر داری؟ -
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نگاهش رو از عمارت و دری که پشت حامین بسته 

 گه:گیره و رو به من میشده می

 

و ببره خواست دوستتونزدوم انگاری می زنگ -

 خونه مرخص شده بود.

 

کنه پس حق با لبخند عمیقی روی لبم جا خوش می

 کرد.یکتا رو تهدید نمیحامین بود خطری 

دم تمام حواسم پیش حامینه نیم سرم رو تکون می

 گم:ندازم و با لحن نگرانی مینگاهی به ساختمون می

 

 بازم بهش زنگ بزن خبر بگیر بهم اطلاع بده. -

 

ذاره و تعظیم کوتاهی دستش رو روی چشمش می

 کنه.می

 

 چشم. -
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راه  شم و سمت اتاقمبا یه لبخند دیگه ازش جدا می

 میوفتم.
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 ۳۲۷#پارت

 

 

 

 "حامین"

 

 

 

با حوله ای که دور کمرم بستم، از حموم کوچیک 

 رم.ی اتاق بیرون میگوشه
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 شه که این حد عصبی و داغونم.باورم نمی

شینم و دستم رو لای موهای خیسم روی تخت می

گیره و تا های آب روی گردنم راه میکشم؛ که قطرهمی

 ندازه.م رد میسینه

 

خوام دستی هم به صورتم بکشم که با دردی که می

شمس پیچه فحش زیر لبی به سمت چپ صورتم می

 دم.میدم و فکم رو کمی ماساژ می

 

این مشت حق من نبود و فقط یه لحظه با یادآوری 

هام رو مشت کردم تا اون صورت مأموریت دست

 هام له نکنم.منفورش رو زیر مشت

 پوف...

 

لعنت به این دو روز جهنمی، لعنت به شبی که مثل 

خوره همون شبی ی تنم رو از تو میموریانه داره همه

 هارو رد کردم.من خط قرمزکه 

 بهگل رو لمس کردم، بوسیدم...
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 دم. هام رو روی هم فشار میچشم

هام لعنت به لطافت پوستی که انگار روی سر انگشت

 جا مونده. 

 

هایی که داره واسه نشستن رو تن اون لعنت خدا به لب

 کنه.دختر التماس می

قلبم  اصلاا لعنت به من که تو این جهنم گیر افتادم و

تابانه داره واسه لمس یه ممنوعه خودش رو به در بی

 کوبه.و دیوار می

 

ی تمرکزم چند متر اونور تر پشت ی فکرم، همههمه

و به آتیش این دیوارهای مزاحم پیش دختریه که من

 کشیده.

 

دونم واسه اولین بار تو زندگیم درمونده شدم من نمی

 باید چیکار کنم. 
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ی وجودم اون دختر من الان با همه شه ولیباورم نمی

و هم به زور رو تو این اتاق، روی این تخت که من

 خوامکنه میروی خودش جا می

اینکه انقدر سفت بغلش کنم که چفت تنم نتونه تکون 

 بخوره. 

 

پوف بلند از روی کلافگیم از این افکار آزاردهنده ولی 

شه با باز شدن در و داخل شدن شیرین مصادف می

 هاشون. همزمان عب د و شاهد و مسخره بازی

 

 و...اوف بدن -

 

ها کاکو مو جنبه نداروما، اینجوری نشستی تو  -

و آماده جون تو الان دوش تخت مو هم که حاضر

 گرفتوم. 

 

 

ی غلیظم رو زنه و من چشم غرهشاهد بلند قهقهه می

 کنم. مهمونش می
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 هاشون رواینقدر فکرم خراب هست که نتونم شوخی

 توپم:تاب بیارم و می

 

 خفه شین اعصابم سگیه.  -

 

ای رنگ و جین مشکیش کنارم شاهد با اون پلیور قهوه

 شینه. می

 

 اوه اوه انگار سگ گازت گرفته آره؟ -

 و. ببینم صورتت

 

 زنم.م رو بگیره که دستش رو پس میخواد چونهمی

 

 و.بکش دستت -

 

زنه و با سر کج شده نگاهم عب د به دیوار تکیه می

 کنه. می
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های این حرومزاده رو خودوم یه روز دست -

 شکونوم.می

 

 کنه. شاهد اخم می

 

 این مرتیکه شمس زده؟ چرا!؟ -

و نجات پدر مادر جای تشکرشه، جون دخترشبی

 دادیم؟

 

کشید نبودی مرتیکه نمک نشناسه یه عربده ای می -

 ببینی کاکو. 

 

 پرم.عصبی از این بحث بین حرفشون می

 

 خواد مرده یا زنده.و میاتابک -

 

 گه:خیال میشاهد شونه ای بالا می ندازه و بی
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 خوایم؟مگه ما نمی -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۲۸#پارت

 

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

خوایم ولی شاهد ما خواسته یا ناخواسته چرا می -

 فهمی؟شدیم آدم شمس می

همش دنبال کار اونیم دنبال دخترش دنبال کسی که اون 

 خواد پس کار خودمون چی؟می

خوام زودتر تموم شه تا گورمو از من خسته شدم می 

 اینجا گم کنم.
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 گه:ندازه و متعجب مییه تای ابروش رو بالا می

 

 گی خسته شدی؟این تویی که داری می -

 ها بیرون بکشیم؟تویی که به زور باید از تو مأموریت 

 

دم و سرم رو آرنج هر دو دستم رو به زانوهام تکیه می

های آب از موهام روی کنم قطرهیسمت زمین خم م

 کشم.خوره و من نفس عمیق میزمین سر می

من درد دارم، درد اون دختری که الان زنمه و لعنت  

 ی کوفتی رو یه شبه نخوندم.به من که اون صیغه

 

 نالم:های آبی که روی زمین چکیده میخیره به قطره

 

 بریدم... -

 

 کاکو چیزی شده؟ -

 

 هایی.رفتو محکم تر از این ح
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هاش جواب کنم و خیره تو چشمکمی سرم رو بلند می

 دم:می

 

 ها هم گاهی اوقات کم میارن عب د.محکم ترین آدم -

  

فهمه که کتف لخت  نم دارم انگار شاهد دردم رو می

 ده.رو فشاری می

 

ریم سراغ گاو صندوق، توی اولین فرصت می -

و قباده از حواس پرتیش شمس درگیره اتابک

 بریم.و کارو پیش میکنیماستفاده می

 

 دم.سرم رو تکون می

 

و اون گاوصندوق یه واسه رفتن به اتاق بهگل -

برنامه بریزیم مدارک و پیدا کنیم نصف اصلی راه 

 رو رفتیم.
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 تو فکرشم فقط باید توی اتاقش یه دوربین... -

 

 

کنم تمام خون تنم یهو به مغزم هجوم میاره که حس می

 غرم:رم و از لای فک قفل شده میپاز جا می

 

غلط اضافه نکن شاهد، تو اتاق بهگل دوربین  -

بذاری، اتاق خصوصی یه دختر که خبری از اون 

 دوربین نداره؟

 

 گزه.کشه و لبش رو میدستی به پشت سرش می

 

شرمنده داداش ولی ما باید بدونیم رمز اون گاو  -

ذاریم فقط و یه جوری میصندوق چیه، دوربین

و بگیره که شمس رفت سراغش گاو صندوق

 رمزو...
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 پرم تو حرفش.باز می

 

 حرفشم نزن امکان نداره اجازه بدم. -

 

کنم به گوشی تو فقط تو داشته خب وصلش می -

 کنیم.باشی ما نگاه نمی

 

 

های پیشونیم در کنم رگکنم حس میرو بلند می صدام

 حال پاره شدنه.

 

 گفتم نه تمومش کن. -

 

پره که عب د عصبی از راه ندادن من از جا میشاهدم 

 کنه.میانجیگری می

 

گوم اول بریم سراغ گاو صندوق شاید تونستیم می -

 کنیم ها؟بازش کنیم نشد به چیزهای دیگه فکر می
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 اصلاا کجا هست اون لعنتی؟ -

 

 

کنار تختش پشت میز عسلی باید دست بکشی به  -

 دیوار.

 

 رم.به هر دو شون چشم غره می

 

 خواین دوربین بذارین؟نار تختشه بعد شما میک -

 

رم و با دن و من عصبی سمت ساکم میجوابی نمی

 رم.هام سمت حموم میبیرون کشیدن لباس

 

من با این همه درگیری ذهنی قبل از تموم شدن این 

میرم دوربین تو اتاق کنم و میمأموریت سکته می

 بهگل؟
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ی سفید و یه حتی فکر به اینکه کسی اون پوست زیاد

 کشه.رو به جنون می دست رو ببینه من

وای از اون نگین خواستنی روی نافش که برقش چشم  

 زنه.رو می

 

های کنم چشمی رو که نگاهش به محرکمن کور می 

 من بیوفته.

اون دختر محرک منه، محرک هر چی حس خوب که 

 کشته بودمش.

 

دم کسی من حتی واسه این مأموریت هم اجازه نمی 

 چشمش بهش بیوفته.

کنم، چون اگه یه بار دیگه تنش مقابلم خودمم نگاه نمی 

گذرم و واسه خودم قرار بگیره دیگه ازش نمی

 کنمش حتی به گناه من زدم به سیم آخر همین...می
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 ۳۲۹#پارت

 

 

 

 

 پیداش کردین یا نه؟ -

 

 دم.سرم رو به چپ و راست تکون می

 

 کنم هر جوری که شده.هنوز نه ولی پیداش می -

 

 ده.می هدف توی هوا تکوندستش رو بی

بعد گذشت دو هفته هنوز آروم نشده و از خشم  

 لرزه.می

 

@shahregoftegoo 



حق داره کدوم پدری بعد دزدیده شدن دخترش و  

ی دخترهایی که ی تنش مثل بقیهفهمیدن اینکه پاره

 گیره؟فروشه طعمه شده آروم میخودش می

 

آخر این ماه یه معامله داره با یه شیخ عرب. خیلی  -

و باکره نه اتابک خوادست، جنس آس میکله گنده

خوان که این معامله خراب بشه چون نه قباد نمی

 شه.پول خوبی این وسط جابه جا می

ا خودشون  کنن.و آفتابی میحتما

دونم سکرته دونم، در واقع هیچی نمیجای قرارو نمی 

 ی بعد برگذار بشه.دونم یه مهمونی قراره هفتهولی می

ا به اون مهمونی واسه پاکزاده ولی شی  خ طالب حتما

و خوام که تو اون شب اونجا باشی، شیخو میجشن میاد

رسی " از لای فک قفل شده تعقیب کنی به اتابک می

و واسم بیارش تا کنه" بهش برس شایگان برستأکید می

 نیازت کنم.از هر چیزی بی

اتابک اینقدر بزدل هست که آفتابی نشه چون خبر داره 

 یارش.من دنبالشم واسم ب

 

@shahregoftegoo 



 دم.سرم رو به تأیید تکون می

چی بهتر از این یه مهمونی که هم درمورد پاکزاد  

اطلاعاتی کسب کنم هم اتابک رو بهم ببخشه هم یه 

 رم.کنه، معلومه که میشیخ عوضی رو نابود می

 

و پیدا دم ولی اتابکو میخیالتون راحت جونم -

 کنم.می

 

کنم و ردیف میخوبه، برو خودم کارهای رفتنت -

تونی هیچ جوری وارد اون همشون دیدنت، نمی

عمارت بشی مگر بادیگارد بهگل، امنه خطری 

کرد این پیشنهادو کنه که اگه میتهدیدتون نمی

 ری. دادم با بهگل مینمی

 

 

 زنه.یه چیزی تو سرم زنگ می

بیشتر از دو چی بدتر از این همراه شدن با بهگلی که 

 هاش نخورده.هام به چشمست چشمهفته
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خوام فراموش کنم کاری که باهام کرد لعنتی من می 

 رو.

 

حسی که تو تنم نشونده چیزی نیست که بتونم به این  

ها ازش بگذرم ولی این رابطه اصلاا امکان پذیر راحتی

 نیست بودن من با بهگل مثل رسیدن زمین به آسمونه.

 

باید تو نطفه خفه بشه باید تمام تلاشم رو این رابطه 

بکنم تا این مأموریت تموم بشه و بعد از نابود کردن 

ا دیگه من  بینه.و نمیشمس قطعا

  

 حواست کجاست؟ -

 

دم به با صدای شمس به خودم میام و نگاهم رو می

 ش کرده.صورتش که دود تلخ سیگار برگش احاطه

 

 بله؟ -
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 تونی بری.گفتم می -

 

 

کنم و از اتاقش بیرون تعظیم کوتاهی عقب گرد میبا 

 زنم.می

 

بندم، نگاهی به اطراف در رو که پشت سرم می

 ندازم.می

های زرشکی فضای سالن زیادی تاریکه چون پرده 

های پذیرایی رو پوشونده و هیچ نوری از کل پنجره

 کنه.بیرون به داخل نفوذ نمی

 

دارم ترانه از قدمی که به سمت در ورودی برمی 

 ده. آسانسور بیرون میاد و سری واسم تکون می

 

ندازم و با صدای پایینی مخاطب ها مینیم نگاهی به پله

 دم.قرارش می
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 خانوم کجاست؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۳۰#پارت

 

 

 

 شن واسه دوش گرفتن.تو اتاقشون، آماده می -

 

 کنم.دم و به آشپزخونه اشاره میسرم رو تکون می

 

 تونی بری.باشه می -

 

 گیره.زنه که جوابی نمیلبخند می
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میوفته و منم بعد مطمئن شدن از سمت آشپزخونه راه 

شینم و مثلاا با م نیست، روی پام میاینکه کسی متوجه

 زنم:شم و پچ میبند کفشم مشغول می

 

 شاهد دوربین راهرو رو از کار بنداز من برم بالا. -

 

 سه دقیقه بهم وقت بده. -

 

 

کنم و واسه باز کردن و بستن اون بند کفش سکوت می

 شاهد کارش رو بکنه. کنم کهاینقدر معطل می

 

و بری تو هارو رد کنیدو دقیقه وقت داری دوربین -

 اتاق دختره اونجا امنه.

 

 حله. -
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ها با اون افتم، پلهشم و سمت پله راه میاز جام پا می

های طلایی و گلیم فرش زرشکی رو با عجله بالا نرده

 .کنمهای بلند طی میرم و راهرو رو با قدممی

 

کنم و گوشم رسم، کمی مکث میاتاقش که میپشت در 

چسبونم تا مطمئن بشم تو حمومه و رو به در می

 ده که وارد اتاق بشم.صدای آب این اجازه رو بهم می

 

بندم و سرکی تو اتاقش در رو به آرومی پشت سرم می

 کشم.می

گیرم و سمت جایی که عب د نگاهم رو از در حموم می

 ت میز عسلی.رم کنار تختش پشگفت می

 

 کشم.شینم و میز رو عقب میکنارش می

لعنتی چقدر باهوشه، اصلاا مشخص نیست که اینجا  

 تونه یه گاو صندوق باشه.می

 

@shahregoftegoo 



های بزرگ با دستی به دیوار که حالت مربع مربع 

ره و کشم و با یه فشار داخل میی گچی داره میحاشیه

 رسم.من به گاو صندوق می

 

یجیتالی خیلی کوچیک مشکی با یه یه گاو صندوق د 

 ندازم.سری دکمه نگاهی بهش می

هایی رو باز کردم و من قبلاا همچین گاو صندوق

کنم مغزم آموزش دیدم ولی زمان داشتم و الان حس می

اصلاا باهام همراه نیست نه تا وقتی که اون دختر تو 

 خونه.حموم با صدای ریزی داره می

 زنم.چ میدم و پکلافه سری تکون می

 

تونه تونم حدس بزنم رمزش چی میحتی نمی -

 باشه.

 

 فرسته.شاهد لعنتی می

 

 تاریخ تولد بهگل. -
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 دم.عصبی سرم رو تکون می

 

 من از کجا بدونم. -

 

 بخار بپرس ازش ببینم تو اصلاا مردی؟خب بی -

 

 

 دم.فکم رو بهم فشار می

 

شی یا دیدمت به قصد شکستن شاهد خفه می -

 جلو؟گردنت بیام 

 

 خنده.می

 

 گم مگه؟دروغ می -
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و پرت نگو تو اون سیستم کوفتی تاریخ تولد چرت -

 دختره رو دربیار.

 

 

 .خیله خب صبر کن -

 

هاش روی کیبورد رو واضح صدای کوبیدن انگشت

 .شنوممی

 

ندازم و نیم نگاهی به پشت سرم و در حموم می 

ناخواسته لبخندی از خوندن زیر لبیش روی لبم 

 نه دختره شیطون خواستنی.شیمی

 

 ۷۶/۱۱/۸حامین؟  -

 

 گیره چیزی تا تولدش نمونده.لبخندم عمق می

 

 زدی؟ -
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 کنم.هارو وارد میدم و شمارهسرم رو تکون می

 

 زنم.دارم می -

 

ی سبز صدای دو تا بوق و قرمز شدن اون صفحه

 رنگ یعنی رمز رو اشتباه زدم.

 

 این نیست. -

 

 خرشو بزن.گندت بزنن تاریخ تولد خود  -

 

 

بگو ولی اینا نیست شاهد این یارو تیز تر از این  -

 هاست.حرف

 

 دونم ولی امتحانش ضرر نداره، صبر کن.می -
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ش وحشت منتظرم که تاریخ و بگه اما صدای آشفته

 کنه.م میزده

 

وای وای حامین حواسم پرت شد به تو، شمس تو  -

 راهروئه پشت در اتاق بهگل فرار کن.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۳۱#پارت

 

 

 حتی فرصت فکر هم ندارم.

لعنتی حتی نشستن دستش روی دستگیره رو هم حس  

 کنم.می

 ست.م خوندهو اینجا ببینه فاتحهاگه من 

@shahregoftegoo 



 

با تمام سرعت بدون فکر واسه بار دوم خودم رو توی  

 کنم.حموم اون دختر پرت می

با این فکر که این حموم هم مثل حموم توی راهرو که  

تونم یه اون سری توش گیر افتادم بزرگ و مجلله و می

 گوشه ای قایم شم.

 

اما چیزی که رو به رومه تمام تصوراتم رو بهم  

 زنه.می

اینکه اینجا یه حموم معمولی پنج یا شش متری با یه 

های درشت دوش که بهگل زیرش ایستاده و چشم

تونم نگاه ش به منی که حین نفس نفس زدن نمیشده

لعنتیم رو از اون تن و بدنی که آب روش جاریه 

 بگیرم.

 

رسه و تو یه ثانیه تنم به بالاترین دمای ممکن می

 کشه.ی تنم این دختر رو فریاد میهمه

 

@shahregoftegoo 



شه با یه جهش تو بغلم دهنش که واسه جیغ زدن باز می

ذارم و پچ گیرمش و دستم رو روی دهنش میمی

 زنم:می

 

 هیششش، هیشششش... بهگل بابات توی اتاقه. -

 

ی تنم رو خیس جاریه همههای آبی که از دوش قطره

ی بهگلم، های ترسیدهکنه و من خیره به چشممی

و امان از اون  ستهای خوشرنگی که ترسیدهمیشی

ی خیس که مثل طناب دار نفسم رو های فر خوردهمژه

 بره.می

  

 دم.بیشتر به خودم فشار می

شه من این دختر رو لخت توی بغلم گرفتم باورم نمی

 شکنجه ایه.خدایا این چه 

دادم شمس یه تیر توی مغزم خالی کنه ولی ترجیح می

هایی که لطافت الان با این حس اینجا نبودم با دست

 رو فتح کرده. ی تن این دختردیوونه کننده
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خوام فراموشش کنم خدا چه زود لعنتی من گفتم می 

 م.گذاشت توی کاسه

 

ون خوره، نگاه جفتمون رو به اتقه ای که به در می

کشه و من رو از اون جهنم سوزانی که توش سمت می

 .کشهزنم بیرون میدست و پا می

 

 بهگل دخترم اونجایی؟ -

 

ی اینکه دم و سرم رو به نشونهلبم رو به هم فشار می

 دم.هیچی نگه تکون می

نه اینکه سکوت کنه نه، از بودن من چیزی نگه  

روی و دستش رو  چرخونههاش رو توی کاسه میچشم

 گزم.کشه و من لبم رو میذاره، کمی پایین میدستم می

 

 اینجام بابا چیزی شده؟ -
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نه فقط حس کردم یه صدایی شنیدم، اومدم حرف  -

 بزنیم بابا، از حموم اومدی بیا اتاقم. منتظرتم.

 

 

 باشه بابا جون. -

 

و موهای خیسم که  گه و با غضب به مناین رو می

 کنه.میروی پیشونیم ریخته نگاه 

ا یه سمفونی گوش زنه و صدای گرفتهپچ می  ش دقیقا

 نوازه.

 

 و بندازی توی حموم من؟عادت داری خودت -

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

 الان چی باید بهش بگم؟ 

حرفی ندارم گندی که زدم قابل توضیح نیست اما تلاشم 

 کنم.رو می
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کنی، بی سرو صدا خواستم ببینم چیکار میفقط می -

اومدم توی اتاق که بابات سر رسید مجبور شدم 

 بیام اینجا.

 

 کنه.مشکوک نگاهم می

های هام رو مهمون اون پلکخواد لبچقدر دلم می

 خیسش کنم.

دیدنش توی این بخار آب و بوی شامپویی که تو فضا 

 پیچیده وسوسه کننده ترین حالت ممکنه.

 

 خیلی مشکوکی حامین... -

 

ی قوی خودم رو از جهنم ه ارادهگیرم تا با ینفسی می 

 تنش بیرون بکشم.

خوام ازش جدا بشم که با یه حین هول زده خودش می

کنم که چسبونه و من گیج نگاهش میرو بیشتر بهم می

 .کوبهزنه و مشتی به کتفم میغر می
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 وایستا سر جات حق نداری بری عقب، -

 و ببینی.تونی تنماینجوری که بهم چسبیدی نمی

 

 دم.هاش چرخ مینگاهم رو توی چشم

ا به سرخیه شقایقه و نم آب شبنم روش، لب هاش دقیقا

 شه فقط کمی ازش بنوشم؟چی می

 

م عصبیش نکنم ولی زیاد کنم با نگاه خیرهسعی می 

 موفق نیستم.

 

بهگل لخت توی بغل منی، به نظرت احتیاج به  -

 دیدن هست؟

 ؟اصلاا دیدن واسه چی وقتی دستم روی تنته

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۳۲#پارت
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دستم رو با بدجنسی پشتش به حرکت در میارم که جیغ 

شه و چند بار پشت هم به کتفم میش تو حموم اکو خفه

 زنه.مشت می

 

و خجالت بکش من ادب، بردار دستتشعور بیبی -

 لختم.

 

خوام بدون فکر به اینکه تو چه موقعیتی هستم می

کاری رو بکنم که از ته دلم خواهانشم اما با یادآوری 

 زنه.شاهد تنم یخ می

 الان این مکالمه رو شنید؟ 

ونه توی ذهنش این لحظه رو تحتی فکر به اینکه می 

 زنه.تجسم کنه آتیشم می

 

 لعنت به من.
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گزم. بدون شه و لبم رو از حرص میاخمم عمیق می 

نگاه کردن به تن بهگل، با عجله از حموم بیرون 

 ی در حال سوختنه.زنم و تنم از خشم مثل یه کورهمی

 

کنه و کفشم حین روی پارکت چکه می هامآب از لباس

 ده.ن چلق چلق صدا میراه رفت

 

ایستم و با صدای دورگه از خشم خیلی آروم کناری می

 گم:می

 

 شاهد؟ -

 

 کنم.ده و من باز صداش میجواب نمی

 

 شاهد با توام؟ -

 

گیرم ده و به اجبار کد رو ساعت رو میباز جواب نمی

 پیچه.که صداش توی گوشم می
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 حامین در امانی؟ -

 

 گم:ندازم و مشکوک میمینیم نگاهی به در ورودی 

 

 چند بار صدات کردم. -

 

و قطع شرمنده داداش زدی توی حموم من شنود -

 و گرفتی وصلش کردم باز.کردم کُد

 

 

شینه که با صدای بهگل محو ی لبم میلبخندی گوشه

 شه.می

 

 و بده از روی تخت.ی مناون حوله -

 

دم که شاهد با لحن مسخره فکم رو روی هم فشار می

 گه:میای 
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 مثل اینکه باز باید قطع کنم یا علی داداش. -

 

رم و شه، با حرص سمت تخت میتماس که قطع می

گیرم و بهش ی تن پوش صورتی رو دست میحوله

 کنم، این چرا اینقدر کوتاهه؟نگاه می

 قراره کجاش رو خشک کنه؟

 

زنم در که باز رم و تقه ای به در میسمت حموم می 

 گیرم.کردن سمتش حوله رو بالا می شه بدون نگاهمی

 

گیره که ناخونش پشت دستم جوری با حرص ازم می

 ده.رو خراش می

 ایستم.با تکیه به دیوار کنار همون حموم می

ا با این لباس   تونم برم بیرون.های خیس نمیقطعا
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زنه، سرم رو پایین بهگل که حوله پوش بیرون می 

مونم حین رفتن ش در امان نمیندازم ولی از کنایهمی

 زنه:سمت تخت و نشستن روش نیش می

 

های وق زده نگاهت به تا الان توی حموم با چشم -

 من بود الان سر به زیر شدی؟

 

دم وقتی حق با اونه هیچ دفاعی ندارم جوابش رو نمی

ه دید زدن تن و بدن زیاد خواستنیش هیچ بکنم واس

رو محروم کنم وقتی از  حرفی ندارم چرا باید خودم

 هر محرمی بهم محرم تره؟

 

کنم، کنم و به ژست خواستنیش نگاه میسرم رو بلند می

و  هر دو دستش رو ستون تنش کرده و پاهای لخت

 خیسش رو روی هم انداخته.

 ستنه.ی خوااین دختر معنی واقعی کلمه 

 

خب جناب بادیگارد توی اتاق رئیست چیکار  -

 کنی؟می
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هایی که توی حموم گفتم خوام حرفکنم و میاخم می

رو باز تکرار کنم اینبار قانع کننده تر اما با چیزی که 

 کشه.های مغزم تیر میی رگگه همهمی

 

و دید آخه اینقدرم بخار نداری بگم اومدی من -

 بزنی.

 

 دم.ده سرم رو تکون میهای ریز شبا چشم

 

 منظورت چیه؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

@shahregoftegoo 



🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۳۳۳#پارت
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 زنه.پوزخند می

 

نداری کنار یه دختر باشی هم منظورم اینه عرضه  -

و هم اون لذت ببرین، آخرشم که من خودت

 و....و بیا عادی باشیمو تو رئیسیبادیگاردم

 

هام رو ادا و با خشم جمله کنمحرفش رو قطع می

 کنم.می

 

انگار خیلی واست گرون تموم شده اون شب کارو  -

 تموم نکردم، ها؟

 

تر از این شه ولی پر رو صورتش از خشم قرمز می

هارو هاست، وقتی با لحن حرص دراری کلمهحرف

 کشونه.رو تا مرز جنون می چینه و منکنار هم می
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ها در موردت تونستی تموم کنی، چون شایعهنمی -

شه درسته... محض اطلاعت عب د عاشق دختر خاله

 نه تو پس خودکشی نکن.

 

ا همینی جوش که مینقطه جائیه که من توش گن دقیقا

 قرار دارم.

 

کنه که با هر وقتی قلبم جوری خون رو پمپاژ می 

 زنه.های سرم نبض میی رگضربان همه

 

کنم و با یه ضربه تخت اینکه فاصله مون رو پر می 

زنم، کنم و روش خیمه میش روی تخت پرتش میسینه

 ره.اینقدر سریع اتفاق میوفته که نفس کشیدن یادش می

 

های هم باز شده و با چشمهاش روی تخت از دست

گشاد نگاهش به منه که فکم رو با خشم روی هم فشار 

 دم.می
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ی خیسم چسبیده با تنشه و من نگاهم رو با پایین تنه

هاش گیرم و به چشمی کنار رفته میخشم از اون حوله

 دم.می

 

گم نامردیه خیلی زیاد ولی احمقانه دلم چیزهایی که می 

 هاش بچزونمش.خواد به خاطر حرفمی

 

دونی حق با توئه، من حاضرم با عب د باشم ولی می -

 شرمی تو نباشم.با دختری به بی

من  تو هیچی واسه تحریک کردن منم نداری، آره... 

دونی چرا" همجنسگرام، به مردها تمایل دارم می

ذارم و سمت پایین رو روی گردنش می مانگشت اشاره

د سرخ ناخونم روی کشم یه خط عمیق که رخط می

 مونه.پوست زیادی سفیدش می

ش که از حوله بیرون زده سمت نافش از بین سینه

 زنم."ی نهایی رو میرم و ضربهمی

 

چون تو به عنوان یه زن هیچ چیز تحریک کننده  -

ای نداری دختر جون، حتی الان که دارم لمست 
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کنم، الان که تو این پوزیشنیم... پس فکر نکن می

 کنی.نیستم تو تحریکم نمی من مرد

 

هام باعث بغضش شده، الان که لعنت به من که حرف

فهمم که زیاده روی کنه میش رو ادا میبا بغض جمله

 کردم.

 من چطور اینقدر عصبی شدم؟ 

 

 خوره، از اتاقم گمشو بیرون.حالم ازت بهم می -

 

 دم.هاش چرخ مینگاهم رو توی چشم

کنه نکنه تلافی م میاین نگاه پر از تنفرش وحشت زده 

 کنه، نکنه دست بذاره روی غیرتم؟

 

 ندازم.شم و نگاه آخر رو بهش میاز روش پا می  

رو  واسم مهم نیست اون دوربین توی راهرو من

گیره یا نه، امیدوارم شاهد کارش رو درست انجام می

 اه میوفتم.زنم و سمت اتاقم رداده باشه، بیرون می
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شینه و واسه هزارمین صدای جیغش توی گوشم می

 کنم.رو لعنت می بار خودم
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 ۳۳۵#پارت

 

 

 

 

 

بیشتر از یک ساعته که توی سرما و بادی که 

هام رو هم به صدا درآورده، دست به سینه استخون

 کنار استخر منتظر شاهد ایستادم.
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تونم توی اتاقم دونم دردم چیه که وقتی میخودمم نمی

ی منتظرش باشم، چرا باید اینجا به ایستم که همه

 ز کنه.پوست تنم از این سوز سرد گز گ

 

کنم از سرما متنفرم؛ ولی دارم خودم رو شکنجه می 

ا رو به روی بالکن اتاق دختری که  که الان اینجا دقیقا

 بدجوری دلش رو شکستم ایستادم.

 

پشیمونم، اینکه بخوام از خودم برونمش کاملاا منطقیه 

 ها وقتی اصلاا حقیقت نداره.ولی نه با اون حرف

 

رو به کارهایی که  ونسته مناون دختر تنها کسیه که ت 

 هیچوقت نکردم تحریک کنه.

محرک دوست داشتنی من، چه حیف که اینقدر فرق  

تونم به داشتنش بینمون زیاده، اینقدر زیاد که حتی نمی

 فکر کنم.
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گذره توی مغزش وقتی بفهمه من افسر پلیسم؟ چی می

وقتی بفهمه اینجا جاسوسم و قراره پدرش رو بکشونم 

 ی دار.هپای چوب

 

 کنه؟ی اعدام پدرش چه فکری درموردم میلحظه

های خوشگلش نگاه کنم و تونم توی چشمبازم می

 ببوسمش؟

ی تنش رو غرق ده لمسش کنم و همهباز اجازه می

 بوسه کنم؟

 

ی اعصاب خوردکنی که داره های آزار دهندهفکر

 کنه، چیزهایی که اینقدر توی مغزمم میدیوونه

 کنه.کردم که فکر بهش حالم رو بد میمرورشون 

 

وارد شدن موتور و اون صدای زیادی بلندش باعث 

شه نگاهم رو از بالکن بگیرم و به راست می

 بچرخونم، پس بالاخره شاهد اومد.
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کنه و کلاه کاسکت مشکی رو موتور رو پارک می

ش ذاره، دستی به موهای بهم ریختهروی فرمون می

 داره.دم برمیکشه و سمت من قمی

 

اینکه اون لبخندی که جزء همیشگیه صورتشه الان  

روی لبش نیست، مشخصه که اتفاقی افتاده که شاهد 

 رو عصبی کرده.

 

 کنه.رسه و دستش رو سمتم دراز میبهم می

 

 سلام. -

 

 دم:فشار می دستش رو به آرومی

 

 سلام چی شده؟ -

 

 ندازه.کشه و نگاهی به عمارت مینفس عمیق می
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نوک بینیش از سرما قرمز شده و انگار آبریزش داره 

 کشه.که مدام بینیش رو بالا می

 

 فرشید ناپدید شده. -

 

ندازم تا کسی کنم و نیم نگاهی به اطراف میاخم می

 متوجه ما نباشه.

ها کنار در ورودی علیرضا و یکی دیگه از بچه

شون با ما اینقدر عمارت خبر دار ایستادن و فاصله

 ست که بویی از این مکالمه نبرن.زیاد ه

 

یعنی چی ناپدید شده؟ مگه اسباب بازی که گم  -

 بشه؟ 

 

 ده.سرش رو به تأسف تکون می

 

ش کشیک بودن دیدن چند محمدو عباس دم خونه -

 و ندیدن.و بعد اون دیگه فرشیدشنفر رفتن خونه

@shahregoftegoo 



 

 گزم:ی لبم رو میعصبی گوشه

 

 گی شاهد؟چی می -

 چطور ممکنه خونه رو گشتین؟ نکنه کشتنش؟ 

 

 کسی تو خونه نبود گشتن. -

 

 چطور از جلوی چشمشون بردنش؟ -

 

  

 خارونه.پشت سرش رو می

 

دونی که و فرستادم میمنکه نرفتم اونجا اما هادی -

و بدی زنه از پشت بوم بردنشچقدر تیزه حدس می

دونن تحت نظر ها میماجرا اینجاست که اون آدم

 . وگرنه چه نیازی بود مخفیانه ببرنش؟بوده
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کشم و هر دو دستم رو چند بار پوفی از آشفتگی می

 کشم.روی صورتم می

 ها از طرف شمس نباشن.امیدوارم اون آدم

 

ا می - دونن، فکر نکنم دیگه بتونیم پیداش کنیم تا قطعا

 الان حذفش کردن.

 

 گیره.با پاش روی زمین ضرب می

 

 کردن.آره تا الان حذفش  -

خواستم از اون به قباد برسم لعنت بهشون، حالا می

 چیکار کنیم؟
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 ۳۳۶#پارت

 

 

 

ی درخت پشت سرم تکیه دم و به تنهسرم رو تکون می

دم، حین سر دادن هر دو دستم توی جیبم با اطمینان می

 گم:می

 

تونیم بکنیم فرشید عملاا فعلاا هیچی کاری هم نمی -

 ی سوخته بود.مهره

و اون شیخ عرب تمرکز ولی باید روی مهمونی پاکزاد

 کنیم چیزی پیدا کردی؟

 

ش پاکه ازش دارم ولی پرونده آره اطلاعات زیادی -

یعنی نه تو ایران، نه تو کویت، هیچ جرمی 

مرتکب نشده اما هر سال یه سفر  چند روزه به 

و با کلی کله گنده در ارتباطه، فردا هم ایران داره

و مهمونی هم که روزه به ایران پرواز داره

 بعدشه.
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 دم.ی فهمیدن تکون میسرم رو به نشونه

 

ا هادیو جحواستون - و هم بفرست با مع کنین حتما

رم تو اون ها، سنش کمه اما کار بلده منم میبچه

 کنم.و میو تمام تلاشممهمونی

 

زنه، داره و کنارم به درخت تکیه مییه قدم سمتم برمی

ست که دم هوا اینقدر گرفتهنگاهم رو به آسمون می

مون اچیزی تا باریدنش نمونده و اینه که باد اینقدر بی

 لرزونه.هامون رو میداره استخون

 

خیالت راحت حواسم هست، فقط گاو صندوق چی  -

 شد فکری کردی؟

 

ی بعد که رفتم توی اون اتاق، البته اگه بتونم دفعه -

ها مشاوره فرستم تا بچهازش چند تا عکس می

 بدن.
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 کنم خیالت راحت.و باز میمن اون لعنتی 

 

 زنه.لبخند می

 

ا می -  فقط یه چیز دیگه؟ تونی،حتما

 

چرخونه و اینکه سرش رو اینقدر به اطراف می

کنه یعنی چیزی هاش رو تیکه تیکه ادا میجمله

تونم خواد بگه که ربطی به کارمون نداره و من میمی

 حدس بزنم در مورد چیه.

 

 بگو معطل نکن... -

 

 پرسه...کنه و مردد میهام نگاه میتو چشم

 

 ...از یکتا خبری داری بهگل -

 

 پرم توی حرفش.می
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نه ندارم با بهگلم حرف نزدم تو چرا زنگ  -

 زنی بهش؟نمی

 

 ندازه.شونه ای بالا می

 

ی دیگه ای ازش ندارم زدم ولی خاموشه، شماره -

 گفتم شاید بهگل بهم یه شماره بده...

 

 گم:شم و خیلی جدی میدست به سینه می

 

 نرفتی؟بهتر نیست تموم بشه همینجا تا بیشتر فرو  -

 

ده و مشتش رو خیلی آروم هاش رو بهم فشار میلب

کوبه نگاهم رو از مشتش به ش میچند بار روی سینه

 دم.های پر از حسش میچشم
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صاحاب مونده که گه ولی دل بیاینو عقلم می -

حالیش نیست. این لامصب با شنیدن اسمشم جوری 

 شه.کوبه نفسم قطع میمی

ش گذروندم اصلاا روی باور کن اون شبی که باها

شه حامین، لعنت به من ولی تو عمرم حساب نمی

 زنم.و دارم درجا میهمون شب گیر کردم

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

کنم، منم توی اون اعترافش سخته ولی من درکش می 

شب موندم، حق با شاهده چه تعبیری اون شب جزء 

 شه.عمرمون حساب نمی

 

 کنم.درکت می -

 

ی ابروش گیره و حین خاروندن گوشهعمق می لبخندش

 گه:می
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و بکنم خوام تمام تلاشممن واسه داشتن یکتا می -

ا کیم دیگه  مگه اینکه اون وقتی بفهمه من واقعا

 و بکنم.ی تلاشمخوام همهو نخواد ولی میمن

درسته اشتباهه بارها بهمون گفتن که تو مأموریت نباید 

ولی باور کن من خودمم وارد ماجراهای عاطفی بشیم 

های آبی نفهمیدم چی شد چشم باز کردم دیدم اون چشم

زنه حامین فکر پدرش دلمو برده. دلم شور میبی

 کشه منو.نداشتنش مثل زهره داره از تو می

 

 زنم.اینبار من لبخند می

کنه اما خوبه که اینقدر جرأت داره که بهش فکر می 

و نخواد وحشت یگه منمن از اینکه بعد فهمیدن هویتم د

 زارم.دارم من از دوباره پس زده شدن بی

خوام به داشتنش فکر کنم که با فکر من اصلاا نمی 

ی تنم از زهرش عفونت نبودنش مسموم بشم و همه

 کنه.

 شه خودش ادامه بده.سکوتم باعث می 
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ی یکتا رو حامین؟ به بهگل زنگ بزنم شماره -

 بگیرم؟

 

 ندازم.می یه تای ابروم رو بالا

 

 گیری؟!از من اجازه می -

 

گه و یه چیزی توی کشه، میدستی به پشت سرش می

خوره لعنتی انگار من وضعم از شاهدم دلم تکون می

شه که عاشق دختر مردی شده خراب تره باورم نمی

 باشم که به خاطر نابودیش پا توی این راه گذاشتم.

 

 یه جورایی زنداداش به حساب میاد... -

 

ی توی ذهنم و این از افکارهای دیوونه کننده عصبی

ده چقدر احمقم و چقدر سست و اعترافی که نشون می

 توپم:اراده میبی
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و بعدم بیا اتاقم تا مزخرف نگو شماره رو بگیر -

 ببینم واسه مهمونی باید چیکار کنیم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۳۷#پارت

 

 

 

 

 "بهگل"

 

 

ام، خیلی وقته باهاش وقت مشغول بازی با برفی

 نگذروندم و دلم حسابی براش تنگ شده.
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های گل توپ فسفری رنگ توی دستم رو سمت بوته 

ها دونم از لای شاخ و برگکنم و میسرخ پرت می

 تونه بیرون بکشونتش.خوب می

  

 بدو بیارش. -

 

موهایی که باد تو صورتم ریخته رو پشت گوشم 

ی تلاشم نگاهم سمت اتاق حامین زنم و با همهمی

 شه، چند وقته ندیدمش؟کشیده می

رو تا  همون روز که وارد حموم شد و منفکر کنم از 

 مرز سکته برد.

 

رو لخت دید و من جای  شه که منهنوزم باورم نمی

خجالت از بودن توی بغلش، داشتم واسه اون تن و بدن 

 کردم.شد ضعف میو صورتی که زیر آب خیس می

 

دونم آب خیلی داغ بود یا حامین داشت با حرارت نمی

 .سوزوندرو می تنش من
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هر چی که بود باعث شده هیچ شکایتی به ورودش به  

 حموم نداشته باشم.

 

نفس عمیقی از یادآوری هجومش سمتم و پرت کردنم 

 کشم.روی تخت می

 هیجان انگیز ترین چهره ای که ازش دیدم.

ی زیادی اون خشم با تن خیسی که ازش یه چهره 

 انگیز ساخته بود. وسوسه

 

 کنه.جریان پیدا میهام حس شیرینی توی رگ

های آب از یه حسی مثل مورمور شدن، وقتی قطره

ی خورد و روی صورتم و قفسهروی صورتش سر می

 کرد.م رو تر میسینه

 

من توی فضا بودم، روی ابرها یه جایی توی بهشت  

کن رو بهم زد های اعصاب خورداما وقتی اون حرف

ا از بهشت سر سبزم پرت شدم توی جهنم  بدون دقیقا

 اکسیژن.
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ش نفس نکشیدم و با تنفر از اتاق تا آخرین کلمه 

ا بعد اون طی یه برنامه ی از پیش بیرونش کردم و دقیقا

 تعیین شده نه من جلوی چشمش آفتابی شدم نه اون.

بیرون رفتن هم که قدغن شده و پس لزومی به  

 همراهیش نیست.

 

 م.ولی چیکار کنم که دلم طاقت نداره و الان اینجا

شه اون مرد خشن لجباز بهم حسی نداشته باورم نمی 

 باشه.

 

کنم اما انگار نیم ساعته با برفی با سر و صدا بازی می

 قرار نیست از اون اتاقک نفرین شده بیرون بیاد.

 

های رو بدو بدو سمتم میاره و من با چشم برفی توپ 

رو اینبار  ندازم و توپریز شده نگاهی به اطراف می

 کنم لعنتی چرا نمیاد بیرون؟اتاقک پرت می سمت

 

های آرومم رو اون دوئه و منم قدمبرفی سمت توپ می

دارم تا اینبار که توپ دستم اومد به در سمت برمی

@shahregoftegoo 



ی پنجرشه و امیدوارم بکوبمش، البته ترجیحم شیشه

ها توی سر و صورتش اون زیر باشه تا خورده شیشه

 بپاشه.

 

ه سرما داره کم کم لختشون هایی کنگاهی به درخت

 ندازم.کنه میمی

 هیچوقت زمستون رو دوست نداشتم. 

 ی دیگه زمستونه و من از الان دلم گرفته.دو هفته 

 فصلی که مامان واسه همیشه ترکمون کرد.

  

کنه از فکر برفی که با توپ لای پاهام شیطنت می

گیرم و باز بیرون میام و با خنده توپ رو از دهنش می

 خوره.کنم، دقیق به هدف میپرت می

 

دوئه و نگاه من خیره به اون دره تا باز بشه برفی می 

 شه.و حامین بیرون بیاد و همینطورم می
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به محض باز شدن در سرم رو سمت ساختمون  

کنم ولی هدف به هر جایی نگاه میچرخونم و بیمی

ده توی نقشم مگه صدای به حد مرگ جذابش اجازه می

 اعتنایی کنم.برم و بی فرو

 

واسه بیرون کشیدن من لازم نبود از این موجود  -

 استفاده کنی.

 

ها چیه این چرخم مشکلش با حیوونبا اخم سمتش می

 مرد؟

 

 بله؟ -

 

زنه و من نگاهم رو از اون عینک پوزخند می

دم، به رد گیرم و به کنج لبش میمستطیلی شکل می

ا مریض اون پوزخندی که دلیل تپش قلبمه،  من واقعا

 ره آخه؟شدم کدوم احمقی دلش از پوزخند ضعف می

دونه با چی دل ببره همین ولی خب این لعنتی می

های کج و کوله اینقدر جذابش کرده که هر چی تو لب
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ای واسه کنایه زدن پیدا ذهنم بوده پریده و هیچ جمله

 کنم.نمی

 

خوای بگی اتفاقی اینجا رو واسه بازی انتخاب می -

 ردی؟ک
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 ۳۳۸#پارت

 

 

کشه و تعدادی برگ شم، باد زوزه میدست به کمر می

 لرزم. کنه و من تو خودم میرو توی هوا جابه جا می

 

زنم و موهای کوتاهم رو از جلوی صورتم کنار می

ها رو ردیف کنم کنم تا رگبار کنایهعزمم رو جزم می

 و تلافی کنم همین که عصبی بشه کافیه البته تا اینجا.

@shahregoftegoo 



 

ت بالا گرفتی، من اگه بخوام و دسخیلی خودت -

تونم احضارت کنم. نکنه یادت رفته تو ببینمت می

 کنی؟واسه من کار می

 

ده حین از لای در بیرون میاد و به چهارچوب تکیه می

ی پهنی که داره هاش روی سینهقلاب کردن دست

 گه:ده خیلی محکم میتیشرت طوسیش رو جر می

 

کنم، به غیر کار مینه یادم نرفته من واسه تو کار  -

 کنم، مگه نه؟اصلیم خیلی کارهای دیگه هم می

 

 شه.حرف دو پهلوش واسم گرون تموم می

رم و زیر درخت انجیر که حالا تک چند قدم جلو می 

 ایستم.و توک برگ زرد روش مونده می

 

تونه حالم ی دو متری هم عطر تنش میاز این فاصله 

 رو دگرگون کنه.

@shahregoftegoo 



 ن شایگان...لعنت بهت حامی 

 

هام و خیره توی چشمدو پهلو حرف نزن، مرد باش -

 و بزن.حرف اصلیت

 

کنه و نگاهی به سر تا پام لبش رو با زبون تر می

 ندازه.می

یه نگاه خیره مثل اسکن کردن ولی من حس بدی 

 گیرم، من این نگاه رو دوست دارم.نمی

 

ا مریض شدم اونم یه بیماری   وای خدا من واقعا

 لاعلاج.

 

 اصل حرفم؟ -

 شه.زیاد اطراف من پرسه نزن همین، سخته ولی می

 

ندازم و اینبار من کل تنش رو یه تای ابروم رو بالا می

 گذرونم.از نظر می

@shahregoftegoo 



 

ی اطرافت پرسه نزنم؟ نکنه یادت رفته اینجا خونه -

رم که البته یمنه، حیاط منه، هر جا که بخوام م

ی شه، حتی اگه خونهحموم شخصی جزءش نمی

ها یه حریمی دارن شایگان اما خودم باشه آدم

دونی که راه به راه از حموم من انگار تو اینو نمی

 سر در میاری.

 

 کشه.دستی به ته ریش خوش فرمش می

 

 حموم دوست دارم تو نداری؟  -

اسم بهت ده" حودم که ادامه می"فکم رو بهم فشار می

 بود تلاشت واسه رسیدن توپ به اینجا ستودنی بود.

 

 رم.یه قدم دیگه جلو می

 

گی؟ حالت خوبه چیزی مصرف چی داری می -

 کردی؟
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ی جذابش به حدی شیرینه که دست و پام رو تک خنده

 کشم.کنم و تند تند به موهام دست میگم می

 وای خدا این مرد مثل رویاست واسه من. 

 

ی تو یه کلبه وسط جنگل مصرف کردم آره یه چیز -

شم.هنوز اثرش نرفته  و الان نَسَخ 

 

 شه.هام عمیق میاخم

گیره. خاک بر سر منی ی وجودم رو میحرص همه 

و در اختیارش گذاشتم باید صبر  که اینقدر راحت خودم

 کردم تا توی حسرت لمس تنم بمیره.می

 

 گیرم.م رو سمتش میانگشت اشاره

 

گلیمت دراز تر کردی شایگان، منتظر پاتو از  -

و بد تلافی به سبک خودم باش، جواب تحقیرهات

 گیری.می

@shahregoftegoo 



 

لزومی نداره اینقدر عصبی بشی داریم حرف  -

زنیم جنبه داشته باش جواب سؤالی که می

 و بشنو.پرسیدی

 

 

گزم و نیم نگاهی به برفی که با توپ لبم رو می

 ندازم.مشغوله می

 

ه جایی گیر کردم، دزدیده شدم یا اگه یه بار دیگه ی -

 خوام تو بهم کمک کنی.هرچی نمی

  

خوام بهش گم فقط میدونم چی دارم میخودمم نمی

ذارم اون شب تکرار بشه ولی بفهمونم که نمی

خواد که ی گفتنش رو ندارم، چون دلم نمیعرضه

ذارم منو ببوسی وقتی اون واضح بگم دیگه نمی

ی زندگیم تو ترین تجربه ها به عنوان شیرینبوسه

 خاطرم ثبت شده و من عاشقانه خواهان تکرارشم.
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 شنوم.ندازم و صدایی ازش نمینگاه آخر رو بهش می

 شم.های بلند ازش دور میپشت بهش با قدم 

خوره و من دیگه و پام وول می برفی تو دست 

 ی اونم ندارم.حوصله

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۳۹#پادت

 

 

 

 حوصله مشغول جویدن پوست لبم هستم وبی

حوصله تر از من روی خیره به تصویر یکتایی که بی 

 گم:تخت خودش دراز کشیده می
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ی چقدر همه چی کسالت آوره، بابای تو اجازه -

ده، بابای من بدتر از اون خروج از خونه نمی

 زندانیم کرده، چیکار کنیم حالا؟

 

 کنه.هاش رو کج وکوله میلب

 

 ری مهمونی بیچاره من.تو که شب می -

 

 کنم.هام رو آویزون میلب

 مهمونی که اصلاا دوست ندارم برم و یه اجباره. 

 

تو بیا جای من برو، کی حال داره با اون خدای  -

غرور پاشه بره مهمونی که کلی متلک دیگه بهم 

 بچسبونه؟

 

 خنده.می
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کنی خیلی زور داشت برات گفته تحریکش نمی -

 آره؟

 

 رم.ی غلیظی بهش میچشم غره

و به آفتاب کم جون دم ظهر که از پنجره و نگاهم ر 

 دم.ی کنار رفته داخل تابیده میپرده

 

تو بودی زور نداشت برات کسی که دوسش داری  -

 همچین مزخرفی بگه؟

 

ها چشم و چالش رو کج و کوله عین عقب مونده

 کنه.می

 

هایی بهم دیدی شاهد چه حرفوووووی... باید می -

و خیره م رفته بودزد، آخ که درد پای زخمیم یاد

های خوشگلش وقتی داشت دلبری بودم به اون لب

کرد. بهگل من اگه بتونم با شاهد باشم تا آخر می

 ست.شم بسکه این پسر سر زندهعمرم پیر نمی
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م جک زنم و دست راستم رو زیر چونهلبخند می

 کنم.می

 زنم:حین پس زدن رو تختی که به پام پیچیده غر می

 

هزار بار گفتی چیا گفت، بگو ببینم خب بابا  -

 چیکارها کرد؟

 

 گه:گزه و با ناز میلبش رو می

 

هامون واسه خودمونه کسی آقامون گفته شیطونی -

دونست تلفن بیاد دستم گذاشتم نباید بدونه، انگار می

 کف دستت.

 

 اوووو حالا کی شد آقاتون؟ -

 

 

 ده:ضعف کرده با نفس عمیق جواب می
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هات شده یعنی هام مهر لبهمینکه لبآقامون گفت  -

 شی.شدی همه کسم، دیگه خانومم حساب می

 

 گم:زنم و ذوق زده میبشکنی توی هوا می

 

 و گرفتم دیدی آخرش لو دادی؟آها مچت -

 

ذاره و خندون سرش رو دستش رو روی لبش می

 ده.تکون می

 

ای بابا قبول نیست، ازم حرف کشیدی من  -

 خواستم بگم.نمی

 

 ندازم.م رو بالا میابرو

 

 حالا که گفتی تا تهش بگو. -

 

 کشه.نفس عمیق می
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ی چند ثانیه ای اونم هیچی بابا همین یه بوسه -

و اوف کردم، اشک ریختم، خودزنی اینقدر آخ

کردم واسه پام که انگار نتونست طاقت بیاره ولی 

 از حق نگذریم حواسم به کل پرت شد بهگل.

 

حس خلسه که انگار  رم من اونتوی فکر فرو می

ی دنیا خلاصه شده تو اون دو تا لبی که داره با همه

کنه رو حس کردم، حس شیرینی که هات بازی میلب

 کَنه.تو رو از زمان و مکان می

 

 چی شد رفتی تو هپروت؟ -

 

خوام حس بدش رو خراب کنم اما کنم نمینگاهش می

 باید بگم:

 

 یکتا پس الیاس چی؟ -

 ی هم نیستین؟مگه شما نشون کرده 

@shahregoftegoo 



 

 شه.صورتش جمع می

 

ی و زمونهدرد منم همینه، آخه الان مگه دوره -

 ازدواج اجباریه؟

 خوام.و میخوامش بهگل چیکار کنم من شاهدنمی 

 

 اینو به شاهد گفتی؟ -

 به نظرم باید بدونه الیاس تو زندگیت هست. 

 

 و نخواد؟و ولم کنه چی اگه دیگه مناگه بگم -

 

 

ا ب - ها با هم عبور ی مشکلخوادت از همهاگه واقعا

 کنین.می

 

حتی اگه ولم کنه هم باید بدونه چون هر چی بیشتر  -

 شه.بگذره وابستگیمون بیشتر می

@shahregoftegoo 



 

 

های آبی درخشانش لب چینم و خیره به چشملب ورمی

 زنم:می

 

خواد و نمیگم یکتا حامین چرا مناوهوم... می -

 مگه من چی کم دارم؟

 

 گه:میبا حالت متفکر 

 

 گفت؟گم بهگل یادته مهسا چی میمی -
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 ۳۴۰#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



 

کوچولوی خوشگلی که به با یادآوری مهسا و اون 

تازگی به دنیا آورده و من هنوز نتونستم برم دیدنش 

 زنم:لبخند می

 

 گی؟و میزنه تو کدوممهسا حرف زیاد می -

 

گه اگه یه مرد دوست داشته باشه روت اینکه می -

ده بهت، شه، گیر میشه، غیرتی میحساس می

 حامین اینجوری هست؟

 

 

هایی که رم و با لبگزم و تو فکر فرو میلبم رو می

 گم:دم میمتفکر جلو می

 

 ده، خیلی زیاد.حساسیت که نشون می -

ولی خب از اولین روزی که دیدمش همینجوری بود  

گفت، از داد، از حیا میو اینا گیر میبه لباس پوشیدنم

 گفت.آبرو می

@shahregoftegoo 



 

 همین؟ -

 

و بی آخرین بارم وقتی پسر اون پیرمرده اومد داد -

 باهاش دست دادی.داد کرد که چرا 

 

 

 زنه.بشکنی توی هوا می

 

 خب احمق جان این یعنی چی؟ -

حساسه روت وگرنه به اون چه تو با کی دست  

 دی، غیرتی شده برات.می

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

 خب که چی؟  -

 کنه؟الان فهمیدم غیرتی شده چی تغییر می

@shahregoftegoo 



گه تو واسه من جذاب نیستی، تحریکم طرف می 

 کنی.نمی

 

خیلی خنگی، یه چیزی گفتی یه چیزی شنیدی به  -

مرد گنده گفتی به مردها میل داری، گفتی 

 عرضه، انتظار داری اون بشینه نگاه کنه؟بی

بگه چشم خانوم حرف شما متین، خب معلومه جواب  

و درصد سوزش ده بهت، اونم یه چیزی که بسوزیمی

 اون کم بشه.

 

گیرم و حین مییه تیکه از موهام رو توی دستم 

 گم:پیچوندن دور انگشتم با صدای آرومی می

 

خب آخه از دستش عصبی بودم به خاطر  -

 هاش توی کلبه. حرف

و لخت اون به کنار یه کاره پاشده اومده توی حموم، من

خواستم یه جوری دید یکتا، حس بدی داشتم می

بچزونمش که غرورم حفظ بشه، از طرفی نفهمه که 

 و دیده.دم اون جوری منچقدر خجالت کشی

@shahregoftegoo 



 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم

 

گم خنگی نگو نه، چه لزومی داشت بیاد توی می -

 حموم؟

خب معلومه دلش برات تنگ شده اومده ببینتت که 

 ها افتاد.و اون اتفاقبابات رسیده

 گم دوست داره بهگل.منکه می 

 

تونه قلبم رو به تپش بندازه و حتی شنیدنش هم می

ندازه، قلبم با تند ترین حالت ممکن توی سینه می

کوبه و ضعف کرده با نیشی که تا آخرین حدش باز می

 گم:شده می

 

 گه؟چه فایده وقتی بهم نمی -

 

کنه و چشمک سرش رو کمی به دوربین نزدیک می

 زنه.می

@shahregoftegoo 



 

تحریکش کن، هولش بده تا حرف بزنه، من  -

 مطمئنم حامین بهت حس داره.

گیرم، های علاقه رو ازش میسیگنالاصلاا اون 

 دونی...می

 

 گم:های ریز شده میپرم توی حرفش و با چشممی

 

هیچی نگو، وای یکتا یه کاری باهاش بکنم من  -

ی توانم واسه دیوونه امشب تو مهمونی، از همه

 کنم.کردنش استفاده می

 

خنده و حین بستن موهاش با کش مویی که دور مچ می

 گه:دستشه می

 

 و خراب کنی.گند نزنی بدتر همه چی -

 

 ندازم.سرم رو بالا می

@shahregoftegoo 



 

ده، فردا بهت دونم چی حرصش مینه من می -

 گم چیکار کردم.زنم میزنگ می

 

 باشه فقط یه کاری نکنی بدتر از چشمش بیوفتی؟ -

 

 

 گزم.لبم رو می

 

 کنم صبر کن.نه خیالت راحت خون به پا می -

 

 و زخمی نکنی؟خودت -

 

 

 ندازم.بالا میابروم رو 

 

و زخمی کنم، خوام اون شایگان جذاب لعنتینه می -

اونم اینقدر عمیق که تحمل نداشته باشه واسه 

@shahregoftegoo 



درمانش بیاد توی بغل خودم، چون پادزهرش 

 دست منه.

 

 خنده.بلندتر می

 

 وای بهگل ترسیدم ازت چه شیطانی شدی. -

 

 و تماشا کن. حامین باید ازم بترسه، فقط بشین -

 

 

 علاا خداحافظ.باشه ف -

 

 خداحافظ... -

 

 

 شم.کنم و از جام پا میتماس رو با عجله قطع می

هام نشسته از فکری که لبخند شیطانی که روی لب 

 خیلی یهویی به سرم زده.

@shahregoftegoo 



 ی محکم باش حامین شایگان.منتظر یه ضربه
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 ندازم.م میی آرایش شدهنگاهی به چهره

ا همونیه که می  دونم حامین رو رژ غلیظ زرشکیم دقیقا

 کنه.عصبی می

 

موهامم که قراره سخاوتمندانه جلوی دید همه قرار  

ی آخر لباسمه، یه کت و شلوار مشکی بگیره و ضربه

ایه زیرش که ی پولکی نقرهچرم که فیت تنمه با نیم تنه

 ده.شکم تختم و به خوبی نمایش می

@shahregoftegoo 



 

ی روی میز آرایشم، شم و با برداشتن جعبهخم می

نگین یشم عوض  پرسینگم رو با یه پرسینگ آویز با

دم، برق دلبرش کنم و با انگشت تکونی بهش میمی

زنه، چه برسه به حامین که چشم خودم رو هم می

 حساسم هست.

 

 شم.دست به کمر به آینه خیره می

این منم، همونی که قبل از تلاشم واسه به چشم اومدن  

 حامین بودم.

 

خوام بهش بفهمونم که چقدر من امشب با این لباس می 

خواد، تلاش کردم تا شبیهه دختری بشم که اون می

 شاید یکی مثل همون دختری که تو پاساژ دیدم.

 

نه اون قدر سفت و سخت با چادر و حجاب ولی به  

ی خودم رعایت کردم و اون ندید، اما امشب اندازه

ا اون فرق رو متوجه می  شه.حتما

 

@shahregoftegoo 



رم تا چند تا گیرم و سمت کیفم مینگام رو از آینه می

تیکه از لوازم آرایشم رو توش جا بدم اما صدای ریز 

 کنه.صحبتی که از پایین میاد نظرم رو جلب می

 

گوشی به دست سمت در بالکن که واسه عوض شدن 

کنم، رم و گوشم رو تیز میهوا باز گذاشتمش می

 صدای عب ده.

 

ووو چی شدی قراره دل هر چی اوفففف... عام -

 دختره ببری امشب؟

 

 و صدای حامین.

 

 شاید. -

 

تا اینجاش ایرادی نداشت، البته اگه چیزی که حامین 

 شنیدم.گفت رو نمی

@shahregoftegoo 



ا مثل یه گاو  کلمه ای که با خنده ادا شد و من  رو دقیقا

 خشمگین به اون سمت کشید تا ببینم چی پوشیده.

 

گذاشتن روی بالکن و باد  با بیرون زدنم از اتاق و پا

اهمیت شینه، اما بیوزه لرزی به تنم میسری که می

روی اون  رم و دستم روی بالکن میبهش سمت لبه

 ذارم.حصار کوتاه می

 

ا زیر بالکن روبه پایین خم می  شم، هر دو دقیقا

 ایستادن، حامین پشت به من و عب د رو به من.

 

 مگه مدلی؟خداییش خیلی بهت میاد لعنتی تو  -

 

ی حامین و حرص من از دیدن اون کت و باز خنده

 شلوار سرمه ای.

تونم دقیق ببینم تا چه اندازه خوشتیپ از این بالا نمی 

 تونم بزنم.شده، ولی حدس که می

 

@shahregoftegoo 



برد، این همون حامینه که با لباس خونی و گلی دل می 

 الان کت و شلوار پوشیده و به خودش رسیده.

 

گیره و بلافاصله صدای گوشیش رو توی دست می 

 دینگ پیغام گوشیم به صدا درمیاد.

 

 )منتظرم(

 

حرصی که تو وجودم نشسته اینقدر غیر قابل تحمله که 

 با یه چشم غره سمت داخل راه میوفتم.

 

های مزخرف همین؟ بعد دو هفته و اون حرف

 دم شایگان.)منتظرم( نشونت می

 

نگاهم رو به همه جا چرخ  ایستم ووسط اتاق می

 دم.می

گردم تا حرصم رو سرش خالی کنم دنبال یه چیزی می

 ولی مغزم قفله.

@shahregoftegoo 



 

کنه تا واسه دخترهای اون واسه من خوشتیپ می 

ا پاکسیما هم  مهمونی دلبری کنه اونم مهمونی که قطعا

 ذارم.حضور داره نه من نمی

 

توی یه لحظه چشمم به سطل فلزی مشکی رنگ و چند 

ی اتاق گذاشتم شاخه گلی که واسه تزئین گوشه

 شینه.خوره و لبخند خبیثی روی لبم میمی

 کشم.زبونم رو روی ردیف بالای دندونم می 

 

 دونم چیکارت کنم خوشتیپ لعنتی.می -
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 دارم.رم و برش میبا عجله سمت سطل می

کنم و سمت حموم راه هارو روی زمین پرت میگل

 میوفتم.

 

کنم و به سختی شم از آب یخ پرش میداخل که می

برم و سطل آب رو کشون کشون تا حصار تراس می

 ذارم.زمین می

 

هام رو شم، هنوز همونجان چشمروی دیوار خم می 

 زنم:کنم و پچ میریز می

 

داشته باش حامین شایگان به غلط کردن  -

 خوای دل ببری آره؟ندازمت میمی

 

@shahregoftegoo 



ش به من جلب بشه کنم تا عب د توجهبا دست اشاره می

ی و به محض چرخیدن سرش سمتم دستم رو به نشونه

 ذارم.روی لبم میهیس 

 

کنه که با دست اشاره هاش رو ریز میکمی چشم 

خوام لذت اذیت کردن حامین با کنم عقب بره، نمیمی

 عذاب وجدان اذیت عب د یکی بشه.

 

ندازه نگاهی به حامین که مشغول صحبت با تلفنه می 

کنه که حین اشاره کردن لب و مشکوک نگاهم می

 زنم:می

 

 برو کنار. -

 

 ده،امحسوس سرش رو تکون میخیلی ن

ذارم با دیدنش ی حصار میکنم و لبهسطل رو بلند می

 شه.هاش درشت میچشم

 

@shahregoftegoo 



ندازه که اینکار رو نکن و من با ابروهاش رو بالا می

 کنم.هامو ریز میاخم چشم

ره بینه مصمم هستم سریع چند قدم عقب میوقتی می 

ا ری آب رو خالی میو من همه وی سر کنم، دقیقا

 حامین.

 

و شوکی که از ریختن آب سرد  صدای هین مردونه 

شه و روی سرش ایجاد شده توی فضا پخش می

 هاش از دو طرف باز مونده.دست

 

خواد سطل رو هم روی سرش بکوبم خیلی دلم می 

دم و ولی خب دلم نمیاد با خنده به حصار تکیه می

 کنم.صدام رو بلند می

 

 کردی؟آب چی کار می وا... شایگان تو مسیر -

 

 کنه.مکثی می

کنه دیدن موهای چرخه و سرش رو که بلند میمی 

کنه من الان چسبیده به پیشونیش حالم رو دگرگون می

@shahregoftegoo 



خوام ای هام رو لای اون موهای خیس میدقیقا انگشت

 خدا.

 

 شه.ده و صدای عب د بلند میفکش رو بهم فشار می

 

 داداش آروم باش. -

 

 کنم.اخم می

 

تونه بکنه؟ برو شایگان پنج آروم نباشه چیکار می -

 رم.دقیقه دیگه حاضر نبودی تنها می

 

 غره:گیره و با مکث میش رو سمتم میانگشت اشاره

 

 همینجا تموم نشد. -

 

 گم:زنم و متفکر میم میم رو به چونهانگشت اشاره

@shahregoftegoo 



 

 چرا عصبی شدی؟ -

تو مگه حموم دوست نداشتی؟ بده تو هوای آزاد  

 ستمت؟ش

 

ده و دستی به ریش خیسش فکش رو بهم فشار می

 کشه.می

 

های بلند سمت پشت ساختمون راه میوفته و من با قدم

 تکونم.های احتمالی دستم رو میخاک

 

میگرن داره خانوم، نامردی کردی یکی دو ساعت  -

 بره.و میدیگه سر درد امونش

 

اد شه، اصلاا یکنم و قلبم فشرده میخیره نگاهش می

 میگرنش نبودم اون سری اتفاقی فهمیده بودم ولی...

 

@shahregoftegoo 



خیال دستم رو توی با فکر به اینکه چقدر اذیتم کرده بی

 دم.هوا تکون می

 

 یه کم درد بکشه اخلاقش درست بشه. -

 

شم و با لبخند وارد اتاقم دیگه منتظر جواب نمی 

 شم.می
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@shahregoftegoo 



تونم از روی صورتم محوش کنم، با لبخندی که نمی

 شم تا پیاده بشه و در رو برام باز کنه.منتظر می

 ی دیوونه کردنه حامینه.خب اینم جزء همون برنامه 

 

ی جلوی ماشین مشغول چک شه و من از آینهپیاده می

کشم، اما شم و دستی به دور لبم میکردن آرایشم می

ایسته زنه و میی حواسم بهشه ماشین رو دور میهمه

 تا پیاده بشم.

 

ه هایی کبینه همچین تصمیمی ندارم با اون اخموقتی می

بعد از تعویض لباسش و نشستن تو ماشین یه لحظه هم 

شه و اشاره از روی صورتش کنار نرفته کمی خم می

 کنه.می

 

 شی؟پیاده نمی -

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 چه قیافه ای هم گرفته، انگار چی شده.

@shahregoftegoo 



ایتو با مشکی عوض کردی دیگه اخم کت شلوار سرمه 

 کردن داره؟

 گم:کشم و مغرور میم میرنگ شدهدستی به ابروی 

 

 تو انجام بده تا پیاده بشم.وظیفه -

 

کنه و من از پشت شیشه هم هاش رو ریز میچشم

بینم آخ که چه ی روی گردنش رو مینبض تپنده

 خوره.حرصی می

 

 کدوم وظیفه؟ -

 

 کنم.با انگشت به در اشاره می

 

 باز کردن در. -

 

 کنه.هاش رو مشت میدست
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گیره و با سرش رو سمت آسمون سیاه شب میبا خشم 

خواد سر به تنم نباشه، یه لبخند که کاملاا مشخصه می

 کنه.در رو باز می

 

هایی که چفته کنه و از لای دندونتعظیم کوتاهی می

 گه:همه می

 

 بفرمایید پایین خانوم. -

 

کنم و حین نزدیک کردن ژست مغرورم رو حفظ می

شم و از ماشین پیاده میدو طرف پالتوی سرخ رنگم، 

 سمت ورودی راه میوفتم.

 

ش با مردی که واسه پارک ماشین اهمیت به مکالمهبی

 کنم.کنارش اومده، سمت ورودی باغ حرکت می

 

ا شگفت انگیزه و چشم نواز.  اینجا واقعا

@shahregoftegoo 



های نوری که دو طرف ورودی زده شده و یه ریسه 

ا دیدنیه.تونل واسه ورود مهمون  ها ساخته واقعا

 

هایی که دست به دست هم دادن از تک و توک زوج

گذرن و یکی دو تاشون هم مشغول عکس اونجا می

 گرفتن هستن.

 

دم که صداش رو نگاهم رو با ذوق به اطراف چرخ می

 شنوم.یبا نفس نفس کنار گوشم م

 

تو مثل اینکه یادت رفته جونت در خطره، بدون  -

 و انداختی پایین؟من کجا سرت

 

چرخونم نور طلایی رنگ اون سرم رو سمتش می

 ها صورتش رو درخشان کرده.ریسه

نگاهم رو از اون شکست ابروی دوست داشتنیش 

شه که ش جلب میم به خال روی چونهگیرم و توجهمی

نمایان شده نیم نگاهی به  از شکست موهای ریشش

کنم، ندازم و با لبخند دستم رو بلند میهاش میچشم

@shahregoftegoo 



ش و هام روی چونهکنه انگشتمتعجب بهم نگاه می

اهمیت به شه، بیی ریشش میهمون قسمت شونه

های دو دو زنش نیش کلامم رو توی قلبش فرو چشم

 کنم.می

 

 زنه توییفعلاا که تنها کسی که به من آسیب می -

 کاش تو ازم دور باشی.

 

کشم و صدای نفس از روی خشمش دستم رو پس می

لبخند به لبم میاره و هنوز مونده بادیگارد فقط تماشا 

 کن.

 

وارد اون سالن رؤیایی با اون نور پردازی زیادی 

 شم.کلاسیک و جذاب می

های کنم وارد یکی از مهمونیشه حس میباورم نمی 

 نده و جذاب.دیزنی شدم، همونقدر فریب

 

@shahregoftegoo 



های سلطنتی که نورشون چشم سالن بزرگ با لوستر 

های بزرگ زنه، دور تا دور اون سالن پنجرهرو می

 های طلایی رنگ،داره و پرده

وسط سالن کاملاا خالیه و اطراف پر شده از زن و 

های فاخرشون به این مهمونی مردهایی که با لباس

 زیبایی خاصی دادن.

 

 ببخشید خانوم؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۴۴#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



چرخونم به دختر جوونی که نگاهم رو به چپ می

کوتاه مشکی تنشه و یه ست پیراهن احتمالاا از خدمه

 زنم.تبلت توی دستش، بهش لبخند می

 

 بله؟ -

 

 و داشته باشم؟تونم اسمتونمی -

 

 

 بهگل شمس. -

 

کنه و من تازه متوجه با دست به پشت سرم اشاره می

شم تمام این مدت که با حیرت به اطراف نگاه می

ا توی فاصلهمی  ی یه قدیم ایستاده.کردم حامین دقیقا

 

 هستن، فکر نکنم اسم لازم باشه؟همراه من  -

 

 ده.سرش رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

و محافظتون، اسم شما ثبت شده به عنوان مهمان -

تونین همراهم بیاین واسه تعویض لباس، می

 کنه.و تا میزتون همراهی میهمکارم محافظتون

 

 با... -

 

 

 کنه.صدای خشن حامین صدام رو قطع می

 

بره من دونی، هر جا و نمیانگار معنی محافظ -

 رم.باهاش می

 

ضعف رفته از چیزی که حامین گفته و اینکه حواسش 

گزم و یه تای ی لبم رو میچقدر بهم هست، گوشه

 ندازم.ابروم رو واسه دختره بالا می

 

@shahregoftegoo 



رم ولی احتیاج به من بدون محافظم جایی نمی -

 و ازم بگیری...؟و شالمحاضر شدنم ندارم اگه پالتو

 

 .کنهتعظیم کوتاهی می

 

ا هر جور میلتونه. -  حتما

 

دم و پالتوم رو کیف دستی کوچیکم رو دست حامین می

 گیرم.کشم و سمت دختره میاز تنم بیرون می

 

از همین الان آتیش نگاه حامین رو روی لباس زیادی 

 کنمتنگم و شکمی که تو دیدشه حس می

 کنه.گیره و اشاره میدختره پالتوم رو می

 

 هفت برای شماست خانوم.و ی بیستمیز شماره -

 

خوام به اون سمت برم که دم و میسری تکون می

شه، تکونی که بهم های حامین میبازوم اسیر پنجه

@shahregoftegoo 



شه از پهلو به شکمش بچسبم و صدای ده باعث میمی

 پیچه.لعنت خداییش توی گوشم می

هاش مثل جهنم داغ شده تا باز عصبی شده و نفس 

 گوشم رو بسوزونه.

 

 مزخرفیه پوشیدی؟ این چه -

 

ندازم و با لبخند سمتش خیال نگاهی به خودم میبی

 چرخم.می

هامون اینقدر نزدیکه که بینیم به بینیش کشیده صورت 

 شه.می

دم و ضربه رو هاش چرخ مینگاهم رو توی چشم 

 زنم:می

 

 به تو ربطی نداره. -

 

و بپوش مزخرف نگو برو بگیر اون پالتوی لعنتی -

هات معلومه لعنتی، این چه جنس یی برجستگهمه

@shahregoftegoo 



آشغالیه واسه لباس، من دارم خط لباس زیرتو 

 بینم.می

 

 

 .پروا شدهندازم، چه بییه تای ابروم رو بالا می

 

های هرزی داری شایگان؟ کجاها سیر چه چشم -

و در آوردم تو لباس کردی، دو دقیقه نشده پالتوم

 زیرمم چک کردی.

 

 رو بپوش. و پرت نگو برو پالتوچرت -

 

 

ش خیالیم بیشتر دیوونهذارم بیهام رو روی هم میچشم

 کنه.می

 

 نگران نباش من به عنوان یه زن هیچی ندارم -

 .و تحریک کنهکه کسی

@shahregoftegoo 



 

 غره:ده و از لای فک قفل شده میتکونی بهم می

 

 غلط... -

 

 بهگل زیبا خوش اومدی. -
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 ۳۴۵#پارت

 

 

ش ده حامین جملهصدای پر از ابهت پاکزاد اجازه نمی

 رو تموم کنه.
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گیرم و به صورت جدی پاکزاد لبخند ازش فاصله می

 زنم:می

 

 سلام ممنون از دعوتت. -

 

کنه و من با اینکه صدای دستش رو سمتم دراز می

رو  شنوم دستمخرناس از روی خشم حامین رو می

 ذارم.توی دستش می

دونم ده که نمیسری سمت حامین کبود شده تکون می

 گیره یا نه.جواب می

 

خوره و چه حس خوبی داره که اینقدر حرص می

 اد.هیچکاری از دستش برنمی

 

کنه و با دست پاکزاد دستش رو دور کمرم حلقه می 

 کنه.آزادش به جلو اشاره می

 

 از این طرف تو مهمون افتخاری منی همراهم بیا. -

@shahregoftegoo 



 

توجه به مردی که چیزی تا شم بیباهاش همراه می

ی عصبیش سکته کردنش نمونده و من اینو از چهره

 فهمم.می

 

شد بهش بگم تو زنم، کاش میتو دلم بهش پوزخند می

همون مردی هستی که اونجوری پسم زدی و الان 

شی، ولی حیف که باید سکوت کنم داری دیوونه می

 خوام بیشتر از این خورد بشم...من نمی

 

کنه و وقتی چند تا رو به چند نفر معرفی می پاکزاد من

 گه:ایستیم با اخم عمیقی میمیز دورتر از حامین می

 

اتفاقی که برات افتاد، اتابک خیلی متأسفم به خاطر  -

 از حدش فراتر رفته.

 

 زنم:لبخند می
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ی منه، اصلاا این به خاطر بها دادن بیش از اندازه -

 کردم تا فکر نکنه خبریه.نباید آدم حسابش می

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

ده، ما حق و پس میحق با توئه ولی تاوان کارش -

و اون باید اینو اطرافیانمون ضرر بزنیمنداریم به 

 و گوشتش درک کنه.با پوست

 

زنم و با صدای گرفته جواب موهام رو پشت گوشم می

ا نمیمی خوام در مورد اون عوضی حرف دم، من واقعا

 بزنم. 

 

 شه در موردش حرف نزنیم؟می -

 

ی بلند یه زن نگاهش رو به اون سمت صدای خنده

چند تا میز اونور تر  چرخونه، سمت چپمون،می

پاکسیما به همراه چند تا مرد دیگه مشغول خندیدنه و 

کنه و حین تکون دادن این اخم پاکزاد رو تو هم می

@shahregoftegoo 



های ریز شده به حامین سرش رو به منی که با چشم

 گه:کنم که نگاهش سمت پاکسیما نچرخه مینگاه می

 

و خراب کنیم، مجبورم تنهات درسته نباید امشب -

 م اشکالی که نداره؟بذار

 

 دم.ی نه تکون میبا لبخند سری به نشونه

خواد از کنارم بگذره که دست راستش دور کمرم می 

شه و حین لمس کردن گودی کمرم سرش رو حلقه می

جلو میاره و با چسبوندن صورتش به صورتم زیر 

 کنه.ش رو ادا میگوشم با لحن خاصی جمله

 

ش بگذره، پس الکل و باید بهت خوامشب طولانیه -

 ننوش تو جشن پدرت حواسم بهت بود...

 

 

 

 #کپی_حرام_است

@shahregoftegoo 



 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

@shahregoftegoo 
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کنه م نگاه میصورت مات موندهبا یه چشمک ریز به 

 گزم.زنم و لبم رو میکه دستش رو پس می

 

شه و من بدون اینکه منتظر جواب باشه، ازم دور می 

خوام آزاد کنم با رسیدن ه ای که مینفس حبس موند

 کنه.م گیر میحامین باز تو سینه

 

ایسته و نگاهش رو روی شکمم چرخ چسبیده بهم می

های پیشونیش نبض عصبیه که تمام رگده، اینقدر می

خواد خودش رو کنترل کنه که لبخند زنه اما میمی

 زنه:ریزی می

 

 چی گفت تو گوشت؟ -

 

 کنم.اخم می

@shahregoftegoo 



 

 به تو... -

 

ا نزدیک صورتم،  شتاب زده سرش رو جلو میاره، دقیقا

های به خون نشستشه و لال هام قفل چشمحالا چشم

 .شممی

 

و از حلقت تو چه زبونت اگه یه بار دیگه بگی به -

 کشم بیرون بهگل.می

 

ا ترسناکه که ترسیدم خیلی زیاد، حالت هاش واقعا

 گم:کنم و جای مقابله به مثل کردن میسکوت می

 

 گفت الکل نخورم. -

 

 ده.فکش رو بهم فشار می
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ده غلط کرد، اون کیه که به خودش اجازه می -

 اینقدر بهت نزدیک بشه؟

 

ی کرده که تنم رو کوره ملافهاین نزدیکی اینقدر ک

 کنه.آتیش می

اهمیت به چیزی که قراره تو دید حامین قرار بی 

بگیره و احتمالاا یه طوفان دیگه راه بندازه، دو طرف 

دم، تا خودم رو باد بزنم و گیرم و تکون میکتم رو می

 خنک بشم.

 زنم.اما انگار آتیشش می

 

ه، نگاهش روی شه اینقدر عصبی شده باشباورم نمی

 شه.شکمم قفل می

گیره و با صدای با خشم پرسینگ رو لای انگشتش می

 غره:خیلی پایینی از لای فک قفل شده می

 

و بندازی بیرون، اگه فقط یه بار دیگه این لعنتی -

ی خودمه، جوری که هیچ ی کندنش به عهدهوظیفه

 و درست کنه.پزشک زیبایی نتونه جاش
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 زنم:ه دلم نشسته لب میلرزون از ترسی که ب

 

 ولم کن. -

 

شینه و شکمم رو به خودش دستش پشت کمرم می

چسبونه، لعنت بهش چرا دستش رو از نگین نافم می

 کنه؟جدا نمی

 

ولت کنم تا بری توی اون همه مرد دلبری کنی تیغ  -

 و رفته تو چشمم؟بکشم روی تنی که تیغ شده

 

ها ازش حرفدم این آب دهنم رو پر صدا قورت می

 بعیده نیست؟

 

 تو فقط یه بادیگاردی پس تمومش کن. -
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 ۳۴۷#پارت

 

 

 ده.ی مثبت تکون مینشونهسرش رو به 

های پیشونیش وحشتناک اینقدر حرص خورده که رگ

 کنه عادی جلوه کنه.زنه ولی داره سعی مینبض می

 

کنم از و محافظت میباشه قبول من فقط یه محافظم -

ناموسی که از راه تنی که ماله منه نه واسه هر بی

 رسه.می

تنته من  پدر روکنی وقتی دست اون بیاصلاا فکر می 

 شم؟چه حالی می

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا قورت می

خواستم اینقدر عصبیش کنم پس چرا الان مگه من نمی 

 وحشت کردم؟
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اصلاا چرا من این وحشت رو دوست دارم که اگه 

 نداشتم سعی به توجیه خودم نداشتم.

 

 و پس زدم.خواستم، دیدی که دستشمن نمی -

 کردم.اصلاا یهو بغلم کرد فکرشم نمی

 

 گزه.ی لبش رو میزنه و گوشهپوزخند می

زنه و نگاه پاکسیما باز کنار اون مردها قهقهه می 

نصف جمع به اون سمته جز حامین که با خشم 

 غره:می

 

تو با این لباس آشغالی که پوشیدی به همه این  -

 اجازه رو دادی که بهت بتازن.

 م؟خوام کشفت کنلعنتی چی گذاشتی واسه منی که می

 و دید زد.هر چی مرده توی این سالن رج به رج تنت 

 

 دم.عصبی به عقب هولش می
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کنه لعنتی کاش م میکنه، کلافههاش عصبیم میحرف

 پیروز این جنگ نشه.

 

 گی.بفهم چی داری می -

 

گم، تو بفهم چه غلطی داری فهمم چی میمن می -

 کنی. می

 

 زود باش.برمت از اینجا همین الان پاشو جمع کن می

 

 زنم.پوزخند می

 

 کنم.به تو مربوط نیست من چیکار می -

و درضمن یه ساعتم نشده اومدیم بریم؟ اصلاا فکرش 

 نکن.

 

 شه.دستش از زیر کتم رد می

 ده.شینه و فشارش میبا ضرب روی پهلوی لختم می
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 و بکن.کاری که گفتم -

 

 کنم.با ابرو به دستش اشاره می

 

کنی و لمس مینیوفته پوستم یه وقت اسلام به خطر -

 جناب شایگان؟

 

های عذاب زنه و فشار انگشتاینبار اون پوزخند می

 کنه.الهیش رو بیشتر می

 این حرارت از خشمه یا گرمشه؟ 

 سوزم.تنش از جهنمم داغ تره، لعنتی دارم می

 

 چیزی که مال من باشه از هر محرمی محرم تره. -

 

 من واسه تو نیستم. -
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ندازه و نیم نگاهی به سمت ابروش رو بالا مییه تای 

ندازه و حین تر کردن لب ها میچپ و جمعیت رقصنده

 گه:پایینش می

 

جدی؟! تو نبودی واسه خوندن اون صیغه التماس  -

 کردی؟می

 

 زنه؟کنم چرا اینقدر کنایه میاخم می

خواد بگه اون شب لذت نبرده و این من بودم چرا می 

 م تموم شده.که همه چی به نفع

 

اون واسه موقعیتی بود که توش گیر کردیم من  -

 ترسیده بودم التماس نکردم.
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 ۳۴۸#پارت
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ده و باز خیره م به پشت سرم مینگاهش رو از شونه

 شه.های لرزونم میبه چشم

هایی که از درد جای پرسینگی که داره با تمام چشم 

 کنه جمع شده.قدرت ازش واسه نگهداشتنم استفاده می

 

خوبه که تو این عصبانیت و جو متشنج بینمون باز 

 حواسش به همه جا هست، به من هست.

 

و گول نزن، تو ایه، خودتی مسخرهترس واژه -

 کردی.واسه بودن توی بغل من داشتی التماس می

 

شه تکونی کشم و عصبانیت باعث میجیغ خفه ای می

 بخورم و درد شکمم بیشتر بشه.

 

آخ... لعنت بهت، لعنت بهت روانی تو اونجا فقط  -

 ذاری؟و سرم میکمکم کردی، منت چی
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کنم مست کنه و من حس میمی لبش رو با زبون تر

ی خنک تنش شدم یا شاید نم درخشان روی لبش رایحه

زنه، پاکزاد چی گفت که تو نور زیاد سالن برق می

الکل ننوشم من الکل نخورده مستم مست این مرد خشن 

 با زبون نیشدارش.

 

 و بوسیدی غیر اینه؟آره ولی تو من -

 

 ذارم.هام رو روی سرم میدست

لعنت بهم، حق با حامینه، من گند زدم و اون الان داره  

 کنه.م میهاش دیوونهبا حرف

 

شدم گندت بزنن من نباید واسه اون بوسه پیش قدم می 

 بهگل خراب کردی و الان باید کنایه بشنوی.

 

 تو حال خودم نبودم. -
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کنه و من دلم از نفس عمیقش رو توی صورتم فوت می

 لرزه.کنه میخاصی ادا می ای که با مهارتجمله

 

کنه وقتی هنوز عطر نفست تو بینیم چه فرقی می -

ی هام همهخواد دستو دلم میپیچهمی

 و فتح کنه؟هاتبرجستگی

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

من نباید ببازم، من نباید کم بیارم، قراره حامین کم  

 بیاره. قراره اون ببازه نه من.

 

ا این رفتارها اونم از حامینی که هاما این حرف 

کنه تمام م رو نابود میکردم داره ارادهفکرشم نمی

ی لبم گیرم و کجخندی گوشهتوانم رو بکار می

 شونم.می

 

ی اینکه تو اینقدر دختر ندیده هستی که یه بوسه -

 شه.کوچیک از خاطرت نرفته به من مربوط نمی
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و زهرش  زنهبه خدا که زبونش نیش ماره، نیش می

 کنه.رو توی تمام تن شکارش پخش می

 کنه.یه درد عذاب آور که ذره ذره نابودت می

  

پس بد به حال من که از طرف دختری بوسیده  -

 شدم که کلی تجربه داره.

 

ش عصبی از این جنگ نابرابر مشت محکمی به سینه

 کوبم.می

 

خفه شو من همچین دختری نیستم واسه منم اولین  -

 بار بود.

 

من رو با همون پرسینگی که دستش چفتشه بیشتر 

ش هام روی سینهکشه و دستسمت خودش می

 شینه.می

 

 کنم.باور نمی -
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 ۳۴۹#پارت

 

 

 اون دیگه مشکل خودته. -

 

ده و حین باز کردنش صدایی هاش رو بهم فشار میلب

 کنه.مثل باز شدن تشتک در نوشابه شیشه ای ایجاد می

 

 و به خودت عوض کن.نیست، مشکل توئه، دیدم -

 

 گزم.ی لبم رو میگوشه

 

 چه طوری؟ -
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 کنه.میبا سر به انتهای سالن اشاره 

 

 و عوض کن بریم.فعلاا تو قدم اول لباست -

 

دم و واسه خلاصی از نگاهم رو به اطراف چرخ می

دم تا فقط دستش رو عقب رو تکون می دستش سرم

 بکشه.

 

 باشه. -

 

 خوبه برو منتظرم. -

 

 

شم کشه با چند قدم ازش دور میدستش رو که عقب می

 تا دیگه نتونه اون وسط گیرم بندازه.
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کنه قراره من الان حاضر چه خیال خامی که فکر می 

 شم و باهاش برم.

 

 برم.من تازه دارم لذت می 

 

با چند قدم قصد رفتن سمت اولین مبل و نشستن دارم  

 شه متوقف بشم.که صدای پاکزاد باعث می

 

 دین؟و به من میبهگل زیبا افتخار یه دور رقص -

 

ی حواسم به دو تا شونم اما همههام میلبخندی روی لب

های توی هم صندلی اونور تره جایی که حامین با اخم

نشسته و من نفس داغ از روی خشمش رو تا این جا 

 کنم، سوزاننده و پر حرارت.حس می

 

لعنت به این بازی که شروع کردم و خودم توش گیر  

 دم.دم تا زانو زدنش ادامه میش میکردم ولی ادامه
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 اگه مایل نیستی... -

 

 کنم.لبخندم رو عریض تر می

گیرم و به پاکزاد نگاهم رو از اون مرد خشمگین می 

 دم.زیادی جنتلمن می

 

صورتش جدیه ولی چین کوچیک کنار چشمش داره  

گه سعی کرده لبخند بزنه و موفق نیست ولی می

 تلاشش قابل ستایشه.

 

 نه باعث افتخاره که کنار شما باشم. -

 

ده و با تعظیم کوتاهی به میسرش رو به تأیید تکون 

 کنه.پیست رقص اشاره می

 

خب تا اینجاش که بد نیست همینکه دستم رو نگرفت 

یعنی قرار نیست زیادم لمس بشم و حامینی که مثل 

 کنه رو وحشی کنم.گرگ خشمگین نگاهم می
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الان دیگه فهمیدم چقدر حساسه که مرد دیگه ای لمسم  

 کنه.

 

با وارد شدنمون به پیست رقص، نگاه همه به ما  

میوفته و من متعجب از کنار کشیدن همه نگاهشون 

 کنم.می

 

ا پیست رو واسه ما خالی کردن و من باورم   رسما

 برن.شه تا این حد از پاکزاد حساب مینمی

 

 کنم.شه و من حیرت میموزیک شروع می 

 با این آهنگ قراره برقصیم؟ 

ا منآهنگی که د  ندازه از های دیزنی میرو یاد فیلم قیقا

های پفی کنار پارتنرهاشون ها با لباسهمونا که زن

 رقصیدن.تویه سالن بزرگ می

 

ا تو دنیای دیزنی هستم این باورم نمی شه من امشب دقیقا

 ی کیه، پاکزاد؟تم سلیقه
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 ۳۵۰#پارت

 

 

گیره شَکم به یقین با ژستی که پاکزاد به خودش می

 شه، خودشه قراره اون مدلی برقصیم.تبدیل می

 

رو پشت کنه و یه دستش پاکزاد یه دستش رو بلند می

 ذاره.کمرش می

کنم و به وجد میام، با نیش باز هر دو دستم رو باز می 

 کنم.مثل یه پرنسس به پاکزاد تعظیم می

 

 لبخندش یعنی کارم رو درست انجام دادم.
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معلومه که درست انجام دادم، من تمام بچگیم عاشق 

ها بودم و تمام رفتارشون رو تقلید کردم، پرنسس

 پرنسس بشم و شدم.تمرین کردم تا یه 

 

ا یه مرد با ابهت و خاصه، این سبک رقص  پاکزاد واقعا

 یه چیزی ورای تصورات من از این مرده.

 

ریم رو به روی با ریتم آهنگ هر دو یه قدم جلو می 

ذارم و گیریم، دستم رو تو دست آزادش میهم قرار می

با یه چرخش جذاب فارغ از زمان و مکان و مردی که 

 رقصم.شدنش چیزی نمونده میتا منفجر 

 

داره و من چند دور پاکزاد دستم رو بالای سرم نگه می

 چرخم.می

 

 ایستم.می

کوبه و حین تکون دادن ریتمیک ش میرو به سینه من

 زنه:کمرهامون توی گوشم پچ می
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و بلد باید اعتراف کنم انتظار نداشتم این رقص -

 باشی.

 

رم و با قدم عقب میهمونجور که دستم توی دستشه یه 

 گم:لبخند می

 

 ام پاکزاد.من پر از شگفتی -

 

انگار به زبون آوردن اسمش به مذاقش خوش اومده که 

 کنه.با حالت عجیبی نگاهم می

 

تو یه حرکت با یه نیم چرخ کمرم رو به شکمش 

شه و هاش روی شکم لختم قفل میکوبه، دستمی

 کوبه.میی گوشم های داغش رو به لالهنفس

 

هارو کشف کنم، مایلم که تک به تک این شگفتی -

 هوم؟
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شه و ی حامین قفل مینگاهم توی نگاه به خون نشسته

 جمله ای که روحم رو به بازی گرفته بود.

  

 ) چقدر چیز واسه کشف کردن داری کاراکال(

 

 کنم؟لعنت به من چه غلطی دارم می

داره پوست های حامین سمت دستی که بینم که چشممی 

ره و با هر دو دستش کنه میشکمم رو نوازش می

 ده.هاش رو ماساژ میشقیقه

 

 هوم... جواب ندادی بهگل زیبا. -

 

 ره.شه و من نفسم میحامین از جاش پا می

شه و من با عجله از پاکزاد خوبه که آهنگ قطع می 

 گم:شم و رو بهش میجدا می

 

 .رقص جذابی بود جناب عارف، لذت بردم -
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کنه و با یه تای ابروی بالا رفته کمرش رو صاف می

 کنه.زمزمه می

 

 جناب عارف؟ -

 

دارم، من نزدیک زنم و یه قدم به عقب برمیلبخند می

های خشم کنم، اون سیگنالشدن حامین رو حس می

 ندازه.اینقدر قوی هست که تنم رو به رعشه می

 

کنم، قبل از حدسم درسته و رسیدنش رو حس می 

گیرم و محکم نگهش اینکه حرکتی بکنه بازوش رو می

ا زیاده روی کردم.می  دارم، واقعا

 

 لرزه.ش به پاکزاده و تمام بدنش از خشم مینگاه خیره

 

 مشکلی پیش اومده جناب شایگان؟ -

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۳۵۱#پارت

 

 

دوزم، کمی نگاهم رو به نیم رخ سرخ از خشمش می

ده و با صدای کنه لبش رو به هم فشار میمکث می

 گه:دورگه ای می

 

 نه مشکلی نیست. -

 

کشه و اینبار اونه که دستش رو از دستم بیرون می

 کنه.هاش میبازوم رو اسیر پنجه

های بلند سمت ده با قدمسری واسه پاکزاد تکون می 

 کشه.در ورودی سالن می

 

هاش هاش توی هم شده، قدمصورتم از فشار دست

 تونم باهاش هماهنگ بشم.اینقدر بلنده که نمی

@shahregoftegoo 



 

 زنه.از سالن بیرون می 

 گیره.هارو در پیش میچرخه و پلهبه چپ می 

ا وسط پله ها یه زوج پر حرارت در حال بوسیدن دقیقا

 دن.همن و به اینکه کسی ببینتشون هیچ اهمیتی نمی

گذریم و عصبی از این حرکاتش سعی از کنارشون می 

 زنم:کنم دستم رو آزاد کنم و غر میمی

 

 و.و ول کن دستمبری منکجا می -

 

رو با  کنه و مناهمیت آخرین پله رو هم رد میبی

 کنه.خشم توی اولین اتاق پرت می

ا خالی یه کتابخونه ی بزرگ و یه صندلی یه اتاق تقریبا

 خوره.که به چشمم میو میز کار اولین چیزهایی 

  

کنم و با صورت جمع آخی از درد بازوم زمزمه می

بنده نگاه شه و در رو میشده به حامینی که وارد می

 کنم.می

@shahregoftegoo 



 

 چته تو زده به سرت؟ -

 

شه اون گیره با همین جمله منفجر میو آتیش می

 خشمی که تا همین الان سعی داشت زیادم نشونش نده.

 

کنم توی انبار باروت کبریت انداختم یا زیر یه حس می

ا همین گالن بنزین فندک کشیدم، چهره ی حامین دقیقا

محکمی به آباژور ده وقتی لگد حس رو بهم می

 کشه:زنه و فریاد میی اتاق میگوشه

 

 آره آره ،زده به سرم. -

م کردی بهگل، لعنتی چه م کردی، دیوونهدیوونه 

 کنی؟غلطی داری می

خوری وقتی هنوز تو بغل اون عوضی چه گوهی می 

 زن منی؟

 

@shahregoftegoo 



کنم شیرینی اون های درشت شده نگاهش میبا چشم

هاش تونه زهر فحشنمی زنمی که بهم نسبت داده هم

 رو بگیره.

 کوبم.ش میرم و با خشم تخت سینهجلو می 

 

 و بفهم، خیال برت داشته؟حرف دهنت -

 شوهر هه...  

 چی شد که به خودت جرأت دادی همچین فکری بکنی؟

 

های شه و رگهای بینیش از خشم باز و بسته میپره

 ترکه.پیشونیش داره می

 

کوبه، اما خیلی ملایم تر از م میاینبار اون تخت سینه 

م رم و حالا فاصلهمن، اینقدری که فقط یه قدم عقب می

 با اون دیوار سفید رنگ پشت سرم قد دو قدمه.

 

@shahregoftegoo 



خیال برم نداشته، تو زن منی، اینو همون شب که  -

بوسیدمت باید بهت ثابت شده باشه لعنتی. جای 

 ومی عوض کردی؟و با اون حرهای مندست

 

دم لعنت به این اتاق چقدر عصبی سرم رو تکون می

 ست چرا پنجره نداره؟خفه کننده

کنم متمرکز بشم و نفسی که از استرس داره سعی می

 زنم:بند میاد رو مدیریت کنم اما فریاد می

 

 حالا اون بوسه اونقدر مهمه؟ -

و بوسیدی اینجوری زنم زنم چرا وقتی تو مستی من

 گفتی من اشتباهم، گفتی گناهم. نکردی،

 حالا شدم زنت؟ 

 

های به خون کنه و با چشمی یه قدمیم رو پر میفاصله

 کنه.ش نگاهم مینشسته

ی آتیش بود الان وسط جهنمم نگاهش خود تنم کوره

 حراص وهم برانگیز جهنمه.

@shahregoftegoo 



 

و غیر گم تو اشتباه منی یه اشتباه احمقانههنوزم می -

 قابل جبران.

 

 گزم.و با خشم میلبم ر

خواد یه مشت تو اون فک خوشتراشش دلم می 

 دونم که توانش رو ندارم.بخوابونم ولی می

 

تونه بیشتر از ضرب دست کار کنه ها میالان جمله 

 کوبم.ها رو تو صورتش میپس کلمه

 

حامین شایگان ازت متنفرم، از ته قلبم اینقدر ازت  -

جای  کنی، نه تنهامتنفرم که فکرشم نمی

کنم و روی تنم با یکی دیگه عوض میهاتدست

 هاتم...بلکه جای لب

 

گرفتن یهویی بازوم و کوبیدنم به دیوار دهنم رو 

 بنده.می

@shahregoftegoo 



کوبه و هر دو دستش رو کنار سرم به دیوار می

 بندم.هام رو از صدای بلندش میچشم

کنه و صدای صورتش رو با صورتم مماس می 

 شه.تاق اکو میهای خشمگینش توی انفس

خوره و ش توی صورتم چرخ مینگاه عصیانزده

 ی آرومش از فریادش هم ترسناکتره.زمزمه

 

کنم و تموم میاون جمله رو تمومش کنی زندگیت -

 بهگل.
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 ۳۵۲#پارت
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و نداری، ازت کَندم حامین، خودت کردی، جرأتش -

خودت خواستی باهات مثل قبل باشم الانم ول کن 

 بذار برم.

 

ده، با ده و تنش رو به تنم فشار میتکون سختی بهم می

گه و من یه میندازه صدایی که رعشه به اندامم می

 خوره.چیزی تو قلبم تکون می

 

 من شوهرتم از شوهرت کَندی؟ -

 

پیچه لذت بخشه نسیم خنکی که از حرفش تو تنم می

 شوهر؟

کردم ولی الان شاید تا همین الان به ازدواج فکر نمی

تونه چقدر چالش برانگیز زندگی مشترک با حامین می

 باشه اما هنوز وقتش نیست هنوز انتقام نگرفتم. 

 کنم آره؟من تحریکت نمی

 

و بیداد مسخره و این دادتموم شد حامین بکش کنار -

 رو تموم کن.

@shahregoftegoo 



خوامت صلاا نمیخوام دیگه اطرافم باشی امن نمی 

 بفهم.

 

ده مثل اینکه کجخند یه طرفش بهم حس بدی می

 خوامش.گم و چقدر میدونه دروغ میمی

 

و هام نگاه کنی حرف دلتاینقدر سخته که تو چشم -

 شنوم.بزنی؟ بگو بهگل من می

 

 کشم.پوف بلندی می

 

 و بگم؟ بگو بگو... چی -

 ی.خوام ازم دور باشحرف دلم همینه که گفتم، می

 

 ده.فکش رو بهم فشار می

غره، اول با ده و مینگاهش رو توی صورتم چرخ می

گیره بلند و کر صدای پایین و کم کم صداش اوج می

 کننده.

@shahregoftegoo 



 

خوای، بگو این قدر عاشقمی و میبگو هنوز من -

ی خوای همهشی، بگو میکه داری دیوونه می

های  وجودت ماله من باشه، بگو محتاج لمس دست

زنی تا من ببوسمت، بگو من فقط لَه لَه می منی،

 واست یه بادیگارد نیستم.

 

 تحلیل رفته اسمش رو به زبون میارم،

زنه باعث م وقتی حرف میهاش روی گونهحرکت لب 

 ضعفم شده.

  

 حامین؟ -

 

زنه داره کمرم رو چنگ میدستش رو از دیوار برمی

 چسبونه.و شکمم روبه شکمش می

 .مانعمون بلوز سفید رنگ حامینهشکم لختی که تنها 

 

@shahregoftegoo 



بگو فقط مال منی، د  یالا لعنتی بگو داری  -

 میری که با من یکی بشی؟می

 

لرزه و حرفش ته ی بدنم از هیجان میکنم همهحس می

 گیره.ی توانم رو میمونده

  

 حامین تمومش کن. -

 

گیره و من به گردنش هاش میی گوشم رو لای لبلاله

 زنم.چنگ می

 

کنم که ن جا، توی همین اتاق کاری باهات میهمی -

و مال من دیگه نتونی ازم بگذری، تو مال منی

مونی بهگل، هیچکس حق نداره تو رو ازم می

 بگیره حتی بابات.

 

شنوم. گفت هارو دارم ازش میشه این حرفباورم نمی

 مال اونم؟ یعنی یعنی...

@shahregoftegoo 



 

 حامین تو... یعنی... -

 

گوشم بیرون میاد و با هاش از چنگ لطافت لب

ی خشن و تب افته، یه بوسههام میخشونت به جون لب

 دار...

 

های بلندم پوست گردنش رو خراش کنم ناخونحس می 

داده ولی دست من نیست، هیجان این لحظه به حد 

 مرگ زیاده.

 

 لعنت به من چرا پاهام سست شده؟ 

 تونم همراهیش کنم؟چرا نمی 

 مال منی؟ من شوکه شدم، چی گفت 

 وای... 

 

گیره و پیشونی به پیشونیم کمرم رو محکم می

 چسبونه.می

@shahregoftegoo 



و یاد س؟ صدای بمی که منلحن خاصش کشنده 

 ندازه گیرا و شنیدنی.ی بعد مستی میخلسه

 

 بهگل؟ -

 

 کشم.لبم رو توی دهنم می

هایی که با خشونت بوسیده شده و ذوق ذوق لب 

 کنه.می

 

 من... -

 

 ده:کنه و ادامه میصدام رو خفه میی کوتاهش بوسه

 

و ی تنم بوی آغوشتبه بغلت، همه من آلوده شدم -

 خوای؟و میده، تو منمی

 

@shahregoftegoo 



خوامش؟ کنم، میی کم نگاهش میتو همون فاصله

خوام مثل ی جونم میخوام، به اندازهمعلومه که می

 نفسه برام.

 

کنم لجبازی کردن کافیه الان وقتشه حالا که حس می

 دم.ودش خواسته دل به دلش میخ

 

 خوامت.می -

 

هاش پیشونیم رو ی چشمش چین میوفته و لبگوشه

 گیره.نشونه می

 نه انگار من امشب قرار نیست زنده به اتاقم برسم. 

 

کنی، یه روزی من اونی نیستم که تو فکر می -

و دی اون موقع هم منفهمی کیم ولی... قول میمی

 بخوای؟

 

 م، منظورش چیه؟کنگیج نگاهش می

@shahregoftegoo 



 

 فهمم...نمی -

 

گم بهت، همه چیزو ولی به وقتش، تو فقط مال می -

هات همه من باش، نگاهت، صدات، تنت، خنده

 چیزت.

 

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 تو چی؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۵۳#پارت
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 زنه.لبخند می

 

 من چی؟ -

 

 خوای تو هم واسه منی؟و میتو هم من -

 

 

ده و من تو جهنم سوزانش تنش رو بیشتر بهم فشار می

 شم.ذوب می

 گه:هام با لحن گیرایی میخیره تو چشم 

 

 خوامت؟ می -

هات جزء خواستن حساب اگه مردن واسه میشیه چشم

 خوامت.شه، آره میمی

 پرستمت، هوم؟اگه نه که شاید... می 

 

ره تا هایی که داره میحتی کنترل کردن این لب

 بناگوش باز بشه هم از دستم در رفته.

@shahregoftegoo 



با خودم عهد بسته بودم دیگه هیچوقت من واسه بوسه  

 شه.پیش قدم نشم ولی نمی

 

هام رو کنم و لبدو دستم رو دور گردنش حلقه می هر 

 کوبم.روی لبش می

ی نفس گیر شه و این بوسهبا عشق باهام همراه می 

 های زیادی کش میاد.دقیقه

کشه، شستش فهمه و عقب مینفس که کم میارم می 

 کشه.ی بینیش رو به بینیم میشینه و تیغهروی لبم می

 

ها آروم تر، این لبنفس کم میاری عشق حامین،  -

واسه توئه، هر وقت که بخوای، هر جای تنت که 

 طالبش باشه.

 

 وای حامین. -

 

 

 جانم؟ -

@shahregoftegoo 



 

 من ضعف کردم. -

 

 

 بوسه.نوک بینیم رو می

 

و جور کن. و جمعحامین دورت بگرده، خودت -

 عب د تو ماشین منتظره، برو عمارت.

و خون اگه یه دقیقه دیگه اینجا باشی همه رو به خاک 

 کشم، تا نگاهشون بهت نیوفته.می

 

 کنم.اخم می

 

 پس تو چی؟ -

 

دم، مهم یه کاری دارم خیلی مهمه انجامش می -

نیست هر ساعتی از شب تموم بشه بعدش میام 

@shahregoftegoo 



هام اتاقت، منتظرم نباش بخواب، خودم با بوسه

 کنم باشه؟بیدارت می

 

 

 زنم.لبخند می

 

 باشه. -

 

جدا بشه که با  خواد ازمی کوتاه دیگه میبا یه بوسه

گیرم و با لبخند شروع دست راستم کمرش رو می

هاش و ته ریش کنم به پاک کردن رد رژم روی لبمی

 جذابش.

 

شه کارم تموم شه و منتظر میبا لبخند بهم خیره می

 کنه:بشه و زمزمه می

 

های قاتلت از سرخی چقدر خوشحالم که اون لب -

 پاک شدن.

@shahregoftegoo 



 

 گزم.لبم رو می

 

 قاتل؟ -

 

 ده.ی مثبت تکون میش رو به نشونهسر

 

 قاتل جون من. -

 

کنه و به در اشاره ی عمیقش پیشونیم رو مهر میبوسه

 کنه.می

 

و رسونم خودمو بیارم بپوش برو میرم پالتوتمی -

 بهت.

 

خواد ازش جدا بشم، ولی بهتره واسه یه اصلاا دلم نمی

کنم و حامین بارم شده به حرفش گوش کنم تأییدش می

 ره.ز اتاق بیرون میا

@shahregoftegoo 
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 ۳۵۴#پارت

 

 

 

 

 " حامین"

 

 

 

رو منفجر با تمام سر درد و خشمی که داره سرم 

هامه عمیق ترین لبخنده کنه، لبخندی که روی لبمی

 عمرمه.

 

@shahregoftegoo 



ها بندم و حین مرتب کردن کتم، سمت پلهدر رو می

 رم.می

به محض روشن کردن ساعت مچیم که موقع ورود به  

اتاق خاموشش کرده بودم، با شنیدن صدایی که 

 شم:هاست ازش دوری کردم متوقف میمدت

 

 آخ آخ چه رمانتیک. -

 

و روشن اون راهرو  چرخم و تو تاریکبه عقب می

بینم که به دیوار تکیه زده و یه تیکه از پاکسیمارو می

پیچه، یه قدم جلو موهای بلندش رو دور انگشتش می

 گم:رم و با صورت جمع شده میمی

 

 چی گفتی؟ -

 

ده و برق لباس طلاییش با اون همه تابی به گردنش می

 زنه.پولک درشت چشمم رو می

 

@shahregoftegoo 



 دست کشیدناووو، تو اتاق پرت کردناوووو... -

 

زدم که تمام مدت نگاهش به ما بوده، باید حدس می

های از روی مستی که پاکزاد ی اون قهقههحتی با همه

 کشوند.رو سمتش 

 

 و ندونه همینه رفتارم.هر کس که حدش -

 

 ندازه.هر دو ابروش رو بالا می

 

و ادت نبودو سکسی... ولی مطمئنی حسچه خشن -

 خشم بود؟

 

ندازم و حین پشت کردن نگاه متأسفی به سر تا پاش می

 گم:بهش و گذشتن از کنارش می

 

 و ندارم.وقت گوش کردن به این اراجیفت -

 

@shahregoftegoo 



شم که با حرفی که ها نزدیک میبا یه قدم بلند به پله

 شم.زنه میخکوب میمی

 

 دونه با دخترش ریختی روی هم؟شمس می -

 

 خورم لعنتی...دم و تکون سختی میفشار میفکم رو 

 کشم.چرخم و اخمم رو توی هم میسمتش می 

 این اصلاا خوب نشد.

 

مزخرف نگو پاکسیما ذهن بیمارت تا کجاها داره  -

 ره؟پیش می

ی جدید چیه بگو تا بشنوم؟ نکنه از دارو ریختن نقشه 

تو نوشیدنیم چیزی گیرت نیومد راه دیگه ای انتخاب 

 و بکشی زیرم؟ا خودتکردی ت

 

زنه زیر خنده و کردم میبر خلاف چیزی که فکر می

شه هیچ عزت نفسی من واسه چندمین بار بهم ثابت می

 نداره.

@shahregoftegoo 



 

خواستم ولی اون واسه قبل از این آره خب... می -

و اونجوری با ولع بود که اون دختره ایکبیری

 ببوسی.

 

تی... رسه بگم لعنره، هیچی به ذهنم نمینفسم می

 چطور دیده دوربین؟ یا تو اتاق سرک کشیده؟

ذاره و متفکر خیره بهشم که انگشتش رو روی لبش می

اثیر قرار گرفتم ادامه می ده" باید اعتراف کنم تحت تا

 لعنتی حدسم درست بود تو خیلی هاتی. 

 

 توپم:دارم و پر از اخم مییه قدم دیگه سمتش برمی

 

مزخرفاتی داری دونی چه اینقدر مستی که نمی -

 گی.می

 

دونی حامین الان و راستی میآره مستم، مستی -

و به من ترجیح دیگه تو دشمن منی چون کسی

دادی که ازش متنفرم، ایرادی نداره، حق انتخاب 

@shahregoftegoo 



کنه بفهمه داشتی ولی به نظرت شمس چیکار می

 امشب تو اون اتاق چی گذشته؟

 

 

ای وارد کنم از راه دیگه گزم و سعی میلبم رو می

زنه یعنی دیده و بشم، وقتی اینقدر با اطمینان حرف می

خود شدم و نسنجیدم که لعنت به من که از خود بی

 ها هم دوربین باشه احمق، احمق...ممکنه تو اتاق

 

باید یه جوری این قائله رو بخوابونم، گند زدم اونم 

 بدجوری.

 

بیا منطقی فکر کنیم پاکسیما، بهگل دختر خوشگلیه  -

و بدن حق بده که کنترل و اون تنهاا اون لباسب

 هام دست خودم نباشه.هورمون

 

ش رو خنده و اینبار اون یه قدم جلو میاد تکیهباز می

 گیره.از دیوار می

 

@shahregoftegoo 



و شوخی نکن یعنی تو با دیدن تن اون، اونم با کت -

 شلوار تحریک شدی؟

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

 عصبیم خیلی زیاد...

 

 آره. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۵۵#پارت

 

 

و سرت آوردم، نیمه مزخرف نگو من بدتر از اون -

 برهنه جلوت بودم

@shahregoftegoo 



لعنتی من کلی قرص تو نوشیدنیت ریختم که یکیش  

ندازه ولی تو هیچی، اون موقع و از پا میطرف

 کرد؟هات کار نمیهورمون

و بدن اون دختره از من خوای بگی تنیا نکنه می

 سکسی تره؟!

و به این دختر باختی که به من دروغ نگو تو دلت 

 اونجوری از جمع کشیدیش بیرون.

 

پوزخند و مزخرفات بعدش عایدم  غرم کهخشن می

 شه:می

 

 و تموم کن.هاتو پرتچرت -

 

تو اصلاا به این فکر کردی که چرا این مدت در  -

 امان بوده؟ چرا اتفاقی براش نیوفتاده؟

 

خواستم به به خاطر منه چون من نخواستم چون نمی

ی اون اتفاقی واسه تو بیوفته ولی الان دیگه تموم بهونه

 .گ..دم مثل سشد می

@shahregoftegoo 



 

کنم دست خودم نیست تهدید بهگل دختری کاری که می

 که نفس شده برام نه این زیاده رویه خونش حلاله.

 

زنم، رسم و کمرش رو چنگ میبا یه جهش بهش می 

هاش کوبمش که صدای استخونجوری به دیوار می

شه و همراه با آخ دردناکش زیر گوشش بلند می

 غرم:می

 

و بهش بیوفته شاهرگتفکرشم نکن... یه خش  -

 و جمع کن.زنم دختر، پس حواستمی

 

ی کنه و تو اون فاصلهش رو بلند میصورت جمع شده

 کنه.هام نگاه میکم به چشم

 

 خوای جلومو بگیری؟چطوری می -

 

 زنم:پوزخند می

@shahregoftegoo 



 

تونم تونی تصور کنی من چقدر میحتی نمی -

و هر خطرناک باشم، اگه تا حالا دل به دلت دادم

تونم، لطی که کردی ساکت بودم فکر نکن نمیغ

ی برم که کسی نفهمه یه هرزهو میجوری نفست

عوضی مثل تو، یه روزی تو این دنیا زندگی 

 کرده.می

 

گیره که به لرزه میوفته، ی تنش رو فرا میخشم همه

ذاره و با لبخند اما هر دو دستش رو دو طرف سرم می

 گه:می

 

کیه شایگان، حواست به  پس تو هم بدون پاکسیما -

اطرافت باشه، به عزیزات، اول از همه اون 

ی عقب مونده بهگل که انگاری بدجوری دل دختره

 داداش منم برده.

 

@shahregoftegoo 



ی قبل از آوار شدن روی سرش و خورد کردن همه

ا از پشت سرم و یه استخون هاش یه صدای نازدار دقیقا

 هام رو با درد ببندم.شه چشمقدمیم باعث می

 

 ه خبره اینجا حامین؟چ -

 

خوام به این فکر کنم که الان تو چه پوزیشنی حتی نمی

 کنه.بینه و چه فکری که نمیداره مارو می

 

های شم و نگاهم تو چشمبا عجله از پاکسیما جدا می

 شه.خشن بهگل قفل می

ی لعنتی بیشتر خوام دهن باز کنم که اون دخترهمی 

 زنه:گند می

 

خوشگلم، یه بحث معمولی کاری بود چیزی نیست  -

 با یه کم شیطنت.

 

@shahregoftegoo 



ره و روبه روی بهگل حین نوازش یه قدم جلو می

 زنه.ی نهایی رو میگه و ضربهکردن بازوش می

 

گم دوست پسرت بهت گفته من چقدر عاشق می -

 تتوهاشم؟

ا اون پایینی که دل می  بره،مخصوصا

 دیدیش یا مونده تو آب نمک؟

 

دم و اون با قهقهه ازمون دور ر میفکم رو بهم فشا

 شه.می

 کنم.ره با خشم نگاهش میها پایین میتا وقتی از پله 

 

 کار مهمت این بود؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۵۶#پارت

 

 

چرخم، دست به سینه و با اون ابروهای گره سمتش می

ی خوشگلش بهم خیره شده و قلب من جوری تند کرده

کوبه که انگار یه نوجوون تازه به بلوغ رسیده می

 ۰هستم...

 

 نه این نبود ولی.... -

 

 ذاره.انگشتش رو روی لبش می

 

نگو، کور خوندی اگه فکر هیششش... هیچی  -

ذارم اینجا با این دختره تنها و میرمکردی من می

 بمونی.

 

ره و من مشتم رو با خشم ها میبا حالت قهر سمت پله

 کوبم.م میکف دست دیگه

@shahregoftegoo 



 

رو کم داشتم، بودن بهگل تو این  لعنتی فقط همین 

ی حواسم رو مهمونی و اون لباس مزخرف که همه

 کنه.پرت می

 

عنتی من الان حواسم باید به اون شیخ باشه نه به ل 

 بهگل و ناز و اداهاش.

 

دارم صدای شاهد توی گوشم ها که قدم برمیسمت پله

 شه:پخش می

 

 شه دیگه.دو تا دو تا دلبر داشتن همین می -

 

دم تا هام رو همه جا چرخ میغرم و چشمخشن می

 کسی حواسش بهم نباشه.

 

 دلبر؟ -

@shahregoftegoo 



پاکسیما بیشتر شبیهه دربونه جهنمه، حالا این دختره 

 و بگی یه چیزی.بهگل

 

 زنه:قهقهه می

 

و گیس کشی نشده حواست به به نظرم برو تا گیس -

 اون یارو هم باشه گند نزنی.

 

 حواسم هست. -

 

 

 شم.وارد مهمونی می

سمت میزی که بهمون دادن و بهگل با خشم پشتش 

کنم لبخند میایستم و سعی رم، کنارش میایستاده می

ی حسابی که دلم شه یه چشم غرهبزنم، اما جوابم می

 کنه.رو زیر و رو می

 شیرینه خیلی، این حس حسادت زیادی شیرینه.

 

@shahregoftegoo 



و واسه من وا نکنا، تا یه توضیح قانع کننده نیشت -

 شم.خیال نمیندی بی

 

 شم.بهش نزدیک تر می

ها تغییر شه و ریتم رقص رقصندهموزیک عوض می 

 کنه.می

 کنن؟چه غلطی دارن تو اون پیست می 

چه لذتی داره تکون دادن تن و بدنشون و نشستن نگاه  

 هاشون؟!بقیه رو مسخره بازی

 

 شم:گیرم و به بهگل خیره مینگاهم رو ازشون می

 

 اگه دلیلم قانع کننده بود... -

 

ش رو توی صورتم پره توی حرفم و انگشت اشارهمی

 گیره.می

 خواد نوک انگشتش رو ببوسم.میچقدر دلم 

 

@shahregoftegoo 



ذارم تا و تنهات نمیرمقانع کننده هم باشه من نمی -

 اون مار موزی بیاد سراغت.

 

 گه:هاشم با لبخند که شاهد تو گوشم میخیره تو چشم

 

و و شلوار خاکستری تنشهیارو اومد حامین، کت -

 زیادی گنده، دو تا هم بادیگارد.

 

 گم:ه بهگل میشنوم و رو بحرف شاهد رو می

 

و سرک دیده بود کشیدمت تو اتاق، دنبالمون اومده -

 گه.و تهدید کرد به بابات میکشیده، دید بوسیدمت

و به دیوار کوبیدمش چیزی که تو من فقط عصبی شدم 

 دیدی با اونی که تصور کردی خیلی فرق داره.

 

 گه:شه و ترسیده میصورتش نگران می

 

ا دیده؟ -  واقعا

@shahregoftegoo 



 نگه به بابام؟وای حامین  

 

حواسم بهشه اما نگاهم به در ورودی و اون مردی که 

 شاهد مشخصاتش رو داده.

دو تا مرد سیاه پوش پشتشن و به محض ورود  

بینم که پاکزاد خوره و مینگاهش به همه چا چرخ می

 ره.سمتش می

 

شه کرد یه راه حلی گه، اگرم گفت کاریش نمینمی -

 کنیم.پیدا می

 

نگو حامین بابام روی من حساسه یه و پرت چرت -

 بلایی سرت میاره.

 

 

چرخونم و به میشی خوشرنگش خیره سرم رو می

 شم:می

 

@shahregoftegoo 



 مردن واسه تو چه خوبه... -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۵۷#پارت

 

 

 کوبه.هاش کش میاد و مشت کم جونی به بازوم میلب

 

 ام.لوس نشو جدی -

 

 گم:ذارم و جدی میهام رو روی هم میچشم

 

کنم قربونت برم، الان به یه فکری به حالش می -

 حرفم گوش کن برو...

@shahregoftegoo 



کنه برو م میو نگاه بقیه روت داره دیوونهلباست 

 خوای که بیام...منتظر باش تا بیام پیشت یا شاید نمی

 

 پره.کنه و باز بین حرفم میاخم می

مثل اینکه باید این عادت رو از سرش بندازم مثلاا  

هاش بلافاصه بعد این کار کمرش رو چنگ بزنم و لب

 بیه...رو بگزم، فکر کنم ترک عادت خو

 

رم، ولی به جون بابام سمت پاکسیما بری باشه می -

 و تو.دونماون بیاد سمتت من می

 

 حسود کوچولو. -

 

 

دونستم چیزی همینی که هست، اه عصبیم اگه می -

دونه خوب بلد بودم بشورم بذارم مون میاز رابطه

سرجاش، فقط واسه اینکه کسی چیزی نفهمه 

نه تا لو بدم، زسکوت کردم فکر کردم یه دستی می

 لعنت بهش...
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 زنم.لبخند می

ی حواسم به کنم و همهبا دست به ورودی اشاره می 

اون دو تا مرده که الان خیلی دور تر از جمع روی دو 

ا توی روشن ترین نقطه ی این سالن پر تا صندلی دقیقا

 نور نشستن.

 

شم و خیلی زود پالتو و شالش رو با بهگل همراه می 

 گه:رم میگیرم از در که بیرون میتحویل می

 

 زشت نشد از پاکزاد خداحافظی نکردیم؟ -

هاش رو کنم که با خنده لب" جوری با خشم نگاهش می

 گیره"گاز می

گه حسود تو که خب بابا ترسیدم اونوقت به من می 

 بدتری.

 

ی که از درد زیاد به خون نشسته هایعصبی با چشم

 توپم:می
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کشه غیرتیه که رو ناموسم دارم، و میاینی که من -

کنه، نه یه حسادت و قاتلم میشکنهکه گردن می

 و اساس.پایهبی

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

گن بادیگارد جذاب مرد همه چی تموم به تو می -

 خشن.

 

 کنم.با دست به در ورودی اشاره می

 

بهگل، کاری نکن همینجا از خجالتت  بیا برو -

 دربیام.

 

 زنه.گزه و چشمک میلبش رو می

 این دختر خود بهاره همون حس خوب دوست داشتنی. 
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 باید همیشه کاریت کنم که از خجالتم دربیای. -

 

دم و سمت ورودی باغ سرم رو با لبخند تکون می

 کنیم.حرکت می

 

 گردی تو؟تو برمی -

 خوای بگی کارت چیه؟نمی 

 

و زود دمپدرت یه کاری بهم سپرده انجامش می -

 میام.

 

 کنه.اخم می

 

 نگران باشم؟ -

 

تعداد لبخندهایی که روی لبم نشسته امشب از دستم در 

 رفته.
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 نه عزیزم کار خاصی نیست. -

 

 زنم.از در اصلی باغ بیرون می

عب د رو نشسته تو ماشین با اون کلاه کاموایی و  

بینیم، سمت ی پالتوش فرو کرده میصورتی که تو یقه

 کنم.کنیم و در رو واسه بهگل باز میماشین حرکت می

شم و به عب دی که چیزی تا یخ شه خم میسوار که می 

 گم:زدنش نمونده می

 

 چته تو، تو قطب گیر کردی؟ -
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 ۳۵۸#پارت
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 چته تو، تو قطب گیر کردی؟ -

 

چرخونه و نگاه من روی هاش رو سمتم میچشم

 .شههای کاموایی مشکیش قفل میدستکش

اذیت کننده باشه، سرده شه تا این حد واسش باورم نمی

 ولی قابل تحمل.

 

مو تو زندگیم هوای سرد دیدوم که الان انتظار  -

 دارین مثل خودتون با یه لا لباس بچرخوم؟

 

 ی دلبرشم.خنده و من محو خندهبهگل می

ش زیادی خطرناکه، یه جور خاصی دلبر و خنده

 کنه.خطرناک که حواسم رو به کل پرت می

اون مهمونی باشم اما اینجام و با لعنتی من باید توی 

های این قلبی که کوبشش دست خودم نیست دلبری

 کنم.دختر رو تماشا می

 و.گندت بزنن حامین جمع کن خودت
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 گه:هاشم که رو به عب د میخیره به ردیف سفید دندون

 

 الان با این همه لباس باز سردته؟ -

 

ده و حین دست به سینه شدن عب د سرش رو تکون می

 کنه.ش فرو میبینی قرمزش رو تو یقه

 

د عباس قسم دو دقیقه دیگه نچسبوم به بخاری  - به س 

 شوم، خونوم گردن شما دوتاست.همینجا پر پر می

 

وقتی مجبورت کردم تا صبح تو این سرما دم در  -

 فهمی دنیا دست کیه.عمارت یه لنگه پا وایستی می

 

 

گرفته که  کنه و عب د انگار خیلی جدیبهگل شیطنت می

 شه.هاش درشت میچشم
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و بجون زنوم این عذابو میبه خداوندی خدا رگم -

 خروم.نمی

 

ماله و من نیم ش رو به هم میهای یخ شدهبهگل دست

هاش رو سمت نگاهی به بخاری ماشین که عب د دریچه

 ندازم.خودش تنظیم کرده می

 

 کشم.م رو از کنار بهگل داخل ماشین مینیم تنه

ی گردنم ورد نفس داغش به پوست سرما زدهبرخ

کشونه و تنم رو به عرق فضای ماشین رو تا جهنم می

 شونه.می

ها سمت بهگل، رو به حین تنظیم کردن یکی از دریچه

 گم:عب د می

 

و تا و برسونخیلی خب حواست باشه، خانوم -

خیال نشو بعدم مطمئن نشدی رفته تو عمارت بی

 نمردی از سرما.برو بچسب به بخاری تا 
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خوام تنم رو عقب ده و میسرش رو به تأیید تکون می

شینه، صورتم ی کتم میبکشم که دست بهگل روی یقه

چرخونم و صورتم روبه روی صورتش رو سمتش می

 گیره.قرار می

 گه:با صدای پایینی می 

 

ها، حساب پس گرفتنم بمونه مواظب خودت باشی -

 قابل هضم نیست.برای بعد چون چیزی که دیدم 

 

 گم:پیچه و میی شاهد توی گوشم میصدای پخ خنده

 

 تو هم مواظب باش.  -

 

بندم، سرم رو خم کشم و در رو میتنم رو بیرون می

 گم:ای که تا نصفه پایینه میکنم از لایه شیشهمی

 

 برو عب د. -
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به محض بیرون اومدن جمله از تو دهنم ماشین از جا 

 شه.کنده می

دم این مسیر رفتنش سری به تأسف تکون میخیره به 

 چه طرز رانندگیه؟

 

 غرم:کنم و زیر لب میدستم رو مشت می

 

احمق این چه طرز رانندگیه تند بره گرمش  -

 شه؟می
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 شه:خنده و صدای نفسش توی گوشم پخش میشاهد می
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 و بچسبه به بخاری.تونه برسهنه ولی زود تر می -

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

 و چله.کنی مثل خودت خلو پیدا میهر کس -

 

زیاد موفق نیست که آخر کنه جدی باشه ولی سعی می

 کنه:ش رو با خنده ادا میجمله

 

 و چل؟دستت درد نکنه دیگه من شدم خل -

 

 شک نکن حالا این پسره خل تر از تو. -

 

 

 و از قطب بیاری بذاریمونه یکیمثل این می -
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وسط خرما پزون اهواز، یارو آب روغن قاطی 

و الفاتحه، الان عب د برعکس همونه، حق بده کنهمی

 .بهش

 

کنم تا زودتر به چیزی که سمت ورودی حرکت می

 گم:خوام برسم و میمی

 

 سه سال اینجاست هنوز عادت نکرده؟ -

 

تب بدنش اونجوریه دیگه درست بشو نیست، این  -

گه سردشه فکر کن عب د تو تابستون ما هم می

درجه زیر صفره پاشده اومده  ۱۲امشب که دما 

 بیرون از خونه.

 

 

و نگاهم رو از ماشین مشکی که  دمسرم رو تکون می

 دارم.شه برمیاز در عمارت داخل می
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خوام از در پشتی برم توی عمارت یه شاهد می -

ا بدون  جوری که نفهمن من باز تو جمعم، قطعا

 بهگل جایی توی اون مهمونی ندارم.

 برم ببینم چی گیرم میاد.

 

 اوکی مراقب باش، فعلاا شیخ مهم تر از پاکزاده. -

 

گیرن ها نمیم هست، مسیرهایی که دوربینحواس -

 بهم ب...

 

 

به محض قرار گرفتن توی درگاه اون در بزرگ 

بینم که ست میمشکی رنگی که چند برابر درهای دیگه

شیخ به همراه بادیگاردهاش به این سمت میان و 

 احتمالاا قصد خروج از عمارت رو دارن.

دیوار بندم و با عجله خودم رو پشت دهنم رو می

 غرم:کشم تا دیده نشم و میمی
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ره،  لعنتی... لعنتی، شاهد این عوضی داره می -

 ماشینم نیست اه اه.

 

و خیلی خب حرص نخور، ده متر پایین تر هادی -

 رضا تو ماشینن برو سوار شو.

 

 

 دم.سرم رو تکون می

دوام و خیلی زود قبل از رسیدن شیخ به اون سمت می 

 دم.و تشخیص میپژوی مشکی رنگ هادی ر

 

شم که هر کنم و سوار میبا عجله در عقب رو باز می 

 ذارن.چرخن و احترام میدو سمت من می

 

 سلام قربان. -

 

 زنم:کنم و تشر میاخم می
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 و.بندازین دستتون -

 توپم"کنن و من می"با عجله اطاعت می

 دونین یا نه؟شما چیزی از مأموریت مخفی می

 

 ببخشید قربان. -

 

زنه کوبم هر وقت که گند میی هادی میشونهبه 

 گیره.ی سکوت میروزه

 

و تعقیب زود باش روشن کن اون بنز مشکی -

 کنیم.می

 

 زنه.ده و استارت میفقط سرش رو شرمنده تکون می

 

واسه دونستن موقعیتی که توشیم خیره به نیم رخ جدی 

 پرسم:رضا می

 

 رضا چه خبر؟ -
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 گه:خیره به رو به رو می

 

قربان به غیر از این شیخ عرب چند نفر دیگه از  -

و سروان ها هم مشکوک بودن توضیحاتمهمون

 دن ولی یکی دو تاشون سابقه دارن.بهتون می

 

 زنم:لبخند می

 

 پس اونقدرها هم دست خالی نیستیم؟ -

 

کنم این باید بیشتر تحقیق کنیم اما من حس می -

 و صدا نباشه.سرمهمونی اونقدرهام بی

 

 

 ها هستن اینجا دیگه؟دس خودمم همینه، بچهح -

 

 بله قربان خونه تحت نظره. -
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ماشین شیخ راه میوفته و بلافاصله هادی هم حرکت 

 گم:کنه و من رو بهش میمی

 

 هادی بپا گمش نکنی. -

 

 چشم. -
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 فرستم.لوکیشن دقیق رو واسه شاهد می

 

شاهد فقط بهم بگو این خونه همون جاییه که اتابک  -

 هست؟

 

دم رسه و احتمال میصداش کمی ضعیف به گوشم می

 و بسنجه.کیبوردشه تا موقعیتهای شدیداا سرگرم دکمه

 

و شروع کنه باید تو خونه رو به هادی بگو کارش -

ها رو هک کردم سه تا دوربین ببینم دوربین

 دقیقه فرصت دارین. ۵اطراف خونه هست فقط 

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

 هادی شروع کن. -
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وزه باعث شیم و باد سردی که میاز ماشین پیاده می

کنم گوشم یخ پالتوم رو بالا بکشم حس می یشه یقهمی

 بسته.

 

ا تو تاریک ترین نقطه ای که می  شه ایستادیم وسط دقیقا

هاش خشک شده دو تا درخت کاج پیر که نصف شاخه

ش هنوز جون داره که سبزیش رو حفظ و نصف دیگه

 کرده.

 

ی یه ساعت تو تعقیبشون بودیم اینجا تو بالا ترین نقطه

ی ویلایی شدن خونه باغه وارد یه خونهشهر که پر از 

 و الان من باید بفهمم که اتابک اینجا هست یا نه؟

 

کنه و اون هلی کم زیادی هادی کیفش رو باز می 

کشه، تند تند اجزاش رو نصب کوچیک رو بیرون می

کنه و من با اخم نگاهم رو بین اون دوربین و خونه می

 چرخونم.می

خوام اتابک اون تو باشه تا خودم تقاص کاری فقط می 

 که با بهگل کرده رو به وقتش ازش پس بگیرم.
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گردونم تک و توک نگاهم رو از سر کوچه تا تهش می

ها یه ماشین پارک شده و روی کنار بعضی از خونه

ی مشکی نگاهش به ی روبه رویی یه گربهدیوار خونه

 زنه.هاش شدیداا برق میمنه و چشم

 

 قربان حاضره. -

 

گیرم و سرم رو ی لعنتی مینگاهم رو از اون گربه

 دم.تکون می

 

 کنیم حواست باشه.شاهد داریم شروع می -

 

 باشه فقط... -

 

 

 چیه بگو؟ -
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 ضربان قلبت چه آرومه، استرس نداری نه؟ -

 

و من صدا تو برعکس اون لحظه ای که رفتی تو اتاق

 رو دور هزار بود. و داشتمو فقط ضربان قلبتنداشتم

 

 توپم:گزم حرصی میی لبم رو میگوشه

 

 هاست؟الان وقت این حرف -

 

داداش جون تو سؤال بود ببینم چقدر هیجان داشتی  -

 و؟کشت خودشقلبت داشت می

 

 الان با اینکه موقعیت استرس زا تره اینقدر آرومی. 

 

لرزونه هیجانم حتی یادآوری اون لحظه هم تنم رو می

گفتم رو با بالا بود که نصف چیزهایی که میاینقدر 

 شنیدم چون همش صدای قلبم بود.هام نمیگوش
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و بکن بعد واست با رسم شکل توضیح الان کارت -

 دم.می

 

 کنه.پرخنده تأیید می

 

 باشه هر کی نگه نامرده، بگو پرنده رو بپرونه. -

 

 هادی بپرونش. -

 

 

، تمام کنه و پرنده رو به پرواز در میارهاطاعت می

حواسم به اون مانیتور کوچیکه تا ببینم تو اون خونه 

چه خبره، با تمام سختی و گذشتن از اون همه شاخ و 

گیره و خوام رو میبرگ بالاخره دوربین چیزی که می

ی منفور اتابک و روبه روی اون شیخ شکار چهره

 کنه.می

 

ها چیز بیشتری مشخص نیست ولی از لای اون پرده

ه اینجا جاییه که اتابک از ترس شمس پنهان همین کافی
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دم و سرم رو تکون هام رو بهم فشار میشده. لب

 دم.می

 

ها جمع کنین یه دقیقه وقت داریم دوربین خوبه بچه -

 نباید مارو بگیره.

 

کنن و کنن و با عجله وسایل رو جمع میاطاعت می

 شیم.بعد از نشوندن پرنده سوار می

 

 دم.باید به شمس اطلاع ب

تونم برم، سراغ ماشینم که تو عمارت پاکزاد موند نمی

 نه این ساعت از شب.

ا فردا با بهونه  تونستیم ی اینکه مست بودیم و نمیقطعا

 رم.پشت فرمون بشینیم سراغش می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۶۱#پارت

 

 

 

 

ندازم، ساعت دو و سی نگاهی به ساعت مچیم می

ی صبحه و من داغون تر از اینی که هستم دقیقه

 تونم باشم.نمی

 

 هام رو کم کرده.کنه که سوی چشماینقدر درد می سرم 

باره و سرما لرز بدی برف دونه دونه از آسمون می 

 بهم منتقل کرده.

 

خوام و تختم، اما قولی که الان فقط یه مسکن قوی می

به بهگل دادم مانع رسیدن به آرامش اتاق کوچیکم 

 شه.می
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شاید اینبار به جای آرامش، آشوب  بودن با بهگل و 

 زنه برام بهتر باشه.حرارتی که آتیشم می

 

ندازم، راستی راستی ی اتاقش میاهی به پنجرهنگ 

هام بیدارش کنم. حتی تصورش خوابه و قراره با بوسه

 کنه.هم تنم رو وارد یه جهنم سوزان می

 

دارم، هوا اینقدر سرد هست سمت ورودی قدم برمی 

 که نگهبانی توی حیاط نباشه.

دونم که شاهد کارش رو شم و میوارد عمارت می

ها با احتیاط سمت اتاق ی اینده با همهخوب انجام دا

 رم.بهگل می

 

کنم و قبل از هر کاری راهروی تاریک رو طی می

کنم تا خیالم از بابت شنود ساعت رو خاموش می

های اون دختر رو راحت باشه همین مونده دلبری

 چهارتا لندهور گوش کنن.
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رسم و با یه نفس عمیق نگاهی به در پشت درش می

 ندازم.می اتاق شمس

وارد شدن به اتاق بهگل و بودن کنارش ریسک  

 مون قد یه نفسه، بزرگیه وقتی فاصله

کشم ذارم و دستگیره رو پایین میاما تردید رو کنار می

 شم.و خیلی زود وارد اتاق تاریکش می

 

لعنتی حتی یه چراغ خواب کوچیک روشن نیست و  

 پرده کیپ تا کیپ کشیده شده.

 

رم و خیلی زود حضور یه نفر رو پشت مییه قدم جلو 

ش که نوید بهشت کنم و عطر مست کنندهسرم حس می

 ده و صدای لطیفش.می

 

و ببر بالا بادیگارد، وگرنه یه تیر هاتدست -

 کنم.حرومت می
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بدون اینکه به عقب بچرخم هر دو دستم رو بالا 

کنم زیاد کش نیاد گیرم و با لبخندی که سعی میمی

 گم:می

 

هات ازم پذیرایی کنی نه دادم با لبترجیح می -

 و گلوله.اسلحه

 

شه که گرمای تنش رو از زیر اینقدر بهم نزدیک می

 کنم.اون کت و شلوار زخیم هم حس می

ا به عطر تنش مجرای تنفسیم رو پر می کنه و دقیقا

زنه تا از همین الان خواستنش رو نعره مغزم کانال می

 بکشه.

 

فعلاا که از دستت عصبیم  باید فکر کنم، -

 ولی........

رو  "دستش رو از پشت جلو میاره، دو طرف کتم

کشدش باهاش همراهی گیره و از تنم بیرون میمی

کنه و نگاه من ی دیوار پرت میکنم کت رو گوشهمی

شه و صداش که گوشم رو نوازش همراهش کشیده می
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لو کنه" یه استثناهایی هم هست " باز دستش رو جمی

کنه، لبم رو ی اول بلوزم رو باز میمیاره و دو تا دکمه

هاش پشت کشه و لبم رو میکنم، از پشت یقهتر می

کنم شینه و من دستم رو از هیجان مشت میگردنم می

 بندم، محرک دوست داشتنی من...هام رو میو چشم

 

 خب این از پذیرایی، حالا مجازاتت مونده. -

 

دم و لب زیاد تنم فرو میآب دهنم رو از هیجان 

 زنم:می

 

 این پذیرایی بود؟ بیشتر شبیهه داغ بردگی بود. -

 

جنبه خنده و بیچاره دل من که این روزها بیریز می

 ترینه.

 

بری جناب با زبون ریختن کاری از پیش نمی -

 شایگان تنبیه سختی در انتظارته.
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ندازم و کمی سرم رو سمتش یه تای ابروم رو بالا می

 بینمش.چرخونم هنوز نمیمی

 

 تنبیه برای چی؟ -

 

چسبونه دستش روی بازوی تنش رو به کمرم می

شینه و نوازش وار پایین میاد و در آخر راستم می

هاش شه و لبهام قفل میهاش تو انگشتانگشت

 زنه.ی گوشم پچ میچسبیده به نرمه

 

 هایی که روی تن اون مار چرخیده.تنبیه این دست -

 

 گزم.لبم رو می 

 

 ها فقط رو تن تو چرخیده اون...اما این دست -

 

 کنه:کشه و حرفم رو قطع میدستش رو عقب می
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 هیشش... -

 

 زنم:طاقت لب میبی

 

 و ببینم؟خوای بذاری من صورت خوشگلتنمی -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۶۲#پارت

 

 

و ندیدم، هاتنچ... نه تا وقتی من دونه دونه تتو -

ا اونی که پاکسیما سه پیچ شده روش.  مخصوصا

 

دونم. با هر دو امشب قراره من بسوزم، اینو خوب می

 رم.ده و من یه قدم جلو میمیدستش کتفم رو هول 
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 ی پرقدرت.ده مثل یه فرماندهدستور می

 

 برو روی تخت. -

 

 گم:خارونم و محکم میی بینیم رو میگوشه

 

رم، تنها نرم دیگه بیرون برم روی تخت تنها نمی -

خوامت دیگه کلبه نمیام، امشب وقتی گفتم می

 رم.نیست که بکشم کنار، تا تهش می

 

هاش زیر گوشم و لب شنومش رو میصدای ریز خنده

ترسه حتی از منی که شینه، این دختر از هیچی نمیمی

 ی شکارم.مثل یه شیر آماده

 

 تهش کجاست؟ -

 

لعنت بهش، این بازی خطرناکه ولی من خواهانشم 

 خیلی زیاد.
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هایی که هر کدوم یه جا پرت شه لباستهش می -

 ی تو زیر تن من.و تن عرق کردهشده

 

م کنه و مشت محکمش روی کتفم خندهمکث میکمی 

 کنه.رو بیشتر می

 

شعوری، آدم تو اولین دیدار بعد اعتراف خیلی بی -

 رمانتیک باش. زنه؟ یه کمها میاز این حرف

 

 دم:ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

رم سر اصل شم یهو نمیباشه... رمانتیک می -

ی داری و کش دار، اسپربوسمت، عمیقمطلب می

 دیگه؟

 چون قراره کبودت کنم.

 

 زنه:حرصی غر می

@shahregoftegoo 



 

 شه بس کنی ای بابا.می -

 

ایسته و من با ده، رو به روم میبالاخره رخ نشون می

 کنم.ش رو نوازش میخنده گونه

 

 کنم قهر نکن.باشه بس می -

 

ده و من تازه نظرم به اون پیراهن تابی به گردنش می

لعنت بر شیطون این شه، کوتاه صورتی رنگ جلب می

 چیه پوشیده؟

ا زیر باسنشه و آستینم نداره یقه  ی بازشم بلندیش دقیقا

که جای صحبت نداره، خدایا خودت کمک کن خوددار 

 باشم.

 

 قهرم باشم امشب باید اون تتو رو ببینم. -

 

 شم.دم و دست به کمر میسرم رو تکون می
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های دونی چه جملهها، خودتم نمیگیر دادی -

 و داری به زبون میاری.خطرناکی

 

هام هر دو دستش روی جلو میاد و خیره تو چشم

ی توانش خون رو مهشینه، قلبم با همی ی شلوارمدکمه

خیال بشم ولی خوام بیکنه میهام پمپاژ میبه رگ

ا داره به لبم ذاره، اون نفسنمی های خوش بوش که دقیقا

 ذاره.شه نمیدمیده می

 

خوام ببینم، واسم مهم نیست خطر می گموقتی می -

 داره یا نه باید ببینم.

 

شه و من با هام مشغول باز کردنش میخیره تو چشم

زنم و صورتش دست راستم به پشت گردنش چنگ می

کنم، اینقدر که وقتی حرف رو نزدیک صورتم می

 شه.های لطیفش کشیده میهام روی لبزنم لبمی

 

 مدت خوندم؟ بهت گفتم اون صیغه رو چه -
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م ندازه و عطر نفس لرزونش دیوونهسرش رو بالا می

 کنه...می

 

 نگفتی. -

 

و دیدن تنم حلاله سه ماه، یعنی الان شوهرتم -

 واست.

 

 

 گزه.لبش رو می

 

ببینم، تمام این چند ساعت داشتم بهش  خوامپس می -

کردم که پاکسیما روی بدن عشق من چی فکر می

ر مورد اینکه چرا اون دیده که من ندیدم، بعد د

 زنیم.صیغه سه ماهه خونده شده حرف می

 

@shahregoftegoo 



گیرم، کوتاه اما بدون حرف لب بالاش رو به کام می

کنم و صدای جدا شدن هام مکث میواسه جدا کردن لب

 پیچه.هامون توی اتاق میلب

 

 در خدمتتم. من -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۳۶۳#پارت

 

 

ده و می هنوز دستش بند کمر شلوارمه، فشاری بهم

 کنه.سمت تخت هدایتم می

 

هیجانم اینقدر بالاست که سردردم یادم رفته، فقط  

هام که تو این تاریکی عجیب برق خیره به اون چشم

 زنه.می
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و روی تخت تونه مندل به دلش دادم که با یه هول می 

 پرت کنه.

دم، کشم و به تاج تخت تکیه میخودم رو بالا می 

کنه و روی آباژور کوچیک کنار تخت رو روشن می

 تخت میاد.

 

 ست.لعنتی خیلی وسوسه کننده

 تونم.تونم ازش بگذرم، به والله که نمیمن امشب نمی 

 

روی زانوهاش جلو میاد و دستش باز روی کمر 

 گیرم.شینه که دستش رو میشلوارم می

 

کنی، تو آتیشی بهگل داری با دم شیر بازی می -

توی دلم انداختی که تا الان کنترش کردم ولی 

 امشب از توانم خارجه.

 

 ده.سرش رو اغواگونه تکون می
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 کنه؟لجباز یه دنده چرا گوش نمی

 

 خوام ببینمش.می -

 

 کشم.دستم رو پس می

 دونه.هارو گفتم دیگه خودش میگفتنی 

 

نه و شلوارم رو چند سانت پایین کدکمه رو باز می 

ده و به تتوی زیر شکمم خیره ده، بلوزم رو بالا میمی

شینه و شه، امان از اون انگشتی که روی تنم میمی

 کنه.پوستم رو نوازش می

 

تونم نگاهم رو شه، لعنتی نمیهام پر از نیاز میچشم 

تونم تن و بدنش رو دید نزنم وای این کنترل کنم، نمی

ه خیلی هوس برانگیزه، اینجا تو تاریکی روی صحن

تخت و دختری که دلم رو بهش باختم وقتی دستش بند 

 تونم ازش بگذرم.ی شلوارمه نه من نمیکمر باز شده
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دارم و با گرفتن گردنش روی تو یه حرکت خیز برمی 

 کوبمش.تخت می

 

 گزم.کشه و من لبم رو میهین می

س برانگیزه لعنت حتی صدای جیر جیر تخت هم هو 

به من نکنه باز پاکسیما چیزی به خوردم داده که 

 کشم؟اینجوری تن این دختر رو فریاد می

 

 زنم.روی تنش خیمه می

ذاره، نگاه سرگردون دستش رو روی دستم می 

هاش رو شکار های همه و من لبجفتمون تو چشم

ی خیس و پر از خواستن لطافت کنم، یه بوسهمی

هاش جایی واسه دلکندن نداره اما من عزمم رو لب

کنم، ش میهام رو مهمون چونهکنم و لبجزم می

هاش، های پرصدا پشت هم گونهبوسم، بوسهمی

 هاش، پیشونیش...شمچ

 خوامش.آخ می 
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پر از خواستن اسمش رو به زبون میارم چسبیده به 

هام ی گوشش بین لبگوشش و نگین درشت روی لاله

 ره:فرو می

 

 بهگل؟ -

 

خواد کنه، اونم منو میهای خمارش رو باز میچشم

هایی که به زور باز نگهشون اینو حرارت تنش و چشم

 گه:داشته به من می

 

 جانم؟ -

 

 خوام تا یه جایی پیش برم باشه؟می -

 

 

کنم و صدایی که از تند شدن ضربان قلبش رو حس می

 لرزه.ترس می
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 شه.وای نه نمی -

 

بوسم سرم رو پایین هاش رو میچند بار پشت هم لب

ا روی قلبش رو میمی بوسم و آهش آتیشم کشم و دقیقا

 زنه.می

 

 گفتم تا یه جایی، هوم؟  -

و نوازش نیست، وم بشیم، بیشتر از بوسهاینقدر که آر

 نترس گلی باشه؟

 

 دم.مردده و ترسیده، بهش حق می

خواد من این دختر رو از برم، برخلاف چیزی که می 

ا یه دختر ایرانی با همه ی نشون بده، اون دقیقا

هاشه، نه یه دختر از فرنگ برگشته که ادعا ترس

 کنه خیلی روشنفکره.می

 

 آخه... -
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جایی که نخواستی دیگه پیش برم بگو... هر  -

 کشم عقب خب؟می

 

 

گزه و سرش که به تأیید هام لبش رو میخیره به چشم

رم و خوره، واسه کشف این دختر پیش میتکون می

 رسم.دونم که خیلی زود باهاش به آرامش میمی

 

م رو ی برهنهکنم و نیم تنهرو باز می های بلوزمدکمه

 نم.چسبوبه تنش می

 

ا همون حس نیازیه که داره فوران بوسیدن لب هاش دقیقا

گیرمشون. عمیق و تر کنه و من به کام میمی

بوسم و تنم بیشتر تو خواستنش زبانه بوسم، میمی

 کشه.می

 

کنه و با نشستن دستم جای جای تنش رو لمس می 

ره و رگ ش، سرم تو گردنش فرو میروی بالا تنه

 کنم.ه میش رو غرق بوستپنده

@shahregoftegoo 



 

 حامین؟ -

 

وسوسه... این تنها چیزیه که صداش بهم یادآوری 

 کنه.می

 

 جان حامین؟ -

 

 و دوست دارم، همون که لمسش کردم.تتوت -

 

 

کنه و با خودم میصدای پچ مانندش از خود بی

 گیرم.هام رو از سر میی ریز بوسهزمزمه

 

 خوامت بهگل.آخ... لعنت به من، می -
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 ۳۶۴#پارت

 

 

 

 

کنار شاهد زیر درخت بلند چناری که از برف سفید 

بهگلیه که همراه م به پوش شده ایستادیم و نگاه شیفته

ا کنار استخر مشغول بازی کردنه.  یکتا توی باغ و دقیقا

 

ا مثل دو تا بچه، بهگل قهقهه می  زنه و به این فکر دقیقا

کنه که شاید یکی اینجا خیره بهش دلش براش نمی

خیال از اینکه اینقدر رفته که طاقتش تموم شده و بی

هاش خواد جلوی چشم همه اونو لای بازوکجاست، می

 هاش در بیاد.بگیره و از خجالت لب

 

 خواد برم باهاشون بازی کنم.چقدر دلم می -
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 زنم:ندازم و لبخند مینیم نگاهی بهش می

 

 بچه شدی؟ -

 

 گه:ندازه و خیره به یکتا میسرش رو بالا می

 

خواد مدام نزدیکش باشم، مواظبش نه ولی دلم می -

یوفتن تو ی استخرن اگه بها لبهباشم، ببین مثل بچه

 آب چی؟

 

شه و قلبم بازی درمیاره کاش نظرم به استخر جلب می

شد صدام رو بلند کنم و بگم بیاین کنار اونجا می

دم به خطرناکه، اما با یه نفس عمیق نگاهم رو می

شینه و هاش میبهگل، برف دونه دونه روی چتریه مو

نگاه من خیره به اون صورت خندونه لعنتی این چه 

 ن دارم؟حالیه م

 

همه جا سفید شده و بهگل با اون کاپشن مشکی توی 

 درخشه.حد و مرز میاین سفیدیه بی

@shahregoftegoo 



 

شه کلاه قرمز رنگم رو بیشتر سوزی که میاد باعث می

روی پیشونیم بکشم تا باز سردرد سراغم نیاد، دردی 

که همین چند ساعت پیش با تن همین دختری که الان 

چرخه آروم کردم و میهاش رو باز کرده و داره دست

 عجیب لذت بخش بود.

 

درسته که هنوز تمام و کمال مال من نشده اما الان تو  

 این موقعیت همینشم برام زیاده.

 

بهگل لیاقت اینو داره خیلی مجلل و با احترام بعد از  

ی خودمون پا به انجام تمام مراحل ازدواج تو خونه

دنیای زنانگیش بذاره و بشه تاج سر من و من تا اون 

 کنم.موقع صبر می

 

 و به شمس گفتی؟جای اتابک -

 

 دم.کشم و جواب میپوفی می

 

@shahregoftegoo 



صبح احضارم کرد، شمس بدجوری زخم  ۷آره  -

ا رده نگرانم نمیخو خوام اتابک بمیره قطعا

 اطلاعات خوبی داره.

 

گیره و گرمای نفسش هاش رو جلوی دهنش میدست

 دمه.رو روش می

 

خوام امیدوار باشم الان که رفته بیرون واسه می -

زیر آب کردن سر اتابک نباشه ولی یه صدایی 

 گه زهی خیال باطل.اون ته مغزم می

 

 نظر منم همینه. -

 

 

کنم و از دور صدای قار زیر پام رو جابه جا میبرف 

 رسه.قار یه کلاغ به گوشم می
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مون قار قار چقدر مادر از اینکه کلاغ رو بوم خونه

گفت کلاغ بد خبره و داره خبر بد کنه بدش میومد، می

 رسونه.می

چقدر دلم براشون تنگ شده تو یه شهرم و کمتر از  

 بینمشون.زمانی که کیش بودم می

 

و بکشه دیگه دستمون به اون شیخه بند اگه اتابک -

ی جدید نیست امیدوار بودم تو این معامله

 بگیریمش.

 

 ندازم.شونه ای بالا می

 

تونیم کاری بکنیم اکه پلیس اقدامی بکنه شک نمی -

شه کنن چون فقط ما دنبال اتابک بودیم نمیمی

شه امیدوار بود که شمس کار کاری کرد فقط می

 و قبادو با خودش دشمن نکنه.ای نکنه احمقانه

 

 من که... -

 

@shahregoftegoo 



 

شه شاهد ادامه نده و سرش صدای جیغ یکتا باعث می

 به اون سمت بچرخه.

یکتا روی زمین افتاده و بهگل سعی داره بلندش کنه  

 خندن که توانی براشون نمونده.اما اینقدر می

 

و ناقص زنن یه جاشوننگاه تو رو خدا الان می -

 کنن.می

 

هایی که تو جیب سمتشون که راه میوفته منم با دست

شم به دخترها که اسلش مشکیم فرو کردم همراهش می

 گه:رسیم بهگل با خنده میمی

 

وای خدا شاهد اینو بلند کن دل درد گرفتم بسکه  -

 خندیدم.

 

 کنه.یکتا صورتش رو جمع می

 

@shahregoftegoo 



گم کمرم خورد شد تو کوفت... بمیری ایشالا، می -

 خندی.می

 

کنم، فکر کنم خودم باید یکتارو بلند کنم و اخم می

احتمالاا تو همین آب یخ استخر پرت کنم تا بفهمه چی 

 از دهنش بیرون میاد.

ی بهگلم که شاهد کنار یکتا خیره به بینی سرخ شده 

 زنه.زانو می

 

 چی شد کمرت؟ -
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 کنه.یکتا خودش رو لوس می
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 پام لیز خورد خوردم زمین درد گرفت. -

 

هام تیز تر شاهد صداش رو پایین میاره اما من گوش

فاصله این مکالمه رو  هاست که تو ایناز این حرف

 نشنوم.

 

 دردت بخوره تو سر من تو درد نکشی خوبه؟ -

 

جوام تا نخندم و با صاف کردن گلوم لبم رو از تو می

ی قصارش رو شنیدم و خوب فهمونم جملهبه شاهد می

 دونم چطوری علیه ش استفاده کنم.می

 

کنه چیه دیدی ناز کش داری او حالا چه نازم می -

 آویزون کردی؟و هاتلب

 

یکتا حرصی یه مشت برف به پای بهگل که بالاسرشه 

 کوبه.می

@shahregoftegoo 



 

 چیه حسودیت شده هیچکس نیست نازتو بکشه؟ -

 

چرخونه و خیره تو هاش رو سمتم میبهگل چشم

 گه:هام میچشم

 

آره هیچکس نیست وقتی بیوفتم زمین ببینم چیکار  -

 کنه؟می

 

ی دلفریبیه شونم، چه صحنهلبخند کوچیکی کنج لبم می

های بلندش رو هم نوازش های برفی که حتی مژهدونه

 کرده.

 

 صدا.زنم بیلب می

 

 میرم.می -
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کشه و باز به یکتا و ناز و لبش رو زیر دندونش می

 کنه.اداهاش نگاه می

 

گیره و از جاش بلندش شاهد بازوهای یکتارو می 

کنه، اون دخترم خدای تمارضه که صدای آخ و می

عمارت رو برداشته و غر غر شاهد اینبار  اوخش کل

 ندازه.مارو به خنده می

 

 و اوخ کن بچه.ای هوار... کم بغل گوش من آخ -

 

 ای بابا دردم میاد یه آخم نگم؟ -

 

 

و از بگو نه اینجوری تو گوش من به خدا منم آدمم -

کنم تا دیگه خوب ناله زنم ناقصت میقضا مرد می

 ها.کنی

 

@shahregoftegoo 



فرو رفتن که باور پذیر  دخترها جوری تو سکوت

نیست اما انگار حرص تو صدای شاهد اثر کرده که 

 آچمز شدن و سکوت رو ترجیح دادن.

 

شه با خنده سرم رو تکون بدم و صدای تلفنم باعث می

 جواب تلفنم رو بدم.

 

 بله علیرضا؟ -

 

حامین گفتی هر اتفاقی افتاد بهت خبر بدم همایون  -

 و کشت.خان اتابک

 

 

زدم اما نه به این شم لعنتی حدس میمیتو جام میخ 

 زودی.

 

گیرم شن مینگاهم رو از اون سه نفر که ازم دور می

 کنم.و بهشون پشت می

@shahregoftegoo 



 

 الان کجایین؟ -

 

صدای خش خشی میاد و علیرضا انگار جاش رو 

 تغییر داده.

 

شمس زده به سرش ویدیو گرفت واسه قباد فرستاد  -

اسه انتقام میاد لعنتی این خیلی بد شد حامین؟ قباد و

ها آماده باش حواست به خانوم باشه منم سپردم بچه

 باشن نکنه حمله کنه به عمارت؟

 

 زنم:کلافه لگدی به برف زیر پام می

 

 تونه همچین حماقتی بکنه؟چطور می -

 

 ده.حرصی نفسش رو بیرون می
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شه ولی تا خرخره خورده، مست مسته باورم نمی -

بینم اینقدر الکل میها اولین باره تو این سال

 ش.ریزه تو معدهمی

 

 شه.هام عمیق تر میاخم

 

 چرا دلیش چیه؟ -

 

و از خیلی وقت پیش دونم اتابکدونم فقط مینمی -

شناسه، یعنی از بچگی شاید به خاطر اونه می

پسره تا حالا عمارت نیومده بود؛ ولی مدام به 

 گفت عمو.شمس می

 

یه چیزی این وسط درست نبود که شمس دستش  

 لرزید واسه کشتنش.

 

دم تا برفی که همراه باد تو صورتم سرم رو تکون می

 شه رو پس بزنم.کوبیده می
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و بیار باشه تو حواست به اونجا باشه شمس -

 عمارت منم اینجا حواسم هست.

 

خیلی مراقب باشین، یکی دو ساعت دیگه قباد  -

ن الان مثل مار زخمی شده ریزه اوو میزهرش

 خواد نیش بزنه.که فقط می

 

 

 و.مراقبم برسون خودت -
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@shahregoftegoo 



ی ی خاموش شدهکنم و به صفحهتماس رو قطع می

شم، این اصلاا خوب نشد این جنگ گوشی خیره می

 .شهداخلی به نفع ما نمی

 

 پیچه؟ی کارهام بهم میلعنتی چرا همه

 تونم این پرونده رو حلش کنم؟چرا من نمی 

 

 شایگان یخ زدی بیا بریم تو. -

 

شمس تو وجودم ی ی خشمی که از کار احمقانهبا همه

شینه، حتی نشسته با شنیدن صداش لبخندی کنج لبم می

 شایگان گفتنش هم دلبره.

 

های منتهی به ورودی چرخم، تنها روی پلهسمتش می 

 کنه.ایستاده و با دست اشاره می

 

 بیا دیگه. -
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کنم و یه چیزی تو وجودم تکون خیره نگاهش می

ا وسط قلبم با یه تیر می شه دردناک وصل میخوره دقیقا

کنن، اگه اتفاقی به مغزم و افکار سمی که مسمومم می

 براش بیوفته؟

 اگه من نباشم که کمکش کنم؟

 اگه نتونم ازش محافظت کنم؟ 

 

لعنتی این دختر همون نقطه ضعف بزرگیه که من  

ترسیدم و این قلب لعنتی آخرش کار خودش ازش می

 رو کرد.

 

 کنم.دستم رو بلند می 

 

 ها کار دارم، بگو شاهد بیاد.رو من با بچهتو ب -

 

 زنه.هاش رو به کمرش میدست

 

 چیزی شده؟ -

@shahregoftegoo 



 

 نه. -

 

 

کنه و با مکث سمت ورودی راه خیره نگاهم می

 پرسه.میوفته، نه قاطعم کارسازه و دیگه سؤالی نمی

 

 ها راه میوفتم.سمت خوابگاه نگهبان

شدت برف اینقدر زیاد شده که خیلی زود جای رد  

شه، اگه همیجوری به باریدنش ادامه بده پاها پر می

 شه اونم با این مشکل جدید.کارمون سخت می

 

شون کنم این ماجرا هارو آمادهباید خیلی زود نگاهبان 

 شوخی بردار نیست.

 مون تموم بشه.تونه به قیمت جون همهمی

 

@shahregoftegoo 



هایی که پوشیده از برفن رو رد چهپرچین و درخت

کنم، تا ساق پام توی برف فرو رفته و نیم بوت می

 قهوه ای رنگم پر از برف شده.

 

های رسم و دستبالاخره به اون در آبی رنگ می 

ذارم و وارد حسم رو روی دستگیره میی بیسرخ شده

 شم.می

 

چرخه و نگاه من روی نگاه پنج نفرشون سمت من می

ه با کلاه و کاپشن چسبیده به بخاری نشسته قفل عب دی ک

شه، چطوری کاپشن تنشه وقتی اینجا اینقدر گرمه می

 که صادق با رکابی نشسته؟!

 

 گم:بندم و رو بهشون میدر رو می

 

هارو ها حاضر شین، همه آماده باش اسحلهبچه -

 و بیاین بیرون.چک کنین

 

 صادق یه قدم جلو میاد.
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 اده باش چرا توی این برف؟چی شده شایگان، آم -

 

ی بلندی خارونم و عب د عطسهی بینیم رو میگوشه

 کنه.می

 

 و کشته.شمس اتابک -

 

 شه.شون بلند میهم همه

شن و سمت من میان، همه به جز عب د از جاشون پا می

 که همچنان تو همون پوزیشن بغل کردن بخاریه.

 

اینجارو و کشته؟ لعنتی الانه که بیاد شمس اتابک -

 خراب کنه اون اشرفیه کثافت.

 

 کنن.ریزن تیر بارونمون میوای می -
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کشت اول و همینجوری نمیلعنتی شمس که کسی -

 داد چی شد الان کشت؟و کلی عذاب میشکنجه

 

کنم تا ساکتشون کنم، پشت هم حرف دستم رو بلند می

دونم که ترسیدن تعداد کمه و زنن و من خوب میمی

اما من امیدوارم قبل از اومدن شمس ترسم داره، 

 نریزن اینجا.

 

رسن. این آروم باشین بقیه دارن میان به زودی می -

کنه، پس نفس عمیق ترس بیشتر ضعیفتون می

 هاتون.و برین سر پستو زود حاضر شینبکشین

 

کنن و من سرم رو حین ریز ریز غر زدن اطاعت می

 چرخونم.سمت عب د می

 

 ضر شو.با تو ام بودما حا -

 

ندازه صداش به شدت تو دماغیه و سرش رو بالا می

 معلومه سرمای سختی خورده.
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دوم قباد جونمو بگیره تا تونوم، ترجیح میمو نمی -

 با این گلو درد بیام تو برف.

 

 غرم:رم و خشن میجلو می

 

مزخرف نگو عب د، این قضیه شوخی بردار نیست،  -

 و.گم جمع کن خودتبهت می

 

شه و البته کمی خشن انگار بلند می صداش کمی

 بدجوری از این سرمای هوا شکاره.

 

فهمی یا جور دیگه میروم میعامو داروم می -

 حالیت کنوم؟

 

شم و لگد آرومی به ساق پاش دست به کمر می

 کوبم.می
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 جور دیگه حالیم کن ببینم. -

 

شه. روبه ره و از جاش بلند میچشم غره ای بهم می

 گه:حال میبی ایسته وروم می

 

 و لگده؟م با مشتچیه فکر کردی جور دیگه -

و بذار رو سروم صاحابتنه عامووو، اون دست بی 

 ببینی چقدر تب داروم.

 

 کنم.متأسف نگاهش می

 

ده دست لباس پوشیدی چسبیدی به بخاری بایدم  -

تب کنی. پاشو جمع کن برو تو عمارت لااقل 

 ریختن اینجا نکشنت، اونجا امنه.

 

ده و از این پیشنهاد خیلی عادی سری تکون می

 کنه.استقبالم می
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در هر صورت واسه من بهتره که اونجا باشه  

 خوام جونش تو خطر باشه.نمی

این بچه با اینکه زیادی روی اعصابمه با اون  

های مزخرف، اما بدجوری تو دلم جا باز کرده شوخی

 خوام.و آسیب دیدنش آخرین چیزیه که می

 

 ه.باش -

 

گیرم و رو به کنم و ازش فاصله میچپی نگاهش می

 گم:جمع محکم می

 

 بیاین بیرون تا بگم کجا وایستین... -
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هاشون فرستادم و با اخم منتظرم تا همه رو سر پست

 شمس بالاخره وارد عمارت بشه.

 

صدای چلیک چلیک دندون شاهد که کنارم ایستاده 

دم هام رو بهم فشار میرسه، دندونواضح به گوشم می

کنم، شالگردن رو دور دهن و بینیش و نگاهش می

 کلاه رو تا ابروهاش پایین داده.پیچیده و 

 

 چرا موندی اینجا؟ -

 برو بشین پشت کامپیوترت دیگه!

 

 .دهسرش رو به تأیید تکون می

 

رم الان، منتظرم یکتا بیاد برسونمش بعد برم، می -

 اما انگار تا اینجا تبدیل به بستنی یخی نشم نمیاد.
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 کنم.دم و با سر به عمارت اشاره میسرم رو تکون می

 

یغام بده بهش بگو زود بیاد ببریش بهتره یکیشونم پ -

 شه مراقبت کرد ازشون.کم بشه راحت تر می

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

 برمش.گی الان میآره درست می -

 

گوشی رو که از جیب کاپشنش بیرون میاره، در  

شه و بالاخره ماشین شمس و بزرگ عمارت باز می

 شن.یاط میماشین علیرضا وارد ح

 

شم به رو به رو، از کنم و خیره میم رو سپر میسینه 

های نامیزونش سمت شن و شمس با قدمماشین پیاده می

 کنه.رسه مکث میعمارت راه میوفته، بهم که می
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 شایگان بیا اتاقم. -

 

دم و پشت سرش راه ی بله تکون میسرم رو به نشونه

با صلابته و  هاشمیوفتم، با اینکه مسته هنوز قدم

 محکم.

لعنت بهش همین الان یه آدم کشته و تو صورتش هیچ  

 شه.آثاری از ناراحتی دیده نمی

 

کوبم؛ جلوی ورودی پاهام رو چند بار روی زمین می

تا برف باقی مونده روش پایین بریزه و وارد عمارت 

 شم.می

 

زودتر از من وارد اتاقش شده و در بازه داخل که  

 رسه.گوشم میشم صداش بمی

 

 در رو ببند. -
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مشغول بیرون کشیدن پالتوی کرم رنگش از تنشه و 

 دارم.من بعد از بستن در یه قدم سمتش برمی

 

شینه و خیلی خونسرد شروع به صحبت پشت میز می 

 کنه.می

 

و از ایران خارج کنم فکر نکنم خوام بهگلمی -

 دیگه موندنش اینجا به صلاح باشه.

 

ا توی قلب منه، چی  کولاک اون بیرون نیست دقیقا

 گفت؟!

 بهگل رو بفرسته خارج از کشور! 

 

زبونم قفله و اونم انگار منتظر جوابی از من نیست که  

 ده:ادامه می

 

چند روز چهار چشمی حواست باشه، مواظبش  -

ی یک دقیقه ره، حتی به اندازهباش، هیچ جا نمی
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ح زنه، اگه لازم باشه تا صباز عمارت بیرون نمی

دی، فقط چند روز وقت پشت در اتاقش کشیک می

 و ردیف کنم بفرستمش.خوام که کارهاشمی

 

" انگار با خودش خیلی درگیره که با مشت به میز 

 کوبه" می

لعنت به من نباید اصلاا میاوردمش ایران باید  -

 موند.همونجا پیش مادرش می

 

کنم با دم و سعی میآب دهن تلخ شدم رو فرو می

کردن گلوم فقط کمی از حس بدی که روی صاف 

 صدام هم تأثیر گذاشته رو بگیرم.

 

 کنین؟تونم بپرسم چرا اینکارو میمی -

 

خواد اون و میالان که اتابک مرده قباد فقط بهگل -

کاری به من نداره، به هیچ کس نداره فقط بهگل تا 

 داغی که به دلش گذاشتم به دلم بذاره.
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 شه.هام عمیق تر میاخم

 

دونستین بهتر نبود بیشتر فکر شما که اینو می -

 کردین؟می

 

دوزه و از لای فک های خشمگینش رو بهم میچشم

 کنه:قفل شده غرش می

 

اتابک با گوهی که خورد جایی برای فکر نذاشته  -

 .بود

 

 ولی الان... -

 

 

ساکت باش شایگان نگفتم بیای اینجا بگی چی  -

واظب اون گم مدرست بود چی غلط، فقط بهت می

 دختر باش.
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 اگه دنبالش برن چی؟ -

 

 اونجا دیگه ما هم نیستیم ازش مواظبت کنیم. 

 

 ره.نمی -

 

 از کجا... -

 

 

 کوبه.کف هر دو دستش رو روی میز می

 

و و کاری که گفتمو برو بیرونبسه دیگه ببند دهنت -

 بکن.

 

گزم و نگاه پر از تنفرم رو ازش لبم رو از داخل می

 زنم.های بلند از اتاقش بیرون میقدمگیرم و با می
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 خواد؟بهگل بره به همین راحتی، یعنی خودشم می

 ره؟ذاره و میو میاگه بفهمه من
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 " بهگل "

 

 

روی تخت دراز کشیدم و با لبخند پیغام رو واسه 

 کنم.حامین سند می
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و دلی که شدیداا ی اتاقش با اشک) یه پرنسسی گوشه

خواد که پرنسش ی وجودش میو با همهتنگه نشسته

 الان کنارش باشه(

 

جواب بده، البته اگه تو شم کنم و منتظر میسند می

آشفتگی این روزهای عمارت بتونه گوشیش رو چک 

 کنه.

 

شه سر همه چی اینقدر بهم ریخته هست که نمی

ها درآورد چی شده، همه سرشون شلوغه، نگهبان

همشون تو حیاط صف کشیدن و بابا به شدت 

اعصابه، اینقدر که تو این دو روز پنج تا کلمه هم بی

 باهاش حرف نزدم.

 

کشم خیره به چرخم و به کمر دراز میروی تخت می 

دم و پوف رو روی شکمم فشار می سقفم و گوشی

 کشم، حامینم که جواب نداد.کلافه ای می
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خوام با یکتا ویدیو کال بگیرم که پیغام طبق معمول می

شه نیشم اینقدر کش بیاد که فکم از دو گوشیم باعث می

 طرف درد بگیره.

 

خواد، و لای بازوهاش میهمین الان پرنسسش) پرنس 

و یادش بره سه ببره ازش تا با اون صدای نازدارش دل

و اون ساعته توی سرما زیر بالکن اتاق پرنسس ایستاده

 رخ نشون نداده(

 

اهمیت به پرم. بیگزم و با عجله از جام میلبم رو می

ها همه جا ی برفسرمای هوا و یخی که از باقی مونده

رو گرفته، با همون تیشرت و شلوار نازک از اتاق 

دوام و خودم زنم و سمت حصار بالکن میبیرون می

 کنم.رو آویزون می

 

ا زیر بالکن ایستاده و نگاهش به می بینمش، دقیقا

ی گوشیشه اما تنها نیست، چهار نفر دیگه هم به فاصله

 یه متریه هم ایستادن و یه حصار واسه عمارت ساختن.
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خوره تند تند تایپ هایی که از سرما به هم میا دندونب 

 کنم:می

 

و بگیر بالا پرنسس خونشم ) عالیجناب سر مبارک

 منجمد شد تو این یخ بندون(

 

گیره، با دیدن به محض رسیدن پیغام سرش رو بالا می

کنه برم کنه و با سر اشاره میمن اخم وحشتناکی می

 ندازم.نه بالا می یداخل که منم سرم رو به نشونه

 

 کنه.ره و تایپ میچشم غره ای بهم می 

 

 ) بهگل برو تو، باز لخت اومدی بیرون؟(

 

 زنم بادیگارد غیرتیه من.لبخند می

 

 ترسی سرما بخورم؟() الان غیرتی شدی، یا می
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ندازه و سرش رو به تأسف تکون نیم نگاهی به من می

ده و من با دا میص کنه قلبم بوم بومده تایپ که میمی

 خونمش.شوق می

 

 کنه؟) چه فرقی می

کنه، چه دیده شدن بدنت، چه جفتش از جونم کم می

 سرما خوردنت(

 

گیرم و با لبخند تایپ ناخون شستم رو زیر دندونم می

 کنم.می

 

ا اینقدر من  و دوست داری حامین؟() تو واقعا
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کنم تو دلم کلی پروانه به ده و من حس میجواب می

 پرواز دراومده، وای خدا من چقدر عاشقشم.

 

زیر پتو وقتی بدنت دم بری توی تختت ) ترجیح می

 و بدم(گرم شد جواب سؤالت

 

کنم، اونم سرش رو بلند شم و نگاهش میباز خم می

کنه و من با یه نگاه به بقیه و اینکه حواسشون می

 زنم.فرستم و چشمک مینیست واسش بوس می

 کنه.و اون تایپ می

 

 و باد شدید، نرسید بهم.) فاصله زیاد بود

 نظرت چیه یکی دو ساعت دیگه خدمت برسم؟ 

یکی دو تا تتوی دیگه دارم که هنوز چک نکردی، 

 ها؟(
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ی پررو هنوز از کنم، پسرههام رو ریز میچشم

گیره و یادآوری اون شب و کارهایی که کرده نفسم می

شم چند پاف از اکسیژن مصنوعی وارد مجبور می

 م کنم تا از هیجانم کم کنم.ریه

 کنه.ت باز داره شیطنت میاونوق

 کنم.تایپ می

 

 و بده() زیادیت نشه، لازم نکرده بشین نگهبانیت

 

فرسته و من دیگه چند تا ایموجی خنده و یه قلب می

ا تحمل این سرما رو ندارم که با عجله داخل  واقعا

 رم.شم و زیر پتوم فرو میمی

 

 رسه.انتظارش رو ندارم اما پیغامش می

 

 وای بگی بهت خوش نگذشته؟خ) یعنی می

 امیدم کردی(و خوب بلدم الان نامن فکر کردم کارم
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کنم زیر پتو زیادی گرم شده که تنم به عرق حس می

 شینه.می

های زنم و دست یخم رو روی لپپتو رو کنار می 

ذارم، حامین کارش رو بلده خیلی هم بلده، اون داغم می

 د.ی احساسم رو نوازش کرشب حامین همه

ش بودم و عذاب ها تو خلسهلذتی بهم داد که تا ساعت 

اینکه بدون عقد دائم اجازه دادم لمسم کنه رو به کل از 

 یادم برد.

 

ی تنم رو گرفته با صورت گلگون و خجالتی که همه

 کنم.تایپ می

 

 و کردی؟() از کجای حرفم این برداشت

 

خواد و بهت دادم که دلت می) چون فکر کردم شبی

و پیچوندی مدام تکرارش کنی، اما تو همین الان من

 خوای تکرار بشه(این یعنی نمی
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گه و گیرم یعنی داره جدی میلبم رو محکم گاز می

 ناراحت شده؟

خوام بهم ولی من قصدم این نبود، من فقط دیگه نمی

 خوام معتاد نوازشش بشم همین.دست بزنه، نمی

 

رسه از یه دیگه ای میخوام باز جواب بدم که پیغام می

 ی ناشناس.شماره

کنم، یه عکسه از یه زوج خیلی جذاب اما بازش می 

ا الان گرد پیری رو صورتشون نشسته،  قدیمی، قطعا

 هر دو لبخند به لب دارن.

 

 رسه.با اخم خیره به اون عکسم که پیغام بعدیش می 

 

 ) البرز هدایت، شکوه فهیم شنیدی اسمشون رو؟(

 

 

 

 م_است#کپی_حرا
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 ۳۷۰#پارت

 

 

ها رو شه، تا حالا نشنیدم این اسماخمم عمیق تر می

 کنم.تایپ می ذارم وپیغام حامین رو نخونده می

 

 ) شما؟(

 

 شه تا جواب بده.لبم زیر دندونم له می

 

خوام شناسی میشناسی، خیلی هم خوب میو می) من

یه راز بزرگ بهت بگم که به تو و این دو نفر ربط 

 داره(

 

شینم، قلبم به تالاپ تلوپ میوفته، موهام روی تخت می

 کنم.فرستم و تایپ میرو پشت گوشم می

 

 ی؟() چه راز
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و، واست گم بهت همه چی) عجله نکن دختر جون، می

یه کادو دارم، همین الان بدون اینکه کسی بفهمه، برو 

ا  سمت در پشتی عمارت، به کسی نگو مخصوصا

بادیگاردت، اونجا پشت در زیر سنگ بزرگی که 

 کنارشه یه فلش هست، که کل این راز توش گفته شده.

و ازت مخفی چی خوای بدونی پدرتالبته اگه می 

 کرده، اصلاا پدر واقعیته؟(

 

های مغزم پاره شده که کنم یکی از رگحس می

ا نفسم تنگ اینجوری به درد می شینه، دیگه واقعا

 گه؟شه، چی داره میمی

 

شینه، حمله خیلی زودتر از هر دستم روی گلوم می 

 ده.وقت دیگه ای بهم دست می

ی عمرم همه لعنتی این بدترین چیزی بود که تو 

تونستم بشنوم اینکه پدرم پدر واقعیم نباشه یعنی چی می

 مگه ممکنه؟
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ده و گیرم و رد تماس میتند تند اون شماره رو می 

 شه.بعدم خاموش می

نفس کشیدن سخته، پدر واقعیم یعنی چی؟ اون زن و  

 مرد کی هستن؟!

 

هام سخت تر شم هر چقدر حملهبه سختی از جام پا می

گیره، سمت کشوی بیشتر توان راه رفتنم رو میباشه 

ی کشم، به توصیهرم و اسپری رو بیرون میمیزم می

 حامین دیگه همیشه یه دونه تو کشو و کیفم دارم.

 

کنم ریتم کنم و سعی میچند پاف پشت هم اسپری می

 هام رو منظم کنم.نفس

 

 چی شد الان؟

 من چی شنیدم؟!

ذهنم هجوم میاره  دست خودم نیست که همه چی به 

 های بابا...حرف
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ا به پدرت رفتی. -  دقیقا

 

 های مامان.کنایه

 

زنی خوب نیست اینقدر بگهل تو با پدرت مو نمی -

 .و زود باورساده باشی

 

من اون زمان بهش خندیده بودم، چون بابا همایون تنها 

 چیزی که نبود ساده و زودباور بود

 کنم.الان دارم شک می

 

 گیرم.چنگم می موهام رو تو

 کنم؟وای وای، این مزخرفات چیه من بهش فکر می

و شه همایون بابام نباشه وقتی اینقدر منمگه می 

 عاشقانه دوست داره؟

 

این هر کی بود داره مسخره بازی در میاره من  

 دونم. می
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گزم و تو یه لحظه یاد شیطنت چند سال پیش لبم رو می

 سامیار و یکتا میوفتم.

 

های دیگه مشابه همین ی همراه یکی دو تا از بچهوقت 

بلا رو سر المیرا آورده بودن، وقتی با اشک و آه تو 

ست خودش رو ی یکی دیگهروز تولدش از اینکه بچه

ها با خنده بهش کادو داده بودن و داغون کرده بود، بچه

 کلی سر به سرش گذاشته بودن.

 

ا کار خودشونه و شم احمقدست به کمر می  ها، قطعا

ا چند روز  کادوی تولدم پشت اون دره، چون تولدم دقیقا

 ست.دیگه

اونا هم واسه اینکه شک نکنم الان این بازی رو  

 درآوردن.

 

گیرم، همون پاهایی که تا الان کنم جون میحس می

قدرت نداشت الان مثل کوه استوار شده تا همراهی کنه 

 و من سر اون خل و چلا خراب بشم.
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رم و روی همون لباس نازک کاپشن سمت کمدم می

 زنم.کوتاهم رو تن می

کشم و سمت در ورودی عمارت کلاهش رو سرم می

 دارم.قدم برمی

 

ا اینجا دیگه کسی نیست تا جلوم رو بگیره و   قطعا

بازخواست کنه، اما حدسم اشتباهه به محض باز کردن 

 شه و متعجب جلو میاد.در نگاهم تو نگاه عب د قفل می

 

 رین خانوم این موقع شب؟جایی می -
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 ۳۷۱#پارت
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هام زیر رم و حین قفل کردن دستاز در بیرون می

 گم:بغلم لرزون می

 

دوستام مسخره بازی در آوردن، یکاره اومد  -

رم و گذاشتن میبیرون در پشتی کادوی تولدم

 بردارم.

 

گیره و خوام از کنارش بگذرم که بازوم رو میمی

 چرخونه.مشکوک نگاهش رو سمت در پشتی می

 

 مطمئنی؟ -

 

ندازه مردی که کنارمون ایستاده نگاهی به اطراف می 

 کنن، مگه چه اتفاقی افتاده؟چرا اینقدر سختش می

 دم:زنم و جواب میلبخند می

 

اری بکنه به کی دیگه اینقدر احمقه که همچین ک -

 های کودن من؟جز دوست
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ندازه و سرش رو تکون و بعد به در می نگاهی به من

 ده.می

 

 روم برات میاروم.باشه پس بمون مو خودم می -

 

 شم.راه میوفته و منم باهاش همراه می

 

ها هم پشت صبر کن منم میام الان اون عقب مونده -

این درن، یه حالی ازشون بگیرم تا دیگه با من از 

 ها نکنن.شوخی

 

 ده.با خنده سرش رو تکون می

 

شب کادو  ۱۲عقب مونده رو خوب اومدی کی  -

 بره که اینا آوردن؟می

این به کنار بگو بدونوم چه شوخی کردن که شاکی 

 شدی؟
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همون جور که با احتیاط با اون دمپایی خرگوشیه 

 دم.شم تا نیوفتم جواب میها رد میپشمالوم از روی یخ

 

ی خفن کشیدن تا قول خودشون یه نقشهبه  -

دونی سورپرایزم کنن، یه کاره پیغام دادن می

بابات بابای واقعیت نیست بیا برو یه فلش گذاشتیم 

 پشت در همه چی تو اونه.

 

 کنه:ایسته و اخم میتو جاش می

 

 مو شک داروم تو صبر کن اول ببینوم چه خبره. -

 

 کنم.هام رو کج و کله میلب

 

خیال همین بلا رو سر یه دوست بابا بیچه شکی  -

دیگه مونم آوردن آخرش که یه دنیا اشک ریخت 

 گفتن زر زدیم بابا ببند.
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 کنه.رسیم و با خنده در رو باز میبه در می

 

خیلی دیگه به مغزشون فشار آوردن. مو بودوم  -

بافتومشون که دیگه هوس سورپرایز جوری می

 نکنن.

 

کنم و به محض شوخش میی از ته دلی به لحن خنده

رم دو تا مرد سیاه پوش جلوم اینکه یه قدم بیرون می

خوام به بازیشون بخندم که ظاهر می شن، همچنان می

زنن و من با دیدن برق اسلحه بازوهام رو چنگ می

 کشم...جیغ می

 

 عب د؟ -

 

کنه، عب د خیلی زود خودش رو بیرون در پرت می 

رو از تو  خواد منشه و میباهاشون درگیر می

 چنگشون بیرون بکشه اما دست تنهاست.
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 حرومزاده ولش کن. -

 

ی کنم تا خودم رو خلاص کنم اما لعنتی با همهتقلا می

 تونم بکشم.توانش منو گرفته اینقدر سخت که نفس نمی

 

بره، عب د نذار منو ببره تو و مینعب د کمک داره م -

کشم تا حامیه ی توانم جیغ میروخدا " و با همه

همیشگیم برسه، تا امیدم برسه و نجاتم بده" 

 حامیییییین.

 

کوبه و عب د با سر توی صورت مرد روبه روییش می

تو یه لحظه اتفاق میوفته، صدای شلیک گلوله و عب دی 

سرخی که  خوره و خونکه با صورت زمین می

 گیره.زیرش راه می

 

وحشت زده به رد خون که برف سفید زیرش رو  

 کنم و به گریه میوفتم.کنه نگاه میرنگین می

 

 عب د؟ -
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 ریزن اینجا بدو بدو.احمق الان می -

 

 

گه و من و رو توی بغلش گرفته اینو می مردی که من

 کشن.سمت ون مشکی می

 کشم...با دست و پا زدن جیغ می 

 

 د... عب د؟عب   -

 ولم کنین، کثافت کشتیش. 

 

ندازم و تو یه به سر و صورت اون مرد چنگ می 

لحظه با نشستن یه دستمال روی دهنم و نفس عمیقی که 

 فهمم.کشم دیگه هیچی نمیمی

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۷۲#پارت

 

 

 

 " حامین "

 

 

ی دم و خیره به بخار خارج شدهنفسم رو بیرون می

 زنم.دهنم، لبخندی می

هاش به کل مغزم رو ی دلبر با اون شیطنتدختره 

 دچار دگرگونی کرده، شیرین زبون خوردنی.

 

عجیبی دارم که اون شب رو باز تکرار کنم اما میل 

انگار به قول خود دلبرش زیادیم کرده که بعد این همه 

داری الان مدام تنش رو زیر تن خودم و سال خود

 خوام.بدون پوشش می

 اون لطافت به حد مرگ خواستنی رو...
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خارونم که صادق با عجله از ی بینیم رو میگوشه

کنه و لومون پرت میپشت ساختمون خودش رو ج

 کشه:فریاد می

 

 و بردن.و زدن، وای... خانومشایگان؟ عب د -

 

شوک حرفش اینقدر زیاده که تا چند ثانیه اصلاا 

کشه و دوییدن فهمم چی شنیدم، گوشم سوت مینمی

 رو به خودم میاره. علیرضا سمت صادق من

 

 و؟ خانوم و بردن، بهگل 

 کردم؟!مگه من همین الان باهاش چت نمی

 مگه اون بالا نبود!؟ 

گه؟ باز چی زده که عقلش چه مزخرفی داره می

 کنه؟درست کار نمی

کنم، اونجا بود مگه اینقدر گیجم که به بالکن نگاه می 

 نه؟

 بردنش؟ 
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 و زدن بدو.گه عب دی زهرا، حامین؟ مییا فاطمه -

 

رسه، به پاهام تکونی صدای فریاد شاهد به دادم می

 کشم:ین دویدن سمت پشت عمارت فریاد میدم و حمی

 

 و زدن؟ کی زد؟! چرا صدایی نیومد؟یعنی چی عب د -

 

 زنه:دوئه و تند تند حرف میپشت سرم می

 

هاش براش خانوم اومد بیرون گفت دوست -

سورپرایز دارن، با عب د رفت دم در به خدا دو 

و انداختن تو و خانومدقیقه هم نشد، تا برسم زدنش

 بردن.و ون

 

دوام و از همین جا هم ی توانم سمت در میبا همه

ی درشت عب د که بیرون در روی زمین افتاده رو تنه

 بینم.می
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کنم، خون اطرافش رو خودم رو بیرون پرت می 

گرفته و من وحشت زده و بدون فکر به اینکه شاید 

زنم و سمت خودم نباید تکونش بدم، زانو می

 کشمش.می

 

صورش با برخورد به زمین پر از برف شده این بچه  

کنم سرمایی بود، تند تند با دستم صورتش رو تمیز می

 کنم.صداش می

 

 هاتو.عب د عب د باز کن چشم -

 

کنن و شاهد تو علیرضا و حامد اطراف رو چک می

 کشه:گوشم فریاد می

 

 ست؟ست حامین زندهزنده -
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ا لعنتم کنه من زنم خددم و پچ میسرم رو تکون می

 کردم...نباید این بچه رو وارد این بازی می

 

 ست.هاش بستهدونم چشمنمی -

 

حامین چته تو چرا گیجی اون نبض لاکردارشو  -

 زنه.بگیر ببین می

 

 

گه گیجم خیلی هم گیجم عب د و زدن، شاهد راست می

 بهگلم و بردن... وای بهگل و بردن،

 .شههام درشت میچشم

 کشنش.کشنش وای میبردن، میبهگل و 

 

 حامین گرفتی؟ -
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 ۳۷۳#پارت

 

 

زنه ذارم، میمی با عجله دستم رو روی نبض عب د

 مرتب و درست.

 کشم:کنم و فریاد میخداروشکر می

 

علیرضا زنگ بزن آمبولانس زود" رو به صادق  -

 گم" حواست بهش باشه.می

 

دم، باورم زنه و من عب د رو بهش تحویل میزانو می

شه بهگل همین الان تو اتاقش روی تختش خوابه، نمی

 نبردنش.

 

شم در پشتی داخل می دوام از همونسمت عمارت می

اگه الان بهگل تو اتاقش باشه یه تیر تو مغز اون شمس 
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گیرم کنم و دست بهگل و میحیوون خالی می

 برمش گور پدر هرچی مأموریته.می

 

دونم رم نمیهارو چطوری بالا میدونم پلهنمی

کنم و جای چطوری خودم رو به داخل اتاق پرت می

دونم خشمم اینقدر قط میشه فخالیش تو سرم کوبیده می

کنم و فریاد زیاده که در اتاق شمس رو با لگد باز می

 کشم.می

 

 و بردن.بهگل -

 

شه و شمس از روی تخت م با خشم بالا پایین میسینه

شه و با چند قدم بهم ش آنی قرمز میپره چهرهپایین می

ره و کوبه که نفسم میم میرسه جوری تخت سینهمی

 زنه.و بهم میفریادش حالم ر

 

چه زری زدی دختر منو بردن کی برده چه غلطی  -

 کردین شما؟می

 

@shahregoftegoo 



 کشم.بدتر از خودش فریاد می

 

ت به خطر انداختیش باید به وقتی با کار احمقانه -

 کردی.این فکر می

 

انگار زیادی از حدم فراتر رفتم که از کشوی کنار 

گیره کشه و سمتم میدستش اسلحه ش رو بیرون می

ا روی قلبم.دقی  قا

 

عوضی تو کی هستی که با من اینجوری حرف  -

 زنی؟می

 

کنم اینقدر خشمگینم که دست خودم نیست چه غلطی می

 چه بلایی سر بهگل اومده

ا روی پیشونیم میجلو می شینه و رم و اسلحه دقیقا

غرش خشمگینم فضای تاریک اتاقی که تنها روشناییش 

 کنه.پر میاز مهتابیه که باعث یخبندون شده 
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ی دیگه بکن اگه منو بکش همایون یه کار احمقانه -

الان بهگل اینجا نیست به خاطر کاریه که تو 

تا کسی نباشه دخترتو  کردی حالا هم منو بکش

 برگردونه.

 

 غره.شاهد تو گوشم با صدای ضعیفی می

 

 کنی خفه شو حامین.چه غلطی داری می -

 

های تیم و دستهای هم خیره هسهر دو با خشم تو چشم

لرزه از لای فک قفل شده به حرف شمس شدیداا می

 میاد.

 

و که نجات دادم یه لحظه تو کشتنت تردید بهگل -

 کنم شایگان از حدت فراتر رفتی.نمی

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می
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 و بده تا دیر نشده.آدرس قباد -

 

 کشه.اسلحه رو پایین می

 

 آماده شین منم میام. -

 

 

 

 ام_است#کپی_حر
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 ۳۷۴#پارت

 

 

 

 

باش ایستادیم و  پشت در بزرگ عمارت قباد آماده

 داخل هستیم.منتظر یه موقعیت واسه رفتن به 

@shahregoftegoo 



 

ا مطمئنم که بهگل اینجا نیست، مگر اینکه اینقدر   تقریبا

احمق باشه که گروگانش رو جایی بیاره که اولین 

 حدس ماست.

 

کنم تا زودتر از دیوار بالا برن با دست اشاره می 

 کشه.گیره و حامد خودش رو بالا میعلیرضا قلاب می

  

 رو بگیره؟ چرا نگهبانی نیست تا ببیندشون و جلوشون

 خیلی عجیبه؟!

 

ره داخل ها بالا میحامد خیلی زود از دیوار بلند و نرده

 کنه.پره در رو باز میحیاط می

شیم و تو همه اسلحه بدست و گارد گرفته وارد می 

رأسمون شمس که حتی اسلحه رو بالا نگرفته کنار 

 کنه.بدنش حملش می

 

 کنیم.حیاط رو طی می
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کنه از سمت چپ ها اشاره میهشمس به دو تا از بچ

 کنه.برن و دو تای دیگه رو راهی سمت راست می

 

ای رنگ بزرگ داریم و به در قهوهبا سرعت قدم برمی

 رسیم.می

کنه قبل از هر اقدامی شمس با دو تا شلیک بازش می 

 بریم.و به داخل هجوم می

 

ی عتیقه رو از نظر سالن مجلل و پر اسباب اثاثیه

 یم.گذرونمی

ا تو مرکز سالن زیر لوستر عظیمی که   شمس دقیقا

 کشه:ایسته و فریاد میبالای سرشه می

 

 قباد عوضی کجایی؟ -

 حرومزاده دخترم کجاست؟ 

 

فضای خونه اینقدر خلوت و ساکت هست که شک 

 کنم اصلاا کسی توی عمارت باشه.می

@shahregoftegoo 



 

کنم و شمس با بالا گرفتن دستش یه کمرم رو صاف می

 کنه.یتیر خالی م

هایی خیلی زود یه دختره جوان با جیغ ترسیده و لب 

لرزه از پشت مبل سه نفره وسط که از وحشت می

 پذیرایی بیرون میاد.

 گه:گیره و لرزون میسرش رو بالا می 

 

و نکشید، من اینجا تنهام هیچکس تورو خدا من -

 نیست.

 

ره و من نگاهم های بلند به سمت دختر میشمس با قدم 

ا این نقشهرو به اطراف چرخ می ست چرا باید دم، قطعا

 اینجا رو خالی بذارن؟

لعنتی حدسم درست بود، قباد بهگل رو اینجا نگه  

 داره.نمی
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کشه، گیره و به سمت بالا میی دختر رو میشمس یقه 

س توی زنه و شمدخترک وحشت زده جیغ می

 کشه:صورتش فریاد می

 

 ت کجاست؟یالا بگو ببینم اون ارباب حرومزاده -

 

 افته.دختره ترسیده به گریه می

 

آقا به خدا اینجا نیستند رفتن فقط گفتند که من به  -

 تونین پیداشون کنین.شما بگم نمی

 

کشه و اسلحه اش رو روی شمس خشمگین فریادی می

رم و قبل از جلو میذاره، یه قدم پیشونیه دختر می

 گم:اینکه بخواد شلیک کنه با آرامش ساختگی می

 

و این جوری تلف نکنیم شما قربان بهتره وقتمون -

هاشم خبر دارین بهتره شناسین از مکانو میقباد

 بریم تا قبل از اینکه اتفاقی بیوفته پیداشون کنیم.

@shahregoftegoo 



 

کشه و من فکم رو روی هم فشار ای میفریاد دوباره 

خوام که شلیک م رو داخل دهنش می، الان اسلحهمدمی

 و مردنش بهم آرامش بده. کنم

و دیگه اینقدر شهفکر بدی هم نیست اینجوری خفه می

 کشه.فریاد نمی

 

کنه و سمت خروجی دختر رو روی زمین پرت می

 ای.کنه بدون هیچ حرف اضافهحرکت می

 

ف به شینم متأسبا یه قدم جلوی دختر روی پاهام می

 گم:کنم و با آرامش میی گریونش نگاه میچهره

 

 دونی کجان بهم بگو؟اگه می -

و گروگان گرفته، باید هرچه گناهرئیست یه دختره بی 

 زودتر قبل از اینکه اتفاقی واسش بیوفته پیداش کنیم.
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 ۳۷۵#پارت

 

 

ده خیره ی نه به دو طرف تکون میسرش رو به نشونه

کنم هاش یه بار دیگه شانسم رو امتحان میبه چشم

 اینبار کمی با التماس.

 

دونی که میکنم، اگه هر چیزی ازت خواهش می -

 تونه بهمون کمک کنه بگو.می

 

ده، همچنان توی سکوت به گریه کردنش ادامه می

کنم قبل از دور شم و بهش پشت میناامید از جام پا می

 شنوم.شدن ازش صدای ضعیفش رو می

 

 آقا صبر کن. -
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چرخم و نگاهش شینه سمتش مینور امیدی توی دلم می

 کنم.می

 

دونم فقط من چیزی نمی و نجات دادین،شما جونم -

هاش گفت تا اونجا که دونم که یکی از همراهمی

 قراره بریم سه ساعت راهه.

 

 پرسم:رم و با اخم مییه قدم جلو می

 

 نفهمیدی کجا؟ -

 

 ده.تند تند سرش رو تکون می

 

 نه نفهمیدم، فقط همین، اونم اتفاقی شنیدم. -

  

ون دم و سمت بیری تشکر تکون میسرم رو به نشونه

 دوام.می
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زنه کنار شمس که با حرص به موهاش چنگ می 

 کنه.رسم که بهم نگاه میمی

سوزونه لعنت این که اینجوری عاجز شده دلم رو نمی 

 کشت.بهش تقصیر خودشه، نباید اتابک رو می

 

و کجا برده، تونم حدس بزنم که بهگلشایگان نمی -

ا جایی که من می  بره.دونم نمیقطعا

 

 دم.تکون میسرم رو 

 

و های قباد جاییها یا خونهموافقم، تو مکان -

شناسین که سه چهار ساعت با اینجا فاصله می

 داشته باشه؟

 

 پرسه.ندازه و متعجب مییه لنگه ابروش رو بالا می

 

 دونم چطور؟آره می -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.با ابرو به داخل اشاره می

 

هاش شنیده که این دختره گفت از یکی از آدم -

 سه چهار ساعت رانندگی کنن. قراره

 

هاش درشت کنه و این بار چشمشمس کمی مکث می

 کنه.شه و زیر لب زمزمه میمی

 

 ویلای البرز. -

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 کجا؟ -

 

 گه:ده و محکم میسرش رو تکون می

 

کنم درست نباشه، که امیدوارم چیزی که فکر می -

ش یکههای خودم تیکه تاگه باشه با همین دست
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و کجا دونم بهگلکنم، شایگان بشین که میمی

 برده.

 

 گه:شیم و رو به علیرضا میخیلی زود سوار می

 

 برو سمت چالوس. -

 

 چشم قربان. -

 

 

 گم:چرخم، خیره تو صورتش میبه عقب می

 

 شما مطمئنی؟ -

و برگردیم چند ساعت نکنه رد گم کنی باشه تا بریم 

 کشه.طول می

 

کشه و حین بغل کتش بیرون میتلفنش رو از جیب 

 ده:شماره گرفتن جواب می
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 زنم.زنم شایگان، فقط حدس میحدس می -

دونه این و بریزه، اون میقباد منتظر بود تا زهرش 

کاری که قراره بکنه از کشتن بهگل بیشتر به من 

گیره که و از خودش نمیزنه، پس این لذتآسیب می

 و همه چی تموم بشه.و بکشهبهگل

 

شینم و خیره بدون گفتن چیزی بهش تو جام درست می

به روبه رو و سیاهی مطلقی که پیشه چشممونه، به این 

 کنم که الان بهگل تو چه حالیه!؟فکر می

 این دوتا لعنتی چه نقشه ای براش ریختن؟ 

قراره با چی روبرو بشه و چقدر اون دل نازکش  

 بشکنه؟

 

رد کنم هر خورم دست تک تک شون رو خوقسم می

 کدوم که نوک انگشت شون به بهگله من خورده باشه.

 

های توی همش سرم رو سمت علیرضا و اخم

 چرخونم:می
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 از عب د خبری داری؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 دکتر بالای سرشه نگران نباش. -

 

چرخم، شمس داره مدام شماره کنم و سمتش میاخم می

جواب بیهای پشت همی که گیره و اون بوقمی

 کنه.مونه اعصاب متشنجم رو داغون تر میمی

 

 یعنی چی دکتر بالای سرشه؟! -

 مگه نبردنش بیمارستان؟ 

 

 هاش رو به  آینهندازه و چشمنیم نگاهی به من می

 دوزه.می

 

 شد.بیمارستان نمی -
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کنم. ی جوشم رو رد کردم، دارم سکته میمن نقطه

 نبردنش بیمارستان؟

 اد چی؟اگه بلایی سرش بی

شه تا خشمم رو روش به محض اینکه دهنم باز می 

غره پیاده کنم شاهد تو گوشم با صدای فوق جدی می

 دونه من چقدر خشمگینم.انگار می

 

و جمع کن همش داری و خودتحامین ببند دهنت -

 زنی.گند می

 

جوام حق با شاهده، دارم گند ی لبم رو از تو میگوشه

 زنم.می

 

 کجاست؟آخ بهگل الان  

 چه بلایی سرش اومده؟ 

@shahregoftegoo 



درد نبودنش اینقدر زیاده که عقلم رو از کار انداخته،  

تو همین چند ساعت کلی سوتی دادم و امیدوارم شمسم 

 مثل من گیج و منگ باشه.

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۳۷۶#پارت

 

 

 

 

به اون ویلای لعنتی رسیدیم، جایی که تنها امیدم بود و 

 لعنت بهش که ناامیدم کرد.

 

 شمس خیلی امیدوار بود که بهگل اینجا باشه اما نبود.

ا متروک البرز هدایت هیچکس نبود  تو ویلای تقریبا

 ها بود که کسی پاش رو اونجا نذاشته.اصلاا سال

@shahregoftegoo 



 

 اونجا فقط یه یادداشت بود که قلبم رو نابود کرد. 

یه یادداشت و یه کاپشن دخترونه که عطر بهگل رو 

خواست از زیر بینی شمس داد و عجیب دلم میمی

بکشمش و یه مشتم نثارش کنم وقتی اون متن رو بلند 

 خوند.

 

 ذارم( و به دلت می)داغش

 

همراه زانوهای شمس زانوهای منم خم شد، اون با 

زانو زمین خورد و من از درون شکستم و خودم رو 

 به سختی سرپا نگه داشتم.

 

انگار چند تا مرد قوی هیکل تمام خشتی که تو سرم 

ی قشنگ ساخته بودم واسه داشتن بهگل باهاش یه خونه

ن باز رسیدم به یه کلمه، رو با پتک خورد کردن و م

 نداشتن.

 

@shahregoftegoo 



کردم اینبار همونیه که نداشتن دختری که حس می

ی اونی که هاش، با همهی تفاوتخوام با همهمی

 خواستم باشه و نبود.می

 

ا برعکس همسر ایده آل منه؛ ولی من  بهگل دقیقا

 خواستمش، همونجوری که هست.

 

اونی من حتی یکبار به عوض کردنش هم فکر نکردم، 

که خواسته بودم رو همونجوری که دلم رو برد 

دونم کجای کارم اشتباست که خدا خواستم؛ اما نمیمی

 کنه.با گرفتن چیزهایی که دوست دارم امتحانم می

 

های قباد رو گشتیم، هرجایی که فکرش رو تمام مکان

 کردیم امکان داره باشه.می

راه قباد لعنتی آب شده رفته زیر زمین، انگار هم

پسرش اونم مرده و تو این دنیا نیست که هیچکس ازش 

 خبر نداره و اینجوری هیچ نشونی هم از بهگل نیست.

 

@shahregoftegoo 



دونه الان چقدر ترسیده، چقدر گریه کرده، خدا می

 رو خش دار کرده. چقدر جیغ کشیده و صدای لطیفش

 

 یعنی اگه بهش حمله دست بده اسپری داره؟

ه من که دیگه اونجا خب معلومه که نداره و لعنت ب

 نیستم تا بهش نفس بدم.

 

روی سکوهای چوبی کنار استخر نشستم پاهام عرض 

 شونه بازه.

ساعد هر دو دستم رو به زانوهام تکیه دادم و تو هم  

 قلاب کردم.

های گلی شده، هنوز سرما به نگاهم به زمینه، به برف 

شه اما دست از پا قوت خودش باقیه، باورم نمی

 اینجا نشستم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد.درازتر 

 

شه برف از روی شاخ و باد سرد شدیده و باعث می 

 ها به این طرف و اون طرف به پرواز در بیاد.برگ
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کنه من الان به حرف کلاغ لعنتی همچنان قارقار می 

 رسونه.مامان رسیدم، به اینکه کلاغ شومه، خبر بد می

 اون خبر لعنتی هم دزدیده شدن بهگل بود. 

 

شنوم و سرم رو بلند های کسی رو میصدای قدم

کنم، شاهده که با صورت گرفته سمتم میاد و بهم می

 رسه.می

 

 سلام. -

 

کنم. با سر کمرم رو صاف و دستم رو سمتش دراز می

 کنم.به کنارم اشاره می

 

 سلام بشین. -

 

گیره  حرف رم جا میده و کناهام میفشاری به پنجه

لرزه زنم، صدام به خاطر نشستن تو سرما میکه می

 اما من مستحق این شکنجه هستم.
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 از عب د چه خبر؟ -

 

ده و خیره به رو به رو و نفس عمیقش رو بیرون می

 ده:داره جواب مینگهبانی که سمت پارکینگ قدم برمی

 

 هوشه.هنوز بی -

 

به زمین خیره دم و باز سرم رو به تأسف تکون می

 شم، تو همون پوزیشینی که از قبل بودم.می

همه چی به هم پیچیده اونم خیلی بد، عب د نباید زخمی  

 شد.شد، بهگل نباید دزدیده میمی

 

دونستم چه نقشه ای دارن تا بدونم کاش لااقل می 

 نگران چی باشم.
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الان یه درد بزرگ دارم و یکی بزرگ تر، اولی ترسه 

ومی غیرتی که نفسم رو بریده نکنه جونشه و د

 دستشون بهش بخوره...

 

کنم تا این دم و دهن باز میهام رو بهم فشار میلب

شه این افکار لعنتی توی سکوت لعنتی که باعث می

 مغزم پر بشه رو بشکنم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۷۷#پارت

 

 

 بهوش میاد نگران نباش. -

هاست من با دکترش حرف عب د قوی تر از این حرف

 زدم گفت جای نگرانی نیست.
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 کشه.آه می

 

 دونم نگرانه کی باشم، عب د، یکتا یا بهگل.نمی -

 

شه قلبم تیر بکشه، شنیدن اسمش هم باعث میحتی 

لعنت به من نتونستم مواظبش باشم یعنی تا الان 

 کشت...

 

کنم و به ده که نصفه ولش میحتی فکرشم آزارم می

 زنم:نیم رخ غمگین شاهد زل می

 

 یکتا چرا؟ -

 

تابه کنه، بیو، مدام گریه میکشه خودشداره می -

 واسه بهگل، حامین به نظرت کشت...
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 غرم:گیرم و کمی خشن میدستم و جلوش می

 

خوام بهش فکر تو نمیبسه شاهد تموم نکن جمله -

و با خاک یکسان کنم که اگه بکنم این عمارت

و خلاصش رم سراغ شمسو همین الان میکنممی

 کنم.می

 

ده و با سر به عمارت اشاره فکش رو بهم فشار می

 کنه.می

 

 م.و دارباور کن منم همین حس -

برو توی اتاق بهگل، باید بری سراغ گاوصندوق بهت 

کنی به صفحه کلید دم، وصل مییه تراشه می

 گیم باید چیکار کنی.و اونجا بهت میگاوصندوق

و از این و بکنیمو پیدا کن، تا گور شمساون مدارک

 مأموریت طلسم شده خلاص بشیم.

 

 کشم.م میآه عمیقی از ته سینه
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 و نیست.کنم. شمس امشبتمومش میباشه، امشب  -

 

 رم تراشه رو بیارم برات.پس می -

 

 

شه یه قدم دم که از جاش پا میسری به تأیید تکون می

 گه:شه و گرفته میازم دور می

 

زنی، لااقل کنی، حرف که نمیدردو دل که نمی -

 آهنگ گوش کن.

و کم کنن یا تونن درد آدمها میگاهی اوقات آهنگ 

 و سبک بشی.اعث بشن تو خودت نریزیتونن بمی

 

زنم و باز سرم رو لبخند نصف و نیمه ای بهش می

 ندازم آهنگ گوش کنم تو این موقعیت؟پایین می

 

 شاهد؟ -
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 جانم؟ -

 

 

بار  ۱۰پرسم سؤالی رو که تو این سه روز بالایمی

 پرسیدمش.

دونم امیدم به چیه شاید به اینکه شاهد  مثل همیشه نمی 

رو تو دردسر نندازی، اما  تم تا خودتبگه بهت نگف

 خوام که اینبار جوابش مثبت باشه.من از ته دلم می

 

ا هیچ راهی واسه پیدا کردن بهگل نداری؟  - واقعا

 ردیاب، جی پی اس؟

 

شه، شاید دیگه خودشم با صورت گرفته بهم خیره می

خواد اون نه رو به زبون بیاره که اینبار یه جوره نمی

 ده.دیگه جواب می

 

اگه گوشیش همراهش بود هر جوری شده پیداش  -

کردم، ولی الان خالیم حامین، به جان مادرم دلم می
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تونم برات خونه ولی چه کنم که هیچ غلطی نمی

 بکنم.

 

 .ذارمهام رو روی هم میچشم

 

 قسم نخور. -

شاهد؟ بهگل که برگشت یه ساعت مثل واسه خودم بهم 

و که اون دختر کنمو نمیبرسون، دیگه این ریسک

 بدون ردیاب بذارم.

 

 ده.ی باشه تکون میسرش رو به نشونه

 

 حامین؟ -

 ده."کنم که ادامه می"تو سکوت نگاهش می

گرده داداشم، پاشو مثل و سالم برمیبهگل صحیح

همیشه محکم باش، به خاطر اون عب د بدبختی که 

 جهت روی اون تخت لعنتی افتاده.بی
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 شم.کشم و از جام پا مییواسه بار هزارم آه م

 

 مطمئنی جای عب د اونجایی که بردنش خوبه؟ -

 

 آره چک کردم خیالت راحت. -

 

 

 کنم.هام رو توی جیب شلوارم فرو میدست

 

و باشه برو اون تراشه رو بیار تا کار این حیوون -

 تموم کنیم.

 

 کنه.چشمک ریزی حوالم می

 

 چشم رئیس. -
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 ۳۷۸#پارت

 

 

 

 

خیال تر از هر وقت دیگه ای، سمت اتاق بهگل راه بی

 میوفتم.

 

رو توی این مسیر  دیگه چه اهمیتی داره که یکی من 

 ببینه یا نه؟

در هر صورت من امشب هر جوری که شده چیزی  

 خوام بدست میارم.رو که می

 

هایی که توی جیب جین ذغالیم فرو کردم، با با دست 

هایی که انگار یه کوه روش سر پایین افتاده و شونه

 گیرم.یهارو در پیش مکنه، پلهسنگینی می
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رو اینجوری توی قلبم جا کرد که  کی این دختر خودش

 کنم یه خاطره ای ازش یادم میاد؟به هر جایی نگاه می

 

ها وقتی توی مهمونی با اون لباس قشنگ و همین پله

اون همه زیبایی ازش پایین اومد نفسم رو قطع کرده 

 بود.

م قلبم یه جوری خودش رو به در و دیوار سینه 

خواست بهش مشت بکوبم و بگم ید که دلم میکوبمی

 بتمرگ سر جات.

 

چقدر احمق بودم که اون حس رو به استرس نسبت 

 دادم و از روش گذشتم.

 

فهمیدم که دارم دلم رو به این دختر زبون من باید می

بازم و چه حیف که ندیدش دراز دوست داشتنی می

 گرفتم.
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ای به گوشم  نرسیده به پاگرد آخر صدای فین فین گریه

 گیرم.رسه و من متعجب سرم رو بالا میمی

 کنه.ها نشسته و گریه میس که تو پیچ پلهترانه 

انگار هنوز متوجه من نشده که سرش رو از روی 

 کنه.زانوهاش بلند نمی

 

 چرا اینجا نشستی؟ -

 

خواد از جاش بلند شه پره، میهاش از ترس میشونه

 گیرم.که دستم رو سمتش می

 

 بشین. -

 

شه و بینیش کنه و کمی جمع و جورتر میاطاعت می

 کشه.رو بالا می

 

 خبری از خانوم نشد؟ -
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شینم و کشم و دو تا پله بالاتر ازش میآه عمیقی می

 دم.آرنج هر دو دستم رو به زانوهام تکیه می

 

 نگرانشی؟ -

 

کنه به لرزیدن و با بغض هاش باز شروع میلب

 گه:می

 

خوام بلایی سرش بیاد. خانوم میخیلی زیاد، من ن -

 با من خیلی مهربونه.

 

 دم.سرم رو مغموم تکون می

 

 بلایی سرش نمیاد. -

 

 دوزه.هام میچرخه و نگاهش رو توی چشمسمتم می
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گفت تا شما هستین اتفاقی واسش خانوم می -

گفت شما نزدیک تر از سایه ای نمیوفته، می

 براش، پس چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟

 

 زنه.یه چیزی به قلبم چنگ می

 لعنتی خیلی درد داره، من به قولم وفا نکردم. 

 

 زنه:خوام تو جوابش چیزی بگم که شاهد غر میمی

 

 حامین پاشو برو کارتو بکن. -

 

 حق با شاهده بهتره به کارم برسم.

 گم:شم و حین دور شدن ازش میاز جام پا می

 

 گرده.برمیبرو تو اتاقت، بهگل خیلی زود  -

 

شنوم و راه رو به سمت اتاق بهگل چشم ریزش رو می

 شم.کنم و واردش میطی می

@shahregoftegoo 



 

به محض ورودم حجم زیادی از خاطرات توی سرم 

 دم.بندم و بهش تکیه میخوره، در رو میچرخ می

 

م رو خیره به جای جای اتاق، خاطرات سوزاننده 

 کنم.مرور می

 

ری که چند شب پیش توی یعنی باید باور کنم اون دخت 

این اتاق، اون لذت وصف نشدنی رو بهم هدیه کرد رو 

 قرار نیست دیگه ببینم؟ 

 

دم که صدای نگاهم رو روی تخت مرتب شده چرخ می

 ندازه:های عصبیم رو به رعشه میشاهد رشته

 

حامین عجله کن معلوم نیست شمس کی  -

 گرده.برمی
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رم و کنار یبدون اینکه بهش جواب بدم، سمت تخت م

 شینم.دیوار متحرکی که گاوصندوق پشتشه می

 

میز عسلی رو با اون آباژور سفید رنگ کوچیکی که 

دم ی دیوار میذارم و فشاری به گوشهروشه کنار می

و با پیدا شدن گاو صندوق، تراشه رو از تو جیب کتم 

 کشم.بیرون می

 

 چیکار کنم شاهد؟ -
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 ده:ده و جوابم رو مینفسش رو بیرون می
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قسمت پایین صفحه کلید اون مدل گاوصندوق یه  -

 تو گوشی، پیداش کن. شیار داره مثل جای رم

 

کنم و اطراف اون مانیتور کوچیک رو سرم رو خم می

کنم. در واقع نیازی کنم و خیلی زود پیداش میچک می

به گشتن نداره این گاوصندوق به غیر از صفحه 

 کلیدش هیچی نداره.

 

 پیدا کردم. -

 

خوبه حالا تراشه رو داخل اون فرو کن، جهت  -

 درست باشه.

 

 

 زنم:رم و غر می به شاهد میچشم غره ای مثلاا 

 

 با احمق طرف نیستی. -
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 کنه:شه و زمزمه میصداش شرمنده می

 

 ببخشید داداش. -

 

 کنم.دم و کاری که گفته رو میسری تکون می

 

 خب چه کنم الان؟ -

 

و باز کنیم، فعلاا دیگه هیچی صبر کن ما اون رمز -

 کاری نداری.

 

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 باشه. -
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شم و چشمم به قاب عکس بهگل روی پا جام پا میاز 

ش توی عکس رم حتی خندهتختی میوفته، سمتش می

 بره.هم دلم رو می

 

 شینم.روی تخت می

دارم و بهش قاب عکس رو از روی پا تختی برمی 

 کشم.شم و روی صورتش دست میخیره می

 

شه که سه روزه نیست و با تمام تلاشمون باورم نمی 

 م پیداش کنیم،نتونستی

 کنه.اینکه امکان داره دیگه نباشه داغونم می 

 

کنم، اما با یادآوری حرفی که معمولاا از این کارها نمی

 کشم.شاهد زده گوشیم رو بیرون می

 

و کم کنن یا تونن درد آدمها می)گاهی اوقات آهنگ

 و سبک بشی(تونن باعث بشن تو خودت نریزیمی

 

@shahregoftegoo 



کنم و خودم رو از رو لمس می اولین آهنگ پلی لیستم

 کنم.پشت روی تخت بهگل پرت می

به محض تماس تنم با تخت حجم عظیمی از عطرش 

هام رو پیچه و من با نفس عمیق چشمتوی فضا می

 دم.بندم و فشاری به قاب عکس توی دستم میمی

 

 تو سرم هرچی ازت ساخته بودم؛ به گل نشست!

 …شکست کنی و دلمتورو دیدم که سقوط می

 …شکنه؛ حالا هرکی که هستهر بتی روزی می

 

بینی من پا به پاتم بری؛ مگه نمیرد پاهاتو کجا می

 …هنوز

و دوس داری؛ ولی من فکر تو شاید اینجوری مردن

 نجاتم هنوز

 

و نیومدم؛ آخرش اینجوری راتو بگیری این همه راه

 بری!

 بتم بشکنی از من دیوونه؛ رویاهامو بگیری بری!
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دونم؛ ولی شاید اگه بخوای راهی یعنی الان کجایی نمی

 …باشه

 

دریا بدون ماهی چه رنگیه؛ زیبایی دریا به رنگ 

 …ماهیاشه

 

زنه؛ یعنی باور کنم بر یعنی دلت برام لک نمی

 گردی!نمی

و با من عوض کن؛ اگه خودت بودی یک لحظه جات

 …کردیباور می

 

من پا به پاتم بینی؛ بری مگه نمیرد پاهاتو کجا می

 …هنوز

و دوس داری؛ ولی من فکر تو شاید اینجوری مردن

 نجاتم هنوز!
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و نیومدم؛ آخرش اینجوری راتو بگیری این همه راه

 …بری

 

 بتم بشکنی از من دیوونه؛ رویاهامو بگیری بری!

 

 زنه،قلبم سنگین شده، اصلاا کند می

 زنه.دونم شاید اصلاا نمینمی 

 

ول داده بودم نذارم بلایی سرش بیاد م، بهش قدرمونده 

 و الان...

 

شه و صدای سه تا بوق دستم روی سینه مشت می

 پیچه.کوتاه تو گوشم می

 

شینم و به چراغ سبز رنگ با عجله روی تخت می

 کنم.گاوصندوق نگاه می

 

 شاهد باز شد. -
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رسه و هیجان صدای همهمه از اونور خط به گوشم می

 شاهد.

 

 لعنتی لعنتی بازش کردم.آره همینه  -

 

 رم.زنم و هیجان زده سمتش میلبخند می

 کنم.کنم و به داخلش نگاه میدر کوچیکش رو باز می 

چند تا بسته دلار و یه فلش، این اون چیزیه که من  

 دنبالشم.

 

 دارم.فلش رو برمی  

کنم و از لای فک قفل بدون مکث به گوشیم وصل می 

 غرم:شده می

 

وصله به گوشیم اون اطلاعات شاهد فلش  -

 و کپی کن.لامصب
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 به روی چشم. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۸۰#پارت

 

 

 دم.اتاق چرخ مینگاهم رو تو 

متری خالی با دیوارهای سیاه شده بدون  ۲۰یه اتاق 

پنجره و با یه چراغ زرد رنگ که گاهی اوقات نورش 

 شه.کم و زیاد می

 

ی دیواره تنها وسایل اتاق دو تا صندلیه که یکیش گوشه

و بهش بستن اونم با یه طناب و یکیش وسط اتاق که من

 کنفی ضخیم.
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تکونی به تن بسته شده به صندلیم  واسه هزارمین بار 

 کشم: دم و جیغ از ته دلی میمی

 

 کمک... کسی اینجا نیست...؟ یکی به دادم برسه. -

 

ی اشکم خشک شده، همش انقدر اشک ریختم که چشمه

ی تیر خوردن عب د و افتادنش روی زمین جلوی صحنه

 چشممه، خدایا یعنی مرد؟

 م.مقانهاونم به خاطر من، به خاطر رفتار اح 

 

چرا یه درصد فکر نکردم که امکان داره این نقشه 

خوان بکشنم کشیده توسط کسایی که خیلی وقته می

 شده؟

 

 چرا عب د و قربانی کردم؟

 وای من خیلی احمقم.
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هام رو از تو عذاب وجدان مثل تیغ داره تموم رگ

 دره کاش اون تیر به من خورده بود...می

 

 چه حالی داره؟وای حامین... یعنی الان 

ا از  من باز بدون اطلاعش غلط اضافه کردم، الان حتما

 دستم عصبانیه که این بلا به خاطر من سر عب د اومده.

 

 وای اگه از من ببره چی؟ 

 اگه دیگه نخواد با من باشه؟

ش به عب د شدم اون من خیلی خوب متوجه علاقه

شه خیلی راحت به لبخندی که نصیب هیچکس نمی

 شد.پاشیده می روی عب د

 این یعنی یه فرق خیلی بزرگ برای حامین. 

 

خسته از این افکاری که توی این مدت که اینجام و  

 کشم:دونم چقدر گذشته جیغ بلندتری میحتی نمی

 

 و باز کنید.های آشغال، این در لعنتیکثافت -
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ا چند ثانیه بعد صدای چرخش کلید توی قفل  اینکه دقیقا

کنه، اینکه من صلاا خوشحالم نمیپیچه ااون در می

داد که بدونم اینجا تنها بودم لااقل یه شانسی بهم می

 تونم زنده باشم.می

 اما اگه الان با اومدنشون بلایی سرم بیارن چی؟

 وای چقدر پشیمونم.

 

اما با وارد شدن یه مرد قوی هیکل با اون قد بلند و 

 هامشه و چشمریش بلند نفسم توی سینه حبس می

شه، جلو میاد و با لحن بدی مخاطب قرارم درشت می

 ده.می

 

انتر خانم اینجا رو گذاشتی روی سرت بیام بدوزم  -

هاتو به هم تا بدونی این موقع شب باید خفه اون لب

 بشی؟ 
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شم و با صدایی ترسیده از لحن بدش تو خودم جمع می

که کاملاا مشخصه که از شجاعت دختر چند دقیقه قبل 

 گم:خبری نیست میهیچ 

 

هاست دونستم الان شبه یا روز، ساعتمن که نمی -

اینجا اسیر شدم، یه پنجره نیست تا بفهمم بیرون 

چه خبره، گشنمه احتیاج به دستشویی دارم اگه 

خواین منو بکشین راه دیگه ای هم هست می

 گشنگی نامردیه.

 

کشه و با دو قدم بلند پشت سرم قرار پوف کلافه می

 ه.گیرمی

کنه و بدون حرف با خیلی زود طناب رو باز می

ا یه در بعد کشیدن بازوم منو از اتاق بیرون می بره دقیقا

 کنه.کنه و داخل پرت میاز اتاقم رو باز می

 

 گمشو کارتو بکن بیرون منتظرم. -
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کوبه و صورتم از بوی گندی که تو در رو به هم می

ستشویی شه، نگاهم رو به دپیچه جمع میبینیم می

 چرخونم،و کثیفی که توش گیر کردم می کوچیک

زنم و دست خودم نیست که چند بار پشت هم عق می 

ی کثیف رو با عجله شیر آب و روشویی جرم گرفته

 کنم اینجا دیگه کدوم جهنمیه؟باز می

پاشم تا بتونم بدون بالا چند مشت آب به صورتم می

های بسته چشمآوردن کارم رو بکنم و بیرون برم، با 

شم تا نبینم الان تو چه جای آلوده ای هستم مشغول می

 و امیدوارم بیماری سراغم نیاد.

شورم خوبه لااقل آب داره، یه بار دیگه دستم رو می

دم و به محض رم و دستگیره رو پایین میسمت در می

شم، با اخم و باز کردن در باهاش سینه به سینه می

هام رو با پایین تیشرت . دستی منهدست به کمر خیره

 شه.میرم تا کنایه نزنم اما نمیکنم، میچرکم خشک می

 

ا معذرت می - خوام مصدع اوقات شریفتون شدم واقعا

 جناب آدم ربا.
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 شه.هاش عمیق تر میاخم

 

 گوه خوری نکن انتر. -

 

 شه.صورتم جمع می

 انتر تر از تو که نیستم اورانگوتان. -

 

 ده.گیره و تکونی بهم میم میمثل قبل بازوم رو محک

 

تونم ناکارت کنم ولی صبر منم چقدر حیف که نمی -

 یه حدی داره پس خفه شو.

 

کنم من انگار یادم رفته دزدیده شدم که فقط نگاهش می

 زبونم اینقدر درازه پس بهتره خفه خون بگیرم.

 

شیم، کشه و وارد همون اتاق میمنو دنبال خودش می

بنده هام رو میکنه باز دستمی منو روی صندلی پرت

 کشم.ره که جیغ میو سمت در می
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 مگه اون در لعنتی قفل نیست؟  -

خوام فرار کنم باز کن دستمو با تواما چه جوری می

 شعور نرو.بی

 

کنه و اهمیت به داد و فریادهام کار خودش رو میبی

 ره.از اتاق بیرون می

 

زنم زیر گریه انقدر عصبی و ناراحت هستم که باز می

خوام که بهم کمک کنه، خدایا خودت و از خدا می

 نجاتم بده یه کاری کن حامین پیدام کنه.

فهمم کنم که نمیکنم و خدا رو صدا میانقدر گریه می

 رم.چطوری تو همون حالت نشسته بخواب می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۸۱#پارت
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کنه تمام تنم از نشستن روی این صندلی درد می

ا نشیمنگاهم که حس می کنم خواب رفته و مخصوصا

 شه.سوزن سوزن می

 

که عین رباته  دم و به اون مرد لعنتیتکونی به تنم می

کنم، اون تیکه نون و پنیر رو با سینی روی نگاه می

هام ذاره و بدون نگاه کردن به چشمزمین جلوی پام می

 کنه.گیره و دستم رو باز میپشتم قرار می

 

و بخوری یه دقیقه پنج دقیقه وقت داری غذات -

دیرتر بشه زدم ناقصت کردم من الاف تو نیستم 

 کوفت کن. وپس واسه من ناز نکن

 

هام از کنم و حین ماساژ دادن دستمتعجب نگاهش می

شم، مگه من حرفی زدم چرا اینقدر روی صندلی پا می

 اعصابه؟ منکه جیکم در نمیاد پس چشه؟بی
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نون سنگک رو از تو سینی  شم و اون تیکهخم می

دارم و خیره به اون مرد اخمو گازی بهش برمی

 گم:زنم و با دهن پر میمی

 

کلاا اعصاب نداری یا از اینکه مجبوری نگهبان  -

 من باشی حالت خوب نیست؟

 

 ده.نفس عمیقش رو با حرص بیرون می

 

 زنی.خیلی حرف می -

 

وا منکه حرفی نزدم همین یه جمله شد خیلی حرف  -

 زدن؟!

 

 

 ندازه.زنه و نگاهی به سر تا پام میپوزخند می

 

 برات.تو زندگیت زیاد دزدیده شدی نه؟ عادیه  -
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ش منو ترسم، لااقل الان قیافهدونم چرا ازش نمینمی

گیره. حال و روز م میترسونه و از حرفش خندهنمی

هایی که منو من خنده دارم هست اینجا تو دست آدم

 خندم.دزدیدن اسیرم و به حرفشون می

 

 از کجا فهمیدی من زندگیم پر از هیجانه؟ -

ن یه بادیگارد دارم حالا که اینو فهمیدی اینم بگم که م

و گردن تک کنهکه اگه زیر زمینم باشم پیدام می

و کنه از اونجایی که زیاد دزدیده شدمو خورد میتکتون

و دوست داری گم جونتهر بار نجاتم داده بهت می

 فرار کن.

 

 ده:سرش رو به تأسف تکون می

 

کنی تو چه وضعیتی گیر کردی اصلاا درک نمی -

کنم فقط واسه اهات برخورد میبچه اگه مثل آدم ب

و و ببندیگناهی پس سعی کن دهنتدونم بیاینه می

 صبر کنی تا ببینی چی در انتظارته.
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رم و خیره به ده، جلو میاین حرفش بهم جرأت می

ش یه استیکر اون تیشرت مشکی تنش که روی سینه

 گم:بزرگ تمساح داره می

 

 دونی من چرا اینجام؟تو می -

 

 گه:ده و محکم میکون میسرش رو ت

 

 قراره خون با خون شسته بشه. -

 

 گم:ترسیده و با صدای لرزون می

 

 چه خونی؟ خون کی؟ -

 

زنه و غرش هاش رو به کمرش میعصبی دست

ترسناکش تو فضای خالی و تاریک این اتاق کثیف 

 کشم:پیچه و من وحشت زده هین میمی
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باید زنی بتمرگ کوفت کن بسه دیگه خیلی زر می -

 برم.

 

ذارم و با اون یه تیکه نونی که هنوز دستمه تو دهنم می

 کنم.دهن پر به بیرون اشاره می

 

 شه برم دستشویی؟همین که خوردم بسمه می -

 

 ده.جلو میاد سمت در هولم می 

 

 بشمار سه بیرونی. -

 

 دوام.کنم و با عجله سمت اون در میاطاعت می
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 ۳۸۲#پارت

 

 

 

 

 دونم که سه روزه اینجام.الان دیگه می

تنها ارتباطم با محیط بیرون، رفتن به دستشویی با 

بلند وحشتناک و خوردن دو تکه نون همون مرد قد 

 خشک و یه لیوان آب.

 

انقدر جیغ کشیدم که صدام خش برداشته و گلوم  

 سوزه، اما انگار قرار نیست کسی به دادم برسه.می

 

حتی کسی سراغم نمیاد تا بفهمم چرا اینجام، اگه قرار  

کشتنم ولی انگار دلیل دیگه بود کشته بشم تا الان می

ی کثیف وجود م توی این خراب شدهای واسه بودن

 داره.
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کشونه، بوی گندی این بلاتکلیفی داره منو به جنون می

کنم کنه و حس میکه همه جا رو گرفته حالم رو بد می

 ده.ی تنم بو میهمه

 

ی تنم شه چند روزه دوش نگرفتم و همهباورم نمی 

بوی گند عرق قاطی شده با این نم کوفتی رو به 

 ه.خودش گرفت

 

خیره به رو به رو و اون درم که صدای چرخش کلید 

 شه.رسه و خیلی زود در باز میبه گوشم می

 

روم ایستاده و لباس تمام متعجب به کسی که روبه 

شه که باز توسط شم، باورم نمیمشکی تنشه خیره می

 های اتابک دزدیده شده باشم.آدم

 

الان کردم پدرش مرد خوبیه ولی من همیشه فکر می

های توی هم نگاهم که جلوم ایستاده و با اون اخم
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کنه بهش شک دارم که اصلاا آدم خوبی بوده یا مثل می

 پسرش یه عوضی تمام عیاره.

 

هام دم، انقدر که صدای دندونفکم رو به هم فشار می 

 کنه.خودم رو اذیت می

 گم:های سرخش با نفرت میخیره تو چشم 

 

یه سری عوضی به تمام لعنت به همتون، همتون  -

عیارین، پسر کثافتت موفق نشد حالا تو دست به 

 کار شدی؟

 

ش رو جلوی داره و انگشت اشارهیه قدم سمتم برمی

 گیره:صورتم می

 

 و بیاری.دیگه حق نداری اسم پسرم -

 

 کنم؟لرزه یا من اینجوری فکر میواقعاا صداش می
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هاش چرخ نگاهم رو از نوک انگشتش تا توی چشم

 زنم:دم و پوزخند میمی

 

حالم از این که اسم اون عوضی تو دهنم جاری  -

شم جفتتون برین خوره، خوشحال میبشه به هم می

 به درک.

 

های بلند ولی با ندازه با قدمنگاهی به سر تا پام می 

داره،  پشته تک صندلی آرامش به سمت چپ قدم برمی

 کشه.یگیره و روی زمین می دیواره رو میکه گوشه

 

شینه و خیره بهم پاش رو رو به روم روی صندلی می 

 شه.ندازه و دست به سینه میروی پاش می

 

 و تعریف کنم.اومدم اینجا تا برات یه داستانی -

 

 زنم:دست خودم نیست که جیغ می
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 خوام چیزی بشنوم ساکت شو...نمی -

بذار برم لعنتی، من دو روزه اینجام، چرا نگهم  

 داشتی؟

 

 ذاره.ی سکوت روی لبش میانگشتش رو به نشونه

 

 هیییش... -

ساکت باش تا بهت بگم، عجله نکن، نگرانم نباش من  

خواستم بکشمت خیلی زودتر از اینا اینکارو اگه می

کردم، پس الان مثل دخترهای خوب به داستانم می

 گوش کن.

 

تونم حرص بخورم و با اخم بهش خیره بشم، فقط می

خواست بکشه چرا باید تا الان اگه می گهراست می

 کرد؟صبر می

هاش گوش بدم و از دستش خلاص بهتره به حرف 

 بشم.
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و شش سال پیش، گرده به بیستموضوع برمی -

و البرز سه تا دوست خیلی و همایوناون موقع من

هایی که باهم درس خوندیم، صمیمی بودیم، دوست

به هم  با هم کار کردیم، با هم زندگی کردیم،

اعتماد داشتیم؛ ولی این وسط یه اشتباهی کردیم... 

 و البرز که به همایون اعتماد کردیم. من

 

 البرز دیگه کیه؟ -
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 ۳۸۳#پارت

 

 

شه، همایون هیش گوش کن همه چی مشخص می -

زیادی قدرت طلب بود، واسه به دست آوردن 
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همه رو نابود  تونستخواست میچیزی که می

و و این های اطرافشکنه، حتی عزیز ترین آدم

 کارو هم کرد.

البرز خیلی گنده شده بود توی کارش منظورمه. خیلی  

و همایون جلو افتاد، همین شد خار تو چشم زود از من

 همایون.

کردیم، اون ما واسه یه مردی به نام جیمز کار می 

مرد ابر قدرت بود و اگه به هر کدوممون نظر 

تونستیم راه صد ساله رو یه ساله بریم و نداخت میمی

ت روی البرز، چون اون خیلی جیمز دست گذاش

 باهوش بود و مغز متفکر.

و همایون و داشتمها تو یه سالت بود، من اتابکاونوقت

 اجاقش کور بود.

 

 کنم، اجاقش کور بود یعنی چی؟شوکه نگاهش می

گه من یه سالم بود، چطوری با بچه اجاقش مگه نمی 

 کور بود!؟

 زنم:پوزخند می
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کنم، خودت داری  خوام به مزخرفاتت گوشنمی -

گی من یه سالم بود، پس اجاقش کور بود می

 معنیه، چی زدی بابای اتابک؟بی

 

کنه و گزه و مثل یه آدم پیروز بهم نگاه میلبش رو می

شینه. چی تو چنته داره من تنم از این نگاه به عرق می

 که اینجوری به خودش غره شده؟

 شه.کنه و نفس من قطع میدهن باز می

 

 ی همایونی؟حرفم گفتم که تو بچه کجای -

 

کنم تو یه لحظه شه و حس میدرشت می هامچشم

 شه، بریده به حرف میام:ی علائم حیاتیم قطع میهمه

 

 ی... یعنی چی؟ -

 

 کشه.دستی به ریش مرتب سفیدش می
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خوام حرف بزنه تو ژست جذاب حالا که من می 

گرنه ی اینا واسه آزار منه ومتفکرش فرو رفته، همه

 چی پشت این سکوت کش اومده هست.

 

 د حرف بزن. -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 و شکوه بودی.ی البرزیعنی اینکه تو دختر یه ساله -

 

شوک حرفش زیاده، خیلی زود تصویر اون زوج 

 زنم:جلوی چشمم میاد و لب می

 

 کنم.باور نمی -

 

 ده.سرش رو تکون می
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البرزو باور کن، اون همایون کثافت خیلی راحت  -

و کشت، اون حتی قرار بود تورو هم بکشه شکوه

اما شاید عذاب وجدان نذاشت یا شاید همون کور 

 بودن اجاقش.

تو ورداشت و به الهام زنش کادو داد، بگذریم که الهام 

هیچوقت قبولت نکرد و همینم شد یه جنگ حسابی بین 

 شمس و پدر زنش و اتفاقات بعدش..

ذاشتم فهمیدم نمیاینا رو دیر فهمیدم، اگه میمن همه 

های همچین غلطی بکنه اما وقتی رسیدم که جنازه

شون پیدا کردم، و توی خونهو مادرتغرق خون پدر

و اگه طرف بعد اون شدم دشمن همایون تا همین الان

تونم و بگیریم باید بکشمت تا انتقام بگیرم اما نمیحق

 لبرزی نه اون حیوون.چون تو از خون ا

 

هاش رو زنه، اینقدر کوبنده جملهقلبم یکی در میون می

کنم از یه بلندی سقوط پشت هم ردیف کرده که حس می

گه، تنم کرخت شده، فهمم چی داره میکردم، اصلاا نمی

 های عرق سرد شده.ی بدنم پر از دونههمه
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رو دوست نداشت، هیچوقت بهم  مادرم هیچوقت من

مادرانه نشون نداد، واسه این بود چون دخترش  محبت

 نبودم؟

 

م شروع نفسم داره به شماره میوفته و خس خس سینه

ندازه و از شه، نگاهی به من و حالت خفگیم میمی

زنه ره، تقه ای بهش میشه و سمت در میجاش پا می

کنم کاش نفسم نیاد و بمیرم، من این همه و من فکر می

 گی کردم؟سال توی دروغ زند

 

شه و من صداش رو از جایی خیلی مردی داخل می

 شنوم.دورتر از چیزی که هست می

 

 بله قربان؟ -

 

 ی دارویی که آوردم بیار.کیسه -

 

 

 گرده.کنه و با یه پاکت برمیمرد اطاعت می
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خیره به قبادم، از تو پاکت اسپری رو بیرون میاره و  

هام حین گفتن جملات دردناکش اسپری رو روی لب

 ذاره:می

 

و مدام اینم از البرز ارث بردی، اونم آسم داشت -

 محتاج این اسپری بود، داشتم میومدم گرفتم برات.

ا چشم   هات.دختر تو خود البرزی... مخصوصا

 

 گم:حال میشه و من بیچند پاف زندگی بهم تزریق می

 

 گیری؟چرا داری انتقام می -

 گی؟ چرا قبلاا...چرا الان داری می 

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

 و کشت.چون اون حیوون تنها پسرم -
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 ۳۸۴#پارت

 

 

 و کشت.تنها پسرمچون اون حیوون  -

 

تونه بشه، این حجم از هام درشت تر از این نمیچشم

تونه تحمل کنه، بابای من آدم کشته شوک رو بدنم نمی

 شه.باشه باورم نمی

 

 چی... چی؟ -

 

 دوزم.هام رو بهش میناباور چشم

ش من اون ده و حین ادای جملهفکش رو بهم فشار می

 .کنمش رو واضح حس میدرد توی سینه

 تک پسرش رو از دست داده درد کمی نیست.
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 و من باید تورو بکشم.و کشتهمایون اتابک -

 

ی اتابک میاد جلوی چشمم یعنی گزم چهرهرو می لبم

 داشته باشم؟ الان من باید عذاب وجدان اونم

شاید اگه وارد  من باعث مرگ عب د و اتابک شدم 

 افتاد.شدم اتفاقی براش نمیزندگیش نمی

 

 شه.م کنده میدا قلبم داره از تو سینهخ

رسه زنم اما صدام به گوش خودمم نمیحرف می

 ده.شنوه که جواب میدونم قباد چطور مینمی

 

 کشی پس؟چرا منو نمی -

 

چون تو دختر البرزی نه همایون، تو واسم  -

 زنم.عزیزی مثل پدرت مثل شکوه بهت آسیب نمی

 

 کردم.و برملا میمن باید این راز
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و درضمن فاش شدن این راز از کشتنت بیشتر همایون

 و از خودم بگیرم؟ده چرا باید این لذتعذاب می

در به در دنبالته، هر جایی که از من تو خاطرش بوده  

گشته، انگار هنوز عذاب وجدان دست از سرش 

ا جای بچه و شبرنداشته که پیگیرته، یا شایدم تو واقعا

ای که به زنش هم رحم پر کردی که اون حرومزاده

 ده.کرد اینقدر واسه تو یقه جر مینمی

خیلی  هاهاش بین جملهصبر کن ببینم " مکث

 ست، خیلی زیاد"کشنده

 شاید عاشقت شده دنبال یه موقعیت...  

 

 زنم.با درد حقارت جیغ می

های قباد یه جیغ بلند تا کمی از ذهنم رو که با حرف 

هایی که عفونتی شده رو آروم کنم، تو تمام این سال

کنارش بودم هیچوقت این حس کثیف رو نداشتم یعنی 

هاش هاش بغلتموم بوسهکاری نکرد که داشته باشم 

 همشون پدرانه بوده من حس بدی نگرفتم ازش...

 

 کنم، دیگه نگو...خفه شو، خفه شو خواهش می -
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ی اینا اشکی ندارم که تقدیم شه با شنیدن همهباورم نمی

 صورتم کنم.

ی چشمم رو گرفته، شاید فقط یه سوزش وحشتناک همه

این سد به خاطر تلاشم واسه اشک نریختنه ولی اگه 

هام تموم اثر بشه دیگه اشکبشکنه و این تلاش بی

 شدنی نیست.

 

ی عمیق و از ته خواد بخندم، یه خندهمن الان دلم می

 دل.

ا تویه شوخی چندش آورم. همون سورپرایز   من قطعا

 مزخرف تولدم.

 مو از دست ندادم.من گذشته 

خواد فکر کنم اتابک هم، همدست بقیه شده، دلم می

باش رو هم وارد این بازی کرده تا باور پذیر حتی با

 باشه.
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تونم بازیه کثیفیه اما اگه حقیقت داشته باشه من حتی می

هاشون رو ببوسم فقط این کثافتی که الان بهش پی دست

 بردم یه دروغ باشه.

 

ی کنار پیشونیش و ی قباد و رگ تپندهاما نگاه خیره

ه و بد زنهای عرقی که روی صورتش برق میدونه

هاش های یه دست مشکیش به حرفتر از اون لباس

 ذاره.صحه می

 

 گم:هام به هم میکشم و حین فشردن لبنفس عمیق می

 

 دونم؟دیگه چی هست که نمی -

 

به راست  شه، چند قدمخیال قدمی ازم دور میبی

ده، الان که داره و به دیوار پشت سرش تکیه میبرمی

سرمم وقت گیر آورده و  من عصبیم این لامپ بالای

 زنه.مدام چشمک می

 

 کنه:کنه و خیره نگاهم میسرش رو روی شونه کج می
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 دونی.خیلی چیزها هست نمی -

 

 خوام بشنوم، چی هست؟می -
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 ۳۸۵#پارت

 

 

 ده.سرش رو به تأسف تکون می

 

اوکی. اینکه همایون یه شیاد عوضیه، اینکه  -

ی مواد مخدره، اینکه قاچاق بزرگترین صادر کننده

 کنه.دختر می
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هاش کاریه تا حالا هیچوقت اینجوری پشت هم "ضربه

همه درد نشده بودم، دستش رو به  سیبل شلیک این

 ده"زنه و حین خاروندن ریشش ادامه میش میچونه

 دونی؟دیگه چی هست که نمی  

دونی از این صبر کن ببینم تو اصلاا چیزی هم می 

 زندگی یا نه؟

 

 گه باشه.تونه این آدمی که میکنم پدر من نمیباور نمی

 پدرم......؟! اصلاا پدرمه؟ 

 

کنن هم ه و تموم کسایی که براش کار میاون خلافکار

 یعنی خلافکارن؟

و کشته؟ به چه جرمی؟ واسه همایون پدر مادر من 

همینه که مادرم هیچوقت دوسم نداشت؟ چون مادرم 

 نبود.

 

پره خودمم فکرم مدام از این شاخه به او شاخه می

گم و دونم باید به چی فکر کنم، دارم مزخرف مینمی

م اینقدر پایینه که توی سرم احساس کنم فشارحس می
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های کنم و جلوی دیدم مدام جرقهخواب رفتگی می

 بینم.طلایی رنگ می

 

 حامینم خلافکاره؟

 کنه؟قاچاق دختر می

 واسه همین اینقدر راحت آدم کشت؟ 

 خواست به وقتش بهم بگه، چیو؟می 

 اینکه یه خلافکار عوضیه؟ 

 

باشه، اون فرق تونه همچین آدمی نه نه حامین نمی

 داره، من باورش دارم.

 

 من چقدر احمق بودم.

 خیال؟چرا این همه سال این همه چیز دیدم و گفتم بی 

 

ی قاتل پدر و مادرم زندگی کردم اصلاا من تو خونه

 گه؟راست می

 از کجا معلوم راست بگه؟
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ی یه کوه سنگین شده، تو کنم مغزم اندازهوای حس می

زنم که تو دردم دست و پا میافکار خودم غرقم و 

 گه:می

 

سپرم ولت من دیگه کاری بهت ندارم، الان می -

کنن اما حرف من یادت باشه همایون یه عوضیه 

هاش ها روی دستبه تمام معناست که خون خیلی

کنه که و از خودش بپرس انکار نمی ریخته، برو

 دختر البرزی.

 

 کنم.مات نگاهش می

 بهم؟ چی شد الان؟ چی گذشت 

 کنه برم پیش کی قاتل پدرو مادرم؟ولم می 

 گه؟یعنی راست می 

 

 گم:با صدای لرزون از دردی که توی سینمه می 
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بهم ثابت کن، یه چیزی نشونم بده باور کنم راست  -

 گی؟می

 

کنه، اون زنه و دستش رو توی جیبش فرو میلبخند می

 چند ثانیه تا دستش رو بیرون بکشه واسه من یه عمر

 گذره.می

 

 خوای تا باور کنی؟پس سند می -

 

یه پاکت کوچیک از جیبش بیرون میاره و پشتم قرار 

 گیره.می

 گیرتش.کنه و سمتم میدستم رو باز می 

 

 بیا بازش کن. -

 

گیرم و اون پاکت کاهی های لرزون ازش میبا دست

کنم، یه شناسنامه و یه عکس رنگ کوچیک رو باز می

از همون زن و مرد که منه یک ساله تو بغلشونم، 
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چکه و اون ی اشک از چشمم میبالاخره اولین قطره

 کنم.شناسنامه رو باز می

 

 البرز هدایت متولد......

 

 کنمدوم رو باز میبندم و برگ هام رو میچشم

تو قسمتی که باید اسم فرزند ثبت باشه و تیر خلاص 

 خورم...رو می

 بهگل هدایت...

 

 زنمشکنه و زیر گریه میصدام تو گلو می

تونم حرف بزنم ولی لابه لای هق هقی که از نمی

هاش کنم اونم چشمشه نگاهش میم خارج میسینه

ا واسه پسرشه وای اتابک و کش  تن.خیسه حتما

 دم:هام رو بهم فشار میلب 

 

 و کی روم گذاشت؟اسم بهگل -
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های براق از زنه که با چشملبخند نصفه نیمه ای می

 اشکش اصلاا هم خونی نداره.

 

 شکوه. -

 

ندازم و با صدای بلند زیر گریه سرم رو پایین می

 زنم ای خدا این دیگه چه بلایی بود سرم اومد؟می

 دم...چه بدبختیه که گرفتارش ش 
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گیج و سردرگم وسط یه جاده که اطرافش پوشیده از 

 درخته ایستادم.

 

نگاهم خیره به انتهای جاده ایه که جز سیاهی هیچی 

هایی که ازش پیدا نیست و فکرم هول و هوش حرف

 چرخه.شنیدم می

 

 خوام خودم رو گول بزنم؟تا کی می

من با یه حساب سر انگشتی خیلی راحت فهمیدم که 

 های قباد خود واقعیته.حرف

 

 حالا باید چیکار کنم؟

 برم پیش پلیس؟

 ون و ازش حساب پس بگیرم؟برم پیش همای

 خیالی؟بزنم به در بی

 ی اصلیم؟راه بیوفتم دنبال خانواده

 

ا نمینمی  دونم.دونم واقعا
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 چقدر ذهنم مشوشه، چقدر داغونم.

ا شده مثل پلی بک فیلم ها مدام خاطراتم رو مغزم دقیقا

های کنم تا یه مدرکی واسه رد کردن حرفمرور می

 قباد پیدا کنم.

 هاش.نیست جز مدرک اثبات حرف اما هیچی

 

 یعنی حق با قباد بود؟

اینقدر خاطر البرز و من براش عزیز بود که از انتقام 

 پسرش گذشت؟

 

البته قباد اونقدرها هم که ادعا داشت به دختر البرز 

احترام نذاشت، اگه این طور بود توی این سرما و 

سوز سرد، این ساعت صبح که هیچکس تو همچین 

رو وسط ناکجا آباد که حتی  زنه، منه نمیجایی پرس

 کرد.دونم کجاست ولم نمینمی

 

 انگار تازه به خودم اومدم.

اون باد سرد و نم بارون و لرزی که تو تنم نشسته یادم 

 ندازه تو چه وضعیتی هستم.می
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هنوز همون تیشرت و شلوار نازک گشاد تنمه که  

 پوشمشون.واسه خواب می

  عایق خوبی واسه سرما نیستن.ها اصلاا این لباس

 

ست و روی این یخی که سطح آسفالت رو پاهام برهنه

 کنه.گرفته حسابی گز گز می

 

های پشمالویی که پام بود هیچ خبری از اون دمپایی 

 نیست، چون موقع دزدیده شدنم از پام افتاد.

 

فقط یه لطف بهم کردن، شاید همین میزان علاقه شون  

ی آخر اون یارو گنده هه یه گوشی کوچیک بود، لحظه

م پرت کرد معمولی از توی جیبش برداشت توی سینه

 همین.

 

بدتر از سرمایی که داره مغز استخوانم رو 

ی سوزونه، وحشت این راهیه که توشم، یه جادهمی

 باریک با کلی درخت اطرافش.
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ی چند متری هم هیچ چراغی دیده حتی به فاصله 

 شه تا کمی فضای اطراف رو روشن کنه.نمی

ی همین گوشیه که تنها نوری که دارم چراغ قوه 

 دستمه.

 

گیرم تا کمی با گرمای هام رو جلوی دهنم میدست

 گی بیرونش بیارم.نفسم از این یخ زده

 اما هیچ فایده ای نداره.

 ده دم به دستم برسه.دید اجازه نمیاصلاا این باد ش 

 

 شم.تو خودم جمع می 

ی هام از گریهدیگه راه رفتن برام سخت شده، چشم

سوزه و قلبم هنوز ریتم درستش رو پیدا زیاد می

 نکرده.

 

چیزهایی که شنیدم قابل هضم نیست، من حتی دیگه  

دوست ندارم به اون خونه برگردم اما با این وضعیت 
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هایی که تنمه تنها راهم برگشتنه، بعد اون و لباس

 دونم چیکار کنم.می

 

 رم چه مرگمه؟صبر کن ببینم من کجا دارم می

 مگه اصلاا جایی رو دارم که برم؟

اینجا کجاست که من توش اصلاا گیرم که داشته باشم 

 گیر افتادم؟

 

 زنم بیان کمکم؟من احمق چرا زنگ نمی
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چرخونم و سنگ بزرگ کنار درخت رو سرم رو می

 کنم. واسه نشستن انتخاب می

 

 پاهام دیگه توان راه رفتن نداره، ضعف کردم.

 من توی این سه روز فقط چند تیکه نون خوردم.

 

ی تنم بدتر از اون این احساس سرما خوردگیه که همه 

سوزه و گوشم و بینیم کیپ رو گرفته، گلوم به شدت می

 . شده

 

 کنم.گیرم و به اطراف نگاه مینفسی می

حتی اگه آدمی این اطراف نباشه که بلایی سرم بیاره 

ا طعمه  شم.ی یه حیوون میقطعا

 

گیرم و به مغزم فشار گوشی رو جلوی صورتم می

 ی حامین چنده؟میارم تا یادم بیاد شماره

کنم و با لعنت به من که هیچ شماره ای رو حفظ نمی 

 کنم.سیو کردن خودم رو خلاص می

@shahregoftegoo 



 

کنم از ی تلاشی که میبندم با همههام رو میچشم

رسه مطمئن نیستم اما شماره رو چیزی که به ذهنم می

 گیرم.می

 

ا واسه پلیسه چون اگه درست نبود شماره  ی بعدی قطعا

 راه دیگه ای ندارم.

 

ی ده و من با همهصبح رو نشون می ۳عت گوشی سا 

شنوم فقط و فقط خواد صدایی که میوجودم دلم می

 واسه حامین باشه.

 

ا سه تا بوق و صدای متعجبی که بعد از شنیدنش  دقیقا

 زنم.ناله می

 

 بله؟ -

 

 حامین؟ -
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کنم و انگار مطمئن نیست که درست شنیده که گریه می

 ذوق زده به حرف میاد.کنه و یهو با صدای مکث می

 

 بهگل؟ بهگل تویی عزیزم؟ -

وای وای خدایا شکرت کجایی دورت بگردم، کجایی  

 عمرم؟

 

کنم، باور نکردنیه هام رو خشک میبا پشت دستم چشم

ها باعث شده از وحشتم کم ولی همین صدا و این جمله

 بشه.

 

ترسم، دونم کجام حامین تو رو خدا بیا من مینمی -

 حشتناکه.اینجا خیلی و

 

بمیرم برات میام فقط یه نشونی بده لوکیشن  -

 بفرست یه راهی که پیدات کنم.
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 شه.هام آویزون میلب

 

یه گوشی معمولی دستمه اصلاا اینترنت نداره  -

 دونم کجام، اینجا مثل جنگله.نمی

 

و رسونم خودمباشه قربونت برم، نترس من می -

 کنم تو قطع نکن.پیدات می

 

 تنهایی؟ ولت کردن؟ 

 

 کنی؟آره ولم کردن، چطوری پیدام می -

 

دم ولی پیدات گم شاهد ردتو بزنه، جون میمی -

 کنم همه کسم، تو فقط نترس باشه؟می
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 ترسم.اگه بیای دیگه نمی -

 

 میام میام عزیزم.  -

 

 زنه""طرف صحبتش من نیستم وقتی فریاد می

 خوام بدو.تا سه دقیقه دیگه لوکیشن می 

 

 دم.هام رو به هم فشار میبل

 

 شاهد اونجاست؟ -

 

کنه و صدای نفس عمیقش توی گوشم باز مکث می

 پیچه:می

 

کنی نیست گلی، هیچی اونجوری که تو فکر می -

و دم باشه؟ الان مهم اینه پیدات کنمبهت توضیح می

توی بغلم اینقدر فشارت بدم که صدای آخ گفتنت 

 بهم بفهمونه که هستی.
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 زنم.میپوزخند 

من مگه چیزی هم هست تو این زندگی که بدونم،  

زنم صدام اینقدر ناراحته که دل خودم وقتی حرف می

 رو هم به درد میاره.

 

 حامین؟ -

 

 جان حامین؟ -

 

 

خوام همینی که از خودت هیچی بهم نگو، می -

خوام هیچی هستی واسم باقی بمونی، من نمی

 بدونم.

 

از هر وقت  کشه و صداش خشدارترنفس عمیق می

 رسه:دیگه ای به گوشم می
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 میرم واسه بغضت، چی گذشته بهت؟بهگل می -

 

 دم:گزم و ادامه میلبم رو می

 

 خوام پیش چشمم خراب بشی.من نمی -

ا عاشقت شدم،  خوام اتفاقی بیوفته نمی حامین؟ من واقعا

 و مجبور به انتخاب شم.که بفهمم بهم دروغ گفتی

 

بندی باید اون عزیز دلم وقتی به یکی دل می -

و هر و همه جوره بشناسی، اگه با مشکلاتشخص

ا  چی که در موردش فهمیدی باز خواستیش واقعا

 عاشقی.

 

 کنه.یه قطره اشک از چشمم سقوط می

 

 اگه با دونستن واقعیت کنار نیایم چی؟ -

و چیزی که خواسته بهمون و نخوایماگه اونی که هستن 

 نشون بده رو بخوایم چی؟
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و عقلت اون موقع مجبوری انتخاب کنی، بین دل -

 به یکیشون گوش کنی، بهگل؟

 

 :دمکشم و غصه دار جواب میبینیم رو بالا می

 

 جانم؟ -

 

و با دلت و نخواست قول بده مناگه عقلت من -

 انتخاب کنی.

 

 

 دم.رو روی هم فشار می هامچشم

 ها با یه آدم کش خلافکار زندگی کنم؟تونم سالمن می 

 یعنی حامینم...؟ 

 

 گم:تونم جواب بدم پس یه کلمه مینمی
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 کنم، برس حامین.دارم یخ می -

 

 کنم سمتت عزیزم.پرواز می -
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دونم چقدر پشت تلفن اشک ریختم و حرف زدم و نمی

حامین سعی کرد آرومم کنه؛ اما به جایی رسیدیم که 

 شارژ گوشیم تموم و بعدشم خاموش شد.
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خاموش شدنش باعث شد وحشت زده نگاهم رو به  

 اطراف بدم.

رو ببلعه، مدام  خواست منانگار سیاهی اطراف می

ها چیزهای عجیب غریب هام از لای درختچشم

 کشوند.دید و این من رو تا مرز سکته میمی

 

 از اون بدترم بود، خیلی بدتر.

سکوت وحشتناک اطراف که با هر صدای کوچیکی  

داد هایی که باد تکونشون میو برگ حتی صدای شاخ

 شد من یه متر از جام بپرم.باعث می

 چند ساعت گذشته پس حامین کجاست؟! 

 نکنه پیدام نکنه؟ 

 

ا دارم یخ هام رو زیر بغلم پنهان میدست کنم، واقعا

 بندم.می

خونم فقط یه دقیقه وقت کنم تا منجمد شدن حس می 

 دارم.
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حال شده و نگاهم رو هی به سر و ته جاده هام بیچشم 

 دم.چرخ می

اینقدر یهویی برگشتم به پشت سرم نگاه کردم که گردنم 

 رگ به رگ شده.

 

ا لحظه  هام جون باز موندنش رو از ای که چشمدقیقا

ده، با دیدن نور چراغ ماشینی که با سرعت دست می

هام ای روی لبسمت میاد لبخند نصف و نیمهبه این 

 کنه.جا خوش می

 

خوشحالم که بالاخره یه موجود زنده توی این ظلمات 

های وحشتناکی که تو پیدا شد، البته که مدام تمام فیلم

 گیره.هام جون میزندگیم دیدم جلوی چشم

کنم تو کدومشون دختر داستان تو موقعیت دارم فکر می

 پیدا کرد.من بود و نجات 

 

ی کرختیه تنم از جام پا کنم و با همهنفسم رو حبس می

رو ببینه، مهم نیست حامین باشه یا نه هر  شم تا منمی

ا دارم می کیه فقط من  میرم.رو نجات بده چون واقعا
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ی زیادش، وسط جاده نگاهم به اون ماشینه و فاصله 

هایی که همچنان های افتاده و دستایستم، با شونهمی

 روی سینه قلاب کردم.

 

وزه توی صورتم تکون موهام با باد سردی که می 

هام دیگه نای لرزیدن نداره، من حتی خوره و لبمی

 کنم.دیگه گرمای نفسمم حس نمی

 

شه، دید اون ماشین جمع میهام از نور شچشم 

سرعتش خیلی زیاده، چند قدم قبل از رسیدن به من 

زنه و صدای جیغ کشیده شدن روی ترمز می

روح ها فضای وهم آور اون جنگل سرد و بیلاستیک

 کنه.رو پر می

 

بینم؛ اما در باز نور اینقدر زیاده که راننده رو نمی 

یرون پرت شه و خودش رو با شتاب از ماشین به بمی

 کنه.می
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دوئه و من دیگه زانوهام توان حامینه که سمتم می 

 خورم.نگهداشتنم رو نداره که با زانو زمین می

 دونم امکان نداره بلایی سرم بیاد.دیگه اومده و می

 

 حامین...... -

 

 رسه.خیلی زود بهم می

کنه و با تموم با زانو خودش رو روبه روم پرت می

 گیره:رو توی آغوشش می دم منخشونتی که ازش دی

 

 اومدم، اومدم زندگیم، اومدم دورت بگردم. -

 

حالم رو بالا میارم و به پالتوی مشکیش های بیدست

 زنم:چنگ می

 

 حامین؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

@shahregoftegoo 



 

 

 ۳۸۹#پارت

 

 

خوام تا تأیید کنه هست انگار فقط تکرار اسمش رو می

 و آرومم کنه.

 

جانم... جان دلم گلی، آخ... شکرت خدا که خواب  -

 نیستم.

 

ده، سرش توی گردنم رو بیشتر به خودش فشار می من

گیره، پشت عمیقی که ازم میهای ره و حین دمفرو می

 بوسه.هم می

 

های داغی که واسه تن یخ کردم مثل معجزه بوسه 

هاش اینقدر داغه که با هر بوسه یه داغ و مونه، لبمی

 ذاره.رد روی پوستم به یادگار می
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توی همین حال که از زمین و زمان فارغ شدم،  

تونه تنی کنم چطوری میم و فکر میحسابی شرمنده

کنه رو اینجوری بو که بوی بدش خودم رو اذیت می

 وقفه؟و بیبکشه اونم اینقدر عمیق

 

 گیره.کمی فاصله می

گیره و خوب وارسیم دو طرف صورتم رو قاب می 

 کنه.می

ش بوش تو صورتم پخش زنه دم خوحرف که می 

شه و بدون نفس دادن بهم هم جون  دوباره تو می

 کنه.هام پمپاژ میریه

 

خوبی؟ سالمی؟ کاریت کردن؟ کتکت زدن؟ جاییت  -

 کنه؟درد می

 

هاش رو ردیف کرده و من خیره به پشت هم سؤال

 رو بوسیده. هایی هستم که بارها منحالت لب

@shahregoftegoo 



ه دخترهای های یه آدم کش که بیعنی من با لب

 کنه بوسیده شدم؟هموطنش رحم نمی

 

ده تا جواب بدم و من تو حالم میتکونی به تن بی

 زنم:ی غش کردن لب میآستانه

 

 نه... فقط سردمه... -

 

شه، با عجله پالتوش رو انگار تازه متوجه لباس تنم می

 کنه.کشه و تنم میاز تنش بیرون می

 

نابودشون دردت به سرم عشقم، چیکارت کردن...  -

 ها.و... حرومزادهکنم، تک تکشونمی

 

پالتو هنوز گرمای تنش رو داره و بهم تزریقش 

بره و اون کلاه دلبری که از روزی کنه، دست میمی

داره و که هوا سرد شده همیشه روی سرشه رو برمی

 ذاره.حین کنار زدن موهام روی سرم می
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رخ کنم، نگاهش رو توی صورتم چخیره نگاهش می 

ا حکم یه هاش روی لبده، نشستن لبمی هام دقیقا

شراب چند ساله رو داره که به محض نوشیدن تنت 

 گیرم.شه و من از درون گر میگرم می

 

رو جدا نکنه، کاش تا آخر عمرمون این  هاشکاش لب 

 بوسه کش بیاد.

کشه و خوام توی این لحظه بمونم اما عقب میمن می 

ش دور زیر زانوم و دست دیگه ندازهیه دستش رو می

 کنه.گردنم و منو از روی زمین بلند می

 

ره و منو روی صندلی های بلند سمت ماشین میبا قدم 

 ذاره.جلوی ماشین می

های گیره تمام دریچهخودش که اون سمت جا می 

کنه و تا آخرین حد زیادش بخاری رو سمتم تنظیم می

 کنه.می

 

 بگردم، یه کم تحمل کن.شی دورت الان گرم می -
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 هام روی هم میوفته.چشم

 

 خوابم میاد. -

 

 ده.گیره و تکونم میبازوم رو می

 

نه نخواب، صبر کن گرم بشی بعد، به من نگاه کن  -

 فدات شم نگام کن.
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 ۳۹۰#پارت
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نه نخواب، صبر کن گرم بشی بعد، به من نگاه کن  -

 فدات شم، نگام کن.

 

هایی رو که انگار پر از شیشه خورده هست رو چشم 

کنم از حرارت زیاد در حال دوزم، حس میبهش می

 سوختنم.

 

 دارم چرا اینقدر سردمه؟اگه تب 

 کنه؟هام مثل یه تیکه یخه و بینیم ذق ذق میچرا دست 

 نالم:خدایا من خیلی خوابم میاد و می

 

 سه روزه نخوابیدم حامین. -

 

های داغش رو مهر کشه، لبخودش رو کمی جلو می

کنه و من یه سقوط آزاد دیگه رو تجربه پیشونیم می

 کنم.می

 

 کنم.نگیر خواهش میآخ خدا این حس رو ازم 
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خوام از دستش هاش خیلی خوبه، من نمیحس لمس لب

 بدم.

 

ی کمی از صورتم صورتش رو توی فاصله

 ناله:داره و میمینگه

 

نگام کن... ببین توی این سه روز چقدر پیر شدم  -

و نبند، بذار ببینمشون، بذار باور کنم هاتالان چشم

ثانیه ازم دور ذارم یه که پیشمی، بهگل دیگه نمی

کنم ولی دیگه این بشی، شده به خودم زنجیرت می

 کنم.و تحمل نمیدرد

 

 زنم:هاش لبخند میدلم خونه ولی به دلبری

 

 تو پیریتم خوشتیپی. -

 

شینه، ش میبالاخره یه لبخند روی صورت گرفته

ده و قلب من هاش رو روی صورتم چرخ میچشم

 شه.بیچاره که به بازی گرفته می
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های و هم بدون آرایش خود عروسکی، طعم لبت -

 ست.ت هم معرکهرژ نخورده

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 خوای بگی با آرایش خوب نیستم؟یعنی می -

 

 

 ریزه:گزه و من دلم هُری پایین میلبش رو می

 

شه پسش و بردی که نمیتو با آرایش جوری دلم -

 بگیرم اما بدون آرایشم همونقدر دلبری.

 

ن با این حال بد دیگه جایی واسه ضعف کردن ندارم، م

رم و تمام، اگه الان وا بدم تو کمای ذوق زدگی فرو می

 گم:پس خجالت زده می
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دم دونم بو میگی اینارو وقتی میواسه دل من می -

 کشی.و نفس میو باز تنم

 

هاش من رو تا بالای یه خنده و جملههاش میچشم

بره، همونقدر شیرین میرنگین کمون معرکه پیش 

 همون قدر اعجاز برانگیز.

 

شه زن ده بهگل، مگه میتنت بوی بهشت می -

 خوشگل من بوی بد بده.

 

 زنش؟

 من زنشم؟

 هنوز زنشم...

 

من بابامو از دست دادم، یعنی حامین رو دارم؟ این 

 مرد واسه منه و قراره زنش باقی بمونم؟

 یا اونم یکی مثل پدرمه؟ 
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ترسم بپرسم و پرسیدنش رو ندارم، میمن حتی جرأت 

 بگه آره اونوقت چی به سر من میاد؟

 

خدایا من چقدر بزدل شدم، یعنی عشق یه همچین 

 چیزیه؟

اینقدر دردناک... اینکه از فکر نبودنش از درون 

 خورد بشی و حتی جرأت نکنی ازش حرف بزنی؟

خوای و از خورد شدن چون اون درد و تو نادونی می

 یدن واقعیت واهمه داری؟بعد از شن
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 ۳۹۱#پارت

 

 

 کنم!؟من تو چه جهنمی دارم زندگی می

 ها واسه چی بود؟اون تهدید به مرگ 
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 اون چندباری که تا پای مرگ رفتم مقصرش کی بود؟ 

 

کردم پدرمه و الان قاتل پدرمه چه مردی که فکر می 

 نقشی تو زندگیم داشت؟

یا بهتره بگم من چه نقشی تو زندگیش دارم که تا الان 

 ازم نگهداری کرده؟

ا به خاطر بچه دار نشدنش نمی اشه این همه تونه بقطعا

 سرپرست چرا اونا نه؟!ی بیبچه

 چرا من؟  

 وای خدا سرم...

 

 وای اگه همشون خلافکار باشن، یعنی عب د و شاهد...

 

شه دردم دوبرابر کنم، یادآوری عب د باعث میمکث می

 بشه و باز زیر گریه بزنم.

خواستم که به خاطر حتی اگه خلافکار باشه من نمی 

 من بمیره.

 

@shahregoftegoo 



و کشتن... وای بمیرم براش، به حامین؟ عب دوای  -

 خاطر من کشتنش...

 

گیره و تند تند روی هر دو رو توی دست می هامدست

 بوسه.شون رو می

 

 ست.هیش، هیش... عب د چیزیش نشده، خوبه زنده -

 

 کنم.های خیسم نگاهش میبا چشم

 

ا؟زنده -  ست؟! واقعا

 

 ست.آره عزیزم زنده -

 

 

 شه.همه خون مگه میکنم اون باور نمی

 

 ست حامین!؟چطور زنده -
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ی نزدیک زدنش، وقتی افتاد خودم دیدم از فاصله 

 ی اطرافش پر از خون بود.دیگه تکون نخورد، همه

 

هوش بود بهگل؟ عزیزم عب د خوبه، سه روز بی -

شه پس اما امروز بهوش اومد الانم خوبه بهترم می

 نگران نباش.

 

 ه دلمه.کشم از تنفس راحتی که می

رو اینقدر  تونست منخدایا شکرت... الان هیچی نمی 

 خوشحال کنه.

 

زنم، هنوز تو همون ی مضطربش لبخند میبه چهره

 کنه.ی نزدیک به من رخ به رخ نگاهم میفاصله

 

 بریم از اینجا. -

 

ده و پشت فرمون جا سرش رو به تأیید تکون می

 گیره:می
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 برمت عمارت.چشم، الان می -

 

ست که روی شونه خم سرم روی گردنم اضافه دیگه

 شه.می

 

 و ببره عمارت، که چی بشه؟من

 که با قاتل پدر و مادرم روبه رو بشم؟

 پدر و مادری که فرصت شناختنشون رو هم نداشتم؟

 مگه اون دو تا چقدر سن داشتن؟

 اینا میومدن. ۲۸توی اون عکس که به نظر  

 

رزو داشتن چرا باید تو اوج جوونی وقتی کلی آ

 مردن؟می

 دلیلش چی بود؟!

قدرت طلبی یه آدم عوضی که همه چیز رو برای  

ی خودش خواست حتی بچه ای که از نطفهخودش می

 نبوده؟

@shahregoftegoo 



 

ا نه، من نمی  تونم دیگه باهاش روبه رو بشم،قطعا

 کنه؟!یعنی حامین باهام همکاری می

 یا قراره همه چی رو کف دست همایون بذاره؟

 

 زنم:ر از قبل لب میحال تبی 

 

 و نبر عمارت.من -

 

بینمش اما صداش زیادی هام بسته شده و نمیچشم

 متعجبه:

 

کنم پس کجا ببرمت پیش یکتا!؟ بهگل خواهش می -

و با من اینکارو نکن، ازم دور نشو لااقل امشب

 نه...

 

دم و حین خواب رفتن سرم رو به دو طرف تکون می

 گم:می
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همایون پیدام نکنه یه جایی و ببر جایی که من -

 که... فقط تو... بلد باشی.
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 ۳۹۲#پارت

 

 

 

 " حامین"

 

 

رو از صورت غرق خوابش که با نور سفید  نگاهم

گیرم و استارت رنگ سقف ماشین روشن شده می

 زنم.می
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تن ظریفش تو پالتوم که زیادی براش بزرگه گم شده و 

 صورت رنگ پریدش دلم رو به درد میاره.

 

ا خوابه اما نفسنمی  های دونم از هوش رفته یا واقعا

پخش منظمی که با ریتم خاصی تو فضای ماشین 

کنه شه، خود یه سمفونی زندگی بخشه و ثابت میمی

 خوابی نداره.مشکلی به جز بی

 

کنم کنم و آروم بینیش رو نوازش میدستم رو بلند می

تا دمای بدنش رو چک کنم، بینیش سرده ولی نفس 

ده از اون حالت یخ زدگی بیرون داغش نشون می

 اومده.

 

م با پای لعنت بهشون چطور تونستن بدون لباس گر

 برهنه این بچه رو تو همچین جایی ولش کنن؟

 

کشم، بهتره از اینجا ببرمش اما گفت پوف بلندی می

نبرمش عمارت، پس کجا ببرمش که شمس پیداش 

 نکنه؟! چی گذشته بهش که اینقدر داغونه؟!
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 اصلاا چرا بردنش که به این راحتی آزادش کنن؟

یشتر یه چیزی این وسط هست که از آزار جسمی ب

 اذیتش کرده و روحش رو آزار داده.

کنم که قباد و گیر الان فقط دارم به لحظه ای فکر می

 کنم.ش میهای خودم خفهندازم و با دستمی

اون حق نداشت تلافی خبط شمس رو سر بهگل 

 ده.دربیاره و تاوانش رو بدجوری پس می

 

م که شدیداا به خاطر وضعیت دستم رو از روی سینه

دارم و ماشین کشه برمیکه بند قلبم شده تیر میدختری 

 ندازم.رو راه می

 

زنه وقتی هنوزم قلبم تند تر از هر وقت دیگه ای می

ناامید تو سرما و تاریکی دلگیر باغ داشتم زیر 

زدم و تمام فکرم روی این موضوع ها قدم میدرخت

 خورد که الان بهگل تو چه وضعیته.چرخ می
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ی ناشناس و آخرش صدای زنگ تلفنم و دیدن شماره 

م کرد که واسه یه لحظه صدای بهگل اینقدر هیجان زده

یادم رفت کجام و فارق از اینکه امکان داره کسی 

 صدام رو بشنوه، داد زدم که شاهد ردش رو بزنه.

 

امیدوارم کسی صدام رو نشنیده باشه وقتی هنوز  

عنتی هنوز رمز گشایی کارمون تموم نشده و اون فلش ل

 نشده.

 

حتی شاهد با اون تبحر نتونسته کدهارو شناسایی و 

 بشکنه پس مأموریت همچنان ادامه داره.

 

های رد بهگل و زد و بالاخره تو یکی از خیابون

 جنگلی لواسون پیداش کردم، فقط الان کجا ببرمش؟

 

خودمم بدم نمیاد چند روزی رو فقط با من بگذرونه، 

ز عذاب الهی بود و من احتیاج دارم توی این سه رو

 بغلش ریکاوری بشم.
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نگاهم به روبه روئه، بارون شدید تر شده و برف پاک 

 لغزه.کن تند تند روی شیشه می

 

گیرم، با کتفم ی شاهد رو میحین روندن ماشین شماره

کنم و موهای نم دار گوشی رو روی گوشم فیکس می

 زنم.روی پیشونیم رو کنار می

 ده.اهد زودتر از انتظارم جواب میش

 

 جانم داداش؟ -

 

ی خوام بکنم اما چارهشک دارم واسه کاری که می

 دیگه ای ندارم.

 

 و ببرم اونجا.خوام چند روز بهگلشاهد یه جا می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۹۳#پارت

 

 

خواد بگه، اما دونم چی میکنه من خوب میمکث می

ده که پیروی کنم قلبم داره به مغزم دستور میحس می

 نکنم و به احساسم بها بدم.

 

تونه باشه اما دونم عواقب این کار چی میمن خوب می

تپه و لعنت به این دل که بدجوری واسه این دختر می

 مغزم رو به کل از کار انداخته.

 

دم اما به من نوکرتم حامین، جون بخوای می -

 ها حواست هست؟نظرت شدنیه؟ این دختر شمسه

 

ندازم، صدای برف نیم نگاهی به بهگل خوابیده می

 پاک کن روی اعصابمه.

کنه، بهگل چند ساعت میم و تاریکیه اطرافم دیوونه

 چطوری اینجا دووم آورد تا من لامصب برسم؟

@shahregoftegoo 



 

 و من عاشقشم.دختره شمسه -

 

ده و من کنه اما این بار محکم جواب میباز مکث می

شه از داشتن همچین واسه هزارمین بار دلم خوش می

 رفیقی که کم از برادر نداره برام.

 

اری و دتا آخرش پاتم حامین، حالا که عاشق شدی -

 کنی، من پشتتم.بلند تکرارش می

و جون جفتمون حتی اگه دختر شمس الان کنارت باشه 

 کنم.تو خطر، تا ده دقیقه دیگه خبرت می

 

دم و با آرامشی که نفس عمیقم رو از سینه بیرون می

 زنم:به اعصاب عصیان زدم تزریق شده لب می

 

 خیلی مردی. -

 

 کنم.برت میو از تو یاد گرفتم داداش، خمرد بودن -
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لبخند غیرارادیه روی لبم با قطع شدن تماس جمع 

 کنم.شه و من از آینه اطراف رو چک میمی

دونم قباد اینقدر حس خوبی به این اتفاق ندارم، بعید می

 راحت از خون پسرش بگذره.

 

کاش بهگل زودتر روبه راه بشه و من بفهمم چه خبره 

 مدیریت کنم.و بتونم درست اتفاقات پیش رومون رو 

 

ده شاهد تو همین چند صدای زنگ گوشیم نشون می

ی دقیقه تونسته یه کاری برام بکنه، نیم نگاهی از آینه

ندازم و فلش سبز بغل به فضای تاریک بیرون می

 کشم.رنگ رو می

 

 شاهد؟ -

 

 .۶داداش برو آپارتمان کد -
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 کنم.لبم رو تر می

 

اگه  خوام واسه تیم مشکلی پیش بیادشاهد نمی -

 شمس پیدام کنه...

 

 کنه:حرفم رو قطع می

 

نه خیالت راحت، این واحد دیگه ربطی به تیم  -

 نداره.

 

 کلیداش؟ -

 

 

فرستم اونجا، یه پراید هارو مییکی از بچه -

و مونه، کلیدزرشکی پایین آپارتمان منتظرت می

 و برو بالا.بگیر
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 و عمارت باشه.باشه، پس تو حواست به شمس -

 

 

چشمم بهشونه، باهات در تماسم. فقط مثل عقاب  -

جان داداش من الان آمادگی عمو شدن ندارم 

 کنترل کن خودتو.

 

قبل از اینکه با خشم به خاطر مزخرفاتش بهش بتوپم با 

کنه و من با یه فحش ی بلندی تماس رو قطع میقهقهه

 رونم.زیر لبی سمت جایی که باید برم می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۹۴#پارت
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باره و به لطف بخاریه ماشین از بارون هنوز نم نم می

 سرمای یکی دو ساعت قبل هیچ خبری نیست.

 

بهگل رو که تمام مدت توی دست داشتم رو دست داغ 

ذارم و رو به روی آپارتمان روی ترمز روی رونم می

 زنم.می

 

 ترس بدیه...

 ش کردم.من زیاد تجربه

خوایش، و دل می ترس از دست دادن کسی که با جون

وحشتناک ترین حس روی زمینه و من این رو با 

حتی یه خوام پوست و استخونم حس کردم که دیگه نمی

 لحظه بهگل رو از خودم دور کنم.

 

شاید اینم یه جور حساسیت باشه، شایدم دچار فوبیا 

شدم؛ ولی دیگه قرار نیست از خودم جداش کنم، نه تا 

ا مال من نشده و نمی  دونم در امانه یا نه.وقتی که رسما

@shahregoftegoo 



 

ی و نگاهی به پنجره شمکمی روی فرمون خم می

 ندازم.یم میواحدی که قراره توش ساکن بش

 

های طوسی رنگ و یه ساختمون ده طبقه با سنگ

های نارنجی رنگی که واسه زیبایی به کار هالوژن

 برده شده و واحد پنجمش جاییه که ما باید بریم.

 

ده این ها خاموشه و نشون میهای واحدتمام چراغ

ساعت صبح کل شهر تو خوابن و انگار تو این کوچه 

 منم.تنها کسی که بیداره 

 

کنم هیچ جا امن نیست، کنم، حس میدقیق تر نگاه می

ی کنه و من با همهانگار یه چشم همه جا دنبالم می

ها باز به خاطر بهگل این ریسک رو کردم و الان این

 اینجام.

 

 کنم.ماشین رو پارک می
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با نیم نگاهی به صورت مهتابیه غرق خوابش، پیاده 

 شم.می

 

کنم و پراید اطراف رو چک میهای توی هم با اخم

. با حفظ بینمزرشکی رنگی که شاهد گفت رو می

 رم.احتیاط چند قدم جلو می

 

راننده سرش رو به صندلی تکیه داده و دست به سینه 

 با دهن باز به خواب عمیقی فرو رفته.

 

شم و خیلی آروم دو تقه زنم، خم میماشین رو دور می

 م.زنم تا بیدارش کنبه شیشه می

صدا اونقدر زیاد نیست اما وحشت زده تو جاش  

 کنه.پره و بهم نگاه میمی

سال با ریش مرتب و  ۲۶یا  ۲۵سنی نداره شاید  

 آنکارد شده.

 

 ده.شیشه رو پایین می 
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کنه  و هاش سرخ سرخه وقتی خیره نگاهم میچشم

ده که و به جا نمیاره، سرش رو سؤالی تکون میمن

 .برمدستم رو جلو می

 

 بده من. -

 

کنه تا صداش کمی از گرفتگی گلوش رو صاف می

 ناشی از خواب عمیقش باز بشه.

 

 چی بدم؟ -

 

کنم، اینکه سر کاری که بهش محول شده خوابه اخم می

خودش یه ماجراست؛ ولی اینکه اینقدر احمقه که 

تونه حدس بزنه من کی هستم و چرا این وقت نمی

جای تأسف داره، خوام صبح اومدم سراغش و چی می

دونه اینجا ایستاده تا کلید اون واحد رو به وقتی می

 کسی بده.
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کنم و با صدای پر تحکمی پس اخمم رو عمیق می

 توپم:می

 

 و من کیم؟باید یادآوری کنم چرا اینجایی -

 

 شه.هاش درشت میچشم

شه و احترام نظامی خیلی زود متوجه سوتیش می

 غرم:ذاره که میمی

 

 و.ستتبنداز د -

 

 چشم قربان. -

 

 

چرخونم تا ببینم دیده با عجله سرم رو سمت بهگل می

بینم هنوز سرش به چپ خمه نفس یا نه، وقتی می

 کشم.راحت می
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این آخرین باریه که من به عنوان نفوذی کارم رو 

دم هویتم آشکار باشه تا اینقدر دم، ترجیح میانجام می

 واسه لو رفتنش حرص نخورم.

 کنم.رباز نگاه میباز به س

 

 شانس آوردی سرباز من نیستی، بده من کلیدو. -
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 ۳۹۵#پارت

 

 

داره شه، از تو داشبورد کلید رو برمیخم میدستپاچه 

 گیره.و سمت من می

خوام با یه چشم غره از کنارش بگذرم که صداش می

 شه.مانع می
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قربان ببخشید، به خدا سه روزه نخوابیدم، من گیج  -

 نیستم اما امشب زیادی خسته بودم.

 

 کنم.کمر صاف شدم رو باز سمتش خم می

 

کارت نداری قبولش  و واسهوقتی بازدهی لازم -

 نکن.

 

 ندازه.سرش رو پایین می

 

 ببخشید. -

 

 گیرم.ش مینگاهم رو از صورت شرمنده

دارم و در سمت بهگل رو باز سمت ماشین قدم برمی

 کنم. می

 

هام بلندش کنم تا خوابش خیلی دوست دارم روی دست

هارو شه، نباید همسایهبهم نخوره اما حیف که نمی
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از اون این سربازیه که سنگینی حساس کنم و بدتر 

 کنم.نگاهش رو روی خودم حس می

 

های بلند شم و خیره به اون مژهپس سمتش خم می 

کنم، با سایه انداخته روی صورتش، آروم صداش می

کنم این دختر خیلی زود حسی که از دلم میاد، حس می

نیمی از وجودم شده که اینجوری واسه خودم 

 دونمش.می

 

 شی؟ومم بیدار میبهگل؟ خان -

 

هاش رو باز ده اما چشمتکونی به تن ظریفش می

شم و عطر تنش رو نفس کنه بهش نزدیکتر مینمی

 کشم.می

 

کنی تا دلم باز بشه و باز میهاتعشق حامین چشم -

 یا نه؟

 

 ده.های کوچیک جلو میهاش رو مثل بچهلب
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 هوممممم. -

 

ا کارم زنم این دختر زیادی لوسه و من لبخند می قطعا

 و دل بخرمش. دراومده هی باید ناز کنه و من با جون

 

تونی بخوابی باید بریم تو ساختمون اونجا باز می -

 دلبر.

 

کنه و های خمار غرق خوابش رو باز میاینبار چشم

 کنه.گیج به اطراف و بعد من نگاه می

 

 کجاییم؟ -

 

 گیره.لبخندم عمق می

 

دات نکنه؟ مگه نگفتی ببرمت جایی که شمس پی -

 آوردمت دیگه.

@shahregoftegoo 



 

انگار تازه به خودش میاد که تن کرختش رو تکون 

 شینه.ده و روی صندلی صاف میمی

 

 کنه؟مطمئنی پیدامون نمی -

 

تونم هم خوام اذیتش کنم اما نمیکنم، نمیاینبار اخم می

 نپرسم.

 

 کنی؟چی شده که از پدرت فرار می -

 

های مردمککشه و خیره تو هاش رو بالا میچشم

 زنه:منتظرم لب می

 

 خوام در موردش حرف بزنم.نمی -

 

 یعنی منم نباید بدونم؟ -

 

@shahregoftegoo 



 

 ده.سرش روبه دو طرف تکون می

 

شه بریم توی خونه، دیگه نای باز نگهداشتن می -

 و ندارم.هامچشم

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۳۹۶#پارت

 

 

میشه بریم توی خونه، دیگه نای باز نگهداشتن  -

 و ندارم.هامچشم

 

دیگه بیشتر از این سؤال پرسیدن فایده ای نداره باید 

به صبر کنم تا خودش به حرف بیاد، پس فقط سرم رو 

 دم.ی مثبت تکون مینشونه

@shahregoftegoo 



 

ش کنه و نگاه من رو پاهای برهنهقصد پیاده شدن می

 شه، لعنت بهت قباد...قفل می

 

 ذارم.عصبی دست روی کتفش می 

 توپم:دست خودم نیست که خشن می 

 

 صبر کن. -

 

کنه، لحن خشنم صورتش رو رنگ سؤالی نگاهم می

 کنه.پریده تر می

 

 چ... چرا؟! -

 

عصبی هستم از این اتفاقات که گوشم سوت اینقدر 

 لرزه.هام میکشه و دستمی

 

 ای؟از کی پا برهنه -

@shahregoftegoo 



 

 کنه.هاش رو جمع میلب

 

 از همون دم در که اون غول بیابونی بغلم کرد. -

 

این جمله توان آتیش زدنم رو داره، کدوم حرومزاده 

 ای بغلش کرده؟

 خونش حلاله.

 

کوبم که تو میعصبی کف دستم رو به سقف ماشین 

 کشه.پره و هین ترسیده ای میجاش می

 

 تا کی باید از دست تو دق کنم بهگل؟ -

 غیرت تو حیاط اون خراب شده نبودم؟مگه منه بی 

 زدم؟مگه چند دقیقه قبلش باهات حرف نمی

 و به من هیچی نگفتی؟چی شد که پا شدی رفتی دم در

رم لعنتی اگه بلایی سرت میومد من چه خاکی تو س 

 ریختم؟می

@shahregoftegoo 



هام نگاه فهمی من چه حالیم که تو چشمتو اصلاا می

 ناموس بغلت کرده؟گی یه بیکنی میمی

 

های تب دارش اینقدر مظلوم و شکننده حالت چشم

کنه لعنت به من الان هست که آنی خشمم فروکش می

 وقت باز خواست نبود.

ا وقتی لب می  شم.زنه پشیمون میدقیقا

 

 ببخشید... -

 

دم و چند بار پشت هم به س خشمگینم رو بیرون مینف

 کشم.صورتم دست می

 

 حامین بریم بالا؟ -

 من گناه دارم دعوام نکن. 

 

ا نگاهش به ماست، خم  گور بابای سربازی که قطعا

ذارم و پیشونیش رو شم، دستم رو پشت گردنش میمی

@shahregoftegoo 



تونم ناراحتیش رو بوسم، بخوامم دیگه نمیعمیق می

 ببینم.

 

 م.که گناه داره منه بیچاره اونی -

 

کشم و بهشون هام رو از پام بیرون میبا عجله کتونی 

 کنم.اشاره می

 

 اینارو بپوش. -

 

کنه و مظلوم هاش رو آویزون میهام لبخیره به کفش

 گه:می

 

همیشه به خاطر من مجبوری پابرهنه بشی،  -

 سرده... زمین خیسه بپوششون.

 

لهش نکنم وقتی اینقدر تونم لای بازوهام چطور می

 کنه؟دلبری می

@shahregoftegoo 



 

 بپوش بریم بالا. اشکالی نداره دورت بگردم، -

 

هام سمت کنه و با پوشیدن کتونیخیلی زود اطاعت می

 کنیم.ساختمون حرکت می

 

ی هم طی مسیر ورودی تا آسانسور رو شونه به شونه

شیم و به دیوار فلزیش تکیه کنیم، وارد آسانسور میمی

دم و با ی مورد نظر رو فشار میی طبقهمهدم، دکمی

 شم تا راه بیوفته اما صداش...اخم بهشون خیره می

 آخ صداش...

 

 بیام بغلت؟ -
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هاش آویزونه، دستم رو ها لبکنم مثل بچهنگاهش می

 کنم.سمتش دراز می

 

 بیا. -

 

 رهکنه، تو آغوشم فرو میهاش رو باز میدست

 .شینهم میو سرش روی شونه

 

کنم و تنش رو به دست راستم رو دور تنش حلقه می 

مای بالای تنش با صدای چسبونم، متعجب از دتنم می

 گم:آرومی می

 

 بهگل خیلی داغی، حالت خوبه؟ -

 

 ده.ش رو به کتفم فشار میگونه

@shahregoftegoo 



 

و گوشمم کیپه، فکر کنم کنه، بینیگلوم درد می -

 سرما خوردم.

 

 دم.گزم و بیشتر به خودم فشار میی لبم رو میگوشه

 

یکی دو ساعت استراحت کن، هوا که روشن شد  -

 برمت دکتر.می

 

ایسته و در طلایی ی مورد نظر میآسانسور تو طبقه

شه، تو همون حالت که بهگل رنگش خیلی زود باز می

 کنم.رم و در واحد رو باز میتو بغلمه بیرون می

 

واحد خالیه و شدیداا تاریک، فقط یه کاناپه وسط اون 

سالن چهل متری قرار داره و فضاش اینقدر سرده که 

بندم ه نداره، در رو که میهیچ فرقی با بیرون خون

 کنه:بهگل ناله می

 

@shahregoftegoo 



 اینجا که خیلی سرده حامین. -

 

 کنم.سمت تک کاناپه درب و داغون هدایتش می

 

 بشین تا من یه فکری بکنم. -

 

 کوبه.ها پاش رو زمین میمثل بچه

 

 میرم.زنم میچه فکری؟ الان یخ می -

 

هام رو خیره به صورتش که حالت گریه گرفته اخم

کشم، باید زبونش رو از تو حلقش بیرون م میتوی ه

 بکشم تا از مردن حرف نزنه.

 

 بندی یا نه؟و میدهنت -

 

 کنه.بغ کرده نگاهم می

@shahregoftegoo 



 

کنی؟ من مثلاا گم شده چرا اینقدر دعوام می -

 بودما...

 

ری، وقتی با من چون داری رو اعصابم راه می -

و بعد به هات فکر کنزنی به جملهحرف می

 بیار.زبونشون 

 

 

هاش رو شینه و دستبا حالت قهر روی کاناپه می 

 کنه.روی سینه قلاب می

ا باید یاد بگیره وقتی با منه چطوری حرف  قطعا

 بزنه، همیشه که اینقدر آروم نیستم.

 

دم، یه واحد نود متری نگاهم رو داخل خونه چرخ می

دو خوابه بدون هیچ وسایلی، خالیه خالی البته اگه اون 

 ی قهوه ای رنگ رو فاکتور بگیریم.هکاناپ

 

@shahregoftegoo 



تنها نور داخلش از تیر چراغ برقیه که از بیرون  

 تابیده و اونم به خاطر بلندی ساختمون زیادی کم نوره.

 

دم، شم و کلید برق رو فشار میبه دیوار نزدیک می

کشم، خیره به لامپی که روشن نشده، پوف بلندی می

مونده که به این  معلوم نیست اینجا چند وقته خالی

 وضع دچار شده.

 

 حامین بدون پالتو سردت نیست؟ بدم بهت؟ -

 

 ره.چه خوبه که زود قهرش یادش می

دارم و بدون ست قدم برمیسمت اتاقی که درش بسته

 دم:نگاه کردن بهش جواب می

 

 سردم نیست خانومم. -

 

@shahregoftegoo 



به محض باز کردن در حجم زیادی از گرما به  

تابه و من خیره به اون بخاری برقی که صورتم می

 زنم.وسط اتاقه لبخند می

های شاهد رو امیدوارم یه روزی بتونم تمام محبت 

 جبران کنم.

 

 کنم.خیره به بخاری صدام رو کمی بلند می

 

 بیا اینجا گرمه. -

 

زود حضورش شنوم و خیلی هاش رو میصدای قدم

 کنم.رو پشت سرم حس می

 گه:کشه و متعجب میم سرک میاز بالای شونه

 

 کار شاهده؟ -

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 بندم تا اتاق سرد نشه.شیم و در رو میوارد اتاق می 

@shahregoftegoo 



 

اما  دمکلید برق اینجا رو هم محض احتیاط فشار می 

 از نور خبری نیست.

 های این خونه سوخته؟یعنی تمام چراغ

 چون برق که قطع نیست...

 

اینجا هم هیچ وسیله ای نیست، فقط یه موکت و یه پتو 

متری رو حسابی  ۱۵و همین بخاری برقی که اتاق 

 گرم کرده.

 

هاش رو سمتش شینه و دستبهگل کنار بخاری می

شینم و شم، اون سمتش میگیره، بهش ملحق میمی

 گم:میخیره به نور قرمز رنگش 

 

 خوای حرف بزنیم؟ بهگل من باید بدونم...می -

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 کنه:گیره و حرفم رو قطع میمیدستش رو سمتم 

 

خوام بخوابم... خوام حرف بزنم، فقط مینمی -

ی دردی که تو سینمه الان که حامین من با همه

پیش توام حالم خوبه؛ خرابش نکن، نذار با تعریف 

و از جفتمون بگیرم، بذار کردن لذت این نزدیکی

و من همون دختر احمق چند روز پیش باقی بمونم

بادیگارد خشنی که من نفهمیدم کی  توام همون

خوام بگم، هیچی عاشقش شدم، هیچی نمی

و در و این لطفخوام بشنوم، فقط همین امشبنمی

 کنی؟حقم می

 

شه، حس خوبی ندارم اخمم هر لحظه عمیق تر می

 کنه.های بدمو بیدار میی حسهاش همهحرف

@shahregoftegoo 



 

 مگه قراره بعد امشب چی بشه؟ -

 

ش رو کنه و چونهجمع میزانوهاش رو توی شکمش 

 ده.بهش تکیه می

 

 دونم، هنوز گیجم، باید فکر کنم.هیچی نمی -

 

های روی پیشونیش برم و کمی چتریدستم رو جلو می

 گیره.زنم، وقتی دلگیره دل منم میرو کنار می

 

 خوام کمک کنم همین.می -

 

 کنی.با نپرسیدن کمک می -

 

 

کنم باید کنم، مجبورم سکوت کمی خیره نگاهش می

 صبر کنم تا خودش حرف بزنه.

@shahregoftegoo 



 

تونم بزنم اینه که قباد پ ی به هویتم بدترین حدسی که می

برده و همه چیز رو به بهگل گفته که این دختر مدام 

اصرار داره چیزی از من ندونه، اگه اینجوری باشه 

 همه مون تو خطریم.

 

 زنم:پس با صدای پایین اما پر از تحکمی لب می

 

گم، اما واسه لب پرسم، چیزی هم نمیچیزی نمی -

 باز کردن دیر نکن.

 

ذاره، با لبخند تلخش کنار هاش رو روی هم میچشم

کشه و مثل جنین توی خودش جمع بخاری دراز می

 شه، پشت به من.می

نور سرخ رنگ هیتر صورتش رو روشن کرده و 

 زنه.هاش برق میچشم

 

 خوامکشم، میدستی توی موهام می

@shahregoftegoo 



ساعت به هیچی فکر نکنم و همین دختر رو توی چند 

 آغوشم داشته باشم.

 

کشم و ی اضافی، پشتش دراز میپس بدون گفتن کلمه 

 زنم:پچ می

 

 بغلت کنم یا به اونم احتیاج نداری؟ -

 

گه اما تو همون حالت خودش رو کمی عقب چیزی نمی

گیرم، زنم و تنش رو توی آغوش میکشه، لبخند میمی

ذارم و دست راستم رو رو زیر سرش می بازوی چپم

 کنم.دور شکمش حلقه می

 

چسبونه، کنه، حتی تنش رو بیشتر بهم میمقاومت نمی 

ذاره و بیشتر به شکمش دستش رو روی دستم می

 ده.فشارش می

شاید مثل من به این گرمای لذت بخش ساطع شده از 

 تنمون احتیاج داره.

 

@shahregoftegoo 



م و عطر نابش رو کنبینیم رو داخل موهاش فرو می 

 کشم.به ریه می

 

قرار بودم بهگل، چی شد تو این سه روز خیلی بی -

 که شدی قرارم؟

 

بوسم که صدای بالا کشیدن بینیش پشت سرش رو می

 بندم.هام رو محکم میرسه و من چشمبه گوشم می

 

 کنه؟!چرا داره گریه می

زنه تا من بفهمم دردش چیه که لااقل چرا حرف نمی 

 کنم؟ آرومش

 

 حامین؟ -

 

 صدام مثل خودش زیادی پایینه.

 

 جانم؟ -

@shahregoftegoo 



 

کشه، حالا دیگه زیادی تو دماغی بینیش رو بالا می

 زنه.حرف می

 

 تو بابا داری؟ -

 

 دم.پرسه اما جوابش رو  میدونم چرا اینو مینمی

 

 دارم عزیزم. -

 

کنه، سؤالاش حس خوبی نداره، دل کمی مکث می

اینجوری بغ کرده با بغض دخترک شیطونم شکسته که 

 زنه:حرف می

 

 دوسش داری؟ -

 

هام نقش ی بابا جلوی چشمکشم، چهرهنفس عمیق می

 ره، چند وقته ندیدمش؟ی لبم بالا میبنده و گوشهمی

@shahregoftegoo 



 

 هام.قد چشم -

 

کنه و این بار به سختی بغضش رو کنترل باز مکث می

شه ی صداش باعث میکنه تا حرف بزنه،  رعشهمی

 رو  پشت گردنش بچسبونم و عمیق ببوسم.هام لب

 

 و خیلی دوست داشتم.منم بابام -

 

کنم و به اون فعل گذشته ای که واسه سکوت می

دم، همین ش به پدرش استفاده کرده اهمیت نمیعلاقه

 زنه کافیه، امیدوارم خالی بشه...که حرف می

 

اگه یه روزی بخوام دنبال یه کسایی بگردم کمکم  -

 کنی؟می

 

 دم:اطمینان بدون فکر کردن جواب میبا 

 

@shahregoftegoo 



 کنم.می -

 

 گه:کنه و حین کشیدن نفس عمیق میباز مکث می

 

کنی نیستم اگه یه روزی بفهمی اونی که فکر می -

 باز دوسم داری؟
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هر چقدرم که همه چی عوض بشه قرار نیست  -

 و زبون درازم عوض بشه درسته؟دختر شیطون

@shahregoftegoo 



 

نه قرار نیست، تو چی اونی که به من نشون دادی  -

 هستی؟

 

 

 ی پر از اطمینانم.ی دیگه و جملهیه بوسه

 

 بهتر از اینی که نشون دادم باشم.شاید  -

 

 ندازه.شونه ای بالا می

 

 و دوست داری؟بهتر باشی باز این دختر بد -

 

 تو... -

 

 

 کنه.چرخیدن یهوییش توی بغلم حرفم رو قطع می

 گه:هام میشینه و خیره تو چشمدستم روی پهلوش می

@shahregoftegoo 



 

 و دوست داری؟تو اصلاا من -

 

رو بهتر ببینم و ش کنم تا چهرهسرم رو کمی بلند می

 زنم:لبخند می

 

 این از کجا اومد؟ -

 

 اون سری هم پرسیدم جواب ندادی. -

 

 

 خوامت؟می مگه من نگفتم -

 

 ده:هام و چشمم چرخ مینگاهش رو روی لب

 

 خواستن یعنی دوست داشتن؟ -
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 ده؟و نمیبه نظر تو این معنی -

 

 

و گفتنش باید بده، ولی از نظر من دوست داشتن -

 ه.حس بهتری دار

 

لغزونم دستم رو از روی پهلوش تا روی صورتش می

 گیرم:و نم اشکش رو می

 

 دوست دارم. -

 

ذاره و حین نوازش م میدست داغش رو روی گونه

 گه:کردن ته ریشم با لحن غمگینی می

 

 و ببوسی اما سرما خورد...خوام که منالان می -
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های زیادی داغش هام روی لبمهر سکوت رو با لب

ره و ریشم کوبم، نفسش میناشی از تب بالاشه میکه 

 گیره.رو تو چنگ می

 

ذاره و با هاش جایی واسه خشونت نمیلطافت لب 

گیرمشون، این همون چیزیه که ملایمت به بازی می

 خواستم.تمام این سه روز می

 

هاش رو تونم لباینکه این دختر توی بغلم باشه و تا می

حالی لذت ردنش حتی تو بیبه کام بگیرم، همراهی ک

 ها بذاره.بخشه، البته اگه این اشک

 

کنم و این بار پیشونیش رو مهر هام رو جدا میلب 

های دارم، نفسهام رو نگه میکنم و همونجا لبمی

های بسته به خاطر اعصاب داغونمه چرا عمیقم با چشم

 ریزه؟ی به اون لذت بخشی اشک میوسط بوسه

 

 بر ندارم؟چی شده که من خ
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 بهگلم؟ چته؟ -

 

ش دلم رو به صدای فین فینش و بغض توی حنجره

 درد میاره.

 

کنم هر چیزی که داشتم یه سراب بزرگ حس می -

 و من بهش نرسیدم، چرا نرسیدم حامین؟بوده

 

و نرسیدن به چیزهایی که من در مورد رسیدن -

 خوایم قبلاا گفتم گلی...می

 

 

و به ل تو باشهاین فرق داره، اگه چیزی که ما -

 زور گرفته باشن فرق داره.

 

 بوسم.روی چشمش رو می
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ی و من قول بدم به اندازهاگه هیچی نداشته باشی -

و بهت عشق بورزم هات بخوامتتمام نداشته

 کنه؟و کم میدردت

 

 کشه.بینیش رو بالا می

 

 اگه تو رو هم نداشته باشم چی؟ -

 

من هم ربط حالا دیگه مطمئنم چیزی که فهمیده به 

تونم داره، اولین باره اینقدر درمونده هستم که نمی

درست تمرکز کنم که تا چیزی که باید رو بگم اما 

 کنم.تلاشم رو می

 

 من هستم تا هر وقت که تو بخوای. -

 

 کنی به همین آسونی؟یعنی اگه نخوامت ولم می -
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این چه موقعیتیه که من توش گیر کردم چرا هر چی 

 شه؟سخت تر مطرح می گم یه سؤالمی

 

 خوای عزیزم.کنم که تو میو میمن اون کاری -

 

 

گیره اجازه ش رو از سر میده و گریهجواب نمی

دم به اشک ریختنش ادامه بده، اینقدر اشک می

ریزه که سرش روی بازوم میوفته و به خواب می

 ره.می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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ی گوشیم رو اعصاب ترین چیزیه که صدای ویبره

کشه و هام اینقدر تیر میتونم بشنوم وقتی شقیقهالان می

 دردش غیر قابل تحمله.

بهگل هنوز تو بغلمه و من هیچ تمایلی واسه جدا وقتی 

 شدن ازش ندارم حتی یه سانت.

 

دونم تا کی خیره به صورت غرق خوابش بیدار نمی

بودم، چند بار پیشونیش رو بوسیدم و چقدر طوافش 

هام کردم اما بالاخره خواب منم شکست داد و چشم

 روی هم افتاد.

 

پروندم،  تا همین الان که صدای گوشیم از خواب 

 کشم.هام میدستی به چشم

 

روی کمر دراز کشیدم، سر بهگل روی سینمه و تنش 

به شدت داغه، یه پاش روی شکممه و یه دستش اینقدر 

گردنم رو محکم دربرگرفته که جایی واسه نفس کشیدن 

 نذاشته.
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هنوز عمیق خوابه و من با یه لبخند کوچیک گوشی  

دارم، حین نوازش کردن رو به سختی از کنارم برمی

ی گوشی نگاه موهای لطیفش با یه چشم باز به صفحه

 کنم.کنم، تماس قطع شده و پیغام رو باز میمی

 

 و بیار عمارت تا حرف بزنیم.() شایگان بهگل

 

یه و خواب به کل همین شوک واسه نشستن یهوییم کاف

 پره.از سرم می

 

 کنه:بهگل آخی زمزمه می 

 

 آخ..... -

 

ده با عجله دستم روی گردنش که داره ماساژش می

 زنم.شینه و شرمنده لب میمی

 

 ببخشید ببخشید حواسم نبود. -

@shahregoftegoo 



 

حال تر از اینه که چشم باز کنه با غر غر زیر لبی بی

خودش  کنه و توفهمم بهم پشت میکه هیچی ازش نمی

 شه.جمع می

 

کنم، لعنتی شمس از کجا یه بار دیگه به پیغام نگاه می

 فهمید بهگل با منه؟

 مگه چند ساعته که عمارت نیستم؟

 خواد؟حالا باید چیکار کنم، ببرمش جایی که نمی

 

ی دستش با ندازم، فاصلهنیم نگاهی به بهگل می 

ا   بخاری برقی اینقدر کمه که با یه تکون کوچیک قطعا

 سوزه.می

کشم تا شم و بخاری رو کمی عقب میروش خم می 

 ی مطمئن رو ایجاد کنم.فاصله

 

 زنم.موهاش رو هم از روی صورتش کنار می 

@shahregoftegoo 



شم و بدون کوچکترین خیلی آروم از کنارش بلند می 

 بندم.صدایی از اتاق خارج و در رو هم پشت سرم می

 

هوا کاملاا روشن شده و دیگه از تاریکی دیشب هیچ  

 خبری نیست.

کلافه طول و عرض اون سالن مثل یخ رو طی 

 کنم.می

 باید هر چه زود تر یه راهی پیدا کنم.

 

 کنم، اصلاا چرا از شاهد خبری نیست؟!اخم می 

 گرفت.تا الان باید با خوندن پیغام باهام تماس می 

 

رم و به بیرون سمت پنجره میگزم، ی لبم رو میگوشه

کشم، از این فاصله خبری نیست اما اون سرک می

شه اعتماد پراید زرشکی هنوز همونجا پارکه و نمی

 کرد راننده بیداره یا نه؟
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دم و کد شاهد رو کلافه پشت گردنم رو ماساژ می

 شم زنگ بزنه.گیرم و منتظر میمی

 

 گیرم.با پام روی زمین ضرب می

ندازم پس چرا زنگ اهی به بیرون میبازم نگ 

 زنه؟نمی

ی زمانی گرفتن کد و زنگ زدنش همیشه چند فاصله 

 ست.ثانیه

 گیرم.ش رو میناچار شماره 

 

 باشد""دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می

 

ده که گوشی رو صدای این زن بهم این قابلیت رو می

د از همین طبقه کف آسفالت بکوبم، از زمانی که شاه

رو شناختم هیچوقت نشده گوشیش خاموش باشه، 

 نگرانم خیلی زیاد.

 

 گیرم.ی جایی که همیشه باید باشه رو میاینبار شماره
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کنه اما بالاخره های کش دار عصبیم میصدای بوق

 گم:شه و من شتاب زده میجواب داده می

 

 لعنت بهت شاهد کجایی؟ -

 

 قربان من هادی هستم. -

 

 

جز شاهد اعصابم رو داغون تر شنیدن صدایی به 

توجه به اون دختری که ره و بیکنه، صدام بالا میمی

 کشم:توی اتاق غرق خوابه فریاد می

 

 شاهد کجاست؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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شه، کنم با شنیدن صدای بلندم از جاش پا میحس می

من حتی صدای کشیده شدن صندلی رو روی 

 شنوم.موزائیک می

ا من مافوق وحشتناکی هستم که اینجوری ازم  قطعا

 ترسن.می

 

 گه:هول شده می

 

 قربان به ما گفت میاد سراغ شما. -

 

کوبم و مشت نچندان محکمی به دیوار کنار پنجره می

 غرم:می

 

فکرین اما نیومده، گوشیش خاموشه، چرا اینقدر بی -

 و نگرفتین؟که تا حالا سراغش
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قربان همش نیم ساعته از مقر خارج شده جای  -

 نگرانی نیست.

 

 

زنم، کنم و به موهام چنگ میلبم رو با زبون تر می

ساعت جای نگرانی نداره که شایدم حق با هادیه نیم 

 من اینجوری داغ کردم.

 

شاید عصبی شدنم به خاطر درخواستیه که شمس 

رسه، کرده؟ اگه بهگل رو ببرم دیگه دستم بهش نمی

شه شمس ازم من تا حالا تمام کارهایی که باعث می

 جداش کنه رو کردم.

احتیاطی کردم، لعنتی چرا با عقلم کار نکردم که بی 

 ری مستأصل باشم.الان اینجو

 

 خیله خوب هر خبری شد بهم اطلاع بده. -

 

 چشم قربان. -

 

@shahregoftegoo 



 

کنم و پیغامی که حین مکالمه رسیده تماس رو قطع می

 کنم.رو باز می

 

 ) اینکه جواب ندادی یعنی چشم قربان؟

 و بیار(بهگل

 

 زنم.شه و به گلوم چنگ مینفس کشیدن سخت می

 لعنتی، لعنتی، چه اتفاقی داره میوفته؟ 

 خواد؟من چطوری بهگل رو ببرم وقتی نمی 

 کنه؟اگه ببرم چطور بهم اعتماد می 

 

رسه، کاش شاهد زود برسه یا هیچی به ذهنم نمی 

 جواب بده تا باهام هم فکری کنه.

 

شه و خوام سمت اتاق برم که صدای گوشیم بلند میمی

شم چرا زنگ متعجب می ی سرهنگبا دیدن شماره

 زده؟

@shahregoftegoo 



کنه و تماس احتیاطی نمیاونم این ساعت، معمولاا بی 

 گیره.نمی

 

 دم:متعجب جواب می

 

 بله؟ -

 

کنه، انگار عصبیه واسه جواب دادن زیادی معطل می

که خودش زنگ زده و واسه لب باز کردن معطل 

 کنه.می

 

ها پیغامی که روی گوشیت اومده همین الان بچه -

واسم فرستادن، کاری که لازمه رو بکن، در رو 

مورد اینکه اون دختر الان کنار تو توی اون خونه 

 زنیم.کنه، بعد حرف میچیکار می

 

دونم چقدر موفقم کنم به خودم مسلط بشم، نمیسعی می

 کنم.ولی تلاشم رو می
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انگار باهاش چشم تو چشمم که شرمنده سرم رو پایین 

واسه درگیریه عاطفیمون ندازم، تأکید سرهنگ می

اینقدر محکم بود که الان عرق شرم روی پیشونیم 

 بشینه.

 

 قربان این دختر.... -

 

 کنه:حرفم رو قطع می

 

دختره رو ببر پیش پدرش، به این راحتی به خاطر  -

حسی که هنوز ازش مطمئن نیستی گند نزن تو 

 اون همه برنامه ریزی.

 

دم، رشون میبندم و روی هم فشاهام رو محکم میچشم

لعنت به من، این عشق از کجا اومد که باید گند بزنم 

 ی کاریم؟تو سابقه

 

 برمش.چشم قربان می -
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خوبه، روی کارت تمرکز کن، حامین به اون باند  -

 لعنتی خیلی نزدیکیم خرابش نکن.

 

 

 کنم قربان خداحافظ.هر کاری که لازمه می -

 

 یا علی. -

 

 

رم، اتاق می کنم و باعجله سمتتماس رو قطع می

ا شمس به دخترش صدمه نمی زنه پس بهتره قطعا

 جایگاه خودم رو پیشش خراب نکنم.

 

ای تونم بهونهی این تأخیر چند ساعته هم میواسه 

 جور کنم.
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شینم و دستم شم، کنار بهگل غرق خواب میوارد می

 دم.رو روی بازوش تکون می

 

 بهگل بیدار شو باید بریم. -

 

کنه و نگاه به خون حالش رو باز میبیهای چشم

 دوزه.ش رو به من مینشسته

 

 چی شده؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 چی شده؟ -

 

داشتنی شده که لبخند  صورتش اینقدر معصوم و دوست

 زنم:می

 

 تونیم بمونیم، ها؟باید بریم، اینجا که نمی -

 

شینه، با هر دو مشت با صورت جمع شده تو جاش می

ماله و من نگران از سرخی هاش رو میکوچیکش چشم

ذارم، شدیداا تب صورتش دستم رو روی پیشونیش می

 حالیش از اونه.و بی خیداره و سر

 

 خوبی؟ -

 

دوزه و به سختی هام میحالش رو تو چشمهای بیچشم

 ده:آب دهنش رو قورت می
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 کنه.ی تنم درد میحالم خیلی بده، همه -

 

گزم، لعنتی طاقت دیدن شه و لبم رو میقلبم فشرده می

 این حالش رو ندارم.

 کنم.ش رو نوازش میبا انگشت شستم گونه

 

 ببرمت بیمارستان.پاشو  -

 

 ده.گیره و سرش رو به تأیید تکون میدستم رو می

 

ا حالم  - همیشه از دکتر فراری بودم اما الان واقعا

 خیلی بده.

 

 کنم.گیرم و از جا بلندش میهر دو بازوش رو می

 

 پاشو قربونت برم. -

 

@shahregoftegoo 



رمق هست که نتونه تکونی به تنش بده، اما اینقدر بی

که به آسونی از جا بلندش اینقدر هم کم وزن هست 

چسبونمش و از اتاق بیرون کنم و به خودم میمی

 برمش.می

 

معلوم نیست توی این چند روز چیزی خورده یا نه، 

منه احمقم اصلاا به این فکر نکردم و از دیشب گشنه 

 نگهداشتمش که اینجوری نای راه رفتن نداره.

 

ن که کنم، بیروهام رو پاش میکنار در ورودی کتونی

 رفتیم قبل از هر چیز باید یه کفش براش بخرم.

 

، بندمزنیم، در ورودی رو که میاز خونه بیرون می

 گم:دم و میی آسانسور رو فشار میهمزمان دکمه

 

 چیزی خوردی تو این چند روز؟ -

 

@shahregoftegoo 



ندازه و من کلاه روی سرش رو سرش رو بالا می

 کشم تا حجم بیشتری از موهای مثلکمی پایین می

 ابریشمش رو بپوشونه.

 

 تیکه نون فقط. چند تا -

 

 زدم.حدس می

دم سکوت کنم چون الان هیچی به جز بد و جیح میتر 

تونه آرومم کنه، ی عوضی نمیبیراه به اون حرومزاده

برمش دکتر و بعد از اینکه یه چیزی خورد می

برمش عمارت، تو این فاصله شاید بتونم باهاش می

 برمش پیش شمس.می حرف بزنم که چرا

 

کنیم، نیم شیم و سمت ماشین حرکت میوارد کوچه می

ندازم نگاهی به مثلاا مراقبی که واسمون گذاشتن می

ده و مثل بینه سرش رو تکون مینگاهم رو که می

 گیره.خودش جواب می

 

@shahregoftegoo 



زنم و بهگل رو خیلی ملایم روی ریموت رو می

حال به چپ بیذارم، اینکه مدام سرش صندلی جلو می

 کنه.م میشه کلافهو راست خم می

 

به محض جا گرفتن پشت فرمون گوشیم زنگ 

 فرستم.ی شمس لعنتی میخوره و من با دیدن شمارهمی

ا دیگه نمی  جواب شه جواب ندم، واسه بیواقعا

های قبلیم هم هیچ بهونه ای ندارم پس با یه گذاشتن

 دم:تمرکز کوتاه جواب می

 

 قربان؟ -

 

دای خشنش کم از غرش نداره، عصبی شده و من ص

 دم.به عنوان یه پدر بهش حق می

 

تونه داشته و ندادی چه دلیلی میاینکه جواب پیغامم -

 باشه؟

 

@shahregoftegoo 



ا اطاعت می - و کنمدلیل خاصی نداره، من قطعا

هام رو سمتش میارمش فقط الان "چشم

چرخونم، سرش رو به پشتی صندلی تکیه داده می

حال تر از چیزیه ست، خیلی بیههاش بستو چشم

که درکی از این مکالمه داشته باشه" باید ببرمش 

 دکتر حالش خوب نیست بعد اون میارمش.

 

 

 چه بلایی سرش آوردن؟ -

 

سرما خورده، وقتی پیداش کردم لباس گرم تنش  -

 نبود.

 

 

گم دکتر بیاد لعنت بهشون، بیارش عمارت، می -

 اینجا زود باش.

 

نم و با اعصاب داغون سمت کچشم رو زمزمه می

 رونم.عمارت می

@shahregoftegoo 
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 ۴۰۳#پارت

 

 

 

 

 کنم.و پارک میشم با ماشین وارد عمارت می

ها ایستادن و نگاهشون به شمس و علیرضا بالای پله

 ماست.

 

@shahregoftegoo 



های خشم اون مرد رو تونم سیگنالاز همینجا هم می

حس کنم و فقط نگران بهگلم، نگران رازی که باید 

 گفت و نگفت.می

دونم تنها بودنش با من واسش مشکلی وگرنه بعید می

کرده که واسش ایجاد کنه، چون بارها شمس ثابت 

 اهمیتی نداره این موضوع.

 

 شم.پیاده می

شم، حتی اگه کنم و خم میدر سمت بهگل رو باز می

دم شنون اما ترجیح میبلندم حرف بزنم صدام رو نمی

 پچ بزنم:

 

 بهگل؟ بیدار شو رسیدیم. -

 

حاله و مریض حال، قلبم رو به درد اینکه اینقدر بی

 میاره.

شه زه و انگار متوجه میندانگاهی به اطراف می 

 کنه.کجاست که بغض می

 

@shahregoftegoo 



 و آوردی اینجا؟چرا من -

 

 دم:هام رو بهم فشار میلب

 

دونست با منی به خاطر چاره ای نبود، پدرت می -

 خودت...

 

اون پدر من نیست، خیلی نامردی حامین، نباید منو  -

 هامو نشنیدی، آخ...میاوردی نه تا وقتی حرف

 

 

شه و من دستم مشت ناکش میدستش بند پیشونی درد

 شه، پدرش نیست؟ یعنی چی!؟می

 

 گی؟ یعنی چی پدرت نیست!؟چی می -

 

 ده جواب بده.ی شمس اجازه نمیصدای فریاد گونه

 

@shahregoftegoo 



 بیارش شایگان. -

 

کنه و من بیشتر خم بهگل با بغض به شمس نگاه می

 شم.می

 

بهگل اگه همین الان بگی بریم حتی اگه جونمو از  -

دونستم، بهم نگفتی، برمت، من نمیمیدست بدم 

 گفتم تا دیر نشده زبون باز کن نکردی.

 

ی تنش از کنم همهندازه، حس میسرش رو بالا می

 لرزه، اشتباه کردم نباید میاوردمش.استرس می

 

شه دیگه نای ده و سرش روی شونه خم میجواب نمی 

 حرف زدن نداره، حالش بده، خیلی زیاد.

 

م رو دور زیر زانوش و دست دیگهیه دستم رو  

 کنم.ش حلقه میشونه

@shahregoftegoo 



گیرمش و از تو ماشین بیرون میارمش، در تو بغلم می 

 کنم.بندم و سمت شمس حرکت میماشین رو با پا می

 

حالا دیگه به جز علیرضا، حامد و یکی دو تا دیگه از  

 ها هم کنارش ایستادن.بچه

 

یرضا اشاره رسیم شمس به علها که میپایین پله 

 کنه:می

 

 و ببر اتاقش.بهگل -

 

شه، بهگل و از بغل من بگیره تا اون تر میاخمم عمیق

 و؟و؟ محرم منبغلش کنه زنه من

 

ها پایین میاد و دستش رو سمتم علیرضا با عجله از پله

 غرم:کشم و میکنه که یه قدم عقب میدراز می

 

 دستتو بکش. -

@shahregoftegoo 



 

 صداش رو پایین میاره.

 

 و خراب تر از این نکن شایگان بده ببرمچیهمه  -

 دختره رو.

 

 کنه به نبض زدن.گردنم شروع می رگ 

 

 برمش.گفتم بکش کنار خودم می -

 

 کشه:جلو برم که شمس فریاد می خوام یه قدممی

 

 گم بگیرش علیرضا.کنین، میچه غلطی دارین می -

 

و هاش رخوام که این دختر چشمالان می با تمام وجودم

باز کنه و با پای خودش بره بالا تا دست هیچکس بهش 

 نخوره.

 شه:طاقت نمیارم و صدام بلند می

@shahregoftegoo 



 

برمش، حالش خوب نیست بهتره قربان من می -

 جابه جا نشه.

 

 .و بده علیرضاو بکن شایگان بهگلکاری که گفتم -

 

 

هاش بهگل رو خودم خوام بدون اهمیت به حرفمی

م جلوی علیرضا روی شقیقهی ببرم، اما نشستن اسلحه

 گیره:اینکار رو می

 

 کنم.نگاهش می

 

 کنی؟چه غلطی می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۰۴#پارت

 

 

 

کنه و با صدای پایینی که فقط با سر به شمس اشاره می

 گه:خودمون بشنویم می

 

گیرم بده و میدارم جلوی به کشتن دادن خودت -

 دختره رو احمق.

 

دم، حتی دستم خالی نیست که فکم رو بهم فشار می

بتونم کاری بکنم، تنها کاری که از دستم برمیاد 

و یه نگاه عصیان زده  های عمیق از روی خشمهنفس

ی عادی و شاید کمی نگران علیرضا که از چهره

 کنم.دریغش نمی

 

@shahregoftegoo 



شه حامد خیلی زود پایین میاد، دستش که دراز می

رم، اگه بگن چی از اراده یه قدم عقب میسمتم بی

ا می های خودم گم دادن بهگل با دستمردن بدتره قطعا

 ناموس عوضی.به یه بی

 د بکنم.کاری که الان بای

 

ده که پوستم ی روی سرم میعلیرضا تکونی به اسلحه 

ی تماس اون فلز سرد به گز میوفته، همون نقطهبه گز

 پیشونیم.

 

گیره تونم مقاومت کنم، بهگل رو از دستم میدیگه نمی

ا تیریه که به غیرتم خورده، وقتی نگاهم به  این دقیقا

ه های حامد که دور تن زن من قفل شده خیردست

کنم که تنش به تن اون شه، وقتی به این فکر میمی

لندهور چسبیده، الان توی وجودم غوغاست یه طوفان 

بزرگ با کلی رعد و برق و غرش آسمونی که دارم تو 

 کنم.م سرکوبش میحنجره

 

@shahregoftegoo 



ی غیرتم تا لحظه ای که از م با رگ بادکردهنگاه خیره

سردی که شن باهاشونه، حالا دیگه باد دیدم محو می

م روی گیره و پاهای برهنهوزه مقاومتم رو ازم میمی

 های یخ زده به سوزش میوفته.موزائیک

 حس خوبی ندارم، بهگل رو ازم دور کردن.

 

ها به همراه شه که از پلهنگاهم سمت شمسی کشیده می

ایسته با یه پله بالاتر از بقیه پایین میاد جلوی روم می

 من.

ابهتش رو بیشتر از قبل به رخ  ایشکت خز دار قهوه

 ده، کشه، دو طرف کت رو عقب میمی

کنه و من هاش رو توی جیب شلوارش فرو میدست

 بینم.ی روی کمرش رو میبرق تیز اسلحه

 

و ورداشتی بردی اونم ی کی دختر منبا اجازه -

 بدون اطلاع من؟

 

@shahregoftegoo 



ی منن و ندازم، خیرهشون میی همهنگاهی به چهره

کنم و م رو ازش دریغ نمیب، منم کنایهمنتظر جوا

 گم چیزی که بهگل گفته رو.می

 

دخترتون خودش خواست ببرمش، از اونجایی که  -

 گفت شما پدرش نیستی.می

 

شه انگار منتظر این حرفه که از شنیدنش شوک نمی

ترسید قباد رو کنه و لعنت به این همون چیزیه که می

 من که حدس نزدم.

فهمیدم هیچ وقت بهگل رو میشاید اگه زودتر 

گردوندم یا با یه صحنه سازی واسه برنمی

 همیشه.......

 

 صحیح. -

 

کنه خیلی ده و به من اشاره میسرش رو تکون می

کنه به گشتنم و من عصبی زود علیرضا شروع می

 زنم:دستش رو پس می

@shahregoftegoo 



 

 کنی؟چیکار می -

 

گیرن و بدون هام رو محکم میدو تای دیگه شون دست

دن، تمام چیزهایی که جوابی بدن به گشتن ادامه میاین

که دارم مثل ساعت انگشتر گوشی همه رو ازم 

 گیرن،می

شه و من با نگاهم یکیشون با وسایلم ازم دور می

 کنمدنبالش می

 کنه.لعنتی شنود فقط با اون ساعت کار می 

 

 

تنها چیزی که نتونستن ازم بگیرن اون ردیاب  

ا ه که مکانم رو نشون میکوچیکه توی دندونم ده قطعا

هام رو هم ی دندوناطلاعی ندارن ازش وگرنه همه

 کشیدن.می

 غرم:کنم و میتقلا می 

 

@shahregoftegoo 



 کنین؟! ولم کن.چیکار دارین می -

 

 گه:زنه و با نگاهی به سرتا پام میشمس پوزخند می

 

ا فکر کردی من اینقدر احمقم که نمی - دونم تو واقعا

 پلیس نفوذی هستی؟!

تا الان اگه اینجا بودی واسه این بود که باید بقیه رو  

داشتم ولی توو اون گروه لعنتیت فقط از سر راه برمی

و روی من تمرکز کردین که اون همه کد دادم بهتون

 و نگرفتین.هیچکس

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۰۵#پارت
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ترسم تنها ترسم واسه اون دختره ترسم اصلاا نمینمی

 که گفت این مرد پدرش نیست.

 یعنی امکان داره اذیتش کنه؟

 

زدم که شمس بو برده بارها گفته بودم من حدس می 

 اما الان نگران بهگلم خیلی زیاد.

 

بارها گفتم خیلی باهوشی شایگان، اینکه الان  -

ده حدس زدی که من شوکه نشدی نشون می

تونستیم خیلی همکارهای خوبی دونستم، ما میمی

 بشیم حیف.

 ببرین بندازینش پیش رفیقش.

 

 ره، رفیقم؟میالان دیگه نفسم 

 

 رفیقم کیه؟ -

 

 خنده.می

@shahregoftegoo 



 

تونه گو هم فعلاا نمیشاهد نابغه، اون عب د بذله -

 .و اون شاهد کار دارمتکون بخوره پس با تو

 

خوام از دست اون دو نفر خلاص شم که محکم تر می

 غرم:کنن و من از لای فک قفل شده میمهارم می

 

های تعوضی اگه بلایی سر اون دو نفر بیاد با دس -

 شکنم.و میخودم گردنت

 

ده، لعنتی خیلی سرش رو به تأیید تکون می

 ست، خیلی زیاد.حرومزاده

 بهگل گفت پدرش نیست؟ 

 وای... نکنه بهش آسیب بزنه؟

 

و من تونی، البته اگه به اونجا برسیدونم که میمی -

 هاتو خورد نکنم.ی استخونقبلش همه

 

@shahregoftegoo 



 کنه.با سر به علیرضا اشاره می

کنن و یکیشون گردنم هام رو پشت کمرم قفل میدست 

گیره تا نتونم تکون بخورم، تقلا رو از پشت محکم می

گم، گفتنشم فایده نداره، فقط کنم، هیچی هم نمینمی

برن شاهدم باشه تا بفهمم و می خوام اونجایی که منمی

 تونم درست فکر کنم.سالمه اونوقت می

 

ا پشت ساختمون همون  شید زیر زمینی که فردقیقا

 برن.و به زور می همیشه نگهبانش بود جاییه که من

 دیوار سیاه و راهروی تنگ و تاریک. 

ا بیست تا پله رو پایین می ریم، در آهنیه کوچیک تقریبا

 شیم.کنن و وارد میرو باز می

 

گرده و با به محض وارد شدن چشمم دنبال شاهد می

 دیدنش قلبم به درد میاد.

دو دستش با زنجیر به سقف بسته شده پاهاش روی هر 

هاش اینقدر زیاده که تمام زمینه اما کشیدگیه دست

 هاش رو به نمایش گذاشته.رگ
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ش توی این سرما لخت، تنهتمام تنش غرق خونه و نیم 

رسم که کنم به محض دیدنش به جنون میحس می

شه ضربه ای که با سر توی صورت اولین کارم می

 زنم:کوبم و فریاد میمیحامد 

 

 شاهد؟ -

 

زنه و دو تای دیگه حامد با فریاد دردناکی زانو می

دن و من با خشم رو به ی تکون خوردن بهم نمیاجازه

 غرم:علیرضا می

 

 حیوون چیکارش کردین؟ -

 ست؟هاش بستهچرا چشم 

 

 ده.سرش رو متأسف تکون می

 

 و کردم کهکار من نیست شایگان، من تمام تلاشم -

و راضی کنم تا دکتون کنه اما جور دیگه شمس
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ست، فقط از زور درد از گوش نکرد، رفیقت زنده

 کردی رفیق.و نمیحال رفته، کاش اینکار

 

کنه من چند ساعت نگاه غمگینش دردی از من دوا نمی

ا زنده نیستم.  دیگه قطعا

بندن و خیلی زود از اتاقک کوچیک منم مثل شاهد می

 زنن.بیرون می
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 ۴۰۶#پارت
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 "بهگل"

 

 

 

با انگشت روی اون چسبی که جای سوراخ سرم زده 

حالم کمی بهتر شده، چند ساعته که تو کشم، شده می

 اتاقمم و بجز ترانه و دکتر هیچ کس سراغم نیومده.

 

حالا دیگه اون چند درصد شکم هم به یقین تبدیل شده، 

 چرا نباید همایون به دیدنم بیاد؟

دونه من چی بجز اینکه قباد حقیقت رو گفته و الان می 

 دونم، که نیومده تا باز خواست نشه.همه چی رو می

 

اینا همش درد بزرگیه، خیلی بزرگ، اما یه چیز دیگه  

ای که  ده، اونم نامردیهم هست که داره عذابم می

گم چون حامین در حقم کرده، از عاشق شدنم نمی

عاشق آدم اشتباهی شدم، اما از مقصرش خودمم، خودم 

تونم شاکی باشم، اونم نه... از دروغ گفتنش که می

اینکه صبر نکرد من هوشیار بشم و خودم انتخاب کنم 
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تونم شاکی بشم، حامین حتی نخواست کجا برم که می

و آورد تو  چند روز رو با من باشه و خیلی راحت من

 این عمارت نفرین شده، الانم که غیبش زده.

 

تونه به این راحتی تمام روزهای خوبی که چطوری می

 داشتیم رو زیر پا بذاره؟

با شناختی که من از حامین دارم الان باید به هر 

ا یه چیزی طریقی وارد اتاقم می شد اینکه نیومده حتما

 پشتش هست.

 

دم و یه بار دیگه آه عمیقم رو از سینه بیرون می

ینم پیغامی ازش کنم تا ببهدف گوشی رو چک میبی

 دارم یا نه، اما هیچی.

 

خیال من بشه!؟ من با چطور تونست اینقدر راحت بی 

ی چیزهایی که فهمیدم بازم قلبم براش تپید، اما همه

خیال من شد، چرا اون خیلی راحت با یه حرف بابا بی

ا؟  واقعا

 یعنی اینقدر دوسم نداشت که به کارش ترجیحم بده؟ 
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هام و یه ره، ترانه با سینی داروخوتقه ای به در می

 شه.لیوان آب پرتقال وارد می

ش رو به زبون زنه و مثل همیشه آروم جملهلبخند می 

 میاره:

 

 خانوم وقت داروهاتونه. -

 

ذاره، برم که قرص رو کف دستم میدستم رو جلو می

 گم:دمش و با یه نفس عمیق میبا آب پرتقال فرو می

 

 و دیدی؟ترانه حامین -

 

ذاره و کمی ملافه رو لیوان رو روی پا تختی می

 کنه.مرتب می

 

از لحظه ای که شمارو آوردن دیگه خبری ازشون  -

 نیست.
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 کنم.اخم می

 

 یعنی چی؟ -

 

دستی به دامن سرمه ای رنگی که با جوراب شلواری 

کشه و نگاه من روی لک زخیم مشکی تنش کرده می

بلوزش قفل نارنجی رنگ آب پرتقال روی آستین سفید 

 شه.می

 

دونم خانوم، من پشت در بودم وقتی به زور نمی -

بغلش گرفتن انگار خیلی مقاومت  شما رو از توی

کنم و حس میکرد که شما رو نده دست حامد

 پدرتون خیلی عصبی شد.

 

ریزه، نکنه بابا چیزی فهمیده و دلم هری پایین می

 بخواد بلایی سر حامین بیاره؟

 

@shahregoftegoo 



 شه درست حرف بزنی؟مییعنی چی ترانه  -

 از چی عصبانی بود؟ 

 و بده بغل یکی دیگه؟خواست مناینکه حامین نمی 

 

 ندازه:شونه ای بالا می

 

 دونم خانوم فقط حدس زدم.من نمی -

 

 خب دیگه چی؟ -

 

 

هیچی بعد که شما رو آوردن داخل من همراهیتون  -

کردم توی اتاقتون، نفهمیدم چی شد بعد اونم که 

 کلاا ندیدمش.

 

 کنم.مشکوک نگاهش می
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ترانه برو یه چرخی بزن ببین تو عمارته؟ اتاقشم  -

برو بهم خبر بده فقط دیدیش نگی من چیزی گفتم 

 یه بهونه بیار.

 

 چشم حواسم هست. -

 

 

باید  گیرمی یکتا رو میره و من شمارهترانه بیرون می

 دونه.ببینم شاهد چی می

  

 الهی دورت بگردم بهگل حالت خوبه؟ -
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متعجب به گوشی که حتی بوق نخورده و یهو صدای 

 زنم:کنم و لب میمییکتا توش پیچیده نگاه 

 

 یکتا روی گوشی خوابیده بودی؟ -

 

 صداش همزمان با ذوق زیادش بغض داره.

 

وای وای بمیرم برات. آره فدات شم، منتظر یه  -

خبر از شاهد بودم تا بگه پیدات کرده، داشتم 

 مردم بهگل، کی آزاد شدی؟می

 

های فرضی ندازم و حین کشیدن خطسرم رو پایین می

 دم:سفید رنگم جواب میروی رو تختی 

 

 دیشب. -
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 ده.کنه و دلگیر جواب میمکث می

 

 گی بهم؟از دیشب آزاد شدی، الان می -

 

م از درد دم، هنوز سینهنفس آه مانندم رو بیرون می

کنه، اما ها اذیتم میسوزه و گهگداری سرفهزیاد می

 تونم تحمل کنم.می

 

 تحملش از دلتنگی که بیشتر نیست. 

ی دلتنگی واسه مردی که هنوز تنم تب داره اون بوسه 

پر عشقیه که من از درد اینکه شاید یه روزی نداشته 

 باشمش با اشک همراهیش کردم.

 

 هوش بودم.بی -

 

 کردن؟هوش چرا چیکارت بمیرم برات بی -
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 گم.ش مفصله یکتا، واست میقضیه -

 از شاهد چه خبر؟ 

 

 ده:غمگین جواب میانگار داغ دلش رو تازه کردم که 

 

 بهگل نگرانم، امروز اصلاا از شاهد خبری نیست. -

 

 دم:گزم و پر از دلهره جواب میلبم رو می

 

 یعنی چی خبری نیست؟ -

 

 زنه چرا نباید جواب بده آخه؟دونم دلم شور مینمی -

 

 

 حالا اتفاقی هم نیوفتاده شاید کار داره. -

 

 گیرم.میده و من بیشتر تپش قلب با اطمینان جواب می
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نه بهگل یه چیزی شده، شاهد روزی چند بار پیغام  -

ده و تماس منم نمیداد، ولی الان جواب پیغاممی

اصلاا آنلاین نشده، از آخرین پیغاممون چند ساعت 

 گذشته، چی شده به نظرت؟

 

دارم حین نگاه کنم و سمت میز توالت قدم برمیاخم می

 گم:لرزه میمیکردن تو آینه با صدایی که از استرس 

 

خوام نگرانت کنما ولی از حامینم خبری یکتا نمی -

 نیست.

 

ش کوبیده به گوشم ی محکمی که به گونهصدای ضربه

 رسه.می

 

خاک برسرم گفتم یه چیزی شده، وای بهگل نکنه  -

 ولمون کردن رفتن؟
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چرخونم این احمقانه ترین هام رو توی کاسه میچشم

 احتمال ممکنه.

 

 باید هر دو یهو برن؟ چرت نگو چرا -

 

 کنن.چون رفیقن، هر کاری کنن با هم می -

 

 

 نه این نیست. -

 

و ولمون خوام که همین باشهبهگل من از ته دلم می -

کرده باشن، فقط سالم باشن همین، نکنه یه اتفاق 

 مثل اونسری افتاده واسشون؟

 

 ترسم.وای من می 

 

امیدوارم که نباشه قطع کن من برم از  -

هام رو روی هم فشار کنم و لبمکث میبابام..."
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ی بابا که ی عجیبی شده این کلمهدم چه واژهمی

 مردم" بپرسم.من تا دیروز واسش می

 

 باشه بهم خبر بده. -

 

 

 فعلاا. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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توی اتاق بابا وقتی خودش پشت به من نگاهش از 

 کنه ایستادم.پنجره به باغه و سیگارش رو دود می

 

کنه، پاهام هنوز کمی سرگیجه دارم و گلوم درد می 

شدیداا ضعف داره و قدرت ایستادن ندارم اما به شدت 

 کنم تا سر پا باشم و ضعیف به نظر نیام.تلاش می

 

با عجله وارد اتاقش شدم تا هر چی تو دلمه بریزم  

و این حجم بزرگ از بغض که  بیرون، تا سؤال کنم

های مسمومی که ونت حرفراه نفسم رو گرفته و عف

مثل یه غده تو گلوم گیر کرده رو بالا بیارم، اما اون 

 ساکته و منم ساکتم.

 

دونم از کجا ها دارم که بگم، اما نمیمن خیلی حرف

 شروع کنم، چی بگم؟

 از البرز بپرسم؟ از شکوه بپرسم؟ 

 دونم.از اینکه چرا کشتشون بپرسم؟ نمی 
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دی که جلوی روم ایستاده دونم حسم چیه، مراصلاا نمی

های اونم ها برام پدری کرده، شاید باید به حرفسال

 گوش کنم، شاید چیزی بگه که بشه بخشیدش.

 خوام چیزی بگه که آرومم کنه، کاش بگه....من می

 

ره، از سینه به بالاش تو نگاهم با دود سیگارش بالا می

 حجم زیادی از دود گم شده، اونم مثل من سردرگمه که

 خودش رو توی دود خفه کرده.

 

ده و نگاه ی پهنش داره پیراهن سبزش رو جر میسینه

هایی که غرق خونه، شینه، دستهاش میمن رو دست

 چطور ببخشمش، آدم کشته پدر و مادرم رو کشته.

این مرد پر از گناهه قاچاق؟ اونم دخترهای سرزمین 

 خودش؟

 مواد مخدر؟

 شه.ت تهوعم میحتی فکر کردن بهش هم باعث حال

 

@shahregoftegoo 



رم، صدام به گیرم و یه قدم جلو مینفس عمیقی می

شنوه، همیشه کنم بشنوه اما میحدی پایینه که شک می

 همینقدر جدی بوده و به اطراف دقیق.

 

 حامین کجاست؟ -

 

کنه، چرخه و نگاهم میبا یه مکث کوتاه سمتم می

ده انتظار این سؤال ش نشون میابروهای بالا انداخته

 رو نداشته.

 

داره و سیگارش رو توی زیر یه قدم سمت میز برمی 

کنه، حین ش خاموش میسیگاری سنگی مورد علاقه

تکیه زدن به جلوی میز و دست به سینه شدن، خیلی 

 ش رو به زبون میاره.انعطاف جملهجدی و بی

 

و دیدی اولین چیزی که به بعد چند روز که من -

 زبون آوردی اینه؟

 

 

@shahregoftegoo 



 

 رام_است#کپی_ح

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

@shahregoftegoo 



 

 

 ۴۰۹#پارت

 

 

 

کنم، چقدر سخته کشیدن باز میدهنم رو واسه نفس 

این اسپری لعنتی  ها مدام محتاجتنفس، تو این ساعت

 بودم.

 

قبل از جواب دادن دست تو جیب پلیور گشاد عنابیم که 

هام رو کنم، نگاهش دستبا جین مشکی تنم کردم می

کنه و اخم ریز صورتش رو زیر چشمی دنبال می

ها کنم سالهاش رو حس میبینم، من تمام نگرانیمی

 باهاش عجین شدم.

 

شت هم اسپری اسپری رو بیرون میارم، چند پاف پ

 هاش نگاه نکنم.کنم تو چشمکنم و سعی میمی
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 دم اول بدونم اون کجاست.ترجیح می -

 

هاش مثل تیغه که به عصبم زنه و جملهپوزخند می

 شه.کشیده می

 

و پدر مزخرفاتشخوای بگی اون قباد بییعنی می -

و شنیدنش برات ردیف نکرده برات یا نه کرده

 اهمیت بوده؟بی

 

سه بلعیدن آب دهنم زیادی ناتوانه دردشم غیر گلوم وا

گیرم، قابل تحمله، صورت جمع شدم رو سمتش می

 هنوزم دست به سینه نگاهش به منه خونسرد و عادی.

 

و تو یعنی اگه بپرسم قراره بگی دروغ گفته -

 پدرمی؟

 

@shahregoftegoo 



گیره و یه قدم جلو میاد، نیمی از ش رو از میز میتکیه

ت گرون قیمتشه و نیم ی دست بافکفشش روی قالیچه

 ش روی پارکت.دیگه

 

نه دروغ نگفته، تو از خون من نیستی ولی اینکه  -

 و خودت باید تعیین کنی.پدرت نباشم

 

شه و چشمم از سوزش اشکی لبم زیر دندونم فشرده می

 سوزه.کنم میکه دارم مهارش می

ی لعنتی لرزه چرا اون پنجرهتنم عجیب از سرما می

 سرده.بازه هوا خیلی 

 

اینکه بخوام تعیین کنم تو پدرمی یا قاتل پدرم  -

 دردناکترین قسمت ماجراست، جناب شمس.

 

کنه دستش رو توی جیب شلوار کتان مشکیش فرو می

 کنه.و سرش رو روی شونه خم می

کنم کنه، حس مینگاه نافذش لرزش تنم رو بیشتر می

خواد مغزم رو سوراخ کنه و فکرم رو بخونه تا می

@shahregoftegoo 



دونم چی ه چی تو سرمه ولی من خالیم، نمیبفهم

 خوام فقط تو یه خلأ بزرگ گیر کردم همین...می

 

 چه زود از بابا به جناب شمس تبدیل شدم؟ -

 

 غرم:کنم و میعصبی دستم رو مشت می

 

مه –با کلمات بازی نکن، من خیلی زود بریدم از  -

چی، من یه شبه نابود شدم، من از آسمون جوری 

خبری فرو وردم که تو کمای بیبا سر زمین خ

 رفتم.

اینقدرم قوی نیستم تا از پدری که قدر جونم دوستش  

 داشتم به خاطر پدری که اصلاا ندیدمش انتقام بگیرم.

و بذارم برم خوام با خیال راحت ازت متنفر بشمفقط می

و و گفته؟ تو پدرو بگو، قباد حقیقتهمین، پس راستش

 و کشتی؟مادرم

 

 نه. -

@shahregoftegoo 



 

خواستم بشنوم یه نه کلمه تمام چیزی بود که میاین 

 قاطع مثل همین.

 

زنم تکون هام لبریز اشک خیره بهشه، پلک نمیچشم

ترسم با کوچکترین تکونی از خواب خورم، مینمی

 بپرم و جای نه با آره عوض بشه.

 ده و من سرتا پا گوشم.خودش ادامه می

 

داداشم تو دختر البرزی، دختر بهترین رفیقم، مثل  -

بود، وقتی کشته شد، من دیر رسیدم اما وقتی 

و تو رو سپرد به و کشیدهای آخرشرسیدم نفس

 من.

 

م چند پاف دیگه به لکنت میوفتم و بعد گفتن جمله

 کنم.اکسیژن تنفس می

 

 پس قباد؟ -

@shahregoftegoo 



 

ی مغز معیوبشه، چرا چرت گفته، چیزی که زائیده -

 و بزرگ کنم؟ی کسی که کشتمباید بچه

 

 باید اینقدر احمق باشم؟چرا 

 اصلاا تو چرا باید اینقدر احمق باشی که باور کنی؟ 

 

شه سندم، آره احمقم، خیلی زیاد که همین حرف می

 کنم.باور می

 خوام که باور کنم و بهش باور دارم.می 

دلم صاف نشده اما شاید راست بگه، چرا باید منو  

 کرد؟بزرگ می

 .چرا... چرا... هزار تا چرا.. 

 

شم از یه چیزی بگو باور کنم بابا، دارم دیوونه می -

 دیشب صد بار به کشتن خودم فکر کردم.

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۴۱۰#پارت

 

 

 ت؟چه مدرکی بالا تر از اسمم تو شناسنامه -

شد وقتی ی من ثبت میچرا باید اسمت تو شناسنامه 

 رفتم؟و دیر یا زود لو میو کشته بودمپدرت

 ذاشتم واسه خودم؟چرا باید مدرک می 

به نظرت وقتی اون دو تا رو کشتم سخت بود خلاص  

 کردنت؟

کشتمت هم عرض چند روز از گشنگی من اگه نمی 

 مردی دختر.می

 

کنم طعم خون گرفته، اینقدر لبم رو گزیدم که حس می

تونم فرق بین دروغ و راست رو من دیگه نمی

 تشخیص بدم.

 

 نالم:با عجز می

@shahregoftegoo 



 

 گفت؟پس قباد چی می -

 

 کنه.عصبی یه قدم جلو میاد و صداش رو بلند می

 

زیادی خورده، تو حرف منی که یه بار گفتم گوه  -

پدر کنی یا اون دیوث بیو باور میبزرگت کردم

 مادرو؟

 

 دم.نفس حبس مونده از فریادش رو بیرون می

م رو به زبون میارم و با صدای لرزون، درد دیگه 

 امیدوارم اینم جوابش یه نه قاطع باشه.

 

 و کشتی.گفت تو اتابک -

 

کنه و میهر دو دستش رو توی جیب شلوارش فر

ده و نگاه نافذش رو توی ش رو جلو میسینه

 دوزه.های لرزونم میمردمک

@shahregoftegoo 



 

داد با معلومه که کشتم، وقتی مثل سگ جون می -

و دزدیده بود دختر لذت نگاهش کردم، دختر من

 همایون شمس، انتظار داشتی زنده بمونه؟

 

کنه دیگه پاهام تحمل وزنم رو نداره، زانوهام خالی می

 بل فرود میام.و روی م

کشم و سؤال بعدی رو سرم پایینه و به سختی نفس می

 پرسم:می

 

گفت تو کار خلافی، گفت قاچاقچی هستی، گفت  -

 دخترهای...

 

 کنه:حرفم رو قطع می

 

و اینقدر نگو گفت، گفت، غلط اضافه کرد چیزی -

 و گفت.ها نذاشتم بفهمیکه من سال

@shahregoftegoo 



، پس از سال نذاشتم آب تو دلت تکون بخوره ۲۵من 

 ذارم.این به بعدم نمی

 

 

کنم و به کنم یه تن وزن داره بلند میسری که حس می

خیاله چه راحت از کنم، چقدر بیصورتش نگاه می

گه، حالا که اینقدر براش آسونه کشتن قاتل بودنش می

 نکنه حامین رو هم...

 

شه و پر از استرس زبون باز هام درشت میچشم

 کنم:می

 

 کجاست؟ حامین -

 

شه اینقدر عصبانی شده باشه، لگدش به باورم نمی

 شه جیغ بکشم و از جا بپرم.عسلی کنارش باعث می

 

 تو با اون لعنتی چیکار داری؟ -

@shahregoftegoo 



 

 ... خوام ببینمش.فق... فقط می -

 

 

ایسته و نگاه من از بالای م میجلو میاد سینه به سینه

رقصه خیره ش به پرده ای که توی هوا میشونه

 شه، خیلی سرده...می

 

 که چی بشه؟ -

 

های قرمزیه که از کنم، پر از رگههاش نگاه میبه چشم

 خشم پر رنگ تر شدن.

 

کنی آخه؟! و نجات داده، چرا اینجوری میجونم -

 مشکلت با حامین چیه که شده لعنتی؟

و بهش سپردی؟ بهش مگه تو خودت نبودی که من

 ی من الان چی عوض شده؟ گفتی بشه سایه

 

@shahregoftegoo 



کنه و دستی به ریش جو گندمیش کمی مکث می

ده و حین تکون کشه، نفس عمیقش رو بیرون میمی

 ده:دادن سرش جواب می

 

خیلی خب، بذار یه چیزهای دیگه رو هم واست  -

هاتو و با یه عوضی روشن کنم، تا باز کنی چشم

 ی داغون سر نکنی.و تا صبح تو یه خونهیه شب

 

 

و از لای فک قفل شده کنم هام رو مشت میدست

 غرم:می

 

 حامین عوضی نیست. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۱۱#پارت
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و به سینه نزن لعنتیاینقدر سنگ اون شایگان  -

خوای بدونی مشکلم با اون عوضی دختر، می

گم، فقط امیدوارم بعد دروغ گو چیه؟ باشه بهت می

 شنیدنش سر عقل بیای.

 

کنم از لرزش کنم و سعی میهام رو مشت میدست

 صدام کم کنم.

 خواد بگه بهم؟چی می 

تونه دردناکتر از این باشه که حامین تو کثافت چی می

 هاش نقش داره؟کاری

 یعنی بدتر از اونم هست؟

 

خوام دونم، فقط میچه اهمیتی داره وقتی خودم می

 ش بمونه واسه بعد.بدونم کجاست، بقیه

 

@shahregoftegoo 



 بهم بگو کجاست؟ -

 

ا به وقفه میقلبم بی کوبه و صداش اینقدر بلنده که قطعا

 رسه.گوش همایون می

 

 کنه.سمت در راه میوفته و با سر به من اشاره می

 

 با من بیا. -

 

 پشت سرش با پاهای لرزون راه میوفتم و

 کنم.های پهنش جدا نمینگاهم رو از شونه

 

کنم عمارت یه جور عجیبی دونم چرا اما حس مینمی

 توی سکوت فرو رفته، یه سکوت دلهره آور ترسناک.

 

زنم، با چشم دنبال ترانه از اتاق که بیرون می 

گردم شاید چون تنها الش میدونم چرا دنبگردم، نمیمی

 ی درندشته.همجنسم تو این خونه

@shahregoftegoo 



 

و ی تنم رو خوف گرفته، اگه منوحشتناکه اما همه 

 ببره بکشه چی؟

نکنه همه چی راست باشه و حالا که رازش رو  

 رو بکشه؟ فهمیدم من

 زندگیم تو یه گندآب حال بهم زن قوته ور شده. 

 

شینه، خبردار ایستادن مینگاهم رو چند تا نگهبانی که 

وسطی با یه بینی ورم کرده و دستمالی که انگار واسه 

جلوگیری از خونریزی داخلش فرو کرده با اخم 

گزم که بابا قبل از خروج از در ایستاده، لبم رو می

 کنه.اصلی با دست اشاره می

 

 حامد دنبالمون بیا. -

 

حامد با همون صورت داغون پشت سرمون راه 

 میوفته.

 

@shahregoftegoo 



توی سکوت محض و سوز دردناکی که باعث لرزش 

زنیم و کنار شه، ساختمون رو دور میهام میاستخون

 ایستیم، اینجا مگه انباری نیست؟در کوچیکی می

 وای یعنی حامین و انداخته اینجا؟ 

 

کنم، حامد داره در رو با دست لرزونم به در اشاره می

 اشه.هکنه و بابا خیره به دستبا کلید باز می

 

 و اینجا زندانی کردی بابا؟تو این هوا... حامین -

 

شه یه چشم غره و سکوت اعصاب خورد جوابم می

 کن.

 

هام کنه و من با دیدن اون همه پله چشمدر رو باز می

 شه، چه خبره اینجا؟از تعجب گشاد می

 

شم، متعجب به اطراف نگاه وارد زیر زمین می 

 جه!؟کنم، اینجا کجاست، اتاق شکنمی

@shahregoftegoo 



 چرا من تو این همه سال هیچوقت اینجا رو ندیدم؟ 

 

رسیم  که ریم و به در بعدی میهارو پایین میپله

شه و اول همایون پشت سرش من توسط حامد باز می

 شیم.وارد اتاق می

 

ره، من اصلاا ی رو به رو مینفسم با دیدن صحنه 

 بینه که بفهمم چه خبره.دیگه چشمم جایی رو نمی

 

هایی که ی لخت با دستعنی این حامینه که با نیم تنهی 

 از دو طرف بازه به سقف بسته شده؟

 

پاهاش روی زمینه اما مطمئنم به زور اون طناب سر  

ی پاست، تمام صورت و تنش غرق خونه و از چهره

 .شهجذابش بجز خون هیچی دیده نمی

 

 بیا جلو. -

 

@shahregoftegoo 



یادم بیاد شه تکون بخورم و صدای همایون باعث می

ی ورودم نفس هم نکشیدم چیکار کردن با از لحظه

 حامین؟

 

دم و دو قدم سمت اون پاهای لرزونم رو تکون می

 رم.مردی که سرش روی سینه خم شده می

 

چکه و من تا زمین یه قطره خون از نوک بینیش می 

ش کنم، دقیق روی پاهای برهنهخوردنش دنبالش می

ست، ه خاطر من پابرهنهفرود میاد، بمیرم براش ب

 هاش پای من بوده.همیشه کفش

 

موهاش با خون خشکیده بهم چسبیده و یه چشم و 

شه بهتم اینقدر ابروش اینقدر ورم کرده که باز نمی

زیاد هست که توی این عالم نباشم واسه چی این بلا 

 رو سرش آوردن؟

 فقط به خاطر اینکه به من کمک کرد؟

 

@shahregoftegoo 



ی یک قدمیش، سرش وی فاصلهایستم ترو به روش می

 زنم:هنوز پایینه و من با صدای پایینی لب می

 

 حامین؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۱۲#پارت

 

 

 

 حامین؟ -

 

 خداروشکر که هوشیاره.

@shahregoftegoo 



شنوه، سرش رو به سختی و با نفس صدام رو که می 

نفس بالا میاره و به محض دیدنم لبخند دردناکی 

 زنه:می

 

 بهگل؟ -

 

لرزه، دردی که حامین ی وجودم میلرزه، همهقلبم می

دهایی که روی تن خودم کنه، حتی از درداره حس می

 کتره واسم.نشسته هم دردنا

 

گیرم، با هر دو دست صورت زخمیش رو قاب می

شه یه خون مردگی بزرگ نگاهم سمت لبش کشیده می

خوره و ش به چشم میی لبش تا زیر چونهاز گوشه

شد مثل بالای لبش پاره شده، بمیرم براش کاش می

خودش با یه بوسه آرومش کنم اما این فکر کاملاا محاله 

 ..شاید اگه بابا نبود.

 

دم و با بغضی که سرم رو به چپ و راست تکون می

 گم:کنه میم میداره خفه

@shahregoftegoo 



 

 حامین چه بلایی سرت آوردن؟ خوبی؟ -

 

ده، خون و خواد چیزی بگه که سرفه اجازه نمیمی

شه و یه کلمه رو هاش آویزون میبزاق دهنش از لب

 زنه:به زور لب می

 

 تو... خوبببی؟ -

 

فهمم کنه، دیگه نمیم میدیوونهصدای پر از لرزشش 

کجام و اون مرد خونخوار پشت سرم پدرم هست یا نه، 

ی برم و با مشت به جون سینهبه سمتش یورش می

 پهنش میوفتم.

 

 چیکارش کردی؟  -

 مگه چه گناهی کرده بود لعنتی؟
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کنه و حین مهار کردن دستم فریاد غرش وحشتناکی می

 کشه:می

 

و طر این پسره جوالق منآروم بگیر، چته؟ به خا -

 زنی؟می

 

کنم مچ دستم رو از کنم و سعی میبا نفرت نگاهش می

 های قویش بیرون بکشم.لای پنجه

 

 ش کردین؟چرا شکنجه -

و سپر  من ها خودشو نجات داده، باراون جون من

بینی اگه حامین نبود منم تا و نمیکرده، چرا کوری

 حالا مرده بودم.

ن خودم نخواستم که بیام عمارت، گناهش چیه هان؟ م

 نخواستم ببینمت، حامین گناهی نداشت.

 

 کنه.زنه و با نفرت به حامین نگاه میپوزخند می

 

@shahregoftegoo 



ا فکر کردی من اینقدر عقب مونده - و چیپم که واقعا

واسه اینکه تورو یه شب برده تا به قول خودش از 

 من دورت کنه این کارو باهاش بکنم؟

 

ره با چند قدم سمت حامین میشه و صورتش جمع می

ی گیره، نالهو موهای سیاهش رو تو چنگ می

ا یه جایی گوشه شینه و از ی قلبم میدردناکش دقیقا

 شم.درون خورد می

 

ده و من خوام کمکش کنم که همایون ادامه میمی 

 شم:خشک می

 

این عوضی که داری به خاطرش خودکشی  -

 کنی بهت گفته پلیسه؟می

گفته یه پلیسه نفوذیه که واسه نابود کردن ما وارد  

 عمارت شده؟

بهت گفته نظر تو رو جلب کرده که به من برسه که 

 و گیر بندازه؟من
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🔥 

 

 

 ۴۱۳#پارت

 

 

 

شه سر حامین رو با ضرب به ش که تموم میجمله

هایی که به کنه و صدای اون زنجیرچپ پرت می

 دستش وصله رو درمیاره.

 

هاش رو بلند کنم، به زور چشمشوکه به حامین نگاه می

حرف کنه، نگاهش پر از حرفه یه کنه و نگاهم میمی

 خواست بگه این بود؟خیلی سنگین، چیزی که می

 پلیسه؟

کرد به خاطر گیر انداختن ی کارهایی که مییعنی همه

 پدرم بود؟
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های زیر لب، اون ها، اون زمزمهاون دوری کردن

 صیغه...

 وای.....

 

گیرم، مغزم داره منفجر هر دو دستم رو به سرم می

 شه و دردش دو برابر.می

و چه منجلابی افتادم، من خودم و در وای خدا من ت 

 اختیار کی گذاشتم؟

 همش بازی بود؟

 

 های خوبی نیستن؟ها آدممگه پلیس

 کنن؟ها بازی میهم با احساسات آدمیعنی اونا

 قهرمانن؟ها این بود که ابرچرا تصورم از پلیس

 کنن؟کردم که هیچ کار بدی نمیچرا فکر می

 

 با احساس من بازی کرده؟

 رو بوسید و بدنم رو لمس کرد؟ همون نقشه منبا 

@shahregoftegoo 



وای حامین تن لختم رو دیده، با تن لعنتی من خودش 

 رو آروم کرده.

 به من گفت زنشم، یعنی همش بازی بود؟ 

 

 بهگل؟ -

 

خواد بگه شنویم، چی میصداش پایینه اما جفتمون می

 بهم؟

 کنه؟چرا اینجوری صدام می 

ا می  دوسم داشته مگه نه؟ خواد بگه کلک نبوده و واقعا

 

هام کنم توی سرم چند تا اره برقی روشنه رگحس می

ی گوشم رو پاره کنه و صداش پردهرو قطع می

 کنه.می

 

 من عاشقشم، چطور باهام بازی کرده؟

 دوسم نداره؟
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سر درگمم، مثل یه جنازه وسط اون اتاق نمور و بدبو 

 زنه:ایستادم و حامین باز لب می

 

 بهگل؟ -

 

کشه و مشت قویش رو ون وحشی شده فریاد میهمای 

 خوابونه.روی فک حامین می

 

 و به زبون نیار آشغال.اسم دختر من -

 

هام رو کنه و من چشمحامین باز از درد ناله می

 بندم.می

 تونم ببینم، من عاشقشم.قلبم طاقتش رو نداره، نمی

 

اما همایون انگار با اون مشت آروم نشده که حین  

 داره. رکیکش دست از زدن برنمی هایفحش

 

 زنم:شه و لب میطاقتم تموم می
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 بابا؟ بسه دیگه نزنش. -

 

 چرخه:زنه و با خشم سمتم میمشت آخر و می

 

 کنی؟هنوز ازش دفاع می -

 

 کشم.های خیسم میدستی به چشم

 

و تو گی پلیسه، با این کارها خودتمگه نمی -

 دردسر ننداز، ولش کن بره.

 

خونه که ره و انگار دستم رو میبالا می ی لبشگوشه

 ده:سرش رو تکون می

 

 تلاش خوبی بود واسه نجاتش آفرین. -
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خوام سمتش برم که پام به دم، میفشار می فکم رو بهم

کنه و سکندری طناب کنفی روی زمین گیر می

گیره و من عصبی خورم، همایون بازوم رو میمی

 گم:می

 

به یه پلیس چیه دونی آسیب زدن اصلاا می -

 جرمش؟

 

منم قرار نیست آسیب بزنم که از جرمش بترسم،  -

 خوام بکشمش.من می

 

 

مات، مثل یه جنازه که روحی تو بدنش نیست بهش 

 شم.خیره می

 

 و!؟بکشه؟ حامین 

 قاتل...

 قاتل...
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 قاتل...

خوره، مگه نگفت چرخ می همین کلمه توی سرم

اون کس دیگه ای نکشته، البرز و نکشته، یعنی به غیر 

 رو کشته؟

 آره اتابک و کشته، دیگه کیو کشته؟

 ها با یه قاتل زندگی کردم.من سال 

 

ترسیده دستم رو روی دستش که هنوز بازوم رو فشار 

 نالم:ذارم و میده میمی

 

 بابا تو روخدا ولش کن بره، به خاطر من. -
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 ۴۱۴#پارت
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ندازه و سرش رو به دو هر دو ابروش رو بالا می

 ده.طرف تکون می

 

اصلاا حرفشم نزن، سزای خیانت مرگه دختر  -

 خواد باشه.میقشنگم، حالا هر کی 

 

دنبال یه حرفم، یه واژه که بتونم متقاعدش کنم. مثل 

کنم، به دو تا چوب خونی که احمقا به اطراف نگاه می

رو باهاش زدن،  ی دیوار افتاده و احتمالاا حامینگوشه

 یه کمربند نخ نما شده هم زیر پاش افتاده.

 

کف زمین پر از خونه، اما دو تا زنجیر دیگه هم از  

 ف آویزونه، اون واسه چیه؟سق

 

شه، وای شاهد، از شاهد خبری هام درشت میچشم

 نیست، اونم پلیسه؟

 معلومه که پلیسه، دوست صمیمی حامینه.

@shahregoftegoo 



 عب د چی؟ اونم پلیسه؟

 ترکه.وای خدا سرم داره می 

 

زنه، اما خوام دهن باز کنم، قلبم توی گلوم میمی 

 یه.کنه واسه مردنم کافکاری که همایون می

 

تو یه حرکت اسلحه رو از پشت کمر شلوارش بیرون  

ذاره و من جیغ کشه، روی پیشونی حامین میمی

 زنم:می

 

 نه... -

 

کشه که اینبار با گریه کنه و ضامن رو مینگاهم نمی

 نالم:می

 

 بابا، جون من نکشش. -

 

 غره:ده و میهاش رو روی هم فشار میچشم
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 اصرارت واسه چیه؟ -

 کشی وسط؟و مییه بادیگارد ساده چی داره که جونت 

 

ده و صورتش نگاهم بین دستی که اسلحه رو فشار می

 در گردشه، نکنه اون ماشه رو بکشه؟

 

 هیچی نداره، فقط بذار بره نکشش. -

 

ره پس شایگان فقط با مرگ از این اتاق بیرون می -

تو هم با تماشا کردن مرگش یاد بگیر که جزئی از 

جزئی از این امپراطوری هستی من که منی، 

ی این دارایی برای توئه، پس محکم مردم، همه

 و.و تماشا کن تا یادبگیری کشتنباش

 

 

دونم چطور ولی چیزی خواد ماشه رو بکشه، نمیمی

گم به کنه رو واسه نجاتش میکه به مغزم خطور می

 امید اینکه اثر کنه.

@shahregoftegoo 



 

گی گه نمیصبر کن، بذار خودم انجامش بدم، م -

 باید جزئی از امپراطوری تو بشم؟ 

باشه قبوله، پس بذار با حامین شروع کنم، کسی که از 

 من سوءاستفاده کرده.

 

کنه، شک داره ولی من های ریز شده نگاهم میبا چشم

 کنه:کنم که لب وا میاینقدر مسمم نگاهش می

 

خیلی زود پذیرفتی چیزی که تا حالا تجربه  -

 و سرته؟و، چی تنکردی

 

کنم دم و سعی میسرم رو به چپ و راست تکون می

 ضعفم رو نشون ندم.

 

م هیچکس از خیانت خوشش نمیاد" انگشت اشاره -

گیرم و نگاهش قلبم رو رو سمت حامین می

دم" این مرد به من لرزونه، اما محکم ادامه میمی

خیانت کرده، به پدرم خیانت کرده، پس باید تاوان 
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خواد بدون جواب دادن به سؤالام نمیبده، دلم 

خیلی راحت بمیره، بهم زمان بده بابا تسویه حساب 

 که کردم با تو...
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 ۴۱۵#پارت

 

 

 

هاش رو چرخونه، لبنگاهش رو بین حامین و من می

کنه و با ژست خاصی اسلحه رو از پیشونی تر می

 کنه. حامین جدا می

 

نفس راحتم رو با گذاشتن اسلحه پشت کمرش بیرون 

 شم.ی لبش میی لبخند گوشهدم و خیرهمی

 این اسلحه از اول اونجا بود؟ 

@shahregoftegoo 



 ندیده بودمش؟چرا 

 

خوام زنه. میدونم که دخترم بهم نارو نمیمن می -

 که اینجوری باشه.

خوام سپرمش به تو، وقت نداریم، فردا مال تو. میمی

و یه سره تا قبل از هوشیار شدن همکارهاش کارش

 کنم.

 

بزاق بدطعم دهنم رو به زور با اون گلوی زخم شده 

 دم.فرو می

 

ا میخوای اینکارو بچطور می - دونن کنی، اونا قطعا

 که حامین اینجاست.

 

سمت در راه میوفته و منم با نیم نگاهی به حامین 

 دنبالش راه میوفتم:
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و کردم، چه شایگان باشه چه نباشه، ی کارهامهمه -

ریزن اینجا تا و دیر یا زود میمن لو رفتم

 و نیاره.دستگیرم کنن البته اگه قبلش پاکسیما دخلم

 

 گم:رم و متعجب مینبالش بالا میهارو دپله

 

 پاکسیما کجای این داستانه؟ -

 

زنیم و من حواسم هست که قفلش از در بیرون می

 کنه.نمی

 

و کرد پاکسیماو تهدید میها منکسی که ماه -

 برادرش بودن دختر.

 

دارم تا هام رو بلندتر برمیشه و قدمهام درشت میچشم

ا ورودی میبهش برسم، ساختمون رو دور  زنه و دقیقا

 پرسم:ویلا متعجب می
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 و بکشن؟خواستن منیعنی اونا می -

 

 فقط پاکسیما. -

 

 

کنم و شیم که راهش رو سد میوارد عمارت می

 ایسته.می

 

 گی امپراطوری داری؟تو مگه نمی -

 گی قدرت مطلقی؟مگه نمی 

 ترسی؟های من میو سالچطور از یه دختر هم سن 

 

 ندازه.بهم مینگاهی از بالا 

 

 گن دست بالای دست بسیاره؟نشنیدی می -

همیشه بالاتر از خودت هست، پاکسیما از من قوی 

 تره، قباد چیزی در مورد جیمز بهت گفته؟

 

@shahregoftegoo 



 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 آره گفته اما این چه ربطی داره به بحث ما؟ -

 

 های جیمزن.کزاد خواهر زادهو پاپاکسیما -
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 ۴۱۶#پارت

 

 

 زنم:بهت زده از چیزی که شنیدم لب می

 

 چی؟ -
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اتاقش راه میوفته باز زنه و سمت با دست کنارم می

 شنوم؟!کنم، چی دارم میهمراهیش می

ا تمام این سال  ها مثل کبک سرم رو داخل من واقعا

 برف فرو کردم.

 

 قدرت مطلق اونان. -

جیمز ابر قدرته اولین تو کارش، چرا باید طرف من 

رو بگیره وقتی یه طرف قضیه پای خواهرزاده زیاده 

تمومه، پس  خواهش وسطه؟ من در هر صورت کارم

باید خودم رو نجات بدم، دیره ولی اینارو بهت یاد 

 دم.می

 

زنه، سمت میز میره و به پاکت سیگارش چنگ می

هاش رو خواد خونسرد باشه ولی من لرزش دستمی

 بینم.موقع گذاشتن سیگار روی لبش و آتیش زدنش می

 

ی خواد گلدون عتیقهکنم، دلم میبا نفرت نگاهش می 

کنم که م رو تو سرش بکوبم، اما کاری نمیکنار دست

 کشه.شک کنه، حامین رو می بهم

@shahregoftegoo 



 

خواد دم، چه راحت میپس اهمیتی به فکر کثیفش نمی

 های سراسر لجن کنه.رو وارد این بازی من

 

 خواد؟می پاکسیما از تو چی -

 

کام عمیقی از سیگار میگیده و دود غلیظش رو سمتم 

تی میدونه دخترش مشکل کنه، کدوم پدری وقفوت می

 تنفسی داره دود به خوردش میده؟

 هام باز شد.چه دیر چشم

 

 و بدم بهش.و ندارمو دارخواد که کنار بکشممی -

 خواد.خواد قدرتم رو میموقعیتم رو می

 

کنم من چرا نمیفهمم هام رو از هم باز میگیج دست

 گه؟چی می

 

 چرا!؟ -
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 چرا باید اینو بخواد؟ رو چه منطقی؟

 

منطق قدرته، تو کار ما اونی که ضعیف تره  -

، من ازشون ضعیف ترم، چیزی که تو از بازهمی

ا هستن خیلی فرق  اونا دیدی با چیزی که واقعا

 داره.

 

 گم:گیج و سردرگم از چیزهایی که شنیدم می 

 

 خب الان باید چیکار کنیم؟ -

 

و ردیف کردم، خیلی زود گفتم که همه کارامون -

مادرت، من شهروند اونجام هیچکس ریم پیش می

 تونه اونجا بهموم آسیب بزنه.نمی

 

 

چکه قطره اشکی که با شنیدن این حرف از چشمم می

 دردش از یه دریا اشک بیشتره،
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 بریم پیش مادرم؟

 اونم سه تایی؟

ی آرزوی تمام بچگیم که بهش نرسیدم، چیزی که همه

و واسه داشتنش به هر ریسمون پوسیده ای چنگ زدم 

 نشد الان؟

 

دونم همیشه نه دیگه واسم جذاب نیست، الان که می

ها سربار مادرم بودم، اینکه به زور تحملم کرده، آدم

دارن بهش وقتی یه حیوون رو پیش خودشون نگه می

 رو نخواست. کنن اما مادر من هیچوقت منعادن می

 

کنم راه نفسم دم، حس میسرم رو مغموم تکون می

 گیره.میداره از بغض 

 

 رم تو اتاقم.من می -

 

 شه مکث کنم.کنم که صداش باعث میبهش پشت می
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ا می - خوای با شایگان تسویه حساب بهگل؟ اگه واقعا

و بکن، وقت نداریم بهم خبر کنی زودتر این کار

 تاب شده.رسیده پاکسیما واسه کشتنم بی

 قبل از اینکه اون بیاد ما باید بریم.

 

دم، واسه نجات مثبت تکون میی سرم رو به نشونه

 حامین وقتم کمه باید عجله کنم.

 

تو اولین فرصت بابا، الان بذار هضم کنم چی  -

 رم سراغش.شنیدم، بعدش می

 

 برو استراحت کن. -
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 سوزه.هام شدیداا میاینقدر اشک ریختم که چشم

تو چه بازی مزخرفی گیر افتادم، پدری که به پدر  

بودنش شک دارم، مردی که عاشقشم اما هیچی ازش 

شناسم و باید ازشون فرار هایی که نمیدونم، آدمنمی

 کنم.

 

امشب خیلی چیزها شنیدم، چیزهایی که اگه یکی به 

ا فکر جز همایون شمس برام تعریف می کرد، قطعا

زنه، فیلم نامه نامه حرف می کردم داره از یه فیلممی

ای که احتمالاا به خاطر واقعی نبودن قرار نیست 

بینم که واقعیته، من هیچوقت ساخته بشه، اما الان می

ا وسط یه ماجرای عجیب غریبم.  دقیقا
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 حامین یه افسر پلیسه؟

شاید این خبر بدی هم نباشه، همین که خلافکار نیست 

ی همین شغل و ه واسطهتونه عالی باشه، اما اینکه بمی

عملیاتی که باهاش وارد این عمارت شده احساسم رو 

به بازی گرفته، غیر قابل بخششه، ولی در هر صورت 

 من راضی به مردنش نیستم.

 

من هنوز مثل قبل عاشقشم، عاشق مردی که واسه 

اولین بار پاش رو توی حریم شخصیم گذاشته و دلم رو 

 به روش باز کردم.

 

رو نخواد و دوسم نداشته باشه،  اگه منحامین حتی 

کسیه که بارها از مرگ نجاتم داده و من یه جون بهش 

ذارم اینجا توی عمارت بدهکارم، پس اگه سرم بره نمی

 خواد قاتلش باشه بمیره.وقتی همایون می

 

انتخاب سختیه بین نداشتنش و زنده بودنش فکرم  

تی اگه دیگه ست معلومه که زنده باشه کافیه، حاحمقانه

 هیچوقت نبینمش.
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هامه، هنوز جای اون اسلحه روی سرش جلوی چشم

 هنوز وحشت مردنش رو دارم.

میرم براش آخ لرزه، هنوز میهنوز تنم مثل بید می

 ...حامین

 

دارم به هام رو تو طول و عرض اتاق تند تر برمیقدم

ی سناریو رو همه چی فکر کردم، به هر کاری، همه

 شه.دونم چی میترسم، نمیمیچیدم اما 

 

ساعت از نیمه شب گذشته و الان همه خوابن، وای  

حامین با تن لخت تو اون زیر زمین تو سرما چطوری 

 کنه؟تحمل می

 

 شاهد کجاست؟ آخ بمیرم برای یکتا...

 

 کنم، خودشه یکتا.مکث می
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ی ناقصم اینو کم داشتم، به همین احتیاج داشتم، تو نقشه

 تلف کردن ندارم.وقت واسه 

 

گردم، کجا گذاشتمش؟ روتختی شتابزده دنبال گوشیم می

کنم و آخرین ریزم، پا تختی  و چک میرو بهم می

خوام جیغ بلندی از کلافگی بکشم، لحظه، وقتی می

بینمش و سمتش ی کوچیک پنجره میی طاقچهگوشه

 رم.می

 

گیرم و بعد از چند تا بوق صدای ی یکتا رو میشماره

 رسه:تو دماغیش به گوشم می

 

بهگل گفتم که شاهد ولم کرد، هنوز خبری نیست  -

 ازش.

 

دم، درد من چیه و این به چی هام رو بهم فشار میلب

 کنه، اگه بدونی چی شده که پس میوفتی.فکر می

 

 شاهد اینجاست یکتا. -

@shahregoftegoo 



 

 شه:صداش بلند می

 

 چی اونجاست!؟ -

 ده؟و نمیلعنت بهش چرا جوابم 

 

تونه، چون احتمالاا مثل حامین اینقدر یچون نم -

 و بلند کنه.کتک خورده که نا نداره سرش

 

ره، من حتی صدای حبس شدن کنم نفسش میحس می

 شنوم.نفسش رو می

 

 یعنی چی؟! -

 

 دم یکتا، ریز به ریز.واست توضیح می -
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فقط بدون زندگی مزخرف من چیزی نبود که فکر  

هامون غرق بودیم که کردیم، ما زیادی تو فانتزیمی

 چشممون هیچی رو ندید.

 

 فهمم؟!گی بهگل من نمیچی داری می -

 

و برسون الان وقت ندارم هر جوری شده خودت -

اینجا، با ماشین بیا، پشت حصار جنوبی باغ اونجا 

که اومدن، یه لحظه هم و حامین منتظر باش، شاهد

و برو جایی که عقل هیچکس مکث نکن گاز بده

 بهش نرسه.

 

 

 ترسونیم بهگل، چی شده؟! چرا آخه؟داری می -

 

وقت ندارم الان بهت بگم، جونشون تو خطره بیا  -

و بچسبون به دیوار که بتونن بپرن یکتا ماشین

 و آسیب نبینن.روش
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 چیزیت نشه؟باشه میام خیلی زود، فقط بهگل تو  -

 

 و.شه برسون خودتنمی -

 

 

کنم و با یه نفس عمیق سمت در راه تماس رو قطع می

 دم هر جوری که شده.میوفتم من نجاتشون می
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 کنم.هارو به مقصد اتاق ترانه طی میبا عجله پله
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دم تا مطمئن باشم کسی نگاهم رو به اطراف چرخ می

خوده امکان نداره هیچکس به جز بابا نیست، ترسم بی

ا الان توی اتاق کارشه.  توی این طبقه بیاد و اونم قطعا

 

زنم، قلبم داره میاد تو دهنم، ترسیدم در می تقه ای به

ای ندارم، من تو چند ساعت از یه خیلی زیاد ولی چاره

دختر لوس و نازپرورده، تبدیل شدم به یه گانگستر 

 تمام عیار که همچین نقشه ای به ذهنم خطور کرده.

 

یه اتاق ساده با یه کمد و یه تخت که  شم،وارد اتاق می

 مخصوص خدمتکاره.

ه فرش و میز کوچیک کنار تخت که یه لیوان آب نیم ی

 کنه.خورده روش خودنمایی می

 

اصلاا یادم نمیاد کی اینجا اومدم، همیشه هر وقت 

ا متعجب می  شه.خواستم ترانه کنارم بوده و الان قطعا

 

ترانه آروم روی تخت خوابه، حتی صدای بازکردن  

 در هم نتونسته بیدارش کنه.
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شم و حین تکون دادنش صداش میروی سرش خم 

 کنم.می

 

 ترانه پاشو. -

 

هاش رو آروم کنه و چشمها کار خودش رو میتکون

پره که خودم بیشتر از کنه، با دیدنم جوری میباز می

 کشیم.ترسم و هر دو جیغ خفیفی میاون می

 

 وای خانوم چی شده؟ -

 

ی حسابی غره ذارم و یه چشمدستم رو روی بینیم می

 رم:میبهش 

 

 هیشش... آروم باش، لباس بپوش باید کمکم کنی. -

 

ره تا ی دیوار میهمونجور که تند تند سمت کمد گوشه

 کنه.لباس مناسب بپوشه کنجکاوی می
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 چشم اما چی شده؟ -

 

 دارم.سمتش قدم برمی

رسه اما صدام انقدر پایینه که به زور به گوش می

بابا همه جای  مون لازمه که احتیاط کنیمواسه لو نرفتن

 این خونه گوش داره.

 

تونم بهش به کمکت احتیاج دارم، تنها کسی که می -

هام گوش کن تا هر اطمینان کنم تویی پس به حرف

و زندگیه دومون گیر نیوفتیم، موضوع مرگ

و جمع کن بریم آشپزخونه تا ترانه، پس حواست

 و صدا.سربهت بگم فقط بی

 

 چشم. -

 

 

رو با یونیفرم کارش عوض  تیشرت و شلوار راحتیش

 کنه و سمت آشپزخونه راه میوفتیم.می
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ریم که مطمئنم سر و صدا پایین میهارو اینقدر بیپله

 شه.هیچ صدایی ایجاد نمی

 

 حالا قسمت سخت ماجراست.  

 اینکه باید از جلوی در اتاق بابا رد بشیم.

دونم چه خبره اون که ندازم، من مینگاهی به ترانه می

 دونه، چرا اینقدر ترسیده؟نمی

 کشیم.هیچکدوم نفس هم نمی 

 

بوی غلیظ سیگارش که حتی از لای در بسته هم به 

ده بیداره پس باید بیشتر احتیاط مشام میرسه، نشون می

 کنیم.

 

ا مثل دو تا دزد که ترس از دیده شدن دارن  دقیقا

شیم. خودمون پاورچین پاورچین از جلوی در رد می

کنیم و همزمان نفس راحت خونه پرت میرو توی آشپز

 کشیم.می
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رم و حین باز کردنشون ها میبا عجله به سمت کابینت

 گم:می

 

های خواب کجاست زود باش بده به ترانه قرص -

 من.

 

اونجا نیست خانم اجازه بدید من خودم بهتون  -

 دم.می

 

 

ایستم و دست به سینه با پاهایی که روی سر جام می 

ا به حد فتم نگاهش میزمین ضرب گر کنم، من واقعا

 مرگ استرس دارم.

 

ها رو شه و از زیر کابینت  جزیره قوطی قرصخم می 

 ده.بیرون میاره و دستم می
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 بفرمایین. -

 

 گم:هام میگیرم و حین تر کردن لبازش می

 

و دو تا از اینارو خوبه، حالا دو تا قهوه درست کن -

 توش حل کن زود باش.

 

 پرسه:کنه که قبل از انجامش میتردید میاینبار 

 

 ؟!چشم، اما واسه چی -

 

 گیرم.رم و دستش رو میجلو می

 

خوان و نجات بدم ترانه، میخوام حامینمی -

 بکشنش.

 

زده دستم رو جلوی کشه و من شتابای میهین ترسیده

 ذارم.دهنش می
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 شنوه.تو رو خدا آروم الان یکی می -

 

ذاره و سمت قهوه ساز قدم یهاش رو روی هم مچشم

شه پیغام داره، مشغول درست کردن قهوه که میبرمی

 کنم.یکتا رو باز می

 

 راه افتادم. -

 

زنم خوبه، امیدوارم بدون مشکل از این لبخند می

 عمارت نفرین شده بیرون برن.
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هارو توش حل کردیم رو توی های آماده که قرصقهوه

ذاره و من یه بار دیگه کاری که باید بکنه رو سینی می

 .دمبهش توضیح می

 

به نگهبان جلوی بری توی حیاط، یکی اینارو می -

در یکی هم نگهبانی که جلوی اون زیر زمین 

 دی.لعنتی ایستاده می

 

 ده و مردد به حرف میاد.سرش رو تکون می

 

 خانوم اگه آقا بفهمه؟ -

 

و حامین شه ترانه، همینکه نذاریم شاهدهیچی نمی -

 ترسی آخه؟بمیرن کافی نیست؟ از چی می

 

 

 کنه.میده و نگاهم هاش رو به هم فشار میلب

@shahregoftegoo 



 

ترسم که بلایی سر شما بیاد، من که مهم از این می -

و بکشن مونو همهنیستم اگه نتونیم کمکشون کنیم

 چی؟

 

تونه خودمم از همین وحشت دارم ولی این ترس نمی

 کنم.مانع بشه، من تمام تلاشم رو می

 

 

 ذارم.ش میدستم رو روی شونه

 

 نترس ترانه، قوی باش. -

ها که بیهوش شدن تو م اون لعنتیما از پسش برمیای 

و بیارو بیرون هاشو دو تا از لباسبرو تو اتاق حامین

و کار تو تمومه، در کشیک بده، من میارمشون بیرون

و انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده، ری تو اتاقتدوئی میمی

 خب؟

 

@shahregoftegoo 



 ده.های لرزون سرش رو تکون میبا چشم

هیچ کس دارم تا بدونم جلوتر ازش قدم برمی

کنم و سرم رو بینتش، در ورودی رو آروم باز مینمی

ی خودم مثل شه تو خونهبرم، باورم نمیبیرون می

 کنم.دزدها تردد می

 

کنم بره و با فاصله شم با سر اشاره میمطمئن که می

 پشت سرش راه میوفتم.

 

نگهبان اولی خیلی راحت و بدون دردسر اون قهوه رو 

ر زمین راه میوفتیم حواسم به داره و سمت زیبرمی

ی بلند رز کنار دیوار آرنجم رو ترانه ست که شاخه

شه و ده و از سوزشش صورتم توی هم میخراش می

 کنم...آخ ریزی رو زمزمه می

 

کنه و ماه هوا پر قدرت داره به انجماد نزدیکمون می

کنه، توی آسمون مثل یه نقاشیه زیبا خودنمایی می

مهتابی زیادی سرده اونم وقتی برف های همیشه شب

 روی زمینه و یخ بسته.

@shahregoftegoo 



 

شناسم اسمش رسه، اینو خوب میترانه به نگهبان می

ندازه و من سرم رو علیرضاست، نگاهی به سینی می

بیشتر از اون دیوار سنگی که پشتش پناه گرفتم بیرون 

 برم.می

 

 بفرمایین آقا. -

 

 این چیه؟ -

 

 

 .قهوه، گفتم شاید سردتون شده -

 

امشب اولین شب سرد این باغ نیست که الان قهوه  -

 آوردی!

 

 

@shahregoftegoo 



لعنتی شک کرده، معلومه باهاشه اگه نبود دست راست 

 شد.بابا نمی

 

 فقط خواستم... -

 

 کنه.حرف ترانه رو قطع می

 

خورم برو لازم نکرده، من سر پستم چیزی نمی -

 بالا.

 

دیگه صبر کردن جایز نیست از پشت دیوار بیرون 

 دارم.سمتش قدم برمی رم ومی

 

شینه رسم نگاه هر دو روی صورتم میبهشون که می

 کنم.و من به سینی اشاره می

 

ا خیلی سردت هدیه - ی منه علیرضا بخورش قطعا

 شده.

@shahregoftegoo 



 

 گه:ندازه و با تردید میسرش رو پایین می

 

 حین نگهبانی... -

 

 کنم.حرفش رو قطع می

 

ست این از نافرمانی خوشم نمیاد همش یه قهوه  -

 ها چیه؟بازی

 

کنم دستم رو خونده، اینو از تردید تو نگاهش حس می

دم، اما خوره تشخیص میکه بین ما و لیوان چرخ می

کنه و اون قهوه رو یه نفس دستش رو بلند می

دم و سمت عمارت نوشه، سری واسش تکون میمی

شه، باید صبر کنیم تا راه میوفتم و ترانه هم همراهم می

 نه و بیهوش بشن.اثر ک

 

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

در چشمانت که نگاه میکردم، فراموش میکردم که کجا 

هستم و کجا قرار است بروم. یادم میرفت چه دردی 

گیرم شده. در چشمانت که نگاه میکردم به جای گریبان

 هایم عسل در جریان بود.خون در رگ

همیدم که شاملو فدر چشمانت که نگاه میکردم تازه می

 آورد...هایش فراموشی میچه میگفت؛ چشم
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 ۴۲۰#پارت

 

 

 

 

سختی رن و به هر ها به خواب میبالاخره اون لعنتی

 رسونم.هست خودم رو به اون اتاق شکنجه می

@shahregoftegoo 



 

ای نیست لبخند از ته از اینکه اینجا هیچ نگهبان دیگه 

کنم تا در رو باز کنم اما زنم، دستم رو بلند میدلی می

ا می  میرم.با شنیدن صدایی که مخاطبش منم رسما

 

 خانوم؟ -

 

 حتی جرأت چرخیدن ندارم، این مرد کیه؟!

 تونم نجاتشون بدم،م نمیدونستخدایا می 

 گه.وای الان به بابا می

 

 خانوم با شمام نگام کن؟ -

 

چرخم، کنار درخت بزرگی با ترس و لرز سمتش می

که یه متر اونورتره ایستاده و نگاهش مدام به اطراف 

 خوره.چرخ می

@shahregoftegoo 



های کنم هم سن و سالیه پسر لاغر اندام که حس می 

کنم و واسه حرف زدن هیچی به منه، لبم رو تر می

 رسه.ذهنم نمی

 

 من... -

 

به علیرضایی که کنار دیوار نشسته به خواب رفته 

 کنه.اشاره می

 

خواد دنبال چیزی دونم چرا اینجایین، نمیمی -

ار دونم شایگان چیکباشین واسه گفتن، من نمی

شه، فقط کرده که الان داره اینجوری مجازات می

دونم خیلی مرد خوبیه، یعنی واسه من که می

اینطوری بوده، حواسم بهتون بود من تو اتاق 

ی دوربینم دیدم چیکار کردین، نگران نباشین همه

تونست شما رو بگیره هایی که میدوربین

دستکاری کردم، فقط زمان زیاد نداریم، آقا زود 

ا عجله کنین اگه بفهمه کار من وجه میمت شه لطفا

دقیقه  ۳۰رم سر پستم ذارتم، من میبوده زنده نمی

 وقت دارین.

@shahregoftegoo 



 

ها فکر نکرده بودم، م که به دوربینلعنت به من و نقشه

خب چطور فکر کنم مگه من تا حالا تو همچین 

 ی جوانب رو بسنجم؟هایی گیر کردم که همهموقعیت

 گم:کنم و یه کلمه میقدردان نگاهش می

 

 ممنون. -

 

کنم، چرخم و در کوچیک رو باز میبه عقب می

رم، اینقدر تاریکه و وهم هارو پاورچین پایین میپله

آور که نفسم به شماره میوفته، اینقدر سرده که فکم به 

هام توی لرزه میوفته و صدای چلیک چلیک دندون

 پیچه.فضا می

 

کنم و داخل م باز میبا یه نفس عمیق در بعدی رو ه

 شم.می

فضا تاریکه و اون نور زرد رنگی که از سقف 

آویزونه خیلی نتونسته اطراف رو روشن کنه، اما 

کنه و لبم شدم رو شکار می های من مرد شکنجهچشم

@shahregoftegoo 



گیرم، حامین خیلی داغونتر از وقتیه رو محکم گاز می

 که دیدم و اینبار شاهد هم توی اتاقه.

 

لف کردن ندارم، صدای در شاهد رو وقتی واسه ت 

هوشیار کرده، وضعیتش بهتر از حامینه اما اونم 

 ی تنش خونه، با دیدنم به حرف میاد.همه

 

 کنی؟بهگل اینجا چیکار می -

 

 دارم.سمت حامین قدم برمی

 

کنم، یکتا و باز میاومدم نجاتتون بدم، دستاتون -

پشت دیوار جنوبی باغ منتظره، فقط باید عجله 

 کنین بابا نباید بفهمه.

 

ایستم، مردی که کنه و من کنار حامین میسکوت می

ا عاشقشم.  احساسم رو به بازی گرفته ولی من عمیقا

 

@shahregoftegoo 



ذارم سرش آویزونه و آروم ش میدستم رو روی سینه

 کشه.نفس می

 

 حامین؟ -

 

خوره و بدون اینکه سرش رو بلند کنه تکون ریزی می

 زنه:لب می

 

 بهگل؟ -

 

 دم:لرزه و جواب میاز بغض میصدام 

 

و باز کنم خوام دستاتونبهگلم حامین، نگام کن، می -

دم تونم، نجاتتون میخب؟ کمک کنین تنهایی نمی

 باشه؟

 

هام کنه و نگاهش رو تو چشمبالاخره سرش رو بلند می

 دوزه.می

@shahregoftegoo 



 

... تو... رو... هم... رحمهبرو بهگل... اون... بی -

 کشه.می

 

ه اون قفلی که دور مچش به زنجیر چفت دستم رو ب

 دم:رسونم و حین تلاش کردن جواب میشده می

 

دم، به جبران تمام مهم نیست من نجاتت می -

 روزهایی که نجاتم دادی.

چسبونم برم و لبم رو به گوشش می"سرم رو پایین می

 زنم"و پچ می

هایی که از طرف من با ی اون بوسهبه حرمت همه 

 و تو...عشق بود

 

 کنه.صدای شاهد حرفم رو قطع می

 

شه یه چیزی مثل سنجاق بهگل با دست نمی -

 نداری؟ گل سری چیزی زود باش.

@shahregoftegoo 



 

چرخم، با عجله گل سر سیمی روی سمت شاهد می

رم، جلوی صورتش کنم و سمتش میموهام رو باز می

 گم:و نامطمئن می دمتکونش می

 

 این خوبه؟ -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

و خم کن یه تیکه و سرشخوبه، صافش کن -

 کوچیک.

 

 دم.کنم و نشونش میکاری که گفت رو می

 

 درسته؟ -

 

@shahregoftegoo 



ها دندهو سعی کن با چرخآره، حالا فرو کن تو قفل -

درگیرش کنی، هر جایی که فکر کردی چفت شده 

 سمت مخالف بچرخون.

 

 

گیرم و کاری که گفت رو به همون نفس عمیقی می

 چرخه.هدف میدم اما سنجاق بیشیوه انجام می

 

کنه، لعنتی فکر این نزدیکی به شاهد داره عصبیم می

خوام کنم اعتقاد حامین واگیردار بوده که نمیمی

 نزدیک هیچ مردی جز خودش باشم.

 

کنم اما کشم و باز تلاش میکلافه پوف بلندی می 

 شه.نمی

 

 شه.شه، نمیاه نمی -
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 #کپی_حرام_است
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🔥 

 

 

 ۴۲۱#پارت

 

 

لرزه تمرکز کن، هات میشه آروم باش، دستمی -

کافیه یه دستم باز بشه بهگل بعد اون خودم از 

 پسش برمیام.

 

کنم و انگار برم، تلاش میاینبار تمرکزم رو بالا می

ا چیزی که شاهد گفت درست از آب درمیاد که با  واقعا

 گم:لبخند می

 

 چفت شد، چفت شد. -

 

 بچرخون. خوبه حالا به مخالف -

 

@shahregoftegoo 



 

چرخونم و با صدای تق کوتاهی باز سنجاق رو می

 شه.می

 

 و با نفس راحت من شاهد تند تند به حرف میاد:

 

و خدایا شکرت شکرت، بازش کن اون لعنتی -

 بهگل.

 

کنم و زنجیر رو از دور مچ راستش قفل رو باز می

شه جلوی من کشم، دستش که آزاد میبیرون می

 ده:تکونش می

 

 ی نجات.و فرشتهسنجاق بدش من -

 

ذارم، زنم و سنجاق رو توی دستش میلبخند می

، کنمشه و من سمت حامین عقب گرد میمشغول می

ذارم، اراده دستم رو روی تنش میایستم بیکنارش می

@shahregoftegoo 



خوام نفس عمیق بگیرم که عطسه مثل یخ شده می

کنه، ده و بلافاصله حامین هم عطسه میاجازه نمی

 شم.تر می بهش نزدیک

 

سرماخوردی، به خاطر تن لختته گفتم ترانه لباس  -

 بیاره.

 

 ده.جونی تحویلم میکنه و لبخند بیسرش رو بلند می

 

 از... اوننن... نیست. -

 

 کنم.متعجب نگاهش می

 

 از اون نیست پس از چیه؟! -

 

 زنه:ندازه و یواش پچ مینیم نگاهی به شاهد می

 

 خورده بودی. بوسیدمت... اون شب... تو سرما -

@shahregoftegoo 



 

 هاش هم....گزم حتی فکر کردن به بوسهلبم رو می

 

 بهگل... من... با احححساس..... -

 

رسونه و حامین ساکت شاهد خودش رو بهمون می

 شه.می

 

 کنم داداش تحمل کن.و باز میالان دستت -

 

کنه و خودش های حامین رو باز میخیلی فرز دست

 گیره.زیر بغلش رو می

 

 من چک کنم.صبر کنین  -

 

کنم، هارو طی میرم و پلهبدو بدو از اتاق بیرون می

برم خدایا شکرت که کسی نیست سرم رو بیرون می

 گیرم.فقط ترانه با دو تا پلیور که ازش می

@shahregoftegoo 



 

و صدا برگرد تو سرهمونجوری که اومدیم بی -

 اتاقت دیگه هم بیرون نیا.

 

 باشه خانوم مواظب باش. -

 

 

 هستم. -

 

رسونم و لباس رو حامین و شاهد میخودم رو به 

 دم.دستشون می

 

یکتا منتظره فقط عجله کنین تورو خدا نذارین  -

 کسی ببینتتون.

 

ش رو من حامین به شاهد تکیه داده و سمت دیگه

 گیرم.می

 

@shahregoftegoo 



 بریم. -

 

 پیچه.ریم صداش تو گوشم میها که بالا میاز پله

 

 تو هم بیا... -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 تونم.شه نمینمی -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۲۲#پارت
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وزه زنیم، بادی که میبا احتیاط از در اصلی بیرون می

دونم که ی حامین رو درمیاره و من مینالهصدای 

 سوزه.هاش چقدر میزخم

 

با تمام توانمون سمت قسمت جنوبی راه میوفتیم، هم 

کنیم، لعنت به من هم شاهد مدام اطراف رو چک می

این مهتاب که اینقدر همه جارو روشن کرده اگه کسی 

 مارو ببینه چی؟

 

 گه:س میندازه و با نفس نفشاهد نگاهی به عقب می

 

 مطمئنی یکتا رسیده؟ -

 

 آره رسیده خیالت راحت. -

 

 

@shahregoftegoo 



شه و رسیم، شاهد از حامین جدا میبه جای قرار می

حالا سنگینی وزنش روی منه، اما قابل تحمله چون 

حواسش هست حتی تو این حال بدش اذیتم نکنه، 

 حامین با تموم پنهان کاریش یه مرد واقعیه.

 

 حامین.کشمت رم بالا بعد میمی -

 

ش ی سینهکنه و حین ماساژ دادن قفسهحامین اخم می

 ناله:می

 

 تونم.خودم می -

 

ره و ده و سمت دیوار میشاهد سرش رو تکون می

کشه و با یه نگاه به اون رو بالا می خیلی زود خودش

 زنه.سمت لبخند می

 

 یکتا پایینه بدو حامین تا ندیدنمون. -

 

@shahregoftegoo 



 کنم.وار اشاره میشم و با سر به دیازش جدا می

 

 زود باش برو. -

 

 ده.های پر از خونش رو بهم فشار میلب

 

 بدون تو؟ -

 

 زنم:لبخند می

 

 شاید ماجرای ما هم تا همینجا بود؟ -

 

 ذاره.های لرزونش رو دو طرف صورتم میدست

 

 تا اینجا نبود، تا ابده. -

 

 دم.سرم رو به چپ و راست تکون می

@shahregoftegoo 



 

 با دروغ نبود. -

 

 فقط حقیقت نبود.دروغ نبود  -

 

 

کنم من کنه، حامین برو خواهش میفرقی نمی -

 خوام تو بمیری.نمی

 

 ده:کنه و ادامه میآخی زمزمه می

 

 میرم.بدون تو هم می -

 

 رسن.د یالا حامین الان می -

 

 

غره اما حامین داره وقت تلف شاهد عصبی شده و می

دم، ذارم و هولش میش میکنه، دستم رو روی سینهمی
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شه جون هست که چند قدم به عقب پرت میینقدر بیا

 ایسته.ولی می

 

 کنم.برو حامین خواهش می -
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 ۴۲۳#پارت

 

 

ده و چند قدم رو پر هاش رو روی هم فشار میچشم

شینه، یه بوسه با طعم هاش پشت سرم میکنه، دستمی

حسرت چیزیه که الان بهش احتیاج داشتم و ازم 

هام دست خودم کنه، حالا دیگه اشکدریغش نمی

هام کوبیده و تکونش هاش رو فقط روی لبنیست، لب

 ده.نمی
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ها به تنم های دنیا همین الان با این لبحسی همه

 تزریق شده عشق، حسرت، فراق، جدایی،

 آخ جدایی...

 

خوام کنم نمیهام از هم باز مونده و لمسش نمیدست

دلش بلرزه و نخواد بره، حامین باید زنده بمونه لیاقتش 

 رو داره.

 

 حامین جون همون بهگل بیا، میایم سراغش بعداا. -

 

کنه، به ه و با یه نفس عمیق عقب گرد میشازم جدا می

 کنم:ره که صداش میکمک شاهد از دیوار بالا می

 

 حامین؟ -

 

 کنه،پره و حامین نگاهم میشاهد پایین می
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زنم و با صدایی که اشکم رو با هر دو دست پس می

تونم جلوی مرتعش شدنش رو بگیرم دردم رو پچ نمی

 زنم:می

 

ا عاشقتم حامین، ش - و دیگه اید مردممن عمیقا

هیچوقت نشد بهت بگم، خواستم بدونی تو تنها 

 مردی بودی که دلم براش رفت.

 مواظب خودت باش. 

 

شه سهم من از ی کوتاه میگزه و یه جملهلبش رو می

مردی که با اومدنش امید داد بهم، زندگی داد و از من 

 یه بهگل جدید ساخت.

 

وع ببینی ذارم تو این عمارت بیشتر از یه طلنمی -

 بهگل.

 

هوش زنم داره بیحالش لبخند میبه لحن دردمند و بی

 ده.کنه و بهم اطمینان میشه اما محکم ادا میمی
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دونه چه بیاد چه نیاد، من طلوع ولی حامین که نمی 

رو به خاطر  بینم، اگه همایون منبعدی رو اینجا نمی

 خیانتم نکشه باز دیگه من اینجا نیستم.

 

ذاره و دم، احترام نظامی میبراش تکون می دستم رو

ا چهار گوشه  لرزه.ی قلبم میمن دقیقا

 

شه پره و صدای گاز ماشین باعث میبالاخره پایین می

 نفس راحت بکشم.

شه تونستم نجاتشون بدم من بهگل همون باورم نمی 

دختر لوس و از خودراضی که همه چی رو واسه 

ا حالا فکرش هم به دونست کاری کردم که تخودش می

 سرم نزده بود.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۲۴#پارت

 

** 

 

 

 "حامین"

 

 

 

کنه و جای جای درد ناله میی تنم زیر فشار همه

 سوزه.پوست صورتم می

ا از لحظه ای که از دیوار پایین پریدم دیگه هیچی  دقیقا

ی فجیعی که یادم نمیاد و انگار تو اغمای بعد شکنجه

ای که طعم جدایی شدم فرو رفتم، شایدم کمای بوسه

هام قدرت باز دونم که چشمدونم اما اینو میداد نمیمی

 شنون.هارو خوب میهام صداولی گوشم شدن ندارن،
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ی دونفر که ها و مکالمهصدای بوق پشت هم دستگاه 

خواد به یکیش شدیداا عصبی به نظر میاد و یکی می

 آرامش دعوتش کنه.

 

 تونم بپرسم این حجم از استرس برای چیه؟می -

 

 ؟خوام بدونم خوبه یا نهفقط می -

 

 

شه که برده می شه و اسمصداها کم کم داره آشنا می

 کنم.دیگه موقعیتم رو درک می

 

ایمان جان بهت که گفتم من از همکارم پرسیدم  -

 وضعیتش خوبه.

 

دم. صدایی حالا صدای ایمان رو واضح تشخیص می

که موقع نگرانی دورگه تر از هر وقت دیگه ای 

 کنه.شه و بعضی از کلمات رو نامفهوم ادا میمی
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ش کن... ببین معاینهداریو هزار بار گفتم خودت  -

ای چیزی نخورده باشه... به خدا به سرش ضربه

و و مادرش بفهمن من باید سر بذارم به کوهحنا

 بیابون.

 

اینجا بیمارستان ارتشه من مگه دکتر اینجام که  -

 بتونم راحت معاینه کنم؟

 

 و دیدم مشکلی نداره.اما نگران نباش عکس ام آر آی 

 

لای پلک سالمم رو باز به هر سختی ای که شده 

ی بینمشون، دهنم خشکه خشکه و گوشهکنم و میمی

 کنه.بینیم شدیداا زق زق می

 کنه.ی تنم درد میآخ همه

 

 آخ... -
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کشونه، یکیشون این م نگاه هر دو رو سمتم میزمزمه

 سمت تخته و یکیشون اون سمت.

 

کنه و نور شدید چراغ بالای سرم چشمم رو اذیت می 

چرخونم تا از پاره شدن من سرم رو سمت ایمان می

 عصب چشمم جلوگیری کنم.

 لعنتی این نور از چیه؟ 

 

 خوبی حامین؟ -

 

ذارم، م میکنم و روی سینهدستم رو به سختی بلند می

م بیشترین درد رو داره لعنتی، حامد با اون ی سینهقفسه

 م کوبید.ی بدی به جناغ سینهب ضربهچو

 

 خوبم. -

 

 حامین به من نگاه کن. -
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های سرم هنوز سرم گنگه و انگار یکی مدام به دیواره

زنه، اما کوبه که اینجوری از درد نبض میمشت می

کنم و سرم رو سمتش ی داریو رو رد نمیخواسته

 چرخونم. می

 

ا ژسچهره ت همون ش مثل همیشه جدیه و الانم دقیقا

هاش تو همه و دکترهای نگران بیمار رو گرفته، اخم

یه تیکه از موهای روشنش روی پیشونیش ریخته این 

 مرد هیچوقت قرار نیست از من خوشش بیاد.

 

گم، مشکل درد داری؟ به خاطر آخ کشیدنت می -

 جدی داری؟

 

زنم، من به این بیمارستان و این جونی میلبخند بی

های بارها اینجا بستری بودم، زخمها عادت دارم، تخت

 بدتر از این داشتم.

 

 خوبم دکتر. -
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و لاش زر نزن حامین، خوبم؟ کجات خوبه؟ آش -

 شدی، تو مگه...

 

 

 

 ایمان ساکت باش...  -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۴۲۵#پارت

 

 

 ایمان ساکت باش. -
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 زنهده ایمان چنگی به موهاش میداریو که اخطار می

و پشت به  رسونهو با چند قدم خودش روبه پنجره می

 ایسته.ما می

 

ی سبز رنگ رو ست که تند تند پردهانگار خیلی کلافه

 کنه.ی پنجره رو باز میزنه و گوشهمیکنار 

 

 ده:گیره و رو به من ادامه میداریو نگاهش رو می

 

با دکترت صحبت کردم، مشکل خاصی نداری،  -

گم دردهات به خاطر شکنجه ایه که شدی، می

و روز شکنجه چون مطمئنم تو دعوا به این حال

 نیوفتادی.

 

ی که کنم، شاید آخرین نفرم رو تر میلب خشک شده

 بخوام باهاش در مورد کارم حرف بزنم همین مرده.

دم و لب م رو به زور فرو میآب دهن کویر شده

 زنم:می
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 م.خیلی تشنه -

 

ذاره، ساعت مارکدارش و دستش رو روی بازوم می

 درخشن.ش زیر نور میحلقه

 

تونی آب بخوری، خیلی خون یکی دو ساعت نمی -

 از دست دادی.

حالا بهم بگو مشکل خاصی داری که دکترها متوجه  

 نشده باشن؟

 

ها و رد بندم به جز این کوفتگیچشمم رو می

رحمی روی تنم نشسته مشکل کمربندهایی که با بی

 خاصی ندارم.

 

 نه چیزی نیست. -

 

کنه و کنارم انگار ایمان طاقت نمیاره که قدم تند می

 توپه:ایسته و میمی
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دی، تو بیمارستان ارتش چه تو مگه اخراج نش -

 کنی؟ این چه وضعیه، ها؟غلطی می

 

شه دردی که روی کنم لبخند بزنم و لبخندم میسعی می

 شینه.لبم می

 

گم، الان بگو شاهد و... آخ... بهت میهمه چی -

 چطوره؟

 

 ۱۰اون کله خرم حالش خوبه، تو این سه ساعت  -

رُم پاشده اومده اینجا.  بار با س 

 

 

کنه و گیره که ایمان مشتش رو بلند میمی لبخندم عمق

 غره:تهدید وار می
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خنده، کنما، واسه من میو خورد میزنم فکتمی -

و زنده شدم تا چشم باز کردی تو من مردم

 خندی یابو؟می

 

شه با این لحن انگار خیلی عصبی شده، نگران که می

زنه، از همون بچگیمون مؤدب جمع ایمان حرف می

دونه چطوری اینقدر آشفته هست که نمی بود و حالا

تخلیه بشه، اینو از شلخته بودن سر و وضعش هم 

شه خوند، موهای بهم ریخته و بلوزی که به طرز می

 کنه.شلخته ای روی تنش خودنمایی می

 

کنم از در شوخی وارد بشم تا فقط کمی سعی می

 آرومش کنم.

 

 فکم قبلاا خورد شده تو دیگه چرا؟ -

 

 زنه:کنه و غر میرو تنگ میهاش چشم

 

 و گاز بزنم از خنده؟اه اه نمکدون، الان باید زمین -

@shahregoftegoo 



 

ش گیره تا احتمالاا خندهداریو دستش رو جلوی لبش می

شه و اینبار ایمان رو شاکی نکنه اما ایمان متوجه می

 توپه:به اون می

 

آره بخند، تو هم بخند، خاک بر سر من کنن که  -

، خواهر این عقب مونده خواهرمو دادم دست تو

 رو هم گرفتم.

 

 کنه:داریو شاکی صداش رو بلند می

 

ای بابا بگم یه آرامبخش به تو بزنن وضعت خرابه  -

ا.  واقعا

 

کشه و ایمان کلافه چند بار روی صورتش دست می

 چسبونه.هاش رو روی پیشونیم میخیلی آنی لب
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رسه نصف عمرم داداش کوچیکه؟ خبرت که می -

 و ببینمت، خوشحالم که سالمی.برسمره تا می

 

ذارم، تنش مثل یخه انگار دستم رو روی دستش می

ا احتیاج به یه آرامبخش داره.  واقعا

 

 ببخشید نگران شدین. -

 

 تو خوب باش دیگه هیچی مهم نیست. -

 

 

 چرخم:سمت داریو می

 

 ممنون که اینجایی. -

 

کنم اینجا امنیتش بیشتره اما وظیفه بود، فکر می -

 تونم منتقلت کنم بیمارستان خودم؟بخوای میاگه 
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 زنم:ده لبخند میتو جواب مرامی که برام به خرج می

 

نه خوبه همینجا، قرار نیست زیاد تو تخت بمونم  -

 کنه.پس فرقی نمی
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یه ساعت پر درد دیگه هم تو این اتاق کوچیک با 

 های سبز رنگ گذشت.کاشی

 

ی دو لنگه و پرده ای که اتاق یه تخته با یه پنجره 

شه آسمون ابری ست و میهنوز به لطف ایمان کشیده

 که انگار قصد باریدن داره رو دید.

 

چرخونم، یه یخچال سبز رنگ هم کنار نگاهم رو می

کنه، تخته که روش چند تا ورق کاغذ خودنمایی می

دنش مصادف چقدر از این رنگ سبز ملایم بدم میام دی

های قدیمی و جدیدی ی زخمشه با تیر کشیدن همهمی

 که باهاش اینجا بستری بودم.

 پوف....

 

تونه اعصاب متشنجم رو حتی وارسی اتاق هم نمی

آروم کنه، از لحظه ای که چشم باز کردم حتی یه 

ی بهگل از جلوی چشمم کنار نرفته، لحظه هم چهره

ی آخرش " لههای اشکی و اون جمتصویر اون چشم
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ا عاشقتم" خیلی تلاش می تونم لبخند کنم اما نمیعمیقا

 تونه این جمله رو بشنوه و لبخند نزنه؟نزنم، کی می

 

حسی که دارم قوی تر از اون چیزیه که فکرش رو 

ا کردم، اگه بهگل نجاتم نمیمی مرده  داد تا الان قطعا

 بودم.

 

رو نجات ی نجاته، بهگل زندگیم این دختر خود فرشته 

داده و از اون مهم تر احساسم رو نجات داده، احساسی 

ها درگیر یه عشق یه طرفه بود و حالا به لطف که سال

این دلبر طعم عشق دو طرفه رو چشیدم و الان 

 فهمم عشق یعنی چی.می

 

اما نگرانم، خیلی نگران، اینقدر که قرار ندارم فکرم 

تونه کرده میپیششه اینکه شمس چه غلطی تا الان 

باشه، نکنه بلایی سرش بیاره وقتی من اینجا درگیر 

رُم و سوزن  ها هستم.این س 
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کشم تا حال خرابم کمی آروم بشه دستم نفس عمیق می

ذارم، صورتم کنم زیر سرم میرو از آرنج خم می

هام به های دستکنم تمام رگشه، حس میجمع می

بودم کشیده خاطر تحمل وزنم وقتی از سقف آویزون 

 شده که اینجوری به ناله افتاده.

 

کنم و به سقف اتاق و اون چراغ کرکره لبم رو تر می

کنم، ش کور کردن منه نگاه میای که انگار وظیفه

شه مگه روز نیست؟ هوا که روشنه هام جمع میچشم

این لامصب چرا خاموش نیست چرا نورش اینقدر 

 زیاده؟

ا غیر طبیعیه یا من زی ادی عصبیم که مثل خار تو واقعا

 ره؟چشمم فرو می

 

خوام قبل از زدن به سیم آخر اون زنگ لعنتی رو می

فشار بدم تا به پرستار بگم واسه خاموشیش اقدام کنه 

 شه و مناما در بدون اینکه تقه ای بهش بخوره باز می

 کنه.رو از کارم منصرف می
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اول سرهنگ و بعد شاهد با سر باندپیچی شده و 

 شن.صورتی که پر از زخمه وارد می

م نفسم رو شینم که درد سینهبا عجله روی تخت می

 ذارم.کنه و دستم رو روش میقطع می

 

 آخ، سلام قربان. -

 

شاهد سمت چپ تخت و سرهنگ سمت راست 

 غره:ایسته عصبی میمی

 

پری تو مگه من ازت احترام نظامی خواستم می -

 جات؟ دراز بکش.
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 ۴۲۷#پارت
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با صورت جمع شده نگاهم رو از اون ریش جوگندمیه 

هنوز یه کشم، گیرم و دراز میهمیشه مرتبش می

بینم همون چشمم کامل ورم داره و درست باهاش نمی

سمتی که شاهد ایستاده و واسه دیدنش باید سرم رو 

 زنم:بچرخونم آروم لب می

 

 ببخشید. -

 

 راحت باش. -

 

 

کنه تو اتاق قدم زدن و من به شاهد نگاه شروع می

کنم صورتش شدیداا نگرانه، نگاهش رو ازم می

شه تا راحت دن تخت میدزده و مشغول بالا دامی

خوام چیزی بگم که صدای مؤاخذه گر ببینمشون می

م بهش جلب بشه، خیلی شه توجهسرهنگ باعث می

عصبیه که صداش اینقدر بالا رفته سرهنگ معمولاا داد 

 زنه همیشه آرومه اما الان....نمی
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اصلاا ازتون انتظار نداشتم، چطور هر دو با هم  -

شه که من باید به خاطر دو گیر افتادین؟ باورم نمی

ها حرف تا از بهترین مأمورهام از بالا دستی

 بشنوم.

 

شاهد نیم نگاهی به من که شرمنده سرم رو پایین 

 ندازه.انداختم می

 

 قربان الان بهتر نیست تا مشکل جدید... -

 

 ساکت باش علوی... -

 

 

 ده.هاش رو بهم فشار میشاهد لب

 

 چشم قربان. -
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شم، چی رو روی تخت جابه جا می کنم و کمیاخم می

 کنن؟از من پنهون می

 

سرهنگ همچنان با اخم خیره به شاهدیه که سرش رو 

 کنه.هم بلند نمی

 

 مشکل جدید چیه؟ -

 

گیره و نگاه من ش رو سمتم میسرهنگ انگشت اشاره

 شینه.هاش روی انگشتش میاز چشم

 

و خوب که و بکنبشین سرجات شایگان استراحتت -

گرد سر کارت تو اداره، این پرونده دیگه شدی بر

 شه.به تو مربوط نمی

 

باز شاهد به حرف میاد، صداش اینبار بالا تر رفته و 

 های پیشونیش بیرون زده.تمام رگ
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 ولی قربان باید بدونه، اون دختر مارو... -

 

 و.گم ببند دهنتبهت می -

 

 

کنه، الان دیگه تشر سرهنگ آشوبم رو بیشتر می

دونم موضوع به من مربوطه و احتمالاا به خاطر می

خواد بدونم چیه اما هر چیه خودشم وضعیتم نمی

کنه که اینقدر ممانعت دونه که منو دیوونه میمی

 کنه.می

 

دم و حین پایین دادن م رو بیرون مینفس حبس مونده

زنه رو انی که تو تنم زار میی لباس بیمارستسرشونه

 گم:به شاهد می

 

 دختره کیه شاهد؟ -

 

کنه و سرهنگ با اخطار صداش شاهد نگاهم می

 کنه.می
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ری و باز کنی مستقیم از اینجا میعلوی دهنت -

 بینی وضعشو؟بازداشتگاه نمی
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 ۴۲۸#پارت

 

 

ذارم، مافوقه اما انگار رفاقت هام رو روی هم میچشم

 کنه.ما قدرتش بیشتره که شاهد دهن باز می

 

خواین بکنین اما ببخشید قربان هر کاری می -

 ده"پنهان کنم، "روبه من ادامه میتونم نمی
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هاش ریختن توی و آدمحامین از یه ساعت پیش پاکسیما

دونم نیت دونیم قصدشون چیه اما میعمارت، نمی

 خوبی ندارن.

ها رو کشتن هر کسی ها چک کردم نگهباناز دوربین

و شمس هنوز و کشتن، فقط بهگلکه تو عمارت بود

 زنده هستن.

 

شینه، لعنتی قلبم اینقدر بلند میم دستم روی سینه

 شنوم.کوبه که هیچی به جز اون صدا نمیمی

ا عاشقتم اگه مردم....."  " حامین من عمیقا

کنم جون بهگل تو خطره، لعنتی من اینجا چه غلطی می

ا امیدش به منه؟   وقتی اون دختر الان قطعا

 

انگار حال بدم خیلی واضحه که دست سرهنگ روی 

 زنه:و به شاهد تشر میشینه کتفم می

 

 و کردی؟کار خودت -
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 ده:ندازه و ادامه میشاهد نیم نگاهی به سرهنگ می

 

 حامین فقط این نیست. -

 

کنم و با دهنی که به خشکی کویر شده لب نگاهش می

 زنم:می

 

 چیه؟ -

 

پاکسیما داره تو حیاط عمارت یه آتیش عظیم  -

 خواد اون دو تا رو.....کنه انگار میدرست می

 

 

ا وقتی ساکت می  شه که دیگه نفسی برام نمونده.دقیقا

ذارم اتفاقی واسه بهگل بیوفته، اون دختر نه من نمی

 باید تا همیشه کنار من باشه.
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دم، وقت واسه تلف کردن سرم رو عصبی تکون می

 ندارم.

 

کنه، پتوی قهوه ای با تمام درد تنم که داره نابودم می 

 شینم.تخت می زنم و رویرنگ رو کنار می

 

هاشون اصلاا برام اهمیتی نداره، از روی صدا کردن 

تخت پایین میام و به زور اون دمپایی سفید رنگی که 

ی تخت جفت شده و یه سایز کوچیکتر از پامه کنار پایه

 پوشم.رو می

 

 هامو بیارن شاهد.بگو لباس -

 

 شینه.دستش روی بازوم می

 

رُم خوب بذار بگم پرستار بیاد خیله - و از س 

 دستت...
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ش تموم بشه با خشم اون سوزن ضخیم ذارم جملهنمی

ی خونه که از باریکه کشم و بلافاصلهرو از دستم می

 دستم راه میوفته.

های عصبیم رو خراش زنه و رشتهسرهنگ فریاد می

 ده.می

 

 کنی شایگان؟چیکار می -

بشین سر جات تو وظیفه ای در قبال اون دختر  

 نداری.

 

تو تمام مدتی که خدمت کردم، هیچوقت به مافوقم 

احترامی نکردم اما الان من جایی هستم که خودم بی

کنم قلبم شناسم، اینقدر خشمگینم که حس میرو هم نمی

کنه و مغزم تا انفجار فقط یه واسه تپش داره التماس می

 ثانیه وقت داره.

 

چرخم، اون سمت تخته، از روی تخت خم سمتش می 

گیرم و ش رو میشم و با مشت دست راستم یقهمی
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ی کمی از صورتش کشم، تو فاصلهسمت خودم می

 غرم:می

 

 نسخه نپیچ. اون دختر زنمه سرهنگ پس واسه من -
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 ۴۲۹#پارت

 

 

کشه و فریاد بلندش شاهد عصبی من رو عقب می

میرم و اینا ریزه، من دارم میروانم رو بهم می

 فهمن.نمی

 

 کنی حامین بیا عقب...چه غلطی می -
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های درشت شده و ناباور سرهنگ چشمنگاهم رو از 

گیرم و داد که دستش روی گردنش مشت شده می

 کشم:می

 

 های من کو لعنتی؟لباس -

 

 بره:ی تسلیم بالا میهاش رو به نشونهشاهد دست

 

شه پاشی میارم برات آروم باش همینجوری که نمی -

 ی درست بریزیم.بری اونجا، باید یه نقشه

 

شه، اما هام بیشترم میبا فریاد درد سرم چند برابر شده

تونم آروم باشم بهگلم تو خطره الان ترسیده خیلی نمی

زیاد چون من نیستم پیشش بارها گفته بود منکه هستم 

 کنه لعنت به من....احساس امنیت می

 

گی شاهد جون بهگل تو خطره اون چی می -

کشتش، واسه عذاب منم شده ی عوضی میدختره
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گه در جریانی تو که دیگه کشتش تو که دیمی

 دونی چه آشغالیه.می

 

دی، و به کشتن میتوندونم اما اینجوری هر دومی -

صبر کن فقط نیم ساعت بذار با گروه هماهنگ 

 دیم.و نجاتش میریمشیم می

 

 باش. به شرفم قسم تو فقط آروم 

 

زنه، زنم، قلبم تو دهنم میکلافه چنگی به موهام می

 ضعیفه، خیلی ظریفه، لعنتی دووم نمیاره.بهگل خیلی 

 

کوبم، رم و کف دستم رو به دیوار مییه قدم عقب می 

گه، شه و شاهد نچ بلندی میصداش تو اتاق پخش می

چاره ای نیست باید به حرفشون گوش کنم پس لب 

 زنم:می

 

 هامو بیار.باشه برو لباس -
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کنم، شاهد حتی سمت سرهنگ ساکت شده نگاه هم نمی

ره و من با صدای آرومتری به حرف میام، بیرون می

کاری که کردم تو قاموسم نبود اما بهگل بدجوری تو 

 گذرم.قلبم جا گرفته به خاطرش از دنیا هم می

 

 و از دست دادم.ببخشید سرهنگ کنترلم -

 

 کنه:کنه و جوابش آرومم میمکث می

 

حق باتوئه برو هر کاری که لازمه بکن اما  -

و یادت باشه، من تو رو زنده لازمت حامین؟ این

 دارم این یه دستوره.
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کنار در عمارت تکیه دادم و اسلحه رو به دیوار سنگی 

 هام نلرزه...با هر دو دست گرفتم تا دست

 

هام یخ سرما، درد، نگرانی و استرس باعث شده دست

 ی کمرم به عرق نشسته.ببنده و برعکس تیره

 

این مزخرف ترین حال روی زمینه، یه چیزی مثل  

دونی چته، سردته یا گرم، تب و لرز که خودتم نمی

ا توی همون حال نذارم.الان   من دقیقا

 

اینکه الان بهگل توی اون حیاط چه حالی داره، قراره  

رو به این حال  چی بشه و وحشت از دست دادنش، من

 .کشونده
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شم، اصلاا تا حالا حالی که معمولاا دچارش نمی 

 .ش نکردمتجربه

سوزونه، ضربان م رو میهای عمیقی که سینهنفس

زنه، نبض قوی و دردناک م و گلوم میقلبی که تو گوش

 العاده اعصاب خورد کنه.م هموشون فوقکنار شقیقه

 

همیشه اینقدر قوی بودم که تنهایی به دل عملیات زدم،  

ها مثل تیک تاک ساعت توی گوشم صدا اما الان ثانیه

گه وقتشه و باید بریم تو، اما اگه اتفاقی ده و میمی

 بیوفته؟

 

کشم تا تمرکز کنم، کل عمارت رو مینفس عمیق 

 محاصره کردیم.

دود غلیظی که از آتیش عظیم پاکسیما راه افتاده، تمام  

باغ و فضای بیرون عمارت رو گرفته، چه غلطی داره 

 کنه؟می

این جهنمی که به راه انداخته قراره کی رو ببلعه بهگل 

 و؟من
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ها روی پوست تنم حتی فکرش هم از حس اون شعله

 ناکتره.درد

 

کنم، لعنتی تمرکز هام له میلب پایینم رو زیر دندون

 ندارم.

آروم باش حامین، یه نگاهی به خودت بنداز...  تو 

الان همون حامینی که امکان نداشت هیچکدوم از 

 هاش با شکست مواجه بشه.عملیات

همونقدر محکم و با اعتماد به نفس با یه تفاوت بزرگ 

 و الان گرم.اون موقع قلبت سرد بود 

 آره من همون حامینم قوی و محکم...

 

ی توی تنم که با آرم پلیس ی ضد گلولهدستی به جلیغه

کشم، چقدر دلم واسه لباس نظامیم تنگ مزین شده می

شده بود، پنج ساله که ازش دورم به خاطر دستگیریه 

 هایی که الان پشت همین در بزرگ مشکی رنگن.آدم

 

ذارم هندزفری توی گوشم میم رو روی دست یخ زده

 دم:و فشارش می
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 رم تو.شاهد دارم می -

 

دونم که رسه و میصداش با کمی تأخیر به گوشم می

 کنه.از سرهنگ کسب تکلیف می

 

شی یه نفر اوکی، از این سمتی که داری وارد می -

ی شلیک، و احتمالاا آمادهایستاده، کلاش دستشه

ده که ی در هم یکی دیگه ایستاسمت دیگه

 سپردمش به نبی.

 

کنم و نیم نگاهی به ون مشکی که چند لبم رو تر می

متر اونور تر پارکه و شاهد و دم و دستگاهش توش 

 ندازم.مستقرن می

 

 کنم.و صدا حلش میسربی -

 

@shahregoftegoo 



خوبه، برو داداش، علی یارت، همزمان با تو  -

شن، پس پشتت ها از هر سمت وارد باغ میبچه

 سالم میاریمش بیرون.و باشه، بهگل گرم

 

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

ندازم و عهدی که همیشه قبل نیم نگاهی به آسمون می 

 .کنمبندم رو تکرار میاز هر عملیات با خدا می

 

 همیشه بودی اینبارم باش. -

 

کنم و با حرکت دست و سرم به یا علی رو زمزمه می

نه و من کفهمونم کار رو شروع کنه، تأیید مینبی می

 کشم.از کنار دیوار خودم رو بالا می

 

ا تو فاصله ی یه قدم با دیوار اون مردی که شاهد دقیقا

 گفت ایستاده.
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شینم و قبل از اینکه توجه خیلی آروم روی دیوار می

 پرم و پشت اون مرد فرود میام.کسی جلب بشه می

 

اینقدر این اتفاق سریع میوفته که فرصت کاری رو  

 کنه.پیدا نمی

 ندازم.چرخه ابرویی بالا میسرش که سمتم می 

 

 برو به درک. -

 

 گیرم یه چرخش و تمام.با هر دو دست گردنش رو می

 

شه و من صدای شکست گردنش تو هوهوی باد گم می

کشم تا توجهشون ی کثیفش رو پشت درخت میجنازه

 بهمون جلب نشه.

 

نیکی با یه نیم نگاه سمت نبی متوجه درگیریش با او 

شم و خیالم از بابتش راحته، نبی زیادی می

 ست...کارکشته

@shahregoftegoo 
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 ۴۳۱#پارت

 

 

 

 

گیرم و همونجور که کمرم رو به رو ازش مینگاهم 

ی درخت تکیه دادم و پشتش پناه گرفتم گردن تنه

 کشم.می

 

تونم ببینم که افراد پاکسیما دور از این فاصله هم می 

 ها به پا کردن ایستادن.آتیشی که وسط سنگفرش
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ا پایین پله و فاصله شون با ساختمون عمارت کمه، دقیقا

 رو به رنگ نارنجی در آورده. نور آتیش تمام فضا

عامی که راه انداختن این شاید قصدشون اینه بعد قتل

 عمارت رو هم به آتیش بکشن...

 

کردم این دختر سرم رو تکون می.دم، من فکر می

زیادی باهوش باشه اما انگار فقط تو به دام کشیدن 

کنه، اگه اینجوری نبود، مردها از هوشش استفاده می

ا الان ن کرد تا باید همه رو دور خودش جمع میقطعا

بازیش رو تماشا کنن، تا هیچکس حواسش به اتفاقی که 

 داره میوفته نباشه.

 

 دم تا موقعیت رو بسنجم.نگاهم رو چرخ می 

های بسته روی سمت چپش بهگل و شمس با دست

زمین زانو زدن و یکی از افرادش با اسلحه ای که 

 سمتشون گرفته آماده به خدمته.

 لعنتی  حرومزاده...

سوزنم، شو تو همون آتیش میهای خودم جنازهبا دست 

 اگه دست از پا خطا کنه.
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نگاهم روی بهگل و اون موهایی که تو باد به رقص 

شه، آتیش نصف تنش رو روشن کرده دراومده قفل می

و سرش پایینه و من خیسی صورتش رو وقتی تو 

 بینم.زنه میها برق میرقص شعله

 

های شینه، لعنت به این دندهم میستم با درد روی سینهد

 ضرب دیده، درد از اونه دیگه؟

اصلاا ربطی به لرزیدن تن بهگل تو این سرما و 

 ترسش نداره.

هام که الان دلم بخواد فچون من محکم تر از این حر

بدوام و تن نحیفش رو لای بازوهام پنهون کنم، چشمم 

خوام با ندم، من اینو میبرو چند ثانیه روی هم می

 ی وجودم...همه

 

این کارو برام سخت کرده، نگران بهگل بودن و  

رمقم کرده، خدایا خودت کمکم کن من لرزیدن دلم، بی

 باید نجاتش بدم.
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دوام و گیرم، تو کسری از ثانیه مینفس دیگه ای می

ها که رو به پشت یکی دیگه از تنومندترین درخت

گیرم و فریاد پاکسیما هاست پناه میروی اتاق نگهبان

کنه، صداش هم های عصبیم رو پاره میی رشتههمه

 منفوره:

 

تا الانم زیادی صبر کردم همایون، بده آدرس اون  -

و وگرنه ازش چشم پوشی ی لعنتیآشپزخونه

 کشمت.و مثل سگ میکنممی

 

شینه و چشمم به خاطر حجم زیاد دود به اشک می

سرم رو کمی از پشت درخت جلو کشم، بهش دست می

بینمش یه پالتوی خز سفید تنشه و پوتین برم و میمی

 مشکی.

 

ندازه و شمس نگاهی از بالا تا پایین پاکسیما می 

زنه، لعنت به ذات خرابش کاش خیال حرف میبی

 لرزه بکنه.لااقل مراعات اون دختر رو که مثل بید می
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و صورت منکنه بگم یا نگم، در هر چه فرقی می -

 کشی مگه نه؟می

 

خنده، چرخه و میپاکسیما دور شمس و بهگل می

کنه ی بهگل ترسیده رو بیشتر میی بلندش گریهقهقهه

 دم.و من فکم رو روی هم فشار می

 

کشمت ولی لااقل قبل مردنت یه کار خوب آره می -

 بکن پیر مرد.
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ا  نگاهم رو توی باغ چرخ میدم، بچه ها الان دیگه قطعا

 وارد باغ شدن، کاش عجله کنن.

 

اینجا  گم، نظرت چیه بذاری ازبه هیچ قیمتی نمی -

و دخترم، بعد اون آدرس رو بهت میدم بریم، من

 ی خوبیه مگه نه؟معامله

 

دنبال یه راهیم که بتونم بهگل رو بدون به خطر  

افتادن جونش نجات بدم، البته اگه مکالمه این دو تا 

 حیوون واسم تمرکز بذاره.

 

 شه، سعی داری با من معامله کنی؟خدایا باورم نمی-

 

م و با میلیاردها سرمایه معامله چرا که نه، جون -

 کنم، بهترین موقعیته واسه تو.می
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دستم مشت میشه و اسلحه رو بیشتر توی دستم فشار 

گه تا جون بهگل تو خطر دم، عوضی چرا نمیمی

 نیوفته؟

 

پاکسیما انگار زیادی عصبی شده که اسلحه توی دستش 

 زنه:ذاره و بهگل جیغ میرو روی پیشونی شمس می

 

 بابا، بابا تو رو خدا بهش بگو نه، -

 

 پاکسیما نگاهش رو به صورت گریون بهگل میده.

 

گی بابا اونم وقتی قباد تو هنوز به این عوضی می -

 همه چیزو بهت گفته؟

تو دیگه خیلی احمقی دختر این مرد پدر و مادرت رو  

 کشته.
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تونم نفس تند ره، از همینجا هم مینفس منم با بهگل می

تشخیص بدم خدایا الانه که حمله بهش دست شدش رو 

 بده.

 

فریاد از روی خشم شمس نگاهم رو از بهگل جدا 

 کنه.می

 

و، این دختر همه ی عوضی ببند دهنتهرزه -

 دارایی منه، گوه اضافه نخور حیوون میدم.....

 

دهن کثیفش با یه لگد از طرف مرد کناریش بسته 

حال خراب کشه و من با میشه، بهگل بیشتر جیغ می

 غرم:زیر لب می

 

 کنن؟شاهد چی شد پس لعنتی چرا شروع نمی -

 

 منتظر موقعیتن به خاطر بهگل با.... -
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ش تموم نشده که پاکسیما به موهای بهگل هنوز جمله

کنه، دیگه هیچی زنه و از زمین بلندش میچنگ می

ا قلبم و نمی شنوم جز جیغ پر درد دختری که دقیقا

ی دردش حتی از زخمای روی تنم کنه، لعنتسوراخ می

 بیشتره.

 

وقتی این هرزه کوچولوتو انداختم توی آتیش  -

 فهمی با من چطوری صحبت کنی.می

 

 خواد بهگل رو سمت آتیش پرت کنه؟واقعا می

 

دیگه طاقت نمیارم و غرش خشمگینم با صدای رعد و 

برق و نم نم بارونی که تک و توک شروع به باریدن 

 کرده یکی میشه.

 

 شاهد من دارم میرم بگو بچه ها شروع کنن. -
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پرم و به صبر کن های از پشت درخت بیرون می

 عصبی شاهد اهمیتی نمیدم.

 تا همینجا هم خیلی صبر کردم. 

گیرم و فریاد اسلحه رو سمت پاکسیما نشونه می

 زنم:می

 

 و بنداز پاکسیما.اسلحت -
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چرخه و من میشم سیبل مقابل یه نگاه همه سمتم می

برن سری لاشخور بی وجدان، اما کاری از پیش نمی

گروه همه رو شوکه  چون هجوم یکباره بچه های

کنه، اینقدر که حتی فرصت شلیک یه تیر هم پیدا می

 زنه:کنن و پاکسیما جیغ مینمی

 

 کشمش.کسی شلیک نکنه می -

 

کنم، تعدامون اینقدر زیاد هست دست هام رو بلند می

نفر نیستن  ۲۰که خیلی راحت افرادش که بیشتر از 

رو خلع سلاح کردن و همشون با دستایی که روی 

تونم سر جون بهگل رشونه زانو زدن اما من نمیس

 قمار کنم، پس بهترین کار عقب کشیدنه.

 

ها کنم و نگاهم رو روی بچههام رو بلند میدست 

ست وقتی فایدهدم، تلاشم واسه محکم بودن بیچرخ می

دونم صدام از وحشت اتفاقی که امکان داره خودم می

 لرزه.بیوفته چقدر می
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حه و شقیقه بگهل خیره میشه و فریاد نگاهم به اسل 

 میزنم:

 

 شلیک نکنین. -

 

خنده و حین عقب رفتن و نگاه به اطراف پاکسیما می

 زنه:حرف می

 

خوش اومدی حامین، به خاطر تو اینجا اومدم ولی  -

تو توی ضیافتم نبودی، خیلی بیمعرفتی. لباسات 

 چقدر بهت میاد جذاب.

 

د تنم دو برابر شده، قدم به قدم جلو میرم، حالا دیگه در

ریزه و لبای لرزونی وقتی بهگل با این شدت اشک می

که هر بار با گفتن اسمم کل این عمارت رو تو سرم 

 کوبه، من قول دادم نجاتش بدم.می

 

 حامین؟ -
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هام رو واسه اطمینان دادن بهش کنم، چشمنگاهش می

زنم اما طرف صحبتم ذارم و لبخند میروی هم می

 پاکسیماست.

 

 بهگل و ولش کن بره. -

 

ش فشار میده و کلت نقره ای رنگش رو بیشتر به شقیقه

 ش رو در میاره.باز ناله

 

 آی... حامین؟ -

 

 آخ آخ، عشق ممنوعه پلیس جذاب و دختر مافیا. -

 

 

 خوای اینجا بمیری؟تمومش کن دختر، تو که نمی -

خوای با یه تیر افرادم همه رو دستگیر کردن، شاید می

 پیشونیت راهیه سرد خونه بشی؟وسط 
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خنده و دست آزادش رو دور گردن بهگل حلقه می

 کنه.می

 

قرار نبود کار به اینجا بکشه، قرار نبود پای پلیس  -

باز بشه به این عمارت، این یه تسویه حساب بود 

دونستم که تو هم ازش خبر داشتی، قطعا اگه می

 کردم پاموتوئه پست فطرت یه خائنی ریسک نمی

بذارم اینجا، اما حالا که اومدی بیا یه بازی کنیم... 

میرم این عشق آتشین دوست دارم حالا که دارم می

 و تو نطفه خفه کنم.

 

 کشه:قبل از من شمس فریاد می

 

و ولش کن اومدی اینجا مشکل تو با منه دخترم -

 قصه ببافی؟

 

خوره، اینقدر دخترم دخترم نکن که حالم بهم می -

 ضوع من بادیگارده نه تو.الان دیگه مو

@shahregoftegoo 



 

 

کنم، هیچوقت تو هیچ ماموریتی قلبم دستم رو بلند می

م بیرون میزنه  اینقدر آشوب نبود اما الان داره از سینه

هاش گوش مغزم انگار قفل کرده که فقط به حرف

کنم و نگاهم خیره ماشه و انگشت لعنتیش با اون می

 لاک سبزه.

 

، اصلا یادم نمیاد از تو آب دهنم رو به زور فرو میدم 

بیمارستان تا اینجا آب خورده باشم، نه فکر نکنم، دهنم 

 هنوز همونقدر خشکه.

 

باشه آروم باش، بهگل رو ول کن من باهات میام،  -

زنیم، اصلا هر چی تو بگی، فقط کافیه حرف می

 اون دختر رو ول کنی.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۳۴#پارت

 

 

 

هام رو روی هم فشار شه چشمجیغ بهگل باعث می

 گیرم.بدم، چرا اینقدر ترسیده، دارم آتیش می

 

 گی؟ حامین؟نه نه این چیه داری می -

 

خوام های اشکیش میکنم خیره تو چشمنگاهش می

 ذارم.نگاهم رو بخونه، بدونه تنهاش نمی

 

 باش من.... آروم -

 

 شم.کشه و من ساکت میپاکسیما جیغ می
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نترس دختر، من بارها گول این پلیس خوش  -

خواد خورم، نمیقدوبالا رو خوردم، دیگه نمی

 و.بکشی خودت

 

امشب بدجوری داره شدت بارون زیاد شده، آسمون 

 کنه.زنه و کار رو سخت میساز مخالف می

 

گم، جای اون آشپزخونه لعنتی رو بهت پاکسیما می -

 گم، ولش کن.می

 

کنم، الان دیگه بهتره دهنش با نفرت به شمس نگاه می

 رو ببنده چون مشکل این دختر با منه.

 

دیگه الان فایده نداره، خداحافظی کنین با یکی  -

 تون.یدونه

 

خواد ماشه رو بکشه، وحشت زده خیز برمیدارم اما می

تو کسری از ثانیه بدون اینکه بفهمم چه اتفاقی داره 

 کنه.میوفته شمس با فریاد سمت پاکسیما حمله می

@shahregoftegoo 



 

 کثافت ولش کن. -

 

پاکسیما خیلی خونسرد به شمس که واسه نجات 

کنه و صدای جیغ دخترش خیز برداشته شلیک می

 داره.برمیبهگل کل باغ رو 

 

بابا؟ بابا چی شد؟ بابا جواب بده. وای وای....."  -

کنه به تقلا واسه رهایی و بیشتر جیغ شروع می

کشه" ولم کن کثافت، همه رو کشتی قاتل می

 عوضی، حیوون.

 

زنه، خشمم رو چند برابر تو دهنی که به بهگل می

کنه، هیچکس حق نداره لبای همنفس من و لمس می

 کنه، لعنتی.

 

کنم و به محض دوییدن از حواس پرتیشون استفاده می

سمتشون اسلحه رو بیشتر روی سرش فشار میده و 

 زنه:فریاد می

@shahregoftegoo 



 

 کشمش.جلو نیا حامین، می -

  

برم، از ی تسلیم بالا میایستم و دستم رو به نشونهمی

بینم که هادی قصد پیشروی داره، لعنتی کنار می

 کشم:بینتش، فریاد میمی

 

 وایستا سر جات.هادی  -

 

فرسته، نباید ریسک کنه و لعنتی زیر لب مینگاهم می

 کنیم.

 

ی شمسه. باورم بهگل با جیغ و گریه خیره به جنازه

 شه اون مرد با اون همه قدرت اینقدر راحت بمیره.نمی

ی خون بارون تنش رو خیس کرده و باریکه

هارو رنگین کرده، حالا دیگه آتیش هم داره سنگفرش

شه و دودش صد برابر، نگاهم رو از موش میخا

سوراخ عمیق روی قلبش که بلوز سفیدش رو سرخ 
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گیرم،و دستم رو حین سرفه کردن سمت کرده می

 گیرم.پاکسیما می

 

ولش کن بره، کار خودت و سخت تر نکن، بهت  -

 قول میدم اگه ولش کنی بذارم بری قول میدم.

 

نتی هر حرفی زنه، لعهاش داره حالم رو بهم میخنده

و دیوانه زنه و مناز دهنم بیرون میاد قهقهه می

 کنه.می

 

 من ازت نخواستم که بذاری برم، پس ترحم نکن. -

 

 زنه:دستم مشت میشه و شاهد توی گوشم حرف می

 

رئوف روی پشت بومه خونه روبه روئیه، پاکسیما  -

 تو تیرسشه، بزنه؟
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 #کپی_حرام_است
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 ۴۳۵#پارت

 

 

 

 با عجله به حرف میام.

 

ش نه نه، ریسک نکنین، کسی شلیک نکنه، فاصله -

 با بهگل صفره.

 

 لعنتی تیر رئوف خطا نمیره. -

 

 

 کشم:اینبار عصبی فریاد می

 

 گفتم نه. -

@shahregoftegoo 



 

 شما پلیسا با خودتونم درگیرین؟ -

 

اونارو ولش کن به من نگاه کن، وقتی کشمتش تو 

و بکش، من دیگه آخر خطم در هام نگاه و بعد منچشم

برم، میرم، پس این دختر رو هم میهر صورت می

بهت گفته بودم تاوان سختی در انتظارته شایگان، 

کشم، گفتم هات میاما عزیزتو جلوی چشمکشمت نمی

 و دست کم نگیر.من

 

خشم همه وجودم رو گرفته، اینقدر که توی سرم فقط 

شه، بکشش و بهگل رو نجات بده، یه جمله تکرار می

 ای که سمتش نشونه گرفتم میدم.تکونی به اسلحه

 

 تو بنداز پاکسیما، این آخرین فرصته.اسلحه -

 

، باد موهای طلائیش رو تو هوا خنده بلند و مستانهمی

هاش مثل ابر به بازی گرفته و بهگل من توی دست

@shahregoftegoo 



ریزه، مگه این دختر چقدر توان داره که بهار اشک می

 تو این مدت زمان کم این همه بلا سرش بیاد؟

 

 اتفاقا فرصت تو هم تموم شده. -

 

 کشم:کشه ترسیده فریاد میضامن رو که می

 

و بهش بگم، مگه صبر کن بذار آخرین حرفم  -

کشیش؟ باشه بکش ولی بذار یه چیزی گی مینمی

 بهش بگم.

 

ش رو به گونه خیس بهگل ندازه و گونهابرویی بالا می

 چسبونه.می

 

ی احمق چطور دلدادی بهش وقتی به خاطر دختره -

 گذره؟ کارش ازت می

 و بادیگارد.بزن حرفت

 

@shahregoftegoo 



های اشکی بهگل میدم، کاش بهم نگاهم رو به چشم

های اون عفریته رو باور نکنه، من اعتماد کنه و حرف

کنم امیدوارم نقشه رو زندگیمم به خاطر بهگل فدا می

 بگیره بهگل باهوشه خیلی زیاد.

 

 بگهل یادته اون روزی که رفتیم کفش بخریم؟ -

های جفتشون متعجب میشه، بهگل خواهش "چشم

کنم، هر چی کنم بگیر چی میگم، خواهش میمی

ریزم و ادامه میدم" یادته عاشق هام میتو چشمالتماسه 

ها شدیم؟ همونا که الان پاته  بهشون نگاه اون کفش

 کن، اینا همون کفشاست.

 

اسلحه رو هنوز سمت پاکسیما که پشت سر بهگله 

هاش رو به کتونی نشونه گرفتم، بهگل متعجب چشم

 های سفیدش میده، اینا رو اصلا تا حالا تو پاش ندیدم.

 

هام رو روی هم میذارم و خیلی کنه، چشمهم که مینگا

گیره با عجله خم میشه و من فرصت رو از زود می

 کنم.دست نمیدم و شلیک می

@shahregoftegoo 



پاکسیما حتی فرصت تکون خوردن نداره و گلوله  

 کنه.پیشونیش رو سوراخ می

 

نفسم رو از سینه بیرون میدم و سمت بهگل هاج و واج 

ن خورده و منم کنارش زانو مونده میدوام با زانو زمی

گیرمش، الان ی توانم توی آغوشم میزنم و با همهمی

معنیه، درد تنم و صورتم بی معنیه، م بیدیگه درد سینه

ی نجاتی که جونم رو الان فقط این دختر این فرشته

 نجات داده برام مهمه.

 

توجه و سر کنن و بیبچه ها دارن کارای لازم رو می

ون پشت هم روی سر بهگل رو و صدا و حضورش

 کنه:بوسم و اون ناله میمی

 

دیر اومدی حامین، همه رو کشتن، هر کی تو  -

 عمارت بود و کشتن، وای ترانه رو کشتن.

 

هام رو روی هم فشار میدم و یه بار دیگه چشم

 بوسم:می

@shahregoftegoo 



 

 ببخشید، دیر فهمیدم، ببخشید عشقم. -

 

رد کنم هاش رو باز میکشم و دستکمی عقب می

عمیق جامونده از اون طلاب آبی رنگ روی مچش 

 گیرم.بوسم و صورتش رو قاب میرو می

 

 خوبی؟ اذیتت که نکردن؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۳۶#پارت
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هاش دلیل فرو ده و لرزش لبسرش رو تکون می

ی زن خیلی درد داره اگه عشقت شه، گریهریختنم می

 باشه که سخت تر.

 

همه رو کشتن حامین، همه رو کشتن، علیرضا،  -

 حامد، اون پسره که بهم کمک کرد نجاتت بدم.

 ی مظلومم.آخ ترانه... ترانه

 

واسه این دختر کمه، باید بمیرم براش واسه این مردن 

 حالش، واسه این دردش.

 چیکارش کنم؟ 

 چطوری آرومش کنم؟

 

زنم و مهر موهای خیس روی پیشونیش رو کنار می 

هام رو واسه آروم کردنش جای جای صورتش بوسه

 شه.کارم اما این روح آزرده اینجوری آروم نمیمی

 

@shahregoftegoo 



شم، کنم و از جام پا میهام رو زیر تنش قلاب میدست

ره و حین گزیدن لبم واسه کنترل نفسم از درد تنم می

دردی که غیر قابل تحمله سمت اتاقک کوچیک ته باغ، 

 ها توش زندگی کردم راه میوفتم.همون اتاقی که ماه

 

کنم، این آخرین باریه که مسیر شمشادهارو رد می 

ینم و بآخرین باریه که درخت انجیر جلوی در رو می

آخرین باریه که جفتمون تو این هوای مسموم نفس 

 کشیم.می

 

ریزه، کنم، سرش روی سینمه و اشک مینگاهش می

 دم.زنه و من فکم رو بهم فشار میهق می

 

تونم شم، اگه از اینجا بریم دیگه نمیوارد اتاقک می 

اینجوری داشته باشمش، پس باید آرامش رو بهش 

 تزریق کنم.

 

بندم، تمام اتاق بهم ذارمش و در رو میزمین می 

ریخته و وسایلم کف اتاق پخش شده، دنبال چی 

@shahregoftegoo 



گشتن تو این چهاردیواری که هیچی جز یه تخت و می

 یه صندلی نداشت؟

 

بهگل حین سکسکه از اشک زیادی که ریخته دستی به 

 کنه.کشه و باز تکرار میصورتش می

 

چرا کشتنش؟ ترانه گناه بودن، چرا کشتنشون؟ بی -

که کاری نکرده بود حامین، جلوی چشمم کشتنش، 

 خیلی جوون بود.

 

 لعنت بهشون.

کنم و هام رو بلند میشم، دستبهش نزدیک می

گیرم، با شست هر دو دستم اشک صورتش رو قاب می

هاش ی منه و لبکنم، خیرههر دو چشمش رو پاک می

اینقدری که دلش کنم، لرزه لحنم رو ملایم میشدیداا می

 گرم بشه و آروم بگیره.

 

تو دنیایی که تو بزرگ شدی مرگ کوچکترین  -

 اتفاقه، پس قوی باش.

@shahregoftegoo 



بهگل؟ لااقل پدرت واسه تو خوب بود که نذاشت اینو 

درک کنی که تو چه دنیای کثیفی زندگی کردی، الان 

گم واسه مردن همشون ناراحتم، تک به دارم بهت می

کنم که اگه یه تار موت می و فدایتکشون، اما همش

ا نابود میازش کم می شدم، پس به خاطر شد من حتما

 من آروم باش.

 

ا کنه و روی ته ریشم میدستش رو بلند می ذاره دقیقا

روی رد عرضی کمربندی که تا گردنم ادامه داره، 

 کنم.درد داره اما تحمل می

 

 تو هم با احساسم بازی کردی. -

  

دم، تمام تنم به شورش ن میسرم رو به دو طرف تکو

هام، من شه، از قلبم تا تک به تک سلولبلند می

هام رو هیچوقت با هیچکس بازی نکردم، فشار دست

 دم:کنم و کوبنده جواب میروی صورتش بیشتر می
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ت بزنم که نه نکردم، من تمام سعیم - و کردم که پس 

کنارت نباشم، اما وقتی گفتم عاشقتم از ته دلم بود، 

اشقتم که چند ساعت هم روی تخت بیمارستان ع

 و الان اینجام.دووم نیاوردم

تو حق نداری به عشق پاکی که بهت دارم شک کنی  

 حق نداری لکش کنی بهگل.
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 ۴۳۷#پارت

 

 

 

و دوست نداری، داری دروغ کنم، منباور نمی -

 گی.می

@shahregoftegoo 



 

هام مماس با لبشه، برم، حالا دیگه لبسرم رو جلو می

خوره و تنم وارد یه جهنم سوزان نفسش به صورتم می

شه، من نسبت به این دختر ضعف دارم، مگه می

هارو این مرواریدهای شه تو این فاصله این چشممی

 میشی رو ببینی و دلت نلرزه؟

 

گم، نفس شدی برام، جون شدی بهگل، دروغ نمی -

 کنی عشقم دروغ بود؟چیکار کردم که فکر می

 

هام رو پس کنه سرش رو عقب بکشه و دستسعی می

 بزنه، نگاهش گرمه اما این رفتار برای چیه؟

 خواد من عشقم رو بهش ثابت کنم؟یواسه اطمینان، م

 شاید باید دوست داشتنم رو لمس کنه، حس کنه؟

شاید باید به آتیش بکشمش تا بفهمه حامین تو زندگیش 

 هیچوقت دروغ نگفته؟

 

 کنم دروغگو.نه باور نمی -

@shahregoftegoo 



 

س، پس با خشونت الان دیگه ساکت کردنش وظیفه

 کنم زخم لبم سرگیرم، حس میهاش رو به کام میلب

کشم. من باید این عشق رو با کنه، اما پس نمیباز می

ها بهش تزریق کنم. نفسش توی سینه حبس همین لب

 شده و تن من مثل یه کوره داغ.

 

 کنم؟ چطوری اینکار رو با خودم می

دونم بعد زنم وقتی میچطور دست به خودسوزی می

کشم و میل به یکی ها نسخش رو میاین بوسه، ساعت

 کنه؟م میباهاش دیوونهشدن 

 

 کنه واسه پیشروی،آخ ریزش حریص ترم می

م پهلوش لغزه و با دست دیگهیه دستم پشت سرش می

چسبه، یک به زنم، شکمش که به تنم میرو چنگ می

گیرم و پر صدا ازشون دل هاش رو به کام مییک لب

دونم دونم فقط میکنم، یه بار ،دو بار، ده بار نمیمی

فسی واسه ادامه نمونده که پیشونی به پیشونیش دیگه ن

 زنم:چسبونم و حین نفس نفس زدن پچ میمی

@shahregoftegoo 



 

شنوی این صدا رو؟ صدای جدا شدن می -

 و؟ هوم؟هامونلب

 

 حال شده.صداش لرزون و بی

 

 شنوم.می -

 

 بوسمش.کوتاه می

 

خوبه، این صدای عشقه بهگل، صدای حسیه که  -

تو هیچ  من به تو دارم، من هیچوقت به جز

و لمس نکردم، و نبوسیدم، تن هیچ دختریدختری

تو اولینی برام، چرا باید با احساست بازی کنم 

 وقتی تو همه احساسمی؟

 

ی نزدیک واضح چکه و توی این فاصلهاشکش می

 بینمش.می

@shahregoftegoo 



کنه و من این شوریه هام مسیر اشک رو طی میلب

 شم.نوشم و مست میشیرین رو می

 آخ...

 

هام که قاب صورتشه ش رو روی دستهادست 

رو  زنه عطر خوش نفسش منذاره و حرف که میمی

 کنه.کنه و وارد دنیای دیگه میاز این اتاق می

 

ا من -  و دوست داری؟تو واقعا

 

 بوسم.نوک بینیش رو می

  

 ی وجودم.با همه -

 

ی خودت، من و ببر پیش خودت، خونهپس من -

فقط تو رو  خوام، مندیگه این دنیا رو نمی

 خوام ماله تو باشم.خوام حامین، میمی

 

@shahregoftegoo 



 

 گزم.لبم رو می

 

ی خدا به قلب تو مال منی بهگل، تو هدیه -

 ذارم ازم دور بمونی.برمت نمیمی، میشکسته

 

دیگه توان باز  بندمهام رو میشم، چشمبوسیده که می

 شم، طعمنگهداشتنشون رو ندارم، باهاش همراه می

کنه و من لذت م رو طعم دار میشور اشکش کام

 ی این دختر پر از زندگیه و خواستنه.برم، همهمی

 

و بوسه داداش از کمر افتادم لااقل صدای اون ماچ -

 رو کم کن.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۳۸#پارت

 

 

 

زده عقب شنوه، شتابصدا اینقدر بلنده که بهگل می

 ذاره.کشه و شرمگین دست روی لبش میمی

شم و پوف بلندی دست به کمر به سقف خیره می 

 کشم، گندت بزنن حامین چرا یاد شنود نبودی؟می

 

ی عاشقانه ضد که وسط یه بوسهشه، کیه فکم چفت می

 حال بخوره و عصبی نشه؟

ها داشته باشمش و تونستم دقیقهداغون از حالی که می 

 غرم:شاهد نذاشت می

 

صاحاب و قطعش شعور آدم نیستی اون شنود بیبی -

 کنی؟

 

@shahregoftegoo 



ی افراد گروه صداش و کمی پایین میاره تا احتمالا بقیه

 نفهمن که اینجا چه خبره.

کشم در هر کنه، منکه شاهد و مییچه فرقی م 

 صورت.

 

ی اول قطع والا جان حامین قطع بود، البته بوسه -

 هاتون وصل شد.و عاشقانهی آخرکردم بوسه

 

دم، دیدن صورت سرخ از فکم رو بهم فشار می

کنه وقتی مدام با موهاش خجالت بهگل کلافه ترم می

 ور میره.

 

 دستم بهت برسه کشتمت شاهد. -

 

ای بابا عشق و حالش همیشه واسه توئه کشت و   -

 کشتارش من؟

 

 

@shahregoftegoo 



حالا کار واجب چی بود دو دستی چسبیدی به  -

 شنود؟

 

 گه:کنه و محکم میگلوش رو صاف می

 

و غیب شدی سرهنگ شاکی دنبالته، برسون خودت -

 ما که آدم نیستیم دنبال پسرشه.

 

 توپم:کشم و حرصی میدستی پشت سرم می

 

 کنم.و تلافی مین کارتاومدم ولی ای -

 

چیزی نمونده که جملات کشدارش لب منم به خنده باز 

 کنه:

 

آخ خدا قسمت کنه لب بازی با خانوم خونه تو  -

تلافی کن، اصلاا گند بزن تو حالم، ولی برسم به 

 اونجا.

@shahregoftegoo 



 

 زنم:کنم و تشر میصورتم رو جمع می

 

 برو گمشو شاهد. -

 

 زنه:قهقهه می

 

تو یه ماموریت جای من باشه، ولی جون شاهد  -

 کنی؟باش بینم چه می

آقا بیست و چهارساعته گوشت به شنود باشه، اون 

طرفم که استاد چگونه تولید به مثل کنیم باشه چی 

 کشی اونوقت؟می

 

دونم این هام کش نیاد، خوب میگزم تا لبلبم رو می

 ست.فا همش واشه شوخیه شاهد زیادی با جنبهحر

 

 کن.خیلی خوب تمومش  -

 

@shahregoftegoo 



 بیار. چشم زود بیا زنداداشم 

 

شه و من رو به بهگل سرخ شده لبخند صداش قطع می

 زنم:می

 

 بریم؟ -
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 ۴۳۹#پارت

 

 

 

هدف به موهاش چنگ شه و بیهاش آویزون میلب

 زنه، آخیش... مگه این دختر خجالتم بلد بود؟می

@shahregoftegoo 



 

 و؟شنید همش -

 

خوام با فکر یه این مساله ندازم، نمیسرم رو بالا می

ذهنش بهم بریزه، حتی اگه همش رو شنیده باشه بازم 

هر محرمی محرم مشکلی نداره، بهگل همسرمه از 

 تر.

 

 نه قطعش کرده بود. -

 

م ده و دستش رو توی دست دراز شدهسری تکون می

 ذاره.می

 

 شه حامین؟کجا میریم؟الان چی می -

 

 بوسم.کنم و روش رو میدستش رو بلند می

 

@shahregoftegoo 



فعلاا اینجا یه کمی کار داریم که باید انجام بشه بعد  -

 ی من خوبه؟اون میریم خونه

 

 لرزه.میهاش باز لب

 

 تونم چیزی بردارم از اینجا.می -

 

 

ا نمیسرم رو بالا می لاا دست به تونه فعندازم، قطعا

کنه ولی یه دولت اینجا رو مصادره می چیزی بزنه،

 کمی که بگذره شاید بشه یه کاری کرد.

 

 

شه عزیزم هر چیزی که بخوای خودم برات نمی -

 کنم خوب؟تهیه می

 

 .آخه گوشیم -

 

@shahregoftegoo 



 

شه، یه کمی تحمل کن لا به هیچ وجه نمیاونکه فع -

 گیرم.واست یه خط جدید می

 

 ده و نگاه من سرش رو مظلوم تکون می

 توپم:شینه و خونم به جوش میاد و میروی موهاش می

 

تو هنوز یاد نگرفتی یه چیزی بکشی روی  -

 موهات؟

 

شه که لبش رو کج انگار از تغیر لحن یهوییم شوکه می

 کشه:بینیش رو بالا میکنه و و کوله می

 

گفتم صبر کن یه نظرت چیه به گروگانگیره می -

 ی سرم حساسه؟چیزی بکنم سرم چون سایه

 

 کنم.گیره اما اخم میخندم می

@shahregoftegoo 



ا قرار نیست اینقدر  من روی حجابش حساسم و قطعا

 اهمیت باشه.روشن فکر باشم که برام بی

 

 زبون درازی دیگه چیکارت کنم. -

 

 لرزه براش.من دست و دلم میکنه و دلبری می

 

 تونی با بوسه ساکتم کنی.می -

 

رم گیرم و سمت تخت مینگاهم رو ازش می

 خوشبختانه بهم نریخته.

  

 اونم به وقتش. -

 

دم، همون جای قبلیشه برش خوشخواب رو بالا می

ی کوچیکم که با دستمال صورتیه دارم، سجادهمی

 بگهل پنهونش کردم.

@shahregoftegoo 



کنم و دستمال رو سمتش می مهر رو توی جیبم فرو

 گیرم.می

 

 شه با این کاری کرد؟می -

 

 زنه:لبخند می

 

 هنوز داریش؟ -

 

 گفتم که خیلی وقته عاشقتم، سرت کن بریم. -

 

 

دستمال رو به صورت سه گوش در میاره و روی 

شه، پس پشت سرش ذاره، از جلو بسته نمیسرش می

 زنه مثل دستمال سر.گره می

ا یادمه ملیسا  همیشه این مدلی بود. دقیقا

 

 خوب شد؟ -

@shahregoftegoo 



 

 ندازم:شونه ای بالا می

 

 راضیم نکرد اما از هیچی بهتره. -

 

 زنیم.زنه و از اتاقک بیرون میدیگه حرفی نمی
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 ۴۴۰#پارت

 

 

 

 

@shahregoftegoo 



ا تمومه و همه جا پاکسازی شده. جنازه ها عملیات تقریبا

با آمبولانس برده شدن و من دست به سینه و با اخم 

نگاهم به بهگله که چند متر عقب تر توی ماشین پلیس 

 نشسته و باز گریه رو از سر گرفته.

 

کار سختی نیست، هر کسی رو که داشته درک کردنش 

کنه که محکم باشه امشب با هم از دست داده، تلاش می

شه پدرش رو از دست داده، هر چقدرم که اما مگه می

ها با این مرد زندگی بگن پدرش نبوده اما اون سال

کرده و بهش پدر گفته، فراموش کردنش چیزی نیست 

 که آسون باشه.

 

ختر رو یه جور دیگه دوست حالا دیگه باید این د

 داشت، یه جور دیگه باهاش رفتار کرد.

کس شده و این درد کنه بیالان مدام با خودش فکر می

و تونه با هر بی توجهی کوچیکی سر باز کنه و اونمی

 تا مرز افسردگی بکشه.

 

@shahregoftegoo 



بهگل شکسته باید یواش یواش دلش رو بند بزنم، تا باز 

 سرزنده بشه.

دم و گوشم رو به سینه بیرون میآه عمیقم رو از 

 دم.سرهنگ و شاهد می

 

و و جمع کنیم، اون اطلاعاتباید خیلی حواسمون -

رمز گشایی کنین تا بتونیم بقیه رو هم دستگیر کنیم 

مرد، این همه لعنت به این شانس شمس نباید می

و برنامه ریزی نکرده بودیم که چیزی دستمون

 نگیره.

 

ام، شاهد خاطر کارم شرمندهکنم هنوز به نگاهش می

 قبل از من به حرف میاد:

 

اون اطلاعات تا فردا روی میزتونه اما من از یه  -

 ترسم.چیز دیگه می

 

 دم:کشم و سرم رو تکون میدستی به پیشونی خیسم می

 

@shahregoftegoo 



 از چی؟ -

 

 و کشتی.از برادر دختره پاکزاد، خواهرش -

 

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

آخرین آمبولانس کنارمون ایستاده و نور آبی و قرمز  

 کنه.چراغ گردونش مدام فضا رو روشن می

 

یه چیز دیگه هم هست، یه آشپزخونه که پاکسیما  -

 و بدونه.خیلی مصر بود جاش

 

ا واسه همون مواد جدیده. -  حتما

 

 

کشم و صورتم از سوزش متفکر دستی به ته ریشم می

 شه.زیادش جمع می

 

@shahregoftegoo 



زنم، باید پیداش کنیم قبل از و میین حدسمنم هم -

 بقیه.

 

 شاید تو اون فلش اطلاعاتی باشه. -

 

 

 اینبار سرهنگ که شدیداا تو فکره به حرف میاد:

 

اگه فقط شمس بدونه جای اون آشپزخونه رو پس  -

ا میان  باید یه جای امن واسه دخترش پیدا کنیم قطعا

 سراغش واسه اطلاعات.

 

دم و محکم و جدی سرهنگ مینگاهم رو به صورت 

 میام: به حرف

 

 جاش پیش من امنه خیالتون راحت. -

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۴۴۱#پارت

 

 

 

کنه، اینقدر جدی که من عمق دلگیریش رو نگاهم می

ی خونم، لعنت به من چی شد که یقههاش میاز چشم

 مافوقم رو چسبیدم؟

 

و خودت دردسر درست تمطمئنی واسه خانواده -

 کنی؟نمی

 

هاش رو ندارم پس سرم رو توان نگاه کردن تو چشم

 ندازم:پایین می

@shahregoftegoo 



 

سم رو جمع کنم، در هر کنم بیشتر حواسعی می  -

صورت اون دختر جاش کنار منه گفتم که 

 همسرمه.

 

 ذاره.م میدستش رو روی شونه

 

و با هر چند هنوز ازت شاکیم که چرا مأموریت -

احساست قاطی کردی اما امیدوارم خوشبخت 

 باشی.

هارو رد کنین، تا فردا هم جای بیاین اداره گزارش

ز هر مدل حمله ای همسرت تو اداره امن تره، باید ا

در امان نگهش داریم، فردا ببرش هر جایی که 

 خوای.می

 

ذارم که سرش رو تکون میده و احترام نظامی می

 شه.ازمون دور می

 

 آزاد پسر. -

@shahregoftegoo 



 

 زنم:رو به شاهد که با لحن سرهنگ آزاد داده لبخند می

 

 شنید تا آخر هفته بازداشت بودی.اگه می -

 

های آهسته ذاره و با قدممیم دستش رو روی شونه

 سمت ماشینی که بهگل توشه راه میوفتیم.

 

باند دور سرش کاملاا خیس شده و کمی بتادین از  

پیشونیش تا گوشش راه گرفته و بدتر از اون بوی مواد 

ضدعفونی کننده که از جفتمون به خاطر خیس شدن 

بانداژمون بلند شده، لعنت به من که با این وضعیت 

 بوسیدم.بهگل و 

 

به نظرت یکتا رو هم با همین بهانه ببرم پیش  -

 خودم؟ جونه تو خیلی زرنگی بابا.

 

@shahregoftegoo 



م بهگل رو دلگیر خوام با خندهخندم اما آروم نمیمی

 کنم پدرش رو از دست داده.

 

 حسادت بهت نمیاد. -

 

 کنه:یه تای ابروش رو بالا میندازه و نگاهم می

 

 چرا من آدم نیستم؟  -

و ی ببری خونه یعنی قشنگ گوشتدختره رو وردار

 بندازی بغل گربه تو دیگه خیلی خر شانسی به مولا.

اصلا صبر کن ببینم این همه وقت ما با همیم بهگل 

 دیگه آبجیمون حساب میشه داداش روش غیرت دارما.

  

رم، خوبه بهتر از همه مادر اینبار بهش چشم غره می

 کنه.شناسه و داره این مدلی شوخی میرو می من

خونه ما خونه نیست دژ محکم دفائیه مادرمه مقابل 

 ی دخترای اطرافم.همه

 

@shahregoftegoo 



ی مادرم، برمش تو قلعهو پرت نگو دارم میچرت -

 هاشو؟نکنه یادت رفته اخلاق

 

 ده.خنده و سرش رو تکون میمی

 

ی من، مادرم گم بیارش خونهگی، میراست می -

اونجا من م، خودتم بیا ی خالهرفته شهرستان خونه

 رم پیش هادی.چند روزی می

 

ایستم، تنهایی با بهگل ندازم و میسرم رو بالا می

تونه اتفاق بیوفته اما تو این بهترین چیزیه که می

 موقعیت فکر خوبی نیست...

 

خوام تنها باشه، من بیشتر شه نمینه اینجوری نمی -

گذره الان که کارمونم بیشتر شده وقتم تو اداره می

 گذاشتنش ریسکه.تنها 

 

 ذاریم در خونه.نگهبان می -

 

@shahregoftegoo 



 

 ندازم.باز سرم رو بالا می

 

شه خیالم راحت نیست، از اون گذشته ایمان نمی -

دونه، اونم که زن ذلیل الان همه و میهمه چی

و به خواهرم گفته، اون بدونه یعنی مادرم چی

دونه، وقتی همه بدونن اخراج نشدم و هنوز می

ا، دیگه دلیلی شغلم و دارم، بای د برم خونه حتما

 واسه نرفتن ندارم.

 

ایسته و حین دست کشیدن به صورتش از خیسی می

 گه:باره میبارونی که نم نم می

 

 گن کیه؟بری نمیو چطوری میخب بهگل -
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 ۴۴۲#پارت

 

 

 

کنه، خوام جواب بدم که هادی صداش رو بلند میمی

 کمی عقب تر در جلوی ماشین اداره رو باز کرده.

 

 رم جمع کنم خونه رو.شاهد می -

 

ا کنار شاهد دستش رو بلند می گوشم کنه و صداش دقیقا

شه با اخم نگاهش کنم، اگه داد هم نزنه هادی باعث می

 ست؟!و مگه چقدر فاصلهشنوه صداشمی

 

 جمع کن فقط دقت کن چیزی رو خراب نکنی. -

 

 باشه. -

@shahregoftegoo 



 

 

 ده.گیره و به من مینگاهش رو از پشت سرش می

 

 خب؟ -

 

 ندازم:شونه ای بالا می

 

گم که قراره ازش محافظت و میفعلاا اصل داستان -

کنم چون اگه مادرم از صیغه چیزی بفهمه دیگه 

 امکان نداره رضایت بده به با هم بودنمون.

 

 خارونه.پشت سرش رو می

 

کارت خیلی سخته داداش خدا قوت از الان، فقط  -

 ۲۴تون فعلاا دو تا از بچه هارو بفرستیم در خونه

ساعته مراقب باشن اون دختره پاکسیما آدرست رو 

 وضیش هم داره..داشت حتما داداش ع

@shahregoftegoo 



 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

متأسفانه اینم هست  آره تو فکرش بودم باید احتیاط  -

کنیم، حتما دنبال پاکزاد و آدماش باش باید قبل اون 

 ما بریم سراغش.

 

خیالت راحت، واسش برنامه ریختم فقط یه احتمال  -

 هست که نتونم بگیرمش اونم اینه ایران نباشه

 

 

بیرون میدم این بدترین احتماله که بره و با نفسم رو 

 تمام قوا برگرده.

 

خوام به این احتمالات فکر کنم سراغ عبد الان نمی -

 رفتی؟

 

 زنه:لبخند می

@shahregoftegoo 



 

بیمارستان که بودی فرستادم سراغش الان  -

 بیمارستان خودمونه اما چند روز دیگه مرخصه.

 

 حالش چطوره؟

 

 نگاهش کمی عقب تر خیره میمونه .

 

 به فقط واسه اطمینان نگهش داشتم اونجا.خو -

 

 خیلی حواست بهش باشه.  -

 

 

 هست خیالت راحت. -

 

کنم ولی چیزی گم و مسیر نگاهش رو دنبال میاینو می

 گم:بینم و مینمی

 

@shahregoftegoo 



 به چی خیره شدی؟ -

 

گیره و ش رو از اون نقطه میچشم های ریز شده

 کنه.نگاهم می

 

یه لحظه ها حس کردم یه چیزی دیدم پشت بوته -

 صبر کن.

 

کشم که دستش رو روی هندزفریش بیشتر سرک می

 ذاره و با صدای پایینی می.گه:می

 

 محمد، نبی رو بفرست اطراف خونه چک کنه. -

 

 ندازه.با اخم نگاهم بهشه که دستش رو پایین می

 

 امکان داره کسی زنده باشه؟ -

 

 ندازه.سرش رو بالا می

@shahregoftegoo 



 

بریم خانومت همه فکر نکنم در حد یه شک بود حالا 

 و خورد.هاشناخون

 

چرخونم حق با شاهده تند تند سرم رو سمت بهگل می

رم و دستم رو روی جوئه، جلو میهاش رو میناخون

 ذارم.سقف ماشین می

 

 چرا اینقدر استرس؟ -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۴۳#پارت
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دونم هنوز خجالت ندازه مینیم نگاهی به شاهد می

 گه:کشه به خاطر اون شنود اما با صدای پایینی میمی

 

ها با من حس خوبی ندارم، همه چی عجیبه شما -

بینم بابام کنم دارم خواب میمیها حس این لباس

 مرده...

 

هاش که تند تند از هم کنه و ریزش اشکسکوت می

 گیرن دلم رو به درد میاره.پیشی می

 

 اینقدر اشک نریز. -

 

ش که حالا مصداق ابر بهاره پوزخند با همون گریه

گن قاتل زنه" بابام مرده... کشتنش، حامین همه میمی

کنم م وقتی بهش فکر میبابای اصلیمه، ازش متنفر

ده تا بغض رو اما..." تند تند آب دهنش رو قورت می

هم فرو بده" لعنتی من دوسش داشتم خیلی زیاد، 

 حامین؟ من خیلی بدم که دوسش دارم نه؟

 

@shahregoftegoo 



هاش با اطمینان شم و خیره تو چشمکمی سمتش خم می

 گم:می

 

تو بد نیستی، تو یه دختر مهربونی که مثل هر  -

و دوست و دوست داری، تو مردیباباتکسی 

ها برات پدری کرده، نذاشته آب تو داری که سال

دلت تکون بخوره، کاری ندارم چیکار کرده 

ده پس و تو اون دنیا پس میمطمئن باش تاوانش

 واسه دوست داشتنش به خودت سخت نگیر.

  

ده و با کف دست هر دو هاش رو بهم فشار میلب

 ه.کنچشمش رو پاک می

 

اگه بخوام واسش مراسم بگیرم... نه بزرگا  -

 شه؟کوچیک اصلاا فقط خودم باشم می

 

 زنم:لبخند می

 

@shahregoftegoo 



شه عزیزم ولی یه سری مراحل معلومه که می -

قانونی داره اون باید طی بشه وقتش که شد بهت 

 گم.می

 

 ندازه.مظلوم سرش رو پایین می

ی بانمک دستمال سر صورتی ازش یه دختر بچه

ی هاش هم قرمزه صحنهکه از قضا بینی و چشم ساخته

ی جذابیه شاید یه محرک قوی واسه ترغیبم به یه بوسه

 دیگه.

 

و ندارم حالا چیکار کنم حامین دیگه هیچکس -

 چطوری تنهایی زندگی کنم؟

 

تفاوت باشم، چه اهمیتی داره که شاهد دست تونم بینمی

این  به سینه به ماشین تکیه داده و حواسش به ماست

 .دختر محرممه

 

کنم و این ش رو نوازش میکنم, گونهدستم رو بلند می 

دم، سرش سمت ی گوشش ادامه مینوازش رو تا نرمه

@shahregoftegoo 



شه و من با حس خوبی که تو سر دستم مایل می

 هام در جریانه به حرف میام انگشت

 

کنی, به تنهایی، به زندگی جدید، به کنار عادت می -

 و تاج سرم بودن.ی منخونهمن بودن، به خانوم 

 

ره تو چه کابوسی هاش کش میاد و انگار یادش میلب

کشه و زد، کف دستش رو به بینیش میدست و پا می

 بره.صدای تو دماغیش دلم رو می

 

 قول؟ -

 

 زنم:چشمک ریزی می

 

 قول. -

 

 و قلوه تونم که دادین بریم اداره.خب دل -

 

@shahregoftegoo 



 

عجایب بود،  تا همین جاش که طاقت آورده بود جزء

 شاهد و تو سکوت یه گوشه ایستادن؟

 

 کنه.بهگل ترسیده بهمون نگاه می

 

 اداره چرا؟ -

 

زنم تا این ترس لونه کرده تو بازم با اطمینان لبخند می

 هاش از بین بره.چشم

 

 ی من.ریم خونهمراحل اداری، نترس فردا می -

 

 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۴۴۴#پارت

 

 

 

 

 "بهگل"

 

 

شه روی ی اشکی که خشک نمیماتم زده با چشمه

ی آگاهیه های ادارهصندلی چوبی که تو یکی از اتاق

 رو بغلم گرفتم.نشستم و زانوهام 

 

ی چند ساعت شه اینقدر راحت تو فاصلهباورم نمی

 های زندگیم رو از دست داده باشم...ی آدمهمه

 

هنوزم تک تک تیرهایی که بهشون شلیک شد جلوی 

 ده،هامه و صداش گوشم رو آزار میچشم

@shahregoftegoo 



های باز ترانه وقتی اونجوری زمین خورد و وای چشم

مگه چه بمیرم براش، خونی که از دهنش بیرون زد،

 گناهی کرده بود؟

 بابام.....

 

ا توی قلبش خورد دستم روی قلبم می شینه، تیر دقیقا

 حتی نتونست قبل از مرگش چیزی بگه.

 

ذارم و با صدا زیر گریه سرم رو روی زانوهام می 

پیچه و دلم رو زنم، هق هقم توی سکوت اتاق میمی

با خاک یکسان  بیشتر به درد میاره، چه زود زندگیم

 شد.

 

دیگه قراره چیا ببینم و تحمل کنم این همه اتفاق تو یه  

 هفته چطور ممکنه؟

 کنم؟حالا دیگه چطور زندگی می

بدون پدر، بدون مادر، بدون خونه، تنهای تنها،  

 چطور زندگی کنم؟

 

@shahregoftegoo 



شه و حین ی سوزناکم بلندتر از حد معمول میگریه

رو لای موهام  هام هر دو چنگمتکون خوردن شونه

تونه باعث بشه کنم، حتی صدای در هم نمیفرو می

دونم بس کنم و نگاهم رو به در و اون فردی که نمی

 کیه بدم.

 

 بهگل؟ چی شده؟! -

 

ا مثل این می مونه که تو یه شهر صدای شاهد دقیقا

 غریب یه آشنا ببینم.

و لباسی که باز  کنم، با صورت گرفتهسرم رو بلند می

 شخصی عوض شده جلو میاد.با لباس 

 

 کنی؟باز که گریه می -

 

کشم، باند سرش عوض شده، یه دستی به صورتم می

 شینه.داره و کنارم میصندلی برمی

 

@shahregoftegoo 



من هنوز گیجم شاهد، چی شد؟ همه مردن یعنی؟  -

 شما چک کردین همه مرده بودن؟

 

 شه:ندازه و صداش ملایم میسرش رو پایین می

 

تونم احساس چی بگم نمیدونم هر بهگل جان می -

و کم کنم، اینکه اونا همشون یه سری بدی که داری

ها آلوده خلافکار بودن که دستشون به خون خیلی

بود، اینکه چند تا جوون با موادی که اونا وارد 

دونم دردت تسکین پیدا کردن نابود شدن، می

و کم کنه، اما شاید فقط یه کم سنگینی قلبتنمی

 سزای کارهاشون رسیدن.کنه، اینکه به 

 

 چکه:هام پایین میزنم و سیل اشکهق می

 

 ترانه هم خلافکار بود؟ -

 

 زنه:کنه و لبخند غمگینی مینگاهم می
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سوزن، فکر کنم عب د و خشک با هم میهمیشه تر -

 که بفهمه خیلی ناراحت بشه.

 

هام صدام رو هم گزم و لرزش لبلبم رو می

 لرزونه.می

 

ترانه رو موقع نگاه کردن به عب د گاهی اوقات مچ  -

، چقدر شدو سفید میگرفتم، چقدر سرخمی

کنم که عب د تو عمارت نبود و الان خداروشکر می

 ست.زنده

 

کنه که کف هر هام کار خودش رو میبالاخره ناله زدن

ده و صداش هاش فشار میدو دستش رو روی چشم

 لرزه.می

 

 ود.لعنت به عب د دل دختره رو برده ب -
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خندم، قلبم سنگینه خیلی حال بدیه بینیم میون گریه می

 کشم.رو پر صدا بالا می

 

 شاهد بدون بابام تنها شدم نه؟ -
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 ۴۴۵#پارت

 

 

 

 ش فرو بره، دلشتونه تو یقهسرش بیشتر از این نمی

ی اشکش روی باند دستش رو به درد آوردم که قطره

 شه.چکه و خیلی زود جذبش میمی
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کسی، پدر نداشتن خیلی سخته، قهرمان نداری، بی -

گی کاش بابا بود، همیشه تو بدترین شرایط می

و هیچوقت ندیدم" کنم که بابامو من درک میاین

های کنه و با چشمزنم، سرش رو بلند میهق می

کنه" وقتی تازه قلبم تو رحم مادرم ترش نگاهم می

به تپش افتاد بابام شهید شد، هیچوقت ندیدمش، هیچ 

وقت هیچ مردی تو زندگیمون نبود، اما تو دلت 

و کنار ناسمشگرم باشه، تو مردترین مردی که می

 خودت داری، حامین مثل کوهه پشتت.

 

دونم واسه درد خودم بسوزم یا واسه حالا دیگه نمی

ریزه و دردش شاهدی که بیشتر از من اشک می

شه با ورود م مصادف میبزرگه، های های گریه

ای که خیره به ما دو تاست حامین و صورت بهت زده

 ریزیم.که اشک می

 

بنده و با چند قدم خودش رو به میخیلی زود در رو 

 زنه:رسونه و زیر پام زانو میمن می
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چی شد باز دورت بگردم، همش نیم ساعت  -

 نبودم؟!

 

 شه:پره و نگاهمون سمتش کشیده میشاهد از جا می

 

 من برم کار دارم. -

 

دزده اما حامین متوجه شده و نگاهش رو از حامین می

 زنه:تشر می

 

 زنی؟ی نشستی اینجا عر میجای اینکه آرومش کن -

 

 ده:شاهد عصبی سرش رو تکون می

 

و، ده دقیقه هاشاز سنگ که نیستم، نگاه کن چشم -

 هاش اشک نریختی بعد حرف بزن.بشین پای ناله
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های بلند از اتاق خارج شه با قدمحرفش که تموم می

ده و نگاهم شه و حامین متأسف سرش رو تکون میمی

 کنه:می

 

 و صورتت بزن باید بریم.بی به دستپاشو یه آ -

 

کشم تا از بغضم کم کنم، اونجا بهش نفس عمیق می

ا درسته؟ گفتم من  رو ببر اما این واقعا

 من چطوری سربارشون بشم؟ 

 

کنم بهتره برم پیش یکتا یا یکی حامین من فکر می -

 هام.دیگه از دوست

 

کنه و با صورت جدیش هام رو گوش میتا آخر حرف

 ده.اشدن از زیر پام جواب میحین پ
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خطرناکه، بهتره جلوی چشمم باشی الان بابات  -

کلی دشمن داره که احتمالاا بیشترشون دنبال تو 

 هستن.

 

 چرا؟ بابا که دیگه زنده نیست! -

 

 

ده و حین ماساژ دادن جناق سرش رو تکون می

 کنه.ش نگاهم میسینه

 

هارو رهبری الان دیگه هیچکس نیست که معامله -

کنه، تو تنها فرد اون عمارتی شک نکن میان 

 سراغت، پیش من جات امن تره.

 خوای پیش من باشی؟در ضمن تو مگه نگفتی می 

 

 ایستم:شم و یه قدمیش میاز جام پا می
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ی جدا داری قراره آره، اما من فکر کردم تو خونه -

 کنی.ت زندگی میبا هم باشیم نگفتی با خانواده

 

 کنه.رو نوازش می ازومزنه و بلبخند می

 

 تو باهاش مشکلی داری؟ -
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 ۴۴۶#پارت

 

 

 

 کشم.مینه اصلاا فقط خجالت  -
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گیره و تو رو هم توی دستش می اون یکی بازوم

 شه:صورتم خم می

 

و بهت بگم قبل از اینکه بهگل باید یه چیزهایی -

م، شاید واسه تو غریب م پیش خانوادهبریم خونه

های سنتی هستیم که باشه ولی ما از همون خانواده

کنیم، هامون هیچ کاری نمیی خانوادهبدون اجازه

و زننو میونا که پدر مادرشون حرف اولاز هم

 ذاریم.ما بهش احترام می

ی من حساسن، به حجاب، به روابط دخترو خانواده

شاید به نظرت خیلی مسخره بیاد ولی تو  دونمپسر، می

 ی ما که باشی نباید تو چشم نامحرم نگاه کنی خونه

کنه و یه تیکه از موهام رو توی " دستش رو بلند می

و کسی ببینه، گیره" نباید این حریر مشکیمی دستش

و پوشیده باشه، من تو رو لباست باید مرتب

کنم، تو همونجوری که هستی پذیرفتم پس اجبارت نمی

و انتخاب کنی هیچ اختیار داری خودت پوششت

باید یه مدت  اجباری نیست، اما چون تو اون خونه

م، این بگذرونیم باید به طرز فکرشون احترام بذاری
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دونی که تو هر اجبار نیست فقط یه خواهشه، می

 جوری که باشی من عاشقتم.

 

گه اما من واسه دونم چرا داره اینارو به من مینمی

کنم اینکه کنارش بودن کارهای سخت تر از اینم می

 چیزی نیست.

 

 من با اینا مشکلی ندارم دیگه چی؟ -

 

 زنه، خوبه که این حس خوب روهاش برق میچشم

ا با خودش فکر کرده من سفت و سخت  بهش دادم، حتما

کنم، اما گم و آخرش کار خودم رو مییه نه قاطع می

اگه این راهی باشه واسه داشتن تنها فرد زندگیم من 

 .دمانجامش می

 

 گه:ده و مردد میهاش رو بهم فشار میحامین لب 

 

مون چیزی مادرم خیلی سخت گیره، نباید از رابطه -

ا از اون صیغه. بدونه  مخصوصا
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 ...ولی پس -

 

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

گم که دلزده بشی، من همین الان هم اینارو نمی -

تونم بدون اهمیت بهشون تورو وردارم ببرم می

و باهات زندگی کنم، اما تو خودت عقدت کنم

 دی؟و ترجیح نمیخانواده داشتن

 

اونایی که تو رم، داشتن خانواده از به فکر فرو می

تونه خیلی قشنگ باشه اصلاا مگه ها هست میداستان

 .ش ببرهذارم حامین به خاطر من از خانوادهمن می

 

 ذارم.من از تنهایی بی -

 

 کنه.م رو نوازش میزنه و گونهلبخند می
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منم همینطور، مادر من مهربونه خیلی زیاد اما اگه  -

ی یه زمانی چیزی گفت به دل نگیر، بذار پا

ش بذار پای ی زیادش به پسر یکی یدونهعلاقه

و من پا اشتباهاتی که اصرار داشت انجام ندم

فشاری کردم، صبر کن، تحمل کن تا من کم کم 

و شناسنتو تو این مدت اونا هم میبگم بهشون

 فهمن چه فرشته ای هستی.می

 

 .زنم از ته دلاینبار من لبخند می

 

 حرف بزنم؟یعنی اونجا نباید باهات  -

 

نه اینکه نزنی ولی مثل اینجا راحت نیست، احتمالاا  -

مادرم نذاره یه ثانیه هم تنها بشیم یه مدت بمون 

خیالم از بابت امنیتت که راحت شد یه خونه 

 گیرم برات خب؟می
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 دم:سرم رو به تأیید تکون می

 

هرجایی که تو باشی اونجا واسم بهترین مکان  -

 زندگیه.

 

کنه این ی کوتاهی که پیشونیم رو مهر میلبخند و بوسه

ی کنه، واسه پا گذاشتن تو مرحلهمکالمه رو تموم می

 شم.جدید زندگیم حاضر می

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۴۷#پارت
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ی حامین وارد حیاط شه دارم شونه به شونهباورم نمی

گم کوچیک واسه اینکه شم، میی کوچیکشون میخونه

 کنم.ش میای که توش بزرگ شدم مقایسهبا خونه

 

اما این حیاطی که من الان توش ایستادم، صد برابر  

 ه که من توش بزرگ شدم.ی کثیفیبهتر از خونه

 

ا سمت چپ باغچه قرار   درخت بزرگ خرمالو دقیقا

زنه، های نارنجی رنگش بهم چشمک میداره که میوه

 من عاشق خرمالو هستم.

 

سمت راست یه حوض کوچیکه آبی رنگه از همونا که 

ها دیدم شاید نشه با استخر بزرگ حیاط فقط توی فیلم

ق رو تو تک تک ش کنم اما من عشخودمون مقایسه

 بینم.آجرهای این حیاط می
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شم، چند دقیقه ندازم و منتظر میسرم رو پایین می

است که وارد شدیم اما هنوز خبری از کسی نیست و 

 ی حیاط رو رصد کردم.من همه

 

دم و نگاهی به حامین هام رو به هم فشار میلب

ها جذاب و خواستنی ندازم، عجیب تو این لباسمی

 شده.

 ره:صداش کمی بالا می 

 

خواین خوش آمد بگید اهل خونه کسی نیست؟ نمی -

 بابا پسر دوردونه تون اومده.

 

شینه اما هجوم لبخند کوچیکی از حرفش روی لبم می

ی زن میانسالی که روسری سفید و چادر گل یکباره

 هام درشت بشه.شه چشمگلی روی سرشه باعث می

 

کنه و خیره به حامین میبا عجله در شیشه ای رو باز 

 شه:صداش بلند می
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 دورت بگردم مادر اومدی؟ -

 

داره محکم روی گونه اما یه قدم که سمت حامین برمی

 کوبه.اش می

 

 الهی مادرت بمیره چه بلایی سرت اومده؟ -

 

کنم که نامرئیم چون حتی نگاهش هم سمت من حس می

ی پله رو پاش های صورتی گوشهچرخه، دمپایینمی

کنه و با همون چادر و تسبیح آبی رنگ توی دستش می

 گیرتش.دوئه و تو آغوش میسمت حامین می

 

کنه، صدای آخ از روی درد حامین اخمم رو درهم می 

ی حالا واجب بود انقدر محکم بغلش کنه؟ آخه همه

 کنه.بدنش درد می

 

 الهی مادر فدات، چه بلایی سرت اومده حامین؟ -
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زنه و روی سرش رو یکمی مادرش رو عقب م

 بوسه:می

 

چیزی نیست مادر بهش فکر نکن من خوبم مهم  -

 و دیدی؟اینه الان پیشتم، مهمونمون

 

کنه، م میچرخیدن نگاه مادرش سمتم وحشت زده

کنم تو همین نگاه اول اصلا.ا دونم چرا اما حس مینمی

خوام لبخند زوری بزنم که از من خوشش نیومده، می

الاا پدرشه که با خنده بیرون میاد حالا نوبت احتم

 کنه:صداش رو بلند می

 

به به ببین کی اینجاست پارسال دوست امسال  -

 آشنا.

 

ده و همراه احترام حامین سرش رو با خنده تکون می

ا شبیه احترام یه نظامی پاش رو زمین می کوبه، دقیقا

 خنده:سرباز به مافوقش، پدرش می
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و معرفی مهمونآزاد پسرم خوش اومدین،  -

 کنی؟نمی

 

تونم الان بهش اشاره کنم مؤذب بودن تنها حسیه که می

تو این جمعی که تفاوتش با من و نوع زندگیم زمین تا 

آسمونه، وقتی نگاه مادر حامین تمام این مدت از روی 

کشم و صورتم برداشته نشده، دستی به شالم می

 اراده موهای آزادم رو عقب می زنم و زمزمهبی

 کنم:می

 

 سلام. -

 

کنه، مادرش جلو میاد و دستش رو به سمتم دراز می

 ده:اما نگاهش اصلاا حس خوبی رو بهم نمی

 

 سلام دخترم خوش اومدی. -

 

 زنم و حامین کمی جلوتر میاد.لبخند می

@shahregoftegoo 



 

و مهمون ما هستن مامان جان بهگل هستن یه مدتی -

 البته اگه از نظر شما ایرادی نداره؟

 

 

 

 

 _است#کپی_حرام
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 ۴۴۸#پارت

 

 

 

 

ندازه اما من ی نه بالا میمادرش سرش رو به نشونه

کنم مطمئنم می های منفی رو ازش دریافتی حسهمه

که از اومدنم اصلاا خوشحال نیست یه جورایی دلش 

 .خواد که همین الان منو از خونه بیرون بندازهمی

@shahregoftegoo 



 

 کنه:ی مادرش حلقه میحامین دستش رو دور شونه

 

فاطمه خانوم مادرم" با سر به پشت سرشون اشاره  -

 کنه" آقا حمید گل گلاب بابام.می

 

 زنم:لبخند می

 

خوام که و معذرت میتونآشنایی خوشحالم از -

 مزاحم شدم.

 

 ده:حامین با مهربونی جواب لبخندم رو می

  

مزاحم نیستی این چه حرفیه، الانم بریم تو هوا  -

 خیلی سرده.

 

کنه فاطمه خانوم دستش رو دور کمر حامین قلاب می

 پرسه:و با ناراحتی می

@shahregoftegoo 



 

باشه بریم تو اما بهم بگو چه بلایی سرت اومده از  -

 مهمونتم باید بهم بگی.

 

کنن و منم پشت سرشون راه سمت ورودی حرکت می

 افتم.می

 

گم مادر، اجازه بده یه کمی استراحت کنم همه می -

گم، تو بهم بگو ببینم خوبی؟ داروها و بهت میچیز

 جواب داده؟

 

چی بگم مادر از احوالپرسیت کیش که بودی  -

 دیدمت.بیشتر می

 

 

اگه حق ندادی گردنم از  گم بهتم میمن شرمنده -

 مو باریکتره.

 

@shahregoftegoo 



این بُعد از شخصیت حامین واسم غریبه، مرد 

ریزه این واقعاا ش محبت میمهربونی که از هر جمله

همون بادیگارد خشن و مغرور منه که فریادهاش دلم 

 کرد؟رو زیر و رو می

 

شیم، همه جا یه ی دوست داشتنی شون میوارد خونه

به محض ورودمون به پذیرایی  طرح سنتی زیبا داره

دم، سالن بزرگ که به یه نگاهم رو همه جا چرخ می

دونم تو راهرو چند تا اتاق راهرو طولانی وصله نمی

خواب هست اما از همین جایی که ایستاده ام چند تا در 

 دم.رو تشخیص می

 

های آبی فیروزه ای چیده قسمت آزاد پذیرایی با مبل

د شاخه هم سقف رو مزین شده، لوستر خوشگله چن

ا وسط پذیرایی شومینه قدیمی وجود داره که  کرده دقیقا

 ی خطی قرآن به دیوار آویزونه.بالا سرش چندتا نوشته

 

پسندم روبروی پنجره ای که جای تلویزیون رو نمی

های حریر پوشیده شده قرار داره کیپ تا کیپ با پرده

 ی یه زن میان ساله دیگه.اما خب سلیقه

@shahregoftegoo 



 

های قهوه آشپزخانه اوپن قسمت شمالی خونه با کابینت

ای رنگ جذاب، خونه کوچیکه اما من آرامش رو از 

 ی ورود ازش گرفتم.لحظه

 

شینه من به محض جا گرفتن حمید آقا روی مبل می

هام رو توی هم ی کنار شومینه دستروی مبل دو نفره

ا شه خجالت میکنم، روم نمیقفل می کشم، مخصوصا

حامین تأکید کرده نباید از رابطه مون چیزی لو  که

 بدیم و از حساسیت مادرش گفته.

 

اش نشستم اما الان اینجا کنار حامین و خانواده

ای که هر چند ازم استقبال نکردند اما گناهی خانواده

شم و یه جورایی دونن من صیغههم ندارن اونا که نمی

ا خب این همسرش به حساب میام هرچند کوتاه مدت ام

رو  کنه اگه منتو اصل ماجرا چه فرقی ایجاد می

 نخوان باید حساب کنم که تا چند وقته دیگه زنشم.

 

 خب بگو ببینم چه بلایی سرت اومده؟ -

@shahregoftegoo 
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 ۴۴۹#پارت

 

 

 

شه من نگاهم رو از خونه بگیرم و به حرفش باعث می

صورت فاطمه خانوم بدم، حامین دستی به صورتش 

 ده:کشه و با لبخند عمیقی جواب میمی

 

دم، اینقدر که هیچ و برات توضیح میهمه چی -

اما الان فقط اینو بدون  سؤالی برات باقی نمونه،

 و هیچ مشکلی هم ندارم.که سالمم

 

@shahregoftegoo 



اما من باید بدونم تو چته، چرا این بلا سرت  -

و و توضیح بده این خانوم کیه لااقل این حقاومده

 و بشناسم.دارم که مهمونم

 

 

ندازه و باز رو به مادرش حامین نیم نگاهی سمتم می

 به حرف میاد.

 

نه نبودم بادیگارد بهگل تو تمام این مدتی که خو -

 و...بودم

 

 پره:تو حرف حامین می فاطمه خانوم با اخم

 

واسه همینه اینقدر صمیمی هستی با اسم کوچیک  -

 کنی؟صداش می

 

گزم، حق با حامینه خیلی حساسه، حامین لبم رو می

 زنه:لبخند می

@shahregoftegoo 



 

مادر بهتره اول گوش کنی، بهگل حال مساعدی  -

 مرگ پدرش نگذشته. نداره، هنوز چند ساعت از

 

اجازه از هام بیکشه و من اشکفاطمه خانوم هین می

 شه.هام جاری میچشم

 

 خدا مرگم بده. -

 

گیره و حین گرفتن شه، کنارم جا میاز جاش پا می

 گه:دستم می

 

 خدا بهت صبر بده عزیزم چطور فوت شدن؟ -

 

تونم مهارشون کنم، لرزه که نمیهام اینقدر میلب

 رو تا یه کلمه بگم: خودمکشم می

 

 کشتنش. -

@shahregoftegoo 



 

کنه و فاطمه حمید آقا الله اکبر رو زیر لب زمزمه می

 کوبه.ش میخانوم روی گونه

ی اشک از صورتش به این با جاری شدن اولین قطره 

ا مهربونه که به خاطر دو تا اطمینان می رسم که واقعا

 کنه.شناسه گریه میآدم که اصلاا نمی

 

 بده دختر جان مادرت کجاست؟خدا بهت صبر  -

 

شه دیگه توانایی جواب دادن ندارم، حامین متوجه می

 ده:که خودش ادامه می

 

 مادرش ایران نیست، قضیه مفصله. -

و ما شون همه رو کشتن، بهگلدیشب ریختن تو خونه 

نجات دادیم، فعلاا جونش تو خطره یه مدت باید تحت 

 مراقبت باشه.

 

 کشه.ورتش میفاطمه خانوم دستی به ص

@shahregoftegoo 



 

 به جز تو هیچکی نبود یعنی مأمور زن؟ -

 

 کشم.کنه و من بیشتر خجالت میحامین اخم می

 

گفتم که کار من محافظت از بهگله سرهنگ سپرده  -

و پیش من باشه، الانم اگه ایرادی نداره اتاق من

رم اتاق کار بابا چند براش حاضر کن من می

 اسراحت داریم.روزه نخوابیدیم هر دو احتیاج به 

 

 به روی چشمم ولی باید با هم حرف بزنیم. -

 

 

 ذاره.حامین دستش رو روی چشمش می

 

هام بذار استراحت کنم شما تا به روی جفت چشم -

 خوای حرف بزن.می

 

@shahregoftegoo 
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 ۴۵۰#پارت

 

 

 

 

ش وقتی حس توی اتاق حامین، روی تخت یه نفره

ده دراز کشیدم و خیره کنم هنوز بوی تنش رو میمی

 به سقفم.

 

گرمای لذت بخشی که از بخاری گازی کوچیک کنار 

کنه و خوب می شه حالم روپنجره به اتاق ساطع می

رو بعد یه خستگی شدید به یه خواب چند ساعته  من

کنه، البته اگه این فکرهای مزخرفی که مثل دعوت می

 خوره بذاره.های مغزم رو میخوره داره دیواره

@shahregoftegoo 



 

 شم، پشت به پنجره.به پهلو می

جلوی دیدم یه میز عسلیه با یه قاب عکس از حامین با  

دنش حس خوبی تموم تنم لباس سبز نظامیش که با دی

 گیره، یه جور حس بالیدن و پر درآوردن.رو فرا می

 

کردم میهایی که فکر ره که تو ساعتهیچ یادم نمی 

خلافکاره چه حس مزخرفی داشتم اصلاا همون حس 

 ترسوند.رو از مردن نمی بود که دیگه من

 

کنم، نگاهم رو از عکس با قاب سفیدش لبم رو تر می 

های طلایی رنگ و یه یه گلدون مسی با گندمگیرم، می

 تسبیح عقیق چیزهایی هستن که روی میزن.

 

ست، یه عکس بالا تر روی دیوار چند تا عکس دیگه

 از چند تا بچه، سه تا پسر و دو تا دختر.

 

@shahregoftegoo 



کنم تا حامین رو تشخیص بدم، هام رو ریز میچشم 

چون از قدیمی بودن عکس مشخصه که واسه خیلی 

 شه.وقت پی

 

های روشنی دارن پس اون دو تا از پسرها که چشم

چشم و ابرو مشکیه که محکم دست اون دختر 

موفرفری رو گرفته باید حامین باشه، لبخندی به 

ی دندون نما روی زنم و اون خندهی بانمکش میچهره

ده تو اون لحظه خیلی خوشحال صورتش که نشون می

 بوده که اینقدر ذوق داره.

 

بعدی از حامینه و اون یکی دختر که احتمال عکس 

دم همون خواهرش باشه که تو جشن دیدمو الان می

یادم نمیاد اسمش چیه و یه عکس دیگه که خیلی جدیده، 

 یه دختر و یه پسر چهار یا پنج ساله اینا کین؟

 

ا کناره نگاهم رو از عکس می گیرم، کمد دیواری دقیقا

اتاق نیست یه اتاق  دره و دیگه چیز قابل گفتنی توی

ا سی متری با وسایل ساده.  تقریبا

@shahregoftegoo 



 

چرخم، اینقدر این پهلو کشم و سمت پنجره میپوفی می

 به اون پهلو شدم که روتختی آبی رنگش مچاله شده.

 

خدایا خیلی زوده واسه کلافه شدن من همش چند ساعته 

شد برم پیش حامین تو همون اومدم اینجا، کاش می

ترسم، واردش شد اما از مادرش میاتاقی که قبل من 

ا من از اون زن زیادی مهربون اما تیزبین  واقعا

 ترسم.می

 

دم، کاش گوشیم بود تا با چند تا هام رو بهم فشار میلب

م رو سر جاش پیام به یکتا و احتمالاا حامین حوصله

بیارم ولی چاره ای نیست باید با این شرایط کنار بیام، 

تا شاید بتونم چند ساعت که شده  بندمهام رو میچشم

 بخوابم.

 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۴۵۱#پارت

 

 

 

 

حس نوازش یه دست تو خواب و بیداری شناورم و 

ده که گرم و خیلی لطیف اینقدر بهم حس خوبی می

 لبخند به لبم میاره.

 

هام رو باز کنم و حامین رو بالا سرم شه چشمیعنی می 

 ببینم؟

شم و هاش جدا نمیها از لباگه اینجوری باشه تا دقیقه 

 بوسم که نفس کم بیارم.اینقدر می

 

هام رو تو هم خمشنوم ااما صدای بچگونه ای که می

 کنه.می

 

@shahregoftegoo 



ا بیدار بشین.می -  شه لطفا

 

کنم، شه و نگاهش میهام درشت میبلافاصله چشم

ی خوشگلی که جلوم نشسته به روم لبخند دختر بچه

زنه و من همچنان بهش خیره هستم که با صدای می

 زیادی نازدارش به حرف میاد.

 

و فرستاد بیدارت کنم یه چیزی دایی حامین من -

 بخوری گفت ضعف کردی.

 

ی مسخره رو از روی ی بهت زدهبالاخره اون قیافه

 شینم.کنم و توی جام میصورتم پاک می

 

 سلام. -

 

 زنه.لبخند می

 

 گفتم.ببخشید من باید اول سلام می -

@shahregoftegoo 



  

 کشم.هام میزنم و دستی به چشملبخند می

 

 اشکالی نداره عزیزم. -

 

موهای  کنه و برق اوندستش رو سمتم دراز می

زنه، این دختر زیادی خوشرنگش چشمم رو می

ا به داییش رفته.  خوشگله و حتما

 

 من ملیسا هستم. -

 

هام کش میاد، حس خوبی از صورت دوست لب

ذارم و فشارش داشتنیش گرفتم، دستم رو تو دستش می

 دم.می

 

 بهگلم. -

 

 ده.سرش رو به تأیید تکون می

@shahregoftegoo 



 

خیلی اصرار  هات آشنا شدم آخه داییاون بیرون با -

 و بدونیم.داشت همه اسمت

 

زنه و به بیرون هام کش میاد و اون چشمکی میلب

 کنه.اشاره می

 

و آش بریم بیرون دایی حامین نون تازه گرفته -

 واسه عصرونه.

 

ندازم و متعجب اول نگاهی به ابروهام رو بالا می

ندازم و بعد به ده میعصر رو نشون می ۷ساعت که 

 صورت ملیسا.

 

 آش واسه عصرونه چطوری شام بخوریم پس؟ -

 

 خنده.می

 

@shahregoftegoo 



خوریم شامم ی سنگین میما همیشه عصرونه -

 کنین، بریم؟خوریم شما هم عادت میمی

 

شم و شالم رو که حین مرتب کردن لباسم از جام پا می

 کنم.ی تخت گذاشتم روی سرم مرتب میگوشه

ه درسه و نشون میاز بیرون سر و صدا به گوش می 

تعداد اعضای حاضر تو خونه خیلی بیشتر از وقتیه که 

 وارد اتاق شدم.

 

زنه و به محض پا گذاشتنم قبل از من ملیسا بیرون می

بیرون اتاق نگاهم تو یه جفت چشمی که با بهت نگاهم 

 شه، خدایا خواهر حامین... کنه قفل میمی

 اون مهمونی...

 مزخرفاتی که گفتم... 

 

 یا پشین کنار سفره.ساعت خواب دخترم ب -

 

@shahregoftegoo 



گیرم و های اون زن میخجالت زده نگاهم رو از چشم

 رم.به خواست پدر حامین جلو می

 

 سلام. -

 

 ده.شوهر خواهر حامین زودتر از همه جواب می

 

 سلام بفرمایین. -

 

بالاخره بهت خواهرش با یه چپ نگاه کردن به حامین 

 گه:شه و رو به من میکه سرش پایینه تموم می

 

 سلام عزیزم بشین. -

 

م گیرم و شرمنده سرم رو تو سینهکنار ملیسا جا می

کنم، خدایا چه مراحل سختیه آشنایی با این فرو می

 خانواده.
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 سلام من ماکانم دختر زیبا. -
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ایه که رو به روم نشسته و با این صدا از پسر بچه

 ژست خاصی دستش رو سمتم دراز کرده.

شه که تیکه نون تو انگار قبل از من حامین شوکه می 

 ده.پره و سرفه امونش نمیدهنش به گلوش می
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گیرم و دست پسرک رو فشار نگاهم رو از حامین می

 دم.می

. 

 سلام خوشتیپ. -

 

ی نیشش باز می شه و فاطمه خانوم با تشر ضربه

 زنه.ی ماکان میآرومی به شونه

 

 باز که اینجوری حرف زدی بچه؟ -

 

ده و به فاطمه خانوم اخم ش رو ماساژ میماکان شونه

 کنه.می

 

عمه همیشه  عه خب مگه بده؟ عمو داریو به -

 گه.اینجوری سلام می

 

 کشم از اون عمو داریو و عمته.هر چی من می -

 

@shahregoftegoo 



 

شناسم، حامین همچنان گیجم، هنوز هیچکس رو نمی

کنه، مرد جوون روبه روییم لبش رو گاز سرفه می

 گیره.می

 

داشتیم مامان فاطمه باز گیر دادی به آبجی  -

 ی ما.کوچیکه

 

 توپه:فاطمه خانوم رو بهش می

 

گم؟ ایمان جان ناراحت نشو ولی مگه دروغ می -

کنه، دختر و هم اینجوری صدا میاین دکتر من

زیبا، پرنسس، ملکه. بابا من جای مادرتم پسر اینا 

 گی به من.چیه می

ندازه و ته حرفش پشت دستش "همه رو به خنده می

 کوبه" ئه ئه نگا تو روخدا چه خوششون اومده.می

 

هاش رو بند آورده رو آب سرفهحامین که با نوشیدن 

 به مادرش به حرف میاد.
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 و داره مادر؟بده مگه اینقدر هوات -

 

شه یه چشم غره و اینبار منم به خنده جوابش می

 میوفتم.

 

دونی که ماکانم مامان داریو کلاا خوش زبونه، می -

ی و همهشی عمهره خونهکه عاشق دریا مدام می

اد گرفته ناراحت شو یهای شوهر عمهتیکه کلام

 و.نکن خودت

 

گه و با یه فاطمه خانوم تو جواب دخترش چیزی نمی

 شه.تعارف بحث تموم می

 

 بکشین سرد شد. -

 

دارم، ظرف آش اشتها برانگیز جلوی دستم رو برمی

تونم صبر کنم، یادم نمیاد آخرین دیگه بیشتر از این نمی
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ذارم و بار کی غذا خوردم با اشتها یه قاشق تو دهنم می

 دم.های بقیه میگوشم رو به صحبت

 

بیشتر سر و صداها از ایمانه و شکایتش از حامین که  

 خبرشون گذاشته.چرا بی

خورم و نگاهم رو روی آشم رو قاشق به قاشق می 

م شاید چرخونهزنه میصورت هر کس که حرف می

تو این جمع یه غریبه باشم ولی از بودن کنارشون حس 

 م.گیرخوبی می

 

کنم و یه اینکه یه روزی باهاشون نسبت واقعی پیدا می

 شم لذت بخشه،خانواده می

 کنم...مکث می 

 شه... صبر کن ببینم نسبتم چی می 

 عروسشون؟

وای چه حس شیرینی اینکه واسه حامین باشم و 

 عروس این خانواده.
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دارم و وارد آشپزخونه هارو برمیچند تا از ظرف

رم و روبه خواهر حامین شم، سمت ظرفشویی میمی

 گم:دونم میکه هنوز اسمش رو نمی

 

 بذارمشون؟کجا  -
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چرخونه و حین آبکشی لیوانی که دستشه سرش رو می

 زنه:کنم، لبخند میهای تو دستم اشاره میمن به ظرف

 

 بیا بذار تو سینک بشورمشون. -

 

رم و دم، جلو میسرم رو با لبخند کوچیکی تکون می

کشه و من ایستم، دستش رو کمی عقب میکنارش می

ن آبکشی دستم ذارم و حیهارو توی سینک میظرف

 گم:می

 

 دونم.و نمیمن هنوز اسمتون -

 

ندازه و کمی مایع روی اسکاج توی نیم نگاهی بهم می

ی حسابی ریزه و من حرفش رو به یه کنایهدستش می

 دم:ربط می

 

 تو مهمونی که معرفی شدیم زن داداش؟ -
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ندازم، گزم و خجالت زده سرم رو پایین میلبم رو می

 ن بچه بازی که درآوردم خودمهیچوقت به خاطر او

 بخشم.رو نمی

 

ا همچین چیزی نیست. -  واقعا

 

 خوای بگی با حامین رابطه نداری؟یعنی می -

 

 

دونم کشم، از استرسه یا هر چی نمیدستی به شالم می

من امشب بیشتر از هزار بار موهام رو دادم زیر شال 

 ی شال رو محکم کردم.و گوشه

 

و خواستم حامینفقط مینه، من تو اون مهمونی  -

دونستیم که شما اونجایین... اذیت کنم، یعنی ما نمی

و غنیمت حامین که بهت زده شد من فرصت

شمردم واسه اذیت کردنش، به خدا هیچی بینمون 

 نبود.
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گیره و با لبخند و هارو زیر آب مییکی از ظرف

 گه:صدای آرومی می

 

 الان چی؟ -

 

خدایا حامین گفت شه، ی کمرم خیس عرق میتیره

شه خودش ادامه هیچکس نفهمه، سکوتم که طولانی می

 ده:می

 

ا که پای  - نگران نباش من دهنم قرصه مخصوصا

و تو باهم تو رابطه داداشم وسط باشه، اگه حامین

و شمباشین بیشتر از همه من خوشحال می

کنم که داداشم که مثل جونمه از هر خداروشکر می

 و چسبیده به آینده.کنده چی که تو گذشته بوده

 

 جوام.لپم رو از تو می

 

 ش چی بوده که اینقدر نگرانشی؟مگه گذشته -
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ندازه و خیلی ناشیانه حرف رو عوض ای بالا میشونه

ی این خانواده به گذشته داره واسم کنه، اشارهمی

شه، خود حامینم چند بار اشاره کرده به ترسناک می

 این موضوع.

 

کنن م ولی حنا صدا میفتم من حنانهو نگاوا اسمم -

 تو هر چی دوست داری صدا کن.

 

 زنم:لبخند زوری می

 

 خوشبختم. -

 

منم همینطور عزیزم، حالا برو پیش بقیه  -

شینیم حسابی هارو بشورم چایی میارم میظرف

 زنیم.گپ می
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دم و از آشپزخونه هام رو روی هم فشار میچشم

 زنم.بیرون می
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 ی حامین... اولین شب خونه

 .شه توصیفش کردحسی که نمی

ا مثل پشمک مثل یه رؤیای صورتی های و شیرین، دقیقا

هامون که پیر مرد مهربون کنار ورودی بچگی

 کردیم.نشست و با خریدنش ذوق میشهربازی می
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سهم من از اون شیرینی خوش طعم از شهربازی 

بیشتر از دو بار نبود اما الان که اینجام و قلبم داره 

کنه واسه مردی که دو تا اتاق اونور تره بیتابی می

ا همون حس خوش رنگ و لعاب رو دارم.دقی  قا

 

تونه خیلی درسته که خوابیدن تو این ساعت شب می 

عجیب باشه، اونم واسه منی که همیشه تا سه صبح 

 مشغول ویدیو کال با یکتا بودم.

 

ولی به صبح رسوندن یه شب طولانی تو اتاق حامین 

 تونه خیلی رؤیایی باشه.می

 

هاش و و قانون ستسخت هست ولی خب این خونه

هایی که واسه دردهاش اینکه حامین به خاطر مسکن

خورده بود خیلی خسته بود و رفت که بخوابه منم 

تونستم بشینم پیش پدر مادرش و احتمالاا سؤال پیچم نمی

 کنن تا گند بزنم به زندگیم.
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واسه آروم گرفتن اعصاب متشنجم خواب بهترین 

هام تصویر کست اما به محض بسته شدن پلگزینه

گیره و غرق خون اهالی عمارت جلوی چشمم جون می

 کنم.من ترسیده بازشون می

 

گیرم، شه و موهام رو توی چنگم میصورتم در هم می

ا نمی شم و اولین تونم بخوابم از جام پا میمن واقعا

کشم، حین کنم شال رو روی سرم میکاری که می

رم تا یه میمرتب کردنش خیلی آروم از اتاق بیرون 

 کمی تو حیاط خوشگلشون راه برم.

 

رسم صدای مادرش رو که احتمالاا تو به در که می 

 .شنومبینمش میست و نمیآشپزخونه

 

ورداشته یه دختر الاگارسون آورده تو خونه اصلاا  -

 خوره.از سرو وضعش معلومه به ما نمی

 

 خانوم تو چیکار به دختره داری؟ -
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مونه خیال حامین که راحت شد یه مدت اینجا می 

ره، این همه این پسر بهت توضیح داد باز حرف می

 زنی؟خودتو می

 

رم تا این مکالمه رو خیلی آروم یه قدم دیگه جلو می

 واضح بشنوم.

 

شناسی، من واسه این بچه و میحمید آقا تو من -

دم یه دختر نامحرم هزار تا آرزو دارم، اجازه نمی

م تو یه خونه بمونه، حالا گیریم زد دل با بچه

 و برد من چه خاکی تو سرم بریزم؟ی منبچه

والا همون قبلی با اون قرو فرش واسه هفت پشتم بسه  

دیگه قرار نیست باز اشتباه کنم عروسم باید تو سطح 

 خودمون باشه.

 

کوبه، الان من واسه رو به در و دیوار می قلبم خودش

گه ناراحت بشم یا اون قبلی در موردم میچیزهایی که 

 که گفت؟

 یعنی حامین قبلاا عاشق یکی دیگه بود؟ 
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گی وقتی فهمم چرا داری اینارو میاصلاا نمی -

 هیچی معلوم نیست؟
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بره و اینبار فاطمه خانوم صداش رو کمی بالا می

 مشخصه که عصبی شده:

 

بینی، اما من یه مادرم و بستی نمیهاتتو چشم -

مو از برم، ندیدی بعد از ظهر وقتی دختره تو بچه

@shahregoftegoo 



بود آخرشم که اتاق بود همش چشمش به در 

 ملیسارو فرستاد دنبالش.

 

شینه، مگه من گزم و دستم روی گلوم میلبم رو می

 چیکار کردم؟

هارو چی از من تو این چند ساعت دیده که این حرف

 زنه؟می

 

شنوه خوبیت نداره، و بیار پایین میصدات -

درضمن منکه چیزی ندیدم تو هم الکی داری 

 دی.حساسیت نشون می

 

حرصی فاطمه خانوم که حمید خان رو باز صدای 

 ده:مخاطب قرار می

 

چه حساس باشم چه نه از الان گفتم دارم وصیت  -

کنم چه باشم چه نباشم این پسر باید با پریسا می

 ازدواج کنه نه هیچ دختر دیگه ای.
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لا اله الا الله مگه تو باید تصمیم بگیری با کی  -

 ازدواج کنه؟

 

 

مگه همین پسرت نبود  آره من باید تصمیم بگیرم، -

که عاشق اون دختره بد حجاب  ولنگ باز شد؟ 

شه و آورده الان محافظهورداشته یکی مثل همون

گه عاشق شدم بگیرینش دو روز دیگه میاد می

 برام.

 

ها از دیدن اون همه جنازه هم کنم این حرفحس می

رو  بدتره که نفسم رو بند آورده، مگه چقدر من

 کنه؟جوری قضاوتم میشناسه که اینمی

 دونه!رو لایق حامین نمی هنوز حرفی نزدیم که من 

 

کنم تنها نفسم جوری به شماره میوفته که حس می 

تونه آرومم کن دم خوش عطره حامینه نه نفسی که می

هیچ اسپری، نه هیچ دارویی، فقط حامین، تا بهم ثابت 

 بشه ماله منه و قرار نیست با هیچکس تقسیمش کنم.
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شه و نفسم منقطع. لعنتی م مشت میدستم روی سینه 

 شم...دارم خفه می

 

ده با پاهایی که داره توان راه رفتن رو از دست می 

سمت اون اتاقی که حامین به خواب رفته قدم 

کنم که ممکنه دیده دارم، حتی به این فکر نمیبرمی

کنم کسی رو که حالی به عقب نگاه میبشم، با بی

 بندم.شم و در رو میم وارد اتاق میبیننمی

 

های کش دارم رو خس خس آزار دهنده کرده و نفس 

هایی که پر از اشک شده به حامینی که با من با چشم

کنم و یه رکابی مشکی دمر روی تخت خوابیده نگاه می

 به زور اسمش رو به زبون میارم.

 

 حا... حامین. -

 

یده نشه اما دونم صدام اینقدر پایین هست که شنمی

خوره، انگار شک داره که تو همون حامین تکونی می
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چرخونه و حالت بالشت به بغل سرش رو سمت در می

 پره.با دیدن حال نزارم از جا می

 

 بهگل چته؟ -
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 خورم.با زانو زمین می

 کنم.زنم و خر خر میبه گلوم چنگ می 

زنه، پریشون و بهم ریخته بازوهام رو کنارم زانو می 

 گیره و با صدای پایینی به حرف میاد.می
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 چی شده؟! -

 چته دورت بگردم؟ نفس بکش، نفس بکش. 

 

دوزم، کاش از های لبالب پر از اشکم رو بهش میچشم

ها اومدم، کاش با تموم اون کابوساون اتاق بیرون نمی

بستم تا نه چیزی هام رو میبه زورم که شده چشم

 بشنوم نه حامینم رو اینجوری پریشون کنم.

 

 تونم...... نمینمی -

 

 ده.رو ماساژ می دستپاچه پشتم

 

 پاکتی که دادم دستت کجاست؟ -

 اسپری بود داخلش خریده بودم برات. 

 

خوام اون پاکت کاهی خوام، اسپری نمینه اینو نمی

خوام من خودش رو رنگ که کناره تختمه رو نمی

 خوام.می
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رو  حامین بهم ثابت کن مال منی، ثابت کن دستم

ده دستم رو دی، نفس بریگیری و بهم زندگی میمی

کشمش مماس با ذارم و پایین میدوطرف گردنش می

 صورتم...

 

 تو... نفس... -

 

 گیره:کنه و دو طرف صورتم رو میگیج نگاهم می

 

 گی بهگل؟چی می -

 

 بهم... نفس... -

 

 

رو زانوش چند سانت جلو میاد و عطر خوش بوش تو 

 پیچه.بینیم می
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 من نفس بدم بهت؟ -

 

 ذارم.میهام رو روی هم فقط چشم

هاش چند ثانیه بعد دم زندگی بخشی که با چسبیدن لب 

 شه.هام جاری میبه لبم تو ریه

 

کنه، سؤال خواستم، تردید نمیاین همون چیزیه که می

فهمه، از رو می رو از بره، من کنه، حامین مننمی

ی این خونه، مثل همیشه مثل همههام دردم رو میچشم

کنه و دم مسیحائیش ن دریغ نمیچند بار نفسش رو از م

 حالم رو جا میاره.

 

 یه بار، دو بار، چند بار... 

این لذت بخش ترین دم و باز دم زندگیمه، این بهترین  

 نفس کشیدن هستیه...

ها کاش همیشه اینجوری نفس بکشم، کاش چفت این لب

 شد...هام اجباری بود، کاش جدا نمیبه لب
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بونه و لبش رو تو دهنش چسپیشونی به پیشونیم می 

کشه، نفس نفسش خود زندگیه و پچ پچ آرومش می

 دلبرترین صوت جهان.

 

و با واسه بوسه احتیاج به بهونه نیست بهگل، من -

ا در اختیارتم.  حال بدت نکش، بگو بهم، تماما

 

 گزم:لبم رو می

 

بهونه نبود حامین، یه لحظه نفسم از اینکه نداشته  -

سیژن تن تو جون باشمت گرفت، فقط با اک

 گرفتم.می

 

هاش گیره، بوسهزنه و باز لبم رو به کام میلبخند می

یه جور خاصی شیرینه، مثل یه چایی نبات خیلی غلیظ 

 داغ و شیرین... لبش

 کنه.رو جدا می
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و یه فرشته داره کنم هنوز تو خوابمفکر می -

کنه، کار سختیه خودداری پاشو و لمس میهاملب

 گلی. برو تو اتاقت

 

ندازم و کف دستی که روی صورتمه سرم رو پایین می

 بوسم.رو می

 

حامین تو به من گفتی اولین زن زندگیتم گفتی  -

 اولین زنی هستم که بوسیدی راست گفتی؟
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 زنه.لبخند می

ره براش ولی حس اینکه داره حرف رو عوض دلم می

 کنه اصلاا خوب نیست یعنی دروغ گفته؟می

 

این وقت شب پاشدی اومدی تو اتاق من، یه ماچ  -

 و ثابت کنی؟زوری گرفتی که چی

 

ها دم، این چشمهاش چرخ مینگاهم رو تو چشم

کردم دنیا رو مهربون ترین چشم دنیاست چرا فکر می

چرخه، اشتباه محض بود چون دست مردای خشن می

 کنم.من این مهربونی رو با هیچی عوض نمی

 

 خوام ببینم من اولین زنم؟فقط می -

 

 ده.ی بله تکون میسرش رو به نشونه

 

 که بوسیدم. تو اولین زنی هستی -
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خوام از تو کنم، خیره و کشدار، مینگاهش می

هاش صاف ترین هاش حقیقت رو بخونم، چشمچشم

اقیانوس جهانه، بدون طوفان، بدون خشم، بدون دروغ، 

کنم من عاری از هر چیزی به جز عشق باور می

 اولین زنی هستم که بوسیده اما اولین عشقم هستم؟

 

که من عاشقش شدم  حامین تو اولین مردی هستی -

 دونی؟می

 

بوسه چند م رو میطاقت شقیقهگزه و بیلبش رو می

 بار پشت هم.

 

 شه ندونم؟مگه می -

دورت بگردم بهگل دیگه باید بری، بفهمن اینجایی  

 هاشون ناراحتت کنن.خوام با حرفشه، نمیطوفان می

تونم برات گم برو ناراحت نشو، دلت نگیره، میاگه می

م که تمام مدتی که سعی کردم بخوابم فکرم قسم بخور

پیش تو بود، اینکه تو بغلم باشی و ببوسمت، سراغت 

کندن ازت خیلی سخته، پس دونستم دلنیومدم چون می
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های نمدارت الان برو چون وقتی اینجوری با چشم

 کنی و طعم لبات....نگاهم می

 تونم بهگل برو...نمی

 

 شمم پا میزنم و از جالبخند نیم بندی می

 چرخم.دارم و باز مییه قدم سمت در برمی

 

باشه میرم اما... هر شب بهم یادآوری کن که  -

 چقدر دوسم داری باشه؟

 

شه و ذاره، از جاش پامیدستش رو روی زانوش می

 شه.ی بازوش قفل میهای برآمدهنگاه من روی رگ

 

 گی هر شب باید سر ساعت ببوسمت؟یعنی می -

 

ذارم، ش میهر دو دستم رو روی سینهرم و جلو می

هام غیر عادی تر از سوزه و نفسمهنوز گلوم می

 زنم:س اما چشمک میهمیشه
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 فکر کنم هر هشت ساعت بتونه درمانم کنه. -

 

 بوسه.هاش کش میاد و پیشونیم رو میلب

 

تونم به هر چهار ساعتم برسونمش اما عشق می -

دیگه  حامین صیغه تا آخر همین هفته تمومه،

 محرمم نیستی.

 

 شه، چه حس بدی.هام آویزون میلب

 

 بخون دوباره. -

 

زنه و شال رو روی سرم موهام رو پشت گوشم می

 کنه.مرتب می

 

 زنیم.فکر بهتری دارم فعلاا برو حرف می -
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ی تموم گذشته، هفته ای که حامین روزهاش یک هفته

ها بیشتر اوقات رو تا دیر وقت سر کار بوده و شب

 آخر شب اومده و مستقیم به اتاقش پناه برده.

 

تنها اتفاق مثبت این روزها داشتن یه تلفن و خط جدیده  

 م با یکتا.و صحبت هر روزه
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 مون مصادره شده.خونه

تونیم داخلش بشیم، حتی واسه به هیچ وجه نمی 

 برداشتن لوازم شخصی.

خب البته حامین با صحبت با یه سری از آشناهاش یه 

هام رو واسم آورده ولی خب ساک کوچیک از لباس

دارم یه چیز ود، اینقدر محدود که هر چی برمیمحد

دیگه کمه فکر کنم باید یه خرید برم اما فعلاا به 

تونم از خونه خارج بشم، دارم خواست حامین نمی

 دونم.کنم ولی تا کی رو نمیتحمل می

 

شده و هنوز هیچ خبری از  مهلت صیغه هم تموم

 فکری که حامین قولش رو بهم داده نیست.

 

هوای خونه یه جور عجیبیه همه در مورد حال و 

زنن که من هیچوقت بجز گاهی چیزهایی حرف می

 اوقات گذری تو تلویزیون نه دیدم نه شنیدم. 

 

رن و میان و دیوارها ها میخونه ولوله شده، همسایه

 های مشکی شده.پر از پارچه
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خوام که جلوی چشم منکه همش تو اتاقم اصلاا نمی 

، ازش دلگیرم ولی خب مجبورم مادر حامین باشم

 سکوت کنم.

 

ست و این ی حنانه فردا اولین روز ایام فاطمیهبه گفته

ی حیاط پر از بگیر و ببندها همش برای اونه، گوشه

 های بزرگه انگار قراره چند شب شام بدن.دیگ

 

دم که تقه ای م رو بیشتر روی زانوهام فشار میچونه 

کنم و چهار خوره، خودم رو جمع و جور میبه در می

 شینم.زانو می

 

 بفرمایید. -

 

شه و فاطمه خانوم با پاکت مشکی توی در باز می

شه، چادر گلدار رنگی هیچوقت از دستش وارد می

هایی که کسی شه، البته به جز وقتسرش جدا نمی

نه نیست به غیر اون همیشه این چادر سرشه، هول خو

 پرم.شده از جا می
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 سلام. -

 

 زنه:لبخند می

 

 سلام بشین. -

 

شینه و من حین چلوندن ی تخت میجلو میاد، گوشه

شینم، پاکت رو جلوم ی تخت میهام توی هم لبهانگشت

 ذاره.می

 

ست واست لباس آوردم، فردا اولین روزه فاطمیه -

ها مثل مشکیه ما تو این جور مراسمها لباس

و رحلت حضرت رسول های قدر، محرمشب

پوشیم اگه دوست داری تو هم همیشه مشکی می

 بپوش.
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دم، به جز همین شال مشکی سرم رو غمگین تکون می

که سرمه هیچ لباس مشکی نداشتم که واسه از دست 

 دادن چند تا آدم مختصر زندگیم بپوشم.

 

 ممنون. -

 

رنگی هم برات گذاشتم، هم واسه نمازت یه چادر  -

و با اون تو شم سرت کنیهم اینکه خوشحال می

خونه بچرخی هر چی باشه از فردا کلی نامحرم 

خوام همرنگ ره از اون گذشته میو میمیاد

 و میان باشه دخترم؟رنجماعتی باشی که اینجا می

 

 

 ، باید باور کنم منظورش حامینندازمسرم رو پایین می

 نیست؟

 

 پوشم.چشم می -
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خوبه الانم حاضر شو تو حیاط کلی کار داریم تو  -

ی کارو بگیر هم ثواب داره هم خیرش هم یه گوشه

 برسه به روح بابات.

 

 

ا چرا بغض کنم، نمیلبم رو با بغض جمع می دونم دقیقا

کردم واسه کاری که از من خواسته و هیچوقت انجام 

ست مرده و هنوز خاک ندادم، واسه بابایی که یه هفته

رو بیشتر یاد مادر  نشده یا واسه لحن مهربونی که من

ندازه اما خودش جور دیگه برداشت م مینداشته

 کنه.می

 

بغض نکن مادر، مرگ حقه خدا باباتو بیامرزه  -

 پاشو لباس بپوش بیا.

 

گم و اونم انگار منتظر جواب نیست که چیزی نمی

گیرم و واسه تم میهارو تو مشره. لباسبیرون می

 شم.پوشیدنشون از جام پا می
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سرتاسر مشکی که فاطمه خانوم های ماتم زده با لباس

ی پلاستیکی که زیر درخت بهم داده روی چهارپایه

خرمالوئه نشستم و به همهمه ای که به پا شده نگاه 

ره و یه کاری رو کنم، هر کس به یه سمتی میمی

 دست گرفته.

 

کشن و مشغول بازی هستن، حوض ها جیغ میبچه

 شستنن.خونه پر شده از میوه و دو نفر مشغول 
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منم اومدم که کمک کنم، اما با ول شدن سینی پر از لپه 

از دستم به عنوان یه دست و پا چلفتی از گروه طرد 

 شدم و حالا بغ کرده اینجا نشستم.

 

بینم حتی اولین باره تو زندگیم همچین چیزی رو می

کنم، این روزها اولین باره که این روزها رو حس می

انگار این جماعت با عشق  واسه من خیلی غریبه ولی

 ذارن.های بزرگ نذری رو بار میدارن این دیگ

 

م رو بهش کنم و چونهزانوهام رو توی بغلم جمع می

تونم آه نکشم غم بزرگی دم، یه لحظه هم نمیتکیه می

که از دست دادن بابا و ترانه روی دلم گذاشته با هیچی 

ی کاسهشه، حتی آوردن اسمش هم کافیه تا جبران نمی

 هام پر از اشک بشه.چشم

 

خیره به در ورودی به محض وارد شدن دختری که  

 جوام.ش توی ذهنم حک شده لبم رو از تو میقیافه

عروس انتخابیه فاطمه خانوم پریسا با اون حجاب سفت 

و سخت و چادر مشکیش همونیه که به چشم این 
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لی خانواده میاد و باید اعتراف کنم که خیلی زیباست خی

 بیشتر از چیزی که باید باشه...

 

شن و مستقیم سمت یه زن میانسال هم باهاشه وارد می

تخت بزرگی که فاطمه خانوم و حنانه و چند تا زن 

 رن.دیگه نشستن می

کنم فاطمه خانوم گل از گلش خیره نگاهشون می 

 کنن.شه و با هم روبوسی میشکفته از جاش پا می

 

 ومدی.سلام دختر خوشگلم خوش ا -

 

 زنه؟لعنتی چرا اینقدر با ناز حرف می

کلام بشه؟ وای یعنی قراره جلوی چشم من با حامین هم

 من طاقتش رو ندارم.

 

مرسی خاله ببخشید دیر شد دیگه همه کارهارو  -

 کردین آره؟
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 گه:اینبار حنانه با خنده می

 

نگران نباش جانم کارهای تو مونده بیا بریم بگم  -

 بهت.

 

سوزه، تا حالا حامین بینمشون دلم میمیچقدر وقتی 

مدام با من بود نکنه حالا که قراره این کیس همه چی 

 تموم رو بیشتر ببینه من از چشمش بیوفتم؟

 

دم و با با آه عمیق از ناراحتیم باز نگاهم رو به در می

ی بزرگ نوشابه تو دستش از دیدن حامین با اون جعبه

 پرم.جام می

 

مشکی و ریشی که کمی بلند تر شده  هایبا این لباس

 جذاب ترین مردیه که تو زندگیم دیدم.

 

هام رو که زیر چهارپایه با عجله دمپایی انگشتی 

کنم و با دست کل موهام رو توی شالم گذاشتم، پام می

 کنم.پنهون می
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 دوئم، من دلم براش تنگ شده خیلی زیاد.سمتش می 

 .کنمرسم و دستم رو دراز میبهش می 

 

 سلام کمک کنم؟ -

 

کنه، خیلی جدی و بدون انعطاف از وقتی نگاهم می

دونم که شده شرایط همینه اما الان می اون صیغه تموم

 واسه این جمع حاضره.

 

 تونی.سلام سنگینه نمی -

 

برم، تنها آدم آشنای این خونه حامینه دستم رو جلو می

 اصلاا تنها کسی که من دارم به خاطرش این زندگی رو

 زنم:کنم همین مرده، پس لبخند میتحمل می

 

 پس با هم بگیریم. -
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کشه و سرش رو بالا کمی دستش رو عقب می

 ندازه.می

 

 برم.نه برو می -

 

هایی که مدام از تو ها، فریاد بچهی زنصدای همهمه

رن تو کوچه و برعکس، صدای اون نوحه با حیاط می

عصبیم بلند ترین صورت و آخرش مخالفت حامین 

 برم.کنه و صدام رو بالا میمی

 

 خوام کمک کنم.می -

 

هایی که گیره و با اخم به جمع زنلبش رو گاز می

کنه، خجالت زده سرم مادرش تو رأسشونه اشاره می

 گه:ندازم که آروم میرو پایین می

 

 برو اونجا کمک کن عزیزم. -
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اینروزها اینقدر افسرده و داغون هستم که با هر حرفی 

کنم و یه قطره اشک از چشمم اشکم درمیاد، بغض می

 خوره.سر می

 

 رم تو اتاقم.من می -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۶۰#پارت

 

 

 

هایی که کنم، نه به حامین نه به زندیگه نگاهش نمی

شون شروع پچ حالا صدای بلندشون قطع شده و پچ

 شده.
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دوام و عجله سمت اتاقم میکنم و بابهش پشت می

 شم.واردش می

 

دم و خیره به بندم، بهش تکیه میدر رو پشت سرم می

دم زه میتختی که به طرز شلخته ای مرتبش کردم، اجا

 هام پرقدرت بباره.اشک

 

های مادرش روش تأثیر گذاشته الان کنم حرفحس می

شه همه چی فرق کرده، من هرکاری که باز با خانواده

تونم گذشته رو پاک کنم، من دختر یه که بکنم نمی

ی اهل قاچاقچی هستم و اون پسر حاج حمیدی که همه

 خورن.محل سرش قسم می

 

ا طرز  دونم دارم رو داره، می شفکر خانوادهاونم قطعا

کنم، شاید به خاطر تنهاییمه به خاطر زود قضاوت می

کنم که کس شدنمه اما من فکر میافسردگی بعد از بی

 واسه حامین یه تب داغ بودم که زود به عرق نشسته.
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من الان تو وضعیتی هستم که باید مدام تو گوشم خونده 

تم دارن، که بهم ترحم بشه که تنها نیستم، که دوس

 کنن.نمی

 

ی وجود بودن تو این خونه کنار حامین رو من با همه 

خوام ولی حس یه آدم سر بار رو دارم که جای می

 افراد این خونه رو تنگ کردم.

 

ایه که فاطمه یه چیز بدتر از اینم هست، اون لحظه

خانوم بفهمه پدرم کی بوده و من تو چه جور جایی 

 بزرگ شدم.

رو لایق پسرش  همین الانش بدون دونستن چیزی من

ای دونه وای به روزی که بفهمه من از چه خانوادهنمی

 هستم.

 

گیرم و سمت تخت راه میوفتم م رو از در میتکیه

شه ی کوتاه باز میخوام روش بشینم که در با یه تقهمی

 شه:و حنانه وارد می
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 اجازه هست؟ -

 

 دم.سرم رو تکون میزنم و لبخند کوچیکی می

 

 بیا عزیزم. -

 

ست و حس بنده و جلو میاد، صورتش گرفتهدر رو می

کنم قراره چیزی بهم بگه که مردده، پس پیش قدم می

 شم واسه دونستنش.می

 

 چیزی شده؟ -

 

هاش رو روی هم ده و چشمیه لبخند دیگه بهم هدیه می

ی افراد این ذاره، مهربونی جزء شخصیت همهمی

 ست.خانواده

 

حواسم بهت بود که از دست حامین ناراحت شدی،  -

ناراحت نشو بهگل جان، اون حق داره. واسه این 
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جماعتی که عقلشون به چشمشونه این بهترین 

ها با تو رفتاره، اگه حامین بخواد جلوی اون

های صمیمی برخورد کنه تک تکشون با حرف

 شینن.مزخرفشون زیر پای مادر من می

 

واسه نشون ندادن  ندازم، تلاشممی سرم رو پایین

 زنم:شه و با بغض لب میدلگیریم هیچ می

 

 اما من فقط خواستم به حامین کمک کنم. -

 

 و ذوقت چی؟پس اون لبخند عمیق -

 

جوری از جات پریدی دوییدی سمتش چهارپایه  

 برگشت روی زمین.

 

تونم گند بزنم گزم، خدا من چقدر میلبم رو محگم می

ته نشده با رفتارهام همه رو مشکوک هنوز یه هف

 کردم، حامین گفت کسی نفهمه.
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 ندازم:سرم رو بالا می 

 

 دونی...نه نه اصلاا می -

 

بینم نگاه و میانکار نکن بهگل جان، من نگاهت -

بینم، چه لزومی داره واسه و هم میی حامینشیفته

یه قهر ساده اینجوری بال بال بزنه تا من بیام 

 کاری کنم اشک نریزی؟سراغت، تا 

 

مطمئنی تو فقط دختری هستی که ازش محافظت  

 کنه؟می

 

خوام که اینقدر تو چشم باشم من به خدا نمی -

 خوام حساستون کنم ولی دست خودم نیست.نمی
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 ۴۶۱#پارت

 

 

 

و بینمدونم اما یادت نره هر چی که من میمی -

ی فهمه، حامین همیشه نقطهفهمم مادرمم میمی

ی ما بوده، بگذریم از این که تو کل توجه خانواده

هست و مادری همین یدونه پسر ی پدریخانواده

و اینا به کنار، حامین از روزی که این شغل

های ما رو بیشتر کرد انتخاب کرد حساسیت

جوری که وقتی واسه یه آب خوردن ساده از 

اتاقش میومد بیرون مادرم از هول ولا فشارش بالا 

 شد.پایین می

دونیم چه خبره، ترس اینه که حامین نفس بکشه ما می 

 فشار گذاشته بهگل.از دست دادنش ما رو خیلی تو 

 

 ندازم.رو با ناراحتی بالا می مکنم و شونهنگاهش می
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 گیرم.و از شما نمیمن حامین -

 

 شه:گیره و دست به سینه میلبخندش عمق می

 

 و کردی؟های من این برداشتالان از حرف -

گم که تو بدونی اگه مادر من حرفی هارو میمن این

قط به خاطر خود و فکنه؛ فقطزنه رفتاری میمی

حامینه، البته اینم قبول دارم که مامان از حد گذرونده 

 شه کرد.ولی خب مادره کاریش نمی

 ده"ندازم که ادامه می"باز سرم رو پایین می

فقط همین نبود حامین از یه چیز دیگه هم ناراحت بود 

 که یه کم تند رفت.

 

کنم، حامین ناراحت بود زده سرم رو بلند میشتاب

 را؟چ

 

 از چی؟! -
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ی کوچیک ی حریر پنجرهیه قدم دیگه جلو میاد، پرده

ندازه زنه و نیم نگاهی به حیاط میتو اتاق رو کنار می

 گه:و با صدای پر از ناراحتی می

 

انگار بالاخره کارهای اداری دفن پدرت تموم  -

شده، امروز زود اومده که تو رو ببره واسه 

 خاکسپاری.

 

گیره، پس بالاخره عالم توش جا میگیره و غم دلم می

 گیره؟قراره جسمش تو خاک آرامش بگیره... می

 

گفتم همه زنده هستن هیچکس من تا قبل این مدام می 

ره زیر خاک نمرده، اما الان وقتی ببینم که تنش می

 مونه؟چی ازم می

 

حالا دیگه از سرنوشت خودم هم شاکیم، حتی اگه توی 

م بازم دختر یه خلافکار شدآغوش البرز بزرگ می

حرفه ای بودم، شاید البرز صد درجه بدتر از همایون 

 بود.
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چکه و حنانه کنارم میاد و ی اشکم از چشمم میقطره 

 کنه.دستش رو دور تنم قلاب می

 

 بمیرم برات گریه نکن قربونت برم. -

 

چقدر احتیاج به یه شونه دارم که بدون قضاوت روش 

اینکه اون مردی که پدر گریه کنم، بدون قضاوت 

ریزم پدر اصلیم رو کنم و واسش اشک میصداش می

 کشته.

 

ی خدایا چقدر سرنوشتم شومه، سرم رو روی شونه 

ی ی سوزناکم تو صدای نوحهذارم و گریهحنانه می

 شه.شه گم میبلندی که از حیاط پخش می

 

ده و حین ماساژ رو بیشتر به خودش فشار می من 

 گه:میدادن کمرم 
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و خالی کن عزیزم، خدا بهت صبر بده، خدا خودت -

 و آروم کنه.دردت

 

هام کشیدم کنه، دستی به چشمچند دقیقه گریه آرومم می

 و با تعویض لباسم همراه حنانه از اتاق بیرون رفتم.

 

رسیم صداش باز تارهای شنواییم به در ورودی که می

 ده:رو آزار می

 

 رین؟آبجی حنا کجا می -

 

چرخونم، این صدای نازک هام رو توی کاسه میچشم

فهمم واسه و پر ناز و حتی اگه صاحبش رو نبینم می

 کیه.

 اگه این چاپلوسی نیست پس چیه؟

 آبجی حنا...

 

 خواد واسش دهن کجی کنم.چقدر دلم می
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چرخیم، چادر مشکیش رو با یه چادر به عقب می

کلاا هاش ای عوض کرده، اما لباسگلدار فیروزه

 مشکیه.

 

 من هستم عزیزم بهگل میره. -

 

 ایسته و نگاه مستقیمش به منه.رو به رومون می 

 

 از اقوامن حنا جون؟ -

 

تونم کنم، دلم آتیشه از اینکه نمیمنم خیره نگاهش می

به روش خودم جوابش رو بدم، من هیچوقت تو زبون 

کم نیاوردم و نشوندن این دخترم سر جاش واسم عین 

اما باید احتیاط کنم اینجا تو این خونه باید  آب خوردنه،

 محتاط باشم.

 کنه.ولی خب جواب حنانه یه کمی خنکم می

 

 از دوستان نزدیکه حامینه پریسا جان. -
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پریدن رنگش چیزی نیست که نامحسوس باشه جوری 

ندازم، انگار فقط مادرش نیست که ابروم رو بالا می

دونه صدای یی حامین مکه این دختر رو خانوم خونه

ترک برداشتن رؤیاهای رنگیش رو خیلی واضح 

 شنیدم.

 

 دوست نزدیک؟ -

 

همین حرف یعنی احساس خطر کرده، هنوز مات منه 

 ذاره.که حنانه دستش رو روی کتفش می

 

 خوبی پریسا رنگت پریده. -

 

 ده.زنه و سرش رو تکون میلبخند زوری می

 

نه خوبم چیزی نیست" دستش رو سمتم دراز  -

 کنه" من پریسام خوشحالم از آشناییتون.می
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گیرم و با همون با مکث دستش رو توی دست می

 دم:صدای تو دماغی ناشی از گریه جواب می

 

 بهگل. -

 

 چه اسم قشنگی. -

 

 

 حالا دیگه مجبورم یه لبخند زوری هم من تحویلش بدم.

 

 بینمتون.و خوشبختم اما باید برم میممنون -

 

اب بده من الان تمام فکرم پیش کنم جودیگه صبر نمی

 باباست...
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 ۴۶۲#پارت

 

 

 

به محض خارج شدن از کنم و حیاط و با حنانه طی می

 گه:گیره و ناراحت میدر اصلی بازوم رو می

 

تونم بیام، مادر دست تنهاست باید ببخشید که نمی -

 اینجا باشم.

 

 دم.ذارم و فشاری بهش میدستم رو روی دستش می

 

اشکالی نداره تو هم کار داری ولی در هر  -

 صورت من باید به این تنهایی عادت کنم.

 

 شه.میصورتش گرفته 

@shahregoftegoo 



 

و تو و عزیزم تو تنها نیستی برو مننگو این حرف -

 غمت شریک بدون.

ده، "با دست پشت سرم انتهای کوچه رو نشون می

ی باریکی که قدیمی بودنش و دیوارهای آجریش کوچه

 به زیباییش افزوده"

 حامین تو اون ماشینه. -

 

دوزم و لبخند نگاهم رو به اون پاترول سبز رنگ می

 شونم:هام میلب کمرنگی روی

 

 ماشین خودشه؟ -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

آره بعد پنج سال طلسمش شکست از پارکینگ  -

 ها.ی بودن توئهکشیده بیرون، اینا همش معجزه

 

@shahregoftegoo 



 دم.کشم و سرم رو تکون مینفس عمیق می

 

 خداحافظ. -

 

 خداحافظ عزیزم. -

 

 

دارم و حس یه آدمی رو دارم سمت ماشین قدم برمی

کنه برم و قراره بره به قتلگاهش پاهام یاری نمیکه 

ی پدرم نباشم، کنه بمونم و تشییع جنازهدلم یاری نمی

دونم چه مرگمه ولی همین چند ساعت بودن خودمم نمی

کنار حامین بدون وجود نگاه مادرش شاید بتونه کمی 

 حالم رو خوب کنه.

 

 کنمی شاگرد بهش نگاه میرسم از شیشهبه ماشین می

شه و با دست زنه زود متوجه من میبا تلفن حرف می

 کنه سوار بشم.اشاره می

 

@shahregoftegoo 



گیرم به کنم و خیلی زود کنارش جا میاطاعت می

 گه:پاشه و به فرد پشت خط میصورتم لبخند می

 

ها و بچهی کارهارو کردم فقط به هادیمن همه -

بگو عقب وایستن، خودتم با لباس شخصی بیا... نه 

 هست نیم ساعت دیگه اونجام.حواسم 

 

کنه خب کنه و با لبخند نگاهم میتماس رو قطع می

ا منم نگاهم رو از صورت جذابش نمی گیرم و اونم قطعا

ده و دست هاش رو روی هم فشار میبا مکث لب

 ذاره.راستش رو پشت صندلی من می

 

 لعنت به من چرا اون صیغه رو یه ساله نخوندم؟ -

 

گم این آرزوی منم و چیزی نمیکشم نفس عمیقی می

 ساله بخونه. ۹۹بود شاید بهتر بود 

 

گریه کردی بهگل واسه چی اینکه گفتم اون  -

 و بلند نکن؟ی سنگینجعبه

@shahregoftegoo 



 

کنم و سرم رو پایین هام رو توی هم قلاب میانگشت

 ندازم:می

 

ا جایی که اون بهم بی - توجهی نکن مخصوصا

 پریسای عفریته هست.

 

هاش جوری با حرص ادا کردم که لبم رو آخر جمله

 هام رو تنگ کردم.کش اومد و من چشم

 

 ست این وسط؟پریسا چرا اون چیکاره -

 

 کنم.رم و حرصی به جلو اشاره میبهش چشم غره می

 

ا راه بیوفت نمی - خواد بگی از کیس انتخابی لطفا

 مادرت خبر نداری.

 

@shahregoftegoo 



م زنه و حین راه انداختن ماشین دلم رو گراستارت می

خوام بدون در نظر گرفتن کنه اینقدر که میمی

 اعتقاداتش جوری ببوسمش که صدای آخش در بیاد.

 

کیس انتخابی مادرم واسه مادرمه، کیس انتخابی  -

من کناره دستم نشسته اونم جوری عاشقشم که با 

 شه بهگل خانوم.دینامیتم از قلبم کنده نمی

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۴۶۳#پارت
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چه مراسم خاکسپاری سردی، اونم واسه مردی مثل 

همایون شمس کسی که اون همه آدم واسش دولا راست 

 شدن.می

 

ی بهشت زهرا ساکت ترین جای ترین قطعهتو کور 

ممکن ایستادیم، حامین سمت راستم و یکتا سمت چپم 

ایستاده و عب د و شاهد اون سمت قبری که دارن روش 

 ریزن.خاک می

 

یه تعداد هم از افراد پلیس چند متر دور تر ایستادن و  

من خیره به اون حجم از خاکیم که داره روی پدرم 

 شه.ریخته می

 

کنه و آه دردناک من با صدای تا مدام فین فین مییک

های بدون برگ کنار چند تا کلاغ که روی درخت

 شه.دیوار نشستن قاطی می

 

ریزه و خاطرات من مثل نوار روی اون مرد خاک می

 گیره.هام جون میدور تند جلوی چشم

@shahregoftegoo 



 

 بهگل تو دلیل زندگی منی دخترم. -

 

به جونم سوء قصد هاش وقتی واسه اولین بار نگرانی

نشوند، تمام های پدرانه ای که روی سرم میشد، بوسه

 ها یه بارم دستش روم بلند نشد.این سال

 

خوام برم پیش و بگیر ولی نگو باز میبهگل جونم -

 مادرم.

 

 اصرارهاش واسه برگشتنم.

 

 جون  بابا نیای من مردما؟ -

 

ی دیگه و آخریشم همون تیری که به و کلی خاطره

 من خورد و زندگیش تموم شد.خاطر 

 

 اون دختر جونه منه لعنتی. -

@shahregoftegoo 



 

تونم کردم میشه، من فکر میدیگه طاقتم تموم می

شه بابا واسه من خوب بود، ازش متنفر بشم، ولی نمی

 حتی اگه قاتل بود.

 

ذارم یه گوشه از قلبم و هارو میی اون بدیمن همه 

شکنه و با زانو کنم، بغضم میپدریش رو ازش جدا می

ی سیاه روش خوان پارچهروی کوپه خاکی که می

 زنم.بکشن فرود میام و به خاک چنگ می

 

همزمان با گذاشتن پیشونیم روی خاک حامین و یکتا 

ی حامین تو دهزنن و صدای نوازش دهنکنارم زانو می

 پیچه:گوشم می

 

 و.نکن دورت بگردم داغون نکن خودت -

 

کنه، حامین دیگه به کنه، دیگه بغلم نمیدیگه لمسم نمی

 من محرم نیست.

@shahregoftegoo 



شینه و من همراه با اشک م میدست یکتا روی شونه 

 کنم:ریختن زمزمه می

 

کنم و روز دعا میکنم، هر شببابا واست دعا می -

بشن، دوست دارم خیلی ولی یه گناهات بخشیده 

روزی تو اون دنیا اگه دیدمت، فقط یه سؤال دارم 

و وارد این و منو کشتیازت... چرا البرزو شکوه

 جهنم کردی؟

 

 ذاره.م مییکتا دستش رو روی شونه

 

 بمیرم برات بهگل پاشو بریم. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۶۴#پارت
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دم و ناله خاک سرد رو بیشتر تو مشتم فشار می

 زنم:می

 

 کس شدم.من تنها شدم یکتا بی -

 

قربونت برم نگو تو رو خدا پس من چیم؟ مگه  -

 نیستم؟خواهرت 

 

 

اینبار صدای شاهد و عب د که پشت هم میاد و من فکر 

 کنم که زانو زدن.

 

 بهگل خانوم کی گفته تنها شدی پس ما چی هستیم؟ -

 

@shahregoftegoo 



و یه شوهر والا مو اگه دو تا داداش لندهور داشتوم -

 کسوم.گوفتوم بیهرکول هیچوقت نمی

 

 

بودنشون دلگرمیه ولی چیزی از این حال بدم کم 

خوام چیز دیگه ای بشنوم، شاید من میکنه، نمی

ست هام منتظر نوازش شدن با یه صدای دیگهگوش

 ده.صدایی که آرامشش روحم رو جلا می

 

شنوه وقتی حامین بهم خدا خیلی زود صدام رو می

 ده.عشق می

 

شم همه و داری، من میتو تنها نیستی بهگل من -

میرم، بارم، تب کنی میکست، بغض کنی می

بزنی عشق می دم بهت، پاشو خانومم پاشو  لبخند

 بریم.

 

خوام آروم باشم، ریزم، میریزم و اشک میاشک می

ی زندگیم خوام سکوت کنم و قوی باشم ولی من همهمی

@shahregoftegoo 



رو از دست دادم هر چی که تا حالا داشتم رو از دست 

 دادم.

 

تلاش یکتا و حامین واسه بلند کردنم فایده نداره و 

ده که صداش ب د طاقتش رو از دست میانگار اینبار ع

 شه:بلند می

 

خو دلوم ریش شد براش کوکا بغلش کن بلند شه  -

 و.کشت خودش

 

شنوم و بلافاصله ی حامین رو میصدای پوف کلافه

گیره و های قدرتمندش که زیر بغلم رو میبعدش دست

کنم و به قبر اشاره زنم، ناله میکنه، زار میبلندم می

 کنم.می

 

امین تو رو خدا بذار بمونم شاید جواب داد، شاید ح -

و گفت چرا ین بلاهارو سرم آورده، اون من

 دوست داشت، طاقت نمیاره اشک بریزم.

 

@shahregoftegoo 



 و؟بینی حالملعنتی منم طاقت نمیارم، نمی -

 

 هات.قلبم داره وایمیسته واسه ناله 

 

رو از پهلو تو آغوش  ایستم و منهمراهش می

لرزه و من برق اشک رو تو میگیره، صداش می

بینم، لعنت به من که باعث شدم های قدرتمندش میچشم

 خوام.بغض کنه من مردم رو قوی می

 

میرم حامین به فدات عمر من نکن اینکارو من می -

 اینجوری.

 

ریزن و یکتا ی این جمع اشک میکاری کردم که همه

 زنه:اینقدر صداش بلنده که شاهد تشر می

 

 و.کشتی خودت بسه دیگه -

 

 تونم دلم خونه واسه بهگل.نمی -

@shahregoftegoo 



 

 

کنه با دست گرد و خاک لباس مشکیم حامین شروع می

دم، من ش تکیه میرو گرفتن و من سرم رو به شونه

 به این شونه احتیاج دارم خدایا کمکم کن.

 

نگاهم هنوز به خاک سرده و لای بازوهای حامین 

 داریم.سمت ماشین قدم برمی

 

 مونه؟ها میحامین تن -

 

 ده.فکش رو بهم فشار می

 

این راهیه که خودش انتخاب کرده، آروم بگیر  -

و بکش نه ها نه منبهگل با این ضجه زدن

 و.خودت

 

@shahregoftegoo 



خوام گزم تا بغضم رو فرو بدم من دیگه نمیلبم رو می

 کسی رو اذیت کنم.
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 ۴۶۵#پارت

 

 

 

هایی که شدیداا پف های یه دست مشکیمون با چشملباس

ی سنتی که توش نشستیم کرده اصلاا سنخیتی با کافه

 نداره.

 

عوض شدن حال من،  به اصرار عب د اینجاییم واسه

 خوبه، همین که پیش حامینم خوبه...

@shahregoftegoo 



 

استکان چایی نبات داغ تو دستمه و خیره به آب زلالی 

گذره و هایی که روش نشستم میهستم که از زیر تخت

 کشم.عطر تن مردی که کنارم نشسته رو نفس می

 

کشم که صدای مثل همیشه شوخ ای میآه عمیق دیگه

رو از برگ رقصون توی آب  شه نگاهمعب د باعث می

 ست بدم.بگیرم و به صورتی که مثلاا خجالت کشیده

 

 و عقد کنوم اگه خدا بخواد.خوام بروم حدیثمی -

 

 گه:نوشه و جدی میحامین جرعه ای از چایش رو می

 

گفتی همه چی تموم شده دعوا کردیم تو که می -

 گیرمش چی شد پس؟و نمیدیگه بکشه خودش

 

 خارونه:پشت سرش رو می خنده وعب د می

 

@shahregoftegoo 



 و شوهر دعوا کنن...زن -

 

ذارم و رو زمین می ش استکانقبل از تموم شدن جمله

ی دستمال کاغذیه کنار دستمو تو سرش که رو به جعبه

 کوبم.روم نشسته می

 

هوی من هنوز همون بهگلما جلو من درست  -

 حرف بزن با حامین.

 

رشت شده به های دخنده و عب د با چشمحامین ریز می

ی بلند شاهد و یکتا لبخند به کنه و خندههام نگاه میاخم

 لبم میاره.

 

به سد عباس قسم خدا درو تخته رو بدجوری جور  -

 کرده.

 

 ده.حامین سری با لبخند تکون می

 

@shahregoftegoo 



 حواست باشه خانومم روم غیرت داره. -

 

کنم خدایا من هنوز با این ضعف رفته نگاهش می

رم و میام، اصلاا تا بهشت می ی خانومم یه دورکلمه

ی خانومم با اون میم مالکیت بهم زندگی تلفظ کلمه

 ده.می

 

 ده:خیره بهشم که عب د ادامه می

 

و واسه اینجور مواقع گذاشتن کوکا شکر خوردوم -

و نخواستن واسه زمانی بود که درضمن اون دعوا

مو آبودان رفتنوم دست خدا بود، اما الان دیگه 

 مونه.مانعی نمی

ست شاید الان فقط یه درد رو سینوم داروم اونم ترانه

 کردوم...باید به حرفت گوش می

 

هاش رو کنم که شاهد با خنده دستبلافاصله بغض می

 گه:گیره و با لحن خنده داری میسمت آسمون می

 

@shahregoftegoo 



و سامون گرفت من عزب اوقلی خدایا اینم سر -

 موندم این وسط.

 

 زنه:شه که یکتا تشر میمیهام به لبخند باز لب

 

 و گرفته؟خب عزب اوغلی نمون کی جلوت -

همچین دست به آسمون شده انگار ما پا گذاشتیم رو 

 ش.خرخره

 

 ندازه.شاهد یه تای ابروش رو بالا می

 

ا یعنی میمرسی از این همه عشق - گی و علاقه واقعا

 ده؟بیام خواستگاریت بابات تورو به من می

 

ا میت میهام درشمن چشم میره، با شه و یکتا رسما

 کنه و بریده به حرف میاد:دست به خودش اشاره می

 

 خواس... خواستگاری من...؟! -

@shahregoftegoo 



 

 خب معلومه تو... -

 

 

ده و من کنه آب دهنش رو فرو مییکتا نگاهم می

 چرخه الیاس...دونم تو ذهنش چی میمی

 

 چرا من خب؟ -

 

 گه.خدایا داره مزخرف می

ذاره و کنه، حامین استکان رو زمین میمیشاهد اخم 

دونیم دردش و یکتا می زنه، فقط منمن قلبم تند می

 چیه.

 

تعجب کردی یکتا مگه غیر اینه که من عاشق  -

 و بالعکس؟توام
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کنه، زنه کار رو بدتر میلبخند زوری که یکتا می

 هاش رو بخونه.شاهد اینقدر تیز هست که عمق چشم

 

 کردم.نه خب فقط تعجب  -

 

 

 تعجب کردی واسه چی؟ -
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 ۴۶۶#پارت
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وحشت  ندازه و من با این نگاهیکتا نگاهی بهم می

کنم، نکنه الان تو جمع وقتی دو تا مرد دیگه هم می

 کنار شاهد هستن چیزی بگه که غروش رو بشکنه.

 

خب راستش... ما مگه تصمیم ازدواج داشتیم!؟  -

 آخه... چیزه...

 

 زنم:تشر می

 

 کنی.یکتا تمومش می -

 

 ترسوم ازتا چرا سرخ شدی تو؟عامو مو دارم می -

 

 

کنم، حامین تو سکوت میبه شاهد سرخ شده نگاه 

کنم و حرف ی شاهده و من گلوم رو صاف میخیره

ست اما حاضرم قسم بخورم کنم، ناشیانهرو عوض می

کرد پیشنهاد ازدواج که یکتا هیچوقت فکرش رو نمی

 بگیره اونم از شاهد.
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یکتا همیشه به همه مثل یه سرگرمی نگاه کرده اما  

قط این پیشنهاد دونم که شاهد واسش فرق داره فمی

گه و موضوع غیر منتظره بود که داره مزخرف می

 الیاس...

 

 گم دیرمون نشده مراسم شروع نشه؟می -

 

 

پره و یکتا م شاهد از جا میبه محض تموم شدن جمله

های مشت کشه، شاهد عصبیه خیلی زیاد دستهین می

 ترسونه.رو می ش منشده

 

 ونه.آره برید شما، منم یکتا رو برسونم خ -

 

های توی گزم و حامین همچنان خیره به اخملبم رو می

 گه:هم شاهد می

 

@shahregoftegoo 



ا تو برو خونه من - و بهگل یکتا رو شاهد لطفا

 رسونیم.می

 

شه و کلافه به صورتش های شاهد پر رنگ تر میاخم

 کشه.دست می

 

رسونمش آرومم حامین چیزی نشده که هوم. می -

 یکتا پاشو.

 

رنگ یهویی ندارم هیچوقت حس خوبی به این تغییر 

شاهد اینقدر عصبی نشده بود، شاید حق داره یکتا با دو 

تا جمله بهش فهموند که به ازدواج باهاش فکر 

 کرده.نمی

 

 رم.من با حامین می -

 

شینه و با صدای خشنی نگاه خشن شاهد روی یکتا می

 غره:می

@shahregoftegoo 



 

 شما بیخود کردی پاشو بریم. -

 

شدیم و عب د بازوی شاهد مون از جا پا حالا دیگه همه

 گیره:رو می

 

شه با آرامش حل کردو با فریاد حل کاری که می -

ریم تو هم یکتا رو برسون ولی نکن کوکا، ما می

 شاهد همیشه باش.

 

شاید این دومین باره که دیدم عب د اینجوری جدی حرف 

کنه و شاهد با روی هم زنه اما خوب کارش رو میمی

 ده:میهاش جواب گذاشتن چشم

 

 باشه. -

"نگاه نگران همه روشه که با خنده به سه تایی مون 

ده"  یا خدا چرا اینجوری نگاه کنه و ادامه مینگاه می

 کنین!؟می
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ی چشم آبی جون منه مگه من به جونم بابا این دختره

 زنم آخه؟آسیب می

 

ی یکتا هنوز به منه حتی این حرف نگاه ترسیده

مارو آروم کنه چون چیزی  تونهی شاهدم نمیعاشقانه

 کنه هنوز به زبون نیومده.که شاهد رو دیوونه می

 

ی ما، منم خیله خب تو برسونش بعد بیا خونه -

 برم خونه.و میو عب دبهگل

 

 برو داداش. -

 

 

رم و حین تو آغوش کشیدن یکتا زیر گوشش جلو می

 گم:می

 

 بهش بگو یکتا کشش نده. -
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اینبار اونه که تو گوشم ده و محکم به خودش فشارم می

 زنه:پچ می

 

 خیلی دوسش دارم بهگل دعا کن برام. -

 

بوسم و با یه خداحافظی سر سری ش رو میگونه

 شم.همراه حامین و عب د که از تخت پایین رفتن می

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۴۶۷#پارت
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ی م نگاهم خیرههای شیفتهپشت پنجره ایستادم و با چشم

و جمع مردهایی که مشغول سینه زنی هستن و  حیاط

 تو رأسشون مرد دوست داشتنی منه.

 

شاهد کنارش و عب د با چند نفر فاصله کمی عقب تر  

 ایستاده.

 

ا نیم ساعته خیره ی جذاب حامینم؛ به چهره و من دقیقا

کنه، زنه و با نوحه خون همخونی میوقتی سینه می

کشه و من دلم براش وقتی تو اوج یاحسین رو فریاد می

 ره.ضعف می

 

ی اگه فقط یه سال پیش یکی در مورد همچین مرد 

کرد با صورت جمع شده ازش رو باهام صحبت می

کردم دیگه ادامه نده، اما الان گرفتم و کاری میمی

یکی از همون مردهایی که نماز اول وقتش ترک 

ها همیشه اولین نفره شه و تو صف سینه زننمی

جوری دلم رو برده که نگاه گرفتن ازش سخت ترین 

 کاره.
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 امشب شب آخره، شب شهادت.

ی این چند شب رو من از پشت همین پنجره خیره تمام 

 ش شدم.حامین بودم و لحظه به لحظه بیشتر شیفته

 

های آخره دیگه چیزی از سینه زنی شون نمونده دقیقه

و من هرشب بغض کرده به این فکر کردم که کاش 

هاش ی دستتونستم برم تو اتاقش و جای سرخ شدهمی

نشد و من قول  ش رو ببوسم اما حیف کهروی سینه

 های بعد دادم.اینکار رو به خودم واسه دفعه

 

هایی که تو حیاط روشنه نگاهم رو به تعداد زیاد شمع 

کنم که حامین واسه دوزم و به تک تکشون نذر میمی

همیشه با من باشه و این جدایی هر چه زودتر تموم 

 بشه.

 

 کشیم.و میبهگل بیا دیگه داریم شام -

 

 چرخم.میام و به عقب میاز فکر بیرون 

@shahregoftegoo 



 زنم:زنه لبخند میبه حنانه که از لای در باز حرف می

 

 الان میام. -

 

های کوچیک سبزی خوردنه، هاش پر از سبددست

 ره.ده و بیرون میسرش رو تکون می

 

ی جذابش آخرین نگاهم به حامین و اون ریش بلند شده 

هام رو توش فرو کنم که نیاز عجیبی دارم انگشت

 شم.ندازم و از اتاقم خارج میمی

 

هارو هایی که تو پذیرایی مبلبدون نگاه کردن به زن

رم و تو درگاه آشپزخونه با اون اشغال کردن جلو می

شم، نه میپریسای معروف خود شیرین سینه به سی

همون عروس دوست داشتنی فاطمه خانوم که چه باشه 

چه نباشه باید زن حامین بشه، اینقدر این حرف بهم 

کنم و فشار آورده که هزار بار در روز تکرارش می

 خورم.هر هزار بار رو حرص می
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رو درک  کنیم، اون حس منکمی خیره بهم نگاه می 

اولی که اومد کنه و من حس اونو، از همون روز می

های همین بود، بعد اون سلام و احوال پرسی فقط نگاه

 پر حرف و چند کلام کنار بقیه حرف زدن.

 

ی عروسکی الانم مثل همیشه نگام رو از اون چهره 

که با روسری مشکی و چادر گلدار پوشیده شده 

 شم.گیرم و با یه ببخشید وارد آشپزخونه میمی

 

یم رو اینقدر خوب ببندم که حالا دیگه منم بلدم روسر 

ذارم حجابم دلیل نرسیدنم به موهام پوشیده بشه، من نمی

 حامین باشه.

 

های سبزی سمت حنانه که مشغول گذاشتن تربچه نقلی 

 رم.خوردنه می

 

 کار کنم؟ جانم اومدم چی -

 

 گه:کنه و انگار عجله داره که مینگاهم می

@shahregoftegoo 



 

ه سینی بده هارو بریز گفتم پریسا سینی باین سبزی -

 دست حامین تو زنونه که نمیاد داداشم...

 

خود اون روی بهگل کنم، نکنه اینا دلشون میاخم می

 رو ببینن؟

 

 و بده به حامین؟اون سینی -
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آره دیگه، بیا خوشگلم دست بجونبون دیر شده  -

 امشب خیلی عقب افتادیم.
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شه و صدام حرصی، یکی از هام غلیظ تر میاخم

های حاضر تو آشپزخونه از کنارم سمت یخچال زن

 گیرم.ره که بازوش رو میمی

 

 ریزی تو سبد؟هارو میسبزیعزیزم این  -

 

 زنه:لبخند می

 

 . ابله حتما -

 

کنم و با عجله سینی بزرگ با نگاهم ازش تشکر می

های آماده دارم و حین چیدن سبدکنار دیوار رو برمی

 گم:کنه میتوش رو به حنا که متعجب نگاهم می

 

 .بهتره من ببرم این کار آسون تره -
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سینی بزرگ تو  ده و من بافقط سرش رو تکون می

رم که باز با پریسا سینه به سینه دستم بیرون می

 کنه.شم، دستش رو بلند میمی

 

 برم.بده من می -

 

 دم:کشم و با اخم جوابش رو میکمی دستم رو عقب می

 

تونم، شما برو فاطمه خانوم دست خودم می -

 کشه.تنهاست داره غذا می

 

 ده.لبش رو بهم فشار می

 

 م شما برو کمک فاطمه خانوم.برمن اینارو می -

 

کشم و باز دستش رو جلو میاره و من باز عقب می

 دم:اینبار با خشم جواب می
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ا برو کنار.خودم اینارو می -  دم دست حامین لطفا

 

جوری به حامین بدون پیشوند و پسوند تأکید کردم که 

ی پررو دیگه صبر حساب کار دستش بیاد دختره

با اون صورت سفیدش هی کنم خیلی غلط کرده نمی

 ره جلو چشم حامین.می

 

کنم و حامین رو گذرم، در رو باز میاز کنارش می

بینم، چند قدم عقب تر روی ایوون موزائیک شده می

های پهنش باعث ضعفم ایستاده و پشتش به منه و شونه

 شه.می

 

تونه هایی که به محض دیدنش نمیلعنت به این لب 

زنه و یه ی از مردها حرف میکش نیاد، داره با یک

 ده:چیزی رو توضیح می

 

کنم زودتر روال قانونیش همینه ولی من سعی می -

 حلش کنم.
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 باشه برادر منتظر خبرم ازت. -

 

 

 ذاره.حامین دستی روی کتفش می

 

به روی چشمم فقط قربون دستت حسن آقا  -

ی حیاطه یه یاعلی بگو هام تو انباری گوشهمجمع

 هلاک شدن از گشنگی.وردار بیار ملت 

 

کنه و به محض دور شدن ازمون مرد اطاعت می

 کنم.شیطنت می

  

 سرگرد؟ -

 

چرخه و نگاهش روی نیش بازم ثابت با مکث سمتم می

ی چشمش رو از پشت مونه، من چین خوردن گوشهمی

ره و اون جلو که میاد لبم بینم دلم میاون عینک هم می

 گزم:رو می
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و  ذاره و نگاهش بین منیدستش رو روی سینی م

 ها درگردشه.سینیه سبزی خوردن

 

بینی لازم نیست که ردیف و میهر بار که من -

و نشونم بدی من همینجوری هم دلم هاتدندون

 رفته برات.

 

 ندارم.نگاهی به سرتاپاش می

 

ست داروی ولی اینجوری به نظر نمیاد، یه هفته -

 مو ندادی بهم.هشت ساعته

 

ندازه خوبه که و نیم نگاهی به اطراف می جلو تر میاد

هیچ کس نیست فقط چند نفر جلوی در اصلی حیاطن 

 رسه.ولی صدا به صدا نمی
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ست شب به شب اومدم پشت در اتاقت جای یه هفته -

 هام روی در هست چکش کن.بوسه

 

تونم ولو شم اما به محض تلاشش از ضعف زیاد می

و اخم  گیرمشواسه گرفتن سینی محکم تر می

 کنم.مصلحتی می

 

واسه من دلبری نکن همین الان جاتو با شاهد یا  -

کنی، من ببینم عب د یا هر کس دیگه ای عوض می

چیزی از دست این دختره پریسا گرفتی با همین 

 جوام حامین.تو میهام خرخرهدندون

 

گیره و یه استغفرالله زیر ش رو میبه زور جلوی خنده

 گه:لب می

 

 رو پریسا؟ قفلی زدی -
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 کنم.هام رو درشت میچشم

 

 ها.و بگینشنوم دیگه اسمش -

 

 ده.رو تکون میسرس 

 

ره دختره و الان آبرومون میبده من این سینی -

 دلبر.

 

کشم و با یه بار دیگه اون سینی رو سمت خودم می

نگاهی به اطراف و مطمئن شدن خیالم از نبودن کسی 

 گم:می
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پس باز محرم شو به این دختر دلبر تا جوره دیگه  -

 و ببره.دلت

 

ش کنه و جملهمیبا حالت خنده داری به آسمون نگاه 

 کنه.رو ادا می

 

 برم.خدایا از شر شیطان به تو پناه می -

 

 شه.گه و ازم دور میاینو می

خواد که با صدای بلند زیر خنده بزنم که اینقدر دلم می 

ا از جونم سیر نشدم خندیدن همانا و  حد نداره اما قطعا

 تیر بارون شدن توسط فاطمه خانوم همانا.

 

دم و وارد خونه سینه بیرون می نفس عمیقم رو از

شم، سفره چیده شده و بوی خوش قیمه همه جارو می

 برداشته.
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ی بزرگ نشستن و من باز تو ها دور تا دور سفرهزن 

رم و سینی بعدی که اینبار پر از ماسته آشپزخونه می

 دارم تا دست حامین بدم.رو برمی

 

بخند زنم با دیدن ایمان منتظر لاز در که بیرون می

زنم، چه شیرینه که حامین به حرفم خجالت زده ای می

 گوش کرده.

 

رم و سینی رو سمتش ده، جلو میجواب لبخندم رو می

 گیرم.می

 

 سلام. -

 

ده و حین گرفتن سینی شوخی سرش رو تکون می

 کنه.می

 

سلام آبجی خانوم حامین موند تو چیدن سفره کمک  -

 .کنه من اومدم جاش
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م گیرم و سرم رو توی یقهگاز می لبم رو با خجالت

 کنم.فرو می

 

 خب خسته نباشین. -

 

مونده نباشی بفرمایین تو قسمت مردونه تکمیله  -

 دیگه چیزی نفرستین.

 

 

 چشم. -

 

گیرم و وارد کنه نگاهم رو ازش میبهم که پشت می 

 کنه:شم که حنا صدام میخونه می

 

 بیا بشین بهگل جان کاری نمونده. -
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ذارم و کنار رو توی آشپزخونه می خیلی زود سینی

 گیرم.حنانه جا می

 

زنم اما به محض واسم غذا کشیده و من بهش لبخند می

های جمع گذاشتن اولین قاشق تو دهنم یکی از زن

 ده.مخاطب قرارم می

 

 دخترم شما چند سالته؟ -

 

 کنم.جوام و نگاهش میلقمه رو می

 

 سالمه. ۲۵ -

 

 مجردی مادر؟ -

 

 

 زنم.خنده، من لبخند شرمگینی میحنانه ریز می
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 بله مجردم. -

 

 خداحفظت کنه دختر خوشگلم. -

 

 

شه که حنانه گه مشغول خوردن میدیگه چیزی نمی

 گه:زیر لب می

 

 امیدوارم به گوش حامین نرسه. -

 

 زنم:مثل خودش پچ می

 

 چی؟ -

 

تا  ۸اینکه خاله بتول احتمالاا تو رو واسه یکی از  -

 پسرهاش پسندیده.
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ی پسندیدن نه هشت تا شه، از کلمههام درشت میچشم

 پسر داره؟

 

 حنا هشت تا پسر؟ -

 

 ذاره.یه پر نعنا تو دهنش می

 

 تا دختر داره. ۶آره به خدا هشتا طفلکی احتیاج به  -

 

 وا چرا شش تا؟ -

 

 

 چون اولی زن گرفته آخری هم هفت ساله. -

 

ندازم و یه قاشق دیگه برنج تو دهنم ابرویی بالا می

 ذارم طعم خوب غذا حالم رو جا میاره.می
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پسندیده که پسندیده، مگه قلب من به جز حامین واسه 

 کس دیگه جا داره؟

کنم که پشیمون بشه از مطرح کنه جوری ردش می 

 فکری که تو سرش بوده.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۷۰#پارت

 

 

هارو تو به کمک حنانه آخرین باقی مونده از ظرف

دم و با یه آه بلند از خستگی کمر دردناکم کابینت جا می

 کنم.رو صاف می

 

 آخ خدا کمرم خورد شد. -
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و قوس دادن به تنش کشهاش کش میاد و حین لب

 گه:می

 

 بهگل دستت درد نکنه تو نبودی همش با من بود. -

 

زنم و با ابرو به پذیرایی چشمکی به صورتش می

 کنم.اشاره می

 

رم تو پذیرایی تو هم به جبرانش یه چایی من می -

 واسم بیار.

 

 ندازه:یه تای ابروش رو بالا می

 

دختر  نه بابا بزرگتری کوچیکتری از بین رفته، -

 دونی چقدر ازت بزرگترم؟جون می

 

 ندازم:شونه ای بالا می
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خب حالا... به جاش منم مهمون بودم ازم کار  -

 کشیدی.

 

 خیله خب زبون نیست که، برو اومدم. -

 

 

 شم.گیرم و وارد پذیرایی مینگاه خندونم رو ازش می

فاطمه خانوم و حامین کنار هم روی مبل دو نفره 

ایمان هر کدوم روی یکی از  نشستن و حمید آقا و

 های یه نفره.مبل

 

 خسته نباشی بابا جان کلی زحمت کشیدی. -

 

 دم:کشم و با لبخند جوابش رو میدستی به شالم می

 

 زحمتی نبود خودم دوست داشتم کمک کنم. -
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اجرت با فاطه زهرا بابا، بیا بشین یه کم خستگی  -

 در کن.

 

 

صداش رو  شینم که ایمانروی مبل رو به روییش می

 کنه:بلند می

 

و ها مامانمحنا خانوم؟ بیا دیگه عزیزم الان بچه -

 کلافه کردن.

 

 کنه:حنا از همونجا صداش رو بلند می

 

 باشه اومدم صبر کن یه چایی بخوریم. -

 

شه سرم کشم و سنگینی نگاهی باعث مینفس عمیق می

رو بچرخونم و با فاطمه خانوم که لبخند به لب نگاهم 

بینه به حرف چشم تو چشم بشم نگاهم رو که میکنه می

 میاد:

@shahregoftegoo 



 

 و یادته؟حامین جان مادر امیر عباس -

 

گیره و به مادرش حامین نگاهش رو از گوشی می

 ده:می

 

 امیر عباس پسر خاله بتول؟ -

 

بره، وای خدایا اسم خاله بتول ضربان قلبم رو بالا می 

 خواد بگه!؟چی می

 این همون بتوله حنا گفت؟! 

 

 آره مادر همون چطور پسریه؟ -

 

ا امشب اومده بود ندیدیش؟ -  پسر خوبیه، اتفاقا
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ده و لبخندش کش فاطمه خانوم قری به گردنش می

 میاد.

 

نه من کار داشتم بیرون نیومدم، انگار بتول  -

و واسش پسندیده اجازه خواست که امیر بهگل

 عباس...

 

که صدای "چی" بلند حامین و از جا پریدنش اینقدر شو

شه و من لبم رو کننده هست که فاطمه خانوم ساکت می

 گزم.می

 

 وا... چته پسرم؟! -

 

ده و با اخم نگاهم هاش رو بهم فشار میحامین لب

 کنه، وا چه ربطی به من داره خب؟می

 

 عذاداری بوده اینجا یا عروس یابی؟ -

 این چه مسخره بازیه این زن در میاره؟ 
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 دنبال دختره؟هاش ره واسه عتیقههر جا می

 

کنم تا نخندم اینجوری هام رو به زور چفت هم میلب

تونم چشمم رو حرص خوردنش اینقدر جذابه که نمی

 ازش بگیرم.

کنه و ایمان به آرامش فاطمه خانوم با اخم نگاهش می

 کنه:دعوتش می

 

خیله خب حالا آتیش گرفتن نداره یه چیزی گفته  -

 حرص نخور.

 

 زنه:میحامین بلافاصله تشر 

 

 خورم حرف تو دهنم نذار.من حرص نمی -

 

شه اما قبل از اینکه بالاخره نیشم تا بنا گوش باز می

ی تازه وارد شده ی حنانهکسی ببینه با سقلمه

 بندمش.می

@shahregoftegoo 



 

باز این خاله بتول فتنه به پا کرد هر دختری تو  -

 این خونه بیاد باید بپسنده؟

 

 خونه.چرفاطمه خانوم سرش رو سمت حنانه می

 

خواد آتیش بیار معرکه بشی، الان مشکل تو نمی -

ست، اینه که چرا بتول از هر کدوم از چیزه دیگه

کنه حامین دخترهای این خونه خواستگاری می

 کنه.سینه سپر می

 

کشه و من از خودم حامین کلافه دستی به صورتش می

تونم کاری بکنم، چی بگم که این شم که نمیمتنفر می

 وم بشه.قائله تم

 

گم کارش در کل من سینه سپر نکردم، من می -

و ندارم ی این بحثاشتباهه، دیگه هم حوصله

 رم بخوابم.می
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های بلند ازمون دور بدون توجه به نگاه بقیه با قدم

 شه.شه و وارد اتاقش میمی

مونه و فکر ی من قفل در بسته شده میاما نگاه خیره

 .نه سپر کردهبه نفر قبلی که حامین براش سی

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۷۱#پارت

 

 

 

 

 "حامین"

 

 

 

@shahregoftegoo 



به خیره به صورت جدی سرهنگ توی اتاقش نشستم و 

دم، شاهد سمت چپم نشسته و هاش گوش میحرف

 هادی سمت راستم.

 

ای که جلوی رومه با خودکار توی دستم روی برگه

کشم و گوشم روی اسم شمسی که نوشتم چند تا خط می

هاش رو دم که خیلی جدی جملهرو به سرهنگ می

 کنه:ردیف می

 

ا  - با اطلاعاتی که از اون فلش به دست آوردیم تقریبا

نصف بیشتر این خورده پاهای مواد مخدرو 

دستگیر کردیم، قباد اشرفی، سعید حیدری، 

 های دیگه.و خیلیسیروس سیاه جامه

های من این پرونده دیگه از نظر بالا دستی 

و گرفتیم اما و درشتست، چون تمام افراد ریزمختومه

از نظر من یه چیز مجهول دیگه هست که ما 

 دونیم.نمی
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ا همون کنم و دست به سینه میاخم می شم این دقیقا

 رو مشغول کرده. چیزیه که فکر من

 

قربان باهاتون موافقم، تو اون مدتی که اونجا بودم  -

متوجه شدم که در واقع نشون دادن همایون به 

و این صنعت بیشتر ی این شهرعنوان کله گنده

و پرت کردن حواس اطرافیان ی بازی داشتجنبه

ا پ  لیس.مخصوصا

 

 ده.سرش رو به تأیید تکون می

 

درسته خود همایون زیر دست کسی بوده که هیچ  -

آثاری ازش نیست در واقع مدرکی واسه اثباتش 

 نیست.

 

 گه:شه و با اخم میهادی کمی سمت من خم می

 

 تونه پاکزاد باشه؟می -

@shahregoftegoo 



 

 ندازم.سرم رو بالا می

 

 دونم اونهیچ مدرکی از پاکزاد نیست اما بعید می -

 ست همین.اینقدر گنده باشه، پاکزادم یه مهره

 

 پس کیه؟ -

 

 

ندازم و حین دست کشیدن به یه تای ابروم رو بالا می

 گم:ریشم متفکر می

 

 کنم هر جوری که هست.دونم اما پیداش مینمی -

 

ی شینه و حین بستن پروندهسرگرد پشت میزش می

 گه:قطور جلوی دستش می
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مانع بستن پرونده بشم، تونم یکی دو هفته من می -

و بکنین اگه چیزی پیدا تو این مدت تمام تلاشتون

کردیم که چه بهتر اگه نه این پرونده هم به امید 

 و یه نفس راحت بعد چند سال بکشیم.خدا بسته بشه

 

ندازم و با تکون دادن نگاهی به شاهد زیادی ساکت می

 شم.سرم از جام پا می

 

 از حضورتون؟ چشم قربان پس ما مرخص شیم -

 

کنم، با زنه و من باز به شاهد نگاه میسرگرد لبخند می

زنه، خودکارش روی کاغذ جلوی دستش ضربه می

 هامون نفهمیده.حاضرم قسم بخورم هیچی از حرف

 

ندازم و بدون اینکه متوجه نیم نگاهی به سرهنگ می

زنم که بشه نامحسوس ضربه ای به بازوی شاهد می

 کنه.نگاهم می

 

 ها؟ -

@shahregoftegoo 



 

کنم تا کنم و با ابرو به سرهنگ اشاره میاخم می

 حواسیش بشه.متوجه بی

 

 جلسه تموم شد تشریف نمیاری؟ -

 

 ئه جلسه تموم شد؟ -

 

 

 گه:خنده و حین خارج شدن از اتاق میهادی می

 

 شاهد جان تو بمون وقت هست. -

 

شاهد با نفس عمیقی از جاش پا شد و با احترام نظامی 

مغموم تر از چند دقیقه قبل از اتاق کوتاهی به سرهنگ 

 خارج شد.

 

 تونستم متعجب بشم یعنی چی؟دیگه بیشتر از این نمی 
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چه بلایی سر شاهد همیشه خندون اومده که اینجوری  

 رسه؟افسرده به نظر می

 

 شاهد مشکلی داره؟ -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۷۲#پارت

 

 

گیرم و به صورت اخموی نگاه متعجبم رو از در می

 دم.سرهنگ می

 

 دونم قربان.نمی -

 

 کنه.با دست به در اشاره می
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پس برو ببین چشه، این بچه هیچوقت اینجوری  -

ا چیزی شده.  گرفته نبود حتما

 

 ذارم.دم و احترام نظامی میهام رو بهم فشار میلب

 

 چشم قربان. -

 

زنم، راهروی شلوغ آگاهی رو طی از اتاق بیرون می

شم، شاهد کیف لبتاب به دست کنم و وارد اتاقم میمی

 گه:سمت در میاد و خیلی عادی می

 

 من رفتم خداحافظ. -

 

شه و ذارم که متوقف میمیش دستم رو روی سینه

حال و سرخش که های بیکنه، خیره به چشمنگاهم می

 گم:خوابی داره مینشون از بی
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 چته؟ -

 

 ده.سرش رو به دو طرف تکون می

 

 چیزیم نیست مثل همیشه. -

 

گیرم و خواد از کنارم بگذره که بازوش رو میمی

 غرم:عصبی رو به صورت تو همش می

 

ته تو ها؟ این چه وضعیه دو ای؟ چتو مثل همیشه -

 ست اینه حالت.هفته

 ده.زنه و سرش رو به دو طرف تکون میپوزخند می

 

م همیشه که نباید نیشم تا بناگوش آره مثل همیشه -

باز باشه تا بقیه کیف کنن یه زمانی زندگی منم 

تونم تونه تو گوه غوطه ور بشه منه آشغالم میمی

 و ندارم؟حقشهای سگی داشته باشم چیه اخلاق
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ا بلند گیره و جملهصداش کم کم اوج می ی آخرش تقریبا

 ترین فریادیه که ازش شنیدم،

 گم:با همون صدای آروم مثل قبل می

 

و بگو بهم شاید سبک شدی یا نکنه من دردت -

 اینقدر برات رفیق نیستم؟

 اگه اینجوریه برو.

 

 ندازه.کنه و با مکث سرش رو پایین میکمی نگاهم می

 

ببخشید داداش داد زدم حالم خوب نیست بذار برم  -

 زنیم.خونه بعد حرف می

 

اتفاقاا الان که خوب نیستی باید حرف بزنی،  -

 همینجا یا بریم یه جای دنج بشینیم؟

 

 

 ده.نفسش رو آه مانند بیرون می
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کنه بریم یه جایی که بتونم نفس بکشم قلبم درد می -

م تو سینهکنم یکی با مشت داره حامین حس می

 ده تا دیگه نتونه بزنه.فشارش می

 

 گم:زنم و حین فشردنش میش میضربه ای به شونه

 

بریم هرجا که تو بگی فقط لباس عوض کنیم دو تا  -

ی جذابیه و دل سوژهسرگرد تو پارک مشغول درد

 واسه مردم.

 

 کنه.زنه و تأیید میبه شوخیم لبخند می

 

 م.رم اتاقم، پایین منتظرباشه می -
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 ۴۷۳#پارت

 

 

 

چرخونم و نگاهم لیوان داغ نسکافه رو توی دستم می

گیرم و به نیم رخ روبه روم می رو از درخت تنومند

 دم.ی شاهد میگرفته

 

حالا که تو این پارک سوت و کور روی نیمکت سبز  

رنگ فلزی نشستیم قصد زبون باز کردن نداره و من 

بهش وقت دادم تا خودش حرف بزنه اما انگار قراره 

 این سکوت زیادی کش بیاد.

 

ش ی بخاریه که از لیوانکنم نگاهش خیرهنگاهش می

 شه.شه و تو سرمای هوا گم میبلند می

ا تحمل این حالش مدام نفس عمیق می کشه و من واقعا

رو ندارم، وقتی شاهد همیشه تو هر شرایطی واسه 
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خوب شدن حالم همه کار کرده پس خودم واسه به 

 شم.حرف آوردنش پیش قدم می

 

 و؟خوای بشکنی این سکوتنمی -

تونی دونی که هر چی باشه میچی بسرت اومده، می 

 روی من حساب کنی؟

 

چرخونه و لبخند سر پایین انداختش رو سمتم می

 زنه:می

 

خیلی مردی حامین ولی خب بعضی از مشکلات  -

حل شدنی نیست، یه چیزهایی باید تو دلت بمونه تا 

 هیچوقت یادت نره چه حماقتی کردی.

 

دم و دست آزادم رو روی میهام رو بهم فشار لبم

 گم:ذارم و حین فشردنش میکتفش می
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اون واسه زمانیه که یه داداش مثل من نداشته  -

و خراب کنه پس بریز باشی که اخمت روزش

 دم.بیرون هر چی تو دلته من گوش می

 

 کشه.آه می

 

های کنم اگه منم مثل خیلیگاهی اوقات فکر می -

و م ارتباط با یه زنتونستدیگه پدر داشتم بهتر می

دیدم و با هم مییاد بگیرم شاید اگه رفتار پدر مادرم

فهمیدم که اگه یه زن بهم دروغ بگه منم می

شه، اگه بازیم بده لحنش هاش چه شکلی میچشم

چطوریه ولی من هیچی بلد نبودم حامین من حتی 

 و حسابی بلد نبودم.عاشق شدنم درست

 

گی، چی چی می شاهد واضح حرف بزن من بفهمم -

 و روز کشونده؟!تو رو به این حال
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ده، نفسش گیره و به آسمون مینگاهش رو از لیوان می

کنه و من نگاهم رو از بخار دهنش رو فوت می

 دم.هاش میگیرم و به چشممی

 

خیلی چیزها داغونم کرده، مثل دروغ گفتن  -

دختری که عاشقشم، مثل بازی شدن با احساسم، 

 شه درست کرد.چ جوره نمیاینا رو هی

 

 کنم.اخم می

 

 یعنی چی؟ -

 

 کشه:ده و نفس عمیق میسرش رو تکون می

 

و مقصر دونستم تو این مدت هر روز یه نفر -

بیشترش خودم ولی الان از همه دلگیرم، از یکتا 

و گاهی اوقات تو فکر دروغ گوی اصلی، از بهگل

 و نگفتی.دونستیکنم تو هم میمی
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 شه.عمیق تر میهام اخم

 

 دونستم؟ واضح بگو.و میچی -

 

کنه، دیدن این حال شاهد درد داره خیلی درد نگاهم می

 داره.

 

یکتا تمام مدتی که با من بوده نامزد داشته یه نامزد  -

 دونست به تو نگفتن؟ناف بر، اینو بهگلم می

 

 دم.فکم رو با خشم روی هم فشار می

 

ردم تو با یکتا کدونستم صبر میبه نظرت اگه می -

اینقدر جلو بری؟ چطور همچین بازی ای باهات 

تونه وقتی نامزد داره همچین کرده؟ چطور می

 کاری بکنه؟
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 ندازه:سرش رو بیشتر پایین می

 

شم من عاشقش دونم حامین دارم دیوونه مینمی -

و بهش باختم این بودم یکتا اولین دختریه که دلم

 حق من نبود.

 

رسه بگم وقتی چیزی به ذهنم نمیم، عصبیم، کلافه

 خودم گیجم از چیزهایی که شنیدم.

تونه همچین کاری بکنه این حق چطور یه دختر می

 شاهد نبود.

 

 شاهد تو مطمئنی اینم یه بازی احمقانه نباشه؟ -

 

ندازه و لیوان رو به دهنش نزدیک سرش رو بالا می

 کنه.می

 

 دیگه مهمم نیست همه چی تموم شده. -
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تموم شده ازش نپرسیدی دلیلش چیه با  یعنی چی -

 احساست بازی کرده؟
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شه و تو کشه و نفس عمیقش بخار میمیپشت هم آه 

 شه.فضای سرد اطرافمون محو می

 

 نه نپرسیدم مگه مهمه؟ -

 شه کرد؟مگه کاری هم می

، رهو تا چند وقت دیگه از ایران میاون نامزد داره 

ی قلبم حفظ و تا آخر عمرم گوشهاین منم که این درد
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و و خودمکنم اما از پا نمیوفتم، نبین حال این روزاممی

کنم، بالاخره شکستم گاهی اوقات تو و جور میجمع

 زندگی لازمه.

 

 دم.ذارم و فشارش میش میدستم رو روی شونه

 

زدی باهاش، شاید دلیل درسته ولی کاش حرف می -

 خوای من حرف بزنم؟ شاید...داشته، می

 

 کنه.با پرخاش حرفم رو قطع می

 

چه دلیلی؟ اینکه من یه اسباب بازی بودم براش تا  -

و تو نبود نامزدش باهام کیف کنه، که من خر بودم

ی چشمش هزار بار براش و گوشهبا هر حرفش

و به و بردا خوشیش دل نامزدشو اون شب بمردم

 ریش من خندید.

 

گم خیری توش خیله خب اینقدر حرص نخور نمی -

حکمت بود چون باور ندارم اما هیچ کار خدا بی
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و درگیرش نکن لااقل از من نیست شاهد، خودت

ها به خاطر یه عشق یه طرفه عبرت بگیر من سال

و آخرشم هیچی نصیبم نشد، چرا یه چیز سوختم

کرد من نصیبم شد اگه آذین ردم نمی بزرگ

و هیچوقت قبول سرخورده پیشنهاد سرهنگ

کشیدم تا وارد باند کردم، پنج سال عذاب نمینمی

 شمس بشم.

 

 و بدست آوردم.من با اون شکست بهگل 

 

 ندازه.سرش رو بالا می

 

ا وسط ولی من مثل تو قوی نیستم، حس می - کنم دقیقا

شده که پر شدنی  ی بزرگ ایجادقلبم یه حفره

 نیست.

 

 شه، بهم اعتماد کن.درست می -
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 زنه:لبخند می

 

خواد توی یه باند پس برم ببینم سرهنگ نفوذی نمی -

 دیگه؟

 

شه و دنبال شوخیش رو هام به لبخند باز میلب

ش دونم تجربهشه میگیرم تا حالش بهتر بشه، نمیمی

 رو دارم ولی واسه یه لحظه خوبه.

 

ا  - تحقیق کن دختر داشته باشه خوشگلم پس حتما

باشه، چوب دو سر سوخت نشی خرج عمل 

 زیباییشم بدی.

 

 خندم.زنه و من تو گلو میقهقهه می

 

جون تو اگه شانس منه که آره یه شصماق تو  -

بینه و میو دو تا چشم که یکیش شرقصورتش

 شه.یکیش غرب نصیبم می
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نوشم رو می ی مایع داخل لیوانمخندم و باقی موندهمی

 گم:و می

 

و با بهگل تنها پاشو بریم شاهد نیم ساعت مادرم -

ذاره کف و میهای انتخابیشذارم یکی از کیسمی

دست اون دختر بیچاره، برم ببینم امروز قراره 

 هدف ترکش کی باشم.

 

 خنده.بلند می

 

تو وضعیتت از من بدتره، تصمیم گرفتی بالاخره  -

 کنه؟نمیاینجوری بلاتکلیفی اذیتت 

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می
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ا دارم اذیت می - ها هم شم، من اگه سالچرا واقعا

خوام با صبر کنم مادرم با بهگل کنار نمیاد می

 بابام حرف بزنم باید این ماجرا حل بشه.

 

 شه.از جاش پا می 

 

شه داداش حاج حمید رگ خواب درست می -

 و بلده بسپار به خودش.مادرت

 

 دم.به تأسف تکون میسرم رو 

 

دونم شاهد ولی امیدم به خداست هر چی بعید می -

خوام اینجوری بشه اما اگه اون بخواد، نمی

و رضایت نده مجبورم برخلاف میلش عمل کنم

 خوام.اینو اصلاا نمی

 

کنه و حین هدایتم سمت دستش رو دور شونم حلقه می

 گه:خروجی باغ می
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 درمونده تری... بریم داداش بریم که تو از من -
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کلافه و دلگیر از مکالمه ای که با شاهد داشتم پشت در 

 کشم.ایستم و دسته کلید رو از جیبم بیرون میخونه می

 

 سلام پسرم. -
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چرخونم و با حسن آقا شوهر  خاله سرم رو به چپ می

ره چشم ی ماست به دست سمت خونه میبتول که دبه

 شم.تو چشم می

 

به خاطر  شونم، در واقعلبخند اجباری روی لبم می

این  خوام سر به تنخواستگاری زنش از بهگل می

خانواده نباشه اما تو عالم همسایگی درست نیست که 

 جواب بذارمش.بی

 

 سلام حسن آقا احوال شما؟ -

 

 زنده ایم شکر، بفرما خونه؟ -

 

 

 سلامت باشین. -

 

هام عمیق گیرم و بلافاصله اخمنگاهم رو ازش می

 شه.می
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ندازم و به محض وارد شدن تو حیاط مامان کلید می 

که قصد بیرون رفتن داره، با  بینمرو چادر به سر می

 گیره.زنه و جوابش رو هم میدیدنم لبخند می

 

 سلام کجا مامان؟ -

 

کنه و با سر به بیرون چادر رو روی سرش مرتب می

 کنه.اشاره می

 

سلام عمر مادر، ایمان داره میاد دنبالم بریم پیش  -

 دکتر مجد، تو چرا اینقدر زود اومدی؟

 

دم و حین بستن در و وارد هام رو بهم فشار میلب 

 دم:شدن به حیاط جواب می

 

امروز خیلی خسته بودم گفتم بیام خونه یه کمی  -

 بخوابم، چرا به من نگفتی وقت دکتر داری؟

 برمت.اگه ایمان راه نیوفتاده زنگ بزن نیاد خودم می 
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 شه:ندازه و بهم نزدیک میسرش رو بالا می

 

زدیکه زنگ زد گفت بیا بیرون اما حالا نه مادر ن -

 رم.که تو اومدی منم نمی

 

کشم و دسته کلید تو دستم رو ابروهام رو توی هم می

 دم:تو جیب شلوار مشکیم سر می

 

 چرا؟ -

 

ی اتاق بهگل ده و با سر به پنجرهقری به گردنش می

 کنه.اشاره می

 

ست، تو هم خب خوبیت نداره دختر تنها تو خونه -

 تی...که هس

 

 کنم.کنم و عصبی حرفش رو قطع میاخم می
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 یعنی چی مامان؟ -

شه، با یه هات دیگه کم کم داره سنگین میحرف 

زنی که کنترل ساله حرف نمی ۱۸نوجون 

سالمه قرار  ۳۵هاش دست خودش نیست، من هورمون

و نیست با یه ساعت تنها موندن با یه دختر آخرت خودم

 به آتیش بکشم.

کنم بدترش نکن و سکوت میگمهیچی نمیهر چی 

 عزیز من.

 

 شه.گزه و از یه در دیگه وارد میلبش رو می

ی این ی ترفندهاش رو از برم، همهمن همه

 هارو قبلاا به کار برده.استراتژی

 

 این چه حرفیه قربونت برم؟ -

دونم مگه اینارو ولی خب از قدیم گفتن نفر خودم نمی

 طان...و پسر شیسوم بین دختر
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 کنم.باز حرفش رو قطع می

 

لعنت بر شیطون، نکن مادر من اون دختر واسه  -

هاست که با نگاه کثیف من مهم تر از این حرف

 ش کنم.آلوده

 

 حالا دیگه اونم اخم کرده.

 گه:زنه و حق به جانب مییه دستش رو به کمرش می

 

ترسم، تو که همین دیگه از همین مهم بودنه می -

 لرزه...و بدن من مینگی مهم تمی
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 ۴۷۶#پارت

 

@shahregoftegoo 



 

 

 ها؟یعنی چی این حرف -

 

دونی چی خوب مییعنی همین که گفتم خودت  -

 گم.می

 

 

 اینبار با اعصاب خراب سمت در راه میوفتم.

هایی که آخرش به غش ی این بحثمن اصلاا حوصله 

و ضعف کردن مامان واسه ثابت کردن حرفش 

 خوام.رسه رو نمیمی

 

و تو اداره ی مرگمرم کپهخیال مامان من میبی -

 ها.ذارم، خسته شدم دیگه از این حرفمی

 

 داره.کنه و سمتم قدم برمیعجله صدام میبا 

 گیره.ایستم و از پشت بازوم رو میمی

@shahregoftegoo 



 

خیله خب نکن اینجوری مادر خدا نکنه این چه  -

دادم، من حرفیه، ببخشید نباید حساسیت نشون می

شناسمت ولی خب چیکار کنم فکرم خرابه بیا می

برو تو اتاقت استراحت کن منم زود میام یه چکاپ 

 س.ساده

 

کنم، منم زود میام های ریز شده نگاهش میبا چشم

یعنی دست از پا خطا نکن، من مادرم رو خوب 

هاش شناسم هیچوقت قرار نیست دست از این اخلاقمی

 برداره.

 

 کنی مامان؟و میچرا با من اینکار -

 م؟کنی من هنوز بچهچرا فکر می

دونی چقدر عاشقتم ولی صبر منم یه حدی خودت می 

 نذار به اونجا برسم.داره 

 

دزده و چادرش رو محکم هام مینگاهش رو از چشم

 گیره:تر می

@shahregoftegoo 



 

 الان این حرفت یعنی چی پسرم؟ -

 من حق ندارم نگران یدونه پسرم باشم؟

 

چرا باش ولی افراط نکن، در ضمن من قصد  -

گم الکی تو ازدواج داشته باشم خودم بهت می

 گوش دختر مردم نخون عروسمی عروسمی.

 

خواد جواب بده که صدای تک بوق ماشین ایمان می

 ده.این اجازه رو بهش نمی

کنم، ماشین گیرم و در رو باز مینگاهم رو ازش می 

ره و به پشت دره و پیاده نشده اول مامان بیرون می

ی پایین کشیده شده نگاهش محض سوار شدن از شیشه

 کنم.می

 

 سلام چطوری ایمان؟ -

 

 ذاره.رام نظامی میکنه و احتنگاهم می

@shahregoftegoo 



 

 سلام قربان من خوبم تو چطوری؟ -

 

 دم.با لبخند جوابش رو می

 

زنده باشی ببخشید دیگه مامان بهم نگفته بود  -

 شدم.وگرنه مزاحم تو نمی

 

کنه و من نیم نگاهی به مامان که تعظیم کوتاهی می

 ندازم.شدیداا رفته تو قیافه می

 

 مزاحمتی.من مخلص فاطمه بانو هم هستم چه  -

 

کنه و به جلو مامان کیفش رو روی پاش مرتب می

 کنه.اشاره می

 

@shahregoftegoo 



و از سلامت باشی پسرم حالا راه بیوفت نوبتمون -

دست ندیم ماشاالله مطب دکتر همیشه شلوغه دیر 

 بریم باید یه ساعت بشینیم.

 

 چشم امر بفرمایید شما. -

 

 

 کنم.کمرم رو صاف می

 

 برین به سلامت. -

 

 شم.وقی راه میوفته و من وارد حیاط میایمان با تک ب

 

ی اتاق بهگل میوفته و پرده نگاهم همون اول به پنجره 

 .ای که کیپ تا کیپ کشیده شده

تونه خواب باشه مگه اینکه این ساعت از روز نمی 

باز مامان چیزی بهش گفته باشه و اونم الان تو قهر به 

 سر ببره.

@shahregoftegoo 



 

رو واسه یه منت کشی  دم و خودمسری تکون می 

 کنم.اساسی آماده می

علاوه بر دلتنگی بیش از حدم باید در مورد یکتا هم 

 بپرسم.

 

کنم و به محض باز کردن در و در حیاط رو طی می 

هام رو درشت هام صدای جیغ بهگل چشمآوردن کفش

 کنه.می

 

ه انگار ده بفهمم چه اتفاقی افتادحتی اجازه نمی 

منتظرمه که با چند قدم سمتم و یه جهش از گردنم 

شه و من واسه حفظ تعادلم به دو طرف در آویزون می

 زنم.چنگ می

 

 سلام عشق من. -

 

کنه و گرمای تنی که به پاهاش رو دور کمرم حلقه می

کنه، خدایا خودت رحم کن این چیه تنم چسبیده ذوبم می

@shahregoftegoo 



گرمای تنش رو  پوشیده یه پیراهن نخی نازک که من

 کنم.به خوبی حس می

  

ها دست هاش به گوش همسایهواسه نرسیدن جیغ جیغ

کنم و حین وارد شدن به چپم رو دور کمرش حلقه می

بندم و عطر خوش خونه با دست راستم در رو می

 کشم.بوش رو نفس می

 

 سلام عمر حامین چه استقبال گرمی؟ -
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 ۴۷۷#پارت

 

 

 

@shahregoftegoo 



گزم، من شینه لبم رو میهاش که روی گردنم میلب

خوام این دختر رو برنجونم اما کاش درک کنه نمی

 نامحرمه.

 

 وای حامین چقدر دلم برات تنگ شده بود. -

 

 دم.فشاری به تن ظریفش می

 

 منم همینطور گل قشنگم، بذارمت زمین؟ -

 و ببینم.تونم صورت خوشگلتاینجوری نمی

 

 شونه و منی صدادار دیگه روی گردنم مییه بوسه

کشونه، از بغلم پایین رو با تن داغ شده وسط جهنم می

های ی لبره، هنوز تو خلسهپره و یه قدم عقب میمی

ده و با داغشم که حریر مشکیه موهاش رو عقب می

 گه:ناز می

 

@shahregoftegoo 



واسه دیدن روی ماهم نیست واسه اینه که بهت  -

 خوای تو بغلت باشم.نامحرمم اینه که نمی

 

م رو روش کنم و نگاه شیفتهلبم رو با زبون تر می

 دم.چرخ می

ی بازی که پوست شه اون یقهحالا کار سخت تر می 

 خوشرنگش رو تو دیدم قرار داده رو کجای دلم بذارم؟

 کنه.هاش نفسم رو قطع میاین دختر با دلبری

 

 کنی.چقدر خوبه که درکم می -

 

کنه و من نگاهم رو به هر جایی چرخ لبش رو تر می

 .کنهرو جذب می دم به جز اون نَمی که داره منمی

 

 کنم چون عاشقتم.درکت می -

 

زنم و با کششی که نسبت بهش دارم پچ لبخند می

 زنم:می

@shahregoftegoo 



 

 ی زندگیم پریزاد؟کی شدی همه -

 

 ده.هاش کش میاد و چشمک ریزی تحویلم میلب

 

یه جوری وارد قلبت شدم که خودتم نفهمیدی  -

 سرگرد.

 

خواد و های تنم یه چیز رو میکنم تمام حسحس می

 ی عمیق و خیس.زنه، یه بوسهمیبلند فریادش 

 

فکر کنم حق با مامان بود، من یه نوجوونم که کنترل  

 هام دست خودم نیست.هورمون

 

های سرخش واسه از راه به در لعنت بر شیطون لب 

 کردن منه.

 

 خوام ببوسمت...می -

@shahregoftegoo 



 

گزه و یه قدم جلو میاد، عطر تنش خوده لبش رو می

بهشت پرت کرد رو  رو از سیبه همون سیبی که آدم

دونم گناهه دم به آدم، با اینکه میزمین، بهش حق می

خوام بهش گاز بزنم به همون سیبی که اما منم می

 ندازه تو قعر جهنم.رو می دونم منمی

 

 خوادو میهاتبیشتر از من نه حامین دلم دست -

های کنه، جلو میاد و حین لمس رگ" مکث می

های لطیفش اغوا انگشت ی پشت دستم با سربرآمده

 دونی جاش کجا خالیه؟ده" میکنده ادامه می

 

صدام بیشتر یه پچ پچ هوس آلوده تا صوت یه مرد 

های کوچیکه که محکم وقتی نگاهم زوم اون انگشت

 شه لاک نداره.چند وقتی می

 

 کجا پریزاد؟ -

 

@shahregoftegoo 



و محکم تو روی شکمم... وقتی نگین روی نافم -

و تو صورتم جمع شدهو من از دردش دست گرفتی

 هاتم بگم...؟برم، جای لبهمون حالم لذت می

 

 

بندم و نفس هام رو از غلیان احساسات لعنتیم میچشم

 کشم.عمیق می

 

تونم خودداری کنم نه واسه تو بهگل بس کن، نمی -

هام در جریانی پس تموم کن که مثل خون تو رگ

 و.این بازی

 

طرف گردنم هاش رو دو شه و دستنزدیک تر می

ذاره سرم پایین میوفته و پیشونیش به پیشونیم می

 چسبه.می

 

و واسه خودت کن حامین، بخون باز اون پس من -

و صیغه رو بذار محرمت باشم من دلم داشتن تمام

 خواد نه فرارت از یه لمس کوچیکو.و میکمالت

@shahregoftegoo 



 

کنم اگه باز هام رو باز نمیدم، چشمنفسم رو بیرون می

ا و این فاصله ببینمش میکنم اگه ت بوسمش، قطعا

 بوسم.می

 

صبر کن، این چند روز خیلی درگیر بودم با پدرم  -

 خوام عقدت کنم نه صیغه.زنم، میحرف می

 

م ی بینیش رو به گونهده و تیغهفشاری به گردنم می

 کشه.می

 

پس تا اون موقع منتظر هر کاری از طرف من  -

باهاش مشکل و دونیو نامحرم میباش، تو من

 داری من نه.

 

عطر نفسش مستم کرده، لعنت به من اگه این اعتقادمه 

 ؟!کشمچرا عقب نمی

 چرا تو اوجم با این نزدیکی؟

@shahregoftegoo 



 خوام...چرا بیشترش رو می

 

 دی بهگل.داری عذابم می -
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 ۴۷۸#پارت

 

 

 

هام رو کنه و من چشمنفسش رو تو صورتم فوت می

دم، لعنت به من این دختر از بیشتر روی هم فشار می

 ست.شده ی حرکاتش حسابکجا منو اینقدر بلده همه

 

@shahregoftegoo 



دم، من از این عذاب نجات میو نه دارم خودم -

تونم ازت دور باشم تو تنها کسی هستی که نمی

ها از دور تماشات کنم، تونم مثل غریبهدارم، نمی

از روزی که اومدم اینجا نتونستم حتی چند کلمه 

و حسابی حرف بزنم اگه الان باهات درست

 مادرت اینجا بود جام تو اتاق بود غیر اینه؟

 

رایطتت... یعنی... پدرت من فقط به خاطر ش -

 تازه... فوت...

 

 

کشه م میانگار فهمیده که وقتی اینجوری گونه به گونه

تمرکزی واسه حرف زدن ندارم که خودش ادامه 

 ده:می

 

شی اشکال نداره اما از امشب منتظر محرم نمی -

هر رفتاری از من باش من عاشق دزدکی اومدن 

هوم؟ سابقه  تو اتاقتم اصلاا شاید پریدم تو حمومت

 هم که دارم.

@shahregoftegoo 



 

زنم، دیگه طاقت آوردن کار سختیه پس بدون لبخند می

 شه.هام جاری میها روی لبمقدمه اون آیه

و رو خونم و قبلتدونم بهگل بلد نیست پس من میمی 

هایی هام به نزاع لبشه و لبهامون جاری میلب

ز شه، حالا من اره که حالا زیر دندونش داره له میمی

جهنم تو بهشت پرت شدم و سیب جاش رو به انگور 

 هاش همون طعم گس شراب نابه.بهشتی داده، لب

 

بوسم، پشت هم، بدون نفس، به پهلوهاش چنگ می 

کوبم، این نزاع بین زنم و تنش رو به تنم میمی

های بهگل هامون یک به یک ادامه داره و دستلب

کشه، نشستن یپیراهن سفید تنم رو از شلوارم بیرون م

های لطیفش روی پهلوهام و لمس پوستم خود دست

رو شوک زده از جنگ  شکستن سد مقاومتمه که من

کنه، صورتش رو قاب هاش بیرون پرت میلب

گیرم تا پیشروی نکنه و با نفس نفس به حرف میام، می

هام رو به هاش وقتی نفسش نم روی لبچسبیده به لب

 کشونه.سرما می

 

@shahregoftegoo 



 گل نکن.آخ... به -

 

 زنه هوس آلود و خونه خراب کن...مثل خودم پچ می

 

 چی شد؟ جاییت زخمه؟ درد داری؟ -

 

طاقت از حس نیازی که به آتیشم کشیده لبش رو بی

کشه و من تو همون حالت کنم، آخ میاسیر دندونم می

هاش داره پدرم ی لبغرم وقتی نرمیه دیوونه کنندهمی

 رو در میاره.

 

و شهادامه بدی تو جاییت زخم می نه... اما اگه -

 کشی.درد می

 

 خنده و آخ قلبم، آخ...ریز می

 

 کیه که بدش بیاد. -

 

@shahregoftegoo 



گیرم پشت هم کنم و ازش فاصله میعزمم و جزم می

کشم و بدون نگاه کردن به به صورتم دست می

صورت مثل ماهش سمت اتاقم راه میوفتم، من یه دقیقه 

اشم و باهاش یکی نشم، تونم تحمل کنم اینجا بدیگه نمی

 من روی این دختر ضعف دارم.

 

 زنیم عشقم.گیرم میام حرف میدوش می -

 

بندم و واسه کشیدن یه نفس عمیق دم بلندی در رو می

ی ملتهبم در گیرم اما قبل از خارج کردنش از سینهمی

 شه.شه و وارد میباز می

ست وقتی چشمک این دختر معنی واقعیه وسوسه

 گه:یزنه و ممی

 

فکر کنم چند تا تتو اون زیر میرا داری که من  -

 هنوز ندیدم نظرت چیه کشفشون کنم؟

 

دارم و با دیگه از توان من خارجه یه قدم سمتش برمی

 کنم.چنگ زدن به کمرش روی تخت پرتش می

@shahregoftegoo 



 

 کشم.خنده و من تنم رو روی تنش میمی

 

ی هامه فرشتهکنم تنت دلتنگ سرانگشتفکر می -

 هوس...
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 ۴۷۹#پارت

 

 

 

 

شه حتی آروم شدن با تنش هم نتونست باورم نمی

بند بند وجودم بهگل رو فریاد  چیزی از التهابم کم کنه،

@shahregoftegoo 



کشه و حالا کلافه تر از قبلم، من باید تمام و کمال می

 داشته باشمش بدون هیچ مرزی.

 

چقدر سخت بود تو اوج خواستن کنترل کردن خودم 

ولی من این کار رو کردم و با اینکه بهگلم راضی بود 

 حد و حدودم رو رعایت کردم.

 

موهای نم دارم رو  کشم ودستی به تیشرت مشکیم می

 زنم.از روی پیشونیم کنار می

 

بندم و با مشت کردن دستم پوف هام رو محکم میچشم

 کشم.بلندی می

های بهگل کار سختیه اما اگر بیرون رفتن با دلبری 

نرم یه ماجرای جدید و یه قهر بلند مدت در انتظارمه 

 رم.کنم و از اتاق بیرون میالله رو زمزمه میپس بسم

 

کنم دم و پیداش که نمینگاهم رو تو پذیرایی چرخ می 

 کنم.صداش می

 

@shahregoftegoo 



 بهگل؟ -

 

 جونم تو حیاطم. -

 

 

زنم و قبل بیرون رفتن از روی کنسول تو لبخند می

 زنم.هام میدارم و به چشمراهرو عینکم رو برمی

ندازم و موهام رو با انگشت به بالا نگلاهی تو آینه می 

 ون راه میوفتم.کنم و سمت بیرهدایت می

 

هوا هنوز شدیداا سرده اما خوشحالم که حیاط رو  

 انتخاب کرده.

  

بینمش، ها میو حین پا کردن دمپایی شموارد حیاط می

 هاست.کنار درخت خرمالو ایستاده و نگاهش به میوه

 

 خوای؟هوا سرده اونجا چی می -

 

@shahregoftegoo 



 کنه و من سمتش راه میوفتم.نگاهم می

 

خواد ولی از ترس مادرت تا هست میدلم خرمالو  -

 نمیام بیرون.

 

 به خنده میوفتم.

 

 مگه مادر من ترس داره؟ -

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم

 

خواد بگم نداره اما شرمنده که خیلی دلم می -

ت یه نگاه به در اتاق تونم، وسط هر بوسهنمی

و جیغ بکشه آی مردم انداختم گفتم الانه که برسه

 دختره پسر منو از راه به در کرده.این 

 

 رسم.خندم و بهش میبلند می

 

@shahregoftegoo 



مگه از راه به در نکردی؟ والا من اومده بودم یه  -

 چرت بخوابم.

 

 گیره. کنه و دلبری رو از سر میلبش رو تر می

 

 مگه بد گذشته بهتون جناب شوهر؟ -

 

دزدم، اگه اینبار مسخ بشم و کارم به اتاق نگاهم رو می

ا مامان گیرمون میخواب بر  ندازه.سه قطعا

ی بالایی درخت رو کنم و شاخهپس دستم رو دراز می

چینم گیرم و با کشیدنش درشت ترین خرمالو رو میمی

 گیرم.و سمتش می

 

 بفرمایید پریزاد من. -

 

هاش کش میاد و حین گرفتن خرمالو از دستم با ناز لب

 شم.هاش میی لبزنه و من خیرهحرف می

 

@shahregoftegoo 



 کنی.میاد وقتی اینجوری صدام می خوشم -

 

 کنم خانومم.ترم صدات میاز این قشنگ -

 

 

کنه و چشمک ریزی هاش رو توی هم قلاب میدست

 کنه.ی صورتی که محوش شده میحواله

 

 صیغه رو چند وقته خوندی؟ -

 

ذارم، من کنار بهگل احساساتی دستم رو روی قلبم می

 ترین آدم روی زمینم.

 

 عمر ولی شرعی یه ماهه. تو قلبم تا آخر -

 

 شه و دلگیر به حرف میاد.صورتش جمع می

 

@shahregoftegoo 



اون سری بیشتر خونده بودی سه ماهه، الان که  -

 خوامت یه ماهه؟دونی میمی

 

هام نوازش ش رو با سر انگشترم و گونهجلو می

 کنم.می

 

دونستم دوسم داری سه ماهه خوندم اون سری نمی -

بگو کی همچین  تا بیشتر داشته باشمت، تو خودت

ده وقتی خوشگلترین دختر و از دست میشانسی

تونی مدام و میدهدنیا خودش پیشنهاد صیغه می

 خونه؟ازش کام بگیری صیغه رو یه شبه می

 

شه و مشت آرومی به بازوم هاش درشت میچشم

 کوبه.می

 

 خیلی پررویی. -

 

 چسبونم.کشم و انگشتم و به لبم میبا خنده لپش رو می

@shahregoftegoo 



 

 کمی حرف بزنیم؟ یه -
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 ۴۸۰#پارت

 

 

 

ده و من به تخت ی آره تکون میسرش رو به نشونه

داریم و کنم، سمتش قدم برمیحیاط اشاره می یگوشه

 کنه.به محض نشستن نگاهم می

 

 چیزی شده؟ -

 

@shahregoftegoo 



 شه.صورتم با یادآوری شاهد گرفته می

  

 چرا نگفتی یکتا نامزد داره؟ -

 این حق شاهد نبود عزیزم. 

 

 کنه.هاش رو توی هم قلاب میگزه و دستلبش رو می

 

 گفت.خب اینو خود یکتا باید می -

 

کردم این یه شوخیه کنم، چرا تا الان فکر میاخم می

 ست واسه اذیت کردن شاهد؟بچگونه

 

ا با شاهد بازی  - ا نامزد داره؟ واقعا بهگل؟ یکتا واقعا

 کردین؟

 

وای نه ببین اصلاا موضوع اینجوری نیست یکتا  -

 و دوست نداره یعنی نامزد اجباریه.الیاس

 

@shahregoftegoo 



 

 یعنی چی؟ -

 

 ده.بیرون میکنه و نفسش رو لبش رو تر می

 

ببین حامین حاضرم قسم بخورم که یکتا واسه  -

میره اما مجبوره با الیاس ازدواج کنه، شاهد می

تونه روی حرف باباش حرف بزنه یکتا نمی

 زندگیشون به این ازدواج بستگی داره.

 

 گم:کشم و متفکر میدستی به ته ریشم می

 

فهمم اجبار یعنی چی؟ اصلاا این پسره کی نمی -

 کجاست؟ هست

 

 کشه:پوف کلافه ای می

 

 پسر عموشه، ایران نیست. -

@shahregoftegoo 



تا دونم که یکدونم ولی میمن چیز زیادی ازش نمی 

ا دلیل داره دیگه  اصلاا ازش خوشش نمیاد خب حتما

 چون رفیق فابریک اتابک گور به گور شده بود.

 

کنم و اونم انگار تازه با ابروهای بالا پریده نگاهش می

 گه:ه چه اطلاعاتی بهم داده که میفهمیده ناخواست

 

 یعنی ممکنه اونم؟! -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

باید تحقیق کنم اصلاا بعید نیست بالاخره یکی  -

 کنه.ها کمک میخارج از ایران به اون حرومزاده

 

 گزه.لبش رو می

 

امیدوارم اون عوضی هم باهاشون همدست باشه تا  -

 یکتا از دستش خلاص بشه.

@shahregoftegoo 



 

وسط یه چیز دیگه هم هست که باید  آره ولی این -

 مشخص بشه.

 

 

 چی؟ -

 

اصرار پدر یکتا به این ازدواج، شاید دست اونم  -

 تو کاره.

 

 

 گه:گزه و با دلهره میلبش رو می

 

وای حامین خدا نکنه مادر یکتا مریضه بدون  -

 پدرش دووم نمیاره.

 

@shahregoftegoo 



دم زنم و سرم رو تکون میچنگی به موهای خیسم می

به درد  گردنم از سرما و خیسی موهامکنم حس می

 نشسته.

 

خوام همچین دست من نیست بهگل من از خدا می -

ی پدرت دونم که تو پروندهچیزی نباشه اما می

 خیلی چیزها هست که هنوز مشخص نشده.

 

 چی مثلاا؟! -

 

 

ی این باند نبوده کنم پدرت سردستهمن فکر می -

 هاست.یعنی مشکل بزرگتر ازاین حرف

 

ش ضربان قلبم رو کنه و جملهعادی نگاهم می خیلی

 بره.بالا می

 

 خب نبوده این نیاز به شک نداره. -

@shahregoftegoo 



 

 کنم.شم و پر اخم نگاهش میتو جام جا به جا می

 

 دونی؟تو چیزی می -

 

 ندازه.شونه ای بالا می

 

و البرز واسه یه و قباددونم که همایونمن می -

 کردن.مردی به اسم جیمز کار می

 

 کنم.گزم و دستم رو مشت میرو میلبم 

 

 و جیمز؟البرز -

 

ندازه و حین بازی کردن با سرش رو پایین می

 زنه:هاش لب میناخون

 

@shahregoftegoo 



 البرز پدر اصلیم بوده همایون اونو کشته. -

 

شه اینقدر سرم رو متأسف تکون می دم، باورم نمی

 احمق باشم که تا حالا اینارو نفهمیده باشم لعنت به من.

 

هات سفم بهگل از اینکه تا حالا به حرفمن متأ -

ا بیشتر برام بگو هر چی  گوش ندادم اما الان لطفا

 دونی.می

 

دونم دونم فقط میباشه ولی من چیز خاصی نمی -

و پاکزاد خواهرزادشه انگار جیمز ایران نیست

و هاش ازدواج کردهخواهرش با یکی از آدم

ها پیش جیمز صاحب بچه شده بعد مرگش بچه

 و اینکه خیلی هم دوسشون داشته.رگ شدنبز

 

 

کنه هاش شروع میشه و لبهاش درشت مییهو چشم

 به لرزیدن.

  

@shahregoftegoo 



 وای وای حامین تو پاکسیما رو کشتی. -

 

هاش گیره و من با عجله دسترعشه کل بدنش رو می

 گیرم.رو می

 

هیشش هیشش نترس بهگل اتفاقی نیوفتاده آروم  -

 باش.

 

سراغت اگه بلایی سرت بیاره وای حامین اگه بیاد  -

 میرم.من می

 

 

چسبونم نوک بینی مثل یخش پیشونی به پیشونیش می

 بوسم.رو می

 

کنم پس حتی به جدایی یه ثانیه ای هم فکر نمی -

و تپهخیالت راحت این قلب تا وقتی تو پیششی می

 جنگه.واسه تپیدن می

@shahregoftegoo 



 

ی دیگه هستم که صدای چرخیدن کلید تو فکر یه بوسه

پرونه و جوری به سمت قفل بهگل رو از جا می تو

مونه و متعجب هام تو هوا میدوئه که دستاتاقش می

 کنم.مسیر رفتنش رو دنبال می

بمیرم براش که اینقدر ترسوندمش باید هر چه زودتر  

 با بابا حرف بزنم.
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 ۴۸۱#پارت

 

 

 

 

@shahregoftegoo 



شم، دفتری که وارد دفتر کوچیک بابا و احمد آقا می

واسه سفرهای زیارتی تأسیس کردن و وقتشون رو بعد 

 گذرونن.از بازنشستگی اینجا می

 

دم، یه میز کار و ده نگاهم رو به اطراف چرخ می 

یازده تا صندلی مشکی رنگ، یه گلدون بزرگ 

ی زیباش که فضا رو زیبا تر ی دیوار و درختچهگوشه

ست و من با کرده، یه در کوچیکم سمت راسته که بسته

 کنم.رو بلند می دیدن اتاق خالی صدام

 

 جناب شایگان تشریف ندارین؟ -

 

شم که بابا از همون در نم و منتظر میزلبخند می

کوچیک سفید رنگ سرش رو بیرون میاره، اونجا 

 ست.احتمالاا آبدارخونه

 

ئه تویی بابا جان؟ خوش اومدی، صبر کن دارم  -

 کنم.چایی دم می

 

@shahregoftegoo 



حدسم درست بود بابا معتاد چاییه، روی صندلی چوبی 

شینم و دست به سینه به تابلوهای های مشکی میبا چرم

 شم.رو به روم خیره می

 هایی از حرم امام رضا و حضرت معصومه.عکس

 

بابا خیلی زود بیرون میاد و با لبخند سمتم قدم 

 دم.شم و باهاش دست میداره، نیم خیز میبرمی

 

 مخلص حاج حمید. -

 

 ده.دستم رو فشار می

  

 زنده باشی سرگرد از این ورا؟ -

 

 دم:جواب میشینه و حین جا گرفتن روی صندلی می

 

 اومدم باهات حرف بزنم احمد آقا نیست؟ -

 

@shahregoftegoo 



نه یه سری کار داشت رفت حلش کنه، جانم بابا  -

 گوشم با توئه؟

 

 

کشم، واسه گفتن مردد نیستم من همیشه نفس عمیق می

ا مثل دو تا  با بابا راحت بودم، خیلی راحت، دقیقا

کنم بدون مقدمه چینی دوست، پس زبون باز می

 چینم:ر هم میهارو کناکلمه

 

 و دوست دارم بابا.من بهگل -

 

دونم خیلی غیر منتظره بود اما مقدمه چینی واسه می

خوام، من از این عشق گفتن از عشقم رو اصلاا نمی

 شرمنده نیستم که با من و من به گوش پدرم برسونم.

 

کنه و دستی به ریش جوگندمی کمی خیره نگاهم می 

 کشه.مرتبش می

 

 دونی پسر؟میچیزی هم ازش  -

@shahregoftegoo 



 شناسیش؟چند وقته می

و مطمئن هستم ازت که بگم خیالم شناسمتاینقدر می

راحته بابت انتخابت، من حتی انتخاب قبلیت هم تأیید 

کنی، کنم باز داری اشتباه میکردم ولی حس می

کنی از نظر طرز فکر به دخترهایی که تو انتخاب می

 خورن بابا.ت نمیتو و خانواده
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 گیرم.نفس عمیق می

 انتخاب قبلی... 

@shahregoftegoo 



نیست که ازش خلاص بشم.  کنم هیچوقت قرارفکر می

هام باز من اصلاا آذین و انتخاب نکردم از وقتی چشم

شد و تونستم اطرافم رو درک کنم، فقط اون بود و من 

انگار بهم دیکته شده بود که اونو بخوام، ولی بهگل 

نه... من ذره ذره عاشقش شدم و این عشق جاش محکم 

 تره.

 

 کنم:هام رو محکم ادا میهاش جملهمپس خیره تو چش 

 

دم، من با گی بابا، بهت حق میدونم چی میمی -

هایی که تو گذشته داشتم باعث شدم اینجوری رفتار

فکر کنین، من بدون در نظر گرفتن این که آذین 

ها منتظر بودم تا بهم یه خواد یا نه سالو میمن

یه  گوشه چشم بندازه، این اشتباه بزرگی بود، من

کردم اونم دوستم داره گوشه نشستم چون فکر می

کنه، من عاشق دختری ولی الان قضیه فرق می

و واسه شدم که قبل از من دوسم داشت، من بهگل

خوام بابا، همونجوری که هست، بدون خودش می

و هر چیزی که بهش وصله، درنظر گرفتن گذشته

 .وخوام اونم منو میمن خودش

@shahregoftegoo 



 

و حین برداشتن قندون روی میز و  زنهلبخند می

 گه:گرفتنش سمتم می

  

دونی روی حرفت نه نمیارم اینقدر خودت می -

بزرگ شدی که بدونم تصمیمت درسته حالا باید 

 و داره بریم خواستگاری؟چیکار کنیم کسی

 

زنم و از تو قندون یکی از قندهارو حالا منم لبخند می

 دارم.که طعم گل محمدی داره برمی

 

و نداره، اینا یلی آقایی بابا نوکرتم، نه کسیخ -

کنم، مشکل من مشکلی نیست من درستش می

 مامانه.

 

انگار بابا این موضوع از یادش رفته بود که با 

شه و گلوش رو صاف هاش درشت میشنیدنش چشم

 کنه.می

 

@shahregoftegoo 



 دونی دیگه؟کنه میمادرت قبول نمی -

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

و خوام به حنانه بگم بهگلهمین می دونم واسهمی -

و تو بشینیم با مامان صحبت کنیم، ببره بیرون من

و کنم دیگه وقتش رسیده که زندگیمراستش فکر می

 بسازم اونم با دختری که دوسش دارم.

 

 .دهنفسش رو پوف مانند بیرون می

 

کار سختی در پیش داریم ولی خب باید انجامش  -

و بهگل هماهنگ کن، من حنانهبدیم، زنگ بزن به 

برم یه جعبه باقلوا بگیرم مادرت دوست داره شاید 

 بتونیم راضیش کنیم.

 

زنم، هنوز یادم نرفته بعد از لبخند پر از دلهره ای می

لااقل  به زبون آوردن اسم آذین چه قشقرقی به پا کرد

@shahregoftegoo 



اون موقع از نظر جسمی سالم بود اما الان با این حجم 

 دا خودش رحم کنه.از بیماری خ

 

 کنم.شم و دستم رو سمتش دراز میاز جام پا می

 

 من برم بابا. -

 

 گه:گیره و حین ایستادن میدستم رو می

 

سپارم برو پسر یکی دو ساعت دیگه اینجارو می -

ها رفته زود به احمد میام الان واسه گرفتن بلیط

 شه.پیداش می

 

 پس منتظرم. -

 

 

 

 

@shahregoftegoo 



 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۸۳#پارت

 

 

 

 

کنم تا وقت کافی مسیر دفتر تا خونه رو پیاده طی می

 داشته باشم با حنانه صحبت کنم.

ش رو کشم و شمارهگوشی رو از جیبم بیرون می 

گیرم، مثل همیشه منتظر ملیسا یا ماکانم اما اینبار می

 ده.خودش جواب می

 

 جانم داداشم؟ -

 

نگاهم رو از تعداد زیاد افرادی که تو صف نونوایی 

گیرم و حین رد شدن از کنارشون سنگک هستن می

 زنم.لبخند می

@shahregoftegoo 



 

 شما؟سلام آبجی خانوم احوال  -

 

کنم احتمالاا واسه جواب صداش خیلی جدیه و حس می

 هاش رو کج و کوله کرده.دادن چشم

 

های شما از سلام خوبم از احوال پرسی -

 هاتون.سرزدن

 

شم، ی خودمون میدم و وارد کوچهسرم رو تکون می

 ی بلند و پهنی که قدمتش زیاده اما خیلی زیباست.کوچه

 و دیوارهای آجری.های سر به فلک کشیده درخت

 

ی آبجی خانومم هستم تو دعا کن من شرمنده -

داداشت دوماد بشه هر شب با عروس خانوم 

 شیم سرت.خراب می

 

 شه:کنه و صداش اینبار ذوق زده میکمی مکث می

@shahregoftegoo 



 

 الهی خدا از دهنت بشنوه، خبریه نه!؟ -

 زنی.به خدا تو به من الکی زنگ نمی 

 

ایستم و به چه میکنار درخت چنار بزرگ اواسط کو

ای که نه دم، خیره به آسمون گرفتهش تکیه میتنه

ده ی بیرون اومدن خورشید رو میباره، نه اجازهمی

 دم:کشم و جواب میبه موهام می دستی

 

 دونی.خبری که هست، خودتم خوب می -

 

 و برده مگه نه؟دونم بهگل خانوم دلتبله که می -

 

 

اره که تنم رو از عشق حتی اسمش هم این قابلیت رو د

 داغ کنه.

 

 آره بهگلم... -

@shahregoftegoo 



 

 شه.صداش پر از خنده می

 

دونی چقدر اووو از دست رفتیا... آخ حامین نمی -

 خوشحالم که دل کندی از این آذین ورپریده.

 

 کنم.اخم می

 

حنانه آخرش تو یاد نگرفتی اون ورپریده که  -

 گی خواهر مردیه که عاشقشی؟می

 به خاطر اون احترام بذار. 

 

خیلی خب بابا باز درس اخلاق شروع شد، حالا  -

 الان بگو کارت چیه؟

 

دم، هیچوقت قرار نیست سری به تأسف تکون می

 ش با خواهر شوهرش خوب بشه.رابطه

 

@shahregoftegoo 



خوام با مامان صحبت کنم اما بهگل تو می -

هاش اون خوام با حرفشه، نمیست نمیخونه

ی کافی بد کنه، شرایطش به اندازهدخترو ناراحت 

 شناسی دیگه مامانو؟هست ما بدترش نکنیم، می

 

 رسه.صدای نفس عمیقش از پشت گوشی به گوشم می

 

 شه.دونی که مامان راضی نمیشناسم، میآره می -

 

نگاهی به در خونه که از این فاصله هم مشخصه 

 کشم.ندازم و آه میمی

 

و درک وارم این بار منو امیددونم ولی باید بگممی -

 کنه.

 

و هارو ببرم یه سری لباسخوام بچهباشه من می -

 برمش.اینا بخرم براشون میام دنبال بهگل می

 

@shahregoftegoo 



 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۸۴#پارت

 

 

 

 دم.سری به تأیید تکون می

 

باشه، فقط حواست بهش باشه خیلی مواظبش باش  -

 خیلی زیاد.

 

 خب بابا حالا انگار چه خبره. -

 

 

@shahregoftegoo 



 گم:سمت خونه راه میوفتم و با لبخند عمیق می

 

دم دستت حنا جان، یه تیکه از جونمو دارم می -

 مواظبش باش.وجودم، خیلی 

 

 آخ آخ آخ... از دست رفتی داداش کوچیکه. -

 

 

 بدجوری حنا بدجوری، فعلاا کاری نداری؟ -

 

 زنم.نه خودم الان به بهگل زنگ می -

 

 

کنم و حین کلید انداختن تو قفل تماس رو قطع می

 گیرم.ی شاهد رو میشماره

 

 ؟جانم حامین -

 

@shahregoftegoo 



 چطوری؟ -

 

 

 بندم.شم و در رو میوارد می

 

ساعت پیش که پرسیدی تغییری نکردم از دو  -

 همونم.

 

حین چیدن  رمو سمت درخت خرمالو می خندممی

 گم:درشت ترینش می

 

ها رو خداروشکر خوبی، شاهد یکی از بچه -

رن بیرون و حنانه میی ما، بهگلبفرست خونه

 محسوس پشت سرشون باشه. نا

 

 چشم امر دیگه؟ -

 

 

@shahregoftegoo 



 کنم.ب میچینم و لباسم رو مرتخرمالو رو می

 

 عرضی نیست قربان. -

 

 فرستم، فقط نرن تا بیاد.و میعلی اصغر -

 

 

 هام رو از پام درمیارم.روی ایوون کفش

 

 باشه کاری چیزی؟ -

 

 نه به سلامت. -

 

 

 خداحافظ. -

 

شم و صدام رو بلند خرمالو به دست وارد خونه می

 کنم.می

@shahregoftegoo 



 

 یا الله. -

 

 ببینم.دم تا مامان رو نگاهم رو به اطراف چرخ می

 

 اینجام پسرم. -

 

بینه از اینجا دید رو نمی صداش از آشپزخونه میاد، من

 کنم.نداره پس صدام رو بلند می

 

 لباس عوض کنم میام. -

 

 باشه عمرم. -

 

 

زنم و سمت اتاق بهگل به این همه مهربونی لبخند می

زنم و با دارم، خیلی آروم تقه ای به در میقدم برمی

 برم.م رو داخل میکنم و نیم تنهش در رو باز میاجازه

@shahregoftegoo 



 

هام تو دستشه، به روی تخت نشسته و یکی از کتاب

پره و سمتم میاد و من خیره از جاش می محض دیدنم

 زنم:به اون همه زیبایی لب می

 

 سلام خوشگلم. -

 

کنه از بالای سرم ایسته و حین اینکه سعی میجلوم می

 زنه:می بیرون رو ببینه با صدای خیلی پایین پچ

 

 سلام مادرت هستا... -

 

 گیرم.بیشتر کش میاد و خرمالو رو سمتش می هاملب

 

 ها حالیش نیست، بفرمایید.دلتنگی که این حرف -

دم" حاضر شو گیرتش که ادامه می"ذوق زده ازم می

 حنا میاد دنبالت.

 

@shahregoftegoo 



شه و لعنت به منی که هاش به یه لبخند زیبا باز میلب

 .خوامچشیدنشون رو می

 

ا شوخی می حنانه زنگ زد فکر کردم - کنه؟ واقعا

 برم؟

 

 ذارم.رو روی هم می هامچشم

 

خوای برو عزیزم خوش بگذره هر چقدرم می -

 خرید کن مهریه ندادم هنوز بهت...

 

شه و حین کشیدن زبونش روی صورتش شرور می

 گه:ردیف بالای دندوش می

 

 مهریه که گازه تو بده جاش با من. -

 

 گزم.میلبم رو 

 

@shahregoftegoo 



سراغت، مهریه رو کی داده کی  برو بیا میام -

گرفته ولی انگار تو مصری واسه گرفتنش منم 

 مصرم واسه دادنش.

 

 زنه.چشمک می

 

شناسی بهت و که میشیطون شدی سرگرد، من -

 زنما.شبی خون می

 

 زنم:اینبار من چشمک می

 

کنم چقدر و تاب تنت وقتی لمست میدونی پیچنمی -

 صبرانه منتظرم.بیجذابه پس 

 

شه با خارج شدنم از اتاق، چشمک بعدی مصادف می

راه میوفتم، هیجان زندگی  و سمت اتاقم بندمدر رو می

 خوام...با این دختر الان تنها چیزیه که می

 

@shahregoftegoo 



 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۸۵#پارت

 

 

 

 "بهگل"

 

 

 

شه بالاخره قراره مثل یه آدم عادی زندگی باورم نمی

 و خرید کنم. کنم، قراره بیرون برم

 

وقتی حنانه بهم زنگ زد و گفت میاد دنبالم سر از پا 

 شناختم.نمی

@shahregoftegoo 



واسه منی که مدام تو مهمونی و خرید و دورهمی  

گذروندم یک ماه تو خونه نشستن مثل عذاب وقت می

الهی بود، اونم با یکی مثل فاطمه خانوم که بیشتر 

 وقتش رو توی اتاقش سرگرم قرآن و نماز بود.

 

بندم و تو یه تصمیم خیره تو آینه شالم رو محکم تر می

چادر مشکی که فاطمه شم و از کنار تخت آنی خم می

 دارم.خانوم بهم داده رو برمی

 

هایی که اطراف حامینن این شکلی هستن، تمام زن 

ا من رو اینجوری بیشتر دوست داره، از طرفی  قطعا

حجابم، تونن بهش بگن که من بیش نمیدیگه خانواده

کنم، شال کشم و چادر رو سرم میپس نفس عمیق می

ا گرفتن جلوی چادر از کنم و بزیرش رو مرتب می

 رم.اتاق بیرون می

 

خب طبق معمول از فاطمه خانوم خبری نیست یا تو  

 ست یا اتاقش، اما حامین اون کجاست؟!آشپزخونه

 و ببینه...خواست مندلم می 

@shahregoftegoo 



 

شم، ندازم و از خونه خارج میشونه ای بالا می

بینم جلوی دره پوشم حامین رو میهام رو که میکفش

 زنه.کنه، احتمالاا با حنا حرف مین رو نگاه میو بیرو

 

لباس بیرونش رو با یه گرمکن مشکی و تیشرت  

کالباسی رنگ عوض کرده و من حین قربون صدقه 

 دارم.رفتن سمتش قدم برمی

 

هام به گوشش چند قدم مونده بهش برسم که صدای قدم

چرخه، نگاهش که پر از لبخند رسه و سمتم میمی

و تاب میوفته که انگار اولین قلبم به تب شه جوریمی

 نگاه مردی که عاشقشم رو دریافت کردم.

 

داره، نگاهی و حامین سمتم قدم برمی ایستمتو جام می

 گه:ندازه و با صدای پایین میبه در ورودی خونه می

 

پریزاد من چه خوشگل شده، دورت بگردم با اون  -

 قرص ماه صورتت؟

@shahregoftegoo 



 

این ابراز علاقه یه بغل و جیغ گزم، جواب لبم رو می

 شه حیف...و ماچه اما حیف که نمی

 

 گیرم:چادر رو کمی بالا می

 

 خوب شدم؟ -

 

گیره لبخندش ی چادر رو تو دست میجلوتر میاد و لبه

عمیقه... عمیق و قشنگ... قشنگ و قاتل... حامین با 

 کشه من مطمئنم.رو می هاش منخنده

 

ل تر شدی، خیلی عزیزم تو با این چادر خوشگ -

خوشگل، اما من وقتی بهت گفتم عاشقت شدم 

تورو آوردم اینجا که در  پوششت این نبود، من

امان باشی نه اینکه یکی بشی مثل مادر یا 

خواهرم، من همونجوری که بودی عاشقت بودم 

خواد خودت باشی اینجوری هم عاشقتم اما دلم می
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ه خوای بقیه دوست داشتبگهل نه اونی که می

 باشن.

از خود اصلیت فاصله نگیر شیطون باش، همونقدر  

خیال باش مطمئن باش ذره دلبری کن، همون قدر بی

 شه خب؟ای از عشقم کم نمی

 

هایی بشنوه و نمیره ست، کیه همچین حرفتو دلم ولوله

 گم:کنم و جدی میاز خوشی اما خودم رو کنترل می

 

دختر و دوست نداری ولی مگه تو همچین دختری -

 و محجبه؟چادری

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۸۶#پارت
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 ندازه:سرش رو بالا می

 

دوست دارم، همون و نه، من فقط بهگل خودم -

و دختر شیطونی که واسه اذیت کردن من روسری

گم فرستاد تا حرصم بده، نمیپشت گوشش می

دونی جلوی نامحرم رعایت نکن خودت می

و چادرو و سختحساسم، ولی اون حجاب سفت

 خوام باشه گلی؟ازت نمی

 

زنم، حالا دیگه دلم اینقدر آرومه که انگار لبخند می

 ندارم، چی بهتر از این؟هیچ دغدغه ای 

خواد نه این گه خودم رو میچی بهتر از این که می 

 عروسک خیمه شب بازی که اصلاا دوسش ندارم؟

 

 کنم:لبم رو تر می
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خواستم به چشم تو خوب باشم که تو من می -

خوام، حالا برم خوای منم نمیبپسندی اگه تو نمی

 حنانه زیر پاش علف سبز شد؟

 

 ده:میسرش رو تکون 

 

و من هر جوری که باشی عاشقتم حالا چادرت -

 ذارم تو اتاقت.بذار روی تخت خودت برو من می

 

کنم و بعد گذاشتن چادر همراه با نیش باز اطاعت می

شیم. ماشین جلوی دره، حامین از حیاط خارج می

ملیسا و ماکان عقب نشستن و به محض دیدنم با ذوق 

ا ندارم جوری نیشم دن منم کم از اوندست تکون می

 هام رو دیدم.شه که انگار همبازیباز می

 

 سلام بهگل جون. -

 

 سلام دورتون بگردم. -
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 کنه:حنانه صداش رو بلند می

 

 الانم نمیومدی! -

 

 خندم.می

 

 ببخشید. -

 

کنم تا سوار کشم و در ماشین رو باز مینفس عمیق می

 کنه؟بشم که حامین صدام می

 

 بهگل؟ -

 

کنم، لبخند به لب با چرخونم و نگاهش میمیسرم رو 

هایی که تو جیب شلوارش فرو کرده تو درگاه در دست

 کنه:ایستاده و نگاهم می
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 جونم؟ -

 

 حالا که جان ما شده ای احتیاط کن. -

 

 

کنه، ی صورتم میچشمک ریزی هم در ادامه حواله

 ضعف کرده با نیش باز نگاهم بهشه.

 

 حامین؟ -

 

دونم کنم که میکردم و صداش میجوری خودمو لوس 

اگه فقط دو دقیقه دیگه اینجا بمونم به هیچ وجه اجازه 

فهمه که خم ده که برم، انگار حنانه هم اینو مینمی

 کشه.شه و بازوم رو میمی

 

 بیا بشین تو ماشین بابا اه چقدر لوسین شما. -
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شم، حامین خودش در رو روی صندلی پرت می

ده و سرش رو و به در تکیه میهاش ربنده و دستمی

 گه:کنه خیره به حنانه میخم می

 

آبجی خانوم قراره با خشونت رفتار کنی نذارم  -

 بیاد؟

 

کنه و حین استارت زدن حنانه حرصی دهن کجی می

 زنه:غر می

 

زنه ی عسلتو انگشت نمینترس هیچکس دبه -

 خداحافظ.

 

خواد اون حجم لطیف ریشش رو آخ که چقدر دلم می

ی بوسه بارون کنم وقتی اینجوری تو این فاصله

ها عقب نشستن و نزدیک تو دیدمه، ولی حیف که بچه

خوام یه عامل واسه بد آموزی باشم، آروم لب نمی

 زنم:می
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 تلافی دلبریت بمونه برگردم. -

 

 ذاره.کنه و دستش رو روی چشمش مینگاهم می

 

 به روی چشم بانو، جان هم بخواهی دریغی نیست. -

 

زنم و حنانه حین عق زدن مصلحتی گاز من قهقهه می

 ذاریم.ده و حامین رو پشت سرمون جا میمی

 

 اه اه چه شاعرم شده امروز. -

 

 کنم:ضعف کرده نگاهش می

 

 وای حنا دلت میاد؟ -

 نگو تو رو خدا دلم تنگ شد براش. 

 

 ره.کنه و بهم چشم غره میصورتش رو جمع می
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 ندید بدید. -

 

زنم و م خودم رو کنترل کنم قهقهه میتوندیگه نمی

 خودشم به خنده میوفته.

 

 مامان آهنگ بذار. -

 

ندازه و با یه چشم بلند حنانه از آینه نگاهی به ملیسا می

ها با جیغ و هورا کنه، بچهبالا موزیک رو پلی می

کنن و منم با بشکن همراهیشون شروع به رقص می

 کنم.می

 آخیش خدایا شکرت... 

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۸۷#پارت

 

 

 

 

گیرم و به تصویر خودم تو نم موهام رو با حوله می

 زنم.آینه لبخند می

امروز با تموم سادگیش واسه من یه روز بیاد موندنی 

 بود.

 

بستنی خوردنمون تو این هوای سرد و جیغ جیغ حنا 

کنه، که تقصیر منه و شکایتم رو به حامین می

ها پا به بازیشهربازی و سوار شدن تک تک اسباب

 ها و جیغ و دادهامون.پای بچه

 

 در کل گردش خوبی بود، خیلی خوب.

با وجود جو زیادی سنگین خونه همچنان  اینقدر که

 هامه.لبخند روی لب
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به محض ورودمون فهمیدیم که فاطمه خانوم سردرد 

داره و تو اتاقشه، حاج حمید گفت قرص خورده و رفته 

تا استراحت کنه اما هم من و هم حنا متوجه کلافه 

 بودنش شدیم و چیزی نگفتیم.

 

و رفته اداره،  حامینم که انگار کاری براش پیش اومده

ده، اما اشکالی نداره لابد جواب پیغامم رو هم نمی

دونم کنم، اما خودم میسرش شلوغه من درک می

جواب چطور تلافی کنم که دیگه هیچوقت بهگل رو بی

 ی حسابی دارم براش. نذاره یه برنامه

 

ها تا نیم ساعت پیش اینجا بودن، شام حنا و بچه

و بعد از اومدن ایمان هارو شستیم خوردیم، ظرف

 رفتن. 

 

شینم، پرده رو نکشیدم تا حیاط رو ببینم روی تخت می

و متوجه اومدن حامین بشم، اما انگار امشب قراره 

 کش بیاد که تا این ساعت از شب هم برنگشته.
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 پوف...

 کنم.خسته از انتظار براش تایپ می 

 

 ) سلام کجایی؟(

 

آخرین آنلاینش شه، خوره توجهم جلب میتیک که نمی

شب یعنی این قدر  12بعداز ظهره و الان  5واسه 

 سرش شلوغه؟ 

 نکنه اتفاقی افتاده باشه؟

 ده؟چطور جواب پیغامم رو نمی

 

ش رو جوام و اینبار شمارهلبم رو پر از استرس می

گیرم اصلاا شاید جاییه که به اینترنت دسترسی نداره می

شه صورتم تم میهایی که آخرش به یه جمله خاما بوق

 کنه.رو توی هم می

 

ا....()مشترک مورد نظر پاسخگو نمی  باشد لطفا

 

@shahregoftegoo 



کنم و روی تخت دراز کلافه تماس رو قطع می

 کشم.می

کنم و نگاهم رو به هام رو روی شکمم قلاب میدست

رفتم همه چی مرتب دوزم، وقتی بیرون میسقف می

کنم یه چیزی شده یه چیزی که به من بود اما حس می

 ربط داره اما چی؟ 

 

جو خونه خیلی سنگین بود بیرون نیومدن فاطمه خانوم 

از اتاق هم خیلی مشکوک بود الانم که نیومدن حامین 

ا یه اتفاقی افتاده شک ندارم.و جو  اب ندادنش قطعا

 

رسه با عجله روی تخت صدای در که به گوشم می

 کشم.شینم و سرک میمی

 خودشه، پس بالاخره اومد؟ 

 

با سر پایین افتاده و اون لباس سبز خوشرنگش سمت 

داره و من خیره به قد و قامت در ورودی قدم برمی

سیر رفتنش رو دنبال شه مبلندی که باعث تپش قلبم می
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زنه کنم که برق دستبند روی کمرش چشمم رو میمی

 گزم خودشه وقت تنبیه...و... لبم رو می

 

کنم و با لبخند نفس راحت تا جایی که تو دیدمه نگاه می

 کشم.می

دم امشبت خوش خوش اومدی سرگرد ولی قول نمی

 بگذره...

 

ماده رم و با بیرون کشیدن لباسی که آسمت کمدم می

 شم.م آماده میگذاشتم واسه نقشه

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۴۸۸#پارت
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شدنم شده اما دونم چقدر وقت صرف حاضر نمی

دونم که خودم واسه هر کاری نیم ساعت تلف کردم می

 تا خیالم راحت بشه همه خوابن.

 

ندازم، مرتب و آماده پیراهن تو آینه نگاهی به خودم می

بلند آبی رنگی که امروز خریدم تنمه و با عطرم دوش 

 گرفتم.

 

موهام رو از بند کش خلاص کردم و بیشترین چیزی 

 هامه...چشمه برق چشم که تو ظاهرم تو

هایی که واسه رفتن تو اتاق مردی که امروز چشم

 تابه و ستاره بارون شده.حسابی ازم دل برده بی

 

 کنم. با انگشت رژم و کمی مرتب می

از طعم خوبش گفته  همون رژی که حامین بعد بوسه

 بود...
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ده، صبح رو نشون می۳ندازم نگاهی به ساعت می 

دن با حامین فقط همین ساعت رو واسه دیدن و بو

ا همه خوابن حتی خودش.دارم، وقتی می  دونم قطعا

 

کشم و با یه نفس عمیق از اتاق دستی به لباسم می 

 رم.بیرون می

رسونم پاورچین پاورچین خودم رو پشت در اتاقش می 

 شم.کنم و وارد میو با کمترین سر و صدا بازش می

 

روی تخت به کمر خوابه و هر دو دستش بالای سرش  

ا چسبیده به میله  های فلزی تاج تخت.روی تخته دقیقا

 

م های پیچ در پیچ بازوهاش باعث دل ضعفهعضله 

شه و تک و توک تتوهاش تو دیدمه و بقیه زیر می

 رکابی سفید تنش پنهان شده.

 

ا دارم و دقبرمی با آرومترین حالت ممکن سمتش قدم یقا

بینم که نیشم رو باز چسبیده به تختش چیزی رو می

 کنه دستبندی که روی میزه...می
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نگاهی به صورت غرق خوابش با اون اخم گنده 

کنم خدایا خودت ندازم و باز به دست بند نگاه میمی

شاهدی تقصیر خودش بود صد تا پیغام دادم جواب نداد 

 الان حقشه که اذیتش کنم.

 

ندازم چقدر دارم و نگاهی بهش میمیدستبند رو بر

گزم و با ست، لبم رو میشم از این که بستهعصبی می

خوام روی تنی که از هیجان زیاد به عرق نشسته، می

ی م هستم که لحظهتخت بشینم و نا امید از نگرفتن نقشه

آخر نگاهم به کلید کوچیکی که لای چند تا کلید دیگه 

شه، ی گذاشته شده قفل میتو دسته کلید که روی پاتخت

 دم.نگاهم رو به سقف می

 

 خوای من اذیتش کنم گله نکن بعد.خدایا خودت می -

 

 کنم.دارم و دستبندرو باز میکلید رو برمی
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کنم با ی تاج تخت ردش میخیلی آروم از لای میله

کنم که آنی عجله هر دو دستش رو اسیر دستبند می

 شه.هاش باز میچشم

 

نی که روش خم شدم میوفته هیجانش فرو نگاهش به م

 کشه.کنه و نفس راحت میکش می

 

 بهگل تویی؟ -

 

 .ذارمم رو روی بینیم میانگشت اشاره

 

هیشش... تا وکیلت نیومده حرف نزن جناب  -

 شایگان.

 

ش های بستهش به دستخواد تکون بخوره که توجهمی

گیره و شه و متعجب سرش رو بالا میجلب می

 کنه:نگاهش می
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 و چرا بستی؟هامدست -

 

شونم و با بالا دادن اخم مصنوعی روی صورتم می

 ذارمدامن لباسم زانوم رو روی تخت می

کنه، چه اهمیتی داره که پاهای خیره نگاهم می

 تراشم تو دیدشه مگه شوهرم نیست؟خوش

 مگه من نباید از شوهرم دل ببرم؟ 

 

منه یه پام  هایی که بدون پلک زدن زومخیره به چشم 

ذارم و رو اون سمت تنش و یه پام رو این سمتش می

کشه و من شینم، نفس عمیق میروی شکم سفتش می

 زنم:شم و اغوا کننده لب میروی صورتش خم می

 

 چون باید مجازات بشی. -
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 ۴۸۹#پارت

 

 

 

 

 زنه:ده و لبخند میتکونی به دستش می

 

 مجازات واسه چی پریزاد؟ -

 

 هاش زوم نمکنم که بلافاصله چشمتر میلبم رو با زبون

 شه.میروش 

ذارم و حین ش میم رو روی شقیقهانگشت اشاره

 گم:نوازش کردن گونه و بینی و مکث روی لبش می

 

های من، مجازات مجازات جواب ندادن به پیغام -

 اهمیت ندادن به من.
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 بوسه:انگشتم رو که روی لبشه می

 

بهت اهمیت ندم عشق من، فقط  مگه زنده نباشم -

 سایلنت بود ندیدم.

 

هام رو ندازم و اینبار لبابروم رو بالا می یه تای

 کنم.جایگزین دستم می

ش رو، کنم، ته ریشش رو، چونهش رو لمس میگونه 

 هاش...هر جایی غیر لب

 

ی گیره و من گوشهشه و تنش گر مینفسش تند می 

 زنم:هاش پچ میلب

 

و نادیده واسم مهم نیست مشکلت چی بوده، تو من -

 مجازات بشی.گرفتی باید 

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میلرزه و چشمصداش می
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 زنیم.و باز کن حرف میهامباشه دست -

 

ا روی شاهرگش.سرم رو پایین می  دم دقیقا

 

 مجرمی بازه که واسه تو باشه؟ دست کدوم -

 

شینه و تا گوشش امتدادش زبونم که روی شاهرگش می

 ده.غره و تنش رو تکون میدم میمی

 

 نتی نکن...لع -

 

هام دم، دستصورتم رو مماس با صورتش قرار می

هام ریشش ذارم و با انگشترو دو طرف صورتش می

 کنم.رو نوازش می

 

های ریز عرق پیشونیش رو زنه و دونهنفس نفس می 

 کنه.تر می
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 کنم.من... هر کاری... که بخوام می -

 

غره و من تنم رو بیشتر به از لای فک قفل شده می

دونم اما حقشه ست میدم، ناجوانمردانهتنش فشار می

شه یه تنبیه که همیشه جواب منو بده تو هر این می

 شرایطی.

 

هامو باز کن تا با هم بازی کنیم این مجازات دست -

 عادلانه نیست.

 

زنم و مجازات زنم، آخرین ضربه رو میلبخند می

گیرم و آه هام میتمومه لب پایینش رو بین لب

ی بوسه با اونه، پر کنه، ادامهش اتاق رو پر میونهمرد

هاش بوسه و تلاشش واسه خلاصی دستاز عطش می

 قابل ستایشه.

 

دونم که موقع بوسه باید دستش پشت گردنم بشینه و می 

ی پر صداش تا کنه. بوسهاین نتونستن عصبیش می

وقتی ادامه داره که هر دو دستم از زیر رکابیش روی 
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شه و روی شینه و بلافاصله متوقف میپهلوهاش می

 زنه:هام پچ میلب

 

آخ... آخ... بهگل نکن، تا اینقدرش نامردیه باز کن  -

 و.تمدس
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 ۴۹۰#پارت

 

 

 

ندازم و باز بوسه رو هام رو پهلوهاش خط میبا ناخون

گیرم، مثل یه آتشفشان در حال انفجاره و میاز سر 

های بلندش کل اتاق رو گرفته جوری که حس نفس

 کنم احتیاج به اسپری من داره.می
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کشم که سرش همراهم جلو میاد، هام رو عقب میلب

ش رو زنم و چونهچشمکی به صورت نالونش می

شه و من گردنش بوسم، سرش رو بالشت کوبیده میمی

 کشم.م و تنم رو پایین میبوسرو می

 

ا  -  تا پیغام دادم بهت نگو که ندیدی؟ ۱۰دقیقا

 

 کشه.بوسم و آه میش رو میسینه

 

 بهگل... بهگل... آخخ سایلنت بود. -

 

دم و شکم سفتش رو غرق بوسه لباسش رو بالا می 

 کنم.می

 

یعنی تو این چند ساعت حتی به گوشیت نگاه  -

 نکردی عذر بدتر از گناه؟

 

@shahregoftegoo 



کشم که از رو روی سیکس پک محکمش می زبونم

 غره:لای فک قفل شده با صدای پایینی می

 

آی بهگل... مگه دستم باز نشه... مگه جامون  -

 عوض نشه... به خدا...

 

شه و شینه دهنش بسته میهام که روی پهلوهاش میلب

کاری بوده که نفسش  دونم آخرین ضربهمن می

دی حساسه اینقدر که برُه، حامین روی پهلوهاش زیامی

 تونه خودش رو کنترل کنه.بعد لمسش دیگه نمی

 

 شه کار منم تمومه.تنش که خیس عرق می

کشم، کنم و خودم رو بالا میصورتم رو جدی می 

خیره به نفس نفس زدنش و لبی که لای دندونشه 

 گم:می

 

و از و ندادی، منهامآخرین بارت بود جواب تلفن -

 و آخر شب اومدی خونه.خبر گذاشتیخودت بی
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 غره:می

 

 و باز کن.دستم -

 

ذارم این عشق بازی به کور خونده اگه فکر کرده می

شم و کلید رو نفعش تموم شه، از روش پا می

دارم حین باز کردن صدای غرشش لبخند به لبم برمی

 میاره.

 

 شم بهگل...خدا به دادت برسه دارم منفجر می -

 

کنم کلید رو بیرون می یکی از دستبندهارو که باز

کشم و حین گذاشتن کلید روی پاتختی تا به خودش می

 دوام.بجنبه سمت در می

 

 اون یکی دستت با خودت شب بخیر. -
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شنوم و صدای بهگل بهگل گفتن حرصیش رو می

 دم.اهمیت نمی

شم و در زنم و وارد اتاق خودم میاز اتاقش بیرون می

 کنم.رو قفل می

 

شه روی تخت دستگیره بالا پایین میبه محض نشستن  

 رم.و من از خنده ریسه می

خوره و صدای زیادی پایینش رو تقه ای به در می

 شنوم.می

 

 کنم.کنم پریزاد خیلی بد تلافی میتلافی می -

 

بندم و از پشت خودم رو روی تخت هام رو میچشم

 کشم...کنم، از الان انتظار اون تلافی رو میپرت می
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 ۴۹۱#پارت

 

 

 

 

 ی دلگیر دیگه.یه هفته گذشته، یه هفته

الان دیگه عملاا فاطمه خانوم داره بهم کم محلی  

 کنهمی

دم درست و حسابی جواب وقتی مخاطب قرارش می 

ده و تنها کسی که هنوز مثل قبله حمید خانه، مثل نمی

 قبل مهربون و دوست داشتنی.

 

حامینم که علی رغم تنبیه سختی که براش در نظر  

و عصبی ره و این منگرفتم باز دیر میاد و زود می

کنه، وقتی من جز خودش هیچکس رو ندارم نباید می

 و تنها بذاره.این همه ساعت من
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شم، فاطمه خانوم یه کشم و از جام پا میآهی می

حنا دورهمی زنونه ترتیب داده، دلم خوش بود لااقل 

میاد اما اونم به خاطر امتحان ملیسا ساز مخالف زد و 

حالا من مجبورم که تک و تنها وارد جمعی بشم که 

 شناسمشون.نمی

 

ایستم، شومیز سفید و شلوار مشکی جلوی آینه می

انتخابم واسه امروزه، موهامم بالای سرم جمع کردم و 

 یه آرایش ملایم روی صورتم نشوندم.

 

کنم تمام اعتماد بنفسم شم و سعی میکنفس عمیقی می 

 رو به دست بیارم.

زنم و به محض خروج نگاه چهار از اتاق بیرون می 

چرخه و نگاه من زوم نگاه پریسای زن روی من می

 لعنتی.

 دونستم اونم هست.نمی 

 

 زنم:رم و لبخند میجلو می
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 سلام. -

 

ده و جوابش متعجم فاطمه خانوم اول از همه جواب می

 کنه:می

 

 سلام دختر قشنگم بیا بشین اینجا تصدقت. -

 

کنم احتیاج دارم یه بار ری استارت بشم الان فک می

 ؟!من چی شنیدم

 زنه.س با من حرف نمیاین آدم یه هفته

 

 سلام دختر قشنگم. -

 

جواب سلام اون خانوم لاغراندام که موهای بلوندی 

دم و تک به تکشون رو به یه لبخند مهمون داره می

 کنم.می
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خانوم واسه  خیره به میز پر و پیمونی که فاطمه

 شینم.هاش تدارک دیده کنارش میمهمون

خوام به اون دختر سرگرم صحبتن و من اصلاا نمی

 سرخ پوش با اون موهای به شدت مشکی نگاه کنم.

 

 شه یه نفر اینقدر زیبا باشه؟چطوری می 

درخشه و من رژ قرمزش تو اون صورت سفید می 

کنم که این دختر جلوی نامحرم حجاب خداروشکر می

 کنه.کامل داره و آرایش نمی

 

رسم، این دختر تمام الان دارم به حرف حامین می 

کنه موهاش، هاش رو واسه همسرش حفظ میزیبایی

های تنش، همش مختص به یه پوستش، برجستگی

 قراره زندگیش رو باهاش شریک بشه.نفره، مردی که 

 

اگه دخترم خودش صلاح بدونه یه قراری بذاریم با  -

 امیر عباسم صحبت کنن.
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صدای زنی که رو به روم نشسته و با لبخند نگاهم 

 کنه.کنه نظرم رو جلب میمی

  

 نظرت چیه بهگل؟ -

 

کنم، چرخونم و به فاطمه خانوم نگاه میسرم رو می

های نارنجی و زمینه مشکی پیراهن بلندش با گل

 زیادی به نظرم شیک میاد.

  

 جانم چه نظری؟ -
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کنه و من با دست به همون زن بلوند اشاره میبا 

ا قیافهشنیدن اسمش می هاشون وقتی شناسمش، حقیقتا

واسه عذاداری میومدن صد و هشتاد درجه با الان فرق 

 داشت.

این زن خودش رو تو طلا غرق کرده و اون لباس  

 بدن نماش رنگ لباس زیرشم تو دید قرار داده.

 

یه قراری بذاری با خواد بتول خانوم با شمان می -

 پسرش آشنا بشین.

 

شه، پس بگو قضیه چیه این صورتم توی هم می

 ها واسه این بود.ها و مهمونی دادنمهربونی

تونه همچین فکری بکنه، مگه من ازش چطور می

 خواد ردم کنه؟شوهر خواستم، از چی ترسیده که می

 

منتظر تک تکشون نگاه  کنم، تو صورتاخم می

کدوم یه ظرف دستشونه و توش پر از  کنم، هرمی

خوراکی، واسه تفریح اومدن دیگه تفریح شوهر دادن 

 من.
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 :دمخیلی جدی جواب می 

 

 من قصد ازدواج ندارم. -

 

ندازه و من آنی فاطمه خانوم یه تای ابروش رو بالا می

کس و کار ی بیبنده، نکنه الان بگه دخترهتنم یخ می

 .مگمشو از خونهمهمون یه روز دو روز برو 

ده و کنم که قری به گردنش میدارم از ترس سکته می

 گه:با لبخند می

 

وا... مادر خواستگار خوب که بیاد باید قبول کنی،  -

و خوشگل پیدا کرده بتولم مثل من دختر خوب

خواد از دست بده، الحق که پسرشم ماشاالله نمی

خوش برو روئه دلش پیشته دیگه همینجوری نه 

ر والا ما هم آخر همین هفته واسه حامینم نیا

 ریم خواستگاری پریسا جانم.می
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شه نبضم به تو یه لحظه زمین و زمان جاش عوض می

کنه به زدن و تپش تند ترین حالت ممکن شروع می

 کنه.امون قلبم راه نفسم رو تنگ میمحکم و بی

 چی!؟ خواستگاری...؟

 

همون تیر خلاصه، نگاه پیروز پریسا به من دقیقاا حکم 

پاش رو روی پاش انداخته و یه تار بلند موهای مشکی 

گه من چرخونه، لعنتی داره میرو دور انگشتش می

 خونم.بردم اینو از نگاهش می

 

 خب... خب... من یعنی شرایطم... بابام. -

 

خوام از این گم، فقط میدونم چی دارم میخودمم نمی

 مخمصه خلاص بشم.

هام روی تنشه، ی هنوز جای بوسهحامین من... وقت

های من داغه، وقتی تنش هنوز از لمس سر انگشت

 خواد بره خواستگاری یکی به جز من؟می

 

@shahregoftegoo 



شه دخترم خدا باباتو بیامرزه اما با مرده که نمی -

مرد والا حامینم به این ازدواج راضیه تو رو 

و بار روی دوشش سپاره دست شوهرتمی

 شه.برداشته می

 

تونم تونم تحمل کنم؟ مگه میها میاین حرفمگه با 

قوی باشم من اگه بخوامم دیگه اکسیژنی این اطراف 

 نیست.

 

ی اول والا فاطمه حق داره دخترم من همون لحظه -

و پسندیدم اگه قبول کنی رو چشممون جا دیدمت

داری، اینجوری دیگه خودت خونه داری تو 

 شی.و خسته نمیی بقیه کلافهخونه

 

ی فاطمه خانوم های به اشک نشسته خیرهبا چشم نگاهم

کشه، چی گفته به این شه که دستی به موهاش میمی

 جماعت، که من مزاحمشم؟
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گی این دختر مثل حناست وا بتول جون چی می -

مونه ولی خب برام تا هر وقت که بخواد پیشم می

ی شاید پریسا جون دوست نداشته باشه تو خونه

حرم باشه مگه نه پریسا شوهرش یه دختر نام

 جون؟

 

تونم نگاه کنم هر کنم، نمیدیگه به پریسا نگاه نمی

کنم و صدای نازک لحظه بیشتر احساس خفگی می

 شه.پریسا تیر خلاص مردنم می

 

من از حامین خان مطمئنم این چیزها نگرانم  -

 کنه.نمی
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 ۴۹۳#پارت

@shahregoftegoo 



 

 

شینه و واسه نفس کشیدن به تقلا دستم روی گلوم می

 .میوفتم

گیرن و فاطمه جمع چهار نفره ترسیده دورم رو می 

 گیره.رو تو دست می هامخانوم شونه

 

 کشی!؟چی شد بهگل جان چرا درست نفس نمی -

 

م رو فشار دستم رو به زور روی دستش که شونه

 ذارم.ده میمی

 

 خو... خو... -

 

 کوبه.ش میادامه بدم و اون روی گونه تونمنمی

 

 تر؟ پاشو ببرمت دکتر.خاک عالم مریضی دخ -

 

@shahregoftegoo 



لعنتی، لعنتی اینم شد یه دلیل دیگه واسه لایق حامین 

خواستم بفهمه آسم دارم. لابد الان نبودنم، خدایا نمی

گه بیا ببین پریسا سالمه این دختره بیکس و کار که می

 مزاحممون شده مریضه.

 

م اتاق رو برداشته، حمله اینقدر صدای خس خس سینه

کلمم از دست رفته و بدنم داره حسش قویه که قدرت ت

 ده.رو از دست می

 

شه مگه خدا مرگم بده، فاطمه دختره داره خفه می -

 مریضه؟

 

 زنه:پره و به بتول تشر میپریسا از جاش می 

 

 هاست خاله بتول؟الان موقع این حرف -

 مامان فاطمه زنگ بزنیم اورژانس دختره خفه شد.

 

@shahregoftegoo 



کوبه و حالا حس میش فاطمه خانوم باز به گونه

 شه.کنم از استرس حالش داره بد میمی

 

و مرگ بده پریسا زنگ بزن آمبولانس بیاد خدا من -

 ی مردم از دستم رفت.بچه

و چی بدم این بچه ی زهرا جواب حامینیا فاطمه

 امانته.

 

های زندگیمه، کبود شده روی کنم آخرین لحظهحس می

و صورتشون  کشم و حالا همه به سرمبل دراز می

 کوبن.می

 

 یا حسین مظلوم مرد. -

 

و نگاه  شنومصدای تند تند حرف زدن پریسا رو می

 م به سقفه.گشاد شده

 خواستگاری آخر همین هفته؟ 

 

@shahregoftegoo 



 کنه؟ست ازم فرار میواسه همینه یه هفته

 ست همه چی عوض شده؟واسه همینه یه هفته 

 

حرف  الو... الو... آقا ببین... آرومم، آرومم بذار -

میره داره بزنم بعد بگو آروم باش... آقا داره می

 شه...خفه می

گم ای بابا... خوب بود مشکلی خب آرومم می خب..

نداشت یه دفعه نفسش تنگ شد، کبود شده... چی... 

 آسم...؟!

 

حال از گردنم پایین میوفته دست خودم اینکه دستم بی

بدم تا نفسم م رو ماساژ تونم سینهنیست حتی دیگه نمی

 گیر نکنه.

بینم که فاطمه خانوم تو های تار شدم هم میلای چشم 

 کوبه.سر خودش می

 

 خدا یکی یه کاری کنه من جواب حامینو چی بدم. -

 

@shahregoftegoo 



کشه تا بشینم اما گیره و سمت بالا میهام رو میشونه

 ناله:وزنم انگار زیاد شده که می

 

ا بشین دختر بشین تا بهتر نفس بکشی بهگل ب -

 توام...

 

صداها گنگه، دیگه فقط صدای خس خس سینمه که 

شه، دیگه واسه نفس کشیدن توی گوشم پخش می

خوام به مرگ سلام کنم که تو یه تونم تقلا کنم، مینمی

 شه و کمی جونهام تزریق میلحظه دم عمیقی به ریه

 گیرم.می

 

هام دم بعدی و پشت هم پنج بار اکسیژن خالص به ریه 

گرده هام برمیی حسکم همهشه و من کمتزریق می

هام رسه و سوی چشمها واضح به گوشم میصدا

 گرده.برمی

 

@shahregoftegoo 



اما انگار بقیه نظر دیگه ای دارن که هر کدوم یه چیز 

گن و صدای پر از بغض فاطمه خانوم که اصلاا دلم می

 کنه:رو نرم نمی

 

 و بکشه وای خدا دختره مرد.خدا من -

 

 بمیرم براش بمیرم. -

 

 

هامه یه لحظه آروم باشین نبضش زیر دست -

 زنه.می

 

کنم، پریساست که با اسپری کنارم هام رو باز میچشم

 زنه:نشسته و لب می

 

 خوبی؟ -

 

@shahregoftegoo 



صدام اینقدر گرفته هست که به زور به گوششون 

 رسونم.می

 

 خوبم. -

 

 گیره.شینه و دستم رو مینارم میفاطمه خانوم ک

 

 چت شد تو دختر چرا نگفته بودی آسم داری؟ -

 

زنم دلم ازش شکسته کنم، بهش لبخند مینگاهش می

تونه کاری کنه خیلی زیاد حتی این نگرانی هم نمی

 ببخشمش، چطور با من همچین کاری کرد؟

ره و جلوی شم، سرم گیج میبه سختی از جام پا می

هاییه که با درد سرم همراهه، با هر جرقهدیدم پر از 

 گم:دم و آروم میهام رو ماساژ میدو دست شقیقه

 

 رم تو اتاقم.ببخشید من می -

 

@shahregoftegoo 



 رسه.صدای پریسا از پشت سرم به گوشم می

 

و بهم ریختم دکتر اورژانس بهگل ببخشید اتاقت -

ا اسپرس داری.  گفت حتما

 

 گم:دم و میرمقم رو تکون میپاهای بی

 

 مهم نیست ممنون. -
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@shahregoftegoo 



تونه گرفته با حال خراب و دلی که بیشتر از این نمی

بشه روی تخت جنین وار دراز کشیدم و از پنجره 

 کنم.بیرون رو نگاه می

 

از همون لحظه که با حال خراب وارد اتاقم شدم تا 

 الان که از وقت شام هم گذشته بیرون نرفتم.

 

خواد برم بیرون و دوباره با فاطمه اصلاا دلم نمی 

خانومی که انقدر راحت پریسا رو جلوی من 

 رو به رو بشم. کنهخواستگاری می

 

ترسم که جلوی شایدم نه به خاطر اون نیست، می 

حامین این بحث باز بشه و اونم به خاطر احترامی که 

برای پدر و مادرش قائله حتی به رفتن به این 

خواستگاری هم واکنشی نشون نده و موافقتش رو 

 اعلام کنه.

 

 شم.چرخم و به سقف خیره میروی تخت می

 مگه بعیده؟

@shahregoftegoo 



یست چون شخصیت حامین همینه، پسر زیادی نه ن

 مهربون و خانواده دوستی که روی حرف

 کسایی که دوست داره نه نمیاره 

خواد و حامینم نه الانم که مادرش پریسا خانم رو می 

 گه.نمی

 

کنه و هام نگاه میگذره و تو چشمچند روز دیگه می

 تونم دل مادرم رو بشکونم.گه ببخشید بهگل نمیمی

 

 گزم.کشم و لبم رو به شدت میعصبی پوفی می

ا دارم مزخرف می گم، امکان نداره حامین همچین رسما

رو دوست داره منم  مردی باشه، همونقدر که خانوادش

ا دارم دوست داره و بهم احترام می ذاره، ولی رسما

کنه اون شم، این فکرها داره داغونم میدیوونه می

 دختره انتر چی گفت؟

 

 حامین مطمئنم؟ من از
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ایستادم خدایا چرا اون لحظه حالم بد شد باید محکم می

کردم تا دیگه اسم حامین و با و دهنش و جرواجر می

 اون دهن بدقوارش نیاره.

 

هام رو شه دستحتی فکر کردن بهش هم باعث می

شه تا الان انقدر خودداری کردم، مشت کنم باورم نمی

شته بودم تا الان فاطمه اگه فقط یه درصد اون بهگل گذ

ا می زدم ولی حیف خانم و حسابی کتک زده بودم قطعا

 شه.چیکار کنم که نمی

 

اینقدر عصبی هستم که با شنیدن پیغام گوشیم فکم رو 

شینم و گوشی دم، حرصی روی تخت میبهم فشار می

 دارم.رو از روی عسلیه کنار تخت برمی

 پیغام حامینه.

 

 پشت درم بیا بیرون ببینمت( )سلام تازه رسیدم خونه

 

ی دیگه به گوشی کشم و یه چشم غرهنفس عمیق می

شم و پرده رم، برق اتاق که خاموشه از جام پا میمی

@shahregoftegoo 



کشم که وقتی وارد حیاط شد رو هم کیپ تا کیپ می

من از دست همه  رو ببینه، هوس نکنه از پنجره من

 شون عصبیم خیلی زیاد.

 

کوبم سمت کشوی اول زمین می با پاهایی که محکم به 

رم و هندزفری رو بیرون میارم ی اتاق میکمد گوشه

گیرم شاید دیدن ی یکتا رو میو بدون مکث شماره

صورتش و حرف زدنش کمی از این حال بد نفرین 

شده نجاتم بده، من به حد مرگ ناراحتم آخر هفته 

 خواستگاریه....

 

 بهگل... -
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ی گوشی ی زمینه سمت صفحهنگاهم که خیره

های پف م و با دیدن یکتای پریشون و چشمچرخونهمی

 نالم، ای خدا حال این که از من بدتره.میش کرده

 

 یکتا چی شده؟ -

 

کنن و من وا رفته هاش باز راهشون رو پیدا میاشک

 دم.شینم و به تاجش تکیه میروی تخت می

 

 خواد بشه جز بدبختی یکتای سیاه بخت؟چی می -

 

ندازم و پاهام رو زیر پتو پنهون نیم نگاهی به در می

 این سرما از استرسه.کنم تا کمی گرم بشه، می

ها نفهمن بیدارم، صدام رو پایین میارم تا اون بیرونی 

 دونم حامین اومد یا نه.نمی

 

@shahregoftegoo 



 نگو یکتا بمیرم برات چرا اینقدر داغونی؟ -

 

کشه و با بغضی که چاشنی هاش میدستی به چشم

 گه:خشمشه می

 

زنم شاهد جواب سه روزه دارم پشت هم زنگ می -

اب داد هر چی از دهنش در ده، الانم که جونمی

 اومد بهم گفت.

گه من خیانتکارم دارم به نامزدم خیانت به من می 

ا به کنم، میمی گه خوب شد ازم جدا شده چون قطعا

 کردم.اونم خیانت می

 

زنه و منم اینقدر دلم پر شه زار میحرفش که تموم می

 هست که بزنم زیر گریه.

 

ی پسرهخیلی بیشعوره مگه دستم بهش نرسه  -

 احمق.

 

@shahregoftegoo 



 ناله:ی شدید میتو همون گریه 

 

 کنی؟من خاک بر سر شدم تو چرا گریه می -

 

هام یکی یکی صورتم شه و اشکهام آویزون میلب

 کنن.رو تر می

 و روزمون.بر سر؟ تشبیهه خوبیه واسه این حال خاک

 

من مگه از تو بهتره وضعم، خاک بر سرم شدم  -

فته بره ی مردی که قراره آخر هصیغه

 خواستگاری یه ایکبیری.

 

کنه و یادش اینقدر شوک حرفم زیاده که مات نگاهم می

 زده.ره تا یه ثانیه پیش چه زاری میمی

 

 خواد بکنه؟چه غلطی می -

 

@shahregoftegoo 



هام ندازم و ساعد دستم رو روی چشمشونه ای بالا می

کشم تا نمشون رو بگیرم، اینقدر گریه کردم پوست می

 سوزه.مینازک دور چشمم 

 

دونم خبر داره یا نه خودش که نه بابا اصلاا نمی -

مادرش واسش لقمه گرفته، خیلی داغونم یکتا حالم 

 خواد از اینجا برم.بده دلم می

  

زنه و موهای طلاییش رو از جلوی صورتش کنار می

 گه:خیلی جدی می

 

 خب بیا پیش من. -

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

شه، بارها گفتم دونه نمیودشم میشد اما خکاش می

من هنوز امنیت جانی ندارم به خاطر کثافت  چرا،

های پدرم وگرنه هنوز اینقدر دارایی دارم که کاری

 بتونم تنها زندگی کنم.
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خوام واسه شما هم شه نمیدونی که نمیخودت می -

دردسر درست کنم بابام کم گند نزده که بتونم 

 راحت زندگی کنم.

کار کنم قلبم داره وایمیسته خاک بر سرم که یکتا چی

 اینجوری عاشق شدم.

 

 گه:کنه و ناراحت میلبش رو تر می

 

آخه چرا اینجوری شد مگه حامین نگفت قراره  -

صحبت کنه باهاشون اگه بدونن عاشقته تمومه 

 دیگه.

 

دونم شاید صحبت کرده که مادرش اینقدر نمی -

فقط عوض شده من کاری به این چیزها ندارم 

دونم خیلی خسته شدم یکتا اینکه اینجا می

خواد اینجا باشم داره و مادرش نمیمزاحمشونم

 کنه.م میدیونه
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کنه موندی اونجا قاپ لابد با خودش فکر می -

 پسرشو بدزدی پیر خرفت.

 

 کنم.گزم و اخم میلبم رو می

 

شنون صداتو" بهم چشم زنی میهیس چرا داد می -

دم" یکتا یه زنگ به ادامه میره و من غره می

خوام زمینی که پارسال بابا برام سامیار بزن می

 و بفروشم.خرید

 

 ده:متعجب سرش رو تکون می

 

 وا مگه اموالتون مصادره نشد؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

چرا مصادره شد ولی نه اموال من، چند وقت پیش  -

حامین گفت هر چی به نام منه ماله منه کسی 

تونه ازم بگیرشون امروز به ذهنم رسید از نمی

بود اصلاا یادم نبود که من بس فکرم بهم ریخته 

کردم همه چیمو از دست دادم چیا دارم فکر می

و طلاهام که تو ولی زمینم ماشینم ویلای شمالم

 صندوق امانات بانکه هست اونا ماله خودمه.

 

 خوای بفروشی چیکار کنی؟خب می -

 

 

تونم و لوازمش دیگه نمیخوام یه خونه بخرممی -

شم تا الان فکر یاینجا بمونم اینجا دارم خفه م

کردم همین که با حامین باشم کافیه اما نیست می

 خوام یکتا.من آرامش می

@shahregoftegoo 



 

 گه:ده و با احتیاط میسرش رو تکون می

 

باشه قبول دارم ولی بهتر نیست با حامین مشورت  -

کنی اگه بهش نگی بعد که بفهمه همه چی بهم 

دونی مردهایی مثل ریزه بهگل خودت میمی

و هایی نیستن که بشه یه چیزیهد آدمو شاحامین

ازشون پنهون کرد برخوردشون مثل باباهای ما 

و و برمون اینا غیرتنیست با مردهای دور

کنه قبول کن خودتم به غرورشون با بقیه فرق می

 این فکر کردی.

 

دونم دم آره فکر کردم و مینفس عمیقم رو بیرون می

ا ناراح  شه.ت میحق با یکتاست اگه بفهمه قطعا

 

خیال یکتا زنگ نزن به چرا بهش فکر کردم بی -

گم اونم درک سامیار من خودم به حامین می

ا خودش اقدام میمی  کنه.کنه قطعا

 

@shahregoftegoo 



ده و پر از حسرت نفس عمیقش رو آه مانند بیرون می

 گه:می

 

ی شاهد خوش به حالت بهگل کاش منم صیغه -

 .دونستم چطوری پا بندش کنمشدم اونوقت میمی

 

 کنم.اخم می

 

 یعنی چی؟ -

 

کردم تا اون یعنی همون که شنیدی، پا بندش می -

و برداره یه تیر تو مغز اون الیاس ی لعنتیاسلحه

سگ پدر که قراره آخر هفته واسه عقد بیاد ایران 

کشم خالی کنه بگه این دختر زن منه مال منه می

 کسی بهش چپ نگاه کنه.

 

 

 هام کش میاد.لب
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بینی یکتا دست خودت نیست اینا همه میفیلم زیاد  -

ها اتفاق میوفته اینجا تو زندگی واقعی تو فیلم

جلوی چشمت مادر عشقت از یه دختر دیگه 

 کنه.خواستگاری می

 

 

خواد تا برم شب به پسرش اون ننه افریته منو می -

تجاوز کنم نه ماه دیگه با یه بچه بیام بگم دسته گل 

کنی یا یا عقدم میو جمع کن اون پسر کمر شلت

 برم.آبروتونو می

 

م بیرون گیرم تا صدای خندهدستم رو جلوی دهنم می

 کنه.نره، اینقدر به خودم فشار آوردم نخندم دلم درد می

 

 فکر کن صورت شاهد چه خنده داره اون موقع. -

 

 چرخونه.هاش رو تو کاسه میچشم

@shahregoftegoo 



 

ی شاهد م، که صیغهمن مگه مثل تو بی عرضه -

شب تا صبح تو اتاقم قهر بشینم به خدا اگه و باشم

و روز براش مثل تو بهش محرم بودم شب

ذاشتم، ولی حیف که به جز اون بوسه که به نمی

 زور ازش گرفتم هیچی بینمون اتفاق نیوفتاد.

 

 نیشم تا آخر کش میاد.

 

عرضه نیستم همین کنی بیاونقدرها که فکر می -

 الانشم خیلی کارها کردیم.

 

کنه و دستش رو به معنی خاک رو جمع میصورتش 

 ده:برست تکون می

 

کنه، خب اون خاک تو سرت چه ذوقی هم می -

شی اصل کاری رم بکن دیگه ایشالا حامله می

 بندی.و میدیگه بارت

 

@shahregoftegoo 



دست خودم نیست که به خنده میوفتم و جفتمون با 

خندیم و هایی که هنوز تره با سرخوشی میهمون چشم

 شه پایین میارم.تا جایی که میمن صدام رو 

 

کنم برات شاهدم یکتا اوکی شم یه مکان فراهم می -

خوام کاری کنی دیگه نتونه ندازم اون تو میمی

 ولت کنه.

 

 ده.کنه و قری به گردنش میهاش رو تنگ میچشم

 

فقط بذار این الیاس گور به گور شده از زندگیم  -

 .دونم چی به سر شاهد بیارمبیرون بره می

 

 دم.سرم رو با خنده تکون می

 

خیله خب من برم دیگه سرم درد گرفت از بس  -

 بین گریه خندیدم.

 

@shahregoftegoo 



ی درست بریز تا حامله برو عشقم یه نقشه -

 نشدی...

 

 

 شه:زنم و حرفش قطع میتشر می

 

 و پرت نگو.بسه دیگه چرت -

 

 کنه.زنه و حین دست تکون دادن قطع میقهقهه می
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چادری که فاطمه خانوم بهم داده تا همیشه تو خونه 

که به سرم کنم رو روی تاپ بالای ناف صورتیم 

م رو به نمایش گذاشته سرم کردم و محکم خوبی بالاتنه

 گرفتمش که نه تنم دیده بشه نه پاهای لختم.

 

ا اگه مادر حامین من  و اینجوری ببینه به جیغ و قطعا

شم کنه و من میرسه همون لحظه سکته میداد نمی

 قاتلش.

 

هاش و سوزه، دیروز با حرفاما حقشه، دلم براش نمی

اینقدر ناراحتم کرد که کل روز رو توی اتاقم رفتارش 

 بودم.

ا   حتی امروز رو تا همین الان توی اتاقم بودم و دقیقا

تصمیم دارم مثل یه عروس بد پسرش رو از چنگش 

ا اینکار رو می  کنم.دربیارم و حتما

 

@shahregoftegoo 



ی واسه از دیشب کلی فکر کردم و الان با وسوسه 

 همیشه داشتن حامین اینجام.

 

ندازم و خیالم که راحت نگاهی به اطراف مینیم 

شه کسی بیرون نیست، پشت در اتاق حامین می

زنم به امید ایستم و خیلی آروم تقه ای به در میمی

 اینکه بیدار باشه.

 

خوام بیدار باشه خوام وقتی خوابه برم تو، میمن نمی 

و با حواس جمع به استقبالم بیاد تا بتونم چیزی که 

 و بگیرم.خوام رمی

 

دونم صبر لازمه اما کنم، میدونم دارم عجله میمی

دیگه بریدم، مادرش زیادی سخت گیره که همیشه 

نگاهش به منه، باشه اشکال نداره، منم زیادی حساسم، 

ی اینا گذشته من زیادی منم زیادی دلنازکم، از همه

 عاشقم.

 

@shahregoftegoo 



هام نگاه کنه و قرار تونه توی چشمچطور می 

 آخر هفته رو بذاره؟ خواستگاری

م رو از تونه علاقهمگه من آدم نیستم، مگه نمی 

 هام بخونه؟چشم

 

کنه و کدوم دختری مثل من خودش رو خارو خفیف می

مونه چی غیر اینکه خوانش میتو خونه ای که نمی

 کنه؟عاشقه و تحمل می

 

انگار صدای در زدنم به گوشش نرسیده که جواب 

 زنم.به در می ده پس باز تقه اینمی

 

 بله؟ -

 

صداش با اون لحن آروم و مثل همیشه متین باعث 

شد الان شه دلم براش ضعف بره، خدایا کاش میمی

 داد بزنم قربون اون بله گفتنت مرتیکه.

 

@shahregoftegoo 



 زنم:زنم و خیلی آروم پچ میلبخند می

 

 منم بهگل. -

 

کنه و از لای در نگاهم بدون حرف در رو باز می

ی لخت و شلوار گرمگن مشکی، این تنهکنه، نیم می

 تونم واسش غش کنم.همون چیزیه که الان می

 

گیره و اجازه خوام وارد بشم که در رو محکم میمی 

 کنم:ده، اخم مینمی

 

 خوام بیام تو!می -

 

 ندازه.سرش رو بالا می

 

تونم باهاتون متأسفم بدون حضور وکیلم نمی -

همون اتاقی که ملاقات کنم خانوم بازپرس برو تو 

 و توش حبس کردی.دو روزه خودت

@shahregoftegoo 
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سوزه که دلم براش می کنم چقدرهام رو ریز میچشم

خواد با من مقابله به مثل کنه، پوزخندی به سر تا می

کنم، زنم و چادر رو از دو طرف باز میپاش می

هاش شینه چشمنگاهش که روی تن نیمه لختم می

 زنم:شه و من پچ میدرشت می

 

 شه.دونی چی مینیام تو می -

 

 ده و تو یه حرکت با گرفتن بازومدیگه جوابی نمی

دم و بعد از کشه، به عقب هولش میو داخل میمن

@shahregoftegoo 



کشم، تا دم و نفس راحت میبستن در بهش تکیه می

 اینجاش که به خیر گذشت.

 

کنه، کمی اخم داره اما اهمیتی دست به سینه نگاهم می 

ی اون بازوهای درشت و پر نداره وقتی نگاه من خیره

 ست.عضله

 

 چیزی شده؟ -

 

 کنم.گلوم رو صاف میدم و تکونی به سرم می

 

 نه، باید چیزی بشه؟ -

 

یه قدم جلو میاد و واسه هم قد شدن باهام کمی زانوش 

خواد از تو صورتم که کنه، چی میرو خم می

 اینجوری زومش شده؟

 

 مطمئنی؟ -

@shahregoftegoo 



 

شه اون کنم و دست به کمر شدنم باعث میاخم می

چادری که واسه سر کردنش زیادی ناشی هستم روی 

شه و با و تلاشم واسه گرفتنش هیچ می زمین بیوفته

 گم:صورت وا رفته می

 

 ای بابا افتاد که! -

 

شه و من واسه اون ته صداش از خنده مرتعش می

 کنم.ریش جذابش ضعف می

  

اشکالی نداره چیز ندیده نداری که واسه دیدنش  -

 هیزی کنم.

 

هاش که مادرش مقصره شاکی توجهیاینقدر از بی

ره و تشر ونم از دستم در میهستم که اختیار زب

 زنم:می

 

@shahregoftegoo 



 ندیده نداری، کاره نکرده که داری جناب شوهر. -

 

 گه:ندازه و متفکر میهر دو تای ابروش رو بالا می

 

 چه کاری؟! بازش کن تا جواب بدم. -

 

دم، تا حالاش آسون بود اما الان لبم رو بهم فشار می

کنم که به عمل رسیده انگار سخت شده ولی سعی می

 محکم باشم تا پس نیوفتم.

 

تو چطور شوهری هستی که زنت هنوز  -

 ست؟باکره

 

خواد بینم ولی مثل من نمیتعجب رو تو صورتش می

 خودش رو ببازه تا من از حس درونیش چیزی بفهمم.

 

 شدم.دونستم اینقدر مشتاقی دست به کار میاگه می -

 

@shahregoftegoo 



ش راه دم و سمت تخت یه نفرهقری به گردنم می

دیگه مهم نیست اون چادر روی زمینه و  میوفتم،

ی تنم تو دید این مرد که ثابت کرده زیادی طبع همه

 داغی داره.

 

ش خوام ارادهاصلاا خودم خواستم اینا تنم باشه، من می 

خوام سند مالکیتش خوام مال من بشه، میبشکنه، می

رو امضا بزنم و بندازم تو یه صندوقچه قفلش کنم و 

 تو دریا تا کسی پیداش نکنه. کلیدشم بندازم

 

گفتیم روی تخت اهمیت به چیزی که داشتیم میبی

 گم:شینم و میمی

 

 ره؟خب چه خبر کارهات چطور پیش می -

 

وسط اتاق ایستاده و حین خاروندن پشت سرش جواب 

 ده:می

 

@shahregoftegoo 



خبری نیست همه چی مرتبه، تو چرا اینجایی  -

 چیزی شده؟

 

ازم و با انگشتم روی ندپای راستم رو رو پای چپم می

 کشم.رون لختم خط فرزی می

 

 م سر رفته بود گفتم بیام حرف بزنیم.حوصله -
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 کنم.کنم اما نزدیک شدنش رو حس مینگاهش نمی

@shahregoftegoo 



 

 حیف شد! -

 

ی یه قدم کنم، روبه روم با فاصلهسرم رو بلند می

ای که بالای ایستاده و من نگاهم به اون رد زخم گلوله

 شه.ی چپشه قفل میسینه

 

 چی حیف شد؟! -

 

 کنه.با دست بهم اشاره می

 

ها از شب با این لباس انتظار داشتم این ساعت -

 واسه شیطونی اومده باشی نه حرف زدن.

 

هام رو از دو طرف جوری کش بیارم خواد لبدلم می

که سی و دو تا دندونم تو دیدش قرار بگیره اما اخم 

کنم تا بویی نبره، چقدر خوشم اومده از لحنی که می

 اصلاا شبیه اون حامین خشک و معتقد قبل نیست.

@shahregoftegoo 



 

ش م چفت سینهشم، جوری که سینهاز جام پا می 

 کنم.شه و ضربان تند قلبش رو واضح حس میمی

 

 جنبه ای که با دو تا تیکه لباس...نگو که اینقدر بی -

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

 هستم. -

 

 زنم:گیرم و چشمک میهاش نمینگاهم رو از تو چشم

 

 چی هستی؟ -

 

 چسبونه.خودش رو بیشتر به تنم می

 

 جنبه.بی -
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هاش هاش و لبگزم و نگاهم رو تو چشملبم رو می

 چرخونم.می

 

 اگه منم باشم چی؟ -

 

هاش چین ره و چشمی راست لبش بالا میگوشه

 میوفته:

 

 نشون بده. -

 

 و؟چی -

 

 

جنبه ای، اگه تو نشون ندی من نشون بده چقدر بی -

ریم پیش می دم، اگه تو شروع کنی آرومنشون می

شه، اگه من شروع کنم سخت نمیکسی متوجه 

@shahregoftegoo 



شه، حرکت دوم جیغته که کل خونه رو می

 پرن تو اتاق...و مامان بابایی که میدارهبرمی

 

جنبه بودنم داره نفس عمیق از احساسی که نشون از بی

 دم.بیرون می

زنه، چطوری با یه هام نبض میزنه، گوشقلبم تند می 

 مونم کرده؟جمله که تو لفافه بود این حال و مه

 

 اگه بخوام سخت باشه چی؟ -

 

 کنه.هر دو دستش رو توی جیب گرمکنش فرو می

 

 اگه بخوام فرشته خودش پیش قدم بشه چی؟ -

 

 کشم.ره و نفس عمیق میدلم ضعف می

 

 ریم.اگه شروع کنم تا تهش می -
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 شروع کن واسه ادامه... -

 

 

هام پشت ذارم این فراق ادامه پیدا کنه، دستدیگه نمی

هام رو روی لبش شینه و با عطش لبش میسر

کنم فقط کافیه ازم بخواد، من ذارم و بهش ثابت میمی

 دم بوسه که چیزی نیست.جونم و براش می

 

زنه و واسه به بازی گرفتن پهلوهام رو چنگ می

هامون و شه، صدای جدا شدن لبهام پیش قدم میلب

کننده پیچه و این اغوا باز چفت شدنشون تو اتاق می

 ترین موسیقی جهانه.

 

م تا گردنم رو در کنه و مقصد چونههام دل میاز لب 

هاش پوستم رو گیره، صورتش داغه و ته ریشپیش می

 ده.خراش می
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کنم و از صورتش رو بین گردن و کتفم پنهون می 

دم که پچ حس نیازی که تمام تنم رو گرفته فشارش می

 زنه:می

 

گل دنیایی خوشبوترینش  بهگل تو خواستنی ترین -

 زیبا ترینش...
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 ۵۰۰#پارت

 

 

دور کتفش قلاب هام رو ضعف کرده از تعریفش دست

هاش دم، دستکنم و بیشتر خودم رو بهش فشار میمی

کنه و باز به کنه، تمام تنم رو لمس میپیشروی می

 حرف میاد.
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تنت قابل ستایشه دختر، چیکار کنم الان چطوری  -

 و آروم کنم؟این حرارت تنت

 

هاست نخوابیدم که کنم سالهام خماره، حس میچشم

ارم، صدام کش دار شده و نفسم تونم باز نگهشون دنمی

به شماره افتاده، لعنتی نکنه تو این حالم محتاج اون 

 اسپری بشم که الان دیگه همدم همیشگیمه؟

 

 حامین؟ -

 

 جان حامین؟ -

 

 

 خوام واسه همیشه مال تو بشم.می -

 

هاش رو همونجا بوسه و لبپشت هم روی کتفم رو می

 کنه.ساکن می
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 الانم واسه همیشه مال منی. -

 

دم و با یاد آوری مهمونی دیروز و سرم رو تکون می

 شه.هایی که رد و بدل شد باز قلبم فشرده میفحر

 

 خوام زنت بشم واقعی.نه می -

  

هاش رو ازم دریغ شه اما بوسهصداش کمی جدی می

 کنه.نمی

 

 الانم زنمی. -

 

 خوام همین امشب...اما واقعی نیست می -
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شم واسه لبم ساکت میهاش روی با نشستن آنی لب

ده، اولین باره که بدجوری داره خشونت به خرج می

 شه.کنه و ازم جدا میبالاخره دل می

کشم و حامین هام رو از سوزششون توی دهنم میلب

 بوسه.کنه و بینیم رو میهام نگاه میتو چشم

 

هام، تو بخوای نه فنگو، من داغون تر از این حر -

 گم، پس نگو.نمی

خوام اینجوری واسه من بشی، تو لیاقتت این نمیمن  

 شی.نیست. طبق اصولش زنم می

 

 گم:شه و ناراحت میهام آویزون میلب

 

خوره، نه تا وقتی پریسا اما من چشمم آب نمی -

و و مادرت براش غشخانوم هر روز اینجاست

 کنه.ضعف می

 

کوبم، تمام مدت داشت لبخند ش میمشتی به شونه

 کنه.و دیوونه میی خونسردیش منزد، وامی
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 خندی؟چرا می -

و ببندم به ریشت تا خوام حامله بشم خودماصلاا می 

 و برات لقمه بگیرن.دیگه نتونن کسی

 

گیره و چند بار محکم هاش صورتم رو قاب میبا دست

 بوسه.هام رو میلب

 

فرشته کوچولوی من چه اهمیتی داره کی چی  -

 و کی چی بگه؟بخواد

هات شده و لبم منم که معتادت شدم، که عطر تنتمه 

مخدر واسه منی که بیشتر از یه روز طول بکشه بدن 

و قلبم مگه دیگه کسی به گیرم، تو شدی جوندرد می

 چشم میاد؟

 

گزم، تو قلبم غوغاست مثل اینکه هزاران رو می لبم

های قلبم رو هاش دیوارهفشفشه توش روشنه و جرقه

 سوزونه.می
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تونم بهش اعتماد کنم. چند شه، اینبار دیگه نمینمی 

خواد همه چی رو درست کنه این تنها وقته که می

 راهه.

 

هام رو روی چرخم، اغوا گرانه انگشتدور تنش می

چرخه و ساعدم رو کشم، کلافه سمتم میتنش می

 گیره.می

 

این درست نیست بهگل عادت نشه برات میای  -

 ری...یو مزنیو آتیش میمن
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 ۵۰۱#پارت
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انتظارش رو نداره که با یه تکون محکم تعادلش رو از 

شه، روش خیمه روی تخت پرت میده و دست می

 زنم.می

هاش هاش و نگاهم زوم چشمم روی لبانگشت اشاره

گم که با التماس خواسته زنم و چیزی رو میلب می

 بود نگم.

 

خوام باهات یکی بشم همین الان روی همین می -

 خوام تا تهش بری حامین.تخت می

 

عوض شدن جامون اینقدر سریع اتفاق میوفته که جیغ 

 کشم.فه ای میخ

 

دونم چی شده چی شنیدی تو مال منی بهگل، نمی -

خوای من ولی من تا تهش هستم اگه تو الان می

 گم.کشم پس نه نمیو میهاست که دارم نسخشماه
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های از روی ضربان قلبم تو اوج خودشه، صدای نفس

ا مثل یه  هیجانمون اتاق رو برداشته و حامین دقیقا

 ه.پیچپیچک دور تنم می

 

هام واسش سخت نیست خلاص شدنش از دست لباس 

 کنم.وقتی من مخالفتی نمی

 کنه.کنه... نه ستایشم میلمسم می 

شم پشت من الان حس یه ملکه رو دارم، بوسیده می 

های غلیظمون گوش فلک هم، جای جای تنم، صدای آه

بندم و به هام رو میکنه و من چشمرو پر می

هایی که بعد از م، زمزمهکنهاش گوش میزمزمه

 شه.نوازش هر جایی از تنم زیر گوشم گفته می

 

 خواسم عقدت کنم بعد.خواستم عروس بشی، میمی -

 آخ... بهگل؟ تو خود بهشتی، تنت... 

 

هاش بهم حس سقوط آه عمیقم دست خودم نیست بوسه

ده همون قدر آزاد و رها، همون حسی که بعد می

 کنه.میسقوط دلت رو زیر و رو 

@shahregoftegoo 



 

 خوامت خیلی زیاد.حامین می -

 

 شینه.تابی روی شاهرگم میی بعدی با بیبوسه

 

تونم خواستم وقتی صیغه ای... بهگل نمینمی -

 دی؟تحمل کنم اجازه می

 

تونم حرف بزنم زنم، من نمیبا تن گر گرفته نفس می

ی از هیجان زبونم لال شده اما با یه بوسه روی سینه

شه پچ مانند از گلوم خارج می محکمش و صوتی که

 کنم.موافقتم رو اعلام می

 

 منو واسه خودت کن. -

 

فرصتم واسه فکر کردن به درست بودن تصمیمی که 

 الان یه کمی بهش شک کردم قد یه نفسه.
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هاش تمام تنم شم و گدازهتو یه لحظه وارد جهنم می 

شه صدای آخم رو با گیره، لبم زیر دندونم له میرو می

هاش ی طولانی لبدزده و بعد یه بوسههاش میلب

ی شینه و حین نفس نفس زدن نرمهروی گوشم می

 کشه:گوشم رو به لب می

 

 خانوم شدنت مبارک پریزاد. -

 

پیچم و به خودم فشارش هام رو دور تنش میدست

 شم و تنمون خیس عرقه.، باز طواف میدممی

 

جهنم رو دونم چقدر مسیر رفت و آمد بهشت و نمی 

شم، چقدر عاشقانه کنم، چقدر بوسیده میطی می

بخشه، هاش التیام میشنوم، چقدر دردم رو با بوسهمی

کنم من واسه حامین گذره و من فقط به این فکر میمی

 تونه از من بگیرتش هیچکس.شدم، دیگه هیچکس نمی
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الان دیگه دنیا ماله منه بهگل، حالا که مال منی،  -

م شدی، حالا که هم نفسم شدی دیگه حالا که سرور

جات اینجاست، تو بغلم، وقتی اینجوری تنت چفت 

های بلندی که و مژهکنمو من از بالا نگاهت میمنه

 بوسم.روی صورتت سایه انداخته رو می
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 ۵۰۲#پارت
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های ست و خمار خواب نوازش دستهام بستهچشم

 کنم.حامین رو روی صورتم حس می

 نوازش؟

 ی بهشتی رو تجربه کردم.من یه معاشقه

 

اینقدر بهم من اینقدر بوسیده شدم، اینقدر نازم رو کشید 

عشق داد که فکر نکنم هیچکس مثالش رو چشیده 

 باشه.

 

ی محکمی که تو بغلشم و سرم رو بیشتر روی سینه

ی دم که صدای مردونههنوز خیس از عرقه فشار می

 پیچه:جذابش تو گوشم می

 

 دردت به جونم خانومم خوبی؟ -

  

فهمن ها همینه تا میکنم، ذات آدمخودم رو لوس می

 شن و منم شدم.دارن پر توقع مینازکش 
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 کنم تریلی از روم رد شده.اوممم، حس می -

 

 بوسه.خنده و روی موهام رو میتو گلو می

 

 دور سرت بگردم، اذیتت کردم آره؟ ماساژت بدم؟ -

 

 ندازم.سرم رو بالا می

 

 نچ... فقط بذار یه کم بخوابم. -

 

بوسه و من دستم رو روی شکم سفتش م رو میشقیقه

 کنم.پایین می بالا

 

باشه فقط قبل از نماز صبح باید بری، اولین جایی  -

 زنه اتاقه توئه.که مادرم سر می

 

های تنگ شده نگاهش گیرم و با چشمسرم رو بالا می

 کنم.می
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 مشکل مادرت چیه؟ -

 

 اعتقاد کورکورانه. -

 

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

بخوابیم تا اذان اینم شانس من از مادر شوهر حالا  -

 دو ساعت مونده.

 

 و یاد گرفتی؟های اذانچه خوب تایم -

 

 

اینقدر سعی کردم به چشم مادرت بیام شدم عین  -

و آخرش واسه خودش ولی حیف که فایده نداشت

 داشتن پسرش خودم دست به کار شدم.
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 ذارم.خواد قهقهه بزنه که دستم رو روی دهنش میمی

 

 شه.هیش الان پیداش می -

 

 اشه بخوابیم؟ب -

 

 

 کنم.هام رو غنچه میلب

 

 بخوابیم، تخت کوچیکه محکم بغلم کن نیوفتم پایین. -

 

 گیره.بوسه و محکم تو آغوشم میبینیم رو نرم می

 

 شیطون. -

 

کشم و تتوی جذاب روی گردنش رو گردن می 

 زنم:های بسته لب میبوسم و با چشممی
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 عاشق تتوهاتم... -

 

ده و صدای پایینش و چیزی مینفس عمیقش رو بیرون 

 شه تو جام نیم خیز بشم.گه باعث میکه می

 

 باید پاکشون کنم پریزاد، تو شغل من اینا ممنوعه. -

 

 کنم.وا رفته نگاهش می

 

 شه بمونن؟نمی -

 

 ده:هاش رو بهم فشار میلب

 

 شه.نمی -

 

 کنه.م رو نوازش میکنم که گونههام رو آویزون میلب
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و اونی که اون تتتوی روی سینهباشه پس لااقل  -

بره رو نگهدار زیر لباسه کسی پایین دل می

 بینه.نمی

 

 زنه.هاش کش میاد و چشمک ریزی میلب

 

کنم از اونجایی که تو بخوای هم اونو پاک نمی -

 و تو رو خوب جذب کرده.واسم خاطره سازه

 

زنم و ش میای به تخت سینههام کش میاد و ضربهلب

 کشم.می باز دراز

 

 دوست دارم حامین... -
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 ۵۰۳#پارت

 

 

 

 

اتاق رو تو خواب و بیدارم که صدای باز شدن در 

شنوم، ولی اینقدر خسته هستم که توان باز می

 کردنشون رو ندارم.

 

کنم بازوی لختم هنوز توی بغل گرم حامینم و حس می 

 که از پتو بیرونه حسابی یخ کرده.

 

مالم و از برخورد پوست ی حامین میرو به سینه سرم

ی سفتش لبخندی روی لبم لطیف صورتم با سینه

جیغ فاطمه خانوم تا مرز سکته  شینه که صدایمی

 بره.پیشم می

 

 یا فاطمه زهرا، حامین؟ -
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کنه که حامین از صداش اینقدر شوک بهمون وارد می

پره و چون توی بغلشم از تخت پایین میوفتم و با جا می

پیچم، خدا مرگم بده من عجله پتو رو دور تن لختم می

 چرا خوابم برد؟

 

 مامان؟  -

 کنی در نداره مگه این اتاق؟میتو اینجا چیکار 

 

کنم که حامین ی فاطمه خانومم و خداروشکر میخیره

 گرمکن پاشه اصلاا کی وقت کرد پاش کنه؟

 

 چه خبره اینجا حامین؟ -

 کنه؟این دختره توی بغل تو چه غلطی می 

 

ا چیزی تا سکته کردنش  صورتش قرمز شده و رسما

دستش رو داره و نمونده، حامین یه قدم سمتش برمی

 گیره.سمتش می

@shahregoftegoo 



 

دم، ببین صورتت باش مامان توضیح می آروم -

 شه.داره کبود می

 

زنه و جیغ فاطمه خانوم چنگی به موهای کوتاهش می

 کشه:می

 

و کار کسی بیدی این دخترهو توضیح میچی -

 کنه؟توی تخت تو چیکار می

من اینجوری تربیتت کردم؟ خاک بر سر من، خاک  

 برسرم.

 

زنه، کنم و بغض به گلوم چنگ مینگاهش می مات

کنه، گزه و شرمنده نگاهم میهاش رو میحامین لب

بمیرم براش که توی این وضعیتم نگران منه که آروم 

 گه:می

 

 بهگل برو تو اتاقت عزیزم. -

@shahregoftegoo 



 

انگار فاطمه خانوم یادش رفته که این پسر همون یدونه 

ره، ش میشه که روزی صد بار قربون صدقهپسره

ی توانش سیلی تو گوش حامین جلو میاد و با همه

کوبه، ضرب دستش اینقدر نیست که حامین آخ می

ی اتاق اکو بکشه اما صداش توی سکوت دیوونه کننده

 شه.می

 

بهش نگو عزیزم خاک تو سرت حامین اینقدر  -

و محکم تونی کمر شلوارتکثافت شدی که نمی

 ؟نگه داری دو روز اینجا بود وا دادی

 

وای خدایا چه غلطی کردم، حامین من سزاوار این 

ها نیست بمیرم براش، واسه مظلومیتش، من حرف

خواد جواب مادرش رو بده، تونه ولی نمیدونم میمی

 همش تقصیره منه.

 

م فشار رم و پتو رو بیشتر روی سینهیه قدم جلو می

 گم:دم با گریه میمی

@shahregoftegoo 



 

 فاطمه خانوم حامین... -

 

 کشه:گیره و جیغ میسمت من میانگشتش رو 

 

و به زبون نیار آشغال تو خفه شو، اسم پسر من -

 نمک خوردی نمکدون شکستی حروم لقمه؟

ری زیر تو از کدوم مادر خرابی متولد شدی که می

 مردی که بهت پناه داده.

 

پیچه، ولی من به فاطمه فریاد بلند حامین تو اتاق می

 ما به هم محرمیم. دونهدم اون که نمیخانوم حق می

 

 گی.مامان بس کن بفهم چی می -

 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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@shahregoftegoo 



 

 ۵۰۴#پارت

 

 

 من تو خودم جمع شدم. صدای جیغش بلند تر شد و

 

کنه به من و گم " رو میفهمم چی میمن خوب می -

خوام اینجا م نمیده" یالا گمشو از خونهادامه می

 باشی.

 

گیره و من حامین عصبی بازوی مادرش رو می

شه، چرا بینم که صورت فاطمه خانوم کمی جمع میمی

دونم آروم حامین و اینقدر عصبانی کرده من که می

واسه این لحظه خودش رو هزار بار ملامت  بشه

 کنه.می

 

گم تموم کن مامان بیا بریم بیرون حرف می -

 زنیم.می

@shahregoftegoo 



 

 نالم:گیرم و با گریه میهام رو با درد گاز میلب

 

 خواستم...خدا نمی من به -

 

دونم کجای حرفم نامربوطه که با یه قدم سمتم نمی

ا فریاد گیره و صدای جیغ من بموهام رو تو چنگ می

 شه:حامین یکی می

 

 ولش کن مامان... -

 

اما انگار دیدن ما توی تخت خیلی روی اعصابش تأثیر 

 گذاشته که اینجوری به سیم آخر زده.

 

م بیرون، سلطیه ی کثافت گمشو از خونهدختره -

 زیر خواب چند نفر شدی هرزه؟

 

@shahregoftegoo 



شه و اینبار حامین بدون توجه به اینکه نفسم قطع می

کشه و لگد ی روشه مادرشه فریاد میاینی که جلو

کوبه، وسایل روش محکی به پا تختی کنار میز می

 چکه:هام میشه و اشکپخش زمین می

 

گی ... بسه تمومش کن، اینی که بهش میبسه -

 هرزه زنمه، زنم.

و خیلی قبل تر از اینکه تو ببینیش زنم بود حرف دهنت

 بفهم.

 

 

کنه و مات می فاطمه خانوم بالاخره موهام رو ول

 کنه.نگاهش می

 

 چی گفتی؟ -

 

ی سفیدی که دیشب شاهد عشق حامین با خشم به ملافه 

زنه و با یه فریاد دیگه تو بازی مون بود چنگ می

 داره.صورت مادرش نگهش می

@shahregoftegoo 



 

ببین اینو خوب چکش کن، این دختر دیشب زن  -

و گرفتم به زور گرفتم چون من شده خودم بکارتش

اشه، چون یه هفته پیش بهت گفتم خوام نفسم بمی

شه خوامش تهمت زدی، غش کردی، گفتی نمیمی

دلیل مسخره آوردی خودت خواستی خودت 

خواستی بکشمش توی تختم حق نداری بهش بگی 

هرزه وقتی از گل پاک تره، مامان برو از خدا 

و شکستی این طلب عفو کن که دل این بچه یتیم

و ی کسهمهو کار نیست چون من کسدختر بی

 کارشم فهمیدی.

 

گیره هام پهنای صورتم رو میگزم و اشکلبم رو می

 زنم:و لب می

 

 حامین بس کن... -

 

@shahregoftegoo 



های پیشونی کنه، صورتش سرخه و تمام رگنگاهم می

کنم اما پاهام ضعف و گردنش بیرون زده، نگاهش می

 کشه.کنه و زیر دلم تیر میداره، کمرم درد می

 ه که...من تازه چند ساعت 

 

 و بس کنم؟چی -

 و فهمید؟ کی؟و؟ کی منچی 

کشه" بهت گفتم کنه به فاطمه و باز فریاد می" رو می

خوام، گفتم آسمون بری زمین بیای این و میبهگل

شناسی، گفتم دختر مال منه، بهونه آوردی گفتی نمی

ی وجودم و من با همهستشناسم، بهگل فرشتهمی

 حسش کردم.

 گفتم بهت؟ شدن تو رو هم دیدم، چی گفتی نه عاشق

گفتم باهاش صمیمی بشی بیشتر از من عاشقش  

و آخرش گفتی بهت حالیو زدی به بیشی، خودتمی

 وقت بدم تو هم بشناسی، گفتم چشم.

ست تو حسرت این دختر سوختم، زود رفتم یه هفته 

 دیر اومدم تو حساس نشی.

@shahregoftegoo 



اره مادرم و گفتم اشکال ندجیگرم از تنهاییش سوخت

داره دلشو بدست میاره، گفتم حامین تحمل کن مادرت 

 خواد.و نمیکه بدت

ی کی رفتی از پریسا اما اشتباه کردم، با اجازه 

 خواستگاری کردی؟

کی بهت گفت قرار بذاری که اونم به خودش جرأت  

 و باهاش ست کنم تو مراسم؟بده زنگ بزنه بخواد لباسم

ون دخترم گردن توئه من ی امامان گناه دل شکسته 

 بهش امید ندادم تو دادی، خدا ازت بگذره.

 

شینه و ش میدست فاطمه خانوم که روی سینه

میرم، خدایا چش شد حامین شه میصورتش جمع می

که به موهاش چنگ زده و پشت به مادرشه با صدای 

 جیغم به خودش میاد.

 

 حامین مادرت. -

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۵۰۵#پارت

 

 

چرخه و فاطمه خانوم با حامین شوکه سمت مادرش می

گیره و خوره، حامین زیر بغلش رو میزانو زمین می

ش که به خاطر فریادهای مداومشه قلبم گرفتهصدای 

 کنه.رو فشرده می

 

کنه" بابا، چی شد مامان چته "صداش رو بلند می -

 بابا کجایی؟

 

دوام و لباسم رو با عجله با همون پتو سمت اتاقم می

زنم و سمت آشپزخونه پوشم، از اتاق بیرون میمی

نفسم کنه و دوام و پهلوم محکم به دیوار برخورد میمی

 ره.می

 

@shahregoftegoo 



با همون درد با عجله یه لیوان بزرگ آب قند درست  

دوام، حامین همچنان کنم و باز تا اتاق حامین میمی

 ده.مادرش رو تکون می

 

هاتو، مامان توروخدا اگه مامان باز کن چشم -

 کن.و بترسونی تمومشخوای منمی

 

 گیرم:لیوان رو سمتش می

 

 بیا اینو بده بهش. -

 

 ندازه:کنه و سرش رو بالا مینگاهم می

 

 شه قند داره.نمی -

 

 دم.نگران لیوان رو توی دستم فشار می

 

 خب زنگ بزن اورژانس. -

@shahregoftegoo 



 

 زنه.با دست آزادش چنگی تو موهاش می

 

 بده من گوشیمو بدو. -

 

کشه دوام و یه لحظه از تیری که دلم میسمت تخت می

شم و با صورت جمع شده به گوشی که روی خم می

 گیرم.زنم و سمت حامین میافتاده چنگ میزمین 

 

 یا خدا چی شده؟ -

 

صدای حاج حمیده که نون به دست تو درگاه در 

 ده:ایستاده و حامین جواب می

 

 حالش بد شده. -

 

گیره و حاج حمید نون رو زمین حامین شماره می

شینه و هوش شده میندازه و کنار فاطمه خانوم بیمی

@shahregoftegoo 



کشم، به خدا دارم ش سر میمن لیوان آب قند رو تا ته

 پس میوفتم.

 

 هاتو، خانوم؟فاطمه؟ فاطمه باز کن چشم -

 

گیره و من چیزی تا غش حامین تند تند شماره می

کردنم نمونده، خدایا چیزیش نشه همش تقصیره منه من 

 باعثش شدم وای...

 

من... مادرم حالش  ...الو داریو... شرمنده من -

تو برسون خوب نیست میارمش بیمارستان 

 خودتو...

دونم دونم... نمیآرومم... عصبی شد دعوا کردیم نمی

 ره... آره... آره...مادرم داره از دستم می

کنه" بهگل بدو چرخونه و نگاهم می"سرش رو می

 هاشو بیار.قرص

 

گه و باز منی که با درد زیاد سمت آشپزخونه می

 گردم.ها برمیدوام و با قرصمی

@shahregoftegoo 



ی زنه و من خیرهداریو حرف میحامین باز با 

های همسرش رو لمس های حاج حمیدم که گونهدست

 کنه.کنه و زیر لب یه چیزهایی زمزمه میمی

 

ذارم زیر کدوم؟... آها دیدم قرمزه.... باشه می -

 زبونش داریو جان  دریا زود برس...

 

کنه و رو به حاج حمید دستپاچه تماس رو قطع می

 گه:می

 

 بریمش بیمارستان.بابا باید ب -

 

 بریم پسرم. -

 

 

زنه کنم، حامین یه تیشرت تن میخیره نگاهشون می

کنه و بدون نگاه کردن به منی که مادرش رو بغل می

کوبن ره، در رو میپیچم بیرون میاز درد به خودم می

 دونم کجا رفتن...و من حتی نمی

@shahregoftegoo 
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 ۵۰۶#پارت

 

 

 

شب گذشته و هیچ خبری از حامین  ۱۱ساعت از 

 نیست.

نگرانی واسه وضعیت فاطمه خانوم اینقدر بهم فشار 

 .کنهیکپارچه درد میعصبی وارد کرده که تمام تنم 

 

ا از دیشب که شام خوردم تا الان هیچی نخوردم و  دقیقا

حتی یه قطره آب از گلوم پایین نرفته، نکنه چیزیش 

 بشه و من بشم مقصرش؟

 

@shahregoftegoo 



ای نشستم که کنم این منم، منم که تو خونهباور نمی

ای که بزرگترش با تموم اعتقادش خوانم، تو خونهنمی

ذاره به منی که مهمونشم ه میو احترامی که به هم

 تهمت ناروا زده و بهم گفته هرزه.

 

ها حفظش کردم الان با این چطور عزت نفسی که سال

کنم، عشق به مردی که حتی یه عشق دارم نابودش می

ها حالی ازم نپرسیده حتی در حد یه بارم تو این ساعت

 پیام که بگه بهگل بعد دیشب و اون اتفاق خوبی؟ 

ها و فریادهایی که از دهنمون در اومد بعد حرف

 نمردی؟

کنی که چقدر باشه اگه نمردی و هنوز به این فکر نمی

کس و کاری فقط کافیه چند ساعت دیگه تحمل کنی بی

 کنم.هام دردت رو آروم میمیام و با نوازش

میام و با یه معذرت خواهی دلتو بدست میارم ولی خب 

 خبری ازش نیست.

 

ذارم و باد ی دردناکم میروی شقیقه هر دو دستم رو

 کنه.وزه تنم رو به لرز مهمون میسردی که می

@shahregoftegoo 



 

من یتیمم خیلی یتیمم که دو تا پدر داشتم که ندارمشون 

 دو تا مادر داشتم که ندارمشون.

یعنی کسی مثل من تو این دنیا وجود داره که با داشتن  

 دو جفت پدر و مادر باز یتیم باشه؟

 

رو از کنارم روی تخت توی حیاط که نگران گوشی 

ی حامین رو پیدا دارم و شمارهروش نشستم برمی

 کنم.می

 

ی تنم رو گرفته که دستم چند بار روی تردید همه 

 شم.ره و باز پشیمون میش میشماره

دونم مادرش حالش خوب نیست و چقدر درگیره می

گه ولی اون ته  ته  ذهنم بهگل لوس دلگیر شده و می

 را ازت یه حال کوچیک نپرسید.چ

ی عاشقانه تو تخت چرا بیخیالت شد، من یه صبحانه

خواستم ولی تنها موندن بعد اولین عشق بازی مون نمی

با دردی که با چند تا مسکن هم خوب نشده رو هم 

 خواستم.نمی

@shahregoftegoo 



 

 گیرم.ی حنا رو میشم و شمارهبالاخره پشیمون می

های جون ناخونانتظار اینقدر سخت هست که به 

زیادی کوتاهم میوفتم، از صبح همشون رو جوییدم و 

 دیگه به گوشت رسیدم.

 

 دم:ده و من نفسم رو بیرون میبالاخره جواب می

 

 الو بهگل جان؟ -

 

 سلام حنا مادرت خوبه؟ -

 

 

 پیچه:صدای نفس عمیقش توی گوشی می

 

فعلاا تو سی سی یوئه، داریو بالا سرشه اما دکتر  -

و خداروشکر ی قلبی بودکه حمله اورژانس گفت

 بخیر گذشته.

@shahregoftegoo 



 

بندم و این بخیر گذشته بغضم رو هام رو میچشم

 زنم.ترکونه و حین اشک ریختن زار میمی

 

 خداروشکر، خداروشکر، حنا خیالم راحت باشه؟ -

 

شه و من با پشت دست اشکم رو صداش لرزون می

 کنم.پاک می

 

برات تنها قربونت برم بهگل گریه نکن، بمیرم  -

موندی تو اون خونه، حال مادرم خوبه خیالت 

 راحت، برو استراحت کن.

 

 گم:دم، طاقت نمیارم و آروم میلبم رو بهم فشار می

 

 مهم نیست. حامین چطوره؟ -

 

@shahregoftegoo 



خوبه دورت بگردم من با ایمان پایینم اومدم واسش  -

یه چایی چیزی بگیرم، حواسم بهش هست نگران 

 نباش.

 

 

شم واسه شه و مصمم میراحت می حالا دیگه خیالم

تصمیمی که گرفتم، حامین و مادرش که خوب باشن 

 شه.همه چی درست می

  

و حامین باش، باشه عزیزم مواظب مادرت -

 خداحافظ.

 

 کنم.شم تماس رو قطع میدیگه منتظر جواب نمی

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@shahregoftegoo 



@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۵۰۷#پارت
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 "حامین"

 

 

های سفید رنگ، پشت در سی سی یو روی صندلی

نشستم و با سر پایین افتاده کلافه از صدای پشت هم 

 دم.میهام رو توی هم فشار پیجر بیمارستان انگشت

 

ی ره و صدای گریهبابا نیم ساعته که جلوم راه می

های تنم به حنانه اینقدر عصبیم کرده که تمام عصب

 درد نشسته.

 

تو همون حالت که نشستم سرم رو به راست 

چرخونم، تو راهروی بلند بیمارستان که حسابی می

ا خلوته یه مهتابی هست که مدام چشمک می زنه و دقیقا

ن روی اعصاب خرابم رو بازی نقش خط کشید

 کنه.می

@shahregoftegoo 



 

 گیرم و به محض باز شدن در سینگاهم رو ازش می 

 رم.پرم و سمتش میسی یو و خروج داریو از جام می

 

 چی شد چطوره؟ -

 

گیریم و داریو مثل همیشه جدی همه دورش رو می

 ده:سرش رو تکون می

 

 کنه.حالش خوبه، خطری تهدیدش نمی -

ی قلبی همونطور که همکارم گفته بهتون یه حمله 

حال هست اما داشته که خداروشکر رفع شده، کمی بی

 حالش خوبه.

 

امان حنانه و بابا های بیگزم، سؤالی لبم رو میگوشه

کشم لعنت به من تمومی نداره ولی من نفس راحت می

هام پشیمون نیستم ولی جاش بعد اون شوک از حرف

 بود مادرم رو از دست بدم. نبود، نزدیک

@shahregoftegoo 



 

 حامین؟ -

 

 کنم.گیرم و نگاهش میسرم رو بالا می

 

 جانم؟ -

 

 بریم اتاقم صحبت کنیم؟ -

 

 

 ده.حنا سریع واکنش نشون می

 

 چه صحبتی؟ -

 تورو جون آذین مادرم حالش خوب نیست؟ 

 

شینه و من داریو اخم ریزی روی صورتش می

گیته ی زندفهمم قسم دادن به جون کسی که همهمی

 یعنی چی؟

@shahregoftegoo 







 

خوبه حنا خیالت راحت، لازم نیست به جون آذین  -

دونی که من آدم رکی هستم چیزی قسمم بدی می

 گم.باشه می

 

نفس حبس مونده از اون همه هیجانی که صبح تا الان 

ی دم و دستم رو روی شونهتجربه کردم رو بیرون می

 ذارم.داریو می

 

 بریم دکتر. -

 

رسه و با یکی از استیشن میشم، به باهاش همراه می

 شه.پرستارها مشغول صحبت می

زنم، الان بهگل تو چه کلافه به صورتم چنگ می 

 حالیه؟ 

حقش نبود تو اولین روزی که باید کلی مراقبش باشم 

 تنهاش بذارم، اما ازش خجالت کشیدم.

به خاطر مزخرفات مادرم، به خاطر نامردی خودم  

م بعد فهمیدن این قضیه دونستم مادردر حقش وقتی می

@shahregoftegoo 



های ده و باز مغلوب هورمونچه واکنشی نشون می

 لعنتیم شدم.

ش باعث اصلاا لعنت به منی که آغوش مجذوب کننده

 شد اینقدر عمیق بخوابم که اینجوری دلش بشکنه.

 

و به آتیش کشید، نشد تحمل کنم، نشد برگ بهگل من

ختم هارو نشنوه من سوگلم رو پس بزنم تا اون حرف

 تو حرارت تنش و حالا مقصرم.

 

من گند زدم، هم مادرم رو به این روز انداختم هم تن  

 بکر بهگل رو اونجوری که تو شأنش نبود لمس کردم.

 

گه، من لعنت به من لعنت به دهنی که نفهمید چی می

 و ببخشه.جلوی روش بهش گفتم بچه یتیم خدا من

 

این مکالمه شه، کاش آخ لعنتی مغزم داره منفجر می

تموم بشه و من بتونم برم پیشش پشیمونیم رو پشت 

تونم ادا کنم، من باید برم تا تو ناز و نوازش و تلفن نمی

هام غرقش کنم، بلکه یادش بره من احمق قربون صدقه

@shahregoftegoo 



گشتم تنهاش امروزی که باید تمام مدت دورش می

 گذاشتم.

 

م بیرون و از فکرهای داغون کنندهصدای داریو من

 کشه.می

 

سی سی یو رو مدام چک  ۷خانوم بیمار تخت  -

کنین، فاطمه پور حسینی کوچکترین مشکلی بود یا 

 تغییری تو وضعیتش بود حتماا بهم خبر بدین.

 

 چشم دکتر ولی امشب که شیفت دکتر انوری بود؟ -

 

 

مهم نیست منم هستم، بیمار واسه من خیلی مهمه  -

 و پیج کنین.پس هر چی بود خودم

 

کارش تموم شد که سمتم چرخید و با دست به  انگار

 جلو اشاره کرد.

@shahregoftegoo 



 گم:سمت آسانسور راه افتادیم و حین وارد شدن می

 

م نباید بدونن در داریو چیزی هست که خانواده -

 مورد مادرم؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۰۸#پارت

 

 

 

ده و سرش ی مورد نظرش رو فشار میی طبقهدکمه

 ده.رو به معنی نه تکون می

 

نه مادرت وضعیتش خوبه، در مورد اینکه چه  -

دونستی استرس واسش اتفاقی افتاده که با اینکه می

@shahregoftegoo 



گم اما یه تو این وضعیته هم چیزی نمیسمه، باز 

خواستم بیام چیزی هست که واسه گفتنش می

 سراغت.

 

 چی؟ -

 

 

 کنه.ایسته و با دست به در بازش اشاره میکابین می

شیم که به کنیم و وارد اتاقش میراهرو رو طی می

 کنه.مبل چرم وسط اتاق اشاره می

 

 ؟و روت پریدهبشین، بگم چیزی برات بیارن رنگ -

 

 نه خوبم. -

 

 

@shahregoftegoo 



روپوش سفید پزشکیش رو درمیاره و هیکل درشتش 

رو که پوشیده تو اون بلوز سفید و کراوات سبزه به 

 کشه.رخم می

  

دونم چیز مهمی هست یا نه اما واسم زیادی نمی -

عجیب بود اینقدری که برخلاف همیشه که از 

زارم مجبور شدم در موردش حرف کنجکاوی بی

 بزنم.

 

هاش رو توی هم قلاب شینه و انگشتروبه روم می

 کنم.کنه و من اخم میمی

 

 قضیه چیه؟ -

 

 ده.هاش رو بهم فشار میلب

 

دکتر عارف منظورم پاکزاده تا اونجایی که  -

 دونم خواهرش کشته شده.می

@shahregoftegoo 



 

 دم:شه و فکم رو به هم فشار میهام غلیظ تر میاخم

 

 خب؟ -

 

 اینجا بود، دیروز. -

 

از در دوستی وارد شد اما یه کمی که صحبت کردیم  

مسیر صحبت سمت تو و نامزدت بهگل کشیده شد" 

خواد فکر کنی از آذین کنه" نمیدستش رو بلند می

پرسیدم گفت همون دختری که تو جشنمون معرفی 

 کردی اسمش بهگله حنا هم تأیید کرده.

 

 دم.نفسم رو بیرون می

 

 ش؟مشکلی نداره خب بقیه -

 

@shahregoftegoo 



کنجکاو بود ازت اطلاعات بگیره البته سر بسته،  -

دونه تو یه نسبت فقط واسم جالبه که از کجا می

 دوری با ما داری؟

 

 

کنم، لعنتی پس کارش رو شروع دستم رو مشت می

 کنه اما چرا؟کرده، داره در موردم تحقیق می

ها چیه؟ خواد انتقام بگیره دیگه این بازیمگه نمی 

 م.مستقیم بیاد سراغ

 

دم، اگه باز داریو من بهت یه سری اطلاعات می -

و من پرسید بهش بگو فقط اینو بدون خواهرش

ی یه باند کشتم تو یه مأموریت، جفتشون سردسته

خواد بزرگ قاچاق موادن، اومده سراغت چون می

 انتقام بگیره.

دی هیچ اسمی کنم هر اطلاعاتی میفقط خواهش می 

 از بهگل نیار.

 

@shahregoftegoo 



هام رو ردیف کردم و اصلاا توجهی به لهپشت هم جم

هایی که اینقدر درشت شده که کنم، به چشمتعجبش نمی

 درخشه.هاش میعسلی

 

 تو... تو کشتی؟ انتقام... حامین؟ -

 

 زنم:لبخند می

 

 ی من این عادی ترین اتفاقه.هُل نشو... تو حرفه -

 

 گی؟فهمی چی میعادیه؟ هیچ می -

 

ی اطرافیانت، اون هم جون خودت در خطره هم همه 

لعنتی حتی نسبت دور مارو پیدا کرده، نکنه نکنه... 

 وای حامین با خانواده انتقام نگیره مثلاا حنا خواهرت؟

 

شه و فکم رو روی هم فشار هام بیشتر توی هم میاخم

 دم.می

@shahregoftegoo 



 

م با چند تا محافظ محافظت آروم باش، تمام خانواده -

 و دستگیر کنم.تا اون عوضیشن می

 

 زنه.گزه و کلافه چنگی به موهاش میلبش رو می

 

و اینجوری شه تا این حد تو خطر باشیباورم نمی -

با آرامش حرف بزنی. خب الان اون دختر 

 کجاست وقتی تمام خانواده اینجائین؟

 

کنم تو یه لحظه قلبم از کار میوفته، لعنت به حس می

کرده بودم، چون قرار بود کل  و رد من دیشب محافظ

 امروز رو با بهگل بگذرونم.

قرار بود دورش بگردم، اون ناز کنه و من بمیرم 

 براش ولی از صبح تا این وقت شب تنها مونده...

 

 شم.از جام پا می

 

@shahregoftegoo 



گم که گیرم میمن باید برم داریو، باهات تماس می -

این بار بهش چی بگی. تو هم اگه از جایی که 

 کنه خبردار شدی بهم اطلاع بده.یزندگی م

 

 ده:ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

باشه فقط خیلی حواست باشه خیلی خیلی، بهت  -

و نداره به خاطر گفتم مادرت تحمل هیچ استرسی

 اونم که شده حواست به خودت باشه.

 

 کنم.زنم و دستش رو رها میلبخند کوچیکی می

 

خودش بیاد  خیالت راحت دیگه اگه عزراییل  -

 ملاقاتمم دو دستی به این دنیا چسبیدم.

 

های بلند از اتاقش بیرون ده و من با قدمسری تکون می

 زنم تا برم سراغ بهگل.می

 

@shahregoftegoo 
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 ۵۰۹#پارت

 

 

 

 

 کنم.پشت در ورودی خونه ماشین رو پارک می

 

شم و خیره به در چنگی تو موهام با عجله پیاده می 

 زنم.می

 الان باید چی بهش بگم؟

 هاش نگاه کنم؟چطوری تو چشم 

 بگم چطور مُردم که چند ساعت ازم خبری نبود؟

 

@shahregoftegoo 



دم و دستم رو تو جیب به تأسف تکون میسرم رو 

کنم تا کلید رو بیرون بیارم، اما جای گرمکنم فرو می

 کنه.خالیش بهم دهن کجی می

 

لعنتی اینقدر با عجله از خونه بیرون زدم که کلید رو  

 با خودم نیاوردم.

 

ذارم، چند بار پشت هم منتظر دستم رو روی زنگ می

 شم تا بهگل بازش کنه.می

 

زنم و با پای ظارم که کش میاد دوباره زنگ میانت

گیرم، یعنی خوابه که باز راستم روی زمین ضرب می

 کنه؟نمی

 

طاقت با مشت به جون در میوفتم و صدام رو بلند بی

 کنم.می

 

 بهگل باز کن... -

@shahregoftegoo 



 

 خبری نیست.

 تابی، نکنه اتفاقی افتاده باشه؟کنه به بیقلبم شروع می 

بخشم. اگه بلایی سرش اومده باشه خودم رو نمی 

مونم که به بخشش برسه، همین الانش اصلاا زنده نمی

 و.قلبم فراموش کرده تپیدن

 

شم چسبیده به دیوار پارک با عجله سوار ماشین می

 شم.کنم و پیاده میمی

 

کشم و انقدر با پا گذاشتن روی کاپوت از دیوار بالا می

 کنم.دونم چه غلطی دارم مییاسترس دارم که نم

پرم که پام به درخت از همون فاصله توی حیاط می 

 خورم.کنه با کمر زمین میی دیوار گیر میکاج گوشه

 

شه اما اهمیتی به کمری که صورتم از درد جمع می

 شم.دم و از جام پا میسوزه نمیشدیداا می

 

@shahregoftegoo 



 دمنگاهم رو توی حیاط چرخ می

رسه، سمت عادی به نظر میاز اینجا همه چی  

 کنم.ورودی خونه حرکت می

 

ای که تو تاریکی فرو رفته سکوت بیش از حد خونه

ترسونه، امیدوارم اون چیزی که فکرش رو و میمن

کنم باشه و الان بهگل من با اون قرص ماه قشنگش می

 آروم روی تخت خواب باشه.

 

جاد کنم و با احتیاط بدون اینکه صدایی ایگیرمنفسی می

تونم ببینم شم، تو همون تاریکی هم میوارد خونه می

 که کسی توی پذیرایی نیست.

 

کنم و سمت اتاق بهگل راه میوفتم، در رو باز می

شم، تاریکه اما اینقدر نیست که تخت خالی واردش می

 رو تشخیص ندم.
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و با روشن زنمهای افتاده کلید برق رو میبا شونه 

شدن فضای کوچیک اتاق جای خالیش مثل پتک توی 

 سرم فرود میاد.

 

دم اثری از به هم ریختگی نگاهم رو همه جا چرخ می

 یا استفاده از زور نیست پس کسی وارد خونه نشده.

 

دم و به محض م رو به چهارچوب در تکیه میشونه

کنم که شاید تو اتاق انداختن سرم به این فکر میپایین 

 کشه؟هاش انتظارم رو میمنه و مثل همیشه با دلبری

 

خوام سمت اتاقم برم که با دیدن کاغذ کوچیک روی می

های بلند سمت میز توالت شم، با قدمآینه وارد اتاق می

کنم و رم و یادداشت رو از روی آینه میمی

 خونمش.می

 

تونم گه تحمل کردن برام سخت بود من نمی) حامین دی

کنه، منتظر بشینم تا ببینم مادرت کی باهام موافقت می

و کار یتیمم که هیچ کسحق باشماست من یه دختر بی
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وقت قرار نیست به چشم مادرت بیام تو هم قرار نیست 

رو حرف مادرت حرف بزنی پس بهتره راهمون از 

تحقیر بشم حتی به شینم تا هم جدا بشه من دیگه نمی

و لایق یه پیغام ندیدی، دیدار به قیامت خاطر تو که من

 حامین شایگان(
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لرزه، رفته، یه قطره عرق از هام میکاغد تو دست

 پیشونیم روی زانوم میوفته...

 

خونم و وا رفته چند بار دیگه اون چند خط رو می

 شم یعنی چی؟روی تخت آوار می
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کنه به لرزیدن، از خشم نیست از ترسه تنم شروع می

درد من واسه اولین بار توی زندگیم ترسیدم و چه حس 

 دست دادن بهگل.آوریه، من ترسیدم از از

 

خونم، کم کم ترس چند باره دیگه اون پیغام رو می

ده، عصبی کاغذ رو مچاله جاش رو به خشم می

 کنم.می

 فهمم یعنی بهگل منو ترک کرده؟من نمی

 به چه جرمی؟

 و لایق ترک شدن دونسته؟من چیکار کردم که من 

 

 نقدر که ترک بشممن بد کردم درسته ولی نه ای

 م رفته؟از خونه

تونه دونه جونش تو خطره چطور میاونم وقتی می 

 همچین ریسکی کنه و خودش رو از من دور کنه؟

 

 من اینجا نگهش داشتم واسه حفاظت از جونش رفته؟!
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 کوبم.مشتم رو روی تخت می

کشم و با عجله گوشیم رو از توی جیبم بیرون می

نتظارم واسه جواب دادنش گیرم، اش رو میشماره

بره وقتی صدای تلفنش از کنارم روی زمانی نمی

بره و تا مرز سکته میرسه و منپاتختی به گوشم می

 چرا گوشیو نبرده؟

 

 و تنها بذاری؟آخ بهگل چطور تونستی من

 

 کشم.گیرم و فریاد میموهام رو تو چنگ می

 

 کنی؟لعنتی لعنتی چطور همچین کاری با من می -

 

و سمت اتاقم راه میوفتم باید لباس شمجام پا می از

 عوض کنم و برم اداره تا ببینم چه خاکی تو سرم کنم.
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کشم و خیلی زود لباس رو از تو کمدم بیرون می 

 عوضش می کنم.

 

برداشتن لوازمم آخرین کاره و سمت بیرون قدم  

دونم چه جوری باید پیداش کنم دارم. من حتی نمیبرمی

یش رو با خودش نبرده، لعنت به من و این وقتی گوش

 زندگی نفرین شدم.

 

کنم و سوار ماشین های بلند طی میحیاط رو با قدم

گیرم، ی شاهد رو میزنم شمارهشم، استارت که میمی

 پیچه:ش تو گوشم میبوق دوم صدای گرفته

 

 سلام جان؟ -

 

حتی وقت اینو ندارم که ازش بپرسم چرا صدات اینقدر 

 رم سر اصل مطلب.ست، پس میگرفته

 

شاهد بهگل رفته دارم میام دنبالت بریم اداره باید  -

 یه فکری بکنیم.
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 گه:با صدای متعجب می

 

 کار کرده؟!بهگل چی -

 

کنم، پام رو روی گاز فشار عصبی دنده رو عوض می

ها تو خیابون شلوغ این دم و صدای جیغ لاستیکمی

 پیچه.شهر می

 

کنم نندگی نکردم اما الان حس میمن هیچ وقت تند را 

 کنم.دارم جون می

 

و گذاشته رفته اونم رحمانه مندختری که عاشقشم بی

 بخاطر اتفاقی که من مقصرش نبودم.

 

گم بهگل نیست، رفته، گمشده شاهد دارم بهت می -

و هم با خودش نبرده، حاضر شو میام گوشیش

 دنبالت. باید پیداش کنیم.
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برات پاکزاد  ها افتاد که وقت نکردم بگمخیلی اتفاق 

 برگشته دنبالمه باید قبل از اون پیداش کنم.

 

 باشه باشه داداش منتظرم. -

 

کنم و پام رو بیشتر روی گاز فشار تماس رو قطع می

 دم.می
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رم و طول و عرض اتاق سرهنگ رو بالا پایین می

 زنم.مدام توی موهام چنگ می

 

کنم. م، عصبیم از چیزی که دارم تجربه میکلافه

 به آتیش کشیده؟ وچطور گذاشته رفته و با یه نامه من

 

چطور با اون حالش تنها دل به این شهر نامردی که  

 کنه زده؟به هیچکس رحم نمی

 

 نکنه اتفاقی بیوفته؟

 نکنه من بهش آسیب زده باشم؟ 

ست و لعنت به من نکنه مادرم و مزخرفاتمون بهونه 

 خواست باشم؟نتونستم اونی که می

 

ین بهگل از من دل سرد شده چون به عنوان اول

 ش نتونستم...رابطه
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زنم و با یه بار دیگه موهام رو سخت تر چنگ می

کنم اگه بهگل تا چند کشیدنشون خودم رو شکنجه می

ا با این افکار مالیخولیایی  ساعت دیگه پیدا نشه من قطعا

 کشه.کنم و کارم به تیمارستان میخودم رو نابود می

 

م روی و بریزیپسر دو دقیقه آروم بگیر تا فکرمون -

و راه رفتن که کاری هم، اینجوری با کلافه بودن

 ره.از پیش نمی

 

دم اما همچنان مصرم نگاه داغونم رو به سرهنگ می

 که موهام رو تا جایی که امکان داره بکشم.

خوام این درد و به خودم هدیه کنم تا یادم بره من می 

چطور همسرم رو که تازه پا به دنیای زنانگی گذاشته 

 تنها گذاشتم.رو 

 

هایی که شنید براش مرحم چطور بعد اون حرف 

و پست و حقیر دید که لایق یه توضیح نشدم، انقدر من

 نبودم؟

 الان چه حالی داره؟
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 کشه کجاست؟چی می 

 

 گم:درمونده رو به سرهنگ می

 

 کنم، الان کجاست؟سرهنگ دارم سکته می -

 های پاکزاد افتاده باشه؟نکنه گیره آدم 

 

کشه و میگیره و منشاهد کنارم نشسته، دستم رو می

 که روی صندلی فرود میام.

 

تونی کاری بشین، حامین؟ با راه رفتن که نمی -

 شه کرد.کنی، بشین تا فکر کنیم ببینیم چیکار می

 

ده با اخم غلیظ خیره تو سرهنگ سرش رو تکون می

 گه:صورتم می

 

ست های عاشقی که هیچی بارشون نیمثل جوون -

و کنترل دونم نگرانی اما خودترفتار نکن، می
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تجربه نیستی که اینقدر بیتابی کن. تو یه مرد بی

 کنی.می

و یه تنه به نکنه باید یادت بندازم که چند تا مأموریت 

 سرانجام رسوندی؟

 

کنم و با دردی هام جک میهر دو آرنجم رو به زانو

دم و میزنه، سرم رو بهش تکیه که قلبم رو چنگ می

 کنم:زمزمه می

 

کشه سرهنگ، پاکزاد بغل گوشمه قلبم تیر می -

خواد ضربه دونم کی میو نمیدونم دنبالمهمی

 بزنه.

 

و به تمام واحدها خبر ابلاغ شده، همه جارو زیر -

 کنیم.کنن خیالت راحت پیداش میرو می

 

 

 کنم:پوشونم و ناله میهام صورتم رو میبا دست
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پاکزاد پیداش کرده باشه من بیشترین دردم اینه که  -

وحشتم اینه وگرنه هر جای این شهر باشه پیداش 

 کنم.می

 

ده و با جدی ترین حالی که شاهد تکونی به تنش می

 ازش دیدم به حرف میاد.

 

ها سپردم که کل قربان من به چند تا از بچه -

 و...ها رو بگردنو پزشک قانونیهابیمارستان

 

چرخونم، انقدر مت شاهد میسرم رو با ضرب س

محکم که صدای شکستن قلنج گردنم تو اتاق پخش 

 کشم:شه و فریاد میمی

 

 کنی؟معلوم هست چه غلطی می -

مگه چند ساعته گم شده که فکرت توی پزشکی قانونی 

 چرخه؟می
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هاش کنه، آروم و با لبخند محو روی لبنگاهم می

 کنه آرومم کنه.سعی می

 

و منطقی فکر کن. آروم باش، فقط آروم باش -

گردن، این ها همزمان دارن همه جا رو میبچه

و فکرمون روی هیچ شهوقت کمر تلف می یعنی

 مونه.جایی نمی

دونم هیچ مشکلی واسه بهگل پیش نیومده، اما من می 

واسه اینکه کارمون زودتر انجام بشه باید هر جایی که 

 و بکنیم.و بذار کارمونشه رو بگردیم، آروم باشمی
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زنم انقدر گیرم و دیگه حرفی نمینگاهم رو ازش می

م که هیچی به ذهنم نرسه پس من واسه پریشون هست

کمک کردن کاری از دستم بر نمیاد من فقط دارم با 

 کنم.حرکات احساسیم کار و برای بقیه سخت تر می

 

و گفتم، یه لیست از دوستاشقربان داشتم می -

آشناهایی که تو این مدت شناساییشون کردم تهیه 

ی ها دادم تا پیگیرو به چند تا دیگه از بچهکردم

 کنن.

و یکی و بدین خودم برم زندان تا با قبادشاگه اجازه

و اگه بشه اطلاعاتی از دوتاشون ملاقات کنم

و به خاطر منافع تونن بهگلهمکارهاشون که می

 خودشون دزدیده باشن در بیارم.

 

 ده.سرهنگ سرش رو به تأیید تکون می

 

کنم، شاهد فقط عجله کنین گفته بودم هماهنگ می -

ون دختر توی خطره، پس هر کاری که جون ا

 و تو کمترین زمان ممکن باشه.کنین دقیقمی
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ا شبیهه بیماری که هیچ امیدی به قلبم تیر می کشه و دقیقا

بهبودش نیست و تنها داروی شفا بخشش رو ازش 

 .رمگرفتن وا می

 شه:شاهد از جاش بلند می 

 

 چشم قربان با اجازه تون من برم دنبال کارها... -

 

 شم.با عجله از جام پا می

 

 منم میام. -

 

ده و هر دو با احترام ی مثبت تکون میسری به نشونه

 شیم.ذاریم از اتاق خارج مینظامی که به سرهنگ می

 کنه.بندیم که شاهد نگاهم میدر رو می

 

به یکتا زنگ زدی چیزی نگفت که شک کنی اون  -

 دونه؟و میجاش
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شه و عصبی درشت میهام با شنیدن اسم یکتا چشم

حین کوبیدن مشتم به دیوار کنارم از لای فک قفل شده 

 غرم:می

 

لعنت به من اصلاا به یکتا زنگ نزدم، انقدر  -

 عصبی بودم که به فکرم نرسید.
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ده و نگاهی به ساعت سرش رو به تأسف تکون می

 ندازه.مچیش می
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ساعت دو صبحه، به نظرت بیداره بهش زنگ  -

 بزنم؟

 

 کنم.کلافه صورتم رو جمع می

 

مهم نیست که بیداره یا خواب، بهش زنگ بزن  -

شم، به خدا یه کاری دست دیوونه میشاهد دارم 

 دم.خودم می

 

 کنه.اخم می

 

 زنم.خیله خب بابا آروم باش، الان زنگ می -

 

کشه و گوشی رو از تو جیب شلوار مشکیش بیرون می

 گیره.شماره می
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رویی کشم و وارد اتاق روبهبا عجله دستش رو می

ی سر به کنم و با اشارهشیم، چراغ رو روشن میمی

 گم:یش میگوش

 

 بزن رو بلند گو. -

 

 ده.سری به تأیید تکون می

پیچه و بلافاصله صدای پر از بغض یکتا تو اتاق می

 جوئه.ی لبش رو میشاهد گوشه

 

 الو شاهد؟ -

 هام گوش کن.توروخدا اینبار به حرف

 

کنه ده و سعی میهاش رو روی هم فشار میشاهد چشم

خبرم بیشتر از محکم باشه اما من از دل داغونش با 

 من حالش بد نباشه کمتر نیست.

 

 های تکراری زنگ نزدم.واسه این حرف -
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 یه موضوعی پیش اومده خواستم بدونم خوبین شما؟

 

 ده:یکتا متعجب جواب می

 

و و بابامو کی؟ تو معمولاا حال مامانخوبیم؟! من -

 پرسیدی؟نمی

 

گذره دیگه الان کلی و نگفتم خوش میمنم مادرت -

 ش ما خندیدین؟به ری

 

 

ا تحملش دونم که داره یه دستی میمی زنه اما من واقعا

هاست رو ندارم اونم وقتی یکتا خنگ تر از این حرف

 که بگیره چه خبره.

 

شاهد به خدا اینجا نیست اصلاا من چند بار بیشتر  -

 ندیدمش اونم تو جمع خانوادگی مون.
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

خدایا به من صبر بده. اما انگار تحمل کردن این  

 برم:وضعیت تو توانم نیست که صدام رو بالا می

 

 یکتا بهگل اونجاست؟ -

 

 گه:کنه و متعجب میمکث می

 

 حامین تویی؟! -

 

 آره از بهگل بگو. -

 

 

دونم امروز اصلاا حرف نزدم بهگل؟ من نمی -

 گفت؟و میباهاش شاهد بهگل

 

کشم و شاهد خودش ورتم میهر دو دستم رو روی ص

 ده:جواب می
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گم نکنه فکر کردی دلم برات تنگ و میآره بهگل -

 شده؟

 

کشه، خدایا گیرم که یکتا جیغ مییه قدم ازش فاصله می

 این چه دردسری بود که توش گیر کردم.

 

زنی شعوری شاهد داری یه دستی میخیلی بی -

و پرسیدین من راستشبهم؟ لعنتی از اول می

 گفتم من درغگو نیستم فهمیدی...می

 

پیچه و شاهد با صدای بوق اشغال تو گوشی می

 کنه.چشمک ریزی به تلفن اشاره می

 

 خود سگ پاچه گیره. -

 

دم و از اتاق بیرون سرم رو به تأسف تکون می

 زنم.می
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 ۵۱۴#پارت

 

 

 

 

ا   دقیقه است که بهگل تنهام گذاشته. ۴۵ساعت و  ۷دقیقا

 

 کردیم رو گشتم.تمام جاهایی که فکر می 

حتی صاحب اون رستورانی که پاتوق شون بود رو  

ا پنج صبح باهاش تماس گرفتیم اما  هم پیدا کردیم و دقیقا

 خبری نداشت.
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هر چیزی که به ذهنم رسید رو انجام دادم، آب شده و 

 رفته زیر زمین.

 

خیره به گرگ و میش اول صبح با حال بدی که تمام 

اهد با دوتا اعضای بدنم رو گرفته تو ماشین نشستم و ش

 شه.لیوان چای سوار می

 

گیره و من همون اول صورت به لیوان رو سمتم می 

 کنم.ش رو شکار میشدت گرفته

ا خبری به گوشش رسیده که اینقدر صورتش توی   قطعا

 همه.

 

زنه که باید قوی تر از این باشم اما قلبم انقدر تند می

 تونم دهن باز کنم.حتی نمی

 

ف رو جلوی صورت منی که لیوان یه بار مصر

 ده.ندونسته تا پای مرگ رفتم تکون می

 

@shahregoftegoo 



 بگیر دیگه؟ -

 نبات داره بخور پس نیوفتی. 

 

ی لرزش بیش از کنم و شاهد خیرهدستم رو بلند می

 شه.حدش می

توجه بهش سوزنه اما من بیداغی لیوان دستم رو می

 گم:یه کلمه می

 

 خبری از بهگل شده؟ -

 

ه و خیره به بیرون و مأمور دزدنگاهش رو ازم می

ی خیابونه شهرداری که مشغول جارو زدن گوشه

 گه:می

 

رسونمت خونه یه کمی نه خبری نیست، من می -

 گردیم.استراحت کن بعد باز می
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حالا دیگه مطمئنم یه چیزی هست که شاهد ازم پنهون 

 کنه.می

کنم کنم و سعی میخشک تر از کویرم رو تر می لب 

 به خودم مسلط باشم، خدایا کمکم کن.

 

 شاهد بگو چی شده؟ -

اگه بفهمم شاید نمیرم اما این مدل پنهون کاریت مرگ 

 تدریجیه پس بگو خلاصم کن.

 

ی ماشین رو ذاره و شیشههاش رو روی هم میچشم

ه رو بیرون ده و لیوان چایی که بهش لب نزدپایین می

 ندازه.می

ی چرخونه و من خیره به چهرهتنش رو سمتم می

 شم...درهمش منتظر می

 

 حامین هیچی معلوم نیست، اجازه بده من  -

 خودم پیگیری کنم تو با این حالت..... 

 حامین؟ فقط بهم اعتماد کن باشه؟

@shahregoftegoo 



 

 جهنم چه جور جاییه؟

احتمالاا همین فضای کوچیک توی این ماشین نیست  

زنه و قلبم رو ده، داره آتیشم میو عذاب میکه داره من

 کشه؟از سینه بیرون می

الان که اینقدر داغونم باید واسه حرف کشیدن اصرار  

 کنم؟

 

 بگو. -

 

انعطاف زبون باز کردم که با یه نفس اینقدر جدی و بی

ذاره و کلافه می عمیق یه دستش رو روی فرمون

 گه:می

 

 بچه های بخش جنایی سمت جنوب شهر یه..... -

 

هام به درد کنه و من دونه دونه از ماهیچه"مکث می

 تپه.شینه و قلبم یکی در میون میمی
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های بخش ها تو جنوب شهر چی پیدا کردن؟ بچهبچه

 جنایی چی پیدا کردن جز یه ج....

شاهد ادامه حتی به زبون آوردنش خود مرگه که 

 ده:می

 

و بهم جسد یه دختر جوونو که کشته شده پیدا کردن -

خبر دادن. اما جون تو گفتم که بهگل تو نیست 

 ولی واسه اطمینان...

 گیره"کنه و با فریاد دستم رو می"حرفش رو قطع می

 کنی دستت سوخت...لعنتی چی کار می -

 

ی یکبار مصرف رو از دستم بیرون لیوان مچاله شده

شم کشه و من اصلاا متوجه سوختگی دستم نمییم

 و تو آتیش انداختن.وقتی قلبم

 

 جسد یه دختر که کشته شده؟ 

 گم:دم و یه کلمه میم رو بیرون مینفس حبس مونده 
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 بریم. -

 

 کجا لعنتی؟ -

 

 گم بهگل نیست.میری میداری می 

 

 مگه نگفتن شناسایی؟ -

 بریم شناسایی دیگه یه دختر جوونه. 

 

ده تا به خودم ذاره تکونم میم میش رو روی شونهدست

بیام و من همچنان مات همون رفتگرم و جاروی 

 بلندش.

 

به خودت بیا حامین، تو که قوی بودی توپ  -

داد، این عشق چی به سرت آورده که تکونت نمی

 تونی تمرکز کنی؟نمی

 

 شاهد تو رو ارواح پدر شهیدت برو. -

@shahregoftegoo 



 

 

پاش روی پدال گاز ماشین گزه و با فشار لبش رو می

 شه.از جاش کنده می
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 کشه.و میذره ذره من های دردناکی که دارهثانیه

 

مکه انتظار وحشتناکی که مثل زالو از تو خونم رو می

 کشونه که تحملش سخته.و به حالی میو کم کم من
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رم و خبری فرو میکنم به زودی تو کمای بیحس می

هام باز نشه تا حتی یه بعد اون هیچوقت چشم امیدوارم

 روز دیگه بدون برگ گلم زندگی کنم.

 

 دم.ناکم رو از سینه بیرون مینفس درد

شه که اینجا پشت در سردخونه منتظر باورم نمی

ایستادم تا واسه شناسایی دختری برم که چند ساعت 

پیش توی تختم دلبری کرده بود، دور تنش پیچیده بودم 

 و اون با هر آهش بهم قدرت دوباره داده بود. 

 

ا   کردم خوشبخت ترین ساعت پیش حس می ۲۴دقیقا

های هاش و زمزمههاش، بوسهد دنیا هستم، نوازشمر

رسوند و بهشت رو برام و به اوج میریزی که من

 های زندگیم بود.کرد، بهترین لحظهتداعی می

 

پیشونیم رو به در فلزی و سرد اتاقی که قتلگاهم بود 

تکیه دادم و بهگل و شیرین زبونیش تو مغزم جون 

 گرفت.
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حرف بزن اینجوری  و باهامو ببوسحامین من -

 گیرم.حس خوبی می

 

یادم نمیاد بعد این حرف چقدر بوسیدمش از دستم در 

رفت و بیشترین ردش هم گوشت لذید و شیرین 

 هاش بود.لب

 

 هام چقدر کم بود.عمر خوشبختی

 چه زود همه چی برعکس شد.

 کجای کارم اشتباه بوده؟ 

دم که خدا چند ی کی رو دارم میمن تاوان دل شکسته 

 بینه؟ساعت خوشی رو برام زیاد می

 

صدای کلافه اما آروم شاهد که احتمالاا واسه نرسیدن 

ش بیرون میاد رو های من با این تن از حنجرهبه گوش

 شنیدم و از تن بهگل فاصله گرفتم.
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دی، باز کن درو تا اه لعنتی واسه چی کشش می -

 موم بشه این شکنجه.ت

 

 خواستم.خواست که من نمیشاهد چیزی رو می

خبریه عذاب آور بمونم تا دادم تو این بیمن ترجیح می

 اطمینان مرگ عشقم پایان خودمم باشه.

 

اما انگار شاهد واسه مردن منم عجله داشت که تقه ای  

به در کوبید و من با عجله مچش رو چنگ زدم و 

 نالیدم:

 

 شاهد واسه مردنم پیش قدم نشو. عجله نکن -

 

کمی خیره نگاهم کرد و کلافه صورتش رو با هر دو 

 دست پوشوند.
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هاش دیدم. ازش عقب رفت و من بغض رو توی چشم

چشم گرفتم و باز سرم رو تکیه دادم تا اون سرما آتیش 

 درونم رو کم کنه.

 

 

ده شینه و فشاری بهش میم میدست شاهد روی شونه

 نیاورده که تو اون حال بد تنها باشم. انگار طاقت

 

باش حامین، دردت درد منه تنها نیستی.  آروم -

 سخته ولی محکم باش.

 

دم و باز شدن در و آب دهن تلخم رو به سختی فرو می

ده که دهن باز هام از وحشت اجازه نمیگشاد شدن چشم

 کنم.

 

 سرگرد شایگان؟ -
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ی تو خیره به مرد سفید پوش رو به روم و پوشه

شم که فقط باز و بسته شدن دهنش دستش انگار کر می

 شنوم.نمیبینم هیچی رو می

 

یه بوق ممتد زجرآور توی فضا حاکمه و تنها چیزی  

 م توسط شاهده.های مداوم شونهکنم تکونکه حس می

 زنم:چرخم و مبهوت لب میمتعجب سمتش می 

 

 ها؟ -

 

 گه:گزه و آروم میلبش رو می
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 تونی یا من برم؟باید بری تو، واسه شناسایی. می -

 

 شاهد بره؟

 نباشه چی؟اگه وضعیتش مناسب 

هام روش جامونده اگه پوست سفیدی که هنوز رد بوسه

 تو دید باشه چی؟

شم اگه ابریشم موهایی که از بو کردنشون سیر نمی

 روی صورت دلبرش ریخته باشه چی؟

 

های ریز و درشت عرق کل ندازم دونهسرم رو بالا می

 کنه.صورتم رو گرفته و تمام پوست تنم گز گز می

 

 رم.خودم می -

 

شم اون همه با پاهای ناتوانم وارد اون اتاق منحوس می

دونم نصف بیشترشون پر از صندوق فلزی که می

کنه و پشت سر اون مردی که ست حالم رو بد میجنازه

 رم.واسم حکم عزراییل داره جلو می

@shahregoftegoo 



 

 ایسته.می ۲۸ی چند قدم جلو تر کنار صندوق شماره

 تنفر بشم.فکر کنم تا عمر دارم از این شماره م

 

 کشه.کنه و تخت ریلی رو بیرون میدرش رو باز می

صدای کشیده شدن اون صندوق فلزی تپش قلبم رو کم 

کنه و انگار من زودتر از موعد منجمد شدم تو این می

 هام رو هم به صدا در آورده.سرمایی که استخون

 

ی مشکی زیپ دار نفسم قطع خیره به اون کیسه

 شه.می

ریزه و تو چشمم از پیشونیم پایین می یه قطره عرق 

 کنم.ره که حتی سوزشش رو حس نمیفرو می

 

من هیچ حسی که ثابت کنه زنده هستم ندارم هیچی و 

های قلبم رو فلج صدای منحوس اون مرد عضله

 کنه.می
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ا  - ساله هستن، هیچ اثری از تجاوز  ۲۵خانوم تقریبا

از تشخیص داده نشده، درگیری هم نبوده، انگار 

ا از بین دو  پشت بهش حمله شده که چاقو دقیقا

 کتفش به قلبش...

 

کنم تا خفه بشه و ادامه نده طاقت دستم رو بلند میبی

اگه بیشتر بشنوم هیچ معلوم نیست که چه کاری ازم 

 زنه.سر می

 

وقتی از اون لحظه ای که وارد این اتاق با اون فضای 

م که از شدیداا سردش شدم بارها به این فکر کرد

ی روی کمرم واسه خلاص کردن خودم استفاده اسلحه

ا به اونم آسیب می  زنم.کنم، حتما

 

 ایسته.مرد با تکون سر یه قدم عقب می

کنم باید از این عذاب خلاص دست لرزونم رو بلند می

 بشم.

 

@shahregoftegoo 



دونم بهگلم اینجا نیست و این عذاب تموم من می

ن بهم نهیب گه و احساسم همچناشه، قلبم بهم میمی

ت زنه، یه درصد اگه بود چک کردی که اسلحهمی

 ی شلیک هست یانه؟آماده

خوام یه ثانیه با درد از دست دادن بهگل من حتی نمی

 زندگی کنم.

 

شینه و واسه پایین کشیدن تمام انگشتم روی زیپ می

کنم و انگار محکمترین زنجیر دنیاست که تلاشم رو می

 شه.باز نمی

 

ا مثل رژه رفتن یه سپاه م تهویهصدای سیست ی هوا دقیقا

های هزار نفری روی مغزمه و عرق پشت هم از کناره

 گیره.م راه میپیشونیم تا چونه

 سرده اما عرق تمام تنم رو خیس کرده.

 

 حامین بیام؟ -

 

@shahregoftegoo 



اهمیت به شاهد که تمام تلاشش رو واسه قرار بی

شم کنه به تلای مرگبار مینگرفتن من تو این لحظه

 دم.ادامه می

 

بندم، هام رو میشه و من چشمبالاخره زیپ باز می

 تونم ببینم.مگه می

گفت چاقو خورده بین دو تا کتفش همونجایی که هزار  

 بار بوسیدم؟

 

هام رو به سختی باز کنم و چشمدستم رو مشت می

 کنم.می

کشه و مینفسی مندیدن اون صورت کبود شده از بی 

 خورم.که با زانو زمین می

 

ذارم که م رو روی زانوهام میهای مشت شدهدست

دوئه و قبل از نشستن نگاهی به جنازه شاهد سمتم می

 شینه.ندازه و کنارم میمی
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کشه و تازه صدای اون مرد منو از کما بیرون می

 ن بدم.تونم نفسم رو بیرومی

 

 حالت خوبه سرگرد چی شد؟ -

 

لرزه و سرم تو بغل لرزه، تمام صورتم میهام میلب

 گه:ره، حین بوسیدن پشت هم موهام میشاهد فرو می

 

خداروشکر خداروشکر، به خودت بیا حامین  -

 بهگلت نبود.

 

شه خود زندگیه قطره اشکی که از چشمم جاری می

 ست.دوباره

 بهگلم نبود.بهگلم نبود خدایا شکرت،  

 

 گیره.شاهد زیر بغلم رو می

 

 پاشو بریم پاشو مرد. -

@shahregoftegoo 



 

 

 

 #کپی_حرام_است
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♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۵۱۷#پارت

 

 

 

 

 

 چهار ساعت مزخرف گذشته. بیست و

تونه دردش های عذاب آوری که فقط مردن میساعت 

رو کم کنه، که بمیری و خط صاف ضربان قلبت تو 

 رو از این دنیا بکنه.

 

دونه زنش، عروس یه دنیایی که مردی مثل من نمی 

 ش الان کجاست و تو چه حاله.شبه

@shahregoftegoo 



کنه گردنش از غیرت درد می مردی مثل من که رگ 

 قلبش از نبودن عشقش. و

 

ها و ها تمام بیمارستانشه که پا به پای بچهباورم نمی

 حتی اون پزشک قانونی منحوس رو هم گشتم.

 

شه یه دختر اینجوری از دستم در بره که چطوری می 

 با به هم ریختن زمین و زمانم نتونم پیداش کنم؟

 

ی خواد اسلحهعصبیم خیلی زیاد، اینقدر که دلم می 

هاش رو تو سر دور کمرم رو بردارم و تمام فشنگ

زنه خالی این پرستاری که یه ریز بالای سرم زر می

 کنم.

 

گه بهگل پیدا اما دلم، آخ امان از دلم که فقط داره می 

بشه جوری لای بازوهام لهش کنم که دیگه فکر رفتن 

 رو هم نکنه.
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ها کنم، شاید با بوسیدن زیاد، شاید تا ساعتتنبیهش می

 نذارم از تختم بیرون بره.

این تنبیه برازندشه ببوسمش و نفسش رو قطع کنم  

اینقدری که محتاج اسپریش بشه و خودم بهش نفس بدم 

 تا بفهمه زندگیش بند زندگی منه.

 

 متوجه شدی آقا؟ -

 

 غرم:می کنم و از لای فک قفل شدهسرم رو بلند می

 

کنم ولی ش نمیخانوم هزار بار گفتی فهمیدم خسته -

ا خسته نمی  .شهاگه تو کمتر حرف بزنی قطعا

 

مامان دستی که انژوکت پشتش وصله رو روی دستم 

 ذاره.می

 

 مامان جان آروم. -

 

@shahregoftegoo 



کنه و من نگاهم رو به صورت دختره غر غر می

دم، ازش دلگیرم خیلی زیاد ی مامان میرنگ پریده

 خرش بهگل رو فراری داد.آ

 

 از من گفتن بود، والا مردم اعصاب ندارن. -

 

با همون غر غر از اتاق بیرون رفت و من باز نشستم 

 و نفس عمیق کشیدم.

 

 بهتری مامان؟ -

 

کشه و پتوی سبز رنگ رو تو مشتش مچاله آه می

 کنه.می

 

 بهتر؟ تا بهتر بودن چی باشه. -

 

سمت پیروزی  خوام باز بحث برهکنم، نمیاخم می

 مامان.

@shahregoftegoo 



 

شروع نکن مامان، اینقدر داغونم که فکرشم  -

ا به خاطر خودتم که شده نمی تونی بکنی، پس لطفا

 هیچی نگو.

 

 کشه.هاش رو توی هم میاخم

 

الان من شدم مقصر نکنه یادت رفته تو چه  -

 وضعیتی دیدمتون؟

 

کشم، کاش بفهمه چقدر کلافه دستی به صورتم می

 ده.داغونم و ادامه ن

من همین چند ساعت پیش توی سرد خونه صد بار  

 مردم.

 

شناسی منم و نمینه یادم نرفته، گیریم که تو بهگل -

 شناسی؟نمی

@shahregoftegoo 



شناسی؟ من و نمیسال بزرگش کردی ۳۵پسری که  

غیرتم که با دختری که چند وقته تو خونمه اینقدر بی

 بخوابم؟

 زنم؟و به تن یه نامحرم بمن اینقدر کثافتم که تنم 

 

 دزده.هاش رو ازم میچشم

 

 نه نیستی ولی تو اون وضعیت... -

 

 حرفش رو قطع کردم.

 

خوره وقتی شناختت تو وضعیت خاص به دردم می -

هامه رو انکار و خونی که تو رگعصبی بشی

 خوره مادر معتقد من؟کنی به چه درد می

الناس واسش از همه چی  فاطمه خانومی که حق 

 مهمتره، حق اون دختر مهم نبود؟

 ش مهم نبود نه؟دل شکسته 

 

@shahregoftegoo 



 گزه:لبش رو می

 

 حق والیدن چی مهم نبود؟ -

ی ما، بدون مشورت با ما اون دخترو عقد بدون اجازه

 کردی، آرزوهامون مهم نبود برات؟

 

 دم:سرم رو به تأسف تکون می

 

 م نبود؟دل من چی مه -

ی سرم من این چقدر نالیدم گفتم مامانم، بزرگترم، سایه

ره خوام  نفسم به نفسش بنده، جونم در میو میدختر

 براش، مهم بود برات که جلوی چشمم بهش گفتی ه....

 کوبم"شم و محکم روی دهنم می" کلافه خفه می

تونم ادامه بدم، چطور تونستی به اون دختر حتی نمی 

 و ظریف تره انگ بزنی چطور؟پاک تر که از گل

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۵۱۸#پارت

 

 

 

 لرزه.ش آشکارا از بغض میچونه

 

هام اشتباه عصبی بودم، تو حال خودم نبودم حرف -

 دونم اما...بود اینو می

 

 نالم:با درد می

 

 اما چی مامان؟ -

دلش شکست، دلش از منم شکست، منه خرم نتونستم  

 ازش محافظت کنم، نتونستم پشتش باشم.

 

 ده.ذاره و فشاری بهش میدستش رو روی دستم می

@shahregoftegoo 



 

ختر چیا گفتم و ببخشه چه کردم با اون دخدا من -

شدم تا دهنم باز نشه چه کردم با بهش کاش لال می

 تو پسرم؟

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

 

 و شکستی.حقش نبود مادر من دلش -

 

چرخونه، خیره گزه و سرش رو سمتم میلبش رو می

 کشم.گه و من آه میبه صورتم می

 

و رفتم خونه از دلش در امروز که مرخص شدم -

خوایش، حالا که کار از کار که تو میمیارم، حالا 

 گذشته منم مجبورم قبول کنم.

 

 ندازم.سرم رو پایین می

@shahregoftegoo 



کنه تو گوشمون کاش جای مرد که گریه نمی 

کنن، کنن، خوبم گریه میخوندن مردها گریه میمی

 اینقدر که دلشون خالی بشه.

 

خواد سرم رو بذارم رو شکم مادرمو من الان دلم می 

و بگم ند اشک بریزم، های های گریه کنمبا صدای بل

خوام و اونم بعد دست کشیدن به سرم من بهگل و می

کنم و دو دقیقه دیگه با رم برات پیداش میبگه می

 بهگل بیاد.

 

 بخشه دیگه؟مگه نه مادر می -

 

 کنم.سرم رو بلند می

 باید خوشحال باشم از پذیرفتنش ولی نبودن بهگل... 

 

 بهگل نیست مامان. -

 

@shahregoftegoo 



هاش عمق کشه و اخمخودش رو روی تخت بالا می

 گیره.می

 

 یعنی چی که نیست؟ -

 

و ول غیرتو منه بییعنی رفته، یه نامه گذاشته -

 .کرده

 

حالش خوب نبود مامان مادر نداشت تو باید روی  

ذاشتی، بهگل من خیلی ظریفه فاطمه دردش مرهم می

 بانو.

 

 لرزه:هاش از بغض میلب

 

 م نکن.شرمنده -

 

 گم:لرزه و میهام میلب

 

@shahregoftegoo 



 مامان بهگل جونمه، اگه پیداش نکنم... -

 

 گه:کنم و ناراحت میمکث می

 

و من ازش کنینگران نباش مادر پیداش می -

 و عذاب نده.خوام، تو فقط خودتمعذرت می

 

دم که صدای تلفنم تو سرم رو با ناراحتی تکون می

 دم:می شه و من با عجله جواب شاهد رواتاق پخش می

 

 شاهد؟ -

 

 مژده بده داداش، آهوی گریز پارو شکار کردیم. -

 

 

پرم که صندلی با ضرب جوری با شتاب از جام می

 روی زمین میوفته.

 

@shahregoftegoo 



 جان حامین؟  -

 حالش خوبه، سالمه؟

 

به جون خودم اینجاست، ولی خب انداختنش  -

 بازداشتگاه، من از اسمش فهمیدم.

 نرفتم سراغش، حالشم خوبه آمار گرفتم. 

 

 زنم:شه و چنگی به موهام میهام عمیق میاخم

 

 بازداشتگاه واسه چی؟ -

 

دونم، همین که فهمیدم بهت زنگ زدم دقیق نمی -

 و نمونه توی اون همه افریته.برسون خودت

 

 

 اومدم. -

 

 گم:به محض قطع کردن تماس رو به مامان می

@shahregoftegoo 



 

و داریو دارن کارهای مانمن باید برم اداره، ای -

 دن خب؟و انجام میترخیصت

 

و بیار خونه باهاش باشه، برو پسرم فقط عروست -

 حرف بزنم باشه؟

 

 

 زنم.دم و از اتاق بیرون میبا لبخند سری تکون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 "بهگل"

 

 

هام رو م رو به دیوار سرد بازداشتگاه زدم و دستتکیه

 دور زانوهام قلاب کردم.

 

تمام دخترهایی که چند ساعت پیش با من دستگیر  

شدن اینجان و من غمگین پیشونیم رو روی زانوهام 

 ذارم.می

 

ا الان حامین خیلی راحت  نباید این اتفاق میوفتاد، قطعا

 کنه.پیدام می

 

وقتی از خونه بدون هیچ وسیله ای بیرون زدم فکرشم 

اینقدر  کردم جایی واسه رفتن نداشته باشم و حامیننمی

 زود پیدام کنه.

 

@shahregoftegoo 



م بیشتر اذیت کردنش بود ولی خب نشد و الان برنامه

 اینجام.

 

ای که وقتی عصبی از پیاده روی طولانی وارد کوچه

و ماشین پلیس رو  کرد شدمپارمیدا داخلش زندگی می

اونجا دیدم، تازه فهمیدم چقدر تصمیمم احمقانه و بدون 

 برنامه بود.

 

ها توی م اما خب وقتی مثل احمقاز اونجا فرار کرد

شناختم ایستادم گیر پارک کنار جمع دخترهایی که نمی

 افتادم و الان اینجام.

 

شه سرم صدای باز شدن در بازداشتگاه هم باعث نمی

رو بلند کنم، اما اسمی که از دهن اون زن بیرون میاد 

 کنه بهش نگاه کنم.مجبورم می

 

 بهگل شمس بدو بیرون. -

 

 مه بلند شد و من به اون زن نگاه کردم.صدای همه

@shahregoftegoo 



 

 بهگل شمس فقط؟ -

 

 اوی ننه چه اسم گوگولی داره. -

 

 

حالا اون بهگله بیاد بیرون ما اقدسیم این تو  -

 بپوسیم؟

 

 گم:توجه به مزخرفاتشون میبی

 

 بهگل منم. -

 

 بیا بیرون. -

 

 

خواست من بیرون برم دور از حدس اینکه چرا می

 انتظار نبود.

@shahregoftegoo 



 

از جام پا شدم، احساس ضعف باعث شد سرم گیج بره  

و واسه یه لحظه دستم رو به سرم بگیرم، چند ساعته 

 هیچی نخوردم.

 

زن وارد شد و بازوم رو گرفت، باهاش همراه شدم و 

 به محض بیرون اومدن سرباز در رو قفل کرد.

 

 بری؟و کجا میمن -

 

 گه:میکنه و هام رو با دستبند به هم قفل میدست

 

ا می -  خوان تو رو ببینن.سرگرد شایگان شخصا

 

 گزم، خدا خودش رحم کنه.لبم رو می

دادش رو من اینقدر ضعف دارم که طاقت داد و بی 

 ندارم.

 

@shahregoftegoo 



اصلاا صبر کن ببینم من تا حالا عصبی شدنش اونم به 

 خاطر خودم رو ندیدم نکنه کتکم بزنه؟

 

رو باز ایسته و درش بالاخره پشت در اتاقی می

شه، شیم نفسم توی سینه حبس میکنه، وارد که میمی

 چقدر دلم براش تنگ شده بود.

 

ی جذابشه، استوار ایستاده و نگاهم به اون چهره

ش بند کمر کلاهش رو کنارش نگه داشته و دست دیگه

 بندشه.

 

ها بیش از حد ی پلیس با این لباساینجا تو اداره 

 تصورم جذاب شده.

ش اومده که ها اینقدر به چهرههوا و رنگ این حال و 

های تو همش خواد بدون فکر کردن به اون اخمدلم می

نیشم رو تا بناگوش باز کنم اما اینقدر استرس 

 شورن.برخوردش رو دارم که انگار تو دلم رخت می

 

@shahregoftegoo 



داره و رو اون زن دستش رو از روی بازوم برمی

 گه:بهش می

 

 م؟و باز کنسرگرد دستبندشون -
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هاش با همون حالت جدی سمت صورتم و اون چشم

به خودم گرفتم و بعد روی ی مثلاا مظلومی که چهره

ده و محکم و کمی خشن جوابش رو دستبندم چرخ می

 ده.می

@shahregoftegoo 



 

 لازم نیست. -

 

دونه اون دستبند چقدر اذیتم کنم، یعنی نمیاخم می

 کنه که اجازه نداد بازش کنن؟ می

 

شه و من اینقدر تو فکرم که هین صداش کمی بلند می

 پرم.کشم و تو جام میخفه ای می

 

 جابری شما تشریف ببرین.خانوم  -

 

ره، ذاره و از اتاق بیرون میدختره احترام نظامی می

هام گیره و به چشمحامین نگاهش رو از در بسته می

های ترسیده ای که از خشم نگاهش ده، چشممی

 خواد نشون بده.لرزه اما نمیمی

 

خیره به رگ نبض دار پیشونیش و فکی که به سختی 

 کنم:دهن باز میده روی هم فشار می

@shahregoftegoo 



 

 آوردی اینجا نگاهم کنی؟ -

 

ده و صدای کشیده شدن فکش رو بیشتر بهم فشار می

 شنوم.هاش رو خیلی واضح میدندون

 کنم کمی رنگ پریده به نظر میاد.حس می

 

دو قدم جلو میاد و کلاهش رو روی میز فلزی طوسی 

 کنه.رنگ پرت می

تنها وسایل این اتاق دو تا صندلی و یه میز وسطه  

همین، هیچی اینجا نیست یه اتاق کوچیک با دیوارهای 

 سبز رنگ.

 

تونم به جز نگاه کردن خیلی کارهای دیگه هم می -

بکنم که یکیش شکستن قلم پاته واسه بیرون رفتن 

ش خورد کردن اون ی من، یکی دیگهبدون اجازه

ست که نوشتن اون نامه های ظریفت واسهانگشت

خط به خطش به تنم تیغ کشید. اما الان بهم بگو تو 

 کردی؟اون همه معتاد چه غلطی می

@shahregoftegoo 



 

ست، این مرد جلو روم اینکه بگم نترسیدم غلط اضافه

ا همون بادیگارد  حامین مهربون من نیست، الان دقیقا

 شکست.خشنیه که راحت گردن می

 

بازم آخه منم و نمیهاش، اما خودم روای از اون اخم

زنم و همون بهگل پررو و سرتقم پس پوزخند می

 گم:می

 

و خانوادهی بیبرگشتم به اصالتم، یه دختر هرزه -

. اوممم... آها یتیم یادم رفته بود، مامان خلافکار..

 جونتون الان خوشحالن دیگه؟

 

کوبه و من دست کف هر دو دستش رو روی میز می

ایجاد شده هین ترسیده ای خودم نیست که از صدای 

 رم...کشم و یه قدم عقب میمی

 شه.نفسم حبس می کشه و منفریاد می 

 

@shahregoftegoo 



و پرت نگو بهگل لعنت بهت گفتم نشنیده چرت -

شه قبولت بگیر گفتم اخلاقش همینه درست می

 کنه.می

غیرت هستم، گفتم ماله منی نکردم به جهنم، منه بی

ریم. تو گیرم میمهم نیست هیچی، گفتم نشد خونه می

 چیکار کردی؟

 فرار کردی، از من، از منی که جونم به جونت بنده. 
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 کنم.کنم و عصبی پرخاش میهام رو درشت میچشم

 

@shahregoftegoo 



زنی، خوب کردم فرار کردم همش حرف می -

کنم، یه دی با مامانم صحبت میی الکی میوعده

و دهنی فقط ی بهتر دارم، حامین تو فقط لببرنامه

 حرف فقط حرف، اه.

 

انگار آتیشش زدم که با خشم لگدی به میز کوچیک 

زنه و صداش از بس به خودش فشار وسط اتاق می

 شه.آورده بلند نشه خش دار می

 

و بالا نیار بهگل، گفتم حرف اون روی سگ من -

 زنم زدم، هم با پدرم هم مادرم.می

و نریختم فکر نکن اگه الان به محض دیدنت خونت 

و روی فرار کردن زنم بستم، نه و چشممغیرتمبی

فقط بهت حق  اینجوری نیست، من کور نیستم بهگل

دادم که دلگیر باشی، اما تیکه مردونگیم و زیر سؤال 

 نبر من فقط ازت صبر خواستم تا با مادرم کنار بیای.

 

 گزم.ی لبم رو میگوشه

 

@shahregoftegoo 



و من تا کی باید بشینم ببینم مادر جناب عالی من -

 کنه یا نه؟قبول می

 و تاب میاری تا من بیارم؟تو باشی اون همه تحقیر 

 

 آره. -

 

شه، میز رو دور جواب قاطعش باعث سکوتم می

 داره.زنه و سمتم قدم برمیمی

رم که عصبی توی هاش چند قدم عقب میخیره به چشم

 ده:زنه و ادامه میموهاش چنگ می

 

کنم، هر چی که باعث به خاطر تو آره تحمل می -

 زنم.و پس میبشه از تو دور بشم

  

عقب رفتن  چسبم و دیگه جایی واسهبه دیوار می

نمونده، اینقدر جلو اومده که واسه نچسبیدن تنش به تنم 

هر دو دستم رو که با دستبند قفل شده رو روی شکمش 

 .ذارممی

@shahregoftegoo 



 

هاش رو تو ندازه و باز چشمنیم نگاهی به دستم می 

 گم: ده که با صدای لرزون میچشمم چرخ می

 

 برو عقب. -

 

تم رو شینه و فشارش صورهاش روی پهلوم میدست

 کنه.جمع می

صداش اینقدر خشنه که آب دهنم رو ترسیده قورت  

 کنم حامین تا این حد عصبی شده باشه.دم، باور نمیمی

 

ره ذاره میو میزنی که توی هر سختی شوهرش -

 قابل اعتماده؟

 

 دم.سرم رو به دو طرف تکون می

 نه اینو قبول ندارم قصدم این نبود.

 

 من همچین زنی نیستم. -

@shahregoftegoo 



 

با فریاد بلندی هر دو دستش رو کنار سرم به دیوار 

 شه تو خودم جمع بشم.کوبه و صداش باعث میمی

 

و کشتی و رفتی، منو گذاشتیهستی لعنتی، من -

و بهگل، من توی این چند ساعت مردم. چیزی

 کنی، تو پیرم کردی.تجربه کردم که فکرشم نمی

 

وشم هاش گشه و صدای نفسحرارت از تنش ساطع می

 کنه.رو کر می

 

 نالم:کنم و میسرم رو روی شونه خم می

 

حامین داد نکش اینجا اتاق بازجوییه، الان دارن  -

 کنن، تو چسبیدی بهم.نگاهمون می

 

@shahregoftegoo 



ی لبش به یه لبخند کوچیک کنه و گوشهکمی مکث می

کنه و با صدای ره، اما خیلی زود محوش میبالا می

 گه:پایینی می

 

 بازجویی بشی؟تو چرا باید  -
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 کنم.لبم رو با زبون تر می

 کردن خشمش شده.خوشحالم که حرفم باعث فروکش 

 

@shahregoftegoo 



دم، همه جا دیواره، از نگاهم رو توی اتاق چرخ می 

هایی که اونورش پیدا نیست و برعکس اونا اون آینه

 دید دارن هیچ خبری نیست.

 

 پس چرا من اینجام؟ -

 حامین نفست چرا اینقدر داغه تب داری؟

 

 کنه.هام داره آرومش میانگار جمله

 ه.کنصداش رو آروم و ملایم تر می 

 

 گیرم.رسم آتیش میبه تو که می -

خوام آتیشت بزنم که به این حال کشوندیم، بهگل؟ می 

 اما الان که تو این فاصله...

 آخ لعنتی...

 

 شم.هام مانع میخواد جلو تر بیاد که باز با دستمی

 

 بهم نچسب! -

@shahregoftegoo 



 

ش کردم که تو یه حرکت زنجیر وسط انگار کلافه

دستم رو بالای سرم به گیره و هر دو دستبند رو می

 کوبه.دیوار می

 

شه و حس حالا دیگه تنش خیلی راحت مماس تنم می

ای خون رو توی کنم قلبم سریع تر از هر وقت دیگهمی

 کنه.هام پمپاژ میرگ

 

زنه و صدای قلبم آبروی دل زیر گوشم پچ می 

 بره.م رو میشکسته

 

جا ها همه و چهار ساعته نیستی، مثل دیوونهبیست -

 رو گشتم.

 

صدام لرزونه از حس حرارتی که داره نفسش بهم 

 کنه.منتقل می

 

@shahregoftegoo 



 حامین؟ -

چسبونه و من دم عمیقی از "پیشونی به پیشونیم می

گیرم، همون نفس خوشبویی که بارها عطر نفسش می

 بهم زندگی داده.

 زنم"با صدای پایینی لب می

 رفتم تا تو هم راحت بشی از این تشنج.

 

هاش گوشم رو ده و لبصورتش کنار می شالم رو با

 کنه.نوازش می

ش پهلوم رو هنوز دستش بند دستبنده و دست دیگه

 کنه.جهنم وار لمس می

 ی عذاب منه.حامین فرشته 

 

ساعته نفهمیدم کی روزه کی شب" یه بوسه  ۲۴ -

لرزه " یه ساعت کاره تنم میزیر گوشم می

 ی دیگه روی رگ گردنمنخوابیدم" یه بوسه

کاره، همون رگی که مستقیم به قلبم خون می

 گزم " یه وعدهطاقت لب میرسونه و من بیمی

بوسه" م رو میغذا نخوردم " لبش بالا میاد و گونه

@shahregoftegoo 



هام توان باز و بازدم درست نکشیدم " چشمیه دم

ی لبم و اون گوشه دنرو از دست می موندنشون

 ونی چرا؟دزنه" میبوسه و همونجا پچ میرو می

 

کنه های خماری که جون میکنم و با چشملبم رو تر می

 زنم:توی آغوشش به خواب بره لب می

 

 چرااا؟ -

 

 زنه:مماس با لبم پچ می

 

 و رفته بود.و گذاشتهنفسم من چون -
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 گیرم.لبم رو از فرط هیجان گاز می

 لعنتی خوب بلده چطوری ناتوانم کنه.

ها به این لحظه فکر کردم به اینکه با من ساعت

هام حسابی بسوزونمش قرار نبود خودم تو جهنم حرف

هام یکپارچه بوسیده لب ی اعصاببسوزم و همهتنش 

 شدن رو طلب کنه.

  

 حامین؟ -

 

تونم به زبون بیارم التماس همین تنها چیزی که می

 بوسه؟گونه، چرا نمی

 

شه و ش نوازش وار روی پهلوم کشیده میدست دیگه 

 ده:بوسه هر جایی جز لبم و ادامه میهاش میلب

 

@shahregoftegoo 



و تنت معتاد کنیو به عطر این انصاف نیست من -

 بعد بهم خماری بدی. 

درد داره بهگل، خماری خیلی درد داره، مثل جدا شدن 

 استخون از گوشت، نکن، انصاف داشته باش.

 

هام چرا تونه همراهیم کنه، چشمکنم پاهام نمیحس می

 اینقدر سنگین شده؟

ا از گرسنگیه شاید ضعف و بی حالی هر چیه جای حتما

 آغوش امنه.تنم اینجا توی این 

 

 بهگل؟ -

 

ی چرخه من الان همهزبونم انگار واسه من تو کام نمی

تنم واسه این مردیه که اینجوری با احساس صدام 

 کرده.

 

 جانم؟ -

 

@shahregoftegoo 



قسم خوردم هر کسی تو رو از من جدا کنه نابود  -

 کنم، حالا با خودت چه کنم؟

 

 

 دم، تحملم تموم شده.کمی خودمو تکون می

 

 کن.فعلاا تا نمردم ولم  -

 

خنده و اما انگار این بازی مورد علاقشه که تو گلو می

ی گردنم رو به های مرطوبش پوست تب کردهلب

 گیره.بازی می

 

هایی هام، به بوسهباید عادتت بدم، به خودم به لمس -

تونم هر جایی از تنت بکارم یعنی چی هر که می

 کنی!؟بار ضعف می

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا قورت می

@shahregoftegoo 



تونه روم ی دو پهلوش چقدر میدونه جملهمی خوب 

 کنه.تأثیر بذاره که بینش مکث می

 

 پس واسه عادت باید مدام تکرارش کنیم. -

 

 زنه:لبخند می

 

 خوام بشم مخدر برات، نباشم دردت بیاد.می -

و التماس کنی از اون دردا که بدویی بیای بغلم 

 ببوسمت.

 

 حامین؟ -

 

 دردت توسر حامین، بگو؟ -

 

 

 برام آب قند بیارن فکر کنم ضعف کردم. بگو -

 

@shahregoftegoo 



ی صدا داری از گلوم خنده و بوسهباز تو گلو می

 شه.گیره، با عقب کشیدنش تازه راه نفسم باز میمی

 

ره و حین چنگ زدنش واسه رفتن سمت کلاهش می 

 گم:می

 

 پس چرا نبوسیدی؟ -

 

ش دلم رو زنه و خط عمیق خندهچشمک ریزی می

 ندازه.ب میبیشتر به تب و تا

 

 گفته بودم که اهل تلافیم. -
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 دم.میکنم و ناباور سر تکون اخم می

 

 چه تلافی؟! این نامردیه. -

 

 ده.سری به تأیید تکون می

 

 ی کاری که تو با من کردی.آره، ولی نه به اندازه -

 

ندازم و عصبی از نگاهی به قد و قامت بلندش می

ای که با تمام وجود طالبش بودم پام رو نگرفتن بوسه

 کوبم.زمین می

 

 اما من بعد اون باهات خوابیدم. -

 

@shahregoftegoo 



 خوابم شک نکن.این باهات میمنم بعد  -

 

 

کنم و با اعصاب خراب عصبی صورتم رو جمع می

 گم:می

 

و جای اینکه تمام جاهایی که به درد نشوندی -

 کنی؟ی ساده رو هم دریغ میببوسی یه بوسه

 

ا کجاهات احتیاج داره تا بوسه - هام مرهمش بشه دقیقا

 کنم.بگو دریغ نمی

 

 

و به مخالف گیرم و سرم رنگاهم رو ازش می

 چرخونم.می

 

لازم نکرده، چیزی که زوری بگیری هیچ لذتی  -

 نداره.
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کنه و خیلی متفاوت تر از هاش رو توی هم میاخم

 گه:کرد میچیزی که تا الان داشت روم پیاده می

 

فکر کنم چند روز زندان واست خیلی خوب باشه  -

 تا قدر آزادیتو بدونی، 

 سر عقل اومدی خبرم کن.

 

زنه یه سرگرد خشنه سمت در که داره داد می با ژستی

 گم:ره، من هول شده میمی

 

 و؟بری منمی -

 

 کنه.چرخه و نگاهم میکنار در به عقب می

 

و ول مگه واست مهمه، وقتی اینقدر راحت من -

 کنی؟می
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 گم:گزم و ناراحت میلبم رو می

 

دونی تا ساعت چند منتظر شدم دلم شکسته بود، می -

 بگیری؟ تا ازم خبر

تو یه زنگم نزدی، من درد داشتم، هنوزم دارم.  

و بکشی اما تو اصلاا یادت رفت من خواستم نازممی

 وجود دارم، رفتم که دلت برام تنگ شه همین.

 

 ده.ش رو به در تکیه میشونه

 

دونم، اومدم دلجویی تا اینقدر ببوسمت مقصرم می -

داغم  و تو نقرهکه دردات یادت بره اما دیر رسیدم

 کردی.

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

از اینجا ببر این دستبنده داره اذیتم  والان فقط من -

 کنه.می
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 کنه.با انگشت بهشون اشاره می

 

م کردی، این از هموناست که تو باهاشون شکنجه -

بهت نشون بدم رد زخمشو بسکه فشارشون داده 

 بودی؟

 

یاد، هم حامین اذیت نکن هم گشنمه، هم خوابم م -

 درد دارم، هم کثیفم، بذار بعد حرف بزنیم.

 

 

رسونه و دستش رو روی با دو قدم خودش رو بهم می

هام خیره های نگرانش تو چشمذاره و چشمشکمم می

 شه.می

 

درد چرا مشکلت چیه؟ نگو مثل یه حیوون باهات  -

 تا کردم بهگل همین الانشم عذاب...
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 ذارم.دستم رو روی صورتش می

 

 زنیم.خوبم از اینجا بریم حرف می -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 و باز کنه.گم بیاد دستتباشه می -
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توی پاترول قدیمی حامین نشستم، بدون اینکه چیزی 

از مسیر بدونم خیره به تسبیح عقیق آویزون از آینه 

 خوره.هستم که با هر تکون به طرفین تاب می

 

ماشینی که شاید به گرد پای ماشینای لوکسی که بعد یه 

رسه، اما فضاش اینقدر دلنشین زد نمیماه دلم رو می

 ده.که بهم آرامش می هست

 

همینکه حامین مرد مهربون و آروم زندگیم کنارم  

 تونه بزرگترین منبع واسه حال خوبم باشه.نشسته؛ می

 

خیره به روبه رو از کنار تاکسی زردرنگی که واسه 

گذریم و من دهن باز سوار کردن مسافر ایستاده می

 کنم.می

 

 مادرت بهتره؟ -

 

 بهتره. -
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ده اینکه ش بهم حس یه مقصر رو میایجواب یک کلمه

من مقصر حال بد مادرشم، شاید اینطور باشه اما 

 جفتمون مقصریم.

 

 من... -

 

کنه و با نیم و با لبخند حرفم رو قطع میخیلی آروم

 گه:نگاهی بهم می

 

 جیگر دوست داری؟ -

 

 گم:کشم و متعجب میهام رو توی هم میاخم

 

 جیگر؟ -

 

نشد بخوری اما جیگر آره واست خوبه، کاچی که  -

 دم دسته، بخوریم؟
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 ندازم.شونه ای بالا می

 

دونم چیه، من نه جیگر خوردم، نه کاچی می -

 و توی ایران نبودم.نصف عمرم

 

 ده:سرش رو به تأیید تکون می

 

 پس بهم اعتماد کن. -

 

 زنم:لبخند می

 

 باشه. -

 

ی کوچیک و شدیداا کثیف نگه خیلی زود کنار یه مغازه

 کنم.و من با صورت جمع شده بهش نگاه می دارهمی
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 قراره بریم این تو؟ -

 

 ندازه.ابروهاش رو بالا می

 

 خرم میارم.نه عزیزم می -

 

زنه و صدای قفل شدن شه و ریموت رو میپیاده می

تونست بکنه و نکرد در ماشین بیشتر از دعوایی که می

 کنه.با اعصابم بازی می

 

 کنم!؟کنه من باز فرار میلعنتی یعنی فکر می 

 و اینجوری شناخته؟من 

 

هایی که مشت کردم خیره های تو هم و دستبا اخم

کنم و تو سرم بهش تا وارد شدن به مغازه نگاهش می

سازم که وقتی اومد چطوری هزار جور داستان می

 تلافی این کارش رو سرش دربیارم.
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ا یه ظرف یکبار مصرف و کشه بانتظارم طولی نمی

گرده و به محض نشستن تو ماشین غر دو تا دوغ برمی

 زنم:می

 

 و زدی فرار نکنم؟ریموت -

ا برات متأسفم، من   و اینجوری شناختی؟واقعا

 

 کنه.های درشت شده نگاهم میبا چشم

  

فقط واسه احتیاط، واسه فرارت نگران نبودم واسه  -

ری فکر شه اینجوخطر احتمالی، باورم نمی

 کنی در موردم؟می
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 چه خطری حامین؟ -

و اعتراف کن ترسیدی باز ولم کن تورو خدا مرد باش 

 فرار کنم.

 

 گه.کنه و چیزی نمیکمی خیره نگاهم می

همیشه از اینکه تو بحث یکی جوابم رو نده متنفرم،  

 کشه.ده اینقدر بد که سرم تیر میحس بدی بهم می

 

کنم، مشمای تو اینبار هم همینه عصبی نگاهش می 

ذاره و در ظرف رو باز دستش رو روی پاهاش می

 کنه.می

 

حتی بوی خوش اون جیگری که تا حالا نخوردم با 

ندازه، م رو به تب و تاب مینون و ریحان کنارش معده

ا می ا گشنمه الان دقیقا  تونم مثل یه شیر غذا بخورم.واقعا
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هستم خیلی زیاد از این مرد کناریم با  اما عصبی هم

ی خواستنیش که با هر تکون اون صورت مردونه

ریزی نور خورشید باعث درخشش ته ریش جذابش 

 شه.می

 

گیره یه پر ی کوچیک توی دستش رو سمتم میلقمه

 ی سنگکش بیرون زده.ریحون از لای لقمه

دم که دستش رو هاش مینگاهم رو از لقمه به چشم 

 ده.ن میتکو

 

بره و واسه و تا مرز ضعف کردن میلبخندش من

 زنم.و پا میمقاوم بودن دست

 

بیا فعلاا یکی دو لقمه بخور تا جون داشته باشی  -

 بیشتر دعوا کنی باهام.

 

 زنم.با حرص لقمه رو از دستش چنگ می
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فکر کنم ناخونم دستش رو خراش داد که به پشت 

 گه.کنه، اما چیزی نمیدستش نگاه می

 

ذارم و حین جوییدنش لقمه رو با حرص توی دهنم می 

 گم:با دهن پر می

 

شه اینقدر احمق باشم که بازم با تموم باورم نمی -

هایی که از توئه مثلاا محلیو بیتحقیرایی که شدم

 خورم. و دارم جیگر میشوهر دیدم نشستم کنارت

 

ده یه لقمه دیگه برام سرش رو به تأسف تکون می

گیره و یکی هم واسه خودش و حین نگاه کردن به می

 گه:اطراف می

 

و سعی کن ساکت باشی تا منم چند تا بخور بهگل -

ا بدنم خالی کرده، ساعت های لقمه بخورم واقعا

 جهنمی داشتم دختر، عذابم نده.
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جوام و لقمه رو توی دهنم ی لبم رو میگوشه

یش ببرم خوام پچپونم، از اینکه وارد بحثی که میمی

 شم.شه دیوونه مینمی

 

هام لبم رو تر ی بعدی به دستبه محض دادن لقمه

 گم:کنم و میمی

 

 خوام دیگه پیشت باشم.من نمی -
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 کنه.تو جوییدن لقمه مکث می

انگار حرفم خیلی واسش سنگینه که تا این حد 

کنه شه، ولی خودش رو کنترل میصورتش قرمز می

کشه ش از نفس عمیقی که میو من بالا پایین شدن سینه

 بینم.رو می

 خواد آروم باشه.می

 

شعوریه دیگه هم بودن کنار آدمی به بییه مدت  -

 و تأمین کنم.و تحمل کن تا امنیتتمن

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

شه، های مزخرف دنیا تو وجودم سرازیر میتمام حس

 حس آدمی رو دارم که ازش سواستفاده شده.

 

من الان که اینجام یا از خستگی و ضعف مزخرف  

م که حرفای حامین و به گم، یا کلاا زده به سرمی

 کنم.بدترین شکل ممکن معنی می
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ی تو دستم کنم وحرصی تر لقمهدندون قروچه ای می

 کنم.رو روی پاهاش پرت می

 

 یعنی چی چند وقت دیگه؟ -

 دردت خوابیدن با من بود آره؟

 کارتو کردی الان شد امینت چند وقته؟

 خوای ولم کنی بری با اون پریسای لعنتی؟می

 

کنه فهمم چقدر عصبی شده و داره مدارا مییخوب م

ولی خب از لرزش صداش که ناشی از خشم زیاده 

 تونه جلوگیری کنه.نمی

 گه:کنه و شمرده شمرده میبا خشم نگاهم می

 

شنوه یا هاتم میچیزایی که از دهنت در میاد گوش -

 کنی؟نه فقط داری ور ور می

 

زنم، من هر جوام و بیشتر نیش میی لبم رو میگوشه

ریزم، چی که ریختم تو دلم رو الان دارم بیرون می
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ی حرصی که خوردم الان یه باره فوران اشتباهه همه

 تونم آروم باشم.کرده و من نمی

 

ا دارم از ته دلم میمعلومه که می - گم، شنوم، اتفاقا

ری هه... خبر نداری آخه، آخر هفته می

و منم قراره زن امیر عباس بشم، خواستگاری

کنی یا گن خیلی آقاست نظرت چیه؟ تأییدش میمی

 نه؟

فقط یه ایرادی هست این وسط مردای معتقدی مثل تو 

 کنن؟زنی که باکره نباشه رو قبول می

 مسم که کرد بگم که تو گرفتی.....ل

 

و کوبیدن با خشم اون ظرف خوش بو  فریاد یهوییش

ای بکشم و دستم شه جیغ خفهروی داشتبورد باعث می

 رو روی گوشم بذارم.

 

ریزم خفه شو، خفه شو بهگل، هم خون تو رو می -

 هم اون پسره رو.
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کنم گند بهگل سگم نکن دارم باهات آروم برخورد می 

 .و اعصابم لعنتینزن ت

 تونه لمست کنه؟کی لمس کنه کدوم بیناموسی می

ی بلندی چند بار پشت هم با هر دو دست "با عربده

 ده"کوبه و ادامه میروی فرمون می

تموم کن زخم زبوناتو، من جون دادم تا پیدات کردم، 

قلبم داشت وایمیستاد بهگل، بفهم جهنمی ترین دو روز 

 و گذروندم.زنگیم

دیک بود مادرم به خاطر گندی که من زدم بمیره، نز 

یو منتظر یه خبر بودم که سیچند ساعت پشت در سی

کشت ولی و میبگن خوبه یا نه، دردتو داشت من

شد چه خاکی شد بیام با فکر اینکه اگه چیزیش مینمی

ریختم تا خونه اومدم جای خالیت تیر باید توی سرم می

عته مثل سگ پاسوخته و چهار ساخلاص بود، بیست

و زنم، ببین چقدر داغونمتو این شهر پرسه می دارم

 بس کن، بس کن بهگل.

 

 گم:لرزه میهایی که از بغض میبا لب
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گم مادرت با اون تو هم فقط بلدی داد بزنی، می -

زن قرار مدار گذاشته، واسه من داستان تعریف 

نکن، اون دختره بهت زنگ زده لباس ست کنی 

شم حامین من از تو بدترم دارم دیوونه می باهاش،

 تو درکم کن.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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کنه اما ندازه و با خشم نگاهم میمیماشین رو راه 

ده و من دست به سینه به صندلی تکیه جوابی نمی

 دم.می
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 جواب بده. -

 

ندازه و دور برگردون رو دور ها مینیم نگاهی به آینه

 شه.ی فرعی میزنه و وارد اولین کوچهمی

 

و و دهنتهاتو بستیو بدم وقتی گوشجواب چی -

 باز کردی؟

 بشنوی تا حالا شنیده بودی.خواستی اگه می 

 

لرزه و با هر دو دست روی رونم تموم تنم از خشم می

 کنه.کوبم و جیغم اتاقک ماشین رو پر میمی

 

خواد با شوهر من لباس ست ی آشغال میدختره -

 کنه.

پس واسه من مثل معلمای فارسی صحبت نکن درست 

 جواب بده.

 

 ده.سری به تأسف تکون می

@shahregoftegoo 



 

تو توی قلبمی، من عاشق توام نه بارها گفتم فقط  -

زنی. و میشنوی، حرف خودتپریسا اما تو نمی

میرم خسته شدم از بس خواستم بهت ثابت کنم می

 برات.

 

کوبم و حین تکون دادن سرم کف دستم رو به هم می

 گم:می

 

کنم، حالا از عشق قبلیت بگو اوکی باور می -

 و کلاا نابود کرده.همونی که اعتماد مادرت

 

شه و اینو از چفت کنم کمی مضطرب میحس می

 فهمم.هاش دور فرمون میکردن دست

 

ی کافی خیال بهگل به اندازههیچی نیست بی -

 امروز دعوا کردیم بذار بمونه برای بعد.

 

@shahregoftegoo 



 دم.عصبی سرم رو تکون می

 

یعنی چی که هیچی؟ باید به من توضیح بدی من  -

باید بدونم توی گذشته عاشق کی شدی که 

ت اینجوری در مقابل عشق جدیدت واکنش خانواده

 دن؟نشون می

 اصلاا چرا به من نگفتی که کسی توی قلبت بوده؟ 

باهاش تا کجا پیش رفتی؟ چیکارا کردی حامین؟ تو هم 

و با عشقت رفته مثل من اولینت بود یا نه تا تهش

 بودی؟

 

 با خشم نگاهم کرد و سرش رو تکون داد.

 

 چی تو فکرته بهگل؟ -

خوای!؟ نکنه دنبال راه خلاصی؟ یه مدت تو چی می 

 و ازم خسته شدی؟پیشم بودی

ای که خودم ازش چی شد که افتادی دنبال گذشته 

 فراریم؟
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 و ول کنی؟گردی مننکنه دنبال بهونه می 

 

 حرصی چنگی به موهای بیرون ریخته از شالم  زدم.

 

و دیوونه نکن حامین، من عاشقت شدم که من -

عشقم مسخره بازی نیست که امروز عاشق  اینجام.

خوامت واسه و فرداش فارق، وقتی گفتم میبشم

ی عمرم گفتم حتی اگه اشتباه هم باشه پاش همه

 وایمیستم تا تهش.

 

ده و صورتش از اون حالت سرش رو تکون می

 گیره:خشمگین فاصله می

 

بهگلم، عمرم، زندگیم، من به غیر از تو هیچ  -

کنی؟ و اذیت میینم، چرا خودتبو حتی نمیزنی

و به این لحظه فکر کن، به ی اینا رو بذار کنارهمه

تنت کنار تنم، به منی که عطر تنت حتی بدون 

های گرون قیمتی که همیشه روی لباسته داره عطر

@shahregoftegoo 



و کنه، من عاشقتم بهگل فقط اینو ببینم میدیوونه

 دیگه به هیچی فکر نکن.

 

 دم.نفس عمیقم رو بیرون می

کمی آروم تر شدم و این دعوا بعد اون دلتنگی چند  

 ساعته اصلاا به نفعم نبود.

شدم نه اینکه با من باید الان لای بازوهاش خفه می 

 دعوا زهر رو ذره ذره وارد رگام کنم.

 

کنم اما سر فرصت واسم تعریف باشه تمومش می -

 کن.

 

 زنه.لبخند می

 

 چشم. -
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 ۵۲۹#پارت

 

 

 

 

 

ی ماشین تکیه دادم و خیره به بیرون سرم رو به شیشه

 کشم.گذرن آه میو ماشینایی که از کنارمون می

 

ا حالم رو   بعد بحثی که با حامین داشتم این آهنگ واقعا

کنه و گلوم رو مهمون بغضی جای خوب کردن بد می

 کنه که خود ابر بهار بشم.می

 

 چرا عصبانیتم رو سر حامین خالی کردم.

دونستم اون مقصر نیست، چقدر من احمقم، من که می 

وقتی دیدم چقدر بعد اون کارم باهام خوب برخورد 
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و باز با اون حرفا عذابش دادم ولی خب منم  کرد

 کشم.داغونم منم دارم عذاب می

 

 ندازم.نیم نگاهی بهش می

ها هاش توی همه و حواسش به جلو و مدام از آینهاخم 

فهمم که نگرانه ولی کنه، میعقب و کنار رو چک می

 از چی؟

 

شم و قبل از اینکه متوجه بشه باز به بیرون خیره می

 دم.خواننده گوش می به صدای

 

 

 چرا دلخوری باز بگو بهم دلت هرچی که خواست

 خجالت نداره این حرفا جاش همین موقع هاست

 میبرمت یه جا ستاره بارونه شبا

 مثلاا چشم تو چشم باشیم و بارون یواش

 صدای خندمون میپیچه تو کل هوا

 چقد جالبه چرا انقد داری به چشم من جاذبه
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 اسمون لازمهاگه گفتی الان چی و

 من و تو جنگل و کلبه ای که ساکته

 چقدر جالبه چرا انقد داری به چشم من جاذبه

 اگه گفتی الان چی واسمون لازمه

 من و تو جنگل و کلبه ای که ساکته

 

با یادآوری کلبه و شب خوبی که داشتیم باز نگاهم رو 

گیرم و به نیم رخ حامین از شیشه و آدمای بیرون می

 دم.می

ندی که روی لبم اومد دست خودم نیست، من همین لبخ 

 الان قصد دارم واسه اون اخم ریزش بمیرم.

 

 خوامشچقدر آرامش، تو وجودته همونی که می

 یکم حرف بزن نگات کنم من با عشق من با عشق.

 

 برمت یه جا ستاره بارونه شبامی

 مثلاا چشم تو چشم باشیم و بارون یواش

 کل هوا.پیچه تو صدای خندمون می

@shahregoftegoo 



 

 چقد جالبه چرا انقد داری به چشم من جاذبه

 اگه گفتی الان چی واسمون لازمه

 من و تو جنگل و کلبه ای که ساکته

 چقدر جالبه چرا انقد داری به چشم من جاذبه

 اگه گفتی الان چی واسمون لازمه

 من و تو جنگل و کلبه ای که ساکته

 

ندازه میکنم که نیم نگاهی بهم هنوز خیره نگاهش می

 گه:و با لبخند می

 

و نگاه نکن بهگل، اون شب اومدی اینجوری من -

و بعد اونم که از دماغم آتیش به پا کردی

درآوردی، کاری نکن باز به اونجا برسه که دیگه 

 کنم.رحم نمی

 

کنم و زنم و موهام رو داخل شالم فرو میلبخند می

 دم.نگاهم رو روی هیکل تنومندش چرخ می

@shahregoftegoo 



به پاهای قویش که تو این ترافیک مدام روی کلاج و  

هایی که فرمون رو خوره، به دستترمز تکون می

محکم گرفته و به سیبک گلویی که با هر بالا پایین 

بره از منی که بدجوری حیرون این همه شدن دل می

 جذابیتم.

 

م تا وقتی ادامه داره که دستش بالا میاد و نگاه خیره

گیره و صدای آخم رو انگشتش می بینیم رو لای

 درمیاره.

 

 آی حامین دماغم. -

 

و اینجوری نگاه نکن، والا همین گم منمگه نمی -

مونده سرگرد مملکت با لباس نظامی تو ماشین یه 

 معاشقه داغ راه بندازه. 

 

کنی به متلک تو هم که کم نمیاری بعد شروع می

 یم کنی.انداختن که چیه اومدی دنبالم تو ماشین دستمال
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کنم و با هر دو دست محکم دستش رو از بینیم جدا می

 ذارم،روی پام میگیرمش و می

 گم:چرخونم و میهام رو توی کاسه میچشم

 

خواد هی تکرار کنی، عصبی بودم خب حالا نمی -

یه چیزی گفتم، البته هنوز جواب درستی بهم 

 ندادی.

 

 ده.سرش رو تکون می

@shahregoftegoo 



 

 زنی.جوابش باشه وقتی زیر تنم نفس نفس می -

 

رو پروا ی بیزنم، انتظار این جملهلبخند شرمگینی می

 نداشتم ولی خب مگه بهگل تا حالا کم آورده؟

دم و حین گزیدن لبم به شکل پس نفسم رو بیرون می 

کشم و حین ای انگشتم رو به گردنش میاغواگرانه

 گم:لمس کردنش می

 

نگو حامین الان با این آهنگ رفتم تو اون کلبه  -

و وقتی واسه اولین بار لمسم کردی، وقتی لبات

 نگم تکون دادی.و پرسیروی نافم

 آخ که چه شب داغی بود.

 

 شه.هاش روی فرمون محکم میدست

ی سمت خودش رو پایین کنه و شیشهکمی مکث می

 ده.می

 توی این هوای سرد انگار بدجوری تب کرده. 

@shahregoftegoo 



 

کنی حرکت لعنتی انگشتت روی بهگل تموم می -

 و؟گردنم

 

کشم و لبم رو به گوشش نزدیک کمی خودم رو جلو می

 زنه:کنم که غر میمی

 

 کنم.شه بشینی سر جات دارم رانندگی میمی -

 

 نظرت چیه یه بار دیگه بریم به اون کلبه؟ -

 

 

دونم که چشم تو چشمم بشه کنه، میحتی نگاهم نمی

 تونه واسه بوسیدنم پس بکشه.نمی

 

 اون کلبه صاحب داره واسه ما نیست که. -

 

 میارم:کشم و صدام رو پایین لبم رو روی گوشش می
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اومممم... خب باشه پس بکش تو یکی از همین  -

و بوسیدنش مها دلم واسه تتوی مورد علاقهکوچه

 تنگ شده.

 

انگار دیگه طاقت نمیاره که حین گزیدن لبش با آرنج 

 کنه.از خودش دورم می

 

برو بشین سر جات شیطان رجیم پاهام داره  -

 .کنیملرزه تصادف میمی

 

گم اما تو دلم خیال می بیشینم و مثلاا سر جام می

ا همین الان ولوله ست و این حرف از ته دلمه من واقعا

 خوام.هاشو میلمس

 

شینم سر جام ولی خب بدون که تنم دلتنگه باشه می -

 لباته.

 

@shahregoftegoo 



گزم تا نخندم، اینم غره و من لبم رو میبا خشم می

 خوره.ها چه حرصی میروشه خوبیه

 

مرتو به خاک بمالم، بهگل کاری نکن همین الان ک -

و واسه شب ثانیه شماری و ببنداون دهن خوشگلت

 کنم.کن که بهت رحم نمی

 

ی بلندم با جان گفتن حامین تو فضای ماشین قهقهه

اساس شه، زندگی اینه نه دعواهای بیپخش می

 اعصاب خورد کن.

 

ی خندم با همون صورت که ته موندهخوب که می

 گم:ه میی عمیقم روش جا موندخنده

 

 گی؟حامین یه چیزی بگم نه نمی -
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 کنه.میدم عمیقش رو از سینه بیرون 

 

 اگه امتحان مردونگی داشتن من نیست بگو. -

 

 گم:رم از خنده و میریسه می

 

 خوام یه چیزی ازت بخوام.نه نیست می -

 

 ندازه.حواسش به رانندگیشه و نیم نگاهی به من می

 

 یه جون دارم که اونم زدم به نامت. -

 

@shahregoftegoo 



 کنم:کشم و با حال خوبی زمزمه مینفس عمیق می

 

دونم خوام، همین که میو نمیجونتدورت بگردم  -

خوام پشتم بهت گرمه دنیا رو دارم، اما ازت می

ا دیگه تو  که کمکم کنی خونه بگیرم، واقعا

 تون راحت نیستم.خونه

 

 شه.ی مهربونش میبلافاصله اخم مهمون چهره

 

 زنیم.در موردش حرف می -

 

حامین عصبی نشو خب ولی قبول کن مادرت  -

 باشم. خواد من اونجانمی

 

 

 ندازه.سرش رو بالا می
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دیگه تموم شد بهگل حتی اگه یه بار دیگه مادرم  -

و تو اون خونه کمتر از گل بهت گفت دیگه پامون

 ذاریم.نمی

 

ت خوام به خاطر من از خانوادهاما من نمی -

 بگذری.

 

 

 گذرم.گذرم اما از تو هم نمینمی -

 

 کنم:دم و اصرار میفشاری به دستش می

 

ی خودم تو ایرادی داره من برم تو خونه خب چه -

 هم...

 

کشه و دور فرمون چفتش خشن دستش رو پس می

 کنه.می
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گم نه دلیل داره. بهگل تمومش کن اگه می -

خواستم بترسونمت اما پاکزاد پیداش شده همه نمی

ترسم اما جا دنبال ماست، من از جون خودم نمی

نداشتنت فهمی فکر نداشتن تو از مرگم بدتره می

گی مثل طناب دار دور گردنمه، اونوقت تو می

 برم تنها زندگی کنم؟

ذارم ازم دور نه عشقم، نه عمرم، حتی یه قدم نمی 

 بشی.

 

اینکه وحشت کردم از اسم پاکزاد فقط واسه حامینه، 

لعنت به اون دختره پاکسیما که مرگشم داره عذابم 

 ده.می

 امین انتقام بگیره؟اگه بلایی سر حامین بیاد، اگه از ح 

 

 پرسم:پیچه نگران میشون که میتو پیچ کوچه

 

حامین از کجا فهمیدی برگشته چیزی شده به من  -

 بگو؟
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 نه عزیزم نگران نباش فقط... -

 

 

کنه و به صدای پیغام گوشیش حرفش رو قطع می

شه هاش تو هم میش اخممحض نگاه کردن به صفحه

 گم:که می

 

 ندی خبر بدیه؟کی بود؟! حامین چی خو -

 

ذاره و با عجله شماره هاش رو روی هم میچشم

 گیره:می

 

 الو شاهد چطوری؟ -

یه پیغام اومده روی گوشیم ردیابیش کن ببین چیزی 

 ازش درمیاد...

کنه و نگاهش کنه جلوی خونه ترمز می"کمی مکث می

 ده.رو به دو طرف کوچه چرخ می
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یه موتور  کنم هیچی نیست فقط ته کوچهمنم نگاهی می

سوار هست با دو تا سرنشین یکی شون روی موتوره 

یکی شون روبه روش به دیوار تکیه زده، حامین باز 

 گه:"به شاهد می

 

بینم فقط یه موتوری ته چیز مشکوکی نمی -

 ست... نه آشنا نیست...کوچه

 

گیرم، حالا دیگه اینقدر وحشت کردم که بازوش رو می

 لرزه.هام میدست

 

 شده؟ حامین چی -

 

 گه:ذاره و میدست آزادش رو روی دستم می

 

ذارم خونه میام اداره دو تا از و میشاهد بهگل -

بینمشون اما چند تا دیگه هم ها اینجان دارم میبچه

بفرست اینجا تا تکلیف این پیغام مشخص بشه... 

 باشه یا علی.
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 ده:کنه و رو به من ادامه میتماس رو قطع می

 

 اد، چرا ترسیدی؟چیزی نیست پریز -
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کنم و با صدایی که شدیداا ترسیده به اطراف نگاه می

 گم:لرزه میمی

 

 چرا گفتی چند نفرو بفرسته؟ چی شده؟ -
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ذاره و تنش رو سمتم دست چپش رو روی فرمون می

 چرخونه.می

 

فقط محض احتیاط بود تا خیالم راحت بشه، دیدی  -

 که چیز مشکوکی نیست.

 ببین کوچه چقدر خلوته.

 

شنوم و حامین صدای روشن شدن اون موتور رو می

 کنه.بهش نگاه می

کنم، خیلی عادیه دو تا پسر نوجوونن نگاه میمنم 

 تونن خطرناک باشن قطعاا.نمی

 

 مطمئنی حامین نکنه طوریت بشه؟ -

 

گیره و به هاش رو با مکث از اون دونفر میچشم

 زنه:م لبخند میصورت ترسیده

 

 چرا باید طوریم بشه؟ -
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کنه" ببین اونجا رو دو تا "با انگشت به عقب اشاره می

 اداره مواظب مان خب؟های از بچه

 پس نترس. 

 

ندازم و با نگاهی به اون پرشیای مشکی رنگ می 

 گم:استرس می

 

 خوان کمک کنن؟خیلی دورن حامین چطوری می -

 

نگران نباش عمر حامین، فعلاا که خطری  -

 ایم.کنه نگاه کن دم در خونهتهدیدمون نمی

 

 

گیرم و خیره به انگشترش با اون نگین دستش رو می

 گم:شت عقیق میدر

 

جونم جونته، تو رو جون هر کی دوست داری  -

خیلی مواظب خودت باش، تو به خاطر من تو این 
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کشتی الان و نمیدردسر افتادی، اگه اون لعنتی

 پاکزاد دنبالت نبود.

 

 ذاره.های مهربونش رو روی هم میچشم 

 

تو مقصر هیچی نیستی بهگل، خودتم خوب  -

ی این بازی کثیف مهره گناه تریندونی که بیمی

 و مقصر ندون.تو بودی، پس خودت

تو دلیل زنده بودن منی، خیالت راحت حواسم هست تا 

یه لحظه هم از آغوش گرمت دور نشم حالا دیگه بریم 

 خواد باهات حرف بزنه.تو خوشگلم، مامان می

 

ره، وای خدا باز فاطمه خانوم و صورتم وا می

 هاش.کنایه

 ؟باهام کار داره 

 دونم، احتمالاا قراره باز زخم زبون بشنوم.بعید می

 

 کنم.با صورتی که جمع شده، خودمو لوس می
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 حامیییین نه؟ -

 

هاش از دو طرف کش میاد و حین کشیدن لپم لب

 گه:ضعف کرده می

 

 های خوشگلت بشه حامین.جونم؟ قربون اون لب -

 

 کنم.هام رو آویزون میدم و لبم رو ماساژ میگونه

 

کنه، کاش ریم مامانت متلک بارونم میالان می -

 بریم پیش یکتا.

 

 کنه.هاش رو ریز میچشم

 

و ی تنم داره یکپارچه بوسیدنتحرفشم نزن، همه -

ذارم بری کنی الان میکشه، فکر که نمیفریاد می

 تا دستم بهت نرسه؟
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 دم.قری به گردنم می

 

ذاره بیای پیشم خلوت گی مامانت مییعنی می -

 کنیم؟

 خوره.منکه چشمم آب نمی 

 

 شه.کمی سمتم خم می
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تختم، با دستبندهایی که کلیدش تو فکر بستنت به  -

ا نیمه شب وقتی ماه در اومده من  گم شده، ترجیحا

 کنم.مثل یه گرگینه بهت حمله می

 

زنم زیر خنده و تونم خودم رو کنترل کنم، میدیگه نمی

 گم:می

 

کنه منم اینو تصحیح کن، اونی که بهت حمله می -

چون چیزهای خوبی تو مغزم حک کردی مرد 

 هات من.

 

ندازه، کنه و نیم نگاهی به عقب میش رو تر میلب

 احتمالاا نگرانه که همکاراش مارو ببینن.

 

دونستم  زیادی خطرناک شدی دختر، اگه می -

و اینقدر تأثیر داره خیلی وقت پیش اون مانع

 داشتم.برمی
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گزم و حالا من صورتم رو کمی جلو لبم رو با خنده می

 برم.می

 

شه اما یه ها میب خیلیداشتن یه زن باکره نصی -

شه سرگرد، بریم مرد باکره نصیب هر کسی نمی

 جوره در اختیاره شماست. بالا زن سرگرد همه

 

هایی که فردا صبح که بیدار شدی دیگه این لب -

کنی این رنگی نیست اینجوری باهاش دلبری می

 ی من.زن سرگرد، احتمالاا نیلیه رنگ مورد علاقه

 

 

 ی؟یعنی تو اینقدر خشن -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

رحم و بیخشنالان که تا خرخره پرم کردی آره، -

 هات.حالا پیاده شو حامین فدای دلبری
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خواد اما خب چاره ای ندارم، من جلوی عشق دلم نمی

تونم مقاومت کنم، به خاطر حامین تحمل حامین نمی

 کنم.می

 

شم حامین ماشین شیم و منتظر میاز ماشین پیاده می

 رو دور بزنه و بیاد که باهم وارد بشیم.

 

 ایستم، ماشین رو به رومه.با لبخند کنار در ورودی می

 

رسه و کنه و جلوی ماشین میحامین در رو قفل می 

 اون موتوری هم با تمام سرعت راه میوفته.

 

پیچه و ی خلوت میصدای غرش موتورش توی کوچه

 چرخه.نگاه حامین با اخم سمتش می
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ای که از لای یه لحظه با دیدن برق اون اسلحه فقط 

ره و فریاد مردی کشه نفسم میکاپشن بادیش بیرون می

 ده.زنه گوشم رو آزار میکه حامین رو صدا می

 

 و بپا.سرگرد عقبت -

 

دوان به گوشم صدای پاهاشون که سمتمون می 

تونه بتپه، صدای فریاد حامین رسه و با قلبی که نمیمی

 لعم.برو می

 

 یا حسین بهگل بشین روی زمین. -

 

خیره به هجوم حامین سمت خودمم، تیر  خشک شده

شه و فریاد بلند آخ گفتن حامین با اندازی شروع می

 کشم.شه و من جیغ میتوی آغوش کشیدنم یکی می

 

های مداوم به گوش های بلند که لای صدای شلیکجیغ 

حامین شیم و رسه، با ضرب روی زمین پرت مینمی

 گه:با صدای ضعیفی زیر گوشم می
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 بهگلم تحت هیچ شرایطی نترس. -

 

 کشم:جیغ می

 

 میریم.چطوری؟! الان می -

 

ها مداوم و پشت سر همه، به ده و شلیکجواب نمی

شه و های ماشین خورد میرگبار بستنمون، تمام شیشه

پاشه و من هر دو دستم رو توی سر و صورتم می

ها پشت سرش فرو ذارم تا شیشهمیروی سر حامین 

 پیچه.نره و جیغم بیشتر توی فضا می

 

ندازه و ها روی در و دیوار خونه رد میجای گلوله

صدای فریادهای یکی از اون مردا که دردم رو بیشتر 

 کنه.می

 

 سرگرد خوبی؟ سرگرد علی تیر خورده. -
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ا بینم فقط صداشه، انگار اونم ما رو نمینمی بینه حتما

 ده؟رو نمی ناه گرفته، چرا حامین جوابشپ

 

کنم دستم رو دور تنش که روی بدن لرزونمه قلاب می

 کنم.و سرم رو توی گردنش فرو می

کنم حامین تمام کشم و حس میبا وحشت جیغ می

 کنم.وزنش رومه و احساس خفگی می

 

 ترسم حامییییین؟حامین؟ من می -
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 صدایی ازش نمیاد.

 

 کنه؟چرا آرومم نمی

گه جیغ نزنم و نترسم چرا با صدای جادوئیش نمی 

 چون مواظبمه؟

 

های اون مرد بالاخره اون فریادها و تیر اندازیبا 

دارن موتوری و سرنشیناش دست از تیراندازی برمی

 شن.و با سرعت ازمون دور می

 

لرزه و حامین رو بیشتر توی هام میلرزه، دستتنم می

گم و منتظر دم و با صدای لرزون میآغوشم فشار می

 ناز کشیدنم.

 

امین داشتیم حامین؟ حامین اینا کی بودن؟ ح -

 مردیم.می

 

@shahregoftegoo 



خوره، سرش توی ده، هیچ تکونی نمیاما جواب نمی

کنم شکمم مدام داغ و سرد گردنمه و من حس می

 شه، مثل خیس شدن.می

 کنم:ترسیده صداش می 

 

 حامین؟ -

 

کنم و روی پهلوش های لرزونم و باز میقفل دست

 کنم.ذارم تا تکونش بدم و این کارم میمی

 

 پاشو من خیلی ترسیدما پاشو.حامین جان؟  -

 

هایی که هر کدوم از یه خونه ی آدمصدای همهمه

پیچه و دستی که حس بیرون میان توی گوشم می

کشم و با دیدن اون حجم کنم خیس شده رو بالا میمی

 هام دست خودم نیست.خون جیغ

 حامین تیر خوره... 
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 حامییین؟ حامیییین تیر خوردی، حامییین؟ -

 

شه وزنش زیاده و الان کونش بدم اما نمیخوام تمی

 تر هم شده.سنگین

 

ی حنا روی ما ی سفید شدهشه و چهرهدر باز می

شینه و با دیدنمون و احتمالاا اون حجم خون می

 زنم:شه که فریاد میهاش درشت میچشم

 

حنا کمک کن، حنا حامینت تیر خورده، کمک کن  -

 تونم تکونش بدم.نمی

 

 زنم:ه میوفته و باز جیغ میبینم کفقط می

 

حامین جانم پاشو، حامین جان دورت بگردم. خدا  -

 کمکم کن.
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ی صورتم رو خیس کرده و بالاخره مردم اشک همه

زنن و یکی از مردهای جوون تو حد دورمون حلقه می

 کوبه.ایسته و تو سر خودش میفاصل ما و ماشین می

 

 یا خدا حامین تیر خورده. -

رسه" جناب سروان تر به گوشم میبلند" صداش 

 حامینم تیر خورده.

 

کنم و با صدایی که گریه اجازه به صورتش نگاه می

 کشم:ده درست شنیده بشه فریاد مینمی

 

 کمک کن تورو خدا. -

 

کنه و فریاد زنه، سرش رو بلند میکنارم زانو می

 کشه:می

 

 حسام زنگ بزن آمبولانس، حامد بدو بلندش کنیم. -
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سره میاد و من همچنان اسم حامین رو با جیغ و گریه پ

 کشم.فریاد می

 شنوم، فقط فریاد خودمه.بینم نه مینه چیزی می 

 

کنه و حامین، حامین گفتنام دل سنگ رو آب می 

 ی بلند اهل محل رو درآوردم.صدای گریه

 

کنن، لباس رنگ روشنم تن حامین رو از روم بلند می

شینم و به تنش دست ا عجله میسرتا سر خونه و من ب

 کشم، باید بفهمم کجاش تیر خورده.می

 

ست و سمت چپ صورتش های خوشگلش بستهچشم 

بخاطر برخورد با زمین خراشیده شده، پاش و پهلوش 

 تیر خوره و خونریزیش خیلی زیاده.

 

ذارم و های های سراسیمه سرم رو روی قلبش می 

 .ذاره ضربانش رو بشنومم نمیگریه

ی پر دردم رو از گیرم و گریهسرش رو تو بغلم می

 دم.گیرم و خودم رو تکون میسر می

@shahregoftegoo 



 

حامین؟ حامین بهگلت بمیره چشماتو باز کن  -

 حامین جانم، دردت بخوره تو سر من.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 کشه:پسره کنار گوشم فریاد می

 

 حسام آمبولانس چی شد؟ -

 میره.لعنتی زود باش داره می 

 

@shahregoftegoo 



با مشت به کتفش  حرکات هیستریکم دست خودم نیست،

 کشم:کوبم و جیغ میمی

 

میره لعنتی حامین من نمیخفه شو، خفه شو احمق  -

 میره.نمی

 

 هاش رو به حالت تسلیم بالا میاره.دست

 

 ببخشید، ببخشید اشتباه کردم. -

 

پیچه بهش صدای جیغ بلند فاطمه خانوم توی فضا می

ی کنم، سر حامین تو دستمه، بالا سر حنانهنگاه می

های همسایه مشغول بهوش آوردنش غش کرده که زن

شه ش زرد شده و دستش روی سینههستن ایستاده، رنگ

های خونیم رو چند بار پشت هم و من با دیدنش دست

 زنم:کوبم و فریاد میروی صورتم می

 

@shahregoftegoo 



فاطمه خانوم پسرت تیر خورده، فاطمه خانوم به  -

و نجات داد کاش بمیرم، خاطر من تیر خورد، من

 کاش بمیرم.

 حامین؟ حامیییین تو رو خدا.

 

 ی نکن.تابخانوم آروم باش بی -

 

 کنه،صدای اون پسر آرومم نمی

 کوبم.بیشتر تو سر و صورتم می

 

های خونیش گرفته بالا سیمی که تو دستاون مرد با بی

سرمون میاد و به محض نشستن دستش رو روی نبض 

 ذاره.گردن حامین من می

 

باره تو جهنم این عذاب بهار می هام مثل ابراشک 

شه و شدن فشرده میسوزم و گلوم به مرز خفه می

 راهی واسه نفس کشیدن نموده.

 

@shahregoftegoo 



ی صد کیلویی به سختی با سینه ای که انگار یه وزنه

سیم حرف کنم که تو بیروشه به اون مرد نگاه می

 زنه.می

 

و سرگرد تیر خوردن، علی بهوشه سرهنگ علی -

 ولی سرگرد وضعیتش خوب نیست، عجله کنین.

 

تونه بیاد هم نمیتونه بیرون تنگی نفسی که نمی

 فریادهای پر درد و پر از اشکم رو خفه کنه.

 

کنین؟ بدبخت شدم خدا، کمک کنین به چی نگاه می -

 یکی کمک کنه.

آقا؟ آقا مگه تو پلیس نیستی؟ یه کاری بکن. حامین  

 ده، آمبولانس نیومد کمک کن.داره خون از دست می

 

باز کنه و هایی که پر اشک شده نگاهم میفقط با چشم

 گه:اون پسره می

 

@shahregoftegoo 



رسه، مگه نگفتی آروم باش الان آمبولانس می -

 شه، به خدا توکل کن.حامین هچیش نمی

 

 واسه نفس کشیدن به تقلا میوفتم.

های حنا حالا دیگه فاطمه خانومم از حال رفته و ناله

 شروع شده.

 

 وای وای داداشم حامین نور چشمم. -

 

و  م باید خودمکندونم این چه حالیه اما حس مینمی

بزنم اینقدر بزنم که بمیرم، اگه حامین چیزیش بشه اگه 

 مرده باشه؟

 

 صدای حنا انگار محرکه قویه واسه خودکشی من. 

 

 بهگل داداشم چی شد؟ -

 بهگل سپر تو شده بود داداشم میمرد برات. 

 

@shahregoftegoo 



 مردم.حامین سپر من شد، منم باید می

 

خودم و  کنم به زدن تو صورتباز با جیغ شروع می 

فریادهای حامین حامین گفتنم به عرش آسمون 

 رسه.می
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اتاق عمل با حالی خراب و تنی که واسه پشت در 

 کنه به انتظار نشستم.نمردن داره تمام تلاشش رو می

@shahregoftegoo 



 

به انتظار یه خبره کوچیک از سلامتی مردی که نفسم 

به نفسش بنده و جونم بند اون تن سوراخ شده با 

 شه.گلوله

 

لرزه هام جوری میشه و دستدلم داره زیر و رو می

 تونم مهارشون کنم.نمی که به زور مشت کردن هم

 

های اشکم خون حامین رو روی صورتم قطره

 چکه.شوره و قطره قطره روی مشت لرزونم میمی

 

گزم و صدای لبم رو با شدید ترین حالت ممکن می

ی ریز حنانه که با ایمان مشغول حرف زدنه گریه

 ده و قلبم رو به درد میاره.گوشم رو آزار می

 

و بکشه خونش کل کوچه رو ایمان، ایمان خدا من -

 برداشته بود. ایمان نکنه چیزیش بشه؟

 

@shahregoftegoo 



 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

چکه و من پر از بغض خفه کننده ی پر اشکش میکاسه

 کشم.آه می

 

دردت تو سرم اینقدر گریه نکن داری آتیشم  -

 .زنیمی

 

کشم و به در اتاق عمل نگاه هام رو بالا میچشم

 کنم.می

ریزه، حمید چسبیده به درش ایستاده و اشک میحاج  

 گه.زنه و پشت هم ذکر میتسبیح می

ی اینا تونه فشرده بشه، همهقلبم دیگه بیشتر از این نمی

تقصیر منه، درد اون مادری که باز کارش به سی سی 

هاش تابیهای خواهری که بییو رسیده و اشک

در همش ی این پده و کمر خمیدهشوهرش رو آزار می

 مقصرش منم.

 

کردم، اگه مرهم موندم، اگه تحمل میاگه تو خونه می 

 شدم الان حامینم کنارم بود.شوهرم می

@shahregoftegoo 



 

م دم و مشتم روی سینههای سنگینم رو بیرون مینفس

 شینه.می

دم و امروز توی این چند ساعت پشت هم ماساژش می 

 تونم یه دم و بازدمبارها اکسیژن گرفتم و باز نمی

 درست رو بیرون بدم.

 

چطوری این کار رو بکنم وقتی نفسم تو اتاق عمل زیر 

 دست کلی دکتره.

 

هام از روی حاج حمید و حنانه ای که تو بغل چشم

ریزه روی شاهد که رو به روم روی ایمان اشک می

 شینه.پاهاش نشسته می

 

ی ورودش به صورتش خیسه و گرفته، از لحظه

 اشک ریخته.بیمارستان هم پای من 

اینقدری که هر چند دقیقه درمیون صدای هق بلندش 

 پیچه.توی راهرو می

@shahregoftegoo 



آخرش یکتا طاقت نیاورد و الان کنارش نشسته و  

 زنه.داره ریز توی گوشش حرف می

 

دونم چقدر به ریزه، من میاما شاهد همچنان اشک می

ست، تمام فکر و ذکر این دو تا تو حامین وابسته

 ظت از همدیگه بود.ی ما حفاخونه

 

داد و شاهد واسه حامین حامین واسه شاهد یقه جر می

جون. بایدم اینجوری اشک بریزه که دل سنگ رو آب 

 کنه.

 ی مرد درد داره خیلی درد داره.گریه 

 

های زندگیمه حتی بدتر از ها بدترین لحظهاین لحظه

 وقتی که فهمیدم پدر اصلیم مرده.

 

اعضای عمارتم رو جلوی بدتر از زمانی که تمام 

 هام کشتن.چشم

 بدتر از مرگ همایون  پدر....

@shahregoftegoo 



 

هایی که توی ماشین بهش زدم تو ذهنم مدام حرف 

 شم.خوره و از خودم متنفر میچرخ می

 اون از دردش گفت من زخم زدم.

 اون از رنجی که تو نبودم کشید گفت و من کنایه زدم.

 

 زنم.هق کوتاهی می

یه باره دیگه اسپری رو از کنارم  دیگه طاقت نمیارم 

دارم و حین زدن چند پاف نگاهم به ته راهرو برمی

شه، زوجی که سمتمون میان رو خوب یادمه خیره می

 دکتر و زنش.

 

ی دکتر پوشیده تو کت شلوار خاکستری رنگ مثل دفعه

قبل برازنده و جذاب و زنش با اون موهای فرفری 

های رنگی ترش بیرون زده از شال رنگیش و لباس

 درخشه.کنارش می

 

 رسن.بهمون می 

@shahregoftegoo 



رن و دختره با عجله حنانه رو سمت ایمان و حنانه می 

 کنه.بغل می

 

 بمیرم برات حنا، حامین چطوره؟ -

 

 وای حامینم آذین، حامین تو خونش غرق شد. -
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گیره و دکتر دست ایمان حنا مویه کردن رو از سر می

 ده.گرفته رو فشار می

 

 هیچی نیست ایمان این چه حالیه؟ -

و سالم از اون اتاق بیرون میاد من حامین صحیح 

 اطمینان دارم.

 

 اگه همین الان پاشم دست اون مرد رو ببوسم اشتباهه؟

زنه اونه، تمام تنها کسی که با اطمینان حرف می

افرادی که اینجا هستن هیچکدوم مطمئن نیستن که 

 حامین از اون اتاق زنده بیرون میاد.

 

که بشنوم حامین من هیچیش  من چقدر احتیاج داشتم 

 شه.نمی

 

هاشون رو تا جایی که سوت سرم پایینه ولی مکالمه

 شنوم.ده میممتد گوشم اجازه می

 

@shahregoftegoo 



 گه:آذین سمت حاج حمید رفته که پر بغض می

 

عمو حمید فدات شم گریه نکن تورو خدا حامین  -

 شه، مثل همیشه.خوب می

 ی قبل یادت نیست؟ اون خیلی قویه.دفعه 

 

خ آذین جان دعا کن بابا جان، حامین از یه طرف آ -

دونم واسه کدوم دردم فاطمه از یه طرف دیگه نمی

 دست به دامن خدا بشم.

 

قربونت برم عمو الان داریو پیش فاطمه خانوم بود  -

شه به خدا، یه کمی به فکر خودت حالش خوب می

باش بیا بریم من برات یه آب میوه ای چیزی 

 بده بریم حالت جا بیاد، خب؟بگیرم هوای اینجا 

 

 

ذارم و فشارشون هام میهام رو روی شقیقهدست

ا چیزی تا از پا دراومدنم نمونده.می  دم، رسما

 

@shahregoftegoo 



 تونم.تونم بابا، تا ندونم حامین چطوره نمینمی -

 

کنم به تکون دادن تنم، استرس داره از پا شروع می

 درم میاره چرا خبری نیست پس.

 

شم، سرگیجه باعث اما از جام پا میپاهام حس نداره 

شه شه دستم رو به دیوار بگیرم که یکتا متوجه میمی

 پرسه:و می

 

 خوبی بهگل؟ -

 

دم و سمت ایمان و ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

رم، کنارشون داریوئی که توجهشون بهم جلب شده می

ایستم و خیره به صورت مرد زیادی خوشتیپ روبه می

 نالم:زاری می روم با حال

 

شه یه خبر بگیرین خیلی طول کشیده دکتر، می -

 شما همکارین.....

@shahregoftegoo 



 

کنه روی صورت جدیش لبخند بشونه تا کمی سعی می

شه آتیش توی قلبم با این چیزا آروم دلگرمم کنه اما نمی

 گیره.نمی

 

عمل سختیه خانوم درآوردن گلوله جوری که به  -

تمرکز های عصبی آسیب نزنه احتیاج به رگ

بالایی داره، فعلاا کاری به جز صبر کردن نداریم 

 کنم شما حالتون خوب نیست که....اما من فکر می

 

هنوز جمله ش تموم نشده که سرگیجه تعادلم رو بهم 

گیره و صداش گوش زنه، باعجله بازوم رو میمی

 ده.م رو آزار میحساس شده

 

 آذین بیا اینجا. -

 

 ره.هام سیاهی میچشم شنوم وهاش رو میصدای قدم

@shahregoftegoo 



شه تنها های ظریفش که دور کمرم حلقه میدست

شنوه صدای ی آخر میصدایی که گوشم واسه لحظه

 آذینه.

 

 وای داریو از حال رفت. -
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@mehriroman 

 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

@shahregoftegoo 



♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۵۳۸#پارت

 

 

 

صدای خیلی ضعیف آهنگی که توی گوشم پخش 

کشه که های مغزم رو میشه جوری تموم عصبمی

 شه.هام باز میآنی چشم

 

@shahregoftegoo 



ده هام رو آزار مینور مستقیم مهتابی بالای سرم چشم

ی شن منزجر کنندهکنم تا از اون حس که جمعشون می

 ی داخل چشمم جلوگیری کنم.ریزه

 

چرخونم و با درد ی نیمه باز میسرم رو سمت پنجره

 دم.نفسم رو بیرون می

های کردم یه روزی تو یکی از اتاقحتی فکرشم نمی

بیمارستان نظامی روی تختی که احتمالاا از کلی بیمار 

 درجه دار پذیرایی کرده بخوابم.

 

 کنم.ی اکسیژن داخل بینیم رو لمس میبا دست لوله 

تو همون حالت دراز کش نیم نگاهی به اتاقی که 

 ندازم.داخلشم می

یه اتاق سه تخته که یکیش رو من اشغال کردم یکیش 

خالیه و یکی دیگه یه پسر جوون که همراهش یه دختر 

ریز نقشه و احتمالاا اون آهنگی که اینقدر روی 

 اعصابمه واسه خودشه.

 

@shahregoftegoo 



سوزه و من دم که جای انژیوکت مینی به دستم میتکو

 شه.صورتم جمع می

 

واسه رفتن و دونستن از حامین بیتابم و به محض نیم 

 شه.شه و آذین با لبخند وارد میخیز شدن در باز می

 

 و باز کرد.های نازشبه به خوشگل خانوم چشم -

 

 زنم:لبخند پر از دردی می

 

 حامین. -

 

و دستش رو روی دستم شه صورتش گرفته می

 ذاره.می

 

 هنوز تو اتاق عمله. -
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های صورتم دم، تمام عضلهحال تکون میسرم و بی

 کنه اینقدر که خودم رو زدم.درد می

 هام تمومی نداره.هام یه خط باریک شده و اشکچشم

 

 کشه.شینه و نفس عمیق میکنارم می

 ده حتی موهام که باتمام تنم بوی خون حامین رو می

 هام توشون چنگ زدم.خون روی دست

 کنه مگه نه؟الان آذینم بوی خون مرد منو حس می

 

 ده.دستم رو فشار می

 

ی داغون خوب شو، پاشو بهگل واسه این خانواده -

و فاطمه خانوم از یه سمت این محکم باش. حامین

و شونحال تو هم مزید بر علت شده که روحیه

 ببازن.

 

 کشم.آه می
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 میرم.حامین میبدون  -

 

 زنه.لبخند می

 

اگه تو این دنیا از یه نفر بخوای که درکت کنه  -

کشی، من با دونم چی میاون منم بهگل، من می

دردت شریکم فکر به نداشتن کسی که عاشقشی 

 کنه.داغونت می

و نداشته باشی اون خوب اما تو قرار نیست که حامین 

 شه مطمئن باش.می

 

اون تیکه از آهنگ که داره مثل  زنم و بازهق هق می

شه خوره توی گوشم پخش میخوره تموم جونم رو می

 ره.غره می و اینبار آذینم به اون دختر چشم

 

 رود...و روانم میرود... روحآرام جانم می -
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شه و با اومدن پرستار از شر اون قلبم سنگین می

شم، با کمک آذین از جام پا اکسیژن و سرم خلاص می

 گه:شم که میمی

 

 خوای بیشتر استراحت کنی؟می -

 

 خوام کنار حامین باشم، یکتا کجاست؟نه می -

 

 

 ده.سرش رو با ناراحتی تکون می

 

کرد تابی میو مدام بیاون پسری که همراهش بود -

گفت دعواش شد با یه آقایی که بهش سرهنگ می

دوستت به زور بردش بیرون از بیمارستان وگرنه 

 دقیقه پیش بالا سرت بود.تا چند 

 

 گم:هام میشه و حین پوشیدن کفشهام عمیق میاخم
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 شاهد؟ چرا؟ -

 

گفت سهل والا تا جایی که من متوجه شدم می -

 انگاری اونا بوده که این بلا سر حامین اومده.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۳۹#پارت

 

 

 

کشم، مقصر یا مقصر نبودن کسی چه فرقی باز آه می

به حال من داره، حامین من تو اتاق عمله و چی 

 تونه اینو تغییر بده.می
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ریپیت دارم که موزیک باز سمت در اتاق قدم برمی

طاقت سمت اون دختر احمق قدم شه و من بیمی

 دارم.برمی

 

دونم چه اینقدر عصبی و داغون هستم که حتی نمی

کنم، با وحشی گردی به گوشی توی غلطی دارم می

زنم جوری اون گوشی رو کف اتاق دستش چنگ می

شه و نگاه وحشت کوبم که هزار تیکه میبیمارستان می

روبه صورت خیس از  چرخه وش سمتم میزده

 کشم:اشکش فریاد می

 

شعور بالا سر مریض نشستی هی این احمق بی -

کنی خیلی دوست داری بمیره و پلی میمزخرف

 ری؟که به استقبالش می

به اون مغز معیوبت خطور نکرده که یه خاکبرسری  

کوبم" اینجا یه مریض م میمثل من " محکم تخت سینه

 کنه؟ه نرم میو پنجداره که با مرگ دست
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کنه و آذین بازوم رو دختره با زبون لال شده نگاهم می

 گیره:می

 

 بهگل آروم باش چیزی نشده. -

 ببخشید خانوم حالش مساعد نیست.

 

م رقت انگیز شده ولی دونم قیافهکنم، مینگاهش می

میرم، حامین تیر خورده دست خودم نیست من دارم می

رود و تو گوشم تکرار میو این دختره مداوم آرام جانم 

 کنه.می

 

کنه آرام چطوری آروم باشم مدام داره تکرار می -

 خوام.خوام بره من نمیرود من نمیجانم می

 

زنم و با زانو کف اتاق میوفتم، دختره از زار می 

زنه و شوک بیرون میاد همزمان با آذین کنارم زانو می

لودی ذاره، صداش مثل یه مم میدستش رو روی شونه

 کنه.پیچه و دردم رو زیاد تر میغمگین تو گوشم می
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کردم. خوام خانوم، باید درکت میمن معذرت می -

اما دردم زیاده اینی که روی تخته برادرمه با پدرم 

و برادرم تو یه مأموریت بودن پدرم شهید شد

اینجاست الانم به زور آرامبخش خوابه، دردم 

و من اینجام تا مهی پدردرمون نداره تشییع جنازه

مرحم درد برادرم باشم ببخش منو خدا مریضتو 

 شفا بده.

 

چکه و حالا دیگه هر هام به پهنای صورت میاشک

 نالم:ریزیم و من میسه مون اشک می

 

و خدا با ببخشید تو رو خدا نکنه دلتو شکسته باشم -

 حامین تقاصشو پس بگیره حلالم کن.

 

ن دعا کن خدا کنم گریه نکنه عزیزم درکت می -

 و بهت ببخشه.حامینت
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ی دردناکم به ره و گریهسرم تو بغل آذین فرو می

 رسه.عرش آسمون می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۴۰#پارت

 

 

 

 

هام ای که نصف عمرم رو گرفته. چشمانتظار کشنده

اینقدر خیره به در اتاق عمل مونده که به شدت 

سوزه و معدم باهام سر ناسازگاری گذاشته و هی به می

 پیچه.هم می
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ای داشتیم و الان کجاییم، چرا واسه امشب چه برنامه

تا شاید واسه یه لحظه راه  دنهیچ خبری ازش بهم نمی

 نفسم باز بشه.

 

ا به آرم قرمز   خیره به ایمانی که پیشونیش رو دقیقا

چکه و لبم ورود ممنوع اتاق عمل چسبونده اشکم می

 گزم.رو می

خواد اینو به بقیه نشون بده بیتابه و داغون اما نمی

ا حنا که همش چشمش به این مرده که  مخصوصا

 ال بره.ضعفش رو ببینه و از ح

 

شاهد بعد دعوایی که با سرهنگ کرد، همون مرد 

ریش سفیدی که کنار حاج حمید ایستاده دیگه تو نیومده 

 و یکتا هم باهاشه و من عملاا تنهام.

 

کنم احتیاج دارم یکی مدام، یه ریز و بدون حس می 

وقفه توی گوشم بگه حامین تا چند ساعت دیگه 

ونم تو مهربونی تکنه و من میهاش رو باز میچشم

 ایش غرق بشم.های قهوهبیش از حد چشم

@shahregoftegoo 



 

تا باز از انتقام شیرینی که واسم در نظر گرفته بگه و 

 من دلم ضعف بره از فکر کردن بهش.

 

خدا چه زود انتقام دل حامین رو ازم گرفت، درستش 

همینه اون مردی که داره با مرگ دست و پنجه نرم 

که نذاشت کارمای  کنه اینقدر پاک و باخدا هستمی

اذیت کردنش و تو اون دنیا پس بدم، جوری اون درد 

تونم غلط کردم و با فریاد نداشتن و بهم چشوند که می

 تو راهروی این بیمارستان زیادی خلوت جار بزنم.

  

گیرم و کلافه از حال بدم موهام رو توی چنگم می 

 ریزم.خیره به در اتاق عمل اشک می

 

کنم بری اتاق مادرم کارت  شه خواهشبهگل می -

 داره.

 

گیرم و به یو میسینگاه خیره و گریونم رو از در آی

 دم.ی حنانه میصورت سرخ از گریه
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 کی اومد کنارم؟

 م که نفهمیدم؟کی دستش رو گذاشت روی شونه

 گفت برم پیش مادرش؟ چی

 یعنی فاطمه خانوم؟

 تونه داشته باشه؟فاطمه خانوم با من چیکار می 

 

من توی این حال وقتی یه چشمم اشکه یه چشمم خون  

 هاش رو ندارم.ها و تعنهی تهمتاصلاا حوصله

 

 ری؟نمی -

 

کنه که سرش رو م برداشت بدی میانگار از نگاه خیره

دم و آروم به ندازه، نفس عمیقم رو بیرون میپایین می

 حرف میام:

 

 رم، فقط خبری از حامین شد...می -
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 ۵۴۱#پارت

 

 

 پره توی حرفم.می

 

 گم بهت.می -

 

دم و سمت اتاق فاطمه خانوم راه سری تکون می

 میوفتم.

مونه هر چی که جواب نمیاینبار اگه حرفی بزنه بی 

 تحمل کردم بسه.

 

ای من الان تا خرخره پرم، از درد پرم، از عذاب گلوله

خواد بگه که که مردم و سوراخ کرده پرم، چی می

 و نسوزونه؟من
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کنم رسم و با تقه ای به در بازش میپشت در اتاقش می

 شم.و واردش می

 

ست و با اصرارهای شاهد و حمید آقا اتاق یه تخته  

فاطمه خانوم الان اینجا تو بیمارستان نظامی بستریه 

 واسه اینکه کنار هردوتاشون باشن.

 

نگاهش خیره به قرآن توی دستشه و به محض باز 

هاش آنی پر از اشک کنه و چشمشدن در بهم نگاه می

 ه.زنشه و صدای لرزونش به گلوم چنگ میمی

 

 این خون حامین  منه روی تنت؟ -

 

گزم که صدای بلند گریه اش به لبم رو با بغض می

رسه، لعنت به من که طاقت نمیارم عرش آسمون می

 دارم.سمتش قدم برمی

 

ریزم دستش رو حین اینکه مثل ابر بهار اشک می 

ش مشت نکوبه، این زن با تمام گرفتم تا اینقدر تو سینه
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زد و دلی که ازم شکست مادر  هایی که به منحرف

 مردیه که عاشقشم.

 

دونی جون حامین بند نکن فاطمه خانوم خودت می -

 جونته نزن خودتو.

 

م تو خون مادرش بمیره، مادرش بمیره که بچه -

و از روی زمین خودش غلط زد، آی خدا من

 .و تو بیمارستان ببینمبرداره که زنده نباشم بچم

 

 

 تم مهار کردم و نالیدم:هاش رو با هر دو دسدست

 

تو رو خدا دعا کن فاطمه خانوم، دعا کن حامین  -

. سلامت از اون اتاق بیاد بیرون، من خیلی تنهام

 .حامین تنها کسمه، دعا کن خدا بهم ببخشتش
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ده که حجم زیاد هاش رو روی هم فشار میچشم

هامون شوره و جای دستهاش صورتش رو میاشک

 گه:فشار دادن دستم می کنه و حینرو عوض می

 

ی تو عرش خدا حلالم کن دخترم که دل شکسته -

هات رو به صدا در آورده، اشکی که من از چشم

هام خون بشه، حلال جاری کردم باعث شد چشم

و بهمون ببخشه، آه کشیدی مادر کن تا خدا حامین

 آه کشیدی که الان حامینم تو این حاله.

 

نه امکان نداره من آه دم، تند تند سرم رو تکون می

تونه واسه تلافیه درد من درد نکشیدم خدا نمی

 تری بهم بده.بزرگ

 

 نه، نه نگو، من آه نکشیدم. -

 

و خدا با بند من بد کردم بهت، من نفسم بند حامینه -

 کنه.آوردن نفسم داره امتحانم می
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 ببخش بهگل، ببخش دخترم.

هاش رو رو به آسمون گرفت و من با صداش "دست

 های های گریه رو از سر گرفتم"

کنم، خدایا دل شکستم تو خدایا غلط کردم، استغفار می

دلمو نشکن این دختر از این به بعد رو تخم چشمم جا 

 م امتحانم نکن.داره خدایا با بچه

 

های خیسم روی صورت ایمان با باز شدن در چشم

 خندید.نشست، صورتش خیس بود اما می

 

 حامین بهوش اومده. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است

 

@mehriroman 

 

@shahregoftegoo 



🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥♠️️🔥 

♠️️🔥♠️️🔥 

🔥♠️️🔥 

♠️️🔥 

🔥 

 

 

 ۵۴۲#پارت

 

 

@shahregoftegoo 



 

 

 

 "حامین"

 

 

های کنم پلکبا دردی که تو کل بدنم پیچیده سعی می

 م رو باز کنم.چسبیدهبهم 

 

هوشی تو تنمه که یه حس معلق هنوز آثار داروهای بی

 بودن بین رؤیا و واقعیت تنم رو فرا گرفته.

 

کنم، نور شدیدی به خیلی آروم لای پلکم رو باز می

 بندمشون.خوره و باز میچشمم می

های پشت هم دستگاهی که ضربان قلبم رو صدای بوق 

موجود تو اتاقه و یه نسیم  ده تنها صداینشون می

 شه.هام میخنک از بینیم وارد ریه
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هام اینقدر سخته که دیگه براش باز نگه داشتن چشم

هام جون کنم، اما چیزی که پشت چشمتلاشی نمی

بره و صدای اون گیره ضربان قلبم رو بالا میمی

 شه.امان میها پشت  هم و بیبوق

 

 بهگل.اون تیر اندازی و بهگل... آخ 

 

م و باز کردنش یه تمام تلاشم واسه دهن خشک شده

 صوت کوتاه و ضعیفه.

 

 بهگل. -

 

کنم و از لای حضور یه نفر رو بالای سرم حس می

 دم.های نیمه بازم پرستار رو تشخیص میپلک

 

 شنوی؟و میآقای شایگان صدام -

 

 کنم:شنوم ولی چی مهم تر از بهگل، باز زمزمه میمی
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 بهگل. -

 

سرش رو نزدیک میاره که عطرش با بوی الکل  انگار

 پیچه.و بتادین تو بینیم می

 

 شم؟چی متوجه نمی -

 

 بهگل... کجا... کجاست؟ -

 

 

شه و من حتی توان صورتم از درد پهلوم جمع می

 اینکه دستم رو روش بذارم ندارم.

 

بهگل کیه خانومته؟ همونی که دو روزه داره  -

 کنه؟تابی میبی
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راحت بکشم، اگه بهگل نباشه چی اگه تونم نفس نمی

 حنا باشه؟

 

 بگو بیاد. -

 

تونم ببینمش، حین چک کردن سرم حالا بهتر می

 گه:می

 

کنم معاینه که شدی و صدا میشه، دکترالان نمی -

 تونی ببینیش.ری تو بخش میانشالله می

 

شه اینجوری با این حال با این قلب که داره نه نمی

کوبه کارم به بخش م میسینه و به در و دیوارخودش

 شم.رسه مستقیم به سردخونه ارجاع داده مینمی

 

 ست.بپرس... بین... زنده -
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زنه، هوای اتاق سرده و تن کنه و لبخند مینگاهم می

 لرزونه.م رو میبرهنه

 

 چرا نباید زنده باشه؟ -

و یکی از توی اون تیر اندازی فقط تو تیر خوردی 

و سپر خانومت دونن خودتیهمکارات، همه دیگه م

 کردی از بس زار زده که مقصره.

پس نگران نباش حالش خوبه تو خوب بشی اونم بهتر  

 شه.می

 

ای دم، انگار چارههام رو روی هم فشار میکلافه چشم

 نیست این پرستار قرار نیست بهگل رو صدا کنه.

 

 و صدا کن.دکتر -

 

 چشم قربان. -
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هام رو محکم باز چشمشه و من از اتاق خارج می

 دم.روی هم فشار می

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۴۳#پارت

 

 

 

 

 آوردم.کم کم هوشیاریم رو به دست 

ا هیچی از توضیحات دکتر در مورد وضعیتم و  تقریبا

ها نفهمیدم، فقط یه چیز این وسط احتمال آسیب دیدگی

م که تو این اتفاق چی به سرشون مهمه بهگل و خانواده

هایی که اومده و بعدش پیدا کردن اون حرومزاده

 م بیان.جرأت کردن تا دم در خونه
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 شایگان فهمیدی چی گفتم؟ -

ه یک ماه کامل استراحت چند روز دیگه عیده کل دیگ 

و نجات تو باید تو خونه باشی به زور کلیهفروردین

ا رعایت کن.  دادیم پس لطفا

 

 دم.کلافه نگاهم رو روی صورتش چرخ می

 

ا اجازه بدی خانوادهدکتر می -  م بیان پیشم؟شه لطفا

 

 دی باشه.وقتی قول دادی که به حرفم گوش می -

 

 

ذارم و حین گزیدن لبم سرم وی پهلوم میدستم رو ر

 دم.رو تکون می

واسه خلاص شدن از دستش وگرنه یک ماه موندنم تو 

 خونه از محالاته.
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و فشار نده خونریزی خوبه، اینقدرم جای اون زخم -

 کنه.می

 

دارم، لبخندی کنم و دستم رو برمیلبم رو تر می 

 گه:زنه و رو به پرستار میمی

 

ش یکی یکی بیان داخل که خسته خانوادهبگین  -

نشه، والا ما به دیدنش اینجا عادت کردیم اونا ولی 

 نه.

 

 چشم دکتر. -

 

 

رم، خنده و من به دکتر چشم غره میدختره ریز می

دونم هر بار که کارم به اینجا رسیده دکترم بوده و نمی

 از خوش شانسیه یا بد شانسی.

 

خیره به دره و منتظر رن نگاهم از اتاق که بیرون می

تونه منو سر و پا کنه اما با ورود کسی که دیدنش می
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شه، نکنه بهگل ورود بابا نفسم واسه یه لحظه قطع می

 چیزیش شده؟!

 

 بابا جان خوبی پسرم؟ -

 

رسه و چند بار ذارم، بهم میهام رو روی هم میچشم

 بوسه.پشت هم پیشونیم رو می

 

 بین مامان خوبه؟خوبم بابا نگران نباش، شما خو -

 

ذاره و حین نوازش کرد هاش رو روی هم میچشم

ها زحمته صورتم با دستای زبری که حاصل سال

 گه:می

 

همه خوبن بابا مهم الان تویی قربونت برم، بابات  -

 پیش مرگت بشه پسرم کمرم شکست.
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شه و دستش رو روی صورتم م سنگین میسینه

 گیرم.می

 

و ببینه بابا، آروم باش تدهی افتاحامین نباشه شونه -

 من خوبم.

 

هایی که پر از اشک بوسه و با چشمباز پیشونیم رو می

 زنه.شده لبخند می

 

خب دیگه من برم تا عروسم بیاد داخل طاقت  -

دونم اگه بیاد دیگه دل نیاوردم اول اون بیاد، می

 کنین از هم.نمی

 

 زنم.با دلی آروم شده لبخند کوچیکی می

 

 مخلصم بابا.خیلی  -

 

 زنده باشی پسرم. -
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زنه و ورود بهگل و دیدنش با عجله از اتاق بیرون می

هاش منو تا سر حد مرگ با اون حجم خون روی لباس

 رسونه.می
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ش جوری زنه و چونههاش روی تنم دودو میچشم

 کنه.لرزه که گلوم رو پر از بغض میمی

 

پریزاد دوست داشتنی من حال خوبی نداره و هیچکس 

 کنه.مثل من درکش نمی

هاش اینقدر گود رفته و دریای چی کشیده که زیر چشم

 خون شده؟ هاش پر ازپر تلاطم چشم
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ی زخمیم بیرون میاد، صوت گرفته از حنجره صدام

زنه چه برسه به اون ضعیفم به قلب خودمم نیشتر می

 .ی مریضش اتاق رو برداشتهتابیه ریهدختر که بی

 

 بهگلم لباسات؟ -

 

قدم برداشتنش سمتم تو یه لحظه اتفاق میوفته و آغوشم 

نم بنده شه که جوباز پذیرای دختر ظریف و دلبری می

 جونشه.

 

زنه و توجه به دردی که مهمون تنم کرده زار میبی

 کنه.اسمم رو تکرار می

 

 حامینم.حامین... -

 

کنم و روی موهایی که سرکشانه از دستم رو بلند می

 ذارم.زیر شالش بیرون زده می
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ی کشم و آمادهعطر تنش رو با تمام وجودم نفس می

 اره قلبم خوب بتپه.ذمُردنم بعد گرفتن جوابی که نمی

 

بهگلم؟ آروم باش من خوبم، این خون چیه روی  -

 لباسات زخمی شدی؟

 

چند بار پشت هم گودی گردن خیس از عرق و بتادینم 

 بوسه.رو می

ی یه سانتی از کشه و با فاصلهسرش رو کمی عقب می

 ایسته.صورتم می

 

 خون توئه واسه من نیست، نگران نباش. -

 

فهمه و محسوس هست که بهگلم مینفس راحتم اینقدر 

 کنه.ش دردم رو بیشتر میصدای ناله

 

نفس راحت نکش حامین، روزی هزار بار به خدا  -

شکایت کردم که کاش اون خون؛ خون من بود نه 
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تو، کاش من تو این بیمارستان بودم نه تو، اصلاا 

 کاش من مرده بودم که...

 

چکه و هاش میهای اشکی که از چشمخیره به قطره 

 زنم تا ادامه نده.هاش فرود میاد، لب میروی لب

 

 مُردم که تو خوب باشی این چه حالیه عشقم؟ -

 

ده و اشکش قلبم رو به هاش رو روی هم فشار میچشم

 کشه.دار می

کنم مایع های مرواریدی که الان حس میهمون دونه

 حیات زندگی منه.

 

 دیگه اینکارو نکن حامین، دیگه هیچوقت کاری -

 نکن که جونت به خطر بیوفته.

من این چند روز ذره ذره مردم، تمام تنم سلول به 

سلولم درد کشید دیگه با من سر جونت معامله نکن 

 حامین جان.
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هاش روی لبش مثل شراب صد ساله بهم نهیب اشک

هاش تیر خلاصه زنه که به کام بگیرمشون و دلبریمی

حرکت  ذارم، با یهکه دستم رو پشت گردنش می

گیرم و اشکش رو هاش رو خشن به کام میلب

 نوشم.می

 

اشک شوری که شیرین تر از عسله برام و نشستن  

ی های لطیفش روی صورتم آتیش خاکستر شدهدست

 کنه.تنم رو شعله ور می

 

اولین تلاشم برای بالا کشیدن تنم، واسه چیره شدن به 

وبه که کهای بهشتیش درد رو مثل صاعقه به تنم میلب

 کنم.های بهگل زمزمه میآخ رو روی لب

 کشه:با عجله کمی عقب می

 

 بمیرم برات درد داری؟ -
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های به خون نشسته از خشمم رو به صورت چشم

 غرم:دوزم و از لای فک قفل شده مینگرانش می

 

خوام خفه خون بگیرم ساکت شو بهگل، می -

ذاری، اینقدر از مرگ نگو، حتی مرگم نمی

تونه تو رو از من بگیره چون من همون لحظه نمی

 پشت سرت میام.

واسه بوسیدنم  های خوشگلتلب پس فقط از اون

 استفاده کن.

 

های پدر در بیار واسه بیشتر تر کردن اون لب

گیرمشون، کنه که باز به کام میخواستنش تحریکم می

دونم این بوسه که حال و هوای خیلی چیزا رو نمی

داره تا کی قراره ادامه پیدا کنه شاید تا لحظه ای که 

 هوش شدنم رو بشوره و ببره.وحشت قبل از بی
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قتی تیر خوردم، وقتی درد مثل شکستن همزمان تمام و

هوش هام توی تنم پیچید، تمام تلاشم این بود بیاستخون

نشم و تا آخرین لحظه از بهگل مواظبت کنم اما نشد و 

 اون وحشت با من وارد کما شد.

 

زنه، کشم و اون هق میهاش آه مینفس بریده روی لب

دردی ندارم خود ها دیگه هیچ من با نوشیدن این لب

 مرحمی بود که واسه دردام بهش احتیاج داشتم.

 

کشه و یه قطره از اشکش کمی سرش رو عقب می

 کنه.م رو تر میگونه

 

 حامین خوبی دورت بگردم؟ -

ذاره بگم مُردم و بپرسم، نمیذاره حالتهات نمیبوسه

و به چشم دیدم، من هزار تو این دو روز حامین، جهنم

 هاتو باز کنی.حامین تا تو چشمبار مردم 
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هایی که هیچ قصدی واسه پریشون از دیدن اشک

 گم:نباریدن نداره می

 

خوبم عمرم، خوبم زندگیم، اما تا وقتی که تو اشک  -

هات آتیشم نریزی، تا وقتی تو آرومی، اشک

 زنه برگ گلم نریزشون.می

 

کنه و لبش رو هاش رو خشک میبا پشت دست چشم

 گزه:می

 

کنم، دیگه اتفاقی نمیوفته که گریه یگه گریه نمید -

 کشه.کنم، دیگه کارت به این بیمارستان لعنتی نمی

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

و با خیال گیرمو میذارم گریه کنی، اون لعنتینمی -

شی عروس زیبای کنیم تو میراحت زندگی می

شم مرد عاشق تو که فقط به خاطر تو و من میمن

 کنه.دگی میزن
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کنه و حین های لطیفش رو توی ریشم فرو میانگشت

 گه:نوازشش می

 

حامین طبیعیه که به جز تو هیچی تو این دنیا  -

 خوام؟نمی

 خوام چم شده؟هامم واسه دیدن تو میمن حتی چشم

 این طبیعی نیست. 

 

 کوبم:هاش میی صدا داری روی لبپر حس بوسه

 

عوض کن اینجوری  و لباسبرو خونه، دوش بگیر -

 کنه.و زیاد میدیدنت دردم

هات داره کار دستم برو تا به خودم رحم کنم، دلبری

ی تنم درده، پس برو مثل همیشه ده پریزاد، همهمی

 مرتب برگرد تا مرهم بشی نه درد.

 

 بوسه.شه و عمیق پیشونیم رو میخم می
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رم که بقیه بیان داخل باشه فقط واسه این می -

 هام نیست.ها گذاشتنت تو برنامهوگرنه تن

 

دم تا باز خندم و درد پهلوم رو بروز نمیکوتاه می

 استارت اشک ریختنش رو نزنه.

 

و بزنه ت دلمخوای تن دوش نگرفتهتو که نمی -

 خوای؟می

 

م داره و من نگاه شیفتهخیره به من سمت در قدم برمی 

 دارم.رو از صورتش برنمی

 

 زنم مگه نه؟و نمیمن تو هیچ شرایطی دلت -

 

ذارم که با یه لبخند عمیق هام رو روی هم میچشم

دم و به سقف ره و من نفسم رو بیرون میبیرون می

 .شمخیره می
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 ۵۴۶#پارت

 

 

 

 

ی شاهد هستم و گوشم با خیره به سر پایین افتاده

 سرهنگه.

 

بعد از بیرون رفتن بهگل با عجله وارد شدن و به زور 

 تونستم شاهد رو از خودم جدا کنم.

هاش به گوش کل حاضرم قسم بخورم صدای بلند گریه

کار من نبود اما فریاد  بیمارستان رسید و آروم کردنش

بلند ساکت باش سرهنگ بالاخره باعث شد عقب بکشه 

 و دهنش رو ببنده.

@shahregoftegoo 







 

ا آخرین نفری بچه - ها غافلگیر شدن وگرنه قطعا

ی آسیب دیدن بهترین تونم اجازههستم که می

 و بدم.نیروم

کنه حامین امیدوارم اینو درک کنی، شاهد که باور نمی

 لااقل تو باور کن.

 

شه شاهد اینقدر احمق باشه که به خاطر این باورم نمی

مون هستیم با سرهنگ سهل انگاری که مقصرش همه

 جر و بحث راه بندازه.

 

ا من خودم هم یک درصد فکرش رو نمی  کردم که دقیقا

 م توسط دوتا پسر بچه به این روز بیوفتم.جلوی خونه

 فهمیدن؟چطور سرهنگ و افرادم می

 

ی شاهد گرفتم و به شده ورت سرخنگاهم رو از ص

 سرهنگ که کنارم ایستاده دادم.

 

@shahregoftegoo 



من بهتون ایمان دارم سرهنگ، حق با شماست  -

و جمع می شما مقصر نیستین من باید بیشتر حواسم

و به و گرفتم باید تمام حواسمکردم، وقتی اون پیغام

 دادم.اطراف می

 

 سرهنگ سری به تأیید تکون داد و با ابرو به شاهد

 اشاره کرد.

 

و تمام تیمم هستیم. باید در هر صورت مقصر من -

گرفتیم تا بلایی سر و به کار میتمام تدابیر امنیتی

 ت نیاد.و خانواده تو

و خداروشکر که بلایی سرت کوتاهی از من بوده

کنم تا شاهد بیشتر نیومده، از این به بعد بیشتر دقت می

 شکنه.هام نو جلوی زیر دستاز این حرمتم

 

باز نگاه ملامت گرم رو به شاهد که حالا پیشونیش پر 

دم، دستی به صورتش های عرق شده میاز دونه

کشه و با همون سر پایین افتاده سرهنگ رو می

 ده.مخاطب قرار می

@shahregoftegoo 



 

ا معذرت می - خوام اما تو اون سرهنگ من واقعا

وضعیت وقتی حامین تو اتاق عمل بود مغزم اصلاا 

 کار نکرد.

 

ما تو لحظات سختشون باید مغزشون درست کار آد -

و ببندن شن چشمشونکنه نه اینکه وقتی عصبی می

 روی آدمی که هم سن پدرشونه حالا مافوق هیچی.

 

 

 ببخشید قربان... -

 

های توی هم شاهد به صورت جدی نگاهم رو از اخم

 دم.سرهنگ می

 

 اطلاعاتی ازشون به دست آوردین؟ -

 

 گه:کنه و شاهد میاشاره میسرهنگ با دست به شاهد 

@shahregoftegoo 



 

دیه، اسلحه یه مینی و داریم اما دزی موتورشماره -

ا تمام  یوزی دستی بوده با قنداق تاشو، که تقریبا

 وقفه سمتتون شلیک شده.فشنگش بی

تونم پیدا کنم از کجا خریداری شده چون چند تا می

 دلال داره تو ایران.

ندتا و چشون از توی دوربین جلوی درتونچهره

ها با گوشیشون گرفتن شناسایی شده، عکسی که همسایه

اطلاعات کاملشون توی پرونده هست جفتشون تیر 

ی پا، پشت خوردن اونی که پشت رل بوده از ناحیه

دونم چقدر جدی بود سری تیر تو کتفش خورده که نمی

 امکان داره تا حالا زنده نباشه.

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 علی چطوره؟ -

 

ا توبیخ علی ه - ا خوبی داره اما قطعا م وضعیت نسبتا

 شن، محافظ بدرد نخور تو کار ما نیاز نیست.می

@shahregoftegoo 



 

 

هام رو کنه و من چشمسرهنگ باز صداش رو بلند می

 دم.روی هم فشار می

 

خوای بگی تو تا حالا تو کارت اشتباه نکردی؟ می -

 خوای یادآوری کنم چند بار تا اخراج رفتی؟می
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 ۵۴۷#پارت

 

 

 

 :برهشاهد هم صداش رو بالا می

 

اشتباهات من به قیمت جون هیچ آدمی نبوده  -

 دونی.خوب میسرهنگ خودتم 

 

@shahregoftegoo 



 اشتباه اشتباهه پسر جان توجیح نکن. -

 

 

 شاهد عصبی تر یه قدم جلو میاد.

 

الان صحبته اشتباهه منه یا سهل انگاریه نیروی  -

و زنش جلوی کار بلد شما؟ سرهنگ حامین

 دونین این یعنی چی؟شون داشتن میمردن میخونه

 

دم، دردم زیاد دستم رو روی پهلوی دردناکم فشار می

ها کم کم داره از ده که اثر مسکنشده و این نشون می

 ره.بین می

 

سرهنگ واسه جواب دادن به شاهد یک قدم جلو میاد  

م دستش رو روی کتفم که با دیدن صورت جمع شده

 ذاره.می

 

 خوبی پسرم درد داری؟ -

@shahregoftegoo 



 و صدا کنم؟خوای دکترمی 

 

شه شاهد با عجله جلو بیاد و همین سؤالش باعث می

ی قویش بشه، روی صورتم یکی کتفم مهمون پنجه اون

شه و نگاهش رو توی اجزای صورتم چرخ خم می

 ده.می

 

 خوبی داداش، بگم دکتر بیاد؟ -

 

پاشم، دکتر جونم رو به صورتشون میلبخنده بی

خواد تا با یه ی خوبی نیست دلم بهگل و میگزینه

ی پر عطش دردم از یادم بره و تمام تارهای بوسه

ده ها که طعم عسل مییم توجهشون به اون لبعصب

 جلب بشه.

 حیف که رفته خونه.

 

کنم به مسکن احتیاج دارم من خوبم فقط فکر می -

 شم.و صدا کنی ممنون میاگه دکتر

 

@shahregoftegoo 



کنه که چیزی بگم با عجله از اتاق دیگه صبر نمی

 دم:ره و من رو به سرهنگ ادامه میبیرون می

 

خوام ازتون معذرت میسرهنگ من به جای شاهد  -

و شما این سهل انگاری از طرف من بوده

 بازخواست شدین، شاهدو ببخشید.

 

 زنه.ده اما لبخند میسرهنگ سری به تأسف تکون می

 

دیدی هیچ و میکنم پسرم باید حالشدرکش می -

دونم جفتتون چقدر اشکالی نداره، الان دیگه می

 برای هم ارزش قائلین بهتره من برم.

ا زود خوب شو و بیا تا اون  دنبال کارا هستم فقط لطفا

 ها رو بگیریم.لعنتی

 

دم و محکم و بااعتماد به هام رو روی هم فشار میچشم

 گم:نفس می

 

@shahregoftegoo 



چشم قربان مطمئن باشید زودتر از چیزی که باید  -

و پر قدرت تر سر کارم شماز جام پا می

نزنم ها رو از ریشه گردم. من تا این لعنتیبرمی

 دست بردار نیستم.

 

شه و حین بوسیدن پبشونیم دور از انتظارمه اما خم می

 گه:با همون صورت گرفته می

 

و حلال کن پسرم، دیدنت توی این حال خیلی حقت -

 درد داشت.

 

حقی به گردنتون ندارم سرهنگ حقی هم باشه شما  -

 به گردنم داری.

 

 

ن ده و نفسش رو از سینه بیروفشاری به کتفم می

 ده.می

 

@shahregoftegoo 



گم عروست بیاد بالا سرت فکر من برم بیرون می -

 کنم به اون بیشتر از همه نیاز داری.

 

شه نگاهم با ورود شاهد و پرستار سمت در کشیده می

 ره.و سرهنگ با تکون دادن سرش از اتاق بیرون می
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پرستار بدون حرف مسکن رو داخل سرم تزریق کرد 

و بدون توجه به غرغرهای شاهد گذاشت و رفت و 

های انگار خیلی عصبیش کرد که خیره به در با اخم

 زنه:توی هم غر می

 

ی انتر... همینه که شوهر گیرتون نمیاد گند دختره  -

 دماغ بد قیافه.

@shahregoftegoo 



 

 دار ی مضحکش اینقدر خندهدیدن قیافه

 پیچم.هست که به خنده میوفتم و از درد به خودم می 

 

 ... خدا لعنتت کنه پسر.آخ -

 

 شینه.جلو میاد و روی صندلی کنار تخت می

 

 گم مگه؟دروغ می -

 شور برده.حساب نکرد مرده و به هیچ جاشاصلاا من

 

 گم:دم و میپهلوی زخمیم رو ماساژ می

 

 کنی؟حالا چرا مثل دخترا نفرین می -

 

 ندازه.یه تای ابروش رو بالا می

 

@shahregoftegoo 



های پسرونه در شأن یه دختر و بیراه چون بد -

نیست تازه اونم پرستاری که قصد کمک داره ولی 

 اگه ناراحتی بگم یکی دو تاشو.

 

 دم.ی نه تکون میشونهسرم رو به ن

 

و دیدی برگشته لازم نکرده. رفتی بیرون بهگل -

 بود؟

 

ا  - نه برنگشته وگرنه الان من اینجا نبودم، قطعا

 کردی با یار خلوت کنی.بیرونم می

 

 

ست، کی بودن با یه ش هم احمقانهحتی مقایسه -

و با کنار توی زمخت بودن عوض موجود ظریف

 کنه؟می

 

 ده:و اخمو جواب می شهدست به سینه می

@shahregoftegoo 



 

و الان دیگه من زُخمتم دیگه باشه حیف من -

 هایی که ریختم برات.اشک

 

خندم و اینبار فحش رکیکی به خاطر دردم باز می

 گه:کنم که با لبخند میش میحواله

 

عب د زنگ زد وقتی فهمید بیمارستانی داغون شد  -

 الان گفت فرودگاهه داره میاد.

 

 دم.فشار میهام رو به هم لب

 

گفتی تازه رفته بود، توی این اوضاع هر نباید می -

 چقدر دورمون خلوت باشه بهتره.

 

گفتم اما گوشش بدهکار نبود... کوکا تا خودوم  -

کونوم، مو میام جلومو نبینوم سالمه باور نمی

 نگیر.

@shahregoftegoo 



 

 

 زنم.لبخند می

 

 شو تصور کنم موقع گفتن این جمله.تونم قیافهمی -

 

ده و آرنج هر دو دستش رو روی تخت سری تکون می

 ذاره.کنار دستم می

 

 و ردیابی کردم همونی که بهت پیغام داد.اون خط -

 

 خب؟ -

 

 

ده و حین تر کردنشون هاش رو بهم فشار میلب

 گه:می

 

@shahregoftegoo 



خارج از ایران بود، تو پیغام چیزی مبنی بر اینکه  -

و این دو تا معنی از طرف پاکزاد باشه پیدا نکردم

خواد بفهمی که اون مقصره، یا پاکزاد نمی داره یا

 یکی گنده تر از اون دنبالته.

 

کنن ها دارن کار خودشون رو میکنم مسکنحس می

 گم:هام سنگین شده با این حال میکه چشم

 

دونی، اما اگه کسی دشمن زیاد دارم خودتم می -

ا به شمسبخواد من و باندشون ربط و بکشه قطعا

 داره.

و که در مورد الیاس خزایی خواسته بودم تو اطلاعاتی 

 پیدا کردی؟

 

 ده.سرش رو تکون می

 

ش پاکه اما آره تا جایی که من پیدا کردم پرونده -

های مشکوکی داشته مثل حضور تو ارتباط

های مافیا بوده اما گنده هایی که واسه کلهمهمونی

@shahregoftegoo 



جرمی که باعث دستگیری شده باشه مرتکب 

 این یارو؟نشده، کی هست حالا 

 

 گم:کنم و با مکث میخیره نگاهش می

 

 نامزد یکتا. -

 

کشه و با تو هم شدن کنم چند ثانیه نفس نمیحس می

 توپه:هاش میاخم

 

همه چیز از من خواستی در مورد اون دیوث بی -

 تحقیق کنم؟

 

 و قباد داشته.آره چون ارتباط مستقیم با اتابک -

 

 

 ده:جدی تر ادامه می

 

@shahregoftegoo 



 ایه؟کارهگی داری می -

 

ا کاره ای هست یا نه.می -  خوام اینو بفهمم که واقعا

 

 

صورتش بیشتر توی هم شد و حین جوییدن لبش 

 گه:می

 

 پس احتمال داره که یکتا هم طعمه باشه درسته؟ -

 

اگه این ازدواج یه وصلت کاری باشه آره حالا  -

دیگه در مورد پدر یکتا هم تحقیق کن این پرونده 

 شاهد باید تمومش کنیم.خیلی کش اومده 

 

 

 کنم.و میباشه تمام سعیم -

 

@shahregoftegoo 



هام رو باز نگه دارم و حین تونم چشمدیگه نمی

 گم:بستنشون می

 

 خوابم میاد شاهد. -

 

هام و به خواب رفتنم اینقدر بهم ی بستن چشمفاصله

 شنوم.نزدیکه که جواب شاهد رو هم نمی

 

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 " بهگل"

 

 

 

 

 گذره.نزدیک به ده روزه که از اون اتفاق شوم می

حامین مرخص شده و حضورش توی خونه بهم قوت 

 ده.میقلب 

 

درسته که عید اومد و رفت و هیچی ازش نفهمیدیم اما 

 اشکالی نداره حامین سالمه چی بهتر از این.

 

فاطمه خانوم واسه سلامتی حامین و خودش که چند 

ی ختم انعام روز بعد حامین مرخص شد، یه سفره

 انداخته.

@shahregoftegoo 



 

ا نیم ساعته که مراسم تموم شده، اما یکی از  الان دقیقا

بساطش رو توی پذیرایی پهن کرده و  هاهمسایه

های رنگارنگش که فیک بودنشون بدجوری تو پیراهن

ده و جوری بازار گرمی چشمه رو به بقیه نشون می

 خواد یکیش رو ازش بخرم.کنه که حتی منم دلم میمی

 

خیره بهشون روی مبل تک نفره نشستم و خیره به اون 

دارن لبخند ده تا زنی که قد یه استادیوم سر و صدا 

زنم که با قرار گرفتن پیراهن گلبهی رنگی جلوم، می

 گم:و می دمنگاهم رو به فاطمه خانوم می

 

 جانم؟ -

 

و نتونستم با بگیر اینو امتحان کن دخترم، عید شد -

این وضعیتم عیدی بخرم، از طرفی درگیر 

ت شدم حالا و بیمارستان بودم من شرمندهحامین

 رم برات.و اگه خوشت بیاد بخاین

 

@shahregoftegoo 



 

گیرم و حین گرفتن لباسی که تا حالا مثلش نفسی می

 زنم:رو نپوشیدم لبخند می

 

 ممنون لازم نیست زحمت بکشین. -

 

زحمتی نیست دختر خوشگلم برو بپوشش ببینم  -

 ؟چطوره

 

 

ندازم و از جام های منتظرش مینگاهی به چشم

 دم.ی مثبت تکون میشم و سرم رو به نشونهپامی

 

افتم، تو اتاق واسه پرو لباس سمت اتاق حامین راه می 

تونم برم ماکان و دو تا دیگه از بچه.های خودم که نمی

ی ها اونجا خوابن و اون مکان گزینهکوچیک مهمون

 هام نیست.مناسبی واسه عوض کردن لباس

 

@shahregoftegoo 



کنم پس از خدا خواسته پشت در اتاق حامین مکث می

 زنم.میو خیلی آروم تقه ای به در 

دلتنگیم واسش قد کوهه از همون اول مراسم دیگه نشد 

بهش سر بزنم و فقط هر چند دقیقه پیامک دادم و 

 حالش رو پرسیدم.

 

رسه و لبخند صدای همیشه جذابش به گوشم می

 زنم.می

 

 بفرمایید. -

 

یعنی این پسر اینقدر مؤدبه باید گازش بزنی و 

کردم مش میبخوریش، اگه من بودم با یه بیا تو تمو

 ولی حامین فرق داره.

 

دم و سرم رو با نیش باز ی در رو پایین میدستگیره

 برم.داخل می

 

@shahregoftegoo 



 اجازه هست سرگرد؟ -

 

 شینه.هاش میلبخند شیرینش روی لب

ذاره، بنده و روی پاش میکتاب توی دستش رو می

خیره به اون عینک فریم مشکی که هر بار روی 

 ده:ه هستم که جواب میبرشینه دل منم میصورتش می

 

 خوای پریزاد؟تو مگه اجازه هم می -

 

توجه به قندی که واسه پریرزاد شم و بیوارد می

 ایستم.رم و کنارش میگفتنش توی دلم آب شده جلو می

 

 خوبی؟ درد نداری؟ -

 

ندازه و دستش از روی تیشرت سرش رو بالا می

 شینه.ی لعنتی میسفیدش روی اون گلوله

 

 دقیقه پیش که پرسیدی تا الان نه.از پنج  -
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 کنم. نیشم رو باز می

 

 خب نگرانتم. -

 

شم" با ابرو به لباس منم قربون اون نگرانیت می -

 کنه" اون چیه؟توی دستم اشاره می

 

 

 کنم.گیرم و با سر بهش اشاره میلباس و بالا می

 

کادوی مادر شوهر عزیزم گفته امتحانش کنم، البته  -

که اینجام چون تأکید داشت برم و در نیار صداش

 تو اتاق خودم.

 

 گه:خنده و حین تکون دادن سرش میمی

 

 خب پس چرا اومدی اینجا؟ -

@shahregoftegoo 
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🔥 

 

 

 ۵۵۰#پارت

 

 

 

ندازم و لباس رو روی پاش که رو تخت دراز شده می

کنم و با یه حرکت شومیز قرمزم رو از تنم خارج می

هام رو آویزون حین بیرون کشیدن شلوارم از پام لب

 کنم:می

 

 انتظار که نداشتی پیش یه مرد دیگه لخت بشم؟ -

 

کنه و من پر میبلافاصله اخم عمیقی صورتش رو 

ای که نصفش اراده قربون اون موهای بهم ریختهبی

 شم.رو پیشونش ریخته می

@shahregoftegoo 



  

 کدوم مرد؟ -

 

شم و دستم رو دو طرف کمرش روی تخت خم می

ذارم، شرم آوره که با یه دست لباس زیر مشکی می

کنم اما خب لذت رنگ جلوش ایستادم و دارم دلبری می

با هر کارش دلم رو  بخشم هست، این همون مردیه که

ذاره و الان بره و بعدش منو تو حسرت یه بوسه میمی

ا  با این وضعیتش با اون پا و پهلوی تیر خورده قطعا

کاری از دستش برنمیاد، هنوز تنم از حرارت کاری 

که تو بازداشتگاه کرد و حسرت روی دلم گذاشت 

 داغه.

 

های توی شم و خیره به اون اخمروی صورتش خم می 

گزم و با صدای پایینی پچ ی لبم رو میهمش گوشه

 زنم:می

 

 همون مردی که بیشتر از تو دوسم داره. -
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خونه که با انگشتش تیکه موی خیلی زود دستم رو می

 گیره:م رو به بازی میآویزون از روی شونه

 

و بیشتر گلبرگم مگه مردی هم تو این دنیا هست که -

 از من دوست داشته باشه؟

 

 بوسم.برم و نوک بینیش رو میسرم رو جلوتر می

 

 فکر کنم هست. -

 

کنه و عینکش رو از روی لبش رو با زبون تر می

تختی داره و خیره به من روی پاچشمش برمی

 ذارتش.می

 

و به اینجا قدغن کنی اومدن ماکانداری کاری می -

 کنم.

 

 زنم:می خندم و لبمی

@shahregoftegoo 



 

 حسود! -

 

خوام کمرم رو صاف کنم و بالاخره اون پیراهن می

بلند خوش دوخت رو پرو کنم که دستش پشت گردنم 

گیره، نفس هام رو با ملایمت به کام میشینه و لبمی

دم و زانوی چپم رو روی تخت آه مانندم رو بیرون می

ذارم، اینقدر غیر منتظره و دور از انتظار این کار می

 شه.کرد که نفسم توی سینه حبس می رو

 

بوسه وزنم رو و میکنه تو همون حال که منسعی می 

کشم و روی خودش بکشه که نفس بریده کمی عقب می

 زنم:های نم دارش پچ میخیره به لب

 

 گیره.جای زخمات درد می -

 

تونم تپش قلب زنه و من دیگه نمیمث خودم پچ می

 م رو مهار کنم.هیجان زده
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کشم نیست بیشتر از دردی که از دوری تو می -

 عشق حامین.

 

شینم، گیرم و با احتیاط روی پاش میلبم رو گاز می

دونم که زخم روی رونشه و من کمی بالاتر جا می

 گیرم تا درد نکنه.می

 

کنه و هام تا گردنم و کتفم پیشروی میهاش از لببوسه

 :گممن سست از آتیشی که تو دلم انداخته می

 

 حامین حاج خانوم منتظره. -

 

 گه:گیره و حرصی میهاش میشاهرگم رو با لب

 

الان دیگه هیچی مهم نیست وقتی دارم تو  -

 دم.خواستنت جون می
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🔥 

 

 

 ۵۵۱#پارت

 

 

 

زنم و کف دست داغم رو روی بازوش لبخند می

 ذارم.می

 

 تونی.زخمی هستی نمی -

 

کنه و خنکای نم باقی هاش تر میم رو با لبچونه

 کنه.ی روش دلم رو زیر و رو میمونده

 

 حالا.پس هنرنمایی با تو، ببینم چی یادت دادم تا  -

 

@shahregoftegoo 



 شونم.ی محکمی روی لبش میهام کش میاد و بوسهلب

 

 ی این تختم هر چی بگم همونه باشه؟پس من ملکه -

 

گزه و حین نفس نفس زدن گردنم رو با دندونش می

 گه:می

 

 باشه، با تو... -

 

من انگار یادم رفته که چند نفر بیرون این اتاق 

خم منتظرن تا لباس رو توی تنم ببینن، خیلی زود 

دارم حین گذاشتن روی شم و عینکش رو برمیمی

 گم:چشمش می

 

قانون اول، تا آخر این رابطه عینک رو چشاته  -

 شی.آخه زیادی سکسی می

 

 کنه.خنده و دستش کمر لختم رو نوازش میمی

@shahregoftegoo 



 

رو چشمامه تا تهش، همونجا که تنت خیس عرق  -

 زنه.و از تب خواستن نبض میشده

 

 

ذارم و پر هاش میروی لبهام رو طاقت لببی

ای گیرم بوسهی عمرم رو ازش میخشونت ترین بوسه

هاش روی کنم، دستهام استفاده میکه بیشتر از دندون

هاش بدنم رو بوسه بارون خوره، لبتنم چرخ می

 کنه.می

 

کشم، گیرم و از سرش بیرون میپایین تیشرتش رو می

تکیه  دم که به تاج تختفشاری به تخت سینش می

کنم به بوسیدن تن مردی ده و پر حلاوت شروع میمی

ی زندگیم شده، من حتی از ترس از دست دادن که همه

کنم تا شاید با وجود حامین دارم به حاملگی هم فکر می

و بپذیره و این ترس جدا شدن یه بچه مادرش دیگه من

 از همه کسی که دارم از دلم بیوفته.

 

@shahregoftegoo 



 ناله:ره و میس زیرم میهاش به سمت قفل لبادست

 

 و بهگل.باز کن این لعنتی -

 

 ندازم.ابروهام رو بالا می

 

 این کار توئه نه من. -

 

 کشم:گیره که جیغ خفه ای میهوا گازی از کتفم میبی

 

 آییی. -

 

خوره و خوام چیزی بگم که تقه ای به در میمی

 کنه.م میصدای فاطمه خانوم وحشت زده

 

 جیغ تو بود؟بهگل اونجایی صدای  -

 

@shahregoftegoo 



زنم و حین گیرم، به ملافه چنگ میلبم رو گاز می

 شم وپوشوندن خودم کنار حامین مچاله می

 گم:با صدای پایینی می

 

بینه، وای و میوای، وای آبروم رفت، الان من -

 حامین باز گیرمون انداخت.

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۵۲#پارت
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شینه و با صدای پایینی پچ دست حامین روی پهلوم می

 زنه:می

 

 هیش نترس، دیگه تا من نگم نمیاد تو. -

 

 حامین مادر بیداری؟ -

 

 

چرخونه و من ملافه رو تا مینگاهش رو سمت در 

 کشم.روی بینیم بالا می

 

 بیدارم مادر، جانم کاری داری؟ -

 

 بیام تو؟ -
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ندازه و چشمک ریزی نگاهی بهم می حامین نیم

کنه و من تند تند سرم ی صورت مضطربم میحواله

 ندازم.ی نه بالا میرو به نشونه

 

 نه فدات شم مساعد نیستم. -

 

 پرسه:کنه و مشکوک میمیفاطمه خانوم کمی مکث 

 

 بهگل پیش توئه؟ -

 

شه و نگاهی ی شیرینی باز میهای حامین به خندهلب

 ندازه.های گل انداختم میبه لپ

 

و امتحان بله مامان داره لباسی که بهش دادی -

 کنه.می

 

 ده پس؟وا چرا جواب نمی -
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 تو حمومه دورت بگردم برو شما میاد. -

 

رسه انگار خانوم به گوشم نمیدیگه صدایی از فاطمه 

 رفت.

هاش قراره دونم باور نکرده و کنایهمن که می 

 بدجوری اذیتم کنه.

 

شم و سعیم واسه بستن تک سگک عجله از جام پا میبا

فایده ست که پشت به حامین ی لباس زیرم بیباز شده

 شینم.روی تخت می

 

 آبرو شدم.حامین زود باش ببندش بپوشم برم بی -

 

 شینه.ست داغش روی کمرم و اون سگک مید

 زنه:چسبونه و همونجا پچ میهاش رو به کتفم میلب

 

 .قرار بود بازش کنم نه اینکه ببندمش -
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شه، شدیداا خواهان این هام خود به خود بسته میچشم

 نالم:هام ولی الان وقتش نیست پس مینوازش

 

 تو رو خدا ببند آبروم رفت پیش مادرت. -

 

پرم، شتابزده به اون بنده و من از جا میمی سگک رو

زنم و حین پوشیدن صداش رو لباس چنگ می

 شنوم.می

 

 چه آبرو رفتنی من شوهرتم بهگل؟ -

 

 آره ولی اینو مادرت قبول نداره. -

 

 

گیره بلندیش تا مچ پامه، لباس به خوبی روی تنم جا می

شم و یه پس نیازی نیست زیرش چیزی بپوشم، خم می
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شونم و سمت در عجله ای روی لباش می یبوسه

 گه:دوام که میمی

 

حالا من چیکار کنم اومدی آتیشم زدی خاموش  -

 نکرده رفتی؟

 

کنم و خیره بهش با چشمک ریزی در رو باز می

 گم:می

 

 ملکه آخر شب در خدمت شماست با قانون خودم. -

 

 کشه.لبش رو توی دهنش می

 

ستفاده کنی اگه قراره واسه همه جا از دندونت ا -

 ره.کلاهمون تو هم می

 

 گم:فرستم حین بیرون رفتن میبوسی واسش می
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 کنم.بهش فکر می -
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مهمونی کوچیک فاطمه خانوم بالاخره تموم شد، توی 

و خیره به حنانه که  مآشپزخونه به کانتر تکیه زده

 گم:ست میشده های شستهمشغول مرتب کردن ظرف

 

 تونم یه چیزی ازت بخوام حنا جون؟می -

@shahregoftegoo 



 

شه و حین بستن در کابینت جواب کارش تموم می

 ده:می

 

 جانم بگو؟ -

 

شم تا صدام کنم و یه قدم بهش نزدیک میلبم رو تر می

 بیرون نره.

 

شه با حامین صحبت کنی که من گم، میمی -

 ی جدا بگیرم؟خونه

 

های توی دستش رو روی هاش توی هم شد و لیواناخم

 کابینت رها کرد.

 

 ی جدا بگیری چرا؟خونه -

 

@shahregoftegoo 



م راحت ندازم تا خیالنیم نگاهی به در آشپزخونه می

 بشه کسی نیست.

 

دونی که فاطمه خانوم حنا جون خودت خوب می -

از من خوشش نمیاد، من اینجا سربارم، مزاحمم. 

 کنه.الانم که حامین تو این حاله داره تحملم می

 

کنم گیره، حس مییه قدم جلو میاد و دستم رو می

هایی از خجالت داره این یعنی متوجه صداش رگه

 رفتار مادرش هست.

 

 این چه حرفیه بهگل کی گفته تو سرباری؟ -

 

زنم. حنا ش میای به صورت شرمنده لبخند گرفته

 مقصر نیست نباید شرمنده باشه.

 

کنم. من لازم نیست کسی بگه، من خودم حس می -

ا نمی تونم اینجوری تحمل کنم چون هیچوقت واقعا

 اینجوری زندگی نکردم حنا.

@shahregoftegoo 



من هستی من تمام  دونم تو چقدر در جریان زندگینمی

و خوام خودمنمی و نعمت بزرگ شدم،عمرم تو ناز

ا همون دختر  خراب کنم پیش چشمت اما من واقعا

و نازپرورده ای هستم که باید باشم، تمام زندگیم لوس

تر هیچکس نازک و خدمتکار انجام داده،هامتموم کار

و از گل بهم نگفته، اگه الان اینجام اگه تمام چیزهایی

و روش خاک ریختم، که شنیدم گذاشتم یه گوشه از قلبم

 فقط واسه حامینه.

کنم چون عاشقم اما دیگه حس من همشو تحمل می 

 کنم باید برم از اینجا.می

 

کنه و دستش بند بازوم کمی با صورت گرفته نگاهم می

شه، صدای سوت کتری واسه چایی که قولش رو می

 گه:بهش می توجهشه و حنا بیدادیم بلند می

 

ها ی اتفاقدونم چی بگم اینقدر همهبهگل من نمی -

پشت هم افتاد که نفهمیدم چی شد، اما مادرم 

گه که ناراحت بشی، اگه پشیمونه دیگه چیزی نمی

ده به خاطر خودته حساسیتی هم نشون می

 خواد با اون صیغه دل به دل حامین بدی.نمی

@shahregoftegoo 



 

 کشم ازشون.ت میندازم، واقعاا خجالسرم رو پایین می

 

 ولی حامین شوهرمه. -

 

دونم خوشگلم حامینم مردی نیست که نگران جا می -

خوادت که کارتون تا اینجا پیش زدنش باشی، می

رفته، پس یه کم دیگه تحمل کن الان اگه بگی 

 مونه نگرانیم درک کن.میرم فکرمون پیشت می

 

 

دم و حین کندن گوشت سرم رو به دو طرف تکون می

 گم:ناخونم میکنار 

 

و زندگی من شمارو توی دردسر انداختم، من -

ی مزخرفم باعث شدیم که حامین جلوی خونه

و از خودش تیر بخوره، من باید برم حنا باید خطر

شما دور کنم، اینجوری مزاحم فاطمه خانومم 

 نیستم.

@shahregoftegoo 



 

کجا گفتن که عروس مزاحم مادر شوهرشه دختر  -

 جون؟

 

 

چرخیم، با اخم در می خانوم سمتبا صدای فاطمه

گیره و روبه حنا سمتمون میاد و نگاهش رو از من می

 گه:می

 

 چی شد این چایی؟ -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 چی شد این چایی؟ -

 

 کنم.الان دم می -

 

 

 ده.فاطمه خانوم نگاهش رو به من می

 

و بگیریم فکر رفتن از اینجا رو نکن تا عروسی -

رین سر خونه زندگی خودتون، البته اون موقع می

خوام برین اما خب به من باشه اون موقع هم نمی

شوهر زندگی ها با مادر الان دیگه عروس

 کنن.نمی

 

 با ابروهای بالا رفته خیره بهشم، عروسی؟

 عروسی منو حامین چرا تا حالا بهش فکر نکردم؟

 گه:انگار حنا مثل من مبهوت نیست که با لبخند می

@shahregoftegoo 



 

 گیریم مادر؟عروسی می -

 

 ده.فاطمه خانوم یه تای ابروش رو بالا می

 

پس چی یدونه پسر دارم عروسی براش بگیرم که  -

دهن همه باز بمونه همه باید عروس خوشگلمو 

 ببینن.

 

خوام کنایه بزنم اما خب زبونه دیگه گاهی اوقات نمی

 چرخه.به اختیار خودت نمی

 

و کار هرزه کسخواین یه دختر بیچطوری می -

 رو به همه نشون بدین جای عروس؟

 

کشه و من خیره به فاطمه خانومی که قفل حنا هین می

 دم.هامه ایستاچشم

 

@shahregoftegoo 



گم فاطمه خانوم خودت گفتی مگه مگه دروغ می -

 نه؟

 

 ده.نفس عمیقش رو از سینه بیرون می

 

و نداشتن دلیل بر بد تو پاکی دختر جون، کسی -

دونم خطا کردم اما خودتو بودن شخص نیست می

فقط واسه یه لحظه بذار جای من چی بهت 

 گذره اون صحنه رو ببینی.می

معرفتم دست اون پسر بیمن از دستتون ناراحتم از 

گفتین که محرمین ناراحتم باید همون روز اول بهم می

تا من با فکرو خیال داشتن یه دختر نامحرم تو خونه 

 خودمو نابود نکنم.

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

دین حامین فکر کرد بفهمین هیچوقت رضایت نمی -

 به این ازدواج.
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درست  فهمم که حامینکنه و من میکمی مکث می

 کنه.گفته اما حرف رو عوض میمی

 

 و وردار بیار.چایی حنا بریز اون -

و بهگل تو هم با من بیا، ایمان کمک کرده حامین 

آورده تو پذیرایی بچم چشمش به در آشپزخونه خشک 

 شد.

 

 کنم.ره که با گزیدنش مهارش میی لبم بالا میگوشه

 شم.راه میوفته و منم باهاش همراه می

شیم نگاهم تو نگاه حامین قفل پذیرایی که می وارد

ا توی قلبم نفوذ میمی  کنه.شه و لبخندش دقیقا

 

شینه و من ریم، فاطمه خانوم کنار حامین میجلو می

 روی مبل تک نفره رو به روشون.

 

 ندازه و رو حاج حمید یه دونه تسبیح می

 گه:به من می

@shahregoftegoo 



 

 دیم.خسته نباشی دختر بابا حسابی بهت زحمت دا -

 

 .ره از این همه مهربونیدلم ضعف می

 

 ممنون کاری نکردم. -

 

ها، آذین بهم بهگل خانوم بهت نمیاد خجالتی باشی -

گفت گوشی اون دختر بینوا رو چطوری خوردش 

 کردی.

 

 

 گزم:ای که کردم لبم رو میبا یادآوردی کار احمقانه

 

نیارین ایمان خان کارم خیلی  وای تو رو خدا یادم -

 بود.زشت 

 سراغش ولی قبول نکرد. من واسه خسارت رفتم

 

@shahregoftegoo 



 بالاخره حامین کنجکاو به حرف میاد:

 

 چه خبره ایمان دختره کیه؟ -

 

داره و تو زیر دستی ایمان سیب درشتی رو برمی

 شه.ذاره و مشغول پوست کندنش میمی

 

دختر همون سرگردی که تو عملیات کشف مواد  -

کرده که شهید شد، خانومت جوری بهش حمله 

 نزدیک بود دختره هم شهید بشه.

 

ی حامین گزم و نگاه خیرهخجالت زده لبم رو محکم می

دونم که کنه. میکنه، اما سکوت میترم میشرمنده

قراره باز خواست بشم اما من هنوز معتقدم محرکم 

 همون یه بیت شعر بود

 

 رود."و روانم میرود، روح"آرام جانم می

 

@shahregoftegoo 



 کنه.این سکوت استفاده میفاطمه خانوم از 

 

خجالت نکش مادر، خوب کاری کردی حالت اون  -

 موقع مساعد نبود.

 

شه که با ورود حنا تعجبم از دفاعش موقعی بیشتر می

 :زنهی حرفش رو میو سینی چایش ادامه

 

و مشخص کنیم انشالله واسه حاج حمید یه تاریخی -

 ها.و عروسی بچهعقد

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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شه که چشمک های حامین میی چشمنگاهم خیره

 کنه.م میریزی حواله

 

رضایت دارن که  ها خودشونچشم خانوم اگه بچه -

 من از خدامه

ده" آره بابا جان تاریخ " رو به حامین ادامه می

 مشخص کنیم؟

 

 کشه.حامین دستی به موهاش می

 

 گین چقدر هوله؟اگه بگم هر چه زودتر بهتر نمی -

 

ره، با لبخند سرم رو های ایمان به هوا میصدای خنده

 ندازم و ایمان با همون لپ پر شده از سیبپایین می

 گه:می

 

@shahregoftegoo 



داداش تو دیگه از هولم گذشتی، خوبه یار ور  -

 دلته، مثل من صدبار نرفتی بیای دختر ندن بهت.

 

 کوبه.ای به کتفش میفاطمه خانوم با اخم ضربه

 

تو دیگه چه رویی داری بچه، انتظار داشتی یه  -

 و دو دستی تقدیمت کنم؟دونه دخترم

 

 گه:خنده و ایمان میحنا می

 

یه دونه دختره، اصلاا من به عنوان والا بهگلم  -

ا برادرش اجازه نمی دم نه چک بزنین نه چونه اتفاقا

 باید هم چک بزنین هم چونه.

 

دونم از ته دلش بهم نسبت داده واسه برادری که می

 شه.کنم و حامین کمی سمتش خم میضعف می
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زنم بهت هم چونه، چشم داداش هم چک می -

 رم.دونی که ضرب دست خوبی دامی

 

 گه:حنا هم بلافاصله می

 

 ریم دیگه؟ایمان خان خونه می -

 

های کش اومده خیره به کلکلشونم که ایمان رو به با لب

 گه:من می

 

 ی ما؟خانوم تو کی هستی تو خونه -

 شناسم.و نمیداداش ماداش نداریم، من هیچکس

 

ره و من تو دلم ی جمع به هوا میصدای قهقهه

کشون، داشتن همچین خانواده خوشحالم از داشتن تکت

 دیدم.ای رو تو خوابم نمی

ها همشون مثل اطرافیانم کردم خانوادهمن فکر می 

 خشک و بدون انعطافن.

@shahregoftegoo 



 

ست خب پس تعطیلات عید فطر بهترین گزینه -

 چطوره؟

 

 گه:فاطمه خانوم رو به حاج حمید می

 

زوده حاجی، هیچکاری نکردیم مگه چقدر مونده  -

 تا عید؟

 همش یه ماه، سه روز دیگه رمضانه. 

 

ندازه و رو به حامین نیم نگاهی به منه ساکت می

 گه:مادرش می

 

مادر مگه قراره چیکار کنیم دورت بگردم، زود  -

 نیست به نظرم.

 

 ایمان باز به حرف میاد:
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ا هولی، عروسیه - ها کلی تدارک داره بچه تو واقعا

 ت.ت آماده نیساصلاا عروسی به کنار، خونه

 

مونه ش کنن، فقط میچرا حاضره دادم آماده -

 خریم.ریم میوسایل که با بهگل می

 

 

 عه داداش اونجا کوچیک نیست؟ -

 

 زنه:حامین رو به حنا لبخند می

 

دونه شرایط من چطوریه، من خود بهگل می -

تونم واسش یه خونه مثل قصر پدرش فراهم نمی

م اما و حشم براش ردیف کنتونم کلی خدمکنم، نمی

و بسازم، کنم که واسش بهترین زندگیو میتلاشم

 یه قلبم دارم که شش دنگ به نامشه.

 

@shahregoftegoo 



زنن نگاه حاج حمید و فاطمه خانوم هر دو لبخند می

تونم مثل همه به منه و منتظر جوابن، ولی مگه من می

 حامین قشنگ حرف بزنم؟

 کنم.اما تلاشم رو می

 

که دوست من یه زندگی پر از آرامش با مردی  -

 دم.و حشمش ترجیح میو خدمو به قصر پدرمدارم

 

کنه به دست زدن و صدای بلندش بچه ایمان شروع می

 کشه.هارو از اتاق بیرون می

 

پس مبارکه بزن کف قشنگه رو به افتخار  -

 و دوماد.عروس

 

دوئن توجهم رو صدای جیغ ملیسا و ماکان که سمتم می

 حدش کش میاد.هام تا آخرین کنه و لبجلب می

 

 آخ جون عروسی دایی حامینه. -

@shahregoftegoo 



 

بوسه و پره و تند تند لپم رو میماکان تو بغلم می

 شه بزنم زیر خنده.صدای حامین باعث می

 

 و.هوی پدر سوخته نبوس زن من -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 " حامین"
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تو مگه خونه زندگی نداری بچه، چیه ده روزه  -

 ی اون بدبخت؟کنگر خوردی لنگر انداختی خونه

 

شاهد سرش رو از پشت عب د جلوی دوربین میاره و با 

 گه:ی نمایشی مییه گریه

 

 خوره.داداش غذای منم این می -

 

ی شاهد زنم که عب د با آرنج ضربه ای به سینهلبخند می

 کوبه.می

 

 زر زر نکن، مو کجا زهرمارای تورو خوردوم؟ -

ده" فکر رفتن مونو از سرتون " نگاهش رو به من می

های خودوم نبینوم اون بیرون کنین، مو تا با چشم

 روم.نمیناموسارو گرفتین هیچ جا بی
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دم و حین برداشتن عینک از سری به تأسف تکون می

ی هر دو تا چشمم رو روی چشمم با انگشت گوشه

 دم. کمی فشار می

 

کنیم، اینجا که و خودمون میعب د کاری که باید -

ت تو دیگه هستی فکرم پیشته، برو پیش خانواده

 مأموریتت تموم شده.

 

سرش شه و دستی به پشت صورتش توی هم می

 کشه.می

 

تونوم، شاید مو واسه شما مهم نباشوم اما شما نمی -

 .دو تا واسه مو خیلی مهمین کوکا درکوم کنین

 

بوسه و من لبخند شاهد با شیطنت پشت سرش رو می

 زنم.می

 

ا چون مهمی میمگه می - خوایم شه مهم نباشی اتفاقا

 اینجا نباشی تا آسیب نبینی.

@shahregoftegoo 



 

 م.بینومو کنار شما آسیب نمی -

 

 

کشم دست خودم نیست و شاهد ای که میپوف کلافه

 گه:بدتر از منه که عصبی می

 

خوای خیلی خب بمون اینجا ببینم چه غلطی می -

 و کارش دارم.بکنی، بده من اون گوشی

 

زنه و حین دادن گوشی دست شاهد عب د قهقهه می

 گه:می

 

 اگه امشب پیشت خوابیدوم مردک خشن. -

 

 گه:ره و خیلی جدی میمیشاهد بهش چشم غره 

 

@shahregoftegoo 



مگه دست توئه ضعیفه برو تو اتاق اومدم لخت تو  -

 ها.تخت باشی

 

اینبار دیگه منم واسه این مسخره بازیشون و بوسی که 

زنم و جای گیره قهقهه میعب د به زور از شاهد می

 گزم.کشه و لبم رو میزخم پهلوم تیر می

و آخرش پرن چند ثانیه ای مثل خروس جنگی بهم می 

 گم:کلافه می

 

 و کم کنین.ملاقات بیمار کوتاهش خوبه شرتون -

 

کنن و من سعی جفتشون با صورت گرفته نگاهم می

 گه:کنم نخندم و شاهد میمی

 

کنیم اما در مورد اون دیوث یه باشه کم می -

 اطلاعاتی به دست آوردم.

 

 کنم.اخم می

@shahregoftegoo 



 

 گی؟و میالیاس -

 

 :گهکنه و حرصی میچپ نگاهم می

 

 گم.و میناموسآره همون بی -

 

ندازه و و به خنده می خوره مناین همه حرصی که می

 ده.ی شاهد تکیه میش رو به شونهعب د چونه

 

گین کیه همونی که با شمس کوکا این الیاسی که می-

 مراوده داشت؟

 

های ریز کنیم که شاهد با چشمجفتمون بهش نگاه می

 گه:شده می

 

 دونی ازشون؟چیزی می شناسیش؟تو می -

 

@shahregoftegoo 
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خیال بیندازه و خیلی عادی و عب د شونه ای بالا می

 گه:می

 

شناسومش، اینم یکی از همون خب معلومه که می -

 کرد.هایی که با شمس همکاری میکثافت

البته ندیدومش، اما چند باری که با شمس تلفنی صحبت 

 ها.و یکی دو باری هم از دهن بچهکرد شنیدوممی

 

@shahregoftegoo 



ی عب د هستیم اما های درشت شده خیرهجفتمون با چشم 

کوبه و صداش رو ه بازوش میشاهد عصبی مشتی ب

 ندازه تو سرش.می

 

و به من دونی اون عوضی کیهاسکول  کودن، می -

 گی؟نمی

 

ده و با صورت جمع عب د جای ضربه رو ماساژ می

 ده:شده از دردی که شاهد بهش داده جواب می

 

دونستوم که زنی؟ مو از کجا میو چل چرا میخل -

و بو دستوم کنی کفتو در مورد الیاس تحقیق می

 کرده بودوم؟

 

 دم.متأسف سرم رو تکون می 

 

دونست که ما شاهد حق با عب ده اون از کجا می -

 دنبال الیاسیم.

@shahregoftegoo 



 

 گه:ده و حق به جانب میش رو جلو میعب د سینه 

 

ها دیدین گفتوم به مو احتیاج دارین، اصلاا اگه مو  -

ره، الکی نگین برو خونه نباشوم کاراتون پیش نمی

 تا ما بگیریم شون. بشین

 

 گم:زنم و رو به شاهد میلبخند می

 

 چی فهمیدی در موردشون؟ -

 

کنه ی غلیظی به عب دی که هنوز نگاهش میغره چشم

 گه:ره و میمی

 

و اینکه یه مدت یه پول هنگفتی تو حسابش بوده -

 های مختلف جابه جا شده.بعد تو حساب

 انگار قراره بیاد ایران.

 

@shahregoftegoo 



 ی مثبت تکون دادم.نشونهسرم رو به 

 

خوبه حواستو جمع کن ورودش به ایران واسمون  -

 یه برده.

 

ده و من نگاهی به ساعت سری به تأیید تکون می

ندازم، یک و نیم صبحه و هنوز از بهگل خبری می

و به جادوی تنش نیست، انگار قرار نیست امشب من

 مهمون کنه.

 

 داش.حامین ما بریم دیگه مواظب خودت باش دا -

 

 خبر نذارین.و بیبرین هر اتفاقی افتاد من -

 

 

کنم و حین گذاشتن گوشی روی تماس رو قطع می

کنم، اتاق تو تاریکی تختی آباژور رو هم خاموش میپا

کنم و به ره و من تنم رو روی تخت دراز میفرو می

 شم.سقف خیره می

@shahregoftegoo 



تنها چیزی که فکرم رو مشغول کرده پاکزاده و کاری 

 تونه بکنه کاش خیلی زود دستگیر بشن و....میکه 

 

ده بیشتر به افکارم پر و صدای باز شدن در اجازه نمی

 بال بدم.

گیرم، با دیدن بهگل که باز اون چادر سرم رو بالا می 

روی سرشه قلبم به تب و تاب میوفته و غول 

 کشه.خواستنش از درونم نعره می

 

از من یه مرد  صدای نازدارش همون محرک لعنتیه که

شم مردی که از حرارت سازه و من میدیگه می

 سوزه.می

 

 شاه بیداره؟ ملکه اومد آتیش بازی. -
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اندازم واسه خرید جهیزیه به درخواست خودم از پس

 استفاده کردم.

 

بگذریم که چقدر با حامین جر و بحث کردیم که اون 

اما خب رسمه دختر باید خودش  پول تو حسابم بمونه،

 جهزیه بگیره.

 

 ندازم.ی کوچیک اما خوشگلمون مینگاهی به خونه

ی سوم آپارتمانی که صد متری تو طبقهیه واحد 

آسانسور هم نداره اما چه اشکالی داره؛ مهم حامینه که 

 کنارمه.

@shahregoftegoo 



 

کنم، کنار در ورودی داره پول کارگری که نگاهش می

 کنه.یخچالمون رو بالا آورده حساب می

زنه اما دکتر گفت هنوز واسه راه رفتن کمی لنگ می

تونه راه ت میتا عروسیمون که چند روز بعده راح

 بره.

 

البته نباید خودش رو خسته کنه، این یعنی قرار نیست  

آرزوم برآورده بشه و با همسرم تو عروسیم برقصم؛ 

 ولی خب بازم اشکال نداره.

 

گم سر اون تابلو رو یه کم بیار پایین بهت می -

 شاهد.

 

کشم، اگه این دو تا موجود روی اعصاب پوفی می

ی حامین ها با لبخند خیرهحالادادن حالا اجازه می

 بودم.

 

@shahregoftegoo 



کنی، چشمات انحراف داره م مییکتا داری کلافه -

 مگه؟

 و کدوم وری بچرخونم؟بگو این سگ مصب 

 

هام رو سمتشون دم و چشمم رو به دستم تکیه میشقیقه

چرخونم، توی فضای خالیه بین دو تا اتاق خواب می

هستن یه  ایستادن و مشغول نصب تابلوی مورد علاقم

 کرد.ی آبی که سمت خورشید پرواز میپروانه

 

و چشمای من انحراف داره یا تو دست چپ -

 و بلد نیستی؟راستت

گم چپ تو بری بالا، میگم راست تو چپو میمن می

 کشی پایین.و میراست

 

ره و من صدام رو بلند شاهد کفری بهش چشم غره می

 کنم:می

 

 نده.شاهد جان جاش خوبه تکونش  -

@shahregoftegoo 



 

ی حسابی دیگه به یکتا شه یه چشم غرهحرفم باعث می

 کنه بره.که دست به سینه نگاهش می

 

ا؟ -  چه عجب واقعا

 

سری با لبخند و متأسف واسه یکتا تکون دادم که این 

 شمرد.هارو هم واسه صحبت با شاهد غنیمت میکلکل

 

نگاهم رو از جر و بحثی که هم چنان ادامه داره 

 رم.ت پنجره میگیرم و سممی

شه، رنگ توسی شون رو با ها فردا آماده میپرده

 لوازم خونه ست کردم،

ای که های جذابم واسه خونهتوسی و صورتی، رنگ

ی خوشگلمون واسه شروع زندگی پر از عشقه، خونه

 جدیدمون حاضره و چی بهتر از این.

 

 کنما؟شاهد به خدا قهر کنم دیگه آشتی نمی -

@shahregoftegoo 



 

ناموست اومد فهمیدی باید بی چی شد پسر عموی -

 قهر کنی؟

 

 

 گزم.شنوم و لبم رو میمی

خوام های شاهد میچرخم، امان از کنایهسمتشون می

 گه:میانجیگری کنم که قبل من حامین می

 

کنه دو شاهد برو تو تراس ببین عب د چیکار می -

 کم حرف بزن. ساعته،
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ای وارد اتاق خوابی که تراس شاهد با پوف کلافه

شه و حامین ملامت گر رو به یکتایی داخلش بود می

 گه:آویزون شده میهاش به شدت که لب

 

و درست کنی این راهش خوای همه چیاگه می -

 نیست.

 

 ندازه.یکتا نیم نگاهی به من می

 

تقصیر من نبود، شاهد این روزا خیلی عصبی  -

 شده.

 

 و پاش نپیچ تا همه چی درست بشه.پس به دست -

 

 

@shahregoftegoo 



هایی که مثل همیشه به جیغ ترین حالت ممکن یکتا لب

ده و با انگشت به شار میرنگشون کرده بود به هم ف

 کنه.اتاق اشاره می

 

 اجازه هست برم پیششون؟ -

 

 کنی برو.اگه اذیتش نمی -

 

 

شه و یه قدم ی حامین باز مینیشم از حالت پدر گونه

 رم.جلو می

 

بیا اینجا عشقم ولشون کن بذار اینقدر تو سرو  -

 ی هم بکوبن خسته بشن.کله

 

رو کج و کوله  هاشره و لبیکتا چشم غره ای بهم می

 کنه.می

 

@shahregoftegoo 



ا که خیلی بدجنسی. -  واقعا

 

حین بیشتر کش دادن نیشم چند باری ابروهام رو 

ره و ی غلیظی بهم میندازم، چشم غرهواسش بالا می

به محض پا گذاشتن داخل اتاق صدای جیغش بلند 

 ریم.و حامین هراسون به اون سمت میشه و منمی

 

 آی پام... -

 

 کوبم.میم با دیدنش به گونه

 

 خاک برسرم چی شد؟ -

 

شاهد و عب د هم شتاب زده از تراس داخل میان و من 

کنار یکتایی که کف زمین نشسته و پای راستش رو 

 شینم.توی دست گرفته می

 

 آی پام داغون شد. -

@shahregoftegoo 



 

شه شاهد نگران صدای بغض دارش باعث می

 کنارمون بشینه.

 

 چی شد یکتا جان ببینم پاتو؟ -

 

شد و ینجور مواقع زیادی لوس مییکتا همیشه تو ا

 اینبارم همینطوره که به گریه میوفته.

 

 یه چیزی فرو رفت تو پام. -

 

 و بردار ببینم.خیله خب دستت -

 

 

 کوکا فکر کنوم پونز بود کف اتاق چندتایی دیدوم. -

 

 توپه:حامین پر اخم رو به عب د می

 

@shahregoftegoo 



 داشتی جزء تزئینات نبود که.خب دیدی برمی -

 

و مرتب کنوم بعد، رفتوم اول تراسخو چه کنوم  -

 اینم شد تقصیر مو؟

 

 یکتا تو چشم ن داری؟ 

 

کنه و جوری با خشم به عب د شاهد سرش رو بلند می

هاشو بالا میاره و کنه که اون طفلک دستنگاه می

 گه:می

 

 کردوم.آقا شکر خوردوم مو باید جمع می -

 

رو  م بیشتر شاهدذارم تا خندهدستم رو روی دهنم می

 ده.کفری نکنه، نگاهش رو به یکتا می

 

 و ببینم چی شده.بردار دستت -

 خواستی تو اصلاا!؟تو اتاق چی می 

@shahregoftegoo 



 

های اشکش پشت هم ده، قطرههاش رو جلو مییکتا لب

چکه و لحنش اینقدر ناز داره که حامین با گرفتن می

 رن.دست عب د و همراه کردن با خودش بیرون می

 

 یش تو دیگه.خواستم بیام پمی -

 

گیره و سمت خودش شاهد بالاخره مچ پای یکتا رو می

کشه و خیره به اون پونزی که تو پاش فرو رفته و می

 :گهیه قطره خون غلیظی که ازش چکیده می

 

 خیلی فرو نرفته بذار بکشمش بیرون. -

 

 سوزه.ووووی نه شاهد توروخدا می -

 

 

 

 

@shahregoftegoo 
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شه و من صورتم رو از شاهد به صورتش خیره می

 گم:کنم و میهاش توی هم میاین لوس بازی

 

 بیارم پاشو ببندیم.رم ببینم چیزی دارم من می -

 

و ی همن که اصلاا منگیرم، یه جوری خیرهجوابی نمی

 بینن.نمی

ا بهتره که برم بیرون.  با این وضعیت واقعا

 رم.شم و از اتاق بیرون میاز جام پا می 

تو کابینت چند تا چسب زخم و بتادین دارم کارش رو  

 ندازه.راه می

 

@shahregoftegoo 



ی بل سه نفرهنیم نگاهی به عب د و حامین که روی م

ندازم. حامین با چشمک ریزی لب توسیم نشستن می

 زنه:می

 

 چطوره؟ -

 

ندازم و صدام رو تا آخرین ای بالا میایستم شونهمی

 حد ممکن پایین میارم:

 

 کنه.و لوس میهیچی نیست داره خودش -

 

به اتاق  زنه و عب د با صدای پایینحامین لبخند می

 کنه.اشاره می

 

در از این بازیا سر مو درآورد تا خرش حدیثوم اینق -

 شه.شدوم، نگران نباشین شاهدوم به زودی خر می

 

 رم.دم و سمت آشپزخونه میبا خنده سری تکون می
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تو کابینت یه جعبه گذاشته بودم که چسب و بتادین اون 

 دارم و سمت اتاق راه میوفتم.تو بود برمی

 

ندازه، گیرم یکتا ابرو بالا میتو درگاه که قرار می

شاهد پشت به منه و نگاهش به پای یکتا اما یکتا منو 

کنه داخل نرم و منم همونجا دیده که با ابرو اشاره می

 کنم تا ببینم چه نقشه ای داره.ایستم و سکوت میمی

 

 بخشی یا نه؟گی شاهد، میچی می -

 

کشه تکون ی که میهای شاهد از نفس عمیقشونه

 کنه.خوره و بالاخره سرش رو بلند میمی

 

بره یکتا از و از بین میاز دروغ متنفرم، اعتمادم -

 بد جایی بهم ضربه زدی.

 

هام صدا با دستکنه که بیو لوس مییکتا باز خودش

 ده.ادای خاکبرسرت درمیارم اما اهمیت نمی
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دروغ گفتم چون عاشقت بودم شاهد، اون همه  -

بینی چسبیدی به یه دروغ که اونم واسه و نمیشقع

 از دست ندادت گفتم.

 

 اون همه عشق کجاست نشونم بده ببینم. -

 

 

تونم بفهمم تو مغز فندقی یکتا چی من از همینجا هم می

بینم و سرم رو به معنی و میگذره، لبخند شیطانیشمی

 ندازم.نه بالا می

اهد جواب این کارا روی مردهایی مثل حامین و ش 

ده، اینا الویت با اعتقادشونه نه عشق اما خب یکتا نمی

 های من گوش نکرده.هیچوقت به حرف

 

های سرخابی جیغش با یه خیز کوتاه تو یه ثانیه اون لب

کوبه و من با عجله از های شاهد میرو روی لب

گیرم، خدایا وقتی عقل و تقسیم درگاه در فاصله می

ا کمی  جا بود؟کردی یکتا دقیقا
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شه و صداش رم که عب د از جاش پا میسمت حامین می

 بره:رو بالا می

 

 شاهد کوکا بیا بریم دیر شد. -

 

ایستم که زنم و کنار حامین میلبخند مسخره ای می

 گه:زیر گوشم می

 

 خسته ای؟ -

 

ندازم، با بیرون اومدن شاهد و پشتش سرم رو بالا می

بیرون بزنه، شاهد با هام نزدیکه که از حدقه یکتا چشم

 گه:صدای پایینی می

 

 ب... بریم؟ -
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حامین چیزی که من دیدم رو دیده که گلوش رو صاف  

ندازه و عب د به خنده دار کنه، سرش رو پایین میمی

 گه:ترین حالت ممکن می

 

واسه رفتن لازم ن بود سرخ آب سفیدآب کنی  -

 خوامت کا.همینجوری هم می

 

کنه و با حین و به شاهد نگاه مییکتا یه قدم جلو میاد 

شه و کف دستش های شاهد درشت میکشیدنش چشم

 کوبه.رو روی لبش می

اما متأسفانه دیره و همه دیدیم اون رژ پخش شده روی 

 لباشو.

ندازه و حین رفتن سمت در شاهد سرش رو پایین می

 گه:می

 

 ها خداحافظ.بچه -

 

اینقدر گزیدم ره و من لبم رو با عجله سمت بیرون می

 کنه، خدایا این صحنه خیلی خنده داره.که درد می
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ی بعدی عب د درحال انفجارم که با عجله سمت با تیکه

 رم لعنت بهت یکتا.سرویس می

 

خو صبر کن اومدوم لعنتی، چرا مونه تو اتاق  -

 خفت نکردی؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۶۱#پارت

 

 

 

شه نگاهم رو از لای صدای بسته شدن در باعث می

ره و صداش در به بیرون بدم، حامین سمت مبل می

 بره:رو بالا می
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 بیا بیرون شیطونک. -

 

دم بیرون میام و که محکم به هم فشار میهایی با لب

 گم:می

 

 رفتن؟ -

 

 کنه.ده و با لبخند به مبل اشاره میسرش رو تکون می

 

آره بیا بشین ببینم منو داداشم چه گناهی کردیم از  -

 کنین؟دست شما دو تا دوست که هی خفتمون می

 

ایستم و با گرفتن بازوش روی رم، کنارش میجلو می

 گم:باخنده میکشمش و مبل می

 

و گرفتین که خدا ما ببینم کجا دست کدوم ناتوانی -

رو سر راهتون قرار داده از صفر کیلومتری 

 دربیاین.

@shahregoftegoo 



 

شینیم، پاش رو کمی روی مبل روبه روی هم می

 ده.ماساژ می

 

 گناه کبیره بود نه ثواب. -

 

ده های ورچیده نگاهی به پایی که ماساژش میبا لب  

 گم:ندازم و میمی

 

ت کردم، حرف دکترم که گوش ببخشید خسته -

هاتم گرفتی با اینکه نکردی یکی درمیون روزه

 دونی ضعیف شدی.می

 

کشه، دستش رو به تاج مبل پشت نگاهش رو بالا می

ده و با انگشت اشاره موهای ریخته روی سرم تکیه می

 زنه.پیشونیم رو کنار می

 

@shahregoftegoo 



ی لذت م کرده بودخسته که شدم ولی اگه تو خسته -

 بخش تر بود، تو هم که کلید کردی به عروسی.

 

 دم.قری به گردنم می

  

مادر شوهرم گفته تا قبل عروسی به پسر  -

 اشتهاش رو ندم، درضمن من تلاش کردمخوش

اینجوری بشه اما خب تو هم خوب از خجالتم 

 دراومدی.

 

از کی تا حالا مادر من جای من به تو فکر  -

 کنه؟می

 

 

کشم حالا صورتمون یه وجب جلو میکمی خودم رو 

کنم که فاصله داره، با شیطنت توی صورتش فوت می

 کشه.نفس عمیق می

 

@shahregoftegoo 



ترسه آتیش تندت کار به فکر من نیست از این می -

 و نوه قبل عروسی بیاد.دستمون بده

 

گیره، جلوتر میاد و لب پایینش رو زیر دندونش می

 زنه:هام پچ میخیره به لب

 

یالت راحت اگه مشکل اینه که حله حواسم هست خ -

 و افتتاح کنیم؟حالا نظرت چیه تخت

  

چسبونم و سخت شدن فکش رو لبم رو به ته ریشش می

 کنم.هام حس میواضح زیر لطافت لب

 

تونه شاهد چرا فقط تخت هر جایی از این خونه می -

 عشق بازیمون بشه مگه نه؟

 

بکام هام رو شینه و لبطاقت دستش پشت سرم میبی

شه تاوان عمیق و پر صدا می یگیره، یه بوسهمی

م رو نوازش دلبریم و روی لبم وقتی شستش چونه

 زنه:کنه پچ میمی
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 دم بچه ای در کار نباشه.الان دیگه قول نمی -

 

گیره و حرکت خندم، حامین بوسه رو از سر میمی

هاش که از زیر لباسم روی تنم ی دستجادو کننده

 کشونه.تا جنون میو نشسته من

 

 زنم:گیرم و پچ میدستش رو می

 

 مگه روزه نبودی؟ -

 

 گه:بوسه و میپشت هم گودی گردنم رو می

 

و میاوردن بالا اذان گفت دردت به وقتی یخچال -

 های تو باز کردم.مو با لبجون حامین، روزه

 

 نالم:بوسم و میش رو عمیق میگونه
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خونه شد صبر وای حامین ببخشید حواسم پرت  -

 کن یه چیزی سفارش بدم.

 

 خوام پریزاد.خواد الان فقط تو رو مینمی -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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با صورت جمع شده نگاهی به لباس عروس سنگ 

ندازم و رو به یکتا که با اخم ی پیش رو میدوزی شده

 گم:ی لباسه میی آویزون خیرهو لب و لوچه

 

 ده انگار.ها ولی اینجا بو میخوشگله -

 

ی غلیظی به منی که انگار یه چیز کثیف غره چشم

شدن  به سینهره و با حرص حین دست جلومه می

 توپه:می

 

م کردی بهگل ده، خستهاون دماغ توئه که بو می -

 ده، دردت چیه؟از صبح همه جا واست بو می

 یه عطر بزن به دماغت. 

 

کنم و حین بیرون کشیدن عطر گرون چپ نگاهش می

قیمتم از توی کیف دستیم واسه از بین بردن بوی گندی 

زنم و راف میده چند پاف به خودم و اطکه آزارم می

 کنم:غرغر می
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یکتا روی اعصاب نباش، سه روز دیگه عروسیه  -

و انتخاب نکردم، استرس دارم من هنوز لباسم

 فهمی.می

 

 گه:ندازه و مسخره وار مییه تای ابروش رو بالا می

 

 آها استرس روی دماغت تأثیر گذاشته؟ -

 

استرس روی همه چیم تأثیر گذاشته مهمترینش  -

 ت کنم.تونم خفهالان میاعصابم که 

 

 

 گه:زنه و خیره به صورتم با آرامش میتک خندی می

 

گن زنا تو بارداری حس بویایی گم مگه نمیمی -

ای دیگه، حالا از اعصاب خرابت قوی دارن حامله

 نگم که همش علائمه.
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کنم، اینبار یه نیشگون غلیظ تر از قبل چپ نگاهش می

توجه به آخ و بی گیرم وحسابی هم از بازوش می

 گم:اوخش می

 

ای یه توی این چند روز هر چی گفتم گفتی حامله -

 شی؟ساعت دیگه جواب آزمایشم میاد ببینم خفه می

 بابا فقط یه روز از تاریخ پریودم گذشته. 

 

ده و کنار ندازه، بازوش رو ماساژ میای بالا میشونه

 ره.لباس طلایی رنگی که سمت چپه می

 

چه یه روز چه بیشتر آزمایش نشون  فرقی نداره -

 ده.می

 

دم که با انگشت به لباس هام رو به هم فشار میلب

 گه:کنه و با حسرت میاشاره می
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الان من باید اینو واسه حنابندونم با شاهد  -

 خریدم.می

 

شه و با یه قدم بلند از پشت بغلش هام آویزون میلب

 کنم.می

 

نکن، منکه هزار و اذیت دورت بگردم یکتا خودت -

ها روی این جماعت بار گفتم این شامورتی بازی

و که یه دست ده، یه کاره پاشدی پسریجواب نمی

 کنه بوسیدی؟دادن ساده رو ازت دریغ می

 

ده و با بغض ساختگی به سری به تأسف تکون می

 حرف میاد:

 

کنه، گفتم اینجوری ثابت دونستم رَم میمن چه می -

 م، اما همه چی برعکس شد.کنم چقدر دوسش دار

گه آبرومو بردی هیچ دم، میهر چقدرم توضیح می 

 و بوسیدی؟چطوری منه نامحرم
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بهگل به خدا شاهد امتحان الهیه هر چی گناه کردم تو  

 کشه.زندگیم داره از تو دماغم بیرون می

 

گزم تا جلوی خندیدنم رو بگیرم، شاهد لبم رو می

ورده که عمراا یکتا جوری تلافی اون بوسه رو درآ

 واسه بوسیدن هیچکس پیش قدم بشه.

 

ره که مسئول مزون که یه خانوم جا بهم چشم غره می 

 گه:ست کنارمون میاد و با لبخند میافتاده

 

 خب انتخاب کردین؟ -

 

 دم:جواب لبخندش رو می

 

بله یکی دو تا رو پسندیدیم اگه اجازه بدین واسه  -

 پرو با شوهرم بیام.
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کنه و نهایت ادبش رو با اینکار تاهی میتعظیم کو

 فهمونه.بهمون می

کاش تموم کسانی که باهاش سر و کار داشتیم همینقدر  

 شخصیت بودن.مؤدب و با

 

کنم هر جور راحتین من درخدمتتون خواهش می -

 هستم.

 

 و بدین که هماهنگ کنم.شه کارتتوناگه می -

 

 

 به روی چشم. -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۶۳#پارت
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بعد از گرفتن کارت دست یکتا رو گرفتم و به سمت 

 سورپرایز جدید زندگیم راه افتادیم.

 

دونم چرا آزمایشی که زیادی بهش امیدوار بودم، نمی 

گفت یه تیکه از وجود اما یه حسی توی دلم بهم می

های یکتا چند حامین توی تنمه و این حس با نهیب

 برابر شد.

 

ا توی کوچه ی همین مزون بود، واردش آزمایشگاه دقیقا

شدیم زودتر از چیزی که باید جواب اون آزمایش توی 

 دستم بود.

با عجله بیرون زدم یکتا بیشتر از خودم ذوق داشت و  

 من روی پا بند نبودم.

 

 زودباش بازش کن. -
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کنم و به محض اینکه های منتظرش نگاه میتو چشم

 گه:گیره و میخواستم بازش کنم دستم رو می

 

صبر کن صبر کن، اگه حامله باشی به حامین  -

 گی؟می

 

تونه حامین می کنم، دادن این خبر بهلبم رو تر می

ای باشه که تو روز عروسیمون بهش بهترین هدیه

 دم.می

 

 گم.به عنوان کادوی عروسی بهش می -

 

 کنه.با سر به پشت سرم و محافظا اشاره می

 

 اگه اینا بگن کجا رفتی چی؟ -

 

 کنم اما فکر نکنم بگن.یه کاریش می -
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 خیله خب بازش کن. -

 

 دم.نفس عمیقم رو بیرون می

کنم و با دیدن اون با استرس اون برگه رو باز می 

کنه جیغ بلندی عددهایی که باردار بودنم رو ثابت می

 کشم:می

 

 وای یکتا مثبته. -

 

 کنه.یکتا بیشتر از خودم ذوق داره که بپر بپر می

 

ا حامله -  شم؟ای بهگل دارم خاله میوای وای واقعا

 

من از  دم،کنم و به خودم فشارش میمحکم بغلش می

 هیجان رو پا بند نیستم.

 من دارم بال درمیارم یه بچه از خودم؟
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 ام.آره آره، یکتا حامله -

وای یه بچه از خودم از حامین وایی یکتا یکتا باورم  

 شه.نمی

 

شه و توی یه کنم و صورت یکتا جمع میمن ذوق می

زنه که یه آن فکر کردم لحظه جوری زیر گریه می

 رو گرفته. بدترین خبر زندگیش

 

با صورت جمع شده و قلبی که فشرده شده نگاهش 

 کنم.می

 

 کنی؟چته چرا گریه می -

 

 خنده.گیره و وسط گریه میهام رو توی دست میدست

 

وای بهگل از خوشحالیه ای خدا من دارم خاله  -

 شم.می
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دیم و گیرمش محکم همو فشار میباخنده تو آغوشم می

م به آسمون هفتم خندهگه صدای با چیزی که می

 رسه.می

 

 ی زورکی هم حامله شد؟شه با یه بوسهبهگل می -

 

 بوسم.ش رو محکم میگونه

 

یکتا شاهد عاشقته فقط صبر کن همه چی درست  -

 خورم.شه، قسم میمی

 

 .ندازهشونه ای بالا می

 

 ایشالا... -

و خراب نکنیم، وای من های من روزمونبیا با بدبختی 

 خیلی خوشحالم باید بهم شیرینی بدی گفته باشم.
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 چشم عزیزم بفرمایید من در خدمتم. -

 

ی خودش رو بهم نشون زندگی داشت یه روی دیگه 

 داد و چی بهتر از این.می

حالا من یه تیکه از حامین رو داشتم و این واسم مثل 

 ،رؤیا بود

داشتن یه سند محکم واسه اینکه سرگرد حامین شایگان 

لاص.  شش دنگش واسه منه و به قول عبد  خ 
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 امشب همون شب آرزوهامه.

کردم اما حالا که همون شبی که خیلی بهش فکر نمی 

م تو این موقعیتم حالا که لباس عروس تنمه و چهره

ی عقدم با مردی که تو آراسته شده، حالا که خطبه

گنجید یه روزی عاشقش بشم خونده شده، باورم نمی

ا الان حس می  خوام.ه هیچی از خدا نمیکنم دیگدقیقا

 

خیره به پیست رقصی که حنا و یکتا مشغول هنرنمایی 

هستن تو قسمت زنونه با لبخند نشستم و دسته گل مزین 

 دم.شده با ارکیده رو توی دستم فشار می

 

گفت که قراره عروسی تو اگه یه روزی یکی بهم می

 ش جداست گرفته بشه با یهو زنونه یه تالار که مردونه

کردم، شوی غلیظ ساکتش میپوزخند و احتمالاا یه خفه

مون اینه اما وقتی حامین بهم گفت که شرایط عروسی

با نیش باز نگاهش کردم و بعد یه دلبری پدر مادر دار 

 گفتم چه اشکالی داره مهم اینه تو راحت باشی.
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 دم.نگاهم رو توی جمع چرخ می

لندتر از جایی که من نشستم کنار پیست رقص کمی ب 

 .تونم از اینجا به همه دید داشته باشمسطح سالنه و می

 

ها گذاشته های بزرگی که روی تموم میزبه دسته گل

، به شده، خدمه ای که دائم درحال پذیرایی هستن

فروشن و دخترایی که حتی به عروس هم فخر می

خانومایی که در هر صورت چه خوش باشن چه نه 

 کلی حرف بزنن. قراره پشت این عروسی

 

اما فاطمه خانوم سر حرفش وایستاد و بزرگترین  

 عروسی رو واسه یدونه پسرش گرفت.

پسری که تمام تلاشش رو واسه معمولی بودن جشن 

کرد اما هیچ نتیجه ای نگرفت و آخرش شد این جشن 

 مدل غذا و انواع دسرها. ۷باشکوه با 
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نگاهشون به ها خیلی زیادن و نصف بیشترشون مهمون

ا همشون جدا جدا بهم معرفی شدن و من و منه و تقریبا

 بوسیدن.

 

کاری که اگه بهگل قبلی بودم محال بود اجازه  بدم 

ولی الان که خودم رو خوشبخت ترین دختر دنیا حس 

 کنم چه لزومی داره اعصاب خوردی؟می

 

خانومم به قول خودش عروس خوشگلش  بذار فاطمه

 نه.رو به همه معرفی ک

 

با شنیدن صدای دختری که همراه فیلمبرداره لبخندم 

 گیره.عمق می

 

 آقای داماد تشریف آوردن. -

 

دم، آخیش بالاخره حامین نفسم رو با شتاب بیرون می

 تصمیم گرفت بیاد داخل.
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 فکر کنم صدمین پیامم رو دریافت کرد و اومد. 

 

هاشون رو جمع به هول و ولا میوفته و همه روسری

 کنن جز یکی دو نفر که یکتا هم جزءشون بود.سر می

 

واسه من که اهمیتی نداره حتی اگه روسری سرشون 

نکنن، حامین در هر صورت نگاهش فقط به منه ولی 

 خب این جماعت با ما فرق دارن.

 

شه و امشب واسه حامین با سر پایین افتاده داخل می

هزارمین بار قربون اون قد و بالاش تو کت و شلوار 

مشکیش و پیرهن سفیدش شدم، نه از کراوات خبری 

هست نه پاپیون ولی بازم جذاب ترین دوماد روی 

 زمینه.

 

کنه مثل همون لحظه رسه و نگاهم میبالاخره بهم می

هاش برق ای که واسه اولین بار با این لباس دیدم چشم

 های من.زد و این برق شد یه لبخند عمیق روی لب
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ی منه و کنم، اونم خیرهنگاهش می شینه و منکنارم می

 گم:می

 

چه عجب جناب دوماد تشریف آوردن پیش  -

 عروسشون.

 

صدای موزیک زیاده اما باز کل کشیدنای حنا بهش 

 رسه.چیره شده که صدا به صدا نمی

 

دونه که من تو این همه خانوم پریزاد خوشگلم می -

 معذبم.

 

 دونم ولی خب منم واسه جشن عروسیم یه سریمی -

 ها داشتم یعنی به هیچکدومشون نرسم؟آرزو

 

 

های م به لبهای آرایش شدهنگاهش رو از چشم

 گه:ده و میم میورچیده
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 خواستی که نشده؟چی می -
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های زرق و برق نگاهی به جمعی که برق لباس

 گم:ندازم و میزنه میدارشون چشمم رو می

 

خواست کراوات ببندی، یا مثلاا اینکه دلم می -

ت طلا باشه، یا مهمترینش این بود که دوست حلقه
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باشی برقصم که اونم داشتم با شوهرم که شما 

 نشد، لااقل کنارم بشین که تو فیلم باشی.

 

 :گهکنه و با لبخند میکمی خیره نگاهم می

 

ا چه مدل رقصیه؟ -  منظورت از رقص دقیقا

 

 کنم.هامو آویزون میبازم لب

 

 و تو با هم برقصیم.رقص عروس دامادی دیگه من -

 

 کنه.کمی اخم می

 

بیچاره رو به  خب بگو قصد داری دلبری کنی منه -

 کشتن بدی.

 

 خندم.ریز می
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 و دیدی؟نه باور کن، اصلاا تو تا حالا رقصم -

 

 گه:کنه و مثلاا حرصی مینمایشی اخم می

 

 بله یه بار دیدم واسه هفت پشتم بسه. -

 

خندم و اون حسادتش موقع حالا دیگه آشکارا می

 گیره.رقصیدنم با پاکزاد جلوی نگاهم جون می

 

ولیه به قول خودت از اون منظور رقص معم -

ها، حالا اصلاا مدلش مهم نبود دوتایی دلبری

 رقصیدنمون مهم بود که نشد، حالا ولش کن.

 

گیره و با ده، نگاهش رو ازم میسرش رو تکون می

کنه که جلو بیاد، متعجب دست به حنا اشاره می

عجله جلو میاد و حامین تو کنم که حنا بانگاهشون می

 گه،یم گوشش چیزی
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کنه و خیلی زود از کنارمون حنا با لبخند نگاهم می

 گذره.می

 

 چی شد الان چی گفتی بهش؟ -

 

بنده و دستش ی کتش رو میشه و دکمهاز جاش پا می

 کنه.رو سمتم دراز می

 

مگه حامین زنده نباشه عروسش حسرت به دل  -

 .بمونه

 

کنم اگه جواب کنم، حس میحیرت زده نگاهش می

تونم بزنم زیر گریه همینقدر ذوق سؤالم بده میمثبت به 

هایی که دستخوش خاطر هورمونکردم، شایدم به

 بارداری شده.

 

 خوای برقصیم؟می -

 

@shahregoftegoo 



 آره به خاطر تو، پاشو دیگه دستم خشک شد. -

 

 

ذارم و ذوق زده دسته گل رو روی میز جلوی دستم می

 شم.حین گرفتن دستش از جام پا می

 

ا؟ -  حامین واقعا
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 ذاره:های خوشگلش رو روی هم میچشم
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 بکنی.ی منم به شرطی که فکر دل بیچاره -

 

کنم و حین رفتن سمت پیست لبم رو با زبون تر می

 گم:رقص می

 

 دم.اینو بهت قول نمی -

 

شنوم و با شروع موزیک ش رو میصدای خنده

شه و فقط پیست رقص روشن ها خاموش میچراغ

 مونه.می

گیرم و با ریتم آهنگ یه قدم از حامین فاصله می 

 ترسونه.کنم به همون دلبری که مَردم رو میشروع می

 

ا وقتی صدای جیغ و سوت و دست به هوا می ره، دقیقا

کنه و شروع به هم باز میهاش رو از حامین دست

کنه، یعنی نباید واسه این مرد مُرد؟ بشکن زدن می

 نه.واسه این مدل رقص مردو
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 عشق هر دقیقه یه حرف تازه داره

 بارهبارونیه که تو تابستون می

 قشنگیا رو یه جا به یاد دل میاره

 من آرزوم بود سر و سامون بگیرم 

 تو اومدی تا باهات آروم بگیرم 

 میرمجگر گوشم تویی تو، تو که واست می

 

 

هام رو تکون زنم و با ریتم آهنگ شونهچرخی می

 دم.می

ی حامین با لبخند دوست داشتنیش روی منه هنگاه خیر

ریزم و با و من هر چی ناز و عشوه بلدم تو تنم می

شه به هایی که یه لحظه از لبخند خسته نمیلب

 دم.رقصیدنم ادامه می

 

 هاتو قربونبخند که محوت بشم خنده

 دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون
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 خدا نوشت اسمتو پای آرزوهام 

 ترین آدم دنیامتو باشی عاشق 

 

این طبیعیه که با لب زدنش و خوندن این بیت شعر 

 کنم واسش؟ضعف می

 

چرخه و من دور حامین  و در فیلمبردار دورمون می

 زنم.آخر چرخی به دور خودم می

حین تکون خوردن با ریتم آهنگ هر دو دستم رو 

فرستم که ای واسش میذارم، بوسههام میروی لب

ذاره و باز کنه و روی قلبش میدستش رو مشت می

ا من باید واسه صدای جیغ جمع به هوا می ره، قاعدتا

این جیغا که مخاطبش فقط حامینه حسادت کنم، اما 

حامین ماله منه، دارم نطفه ای که از خونشه رو حمل 

 کنم.می

 

 کجای دنیا به من رسیدی

 شدی امیدم تو نا امیدی

 صدا بودزد یه بیقلبم نمی
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 نگاهت اما دلم رو لرزوند 

 

 چرخونهگیره و چند دور میرم، دستم رو میجلو می

 زنه...رم و لب میبا چرخش بعدی تو بغلش فرو می

 

 هاتو قربونبخند که محوت بشم خنده

 دلم هزار پاره شد مثل دل مجنون

 خدا نوشت اسمتو پای آرزوهام 

 تو باشی عاشق ترین آدم دنیام

 

 گم:رم و میش میقربون صدقه

 

 .مرسی که اینقدر خوبی حامین -

 

خوب نبودم بهگل داشتنت مرهم شد که خوب بشم،  -

 خدا تو رو واسم حفظ کنه.
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گیرم و سری واسه با تموم شدن آهنگ دستش رو می

 دم.کنن تکون میحضاری که تشویقمون می
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بعد از مراسم تالار به همراه جمع چند نفرمون تا دم 

آپارتمانمون همراهی شدیم و الان من نیشم تا آخرین 

حد ممکن بازه و خیره به بزمی که عب د و شاهد و 

 هستم.ایمان راه انداختن 

ها عب د با شیطنت حامین رو انداخته وسط جوون 

 رقصن.خونن و میمی

 

 الهی من دور شاهد بگردم که اینقدر جذابه. -

 

ندازم و نیم نگاهی به یکتا که سمت چپم ایستاده می

 گم:می

 

 کنین مشکل حل شده؟دیدم یه گوشه پچ پچ می -
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 گه:ده و ذوق زده میهاش رو بهم فشار میلب

 

و نگاه گم بهت، عب دیه اتفاقایی افتاد حالا میآره  -

 چه شلوغش کرده.

 

 دم بهشون.باز نگاهم رو می

خونه و بقیه دست حامین وسطه و بقیه دورش، عب د می

 کنن.زنن و همراهیش میمی

 

 ها… ها آرام  جانه… ماه  تابانه

 ها… ها آرام  جانه… ماه  تابانه

اهل  … آبادانهاهل  … شیرین زبانه… شیرین زبانه

 آبادانه

 شک نکن؛ هستی توو قلبم… تورو دوست دارم

 عشق  من؛ شک نکن هستی توو قلبم

 میام توو خوابت!… هستم من؛ یادت

 هستم، توو فالت! هستم، دنبالت
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 …میام سر  راهت… میام سر  راهت

 میام سر  راهت؛ شاید عاشق  من شی!

 

ط حامین به ناچار وسطشون مشغول دست زدنه و فق

 تونه سرش رو تکون بده و بخنده.می

خدایا ممنون به خاطر این خوشی، ممنون واسه لب  

 مون.خندون حامین و همه

 

کنه به ندازه و شروع میعب د خودش رو وسط می

ها بلند هاش و صدای سوت و دستلرزوندن شونه

 شه.می

تونستم یه زمانی این پسر خوش قلب رو من چطور می

 نم؟اینقدر تحقیر ک

کردم چقدر بده که از روی ظاهر آدما قضاوتشون می

ا چون واسه پدرم کار می احترامی کرد بهش بیو صرفا

 کردم.می
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اما تجربه بهم ثابت کرد که همون آدمایی که زمانی 

دونستمشون بهترین آدمای روی زمین بودن و پست می

 به وقتش همشون بزرگترین لطف رو در حقم کرد.

 

و از فکر بیرون آورد و کمی کلاه من صدای بلندشون

 شنلم رو بالا دادم تا بتونم واضح تر ببینمشون.

 

 دوماد شاباشو بده بیاد خسیس نباش. -

 

حامین سری تکون داد و از توی جیب شلوارش چند تا 

 اسکناس بیرون آورد.

 

ا خلوت هاتونشاباش - و که دادم کارتون تمومه لطفا

 کنین.

 

خنده افتاد و شاهد با صدای جمع چند نفره مون به 

 گه:بلندی می
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دوماد تا آخر عمرت بیخ ریشتیم، کورخوندی شاه -

 رد کن بیاد.

 

عب د باز شروع کرد به خوندن و جمع پسرها 

هاشون رو بلند کردن و حین دست زدن اسکناسی دست

گیرن و باز عب ده که که حامین سمتشون گرفته رو می

رو با دهنش هاش اسکناس حین لرزوندن شونه

 گیره.می

 

دم که فاطمه خانوم نفس عمیقم رو با خوشی بیرون می

 کنه.کنارم میاد و به بالا اشاره می

 

خوان دخترم دیگه بریم بالا این جوونا انگار نمی -

 تمومش کنن، مردم همه جمع شدن اینجا.

 

تونه حال خوشیم دم، هیچی نمیبا لبخند جوابش رو می

 مورد.های بیحساسیت رو ناخوش کنه حتی این

 

 چشم مامان بریم. -
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خوام باهاش همراه بشم اما انگار یکتا زیادم خوشش می

نیومده از این حکمی که مادر شوهرم صادر کرده که 

 کنه:صداش رو بلند می

 

و دوماد دیگه جمع دوستانه تعطیل بیا عروستشاه -

 ببر بالا.

 

وم خوره چون فاطمه خانولی انگار تیرش به سنگ می

 گه:زنه و میجای عصبی شدن به روش لبخند می

 

زدی این پسر آفرین دخترم کاش زودتر تشر می -

 بیاد سراغ عروسش.

 

حامین خیلی زود کنارم میاد، ما دیگه وقتی نداریم که 

ا فکر کردم الان  به نگاه متعجبمون ادامه بدیم، حقیقتا

گه اونا مردن چیکارشون دارین شما برین بالا ولی می

 ب انگار باز قضاوت کردم.خ

 گه:حامین حین گرفتن دستم می
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 بریم بالا؟ -

 

 بریم عزیزم. -

 

 

ها همچنان ادامه داره که باهامون تا ولی شیطنت بچه

 شن.داخل خونه همراه می
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 ۵۶۸#پارت
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های پاشنه خسته و کوفته از پوشیدن طولانی مدت کفش

کنم و روی مبل بلندم هر کدوم رو یه گوشه پرت می

 کنم.خودم رو رها می

 

و همین چند دقیقه پیش بالاخره خونه خالی شد و من

واسه خوردن آب وارد آشپزخونه شده تنها  حامینی که

 شدیم.

 

 خوری خوشگلم؟آب می -

 

ندازم و حین دست بردن واسه بیرون سرم رو بالا می

 دم:های تور روی سرم جواب منفی میکشیدن سنجاق

 

 نه حنا به زور بهم شربت داد تا فشارم نیوفته. -

 

شینه، با لیوان آب توی دستش جلو میاد و کنارم می

 دار شده.متعجبش زیادی خنده یچهره
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 فشارت چرا بیوفته! میدون جنگه مگه؟ -

 

ندازم و بالاخره از دست اون تور شونه ای بالا می

 شم.خلاص می

خودم خواسته بودم که موهام باز باشه و فقط تور و یه  

 تاج مروارید روی سرم باشه.

 

 لابد هست دیگه. -

 

میز خوره و روی جرعه ای از آب توی لیوان می

 .ذارتشمی

 

ها با هم زندگی کنیم، خیلی وقت ما قراره سال -

و خون بکشیم و به خاکداریم تا میدون جنگ

 کنم.ای بهت ارفاق میامشب خسته

 

 ندازم.یه تای ابروم رو بالا می
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 نه بابا بدون ارفاق ده هیچ عقبی. -

 

 گه:ندازه و پر خنده  میاینبار اون ابروهاشو بالا می

 

کنی؟ " یی تو دختر، تو به من ارفاق میچه پررو -

ده" آره خب از کنه و ادامه میکمی مکث می

 اونجایی که خستگی ناپذیری حق با توئه.

 

کوبم، داره گزم و ضربه ای به بازوش میلبم رو می

 رم.زنه که تو رابطه پا به پاش جلو میبهم کنایه می

 

 شعوری.خیلی بی -

 

کشه و سرم رو توی روی مبل کمی تنش رو سمتم می

 گیره.بغلش می
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عشق منی تو دختر، همین اخلاقای خاصته که  -

 هلاکم کرده، کادوتو بدم؟

 

 زنم.گزم و چشمک ریزی میلبم رو می

 

 منم واست کادو دارم اما اول تو. -

 

کنه تو جیب کتش ده و دست میسری به تأیید تکون می

ی سورمه ای طلایی کوچیکی رو بیرون و جعبه

 کشه.می

 

 گیرم.ذوق زده از دستش می

 

 وای حامین مرسی. -

 

 بازش کن. -
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کنم، گردنبد کنم و در جعبه رو باز میاطاعت می

ظریفی که جلوی رومه اینقدر زیباست که نفسم رو بند 

 میاره.

 

خیره به اون پلاک قلب تو پری که روش اول اسم 

 گم:حامین به لاتین هک شده می

 

 ه.وای خدا چقدر خوشگل -

 

 پسندیدی؟ -
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 گم:زنه و حین ایستادن میهام برق میچشم

 

 ببندش برام. معلومه، پاشو -

 

ایسته و حضورش رو پشت سرم کنم، میبهش پشت می

 کنم.حس می

ی پر بنده و بوسهگردن بند رو دور گردنم می 

 سوزونه.حرارتش گردنم رو می

 گم:هام میچرخم و حین گرفتن پلاک لای انگشتمی 

 

 هیچوقت از گردنم درش نمیارم. -

 

 بوسه.پیشونیم رو می

 

 و نداشت.قابلت -
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 گیرم.ذارم و دستش رو میهام رو روی هم میچشم

 

 اما کادوی من خیلی قابل داره حامین خان. -

 

کنه، خیره تو زنه و منتظر نگاهم میلبخند می

ذارم و ادامه هاش دستش رو روی شکمم میچشم

 دم:می

 

و من اینجا برات کادو دارم، تو همین جای تنگ -

 .و توئه تپه که واسه منتاریک یه قلب داره می

 

زنه و مات شکمم لب هاش پر میلبخند از روی لب

 زنه:می

 

 یعنی... -
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کنم و خودم ادامه ذوق مرگ شده حرفش رو قطع می

 دم:می

 

 .شی حامینمم، داری بابا مییعنی من حامله -

 

شه و اون شوک جاش هاش به لبخند باز میکم کم لب

 ده.رو به خوشحالی می

گیره به خودش فشارم وشش میو تو آغتو یه لحظه من

 ده.می

 

آخ آخ بهگلم، نور چشمم مبارکت باشه، مبارکمون  -

 باشه.

 

ذاره و پشت هم هاش رو دو طرف صورتم میدست

 بوسه.صورتم رو می

 

و دادی، کی وای وای بهگل قشنگترین خبر زندگیم -

 فهمیدی چند وقتشه؟
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ده، حامین از زنه و مهلت جواب نمیتند تند حرف می

 ته دلش خوشحاله و حالا من صد برابر اون.

 

 شه.دو سه روزی می -

 

 کنه.گیره و اخم میبازوهام رو می

 

 انصاف؟دونی الان بهم گفتی بیسه روزه می -

 

 خواستم امشب بهت کادو بدم.می -

 

 

های سرش رو جلو میاره و حین به کام گرفتن لب

هاش که کنه، لبمنتظرم دستش رو دور کمرم حلقه می

 چسبونه.شه پیشونی به پیشونیم میدا میج
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چقدر خوشحالم که اون روز تو دفتر سرهنگ،  -

و قبول وارد شدن به مأموریتی که تو رو به من داد

 کردم.

 

تونم چیزی ده چیزی بگم، اصلاا مگه میمهلت نمی

 بگم؟

 

 

من در مقابل این همه مهربونی زبونم بند میاد. دست 

هاش بلند و روی دستنندازه زیر زانوهام و ممی

 کنه.می

 

کنه و حین ی دیگه ساکت میم رو با یه بوسهجیغ خفه

 زنه:هام پچ میبردنم سمت اتاق خوابمون روی لب

 

کنن دوماد ها فکر میهیششش پریزاد الان همسایه -

 وحشی افتاده به جون عروس دلبرش.

 

@shahregoftegoo 
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کنم و لب هام رو دور گردنش سفت تر مینگران دست

 زنم:می

 

 حامین نیوفتم؟ -

 

 کنه.در اتاق رو با پا باز می
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مگه حامین نباشه تو زمین بخوری، وقت  -

استراحته، اگه به من گفته بودی حامله ای 

و عب دو ایمان اینقدر تو کوچه ذاشتم شاهدنمی

 معطلمون کنن. 

 

 گم:ایسته که میذاره و پشتم میآروم زمینم می

 

ا خیلی خوب بود. -  اتفاقا

 

 و خسته کرد، مگه نه؟آره ولی دلبر من -

 

 

کنم مشغول ور یز توالت نگاهش میی ماز توی آینه

هایی که توی اتاق رفتن با زیپ لباسمه و نور شمع

خوابمون واسه رؤیایی کردن شب وصالمون روشن 

ی جذابش رو روش کرده و ی مردونهکردن چهره

 گیره.هاش قلبم رو نشونه میدرخشش چشم

 

 و داشت.آره ولی ارزشش -
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از روی کنه و لباس رو بالاخره زیپ رو باز می

 کنه.هام آزاد میسرشونه

گیره لبخند م که جلوی دیدش قرار میتن نیمه برهنه

چسبونه و از پشت هر دو زنه، تنش رو به تنم میمی

ذاره، همچنان دستش رو جلو میاره و روی شکمم می

 زنه.هام زل میاز آینه خیره بهشم که تو چشم

 

 گیره؟الان یعنی امیدم این تو داره جون می -

 

ذارم و پشت سرم رو به دستم رو روی دستش می

 چسبونم.ی مردونه و امنش میشونه

 

و امید جفتمون حامین، قراره منی که هیچکس -

ندارم الان یکی از خون خودم داشته باشم. یه 

و اینو مدیون تو هستم حامین تو این همخون

 خانواده رو بهم دادی.
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هاش لبکنه و حین تر کردن کمی خیره نگاهم می

 گه:می

 

تونه دونم چقدر میخوام یه چیزی بهت بگم نمیمی -

 خوام که بدونی.خوشحال یا ناراحتت کنه اما می

 

شه و همون جور که هام محو میلبخند از روی لب

چرخم و نگران دستش رو توی دست گرفتم سمتش می

 زنم:لب می

 

 چی شده حامین؟ -

 

 .کارهم میهی کوتاهی روی گونزنه و بوسهلبخند می

 

هیچی عشقم نگران نباش راستش... چطوری بگم  -

گفتم، اما الان دیگه کنم باید قبلش بهت میفکر می

 کاریه که شده.
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 دم.با استرس تکونی به دستش می

 

 وای حامین قلبم اومد توی دهنم بگو دیگه. -

 

 گه:کشه و با نفس عمیقی میلبش رو زیر زندونش می

 

ت خوای در مورد خانوادهمن بدون اینکه ازم ب -

 تحقیق کردم و... پیداشون کردم.

 

دونم چه حسی دارم یه چیزی کنم، نمیمات نگاهش می

مثل معلق بودن توی آسمون اما هر چی که هست بد 

 نیست، خانواده؟

 

دم و خیره به انعکاس شمعی هام رو بهم فشار میلب

ا تو چشم  گم:هاش تابیده میکه از پشت سرم دقیقا

 

 خب؟ -
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 ده.فشاری به دستم می

 

و یه عمو و از طرف پدری یه پدربزرگ داری -

هاش، از طرف مادرتم فقط یه خاله و بچهزن

 ش.و البته خانوادهداری

 

زنم حالا دیگه هام رو پس میاشک حلقه زده تو چشم

لرزه و فکر داشتن یه خانواده که صدام از بغض می

 ده.لقلک میشاید دوسم داشته باشن احساسم رو ق

 

 کجان؟ -

 

و مادرت واسه یه همه شون شهرستانن درواقع پدر -

 شهر بودن، بهگل بغض کردی؟ به خدا....

 

 

کنم، راستی که این هام رو دور گردنش حلقه میدست

 ی خدا به منه.مرد هدیه

@shahregoftegoo 



 

نه عشقم، بغضم از خوشحالیه، داشتن یه خانواده  -

امین و کار نیستم حالان واسم آرزوئه من بی کس

 خوان؟و میبه نظرت اوناهم من

 

کنه و با تموم هاش با عشق پیشونیم رو مهر میلب

دونه چطوری حالم رو خوب تر از احساسی که می

زنه و من تو بهت آغوشش گم اینی که هستم کنه پچ می

 شم.می

 

 چرا نخوانت زندگی من؟ -

ی تونی باشی، تو همهتو نهایت آرزوی هر آدمی می 

 تونه کسی تو رو نخوادت؟زندگی منی، مگه می

 

ی پایین ریختن بوسم و اجازهش رو میروی سینه

 دم.ی چشمم رو نمیقطره اشک سرکش گوشه

 

 خیلی دوست دارم حامین خیلی زیاد. -

@shahregoftegoo 



 

 من بیشتر عمرم. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است 
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 ۵۷۱#پارت

 

 

** 

 

 

 

@shahregoftegoo 



ا شدم سوگلی  خبر بارداریم مثل بمب صدا داد و رسما

 خاندان شایگان.

رسن که فکر کنم تا میفاطمه خانوم و حنا اینقدر بهم 

 چند ماه دیگه به یه پاندای تنبل تبدیل بشم.

 

اولین سونومون رو رفتیم و صدای قلب جذاب جنین 

 ایم رو شنیدیم.هشت هفته

صدایی که با شنیدنش من اشک ریختم و حامین پشت 

 هم پیشونیم رو بوسید تا آروم بشم.

 

ت هم داش اما خب این ذوق زدگی یه چیز نگران کننده

ی مریضم بود، یه حاملگی ریه و اون پیشرفت بیماریه

پر از ریسک رو داشتم این اذیت کننده بود و من باید 

کردم تا با همیشه ریتم دم و بازدمم رو حفظ می

 نرسیدن اکسیژن به جنین باعث مشکلش نشم.

 

تونم بگم هیچ کاریم بدون مشکل نیست اما در کل می

ن شیرینی شنیدن اولین شه به عنواخب این دلیل نمی

ملودی جذاب زندگی مشترکمون تو یه کافی شاپ 

@shahregoftegoo 



شیک نشینیم و من با ولع بستنی که سفارش دادم رو 

 نخورم.

 

و تو هوس کردی یا اون کوچولوی الان این بستنی -

 دوست داشتنی؟

 

یه قاشق پر و پیمون دیگه از بستنی میوه ای خوش 

حامینی که ذارم و چشمک ریزی به طعم توی دهنم می

 زنم:کنه میبا لبخند نگاهم می

 

 تو دوست داری کدومش باشه؟ -

 

ی لیوان ندازه و انگشتش رو لبهشونه ای بالا می

 کشه.بزرگ آب هویجی که نیمی ازش رو خورده می

 

واسه من فرقی نداره، چه تو چه اون کوچولو  -

 کنم.جونمو فداتون می

 

@shahregoftegoo 



توی فضای نگاهم رو یه دور  با حس خوبی که دارم

خالی کافی شاپی که تو این ساعت روز حسابی خلوته 

 گم:چرخونم و سرم رو کمی پایین میارم و میمی

 

تونم کل کنم میمن هوس کردم، حامین حس می -

و و شیرین داخل یخچالهای ترشاین بستنی

 بخورم.

 

مثل خودم صداش رو پایین میاره و سرش رو کمی 

 کنه.روی شونه کج می

 

ته بودم زن چاق دوست دارم؟ پس تا بهت گف -

 تونی بخور.می

 

ی بلندم دست خودم نیست و بلافاصله دستم رو قهقهه

دونم که حامین چقدر ذارم، خوب میروی دهنم می

 های عمومی.حساسه روی این کارم اونم تو جمع

 

 گه:دم که میی ریزم ادامه میبه خنده 

@shahregoftegoo 



 

 و عوض کنیم؟به نظرت رنگ اتاق -

 

 دونیم دختره یا پسر؟نم ما که هنوز نمیدونمی -

 

 

 گزه.ی لبش رو میگوشه

 

تا حالا تو زندگیم واسه هیچی اینقدر عجله نداشتم،  -

کنم واسه داشتن اون موجود کوچولو توی حس می

 تابم.بغلم زیادی بی

ا چقدر مونده تا به دنیا بیاد؟   الان دقیقا

 تحملش سخته. 

 

سخت و محکمی مثل متعجب از چیزایی که از مرد 

 ندازم:حامین شنیدم یه تای ابروم رو بالا می

 

 شه همچین حسی داری.وای حامین باورم نمی -

@shahregoftegoo 



 

ده، موزیک ملایمی که سری به دو طرف تکون می

شه فضا رو واسم دلنشین تر کرده و داره پخش می

 حامین هر چی عشقه تو نگاهش پاشیده.

 

هستم که یه اینکه من اینقدر بیتاب داشتن بچه ای  -

 تیکه از وجود جفتمونه تعجب برانگیزه؟ چرا!؟

 

دونم شاید واسه اینکه همیشه شنیدم مردا بعد نمی -

 کنن.دیدن بچه بهش حس پیدا می

 

 

اشتباه نکن اگه هم باشه واسه من نیست، چون از  -

ای که گفتی بارداری من دقیقاا حس اون اون لحظه

 داره. ی به سمر رسیدهو دارم که یه بچهپدری

 

 دم.حیرت زده به صندلی تکیه می

 

@shahregoftegoo 



هم عجیبه، هم حس خوبی داره که در موردش  -

 زنی.اینجوری حرف می

 

 گیره.لبخندش اوج می

 

 همین روزا بریم واسه خرید هوم؟ -

 خریم که مشکلی نباشه.رنگ اسپرت می 

 

ریم ولی قبلش یه دورهمی کوچیک باشه می -

ی اینبار تو خونهها، مثل قبل اما بگیریم با بچه

 خودمون، چندتا مهمون دیگه هم دعوت کنیم.

 

 ده.سرس رو به تأیید تکون می

 

از نظر من مشکلی نیست اما یک اینکه مهمونات  -

 و خسته کنی.خوام خودتکیا هستن، دوم اینکه نمی

 

@shahregoftegoo 



و و یکتاشم، جمع خودمون دیگه شاهدنه خسته نمی -

و البته م باشنو ایمانخوام حناعبد که هستن اما می

 و داریو.آذین

 

 

شه که با تردید کنم صورتش کمی جمع میحس می

 پرسم:می

 

 شه؟نمی -

 

دم ده اما ترجیح میلبخند کم جونش حس خوبی بهم نمی

 سکوت کنم.

 

 نه چه مشکلی؟ اما فکر کنم فقط خودمون... -

 

 گم:پرم توی حرفش و با اخم ساختگی میمی

 

@shahregoftegoo 



ا مینکن، آذینو زیاد و کممهمونای من - گم و حتما

 چون وقتی تیر خورده بودی خیلی هوامو داشت.

 

زنه، مرد مهربون من قبل هر مخاطب باز لبخند می

زنه و این بهم حس ملکه بودن قرار دادنم لبخند می

 ده.می

 

از نظر من هیچ ایرادی نداره قربون اون ذوقت  -

و خوردی پاشو برسونمت بشم. حالا اگه بستنیت

دونی که موقع پختن آشش مامان اینا می یخونه

 شه.نباشی دلگیر می

 

ی بستنیم جلو دستم رو واسه تموم کردن ته مونده

 گم:برم و میمی

 

 کنم بریم.باشه الان تمومش می -
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 ۵۷۲#پارت

 

 

 

 

 

ی بزرگ آش رشته ای که تو دستمه روی مبل با کاسه

شم که صدای شینم و واسه برداشتن کنترل خم میمی

 ده.پیغامی که واسه گوشیم میاد اجازه نمی

 

نیم نگاهی به آشپزخونه که حنا و فاطمه خانوم  

های نذری که واسه خبر بارداریم مشغول تزئین آش

کنم یه عکسه از یه ندازم و پیغام رو باز میپختن می

 ی ناشناس.شماره
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ذارم و عکس رو لمس ظرف آش رو روی میز می

کنم تا دانلود بشه و به محض نمایان شدن تصویر می

 بنده.هام یخ مین توی رگتو یه ثانیه خو

شه یعنی این... این ملیساست داره از مدرسه خارج می

 چی؟

 

ده و شوک بعدی به پیغامش فرصت فکر کردن نمی

 شه.قلبم وارد می

 

نیم ساعت وقت داری از خونه بزنی بیرون وگرنه  -

هم این دختره رو هم پنج نفره دیگه ای که تو 

 کشم.و میسرویس هستن

 

کنه به لرزیدن هنوز خیره به اون میدستم شروع 

شه و قلبم واسه های عرق میپیغامم پیشونیم پر از دونه

 کنه.تپیدن داره تمام تلاشش رو می

 

 کنه.پیغام بعدی وحشتم رو چند برابر می 

 

@shahregoftegoo 



فکرشم نکن به سرگرد عزیزت زنگ بزنی چون  -

ا بچه  مونه.پدر میت بیقطعا

 

 دونن، یعنی چی؟!خدایا موضوع بچه رو از کجا می

 ی پاکزاد پیداش شده؟اینا کین؟ نکنه باز سر و کله 

 

 شه،هام پر از اشک میگزم و چشملبم رو محکم می

شم شنوم و از جام پا میصدای حرف زدن حنا رو می

 و سمت اتاقی که قبلاا توش مستقر بودم راه میوفتم.

 

یعنی بندم، وای خدایا این شم و در رو هم میوارد می

 چی؟

ی حامین رو لرزه اما با تمام ترسم شمارههام میدست

 گیرم.می

کنه و قلب من جوری واسه جواب دادن معطل می

 های آخرشه.تپه که انگار ساعتمی

 

@shahregoftegoo 



ی تنم از ترس به رعشه خورم، همهکنار در سر می 

 کردم همه چی تموم شده؟ چرا من فکر می افتاده،

سا بیاد جواب حنا رو چی بدم؟ خدایا اگه بلایی سر ملی

ی خاطر من بوده؟ بگم من سم مهلک خانوادهبگم به

 ذارم طعم خوشی رو بچشین.شمام که نمی

 

و از پیچه و منبالاخره صدای حامین توی گوشم می

 ده.این افکار آزار دهنده نجات می

 

 جانم پریزاد؟ -

 

صدام اینقدر داغون و درمونده هست که حامین صداش 

 شه.دی میآنی ج

 

 حامین؟ -

 

 جان حامین دورت بگردم چی شده؟ -

 

@shahregoftegoo 



 

هام جز کنم صدای نالهگزم و سعی میهام رو میلب

 حامین به گوش هیچکس نرسه.

 

 خوان ملیسا رو بکشن.حامین یه کاری بکن می -

 

کنه و به یا حسین بلندش بالاخره کار خودش رو می

 گریه میوفتم.

 

 گی بهگل درست حرف بزن؟چی می -

 

های لرزون و نگاهم که مدام بین پنجره و در لب با

 گم:خوره میچرخ می

 

 و چک کن.واتس آپ -

 

ها رو به همراه عکس کنم و تمام پیغامعجله قطع میبا

 کنم.فوروارد می

@shahregoftegoo 



 

خوره و پیغام زیرش اشکم رو بلافاصله تیک آبی می

 کنه.بیشتر می

 

 نگران نباش بشین تو خونه تا بیام. -

 

هایی که هی پر و خالی و چشم لرزون هایبا دست

 کنم.شه تایپ میمی

 

جونه بهگل مواظب خودت باش حامین دیگه  -

 طاقت نمیارم.

 

دید و دیگه جواب نداد و من با حال خرابم کف زمین 

 به اشک ریختنم ادامه دادم.

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۷۳#پارت

 

 

 

 

 

کنه، های وحشت آوری که داره ذره ذره نابودم میثانیه

نیم ساعت تموم شد و نه هیچ خبری از حامین هست نه 

 ی ناشناس.اون شماره

 

ی حالت سراغم و به بهونهحنا یکی دو باری اومد 

دونم تهوع خودم رو به این اتاق محکوم کردم و می

 کنن.هارو پخش میالان دیگه دارن آش

 

کنم، واسه هزارمین بار گوشی رو خاموش روشن می

شه و فاطمه خانوم اما خبری نیست و باز در باز می

 سرش رو داخل میاره.

@shahregoftegoo 



 

نگفتی بهگل جان بیا دوستت اومده آش ببره، چرا  -

 جدا بکشم براش؟

 

 کنم.متعجب نگاهش می

 دوستم؟ 

ندازم چیزی مشخص نیم نگاهی از پنجره به حیاط می

 نیست.

 

 یکتا اومده؟ -

 

 ندازه.سرش رو بالا می

 

نه یکتا نیست یکی دیگه از دوستاته که من تا حالا  -

 ندیدمش.

 

ندازم و از روی تخت پایین میام، از ابرویی بالا می

شم و همراه فاطمه خانوم وارد حیاط اتاق خارج می

@shahregoftegoo 



شه و در شم و حنا هم با سینی خالی داخل حیاط میمی

 بنده.رو می

 

رم، خیره به زن چادری که تا حالا ندیدمش جلو می

کنه، بهشون حنا کنارش ایستاده و خوش و بش می

 شناسمش.رسم این کیه من نمیمی

 

 شناسمتون؟سلام من می -

 

 ندازه.ینگاهی به سرتاپام م

 

 بهگل؟ -

 

 زنم.لبخند می

 

 بله شما؟ -
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تو یه لحظه جوری با مهارت چادر روی سرش رو 

کنه و اسلحه رو از پشت کمرش بیرون پرت می

ذاره که جفتمون کشه و رو پیشونی حنا میمی

 شیم.میخکوب می

 

 .زنمصداتون در بیاد می -

 

 های گشاد شده خیره بهشم.با چشم

 

 تو... تو... -

 

 کنه.تقلا میحنا 

 

 ولم کن. -

 

 کشمت.تکون نخور لعنتی می -

 

 

@shahregoftegoo 



ذارم و نیم نگاهی به آشپزخونه دستم رو روی دهنم می

ا طاقت نمیاره.می  ندازم، اگه فاطمه خانوم ببینه قطعا

 

هیش... هیشش تو رو خدا مادرش مریضه چی  -

 خوای؟می

 

 کشم.و میباید با من بیای، نیای جفتشون -

 

 

م، صورت سفیدش سرخ شده و کنبه حنا نگاه می

 ندازه،وحشت زده سرش رو بالا می

 ده:دم که ادامه میهام رو به هم فشار میلب

 

ریم تنها نیستی شوهر نگران نباش جایی که می -

 عزیزتم هست.

 

م رو به زور کشه و من آب دهن کویر شدهحنا هین می

 دم.فرو می

@shahregoftegoo 



 

 حا... حامین؟ -

 

 زنه.پوزخند می

 

خودت انداختیش توی تله دختر جون با دستای  -

 حالا بجنب تا نمرده برس بهش.

 

صدای فاطمه خانوم میاد و قبل از ظاهر شدنش تو 

ذاره و الان درگاه دختره اسلحه رو روی کمر حنا می

 ست.عملاا انگار یه بغل ساده

 

 چرا نمیاین تو دخترا؟ -

 

بنده و من با صدای لرزون هاش رو میحنا چشم

 گم:می

 

 ان دوستم اومده دنبالم جایی کار داریم.مام -
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 چه کاری این ساعت الان حامین میاد مادر؟ -

 

 

ی کمرم گه و تیرهقبل از اینکه چیزی بگم اون زن می

 شینه.از ترس به عرق می

 

 خوایم سیسمونی بخریم.می -

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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کنم و باز فاطمه با نفس قطع شده به اون زن نگاه می

 ده:خانوم کسیه که مخاطب قرارمون می

 

 مگه قرار نبود با حامین برین سیسمونی بخرین؟ -

 کنی شوهرت ناراحت بشه؟دخترم فکر نمی 

 

کنم لبخنده نیمه جونی بزنم تا حال خرابم سعی می

مشخص نشه، اگر فاطمه خانم بویی از ماجرا ببره و 

 اون اسلحه رو ببینه این بار دیگه دوام نمیاره.

 

ست که مثل یه مرده به فاطمه حنا هم با من هم عقیده

دم و چرخ می خانم خیره شده، نگاهم رو بین شون

 گم:می

 

با حامین قرار دارم مادر، این دوستم تو کار لباس  -

 ست واسه همون ازش کمک خواستم.بچه
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ندازه ش رو بالا میفاطمه خانوم راضی نشده اما شونه

 گه:و حین رفتن داخل خونه می

 

من از کار شما جوونا سر در نمیارم هرجور که  -

 راحتین همون کارو انجام بدین.

 

گردم و با التماس به ت زده سمت اون زن برمیوحش

 حنا اشاره می کنم:

 

تو رو خدا ولش کن، هر جایی که بگی باهات میام  -

 ام کاری نداشته باش.فقط به خانواده

 

ده، انگار خیلی عصبانی تر فکش رو به هم فشار می

ده، با ابرو به از اون چیزیه که ظاهرش نشون می

 کن:داخل اشاره می

 

اضر شو و خیلی زود بیا، دست از پا خطا برو ح -

و شک نداشته باش که کشمکنی این دخترو می

 شه.سرگرد عزیزتم کشته می
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وحشت همه چیزی که تو این لحظه وجودم رو گرفته، 

لرزه سمت اتاقم راه میوفتم و با پاهایی که شدیداا می

 پوشم.مانتو و شالی که پشت در آویزون کردم رو می

 

فهمم چی تن شم که خودمم نمیریع آماده میاینقدر س 

 کنم.م تمام تلاشم رو میکردم فقط واسه نجات خانواده

 

کنه، شم زن با احتیاط حنا رو ول میوارد حیاط که می

هاش کنه، حنا لبشه و باز چادر رو سرش میخم می

 شه.لرزه با چند قدم بهم نزدیک میمی

 

نکنه بلایی  دونی اینا کی هستننرو تو که نمی -

سرت بیارن، تو رو خدا به بچه توی شکمت فکر 

 کن به حامین.

 

مثل خودش صدام رو پایین میارم و حین بغل کردنش  

 گم:زیر گوشش می
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ا حامین تو  - نمی تونیم ریسک کنیم، اگه واقعا

 دستشون باشه اگه بکشنش چیکار کنیم؟

رم حنا به محض بسته شدن در به ایمان زنگ من می

ا حواست باشه که  بزن که با پلیس تماس بگیره لطفا

 مادرت نفهمه.

 

 بره:و بالا میبه محض جدا شدن ازش زن صداش

 

 د یالا دیگه. -

 

 رم،دم و سمتش مینفس عمیقم رو بیرون می

 کشه.زنه و سمت در میبا خشم به بازوم چنگ می

 

سعی نکن جلوی اون دو تا مأمور جلوی در  -

اینجوری باشه حتی مشکوک رفتار کنی که اگه 

کنم تا داغ اگه بمیرمم یه تیر تو شکمت خالی می

 و البته شوهر عزیزت.روی دلت بمونه اون بچه

 

@shahregoftegoo 



کرد و من لحظه به لحظه وحشتم رو داشت بیشتر می

برم که با چه آمدم جانی و کثافتی رو به رو پی می

 هستم.

 

کنم اما اونا هر جایی که برم میان من کاری نمی -

 خوای فرار کنی؟اونا چطوری می از دست

 

 گه:و خونسرد می ندازهشونه ای بالا می

 

به من ربطی نداره مهم اینه که تا سر کوچه  -

 ببرمت.

 

 کنم.هام رو درشت میترسیده چشم

 

 نکنه بلایی سرشون بیاری؟ -

 

ده که صدای آخم تو فضای با خشم فشاری به بازوم می

 ده:میپیچه و حنا واکنش نشون حیاط می
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 چی شد بهگل؟ -

 

 خوبم خوبم. -

 

 

 گه:کنه و شاکی میزن چپ نگاهم می

 

به تو ربطی نداره، به جنب تا ابد وقت ندارم که  -

 واسه تو تلف کنم.

 

ریم و من نیم نگاهی به پژو از در خونه بیرون می

پارس مشکی که چند متر دورتر از خونه پارکه و 

 ازم.ندهمکارهای حامین داخلش هستن نگاه می

 

شه که یکیشون با عجله توجه شون به ما جلب می

 گیره.بیسیم رو دهنش می
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کنم با این حرکتش حس خوبی به خودم انتقال سعی می

بدم، به این فکر کنم که احتمالاا مثل همیشه داره با 

 کنه.حامین هماهنگ می

 

 کشه.زن بازوم رو سمت سر کوچه می

شم و صدای هش میهای تندش تا سر کوچه همرابا قدم

 شنوم.استارت خوردن ماشینشون رو می

کنم که خودش یه فکری به حال ما تو دلم خدا خدا می

 بکنه.

 

اما همه چی تو یه لحظه اتفاق میوفته، با ترمز کردن 

ماشین شاسی بلند سفید جلوی پامون وحشت زده 

 کشه:شه و مرد فریاد میکنم، در باز مینگاهشون می

 

 .بندازش تو ماشینبدو بدو  -

 

ده، صدای دوییدن و ایست زن سمت مرد هولم می

گفتن اون دو نفر کوچه رو برداشته، با شکم روی 

زانوی اون مرد فرود میام و قبل از بسته شدن در و 
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های پی در پی راننده گاز همزمان با صدای شلیک

 شه.ده و ماشین از جاش کنده میمی

 

ها شکمم فکر کنم، لعنتیحتی وقت ندارم به درد شدید 

کنن اون زن و جا گذاشتن اینا به خودشونم رحم نمی

من صدای فریاد از روی دردی که احتمالاا واسه تیر 

 خوردنش بود رو شنیدم.

 

به تقلا افتادم و سعی کردم با مشت و لگد اون مردی 

که کمرم رو محکم گرفته تا تکون نخورم و از خودم 

ستمالی روی بینیم گذاشتن و دورش کنم اما خیلی زود د

من با تمام تلاشم واسه نفس نکشیدن با یه دم عمیق از 

 شم.این دنیا کنده می
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کنه و من یه صدای ناله مانند مدام اسمم رو تکرار می

م رو بسته های خستهمیل عجیبی دارم که همچنان چشم

 نگه دارم.

 

 بهگل؟ -

 

های پر سکوته و سکوت، اینقدر که من صدای نفس

و وادار به درد مردی که سعی داره با تکرار اسمم من

 شنوم.می بیدار شدن کنه رو

 

 بهگلم مرگ حامین یه چیزی بگو بدونم خوبی؟ -
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شوکی که واسه بهوش اومدن نیاز داشتم بهم وارد 

شه، یه شوک قوی شبیهه آدمی که بعد از بی نفسی می

 سرش رو از حجم زیاد آب بیرون میاره.

 

همزمان با نفس نفس زدن تو اتاق بزرگی که هیچ  

گردم و سعی یوسیله ای توش نیست دنبال اون صدا م

کنم درست نفس بکشم. درست و روی ریتم که می

نرسیدن اکسیژن وضعیت و واسه جنینم بد نکنه و توی 

 زنم:همون حال لب می

 

 حامین؟ -

 

 دردت تو چشم حامین پشت سرتم. -

 

 

چرخم و با دیدنش انگار جون شتاب زده به عقب می

رو از تنم بیرون کشیدن که با وحشت هر دو دستم رو 

 کوبم.صورتم میروی 
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تمام صورتش پر از خونه و لباس سبز نظامیش با  

 های خونش رنگین شده.لکه

 

 حامین بمیرم برات چیکارت کردن!؟ -

 

 کنه لبخند بزنه:گزه و سعی میلبش رو با درد می

 

هام و تو ریهخوبم عشقم، بیا اینجا بذار عطر تنت -

 بکشم، بینیم پر از بوی خون بهگل.

 

هام توانایی اینکه وزنم رو نگه داره کنم پاحس می

رم و نداره، نتونستم بلند شم پس با زانو جلو می

کنم، روی زمین ی چند قدمی بینمون رو پر میفاصله

 هاش از پشت به ستون پشت سرش بستهنشسته و دست

 شده.

 

ذارم که لبش رو از ش میعجله روی سینهدستم رو با

 زنه.م رو آتیش میگزه و آخ زیر لبیش جیگردرد می
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 چی شد، چی شد حامین؟ -

 بمیرم... بمیرم برات چیکارت کردن؟ 

 

کنه جلو برم و من با اشکی که با سر اشاره می

تونم جلوی ریزشش رو بگیرم پیشونی به پیشونیش نمی

 چسبونم.می

 

هیچی نیست خوبم، آخ بهگل... آخ که وحشت  -

 و کشت.نداشتنت من

 

ذارم و با بغض میدستم رو روی صورت خونیش 

 نالم:می

 

و تو این حال نمی دیدمت، تا کی کاش مرده بودم -

 قراره به خاطر من عذاب بکشی؟

 

 گیرم.غره و من زبون به دهن میخشن می
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های هیشش... ساکت شو بهگل، اون لب -

و کیپ کن تا هیچ صدایی ازش خارج خوشگلت

 نشه.

عطر و به ریه بکشم، این فقط بذار من عطر نفست

 کنه بهگل مرهم شو.ی تنم درد میدوای دردمه همه

 

های پر از خونش رو زنم و چند بار روی چشمهق می

 بوسم.می

 

 دردت به جونم چیکار کنم، چیکار کنم بگو؟ -

 

فقط کنار گوشم نفس بکش بفهمم خوبی، خوب  -

 شم.می

 

و زدن، کتکا درد نداشت اما بهگل گفتن کشتنت، گفتن 

 نم زد.فکر نبودنت زمی
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ی شالم مشغول کشم و با گوشهسرم رو کمی عقب می

 شم.پاک کردن صورتش می

حجم زیاد خون از فرق سرش جاریه، سرش شکسته  

 خیلی عمیق.

 

من خوبم نترس حامین، نترس دور سرت بگردم  -

 چیکار کردن با سرت؟

 

کنه ده و سعی میسرش رو به دو طرف تکون می

ر دردش فضا رو پر کمی تنش رو بالا بکشه و آخ پ

 کنه.می

 

میرم بهگل، نکنه با بچه ملیسا دستشونه، دارم می -

 کاری کنن؟ نکنه بلایی سرش بیارن؟

گیره و صداش " سرش رو سمت سقف سوله مانند می

و بکش که ناموسم غیرتشه" آخ... خدا منه بیبلند می

 تونم کاری کنم.و نمیدست یه مشت کثافته
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هاش گیرم و تو چشممی صورتش رو با دست قاب

 شم.خیره می

کنه و این درد کل کمرم رو هم دلم بدجوری درد می

 کنم.گرفته اما با گزیدن لبم مهارش می

 

ذارم بلایی سرش بیارن، کنن، من نمیکاریش نمی -

 خوان حامین نه اون بچه رو.اونا مارو می

 

 وای بهگل وای... -
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شه از این حالی که داره و هیچ قلبم داره تکه تکه می

بوسم و کاری از دستم برنمیاد، عمیق پیشونیش رو می

 گم:درمونده می

 

 حامین چی شد چرا اینجوری شد؟ -

 

کشه و با اخمی که های پر از خونش رو بالا میچشم

 گه:ناشی از درد سر شکستشه می

 

وقتی عکس ملیسارو فرستادی دنیا روی سرم  -

ها رفتم سمت خراب شد... آخ... با چند تا از بچه

ی ملیسا، تمام گروه در جریان بودن اما مدرسه

گذشتیم یه تریلی اه وقتی از چهارراه میوسطای ر

و زد بهمون، اینقدر سخت که فقط و رد کردچراغ

و چشم که باز کردم اینجا و حس کردمدرد سرم

دونم افرادم چی شدن بهگل، بودم، حتی نمی

 وای...
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نفس حبس مونده از چیزهایی که شنیدم رو بیرون 

باره، یهام مهام تند تر از قبل از چشمدم و اشکمی

 کسم خدا لعنتشون کنه... چی اومده بود سر همه

 

های پشت همیه که تونم بکنم بوسهتنها کاری که می

هایی که کارم و نالهجای جای پیشونی پر از خونش می

خوان حامین رو ازم حالا با ترس قاطی شده، اینا می

 بگیرن.

 

ریزه و نفس کشیدن اینقدر قلبم مدام هری پایین می

شده که انگار دور گلوم یه طناب خیلی ضخیم سخت 

 پیچیدن.

 

حامین تو باید فرار کنی، نباید اینجا بمونی اینا  -

 خوان انتقام پاکسیما رو بگیرن.می

 حامین دورت بگردم ردیابی چیزی... 

 

 ده:سرش رو به تأسف تکون می
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و ازم گرفتن، ساعتم، موبایلم هر چی داشتم -

 هیچی ندارم بهگل.انگشترم، حتی کمربندم. 

  

م شه و پیشونیش رو به گونهکمی جا به جا می

 چسبونه.می

 

و نباز، هر چی که بهگلم، دردت به جونم خودت -

 و نباز.شد هر چی که دیدی، خودت

به فکر اون بچه باش، به قلب کوچولوش فکر کن،  

حتی... حتی اگه من مُردم تو زنده بمون واسه اون بچه 

 ؟خب

 

کشم و دستم رو روی دهنم ین میوحشت زده ه

شه و پشت هم لبم رو م بلند میهق هق گریه ذارم،می

 گزم.می

 

و می وای حامین؟ وای نگو... تو نباشی زندگی -

 میرم نگو.خوام چیکار؟ تو نباشی می
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هیششش... هیشششش دور سرت بگردم، گوش  -

خوان خب با تو و میگم... اینا منکن ببین چی می

ن اگه داشتن خیلی وقت پیش عملیش کاری ندار

ی من به کردن، آوردنت اینجا تا با شکنجهمی

دونم، اما تنها دلیل زنده چیزی برسن که نمی

شون حتی اگه بودنمون همینه، تن نده به خواسته

م کنن تن نده به بازی جلوی چشمت تیکه تیکه

 کثیفشون.

 

 

ه، شه و تمام تنم از ترس خیس عرقنفسم داره قطع می

 گه:چی داره می

 

 گی!؟حامین چی می -

ای؟ چطوری بشینم تماشا کنم که هر کاری چه خواسته 

 خواستن بکنن؟

میرم، یه فکری کن بیا ت کنن من میحامین شکنجه

 فرار کنیم تو مگه آموزش ندیدی؟

 اصلاا صبر کن دستاتو باز کنم. 
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مچ  شینم،هاش پشتش میتوجه به صدا زدنبی

بست محکم بسته شده و نصف گوشتش هاش با دست

دم هاش اهمیت نمیرو هم خراش داده، بازم به آخ گفتن

شه، اینقدر کنم با دست بازش کنم اما نمیو سعی می

 ده.محکم بسته شده که راه نمی

شم برم و با دندونام مشغول میسرم رو پایین می 

 لعنتی خیلی سفته.

 

 شه.یکنی باز نمو داغون مینکن داری خودت -

 

ره و با گریه صدای جیغ بلندم از ناتوانی به هوا می

 شینم.بلند تر باز رو به روش می

 

خوام آسیب ببینی چیکار کنم حامین من نمی -

 ترسم.خونریزی داری، باید بری دکتر، من می
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و توی مغزت نترس عشقم فقط چیزایی که گفتم -

حک کن هر چی دیدی هر چی شنیدی از بهگل 

 گیری هر چی که شد.نمیمن فاصله 
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 ۵۷۷#پارت

 

 

ای خوام باز واسه مخالفت چیزی بگم که در کرکره می

ی اون تعداد شه و نگاه جفتمون خیرهبا صدا باز می

 شه.مردی که پاکزاد تو رأسشون می
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شم و سمت اون پاکزاد کثافت با نفرت از جام پا می 

دارم که کنه قدم برمیکه با لبخند نگاهمون می

 گه:کوبه و میهاش رو بهم میدست

 

و تک دختر به به چه عشق جذابی، سرگرد غیرتی -

 رین رئیس مافیا.بزرگت

 

رسم و با هر دو دستم تخت با چند قدم بلند بهش می

کوبم که با بلند کردن دستش مانع دخالت ش میسینه

 شه.افرادش می

 

 خوای؟کثافت عوضی چی از جونمون می -

ی و کشت همهاون خواهر لاشی تر از خودت پدرم 

 خوای از جونم؟و کشت چی میافرادم

 

ده و با ش تکیه میو به چونهخیلی خونسرد دستش ر 

 زنه.لبخند مسخره ای آتیشم می
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و خواهرم نکشت دونم پدرتتا اونجایی که من می -

 دختر البرز.

 

گزم، حامین اینقدر کتک خورده که با خشم لبم رو می

کنه با صدا کردنم نای حرف زدن نداره و فقط سعی می

 و عقب بکشه.من

 

ها دهن به دهن بهگل بیا عقب با این حرومزاده -

 نذار.

 

های سبز نفرت رم و خیره تو چشمیه قدم جلو می 

 گم:انگیزش می

 

واسم مهم نیست دختر کی بودم پدرم کدومشون  -

 بود، این فرقی توی ماجرا نداره.

در هر صورت یه حیوون بودن مثل تو که جون 

 هیچکس واستون مهم نیست.
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پشت هم ندازه و چند بار یه تای ابروش رو بالا می

 زنه.دست می

 

ا همونی هستی که  - آفرین بهت دختر البرز تو دقیقا

ها واسم گفته بود، همون همایون حرومزاده سال

و و تختش بشهدختری که قرار بود وارث تاج

 شریک تخت خواب من.

 

صدای فریاد پر درد حامین رو شنیدم و حالم از چیزی 

 که این مرد گفت بهم خورد.

 

کشمت حرومی از همسر من می ناموس،کثافت بی -

 فاصله بگیر.

 

مایع بد طعم معدم تا گلوم بالا میاد و با صورت جمع  

 کنم.شده نگاهش می
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همایون غلط اضافه کرده تو هم روش، بذار ما   -

دونی میمیرم بریم پاکزاد، خودت خوب می

 ذارم دستت بهم برسه.نمی

 

 زنه:پوزخند می

 

همین الان جلو چشم خوای یه کاری کنم جدی؟ می -

 شوهر خوش غیرتت لخت شی؟

 

کشه و من دست هام رو مشت حامین باز فریاد می

 کنم.می

 

ی بی بته باز کن کشمت کثافت حرومزادهمی -

 دستامو تا نشونت بدم.

 

توجه بهش با سر کشه و پاکزاد بیحامین نعره می

 کنه:اشاره می
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 خوای امتحان کنی؟نظرت چیه می -

 

 خوام صداتو بشنوم کثافت.نمیحتی  -

 

 

قلبم لرزید و درد تنم چند برابر شد، خدایا من چمه چرا 

 شه.تنم مدام یخ و داغ می

 

کنه و من قلبم توی پاکزاد با دست به حامین اشاره می

 خواد بکنه.تپه چیکار میدهنم می

 

رن وحشت زده به اون دو تا مردی که سمت حامین می

حض رسیدن بهش یکیشون کنم که به منگاه می

کنه و از دور کمر شلوارش کمربندش رو باز می

 کشه.بیرون می

 

 خوای...چیکار می -
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 کشم:کمربند رو تن حامین فرو میاد و من جیغ می

 

 نه ولش کن کثافت. -

 

دوام، بمیرم براش که فقط لبش رو از درد سمتش می

 زنه،گزه و دم نمیها میضربه

 کار کنم؟ش کردن چیشکنجهحامین چی گفته بود اگه 

 بمیرم؟

 

خنده و بینه و میزنه، پاکزاد دردم رو میاون مرد می

دم اما فایده ی توانم اون مرد رو هول میهمهمن با

 نداره.

 

 نزنش آشغال ولش کن... -

 

کنم لرزش صدام رو مهار کنم و رو به پاکزاد سعی می

 کشم:فریاد می
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جونم بگو بس خوای از تمومش کن پاکزاد چی می -

 کنه.

 

کنه و اون مرد دست از اون دست لعنتیش رو بلند می

کنه، پشتم بهشه و داره و حامین ناله میزدن برمی

 بینمش خدایا نجاتمون بده.نمی

 

 تو وارث پدرتی برگرد سر کارت. -
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 ۵۷۸#پارت
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 .شههام توی هم میاخم

 

چیزی از همایون نمونده که من بخوام ارثی ازش  -

 ببرم.

 

هاش رو پشت سرش قلاب ایسته و دستروبه روم می

 کنه.می

 

 گفتم پدرت نه همایون. -

 

 دم.کلافه سرم رو تکون می

 

 گی؟فهمم چی مینمی -

 

و ی شدیدی به البرز داشت که میراثشجیمز علاقه -

حفظ کرده واسه دخترش، میراثی که هیچکس 

 ازش خبر نداشت نه همایون نه قباد.
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شنوم واسم عجیب و غیر گیجم چیزایی که دارم می

ی پاکزاد تمام این مدت دنبالم بوده که چ قابل باوره،

بشه که بشم یکی مثل خودشون و راه البرز رو ادامه 

 بدم؟

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

ست چطور همچین فکر مزخرفی کردین؟ احمقانه -

و به کنم من زندگیممن هیچوقت همچین کاری نمی

 کنم.خاطر شماها نابود نمی

 

ندازه و من چقدر از این باز یه تای ابروش رو بالا می

 متنفرم.کارش 

 

گی تو یه زندگی داری که نباید داشته راست می -

باشی یه زندگی که تو رو از همه چی دورت 

 کرده.
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گیره و با دست به نگاهش رو از صورت من می

 کنه.حامین اشاره می

 

 بکشینش. -

 

صدای جیغم از شنیدن شوک این حرف به آسمون هفتم 

 رسه.می

 

 نه... -

 

خوام رن، میمین میاون دو تا مرد با عجله سمت حا

سمتش بدوام که دو نفر دیگه با عجله بازوم رو 

 کنه.گیرن، حامین با تن پر دردش تقلا میمی

  

 ولش کنین... بهش دست نزنین... بهگللل. -

 

 زنم:شه زار میهام با تموم قدرت جاری میاشک
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نه نه پاکزاد ولش کن ولش کن پاکزاد تو رو خدا  -

 غلط کردم ولش کن.

 

گفتم فراموش  بهگل چی گفتم بهت... چینترس  -

 نکن... دوست دارم قد جونم...

 

 

 صداش رو شنیدم و دردم هزار برابر شد.

و گرفته بودن چرخوندنم، پشت به دو نفری که من

دیدمشون اما صدای کشیدن ضامن حامین بودم نمی

 اسلحه رو شنیدم و التماس کردم:

 

 تورو خدا... تورو خدا ولش کنین. -

 حامین؟ حامین بمیرم برات. 

پاکزاد ولش کن غلط کردم میام باهات، هر جا بگی 

میام باهات ولش کنین، اگه بکشینش دیگه دستتون بهم 

 رسه... پاکزادددد ولش...نمی
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صدای شلیک شدن گلوله که توی فضا پیچید لال شدم، 

 درد مثل صاعقه توی تمام تنم پیچید.

یومد و پاهام شروع هیچ صدایی از هیچکس بیرون نم 

 کرد به لرزیدن.

 

اون دو تا ولم کردن و من با بهت سمت حامین  

های بازش هم نتونست مانع سیاه چرخیدم و دیدن چشم

بخت شدنم بشه، راه گرفتن خون داغ از بین پام اینقدر 

ی خون زیر زیاد بود که نگاهم رو از حامینی که خیره

ه رنگین شده بود پاهام بود گرفتم و به شلوار سفیدم ک

 نگاه کردم.

 

 بهگل؟ -

 

های ریز و درشت عرق شد و پیشونیم پر از دونه

 هام شروع کرد به لرزیدن.لب

هام جوری پر از اشکه که تصاویر جلوی دیدم چشم 

 محو شده.

@shahregoftegoo 



زنم و با وحشت رو به حامینی که بیشتر از پلک می 

 زنم:ست لب میمن بهت زده

 

 بچم؟ -

 

 مد که صداش لرزید:انگار از شوک در او

 

نترس... نترس دردت به جونم هیچی نیست،  -

شی فدای هیچی نشده، بچه جاش خوبه، خوب می

 چشمات نترس فقط....

کشه" حرومزاده کنه به پاکزاد و نعره می" رو می

 بهگل به دکتر نیاز داره، کثافت دکتر خبر کن.

 

نشستن دست پاکزاد روی بازوم رو حس کردم و 

 شنیدم و دیگه هیچی نفهمیدم.ش رو جمله
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من خودم دکترم نعره نکش سرگرد حرومیت سقط  -

و پای این دختر احمق شد، همون قفلی که به دست

 زده بودی.
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کنم و بلافاصله دستم روی رو با درد باز می هامچشم

ی خالی شینه، جنینم کوچیک بود اما من حفرهشکمم می

کنم، من جای خالیه ی توی شکمم رو حس میشده

 کنم.امیدمون رو حس می
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کنه به باریدن و خیره به سقف هام شروع میچشم 

اتاقی که توشم واسه از دست دادن جنینم اشک 

 ریزم.می

 

 لعنت به پاکزاد، لعنت به جیمز، لعنت به همایون...

 زنم:کنم و با درد فریاد میمکث می

 

ی نحس لعنت بهت البرز، لعنت به روزی که نطفه -

 به همه تون.و توی شکم مادرم کاشتی، لعنت من

 

تن دردناکم رو به پهلوی چپ چرخوندم و مثل جنین 

زدم که دل سنگ روی تخت جمع شدم، جوری زار می

 شد، لعنت به این زندگی...هم برام آب می

 

دونم چقدر اشک ریختم چقدر لعنت فرستادم و نمی

چقدر زجه زدم اما با باز شدن در نگاه خیسم رو به 

تیشرتی که به رنگ پاکزاد با اون جین آبی و 

 هاش بود وارد شد و با اخم نگاهم کرد دادم.چشم
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قراره واسه باز شدن زنجیر دور پات اشک  -

 بریزی دختر؟

 

با نفرت نگاهش کردم، بهم نزدیک شد و من تو جام 

نشستم و خودم رو عقب کشیدم تا از وجود منفورش 

 دور بشم.

 

 خوره برو گمشو بیرون.حالم ازت بهم می -

 

کنه و صدای منفورش حالم رو بد تر می لبش رو

 کنه.می

 

و کینه اینا چیزاییه که خوام تنفرو میآفرین همین -

 و حس مادرانه.کنه، نه عشقموفقت می

تو بهگلی یه دختر قوی که همه چی واسش یه بازی 

 بود نه یه همسر فداکار در انتظار مادر شدن.

 

@shahregoftegoo 



بیرون هام رو روی گوشم گذاشتم و نفرتم رو دست

ریختم، اینقدر واسه از دست دادن جنینم عذاب 

 کشیدم که همه چی از یادم رفته بود.می

 

 و بشنوم برو گمشو کفتار کثیف.خوام صداتنمی -

 

هام اصلاا ده و انگار حرفسری به تأیید تکون می

کنه حتی خم به ابرو نمیاره این دیگه چه اذیتش نمی

 جودی بود؟مو

 

اینجا که برم حکم آتیش زدن رم اما از باشه می -

ا و امضا میشو خواهرزادهاون سرگرد کنم، ذاتا

تونم خودمو تو خطر بندازم دیگه بیشتر از اینم نمی

 تو همین چند ساعت سه بار جا عوض کردم.

 

 گزم.وحشت زده لبم رو می

 

خوای که به اونا کاری نداشته باش تو منو می -

 پیشتم ولشون کن.

@shahregoftegoo 



 

 گه:ه و با لحن احمقانه ای میکنسرش رو خم می

 

گی تو اینقدر مهمی که از خون قاتل یعنی می -

 خواهر خوشگلم به خاطرت بگذرم؟

 

تونم از دست بدم کنم، حامین و نمیترسیده نگاهش می

 تونم.به هیچ وجه نمی

 

کشت مگه این نقض پاکسیما داشت منو می -

قوانینتون نیست مگه من وارث نیستم، حامین فقط 

 ر شد بهش شلیک کنه.مجبو

 

 یه تای ابروش رو بالا انداخت.

 

و پذیرفتی بهگل خیلی خوشحال شدم که اصلت -

 زیبا.
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 ۵۸۰#پارت

 

 

 

حتی دیگه تنفر هم کارساز نبود، تنها چیزی که 

خواستم این بود که تمام حجم معدم رو روش بالا می

بیارم، اما به خاطر حامین و ملیسا مجبور به سکوت 

 شدم.

 

کنم فقط به شرطی که من باهات همکاری می -

 و ول کنی برن.شو خواهرزادهحامین

 

ی چپش داره و شونهکنار تخت قدم برمیسمت دیوار 

 ده.رو بهش تکیه می

@shahregoftegoo 







 

خوبه تصمیم درستی گرفتی، اما از کجا بدونم که  -

 زنی؟زیر حرفت نمی

دونی که اگه زیر حرفت بزنی من هر جوری که می 

 کشم.و میشده اون شوهر حیوونت

 

کنم و حین فشار دادن فکم به هم دستم رو مشت می

 گم:می

 

ق نداری به حامین توهین کنی، من لعنت بهت ح -

مثل تو نیستم که با دروغ به اهدافم برسم اگه گفتم 

 میام یعنی میام.

 

ش رو از دیوار ده و تکیهسری به تأیید تکون می

 گیره.می

 

کنی و قانعش میری پیششباشه پس همین الان می -

که دست از سرت برداره، طوری ناامیدش کن که 

 .حتی فکرت به سرش نزنه

@shahregoftegoo 



 خوام ازت متنفر بشه.یک کلام می 

 

دم تا لرزششون از اشک تو هام رو به هم فشار میلب

 خوام بیشتر از این کوچیک بشم.دیدش نباشه، نمی

 

، فقط در صورتی که مطمئن کنمو میباشه اینکار -

و سالمه باهات همکاری بشم نجات پیدا کرده

که و اونوقته شم یه حیوون مثل خودتکنم، میمی

 باید ازم بترسی.

 

 ده:نگاه کثیفش رو روی تنم چرخ می

 

تونی هیچ جوره تحریکم کنی چقدر بده که نمی -

 وگرنه خوب بلد بودم چطور رامت کنم.

 

هاش رو توی جیب کنم که دستخیره نگاهش می

 گه:کنه و حین رفتن سمت در میجینش فرو می

 

@shahregoftegoo 



و جور کن واسه قانع کردن اون خودتو جمع -

خوش غیرت، خیلی کار داری اونم الان سرگرد 

 ش کرده.تون دیوونهکه از دست دادن بچه

 

ذارم و به ره و من دستم رو روی قلبم میبیرون می

 دم.ی دوباره باریدن میاشکام اجازه

 

آخ حامین چی بگم بهت که درک کنی واسه نجات  -

 کنم.تو دارم اینکارو می

 

شم، من جام پا میدم و از نفس دردناکم رو بیرون می

گناه رو ی بیباید هر چه زودتر حامین و اون بچه

 نجات بدم.

هر لحظه موندنشون تو این خراب شده به مرگ 

 کرد.نزدیکترشون می

سمت در قدم برداشتم تا ببینم دیگه سرنوشت چی برام 

 درنظر گرفته.
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🔥 

 

 

 ۵۸۱#پارت

 

 

 

 

 

دونم کی تنم پایین مانتوی کوتاه مشکی رنگی که نمی

گیرم، الان توی این وضعیت کردن رو توی مشتم می

 کرده. اصلاا برام مهم نیست کی لباسم رو عوض

 

من پشت این در ایستادم تا با وارد شدنم حامین رو 

 و فراموش کنه.راضی کنم از اینجا بره و من

 

کنم، اون که تونم ولی تلاش میتونه، نمیشه، نمینمی

کنم به همین سالم برسه خونه منم خودم و خلاص می
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راحتی اگه قراره حضور من مدام حامین رو به این 

ید الکی نفس بکشم نباشم تا شاید حال بکشونه چرا با

 زندگی روی خوشش رو بهش نشون داد.

 

کنه، یکی از نگهبانا با تعظیم کوتاهی در رو باز می

 چه زود پاکزاد رئیس بودنم رو واسشون تفهیم کرده.

 

فرستم، همون ذکری که مدام روی زیر لب صلوات می

 لبای حامینه.

توش چشم  شم، اینجا برخلاف اتاق قبلی کهوارد می

باز کردم کوچیک تره و اینبار حامین وسط اتاق به یه 

 صندلی چوبی بسته شده.

 

با دیدنش قلبم فشرده شد، سرش روی سینه خم بود و 

چکید اینقدر بیحال که های خون جلوی پاش میقطره

 تونست سرش رو بالا بگیره.حتی نمی

 

 زنم:رم و ناله مییه قدم جلو می

 

@shahregoftegoo 



 حامین؟ -

 

کنه و به محض دیدنم حلقه مکث بلند می سرش رو با

 بینم.هاش میزدن اشک رو توی چشم

 

 بهگ... للل. -

 

دم و واسه پرواز نکردن سمتش هام رو بهم فشار میلبم

 گیرم.رونم رو نیشگون می

 

 حالت خوبه؟ -

 

 ده.سرش رو به دو طرف تکون می

 

من مهم نیستم تو... تو خوبی دورت بگردم...  -

 بچه؟

 

@shahregoftegoo 



ندازم و اشک نریزم، سرم رو پایین می شهمگه می

هام صورتی که تلاش کردم محکم باشه رو تر اشک

 کنه.می

 

 دیگه بچه ای نیست حامین. -

 

ده و من قطره اشک هاش رو روی هم فشار میچشم

ش دنبال چکیده از چشم راستش رو تا روی چونه

 کنم.می

 

دردت به سرم مهم تویی، تو خوب باشی درست  -

 شه خب؟می

کنیم خیلی زود. ما کلی وقت داریم نجات پیدا می

 بازم...

 

 کنم.پرم و ساکتش میتوی حرفش می
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ما دیگه وقتی نداریم حامین، دیگه مایی وجود  -

و بهت تحمیل نداره. من از اول نباید حضور نحسم

 کردم.می

 

ی منی بیا مزخرف نگو تو نحس نیستی، تو فرشته -

مجبورت کردن و که جلو ول کن این مزخرفاتی

 خوام لمست کنم تا آروم بگیرم.بهم بگی، بیا می
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@shahregoftegoo 



ندازم که با اخم به به اون دو تا عوضی می نیم نگاهی

 حامین خیره هستن.

من توی جام محکم ایستادم چون با تمام وجودم 

خوام که برم توی بغلش و ببوسمش اما من بچم رو می

 از دست داده بودم حامینو دیگه نه...

 

رم به و گرفتم حامین، با پاکزاد میمن تصمیمم -

ازم. ذات آدما دنیایی که بهش تعلق دارم، بکن 

 شه من ذاتم خرابه.عوض نمی

 

 غره:ده و با خشونت میفکش رو بهم فشار می

 

سگم نکن بهگل، نذار بشم حامینی که تا حالا  -

 ندیدی.

 

هایی که ندازم و اشکش میهای بستهنگاهی به دست

 .کنمچکه رو پاک میپشت هم روی صورتم می

 

@shahregoftegoo 



گردی میو تو هم بررمو خسته نکن، من میخودت -

سر زندگیت، من از اولم توی زندگیت هیچ جایی 

 نداشتم.

 

شه، اما کنه واسه رهایی و من جیگرم خون میتقلا می

 کنم:تونم کاری بکنم و فقط نگاه مینمی

 

و حق نداری باهاش بهگل تموم کن مزخرفاتت -

 کنم.بری اگه بری دیگه توی صورتت نگاه نمی

 

م و حجم زیاد اشک دهام رو روی هم فشار میچشم

چکه و حامین رو ی داخلش روی صورتم میجمع شده

 کشه:به اون مرد فریاد می

 

بیا دستمو باز کن لعنتی، بهگل بمیرم بهتره تا با  -

 فهمی؟رفتن با اون حرومزاده بهم خفت بدی می
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داره و دستمال دور اون عوضی سمت حامین قدم برمی

و من جیغ بنده های بازش میگردنش رو لای لب

 کشم:می

 

 بسه دیگه ولش کنین برین بیرون. -

 

کنن، با تمسخر از اتاق جفتشون با پوزخند نگاهم می

شن و من یه قدم سمت حامین که تلاشش خارج می

 دارم.فایده ست برمیواسه حرف زدن بی

 

 حامین بمیرم برات. -

 

 ااااا ببببهگگل... -

 

 

شم، سرم رو زیر رم و سمتش خم میجلو تر می

زنم، من بمیرم برای برم و آروم پچ میگوشش می

 عطر تنش که با خون قاطی شده.

@shahregoftegoo 



 

کسم این تنها راهه واسه نجات  ای ندارم همهچاره -

 تو و ملیسا.

 

کنه و من التماسش رو های پر حرفش نگاهم میبا چشم

 ،بینمواسه موندنم می

 گم:گیرم و میصورتم رو روبه روی صورتش می

 

و فراموش ی وجودم دوست دارم منهحامین با هم -

 نکن.

 

ده و من لب باز مونده از فشار خودش رو تکون می

 بوسم هر کدوم رو جدا جدا.اون دستمال رو می

 

چند بار پشت هم، من عطر خوش این ته ریشی که با 

 کنم.خونش قاطی شده رو توی ذهنم حک می

 

@shahregoftegoo 



ی کنم، قطره اشک چکیده از گوشهسرم رو بلند می

کنم و با کنم و بهش پشت میمش رو دنبال میچش

 شم.های بلند ازش دور میقدم
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 "حامین"
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 ملیسا رو توی بغلم گرفتم و سرش روی شونمه.

 ره.هام شدیداا سیاهی میکنه و چشمتمام تنم درد می

 

ا نیم ساعت بعد رفتن بهگل افرادم اینجا رو  دقیقا

محاصره کردن و خیلی زود واردش شدن، قبل از من 

 ملیسای ترسیده رو پیدا کرده بودن و کنارم آوردنش.

 

به حضور افرادم توی این اتاق جهنمی، بدون توجه 

همچنان روی همون صندلی نشستم و با خشم خیره به 

دری هستم که یک ساعت پیش بهگل ازش بیرون 

 رفت.

 

ها رو معطل فقط کافی بود یک ساعت اون حرومزاده

کنه تا ردیاب توی گردنش کارش رو بکنه و شاهد 

 جامون رو پیدا کنه.

 

ونستم به ردیاب اشاره کنم تا تلعنت به من که حتی نمی

 یه امید کوچیک به اون دختر بدم.

@shahregoftegoo 



دونستم زیر نظرم و فقط منتظر یه حرکت مشکوکن می

 هام رو به گند بکشن.تا برنامه

 

دونستم این من وقتی تصمیم گرفتم برم دنبال ملیسا می 

و توی تله انداختم تا جاشون اتفاق میوفته و عملاا خودم

کردم با زخمی کردن افرادم فکرشم نمیرو پیدا کنم اما 

ی خودم بدزدن و اینجوری بهگل رو از توی خونه

 دست و پام رو ببندن.

 

اگه توی سه چهار ساعتی که اسیرشون بودیم نتونستن 

رو بزنن، به خاطر این بود که سه بار جا  ردمون

 عوض کردن.

دونستن که ما به هر طریقی ردیابی ها خوب میلعنتی 

 .شیممی

 

اما بهگل این ریسک رو به جون نخرید و دستم رو 

 از کنارم گذشت. رها کرد و با خرد کردنم

 

@shahregoftegoo 



ی کسی روی سرم افتاد فکم رو بهم فشار دادم که سایه

زد به گوشم و صدای هادی که با احتیاط حرف می

ا یه انبار رسید، همه خوب می دونستن من الان دقیقا

 باروتم که منتظر یه جرقه هستم.

 

شه بچه رو بدین به من دیگه باید قربان اگه می -

 بریم خیلی خونریزی دارین.

 

دم که جاخورده یه قدم نگاه خشنم رو به صورتش می

 کنن؟ره، یعنی الان در موردم چه فکری میعقب می

 

هاش غیرت بود زنش و جلوی چشماینکه چقدر بی

غیرت که نمردی و زنت بردن، لعنت بهت حامین بی

نجات جونت خودش و فدا کرد، لعنت بهت که تو واسه 

ای هستی که اینقدر براش ذوق مسبب مرگ بچه

 کردی.

 

 شاهد کجاست؟ -

 

@shahregoftegoo 



 کنه.با سر به بیرون اشاره می

 

 زنه.و میتو ون داره رد خانومتون -

 

 از جام پاشدم و ملیسارو سمتش گرفتم.

 

جون تو و جون این بچه سالم برسونش خیلی  -

 ترسیده.

 

 ازم گرفت و پاش رو زمین کوبید. ملیسا رو

 

 چشم قربان شما هم تشریف ببرین پیش دکتر تا... -

 

اخمم اینقدر عمیق هست که ساکتش کنه، من اینقدر 

 .فهمم چیه نه خونریزیعصبی هستم که نه درد می

 

@shahregoftegoo 



کنم اینقدر عصبی هستم که توانم رو بدست حس می

تونم گردن اون پاکزاد حرومزاده رو آوردم و می

 خورد کنم.

 

ی زیاد خوابش برده دستی به سر ملیسایی که از گریه

 کشم.می

 

 هارو جمع کن.پیش شاهد بچه رممی -

 

 کنه:گیرم که باز صدام میچند قدم ازش فاصله می

 

 سرگرد؟ -

 

کنم که با مکث ادامه چرخونم و نگاهش میسرمو می

 ده:می

 

تحویل و کیفش تو اتاق بالایی بود وسایل خانومتون -

 گیرین یا صورت جلسه کنیم؟می

@shahregoftegoo 



 

 گم:ذارم و میهام رو روی هم میچشم

 

 کارای اداریشو انجام بده من مستثنا نیستم. -
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ده و من سمت ونی که بیرون سری به تأیید تکون می

دارم، من همین امشب این خونه پارک شده قدم برمی

 کنم.بهگل رو پیدا می

 

@shahregoftegoo 



زنم، لعنتی هیچ ی کوچیک بیرون میاز اون خونه

زنی توی این خونه ندیدم کی لباس ناموس منو توی 

 وضعیت عوض کرد؟اون 

 

 خدایا یعنی الان درد داشت؟

 کرد.شد، کی نوازشش میکی واسش مرهم می

 

کنم و سرم رو سمت آسمون و هام رو مشت میدستم

 کنم:گیرم و زیر لب زمزمه میحلال ماهش بالا می

 

 میرم.خدایا بیشتر از یه ساعت نشه وگرنه می -

 

 رسونم، درش رو بازباعجله خودم رو به ون می

کشه و حین کنم و به محض نشستن سرم تیر میمی

 گم:فشردن پیشونیم می

 

 کجان؟ -

 

@shahregoftegoo 



 ندازه.ی صد در صد داغونم مینیم نگاهی به قیافه

 

 داغونی حامین برو پیش دکتر. -

 

 کنم:اهمیت بهش تکرار میبی

 

 کجان؟ -

 

ی قرمز رنگ گیره و به نقطهلپ تاپ رو سمتم می

 کنه.روی نقشه اشاره می

 

انگار به بهگل شکی ندارن که جاشون مشخص  -

و هیچ تکونی نخورده شده، یه ربعه که ردشو زدم

و اینجا کنن برن یا اینکه امشبیا دارن جمع می

 مونن.می

 

م دم و حین ماساژ دادن شقیقهسری به تأیید تکون می

 گم:که دردش طاقت فرساست می

@shahregoftegoo 



 

میل همینطوره بچه...." یادآوریش دردی به دلم تح -

مشت کردن دستم کنم و با کنه که مکث میمی

دم" بچه که سقط شد لباساشو عوض ادامه می

ا به اون گردنبند کوچیک شک کردن و قطعا

 کنن.نمی

 

 گه:ندازه و ناراحت میشاهد سرش رو پایین می

 

 و مقصر.....متأسفم حامین اما تو که بهگل -

 

پرم، چی کنم و با اخم توی حرفش میدستم رو بلند می

 گه؟داره می

 

شاهد با یه احمق عصر حجری طرف نیستی، اون  -

ی عذابی که ی دردی که داشت با همهدختر با همه

م راضی شد با و خواهرزادهکشید به خاطر منمی

 اونا بره، نکنه تو فکر کردی من از این ناراحتم؟

 

@shahregoftegoo 



 های لپ تاپ مشغول کرد و گفت:خودش رو با دکمه 

 

زنی ی پیداتون کردیم حرف نمیخب آخه از وقت -

 منم...

 

غیرتیم ناراحتم از اینکه اشتباه کردی من از بی -

 م محافظت کنم، لعنت به من.و بچهنتونستم از زن

 

 

پوشونم که دستش رو روی با دو دست صورتم رو می

 ذاره.م میشونه

 

و ریمو عذاب نده، ما میحامین اینقدر خودت -

پاکزاد لعنتی که گور به دیم، اون و نجات میبهگل

و زندگیتون پر از شهگور شد همه چی درست می

 شه.آرامش می

 

دم و نفس دردناکم رو از سینه سری به تأیید تکون می

 دم.بیرون می

@shahregoftegoo 



 

باید عجله کنیم شاهد، با سرهنگ هماهنگ کن  -

و پیدا کنم الان بیشتر از هرچه زودتر باید بهگل

ش ره، روحیههر وقت دیگه ای بهم احتیاج دا

 ترسم کار دستم بده.خرابه می

 

خیالت راحت قربان، فقط الان برو توی آمبولانس  -

و تونی عشقتسرت بخیه لازم داره اینجوری نمی

 نجات بدی.

 

 

شم و سمت دم، از ون پیاده میسری تکون می

رم، حق با شاهده بهگل به یه مرد ضعیف آمبولانس می

م تا بتونم زندگیم رو احتیاج نداره من باید قوی باش

نجات بدم زندگی که بدون بهگل دیگه به دردم 

 خوره.نمی

 

 

 

@shahregoftegoo 
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 ۵۸۵#پارت

 

 

 

 

 

دم و نگاهم رو یه م رو ماساژ میی باندپیچی شدهشقیقه

 دم.بار دیگه به اطراف چرخ می

 

 همه جا تاریک، ساکت و اعصاب خورد کنه.

ده پشت دیوار ویلایی که جای بهگل رو نشون می

 ایستادم.

 

دیوارای بلند این ویلای لعنتی بین من و بهگل فاصله  

ها واسه رسیدن مل این دقیقهانداخته و چه سخته تح

 بهش و تنش رو توی آغوش گرفتن.

@shahregoftegoo 



 

من فقط منتظر یه خبرم تا موقعیت رو بسنجم و بزنم به 

 دلشون و انگار شاهد زیادی طولش داده.

 

 شاهد پس چی شد اون هلی کم لعنتیت؟ -

 

شه، کلافه هستم و دارم این صدای عصبیش بلند می

 کنم.حس رو به همه منتقل می

 

و بهم نریز سه آروم باش اینقدر تمرکز من حامین -

دقیقه بهم وقت بده همین، فقط سه دقیقه سکوت 

 کن.

 

 .خیله خب زود باش -

 

 

کنم متوجه اون ردیاب نشده باشن و من خدا خدا می 

 این یه تله نباشه.

@shahregoftegoo 



اگه یک درصد متوجه ردیاب شده باشن و این 

ا من حالا حا ها لاساختمون خالی باشه یعنی اینکه قطعا

 تونم به بهگل برسم و این از مرگ بدتره.نمی

 

دم، با فاصله کنار هام رو روی افرادم چرخ میچشم

ا سر کوچه پارکه.  دیوار توی کمین هستن و ون دقیقا

 

باغ به خواب سنگینی فرو رفتن،  تمام اهالی این کوچه

رسه و گاه گداری صدای یه سگ ولگرد به گوش می

خواد گوش فلک رو کر ه میصدای ضربان قلب من ک

 کنه.

 

خوام واسه داخل شدن خیز دیگه طاقتم طاق شده، می

 پیچه:بردارم که صدای سرهنگ توی گوشم می

 

 ها هستن.حامین بیا عقب تو آسیب دیدی بچه -

 

ایستم و ندازم، امکان نداره من عقب بهسرم رو بالا می

 .اجازه بدم کسی غیر خودم واسه نجات بهگلم بره

@shahregoftegoo 



 

ها و از دست اون حرومزادهه خودم باید زنمن -

 نجات بدم.

 

تر از هر وقت دیگه ای به گوشم صداش عصبی

 رسه:می

 

کله شقی حامین خیلی زیاد، اینو دیگه بعد این همه  -

 دونم.سال خوب می

 

قربان این کله شقی نیست، من نباید ضعیف باشم  -

م واسه اون دختر درست ولی قلبم داره از تو سینه

گیره، ها افتاده آتیش میکه گیر اون حرومزاده

دونم که دووم و از برم، میقربان من همسرم

خوام دیر بشه درکم کن به عنوان نمیاره، نمی

رئیسم نه به عنوان کسی که حق پدری داره 

 دنم.گر

 

 

@shahregoftegoo 



پیچه و صداش که الان نفس عمیقش توی گوشم می 

 کمی ملایم تر شده:

 

خوام بیشتر دقت پس به عنوان پدرت ازت می -

خوام و من نمیکنهو زایل میکنی، احساسات عقلت

 اتفاقی واسه هیچکدوم از افرادم بیوفته.

 

ذارم و نگاهم رو از نور هام رو روی هم میچشم

 گیرم.میچراغ ملک روبه رویی 

 

 خیالتون راحت. -

 

خیله خب شروع کنین وقت تنگه چیزی تا روشنی  -

 هوا نمونده.

 

 

 دم:مثل همیشه محکم جواب می

 

@shahregoftegoo 



 بله قربان. -
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کشم و با صدای دستی به هندزفری توی گوشم می

 گم:پایینی می

 

شاهد چه خبره اون تو چیزی دستگیرت شد یا نه؟  -

 یه ساعت الاف توام.

 

@shahregoftegoo 



م رو بهم صدای پر انرژیش، انرژی از دست رفته

 گردونه.برمی

 

سه نفر سمت  آره داداش چک کردم پنج نفرن، -

و چپ، دو نفر راست، دو نفرم که احتمالاا پاکزاد

 بهگلن توی خونه هستن.

 

 دم.فکم رو بهم فشار می

 

 ریم تو.نبی، حامد، عارف؟ می -

 

شم در رو باز کنن با یاعلی زیر لب منتظر میتأیید می

 کنن.

تنم اینقدر درد داره که نتونم از دیوار بپرم، پس این  

ندازم، خیلی زود در باز پست رو به گردنشون می

ذارم و ی نبی میشه و من دستم رو روی شونهمی

 شیم.وارد می

 

@shahregoftegoo 



فضای باغ کوچیکه، خیلی خلوت به نظر میاد و البته  

 خیلی هم تاریک.

یریم و من گها پناه میهای خم شده پشت درختبا کمر

 زنم:کنم و لب میبا دست اشاره می

 

 نبی چپ، عارف راست، حامد تو با من بیا. -

 

پرم و به آرومی دستم ی کوتاه جلوی در میاز نرده 

 شینه.ی در ورودی میروی دستگیره

ا حواسشون هست و هی بچهدونم که بقیهخوب می

ا کسی از اینجا نمی رو تونه فرار کنه اما اگه بهگل قطعا

 گروگان بگیرن....

 لعنتی حتی فکر کردن بهش هم درد داره.

 

ها خوام وارد ویلا بشم که صدای درگیر شدن بچهمی

 ،شنومرو می

 گم:حین لعنت فرستادن با عجله رو به حامد می

 

@shahregoftegoo 



رم پیش لعنت بهشون برو کمک عارف من می -

 نبی.

 

 چشم قربان. -

 

 

و سه کنه و من با عجله سمت نبی حامد اطاعت می

 دوام.نفری که باهاشون درگیره می

رم ی تو دست اون عوضی جلو میبا دیدن برق اسلحه

کنم... و خیلی زود با یه حرکت گردنش رو خورد می

واسه اولین بار صدای خورد شدن استخون یه نفر 

واسم لذت بخش ترین سمفونی موجوده، این همونی 

 نبود که دست بهگل رو گرفته بود؟

 نتیش بود.چرا خود لع

 

 کشمت.حرومی می -

 

اون یکی با فریاد سمتم میاد و مشتش رو سمتم پرت 

ا تخت کنه، که توی هوا میمی گیرمش و لگدم دقیقا

@shahregoftegoo 



ش توی گوشم شینه، صدای فریاد خفهش میسینه

پیچه و من اسلحه رو که از قبل روش صدا خفه کن می

ا وسط پیشونیش رو سوراخ  بستم رو درمیارم و دقیقا

 کنم.می

 

گیرم که دست از اسلحه رو سمت سومی نشونه می 

داره و با عجله دستش رو روی درگیری با نبی برمی

 ذاره.سرش می

 

 و نکش، مسلح نیستم توروخدا.من -

 

 گم:کنم و میبا نفرت نگاهش می  

 

چیز دیگه ای برات در نظر دارم که از مرگ  -

 بدتره، نبی ببرش...

 

ا وقتی شه که هام خشک میروی لب لبخند عصبیم دقیقا

هام شنوم و چشمی زندگیم رو میصدای جیغ همه

 شه،درشت می

@shahregoftegoo 



نبی حین دستبند زدن به دست اون عوضی رو به من 

 گه:می

 

 قربان صدای خانومتون بود؟ -

 

همین محرک کافیه واسه دوئیدنم سمت اون صدا، با 

زنه و شم، بهگل باز جیغ میعجله وارد ساختمون می

ا تا مرگ فقط یه قدم فاصله دارم.من رسم  ا

 

 کثافت برو عقب. -
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ی بالای باید خودم رو به طبقه دونم چطوریحتی نمی

کنن که صدای این ویلا برسونم، چه غلطی دارن می

 جیغ بغضدار بهگل رو درآوردن؟!

 

هارو دوتا یکی ریزم و پلهتمام توانم رو توی پاهام می

رم، راهروی کوچیک با سه تا اتاق که هر سه بالا می

دونم درشون بسته است جلوی رومه و من دستپاچه نمی

 دوم اتاق هجوم ببرم تا بهگل رو نجات بدم.به ک

 

ی رم، صدای جیغ و گریهبا عجله سمت اتاق اول می

خواد اتاق رو ترک کنن مثل سرب داغ بهگل که می

 ره.توی گوشم فرو می

 

کنم خبری کنم و داخل رو نگاه میدر اول رو باز می

رم و به محض نیست، با عجله سمت در بعدی می

شه دستگیره صدای پاکزاد بلند می گذاشتن دستم روی

 های مغزم کش میاد:و تمام عصب
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خوایم حرف بزنیم این کاری باهات ندارم فقط می -

 دیوونه بازیا چیه؟

 

خوام باهات حرف بزنم گمشو برو بیرون، من نمی -

درو چرا قفل کردی؟ مگه یه حرف زدن احتیاج به 

 در بسته داره برو گمشو لعنتی.

 

 

شه و صدای دم، در باز نمیین میدستگیره رو پای

 کوبم.شه، مشتم رو به در میفریادم بلند می

 

 حرومزاده باز کن این درو. -

 

 وای حامین؟ -

 

 

رم کنه عقب میبهگل که با صدای نازدارش صدام می

کوبم، یه بار، هام به در میو با تمام توانم با شونه

@shahregoftegoo 



ای خوام از اسلحه استفاده کنم حتی بردوبار، من نمی

 باز کردن قفل این در.

 

خوام جایی که بهگل هست از اسلحه استفاده من نمی

کنم اگه آسیبی بهش برسه کنم هرگز این کار رو نمی

 چی؟

 

رم و با فریاد بلندی خودم رو به در عقب تر می

شکنه و من با کوبم و بالاخره اون در لعنتی میمی

 شم.ضرب داخل اتاق پرت می

 

بینم گیرم اما با چیزی که میبالا میبا خشم سرم رو 

ی شه، بهگل بتری شکستهنفسم توی سینه حبس می

ی خون شیشه ای رو روی شاهرگش گذاشته و باریکه

 تا روی تاپ سفیدی که تنشه گرفته.

 

 نفس کشیدن سخته، درست فکر کردن سخته.

هاش ناموس من با یه تاپ و وقتی ابریشم موهاش شونه

 های این بیناموس؟مرو گرفته جلوی چش

@shahregoftegoo 



 

 زنه؟چی شده که داره به خودش آسیب می

ره، همین الان با دیدن این صحنه هام سیاهی میچشم

 شه و تحملش سخت.درد سرم صد برابر می

 

پاکزاد کمی عقب تر ایستاده و اسلحه رو سمت من 

 نشونه گرفته:

 

لعنتی تو اینجا چه غلطی می کنی باید توی همون  -

 کشمت.یانبار لعنتی م

 

های مفتش دستای لرزونم رو سمت توجه به حرفبی

بهگل که وحشت زده هنوز توی همون پوزیشن با 

 کنم.کنه بلند میهای درشت شده نگاهم میچشم

 

بهگل جان اونو بیار پایین داری به خودت آسیب  -

 زنی.می

 

@shahregoftegoo 



 چرا اومدی گفتم برو خونه حامین؟ -
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 ۵۸۸#پارت

 

 

 

 حامین به فدات بنداز اونو قلبم وایستاد. -

 

کنه و هزار بار لعنت پاکزاد این مکالمه رو قطع می

 بهش.

 

 و کندی سرگرد.خودتگور  -

@shahregoftegoo 



 

های پر از اشک از من بهگل نگاهش رو با چشم

 گه:گیره و رو به پاکزاد میمی

 

کشم و میاگه اون اسلحه رو نیاری پایین خودم -

خودت گفتی جیمز منتظر منه، اگه بمیرم چیز 

 خوبی در انتظارت نیست، پس بذار حامین بره.

 

 کنه:پاکزاد صداشو بلند می

 

اینکه این لعنتی وارد این اتاق بشه هم تو قبل از  -

و گول نزن، به کشتی، پس منو میداشتی خودت

خوای بکن جفتتون برین به جهنم هر کاری می

 درک.

 

 ده، کشم و بهگل سرش رو تکون میمن نفس نمی

آخ لعنتی سرت رو تکون نده شیشه داره گردن لطیفت 

 ده.رو خراش می

@shahregoftegoo 



 

چون توی لعنتی بدون کشتم و میآره داشتم خودم -

 اجازه وارد اتاقم شدی ترسیدم.

 

ندازم از نگاهی به پاکزاد که تمام حواسش به بهگله می

دارم، با یه کنم سمتش قدم بر میفرصت استفاده می

 لگد اسلحه از دستش پایین میوفته.

 

گیره اولین حمله از خیلی زود و ماهرانه سمتم گارد می

یت توی وجودم هست سمت منه انقدر خشم و عصبان

ا این کارو میتونم گردنشکه می  کنم.و خورد کنم حتما

 

ا های پی در پی ام رو دفاع میمشت  کنه و لگدش دقیقا

 کنه.ساق پام رو به درد وحشتناکی دعوت می

 

ا مثل م با جیغ بهگل یکی میصدای ناله شه و من دقیقا

کنم با مشت یه حیوون وحشی به اون لعنتی حمله می

شه کشه و خم میکوبم فریاد میمحکم توی شکمش می

ا پشت کمرش میکه ضربه زنم اما ی بعدی رو دقیقا

@shahregoftegoo 



نمیوفته با گرفتن کمرم و چرخوندنم جوری زمینم 

ره و هام سیاهی میزنه که واسه یه لحظه چشممی

ی تن به کشه، لعنتی زیادی توی مبارزهگوشم سوت می

 تن وارده.

 

شینه و م میکنه و روی سینهمی از گیجیم استفاده

 :شهدستش روی گلوم قفل می

 

کنم، تو ت میکثافت عوضی با دستای خودم خفه -

 هام.گند زدی به تموم برنامه

 

کنم واسه رهایی و به نفس کشیدن سخت شده و تقلا می

زنم اما تن ضعیف و دردناک سر و گردنش ضربه می

 ؟من کجا و اون با اون هیکل عضلانی کجا

خوام به مرگ سلام کنم که از زیر چشم دیگه می 

ندازه سمت کمد بینم بهگل اون بطری رو پایین میمی

ی مسی با چند ره و با برداشتن مجسمهکنار دیوار می

کوبه، رسه و محکم توی سر پاکزاد میقدم بهمون می

شه و دستش از دور گردنم صدای فریاد پاکزاد بلند می

@shahregoftegoo 



ندازمش و تکون روی زمین می شه که با یهشل می

شه از خوابونم باعث میمشته بعدی که تو فکش می

 هوش بره.

 

های پی در پی اینقدر به گلوم فشار آورده که سرفه

کنم و واسه نفس کشیدن تقلا، به سختی از جام پا می

 کنم.شم و دستم رو سمت بهگل دراز میمی

 

 بیا دورت بگردم بیا همه کسم اومدم پیشت. -

 

ش پر از عرق، ی رنگ پریدهنگاهش به منه و چهره

ره اینقدر درمونده هست که قبل از رسیدنم از حال می

تونم تن نحیفش دارم نمیو با اینکه سمتش خیز برمی

 رو توی آغوش بگیرم.

 

خوره و به محض ورود افرادم با عجله زمین می 

دارم و تنش رو ی روی تخت رو برمیملافه

 پوشونم.می
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یدن بهگل توی اون وضعیت نابودم کرده که دیگه د

های خونه هیچی برام مهم نیست، صدای فریادم ستون

 لرزونه:رو می

 

 زنگ بزنین آمبولانس. -
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پشت در اتاقی که بهگل داخلش بستریه نشستم و سرم 

 هام گرفتم.رو بین دست

@shahregoftegoo 



 

ها واسه چک کردن وضعیت با تمام تلاشی که پرستار

هم به  من کردن از جام تکون نخوردم و اهمیتی

 درخواستشون ندادم.

 

بهگلم مطمئن بشم، مگه چیزی من باید اول از حال 

 مهم تر از اونم هست؟

توجه به عملیاتی که نصفه ولش کردم اینجا وقتی بی 

دم، پس جونم و ها رو نمینشستم و حتی جواب تلفن

 کشم هیچ اهمیتی نداره.دردی که می

 

اگه بهگل چیزیش بشه دیگه از من چیزی باقی 

 مونه که بخوام به این چیزا فکر کنم.نمی

 

دونم فه از صدای پیج پشت هم دکتری که نمیکلا

کشم، من حتی ای میرسه پوف کلافهکجاست که نمی

 به کسی خبر هم ندادم که اینجا هستم.

 

@shahregoftegoo 



اما به محض چرخوندن سرم به سمت چپ عبد رو  

بینم که باعجله سمتم میاد شاید واسه اولین بار می

احتیاج داشتم که غرورم رو کنار بزارم باید فکر 

ام نه سرگردی که کردم که من فقط حامین درموندهمی

باید همیشه اقتدارش رو حفظ کنه اصلاا چی از اون آدم 

 باقی مونده.

 

چند قدم مونده بهم برسه که صدای نگرانش بلند 

 شه:می

 

چی شده کوکا بهگل چطوره؟ شاهد خبروم کرد  -

 بیام تو خوبی؟

 

رو  شم و به محض رسیدنش بهم خودماز جام پا می

کنم، انقدر شوک زده شده که توی آغوشش پرت می

ش دستاش توی هوا مونده و من پیشونیم رو روی شونه

 نالم:دم و با صدای پر از بغضم میفشار می

 

 عبد اگه بلایی سرش بیاد چیکار کنم؟ -

@shahregoftegoo 



 

هاش محکم تنم بالاخره از اون بهت بیرون میاد و دست

 گیره.رو توی آغوش می

 

اون دختر زیادی قویه چیزی غمت ن باشه کا  -

 شه دلوم روشنه.نمی

 

شم و کف هام رو ببینه اما ازش جدا میخوام اشکنمی

تونم نگاه کشم، میهر دو دستم رو روی چشمم می

 متأثرش رو روی خودم حس کنم.

ها هامه وقتی با هم روی صندلیدستش روی شونه 

 شینیم.می

 

 چی شده کوکا تیر خورده؟ -

 به مو بگو. 

 

 دم.سری به دو طرف تکون می
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نه تیر نخورده فقط انقدر ترسید، انقدر عذاب کشید  -

دونم چرا یه خبر که از حال رفت، اما نمی

 دن؟کوچیک به من نمی

 شم.دن دارم دیوونه میزنم جواب سر بالا میدر می 
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کشه، نگاهش رو بین من و در هاش رو توی هم میاخم

 ده:اتاق چرخ می

 

 گیروم.صبر کن مو خودوم الان ازش خبر می -

واب سر بالا می لط کردن.ج   دن خو غ 

@shahregoftegoo 



 

ره، تقی به در شه و سمت در اتاق میجا پا می از

شه تا در رو باز زنه و دست به کمر منتظر میمی

کنن، به محض باز شدن در توسط پرستار با توپ پر 

 گه:می

 

 خانوم ای مریض ما چطوره؟ -

 

ده و من سرم رو های توی هم جواب میپرستار با اخم

اینبار با عبد ندازم، کاری که با من کردن رو پایین می

 کنن:می

 

 گه.برو آقا دکتر خودش میاد بهتون می -

 

اما انگار عبد مثل من درمونده نبود که محکم با کف 

 دستش به پیشونیش کوبید.

 

@shahregoftegoo 



گی حالش چطوره ما یا به مو میخانوم مو دیوونه -

و روی سر خودمو یا همین الان این بیمارستان

 کنوم.شما خراب می

 

ی بهش برخورد که صداش رو بالا دختره هم انگار خیل

 برد:

 

و بیار پایین آقا کاری نکن زنگ بزنم صدات -

حراست بیاد جمع تون کنه، شماها جفتتون 

 مشکوکین، این دختر چرا اقدام به خودکشی کرده؟

 

کنه و به منی که دیگه نای عبد چشماش رو درشت می

کنم اشاره ایستادن ندارم و همچنان نشسته نگاهشون می

 کنه:می

 

بینی شوهرش با لباس نظامی اینجا نشسته؟ چه نمی -

 خواسته سرش بیاره؟بلایی می

دی یا به جون مادروم یا از حالش بهمون خبر می 

 کنونم؟ازت شکایت می

@shahregoftegoo 



 

تونه پلیس هست که هست یعنی آدمه نظامی نمی -

 تونه کتکش بزنه؟و آزار بده، نمیزنش

 

من جلب بشه،  دم تا توجهش بهدستم رو کمی تکون می

 حتی دیگه انرژی برای حرف زدن هم ندارم.

 

گی، اصلاا من این بلا رو باشه خانم هرچی تو می -

سرش آوردم، اما مسلمون که هستی فقط بگو 

 حالش چطوره؟

 

 ره:دختر چشم غره ای به من می

 

حال عمومیش فعلاا خوبه به هوش نیومده، اما از  -

ا داغون  تر از وضعیت روحیش خبر ندارم قطعا

 جسمشه.

 

@shahregoftegoo 



کنه و دختره با چشم غره در عبد چپ چپ نگاهش می

کوبه، لعنت بهش بهگل توی اون رو محکم به هم می

 کنه.اتاق خوابه چرا سر و صدا می

 

دم و سرم رو به دیوار به پشتی صندلی تکیه می

چسبونم، همین که خوبه برای من کافیه دیگه نیازی می

 به بحث کردن ندارم.
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 ۵۹۱#پارت

 

 

 

 

@shahregoftegoo 



 

 

بالاخره دختره کار خودش رو کرد و حراست رو خبر 

عجله و خشم سمتمون اومد کرد، مأمور بیمارستان با 

هام احترام به محض دیدن لباس فرمم و سردوشی

 هاش درشت شد.نظامی گذاشت که دختره چشم

 

ا کارت  درسته اینجا بیمارستان خودمون نبود اما قطعا

شناسایی و لباس تنم چیزی نبود که کسی به جعلی 

 بودنش حتی فکر کنه.

 

ه هوار وضعیت اینقدر نابسامان بود که عبد کارش ب

کشیدن رسید و بالاخره منو زیر دست چند تا دکتر و 

 پرستار انداخت.

 

های رادیولوژی سرم جلو تر از من پر وقتی با عکس

کرد یه از استرس راهروهای بیمارستان رو طی می

بار دیگه به این نتیجه رسیدم که دیگه عبدم مثل شاهد 

 برادرمه.

@shahregoftegoo 



 

سر بهگل  با تمام استرسی که کشیدم الان بالای  

 خوابیده نشستم.

صورت مثل ماهش رنگ پریده تر از هر وقت دیگه  

های شده و من خیره بهش توی سکوت منتظرم تا چشم

خوشگلش رو باز کنه و من باز با دیدن اون 

 های میشیش یه بار دیگه عاشقش بشم.مروارید

 

خوره دستم رو روی دستش پلکش که تکون ریزی می

 .ذارمکه روی شکمشه می

 

 حامین؟ -

 

تونه جذاب تر از این باشه که تو زنم، چی میلبخند می

 هوشی؟ی یه آدم باشی حتی توی بیتنها دغدغه

 

شم و سرم رو زیر شم، روی تنش خم میاز جام پا می

ست و باز شدنش هاش هنوز بستهکشم، چشمگوشش می

 کنم:با یه حس خوب به گردن منه پس زمزمه می

@shahregoftegoo 



 

 کاراکال؟جان حامین  -

 

کنم که باز صدام زیر گوشش رو بوسه بارون می

 کنه:می

 

 حامین؟ -

 

 جانم، جان؟ -

 

 

ا رخ به رخش سرم رو کمی بالا می کشم و دقیقا

ایستم، تماس بینیم با بینیش و بوی نفسش واسم خود می

کنه و خیره های پر از خونش رو باز میزندگیه، چشم

پر از اشک  هاششه توی صورتم و بلافاصله چشممی

 شه.می

 

@shahregoftegoo 



هاش پر از حامین زنده نیست مگه همه کسش چشم -

 اشک شده؟

 

باره و من رد ترشون رو با دست خشک هاش میاشک

 کنم.می

 

 حامین؟ خداروشکر که خوبی مردم از ترس. -

 

اهمیت به زنم و بیی لبش میی کوتاهی گوشهبوسه

 زنم.درد ضربانی سرم لبخند می

 

ثل تو دارم چرا باید چیزیم وقتی خانوم شجاعی م -

 بشه؟ تو نجاتم دادی خوشگلم.

 

 ذاره.کنه و روی صورتم میدستش رو بلند می

 

کرد از ترس اینکه چیزیت بشه ت میداشت خفه -

 کنم.نفهمیدم چیکار می

@shahregoftegoo 



 

 بوسم.پیشونیش رو عمیق می

 

تموم شد، همه چی تموم شد عشق من، همشون  -

فرودگاه دستگیر شدن حتی الیاس توی همون 

 گرفتنش دیگه به هیچی فکر نکن خب؟

 

کنه، ش دلم رو کباب میلرزه و نالههاش باز میلب

 بمیرم براش بمیرم که برگ گلم حق داره.

 

 و ازم بگیرن، حامین بچم؟خواستن بچمفقط می -

 

شکنه و من لبم رو از بغض ش با صدا میگریه

 گزم.می

 

 قربونت برم حکمت خدا بود خب؟ -

 ذیت نکن ما هنوز خیلی وقت داریم.خودتو ا 

@shahregoftegoo 



کنم لبخند بزنم تا از این حال و هوا بیرون " سعی می

دم که یه دو جین واست بچه بکشمش" بهت قول می

 درست کنم.

ما هنوز خیلی جاهارو تو خونه امتحان نکردیم، تازه 

ی مامان اینا هم هست، اون هام تو خونهتخت مجردی

 بگیرش خوبه مگه نه؟

 

م خنده و مشت کم جونش رو روی سینهریه میمیون گ

 کوبه:می

 

خوایم تیم فوتبال ادبی مگه میخیلی پررو و بی -

 درست کنیم؟

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۹۲#پارت

 

 

 

زنم چرا که نه بالاخره باید بازنشست بشم دیگه می -

سازم خودم تو کار فوتبال، خودم بازیکن می

 دم.پرورشش می

 

کنه و دل من دقیقاا ش رو جمع میهای رنگ پریدهلب

 کنه.ها گیر میو چروکلای همون چین

 

 دنیا بیاره؟تا بچه رو به  خواد یازدهکی می -

 

 خب معلومه تو. -

 

 

 .خیلی پررویی به خدا -

 

@shahregoftegoo 



 گم:طاقت میبوسم و بیهاش رو میپشت هم لب

 

دورت بگرده حامین، بخند فدات بشم، بخند که از  -

 .خندهاین به بعد زندگی به روی جفتمون می

 

ی طولانی پیش قدم اینبار اونه که واسه یه بوسه

کش رو با عطش به های شور آغشته به اششه، لبمی

 گیرم این لبا واسه من همیشه طعم عسل داره.کام می

 

گیرم و یک به یک اون لطافت خوردنی رو به کام می

 کنم.هیچوقت به سیراب شدن فکر نمی

 

ها ادامه داشته باشه، تونست حالا حالابوسه مون می

کرد و خودش رو داخل البته اگه عبد در رو باز نمی

 کرد.پرت نمی

 

رو با خشم  ی نزدیک با بهگل سرموی همون فاصلهت

 گه:زده می چرخونم که شتابسمت عبد می

@shahregoftegoo 



 

 فکر کنوم بهتره مو بروم در بزنوم بعد بیام. -

 

بینه که شاهد گرده و نمیبا همون شتاب به عقب برمی

 و پشت سرش یکتا وارد شدن.

 

 آی دماغوم. -

 

 آخ مردم. -

 

 

صدای بهم خوردن سرهاشون و هوار بلندشون اینقدر  

کشه و یکتا حرصی مشتی رسا هست که بهگل هین می

 کوبه.به بازوی شاهد می

 

 و مت.وای از دست شما دو تا پت -

  

 اوخ کوکا مغزوم پوکید. -

@shahregoftegoo 



 

 

کنم و نگاه چپ شاهد حین ماساژ کمرم رو صاف می

یوفتم، دادن پیشونیش اینقدر خنده داره که به خنده م

 سمتشون راه میوفتم.

 

 چی شدین مردین به سلامتی؟ -

 

 ره،ده و کنار بهگل مییکتا سری تکون می

شاهد عبدی که پشت هم از آسیب دیدن بینیش غر 

ده و حین حرصی ادا کردن زنه رو هول میمی

 ره.ش سمت بهگل میجمله

 

 کوره مرتیکه دو متری. -

 

 ها موکوروم یا تو؟ -

 

@shahregoftegoo 



بینوم؟! تو مونه دیدی یه میمو مگه پشت سرومو 

 کردی بفهموم.و زورتی میزرت

 

 کنه.شاهد چپ نگاهش می

 

و زورتم نیومد در ببخشید دیگه اون لحظه زرت -

 .کنم برات

 

هاشون همین که بهگل داره به این مسخره بازی

خنده ارزش داره که ساکتشون نکنم اما یکتا صداش می

 کنه:رو بلند می

 

 شه سکوت کنین؟مریض هستینا میآقایون بالاسر  -

 

 ایسته.زنه و کنار تخت بهگل میشاهد لبخند می

 

 چطوری قهرمان؟ -

 

@shahregoftegoo 



 لبخند بهگل خود زندگیه.

 

 خوبم. -

 

ندازم و حین همراهیش دستم رو دور گرون عبد می

 گم:سمت بهگل می

 

شه همگی شام بهگل تا یه ساعت دیگه مرخص می -

 مهمون من.

 

 ده.عبد سرش رو تکون می

 

 کردی!ها نمیکوکا مطمئنی؟ تو از این ناپرهیزی -

 

ی جمع گیرم، همراه با خندهگردنش رو لای آرنج می

 ریزم.موهای مرتبش رو بهم می

 

 دم بخوری دلقک.به تو یکی که کوفتم نمی -

@shahregoftegoo 



 

 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۹۳#پارت

 

 

 

 سه ماه بعد

 

 

 " بهگل"

 

 

 

@shahregoftegoo 



سه ماه گذشته، این سه ماه شیرین ترین روزهای 

 زندگیم رو گذروندم.

ی زن و مشکلاتمون کم و بیش حل شده، مثل همه 

و گاهی اوقات دعوا، یه وقتایی  ها عاشقانه داریمشوهر

من کوتاه میام و یه وقتایی حامین اما هر چی که هست 

زندگی روی خوشش رو بهم نشون داده و چی بهتر از 

 این.

 

امشب بالاخره مهمونی ای که خیلی واسش تدارک دیده 

کردم، مهمونی ای که تمام کسایی که  بودم رو برگذار

 دارم و دوسشون دارم توش حضور دارن.

 

ی کوچیک حنا، پدر شوهر و مادرشوهرم، خانواده

هاشون، عبد و نامزدش حدیث و وقلوآذین و دکتر و د

در آخر شاهد و یکتا، هنوز اختلاف نظر دارن، هنوز 

کنن و مدام قهرن اما عاشقن، دو تا عاشق که دعوا می

ره اما دست از لجبازی جونشون واسه هم می

 کشن.نمی

 

@shahregoftegoo 



ترین اتفاق این چند ماه ثابت شدن گناهکار بودن مهم

 الیاس بود و دستگیریش، اما هنوز جیمز مثل گرگ

زخمی اما فعلاّ خاموش توی زندگیمون حضور داره، 

هاش رو واسمون گرگی که با دستگیری پاکزاد دندون

ونه کاری بکنه دیگه قدرتی تتیز کرد اما دیگه نمی

 نداره.

 

 ندازم و نگاهی به جمع خندون رو به روم می

ذارم که پارچ دوغ رو واسه ریختن نعنا روی میز می

 دم.کنه و سرم رو تکون میملیسا با لبخند نگاهم می

  

 خوای؟جونم عزیزم چیزی می -

 

 کنه.کمی جلو میاد و لبخندش رو بزرگتر می

 

 بهت بگم زن دایی؟خوام یه چیزی می -

 

 جانم دورت بگردم؟ -

@shahregoftegoo 



 

 

من خیلی خوشحالم که تو زنداییم شدی نه عمه  -

 آذین.

 

شه و ظرف نعنایی که داشتم دستم توی هوا خشک می

ذارم، با مکث نگاهم ریختم رو پایین میتوی دوغ می

کنم از اون دم و سعی میرو به صورت کوچولوش می

 حالت سکته ای بیرون بیام.

 

 من متوجه نشدم؟ چی گفتی -

 

گم من دوست داشتم دایی حامین با عمه آذین می -

و دایی با تو ازدواج کنه اما خوشحالم که نشد

ازدواج کرد، تو خیلی مهربونی، خیلی هم 

گفت خوشگلی مامانم داشت به مامانی فاطمه می

و الان چه خوب شد که حامین دل از آذین کند

 بهگل عروسمونه.

 

@shahregoftegoo 



 

ها به این قضیه فکر امروز عین احمق دونم چرا تانمی 

 نکرده بودم؟

من بارها شنیده بودم که ایمان خواسته یا ناخواسته از  

ی این موضوع حرف زده، یعنی عشق از دست رفته

 حامین آذین بود؟!

 

همون دختره خوشگلی که الان توی پذیرایی نشسته و 

 خنده؟داره بلند بلند می

کنه به تند لبم شروع میدونم شاید حسادته اما قنمی 

کنم تا ببینم محو این عجله به حامین نگاه میتپیدن و با

بینم ی دلبر که ضعف کردن دکتر رو کنارش میخنده

زنم نگاه شده یا نه، اما با دیدن حامین لبخند می

ش زده از همونجا به ش با دستی که زیر چونهمردونه

و حرکت  زنهشه چشمک میمنه و تا متوجه نگاهم می

 بره:هاش دلم رو میلب

 

 بیام کمک؟ -

 

@shahregoftegoo 



 

 

 #کپی_حرام_است
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 ۵۹۴#پارت

 

 

 

توجه به اینکه کش میاد و بینیشم تا جایی که راه داره 

کنم هام رو واسش غنچه میامکان داره کسی ببینه لب

شه از جاش پاشه و سمتم قدم م باعث میو بوسه

 برداره.

 

ش حین راه جواب سؤال حاج حمید رو که متوجه

ده و به محض ورود به آشپزخونه رو شم رو مینمی

 گه:به ملیسا می

 

@shahregoftegoo 



گند نزنه تو اتاق  خوشگل دایی برو ببین داداشت -

 کارم.

 

 گه:کنه و حین رفتن میملیسا با لبخند اطاعت می

 

 دایی چند کیلو نخود سیاه بخرم؟ -

 

 گه:دم و حامین میبا خنده سرم رو تکون می

 

 برو پدر سوخته، این زبونت آبرو نذاشته واسمون. -

 

ایسته و حین انداختن نیم نگاهی به چسبیده به من می

 گه:میجمع تو پذیرایی 

 

شی گی اینجوری شیطون میدلبر خانوم؟ نمی -

 طاقت نمیارم.

 

 دم.و قری به گردنم می ریزممی کمی نمک توی دوغم

@shahregoftegoo 



 

دلبری که کار منه تو چرا هنوز باهاش کنار  -

 نیومدی؟

 

 گه:کنه و با آرامش میکمی خیره نگاهم می

 

شه بهش عادت کرد، هر خط صورتت مگه می -

بره حالا فکر نی دلمو میبدون اینکه حرکتی بک

کن خودت بخوای دلبری کنی آخ... امان از دل 

 ی من خوشگل خانوم.دیوونه

 

 ندازم.ابروهام رو بالا می

 

 ولی من کار خاصی نکردم. -

 

سرش رو کمی پایین میاره، بازوی چپم چسبیده به تنش 

 کنه.های داغش صورتم رو نوازش میو هرم نفس

 

@shahregoftegoo 



 م دیگه؟دونی چقدر عاشقتبهگل می -

 

دم، دست خودم نیست اما حسادت نفسم رو بیرون می

 ذاره عقلم درست کار کنه.زنانه نمی

 

 بیشتر از آذین؟ -

 

جا خوردن صورتش چیزی نیست که از دیدم دور 

 کنه بخنده اما موفق نیست.بمونه، سعی می

 

 گی...چی داری می -

 

ایستم، حین دست چرخم و روبه روش میکمی می

 گم:ی بلوز آبی رنگش میدکمهکشیدن به 

 

 کسی که قبلاا عاشقش بودی آذین بود. -
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های ریز و درشت شه و دونهحس کردم دستپاچه می

 کنه.عرق خیلی زود پیشونیش رو پر می

 

کنم به و آخر منی بهگل، خواهش میتو عشق اول -

 خاطر این چیزا...

 

 هیششش. -

 

 

ع ش شروساکتش کردم و وقتی رگ درشت کنار شقیقه

 گم:به تپیدن کرد می

 

با خودت چی فکر کردی حامین که الان دعوا راه  -

 کنم؟و احتمالاا قهر میندازممی

نه عشقم تو مال منی، مهم الانه مهم اینه الان قلبت  

و چند بار تا متعلق به کیه، فکر کردی بعد اون سختی

زنم به پای مرگ رفتن به خاطر همچین چیزی گند می

ری به گذشتت ندارم الان فقط من توی زندگیم، من کا

 ذهنتم درسته؟
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 گه:شه و با لبخند میصورتش پر از آرامش می

 

حتی یه لحظه هم بعد از ازدواجش بهش به عنوان  -

کسی که یه زمانی دوسش داشتم نگاه نکردم، آذین 

 واسم مثل حناست.

خواستم تو این ی زندگیمی بهگل، من نمیاما تو همه 

قضیه رو بفهمی نه اینکه ازت پنهان کنم فقط 

ها شکل بدی به خودشون بگیرن، خواستم رابطهنمی

آذینم از همون اول عاشق داریو بود پس بهش فکر 

 نکن.

 

ا به جز یه حسادت طبیعی و ذاتی  دروغ نگفتم واقعا

ای به چیزی حس دیگههیچی تو وجودم نیست و هیچ 

 که شنیدم ندارم.

 

قرار نیست این موضوع عذابم بده، پس واسه یه  

کنم که صدای بلند ی حسابی دهن باز میقربون صدقه

 ده.ایمان بهم اجازه نمی
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والظالمینن اما دونم قوم شوهر قومآبجی خانوم می -

و داداشت بدون مردیم از گشنگی چی جانه تو من

 شد شام؟

 

زنیم زیر خنده و با ابرو بهش زمان با حامین میهم 

 کنم.اشاره می

 

 سفره روی میزه پهنش کن. -

 

 ای به چشم کاراکال جذابم. -

 

 

 

 

 #کپی_حرام_است
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@mehriroman 

 

 #پایان

 

 

 

 سیده مهری هاشمی

 نزدیکتر از سایه

 

 ️❤️❤️❤سلام سلام سلام.

 

نویسم قراره اینکه آخر این متنی که دارم می

 خداحافظی کنم مثل همیشه دردناکه.

تر از سایه دوست داشتنیم هم تموم اما بالاخره نزدیک

 شد.
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رمانی که وقتی تصمیم گرفتم به نوشتن و شروعش 

کردم فقط یه عشق به حامین و شغل پلیسیش رو داشتم 

 و بس.

کم وقتی پارت هارو پیش بردم داستان خودش توی کم

ها باهام حرف  سرم شکل گرفت انگار خود شخصیت

گفتن خوب حالا اینو بنویس تا رمان رنگ میزدن و می

بگیره منم جز اطاعت کاری نداشتم و بالاخره رسیدم 

به این روز، روز خداحافظی از حامین و بهگل، شاهد 

 داشتنیم.و یکتا، ایمان و حنا و در آخر عبد دوست

بچه هایی که شاید خیلی بیشتر از همیشه دلم براشون 

شه و واسشون غصه بخورم اما تو روال داستان تنگ ب

تمام سعیم رو کردم که چیزی بنویسم که در کنار 

اشکی که از چشممون جاری شد یه جایی بتونیم بخندیم 

 و دلمون قنج بره

 ی این کار بر بیام.امیدوارم تونسته باشم از عهده

داشتنی هام سخته خیلی زیاد اما باید اینجا از دوست

ی پر مهر این دفتر رو هم نم و با یه بوسهخداحافظی ک

 ببندم.

 

 خوشحالم که همراهم بودین.
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خوشحالم که مخاطبای با فرهنگ و با شعوری مثل 

هام منو شماها ها کنارم بودین که اکثرا تو تمام رمان

 همراهی کردین.

این داستان هم تموم شد درسته که پر قدرت میریم 

امین و بهگل تا ی حواسه داستان بعدی اما خاطره

همیشه یه گوشه از ذهنمون میمونه شاید با یه دیالوگ 

 یا با یه آهنگ باز به یادشون بیوفتیم و لبخند بزنیم.

 

 با تشکر سیده مهری هاشمی

 ۱۴۰۱شهریور/ /۷دوشنبه 
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